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۵ سل 0 وت ر ا ا چ دو و ۳ قول وم 
قال الله تعالی : اعلموا ان الله بهی الارض بعد ھوتہا » قد بینا لکم 
ا عتم و چ ق۱ ۱ 
الابات لعلكم تعقلون . 
بدائید که خداوند زمین مرده دا زنده می‌گرداند »ها آیات خود را برای‌شما ]شتار 
ساختیم , تا در بارۂ آن تععل کنید . ( قر آن مجید) 
9 له 


کلینی در « کافی » از حضرت امام فحمد باقر 4 دوایت کرده که فر‌هود : 
خداوند زمین را با عدالت جهانی قائ ما ذنده میکند »از آن پس که با بیداد ستمگران 
مرده باشد . 

۳۹ 

شیخ طوسی در کتاب د غیبت » اذ عبدالله بن عبای دوایت نموده که درتفسیر این آبه 
ظریفه گفت : 

خداو ند زمیندا که با بیداد گری مردم خواهد مرد ؛ باظهور قائم آل‌محمد(ص) 
زنده میگ دا ند , و «آیات» که خداو ند آشکار میسازد ۰ آن حشرت است . 


X# YW ¥ ۱‏ 
دوی بنما که جهان طلمت انکار گرفت صیعلی ذن که مرا آینه زنکاد گرفت 
توگی آن شاه که از کشور حسنت,خیلی ملك جان ودل ودين جمله‌بیکبار گر فت 
آفتاب ازل از مشرق دویت جو دمید همه دوات جهان لمعه انوا گرفت 
سدق دعوی تو از نور جپینت بیداست منکر از کور دلی شيوه انکار گر فت 


( از جلال | لد ین محمد دوانی فیلسوف بزر گك قرن نهم هجر ی ) 


ی ری وتو و 
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نسم الله الر حمن الر حیم 
مقدمه چاپ بیست و چهارم مهدی موعود 
به متاسبت سیصدمین سال رحلت علامه مجلسی 

از چاپ اول «مہدی موعود» در سال ۱۳۳۹ شمسی تا کنون ۲۹ سال می گذرد. از آن 
زمان تا امروز که این کتاب گران فدر برای بیست و چمارمین بار چاپ و منتشر می‌شود» و 
در دسترس طالبان فرار می گیرد» با همه نشیب و فرازی که بازار کتاب و کمبود کاغذ در 
سنوات اخیر داشته» می‌توان گفت هر سال تجدید چاپ شده است. ۱ 

استقبال کم نظیر از «مپدی موعود» ترجمه جلد ۱۳ بحارالائوار به قلم نویسند این 
سطور به خاطر اینست که: اولاً مشتمل بر شناخت امام زمان غائب از انظار است» ثانیً از 
آنار مشہور علامه مجلسی از مشاهیر علمای اعلام ماست» و ثالثاً مفصل‌ترین و جامع‌ترین 
کتاب فارسی پیرامون نجات دهنده دنیا و آخرین بر گزیدة خداست که به امر مرجم 
بز رگ عالم تشیم مرحوم آیت الله بروجزدی ب جمه شده است. 

این توجه خاص مردم خدای جوی به مسئله امام غاب نمایانگر اهمیت مسأله در 
ادهان عمومی است. ۱ 

فستله «رمسپدی موعود» در اعتقاد مسلمانان جبان» یک عوصوع متواتر است. یعنی 
کلیه فرق مسلمین عقیده دارند هنگامی که جمانیان در بحرانی‌ترین ادوار تاریخ بشو از حل 
مسائل بین المللی و اصلاح اساسی جہان ناتوان بمانند» و از خدا رهبری الہی و مردی برتر 
از مردان نامدار جپان بخواهند که به داد آنا برسد» خداوند امام زمان و هېدی موعود 
اسلام را آشکار می‌سازد» و او که انسانی استئنائی است جہان را پر از عدل و داد می کند از 
آن پس که پر از ظلم و ستم شده باشد. 

این رهبر الہ و مرد تواتای» مافوق بشری از دید ما شیعیان دوازدهمین پیشوای 
معصوم از دودمان بیغمب خاتم محمد مصطفی صلی الله عليه و آله و سلم و امیرالممنین على 
علیه‌السلام است. او بنابر عشپور در سال ۲۵۵ ه در شهر سامره متولد شده است. پدرش امام 
حسن عسکری(ع) و مادرش بانوئی به نام نرجس بوده است که به خاطر پنهان ماندن راز 
حملش وتولد مولود اسرار آميزش بد ناسهای دیگری هم خوانده شده است» _چنانکه در آغاز 
باب اول «مهدی موعود» می‌بینید. 


د مهدی موعود 





اعتقاد به ظہور مہدی موعود» تنما عقیدۀ ما شیعیان نیست» بل همان طور که 
۱ ا ی ب 

خاطرنشان ساختیم در میان مسلمانان قولی است که جملگی برآنند. با این فرق که اهل 
نسنن در این اعتناد دو دسته فد ۲ کت یت هعتقدند مهدی موعود ازنسل پیغمبر در 
بحرانی‌ترین ایام تاریخ متولد می‌شود و در جوانی قیام می کند و دنیا را پر از عدل و داد 
می گرداند» و ج جمس فیک تی دارند أو همان پسر امام حسن عسکری(ع) است که در 
مار شی ا ا 
این سوال برای خواندمای پدیه ید که چا ای اب رب آن ماش 
یا مخالفان عقیده مهدویت» خود یا طرفداران نب از این مسئله نی تام و ظہور مہدی با 
مشخصات ودره سوه استفاده کرده» و روایات و احادیثی ساخته و پرداخته‌اند تا با منظور 
نبا یل شرده اال مت و عی بویت گل الود گردد و بدین گنه حققت 

چنانکه می‌بینیم طرفدا سس خی هرا وا بان دید دوعود مینست »و 
منصور عباسی نام پسرش را محمد و لقبش را را مهدی می گذارد تا احادیث مہدی موعود را بر 
او تطبیق کند و هکذا... 

ما در مقدمه مفصل («(مسهدی موعود) راجم به وافعیت امام زمان در اعتقاد ما شیعیان 
جپان سخن گفته‌ايم. در موارد مختلف کتاب نیز نوشته و توضیح داده و ثابت کرده‌ايم که 
سېد ی موعود تنا يسر امام حسن عسکری است, نامش (( مخیاهد )) همنام پیغمبر و کنیه‌اش 
«ابوالقاسم» عین کنیه پیغمبر و نهمین امام معصوم از نسل امام حسین شید علیه‌السلام 
ست . 

او بنا نبود غیبت کند» ولی چون مردم کم رشد و حق ناشناس» نیا کان معصوم او را 
Ê 4 ۴‏ + چ 9 ۳1 ۳ * 2 ای ۰ 
از جدش امیرالمؤمنین گرفته تا پدرش امام حسن عسکری شید نمودند و از نعمت وجود 
آن بر کید گان خدا استفاده نگردند» و حتی قصد جان خود او نمودند» خدا هم او را که 
آخرین بر گزیدة خداست» از نظرها غائب گردانید» تا هرگاه که جمان و مردم جہان از 
همه جا مایوس شدند» و رو به در گاه خدا آوردند و چارۂ کار را از او خواستند» او را آشکار 
ساخته و جهان آشفته و ظلمانی را به نور جمال وی که مظهر عدل خداست روشن کند و 
پبشریت سر دان را برای همیشه از پریشانی و بی سر و سامانی نجات دهدء و حکومت 
واحد جپانی را به دست او در سراسر گیتی مستقر سازد. 
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دنیاء دنیای عرضه و تقاضاست. با این که هر گز از طرف بشر هواپرست تقاضا برای 
پذیرش رهبران دینی نبوده» خداوند نعمت وجود پیغمبران و امامان را به آنا ارزانی داشت 
تا حجت خود را بر آنا تمام کند» و فردا در سرای دیگر بہانه‌ای نداشته باشند. 

ولی چون نوبت به آخرین آنہا که نقطه آخر خط رسالت الہی است رسید» و با رفتن 
او فلسفه اعزام و تعیین نمايندة خدا هم.منتفی می‌شد» لذا او را از نظرها غائب گردانید» تا 
وقتی که تقاضا برای پذیرش او به منظور نجات همیشگی انسانما در همه عالم و تمام نقاط 
روی زمین عمومی شد» وجود او را عرضه داشته و در شرایط صددرصد مناسب و آماد گی 
کامل تمام نژادها» بتواند دنیای پوسیده را در هم کوبیده و جمان نوی بر ویرانه آن» بنا 
کند این معنی راما در آنبوه احادیث معتبر شیعه و سنی می‌بینیم. 

در این احادیث می گوید حکومت مهدی هوعود شرف و غرب عالم را فرا می گیرد» 
همه انسانها در حکومت او به طور مساوی زند گی میکنند. اختلاف طبقاتی و تبعیضات 
نژادی» و فوانین بشری و مرزها از میان می‌رود. 

از تمام زمین‌های قابل کشت و آبهای خذاداد به منظور عمران و آبادی جہان استفاده 
می‌شود. قمع ممادنی که ترات روز دراه ار شر توانست آن را استخراج کند» 
مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد» برنامه دولت او کار و کوشش و عمران و آبادی جہان 
است. تا انچه را خداوند در عالم طبیعت برای بهره‌برداری بند گانش به ودیعت ناده است» 
و آزادی و رفاه و آسایش در پناه امنیت کامل و آراسش مطلق را تحقق یابد. 

دین مردم» دین اسلام و قانون همگی قر آن مجید است. مجری احکام اسلام و قرآن 
قائم آل محمد و پیروان اوست که دلہائی همچون پاره‌های آهن دارند. از صبح تا شام چند 
بار در سراسر گیتی بانگ دلنشین: لالهالالله» و محمد رسول الله بلند است... این واقعیت 
مپدی موعود» علت غیبت او و جمان در زمان ظہور وی. 

ودگ افلاطون در اندیشه «مدینه فاصله)» بود و آن را گمشده بشر می‌دانست. 
از زمان او تا کنون مردم در سراسر جہان آن را می‌طلبند و به آن نمی‌رسند. ما رکس و 
انگلس و لین به مردم وعده‌ها دادند که روز رهائی طبقه کار گر و زحمتکش و آزادی و 
آسایش واقعی رنجبران در سای کمونیزم فرا می‌رسد» و نرسید. راسل «دنیائی که من 
می‌بینم) به همه وعده می‌داد» و معلوم نیست کی و به دست چه کسی این دنیای روشن توأم 
با آرامش و آسایش و زند گی بپتر و شکوفاتر از آنچه تا کنون بوده است» دیده شود ؟ 

در تمام ادیان آسمانی وعدةٌ عدل و داد جپانی و رفاه و آسایش همگانی در بایان 
دوران ظلمانی جهان داده شده» و پیروان خود را امیدوار به آن روز نموده‌اند» که هنوز تحقق 


۲ امهدی موعود 


شیعیان جبان با ادله و براهین عقلی ی آن مدینه فاضله و 
یی مرو وب | فراگیرد فقط به دست آخرین بر گزیده خدا و 
نجات دهندهٌ دنیا امام زمان حجت‌بن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه جامة عمل به 
خود می‌پوشد و بس» پس 
از غم هجر مکن ناله وفریاد که من زده‌ام فالی و فریاد رسی می‌آید 

به طوری که می‌بینید کتاب با عظمت «مهدی موعود» تنہا در بردارنده شناخت 
موعودی که جمبان در انتظار اوست» نیست» بلکه دائرةالمعارفی از معارف اسلامی است که 
اگر به خاطر قطور شدن بیشتر کتاب نبود» به خوبی در فهرست اعلام آن تجلی می‌نمود. 

شاید به نظر بعضی» ترجمه کتاب مصدر و مأخذی این چنین که نمث و ثمین و 
احادیث قوی و ضعیف را در هم آمیخته است» و در اختیار عموم گذارده می‌شود صلاح 
نباشد» ولی چنانکه در صفحه «چهل و نه» مقدمهٌ کتاب بايد دیده و متوجه باشند که 
مترجم آن SA‏ ور نو O‏ نی 
کرده است» و مرجم مسئول شیعیان جهان صلاح کار را از هر کس بمتر می‌دانسته است 

هرچند ما در همان صفحه انگن؟ ترجه جلد ۱۳ بحارالانوار علامه مجلسی ۳ 
«رسپدی موغود» موسوم کردیم» یاد اور شنده‌ایم» ولی جا داشت پس از رحلت آن ۳۳ 
علم و دین و مرجع بزرگ فقید» در مقدمه جدیدی بر یکی از چاپمای بعدی» نوصیح 

بیشتر می‌دادیم» تا دیگر کسی چنین تصوری هم نکند» و جای سئوال برایش باقی 
نماند.ولی این کار ا اه هم کرت در این عنم کو سای ن بان 
درگذشت علامه مجلسی و تشکیل کنگرة بز رگداشت ت او می‌نویسیم» یاد اور می‌شویم و 
می‌گويم: 

مرحوم شیخ محمد حسین سیستانی از معمرین اهل منبر تهران وصیت کرده بود از 
ثلث فروش خانه مسکونی وی در تهران به امرآیت الله بروجردی» یکی از نویسند گان 
روحانی جلد ۱۳ بحارالانوار را که درباره امام زمان است به سبک نگارش روز ترجمه کند» 
و با مقدمه مفصل و توضیحات لازم منتشر سازد» و از این راه دستبرد فرقه ضاله بهائی به آن 
کتاب را بر ملا سازد» و جلو تبلیغات سوء آنما را که با ان مان ترج آن توسط 
ملاحسن ارومی به راه انداخته بودند» بگیرد. 

ملاحسن ارومی جلد ۱۳ بحارالائوار را در یکصد سال قبل با نگارش آن زمان ترجمه 
نموده و بدون. هیچ گونه توضیح و پاورقی بارها در قطع رحلی و چاپ سنگی منتشر شده 
بود, 


این تزجمةٌ خشک و خالی از تذ کرات لازم آنبم با شیوة انشاء قدیم که گاهی هم 
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گنگ و نامفپوم است» دستاویز خوبی برای فرقه ضاله بہائی ایادی استعمار پیر انگلیس 
بو آنا این کتاب را در محافل نبلیغی خود به اشخاص تازه وارد نشان می‌دادند و 
کی که علامه مجلسی است که ملاحسن ارومی از 
علمای مسلمین آن را ترجمه کرده است» و از طرف کتابفروشی اسلامیه هم منتشر شده 
است. پس کتاب ما بہائیما نیست» و حالا ببینید در اینجا و آنجای کتاب چه چیزهائی از 
آیات و روایات درباره عقاید ما بپائیها است ! 

سپس مواردی از آن را که قبلا آماده ساخته بودند به اغنام الله یا مسلمانان بی‌اطلاع از 
وافم مسئله امام زمان نشان می‌دادند» و از اين راه با تردستی و شیطنت اذهان خالی آنما را از 
این تلقینات سوء پر می کردند؛ و باعث انحراف و جذب آنها به مسلک خرافی و استعماری 
بپانی می‌شدند. 

هنگامی که نمایند؛ وصی مرحوم سیستانی» موضوع وصیت او را برای تر جمه جلد 
۳ بحارالانوار به اطلاع مرحوم آیت الله بروجردی رسانید» معظم له این جانب را خواستند 
و فرمودند: «وفتی سن در بروجرد بودم؛ دی-ییکی از سالپا عده‌ای از کارمندان منحرف 
ادارات که از خارج آمده و بهائی بودند» اذهان مردم را نسبت به مسئله امام زمان عليه 
السلام مشوش کرده بودند. من هم احادیث معتبر مربوط به امام زمان عجل‌الله تعالی فرجه را 
از منابع شیعه و سنی و کتب علمای بزر گ فریقین جمم آوری کردم» و یک ماه رمضان 
بر اساس انما منبر رفتم و ادهان مردم را نسبت به واقعیت مسئله امام زمان و غیبت و طول 
عمر حصرت روشن ساختم. 

آن احادیث همان طور به صورت پرا کنده بود تا این که وقتی به قم آمدم دادم به آقای 
صافی گلپایگانی که آنہا را مرتب و منظم کند» و ايشان آن را به صورت همین کتاب 
(«منتخب‌الاتر» در آوردند که چاپ و منتشر شده است, 

آنگاه آیت الله بروجردی فرمودند: «ترجمه جدید جلد ۱۳ بحارالانوار بای خاصی 
پیدا کرده» و موضوع را به من ارجا ع داده‌اند. . من شما را برای این کار انتخاب دم. شما 
کت فرفه صاله را مطالعه یف هر جا آنا نوشته‌اند : (رمجلسی در ۱۳ بحار گوید» و با 
لطائف الحیل و شیطنت آن مورد را با مقاصد سوء و شیطانی خود تطبیق کرده‌اند که به آن 
وسیله مردم ساده دل را گمراه کنند وب خود جدب نمایند و نا حالا هم چنین کرده‌اند؛ 
شما در مقدمه کتاب يا در پاورفی توصیح دهید که مطلب چنین نیست» و حدیث به این 
دلیل و آن دلیل ضعیف با مجہول است» یا چیزی از آن را انداخته‌اند» یا په آن اصافه 
کرده‌اند» پاترجمه سابق گنگ و نامفپوم استء و اصل حدیث اینست» نه آن که آنہا ارائ 
هي د هنك ۰۰ ۰۰)) 


ح ۱ 5 ۱ مهدی موعود 





نا آن موقع دو کتاب نویسنده» یعنی «شرح زند گانی جلال الدین دوانی» و «شرح 
زند گانی استاد کل وحید بیبهانی» از نظر مرحوم آیت الله بروجردی گذشته بود و 
موردتقدیر و توجه خاص آن مرجم بزرگ وامع شده بود. به همین جہت ایشان فرمودند 
جلد ۱۳ بحار راهم به همین خوبی ترجمه کنید و سعی شود به خوبی انجام گیرد» و پس از 
چاپ بیاورید من ببینم.» 

نویسنده هم مدت یکسال و نیم از بمترین ایام جوانی را صرف این کار مهم و ارزشمنه 
نمودم و کتاب را به گونه‌ای که می‌بینید ترجمه کردم و چاپ و منتشر ساختم» و یک جلد 
آن را بردم و به ایشان تقدیم داشتم. (البته در چاپ دوم مقدمه را مفصلتر و پاورفیمای 
بیشتری بر آن افزودم). 

این وافعه چند روز قبل از نیمه شعبان سال ۱۳۳۹ شمسی بود. پس از آن طبق دعوتی 

که داشتم برای انجام وظیفه تبلیغی به کویت رفتم. بعد از ماه مبار ک رمصان که به حوزه 
علمیه قم بر گشتم» مرحوم آیت الله بروجردی در بستر بیماری بودند» تا این که در ۱۲ شوال 
۸۱ هھ مطابق ۱۰ فروردین ۱۳6۰ به جوار رحمت حق رفتند» و رحلتش موجی از غم و اندوه 
در جپان اسلام و دنیای شیعه پدید اورد. 

در همان ایام عزاداری فقدان آن مرحوم» روزی مرحوم آقا سید محمد حسن فرزند 
يؤر آن مر جع فقید که در جریان کار ترجمه کتاب و رابط من و پدر عالیقدرشان بودند 
گفتند: «فلانی| وقتی کتاب مپدی موعود را-که شما دادید په نظر آقا رساندم و گفتم فلانی 
جلد ۱۳ بحار را به نام «سهدی موعود» ترجمه و چاپ و منتشر ساخته و یک جلد هم به شما 
تقدیم داشته است» آقا با اشتیاق آن را گرفت» و مدتی به خواندن قسمتهائی از آن مشغول 
سك » 

ایشان انزودند که حتی پس از این که در ماه رمضان مریض شدند» کتاب مهدی 
موعود را گاهی بر می‌داشتند و مشغول مطالعه آن می‌شدند» و از این کار شما بسیار 
خوشحال ومشعوف بودند» و پیوسته شما را دعا می کردند. کاش زنده بودند و نظر خودشان 
را به شما اظبار می‌داشتند...» 

آری من هم می‌گویم انسوس که نماندند» و من این توفیق را پیدا نکردم که شخماً 
راجم به «مهدی موعود» و سفارشی که فرمودند» سخنانی از زبان خودشان بشنوم. سخنان 
محبت آمیز و پدرانه‌ای که نظیرش دربارۀ «شرح زند گانی استاد کل وحید بهبهانی» 
شنیدم» و با حضور بزرگان حوزه که هنوز هم تنی چند از آنها در قید حیات هستند دو سه 
بار فرمودند: «استفاده کردم» استفاده کردم». 

ولی ای خواننده! هم اکنون «مهدی موعود» ترجمه جلد ۱۳ بحارالانوار علامه 


مقدمه چاپ بیست و چهارم ۱ 


مجلسی باهمان کیفیت چاپ دوم آن که ۲٩‏ سال پیش منتشر ساختیم و دیگر توفیق پیدا 
نکردیم تغییری در آن بدهیم» در اختیار شماست» به مصداق «مشک آنست که خود ببوید 
نه آن که عطار گوید» ببینید ڪس" 

حال آن که گذشته از حرمت شرعی که نباید کتابی که دستاویز دشمنان اسلام قرار 
می گیرد و با آن مسلمائان را گمراه می کنند؛ منتشر شوده آنہم در جممپوری اسلامی و 
حکومت روحائیت» اصولا نام گذاری «ترجمه ۱۳ بحار ملاحسین ارومی» به نام ((مہدی 
موعود» و در همان قطع و شکل برخلاف «مادٌ ۱۷ قانون ترجمه و نکثیر کتب و 
نشریات» از «قانون حمایت حقوق موّلفین و مصنفین» است که می گوید «نام و عنوان و 
نشان ویژه‌ای که معرف اثر است از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود» و هیچ کس 
نمی‌تواند آنہا را برای اثر دیگری از همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که القاء شبپه کند» به 
کار برد.» 

و مطابق ماده ۷ همین قانون «اشخاصن که عالماً و عامداً مرتکب یکی از اعمال زیر 
شوند (از جمله ماده ۱۷ یاد شده) علاویی تایه #خسارت شا کی خصوصی به .حبس 
جنحه‌ای از سه ماه تا یکسال محکوم خواهند شد.)) 

بارها به من خبر داده‌اند که ما رفته‌ایم مهدی موعود شما را که دارای این مزایا است 
خریداری کنیم» کتابی دیگر به همان شکل به ما فروخته‌اند» و چون بر می گردانيم که این 
آن نیست گفته‌اند چه فرق م ی کند. چه خدمتی برای فرقة ضاله از این بهتر که بر خلاف 
دستور مرجع وقت ترجمه مورد سوء استفاده آنہا توسط خود مسلمانما چاپ و منتشر شود 
و آنهابهره‌برداری کنند. 


اد با اینگه ما با ترجمه جدید جلد ۱۳ بحارالانوار علامه مجلسی به امر مرجم فقید شیعیان جهان به نام 
«رمهدی موعود» قصد داشتیم ترجمه قدیمی ملاحسن ارومی از دسترس خارج شود که دستاویز فرقه ضاله 
بہائی قرار نگیرد؛ و از روی آن مردم مسلمان را گمراه نسازند و همین طور هم شد و سالہا از چاپ مجدد آن 
خبری نبود» ولی متأسفانها خیراً آنہم پس از پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری مرجع عالیقدر شیمه امام 
خمینی که از جمله تار و پود بهائیگری از هم گسسته شده باز ناشر آن « کتابفروشی اسلامیه» اقدام به چاپ 
ترجمه مزبور با قطع و نام «مهدی موعود» کرد. و بااین که من طی نامه‌ای از «راداره انتشارات و تبلیغات 
وزارت ارشاد اسللامی» که مسئول جلو گیری از این گونه کب خلاف شرع و قانون است خواستم از انتشار 
آن حداقل به نام «مپدی موعود» جلوگیری کننده و جلوگیری هم شد؛ مجدداً کتاب مزبور یعنی ترجمه 
ارومی چاپ شد.به نام مہدی موعود اصلی به اشخاص بی اطلاع می‌فروشند» آن هم کتابفروشی‌های مذهبی؛ 


مهدی موعود 








جالب است که غیر از ترجمه مزبور که به نام «مبهدی موعود» برخلاف فانون رسمی 
مملکت چاپ و منتشر می‌شود» چند کتاب دیگر هم به همین صورت قلابی و خلاف شرع 
و قانون‌منتشر می‌شود. به طوری که هم | کنون پنج «مہدی موعود» در بازار کتاب هست؛ 
یک اصل که همین کتاب است» و بقیه عوضی. 
کا E O RE‏ استفاده بیشتر به 
نام «مهدی موعود» چاپ و منتشر می‌شود که این دیگر دو اشکال شرعی و قانونی دارد: 
یکی تغییر نام کتاب برخلاف رضایت ملف آن که شاتت خر کات AR‏ 
مخالفت اين عمل با ماد ۱۷ قانون حمایت حقوق مولفین و مصنفین.!! 
راستی چه مقامی باید جلو این عمل زشت و خلاف تانون رسمی مملکت انز 
بگیرد؟ آیا اینست معنی «حمایت حقوق مولفین و مصنفین» ؟! 
پس از چاپ و انتشار «سهدی موعود» نظر به این که بسیار قطور بود» و احتمال 
می‌دادیم بمب آن برای عموم مشعل باشد » کتابی دیگر یا حجم کک به نام 
«موعودی که جبان در انتظار اوست» منتشر کردیم که تا کنون سه بار چاپ ومنتشر شده 
وبه خواست خداوند به زودی چاپ چمارم آن به بازار می آید. 
در این کتاب آنجه می‌باید از ماخد معتبر با نحفیقات لازم پیرامون امام زمان ‏ گفته 
شود آورده‌ايم» و پاسخ به شبات را داده‌ايم. بعلاوه چون دیده‌ایم که بعضی تصور می کنند 
مسئله مبدی موعود اختصاص به شیعیان داردءه کتابی دیگر منتشر ساختیم به نام 
«رذانشمندان عامه و مپدی موعود» و در آن از ز قدیم‌ترین ز زمانمها تا عصر حاضر اقوال و آراء 
۰ تن از دانشمندان و رجال نامی اهل تسنن را آوردیم که همگی مهدی موعود را همان پسر 
امام حسن عسکری(ع) و متولد در سال ۲۵۵ هجری در سامره دانسته‌اند ! 
همچنین کتابی دیگر به نام «شوق مبدی» که این دو نیز از طرف «ردارالکتب 
لاسلامیه» چاپ و منتشر می‌شود. و کتاب پنجم با حجم کمتری به نام «امام زمان در نظر 
دیگران» که آن نیز منتشر شده است 
نکته آخر این که خدا را شکر که ا ز1 بر این خدمت بزرگ در شناسائی حضرت 
ولی عصر امام زمان عجل الله تعالی فرجه ارواحناه فداه موفق داشت؛ و ما کنا نهتدی لولا ان 
هدانا الله» والحمدلله رب العالمین. تپران غلی دوانی ۽ بپمن ۱۳۹۸ 


از چاپ دوم تا کنون حقوقی از «سپدی موعود» به نویسنده و مترجم تعلق نگرفته وبه طوری که در 
صیقحه دوم می‌خوانید نوشته است: رحق طبح محقوظ و مخصوص اشر است» پس ما از حق مادی خود 
دفاع تم ی کنیم» بلکه برای جلوگیری از کار خلاف شرع و قانون؛ دفاع می‌کنيم. 


خوانندة محترم ! 


۱- این کتاب گرانتدد که هما کنون در معرش مطالعه شماست ؛ جأمعترین اثر 
فادسی در پیرامون شخصیت جهان مداد مد موعو ی جهان حضرت امام زمان ارواحنا 
فداء است , که غالب ملل دوی ذمین منتظر ظهور وی و اصلاح جهان آشفته بدست توانای 
او مییاشند . ۱ 

لد # ك 
بر اساس روایات اسلامی بنقل از شيعه د سنی است . ولی با مطالعه کتاب اعتراف خواهید 
تمود که مو لف بزر گواد , کتاب دا از میاحث عتلی و نال شواهد تاریخی از متأبع خودی 
و بیگانه و دد شبهات منکران وجود اقدس آنحضرت خالی نگذارده است . 

# لا # 

۳ _ باورقی‌های کتاب 1 توسط مت جم بعدز هسوا نگاشته شده ۰ بمیز ان زیادی 
نقیصه کاب و ابهام دوایات آنرا از سیانت-.گونا-کون بر طرف صاخته , و بدین گونه بر 
ارزش و باية آن اقزوده است . 

3 #  #¥ 

7 ۳ برای اینکه رعا پیت دوق‌های مختلف را نموده پاشیم . فصان و قطعاتی جند از 
آثاد ندز شعر فادسی را در باره حشرت در اول و آخر کثاب آوددیم ب تا از این لحاظ 
هم کتاب کامل و از هر گونه نقصی پیراسته باشد . 

9 # ¥ 

۵ - پیش ازمطالعه کتاب ومرور در آن لازم است ؛ خوانند کان هتر م مقد مه کتات 
را بخواننه و مطالب [ نرابخاطی پسپادند , تا هنگام بر خوردیموضوعی داجم پوجود مسعود 
قائم آل محمد کا و پیشوای غائب جهان , دستخوش تشویش خاطر و شبهه و تزلزل 
نگردند . وباسانی پتوانند موضو ع راحل کنند ۱ 

# بدا 3۲ 

٩‏ - اگر شما خوانندء محترم حوصله ندادید » مقدمه یا قسمتهالی از اصل کتاب را 

بدقت بخوانید . لااقل فهرست‌های کتاب را مطا لمعه نما کید قول میدهیم مطا له آن برای شما 


مفید و لذت‌بخش باشد . 


مهدی موعود اسلام چنین کس است 


هنگامی که فام‌ما ظهود میکند » خداونه چذان سای عنایتش دا برسر مردم گسترش 
میدهد که بدان دسیله عقلهای آ نها جمم و افکارشان‌کامل میکردد (امام محمد باقر ا ) . 
 #‏ رد زد 
کویا من‌قاگم دا می‌بینم که در بیرون نجف سواد اسب تیره د نگی است که میان بیشانی 
تا گلویش سفید میباشد . آنگاه اسبش زا بحر کت ماودد ۰ و در آن حال مردم هر شهری 
می بینند که قائم در شهر آنهااست ... (حضرت صادق 4 ) 
۱ و زد 


صاحب الامر شخصاً از دید گان مردم غاب میگردد , ولی یادش از دلهای مومنن 
نمر ود . او دوازدهن ماائمه است!. خداو نده مشکلی‌را برایش آسان میکند وهر دشواری 
را بخاطر او سهل میگر داف ۱ کنجها و مُءادن زمین دا برای وی آشکاد میسازد , و هر 
دوری رابرایش نزديك میگرداند , وهرجبار گردن کشی دا بوسیله او از میان برمیدارد . 
فرزند با نوی کنیزان است و ولادتش بر مردم پوشيده میماند ( امام موسی کالم 4 ) . 


جد ‏ بو 3۶ 


قائم ما کسی است که وقنی نلهود میکند بسن پر مردان و بصودت جوانان است » و 
بدنی ثبرومند دادد . بطودیکه | گر دست بطرف بزر گترین درختان زمین برد قادد است که 
آنرا أذ بیخ بر کند ‏ و چنانچه در کوه‌ها بانگه زند , سنگهای سخت و باصلابت از هیبت 
صدای رعد آسایش خورد شود . عصای موسی و انگشتر سلیمان با اوست . او جهادهین از 
فرذندان من است . خداوند تا ذمانی که مصلحت میداند اورا از نتلرها غاب میگرداند » 
سپس او دا آشکار ساخته وبوسیلةٌ وی زمین دا پر از عدل و دادم گند » اذآن پس که پراز 
ظلم و ستم شد» باشد (حضرت امام رضا لا ) . 


توجه کنیل ! 


با مقایسه‌ای که ما نموده‌ايم » کتابهائی که بعد از علامةٌ مجلسی داجم بحضرت ولی 

عصر عجل الله فر جه بعر بی و فادسی نوشته شده است , مایه اصلی بلکه همه با | کثر مطا لب 

آنها جلد (۱۳) بحارالانواد علامهٌ مجلسی یعئی همین کناب بوده است . با این فرق که 

روایات و مطا لب در (۱۳) بحاد پر | کنده و مکرد و طی ابواب مفصل ذ کر شد» ؛ و ی در 
آثار یمدی مخصوصاً بسی ازآنها فشرده‌تر و ابوایی بیشتر وسبکی تازه‌تر آمده است . 

یکی أذ این آثار ارجداد « المهدی » تأ لیف « مرحوم آية‌الله صدر» است که‌اذمنابم 

اهل تسنن اخذ شده » و دیگر د منتخب الاثر» تاأ لیف آفای «صافی گلپایگانی » است , که 

هر دو مشتمل بر روایات معتبر و متفق و متواثر بین شيعه وسنی داجم باثبات وجود مېدی 
موعود اسلام 4ا است » و همانطود که کفتیم عمده آنها در این کثاب آمده‌است . 

۱ ملف محترم « منتخ الاثر » قسمتی. از دوایات شیمه و ستی دا که در باره 

مہدگموعود دسیده‌است . احصاء نموده ما نیز بخشی از آنرادر زیر از لحاظ خوا نند گان 


محترم میگذدانيم : 
% بو 9 

۱ - دوایاتی کا مکوت ائمه دوازده تن اول آنها علی فلا و آخر آنان 

مهدی لا است . ٩‏ حد‌یت 
۲ - روایاتی که میگوید مهدی از خاندان پیغمبر اسلام‌است . رت ٤‏ 
۳ - دوایاتی که میگوید مهدی از دودمان على ` للا است . ۰ 
٤‏ - روایاتی که او دا از فرزندان فاطمه ذهر! علیهاالسلام میداند . 4 ¢ 
م - روایاتی که او دا نهمی فرزند از اولاد امام حسین لصا میداند . ۸ » 
- روایاتی که او دا از فرزندان امام زین العا بدین 4 مید‌اثثه . ۵ » 
۷ - روایاتی که او دا سر امام حسن‌عسکری م دانسته . 14٤‏ ۰ 
۸ - روایاتی که او دا امام دوازدهم و آخرین امام دانسته . . . * 
۹ روایاتی که در باره ولادت آن حصرت رسیدهءاست . ا € 
۰ روایاتی که دد بارهٌ عمر طولانی او دسیده است . le FIA‏ 
۱ - روآًیاتی که میگوید او دارای غیبت طولانی است . " ٩۱‏ »> 
٢‏ روایاتی که‌بشادت بظهود آ نسرور داده است . “OY‏ “< 


۳ ہے روایاتی که میگوید شخص مهدی‌جهان را ہر از عدل‌وداد میکند . ۱۲۳ ۰ » 
£ _ روایاتی که مبگه بث دن اسللام ہو سيلة اوجها نگیر میشود . ۷ ۶ 


از لسان‌العیب شبراز 


مژده ایدل که مسیحا نفسی می ید 
ازغم هجرمکن ناله و فریاد که‌دوش 
زاتش وادی ایمن نه‌منم حرم و بس 
هیچکس نیست که در کوی‌تو اش کاری فیست 
کس ندا نست که‌منز لکه ممشوق کجاست 


خبر بلبل این باغ ببرسید که من 


که زانفاس خوشش بوی کسی میا ید 
زده‌ام فالی و فریاد دسی میاید 
موسی اینجا بامید قبسی میاید 
هر کس آنجا بطریق هوسی میآید 
اینقدر هست که بانك جرسی میاید 
ناله‌ای میشنوم کن قفسی میاید 


HO 


زهی خجسته زمانی که یار باز آید 
به پیش خیل خیالش کشید | بلق چشم 
مقیم برسر راهش نشسته‌امچون گرد 
اگر نهدر حم حو گان او رودسرمن 
دلی که با سر زلفین او قراری داد 
چه‌جورها که کشیدندبلبلان از دی 


بکام غمزدگان غمکسار باز آید 
بدان اميد که آن شپسوار باز آید 
بدان هوس که بدین رهگذار باز آید 
زسرچه گویم وسرخود چه‌کار باز آید 
گمان هبر که در آن دل قراز باز آید 


ببوی آنکه د گر نو بپار باز آید 


HOG 


یوسف گمگشته باز آیدبکنعان غم‌مخود 
این‌دل غمدیده‌حالش به‌شود دل‌بدمکن 
دور گردون گردوروژی بر مرادما نر فت 
هان‌مشو نومیدحون واقف نهٌاز سر غیت 
دربیابان گر بشوق کب خوامیزدقد 


کلبهٌاحزان‌شود روزی گلستانغممخود 
وین سر شوریده باز آید بسامانغممخور 
داگما یکسان تباشد حال دور ان‌غم‌مخور 
باشد اندر پرده بازیپای پنهان‌غم‌مخور 


سرزنشها گس کند خار مغیلان‌غممخود 


۱ هیج راهی نیست کا را نیست‌پایان‌غم‌مخور 


حافظا در کح فر وخلوت شپای تار 


تابود وردت دعا ودرس قر 1 ن‌غم‌مخور 





که با ص الا حل رد 1 مر حوم کتاب مدای موعود تو سط هنر <م در <مه 


شذه است, 





بر ۳ ه 
مر کے ورواو مسا 


دو نمونه خط وی‌نیز ازلحاظ خواننه کان ددر 





ی 








ات 


مر حوم حاج شیخ محمد حسین شر به:مدار سیستاتی 


ا 


که ار ثلث | نمر‌حوم حاپ اول کتاب 1 مدای موعود)پرایثان دار 


اختباز مردم گذارده شد . 





کک و سرک 





آقای حاج میرذا عبادعلی اسلامی 


استفاده عمو ۴ فشر مشو د ۰ 








بدر خو است ناشر محترم کتاب عکسی متر جم نمر کایشه شد 





ناسین زلا ب اس مر ند واه زبس فا لصیر یرل 
وی دح مات اي سمل سر نیا 
لیے ریبادت دیاز 
سل داد زک کنا رال اسلا دروم 
یں ھی استا نھوم دياب ان هن لاد لن کین مه زو 
ادنع نی داد ایر لیلد ا واد دیا رر ارملا ا رک 
ا ت ھا ادا دیا دی لا دیا ایز چ رارزا 
نیما ليم ا دال ریات لکیس ر ی زا ات 
dF ra‏ کین رما اوا Hy‏ سم و اولي لدل یرل 
زگ ارام با راهطا ولات عتا دلو ذد الضف 
ریش نس مسیون ۶ ماس اموا مدل ل اروا سو تا 2 
کنو ت7 اه سکلت افطاب فآ ین و ماک اک جر 
اما کت مامتان مر زیاج ایا 
۳ رما روبنز ریت رماوا 
اة و اسا شوه ری وا زر افو !سروب کا ۳ 
امه ردنب دیا یر رکش Ia‏ 
کک از ازاز تالا صم رو ااا الان وزرا ام ن 
7 ۳ 1 7 ال إا زج وا لر وا مرع نش ها عروهرده 
ارا ان ر 
0 بی “کی6 زا مس زا ی ایم اام اسو لہا 
7 ع ملس هید هب اج نم اس 


/ 3 1 ۱ ۳ 1 ار ي ية در رس : سا 
صا دالا سن داد ۶ مال ب طا دک هی ا کے ا رعا معاد اا ام الور 


نمو نه خط عالامه مجلسی‌ازحلد ۱۳ بحار بوط بصفحه۲۱۸ همین کتاب. 
دش سار آن که بط سح است ازمجلسی تست : 
کلیشه از نسحه متعلق 4 آ ای حاج شیح 2۳ و بل آخوندی میباشد : 





زوسن 





اقتباس از قصردة سخن ساج ناه‌وی <کيم نظام ی گنجوی 


ای هدن برقع ومکی قاب 
منتظران را بلب آمد نفس 
سوی عجم رانم شین درءرں 
مك بر آرای‌وحران‌تازه کن 
سکه تو زن تا امرا کم نند 
ای تن تویا کتراز حان ياك 
راهروان عسربی را تو راه 
ای شب گیسوی توروز نجات 
عقل شده شیفتته روی نو 


لب بگشا تاهمه شک حور زد 


ای گپر تاح فرستادگان" 


هرجه زبیگانه وخبل تواند 
ای e.‏ نطق زبان ان 
خاك ذلیلان بتو گلشن شود 
ا خسمیم ٻيا جان تو باش 
شحنه توئی‌قافله تنہا چراست 


سایه نشن جد بو د افتاب 
ای زتو فریاد بفریاد رس 
زردۂ روزاينك وشیدیز شب 
هردوحهان‌رایر از اواژه کن 


خطبه‌تو خوان‌تا خطادم ژنند 


رو ح‌توپرورده روحی فداك 


تار حوران عحمی را تو شاه 
کش سودای تو آب حیات 
E‏ ۳۷ شفنگان موی دو 
ز آب‌دها فار طب تر جو رل 
تاج ده ون آزاد گان 
ج مله در این خا نەطفىل تو | ند 


۰ مرهم‌سودای‌جگر خستگان 


چشمعز یز آن بتو رو شن شود 
ماهمه موریم‌سلیمان‌تو باش ۱ 
قاب‌توداری عل آ نجاچراست | 








احمداثنی عشری 
پاد ٿو "ای ياد تو زندگانی 
باد تو ای مقصد کامکاران 


جپان ‏ از بو گیرد صفا ی گلستان 


په شهرت شیږی به مپر مور 
ولای تو گرد اه از حان عالم 
برای تو وچون توئی کشت پیدا 
گر آید. بسوی توبس ماه و انجم 
ٹوآ نی که دارد بملك وحودت 
تو آنی که در بجر مواح گیتی 
حپان‌سو خت‌در آ تش جل وظلمت 
بعدرتن تو آن شاه ا کشا 
بدین شوه برحان توداروودردی 
و آن گنج بير نج .مالك وحودی 
عدو جیره گر دد ز سما نی نو 
بگو سر پنهان؛ بگو رار عیبت 
آبت باك حة 


و | ن مستظر ی 


وحودتی باعقل و نعاست روشن 
شود روز گاری که در گرد گیتی 


۱ سود عالمی طعمه دود و ا 
زمین گودد از خونا ین خلق یکسر 
از ! برا یشور حسته از جنگ گر دد 
فشمنف پا مد رك ر د صا لح 


¥ 


با سارد از نو بو بر انه آن 


. ۳ 
از فد لای دا نشمند و سخن ساج حوزه عأمية م 





بیاد و ای فا حاودانی 
کا مرا نی 


ع 
بیاد تو ای مدا 


به رمت فز ونی ر چرح کیا نی 
بلای جیان » فتنه آسما نی 
سبپری و چرحی ؛ زمین ورما نی 
بر آرد بشوق تو بعد و قر انی 
فلك پاسداری . ملك پا سبانی 


3 امنی ؛ جو فلك آما نی 


پا خیز کاین فتنه از پا نشانی 


مت تو سلطان عالم ستانی 


۹ او 1 ۰ ۱ 1 
بدن ها ره ا هم یی هم ی 


توآ گوهر پاك کان جہانی 


بدا زف عا نی 


و نیکو بیانی 


رد بداز سو 5 


که مدق 4و عود 1 امام رها نی 


سے (پدر ڊو د ین !داین میائی 
مینی ر ر عدل 3 مروت ۱ زا ی 
24 آ ش کین ۳ حنث حپا: ی 


که حاصل‌جزاین نیستزأ | تش فشا تی 
منقش که چون نقش‌ارژنك ومانی 
زسر دور سازد مر این فکر فانی 
که ازپایه ویران کند این مبانی 


جبان حقایق . جپان 


حاه‌ی قر آن آدل 


مژده‌ای منظ ران کان‌شه و پان ید 
صبح صادق بدمد از نفس نفحه قحر 
گردهم جان گرا نما یه بدین‌مده‌سزد 
بلکه ار خرمی ریزش با ران بپار 
خوشتکا ئی بخوزدسلسلهٌ کون ومکان 
خضرفرخنده بی آزمغری‌ارض‌ظامات 
شادمان عیسی مریم بتماشای رحش 
هر کجاعنصر با کی بودازشوق وشف 
امرمن را نبود طاقت دیدار ودرنگک 
برق حانسوز حمالش بدل‌دشمن دین 
بهر تسلیم و تاکن خاتم بشهش 
چم بددور که ازلطف خداوند عزیز 
والی ماك ولایت شه اقلیم ما 
زاده بورشهان خسرو مسنّد آدا 
میدی منتظر آن پادشه نك سیر 


سر تی تست مرا گر که‌تاممرده‌بود 


هله‌ایم:تظر ان مژده که‌بی جون‌وحر | ۱ 


آنکه گر جسم ناب بشو دحاك رهش 





وین شب تیره کم و بیش بپایان آید 
ورپس پرده عیان" مپر فروزان آید 
که بت ید دیا آن غه خوبان آ ید 
با بدم گفت که آن رحمت دو ران ید 
اند آن لحئله که آن‌سلسله حنبان [ ید 
بر دیدار شبنماه » شتاب-ان آید 
از سرا برده <وزشید ذرخشان . آ بد 
بو اداری او شاد و غزلخوان آید 
۱ ندر آن روز که آن‌حلوه‌یزدان آ یف 
چون ثپابی بسر لشکر شیطان آید 
آسف از عاصمه ماک سلیمان آید 
یوسف از مملکت مصر بکنعان آید 
اویل دين يمير مه تا بان 1 
بر دلداری دلم ای پریشان آين. 
صاحب عصر وزمان‌حجت رحمن آید 
چونکه جانی بتن عالم امکان آید 


آنسفر کر ده که شدحامی‌قر آن ید 


توتیای قده‌ش در نظر م جان آید 


این قصیده فعط بمنظوداینکه متضمن معا ى ا ازروایات این کتا بست » تقدیم 


بخوا بشف گا ن مشود 


جهل‌ووفت 
جهل و نه 


عنوان 
سر آغاز سخن 
سبپ ترجمه و نش کتاب ._ 
شرح حال مجلسی بطور اجمال 
علا عج 0 اول 
فرزندان مجلسی اول 
آمثه بیگم دختر مجلسی اول ۱ 
مردان بزر ک شیمه که بعلامه ۱ 
مجلسی دی بیو ند ند 
علامه مجلسی مو لف بحارالانوار 


پنجاه 8 ادك 


مداد وهفت 


عالامة مجلسی ومدسپ شيخ الاسلامی شەت ٠‏ 


دیگر ان در باره او مه گفته | ند 


شيعه دارو 


ا اا ا سا 


ت ت 3 ۲ 


تألیفات پرارزش علامهٌ مجلسی شصت وهشت 
تا ليفات فارسی عام مجلسی عفتاد و بلك ۱ 
تا لیفات عر بی علامهُ مجلسی هعادو چهار 
چگونگی تألیف بحار الاوار هفتاد وهشت 


نظی ٫ڈ‏ مر‌حوم آیت امه حجت در بارهٌ 
چگونگی تالیف بحار الانوار 
نظر علامهٌ مجلسی در تا لیف بحار الانو ارهشتا دوهفت 


مستدرك و ماتخب و فهرستهای 
بحار الا و ار 


عادو سه 


نودو يك 


آتچه ما درتی‌جمةٌ حاض بکاربرده‌آیم پو دوشش ‏ 


استادان علامه مس مجلسی 


ڏو دو هشت 


پنجاه وبك | 


رجاه و پسج 


یاسیم جان مالکم انگلیسی 


| علامه مجلسی. وصوفیه 

| نفوذ علمای شیعة ور دوه - 
صفویه 
دانشمندانی که‌علیه صوفیه قیام-» ` 


۱ فار : عللامة مجلسی دربارة 
ترجمه‌های بعضی‌ از کتب علامهءجلسی نو دودو | 
ترجمه حاضرومشخصات مهدی موعود نودوینم ‏ 


عنو ان صضحه 

شا گردان علامة مجلسی نو دو نه 
کفتار علامه مجلسی دار عقدمه 

پحار الاتو ار صد و سه 

۱ وفات علامه مجلسی صدو دشت 

مستشرقین انگلیسی وعلامة مجلس صد و نه 


ادو ارد برون انگلیسی 2 
ادو ارد درون چه نوشده است ؟ . سلاو ده 
جات ما لکم اتگلیسی چه نوشته ؟ صدودوازده 
صدو سیر ده 
نظر یه برون‌در بارهٌ شاه عیاسثا نی صد و یا نز ده 
توضیح سا ۱ ۱ 

ذظ به درون در بار شا هساطان‌حسن دو شا از ده 
توضیحات ما 7 
نظر برون دربارة اسلام وشیعه صد کے جحد 
نظن ب۵ ما ور بارة آدو رد رون 

انگلیسی صد و نوز ده 
تصوزی علامةٌ مجاسی ‏ صد و بيست ويك 


صدو بیسیت ودو 
صدو بيست وچهار 
E‏ صدو بیست و بنج 
صوفیه دررعالة اعتقا دات 


نظر به علامه مجلسی درحق - 


ايقن و ع الحیات راجم وه = 


اسلا بدست و هقی 


فرقه‌های صوفیه شيعه وسنی ۰ صدو بیست ونه 


۳ ۱۳ ۱۳۲۱۲ ۳ am پاچ‎ ahê amma an اه هس هم ها تست بت مت مه بت با‎ saa maa: 


پشم پوشی صوفیان 
داتشمندان ندر گ شیعه از 


صو فیان نکو هش کر ده| ند قك 3سي و سا 
عدا از مشا بخ صو يك ۱ صك وسی و جهار 
سخ ن کو تاه در بار صوفیه صد وسی‌وشش 


مثصب‌امامت منحصر در دو آزده 


امام دوآزدهم آخرین سفیر [لفُی- 
است ٠‏ صد و چول 


هپیدکا هواود عله السلام گور 
طولانی ۲ نحضرت 
طول عمر ازنظر دکتس هاوژد صدو چهل ودد 


پعشی اژ. عه‌ور لن کدی ما صدو چهل وچهار ۱ 


طول عمر از نظر علمی صدو چهل و شش 
مهد مت ور اسلام 
میرڌا على هرود ول پاب ۱ 


صل جهل £ ۳ 


عك از پنسا ء 


روایاتی که‌دستاو یز بهائيان شده ‏ صدو پنجاء‌وپنج | 


سید باب و کتاب بیان او صدو پنجاه وهفت 
نمو ثه ای از احکام باب 1 


سطو ری چند از بیان داب - 
( دون خسه ) 


حسینعلی ماز ندرا وآ اراو 


صدو پنجاء وهشت 


سلا 3 شصت 


صدو چهل ودد | 


| زان 


مال وادیان ومذاهب 





۳ 

عنوان صقل 
نمو نه اي از احکم پهاء در کتاب- 
اقدس صدو شصت وبك 
بهاء وایقان کتاب آسمانی او ۱ صدو شصت و دو 

| ابوالفضل کلپایگانی وکتایب 

فرائد او صد وش صت د چهاد 
در باره حدیث کمپ الاحبار صدوشصت‌وپنج 


مهدی دو عو دشیعه ارواحنافداه صده ش#ست‌وهفت 
پخوانید و بخندید ۱۱ : 

ام جدید, کتا ب‌جدید ؛ ساطان۔ے 

۳۹ ۱ صدو شصت و نه 
دین جدید بهائی چگونه پیدا- 

۴ ستو هفتاد 


: آ نه موجب پیدایش بها یگری- 


و بقاء و تعو ست آنها شده است دور عفتا دودو 


۱ در یار ا وژ ر گوار امام ہ 


صد وهفتاد و چهار 
در کدام جنگك اسیر شده . صدو هفتادو پنج 
سی ازپرفسور هافری‌کرین ... و 
موعود جهان در نظر افوام و- 

صدو ههتاده وق 


بشارات عهدین صدو شفتاد و نه 


سك و فاد 


س 


عنوان صفحه 
باب اول 

ولادت با سعادت امام زمان علیه‌السلام ۱۸٩‏ 
سر _گنشت هادر آنحضرت ۱۸۸ 
داستان بشر بن سلیمان ۱۹۸ 
کسانیکه ولادت حضرت را خبرداده‌ا ند ۲۰۰ 
فین چگونگی ولادت ۲ تحضرت 2 
داستان چا لب هرد سنی راجم به ولادت 


حضرت 

ماچر اف ولادت حضر ت مروا یت حکیمه 

باب دوم 

اها ؟ لقبها * و کنیه‌های حضرت و 
وچه تسميه آنها YY‏ 
باب سوم 

از بر دث نام مخصوص حضرت نهی‌شده است ۲۳۳ 

باب چپارم 

صفات بارز و علاعات خسته 

و سب عالی امام رمان علیه! لسلام 
اهام رمان دو نام دارد 

باب پنجم 

یات تی که دل روایات اهلر. ٿ تاوبل 


بظهور اهام زمان عل السام شش است YE‏ ۱ 
۱ روایات اهام علی لن الحسین عليه | لاام بر ۵ ۳ 
بیانی از مواف 7 


باب شش ۲ 
آ نچه شیعه و سنی‌از قول خداو ند و فیعمس 
اگرم صلی أ سه ت عليه و آله ر اچیم پا تحضرت 


تقلنکر دها ند 


r 
/( ۲ 








۱۵ (0 


عضو ان صقفحه 
بیان ملف ور بار حدیث پیغمیر Ae‏ 
مهدی هوعود در حذدیث جا بر TAT‏ 
چهل حدیث از طریق اهل تسنن ۳۹۰ 


۲۵ باب روایات عامه درباره آ نحضرت e‏ + ۳ 
توضیحات کنجی شاقمی راجم با فضلیت 


| عیسی و مهدی علیه السلام ۳۰۸ 
پیغعبر ادل » عهدی وسط 2 عدسی در آخر 

خوادد دود 8 ۲ 
دلیل رنده بودن عهدی موعود ۴4 
دایل عقلی و نقلی بر وجود آ تحضرت ۳۳۱ 

| تاو سید پن طاو وس ۷ ۳ 


باب هفتم 
در داره مهدی موعود TTT‏ 
زمین ولك أبدظه ددر وت میا دا مما ثد TA‏ 


باز هم گفتاری از ابن آبیا اجدید ۳ 


باب هشتم 


روایات‌آعام جسن و اهام خسان علیه| اسلام و۳ 


باب نهیم 


باب دهم 


روایات امام مخمد باقر عليه السلام  ۳٩۱‏ 


عنو ان ۳ 
باب یاز دهم ۱ 
روابات امام جعفر صادق (ع) ۳-۸ 
باب دو از دهم 
روایات امام موسی الکاظم (ع) A‏ 
باب سیز دهم 


روابات سوضر ات رشا ([ع ) TA‏ 


باب چ ارد هم 
روابات اعام محمد تقی (ع) 
باب پانزدهم 
روایات حضرت عسکر ین (ع) 
باب شانز دهم 
اخبار کاهنان «ظهور امام زمان و آنچه در 
ااواح و صخره‌ها نوشته شده 


۳۸ 


A^ 


دامتان جالب هوسی بن نصیر فرمانروای 
آفی قا ۸ ۳ 


باب هقدهم 


گفتارشیخ طوسی‌دراثبات وجودآ نحضرت ۰۲ 
ولل اثبات وجود در باست عا لی دی 4 
گفتار یکی از علم‌ای اهل تسنن ۰ 
پاسخ او ۰ 
توضیسات بختری از شيخ الطائفه ۸ + 6 
اعتراضات دیگر و پاسخ آنها AF‏ 
سخنی چند با مفکرین امام زمان (ع) ٤١٤‏ 
دایل بر اقباٹ عصمت امام 1۸ 
حق از میات امت اسلام بیرون نیست ‏ ۶۱۹ 
رد عقیده کیسانیه ۱ ۰ 
فرق ناووسیه - واقفیه E‏ 
پر شش 7 
پا سخ آن te‏ 
اشکال ۷ 


۳۳ ۹۵ 








| توضیح علامه مجلسی 


E ۳ ۳ 

عنوان صفجه 

پاسنم آن ار ۲ ۶ 
سایر فرقه‌ها چه می‌کویند ؟ ۱ ۶ 
نجه پحت ۳۳ 
اشکال دیگر ۳۳ 
پاسخ آن r4‏ 
سٹوال ہے جواب £۳٦‏ 
سگوال دیگر - یاسخ آن ۳۷ 
امتیازات و جهات مشترك پیغمبر وامام ۳۸ 
اشکال ‏ ۳۹ 
پاسخ ۲ 
اجراء حدود در زمان غیبت ter‏ 


در فیبت امام زمان چکونه میتوان «حق 


اس ؟ f‏ 
سان سرد مر نضی 7 
نظی یکی از دانشمندان {EY‏ 
پاشخ دانشمند دیگری EA‏ 
| پاسخ شیخ طوسی A‏ 
اس تهاگن ۰:8۰ 
| سڈوال - جواب ۵١‏ 
| غیت امام عم اطف است ٤١‏ 


عواودها ی که راز و لادت ]تیا مخفی‌ها ند ۳ ۰ 


1 چر ا هگ یا مو عو د ذز شراط عبر عادی 


متو لد شد ؟ ۵ ۵ 4 
سوال ۷ 
جواب ۸ ۵ ۴ 
غیت پیغمیر ان ۲ 


طول عمر امام زمان خلاف عادت نیست ۲*؟ 


اععال . #4 

| پاسخ £٥‏ 
نظری به دایل ما 17 
هعئی خبر واحد و متوأتر و 
ستو ال ۔ جواب ۹ 
۵{ 


باب هیجدهم 
ست پیغمبر ان که در امام زمان است J‏ 


تطبیق غیبتهایآ نها با غیبت آنحضرت ۴۷۸ 


شباهت امام زمان وا يخي شمشیر اس A»‏ 
شباهت ت «جهدش ؛ قیام به شمشیر 
شتن دشمنان اسلام است ۸۱ 


شبات آ نحضرت به پیفم‌بر » قیامبسیرت 
وروش اووبیانآثار واحکام دین آ نحضرت 

است AF‏ 
حدیث سدیر صیرفی و غیبت اعام زمان ۴۸۴ 
شباهت ولوت حضرت‌موسی به ولادت‌آن 

خض ت EAA‏ 
شباعت غیبت حضرت عیسی و آ نحضرت: < 
شباهت آنحضرت به نوح پیغمیر در طول 


FAY کف‎ 


مقایسه طول عمی آ نحضرت وخضرپیغمین )۸٩‏ 
سخنی از شيخ الطائفه در این مورد 

اخیار عهسر بن ره اش ورف استیعاد ۱ 
£۹۴۲ 


۴۹۳ هعجر‎ E 
+۹ احادیث ایو دنیای هعس‎ 
t4۸ گفتاد شخ صدوق در باره أ پود ثیایکسمر‎ 
۵*۰1 هعمر شرقی‎ 
۵۰۸ عبیدبن شرید جرهمی‎ 
۵0۰ دبیم بن ضبع فزاری‎ 
û1۴ شق کاعن و نصا یح حکیما نه او‎ 
۵۲ ۰۴ هعمرین دیگر‎ 
۱ ۰ موف بن کنانه وسخدان حکممانه او‎ 
۵۲ آنچه در لوح اهرام مص نوشته بوږ‎ 
۵۳۹ داست‌تن لبید بن ر عه‎ 
۳ واستان 1 ی ہن صیفی‎ 


| وصیت حکیمانه اکثم بن صیفی 


و 





۳ با یلك هندی 


سر گذشت عجیبی از عمرین AFF‏ 
حارث بن کعب مذحجی ۵۴٦‏ 
مر بن ز دیعه ۸ ] ۵ 
دو ید بن نهد ۵ 
زھیں ہن جناب ۵0۱۱ 
تحقیق ادبی سید مر تضی در پیر امون شعر 

زهیر ۵۲ 
ذوالاصبع عدوائی و دختر ان او AF‏ 
عبدالماك مروان و مردان معمر عدوانی ۵۵٩‏ 
معذی کرب حمیر ی ۵۶۲ 
ئی دبیم بن ضع فزاری , 

ابوطمحات فیئی û1۴‏ 
بدا لمسیم غسانی ودا-عان جالب او ۵ 
نامه جعنی و اشعار زبیای او ۵۳ 
مقام ادبی نابنه ۷۹ 
پاسخ سید مر تضی بابراد مخالفین در باره 

عمر امام زمان 0۸1۲ 
تین بقیه ععمر من ۵ ۰۱-۵ ۵ 
گفءازی‌ازعلامه کراجکی وذ کن هر ین 
از نظر تورات ۵۹۹ 


باب یستم 


بزر گوارش xt‏ 
بك دا-تان جالب ۵۹ 
داسدان جالب دیگری ۵۹۹ 
ماجرای اسناد محمد بن صالح “er‏ 
راستان احمد ونوری ۰/۵ 
ایوااحسین کاب ۱ 


۳ ق دس سر بت ی میدس ی سا یا مت سوت مت مت متس ی تم و ود و پم ور و و و و رب و و و هر هر له هه‎ mm EEE ERE Emm 


عنوان ۰ . عنوان 


۳۳ بن علی علوی حسینی ۱ محمد بن شاذان - شخصی ازمر جه 12۹ 
حسن بن نشر | محمد ہن حسن صیرفی ا 
فرزندان فاسم‌ین‌علاء - عزل خادم ابو علی بفدادی - یکی ازبانوان شیمه 4۱ 
معبد بن اجمش . ۱۰ | جوانی از بنی عباس ۳ 


محمد بن ایراهیم مهزیار 
ماجرای عجیب قاسم بن علا 


فرستاده اهل قم شیمیان و آنعضرت واسطه بود ند E‏ 
توضیح شین طوسی غذهدآن بن‌سعید عمری ۹ 
ابو سوره زیدی اپوجعفر محمد بن عثمان 114 
داستان آبوغا لب ژراری آبوالقاسم حسین بن روح نوبختی 1Y7‏ 
داستان دیگی ا بوالحسن علی بن محمد سیمری 1A1‏ 
1 هرردی که فرژ ندش را نقی هکرد ایند گات نو اب خاص ]تحضرت ۹ 
شیخ صدوق و برادرش بسک این الدين طسرسی ۹۳ 


باز شد ردان سای ار لب 
محمد بن شاذان ‏ مردی از اهل سواد 
کمبود *یمت غالام - نیز محمد ہنا پر اهیم 





باب بیست و یکم 


سفر ای امام رمان که درغست صغر ميان 


باب بيست و دوم 


کیا که بدزو غ ادعای با بیث وسفارت کر داد 


مهن یار حسن شریعی ۹۷ء 
کاتب خوزستانی محمد بن ثصیر تمیری ۶۹۸ 
فرستادة مرد بلخى احید بن هلال کرخی ۶۹۹ 
ا E‏ 
«شل ون حسین نى جسن بن متصور حللاج [ ۷۰ 
علی بن محمد شمشاطی محمد بن على شلمفا نی Yet‏ 
ابورجاه مصری توقیع امام زمان در امن آنان YIr‏ 
ابوالقاسم بن ابی حايس ابو یکی بفداذی - آبو جات نون vir‏ 
زئی که حامله نبود ۳ ۱ 
غبی ای حوادث آینده باب بيست و سوم 
روایات سعد بن عبدالله اشعری کسا نیکه آ نحضرت را دیده‌ا ند 14 
محمد بن‌علی آسود پیر مر‌دک در شهر فسطاط Ne‏ 
شبخ سدوق محمد پن با بو به بوسف بن احمد جمسنری اف 
زئی از اهل آ به احمد بن عبداقه عاشی VTE‏ 
جعفی بن محمد بن متيل | ابو تعیم انصاری YTe‏ 
ابوالحسن عقیقی على بن مهز یار اهوازی ۷۳۰ 


مامور سواد عرات 

خادم ابراهیم بن عبده 
أثرآهیم ۷ اور س 

ابو سور زیدی 

زهر کا 

ابوسهل نو بختی 

یعقوب ہن بوسف فسا نی 
يمقوب بن منعوس 

ابو هارون 

همك ان عدمان 

مرد فار سی 

انم من سعید هشدی 
س فضعله ان عثمان 
"سیم خادم 

ابو تصن طرش 

فهرست کسانیکه حضرت را دیده‌آند 
ابراهیم بن مهز بار 
: عید ال سو رگا 

راشف همدا نی 

خادم حضرت ضا (ع) 
على بن مهزیاد 

اپو الحسن وجنا ۱ 
جاءعی از اعل قم و جبل 
کامل بن اپراهیم مدنی 
سه مآمور خلیفه 

هرد ناشناس ` 





آبوالمپاس واسطی 

نیز واسطی 

یکی از موثقن 

ہیں هرد کوفی - عم ہن حمزه 
ابوعبداله حسهن - حاکم قم 
اہن هشام نائب ابن قولویه قمی 


۱ هر‌دی از اعل مدائن 
جسن ين سین = عشمان بن سعید 
| عبدامه بن صااح - چیفی کثاب 


ایو عمر اهوازی - طریف خادم 
اسما عیل هر قلی 


عطوه حخست 


على بن عبدالررحمن 


۱ ابو الاویان خادم 
.عیسی, ین جوعری 


ابو راجح حلی 

مادر در دا سی 

دا نشمند بزر گے عبدالرحمن عماثی 
حسین مدلل 


| دت ابيا 
| مردی که سرش در صفین ضرب دید 


باب بیست و چہارم 
خبر سمد بن عبدامه اشسری 
ایراد یکی از متعصبین بوی 
پاسیخ امام ژمان بایراد مز بور 
نظر عالاهه مجلسی در باه خبر سعد بن 


عبد اف 


باب بيست و پنجم 
علت غیبت امام زمان و چگو نکی انتفاع 
مردم ا وجود اقدس :] نحضرت در طول 
عیست 


علت تشبیه امام غائب بخورشید پنهان 


AFF 


در ابر AFF‏ 
فاسفه غیبت امام زمان Aer‏ 
سال - جواب ۳ 

اراد - پاسخ آن Aor‏ 
اشکال بان 
پاسخ تفن 


باب اب ت و شش ۱ 
امعحان شیمیات در زمان غبت آمام ژمان 
بمنظور پاك شدن آنان و منع از تعیین 


وقت ظهور | تحضرت و 


تحقیق مولف در حدیث على بن یقطین ۸۵٩‏ | 


حدیث عرف آیو لبید مخزومی 
توضییحات بی۱ ده موف راجم فخدیت 


هی بو ی 


مدت غیبت و روز ظهور معلوم نیست ‏ ۸۷۴ 
هنگام ظهوردوسوم مردم ازهیان میرو ند ۸۸۰ 


نظر مر لف در باده بداء آٍَ«ِ۷ 


باب بيست و هفتم 
فضیلت انتظار فرج و مدح شیعیان در 
مان غیبت و آنچه که شایسته است در 
آن زمان انجام داده شود A۸٩۳‏ 


پیغمبرءشتاف‌لقای شیعیان ]خر ااز مان‌بود ۸٩۵‏ 


خب عَبّد الحمید واسطی ` AY‏ 
خبر عمار ساباطی AA‏ 








۵ ۲ پا 


AFF 





عنوان صفحه 
نیز اشتیاق پیفمبر ( س ) بدیدن شیعیان 
آخر الزمان ۰ 


پیان مو لف در باره برخی از اخبارباب ٩۰۶‏ 


وای بر سر کشان عرب بار * .8 
وظیفه شیمیان در زمان غیبت ینک 
عفیده ۱۶ بت شیعیان ۴ ۱ * 
خدیث اوح فاطمه (ع) ۷ 
فضیلت انتظاد فرج ۳۱ 
دوایت زرارة بن اعن وحدیت ف اللهم 
غر هنی نفسك » Nî‏ 
بر عقیدۂ خود ثابت بما نید 1e‏ 
باب بيست و هشتم 

۱ کسانکه در غیت کبری ادعای دیدن 

۱ حضرت کرده‌اند واشکه حضرت .ان 

| مردم میا ید و مردم را میبیند ولی‌کسی 
او را ثمی «بند و سای احوال | تحضرت 
در غییت کبری ۹۸ 


باب بیست و نرسم 
کسانیکه آنحضرت را ور غیبت کبری و 


نز و لت زهان هو افو lau.‏ نده‌قدسآردبیلی £ ۳ 5 


مردی. که ععروف بطی الارض بود AT‏ 
میرز! محمد استر | بادی ۳۷ 
مردی از اهل کاشان ATA‏ 
| محمد بن عیسی بحرینی e‏ 
باب سی‌ام 
عالامات ظهور حضرت VE f‏ 
بعضی از علاگم اواٹل A41‏ 
توضیحات ملف ۹۷ 
بضی دیگر از علائم اوائل کار . EA‏ 
توضیح موف اکن 


س 


عنو ان 


فرو دفتن لشگر دشمن در پیداء 101 
مسلما نان آخر الزمان ۹0۸ 
غر بت اسلام 10۹ 
تاثر قیام امام ذمان و علائم آن ۱ 
خطیه امیرا لمومنین و اوضاع آخرالزمان ۹1۲ | 
دجال کیست ؟ ٤‏ 
۹3 


۲یا وال «هو وی است. ؟ 
گتار علمای اهل تسخن در بازه وجا ٩"‏ 
سخن شيخ سدوق راجع به دجال A1‏ 
اشکال بمضی از علمای اهل تسنن 

* ۷ ۵ 
AYY 
ia 


پاسخ آن 

لائم قیام قائم آل محمد 
آمدن سغیا نی 
آمدن سفیائی و علائم دیگں 
۹A7‏ 
۹۷ 


قیام ز ندیقی از قزوین 1 

علائم دیگر 
کفتکوی امیرالمومنی با حباب راهب 
علائم دیگی دوران قبل از ظهور 
اوضاع عمومی آخر الزمان قبل از ظهور . 


٩*5 


حضرت و بيعت از اث ۰ ۱۰ 


خبر آبو هیر و عالائم دنگ آخرالزمان ۱۰۱۷۰ 


خبن جابر جمفی و اوضاع عموهی آخر 


نیزخر وج سفیانی ا 


زوات حمرات ہن اعین در باره علائم ۱ 
ءموعی آخر الزمان 

خبر جار بن عبدانه اتصاری و اوشاع 
عمومی آخر الزمان از زبان پیخمبی(ص" ۱۰۵ 


خبر علفمة ہن قيس اذامیرمژمنان (ع) ۱۰۵۰ 


فررست مطالب کتاب ‏ 


قد 


YE 


AAT 





۳۵۹ 





۱ ۳۹ 





RR ۰۰۰-۰۰ ۰ 


عنوان ہے تیه 


خبر اصبغ بن نباته و پاره‌ای از علائم 


۱ قبل از ظهور ۹ ۱ 
باب سی و یکم 

دور قیام) آنحضرت وعلاثم آن و آنچه 

بعد ازقیام او پدید میا ید وچگونگی . 

ظهور و مدت دولت حضرت 17 

مهدی موعود شیعه دارای این اوصاف است 

عذاپی که از آسمان میا ید ۱۰۷۲ 

صدای آسمانی چگونه شنیده میشود؛ ۱۰۷۸ 

حکومت مهدی و تنها دین آنزمان ‏ ۱۰۸۰ 
اینها قائم آل محمد نیستند ! 1۹1۲ 
دوزی که قاام در مکه ظهور میکند ۰ ۱۰۹۸ 
"اصحاب قام عليه السلام ۱۰۹۹ 

باب س ذوم 

سیرت واخللاق وخصوصیات زمان آن 

حضرت واحوال وباراث وی ۱۱۳۰ 

خبر ایی بن کب ۱۳۳ 
| خبر ابو صلت هروی 11۴ 
۱ گفتگوی حضرت صادی با ایو خد ده ۱۱۳۰۹ 

صاحب الاهی چنین کسی است 1111 


۱ هگا هیکه آماء زمان در فنجف 5ےا م هگنت ۱۳۱۳ 


۱ دورو کار سلطنت قالم ۱۳۰ 
قر آن ومساجد در زمان عهدی ۱۱۳۱ 

| روش حکومت وبر‌نامة دولت- او : 1 
پر چم فا ثم همات پرچم پیفعبر است ۱۱۳۷ 
نا ودی شیطان بدست قا م است ۱۳۵ 
تذبیل و اشکال ۱۳۷ 

| گفتار یکی از دانشمندان اهل تسنن ۱۱۳۹ 


- باب سی سوم 
آنچه طبق دوایت مفضل بن عمس در 


" روز گار آنحضرت در چهان روی»یدهد ۱۱۴۵ 


فہرست مطالب کتاب ت 


هه a‏ ها کک کے کے کے دس لا سا ی و سب سے مق تھ ب بت سید تا TE i 1 ıl e a E EE E a a a o a o o a‏ ها ما هه ها هس له ها اه نب mm a a E‏ ال a‏ 


عنو ان صفحه | عنوان صلاجه 
دين مهدی دين أسلم. است ِ ۸ | دخان مبن یا دودآشکار چیست ؛ ۱۱۷ 
هنگامیکه فاثم درمکه ظهور میکند .۰ ۱۱۵۳ | سوال مأمون وپاسخ حضرت رضا (ع) ۱۲۰۰ 
ماجر ای‌فرورفتن اشکر سفیانی دد زمین دولت آل محمد درژمان رجعت ۱۳۹۰ 
پیداه 


بعضی از مردکان هم برای باری قائم 


قائم دره‌که چه میکند | افده میشو ند LAT‏ 


مقر فائم هنگام ظهور کجاست 
مهدی (ع) در مدینه 


رجەت دربیضی از زبارتها ودعاها ۰ ۱۳۲۱۳ 
دعای مهد امام زمان ۱۳۵ 
تر حمهٌ دعای عهد ۱۳۹۶ 
عرامامی کتاب مخصوص پخود دارد ۱۲۳۲۲ 


بغداد آثروز 
وادخواهی حضرت زهرا (ع) 





گفتار ابوحنیقه بامومن طاق ۱۳۳ 
دادخواهی آمیر المؤمنين )ع( | نظر.4 علامه مجلسی دربارة رجت ۱۲۲۳ 
دادخواهی حضرت امام حسن (ع) نظر بهُ شيخ صدوق ۱۳۲۸ 
دادخواهی حضرت امام حسین (ع) | داستان سید اسماعیل حمیری ۱۳۲۹ 
گفتار حضرت صادق (ع) | ری شخ مفید ۱۳۱ 
شناسامی امه اززبان قر آن نظر یه سید مر تضی ۱۳ 
دادخواهی سای امه وامام ژمات ۱ کفعار سبدین طاووس ۷۱۳۳ 
مدا مفو جهان در کوفه مقر خود خد بت سلبان فارسی ۵ ۳ ۲ ۷۱ 
گفتاد مجلسی در پیر امون حد.ث مفضل باب سی و پنجم 

باب سی وچہادم چا نشینان مهدی موعود و آنچه بس از 

وی روی میدهد ۱۳۳۸ 
در پر امون رجعت 1۸7 
گفتار بیشاوی ۱۹ باب سی وششم 


گفتگوی شهرین حوشب پاحجاج ‏ ۱۱۸۲ | توقیماتی که از ناحیه مقدس؛ آنحضرت 
گفتاری از امی‌الدین طبرسی | شرف صدور بافته ۱۳:۳ 








عنوان 

سر گذشت مادرامام زمان با نظم روحبخشی ۱٩۱‏ 

مادر حضرت نامهای متعدد داشته است ۲۰۸ 

اعام عسکری از روگ تقیه بدراوی فر مود 

بچه ما در گذشت ۳۷ 

اساهی مختلف مادر حضرت ۳۰ 
۱ امام زان از سرداب بیرون نمیا بد ۳۳۰ 

هریم دختی زید ءلوی وامکان اینکه وی 

همسی حضرت عسکری (ع) بوده FFF‏ 

روز وماه وسال ولادت حضرت پنا بر 

مشهود ۱۳۷ 

راجم به نهی از بردن نام آنحضرت. ۲۳۹۰ 

ترتیب آیات پاب پنجم . 4# 


آبات دیگری که بظهور امام زمان‌تاویل 


اواسط ظهود است ۹۸ 
آمدن قومی از شرق بابر چمهای سیاه 

۴ و ۳۰۵ 
حکومت عادلانه مهدی موعود ۲۳ 


تحقیق در بارة د اسمه اسم ابی» ‏ ۳۲۸-۰۳۰۳ 
هی حدیث ۶« مهد دروسط است > 


مهدی‌عا نند پیغمیر ,با دشمدان جنگ هیکند ۳۱۷ 


اقسام روایات از نظر شیمه ۹۱۳۳۴-۳۲۰ 


چند تن از دانشمنبان اهل تسئن که در 
مار ه مهدی مو ود سن گفتها ند 

۳۰ 
عقید؛ٌ شیمه وسنی راجم برلادت] نحضرت ۴۴۶ 


عقیدا صوفیه در بارة مهدویت نوعیه 


بنی عباس هم ازراه بنی امیه د فتند 
عفد اعل قسن در دار هدش 


. ۲ 





TF 


۳۹ 
۹ 


صقحه عنو ان و قود 


خير امام باقر زاجم دطول ادن دصر ات ۳۳۱ 
۹1 بر د تام خاس امام ژعان هدوع 


است ۳2۹ 
وفتی سه اسم متوالی بود چهارمی 
قا ئم است ۳۷۰ 
امام زمان از پیغمین و پیغمیر هم از 
اوست ۱ ۳۷1 


عپیپد ی عو عو د رف ستمکر ان اعدم CHE‏ ۳۷۴ 
اطلاع خضرت رضا از مرك خود و آهدن 


دھدی دو تود TAF‏ 
امام عصر در چه شراتطی متولد شده ۲ ۳۹۳ 
شق و سطیم کاعنان عرب ۱ ۳۹۵ 
امام زمان. از فرزندان بزد گرد است ‏ ۳۹۸ 
معثی اطف از ظر علم عقا تى ۰۰ 
عدلیه ١‏ مه‌تزله , اشا ره ۴۰۹ 


پا بان گفتارشیخ طوسی وارزش‌اننتدلالاو 4۷۵ 


سختگیری خلفاء و ولادت مهدی (ع) ۴۸1 
جف و چامعه چیبت؛؟ ` ۱۱۰۵ 
اشخاصی که عمی‌های طولانی داشته‌اند ۰ ۰٩۳۲‏ 
داستان ابودنیای معمر از نظر تاریخ . ۰۵ 


سخنان و اشعار حکیماثه همرس عربا 8۱۱ 


اهرام ممنر یکی از عجالب ونیا ۲۴ 

پرایی - یا قصر‌های فراعده مصر YY‏ 
| چهار عاء محترم عرب جاهلی er4‏ 

مترمات اسللام که در زمان چاهلیت 

حالال 3# + ٩‏ ۵ 
.وانشمندانی که سی گذشت مدر وا 

نوشته | قد dar‏ 

بقیه معمرین ءرب از کتاب «المعمرون» 9۹۳ 


س ف له اق فك بق اكت قله تلت ق اكه سكت كت قت التق ملسا سك سق اق نك فد ل ك كا ما مسد كه لت ا ا ا سس سا ات جا جاو ج ر aarp ora e‏ 


عنو آن صفع» 
شلمفانی پشراز آنکه عنحرف شود ۳۳ 
محا اقفن عم از و لادت او مطاع نود ند ۶۳ ۲ 


تشه کردن حسین بن روح TAF‏ 
احتراط در بنهات داشتی و لادت ههد 


عليه اللام ۹۲ 


سوه ادب کسروی‌نسبت بنوآب امام زمان 4۶ | 


پندار صوفیه دریارء حلاج و امتال او 
ماجرای قتل محمد بن علی شلمنانی 

گر قه هغو ضد جه هیگو یند 
بنی‌عبای هم بنی‌هاشم آند 
پحت جالمی در بازه مته 


vet 
۷۰۹ 
٩ ار‎ ۵ ۷ ۱۵ 
۷ ۲ ۸ 
۷ ۱ 


و کلای امام زمان دو دسته بودند Ye‏ 
تجقیق دربارة علی بن مهزیار وسه خبر _ 
«ختاف او ۷۷۹ 
آشمار عبدا لحسین آیتین و دفعن خضرت 
موسی بکوه طور ATF‏ 
مقبره احمد ہن اسحاق در حلوان NT“‏ 
تحقیق در بار حدیت سعد بن عبدافه 
اشعری_چر ا امیرالمومنین بعداز پیفمبر 
دست بشمشیر فبرد ؟ ۱ ۸ 
شیعیان دد. مان غبت سه دسته میشوند ۸۵۸ 
علم حروف ازنظر اسلام فاقد ارزش‌است ۸٩‏ 


زس و دته چیست 3 


اشدار جلالا لدین دوائی دز مات اسماء 


در آخر الزمان دوسوم مردم ازیی‌میرود ۸۸۰ 
خمر از کودتاهای آخرالزمان YA‏ 
تدها دمن الهی و حکوست حها نی عودی 

عليه | اسللام AAT‏ 
هرك سرخ چیست ؟ AA“‏ 
حقیق در می ۶ بث‌آء 1 ۲ ۰ 
فلسفه گریه و زاری در زماث غیت ۹۰ 
اصحاب حوب و یبد دار ند ۰ * 


راجم بحدیث ( لابد لذا من آذربیجان) ۰۸ 
ممنی کتاب جدید که پر عرب شدید است + 








ے بر ۳ 
۳5 صفح 
/طبیق پعضی اژ احاددث ) رایات سود ؟ 
بقیام ابومسلم خراسا نی ۹۱۱ 
قیام علویان که ہی اثی ماند 11 


فلسفه انتظار فرج امد با بنده بهتر است ۴ ٩۱‏ 
امنیت و آسایش عمومی درعصر قائم (ع) ۹۲۱ 
ردو تحقیق ار علما ء ست از عقیده خود 


بر ندار ید A4‏ 
هردان پا کسرشت شيعه همکن است امام 
مان دا نیننند ۹۳-۷۹ 
آمدن امام زمان مثل با زگشت حضرت 
موسی است Aff‏ 
توضیح در بار؛ چز‌بر؛ خضرا ۳ 
توضیم سید رضی و کی از دانشمندان 
ماسر در معنی « غربت اسللام.» در آخر 
| الزمان ۹1۰ 
| آهنگهای »وسیقی و نطق بیدینان که 
١‏ همه آنرا! مشنو ند AP‏ 
| بدت در پیر اموت دجال از نظر شیعه وسنی ٩۶٩‏ 
دجال درادیان ومذاهب وملتهای دیک ۲ ۷ 
در زمان شيخ صدوق عم اشکال طول عمر 
حضرت در هیال بود AYE.‏ 
۱ اشاره بجئك سوم جھا نی ۹۸1 
اشاره بآمدن علاکوخان مقول و زوال 
دولت بنی عباس AAT‏ 
۱ تین بت دیکری راجم به « یداه ۹۰ 
آمدن پرچمهای سیاء دوقسم است 1 
نکوهش از ذس نشینی و صوفیگری و 
خانقاء سازی ۹۳ 
شمر مولوی در عذعت عسجد و مدح هراشد 
صو فیه ٩6...‏ ۵ 
آشاده باستةلال کشورها بااصلاحات‌ارشضی ٩۹۸‏ 
عرش چیست ؟ ۰۴۳ ۱۱۰۵-۱۰ 
اشاره به بمباران هوا ئی Nena‏ 


آشاره وة ثار احتیهای عمومیو کشه؟شهای 


تس ی و ی ی و و سم تب تعسو ی و ید قاس سا ی ی ن ی ن ن هه هه ۵ ۱ ۱ ۱ ۱ ا 
ات 


عنو آن 
اشاره به تيص جنست هردان وزنان ۱۰۳۳ 


کسانیکه قیام مسکنند تا زمینه حکومت 


Pt آماده ساژ ند‎ E 
هر دولعی پیش ازقائم ۽ دم از عدالت‎ 

می‌ژ ند ۵ ۲ ۰[ 
توبه قوم یو نس ورفم عذاب از آ ناو معنی 
۳4 ۱۰۲۶ 
در خروج سفیانی بمف ما بیائید ۱۰۳۰ 
زنان هم ما نند مردان مجلسها گرفته و 
انجمنها تشکیل م-دهند . تال 
روزی که مردم يا محارم خود فز دیگی 
ا اسف ۱۰۳۹ 


-روزی که پلیدی زياد میشود ۱۰۳ 
مدای موسیقی در مکه و مدینه eff‏ 

گاردن پا تیها و کنسرت ها 3 
پیه‌ایش یات سماثی , هواپیماها نیست < 


کتاب جامم الاخبار تألیف کیست ۱۶۶۵۰ 
عذابی که از بالا و پائین میا ید ۷ 


روزی که زناں و کنیزان وها بحکوعت 


رستد ۷۱۰ 


امام زمان دین‌اسلام را پابداد میدارد ۱۰۵۰ | 


ظهور ستاره دنباله دار و کامل شدن ععنی 
توحید در آخر الزمان ۱۰۵۱ 
شبوع ببماری بواسیر و سکته وجذام ۱۰۵۳ 
علی (ع) از کرات آسمانی وطبقات الارض 


خب دهد ۱۰:۷ 
اشاره بجنك جهانی آبنده 1*۵۸ 


ور بلك روز سه دایرن کشته مرشود ! ۱۰۹۰ 


بعضی از علائم اوائل NeFF‏ 
امکان وجود اختراعات کنونی در کسر 
مهدی (ع) ' ۱۰۷۳-۰۹ 


عنوان 


خبر از آذادی ممالك عر بی ۱۰4 


| فیام حقیقی ساحب الامر ازعراق است ۱۰۹۲ 


(ع) را نفك 


دانشمندان اهل تسنن که اخبار مهدی 
رده‌اند ۶ ۱۰ 
اصلاحات اساسیو تفییر و تحولءاام طبیعت 

در عغصر ههل موود ۵ ۱۰ 
امام زمان شما را بدین اسلام میخواند ۱۰۹۷ 
مردم هکه و مدینه هنگام ظهور مهدی 


سفی و شاید عم وھا بی پاشند ۸ 4 *] 
فاثم موقع ظهور در ظاعر کمتر از چهل 

سال دارو ۷۱۲۸ 
نامل عقول در ءصر اعام زمان ۱۹ 
بر فك جت ١‏ ۸ ۷ 


هگا ۲ ظهور قا م کسیکه در مشر قات 
ب‌آدرش دادرمغرب می‌بیند وباوی‌عر ف 


می ند ۱۹ 

فآ نی که امام زمان میا ورد ۱۱۱ 

معشی غر بت ااام ۱۳ 
| استفاده از اشعه خورشیه ۳1 
خس از هید‌ایش تاویز بون ۲ ۱ ۱ 

کشف ممادن و کنجها و وفور فعمت در 

زمان قام ۱۱۸۰ 

۶ دخان‌سبی» دود جهدمی تەی تست ۱1*٩‏ 


نا بودی احزاب فدست هدیرف وعلی است ۱۲۰۰ 
جوان شدن انوب پیغمیر وآمدن على (ع). 
در از ات ر ۷۱۳۰ 


ءمران و آبادی و فعالیت زندگی درعس 


امام زمان (ع) 1۸ 
آمام رمان زنده کننده در اسالام است ۱۳۱۸ 
اساعی‌مهدی (ع) درروایت یغمیر(ص) ۱۳۲ 





ذهر سمت [ رات و روایاتی که مو رد دستبرد و تجور رف و 


سو ع استشاده فر قة ہیا نی واقع شده است 


عنو ان صفح 
سوه استفاده سران بهائی از آیه فلا اقسم 

پا لخنس 
سوء استفاده ابو لفضل گاپایگا نی مبلیغ 
بهائی‌از حد.ت « ستاره برای شما ازجا نب 


۳۵۸ 


شرف ظاهی مشود » وپاسخ او FT“‏ 
آمام زعا در موقم ظطهور ونغانههای او ۳۹۰ 


دستبرد گاپایگانی بحدیث ام هانی وپا۔خ 


او ۳۳۳ 
امام زماث با شمشیر قيا م می‌کند وطرر فک 
اغنام الله ۳۷۵ 


امام رمان ناگهان قیام میکند . تحریف و 
سوه استماده سران بها ئی از حدیت مفضل 
و آبه پدبر الامر 

سوء استفاده میرزا حسینعلی ماز ندرانی 
( بهاه ) ازحدیت شباهت قائم به‌پیغمبر ان 


Far 


و پاسخ او ا 
مقاسه سختان حکمت آمین معمرین عرب 
جاعلی باسخنان باب و بهاه ۵۱ 
چرابهاء پیروان خودرا اغنام‌الله نامیده؟ ۵۵۸ 
کسا ثیه‌مقل‌سیدباب ادعای بابیت کر دند ۷۱۸ 
سوه استفاده ابوا لفض لگلیایگا نی ازحدیت 
علی من مهز يار و پاسخ ار 

سوه استفاده آبوالفضل کلیایگانی بهائی 
از حدبت ضعیف | بو لبید مخز ومیو پاسخ‌اود ۸۷۰ 


YAY 


عنوان صفحه 
حزب بهاگی نام.< حظیرة القدس > رااز 
کجا گر فته ا ند؟ ANE‏ 
توضیح در پاره‌حدیت «لابدلنامن آذر بیجان» 
بر * ٩‏ 
تحر یف ودستبرد میرزا بهاء به حدت 
لوح فقاطمه a‏ 
پیچاز» کسانیکه کور کوراثه بها شده‌اند ٩۲۰‏ 
تحر یفوسوء استفاده میرزابهاء درایقان 
وایوالفضل درفراید از آبات هل بنظر ون 
الا ان باتیهم ان ۰ ویوم یاتی‌بعض‌ایات 
ربك ٠‏ وجاء ربك والملك صفاصفاً»و یوم 
بقوم الرو وپاسخ آنها ۲۹ 
:کذیپ نيابت خ صه مانند اقطاب صو فیه 
ور کن رابع شیخیه ومدعیان مهدوبت.  ٩۲۸‏ 
هر کس گفت قائم مرده‌است پاورمکن Ar‏ 
سوء استفاده عیرذا بهاه از جمله « فقهاه 
ذلك الزمان شر «قهاء تست طل السماء » 
وپاسخ او : ۹:۹ 


دستیرد کلیایگانی پخطبه حضرت امیر 

« خیرالمساکن یومثذ البیت المقدف» ٩44‏ 
حدیت ان‌فه هائدة به‌قرقیسا که مفسرروایت 

مس الین عربی است ‏ ۵ ۳ ۰ ۱ 
تحریف و سوء استفاده گلیایگانی از 

کلام محی‌الدین عر بی وشمر‌انی«ر اجم 


نمرج عا » ۳۷ + ۷ 


ے ات آیات وروایاتیکه مورد دسر د فر فه ببائی واقع شده 


عنوان صفحه | عنوان ص فرح 
قرقةٌ بهائی فقط زن‌پدررا حرام میداند سوه استفادء گلیایگانی از ية « امن 
و گرفتن سای محارم اشکالی ندارد ۱ ۱۰۶۱ یجیب » و پاسخ او ۱۱۰۸ 
هیگل ومیرزا حسینعلی بهاه ۵۸ | تحریفوتطبیق مبرزا بهاء مسثله گر گه 
دستبرد کلیایگانی بحدیت ۶ لیس‌فی‌عنقه وسیش را باعل بهاء ! ۶ ۱۷ ۷۱ 


بيعة لاحد » وتطبیق آن سید باب ۱۰۷۷ 
سوه استفاده گلپایکانی ازحدیث سن‌فاثم 
وپاسن او ۱۰4۸ 
سوه استفادة گلایگانی از آیه اتی‌امرانه 

فلا تستجلو*در حدت پان بن تغلب ۴ ۲۵-۱۰۷ ۱۱ 
مهدی شرق وغرب را فتم میکند , وجل 
دین اسلام نمی ما ند 

مهدی درسال تاق ظهود میکند 9 


دستبرد گاپایگانی بحدیث لابد لنا من 


آذر بیجان و تعر یف آن » وپاسخ او ۱۰۸۳ 
سود استشباوة گلبانگالی از حدس 

« منعظر سد اتی ازجا نب دهشق باشید» 

وپاسخ آن ۸ 
حدیث دیگر که حدٹ ابانه پن تغلی را 

توضیح میدهد 2-۱۰۰۱ 


آمهدی وسلطنت برشرق وفرب و فریبی 


45 اعنام امه خوردها ند ۵ ۱۰ ۱ 


۱ سوه استناده بهاء از فقر*دعای ندیه و 
۱ حدیت «بهدم ما قپله کما صنع دسول‌اهه > 


۱۱۳ ۵-۰ ۳ 


| دستبرد وی بحدت «قالم پا جهال 


۱ مواچه میگردد ٩‏ وپاسخ او ۸ ۳ ۱٩‏ 
سوء استفاده میرزا حسینملی‌ازحدت 
د اذا ظهرت‌راة الحق » ویاسخ آنل ۱۱۳۰ 
تحر یف ودستبرد و سوه استفاد؛ بها و 
گایایگانی از حدبت مفضل بن عمر و 
پاسخ آ نها ۱۳۶ 


سوه استفاده ] نهااز آبات بوم تبدلالارض 


راذا ۱اسباء انفطرت وپاسخ آنها ۱۷۵ 
غلبه دين سلام برتمام ادیات درژمان 
قائم 45 فتم مبین است ۸ ۱۷ ۷۱ 


سوه استفاد؛ کلیایگانی ازآیه <واستمع 
بوم‌ننادا لمناد عن‌مکان قر بپ>و پاسخ او ۱۲۰۲ 
مدت سلطنت مهدی (ع) و پاسخ اشتباه 


فرقهُ بها ئی ۷ ۲ ۷ 


فررست اسامی اشخاص , رجال حعد بث ءعلما وداشمندان 


شيعه وسمی 

عنو ان ۱ صفحه | عنوان 
کلیئی ۱۲ قطب الدین راو ندی.- سید فضل الف 
شیم صدوق 2 زاو ندی 
زبیری موّلف انساب قریش ۵ | صفوانی 
شیخ طوسی ۸ ابن اثير جزری 
احمد ہن اسحاف قمی | هسعووی «واف مروج الذهي 
علی بن عیسی ار بلی ۸ | ابو نعیم اصفهانی 
سیخ مفید ظ 3 شی شا فی 
ابن خلکان ' | سید بن طاووس 
شهید اول ۹ | سی لن جه 
اہن صباغ عالکی ۱۳۷ هن تن سیو خواز 
ایو حمتء : ا ۸ ۲ ۲ حضرت عبدا لعظیم . 
چایر جمفی | ۳۰ | سید رضی موّلف تهج البلاخه 
ابوخالد کابلی fr‏ این ققیبه «بفوری 
صفوان بن مهر ان ۳۳۴ اوتا رت 
اين | ۰ | 

۳ 4 شيخ رجب +رسی 
“ج | موسی بن نص فرمانروای افریقا 
قرات بن ابراهیم کوفی ۳9۴ 


سید علی بن عیدالحمید ہن فخار موسوی ۲۶۷ | 


بهاء الدین علی بن عبدا لکریم ثیلی 


محمد من شهاب زذهری 
این عیاش مو لف مقعضب الاثر ` 


ایوعلی وابوهاشم جبا ی 
سید مرتضی علم الهدی 
محمد بن جر بر طبر ک 
عبدافه بن سبا کیست 
آحمد بن طواون 
احثف فن فیس 

اکثم بن صیفی 

قيس بن عاصم منقری 
ابوطا لب 

اہن أ بی جمهور احسائی 
اين ذز يلا 

ابن ددمی 

صولی 

نایفهةٌ ذبیانی 

هرز با نی 

اصمعی 

فرزدق 

حسان بن ٿا بت 
ابوحاتم سیستانی 
ابوالفتح کر اجکی 
فضاگری ‏ 

امین الدین طبرسی 

من نی 

اہن اافیات 

ایوغالب ژراری 
ابوسهل نو بختی 

حسن بن موسی نو بختی 





عنوان 


حسین بن متصور حلا 
محمد یں جر ین طبر کا شیعی 
| ری 


| دقاف 


ورام بن ابی فراس 
ابن قو لویه قمی 


| موت الدین علقمی 


محمد بن آسماعیل هرقلی 


سلییان بن عهر ان - اعمش 


على ہن بقطین 


۱ ضیل ن سار 


أ سف ان صوهان 


على بن جعفر عليه ا اسلام 


۱ نهد وت ی ك لن مسلم 


مهم ين جسن صفار 


همار ساباطی 


رشید هجر ا 


زرارة بن أغين 
برادرات وفرز ندان او 


۰ | می علام 
مقدس ازدپیلی 


قپرست ت اساه می اشخاصس 1 رجال ج خد ات 6 ۰» علمای د سدع وسی 


عنو ان 
على بن اپراهبم قمی 
اسا تیف و شا گردان او 
علی بن اسباط 


سين ین سود فر آء 

عمار پاس 

عیاشی 

حمر ان بن اعین 

على بن با بو به 

على بن بوسف بن مطهر حلی 


فیح عنو ان 
8۵ | زد شهید 
2 ۰ 
۹۱ _ 


ها و و ها ها ها هن 


.قح 
۳ ۱ 
۱۰۷ 
۱۲۱ 
۱۱۳۰ 
۵ ۴ ۱ ۱ 
۸۷ ۱ 
۱۳ 
۱۲۲۸ 
۳ ۷۱۲ 
۳ ۲ ۷ 
۶ ۱۲ 


فبرست اما کن و فبائل و اوزان و اشيا 


عنوان 
#۳ 
سر نیپ ( سیلان ) 
چپال .د یام 
بنی کلپ 
قفیز - مد 
سیل ارم - سد مارب - سیا 
> کرخ 
مسجد مرا ثا 
بے کے 
جيل الطارق ` 
ائدلس ؛ 
شعب ابوطا لب 


اق بل با 


رمله 
تکر مت ۱ 
سیر زا اد 
عو نے 


بو دوس تعمان 


که در پاددقی شناخته شده است 


۱ عنو ان 


سس 

یت مهن 
اهرام مص 
اسوان 

فان بلاط 
اخمیم 


ففط 


ترابی ۷ 


سن 


فہرست اما کن وقبائل واوزان و اشيا ء که درپاورقی آمده است اب 





عنو ان 


آیر شهر 


-۲- فپرست اما کن وقبائل و اوزان واشیاء که در پاورقی آمده است 


صف 


فر تی از تارا 4 دز در ورك ونگارش E‏ 
و پاورقی و ملحقات کتاب ) دی موعود ( موز ۵ استفاده هتر جم 


کافی 

احتجاج 

المسرون 

انساب قرش 

| لخطط و الاثار 
آثار الولراء 
البیان فی احوال ساحب الزعان 
تاريخ الاهم و الملوك 
تاربخ الکامل 
تاریخ بعقو ای 

تار بخ شداد 

هروج الذهب 

| لعنبیهو الاشراف 

آ داب اللغة ال بیة 
امل الامل 

آغا نی 

لسان ااعیزان 
تاریخ گز بده 
تسائم الاسحار 
شفاء الفرام 

الشعر و الشراه 
مجمع آلبحرین 


بوده است 


ثقة الاسللام کاینی 
طبر سی 

ابو حاتم سیستا نی 
يكاز زر بر ی 

مقر نی | 
عقیلی 

کذجی شا هعی 

این جرد طیری 
آبن أ ٹیر ای زر ها 
مهو نی 

خطیب بندادی 
عسوعو دک 


جر خی ز دان 


یی سر عاغلی 


اپوالفرج اصفعا نی 
اس حجر عسقللا نی 


اہن قتیبه دینوری 
محمد بن ارادم تما ی 


شس خر الدين طر بحی 


و TTT ۱۵ ۵ ۵ ۲۵۵۵ ۵ e a‏ اک TIT‏ ۵ ۱ اک 


9 

الفقه على المذاهب الث 

الشيمة و التشيع 

ااعهدی و العقل 

لغدیر 

شم‌د اه الاضیله 

علل الشرا یم 

کشکول 

حق الیقین 

ربا له اعتقا و ات 

تاریخ أدبي ابرآن 

المزب و الردم 
اجوبة موسی جاران 

ابو #ی_فی « 


= 


وا 


مین الدسن طبرسی ‏ 
قاضی ور أله شوذتری 
راغب اصفها نی 
فيض الاسلام 
احمد بن علی داودی. 
اپن ند دم 
شیخ طوسی 
زمخشری 
احمد حثیل 
ياقوت حسوی 
فی الدین بفدادی 
صدوق 
بخاری ` 
میت جواد غه 

2 

2 


علامه اعیئی 


3 
3 
چان مالکم انگلیسی 
ادوارد برون انگلیسی 
فاژ یلیف - محمد هاو ی شمر ه 
سید عیدالحسین درف الدین 
2 


1 


فپرست برخی از کتاببا که مورد استفاد متر جم بو ده است : هس 


و سیب دپ ست تاد سک مد تست تا هدند تا سا دا کت هب مد سا .له اه تسد بت مرچ مس ها که اه نا سم ند مک سک له ما ماه که با 


الکنیو ال لقاب 
هدية الاحباپ 
تحفه الاحباب 
منتهی الامال 
تتمه المنتهی 
دهدی منتظی 
اعیان الشْیمه 
رجال 

رجال 

مصفی | لمقال 
الذر نة 

اعلام الشیعة 
اقرب الموارد 
المنئجهد 

رجال 

رجال 

رجال 

قاموس اار‌جال 
بيان الفرقان 
بیست ما له 
جغی‌افیای جهان 
منتخب الاش 
ترجعه عفتاح باب ی 
اعلام قر آن 
مثنوقه 

وحید بهبها نی 
زندگانی جلال الدین دواتی 
رسالهة الاسللام 
مجله استان قدس 
مكدب اسلام 


ات ی وت و نب تس سا او و و و و و و و هن 1 ۳ ها اعد ده ای ما ی و ید یر 


حاج میرزا حسین نوری 
F J‏ ۰ 
حاج شیخ عباس قمی 
J‏ 8 


F ¥ 


3 F 
3 J 
آیت الله صدر - ففیه ایمانی‎ 
مرحوم سید محسن امین عاملی‎ 
شيخ طوسی‎ 
٠ تجاشی‎ 
شیخ آقا بزر گت تهرانی‎ 
3 
2 
نتف الخوری‎ 
لوین مببلوف‎ 
ابو علی حاری‎ 
3 
عاج شیخ عبدافة مامقا ئی‎ 


ا 


شیخ محمد تقی ڈوشتری 
عاج شيخ مصتبی قز و ينی 
محمد فز نی 


صافی گلیا.کانی 
#ر ید گلیایگانی 
دکتر محمد خزائلی 
جلال الدین بلخی 
علی دوانی 

3 


ِا ۱ لتق :ب 


٤‏ فهپرست برخی از کتابپا که مورد استفادة مترجم بوده است 


مجله دا نشکدهء ادبیات 

گذر ناميك زند گی نوین دکتر هاوزر - مهدی نراقی 
دیوان ٠ ٠۰ ٠‏ خاج شيخ محمد حسین اصفها نی 
دیوان قوامی ین‌دکه 

الکواکب الدرية ۱ عبد الحسین آیتی 

سر عبد البهاو انگلیسی . ۰ ۱ ۰ 
کشف ااحیل > 

فلسفه نیکو حاج میرزا حسن نیکو 

بهاگی چه میب‌گوید ` ` عاج میرزاجواد آفا تهرانی 
پیام پدر ۱ ۱ ی مهتدی 

2 ١ کتاب‌صیبسی‎ 

بادداشت کینیاژ دالگور گی " با مقدمه خالضی زاده 

پرتی دالگورگی . ۰ ام احمه ۲ 

بیان سید علی محمد باب شیر ازی 
شون خمسه ۱ 7 

اسان ۱ حسینهلی ماز ندرا نی 

فاد اپوالفضل کلیایکا نی 

دو لت شوك ف ۱ ۱ صادقی تهرانی 

علامات ظهور صادف هدایت 


- بل 5 قاتا ۳۹ 


ونم دال م 


سر آعساز سکن 
جمد بی حد وستایش بیعدد شا سته خداو ندی است که حبا نیان راازطلمت 
نیستی بسحنةٌ نورانی هستی آورد » ولباس‌زیبای وجود براندام نارسای | نہاپوشا نید . 
آنگاه ازمیان سلسله کائنات ؛ بنی‌نوع آدم رابر گزید ؛ وتاج کرامت برسر آنان 
نهاد ؛ وا ۱ را نمونه اعلای آفر : ینش فرار داد . قال اله 7 تعالی: ریا 


ê چ‎ e ERR ت‎ ۳ es وس فق تا هه‎ e 


2 ۳ 
ام وا انس رو 
خلقنا تفضیلا . 

د ۷ بام ران راستینوحا تسان ھ ص و ہہ من آنبا را ا سا ست و اا 
فراداهآ نپا بیافروژند » تا ه رکس بمیزان سعی و کوشش وهمت خود این‌راه دا 
يموده : و با تشحیص ی از باطل‌ودد ازخزف بمقام عالى 1 نسانی : ومطلوب حقیقی 

متي لإ ت لي عاص 
روحانی نا ل گردد il»‏ شد یناه السبیل اما شاکرا و اما شور | 
ا شد گان خودرا پاش حشمه‌هستی و فدرت لایزال عممی آشناساخت 
ا با ثیروی Ee‏ وحرد ڈ1 ن آلپی‌را انتحاب نمو دة i‏ ورارطه حو بش را ای آن‌منبع 
قياض سر هط ی بر فر از ساژ ند وازآن س یمات حأت بحش انیاء عام و کتب 
اسما نی‌خودرا که‌درهر دوره و کوره‌ای راهنمای‌مجتمع بش ری بود ند» با برا نگیختن 


آخرین 


محمد ين عمدا لله ا و زول قر آن مبین که تاسخ تمام کتب منز له شین است 


0 ۳۳ 3 ۳ ا 
یی چت اتم‌البی ۱ حصر تا زسالت بناهی توور جهمی هر لت جود اقدس 


دور ىو ابا و بیعمدر ی وشارعت راحتم i‏ 3 اس ا د بن حد بدو ندوبن ۳ نو لد کردا 


ا نت وانقراض عالم مر وموم کرد ! 


ِ -جېل ی سر آغاز سجن 


i‏ ا لیے و کر سل سے ETE ET EET ET‏ لي و 

ما کان محمد. ابااحدەن‌ ر جالکم ولکندسولالله وخاتم الثیین 

صق عو وص و ۱ ساي طرق ص اغ س قت ت سر ج ت 
فمن بتغ غير الاسللام ديناقلن يقبل دنه رشو قیالاخرة من الخاسرين 


رانجام بمنظور صا ۸ س حنیف و حفظط ۳ شر یف از دسترد و 
تصرف وتحر یف غولان راهزن وهوا وهو س هرمرد وزن وخدعه و یر نك دشمنان 
دیرین وسحر وافسون مدعیان بیدین , دوازده نور پاك و گوهران تا بنالرا کهاز 
امام نخستین » شاه ولایت : امیرالم‌ومنین علی‌بن ابیطاب ا آغاز وبحضرت 
بقيةالله فی‌الادضین‌پادشاه غاثب جهان» پیشوای منتظر. ومبدی موعوداهم ۰ نهمین 
فرز نداءام<سین ا : حجة بنا لحسن)لعسکری ارو احنا فداه‌بایان‌مییا بدامامان بحق 
وحافظان دین ومر بیان تفوس بشری گردانید , واطاعت آ نان دا برای تأمین‌این 
مقصد عالی‌بر تمام‌بند گان حودفر ص شمرد . E‏ اطیعوا ال دا 


الرسول واولی الامر منکم : 2 الله علیم احمعین و الام علا 9 علی 
عاداله الصا لحین ۲ ¢# فا وا u‏ 

ای خالق بدیع شما کل تکار ی در صنعت تومات شما تل نکارها 
حزخامه‌ات بصفحهایجاد کی توان 9 ك ر بدت این‌همه نقشو نگارها 


در ھا (سو ی معر قدت راه سد اد گوگیم باز. گر حه بگفتيم هر ارها 


۷ برهنماگی خا صان در کبت 
ا هاشمی | بطحی که‌عرش 
شرل انیا که رسولان بدر گہش 

ر لوح آفر باش ؛ ديا چۀ وجود 
دوم علی که اچ باقدز نش شکست 
وانگه‌دوسیط کوهر سنگین,پای‌او 
ور حنده‌مجتبی و سم ن آ نکه‌حبر گیل 


بس نه امام بر حق و نه هادی سيل 


. آن سا لکان ره قةت سا د ها 


دارد ز خا کبوس ددش افتخار ها 
ازببر کس فيش ز خدفتگذار ها 
کزوی گرفت ملك وحود.اغتبارها 
هنگام رزم بنچهٌ ہا اقتدار ها 
کان‌هردو کوش‌عرش‌ترا کوشوارها 
در بیشگا هشان يک از بیشکارها. 
کان نه تنند شاخ شرف را ثمار ها 


۰-۰ ط‌ك‌ْخ(ش س س چا و ت ےد بو 


ویژه امام حاضر ناظر که ما همه 
آ تصاحب‌زمان که زمان مو کب ورا 
دار ند بر طلو ع رحش چشم شعیان 
ای رهنمای راه حقبقت ترحمی 
فرسود حان ما همه در دير بار طلم 
بر ین نشین وزآتش بران شها 
تار تن مسا فف بکسل که ف له 


دادیم مر ظہور ورا انتظار ها 

با انتظاد می شمرد دوز گارها 
حون برافول مر .همه روزه دارها 
پرحال خستگان زره بر کنارها 
تا کی کشند بار مر این بردبارها 
بر جان بدسگال برافکن شرارها 
ا کب مراین بود وتارها 


سیب ٹر جمه ونشر کتاب 


بطو ر یکه درمقدمه جاب تست دو سنیم 1 مرحوم‌حاج مبرزا | ۳ مشفق یکی 
ازافر ادمحترم وخیراندیش تهران"وصی عالم‌حلیل مر حوم حاح شیخ محمد حسین 
شر بعتمد‌از سسا ای مقیم تبر آن تصمیم‌داشتنی از ۹۳ أ دمر حوم ۱ حلد سیر دهم بحاز 
الا نو ارعلامه محلسی را اا تازه که از هر حیت فا بل استفاده طمقات مختاف باشد 
زر حمه وتان در اختبار مسلما ثان قرار دهند ولی دبری ثباگید که بر حمت 
ایزدی پیوسته ۰ وقبل‌از وفات. انجام این کار را بعہدة اقای حاح میرزا عباسعلی 
اسلامی (حاله راد خود) وا گدار امو د نل ۰ 
س ۱ ۲ e‏ ۳ 
| قای اسلامی‌نیز بامراحعه به مر حوم ایتالله العظمی آفای بروجردی 
مر جح عا ةدر ووت و صالا جد دد | مر حو م 1 اين جا نب رادعوت را نام ادن دهت 
بزرك نمودند . نویسنده نیز با کمال افتخارپذیرفت ویس‌ازیکسال ونیم , کتاب را 
ار وهف نوو ده 3 ينام مدای مهو غو دت جاب ومنتشر ساختم 
نظر باینکه جاب نخست کتاب برایگان در اختبار مردم گذارده شد " لذا 
| کشا ازا نتشار واستفاده آن بی‌اطالاع ومحروم ما ندند . بدنبال نشر کتاب طبقات 
محتاف بامر حعه ره معر جم و ناش » لزوم «یحل رل حاب | نرا متف کر شده i‏ وھا را در 


انتشار ان شويقي دمو د نل ۱ 


ىجاھ سیت ار <مه ونش کتاب 





اینجا ب‌لیز باتو جه به احتیاج مبرمی که ازطرف مردم احساس میشد ؛ وبا 
اینکه عده‌ای ازمتصدیان بتگاه‌های طبع ونشر» داوطلب تجدید چاپ آن بود ند ؛ 
الوصف حون ایشان قضد داشتند جاب دوم آ ترا ۳ 2 بعرده بگر 3 
و بیش بشتری ال گردند ۰ لذاچاپ مجدد آن بواسطهٌ باره‌ای گرفتاری‌ومو انم 
دحار ٠ E‏ وافزون اژسه سال بتأخس افتاد ! 

آقای حاحمیرزاعباسعلی اسلامی(سیزه مبدان تپران) که ازمرردان سرشناس 
ومحترم,وهميشه درامورخیریه و کارهای عامالمنغهه‌ومو ثردینی بسشقدم و بحمدالهُ 
کاملاموفق مستند؛ چاپ دوم کناب راباس‌مایه خودبعهده گرفته ۰ وتصمیم داشتند 
که یاز برایگان دراختبار مسلمانان قرار دهند . 

ولی اینجا نب که از مو قعیت کتاب وط لبین آن کاملا] گاه هستم » وصرورت 
انتشار بیشتر آنترا بخوبی اجسای هیکنم . پیشنهاد کردم بجای اینکه کناب 
برایگان و بطو ر حصوصی در احشاز :0 معد و د قرار گیرد , پعد از جاب بيك 
بنگاه طبع ونشر واگذار نموده وی کمتر" از آ نجه تمام شده » متتشر سازند 
ودر آمد آ ترا صرف‌حایرای بعدی نمایند . تاه همتع آن عامباشد وهم ایشان به‌دواب 
منظور واحراخروی که ار نشر این کتاب داشتند؛ بیتز و بيشت تال گردند 

بعلاوه دراین صورت کتاب درهمه‌حا منتشر گشته وعموم طبقات متوانندار 
مت پسیاز مناس آن استفاده نموده و بدیئوسنله زحمات متر جم هم بودر نرود ۰ و 
ارزش کتاب‌نیز کاهش نیا بد. زیرابه‌تجر بهرسیده‌است که وقتی کتاب رایگا نی‌شد از 
اعتمارمیا فتد , وحنا نکه‌می با ید ۰ مردم رغبتی بمطالعه آن نشان نمیدهند: ودر حشیقت 
نقض غر ض‌حاصل میگردد. بحمدالله این پیشنباد بموقع مورد قبول واقع شد» و 
ایك کتاب ۶ مپدی موعود » با همه سعی ودقتی که درتررجمه وجاب و تجلید آن 
بکار رفته استت بقیمتی بسیار مناسب , در دسترس عموم طبقات وطالسن قزاد 


میگیرد : و الحمدله رب العا لمین ۰ 


یح حال 2 مجاسی ناويك 
شرح حال علامة مجاسی و لف کناب 


بطو راجمال 

علامه عظیمالشآن مر حوم هالامحمد با فر محلسی رضو ان الله عليه مو لف عا لمقدر 
کتاب باعظمت « بحارالانوار » که این کتاب ترجمهٌ جلد سیزدهم آنست » یکی‌از 
بزر گتر ین دانشمندان ماست که با همت عالی واقدامات اساسی وی ؛ مذهب شیعه 
دوازده امامی در سر اسراين کشود وی یافت و باوج انتشار خود رسید و 
اثر ات عمیقی‌دردل بز ركو کوحك وهرد وزنوخاص وعام پرجای گذارد . بطو زر یه 
بیاری خداو ند متعال تا هنگام ظهور وجود اقدس امام زمان عجل‌اله تعالی فر حه 
الغر یف خدمات ریشه دار آن بزر کی مر‌دعلم ودین نیزهمچنان استوارخواهدماند 
و از خاطره‌ها فر اموش نخو اهد شد . 

برای تحقیق و بررسی دفیق در پیر آمون احوال علام مجلسی فرصتی بیشتر 
بابد »تا بتو ان با تحر به و تحلیل‌تار یخ زند 5 نی‌درحشان وی , جنا نکه می با بدحاش 
راادا کرد و | نطور که‌بوده معر فی نمود ۰ زیرابدیپی‌است‌این مقدار که دراین مقدمه 
نگارش مییابد ۰ نمیتواند معرف شخصیت بزراه آ نمردنامورباشد . 

شرح حال‌علام مجلسی در کتب تراجم ورجال شیعه که بعدازوی نوشته‌شده 
ااا ه تیا نوات ۱ ۱ 

ازجمله : محدث مشهورعرحوم حاح میرراحسین نوری کتاب نسبتامیسوطی 
ینام « فیض‌القدسی فی‌احوال‌الهمجلسی» بعر بی درشرح حال وی وپدران ومادران 
, براددان وخواهران وحسب ونسب واستادان وشا گردان مجاسی وتاألیفات‌فارسی 
وعر بی اوتا لیف کرده که باجلدیکم e‏ ارحاب ام بن اضرب معروف بکمیا نی 
بطبع رسیده است . 0 

همچنین در مقدمة جلد . نخست چاپ جدید نیز شرح حال مفصلی بعربی 
بقلم آقای میرزا عبدالرحیم ربانی شیرازی ازفضلای مشپور حوزه علمیه قم‌نگارش 


جاه ودو شرح حال علامه مجلسی موّلف کتاب 


یافته › ولی‌متأسفا نه هيچيك مورد استفاده فارسی زبانان وعامةٌ مردم‌نیست. 

علامه نامی مرحومآقا احمد کرمانشاهی فرژند نابغة بزرك آقا محمد علی 
کرما نشاهی مؤت کتاب «مقامع! لفضل» که نو ء۶استاد کل وحید بپیپا نی‌است و خود 
باچهارو اسطه خواهرزادة علامة مجلسی‌میباشد» درتاریخ «مر آت‌الاحوال‌جهان‌نما» 
که‌از کتب نفیس وممتم فارسی‌بشمارماید و بسال ۱۲۱۹هجری در سفر هندوستان 
تاألیف کرده‌است شمه‌ای ازشرح حالعلامةٌ مجاسی‌دائی‌خود وخاندان ویوهقامات 
علمی وعملی ومکارم‌اخلاقی واطوارزند گانی اورا برشته تحریردر آورده است که 
درعین اختصار, دارای نکات سودمند ومطالب منحصر بفردی‌است که تنرا بایداز آن 
کتاب گر فت . 

اما متأفا نه این کتاب نیزهنوز بزیورطبع درنیامده وازاین جہت آن هم از 
دسترسعموم خارح‌است ‏ نسخهٌ ناقضی ازهر آت‌الاحوال تانصف شرح حال موّلف 
که بنظر ما رسیده توتقریباً تماما را استساخ کرده ود رتالف کتان «و < بدبهمهانی» 
مورد استفاده فر اردادیم » در کتا بحا نه سا ملك وشبحه کامل آن در کتا بحا نه مل 
تهران موحود است . 

دراهمیت این کناب از لحاظ اشتمال برش احوالعلامۂ مجلسی» کافی‌است 
که بگوئيم : قسمت عمد؛ فیض القدسیمحدث نوری ترجمه آن کتاب‌است .جنانکه 
محدث نوری خوددرجند جاازمۇلف آنو کتاب مر آت الاحوالش با !یر نبیر :«قال 
العلامة الآقا احمذالکرما نشاهی فی‌مر آت‌الاحوال » نام میبرد . 

منظورما از تفصیل مز بوراین بود که باهمه شهرت علامه‌مجلسی: هنوزماشرح 
حال کامل وحامعی آژو ی‌بقادسی در دست‌ندادیم › و آنحه 6 با بعر بی و فارسی 
نوشته‌ا ند برای شناسائی مردی چون او که مجمع‌فائل ومکارم بوده وزند گی‌او 
دارای‌مطالب مهم دینیو تار یخی و علمی است بپیچوجه کاقی‌نیست ۱ 

تو پسنده أ ن‌سطورشرح حال 5 وتاهی از علامةٌ مجلسی ویدرعلانهاشمچلسی 
اول در کتاب «شر ح زند کانی وحید بپبهانی» نوشته ام ؛ ولی ازمو قعیکه مشغول 


شرح حال عالمه مجلسی اول تجاه 8 سیگ 





ترجمهٌ این کناب شدم‌پفکر افتادم که دراین کتاب‌جبران مافات نموده» وباتگارش 
شرح خال مفصلتری ازعلامه نی ایا رحا لی بر طرف گردد ۱ 

ولی‌مع التأسف | کنون که مشغول تاظیم مقدمة کتاب هستم برارخستگی 
مفرط جندان مجالی برای‌این کار ندارم ء ونا گزیر از آنم که این منظلوررامول 
بو فت دیگری وفرصت بیشتری نموده بمصداق ما ٩‏ ردر ك کاه لایتر ك كله سای 
از کتاب مقصل زند گاني آن علامهٌ نامداررا دراین اوراق بیاورم ۰ تاچه‌قبول‌افتد 


علا مجلسی‌اول بدر وی 


مالا محمدتقی سر مقصود علی اصغهانی معروف به د مجلسی اول » با «عاإمه 
مجلسی‌اول » بدرعلامةٌ ملامحمد باقرهجلسیمو لف کتاب پحارالانوارازاعاظم‌علمای 
نامی‌شنعه ومفاخردا نشمندان عصررصفو ی‌است .بز رك عردی است که باهمت بلّد و 
بشت کار پرارزش او مذهب تشیع رونقی بسزا گرفت و شیعیان ای نآب وخاك از 
پر کت وحود کثر النفعش برره‌ها بردند . ققه بز رگ و مددث نامی شیج حرعاملی 
موف کتاب 2 وساگلالشیعه 6 دژامل‌الامل» مینو بسد : 2 مالا محمد تقی محلسی فاضلی ۱ 
عالم؛محققی متبحر , زاهدیءابه ؛ له منکام وفتیه‌ازمعاصرین‌است» . 
مطا بق نقل دروضاتا لجنات» مر محمد سین خاتون | بادی که خودنه و محاسی 
تفای در کتاب «حدائق| لمقر بن» دز #۲ حد حو دنه شته استن, :+ 3 ما محمد نعی 
شا گر دمالاعبد ال شوشتر یو رخ ياء الدین‌عاملیرحمما له بوده» درروژ گاو جو یش 
درزهدو تقو یو عبادت و پارساگی؛ نسخه ثا نی‌استادش‌ملاعبداله بوده ابست. درایام حیات 
خود یو ستهمشغول بر یاضات‌ومجا هدات وتهذ یبا خلاقوعبادات و ترو یج‌احادیث‌حا ندان 


پیغمیر و وسعی‌در بر آآوردن‌حوا مج مومنن وهدایت خاق‌بوده ؛ وبه یمن همتش 


احادیثاهابیتعلیهملسلام | نتشار با وت و بنورهدایتش‌حمع بسیاری هدایت‌یافتند . 


پنجاه وچپاد شرح حال عام مجلسی اول 
۱ محدث قمی در «فواگد الرضویه» مینویسد : مرحوم مجلسی درشر ح فقيادر 
پاب نماز میت فررموده : «... والحمدل رب العا لمن که بنده در چپارسا لگی همه 
اينما رامی‌دا نستم یعنی خدااو نمار و بپشت ودوزځ » و نمازشب میکردم در مسجد 
«صفا » و نمار صیح رایجماعت میکردم و اطفال را نصحت میکردم باأیه و حدیث به 
انعا يم پدرم رحەەاللەتعا لی 

۰ حلیل آقا ال کرما نشاهی سابق الک رکه خود باپنج واسطه نوه 
دحتری یجان ی‌او ل‌است در کتاب‌نفیس «مر آت‌الاحوال» در باره حرش ما معحمك_ 
تقی مجلسی مینویسه : « ابآعن جنر مروج دين و مشید شریعت سید المرسلین 
بودةانق: 

ازاجازات اومعلوم میشود که مادر وی عالمةٌ صالخه دخترملا درویش محمد 
اصفپا نی » فاضل عامل ومتتدس کامل از شا گردان شهید انی » ۹ درو یش محمد 
مجتود کامل اوحدی شیخ‌حسن‌عاملی؛ وپدر آ نجناب ملامقسود علی‌عارفی‌صاحب. 
کمال ومقدسی نیکومقال بوده‌است . 

اشعار بسیار خوب میگفته «ومجلسی» تخلص داشته » لذاساسلةٌ اومشپور به 
«مجلسی» شده‌اند , ملا محمدتقی‌شا گر دشیخ بهاثی وملاعبدالله شوشتری وغیرهما 
بوده ... دد کب اخلاق و تردیب باطن بحدی کو شد که بەتصوف متهم گر دید 4 

را سی اول درسنهٌ ۱۰۷۰ درسن شصت‌وهغت‌سالگی‌رخت بجهان باقی 
کشید . اینثطرشغر ماد تاریخ فوت‌اوست : «افسرشرع اوفناد و بی‌سر وپا گشت 
فصل » وعکس این‌تاریخ وفات شیخ بهائی است ! 

شرح من لایحطره الفقیه‌بعرپی وفارسی ۰ شر حتهدیب, شر حزیارت‌حامعه, 

حاشیه بر اصو لکافی ۰ شرح صحیفۂ کاملۀ سجادیه از تألیفسات آن مرد بلند 


قدر اسبت ۰ 


a‏ ید دحتر e‏ مجلسی اول دجاه و پیج 


فر زندان مجاسی‌اول 


بطوریکه قا احمد مننو ید و توشتة أو نیز مدرك« فیض القدسی»وسایر منابع 
شرح حال عااهة مجلسی‌قرار گر فته است ر« مجلسی اول يسه پسرداشته که‌به‌تر تیب 
عبار تند از : : ملاعز یز ان ومالا عدا لله ويسر کو جک ر مالا محمد با ر (مجلسی دوم) 
وچپار دختر باین‌ شرح داشته است : دختراول «آمنه‌بیگم » که همسر فقدهشپور 
ملاصا لح ماز تدرانی بو ده؛ دختردوم همسر اد قاضل ايد علی استرابادی ‏ 
دختر سومهمسر محقق مدققماا میرزا شیروانی » ودختر حپارم همسرمرزا کمال 
الدین محمد فسائی شارح «شافیه » است . بطورخلاصه فرزندان‌مجلسی اول بسر 
ودخترهمه ازدا ن#مندان بارسا و بااخلاص‌بو ده ندخداو ند همه گونه وسائل‌سعادت 
رابرای این مرد بزرگگ حمع کرده بود:فرز تدان عالم , دامادهای با شخصیت » 
دختران فاضله » و نواد گان عالیقدری که ذیلابچند تفر آنها اشاره می‌نمائيم . 

اینبا همه نشا نة معنو یت وزابطة روحانی آن عالم پا کسرشت باخداو ندرف 


است ؛ و نما بنده روح‌بزرك و عظمت قدراو درعا لم طاهر ومعنی است ۱ 
آم بیگم دشر داش منك مجاسی‌[ول 


یکی از دختران يخاي سی‌چنانکه گفتیم آمنه بیگم بوده است که بایدازز نان 
نادره و تا رغه ی بشمار آ ید ۰ این با نو ی فاضله بپمسری ملا صا لح مار ندرا نی 
یکی اراقاصل ق نان برش AF‏ این اردواج داستا نی شید نی وال دارد 
کهذیلابرای تنمه وسرمشق گرفتن مردان وزنان مسلمان خللاصه ان نوشته‌سشود : 

م اله اا داد ا اد الق ۴ ۳ ی کر ام ۳ .| امخال 

اک ی بت اچ نے سس يس دی دج س< تن ترضح م س م چا تست 
به تحصیل داشته بقسمی که قادر بحر رد چراغ برای مطالعهٌ خود نوده است » و 
نی بدرش بعلت فقر وتنگدستی اورا جواب گفته بود ! و لی او دراصقپان در سا به 


تجاه وشش آم اگ م دختردا نشمندهجلسی‌اول 


علم وکمال داشت بجائی سید که بمجلس‌درس ۳ مجلسی‌اول راه یافت ؛ ودر 

اندك زمانی عللمة کور مورد توجه‌خاص اساد قرار گرفت وبرتمام شاگردان 
وی فائق آمد . 

آقا احمد کرمانفاهی در مر آت‌الاحوال میئویسد : در این اثنا ایغان را 
میلی به تمتع نساء (ازدواج) حاصل شد . مرحم م مجلسی ازاحوال اواین معنیرا 
دریافت . روزی‌بعد ارتدریس با نشان‌فرم‌ودند:! گر اجازه ET‏ همسر ی 
تودر آورم ؟ 

ایشان بعداز حیاء وتحمل بسیار اجازه دادند.مرحوم مجلسی با ندرون 
انه و رفت ودختر فاضله E‏ خوده آمنه بیگم» را کهدر تمام علوم پبسر حد 
کمال بود طلسدنه وفرمودند : ای دختر ! شوهری برای تود بیدا ک رده‌ام که در 
نپایت‌فقر ومنتهای فطل وصلاح و کمالاسّت ولیا؛ ین امر موقوف باجازة تواست . 

آن‌مقدنه صالحه فرمودند : فقرعیب مردان نیست ! پس درساعت سعدنکاح 
راجاری فرمودند . درآ نشت دامادبا سعادت روی‌عروس را گشود و بعداز ملاحظة 
حمال پیمثال هضسر خودوحمد قادر متعال. بگوشه‌ای رفته بمطا لعه مشغول شدند . 

اتفاقاً مسئله بسیار مشکلی پیش آمده بود که حل نمیگردید . آمنه بیگم 
فاضله‌بهر تدبیری که بود ا گاهی بر آن يافته , حون فردا داماد برای تدریس از 
خانه بیرون رفت » آمنه بیگم مسئله راباشرح وبسط تمام نوشته ودر جایش گذارد 
ملاسالح هنگام اھ شب موقم مطا لعه بئوشته آن مر حومه بر خورد ؛ دی دکه آن عقده 
لاینحل بسرانگشت آن فاضله حل گردیده ! ! جبهه نیازبدر گاه خالق بی‌نیازسوده 
سجده شکر بجا آورد وتاصبح مشغول عبادت ذوالجلال شد , ومقدمٌ زفاف تاسه 
روز بطول انخامید ! ! 

چون م رخوم مجتالتی مطلع گردید بداماد فرمود.: | گراین زن‌باب طبع تو 
نعست دیگری رابرایت نکاح کنم 5 ملاصالح گفت : از این حمت‌نست ؛ بلکه‌تتا 
برای‌شکر الپی است که حنن نعمتی بمن عطا کر ده‌است که هرچه کوشش کنم‌ادای 


فررندان و نواد گان م مجلسی او ل نج پنچاءوهفت 





شکر نعمت را رای کرد 07 فر مود TT‏ بعدم قدرت برای 
شکر گذاری نبایت شکر بندگان‌است (۱) 

اکنون که ازاین بانوی فاضله سخن بمیان آمد نقل‌این دومطلب پر اهمیت 
شر کمال ضرورت رادارد : دانشماد بزر گوار مر حوم سید محمد حسن ز نوری 
که‌از شا گردان مشپو ر استاد کا و حبد بہمپا نی است در کتاب بزرك «ریاض لجنة» 
ضمن شرح حال مر حوم علامةٌ مجاسی اول مینویسد:ه«از استاد آقا محمد باقرین 
محمد! کمل وحد - پا نی‌شاءدم که ميف ر مود : STITT‏ ۾ دحتر محلسی ر نی 
صالحة عابدة زاهده وفاضلة عالمة عامله ؛ ومحتهده 4 جامعالثر اط بوده . کتابی 
بسیار خوب درفقهتا عبادات تا لیف کرده‌است , و آن مخدره به پرادرش مالا محمد. 
بافر (مجلسی‌دوم) درا کثر تا لفاتش م كمك میکر د! » 

و نمز در« فيض القدسی از «ریاض العاماء» تنل خیکند که : توشته | استه آمنه 
حاتون دختر ملامحمد تقی مجلسی : فاضَلهٌ عالمه پرهیز کار » همسر ما صا لح 
مار ندرانی بود . شنیدها یم که شوی آن‌با نوی فاصله با همه فضلی که داشت ؛ درحل 

ی ازعبارات کتاب وو اعد علامه» ازوی استفاده مسکرد»! 

شرح اصول کاة ی که‌میگویندب‌ترین‌شرح ‏ ان کتاب‌است؛وشر ح من لابحصّر ه 
الفقیه , شرح معالم الاصول. حاشیه بر شر حلمعه, حاشیة وحیزه شبخ‌بهائی از حملة 
تصنیفات برمغز وم دملا صالح ماز ندرانی است . 

مر دان بزرك شيعه 
که به علامه مجاسی میپیو ند ند 


مالاصا 2 آ منه بیگم»همسر دا نشمندخوددارای شش سردا نشمدو ققبه و اد یب 








)0( داستان ازدواج آمنه بیگم وما( صالح 45 ددم تعا لیم عا ليه آ لام : در آن يکو دی 
نما يان ا ست ؛ بهثر ین قاقر ر ف‌اسالاعیت و نمو نه کامل از ده و۶ دا است , داستان جالب‌ازدواج 
م دلغادو جو بر" در صدر اسللام باوساطت رولا کر م(ص) ره شیا هت ز یا دی با |؛ ن ازدواج دارد 
خوا تند گان در کاب وداستا تهای اسلاهی تحت عنو ات درک ازدواج يس بقلم نو دسنده 


سجاه و هشت فرزندان و نواد گان علامة مجلسی اول 


و يث‌دختر فاصله‌شد ؛ واز آ نبا نسز نواد گان بزد گی بوحود آمدند که بعضی ازا نېا 
از براز نده‌تدر ین فقبا ودانشمندان شغه میباشند . ما ننداستاد کل آقا محمد باقر 
وحید بپیپانی » و آقامحمد علی کرما نشاهی فرزند نابغةٌ اووسایر رجال بزرك این 


دودمان» وما نندفقیه نامی‌سید علی‌صاحب رياص وفرز ندان عالیقدراو آ قاسید محمد 





مجاهد و آقاسید مهدی طباطبائی» وما نند خاندان شهرستانی»ورجال بزرگی اینان 
ما نند مر حوم سید محمد حسن ومیرزا حعغر شپرستانی که هر کدام درعضر خود 
ازمراجع وروسای دینی وفقهای طر ازاول شىعه بودها ند . 

وامروز هم حضرت تاه العظمی ۲ قای بروجردی رعیم بزركعالم تشیع 
که باهمان شحصیت ودانش و ئقوی ومر حعیت علا محلسی ۰ بلکه باعلم و فقه و 
شودی‌بیشتر › وریاست‌واهمت وحامعیتی زیادتر ؛ زعامت و بمشوانی شیعیان پان 
رابعپدمدار ند ؛ نیزاز نواد گان دختری #جلسی‌اول و خو اهر زاد؛ علامة مجلسی 
دوم مۇلف»پحارآلا نوار "میب شند ؛ و بوسیله تنها دحتر مالا صالح ماز ندرانی ۳3 


بیگم» دصر حو م مجلسی دست یرس زنل 
و لدا حصر ۱ اش نسر ها تمد عم بحر العلوم عمو ی حدشان ودیگرمغاخر خاندان 
جود و نوادگان‌دختری ملاصالح ۹ در نقر بر ات و تألیغات حودشان از مجلا ی‌اول 
به«جد» وازمجلسی دوممۇلف بحارالا نواربه «دائی» تعبیرمیکنند (۱) 


(۱) حگونگی این اسبت دانویسنده در کتاب د وحیدبوبهانی » و کتاب مسفه‌لی بنام 

«آیت‌اله بروجردی » که شرح ال وآثار وجودی حضرت آیت‌اله ااظمی است » بتفصیل 

توشه‌ام. امید است کتاب اخیر بز ودی‌شمیمه حاپ اا ی ی 
استفاده عموم مسلما نان قراد گیرد» ۱ 

أ ين قسمت راعیثاً یبا یکماءو نیم قبل‌از رحلت مر‌حوم آ یت ال بر جردی نو شته ودر 
اين ڃاپ نیزهمچنان گذاشتم, درینا که طولی نکڈید عا لم اسلا رهیریعا لیقدد مانندهآ تات 
پروحردی» آزدست داد ؛ وحوزه های شیهه و بالاخص حوزه‌عله‌یه قم را تااپد ازهر #5 
وی اندوهناك کرد.کتابی‌داکه دراینجاوعده‌داده‌ام بعدآزرحلت آ نمر‌حوم پنام «شرحز ند گا نی 
آبت‌اله بروجردی » که نخستین کتاب در بار آن‌مرسوم است بر ای‌چهلم آن مردبزد گهمنتشر 
ماختم خوانند گان بان کتاب مراجعه بفرمایند . 


شرح زندگانی علام مجلسی مۇلفيحارالانوار يناه و به 


ادلی ا ب ادا دار کا مسلما نان و شیعان جپان و 
با لاخص حوره های علمی و دیبی‌شدعه همحنان بر قر ار بدارد ؛ دامع شيعاو حوزه 


روحانت مارا که تا بافی‌است در کف مرحمت تم ۰ 


1 بز رك ملا محمد باقراصفا نی معروف به « عا مجلسی» و« مجلسی 
e‏ نشمندملامحمدتقی مجلسی اول‌است. گا میر عیدا لحسن‌خاتون. 
1 بادی در تاریخ وو فا بع‌الایام والستن»علامة محلب ی‌درسال ۳۷ ۰دردارا لعلم اصفهان 
دیده بدنیا گشود؛,ولی‌درمر آ ات الاحوال ولادت‌اورا بسال۱۰۳۸ نوشته است . 
علامة مجلسی ازهمان اوان کوک موشی سرشار واستعدادی خداداد و 
بشت کاریمخصوص ؛ بتحصیل علوم منداو له عصر پرداخت . چون درساية تعلیمات 
. ومراقت بدرعالامه‌اش که خودنمونه کامل یك‌فقبه بزرله وعالم‌بارسا بود › شرمع 
بکارنمود » درا ندكزما نی مراحل«ختلفه علمی رایکی بس‌ازدیگری ط ی کرد . | 
همان سنن جوانی آثار نبوغ از سیمای حالش آشکار بود » وهر کس او دا میدید 
آیندهٌ درخشانی داترایش سشبینی‌ممکرد.. 
بطوریکه از تً لفات نبوهش‌مخصوصاداگر ةالمعارف «بحارالائوار» و«م رآت- 
العقول» شرح اصول کافی انعا یو گار اتاد مغو داز تاره ر ی کا 
خوددرخالال بءصّی‌ازنیان‌ها وتوضحات بحارمینند , وار مجموع ‏ نجه استادان و . 
شا گردان ومعاصر انش در بارة او گفته‌اند. , و آنچه خود در دیباچه جلد اول‌بحار 
نوشنه‌است » بحوبی استفاده میشود که آن مرد فزون‌مابه بعد ازتمیل تحصلات 
خود درفنون وعلوم: فقه » خدیث . رجال؛ درایه.ادبیات عرب ,کلام , حکمت و 
فاسفه . ریاضی وطب وغیره باواقع بینی مخصوصی به تحقیق دراخباراهلبیت‌عصمت 
وطپارت درداخت , وبا استفاده از شرائط مساعد وقدرت سلطان وقت شاه سلیمان 





" صفوی » بجمع آوری کتابپای مر بوطه و مدارلد لاژمه » از هرمرژ و بومی که بود 
همت گماشت ۰ 
آنگاه برای تأمین هدف بزرك و منظور عالی خود ومسئولیتی که بعپده 

گرفته بود » رك دور کامل اخباروروایات ائمه اطپاررا در هر باب وهرموضوعی 
از نظر گذرا نید : 

سپس درژمانیکه درست وارد چپل سالگیعمر گرانبپیش شده وبکمالعقل 
رسده پود ؛ با دای سالم واشاطی عجیب و دانشی برمایه واطلاعی وسیع » دست 
بيك اقدام دامئه دارواساسی زده » شالودهٌ بنای عظیمی را که میباید تاظپورقرین- 
السرور امام زمان‌ارواحنا فداه باقی وبرقر ار بماند ۰ بی‌ریزی کرد و باتکمیل‌این 
بنای محکم وتأمین آن منظورطروری که هما نا تألیف کتاب بز راه «بعار ال نوار « 
است نام ناميش در همه جاپیچید و آوازه فضل وعلم وهمت بلندش درسر اسردنیای 
اساام 0 دوست ودشمن وعالی ودانی رسد . بطوریکه در حرات خودش | ثار 
قلمی وفکر یش > دراقصی تقاط دنبایاسلام وراک کفزمنتشی کشت ۰ وهمحون فند 
پارسی به‌بنگاله بردند ! 


علامة مجأسی و معصب ی الاسلامی 

یکی‌از کارهای معر وف علامه مجلسی ایس ت که وی عتصدی شهحستن بتهای 
هنده ها دردو لتخا نه شاهی بود. این وافعه را معاصر اومیر عىدالحسین خاتون | بادی 

دروقایع ماه جمادی‌الاو لی سال۱*۹۸درتاریخ‌خود هوقایم‌السنین» نگاشته‌است . 
۱ . .2 
همچنین محدث و ارت داد حزاگری که‌ازشا گردان مشرو رعللامه 
مجلسی است در کتاب «مقاهات»مینو سد : پاستاد ماحنر داد ند که بثی دراصفهان 
هس تکه کفاز هندآ نر!:پنهانی‌مییرستند . استاد هم دستور داد آنرا خوردکنند . 
بت درستان هند حاضر شذ‌ند : مبالغ هنگفتی بشاه ایر ان بدهند که نگذارد آنبت 


ش کته شو د واحازه دهد آ نبا مت مز بور را بپندوستان پس ند i‏ ولی شاه‌ایر ان(شاه 





علامة مجلسی شيخ الاسلام ايران شصتو يك 






سلممان‌صفو ی( نیدیر قت ۰ 

وفتی بتشکسته سل 4 خادمی که مالازم ومراقف‌ان بت ود 1 تانب نماورد 
ریسمانی بگردن خود آویخت وانتحار کرد (۱) 

در همین سال که علامدمجلسی ۳ تا لیف کناب‌«بحارالا نوار؟ ودیگر کنب نافع 
وه در حود و تقو د روزافزو نش ۱ شحصمت ممتار ومقام علمی و عملیش زبا نزدخاص 
وعام اود ؛ تاحائنکه ار کان دو لت و شحص‌شاه صفو ی لمز دت تار حامعیعت و 
موقعست ی قرار گرفتند ار مان آنیمه دانشمید مشپوری که در اصفبان وسار 
شهرهای ایران میز یستند ؛ فقط او که در آن موقع شصت ویکسال داشته است »از 
طرف شاه‌سایمان صمو ی پم-صی ثیح الاسلامی که بزد گتر ین‌مقامدینی اوك بر که یداه 
شد وتا پایان‌عمر نیزدر این‌سمت بافی‌بود . 

مير عىدا لحسین خاتون | بادی نامر ده در تار ج فارسی حود(وفایع الستن) 
۱ هبو وسل ۳ درسنه ۸ ۹ ۷۰ كەمعروف پیا لست بمیاست 1 بادشاه‌سلیمان‌حاه بادشاه 
ایران » ایشان را شیخ‌الاسلام باستقلال کردند . مدالله تعالی فی‌عمره واطال بقاه 
و تاحال که روز پنجشنبه نوزدهم صفر است ازسنه ۱۱۰ بحمدالله تعالی عامه و خاصه 
اهل روز گار ازافادات و کب مصنفه اومستفید میشو ند » . 

و نیزدرصمن وفایع هما سال هنو سد : «روز شه جار #شهر حمادی‌الاو لی 
سنه ۱۰۸ نواب اشر ف ا دش هما بون شاه سلیمان صقو ی پیادز خان ارراه تصلی 
گهواشت از بر ای بر و یج آمو رش عه وة و سیق امو رشععیان مو لا نا محمد با فر 
هجلسی را تعسن فرمودند بهاشیخ الاسالامی» دار السلطنه اصفپان واز راه رعایت 
علما 3 استر صاع خواطر اسان ۳ بر ز بان دست بیان اف التماس حاری 
ساختند!( ۲ ) 





(۱) د (۲) فیش‌القدسی 





۳ شرح زند گانی e‏ * مجلسی 





ا مر با احر ازمنصب شمح الاسلامی قدررت ھی 1 رد i‏ ۳7 
فرصت ؛ حدا کثر استفاده رانمود و تاسر حد امکان دررونق‌ورواج علم و .حدیث 
شیف . وحمایت آزاعل علم ومردم بی‌بناه و امر بمعروف و ہی ازه‌نکر و محدو ديت . 

ay e . ۱‏ ۰ ۱ : 7 
بیگانگان اسالام وممارژه باطام وزو رگوئی که پیش ازوی کسی قدرت‌حلو گیری 
۱ 6 £ 2 
آنر | نداشت کوشید ۰ و میحرت اویگانه ملحا د کان و ما به امد بی‌بناهان 
5 ا r‏ 19 ۱ یب ۰ ِ ۱ 0 
و خا رگ آومجمع قح ال( ء هر دیار اعم ازعرب وی بو د و بث فپدر لن د ع ازطا لان 
uj # ۰ 0 ۳ ۳ 1‏ # ةة م 
علم و فصل: دی و ود لو ئی همود : بعلاو ه او از احاظ ځا نواد کی نیز وا حدهمه 
شراط مر حعیت وزیاست دینی وعلمی اوت بطوریکه ار کان دد ات 3 هلت بیش از 
أ که وی‌شیخ الاسام شو دو بعداژ آن هچگاه ازمساعدت و معاو نت وی درراه 
ترویج ا تحار و فرص أيقَة نمسگرد نف 

دا تشمیف محقق متتبم هر جوم سال عمداله شوشتری در خر احازه کیره از 
بدرش نورا لدین و او از بدرش محذت مشمو رسد نعمت الله حزایری که ازشا گردان 
دا تشمید عللامه مجلسی بوده‌است نقل‌متکند که گفته است: حونعلامة محاسی اقدام 

j اف‎ 

بت لیف کتاب «بخارالا نوار» نمود وهمه حادرحستجوی کتب قدیمه بودوسعی بلع 

بر ای ولسمت أورون؟ نپا دول میداشت i‏ بو ی حمر دادند کتاب «مد بنها لعلم» شیح 
صدوق دریکی از شهر های‌یمن‌است : 

علامةٌ مجلسیهم مودّو ع راباطلاع شاه ( گویاشاه سلیمان‌صفوی) دسانید . 

شاه نز یبد ی از امر ای دو لت ت را با هدایای بسیار ده‌نظو ر بدست آ وردن کتان هر ډو ز ۱ 


رد یمن‌ثر ستاد 0 بعال(وه بادشاه صعو ی قسمنی ازامالاكمحصوص و 
0 اس نوشتا: بن کاب کهآ با بیس يانه . اطلاعی دزدست ثیست f.‏ و یا دست 
نیا ده باشف › و گر نه مجلسی از آن درمدارك بحار نام «یبرد و مطا اپآ نرا تقل هیکرد ۱ 
متاأسفانه این کتاب که زر گشر, و کتاب شیځ صدوق بوده و کناب «تاریخ قم» 7ا ليف حسن‌بن 
محمدقمی معاصر :سدوق که آن نیز کتابی بزرك و هر دو از نفیس تر ین کب شیده بوده است , 
7ا کثون بدست پیامده ؛ شایدا گرهمتی باشد -» توان درزوایای کنا پخانه‌های جهان‌ازوحجود 
آ نها اطلاعی عامل کرد , 





گفتاردا نغمندان بزر گف در باره علامه مجلسی شصت‌وسا ‏ 





بحارالانوارو استشاخ آن 1 وهن بن طلات علوم‌دینیه کر ده بود»! 


۵ بگر آن‌در بار آو سوه گنه( ند؟ 


شناسائی‌هر کسی ۰ بسته به‌شخصیت و آثاروجودی اوس تکه‌مو قعیت‌ممتازی 
باو میدهد » واورا درجامعه ازدیگران مشخص میگرداند.ازاینرویگانهراه برای 
شناساگی مردان بزرك گذشته , یامعرفی آنان بدیگران ؛ مراجعه باثاد آنهااست 
ولی تردید ثست که گاه هست گفتار استادان وشا گردان ومعاصر ان بك دا نشمند 
دینی یافیلسوف الهی وحبکیم طیعی:امتاليم در بارة وی » نمایندة شخصیت دیتی و 
علمی و فلسفی اوست. بخصوص | گر معر ف داخوب بشناسیم ومقام دین ودانش‌اورا 
کاملا بدا نیم بپترمیتوانیم پی‌به‌قام معر ٌف پر یم . 

بهمن ہت محتصری اوآ نجھ دانشمندان معاصر وشا گردان ببزر گی ۲ 
نزدیکان عازممجلسی درباره او گفته ند ۰ برای‌مزید اطلاع خوانند گان در زیر 
ميا وديمو تو جه آ نپار | بمنظور آشناگی پا این نا بغهبز رك شیعه بمفاد آن‌معطوف‌ميسازيم. 

Ee ای‎ my 
معنوی وعلم‌ودانش وتقوی وهمت عالی او آشنا میسازد  وجزاز این ‌راه نميتوانيم‎ 
. آن مطالب را چنانکه می‌باید پدست بیاوریم‎ 

٩‏ - مدت عا لیمقام شيخ ح ر عاملی موّ + لیف کناب باعظمت «وسائلالشیعد» 
که‌خودازمغاخر علمای‌ها و س عا مجلسی است و شیخ لاسام مشید مقدس‌بوده: 
در کتاب دامل‌الامل» بدینگونه ازوی‌یاد میکند : : «مولانا الجلیل : محمد باقر بن 
ق مجلسی . عالم فاضل ماهن. محثق, مدقق ۱ 9 فیامه , فقیه متکلم ۱ 
محدث تقه . جامع همه خوبيم) وفضائل » جلیل‌القدر عظبم الشأن اطال الله بقاءه 
دارای ا لیفات سودمند پسیاری‌است , ما ننده‌بیدارالانو ار» دراخبار ائمه اطپار که 
احادیث تمام کت شیعه‌را غیر از کت اربعه ( کافی ؛ منلا بحضره‌الفقیه ؛ تپدیب 


واستبصار) و نیج‌البلاغه که کمتر از آن نقل‌میکند ۰ باتر تیبی پسندیده در آن جمع 


ریب وحار دا نشمندان بزد گ دز بارهٌ وی. جه گفنها نل 





ژمو ده ده ومشکلاتآ نرا ا 5 

کل محقق بزر گوارحاج محمد اردبیلی خجازدر۸ ۱۰۹ که‌خود ازشا گردان 
مشیوز محلسی ات در کتاب کر انمایه و جامعاثر و اة 6 استاد اا را 
بدینگو. رگ و صیف گك :« محمد باقر , درن حول تھی بن ا على ملقب رگ مجاسی 
مدظله! لعالی ۽ استادما؛ شیخ الاسلام و المسلمین ۱ ااا ۱ سا 
القدر «عظیمالشان والاحایگاه ؛ وحرد عصر و یکا نه رمان خود بوده 1 قوز گوار 
علەش رسمار تصا نیفش کو ت ۰ شحصیت وی از نظرعاوقدرو بز ر گی‌شأن ١‏ ومقام 
عالی و حرش در علوم عقلی و نقلی ۰ ودقت نظرورای صاب و وتافت وامانت در 
نقل مطالب وعدالت ؛ مشپورتراز ا نست که گفته شود وماقوق | نست که در عبارت 
بنج ۱ 

۳ س محدث محقق وفقبه عالینقام مرحم شیخ یوسف بحرانی متوفی بسال 
۱/۸۹ ۱در کتاب او لوا لبحرین» همو سك : در حصوص ترو یج دين واحای‌شر بعت 
حصرت سید لمرسلین ا و تصشف اف و امرونپی مر دم و ریشه 3 ساحتن 
متجاوزین‌ومخا لفن‌وهواپرستان و بدعت گذاران ؛بخصوص فرق صوفیه !هیچکس 
نه قیلو نه‌بعداژزوی ببایه او نرسده‌است . اوامام‌حمعه وحماعت بود.وهم‌او بوده که 
احادیث اهلست رادرشررهایایر ان متفر ساحت . 

تا جا که مب‌و اسك : مملکت‌شاه سلطان‌حسین (صفو ی ) بو اسطه کثر تضوف 

ادر شاه بو جود شر شاو محروس بود ؛ وحون او بر حمت آبزدی دمو ست ۰ 
اطر اف مملکت درهم ست ٤‏ و طام و تعدی همه‌حارافرا گر فت» بطوریکه و 
سال که‌اوو فقات باوت (۱۱۱۰) شرب فندهازازدست‌شاه سلطان حسن برون رفت ؛ و 
پیوسته خرابی بر کشوره‌ستولی گردید تا آنکه تمام مملکت راازدست‌داد ! 

۴ - مرحوم آقا احمد کرما نشاهی که‌ازعلمای نامی وذوفتون بودهو با جار 
و اسطه عام مجلسی ے آست در کتاب تفس 3« هر ر آت‌الاحوال» فاو دسن: 
| گر بخواهمذره‌ایاز آفتاب مکرمت و فضیات وجامعیت وحالاتو کراماتومجاهدات 





1 
a ۴ ۳ Ê 3 m^‏ 
تو قات عام مجلسی درخنت‌گذاری مش هب شعه ست یه ۵ دج 





وضبط اوقات وطور معاش ومکارم اخلاق آن زبدژ آفاق داشرح دهم » کتابی 

" مسوط شود ؛ و پسیادی ازمطو لات باید که بمختصری‌از احوالاتش اشاره‌شود. 

از بعضی ثقات شنیدم که ملامحمد تقی (پدروی) نقل کرده که شبی‌ازشیما بعد 
از نماز و تیجدو گر به وزاری بدر گاء‌قادرعلیالاطلاق خو درا بحالتی‌دیدم که دا اسم شر 
چه‌ازدر گاءاحدیت‌مستات کنم , باجابت مترون» وعنا بت‌خواهدشد ؛وفگرسکردم 
از حداحه بحو اهم ۰ 

آیاازامردنبوی یااژامراخروی ؛ که‌نا گاه‌صدای گر یه محمدباقر از گپواده 
بلید کش . من گفتم الهی بحق محمد واا صاو ات ار علهم اجمعن این‌طفل 
رامروج دین وناشراحکام سید المرسلین گردان واو را بتوفیقات بی نهایت خود 
موفق بدار ! 

سیس آقااحمد منویسد:شکی نیت کم خوارق عادات که از آن‌بزر گوار 
بېو ررسیده؟؛ نیستمگر ازدعای‌جنین بزر گواری. جا نکه‌وی‌ازقبل‌سلاطن (صفو ید) 
در بلدی مثل اصفغمان‌شیخ) لاسلام بودو <میم مرافعات ودعاوی مردم را بنقس تفس 
خود د کرد ,و قو ت نمشد آزاو نمار بر آمو ات‌و حماعات‌وصیافاتو عیادات!! 

وآ نجناب راشوق‌شدیدی بتدر یس بود »و ازمجلسش حماعت بسیاری بر خاستند و 
درزرباض (۱۷)است کهعدد ا یشان بز ار نف مبر سد . 

مکرز بت ال وائمه عر اق‌عليم السام رازیارت کرد » ومتوجه امور معاش 
خو دمشد وحوائج دنیای‌اودر نبایت انصیاط بود ؛ وبااین‌حال تا لیغات آورسید به 
آ ار سک در ترویج دين بمر تبه‌ای‌رسید که‌عدا لعز یز دهلوی که‌ازحمله معاصر ین 
و ار اهل‌ست وجماعت است در «تحفها تنی‌عشر به» کدرا ین اوقات‌درا بطال‌مدهب‌شیعه 

اوشته گذنه است : الگردین شیعه‌دادینمجلسی بناه‌ند رواست ؟ زیراکه‌این مدهب 


رااورونق داد وسابق برانن (براثر ساطه حکومت اهل نسنن) ۲ تقدر عظمتی 
تداخت . ۱ 


(۱) مقصود کتاب ۱۳ در یاضالعاماع» تا لیف میرزا عبد الله اصفها ئی متو فی در حدودسال ۰ ۱۱۳ 
معروف با فندی است که آذیزد گثر پن شا گردان علامد مجلسي بو د ءا ست م 


صت ی خدمات گر ۱ بای اج ءجلسی بمذهب شعه 





۵ ہے مطابق نقل عالم N‏ ار مرحوم سید محمد باقر خو نساری مۇ لف 
کتاں مشہور «روطاتالجنات» از کتاب «حدائق! لمقر ببن» تا لیف‌هیر محمد <سین 
ا بادیدختر زا انامه مجلسی که شر ح حال سی تفر از بزر ؟ شر ین‌عامای‌شیعه 
را کهدارایتألیفوتصنیف‌بوده‌اند گرد آورده وازشیخ کلینی‌مۇلف کناب کافی‌شرو ع 
ی محلسی < حتم نموده » درشرح جال استاد وحدش مجلسی » شرح مفصلی 
نو شته است که حون‌دارای مطالب مفیدی است؛تر جمه] نرا دراینجا میا وریم 

.. «وی‌از همهٌاعاظم فقهاء وافاخم محدئن وعامای ما بررترو بزر گتر » ودرفنون 
فقهو تفسیر وحدیث ورحالو اصول عقائد واصول فقه. سر آمدتمام فضلای روز گار 


و بر کلب غلمای مشپورما تقدم‌داشت . 
عفر فی 45 ولا مه مچلسی ثر جا مجه شیاه دارد 


هجبك از دا نشمندان گذشنة اوتا خرین آنها . در جلالت قدر وعظمت شأن 
وحامعیت بای او ترسیدند . وی ازحهاتی حند بر هدهب شعه‌حق دارد که ازهمه 
روشتر شش حق است که دیلژبدان آشارة مشود : ۱ 

اول س اینکه عل مجلسی شرح کب ار بعه‌شیعه را که در تمام اعصار ؛ 
مدار استفاده دا نشمندان مانوده است , تکمیل کرد ومشکلات نرا حل نمود » و 
مطالب‌برچیده آ نپارا که بر فضالایاقطار یو شیده بود ,روشن‌ساخت. ۰ او کافی وتی‌ذیب ‏ 
را شرح کرد . درشرح منلا بحضوه‌الفقیه | کتفا بشر ح پدرش (مجلسی اول) 
و دح ۳ ساخت که استبصاد راشرح کنم . وازبر کت اشاره آن‌بزر گوار 
هن هم هم 1 راشرخکردم. هنگام وة اتش‌وصیت کرد که بقیه‌شر ح اورا بر کتاب کافی 
ین تمام کنم » واينك بر حسب امر شریف اومشغول بشرح آن هستم . 

دوم اینکه‌وی.سایر احبار مارا که ازائمه اطبار دوایت‌شده واخیار کتب 
اربعه . درمقابل آن مانند قطره دربرابر دریاست » در مجلدات بحارالانواد گرد 
آورد . بحارالانوار کتابی است که تالف یکجلد آن برای علما طاقت فرسا است 


i 
1 ت اب‎ 
. حقو قیکه عالامه مجلسی بر حامعه سیر دارد ون ی و هت‎ 





وازلحاظ حمع آوری وضبط وفوائدی که دارد , واحاطه بادله واقوال عاماء درهر 


باب :۱ در حامعه شوه مانند آن دو سم اشله است.اين کتاب بست ج خاي است . 
هد ه حلد آن با کنویس شده وهشت حلد دیگرهم‌چنان دسو ده مانده ؛ و لدا این 
هشت حلد «ببان» و نو نیح» مه [ف را فآ ان بر گوار بمن وصیت فرمود که 
مو ازد لازم آ نرا با ببان و تویح حود شرح دهم » هن هم بحو است خداو ند بعد از 
تکمیل شرح‌کافی بآن خواهم پرداخت . 
سوم اینکه مولفات فارسی بسیار سودمند او دارای نفع دنبوی و اخروی 
است » و باعث‌هدایت غالب عوام اهل‌عالم شده » بطوریکه کمترخانه‌ای‌ازشیرهای 
شیع نشن‌است که یکی‌ازتا لیفا ت وی‌باً نچا ثر سمده باشد ! 
چربار م اینکه آن مرد بزرك امام جمعه وحماعت بود واهمیث پسزائی 
بمجامع عبادت ممداد ۱ | کنون ینج‌سال اوارحلتاومی‌گذره وتقریاً محمعی بر ای 
عبادت و نماز حمعه وحماعت مانند زه‌ان اوهنعقد نگر‌دیده.غالب آن مراسم که در 
لیالی شر ۳ وشبای احیاء معمول بود وهر اران فرار موه ین درمواضع واوقات 
عیادت اجتماع مينمو دند » وازمواعظ بلیغه و نصا يح شافیه | نجناب استفاده‌مسکرد ند 
مترو شده‌است !. 
چم اینکه‌فتاوی وحوابیای مسائل دینی که‌از آن وجودنافع صادرمیگشت 
طوری پود که مام سلما نان در نپا يت سپو لت‌از آن ن بره‌مند ميشدند ؛ ولی امروز 
مردم حبران وسر گردانند و نمدا نند حه کنند ! گاھی مر احعه به ید ان ۳ 
ما یدش عمر وم روند وجوا بای درهمو بر همی کدنا یال ها لتو تجاهل‌حو اب 
دهند گان وازقا نون منطقو کنا بت هی است هشو ند ۱ 
ششم اینکه وی‌دربر آوردن نیازمندیهای موّمنین ودفاع ازحقوق آ نان‌چنان 
بود که نمیگذاشت ستمگران بانها طلم کنند" » وشر آنبا دا از سر ایشان برطرف 
میساخت . وخواسته های ببچار کان را تکرش اولاق ار دی سانه + کار رم 
دزما ند گان‌بی‌دست و ی ۱ آنطور که مسبایدرسید گی کنند ۱ 





و بالجمله 4 حتوق که آن نیع کمالات E‏ براین‌دین حنیف بلکه 
بر همه مر دم دارد سیاراست . نأ حادیث سنیاری رانزدحض تش‌خواندم واو باخط 
شر یف خوددرسال۱۰۸۵ احازء روایت موّلفات خودش وسایر کنبی که خود برای 
روایت آ نها احازه "گر فته بود ۰ برآی من نوشت ؛ ودر آن تصر بح پباحتراد من کرد ۱ 
من درآ نموقم درحدود هفقده سا ل‌داشتم ۱ حقی که آن‌بزر گو ار برمن‌دارد؛ نمیئوان 
احصاء‌کرد . اوحق بدری و تر بیت وهدایت مرآ برای تحصیل کمالات و یل بسعادات 
در گردن من‌دارد . 

من‌دراو ائل سن‌شوق زیادی بهتحصیل‌حکمت ومعقول داشتم ؛ ولی‌به‌تحصیل 
و تکمیل آن نپرداخت بودم » تااینکه درسفرحج باوی همراه گشتم وبراهنمائی او 
شروع به تتبع کنب‌فقه و حدیث وعلوم‌دینی نمودم ۰ وچپل‌سالعمر خودرادرخدمتش 
پسر آوردم ! در حالکه از فیض و حودش و مشاهده کرامات و استجابت دعاهایش 
بی‌نهایت بهره‌مند میگشتم 


تأ لفات بر آرزش ولا م۵ 2 مجلسی 
شهرت عاامة مجلسی گذشته ازمقام علمی وجامعیت و مرجعیتی که دردولت ‏ 
صفو به داشنه‌است ؛ اصو لاعر هون تألیعات بسار اوست که همه مغد وفا بل استفاده 
عموم ودر نها بت سللاست پوشته‌است . مخصوصا کتابهای فارسی آن مرد بزر گف همه 
سودمند واززمان تألیف و درعصرحیات ملف تا کنون مورذ استفاد؛ تمام شعیان 
فارسی‌دان بوده ومیباشد . 
کتابپای حیات‌القلوب » حلیةالمتقن؛ حق‌الیقن» عین‌الحيوة » حلاءالعیون 
توحید مفّل, زاد المعادآن علامة جلیل القدر از کنبی‌است که هنوزهم در اغلب 
خا نه‌های مردم‌ایران وافغا نستان وپا کسنان وعندوستانوعراقوغیره موجود ومرد 
و زن شیعه بارغبت تمام و میل فراوان آنبا را میخوانند » و از آثار فکری و 
راهنمائی ا زهبرءعالقدر استفاده مینمایند . ۱ 


تالفات | ارر نده 8 e‏ 4 مجلسی شصت و ند 





اغا بآ نپا بار بان رقم و بزبانهای عر بی و فارسی وازدو تر جمه شده ۲ 
چنا نكەدرخلالعبارت یش ته مد کور گشت: EET A‏ 
و بدرشمجلسی اول نخستین‌دا نمندا نی‌هستاد که احادیث شیعه را بفارسی‌قا بلاستفاده 
وسلیس‌وساده‌تر جمه کردند .چه‌پیش از آ نها هرچند کتبی‌ازطرف‌علمای دینی‌بفادسی 
تر جمه‌میشد و لی‌قام آ نبارو انی قلم‌این دو بزر گواد را نداشت و اغلب‌همه وضوعات‌غیر 
اخبارورو ایات‌بود.ما نند" النقض‌عبدا لجلیل‌قزو ینی؛ تفسیر ابو الفتوح رازی » گوهر 
مرادُوسرمایهایمان لاعبدالرزاق لاهیجی»و جامع عباسی شیح با ئی 
محدث‌نوری درفیش القدسی مىئویسد : یکی‌ازاساتید بزر كك مابيك واسطه 
ازعلامة بحر العلوم نقل‌میکرد که‌وی آرزوداشت‌تمام تص‌فاتاورا در نامه عمل‌مجلسی 
بنویسند ,ودرعوض یکی از کتب فارسی‌مجلسی که‌ترحمه متوناخبار,ومانند قر آن 
خد اا ا نامه عمل اوننوشته شود ! 
دیس+حدث عا لمقدر مر بو رمک زل- جر اعلامة بحر العلوم 1 ن‌آرژورا زداشنه 
داشد, با بااینکه روری و ساعتی‌اراو فا ت شا نه روری مره صأدرا: ام متبر که واما کن 


مشرفه نمیگذرد مگرا ینکه هر اران تفر ازعباد وصلحا وزهادحنك بریسمان‌تا لیغات 
وی زده ومتوسل بهتضنغات‌اومیگردندیکی ازروی کتاب‌ودهامیخواند » ودیگری 
با نو شته. های وی‌مناجات میکند » سومی زیارت مینماید » وچهادمی ناله و گر یه 
سر هیذهن ۰.. » 

همچنن | قا آحمد کرما نقاهی نواده ٤‏ استاد کل و حیدبپبپا نی که گفتیم مردی 
فشبه و ذوفنو نو درسال۱۷۲۱۹ارراه پندرعباس بمسقط وار [ نچا بپندوستان سفر کرده 
ومدت بنجسال شهرهای بمیئی , لکهنو حیدر !بان دک کن. ؛ عظیم آ با: : رشک آباد 
ینگاله وغیره راسیاحت‌نموده‌است ؛ درتاریخ مر آت‌الاحوال‌جمهان نما که مغر نامه 
اوست وجنانکه گفتیم از کتب‌نفیس خطی‌است » درضمن شرح حال دائ ی خودعلامة 


مجلسی‌میدو بسد : 


«مصنفات آن عا لی‌درجات بحدی مقبول طباع شده و بدرجۀ اشتهاررسیده که 





هفتاد ٠‏ جامعیت ا مجلسی در مجلسی درعلو م مختلفه اسلامی 


از بلاد کفر واسلام حا؟ NTE‏ ازا نها خالی باشد . ازجمعی ثقات شنیدم که 
دراز متا بقه‌يك کشتی‌طوفا نی‌شدو مر دم ان کشتی بعدازر نج و محنت بسبار دز جز بر هس 
ای فرود آمدند که اصلاازاسلام اثری نبود. ودرخانهٌ شخصی‌مهمان شدند . هنگام 
صحبت معلوم‌شد که آ نقخص مسلمان‌است . 
باو گفتند باوجود آ نکه این‌قر یه دارالکفراست وازاسلام در آن‌نشانی‌نیست 

وتو نیز بشهرمسلمانان نرفته‌ای باعث‌بر اسلام توحست؟! آ نشخص به - درون - خانه 
رفته کتان « حق‌الیقن » مر حوم مجاسی‌را آورد و گفت : من‌وقیلةً من بشرافت و 
ارشاداین کتاب بدرحه‌اسلام رسیده‌ايم » !! 

گرچه تألیغات علاماً مجلسی نوعآدرا خبا را مه طاهرین‌است ۰ ولی‌ازموضوعاتی 
که وی بمناست اخبار وارده در تا لیفات وتصنیغات خود مورد بحث قرار داده . 
سداست که شخصا در تمام علوم وارد بو ده و ازهر علمی بر ای وافرداشته‌است .اکر 
دوزی‌دا نمندبا کمالی‌همت کندو کلب« بیان»‌هاوتوضیح‌هاو نکات‌جا لبومطالب بر - 
مغزو گاهی منحصر بفرداورا ازمیان تألیغات وی‌بیزون‌بکشد. و بعداز تهذیب وتنقیم 
در کتابی + بلکه کتا با ئی »مر تب تب ومنظم کند آ نوقت است که م ونم ماما 
شامخ علم و فضل‌وتتبم واحاطه آن راد مرد پا کقابت شیعه ببر یم , درآ نو قت است 
که اورافقیهی اصولی ۰ ومحدثی اخباری ۰ وحکیمی الهی ؛ وفیلسوفی منطقی ؛ و 
مهندسی ریاضی » وواعظی مطلع ؛ ومتکلمیز بردست ؛ دارای علوم‌غریبه » وفنون 
نادره » بادو فی‌سرشار ؛ و فریحه‌ای سال : ا بینیم ؛ e‏ 
ازده‌یانصاف و کمال‌بی‌طرفی‌این‌معانی را در کسی مجسم کن م حا کسی جزء امه 
مچلسی دانخواهیم دید! اينك فررست کامل تألیغات و تفت فارسی‌وعر بی اورا 
مطابق نقل فيض القدسی عم نوری وو اقا ریا : ی‌شیرازی دراول بحارطبع 
ت لاد الرس وال القدر آقای شیخ آقا بزرك تہرانی در زیراز 
لحأظ خوانند گان‌محترم میگذرانيم وهر کدام چاپ شده‌درپاورقی‌توضيح‌ميدهيم. 
خوشبختانه اغلب آثار قلمی مجلسی ازدست فنامحفوظ مانده و آنپا که چاب نشده 


لین فات فارسی علامه مجلسی 


نبز نسح خطی أن یافت میشود . 


تألغات فارسی‌علامة مولسی 


۱- حبات‌القاوب سه‌جله (۱) 

۲ - حلية المتقین (۲) 

۳ - عین‌الحبات (۴) 

ء - مشکلات الانوار مختصر عینا لحیات 

۵ زادالمعاد (4) 

1 - تحفة الزاثر(۵) 

۷ حق‌الیقن که آخر بن تصنیف‌او بوده‌است )٩(‏ 


۸- حلاء السون (۷) 
4- ربیع‌الاسابیع )۸( 
۱- رسالهٌ اختیارات 
۲ س رال دات 3 (١‏ 





ت 1۳ 


(۱) - مکرد درایران‌بطبع دسیده 


را ۱ 
(۳)- :۱ 
(£) - : : 
(ه)- ۱ , 
(۷) - در جف وایران جاپ شده 


(۸) - درا , بر أن چاب رسیده 
.-)٩(‏ ۰ 


(۱6) س طبع ول کشود 


هفتاد ويك 








pe n‏ و و 


۳ رسا a‏ ات 





6 - رساله دزرجعت 
۵ - رساله درشکو ل 
5- دساله درخصوص مال‌ناصبی 
۷ . رساله در آداب ماهپای دوهی 
۸- رساله در ماز شب 
۹- رساله درفرق بن‌صغات ذا تیو فعلی خداو ند 
۰ رساله بهشت ودوزخ 
۱ . رساله درمناسك حج 
ل « ?© ۶ 9 
۳- رساله در کفارات 
٤‏ - رساله درز کوة 
۵ رساله در آداب نماز 
٣‏ تر جمه‌توحید مفصل(۱) 
۷- رساله در بداء (۲) 
۸- زساله درنکاح 
۹- شرح دعای جوشن کبیر 
۱ ۳۰ رساله مختصری در تعقب نمار 
۱ - ترحمه فرمان امیرالمومنن علمها لسلام مناک‌اشتر 
۲ . رساله السایقونا لسایقون 
9 - مفاتیح ۾ الغیت دراستخاره 
٤‏ ۔ تر جم ةفر خة الغری سید عبدا لکریم بن طاووس . 





٩ (‏ ددایر آن چاپ ده 
(۱۲ ۳ یکیارددساله ۷۵ ۱درایر ان وباددیگر با شش دسا له دیگر اءدرهند جاپ شلد و 


تألیغات وارسی علامه مجلسی شعاد و سه 


۵ ترجمهٌ حدیث رحاءپن ابی‌ضحاله که درراه خر اسان‌نوشته . 
۹ - رساله درحیرو تفو یش . 
۷ رسا له صواعق یبود » درحزبه واحکام ديه 
۸ - رساله درسپام . 
۹ - مناجات نامه 
۰ . رساله درزیارت‌اهل قور 
0 ۔ ترحمه توحید امام رضا لا 
۲ - ترجمة دعای مباهله 
۳ ترجمه حدیث عبدله بن‌جندت 
66 - ترحمه زیارت حامءه 
£0 - ترحمه دعای كمسل 
۹ - تر جمه جوش صغیر 
۷ - ترحمه دعای سمات 
6۸ - ترجمه قصید؛ دعبل خزاعی 
4 - مشکاةالانوان در آداب قرائت‌قر آن ودعاوشروط آن 
۰ - انشائات ی که بعد از مراحعت از نجف بواسطه شوقی که بان سرزمن 
مقدس داشت نوشته است . 
۵۱ ب ترحمه حدیث : «ستةاشیاء لیس للعباد فيا صنع : المعر فة والحرل و 
اارضا والغب والنوموالبقظة 
۲ ترحمه نماز 
۳- جوابپای مساگلەتفر قە 
۶ - کتاب‌اختبارات کتاب بزر گی‌است وغير از آنست که ذکرشد 
0 - تف رة الا مه 
ده - کتاب صراطالنجاة , شرح گناهان کبیره وصغیره 


3 ‌ ۱ 
هفتاد و حپار تا لفات عر بی‌علامه مجلسی 





۷~ کتان تسیر حواں 

۸ - رسالهٌجنت ونار (بہشت ودوزخ) غیں از آنچه ذکر شد . 

پنج کتاب اخس را سست بوی میدهند ودرست روشن ثیست که الف او 
باشد (۱) ' 

۱ ۱ 
تالیفات عر بی علامه مجاسی 

نخست کتاب بز رگ ودائرةا لمعارف «بحارالا نوار» در بیستوپنج جلد بشرح 
. زیر است .: 

۹ - جلد اول - مشتمل بر کتاب عقل وجہل؛ فضیلت علم وعلما وطبقات 
آنپا , حجیتاخبار وقواعدی که از آنها استخراح‌میشود » نکوهش قیاس .بامقدمهة 
مفصل در پارءٌ مصادر کتاب » وتوئیق مصادر ومطالب سودمندی . این جلد شامل 
چہل پاب‌است . 

۰ - جلد دوم - کتات توحید(یگانگی‌خداو ند) وصفات خداو ند. واسماء 
حسنای‌ذات‌الپی؛ توحیدمفذل, رسالة اهلیلجه۳۱ باب . 

۱ - جلد سوم -کتاب عدل ؛ مشیت , اراده » قضا » قدر , هدایت,ضلالت 
امتحان » طینت » میثاق » توبه » علل احکام » مقدمات مر کی وموخرات آن 
٩‏ پان . ۱ ۱ 

۲ - جلد چہارم - کتاب احتجاحات ومنانارات ۸۳ باب وتمام کتتاب 

۳ - جلد پنجم - احوال پیغمبران و سر گذشت آنما ۸۲۰ پاب . 

, ۔ جلد ششم - احوال پیغمبر | کرم ایی وجمعی از پدران | تحضرت‎ ٤ 
شر ح‌حقیقت معجزه ؛ وجگونگی اعجازقر آن . شرح‌حال ابوذر » سلمان ۰ عمار‎ 
. مقداد و بر ی دیگراز بر گان اصحاب آ نسرور ۰ ۲ پاب‎ 

(۱) - دجو ع کنید پفیش القدسی ومقدمًیحادطبع‌جدید 





تأ لفات گر بی علامه مجلسی هفناد و یج 
۵ جلدهفتم - در مشتر کات احوال‌ائمه علیهمالسلام وشرائط امامت و 
چگونگی ولادت] نپاء وشئُو ن‌غعر په وعلوم وپرتری آنا تست به سغمیرآن سایق ۱ 
وئوان دوستی آ نان وفضیات ذریه آن ذوات مقدسه » وباره‌ای از مناظرات علماء ؛ 
۰ پان . 

- جلدهشتم - فتنه‌هائی که بعداز بیغمیر مق روی داد سرت خلفا 
و آنچه در روز کار آنها اتفاق افتاد , جنك حمل , جلك صفن » جنك نهروان ‏ 
غارتگری معاویهدر اطراف عراق » احوال بعصی از اصحاب امیرالمومنن لا ؛ 
شرح قسمتی ازاشه‌ار منسوب با نحضرت ؛ وشرح یعضی ازنامههای آن وحود اقدس 
پاب . 

۷ - جلد نریم - احوال امیرالموّمنن على تلا , از ولادت تا شهادت : 
سر گذشت ابوطالب پدر آنحضرت وایمان او گروهی از اصحاب امیر الموّمنن ‏ 
وروایات وارده در امامت امامان دوازده گانه ۱۲۸ باب . 

۸ - جلد دهم - احوال‌حضرت فاطمه‌زهر! غلسا لسلام وامام‌حسن مجتبی 
و امام‌حسن علیهماالسلام > خروح مختارو خونخواهی از قتله کر بلا ؛ ۵۰ باب . 

۹ - جلد یازدهم - احوال‌ائمه چپار گانه بعدامام‌حسین یعنی:امام ژین- 
العا بدین, اماممحمدیاقر , واء‌امحعغعر صادق وامام موسی کاضم‌عایهم! لسلاموحماعتی 

ازامحاب وفرزندان انپا ٤۹‏ پاب .` ۱ 

۷۰ جلددو از دهم - شرح حال حرار امام قبل ازحجت منتظر تفا یعنی. 
حضرت امام رضا » امام محمدتقی » امام علی‌النقی ؛ اعام‌حسن‌عسکری‌علیپم! لسلام 
وشرح حالبعضی ازاصحاب آنان » ۳٩‏ باب . ۱ 

۱ - جلد سيزدهم - احوال حجت منتظر عجلالله تسالی فرحه ۰ +۳ 
باب (۱) ۱ ۱ ۱ 

۲- جلد چہا ردهم - آسمان وجپان (سماء وعالم) پیدایش آنا ۰ اجزاء 


)۱( زا حار حاپ حد ید ۳ باب و شته است که بد ین‌گو نه ايح میڈ و د ۰ 





آنبا ما نید : فلکیات i‏ فرشتگان ۾ جن ۽ اسان ؛ ا عناصر ؛ صف وطریق 
کشتار حیو اتات <وردنی ها و آشاه‌یدنی ھا 4 5 تمام کتاب بال : و کتاب 
طب‌الرضا : ۰ پاب . | 

۳- جلد با نزدهم - ایمان وکفز - درسه بخش؛ اول : ایمان وشرائط آن 


وصفات مومنن وفحل آنبا و فصل شيعه و اوصافآ نان . دوم احلاق <سنه و آنچه 
موحب نجات آدمی از مپالك دنیاست . سوم کفر وشعب آن » و اخلاق رذیله , 
۸ باب " _ ۱ 

- جلد شانزدهم  در آداب وسن + زینتبا » تجملات . تظاقت : سرمه‎ ٤ 
کشیدن. » استعنال عطرزیات ؛ شب زنده دادی » خوان . سفی › منپیات , گناهان‎ 
. کیره ۰ پان‎ 

۵- جلده‌فدهم - مواعظ وحکم؛ ۷۳ باب 

۷٦‏ جلدهیجدهم - دردو بحش : بحش اول طہارت ۰ مشتمل برشش باب 
بحش‌دوم‌صالاة (نماز )درصد وشصت وبك باب پعلاوه رالود ازاحةا لعله » شاذان بن 
جبر ثیل قمی . 

۷ جلد نوزدهم - ننن در دوبحش : بحش نحست فصائل 5 رآڻ و9 آدان 
آن وئواب تلاوت واعجاز آن . همچنین‌تمام تضیرنعمانی ۰ ۱۳۰ باب. بخش دوم 
دزبار؟ ذکر وانواع آن و آداب دعا وشروط آن . تعویذات » حرزها , دعا برای 
دردها » صح.فة آدریس وعیره : ۱۳۱ پات . 

۸-جلدبيستم - : ز کوة ؛ صدقه » خمس ؛ نماز» اعتکاف » اعمال‌سال ؛ 
۱۳ باب . 

۹ جلد بيست و یکم : حج عمره ؛ احوال شیر مدینه وغره ۰۱ 6 پات . 

۰ - جلدبیست‌ودوم : زیسارتهائی که از ائمه معصومی نقل شده است › 
:1 باب ۰ 


۱- جلدبیمت‌وسوم : عقودواپقاعات ۱۳۰ باب . 


تألیغات عر بی علامه مجلسی هفتاده‌ هت 





۲- جلد بہت وچہارم : احکام شرعی تا کناب دیات › ٤۸‏ باب . 

۳- جلدبیست وپنجم : اجازات وتمام فبرست شیخ منتخب‌الدین رازی؛ 
منتخب کتاره سلافةالصرّ سید علیخان شیرازی؛ اوائل کتاباجازات سیدبن‌طاووس؛ 
اجاز کبیر؛ علامةٌ حلی‌برای «بنی زهره» واجازه شهیداول ودوم وغیر آن . 

4 4 © : 

6 ۸ کتاب «مر آت العقول فی‌شر ح اخبار آل الرسول» دردوازه حلد شرح 
کتاب د کافی» قةالاسلام کلینی که در بك جلد بسیاز بزر گی در ایدرآن بطع 
زسیده‌است . 

۵ - ملاذالاخیار , شرح تهذیب الاخبارشیخ طوسی , ازاول تا کتاب صوم 
(روزه) واز کتاب طلاق تا آخر آن . 

- شرح آربعن . 

۷- الفو ادا لطر رغه درشر ح صحیفه سجادیه تا آخردعای چهارم . 

۸ - الوحزه دررحال . 

۵ ۔ دساله اعتقادات . 

۰ رساله درشکو لد ۱ 

0۱ رساله دراذان که صاحب حدائق درلۇلۇةالبحرین از آن‌نام‌برده‌است . 

کے ردا د ہک او اسا که ازج تفه نادیم ااا 

۷ واه رکه ر کب ار کاقے یشیم لایخ الت 
واستبصار . 

٤‏ - المسائل‌الپندیه - مسائلی است که برادرش مالا عبدالله ازهند از وی 
تررنسیده بود . 

۵ - رساله دراوژان که نحستن تالف اوست ۱ 

۹ ۹ 
این بود قرست تال ناتو تصنیغات ا مجلسی که پدست آمده‌است , حنانکه 


وباد و هشت ر آورد تالىغات غر ی علامه مجاسی 


گفتيم بحمد ال عالب این کتابه موحود » و نوعاً نیز بجاپ رسیده‌است . ولی با ید 
دأ نست که تا لیغات آ نسر حوم بعضیٰ کتب پسار بز ر کی | ست متا حادشثم 9 چراردهم 
و هرجدهم بحار ؛ هم آت العقول شرح کافی هر بك حدین حلداست . 
دور بحارالانواردر چندسالاخیر ازطرف‌«دارالکنب الاسلامیه»طبع‌حرو فی‌میشود : 
وقر یب ٤٤‏ جاد آن‌منتشر شده‌است, امد است ابن‌ خد مت ررك بزودی اجا زرد . 
SE‏ به تر ثبب حاب حد‌رد است حممعاً درصد حلد انتشار 
0( 5 رساو لیف تآ نمر حوم زائین سبك جدیں ؛ حا اپ کندد ,کے 


ا 


تالیغات غر یی وفارسی عا ماب ی داممتوان بالغ در دة سەت ۳۳ بقطع ودبری 
1 


دز <هاز صد ۳ تخمین زد 

واگراین تا لفات رابا گرفتاری ھا درسو بحث ها 9 1 اح رای 
لو د » و کارهای بیدا ار , وهسکو لد تھا یمم م م جعت و مسافر : ٹہای مک ر ران راد هر ۵ 
عالم علم ودين مقایسه کنیم اعتراف خواهیم کرد که جز تو وال > عامل دیگری 


تست | ند معا این همه کارهای طافت فر سا باشد: : 


چگونگی نالف بحادالانو ار 


بور نک از نظر خوانند گان گذشت مشېو رار ن تالیفاد ت عالامه مجاسی 3 و ره 
کتاں‌ھایہ رار رالانو اره‌است در بارة > نکی تالیف این کتاب بز ر اگما ال هر دم 
مختلف گفتگوی پسمار است ۲ عده‌ای مدان که غا مجلسی شاگردان 
داشته و آ نا بو دند که احیاز بجار را جمع ا موده ور میکر د ند و نان 
استادخود میداد ند و او نم دردبل بعصّی‌ازروابات ببان باتو ضيح مسو شت ؛ وعداو ین 
بعضی ازبابهارا نیزشخصاً مینگاشته است . عده دیگرهم اظپار عقیده میکنند که او 
شخصا اخباری‌ر! ازمظان خود بیبرون آورده ؛ ودر یکجا جمع کرده واين نشانة 


عامیت دسست ۱ 


Ne‏ وا ر وروی 5 اورا«محلس ي دوع» جوا ده | ند 


مو لف بحاز الا ئواد حود عللامه مجلسی بو ده اند هفتآده نه 





اند ؛ در کتاب‌فی ض القدسی کو بث:| ین‌سخن کسی‌است که اهل تا لیف و تصمیف نمست 
زیرا پرون آوردن اخبار از کنا با وجمم کردن در یکجا نمیتوانه شخصی‌را فقه 
کند » درصورتیکه ماعلامهٌ مجلسی‌را بادانش وفقه وعلم بسیارمی‌بینم» تاجائیکه 
بزد گانی حون استاد کل و حید بپما نی وعلامة بحر | لعلوم واستاد اعظم حاح‌شیخ 
هر نی انصاری دراثار خود ازوی به امه تعر 3 ۱ 
این نظريةٌ علامهٌ نوری بود مانیز باقلت اطلاع و بضاعت مزجا دراین باره 
مطالعات زیادی نمودیم ومخصوصاً سخه‌های خطی بحارالانوار را مشاهده کرده » 
خصوصیات آنرا ملاحظه نمودیم واينك خلاصه مطالعات خود را در ذيرمبآوريم : 
اول درهيحاكث از کب 3 تراجم » علما وھیچ کنا تاب دیگری ندیده‌ایم که 
نوشته باشندعلاه؛ مجلسی این کتاں رابا که‌ك شا گردان خودنوشته » واین حرف 
شا بعدای بیش نیست:و شا ید شحاص‌مغررض‌باعث انار آن در بن‌عوام مردم شده‌پاشند 
وبعد هم سرایت به بعضیاز خواسکویه.وآنها نیز بدون تعمق وتتبم ودنج 
مطالعه , این‌سخنان واهی‌را برزبا تراک وه ا 
ابا ارد ر رف که هیلتی ازفتلا و شا گردان مجلسی مأموراین کار 
پرزحمت شده‌باشند ؛ وبااین وصف عام مجلسی با آن مقام شامخ علمی‌ودینی در 
مقدمه بحارویادرخاتمه مه کار اشاره باناشخاص‌مو : و ثر نگرده با شد!علامهجاسی‌دد حاد 
بست ؛ بنجم صریحاً مینویسد : یکی‌از شا گردانم اخیرا کتا با لی دا بدا کرده و 
یمن اطلاع داده‌است. که بنلن‌قوی مقصود نابغة نامی میرزا عبدالله اصفما نی مولف 
در باض‌العلماع» بوده‌است ۽ س از اين‌يك کار کو افا گردشتمنجیدمیکند ٠‏ 9 
از نوشتن آن ابا ندارد. حطو رممکن است‌اززحمات کلیآ نا درخ لیف بحار نام نبرد ؟ 
الما - مرزا عمداله اصفم! یی نامبرده که شرح حال‌استادش‌رادر «ریاشت 
العلماء» نوشته وهمحنین میرزا محمد اردبیلی شا گرد دا شمند دیگرش در کتاب 


«جامعالرواة» ۱ و سید نعمت اه حراثری در الغا ت حود؛ وشیح حرعاملی همعصر ۱ 


هشتاد > مگونگی تالف بحادالانوارتوسطعلامة مجلمی 





اودرهامل‌الامل»‌ازوی و کناب بحارالانوارشنا) میسرد؛ e‏ ام از ده قتت. تس مور 
ل بحار بوده| تدنامی ی امیبر ند ۱ 

جای تردید نیست که | گره‌طلب چنن بود . بپیچ وجه ازنظر دانهمندان 
معاصروی وشا گردان انبوهش بوشیده نمیماند ؛ و بالاخره در بسن معاصرین و 
استادان وشا گردانش بخصوص بعضی ازعلمای طر فدار فاسفه وتصوف وفرقه های 
صوفیه که دشمن وی‌بوده‌اند ؛ سروصدائی‌براه‌میا نداخت و لی‌می‌بینيم دوست‌ودشمن 
ومعاصرین وشا گردا نش همه‌اورامو لف کتاب بحارالانواردا نستها ند . 

خوداوهم دراول و آخرتمام مجلدات بحاراین کتان راتألیف خود دانسته 
است و بساهیچ منطقی نمیتوان اثبات کرد که اوفقط نظارتی داشته , و بعد نتیجه 
زحمات‌دیگر ان را بنام‌خودتمام کرده» بدون‌اینکه‌اشاره بان مطلب‌نمایدوشا گردان 
اوهم بعدهااسمی اژاین موضو ع نيران ؛وّاورا به بپثرین وجه با معنویت تمام و 
شخصت همتاز بستا ند ! ۱ 

رابعاً ہے مامحلدات بحاررادیده‌ايم. تسیاری‌ازدا نشمندان هم دیده| ند ؛ دبگران 

هم‌هستو ا نند در کتا بخانه های بز رگ و نز دمتصدیان طبع حدید آن به بسند » ودر 
کلیشه‌عائی که در ۳ ازمحلدات بحارحاب حدرد و از حمله دو کلیشه که‌درهمن 
کتاں جاب شده Ew‏ تاعرایض ما را تصدیق کنند : ۱ 

خاه‌ساً ار متشاد محاذات ات بار الا تو ار بخو ۴ ببداست که عالامة 
مجلسی تماما یات ودعاها وعناه ین با با وسند روایات راعشا هو شته و بسار ی 
ازروایات رائیز تا آخرذ کرمیکرده » بعدا درشر حبعضیازرو ایات«بیان» یا«توضیح» 
ویاهایضاح» وغرهاداشته که : پارا نیز خود مین‌گاشته است 2 در بر خی‌ازمو ارددر پار 
دانشمندان و تان 1 تان نیز سجن می‌گوید و توضیحات لازم هیدفن که تماع أیسن 
موضوعات دراغاب ا ار بقلم خودوی » ما کنون e‏ 
ازمو ارد ده‌بیست صفحه راازاو لتا آخرشخصا نوشته‌است 


ا دلر بعصیی از محلدات بحار ؛ ل مجلی ع عنوان باب و سید روایت 9 


چگونگی تألیف بحارالا نوا هشتادويك 


a aa ree ma‏ و وو چچ وچ چ 


کناب را که بایداز آن نقل کرد حو دهسنو شته و بعد بدیگری مگ روایت را 
مطا بق‌ر اوتا تی‌اوازهمان کتاب بنو بسد؛و کاملاپیداست که‌این‌افر ادهمه‌ازدا نشمندان 
نبوده‌اند ۔ زیرا : | گراینان عده ای ازفضللا بودند حبت نداشت که یات ودعاها 
راخود وی‌بنو بسد ؛ و تمام اعراب کلمات رابگذارد « این بحوبی مرساند که آن 
افراد کاتب عادی بوده‌اند ومجلسی اطمینان با نها نداشته وفقط گاهی‌از آنبا یرای 
نوشئن متن روایت‌استفاده میکرده‌است . 

همین جوت می‌بينيم بعد از نوشتن روایت چون کاتب اشتباه کرده ؛آ نراخط 
رده ودردیل وحاشبه همان صفحه شخےاً روایت رابطورصحیح نو شتهاست؛ حنا نکه 
در کایشه دو ماين کتاب مالاحظه E‏ ۱ 

بهی‌او قات هم دستورمیداده کات متن دوایتی داو مت وژیر آترا برای 
بیانو توضیحات‌وی‌خالی بگذارد ۰ وو نفاص نمیکرده بعضی از بران‌هاو توضیحات 
نوشته نشده وجا ی آن همحنان سفید ما نده‌انست ! 

سادساً - از بیان هاوتوضحات ام محلسی درذیل بعضی‌ازاخیاد این کتاب 
بخوبی پیداست که شخصاً بادقت ومطالعه کامل‌تمام اخباررا میدیده , مثا در بیان 
يك روایت در حلد.سوم میگوید : دراین بارء درفلان کتاب بحث خواهم کرد با 
۱ دروسط حلد حارم میئو بسد روایانی دداین حصوص درفلان باب هم خو اهد مد یا 
سا ب درفلان باب وفلان کتاں گذشت: با درحلد چندم گفتیم که هھ حا کی ار 
این‌است که تمام‌امور مر بوط تالف کنات بعد خود وی‌بوده. ازخطوط بعضی از 
"مجلداتی که بنظر مار سیده بیداست که ا م خا ی قلمی سر یع داشته و تماما یات 
ودعاهارا اعرآب مب‌گذاشته‌است . نوسنده بادقت ملاحظه کردم و ندیدم که‌درمیان 
آن همه مطالت و آن همه کسره وضمه وفتحه وتشدید و مد و غبره اشتداهی روی 
داده باشد! و راستی‌با یدمجلس را يك‌دا نشمند کار کشتهیتهام معی‌موفق‌داست ۰ 


ساپعا - دانشمند بزر گوارسید عبدالله پسرسید نورالدین جزاثری دراجاز؛ 


هشتادودو > چگونگی تاليف بحارالانوار 





ى خود 5 درشرح حال دش علا منتبع‌سید نعمت ال جزائری‌مینویسد: وی 
از کسائی بوده که در تالیف بحار و مر آت العقول باستادش علا مجلسی كمك 
میکرد » همین مضمون را سابقاً ه م درباره آمنه بی م خواهر دا نشمند مجلسی‌از 
کتاب ریا N‏ زنوزی وریاص العلما نقل کردیم که آن بانوی فاضله هم دز 
تا لیف بحاروغیره به‌بر ادرش كمك میکرد . 

این مطلب بر ارباب E‏ تفت بو فده شست 5 که هنگام تالف خواء 
ناخواه ملف از همکاری بعضی از نزدیکان وشا گر ان خود اساد هی اید 
این امودهیچگو نه دلیلی بر کسرشان و لف‌نیست » و اژوزناو نمیکاهد . مثلاا گر 
محاب ی نوشتن قسمتی از متن دوایتی را بخواهرش یابیکی دو نفر ازشا گردانش 
محول ارده و آ نبادرطول این چند:سالی که اومشغول تا لیف این کتاب بز رک 
بوده بصی آوقات بوی كمك کرد اند» دلیل این نس ت که عام و اطلاع E‏ 
بحازرا بو جود آورده و کتان را با کف عده ادا نست ! 

۱ همین جهت ما نیزا نند تمام دانشمندان تيع ومطلع و داریم 
که این کتان با عظمت تاليف آن علای روز گار است و این شبرت عوامانه یا 
مغرضانه کوچکترین تأثیری درد گر کون ساختن واقعیات ندارد . 
اد باختصاردراین جا نوشتیمنتیجه تتبعات شخصی‌خودما بود بعداز نگازش 
1 نمطالب که تدریجاً بچاب مير سد مکتوبی ازم رحو م آیتالله حجت که ازمر اجع 
تقلیدو محتردین بزر گک‌عصر اخیر بو دند ۱ ودرسال ۱۳۳۹ قمر ی‌درقم بر حمت‌آیزدی 
پیوستند ۰ رد ی که هرچند نظریات نورسنده مفاد پر کی از نظرات آنمر‌حوم 
است » و لی‌حون‌نظر ية ایشان باتعمقی ناش و تنب‌ی پساد کاملتر مساشد , ودارای 
مطا لب تاه ای است ؛ عباً در ح می کنیم و تو جه خوانند گان را بدان معطو ف 
انی ِ 


ا ا ا ا 





0 نسخه ليم معا بنگاد له که ازروي نستبدآتای سیدمه بت حسن‌جز ائری‌ازولیای 


۳ چگونگی تالف انوا توملا حون _ شتا ده سا 


نظر ۱ هر ڪور e‏ اه ووت 
ددبارة چگونگی‌تألیف بحارالانوار 
۱ کتاب«بحارالانوار» از متنم‌ای‌حامعی است که ساسلهة تألیغات طاتفه (شیعه) 

ومفردات محدئین ؛ ثا نی‌اورا درمیان‌خودنداشته » واخبار انبوهش ازمنابع‌عصمت 
سالام الل عام کهدروی ودیعه گذارده شده » درهیچ جامعی از حواهع بمتام تجمم 
تیامده . 

المته‌تنهاگی وبی‌نظری اولین شاهد ارحمندی مقام و اهمیت مو فع‌میباشد 
واورا (چنانچه میتوان گفت) تالی‌اعجاز قرار داده » علاوه برجودت نظم و حسن 
تر تیبوجمع اشتمال‌بر آیات کریمه مربوَطةٌ باخبار » بازبعلاو؟ بیا ناتو توضیحات 
و تذئیلاتاخبار منقوله که پر ازجهات ادییهو نکات تاریخیه و مباحث نظریه بوده و 
مثل‌دریاهای متالاطم با ترا کم امواح‌حیرت آور خودپیش چشم م راجع‌ومنتیع‌جلوه - 

اکر شد دو ودای ۱۰ 

چنا نچه‌از قرائن پیداست » منظوراصلی از تألیف کتاب بحار جمع متفرقات 
اخباروحفظ اصول ازتفرق وانقراض بوده , جنانچه عد زیادی از اصول امامه 
بواسطعو امل تفرقه‌ومجهولیت بامروردهور از بین‌رفته » ومنتبع درمعاجم وتر اجم 
رحال‌ومحدئین بکمستژبادی از رسائل واصول و تألغات بر میخورد که | کون دز 
دستماازآ نبا نشانی‌بجزنام وعینی‌بجزاثر باد گارنمانده . 

بم ن ہت است که دراین کتاب‌اخباری پیدامیشود که طاهرالضعف هستند 
بااز کتب وجزواتی نقل‌شدهاند که شأن‌شخصی » مثل‌مجلسی (ده) اجل ازایس تکه 
از آنها نقل نماید » فتلاازاینکه اعتمادهم پش‌ماید » خاصه درقسمت فضائل ومناقب 
امه( ع) 

ولىعدر مو افو اضحو منلورش مم ا 1 علاوه بر کثرت‌مشاغل 
ایشان ؛ جنا نجه بعضی ازقرائن وی‌خواهد آمده .دهمچنین کثرت‌تً لیف یشان مشپور 


هشذا ذو پار جگو نگی‌تالف بحارالا نو ار 





است » وهمچنین‌در دسترس‌نبودن‌نسخ بعضی‌از کتب وتر اجم موّلفین آنهابسا موجب 
مجهو لیتمق لش شده مثل کتاب «تاقف‌المناقت» کسواف(مجلسی‌ره) از صاحیش 
بلعظه بعض قدماء» تعسررمیکند . 

وعجت‌تر از آن کتاب «الامامة والتصر ة» است که نسبت میدهد به علی بن 
بابو یه » بااینکه سند کتاب مساعد تست : بلکه‌این کناب «جامعالاحادیث» على بن 
ا<مد بن حعفر قمی و لف کتاب ( العرروس » است . 

و آزهمن پات اس تب که سیت میدهد کتاب «ازاحةالعلة فی‌معر فة القيلة » رابه 
فصل‌بن شادان ( کتاب «ا لعشرة» چاپ کمیانی صفحه ۱۵۲) بااینکه در جای دیشر 
بخلاف همین کامه بشاذان‌بن‌جبر گیل ‌قمی‌نسبت میدهد ( کتابا لعشره چاپ کمیانی 
صفحه ۱۵۳) ومثل‌همین‌اشتباه وتناقض بصاحب وسائل هم رخ داده وهمین کتاب را 
دروسائل بفصل بن شادان ؛ ودرفرنست وسائل بشاذان بن جر گیل نست‌داده ! 

وهمچنن تن نوری در مستدر اد » طعن پر صا حب وسائل رده وعفقلت اد 
فپرست کرده‌است > بش ما سه‌حزء ازاحزاء بحار از نسخه مو لف موجوداست که 
همان سه‌جزء کتابالایمان والکفرومکارم الا حلاق میباشند . ۱ 

آنچه تدبردر آ نا بدست میدهد ودرغیر آ ناازنسخ اصل‌بحارم‌شاهده نموده. 
ایم » ایت که : حال این کتاب درچگونگی تألیف ووضم و کنابت غیرازوضعیت 
حال سایر تا لیفات میباشد 7 که دریکی‌ازاین‌مجلدات ادل اهددید که 
حزوات حندی است که همازحیث کا تب محتاف وهم‌از حیث حط و قلم مختلف‌میباشد 
و پساحجم واندازۂ صفحات و گاهی مقدار وعدد اوراق جزوات هم مختلف و بعضی 
بز رگ و بعضی كوجك سند . 

و بسادرم‌یان‌یکجز وه‌چندصفحه سفیدیادر صدر یاذیل یکصفحه‌مقداری‌سفیددیده 
میشودو با این | ختلاف فا حش از حیث خط و قام‌غا لبا خط مۇ لف نیستندفقطغا لب‌عناوین| بواب 
و آیاتدرصدرابواب‌دار ند و با نات که دردیل‌احادت شده‌اند ب‌خط و دمؤ لف 
اند.پااین همه بیاناتی که درجلدمکارم الاخلاق ذ کرشده باخط غیراست و نوعااز 


چگونگی تألیف بحار الانوار هشتاو پنج 





کتاب مر آن العتو ل(شر خ کافی‌تا لیف مجلسی) نقل شده حتی اینکه لفط مصتف که 
درمر آت العقول بعد از نقل » لازم التغییر بود ۰ بهمان حال‌باقی‌است (مثل‌اینکه 
لفظ مصنف که درم آت العقول مر ادصاحب کافی‌است بهمان حال باقی مانده) و 
گاهی بیا نات مختصره دو کلمه سه کلمه باخط غیرمو لف پیدامیشود و گاهی‌بءضیاز 
اغلاط هم‌بحال خود بیمقا بله باقی‌ما نده . 

و ازهمین‌قبیل گاهی بعضیازرو ایات درغیر باب‌خودذ کرشده و برمان‌حال‌باقی 

ما نده (مثل‌اینکه درجاد (۱۱) طبع کمپانی صفحه ٩۷‏ باب ۸- احوالاصحاب ابی 

حعفر الباقر ا در حاشه دارد «کا» محمدبن بحبی ومحمدبن احمد الرواية 1 
دوایتی است.متعلق بحال ابیخعفر محمد حواد لااو عجر اینکه‌عینآهمان دوایت‌را 
درهمین کتاب‌دراحوال‌حضرت| بی‌حعفر محمدحو ادوارد کرده(حلد۱۱-حاپ کم ت 
صفحه ۱۲۹«باب‌فطائله ومکارم خللاقه » روایت‌ثانیه - کا - عن‌محمدین بحبی‌الخ) 
ونظیراین درحاهای ET‏ بحارز یاداست.. 

ودریعضی چاهای ابو اب کروی یات وا ماخ کلمه ازسند بخط مه لف و 
ما بقی‌سند ومتن بخط غیرمیباشد . 

و از اختلاط خطوط و کتاب که گاهی بخط نسخ و گاهی ثلث و گاهی 
تحریرو گاهی خوت ووگاهی‌بدمیباد , وهمچنین از تفویش موّلف. امر نقل روایت 
را بصاحبان خطوط؛ پرروشر ن‌است که آ نها عده‌ای‌از تلامده واط رافیانمو لف بودها ند 
که‌امر نظم رابا نها وا گذار نموده واستعانت می‌جسته و ازطبقة تا و نویسند گان 
بودها ند . 

واز مجموع‌این خصوصبات وضم این‌قرائن بهمدیگرمیتوان گمت که موف 
کتاب راجزوه جزوه کرده و میان تلامذه و اطرافیان خود پخش کرده و بموحجب 
دستوری که به تما مداده » اخیارر! ازمظا نش ن اقل ممگرده اند و بتر تیبی که اشازه 
هینمو ده| ند وعناو ین بابها رامسنوشته بپمان‌تر تیب وضّع‌احباردرا بواب مینموده اند 
ومواردی که محتاح ببیان بوده دردیل|حبازسفید میگذاشتند ومو أف بحس‌افتضاء 


دشتادوشش چگونگی تا لیف بحار تو سط Le‏ مجلسی 





۱ یا نی‌باخط جود درمورد - آن مینوشته ۶ ودرهمه ین احوال گاه دريك‌محلس 
گاه فرق بو ده ند . 

وهمچنین استفاده میشود که‌تمام کناب دررمان ەۇلفش اا به بش منتقل 
نشدهیلکة روط ی مجلدات آخری بہمان عنو ان هسو ده مانده است و برای این ءطلب 
عاژوه برشواهدی که گنه شت که دلا لت‌داشته‌بعدم فر اغت و کرت اشتغا للات تألیفی 
ومشاغل شرعی‌مو اف .که غالبا ممکن نکرده که بچبزی که مینوشته مر تبه دیگر 
مرور نمودهو اصلاح‌نمایداین‌موضو عراشاهدمیتوان گرفت که‌درطبع کهیا نی( که‌اول 
چاپ است) دربسیاری از موارد در ذیل بعضی ابواب بباض اصل‌بهمان نحوباقی 
ما نده وازاینعجیبتر جزء اول‌چاپ‌تبر یزاستوالحمدلله قم حجة الکوه کمری(۱) 





(۱) این‌نامه داسید عبدا لحجة بلاغی‌در کتاب e‏ بعیثه کلیشه کر ده‌است , 
این‌سیداولاد بیغمبردر اوا ٹل چوانی ؛ گاهی در بض ۹۹ های قمروضه خوانی میکرده . 
سس کلاه بسن گذاشته واردادارات دولتی میشود:درهمین موقم که ارزیاب ادار ثبت بوده 
درتهران وکرمانشاه وبسی‌جاهای ذیگرراه یناه وبناط درویشی دصوفیگری‌بیدامیکنه 
وبا آ نهامر بوط میگردد . 

آنگاه بمداز شهر یور بیسث مجددآعمامه سرمیگذ‌ارد وچون برای تأمین ذند گی در 
مطیقه بوده بفکرمیافتد پااستفاده ازاوضا ع آشفته مملکت ورواق‌بازاددرویشی وازدیادخا نقام. 
سازی که درچندسالة آخیر بطرزمرموژی ترویج میشود؛ باشیوة تاز ای پاصطلاخ صوفیه دست 

۱ بادشادهمج! لرعا ع وعوام کلانمامز ند تا بر ای‌خوداذ این نمد کلاهی‌بسازد . 
اخیراً بعد از مر گے میرزا عبدا لحسین شیرازی که نام خودرا 1 
ومدعی قعابیت دسته‌ای از دراویش نممت‌اللهی‌بود ۰ این سیدهم نام خوددا «حجتعلی‌شاه» 
گذارده وازمدانمین صوفیگری گشته روزوشب‌برواج اومام وخرافات, و گمراء ساختن‌مردم 
مشغول است . ۱ 

وی‌دو کتاب‌پنام «مقالات ناء درشرح احوال‌سیدحسین ددویش که خوددا «شنس 

العرفا» می‌تامید. > وکتابی بز گتردرهمان ذمینه‌بتام «مقامات المرفا» نوشته؛ وهررطب و < 


حگونگی تالیف تحار الانوارعلامة مجلسی ۱ کشا ری ده هت 
ق 
نظر ولام مجلسی در تا لیف بحار آلاو ار 


یکی‌ازهوضوعاتی که در حخصو ص د بحارالا نو ار» علامه‌مجلسی‌دستاو یز بعضی از 
یا بسی‌دادر جم م گر دد: کەراستی نیو ناتم جن| لخر افات‌است. عکس‌ودستخط عد ای ازء اماد 

فعها را کیش کر ده وآ نواد اصوفی معر فی موده واحکام و بدعتهای‌تازه‌ای وضع کر ده ؛ و بو ز 
نوش ونیش گاهی آزدین وشریت وعلما تعریف , وزمانی با اطائف ااحیل سبت‌به مروجین 
شس بت به کو ۳ وتو هش نو دء‌است . 

بعلاو» ازجند سال با ین‌طر ف درصدد افتاده «فیش!(ءدسی» حأجی نودی درشر ححال 
علامآمجلمی رایفادسی ترجمه کند ۰ ویهمین‌جهت برای‌اینکه خودداییدتی با علماومجتهدین 
مر بوط سازدوازآن راء بشواندبهش هر دم دا اغوا کند ؛ نامه‌عاگی ببه‌ضی‌آزمجتودین نوشته 
که‌هر گونه اطلاعی ازه‌جلسی‌داد ند مر حمت کنند تاوی در آن کتاب باویسد ! ازجه‌له‌مر‌حوم 
يتا حجت دد پاسخ وی که تصود.میکردند ۳ میخواهد خدمتی به مجلسی وبحادالانواد 
کند, جزابی‌دادءاندکه هیتأماهم بمسداق «صفر من‌اهله ودقع فیمحله»[ نرادراینجا نقل کر دیم 
بضی اژ مراجع هم جواب مافی داده‌اند . ازجهاه حطر تآ بقار العخلمی آفای بروجردی 
جون درجواب دادن باشخاص دقت واحتیاط مخصوصی دارند , وحتی‌الاعکان نمیگذاد ند 
ها نبدست کسی‌داد‌شود ؛ درجواب الثمای وی مرقوم فرمودهاند: «بسمه‌تعالی- باتراکم 
موانمو کثرت ءشاغل از نوشتن جواب مر وت میخواهم» | 1 

معا لوصف سیدعبدا لحجة عین‌تامه دا که‌بزیان ادست ؛ بامنوان‌پشت پا کت ! دد کتاب 
مز یود کلیشه کرده تابرساند که آیت الله بروجردی دمراجع‌تلید شیعه‌با دحجتملی‌شاء» قطب 
دید صوشه 1 عرتوط یاه دارند . وجتاتک اطلاع دار یم این‌کار اودراین مملکت که 
مر‌دماحمق تم بیستند: بی !در دما فده و بعضی‌قر یب [و9 اجازة احتهادش دا تهیت ور فه‌دولتیاست 
وپیش اذشهریود ۲۰ معمولابرای جواز عمامه میگرفتند وفاقد هر گونه ادزش علمی است ؛ 
خو رده‌اند | ۱ 


پٿا پر اين وغه خود میداتيم که جنل کته رادرزیر توضیح دهیم : اول اشک ا نخر أف + 


هشتاده هشت Ee‏ بحارالا نو ار ءلامه مجلسی 


مردم پرمدعای‌بی اطلاع قرار گر فته و بدا نو ساه بنظر قاصر خود میحو اهند ازوژن 





این کوه ادن ین بکاهند 1 و جود بعصی از مطا لب صعیف وعیر هیاس ا ۳ مکررات 
E‏ ومداركومنابع ضعیف» دراین کتاب است . 


= این‌مرداخیرا معلوم‌شدهوجوابی که بمسی ازعاما بملاحطةً نوشتن شرح حالمجلمی‌بوی‌دادهاند 

قبل‌از «حجتلی‌شاء» شدن این سیدبود,است . ا گرمرحوم آیت‌اله حجت هیدانست این‌سید 
ساده مثل صدهاسید دیگر که بخدمت ایشان مرسید*روزی جلوشارب دارها کرده وابنطوراز 
خرقه و خانقاه برون ميآ ید ؛ حتی‌يك کلهه هم‌درجواب وی امی‌نوشت ؛ هرچندبرای شرح 
حال علامه مجلسی میبود ! 

خوب‌است علمای ما بیداد تر باشند ؛ وازیزر گت مر جع تقاید شیعیان جهان آيةالله - 
بر و جر دی که دز این تبیلآمور با احتیاط کاهلعمل‌میکننده بها نه بدست آشخاص دنیا بررست وس ودجو 
و کمراه و گمراء کنند؟ مر دم نمید‌هاد ۰ سر مشق بگر ند و بدون تحمیق ۰ ازظواهرساده اڈخاص 
ار یب ننخوز ند . 

سید ناهیر ده مختصری ازشرح حال و مجلسی رادر «ه‌شالات حنفاه» نوشته واورا 
یکی‌ازهروجن صو فیه قلمداد کر ده‌است ! ماود اصلی وی از نوشئن شرح حال ءجاسی نیز همین 
است . نامه‌هائی که بعاما نوشثه وا لتمای جواب کرده . هم پر ای تا بیدو تثببت منفاور اهثرو ع 
و دبوده‌است . درصود تیکه نظره‌جاسی‌دانسیت بصوفیه خواهید دید . ۱ 

ءلمای ما نوعاً عادت کرده‌اندکه در این قبیل امود میگویند کسرشان مانت که با 
اینکو نهافر ادطرف‌شویم.حالآنها معلوم‌است ؛ الباطل يموت برك ذگره ...۱ ولی‌بدون 
شکه‌این درست نیست ؟ ۱ ۱ ا 

میدان دادن‌باین قبیلاشخاص هرچند فاقد شخسیت باشندکاد خطر نا کی است.مگر 
کا نی که فرقه‌های صوفیه گنابادی.ذهبی ؛ خاکساری ؛خراباتیو نعمتاللهی‌وغیر»رابوجود 
آوردهاند : وه | کنون ذراین‌جنگل مولا په کمراه ساخمن مردم اداهه‌میدهند ؛ آذاین سید 


«ومتر و بهت بوده | ند ؟ بی‌اعثناگی باین‌قبیلاقی اد سیددیوانه‌ای را «امام‌زهان شبرازی» می کند 


و درو دش سفیهی دا «یهاعال» میاه این 1 وسومید اهر شد و بر طر یعت و جمادمیدا طب لافطا ب 


چگونگی تالش بحاز ی هشتادو زه 


درصور که این‌نمن نشا ته عدم آشنائی وا تضاف ین بل افر اد 3 م عھ ارده ست 
ودشمن وخودی وبیگانه وعالم وحاعل) مبباشد . زیرا أ گر اینان بايكث مطالعه 
سطحی علل تیف بحاز وژمان ومکان وشرااطی را که موحب تصمیم علام محلسی 
بر ایا نجام این‌منظور کردید م در نظر هسگر ف » تنا اینطور درپارء این کتاب 
کر نمیکردند ۰ بلکه مانند افر اد مطلع واهل‌فن » به روح بزرك وهمت عالی 

عا مه 4 مجلسبی درود معفر ستاد نك , 

گرجه لام ماس سی ح<وددز مه رفح اول بحاز علل تالف کتاب را شرح 
ههد ؛ واحتیاح به توضیح بیشتر ندارد ولی بااین وصف لارم میدانیم که محتصر 
توضیحی دز اینباره بدهیم: لام مجلسی‌درعصر ی مین سته که قله وعر فان فقه 
وحدیتا هاستز انقر با تحت ا لشعا عفر ارداده بود»عاماو فقهای شععه بیشتر ميل بقلسقه 
داشتند » و فقه و حدبت دردرحه دو ماهمیت فر ار داشت ,اند کی بیش ازوی فیلسوف 
نامی‌میر دامادو بعد از اوشا گردش درا لمتألینت شیرازی وفرز ندوی ودامادهایش 
ملا عىدالززاق لاهیجی وملامخن کک ارا بر دند که عمر خودرا درفلسغه 
وعرفان صرف کرده ودر اوائل کاروپیش ازاحساس خطر بمنقول و حدیث واخبار 
کمتر توجه داشتند. ادامه‌این وضع مکتب اهلییت ورواح افکاد نورانیآ نها را 


سحت موردتم‌دیدفر ارهیداد؛ و 1 دنله ی ای ۳ و 28 ۳ بیج میساحت ِ 





از آب درميآورد ۱ » 
= این‌موضو ع راما جه ا رسال پیش زمان‌حیاتحضرت آ یت ال بر و جر دیاعلی اله مامه نوشتیم . 

| کون هی بينيم پیشبینی ماددست در آعدهء‌است . سیدنامیرده اخیرا بةم آمده ومئزلی خربده د 
پنها نی ہاافرادی بی اطلاع تماص میگیرد ؛ ویاادعای اینکه پنج اجازه‌ازمراجم تعلید دپنج 
کر سی نامه ازاقطاب‌صو فیه‌دارد »ءشغول‌ارشادیاددویش نمودن‌افراد بی‌خبرو بی‌اراده وخود- 
با خنه‌است. لا بدفر داه م گت بی‌میذو یسد # و تعدادی ازرفتای خودراپنام صوفیان قم در خا نما قم! 
که نزل خودش باشد . باب آورده و قطبیت خودرا بهت تثبیت می کند ۱۱حال‌چرااین‌روزها بقم 
آمدء !عا قلان دا تنددر صور تیکه‌اجاز ات‌اوازعاما برای جوازعهامهوغیره بوده و کرسی نامه داهم 
آرزش پول سیاه ندارد ١‏ 


ود چگونگی تالف بحار الا نو ار 





بعلاوه کتا بپای اخبارشیعه براثر تاخت وتازها وجنگها وغارتهائی که مکرد 
در ایران ره ومحدودیتپائی که شیعیان پیش‌ار طبور صفویه داشتند ؛ 
نوعا ازمیان رفتهو آ نا که بافی‌ما نده‌بود حندان‌در دسترس شود. بپمسن حبات شيعه 
از نظر حدیت واخار وفرایض وسنن‌سحت درمضیقه بود و بمیزان زیادی محتا ح به 
بك دائر ةالمعارف شامل همه دو نه احباردرهر , بای ب وموضوع بو دزد ۰ 

این‌علل وعوامل بود که موجب تصمیم علاممجلسی بر ای‌تا لیف بحارالانوار 
گر دید . عللامه محلسی میدانست که عمر زود گذر فرصت اینکه او پتواند تمام 
احباررا جمع » و بعد هر تب ومنظم و توذیب و تقح نماید بوی تحواهد داد » س 
چه بتر که تمام اخباری که در کتب معتبر شیعه است ؛ همه را یکجا جمع کند . 
حتیا گر سندآنبا ضعیف واحیاناً کتاب غیر معتبری باشد» مشمول نظروسیع‌او که 
حفط تمام اخباراز زوال و بستی اهارا میرد وهر جا فرصت کرد بدون اینکه 
خودرا معطل کند » با نوشتن «ببان» و«توضیح» ودایضا ح»باجمالو تفصیل توضیحی 
داده‌و بگذرد , وتحقیق وتفكيك و تهذیب‌ودقت وتعمق بیشتر رابه فرصنهای مناس 
مو کول " کند »یا بر ای سل‌های بعدی بگدارد ! 

بهمین‌جبت می بینیم بعضی‌از نسخه‌ارا که مغلوط بوده » یاجملاتی‌از آن سقط 
شده ۰ پاهمان صورت در بحار آورده است تامبادا «بحارالانوار» از آن خالی بما ند 
حتی‌در بعضی‌ازبیان ها میگوید : «نسخه مغلوط وغیرمر تب ومشوش است ؛ ولی 
۱ هاآنراً نقل کردیم تاا گر بعد ازما نسخه اصل‌بیدا شود.از دوی‌آن مقا بله و تصحیح 
گردد و گر نه همین نسخه هم که احیانأخالی ازفائده نیست؛ ازبین‌نرود » واسمی 
از آن باقی‌بماند» ۱۱ 5 

در حقیقت مجلسی باتأ لت بحارالا نوار دریائی بو حود آورده که سی کون 
گو هر های قیمتی ودزهای گرانمهاء .در کناد حرفا و لجنبای دریائی ١‏ یکجا در 
آن‌یافت غود والبته دریا هم‌جن این نه‌یتواند باشد ۲۱ری‌بحار الانوار علاما 


مجلسی ددیادت» ودر دریا همه چیز نید) میشود ! 


مستد ر اک i‏ منتحب وهرس های بحاز نو دو يك 





میتفرگ و مشععی ېر س‌های ‏ 
بحارالانو ار وسایر کتب «جلسی 

گذشته از قر حمه | ار عام مجلسی ۰ بعضی از آنبا نبز توسط حمعی از 
علماء استدراك » وانتخاب شده » وفپرس‌هائی نیز بر آن نوشته‌اند که همهرا عام 
تهرانی دام بقائه‌در دا لدر یعه» نگاشته است ؛ ومانیزدر زیر مياوديم 

۱- جامع‌الانوار - محتصر جلد هفتم بحار - تالف آقا نحفی اصفبانی 

۲ - تن محتصر حاد هفتم ازآ قا رصی‌بن ملامحمد نتصر ین م عبد الله بن 
ەلامحمد تقی‌مجلسی » وبر ادر عام مجلسی . 

۳ جوامعالحقوق منتخب‌حلد شا تن‌دهم بحار - آقا نجفی اصفهانی . 

E:‏ دزرا لبحار بالف مالا محمد تن‌محمدین المر تضی مشیور به نورالدین 
بر ادر زادملامحسن فبض کاشانی که مکر رات وسندهای آ نراحذف کرده‌واحادیث 
متقن وموئق‌را انتخاب نموده وبعضی‌از محلدات آ نرا مختصر کرده‌است › و بعضی 
از آنا هم‌طبع شده است . 

۵ - مختصرالمزار ۰ مختصر جلد بست ودوم بحار - توسط یکی از فذلای 
گر گان . ۰ 

3 _ ا شافی - جهم‌بین بحار ووافی س بز زاك الف دایعا 
بن‌ملا عبدالمطلب تبر یڑ ی که مکردات وبیان‌های آ نراا نداخته‌است . 

۷ تدب توام بجارالا نوار )۱ 

۸ مستدرگ پحار .لیف عللامة میم مر حوم میرزا محمد تهرانی عقیم 
سامره که تمام‌بحار را استدراك کرده است ب ۱ 


4 جنڈالماوی - مستد رك جلد سیر دهم - الك علامه نوزی . 





(۱) النریمه جلد ۷ صفحه ۲۷ 


سب 


نود ودو َر کی علامة مجلسی 0 

۰ معالمالعبر- نیزتالف رن ون استدراك حلد هفدهم که نمی 
دو کتاب هز بور بطبع زسیده است . 

۱ - سفینةالبحار-تالیف‌محدث جلیل مرحوم حاح‌شیخ عباس‌قمی دردو جلد - 
این کتاب بر تیب حروف تهجی فهر ست کامل‌تمام دوره بحارالانو اراست . سفییة. 
الیحار از کتاببای ذیقیمت و برمطلب و متقن شعه است . عللاوه براینکه قرر ست ‏ 
بحارالانوار است » دارایءطالب متنو ع وسودمند میباشد ؛ ودر کمال اعمال سلیقه. 
وحسن ور بحه تودط محدث بر ر گوارهز بود » درشدت بسمت‌سال تنظيم و تالف شده 
است . ولىمتأسغانه این کتاب برای بحار طبع حدید ایجاد اشکال مینماید . ذیرا 
سفینه به تر تیب بیس تو پنج جلدطبع‌سا بق بحار تنظم‌شده و تطبیق آن بامجلدات بحارچاپ 
حد رل ۰ مشگل وحندان فا بل استفاده تحواهد‌بود . بساربحااست ۵ يكيا حنداتن 
از دانعمندان مت گنت : وزطل 1 اي جدید بر گردا نند که دراین صورت 
خدمتی بسن | بعلم ودین کردها ند؛ و خماتتآزنامحدت حلیلا لقدر نیز همحنان محفوظ 
خوآهد ما ند . 1 ۱ 

.- مفتاح‌الابواب - قپرست اپواب پحار ۔ در سال ۱۳۵۲ در تهران جاب 
شده‌است . ` ۱ ۱ 
۳ - فہرست احادیث بحاربا تعیین کتبی که بحار از آنها گرفته است . 
۹۹3 رست کتیی که مدارك ومصادر بحار بوده‌است . 
۵ - فپرست بعضی از مطالب بجاو . ۰ ۱ 
۹ - مصابیح‌الانواد - فپرسث ابواب بحاد برای سپولت استدراك آن . 

تر مه های بعف‌ی از کتب والامه مجك‌ی 

بعضی‌از کنا بپای عام مجلسی‌ازعر بی‌بغارسی وازفادسی بعربی وز بان‌ار دو 


تر حمه شده ؛بعضی ازا ناهم بطبع ار سیده و بر حی‌هم حندین تر جمه شده که ذیلا از 


نظر‌خوا نند گان میگذرد : 


ر جوه کتب علامه مجلسی نو ذ وسه 
۱ - ترجمۂجلد اولودوم بحارالانوار - که یکی از علماء برای یکی از " 
شاهز اد گان‌سللاطن‌هند بنام شاهر آده سلطان محمد يلل اختر بفارسی ترحمه کرده 





است . 

۲ - نین‌ترجمه جلداول بحاربنام «عین‌الیقین» 

۳ ترچ جلددوم بحار.موسوم به جامعالمعارف که درایران طبع ر سیده 
است (۱) ۰ 

> - ترجمه‌جلد ششم بحار تو سط یکی از علمایاعازم (j‏ 

- تر مه جلدهشتم بحاربنام «مجاری‌الا نوار» ۳( 

7 - تر‌حمه حلد نهم بحار - متر جم : آقارن ی بن‌مالامحمد نهر بن ملاعید ان 
محمد تقی اصفهانی )٤(‏ 

لآ تر حمه‌جلددهم بحار هترجم : مفتی مار م<مدعباس شوشتر ی ل کنو ئی 

۸ تر حمه « « ¢ 1 ممرز امحمدعلی ماز ندرانی 

۹ -- ترحمه » » بنام محن‌الابرار . 

۰ ترجمهٌ د « بز بان‌اردو )٥(‏ 

۱ ۔۔ ترجمهٌ‌جلدسيزدهم - مترجم : شیخ‌محمدحسین‌بن محمد ولی ادومی 
طبع‌طهر آن . 

اناد رن حلدسیر ده مهتر حم : : میرزاعلی اک رادومی 

۳ - تر <مذ< یری که یکی‌ازعلمای هند پدر خو است دشاه بیگ م»زوجشالان 


نصیر الدین‌حیدر » ترجمه نموده‌است (*) 





(۱) الذریعه جلد سوم صفحه ۱۸ و جلد چهارم صفحه ۸۲ 


۰٩ ٩ و‎ J 3 ( 
TY ® J ود‎ (f) 
AA 3» د جلدچهادم‎ (£ ( 


)©( | لذر یمه جلدسوم فیا ۲۰ وجلدچهادم صفحة ۱۱۵ 
() « 3 ۶ ۲۱ 


نودو چهاد و علامة مجلس 





T1‏ تر جاجد چزارده مس چم : آقاشبخ حم دتقی اصفپانی معروف باق 
نجفی متوفی‌بسال ۱۳۲۲ (۱) 


© تر جماجلدهفدهم بنام «حقایقالاسرار» نز تر حمه آقا نجفی‌مز بور 
>۱- ترجمةٌ اعتقادات : بوسیلهٌ یکیازعلماء . ۱ 
¥ ند نیز تر حمة اعتقادات " مترحم : ملامحمد کاظم‌هز ار جریبی (۲) 
۸ س نیز تر جمه اعتقادات بز بان اردومترحم : مولیءا بدخسن هندی ‏ در 
هندبطبع‌رسیده (۳) 
.- ترحمهٌ حلاء العیون بزبان اردو - مس‌جم : سید محمد باقر عندی 


معا سل ۰ 


* س تر حمةحااء العون بعر؛ لی ۰ مەر جم : : عالامة نامي ی سیدعیدالشبرمتوفی 
بسال ۱۲۲ . ۱ 


۷ سب 7 4 حلاءالعون‌بنام « متخب | لجلاء» 4 محتەر دیگری سر 
از سدعیداله شیر ناهر ده )£( 
۲ - ترجمةٌ تحفةالزاث بعربی - مترجم : نیز سيدعبدالله شبر (۵) 


۳-تر ما حق لیقین بز بان اردو-متر جم؛ سیدمحمد با قرهندی‌سا با ي 





> ۲ « «بز بان عر بی»: متر حم:سید عبد اه شەر ۰ (۷) 
۵ _- 1 4 1 #4 ملا محمد مقیم بن درویش محمد 
۱ 9« و Nr. Pp»‏ 


۱( ا لذر یمه‌جادچهارم صفحث۷۹ 

۱ 2 > . )۳( 

(ع) آلذر یعه سماد پنجم صفیحد ۵ ۲ ۱ 

(ه) الذریعه جلد سوم صفحه ۳۸ 

(<) فيض القدسى - الذریمه جلدهفتم صفحدٌ 4۱ 
(۷) الذریعه جلد چهارم صفحه ۱5 ۱ 





ت - " ۳1 8 
ترجمه جاضر مودو سج 


خزاعی (۱) 
1 .- آر جمه حلةالمتقن بز بان اردو . هر جم : سيك مشول‌احمد دهاوی 
معاصرء بنام تمدیب‌الاسلام (۲) 
۷ - ترجماً حليةا لمتقن بعربی (۵) 
۸ - ترجمه عین‌الحیات بزبان اردو » مترجم : سیدمحمدبأقرسابقالذ کر 


و« د بزبان عربی « یکی از علماء 


تر جمه‌حاضر ومشخصات 
کتاب مهدی مرعود 


در بخش تر حمة علامة محلسی نوشتیم که حلد سیز‌دهم بحار الانو از سه 

۱ در حمه دیگرهم ده است . و لی ها تر خحمه مر حوم شیم محمد حسن آرومی دو 

سه‌پار حاب 47 وحروفی شده است ۰ هر حندسیك نثر نویسی آن تا حدی‌ساده 

وفا بل م عمومآست ؛ و لی حون‌مقد بوده TEER‏ تقل کند , وحشووزواکد 

مطالب را در تر حمه هم ببآوزد , با تو جه شوه جای‌ای آن ۱ تقریباً موزد استفاده 

مردم امروز که اصولا حوصلهٌ مطالعه اینگو نه کتا بهای مغلق وقدیمی‌را ندار ندقراد 

Tp.‏ حون تاقد کرت تو ضیح ویاودقی لازم است ۱ لذا قسمتماگی از 

بعضی‌روایات آن مورددستبر دوسوءاستفاده‌فر قه بابی و بهائی‌وازی‌قرار گرفته وحد 

! کش استفاده را از ان بقع منظورسوء خودنموده و بدا او سیله پسیاری‌ازمر دم‌ساده 
لوح وبی اطلاع را گمراه ساختها ند !- 


(۱) الدر بعه‌جادسوم صفحه +۵ 
(۲) د « هفتم « ۸۳ 
(r)‏ 3 » جهادم ۶ ت , 





1 بل ۱ ۱ 3 
اود ی ثرحمه حاضر 


بطوریکه‌اطلاعداریم‌بسیاری از خر یداران آن‌تر جمه نیزفرقه بهائی‌میباشند ! 
فرقه ببائی‌ترحمةٌ سابق دیز دهم بحار(چاپ‌اسلامیه!!)به محافل تبلیفی‌خود میبر ند 
و با نشان دادن مواردی که‌قراا تعسن نموده و برای بدام| نداختن افراد ساده دلو 
مسلما نان‌بی‌اطلاع تاژه‌وارد » آماده ساخته‌اند » نخست آنا دا در عقیده سابق‌خود 
متزلزل و گیجم‌کنند » آنگاه رفتهرفتهبیچاره فریب‌خورده رابدام آفونو یر نك 
بباگیت که ماسك « تحری حشقت و گفتگوی مدهبی » بان زده‌اند » مبا ندازند . 

این جہات موجب شد که‌هنگام پیشنم‌ادتر جمة جلدسیزدهم بحار به‌نو یسنده 
نظر بلزومتررجمه‌دیگری که‌بتوا ند نواقص‌ تر جمة سابق داجبران تماید. پذیرفتم . 
اصولأنویسنده مد تا پیش درصدد بود کتا بی‌درا حبارمر بوط بمېدی موعود جپان که 
چپارده معصوم علیهمالسلامبوجود وولادت وغیبت وظیور, ودولت‌حپا نی‌او» بشارت 
داده| ندبغارسی شیوا بنویسم , وتمام احادیث صحیح ولازم وغیرمکرد مر بوط باین 
قسمت را بسك محصوص دسته بندی کنم 3 مخصوصاً روایاتی را که فرفه بهائی 
دستاو یزقر ارداده ۰ یا بیچاده‌ها پراش کمی‌اطلاع فری بآنرا خورده اند , در آن 
بیاورم » وسیس هريك راموردبحث وبررسی‌قراردهم .تا ایادی بیگانه بیش اذ پیش 
ادهان ساده لوحان وعوام کالانعام رامشوب‌نساز ند . 

و لی جنا نکه گفتيم نظر ان ده , ازتر حمة جلد_سیزدهم*پحارالا نو ار ء 


آ نچهمادر تر جمه‌حاضر انجام د اده‌ايم امود زير است 7 
اول اینکه ڏو بده برای تسیل امرو كمك بم خوانند گان دراین تر حمه 
که جاب اول ودوم! نر ا نیز طیق‌قرار داد شحخصاً بعهده گر فتیم: تست سعی کردیم 1 
از احاظ حروف جیبی طو ری اجه یه احادبث یی ددبی درم مخلوط نشود و 
خواننده را کل یک ۰ زیرا ترحمه این‌گو ته کنا بها هر حند هم و بسنده استاد باشده 


آ نچه درتر جمه حاضر بکار و فته است و 





هر صفح؛عنوآن هر روایتی رایاحروف (۱۷ سیاه) مشخص کردیم , و و اصل ریادی 
درمیان سطور آن‌قر اردادیم 

دوم -اینکه درباب پنجم بعکس مو لف»؛ نخست آ یات رایاشماره نوشتیم وسیس 
روایت‌راذ کر کردیم. جمعاً ۵۱ آ ی‌دراین بای و۱۳ آیه دریاورفی؛ دربارءٌ وحوداقدس 
امامزمان‌تفسیر و تأویل‌شده وشاید۲۰ آیه‌دیگر باشد که در خلال‌سایرابواب مخصوصاً 
دراپواب۳۰ - ۲۷ - ۳۲ - ۲۳ - ۳۶ ذ کرشده است . 

سوم -برای‌اینکه کتاب بیش ازحدقطور نشود > ومطا لعه واستفاده آن مشکل 
نباشد» داستان«جزیره‌خضراء » را که موّ لف ازمحموع4 غرمعتسری نقلکر ده(صفحه 
)٤4‏ و بء‌صّی ازروابات ت وا سی‌ودوم و بات رحعت که غ در ابواب سایق 
حتی‌هگررتر حمه شل‌عاست : و فسمتی‌از باب تو قیعات که دریاوزقی علت آ نراتوضیح 
دادهایم تر جمه تنمودیم . 

چرپارم - حنانکه ی مو لف درذیل بعضی ازروایات «بیان» و«توضح» 
وهایضاح» دارد آنحه مر بوط بمعنی روایت وفا بل استفاده بود تحت عنو انمو لف» 
آوردیم » وهر جه معنی لغات و تعبرات پود » درخود متن هنگام ترحمهٌ لفظ بكار 
بردیم . گام هی درمیان علالن فراد دادیم ,و دمانی در ترحمه عبارات منعکس 
ساحتیم »البته بايد متوحه بود که غا لب مطالبی که دربن هالالین‌است › توضیحاتی 
از حو دماست . 

پنچم ۔ اینکه تمام زوا ياتى که بپاگیان مورد استفاده تبلیغاتی خود دوگیر اه- 
ساحتن مردم قر اردادها ند ؛ همه راحتی بطاودمگرد ودر جد پاب تر مه نمودیم ؛ 
ودراین‌مورد» ملاحظه‌سنگن‌شدن کتاب رانکردیم . تامیادا حذف آن‌موحب‌دستاوین 
آنپاگردد . 

"۳ حون هنگامتر حمه فرصت نداشتیم : ER‏ موارد را یاد داشت کنیم 
قسمتی از آن زادرمیدمه توضیح میدهیم ‏ و برای سپولت‌امر همه رادرفہر ست کاملا 


مشخص کر ده‌ايم . 


نو ذف هشت استادان عا مجلسی 





شش ۳۳ اطلاع‌خوانند گان سباری‌ازدا نشمندان شمعه‌و سنی و رحال <دیث 
وراه بان اخ ار راباحمال ساسا ندیم , ودرموارد لازم ۳ آنجا که‌حوصله داشته‌ايم ۰ 
توضبحات لاژمیا از خودو یا ازدیگر ان آو ردهایم, و اما کن و اسامی اشیاعراشر ح‌داده‌ایم 
ودرنتبجه کتا بی جامع وپرمطاب,وممتع دراختیارپویند گان راه‌حقیقت‌وعلاقمندان 
بامام زمان ل نپاده‌ایم . 

البته صر یحاميگويم , نظر باهمیت موضوع وسنگینیکادو گرفتاری‌نویننده 
وتشویش خاطر چنانکه منظورداشته امازعهده‌این کاربزد گر نیامده‌ام . 

استادان علا م4 مجاسی 

عالامهُمجلسی از محر پساری ازعلمای‌نامی وفقهای‌بزر کی کسب‌عاموفضیات 
نموده » ومقامات علمی‌وعملی دا طن کرده یا از آ نان بدریافت احاژه نال گشته 
است که ازحمله این‌عده میباشند : 

۱ - پدر عالیقدرش مالامحمد تھی محلسی رضوان ال علبه . 

۱۰۸۱ ما محمد صالح ماز ندرانی سایق‌الد کر متوفی بسال‎ ٢ 

¥ دا نشمندبزر کی مو لی حسینعلی فر ز ندعا لم دامور مالاعدالل شوشترۍ که 
فقبپی‌اصو لی ومولف کتاں «سان» درفقه است . 

£ که يممدقق عبر رفیعالدین محمد بن‌حیدر حسنی<ستی ی طباطبا ئی نائینی 
متو فی بسال ۹ که ازاحله کےا ومحققین بوده‌است . 

۵ - دانشمند متبحر میرمخمد قاسم طباطبائی کوهپائی . 

د سیث بزر گوار محمدبن شر يف بن شمسا لدین رو پدشتی اصفپا نی ۱ 

۷ ۔ عالم جلیل‌القدر میرشرفالدین علی‌بن خجةالله حسنی حسینی شولستانی 
هشیم هش د متتدس و مدقو ن درا نا . 

۸ - شیخ‌علی‌بن حسن بن تا جالققہاء شهیدثا نی مؤلف شرح کافی» الدرالمنثور 
حواشي برشر حلمعه وا . که‌در سن نود سالگی بسال ۱۱۰۳ رحلت‌نمود . 


استادان عام مجلسی نو دو ته 


4 ہ دانشمند محدث‌مبر محمدمومن‌بن دوست‌محمد استرابادی موف کتاب 
«رحعت؟ مجاورمکهمعظمه که درسال ۸۸ ۰ ۱هما نحا بدست‌دشمنان‌شپید‌شد؛ وی داماد 
محدث مشپور ملامحمد امین استرابادی ۰ وموّ لف کتاب «فواگدالمدنیه» است . 

۰ - محدث بزر گواد سیدمحمد مشپوربه سید میردای جزائری .| 

۱ - شیخ بزر گوار عبدالهبن جابر عاملی که از بستگان مادر مادر عام 
مجلسی بوده‌است . 

۲ - محدث‌عالیمقام نامی‌شیخ حرعاملی ملف کتاب«وسائلا لشیعه» حنانکه 
جود درفائده پنجم آخر وسائل میئو سد e‏ محلب ی آخر ین کسی است که بمن 
احازه‌داد ومن‌هم بوی احازه‌دادم ! 

۳ - محدّث عظیم‌الشأن وعالم جلیل‌القدر ملامحمد طاهرقم یکهاز مفاخر 
علمای‌ماست ؛ و درقم شیخ‌الاسلام بودها ست.مو لف کتاب«تحفةالاخبار »در ردصو فيك . 

6 - دانشمند بزر گوارقاضی یجن حنانکه در ریاضالعلماء‌اورا با 
همین تعسر یاد کرده ومب‌گوید : «وی‌ازاسانید احازءاستاد استناد (محلسی) ادام له 
فیضه‌است واستاد درصحت کتاب فقه‌الر ضا بویاعتمادجست» . 

۵ - حکیم‌محقق ومحدث بلند قدرمل(محس‌فیش کاشا نی‌متوفی ۱۰۹۱و لف 
کناب‌وافی وغیره که ازبزر گترین دا نشمندان ذوفنون ماست . ` 

و دا نشمند بزرك داد بسو درد 1 نواع‌علوم : سیدعلیخان شر ازی 
متوفی پسال ۱۱۲۰ 


۷ . دا تشم حلیلالقدر محمد م<سن بن محمدموّمن استر ‏ بادی ر حمةاله علیه, 
شا گردان والا مه مجلسی 
دز این بش شا گردانی که نرد وی تحصیل کر دها تد ٠‏ یا ار وی بدریافت 


احازه تال گشته| ند + مد کور میگردند . محدت نوری در فیض | لقدسی‌میدو بسد: 
اینان دانهمندانی هستند که من آنپا را شناخته‌ام » در حالیکه شا گردان علامة 





سد شا گردان علامة مجلسی 


مجلسی بیش‌از اینہاست که من بگویم توانسته‌ام با کمی اطلاع وفقدان وسیله » بر 
اسامی‌همُ آ نها آطلاع‌بام . میرزاعبدالله اصفهانی‌شا گرد مجلسی در «ریاض‌العلماء» 
ینو بسد : «شا گردان استادبالغ برهزار نفر بودند !وشا گرد ۳ نعمت الله 
جزاگری درا نواز نعما نی مینویسد : بیش از هزار تفر بودند ! ! واینان : 

۱ - سید بزر گوار ومحدث عالممقام سید نعمت‌الله جزائری نامبرده‌است » 
که‌بگفتة نوه‌اش‌سید عبداللّه جزائری در احازه کیره خود:حندسال دوز وش در 
خدمت علام مجلسی‌حضورداشتهو آن مردبزرك برای‌اوهمچون بدری مپر بان بود. 

١‏ عام محقق میر محمد صالح‌بن عبدالواسع داماد مجلسی مؤلف کتاب 
شرح استبصار وشرح من لایحضره‌الفقیه متوفی بسال ۱۱۱٩‏ . 

۳ . دخترزاده‌اش میرمحمد حسن خاتو نآ بادی ررند دانشمند هیر محمد 
صالح سابق‌الذ کر مل ف کتاب,«حذار یمقر بین» کهسابقاً گفتاد اورا درباره‌جدش 
علاة مجلسی نقل کردیم . 

6 - عال‌متبحر خبیر خا خ‌ممد. اردبیلیمو لف کتاب مشپوره‌جامعالروات» . 

٥‏ ۔ دانشمند عظیم‌الشآن وعالم‌متتبم بصیر میرزا عبدالله اصفهانی معروف به 
اقندی موّلف کتاب «ریاض العلماع» . 

E‏ مار موی یبای فرشی مد او 
عاملی اصفهانی نجفی این‌مردبزر گ‌خواهرزاد؛ میرمحمد صالح سابق الذ کرو جد 
مادرشمخ اعظم‌شیخ محمد حسن نجفی‌صاح<ب «حواهر الکلام € أست . 

۷ ۔ سید جلیل میرزا علاءالدین گلستانه شارح نېجالبلاغه . 

۸ -عالم‌ریانی حاح‌محمد طاهر بن‌حاح مقصودعلی اصفهانی . 

. شمخ‌فاضل فقیه مولی محمد قاسم‌بن محمد رطضا هزار حجریبی‎ ٩ 

۷۰ محقق عالیمقام ومدفق نشف کوان ا | کمل پدر استاد کل آقا 
محمد باقر بپہپا تی چنا نکه دراحارء عا بحر | لعلوم تصریح کر ده است . 

۱ - علامةٌ متبحر نامی شیخ سلیمان ماحوزی بحرینی مؤلف کتاب «البلغه» 








و دامع را در رحال‌وسایر تا لفات ارز ندء . 

۲ - عالم تحریر هلا دفیع:ن فرح گیلانی مقبم مشد مقدس معروف به 
«مالار قنعا» . 

۳۱ - دا نشمند جلیلالقدر شیخ احمدین محمد حظی بحرینی ملف کناب 

«ریاض‌الدلائل» . 

6 - فقبه پا کسرشت‌شیخ محمدبن پوسف نعیمی بلادری . 

۵ عالم زد گوار مو لی مسیح| لدین محمد شیر ازی . 

۱۹ دأنشمند حلیل مالا محمد اپراهیم س سریانی . 

۷ - سیدعا لیقدرمیر مح داشرف <سینی نی مو لف کہ تاب‌بزر کک دفصّائلالسادات» 

۸ - فاضل نیکوخصال مل عبدالله پزدی (باملا عبدالله یزدی صاحب حاشیه 
اششاه نشود ) . 

۹ - دانشمند متبحر شیخ‌محمد فاضل که از شا گردان بدرش‌نیز بوده‌است 

۰ حاحابوتراب که در ست ازوی اطلاع نداریم . 

۱ - فاضل نبیل‌حاج محمد تسیر گلبایگانی 

۲ - محدث بلند قدرشیخ حر عاملی سابقا لذکر صاحب‌وسائل الشیعه 

۳ دا نشمند بزر گو اسف اوق ازی‌سا بق‌الف کر دو تفر اخمر ازنظری 
استاد واز لحاظی‌شا گر دمجلسی بودها ند . 

۲ اریز کار حاج محموه بن‌حاح غاثا لدین محمداصفبا نی 

۵ - سیدهالیددمیرمحمد معموقزوینی پدد سیدبزر گوارآقا سید حمین 
قزوینی معاصر و حیدبهمها نی واستاداجاره علامة بر العلوم ۰ 

۹ ا محقق‌هو یی« حمد. پنعبدا لفتاح تنکا بنی مع ر وف ب۵«سر آب» مو لف 
کتاب فة ا لجاة» در کلام وتا لیغات: پسباری دیگر 
۷ دا نشمند فاضل میرمحمد صادق‌مازندراني . 
۸ - عالم پارساشیخ‌حسن‌بن ندی‌بحرینی . 


صد ودو شا گردان علامهٌ مجلسی 






ماھ داف مدرس ؛ کهمترس یکی از مدارس‌مشید مقدس بود . 

۰ - دانشمند بزرك سیدعلی بن‌محمد اصفبانی معروف به«امامی» مء لف 
کتاں دا لتر اجیم»درفقه که بگفتهمو لف ریاض العلما تماماقوال فقا رادر آن آورده 
است » تر حمه شنا واشارات شبخالرئیس ابن‌سینا بفارسی ۰ کناب هشت برش تکه 
تر خمد هشت کتاب معروف‌علمای ماست . مانید : حصال : کمال الدین ۰ عسون 
اخبارالرطا » امالی‌شیخ صدوق وغیره . 

١‏ عالم متبحرماا محمد‌حسین‌طو سی استاد شید سعد : سید نصر لحار ی 

۲- فاضلمتتبع خبیرشیخ عبداللهبن نور الدين . 

۳۳ ۔ سیف عنلي الشأن هیر محمد مردی‌بن سیدابر اهیم قزو بنی‌سابق ال گر. 

.۰ محقق بصیر میر محمد صا لح حسینی #زوینی ۱ 

. حکیم‌متکلم مو لی‌علی اصغرعشهدی‎ ~٣۵ 

. ۔ محدثبزرك وفقیه‌نامی آقا محمد صادق تنکابنی اصفهانی‎ ۳٠ 

۷ عا لم بزر گوارمحمدبن مر تضی مشهوربه نو را لدینوهو لف‌تفسیر «ا لو جيز» 
برادر زادء ملامحسن کاشانی . قبلا هم گفتیم که وی بحارالانوار رامختصر کرده 
و«دزرا لیحار» نامیده‌است . ۱ 

۳۸ - دا نشمند قاضل محمد قاسم بن محمد صادق‌استر ابادی . 

۹ عالم ا رصا بن محمد صادق بن مقصود علی‌مجلسی پسر عم 
عم مجلی. 

+ - دانشمند مفسر بزر گوارمیرزامحمدمشم‌دی‌صاحب‌تفسیر« کنز الدقاگی > 
درحرارجلد که بپترین تفسیرهاست . 

۱ ۔ فاصل دانشمید با سرد داود . 

3 سید فاضل هیر عیدا لمطلت ۰ اصو ل کافی را نزد ام مجلسی 
حو | نده‌است . 


۳ - عالم دبا نیمولیابر اهیم گیلانی . 


گفتار لام مجلسی درمقدمهُبحار صدو سه 





. فاش ل گام ما یدیم محمل زمان کسکری‎ ET: 

٥‏ سیدادیب لبیب میرعلیخان گلپایگا نی 

7 دانشمند فقبه مالامحمودطسی . 

کار علام4 مجلسی 
شز نود بجار الا ذو از 

| کنون که تاحدی خوانند کان باعلامة مجلسیو ارزش کار پر ثمر اودر تا لیف 
کتاب باعظمت بحار الانوار آشنا گشتند. بسیارمناسب میدانیم که سر آغاز گفتار آن 
بزد گم دجمان‌تشیع‌رادرمقدمة دار که‌درضمن‌میزان‌سعیو کوشش گرا نقدر او را ثمن 
آشکار میسازدء‌تر جمه‌نموده‌واز لحاظعموم‌فارسی زبا نان بگذرا نيمو توجه‌مخصوص 
همگان رابدان معطوف ساريم ۱ ا مخلسی بعد ازحمد ونای حداو ند وددودبر 
حطرت حتمی‌هر تست سفهدر 8 م واثمه طاهر ین علیهم| لسلام مدو یت : 

و ای پویند گان حق وین ۲ کون گان بر یسمان بروی حاندان سید 
المر‌سلین ؛ صلو ات ال علیهم احخمعتن ! دا نید که مین دراوائل حوانی اشتیاقر یادی 
بتحصیل انواع علوم و فون داشنم , و بفصل البی وارد داره آن شدم ؛ وقدم در 
گلزار آن نادم » وبا خوب و بدآن مواحه گشتم , تا اینکه آستینم از موه های 
رنگارنگ آن برشد ؛ و گریبانم از بترن نوع آ نهااشبا ع گردید از هر حشمه ای 
جر عه گواراگی نوشیدم » وازهرخرمنی‌دو مشته برداشتم ۰ ۱ 

سس به قو اند و نتاکج آن علوم ندز تم د ودر باره مقاصند محصلین وآ نچه 
مو جب ترغیبآ نپا برای نیل بسرانجام تحصیل آن علوم است » اندیشیدم .آنگاه 
در آن قسمت که برای جپان دیگرم سودمند بود » وانسان را بکمالات شایسته 
میرساند » دقت وتأمل‌نمودم »تا بفضل والبام باریتعالی بیقین‌دا نستم که اگرعلم و 
دا ش‌ارهنیع زلالی که ازسر حشم؛های و حی والباء مجو شد ۽ گر فته تود :+ عش 
انسان رابرطرف نمی‌سازد › همانطور که حکمت نیزوقتی‌ازرهبران دین که‌عقلای 


اشر دمت ىسەنە » اخد‌نشو د کوارا نخواهد دود . 


صلو جار ٠‏ گنتارعلای مجلسی درمقدمهبحار 





من‌در نتبحه مطالعات خود تمام‌علوم را در ک: ات خداو ندعز یز(قر آن مجه( 
که‌بهیچ و حه باطلی‌در آن راه ندارد. ودراخبارخاندان یغمبر که خزینه داردا نش 
آ نحضرت‌و تر جمان‌وحی‌او بود ندیافته‌ودا نستم که دانش‌قر آن مجید عقول‌بند گان‌را 
برای استنباط خود کافی نمیداند » وجز پیغمبروامامان عالیمقام که خداو ندآ نهارا 
بر گزیدهو پيكو حی‌الهی‌درخا نه‌های آ نان‌فرود آمده‌است» کسی بآن | حاط بیدا نمیکند! 

حون باین نتیجه رسیدم نجه را که زما نی‌درراه آمو ختاش صرف‌عمر کرده 
بودمبااینکه‌درزمان مارواح کامل‌دارد: ترك گفتم وساغ‌چیزی رفتم که میدانستم 
درسرای دیگر نافع بحالم میباشد , با اینکه اینها (احادیث واخیار) درعصر ما باژاد 
کسادی دارد ! ! 

ازمبانعلومدینی بررسی وحستجو ی اخبار ائمه اطپارعلیهم لسلام رابرای کار 
خودیر گزیدم ودر آن باره به بحث و تحقیق و هطا لعه پرداختم ؛ و جنانکه میب ید 
بادقتآ نها رااز نظر گذراندم. و باندازلازم‌نیروی تفگرخودرا درپیر امون آن‌بکار 
انداختمدر نتیجه اخبارو آفار خاندان بغمیر یلا را همچون کشتی نجاتی یافتم که 
مە موازذخائر نیکبختیه است : ومانند آسمانی ديدم که مرز ین ستار گان فروزان و 
نحات دهنده ازطلمت ادانی‌ها است . 

راه‌های علوم واخباراهلبیت دوشن » وپرجم های‌هدایت ورستگاری درآ نپا 
برافراشته است . و صدای دعوت کنند گان آن برای سعادت و نحات از مپالك › 
درراه‌های آن‌شنیده هیشود . هن درطی طریق آن 6 بگلزارهای پر گل و بوستا نرای 
سرسیزی رسیدم که باشکوفه های هرعلم ومیوه‌های‌هر حکمتی زینت‌یافته بود. در 
طی‌منازل آن راهی‌روشن و آبادان دیدم که آدمی را بر گو نه عزت ومقام عالی 
ائل‌میگرداند به‌هیچ حکمتی بر نخوردم جزاینکه گزیدة نراد ر گفتارواخباد 
اهاجیت پیغمبر د یدم ؛ و به حقیقتی دست‌نیافتممگر اینکه اصل آنر ادر آ نجایافتم!! 

بعدازمطا لعه وتحقیق کتب متداول ومشپورواحاطه‌بر آنبا " به‌تتبع دراصول 
معثبرء گمنام پرداختم . اسول و کتا بپائسکه : در اعصار گذشته ورمانرای متمادی, 


ت ¥ ٣‏ ۱ 
گفتار ۶ مد مجلسی دار ۳ رار / نو ار صل ٩‏ ج 


بو اسطهٌ سلطه بادشاهان محالف شعه » و بیشو اپان کمراء. با بعلت سا علوم با طله 
در میان ادا نهای مدعیان فضل و کمال » ویا بلحاظ اينکه گروهی‌ازعلمای متأخر 
کمتر توحه بآن‌نموده ودرتطاول ایام فراموش گشته‌بود . 

زیرااخبارو آثارخاندان پیغمبر لټ از هرعلم وفن‌دیگر؛ جامعترو کافی‌ترو 
کاملتر است.لذا برای‌تأمیناین‌منظوردرشرق‌وغرب به‌جستجوی آن کوشیدم و نزدهر 
کس گمان‌بردم جیزی‌هست بر ای‌دست‌یافتن با ن‌اصر ارورز یدم,عدهای از بر ادر آن‌دینی 
من‌دراین داه بمن كمك کردند ؛ و برای یافتن آنبا به شېرها سفر نمودند » وبېر 
نقطه و ناحیه ای که امکان داشت سرزدند » ا نکه بفضل‌خداوند بسیاری از کتب 
قدیمی و اصول‌معتبره کهدرزما نهای گذشته مورداستفادهو استنادعلما بوده ودا نمندان 
مادرزما نبای فترت با نپا رجوع منگردند؛درنزد من‌جمع شد . 

چون در آنبا دقت نمودم » دیدم مشتمل بر فوائد زیادی است » که کتب 
مشپور ومتداول کنو نی خالی از آنست. در میان آنها بر بسباری از مدارك احکام 
دین آ گاه شدم‌بااینکه| کثرعلما اعتر آف‌نمودهاند. : که کتب موحودازوجودمدر کی 
که بتواند بتنهاگی ماخذ حکم قرار گیرد » خالی است ! . بهمن جهت نهایت 
ای خودرا بعمل آوردم آن‌اخبارو اصولمعتبر شیعه رارواح داده و تصحیح 

کنم ومنظم ومنقح گردانم . ۱ 

زیر آمن‌می‌بینم که زمان درمنتهای فساد غوطه وراست! وا کثراعل زمان هم 
از آنچه موجب ترقی هعنوی آنپاست رو گردانند » لذا ترسیدم میادا این کتاببا 
بزودی بهمان‌سر نوشت‌وفر اموشی‌وهجر ان سا بق‌خود؛ باز گر دد ! ! وبیم‌آن د ۳« 
بو اسطه عدم مساعدت روز کار حیا نت دیشه این آثار دیقیمت ؛ دستحوش شتت و 
برا کند گی گردد ۰ 
بااینکه این کنا بارا دراختبار داشتم وازدست‌فنا موه دا و نا بان ار 
متعلق بپرمقصدی درا بواب متفرق وفصول مختلف آمده بود» بطوریکه کمتر اتفاق 
ممافتاد که یکنفر بتمام اخباريك مقصد دست‌یابد .شاید همین پرا کند گی و بینظمی 


صد وشش فا عمجم رمحا توا 





ف ازعلل فراموشی | 1 ین کنا با وحارج‌شدن ازحین انتفاع و5 قلت ر رعغرت مردم 
بنط أن بوده‌است. .هی داز طلب‌خبر واستمداد از خداو ند متعال‌عزم خود را حرم 
کردم که هم آنرا در يك کتاب بزرگی که فصول و e‏ د د ای 

ومطالب آن مضبوط باشد جمع کم » ونظم و ترتیب دهم نهم بانظمی غریب وسيك 
تألیفی عجیب که ما نند آن درم لفات ومصنفات ی ؛ بی‌سابقه باشد . 

بحمدالله | نچه ميخو استم به‌بپتر ین وحه حامه عمل بوشید ‏ و بش ش ازا نجه 
اميدداشتم وخود را برای آن‌آماده کرده بودم! تحقق یافت.هربابی دا با آیات 
مر بوطه بعنوان آن‌باب‌شرو عنمودم ۰ سس‌قسمتی از آنچه مفسرینذ کر کرده‌اند . 
| گر نیازبه تفسیروببان داشت آوردم . ۱ 

در هر با بی یاتمام حبر متعلق بعنوان باب‌را نقل کردم , ویا قسمتی از آ نرا 
که مر بوط بود آوردم و بقبه را دزه‌ورد دینگری که مناسب‌تر بود ذ کر نمودم ».و 
اشاره کردم که قسمت اول آن در کچا ذ کر شده است . 

تا بدینگو نه فاده حتطوونبا رغایت کمال"ایجاز واختصار بدست آید .] نگاه 
هر حدیثی که احتیاح بشرح وتوضیح داشت ؛ بازهم بااختصار «توضیح» دادم و 
«بیان» نمودم. مبادا با شرح وتفصیل » پاب‌ها طولانی وحجم کتاب زیادشود ؛ و 
تحصیل آن برای‌طا لین مشکل گردد . درعین حال‌در نظردارم که | گرمرك مہات 
دهد تا الپی مساعدت نماید ؛ شرح کاملی متسمن سیاری از مقاصدی که در 
مصتنغات سایرعلماء نباشد ؛ بر آن (بحارالانواد) بئویس وبرای استفادء‌خرد‌ندان 
قلم را بقدر کافی دریبرامون آن بگردش در آورم ! 

یکی از فوائد بسنديدة کتاب ما (بحارالانوار) اینست که مشتمل بر کتب و 
ابواب پر فاگده‌ای‌است که عامای گذشته | نراسر بسته نهاده ويك کتاب و باب مستقل 
برای آن نگشوده‌اند . ما نند کتاب عدل‌ومعاد » وضبطتاریخ پیغمیران وائمه اطپار 
علیهم اسلام و کتاب سماء والعالم (آسمان و حبان) که مشتمل برچگونگی عناصر 


وموالىدوغره‌است و بر خوانند کان کتاب بوشیده نیست . 


گالب مجلسی دز مقدمة عار صل و ههت 


سس سسکا سس سس سس سس سس س سس ت سس سس از سوت وت ım‏ مها a‏ 





اک e‏ دیمی‌همن ! وای‌دوستان| ئەەطاھر ین(ع)! گرشمادد اطهاردوستی 
حو دصادق هستید بشتا بد بجا ابحو آنی که‌من کسترده! 9۴ بادسترا ی‌اعتر افویقین 3 ذرا 
بگیرید » وباووقو اطمینان‌چنك‌بآن زنیدو از آ نبا نباشی دکه چبزی‌برزبانهیرا نند 
که فا ۰ وار نبا نباشید که ازروی نادانی و گمراهی دلهاشان از بدعت- 
گذار ی وهواپررستی‌سیر اب شده‌است و باسخنان باطل‌خود آ نچه راادیان‌حقه‌ترویج 
کردها ند باحق مخلوط می‌ساز ند . 

بر ادران هن 1 بشما مر ده مدهم هده مید هم بکتابی که حامع معا صل 
ودارای نکات بی‌نظیری است که دوز کار بخوبی وروشنی آنها نیاورده است ؛ و 
ستار گانی است که از افق غیب درخشیده و چشم بند گان بروشنی و درخشند گی 
آن ندیده آاست . 

ر فیق‌شفیقی است که بش اران کید رصداقت‌ووفا ماتند ‏ بر | یادندارد . ای 
بیچاره‌ای که منکر شاخه‌های‌تناور وساقه‌های فدل واحسان آن هستی .همان حسد 
وعنادو کور دلی که داوخ برای تو کافی ات وای کسبکه اعتر اف به‌مقام بلند 
وحلاوت بیان بحار الانواد نمیکنی تردیدی که از جپل و گمراهی وحماقت تو 
سرجشمه گرفته «برایت بس است ! ! 

من نظر با ینکه‌این کتاب‌مشتمل برا نواع علوم‌وحکمتهاواسر اراست؛ وازمر احعه 
بتمام کتب پی‌نیاز کننده میباشد آ نر ابحارالانوار (دریاهای نور) جامع گوهرهای 
اخبار ائمه اطبار ۰ نامیدم. ازخداو ند سبحان امیدوار حنانم که ازفضلومر حمتو 
منتی که بر این‌بنده امیدوارش دارد این کتاب مراتا موقع‌قيام قائم المحمد لاچ 
بافی‌داشته , و آ ترا مر جع دا نشمندان ومصدر دانشحویان علوماثمه دين قرار دهد 
وعلی رغم ملحدان پست‌وفرومایه پاینده بدارد؛ درطلمت‌ای قیامت برای من ور و 
روشنی باشد ؛ واز آنچه دز آنروز هردم میدانند ؛ موح امنوسرور گردد. دز 
سر کسید روزحسات؛ نعمت و کرامت ۱ ودر کشا کش‌روز گارهمواره ذ کرش‌در 


هیان باشد . ار کس امىدفصّل ورحمت‌ار اودارد ؛ وصاحت هر عمتی ودار نده 


صل و ظشت وفات لام 4 مجلسی 


ھ کار یکی تاوت والحمدل اول دآخرا و محمد واهل بیته 


9 وفات علامه مجلسی 

علامُمجلسی بعداز يك‌عمر 3 انپا و تعلیمو ٹر بست صدها شا گر د دانشمند ‏ و 
تالف و تصنیف وتر <مه ده‌ها کتان سو دهید و نز دینی بعر بی وفارسی > و آنیمه 
آثار خیری که ازخود بیاد گار گذارد ۰ مطابق نقل «روضات الجنات» هیر محمد 
سین خاتون ا بادی سابة‌الذکر که حود وه مجلسی بوده‌است ؛ درشب بيست و 
هفتم‌ماه مارك رمضان سال ۱۱۱۰ هحجری؛ اوائل سلطنت شاه سلطان حسن صفوی 
درسن هفناد وسه سالگی چثم از این بان فا نی‌فرو بست وروح پرفتوحش با شیان 
جذان پرواز نمود » ودر مسجد.جامع اضفپان پهلوی پدر علامه‌اش ملامحمد تقی 
مجلسی‌مدفون گردید . آرامگاه مجلسی‌از زمان در گذشتش تا کنون همو اره مزاد 
محاور ین‌ومسافر ین ازژن وهر دهسلمان بوده‌انت". 

این‌فرد شعرماده‌تار بخ روزوماه وسال رحات آ نمرحوم است والحق که نیکو 
سر‌وده شده است : 

ماه رمضان جو بیست وهفتش کم شن تاریخ وفات باقر اعلم شد 

توضیح اننکه حملةٌ « ماه دمضان » بحساب ابچد (۱۱۳۷) می‌شود که | گر 
بیست‌وهفت از آن کم کثیم (۱۱۱۰) خواهدشد! ضمناً شاعر نکته سنج ا 
وهفت ازماه رمضان‌اشاره بروزوماه واقعه فوت اوهم کرده‌است ! 

بعلاوءاین‌دودلیل دلیلهای دیگرهم دردست‌است: وهمه شو اهد ز نده‌است که 
غلم محلسی درسال ۱۱۱ دیده‌ازاین‌حمان‌فرو بسته؛ بنا براین جای‌بسی تعجب‌است 
که در بشت‌مجلدات بحار الا نو ارطبغ حدیدصر بحاً (۱۱۱۱) نو شتها ند که بدون شك 
اشتباه است . 


a‏ انگلیسیوعلامة مجلسی صف و یب 





دسنشر قن ااگلیسی و وللامة مجلسی 


ت ارو ارد برون » 

شایدبرای‌یکبارهم که‌شده خوا نند گان‌نام ادو ارد پر ون نگلسی راشنیده باشند ۰ 
أو نهر د ازهستشر قن معر وف است کە‌جندی درایی ان تو وف داشته و کتایبا ورسائل 
پسیاری بغارسی ۳ انگلیسی در باره ادبات اير ان و احلاق و آدان و اطوارزند گی 
ایرانیان نو شمه و ازایترودرمیان مامشرو روطر فداران زیادی‌پیدا کرده‌است 

شاهکاراو«تاریخ اد بیاتایر ان» درجپارجاداست که ا دز مدت بست 
سال نوشته‌ودر آن‌از اوضا ع‌اد بی‌و تاد یخی و اجتماعیا یر آن از قدیمالایام‌تاژمان خودش 
سحن زانده است . آراء و عقاند در بار این هستشرق ق انگلیسی وابران دوستی اوو 
زحمتی که راجع بتادیخ‌ایران واوضاع دینی واحوال رحال‌ملی ومذهبی‌ما کشیده, 
میحتلف است . 

اغلب‌اوراشخصی‌بیغرض ودوشتدارایران‌میداند. یکی‌ازطر فداران سر سخت 
او مرحوم محمد قزوینی است که در ارو پااورا دیده ومدتی باهم ما توش بوده ان 
ایشان دررمان حیات «برون» ا , همه حا اورا استاد خود خوانده و 
با گردی وی فخرمیکند ! نو اف مرحوم قزوینی‌در بسیاری ازمر دم‌زودیاور 
وفر نکی ماب کشو ر کل و ۳ و و افع‌شده و طعا حمعی بدون تعمق‌و تتیع‌در 
نوشته های‌برون » بوی‌علاقمندشده‌واورايك فر دبیگانه ۰ اماعاشقایران‌وفرهنکگک 
وتمدن وهمه‌جیزایر ان معرفی کرده‌اند ! 

مرحوم قزوینی درمقاله ای که بمناست فوت برون‌نوشته وحزو بیست‌مقاله 
ایشان » وهم در اول‌جلد چمارم تاریخ ادبیات ایران تر جمه رشید یا سمی چاپ شده 
است نامیرده را مردی خیراندیش وبیفرض دانسنه و میئویسد : « ؟مان میکنم کم 
کسی‌ازایر انیان باشد که‌استاد برون رانشناسد . زیرا که خدمت او نسبت بایران 


مدر باناد اد بی او نموده: درعا لم سیاست نير حخدمات شایان بوطن ما نموده اما 


صد فده سوعنظادواددبرونانگلیسی 





حدمات دی آ نم حوم رابجرأت ميتو انم سو گند بخورم که ا مستشر قان 


ارویا و آمریکا هیچکس این همه زحمت در این راه نکشده است » ومخصوصاً 
هھ چکس باد بات و و معنویات ایران یعبی بافکار ا وشعر | وعرفا و 
ارباب مذاهب آن مملکت این اندازه محبت خالص و عاری از هر گونه شوائی 
واعراض سیاسی وجاهی ومالی نورزیده است »! 

ما کار نداریم که مرحوم قزوینی جه‌نوشته‌اند , ومحبت ایشان وامثال‌ایشان 
به‌ادو ارد برون ناشی از چیست . ایشان با شیوه‌صلح کلی وو سعت مشرب که دار ند 
درباره ادواردبرون . عبای‌افندی . حزب بہائی » وسایرمسلکهای باطله که اوهام 
مشر بو جود آورده » پادست مرموزاجا نب برای برهم زدن وحدت واستقلال ما ۰ و 
جلو گیری از پیشرفت ایرانیان ومسلم‌انان ساخته است ؛ چیزها نوشته اند ,که 
شاید موردپسند بسیاری ازمردم بی‌قید وبیعلاقه بدین باشد . ولی ما که ازدر یه 
دين حنیف‌اسلام باوضا ع‌مینگریم» نمیتوانیم) حقایق‌رامبیم وس بسته ودوپپلوباتلون 
حال و احتیاط همه جانبه بنويسيم » بطوریکه طرفداران هر مسلك ومرامی آنرا 


دسند یه وهمه کس‌حتی‌صاحبان مداهب با طلهو عمالاحا تب را از خودخشنود کنیم 1 


ادو اره برون چه نو شعه است؟ 
آنچه مو جب شد که مادر این حصو ص سط مقال دهیم , ی مورد ارعرض ورزی 
وسوء نظر وی در تاریخ ادیبات ایران است.ادوارد برون در آن کتاب حلدحرپارم 
جمه مرحوم رشید یاسمی صفحه۱۱۵تحت عنوان «غلبه ملاها که فردا کملآ 1 نپا 
م محمد باقر ملس ی بوده است » میئو بسد : «درعرد ملاحسین(شاهسلطا ن‌<سین 
صفوی) آ خر ین‌پادشاهه‌فویه که‌مردی‌خوش نيتو بد بخت‌بود؛علاوه‌بر خواجهسر ایان 
یك طبقه دیگر نیز نشود و نما یافت وقوی شد . اقتدار این‌طبقه چندان بر ای عالم 
روحانی‌با مصالح ملی نافع نبود آاین‌ط.قه عبارت بود از علمایر و حانی بز ر گک 
که ملامحمد باقرمجلسی‌قاتل‌صوفیه و کفار که شخصی‌مربیب وهول انگیز بود 


نظر. سوء مستفرقین انگلیسی نبت بعلامة مجلسی صد و بازده 


برآزیا ریاست و بر رگ داشت. . 
د مریدان ومعتقدان او گویند: پس از فوتش بقلیل مدتی.حوادث واغتشاشاتی رخ 
داد که در سال۱۷۲۲ ( میالادی - ود حمله محمود اقغان‌درسن۱۱۳۵۵هحر ی به 
اصفمان است)بآن درحه ازسختی وتر گی رسید؛ واظپار مدارند که فقدان چنان 
بزرگوادی ایران را در معرض مخاطرات گذاشت ولی اشخاصی که بیشتردماغ 
تحقیق وقو ها نتقاد دارند ۰ آن پیشآمد ها را تادرحه‌ای مر بوط TF‏ ها و 
آزادی کشی های‌اوو همفکر انش خواهند دانست » . 

بطوریکه ملاحظه مشود این شرق شناس کبنه کار انگلیسی»بایرانیان 
سرمشق‌میدهد که افتدارو نفو دطقه علماء بزر گی ومر اجع‌دینی؛ حندان برای‌مصا لح 
روحانی وملیایران نافع‌نیست | پنابر این تن «روحانیت ازسیاست حداست » که 
ساخته دول اساد گر آنبا و بوسیله میلغیتی امثال د برون» باد نو کران ایرانی 
خود مد‌هند, باید بمر حلة احرادر آید ! 

امه مجلسی را که (طبق دترت و شر غآسلام) مخالف صوفیه و بت‌پرستان و 
بود و تهاری ؛وهموطنان ادوارد برون بوده که درزمان مجلسی پاهمان نر نك و 
رو بری که و ارده‌ندوستان شد ندو پنام« کم نی‌هند شر فی» کم کم آن کشوریپناور 
ودر نعمت را تصاحب کرد زد , تاره بداخلها یر ان نیزراه يا فته بو دنهد » شحصی مرسو 
هول‌انگیز معرفی میکند وبا تردستی مخصوصی گناه بی‌حالی شاه‌نالایق‌صفوی دا 
بگردن او وهمفکران وی‌یعنی سای علماء بزركشیعه‌میا ندازد» وبا طرزماهرانه‌ای 
افر ادفر تكرفته وساده لوح ابرانی ونسل‌جوان را آددین وروحانیت هر حر نمو ده 
وا سا سر هشق مىدهد که‌ملت‌ایران نبا ید حازه اظرار و حودبه‌علما ی‌مدهب بدهند 
و عطق اهمیتی بر ای آ نان قائل نباشند ؛ و پاوامر آ تپا تر تیب افر ندهند ! ! 

ادو اردبر ون‌این‌موضو عرا به تقل داز همو طن خو در حان‌ما لکما نگلیسی بر ای 
ایرا نیان‌دیکنه نموده ۰ وخود بامپارت تشریح گرده » وازآن بپره بردادی‌نموده 


انت این حت نجه حان مالکم نوشته‌هم درد بر میاودیم و سسں باسح هر دو 


صد ودوازده سوء نظرممستشرقین انگلیسی سبت بعلامهٌ مجلسی 
را یکجاميدهيم: 
۲ 8" :2 ۳ 
سرجان ما لکسم که سه پا ر سفیر کر انگٌلیس دردر بار فتحعلشاه 
بو ده اسیت ‏ کناپی بام تاریخ ایران دار سه حلد پز رك نوشته که بفارسی نس تر حمه 





ومنتشر شده‌است. وی‌یکی ازرحال سیاسی و نظامی انگلیسی بوده ‏ ودر «تاریخ 
ابر ان» لطمه بزد گی بحیشت ایران رده است ۰ زیر | درغا لب موارد وفعت و 
مفاخر وخیثیت ملی و دینی مارا برخلاف سیر تاریخ نگارید گر گون ساخته و 
مورد نقذ و استهز اء ۷ ۱ و حقیر و کوحك‌شمرداست! 

از حمله درجلداول کتاب مز بورصفحه ۲۸۳ من بخٹ از آوضا ععصر صفویهو 
سقوط اصنهان بدست‌محه‌ودافعان‌منو یسد : «منقول است که درمرض موت‌سلیمان 
(شاء سلیمان صفوی) امرائی که حذّور داشتندمخاطب ساخته گفت : اگر آدامی 
میحو اهید سلطان‌<سین رابسلطنت بردارید وا گر افتخار ملك وملت مقصود است 
عباس میرزا رایشاهی اختیار کنید . 

لکن خواحه‌سرایان که درآ نوقت صاحب مناصب‌عالیه بود ند بچیت‌مصلحت 
خو دسلطا نحسین را اختار کرد ند.سلطان حسین بادشاهی مالایم طبع بود ودرمر اعات 
طاهر مدهب باقصی الغایه میکوشيد . لکن‌این محاسن وی ازمعایب پدرش‌بیشتر 
سیب جر آبی مملدت شد . 

مل(هاوسادات بمناصب عالیه‌سر بلند شدند ؛ وهر کجامدرسه‌ای‌بودما نتدحریم 


۹ هند له کان آهنا گشت . ل س بر عمل شسعی نی فتل نة س ؛اقدام کردی 


وجون ارهمه حا دستش کو ناه شدی بمذرسد يتاه + ردی ۰ وان مدرسه بست‌بود ؛ 
واین‌اهمه بدستورالعمل یکی از ای متعصب که اید باقرمجلسی نام‌داشت 
بود (!) . 

گویند چندروز بعداز حاوس‌ساطان حسن باغرای وی(یعنی مجلسی) حکم 


پاسح حان مالکم اتکلسن, صل ٩‏ سیر دف 


کردجمیم شرا باو گلابپائیکه منعلق‌به پدرش‌بود بریز ند وظروف آ نهارا بشکنند 
وهمچنین ټسبب اوجمیم طوائف وفرق مذهب اسلام صدمه خوردند . از آن جمله 
فرقمتصوفه که | باء واجداد حسین خود از این فرقه بودند . حکم شد که هرجا 
خا نقاهی‌از ایشان‌بود خراب کنند ,وا کابرایشان باخراج یا بجلای وطن‌در اطراف 
عالم پرا کنده شدند ۰ از آن جمله‌شیخ محمدعلی حزین است که بهندوستان رفته 
در بنارس فوت شد» . 
پاسیخ جان مالکم انگلیسی 

این بودا نجه جان مالک نگلیسی نوشته که‌با نوشته ادو ارد برون حندان 
تفاوتی ندارد. نوشتٌاین‌دو نفر نیز از کتای«تار یخا نقلاب ایران»‌تأ لیف« کروسینسکی» 
و«شرح تار یحی تجارت ا نلیسمااز زو ی بحر حزره تاليف «حونانس هانوی» است 
که‌این دوانگلسی نیزدر اواخردورة صفویه در اصفران هس ستند . 

بدیپی است ارویاان سود برست که بهمن منظور بایران سفر نموده وحن 
تامن‌منافع وعظمت‌ماك وملت‌خود مقصودی نداشته » و برای حفظ موقعیت خویش 
بعکس‌ما ایرانیان ولوبا تنظاهر» سخت پابنددین‌خود بوده‌وهستند ؛ نمیتوانند بسط 
وتوسعه‌دین اسللامو نفوذ علمای روحانی‌را که ضد مسحست‌هیباشند به‌بینند ؛ و ناجار 
ازآ نند که باهروسله شده, آ نهارا درنظر خودی وبیگانه ازاعتبار واقتدارواحتزام 
با نداژ ند وجاده را برای بیشرفت نفوذ سیاسی وتامین مقاصد استعماری خودصاف 

چان‌ما لکم‌در نقل مطالب‌فوق چنددرو غ شاخدار گفته ومر تکب غرض ورزی 
صریح شده است . زیرا علامهٌ مجلسی فقط چپار سال باشاه سلطان حسین معاص 
بو ده ؛ وريا حبل‌سال پیش اد وی دارای وحبه عمومی وحوزه درس هزار نفری 
وشیخ‌الاسلام اصفیان بود . بنابراین ملاها وسادات نه تنا در عصر شاه سلطان 
حسین دار ای‌نفود وافتداو بودند : بلکه‌از اوائل صفغو یه که مملکت در کمال امن 


ترگ وارد ۱ پاسخ‌جان مالکم انیس 


و آرامی بود » دارای ماسب عالیه ودماند. 

اا متو ان باور کرد که علامة م محلسی مر تكسن عمل‌شنيم , حنی فتل نس 
را که بمدرسه بناه‌میبردند ؛ بر خلاف د دستور اسلام از محازات معاف بدارد ؛ ودر 
پناه‌خود حفظ کند ؟ یا اینمطلب راماجز ازاین مردانگلیسی » آزمورخ بی‌غرضی 
یا در کتابی دیده‌ايم ٩‏ ! ۱ 

ینمی برای جل گرا کر اھ ایی صتور حون : کیا 
و گلابا (!) دا بریزند ۰ وظروف آنرا بشکنند؟! فر ض کنيم دیختن‌شراب مصلحت 
2 > گاب چرا؟ وشکستن ظروف شراب طبق‌چه مجوزشرعی ا یاعلام مجلسی 
نمیدانست که ازاین‌راه جلوشرابخواری گر فته نمیشو د ؟ 

راجعبصدمه دیدن طوائف ضداسلام بعدابحث میکنیم ۰ دربارهء اخراحشیخ 
محمد علی حزین از اصفپان ورفتن وی "بهندوستان » میگوئيم : شيخ محمد علی 
حزین در سال ۱۱۳۶ هنگام محاصر؛ ضقان توسط افغانا حضور داشته ‏ و بعد 
پوسله‌ای ازمحاصره برون آمده و برندوستان رفته‌ودر «بنارس» هرده‌است . 

چنانکه خود وی دره‌تادیخ حزین*مفصلا شرح فرار خود را از محاصره 
اقغا نراداده و ادو آرد برون‌د م «درتاریخ ادبیات ایران» جلد چهارهم نوشته است . 
بطوریکه گفتیم وفات عام مجلسی سال ۱۱۱۰ بوده » بنابراین شيخ محمد على 
حزین چپارده‌سال بعداز رحلت مجلسی »1نم بوسیلاٌ هجوم اففان‌ها » ومحاصره 
اصقبان نه ا ا * مجلسی از اصفهان گر بخته است‌فر اراو که بك مر ددیمی 
وروحانی بوده‌چه مناسیتی باسخت گیری غلامة مجلسی داشته‌است؟ ! 

جان مالکم ۱۳ رد از آن درو غ بردازی‌ها در باره محلسی که گاه 
سقوط اصفمان را باحکومت شرعی وی مر بوط میشازد » در دنباله مطلب سابق »› 
اینطور سو استفاده میکند : «تغلب افاغنه اژاین مقدمات نتیجه‌میگیرد» وادوارد 
پر ون نيز همان نتیحه را گرفته که صر جاه رسا ند هر دو از يك مکتب تر حاسته اند 


و نزد يك استاد در شش حو اده 0 و يك‌هدف ومامور یت داشتها| ند ۱ 





د سیگ بازی احا نس‌درایر ان خسف 8 ۳ در د ۵ 


«ملکم» درهمان کتاب تعر یف زیادیازشاه‌عباس‌اول‌میکند که حقدراهمیت 
وه ارمنی‌ها و مسیچا میداد 1 و آنرارا از برداحت مالىاتمءاف داشته احتر امر یادی 


برای آ نها قائل بود ! ! 


نظر یه برون در بارة شاه عباس ثانی 


ادو ار د برون هم در صفحه ۱۰۸ حلد حپارم تاریخ ادبیات ایران درباره 
شاه عباس ثانی میئویسد : «شاه عباس ثائی روحی نجیب وببزر کی داشت .سیت 
بخارجیان مر بان بودوءی-و یاند) آشکارا حمابت میکردوابداً اجازه‌نمیداد 
کهاز نظر مد ۵بی با نان‌صده4وارد ] ید! ومیگفت:«هیج کس جز خداصاحب و جدان 
وا نان شست. من فقط بجسم و ظاهر آ نان جا کم هستم وتمام رعایا بطورتساوی 
اهل ممل‌تند: سرو هر مذهمی هجو آهند با سد و ایور است که همه را بدون 


تقأوت از عدل وداد بر ه‌مندسازد»۰ 
ي برس 


بطوریکه ما حداف شود یر ول شاه عماس ۳ ی رایحاطر این‌که با ا لم 3 
عمسو بان ارادی کامل میداده و لن حتاف دسیو ز ر ان ملد 1 عفر ما ود : 
نی © کک سا ص رت بت رو تن و و ارس تاچ و ع ا هد و من 
زاای) الذین آمنوا لاتتخذوا الیهودو النصاری او لیاء(۱) آتهادا باایرانیان پرا بی 
دا تیه بود ؛ تمجبدهیکند واورا دار ای‌ره حی تجیب و بز راک مدا ند ۱ 

و لی علامهٌمجلسی که بوظیفه ملی ومذهبی‌خود عمل کرده ويك نفرایرانی 
وطن ده سست و با شحصیت او 2ة و بکفار 8 دس برستان هملد و وك و تصاری وصو 9ے 
احاره خر | بکاری وحاسوسی وصر بت‌زدن بد ینو مدهب شبعه تمنداده 4 و نمی‌گذاشته 
ازادا نه ده تدر وب دان د eT‏ رو حه مسلما نان بر دار ند i‏ 3 مسلماً نان را از 
(۱) یعنی : ای کسانیکه ایمان آورده اید » بهود و نصارا رادوستان خود مگیرید ! 





ضصدو ا نر ده سيس بازی احاب درایران 


معاشرت با آ نپا وشرابخوادی وفسق‌وفجو ر که‌ارمغان همشپریان ادواردبرون‌بوده 
است؛ نمی ميکرده مردی مپیب وهول! نگیز قلمداد کرده : وا سقوط اصفرانهد 
مملکت ایران‌را که با نزده‌سال بعد ازوی‌روی داده ؛ وهیجگو نه‌ار تباطی با او نداشته 
است » از ناحیةٌ آن مردعالیقدر ایران واسلام می داند ۱ ۰ 
۱ س ۷ 
فظر وه بر ون درباره شاه س اطا تسین 
رادوازد برون»درصفحه ۱٩۰‏ حلدحپارم تاریخ خود شاسلطان حسننرا این 

طور معرفی میکند :«اين پادشاء حالت طلبگی داشت وازفقه بی اطلاع نبود وبی- 
انداژه در تحت نفوذ ملاها واقع میگشت ودر انجام مراسم‌دینیو تلاوت‌قر آن‌جدی 
بلیغ داشت ۱ 

بحدی که بر ای خودلقب Yan‏ تحصیل کرده بود » هر جحد بدواً دار سی 
منکرات سعی کامل مبذول میداشت"اما بعدها باصرار مادربزر کی وابرام ندم‌ای 
شر ابحوار و حواحه سرآیان جاه‌طلب لب ان مایج ممنو ع آ لوده سا حت و بعدر یج 
جنان دروی تأثیر نمود که بپیچوحه مقتضیات کار را رعایت نکرده‌تمام مشاغل 
رایاحتار زد ما وخواحگان جود و امی‌گذاشت که هر طور مىل دارند امور مملکت 
راحل وعقدنمایند .آنان نیزبا کمال خودسری رفتاد میکردند » 

ازاین گفته هیتو انیم اتخاد سند کرده و بگوگيم : آری 9 علاممجلسی زنده 
بو د مملکت ایرآن با قلت ند بیس بادشاهش محر و س بود و ی مرك وی رو بویرانی 
نهاد ! زیرا چنانکه گفتیم وفات علامهٌ مجلسی‌سال۱۱۱۰وسقوط اصنهان‌سنه۱۱۳۵ 
بو ده . ون برون «شاهسلطان حسن بدواً دد ِپ منکرات سعی کامل داشت ودر 


انحام مراسم دیبی و تلاوت قر آن‌حذی لیم مبدول مدا شت 1 و لی بعدها باصر ار 
مادر بز رگش (زوحه‌شاه عباس ثانی که برون‌خیلی ازوی تعریف‌میکند ) و ندمای 


ل 
خرابی اوضاع ایرانبمدازعلامه مجلسی صد و هفده 


gg a e‏ یی تا 


شر ابخوار ۱ و خواجهسرایان » میگساد و بی‌حال وعیاشاز آی در آمد . 

بعلاوه بطوریکه همه‌مورخن نوشتها ند واز حمله سرحان ما لکم‌نیزدرتاریخ 
حود مفصللا نوشته ابتدای برخورد افغانها باایران برس عزل‌حکومت فبدهار بود 
که ازطرف شاه ساطان‌حسن یکنفر ارمنی گرجی را بحکومت آ نجا منصوب‌داشته 
بودند » هرچند مردم افغان از ظلم این حا کم ارمنی نزد پادشاه نالایق مسلمان 
دست بَِظم برداشتندسودی نبخشیدااینکه«میروس» اففا نی‌پدره‌حم‌ودافغان بقندهار 
حمله آورد و آنرا تصرف کرد ! این واقعه يكسال بعد ازفوت علامه مجلسی بود 
آنهم برسرعزليك حا کم ارمنی !! 

درواقعه اصفبان نیز چنا نکه سرجان مالکم"نوشنه‌وزیر جنگ‌پادشاه‌منعصب 
شيعه «والی عر بستان » يك زین بوده که خودرا در مر کن دولت شعه حازده 
بود » واو بود که مقدماتسقوط اصفهان‌را راهم آورده. نمیگذاشت سلاحو تفرات 
کافی بر ای مقابله باافغا نا ببیرون شهر فرستاده شود ! تا کم کم اختیارازدست‌شاه 
برون رفت» ووالی م غر ا منطو رخود را عملن‌ساخت‌ومملکت شیعدرا بدست 
محمو د افغان‌ستی داد! 

ازابنحا یحو بی ر بیداست که شاه سلطان حسن پمدازفوت‌عان؟ مجلسی هم مر جع 
بزر گه‌روحانی ابر ان‌تغیبر رو يەداد :و افر ادف ومایه‌ومغر ضوخاکن بر و ی‌مس(ط شد زدتا 
حاشکه نەتنپا دیک ر تدبیر وساست‌و حوصلة مملکت‌داری نداشت؛ بلکه آن‌جنبه‌تدین 

واظہار مسلما نی داهم کنار گذاشت » ودراین بانزده‌سال بعداز زات مجلسی 

شيخ الاسلام مقتدر اصفهان » ندمای شر ابخوار وزرای حائن » و خواجه سرایان 
بقدری آزادی عمل‌پیدا کرده و درفساد فرورفته وشاه را احاطه کرده بودند که 
بقیمت سقوط پا يتخت واشراض ساسلةٌ صفو یه تمام شف ۲ 

ولی‌ادوارد برون‌وسرجان‌مالکم دومأمور کېن کاروورز بدا نگلیسی‌ایرآن- 
دوست ! گناه شرابخواری و بی‌حالی شاه وسلطة حا کم ارمنی برسر مسلها نان .و 
فسق وفجور درباریان وخیانت وزیر سنی‌را »بگردن علاممجلسی پیشوای توانای 





تر لب 20 ۱ نظر برون دربازء‌اسلام و شرع 





شيعه ومرد نامی ابر ان انداخته i‏ وراناد را از نج گر قتن لیا 


روحا نیون بر حذرمیدارد ! معلوم نیست جراحناب ایشان‌این نصیحت را بملل اروبا 
ومخصوصاً مات آنگلیس‌نمیکند که از نفو مقامات دوحانی نصاری واطاعتازپاب 
اعظم ! برحذر باشند . ونمیگو ید که: اقتدار | نما بصلاح ملت‌ومملکت نیست ؟ ! . 
معلوم میشود آ نه برای نا ان است برای‌مابلژی حان است ! 

مادرتاریخ صفو یه میخو | نیم که‌درزمان‌سلاطین بزر گگ‌صفو یهثاهاسماعیل وشاه 
طهماسب‌وشاه عباس‌اول,عاه| بیشتر باشاه مر بوط بودند » بطوریکه صدراعظ‌ها اغلب 

ازمیان‌عامای بز ر کی نتخاب‌شذه ومجلس‌شاء پر ازفقهاومجتهدین بوده‌است! جا لب تو جه 

اینست که نه تیا در آن زمانها اقتدارو شود علما مو جب سقوط مملکت وضعف شاه 
نگردید. بلکه ایام در خشان‌وعصر طلائی‌دو لت‌صفوی‌همان زمانها بوده‌است » فتوحات 
پادشاهان و تدبیر: وسیاست‌مداری آنپا وعمرّان و آبادی کشور ایران درعصر صفویه 
همهو همه درعصر اين سه پادشاه بزرگ بوده‌است . 

ولی در عصرشاه سلطان تجسن درمیان تمام وزرای اوحتی يك عالم دیبی 
ود ودر باروی بعداز حلت علام؟ مجلسی در بست دردست خائنن ورحال تن‌بر ور 
وشرابخواران بود . 

شاه سلطان حسین فطرتا مردی‌سخیف و نالایق بود » چنانکه گفتیم او فقط 
حپارسال او ال سلطنتش باعللامهٌ مجلسی معاصر بودء ,هدر 1 نمو قع هنوز 7 ار عدم 
لباقت ولاابالی گری اوا آشکاد نبود. پیشتراز صاحب‌حدایق ثقل کردیم که آن‌عالم 
بز رگ قبل از سرجان مالکم‌وادوارد برون ؛ اورابه قلت‌تدبیر وضعف‌بسیارمعرفی 


کرده‌است (۱) . 
نظر برون دربارة اسلام وشیعه 





(۱) صفحه چهل‌ودو دا بخوانید 


نظر برون! نگلیسی‌دربارهاسلام و شیعه دد نوزده 


مرکند تحت عنوان دضمات ملس شر حی‌در با علامةٌ مجلسی زو سته است که 
هر حند از ثان تمچندمب‌کند ؛ و ی لی بار نتو انسته أ ست یعلاشگی < خو درا از ر حمات 





آ نپادر روا اج دين اسللام ؛ بان بدارد ۱ 

وی در فصل نم جلد حپارم‌تار یخ م ادیبات ابران صفحه ۲۹۱ مسویسد : پش 
از این کفتیم که : در موقم ظرور شاه اسماعیل ورسمیت دادن بمذهب شیعه کتب 
فارسی راجم باین موضوع چقدر قلیل بود و بنا بر مندرجات « روضات الجنات » 
مال محمد قى مجلس ی شخصی بود که بعداز استقر ار سلسله صفویه به نشر 
احاد یثشیعه همت گماشت. سر شما محمد باقر محلسم ىدر همین ر زمینه کتاں ب عظیم 
بحارالا نوار را بعر بی نوشت وتصا نیف ذیل‌را بزبان فارسی تحریر کرد . 

و س‌از وکر کت ا محلسی مبگوید : «اماحای عحجب است کهدر 
ضمن این کب نام یکی ازمپمترین تألیغات او(حق‌الیقین) برده نشده‌است › این 
کتاب در ۱۱۰۵ هجری ۱۹۹۸ (میلادی) قال شده وبا کمال نظافت در ۱۳۶۱ 
(هحری) و۱۸۲۵ (مبلادی ) در طبران جات گردیده است. مرحوم (ام . ازوبی 
پرستن کازیمیرسکی)عازم‌شد که‌این کناب‌را بغر | نسه‌تر جمه‌نماید » امااز خیال‌خود 
انصر اف‌یافت ٠‏ و سخه اصل ترحمه خودرا نزدمن فرستاده تقاضا کرد که کار اورا 
بیایان ببرم اما متآسفانه هیچوقت‌فر اغت‌نیافتم که‌این‌خدمت‌دا انجام بدهم(!) 
گر چه باز حمتش‌میار ز ید (۱!۱) زیرا که هیچ‌تر جمذ و اضح و معتبری‌از عقاژد 
شيعه دد هیچ زبان ارو بای موجود نیست» !! 


نی ره ما دربارة ادو ارد برون انگلیسی 


حطور ما میتوانیم ادوارد برون‌دا ایران دوست بدا نیم » با اینکه | اوخود را 
۳ سل 
+ چ ۳ 1۷ ه 7 
حاضر نگرده تر حمد حق!لستین اش مجاسی زاپرای اطلاع ا< ا ET‏ ۳ 
وی سگم رگ اطالاعی ار مذ‌هی لت ریگ نداز ند i‏ تمام کلف 1 معرقی هدب سیعه 1 1 
1 ت + ۱ ۳ 
مذهب رسمی‌ایر | نبان بود آ یا خدمت با یر ان‌نبود؟ آ یاعلامڈمجاسی ايرا نی نیست؟ کسیکه 








صل بست لسو غ نظر هستتر فن ارو 8 تست بمدهبسالام 


ازسیرتا پیاز ایرانی‌دا به‌اروپاگیان شناسانده است ۰ | گراین دانشمند بزرك ایرانی 
وخدماتمۇثراورا دربر گرداندن‌احادیٹعر بی به نثرسلیس‌وساده فارسی؛ هم‌درست 
مورد بحث قرار میداد ويك کتاب آ نپا را ترجمه واز بودجه اوقاف منتشرمیکرد 
چه میشد . 
بسبار شگفت آور است کهمر حوم قزویبی بر حلاف شو اهد ز نده »سو ع نظر و 
دسیسه بازیپای‌مستر بر ون که‌از جمله‌همین‌مورد گویاو نوسته‌همس بح اوست ؛ مینو یسد: 
محبت‌او بعالم‌اسلام عموماً و بایران وایرانبان خصوصاً فی‌الحقیقه حدی‌نداشت (۱) 
و هیچ عرض ادی عملی‌از قبل جاهو پامال پاسیاست یاخدمت بوطن خود (!!) 
وامثال ذلك در آن ملحوظ نبود» ! (۱) 
ادواردبرون که آن همه کناب ومقدمه ومقاله ذر بار؟ باپی‌ها » ازلها : و 
بهائیان ایران نوشته » ده‌ها زساله و کتاب دربارء صوفبه وخرقه وخا نقاه‌وعقاگد و 
خرافات | نهاتحریر کرده ۰ و آن‌همه ازروزنامه نویس‌هاو تصنف‌سازانع,دمشروطه 
تعریف کرده است . چرابایدباه‌جلشی یکی از بر کنر ین شخصیت ایرانی ۰ میا نه‌ای 
نداشته باشد ؟ پاسخ آن‌يك حمله‌است و آن‌اینکه : تقو بترو حا نيون بزر گ‌ورواج 
دین‌اسلام بضررارو بائیپا ودشمنان ایران است ! وآ نها نمیتوانند نقشه‌های‌خودرادر 
داخله ایران عملی‌سازند » وهمه حیزمارا به‌یغما بمر ند ۰ حتیرحال‌مارا دست سته 
دراحشار خود داشته باشنه و بنفع‌مطامع خود بر قصانند ۱ دس با یداین‌طبقهرا کو بط 
تأسر پلند نکنند؛ وبالنتجیه راه برای استعمار گر ان‌بازشود . حنانکه این تشه بد 
از اده‌ارد برون هم عملی‌شد و نجه مطاو بی هم‌داد ۱ بہر حال آ ده ادو اردبر ون‌در 
مواردی از « تاریخ ادبیات‌ایران » و د طب‌اسلامی » که‌تقدم پزشکان ایرانی‌را 
درعلم‌طب س نله ومستخره‌ای‌شر ح‌داده است » و «مقدمه نقطةالکاف» که‌برای 
تقویت فرقه‌ازلی و بهائی وحفظ ومعرفی | نا بخارجیان وایجاد اختلاف درداخله 


)۱ بيست مدا اه قز د یی 





صد و بیست‌و يث 


ایران دوستیاحانب بی خېت نسست 





ایران نوشته » ومخصوساً د د یکسال در مبان ایرانبان )0 > خود وسایر رساگلو 
کتا ببایش با آشنائی کاملی که بروحیات ایرانبان داشته » نوشته‌است ۰ طوری تتادان 
منصف ومحةق بی‌غر ضرا بد گمان میکند که نمیتوانند محبتم‌ای اودانست به‌ایران 
وایرانی»واقعی‌و نشا ن صمیمیت و بی‌غرضی دانسته وعاری ازهر گو نه اغراض‌سیاسی 
و شاه استعماری بدانند ۲ 

دوستان ومقلدین وی‌اصرار دارند اورا يك‌فرد ارو پاثی عاشق ایران بدانند 
و خدمات اورا سعت بایران بی آلایش نمایش دهند ؛ ولی تة وی کسانیکه 
بیشتر دماغ تحقیق و قوة‌انتقاد دارند ۰ خدمات اورا برای مقابله با حریف شمالی 
یعنی دولت‌تزارروس که در آن‌ایامجشم بمنافع ایران دوخته بود دانسته , و عقیده 
دار ند که مستر برون رك فرد انگلیسی کرنه کار وشرق شناس ورریده بوده , که 
و حو د نافع او دراه ال فرن بیستم ودوره امیراطوری اتلس ٠‏ از نار دوراندیش 
اداره شرق وزارت حارحه ان‌گلستان و .سا ژمان حساس « | تحت سرویس 6 
مستور ومعطل‌نمانده است ۰ مخصوصاًباسوابق‌وخاطرات بسیار تلخی که‌ماایرانیان 
ازدسسه بازی‌های احانب بخص وص لژ ادا نگلسی و بالاخص مستشرقین ] تپاداریم» 
چگو نەمیتوا ن یم نظ ریهمر حوم‌قزوینی‌وهمشکر ان اورا در بارة ادواردبرون بیدیر یم » 


واورا دما ار ایران وایرانی پدانیم ؟ ! 
5 و .1 
کو بر ولا ماه مجلسی 


گرا سه عکس و تصویر ازعلامة محلسی دردست هست . تصویر اول همان 
است که درمعس 5 مر حو" محلس ی (اسقمان) ردو ذ ۵ 2 درسال TT‏ سمسی بأو صت - 


نامه آ نمر حوم ؛ دز ؛ رك صر نیچد اد ومنشر ودر 2 ر بدا نادب » و بعصی از 


کتایبا نیز کلیش‌شنه 


)۳( در دك از هاگره اژمندر جات این کاب وی که کا رال منظور سیأسی اور | 


۱ دوشن اذد سن خواهیم گفت ۰ 








دو بست ودو تمویر ا 


تصو بر دوم ۳۳0 اول بحارالا نوار» طبع ۲ درالکتب الاسلامة E‏ 
محمد آخوندی » چاپ شده » وما نیزازروی کلیثه آن › مرا کاب نی کرد 
تصو یر سوممتءلق با قای‌سد محمدمشکوة استاد دانشگاه تپران‌بوده که درجلد اول 
فبرست کٹا بخا نه‌ایشان که بدانشگاه‌تبران اهداء‌نموده‌اند » چاي شده . 
ما یرای اطلاع » نامه‌ای بآقای مشكوة نوشته ودربا‌این تصویرهاواصاات 
تصو بر متعلق بحو دشان توضیح‌خواستیم» ایشان درجواب نوشتها ند : 

«تصویر ی که در کنایخاناً اهداگی بنده موجود است : وعکسی از آن‌درجله 
اول فپرست کتابخانةٌ مزبور بچاپ دسیده » معتبرترین عکسی است که ازمررحوم 
مجلسی وحود دارد . زیرا این تصویر را مرحومآقا نجف نقاش معروف( که حند 
سالی بعد ازمجلسی در گذشته ) با قلم‌توانای خود نقاشی کرده » و سیارهنر نمائی 
نموده است . در این‌تصویر اصل تاز با يك کتیبة تقاشی وتذهیب عالی‌درجزو 
کنا بخا نه اهداگی این‌بنده در کنا بخا نهٌ دانشگاه موجود میباشد که درقاب خاتمی 
گذارده‌شدمو درسندوق نسوزنگهداری مرو د». 

تصویری که دراین کتاب کلیشه شده‌چند فرق‌جزگی با تصویرمنعلق یکنان- 
خاناً آقای مشکوء دارد . در آن‌تصویر فرورفتگی بالای بینی‌نیست ؛وبینی کمی 
فر بەت است ۰ بعلاوه محاسن مرحوم مجلسی سفیدتر و کوتاه‌تر وشخصاً باحال‌تر 
میباشد . <طوطعمامه ولباس هم در آین‌تصویر درشت وروهنتر است » وجز ایا 
حندان فرقی ندارد . ۱ 

علا مه مچلسی و صر فيه 

سلاطین‌صفو یه‌از يك‌خا ندان آذر با یجانی صو فی‌مشرب بودئد . مردنامی ین 
سلسله‌شیخ‌صفی | لدین ارد بیلی است کهمیگویند خودصوفی بوده و مدتی دنبال انسان 
کامل می‌گشته , ودرشیر از بملاقات شیخسعدیر فنه و لی صحبت اورا نسندیده سس 


نرد شیح زاهد گیلانی رفته و داماد اه شده‌است ۲ 





عام مجلسی وصوفیه صدو بیس تو سه 


قرز ند اوسلطان حسدو نوه‌اش سلطان‌حیدر ددرشاه اسماعیل‌صفو ی مزر ياست 
صو فيان شعه‌ارد پل و آذر بایجان را داشتها ند ؛ ولی اعد سا معلوم ست کهآ نپا ۳ 
چه | ندازه‌پای‌بند تصوف بوده‌اند.یا آ نها هم‌جله نشینیو ترك حيواني » ذکرجلی» 
ذکرخفی 1 سما ع ۽ ول رقص و بایکویی راما نید سایرفرق صو گید با کم و بسی 
احتلاف شعاز حودساحته بو د ند؛ پافقط نظر باوضا ع محرط و استفاده ار فرصت به‌نتلور 

ے4 ی ۱ ۱ 
سیا سیو قيا مدهی علیه حکومت‌سنی که درایران‌حکمرانی همکردندبصوفیگریدل 
بسته‌بودنک ؟ بنظرما | نپا ابدآبمقررات درویشی وبدعتای صوفانه که ازاهل تسن 
سرچشمه 'گرفته است » اعتنا نداشتند وخرقه و کرسی نامه وسلسله وطریقتی 
تمشا خد . 

۱ ۱ 

را هی بیدمم مر عبدا لر حمن‌جامی شاعر وصوفی معر وف باهمه شهر تی که 
«شیح صفی‌الدین اردبیلی» داشت دز کتاب «تفخات‌الانس» که شرح حال سلسلة 
مشایخ‌صو فیه‌است؛ ازهو ی تام نمرده ‌ وسانر ین هماصا ساسله‌ای بر ای شیج صعی - 
الدین واو لاد واتباع EE‏ د کر نگ وهای : 

| گر به‌ضی ازا کاذیب‌در کتب صوفیه‌راجع بکشف و کرامات وی دیده شود. 
همه‌ساخته صو فیه‌عید صغو به است که بعنوان ا وحایلوسی درنزد بادشاهان این 
دودمان ۰ دست باین م<عولات رده وشیح صفیالدین رايكك صوفی تمام عیار معر فی 
مینمو د ند 

آنجه‌از آثار صو 9ه در طهود این تسا هی بیسیم ات که صعو ره درھةا بل 
شیوع تصو ف در لسن ال سنن 1 حمعی از شیعبان ران بدين نام وا دیع و ]نبا يك 
حبههو ا حد ویچ سای تحت عو ان «صو شد» که نزدعموم اعتباری دافتند بمنظور 
گرفتن زمام امور ازدست سااطین وامرای تر کمانان «آق قوینلو» که بر فارس 
و آدز با یحان وغرب‌ایران‌حکومت میکردند »> و همه‌از سسان میععصت بىگانه بو دنل 
تشکیل دادند . آن حبرهرا که بعد‌ها بصو رت یرو هندی در آمده«قز للاش» مت لوزن ۱ 
شعاراینان حتی‌سا لا بعد‌از روی کار آمدن سالاطین صهو ره , اطاعت از مر شد کامل 





درل و بست و حماز ۱ علامه مجلسی وصو قبه 





یعنی شاه و فت بود ِ 


از اتا دیدابت که تصوف صفویه جنه سیاسی داشته , و گر نه دشاه» کحا 
وسرقد کام ا 1 ۱ 

صفو یه از صو فیه‌همان استفاده‌رامیکرد ند که‌عثما نیپای‌تر کیه‌سنمود ندجهدو لتهای 
تما نی‌دراو ال کار ازوجودف ر قه‌های‌متهندر اویش ومخصوصاساسله نقهبندی و بکتاش؟ 
هم سر بار بودند و ۵م درویش ؛ استفاده‌امی‌کرد زد .جنا نجه درمیان عیسو یبا تامدتی 
پس از جنگهای صلیبی همین زسم‌متداو ل بود ومردمی‌نیم‌نظامی و نیم‌مدهیی شو الیه 
دو تاسل‌وشوالمه سوسسسنا لیه‌وشوالیه‌توتوتيك وچود داشتند (۱) 

غیراز این هیچ گونه اثری‌از ذکر وسلسله و طریقت واجازه‌وتلقین واین 


باژیپا که شا لوده‌صوفیان سنی وشیعه‌است ۰ درزند گی سلاطین‌صفو به‌دیده نمیشود . 


قوذ علمای شيعه در دورة صفی ره 


بهمین جبت می بینیم وقتی صفویه بر سر کار آمدند ء بجای اینکه بازار 
۱ صوفیگری رونق گیرد , علماومجت‌دین شیععرب وعجم باین کشور شیعه‌شده دوی 
آورد ند؛ما نندمحقق اول شیخ علی کر کی » شیح لطف الله میسی که مسجد اوهئور 
دراصفران معروف است , شیخ<سین‌بن عبدا لصمد بدرشیخ بهائی» و خود شیخ بهائی 
وشیخ‌علی منشار پدرزن او که همه‌از علمای عرب جبل عامل بودند » وما نند مير 
غباث! لدین‌م:صور شر‌ازی , میر‌داماد ء عالامهٌ مجلسی اول ودوم که همه در دو لت 
صفو بهدارای‌مناصب هحتلف‌شیخالاسالامی یامنص وزارت ومشاورت‌شاه بودند» ودر تمام 
دوران صغو بهرت صو فی و درو بشی را نمی‌بینیم که سمتی با فته و کروفری داشتة است. 

ااسته‌معلوم است که هر حند تصوق‌سنو به حنبه سیاسی‌داشته ؛ ولی درو یشهای 
دوره ورد وعرفان نافان بی‌قید وید که جیگ هفتاد ودوملت را همه عدر نپاده 


بودند» ازقرصت استفاده نموده وازاین عنوان واشتمار اجداد صفویه بتصوف (بهر 





(۱) تاد یخ‌عمومی فرونوسطی بدا لحسین‌شیبا نی جلد س ۲۸ 


۲ 


مارم موی ومو ضر و بيست وج 








معنی که واقعا بوده) استفاده هی دنق ۰ وشاه‌هم احبا نأاز حا ناه اه ساختر ومع یک 
گیریاننا جلو گیری نمی نمو ده است و لی ادأین حدود تحاوز 1 ۱ 
داشمندانی که عله صو ذبه فبام کرد زد 


نخستین کسیکه علنأدر دولت صفویه پاصوفیه درافتاد وعقائد خرافی آنها را 
باد انتقاد گرفت ۰ عالم عنلیم الان ملا محمد طاهر قمي استاد اجازه علامه 
مجلسی بود که شیخالاسلام قم‌بوده. وازمحدئین نامور بهمار میآمدهاصللا شیرازی 
و لی درقم سگو نت داشته‌جنا نکه خودهسگو ید نخست بی علافه بصوفیه نوده و لی 
بمدها که پی بفسادمشرب آنها میبردسرسختا نه پمبارزه آ نان قیام میکند » آ نیم در 
دولت صفو به که صو فان بیاد آن شارب منچوند ! مال محمد طاهر کتابهاگی 
چنددر ردصوفیه نوشته که ازجمله «مالاذالاخیار» بعر بی » و«تحفةالاخیار» بفارسی 
سلس ویر مغن است (۱) . 

مرج طاهر درمبارزه حود برای ازمنان بردن صو فد حندان تو فیقی 
نیافت‌و فقط توا نست‌زمینه‌را بر ای‌دا نشمندد لسوزو بیداروز نده‌دل آینده علیه‌رواح‌بازاز 
بوقو دوست و کشکول و بدعتبا وخرافات ههد وج سازد . بعدازوی اگ ردس 
عام ما سی راه آورا دثبال کرد و عماأحلو بدعتهای ی ۴ ا گرفت ودر کتا بپای 
فارسی‌وعر بی <ودسحت بر آ زا تاحت . جنا نکه‌قال(درصفحهٌ جر ل ودوارٹےح زو سف 
برا نی صاحب حداثق در این خصوص واز گت «برون»و«ما لکم و أ نادي 
اشاره‌ای رفت 

ار با میتی کر آی کر سالت 2 موه ان تاعان پتوراوه مر و 


بشاری گذاری و بیعاری و بیکاری وبی‌بندو باری یعنی‌صوفیگری خو گر فته‌بودند , 





۱1( کذاب«تحفةالاخیار » جاپ اهشر سده 3 مطا لعه ] نرا جوم وا ند گان درم 
توصیه مكنم ۱ 


دراین کتاب شما بخو بی‌پی بماهیت‌تصوف واوهاموعقا د خر افی‌صوفیه‌میبر بد. 


مد و بيست وش علا مجلسی وصوفی 





مرشدانه ی همجون مسسومعلل هندی(۱) که مردی مرمور و محپول ارو به بود و 


وت فعاوم‌نشده ۰ ومریدان اونور علشاه فصعلی شاه اصفهانی ؛ معطر 
عابغاه > متفر علیشاه ۰ دو نقعلی‌شاه کرما نی‌وغیرهپیداشده » بازارخرافات رادو نق 
بخشیدند.دراین‌موقع باقیام نا بغة بزرگ آقا محمد علی کرمانشاهی فرز ندارشد 
استاد کل وحيدبي‌بهانی موّلف کتاب «مقامع الفصل» که خودباسه واسطه خواهر - 

۱ 
ادةعلامٌمجلسی است ۱ بکلی‌تار ومارشدند . بطور یکه‌فر یب تنجاه‌سال‌صو شگر ی 
ازاین مرژو بوم ورافتاد . آ نگاه دردولت محمد شاه قاجار وصدارت وزیراو حاح 
میرژا آقاسی کهيك درو رش خرافیوه‌پمل و بی‌اداده بود از گوشه و کنار مملکت . 
سرد کلف اوا وت و کشکول پنداشد » و کم کم ایران راب‌ورت‌جنگلمولا 
دز آورد ۱ 

صوفه مانند هر فرقه گمراه و اقلیت پی‌ثباتی که طبق معمول هردا نشمند 
بارسای زاهد و خوشنامی را پود مشب مصندانند ‏ علام مجلسی اول را حرو 
عامایمتما یل بة تضوف دا نسته AE‏ 9 دوم در ا 4 «زادا لمعاد» که 
تە «صو قیان صفوت نشان» و نامه‌ای که مو لف رطر ای :ست باوداده وھچ کو نه 
این ین ضحت ارم دردست نمست" جسن وا نمود کر ده‌ا ند که او تشز بی‌میل بصو قبه 
نموده ؛ و نتجه گرفنه اند که موضوع ما لت ام مجلسی باصو فيه حقیقت ندارد ۱ 

البته‌این‌بندار واه ی یامجنه‌سازی عده‌ای از صوفیه است بو گر نه غده دیک 
که‌نتوا نستها ندمخالفت مجلسی راباصوفه توحیه کنند»,سخت E‏ مخالف 
هست‌دو نسیت بان مردبزر گی شعهعناد مو رز ند : 


این‌صحنه سار یبا ذمیتو | رل ؛مجلسی: وا 5 صو 9ه سازش‌دهد وی ۱ 





(۱) برای اطلاع ازچگونگی پیدایش این شخص‌ددایران و تجدید حیات صوفیه بەد 
ار صتو ده ورواجآ نها دردورة قاعار به ¢ وما جرآی قتلعام ] نها ومکا تیا ی 1 بین فتحعلی‌شاه 
وصدراعظام ق عام بزرك آ قا محمد علی کرما نغاعی دراین بادهر دو بدل‌شده است ار جوع کنید رد 
کتاب«و حید ہبہ ا نی ٤‏ تا لیف و سنده. 


۳ 
اپ ِ 
علامة مجلسی و صو فة نو بسست و بت 


تست - 


گفتتوی‌درمقدمقز دا لمعاد پمالا حظه د رادشا موقت‌شا مسلطان ل خسان E‏ کف وی 





سب و و سس 


حو درا صوفی مدا استه آند.] م حدصوفی ؟ چنا نکه گفتیم دز سبت معلوم ثسست 3۹ 


مجاسی اول درش جح قارسی (من لا تحضر ه ا ی بادزواالی 


سے ۳ 
۳ 


ریاض ۳۹ الوا ما دول الله ها راض الج:92 قال‌حلق آلذ کر هو تسد 
مقه ود از حلقه‌های ذ کر مجلسی است که در آن‌ازعلوم ی 
شود » جنانچه ازائمه چنین واردشده . وامارذ کر جلی»صوفیه‌از ائمه چیزی بها 
نرسده ۰ وازسنبانو فاسد و باطل ومخالف یات قر آن‌است! ! 

f‏ جن ۳9 متو اند صوفی یامایل بصو فیگر ی باشد ؟ علامشمجاسی نس 
در کتا بپای«عین| احبات » و«حق الیقین» ومواردی‌از« بحارالا نو ارءو«مر آتا لعقول» 
شرح کاقی » وردال«اعتقادات» سخت ازصوفیه نکوهش فرموده و باروایات‌اهلبیت 
تمام فرقه‌های آنها را خارج ازاسلام وتشع‌دا نستة و آنا رابدعت گذارد در دیسن 
معرفی کرده وار پدرش‌دفا ع نمو ده ا ست 


گتار لام مجاسی راجح به‌صوفبه دررساله اعتقادات 


از حمله دررساله «اعتقادات» مینویسد : حماعتی ازمردم عصر ما بنام«صو فید» 
بدعتها نی اختراع کرده وا نرا مسلك خود قرار داده و گوشه گیری ورهبا نت را 
شعارخود ساختها ند تابنظر خود بدا نوسیله خدارا عبادت کنند ! 

با اینکه پیغمبر ازرهبا نیت و گوشه گیری از خلق نبی‌فرمود ۰ ودستور .داد 
کەمسلمانان باید ازدو اج ۲ > وبامردم معاشرت نمایند , ودر احتماعات‌مسلمین 
حاضر شوند » وبا مومنین نشست وبرخاست کنند » ویکدیگر رابراه‌خیر وصلاح 
واعمال‌نيك هدایت وراهنه‌اگی کنند,واحکام‌خدا وه‌ساگل‌دینی‌بیاموزند و بدیگران 
یاد دهند » وعیادت بیماران‌بنمایند , وتشییع‌جنازه وملاقات مؤمنین وسعی‌درا نجام 
حوائج | نا داشته باشند » وامر بمعروف ونهی از منکر بنمایند » وحدود الهی را 
حاری سار ند ؛ واحکام خدارامنتشر کنند؛ در حالیکه زهیا نیتی که صوفیه‌اختراع 


ضله بست وهشت مه هجلسی و صوفنه 


کر ده| ند مستلزم ترك تمام اين واحیات ومستحبات است ! بعلاوه صوقبه در ایسن 
رھیا تست ( گو شه گریوضا نقاه نشنی ) عماد تپای ساختگی مدید آورده| ند مه 

ازجمله‌این میا داتسا ETRE‏ نباعمل خاصر استو بات 
محصوصی معمو ل‌میداز ند. نهآ یه‌ایو نهروایتی‌در باره‌ایند کر حفی از شر عمطیرو ارد 
نشدهو در هیچ کنابی ۾ 5 e‏ السته‌این خودبدون هیچگو نه شاو تردیدی 
بدعت‌است وبیغمیر عفر فرمود لدع ضلالة ول اسلا الو یالتار 

یعنی : مت کرام است وهر گمراهی راهش بطرف جهن است . 

از حمله‌آن بدعتها «ذ کر حلی» است که در آن حالت با اشعار و نعره الاغ 
آو از مو ند ؛ وعر بده می‌کشند > واین‌را عمادت خدا مدا نند و دار ند که 
حزاین دوذ کر و بدعتها ؛ خدا ععادت دیگری ندارد , و بدین‌گو نه تمام واحدات و 
مستحبات و توافل‌را تركدمیکنند: وهر گام نماز میخوانند مثل مرغی که بی ددپی 
منقار بزمن‌میز ند ؛باعجله وشتاب قناعت ا ؛ وا گر ترس ازعاماء نبود » حتی 
این نو ع‌نماز خواندن راهم 4 یکی ترك مبکردند ! ! 


صو قد لعنوم ا نپا ياين بد عتما || کا نگردها ند 1 بلکه اصول دن را مر 


غير ادها دك ) وق اثل به و حلت و جون شده | ند.معنیو حدت و حود که دراین رمان 


مشہور است‌واز مشایخ | نها شنیده‌میشود کفر استو نیز صو فیه‌عقیده‌مند به جبر و سقو ط 
عادات وق اینها ازعقائد فاسد وسخف هستند . ۱ 

دس ای بر ادر آن‌من! دین وایمان خودرا ازفرییهای این شیاطین ودغلبازی 
1 حفط زماشید , واز حدعه وئر نك ساختگی آنبا که دلهای مردم نادان بدان 
متما بل میگردد درهیز کنید ی 

چون صوفیه پدرش مجلسی اولرا نظر بتقوی ومقام معنویش طبق معمول 
صوفیان بحود متسب ود در آ خر همین رساله میفرماید : میادا مان بد 
درحق یددم علامة مجاسی ببری وآورا صوقی بدانی زیراوی پاك تراز اینست 
که دامنش باوث تصوف آلوده شودومن ازه ر کس آشناتر بحال پدرم‌میباشم! 


علام‌مجلسی وصوفه ضد و بیست‌و ند 





ت ا ع ® 
فظر به علا مه مجلسی در حقالیقين وع نالات 


راجع به تمام فرقه‌های صوفیه شیعه وسنی 


ت ۳ ۶ 
علامه‌مجلسی در کٹاں قارسی «حق‌الیقین» که آحرین تا لیف بر 


ابر وذیقیمت 
ما ,| س که ۱ 9 14 ٍ Ê‏ تت ۾ ۳ 
اوست , و همال‌است هر جوم سیل سم ال لله سیر : ثرا با جز ئی عییر ی بعر بی در مھ 


کرده‌است»درهیحتاثمات و حودحدا؛ و بعث صعات ميه بار بتعا یسو سد : هفدم 
آنکه حق‌تعالی باچیزی متحد نمیشود . زیرا که اتحادائئین (دوحیز) محال است 
واورادن وفرزند نمی‌باشد : ودر جیزی حاول تمیکنه . جما که تصاری می‌گو ند 
که‌حطرت عسسی قرز ند خداست ؛ با آنکه خدادر اوحلول کرده‌است > بأبااه‌متحد 
شده‌است » واینر‌اهمه مستلزم عجن و نقص<ق عا لی است › وعین کفر است ails.‏ 
پو 9ه ودف که حق‌تعا لی‌عین‌اشیاء ات :یا نلکه ماهیات م اموراعتباربه| ند 
و عارض ذات حق شده‌اند »یاانکه خدا در عارف حلول میکند()) و با بااو 
متحد میشودر !)همه این احوال عبن کفر وزندقه است ۲ علامهٌ مجلسی درمواره 
سباری از کتاب «عن‌الحیات» که آن را نیز بفازسی‌ساده‌درمو اعظ و درد زو شمه‌است 
در بارع نکوهش صوقنه و بدعتما و بندارهای واعی ومغاسد تصوف سحن گفته است . 

از حمله دربارء حله نشینی که شعاره‌شایخ صوفیه است وحتی بدروغ سبت 
بحو دمحلسی و بدزش‌«م داده‌اند » دز« لمعه هشتم» کتاب مر بور هیوست : بايد عقل 
را سخیف وضعیف نکنندبه ترك حیوانی (خوردن گوشت) وهثل آنها . زیرا مدار 
تمیز امور برعقل است؛و عقل که ضعبف شدر ود فر یب‌احل باطل را مسحورد.حنا نحه 
دراحاد ت تراك گوشت اشعار باین معنی بود ؛ وطاهر آشطان این‌عمادت تر گوشت 
وحیوانی را که مخالف طریفهًشر ع است» برایبعضی از مبتدعین صو فيه مقر رساخته 
ات , که‌حون جپل دور درسوراحی نشستند وقوارا شحف کر دزن ,آوهام و خیالات 


بر غعقل | رشان نع ۳ همشو د : و ازراه وهم حیز هأدر حیال ادشان بهم هیر سد . 


صل و شی ۱ ا 
و پاعشار ضعف تل کت میکنند کمالی است ! و آنحه «یبر > اا 


است‌جون‌بونته‌در آن سوراخ‌تاريك همین‌معنی‌را در نظردار ند. ون قوت وهمی 
وضعفعقل ۰ حال ی ایشان میشود ۰ وبیرون که آمدند | گر پیر میگ یوید دیشب بنج 
مرتبه بعرش رفتم ۰ صدیعش 9 بدون وبرهان ! واینبا همه از صعف 
ععل است ! 

حذیثی از حصرت‌رسو ل منقول‌است که:هر کس‌در چپل‌صا ح‌عمل‌خود را 
برای خدا خالص گرداند , خدا جشمه های حکمت را ازدلش برزبانش جاری 
کند ؛ ودر حدیث دیگر اژحضرت‌امام محمد باقر ا منقول است که : هر گاه 
ایمان را برای خدا حرل‌روز خالص‌نماید ,یافرمود : هر که ی رایاد کند 
در چپل روز ۰ خدا اورا زاهد گردا نددردنیا ۰ واو راپدردودوای‌دنیا پینافرماید,و 
حکمت رادردل اوجای‌دهد. وزبان اور بخکمت گویا گرداند . 

سد از ار حضرت أ به‌ای خو آندند که تر حمه‌اش اینست :]نا نکه گوساله را 
خدای خود گرفتند عنقریب بانشان خواهد رسدغضبی از حانب پرورد گارایشان 
وحواری در زند گی دنياءو جين جز‌آمیدهیم جماعتی را » وهر کس افترابر خدا 
ھی بمدد 

پس قرمود : عرصاحب بدعتی را که بینی‌المته ذلیل وخواراست که افتراءبر 


خا وزسول واهلست 2 


ی الد . 


صاحبان بدعت ازروی جرا لت این دوحدیث راحجت خود کردها ند؛در برابر 
اهل ی (۱)و نمیذانند که این ن هيچ دا اي ی «ه‌طلب ابشان ندازد 3 . 

و در المعه دهم 4 بعد از i‏ روایاتی رربارء فلت «ذ کر » ومعنی آن تقل 
۱۳ ۱ هیقر ما ید : حون حصعت «ذ کر »معلو مشد ۰ بدا نکه دودو ع د کردرمیان 


صو فیه‌شایم شده که هر دو بدعت است ! و انرا بیثر ین عادات میدا نند ؛ و اوفات 





مع|(وصف څودرا « اهل‌حق » میدانند ! برع کس نهندنام ذنگی کافود ۱ 


عم مجلسی وسوفبه صدو سی و رك 





عمر خود راو پا ضايع وهردم دا گمراه مبکنند 


اولذ کرجلی و آن مشتمل است بر جد جیز : 
اول آنکه این نحو عبادت ازشارع نرسیده و در تعریف بدعت دانستی که 


این قسم‌امور که ارشار ع واردنشده است ۰ خوب‌دانستن و بعنوان عبسادت کردن 
بدغت است . ۱ 

دوم - آنکهغنامی‌کنند,ود کر راه تصییف‌ها بر می‌گر دا نند! و درمران آن‌اشعار 
عاشقا نه و ملحدا نه بنغمه و ترانه میخوانند » واين باجتما ع عامای ما(شیعه)حر ام 
است.چنا نچه‌دا نستی در باب غنا. قطم نظر از اغمال‌شنیعهایکهدرضمن آن‌میکننداژدست 
بر دست زدن‌به نغمه که خدا درقر آن مذمت فرموده است ؛ ورقص کردن (۱) 
شر غامذمو م است وعقل‌همه 0 حکم به قاحت آن ماد 
. سومآنکه این اعمال‌رادرمسا چ ھر /(۲) وچون‌نایشان میگوئی این 
اعمال بدعت وتشریع است » جواب میگویند .هارا از این » قرب دیگر حباصل 
میشود! وفریادها میکنند وما نند حنوانات کف هیکننه و این رادر نظر عوام کالانعام 
از کمالات خودمینمایا نند . 

اک‌عزیز ! شاهدی برای بدعت بودن‌این اطوار ۰ اذاین ببتر يست که يك 
کس ازشیعه وس ی وصوفی وغیر صوفی‌تقل نکرده‌است که حضرت رسالت ناه و امه 
تین یهما لسلام واصحات کر اما یشان وراو یان‌اخبارا یشان علمای ملت‌ایشان ؛ 
هر دز گر مطر بی داشتها ند و برای ابشانزمزمه ممکرردها ست !۰ یاحلقه د کر منعقد 
میساخته‌ا ند » یااصحاب خودرا بآن‌امرمیکرده‌اند ؟ . 

حقتعالی شاهد است‌و کفی‌بالله شپىدا که‌این ذره‌حقیر دا باهيجيكازسالکان 


آن‌طریق عداوت دئیوی نبوده و نست ۾ وازراه اعتبار ات فانی‌مشاد کتی درسان‌ما 





(۱) آ نهم‌دقس دراویش با آن‌سرووضع خنده‌آور ۱ 
دور اذاغیاد ا معمول‌میدارند تا کسی‌دا با کسی کادی نباشد ! 


ب اعلام مجلسی وصو فد 


وایشان‌نیست. بودد نوشتن شتن این ام امورو بیان‌این‌معا نی بغیر دضای جناب سان غرضی 
نیست: از فضل کریم‌لایز ال‌چنی‌امید دارم که باین مواعظ وافیه و نصائح شافیه , 
بسماری ازسالکان مسالك جهالت راهدایت فره‌اید وماوایشان وحمیع‌مومنین را 
به درحات سعادت و کمالات فایض گرداند» ۱ 


٩ ۳‏ 8 ه 
بشم پرشی صو نبان 
ودراواخر کتاب‌مز بورهمصبا ح‌پنجم»میفرماید: بدا نکه حادیث‌در باب‌پشم‌پوشمدن 
احتلافی‌داردودراحاد يث سنیان مد یشم بو شی‌و اردشده‌است, وا کثر احادیث‌شیعه‌دلالت 
بره‌ذفت‌میکند وبعضی کهدلالت بر مدح‌میکندمحمول بر تقیه‌است...ازا کثراحادیث 
معتبره که‌در باب‌زی و لباس‌پیغمبر و امه( ع) بنظر زسده‌طاهر میشود که لباس معپودهو 
متعارفایشان‌غیر یشمومو بوده ».و1 گر بعضیاخباردلالت کند که گاهی بر سبیل ندرت 
مییو شمده| ند ؛ بریکی از حددو جه وحهول است که دراین باب و در لمعات بیان کردیم 
بیغمیر | کرم ا فرمود: یا أباذرٍیكون فآ خر ألمان قوم م لبون از 


في ديفم وشتائم" يروت د هه الفضلَ بذ لاک على غیرهم اولك يعم 
ماک السموات والارض 


بعتی : ایا بودر در آخرالزمان حماعتی حو هند بود که بشم بو شمددر تا ستان 
ورمستان + و کمان کنند که ایشا نر ایس | ينيشم یو میدن فصّل‌وزریادتی بر دیگر ان 
هست ۰ این گروه دا لعنت میکنند ملا/‌که آسمانپا وزمین | بدانکه جون‌حضرت 
بو ي وا لهی بر جمیع علو ۳ ور مو زعیمیه مطلعند: مدا نستند که‌حمعی 





ازاصحاتب بدعت وصلالت بعد از : نحضرت بدا مشو ند که دراین لباس بتزو بر و 
مکر مردم‌رافر یب دهند » لبذا متصل بان فرمودند که جماعتی دا خواهند شد 
فاخت اانا چن انی ساز راه بود: ت وا نها مر وه 
قریب نخورند . 

وغیرفر ق ضالهٌ مبتدعه صوفیه دیگر کسی این علامت داندارد واين یکی‌از 


دا نشمندان بزرلدازصو فیه نکوهش کردها زک - 





ا س س س ا س س سا م کی ت ا ت 


معجزات عم حضرت رسالت بناهی است کهاژ وجود آبشان خبر داده‌اند وسن 
رادر مذمت‌ایشان مقرون باعجاز ساخته‌اند ! که کسی راشیہة در حقیقت این کلام 
معحز نظام نما ند وهر که باو حود این آ یه 9 اناد نماید ؛ به‌لعنت حدا ورسول 
5 رفتار گردد . 

1 نجه حصرت رمو ده ند ۳ بشم بو شی معا لعن اشان همین ست ؛ بلکه 
جونآ نجتاب بو حی الہی مدا شتهاند که رشان شرع آنحضرت را باطل حو اهمد 
کرد › واساس دینآ تحضرت راخراب خواهندنمود , ودرعقاید بکفر وزندقه قائل 
خو اهند شد » و در اعمال تراك عیادت ات کرده بمختر عات بدعترای خود عمل 
موده مر دمر | از عىادت بار حو اهند داشت )۱( لعن‌ا یشان فررمو د» و ان هیأت و لباس 
راعلامتی برای‌ایشان بیان فرموده که بآن"غلامت ایشان‌را بشناسند . 

اک عز بز ! دا به عصبیت‌از دا کشا ی و بعین انصاف نتار نمائی همین 
قةر 1 درهمن‌حدیث که شر بف واردشده‌است بر ای‌طرور بطلان طا بقه‌هستدعهصو فید 
کافست . قطع نظراز احادیث بسیار که‌صر با وضمنا بر بطلان اطوار واعمال 
ایشان؛ومنمت‌مهایخ وا کابر ایشان واردشده است». 

داشمندان ۆد د سمج 
از صوفیه نکوهش کرده‌اند 

و | کثر قدما و متاخر ین علمای‌شیعه رضو انال عام مذمت | یشان کر دا نن 

وبعضی کتا با برردایشان نوشته‌اند " مثلعلی س با 0 به که نامه‌ها حطر ت صاحب. 


الامرمینوشته » وجواب‌اومیر سیده وقرر ند سعادتمندش محمدین با بو یه (شیخ‌صدوق) 





(۱)درءصرما بهضی‌ازصوفیان نماز میخوانند دمخصوصا حنی نمازجماعت درخا"قاه‌ها! 
داگر عیکنند و گاهی مسئله هم میگویند, ولی اذکی تقلید میکنند؟. وجوعات شرعی را 
بچه کسی میدهند ؟ وبر فرش که‌بمجنهد هر جم تقذیدی بدهند دیگر طریقت ومرشد وخانتاه 
که هو جد تفر قەودودستگی و اختلاف است‌یعنی جه ٩‏ درادلام جز شر يمت وبروی‌آزدین رد آهی نیست 


1 1 Î êj 


که رئیس محدئین شیعه است » و بدعای حضرت صاحب‌الامتر کا متولد شده ؛ 
وآن دعامشتمل برمدح اونین هست . 

ومثل‌شیخ مفید که عماد مذهب شیعه بوده وا کثر محدثن وفسلاء نامدار از 
شا گردان أو بند و تو قیم ح<صر ت صا حب‌الاهر ار بر ای او بیرون آمده مشتمل بر 
مدح اوواو کتابی مبسوط بررد ایشان نوشته » ومثل شیخ طوسی که شیخ و بزرژه 
طا شاش است وا کش احادیت شیعه باومنسوب است» ومثل علامه حل رحمدال 
کهدر علم. وفّل مشپور آفاق است » ومثل‌شیخ علی در کتان مطاعن مجرمیه »› و 
ورز زد آوشیخ حسن در کتاں عمدء ألمةال ۱ 

و شیح عا لقدر حعفر إن محمد دودیستی 1 در کتاب" اعتقاد " و أبن مزه در 
چند کتاب , وسیّد مرتضی رازی در چند کتاب وزبدة العاماء والمتوزعن مولانا 
احمد اردییلی (۱) قدس‌الله ارواحم وشکرالله مساعبهم وغیرایشان از علماء شعه 
رضوان الهعلیهم‌وذ کرسخنان‌این‌فضلاء عظیمالشآن واخباری که دراین مطلب ايراد 
نموده‌اند موجب تطویل مقنال است , انشاءاله کتابی علیحده در اینه‌طلب نوشته 
هدشو د ۰۷ ۱ 


عده‌ای از مشایخ صو 4۵ 


«یسا گر اعنقاد برورحر ادادری اور مسق حود را درست کن که حون‌فر دا 

۳ لی‌از تو حجت طایدخوات شافی وعدر چسندیده داشته باشی ؛ و ندا نم بعد‌از 

وروداحادیث‌صحیحهاز ال بیت‌رسالت‌عليمم| لسللام‌وشهادت‌این بزد گواران از علمای 

شیعه رضوان‌الله علیهم بر بطلان این طائفه وطریقه ایشان در متابعت ایشان نزد 
حقتعالی چه عذرخواهی داشت ۶ ۱ ۱ 

آبا خواهی گفت ما بعت جسن بصری کر دم که حند حدیث درلعن اووارد 





(۱) آزاینجا پخوبی استفاده میشودکه ءالامة مجلسی«حدیقةالشیه»را تألیف معدس 
اردبیلی میدا نسته است ؛ چنانکه درواقع نیزچنین است . ولو کرهالمتحرفون . 


وا بمب صد وسیو بنج 











E Er‏ هسوسو وت تست بت کات س 





شده‌است؟ بامتا بت سفبان ثوری کردم که بااماع عقر صادق د شمه ۳ 

و فمو سيد معارضآ دصر ت مسشده است و بعصی احوال او را در اول 5 اب‌پیان کزديم 
یاهع بات عزاای راعدر خودخوامی گفت که بیقن ناصمی بو ده وس‌گو یددر کنا بای 
حود ۱ بیمان معنی که مر تی علی امام سمت من ۳م اهاعم i‏ ومی‌گوید:هر کس 
یر بدرآ اعت ند ۳ ست ۹ و ۳ پا درلعن دز دشیعه دو سم 1 ماد کتاب 


9 امد قد نا لصَّلال» و عمر آن [ امتا بعت 3 ر ادز ملعو نش احمد ۳ 15 


راد حو ۹ 


ی 2 ج 


کرد ؟ که میگوید:شیطان از اکابر او لیاءاله است ؟ !یا علای رومی راشفیع 
خواهی کرد که کو بل 1 ن ماحم را حصر ت امير المومنن ۲ص 4ا عت 23 ۱ 
و برشت <واهد رفت » وحضرت امير باو گفت که: تو گناهی نداری حمین‌مقدر شده 
بو دوتو وات عمل مور بو دیاو می‌گو ید ۲ 

جونکه ڊير اگی اسیررنك شد موسگی باهو سئي در چناك شد 

و در هیچ‌صفحها ز صفحه‌های‌متنوی نیست که‌اشعار بجبر یاو حدت و جودیا سقوط 
عادات باغیر آنها از اعتقادات فاد نکرده باشد . 

و جنا جه مشهور است‌ویسروانش قول دارند ساز ودفو نی‌شنمدن‌راعیادات 
میدانسته است‌یا بناه به محیی‌الدین خواهی برد که هرزه‌هایش رادراول و آخر 
این کتان شنیدی » ومیگوید جمعی از اولباءالله هستند که رافضیان (شیعیان) دا 
بصو رت خوك می‌بیند > ومیگوید بمعراج که ر فتم‌عر تمه على را ازه‌ر تبه ابو بکر 
و عمر وعامان ست تر دیدم ! واو بگررا درعرش ديدم ! جون بر شنم بعلی گفتم 
حون بود که در دنیادعوی میکردی که هن از آ نها دهترم الال ديدم مر تمه ترا که 
از همه ست‌تری !! 

واووغر او ازاین‌تزدیقات پسیار دار ند که متو جه آ نها‌دنمو حس‌طول‌سخن 
مرشود . وا گر ازدعواهای یاند ایغان فر میضوری آخرفکر ندیکی بلکه برای 
جب دنیااینها دا بر خودبندند »۱ گر خواهیاو(مرشد)راامتحان کنی که میگویدمن 
جمیعاسر ادغیبیر امیدا نم و همه جز برمن‌منکشف میشود؛ وشمی ده‌بار بعرش میروم 


ردد انت ية شت تات 








صدو سی‌وشش علامه‌جلسی وصو فیه 
يك مسئله ازشکیات‌نماز بايك مسئله مشکل‌ازمیر اشوغیر آن بايك حدیثمش؟ 

از اوپیرسا گر آ نما راراست مسطو یداین راهم برای‌تو بیان‌می‌کند : 

حرا نججه رسف صحیح ازامام حعفر صادق ار همقو لست که عاامت کذاب 
ودروغگو آنست که تراخبر میدهدبچیزهای آسمان وزمن ومشرق ومفرب‌جون 
از حلال وحرام حدامت له ای‌از او مببرسی تمیداند ! . 

آخر این مردی که دعوی‌میکند مسئله فامضو حدت وجود را فپمیده‌ام که 
عقاای‌جمیعفطا از فر‌یدن آن‌قاصر است‌چر ايك معنی‌سپلیرا| گر پنجاه‌مر تبه خاطر. 
نشان او کنند تمفرهد؟!! و آنهاگی که دفایق معا نیرا هسفهماد ا نه او فرمده است 


"ی 


حرا نمیف‌مند , و بار هر گاه حود معترف باشند که کشف با کفر جمع میشودو 
کفار هند صاحب کشف مي‌باشند ۰ بر تقدیری که کشف ایشان واقعی باشد وترا 
فر یب نداده‌باشاد کی دلالت بر حو ب ایشان فیکند ؟ . 

حون تا این سحن سا وسیع امتح وقلبلی که برای هدایت طال.ان 
حق کافی باشد در اول این کتات ودز لمعات درد موضع دیگر بيان کردم.در 
این‌موضع اختصار نموده ختم میکنم ۰ . » 


سکن کو تاه در بارة صو ومد 

علامة مجلسی نه‌تنپامیا ه‌ای باصوفیه نداشته » بلکه درعصرصفویه که‌صوفیان 
بوجود سلاطین صوفی‌منش آ نپا بر خود میبالند » سخت بر آنباتاخته وتمام‌فرقه‌های 
| نہارا از نظردینی ومنطق‌شیعه مردود ومطرود داسته » اعمال واذکار آ نبارا بدعت 
و گبراهی شمرده‌است . 

سخنان علام مجلسی‌دد عین‌الحبات بیش ازاین است که در اینجا آوردیم ۱ 
زیر اوی‌به تفصیل دربارءٌ حسن‌بن منصورحلاج ۰ سخن گفته که‌چون درصفحهُ۷۰۱ 
این کتاب‌ازوی سخن‌ر فته‌است ؛ دیگربشکرار آن نبرداحتیم : همچنین‌در باره‌ذ کر 
خفی وجلی » ماجرای حسن بصری وعبادین کثير بصری دوتن از اکابر صوفیه با 








خن کوتاهدر بار #صو فيه جے لب وسی‌وهعت 


e+ 


حصرت اران وزینالعا بدین مها | لسللام . بحث وانتقاد نمو ده‌است . 

کشا نیکه‌سعی دار ند ؛ مجلسیز ۱ ازدشمنی باصو شه ۰ سر که نند ۰ نمیحو آهند 
ازوی دفا ع نما یند اسان جو نعلا محلسی ومقدس‌اردبیلی و اما e‏ رادرمقامی 
می‌بینند که جرت اسائه‌ادتو حسارت نست با نان ندار ند » ومدانند که معا لفت 
آنان‌باصو فیهچه زیا نی برای‌املتصوف‌خواهد داشت . لذا دریکجانامه ساختگی 
بنام‌مجاسی اول‌ودوم میسازند که آنمانست بصوفیه ویالااقل صوفه‌شعه دیعلاقه 
باکه‌خود صو فی بو ده ند ! ودرحای دن 2 حدبق۵ا آاش,عده را لیف ا ارد بیلی 
نه‌مدا ناد ! 

| گر شخص باانصاف وبا اراده ای کناب «تذ کرة الاولءاء» عطار نیشا بوری 
یا «تفحات الانس» جامی › یا «شرح گلشن داز» عبدارزاق کاشی › ویا «اسراز - 
التو حید» | بوسعیدایوا لخیررا که جزواشناد ومیا بع‌قدیمی وپرارزش تمام فرقه‌عای 
صوقیه استمطالعه کند؛,خواهددانست که صوفیه فرسنگیا پااسلام ومسلمانی فاصله 
دار ند ۰ ودنیا ئی غرازدنای اسللام دارند . دروعپای شا خدار » حعلیات. کفریات» 
معجز ات و کرامات س ختگی که برای مشایخ صوفبه‌امثال, بای یدبسطامی» جنید 
بعدادی ؛ منصورحلاج ۰ <سن بصری › سر یسةطی ۱ معروف کر خی» سعمان‌تو ری 
شقیق بلحی 1 ابر آهیم ادهم ؛ داود طائی ورایعه عدوبه ودیگران نقلکر ده ند 1 
برای هیچ پیغمیر اولوالعزم وامام معصومی در تمام کتب سنی و شیعه نیامده 
است ! ! بااین وصف خود را مسلمان و شع مدهب ويرو اهامیت مغمیر هید | نند 
دیدر نمیدا نند مادام که انعا ژد و اعمال و گفتار راداشتة باشند ؛ و مروان مشا رح 
وران 1 و بدعت گذاران سو دحو وحیله گر با شند ۳ با امه طاهرین 
ون تشیع‌فاصله دار ند ! 
آنچه آنا در کتابپای خودیرای توفیق طریقت با شریعت وارتباط مشایخ 
خودبا اصحاب ائمهیاعامای مذهب شیعه » نوشتها ند فاقدارزش‌است » و بکلی ازدرجة 


اعتبارساقط میباشد . 


لا ا ا gL‏ 


فد سی و هشت سجن ۳ تامدربار‌صوفیه 





این نکته م اه نما ند که صو رھ درمتام ۳ دما 1 ا متام ی 


شعری و ملك عرفانی یعضی‌از مشایخ‌وسر ان‌خودرابرخ مامیکشند: مت احیاء _ 
العلوم غزالی . مثتوی مولوی. دیوان سنائیو عطارو حافظوسعدی وغبره رابه‌مدان 
میور ند. درصور تیکه‌اولاً ما پاادبیات واشعار خوب‌نه‌تنها مخالف نیستیم ۰ یلکهآ نرا 
ر کنی‌ازعلوممیدا نیمدلیل براین. کتب‌علماءوسخنان گویند گان‌ماست که ازشعر واد پیات 
خالی نیست.ولی این حه ریطی باوهام وخر افات وعقائد فاسدء نپا دازد؟ آیا | گر 
قی‌المئل مااز کتاب«رو حالقو اثین» منتسکو پاهجنك وصاح» تولستوی یاه بینوایان» 
و و ۳ sald‏ کا تت اکر شیا تسست « ذشتین» بد للا يده دارای مطا لب 
اررنده و قا بل استفاده‌است؛ تعر یف کردیم» بایدمذاهب آ نپار! که یا یہو دیو یامسیحی 
بوده‌ا ند هم‌ستایش کنیم؛ و پر ومذهب آ نپا باشم ۱4 
قردا که بیشگاه حقیقت شود مدید شر منده‌رهر وی که عمل بر ماز کرد 
از این گذشته‌باید دید عزألی؛محی‌الدین » سناگی » عطار؛ مولوی , سعدی 
وحافظ وسایرین که دم ازصوفیگری و خانقاه نشینی زده‌اند وصوفیه هم در مقام 
پاسخ بما آنها رابرخ ما میکشند :یا آ نها معلومات ومقام ادبی وعرفانی خودرااز 
- حانقاه وحله نشینی و ٹر درسو بحث و هستن اوراق‌دفتر گرفتها ند بادرمحضر علما 
ومدرسه آمو ختدا زد ؟ ۲ باین گفته سعدی آیمان ندار ند که‌باصراحت میگو ید 
زاهد وعا ید وصوقی‌همه‌طقلان‌رهند مردا گر هست‌بجزءعالم ربا نی نیست؟ 
شکی نیست که مشایخ‌صوفیه | گر دانشی داشته‌اند , از باسداران شریعتو 
علم‌ای دینی درمدارس گرفته. سس که براثرطبعسر کش و نفس هوایرست‌بطرف 
خانقاه وبی بندو باری کشا نده شدند , درلباس «طر یقت» بمشتر بان‌دیگر ر فره تمد 
وکساک درخانقاه خبری نیست. نه علمی‌ودانشی › نه‌درسی و بحمی نه 
حلالی وحرامی.و نهحسایین و کتابی (۱) 


)٩(‏ برای اطلاع کامل از مرام ومشرب صوفیه و ارزش علمی ودینی مشایخ آنها 
طرذ تفکر شیعه سبت بصوفیه مطالعه کتا بهای تحفة‌الاخیار » حديقة الشیده,عادف وصوفی 


جلوءٌ حق, کشف‌الاشتباه ؛ حقیته‌المرفان دا بخوانندگان محترم‌توصیه ميکنیم . 


همصب امامت متحصر دردو از ده اماعاست سی لا و سیه ند 





مصلحت نیست که ازير ده برون‌اقتد راز ور نه‌درمحلسر ندان‌خبر ی نیست که نیست 


منیب امامت مععصر در دو اژده (مام اي 


بطو ر یکه خو | ننده محتر م مالاحظه هسکند مو لف در این کتاب از ولادت با 
سعادت امام زمان عجل‌الله فرجه‌شرو ع‌نموده " بدون‌اینکه قبلا ازادلةٌ عقلیو نقلی 
برای اتات امامت ا نحضرت ان بیان آ وزد< 

خلت اینست که لام محلسی این بحث را درحلد هفتم بش ار ۹۹1 بشر ج 
حال هر يك ازائمه میادرت ورزد » تمام کرده وادلةٌ لازمه رابه تقصیل بان‌نموده 
وسیس درحلدهای بعدی بشر ح‌حال ائمه از نظر اخبار وروایات برداخته‌است ودر 
اين اد نظر باهمیت موضو ع منحصراً در باز حصرت بقيةالله امام عصر ارواحنا 
فداه بسط مقال داده‌است - کسانیکه اطلاعات عر بی دارند برای کسب اطلاع از 
نجوه ورود ۰و لف دراین بحث بان لد بحارالا نو از مراحعه کنند و گر نه بکتاب 
حق‌البقین وی که فارسی است ويك دورهءقیده شیعه راجع باصول عقایدرا در آن 
شرح داده‌است ۰ رجوع تما دی . 

بطور کلی علماء شیعه‌در بحت‌عقا ید که‌بان«علم کلام» ۹ ينف ؛ هنگام| یات 
اقافتا فقو ازنه کا نما نخست ازا باتو حو د خداو کا ن یو صة اوتا 4 ذات 
بی‌زو ال او ؛ وعدل‌البی که در فعلی از حداو ند صادرشوده‌و افق حکمت واز روی 
مصلحت است , شرو ع نموده . آنگاه با ثمات نموت که را بطه بین‌خلق و خالقوشحص 
پیامبر فردی ممتاز از نو ع بشر است : برداخته و بعد ازتکمسل این سهم حله نو بت 
به بحث امامت میر سد . 

سس در بحت ا ماس :1۱ عقلی که لز وم زصس یلار ہس عا لی‌ازطرف<داو ند 
برای ادارةٌ امور بند گان است. ۽ تا حافط تکلف بند گان ومبن قر آن ومفستر 
قوانین موضوعه خاتما نبیاء پیغمبر اسلام لاب باشد ۰ کعتگو نموده ۰ وازآن‌پس 


پا دلیل نقی ازقر آن‌مجیدورو ایات‌متو اتر از شخص پیغمبر | کرم که مو ردا تفاق و ول 


صد وچپل . . آخرین سفیرالهی 
فرق مسیلمین است اثبات میکنند که این دگیس عالی وحافظ کلف ومیینترآن 
3 ماسر فوائتن انلام بعد از يغه مر | کرم 8 ول شخص امير الم منین على 
لا است که درعلم وفقه وتقوی و فضیلت و شجاعتوسا بقه‌ایمان‌و اسلامو تمام‌سجایای 
هده و اوصاف ملکوتی از کلبة مسلما نان بر ترو والاثر نود . 
بهمین‌دلیل نیز خداو نددر عدیرم به پیغمبر ش‌دستورداد که‌علی ا را بجا نشینی 
وی تن 4 ومصب حالاقت بالا فصو امامت و زه‌امداری آنحضرت را نعمو ۸ 
صیحا به وه‌سلما نان حاضر که از سفر حج مراحعت میکرڈ اعلام دارد ٍ و نس بهمدن 
دلل ۳ دمت می‌کنند که شر امامی با بدامیام تال از خودرا تعسیت گنه i‏ و بدین‌گونه 
امامت‌هر يك از انمه‌دین شابت‌میگر دد :زیر ا تمامعلمای‌دوست ودشمن‌معاصر آنبا آن 
دوات ۳ را درتمام ملکات نفا .نی وفصائل انسانی ومقامات علمی وعلی 
میستودند » و باصالت و نجابت وشخصیت بز ر گی آنا معترف بودند » ودر احادیث 
اعد وسمی وارداست که‌ییغمیر فرمود امامان بعدازمن‌دوازده ص میباشند که‌همه 
از فر بش و حاندان من هستد .۱ 
دراین باره ازهمان‌قروناولیه‌اسلام‌تا کنون بحث‌هاو گفتگوهاومناظره‌هاشدهودرپیر امون 
آن کتا‌هاتا لیف و تصنیف گر دیده,عاماءومتکلمین‌ما نیز با استفاده‌ازاد لعقلیو نقلی‌در 
کتب کلام ی‌حق‌مطلبرا ادا کردهو و هو صو ع‌حلافت بلافصل امىر | لمومنین‌علی( ع)و امامت 
امه دوازده گانه راما نند آفتان مر ور ز نايت نمودها ند(٩)‏ . 


امام دوازدهم آخر دن صقر اہی اس 
بعداژ ا که در حای‌جوددا نستیم که‌امامان بعداز سغمیر من صر دردو ارده و جود 


0( خوانند گان فادسیز بان میثو انند از کثاب «راهنمای حق» تا لیف آبة اللهمحلاتى 
شیر ازیو تر جمة. مجلدات کتاب‌ار جداده بی نظیں دا لغدیر ار یه روگ ارمجاهد حاج‌شیخ 
عبدا لحسن امینیو«شبهای‌پیشاود» و کتاب« گروه دستگادان» تا لیف خطیب دا نشمند سلطان 
الواعظن شرازی , استفاده‌نم‌اشد , 


آخرین سفیرالپی صدو حمل‌و يكث 





ا ونيا نیزهمه معصو ۳ و ازه ر کول خطاو گنا وناقرمن لب اعمال 
حلاف ادت نو ع دير استه بو دها ند 4 باروایاتی که عة وسنی پاسناد ماش 34 
طرق عدیده › کب هعتبر خود دراین خصوص نقل کردها ند » یقن بیدا ميکنيم 
که <حجة بن اسن | لعسکر ی نہمن فر ر ندامام‌حسین هه آ خر ین‌ستیرالهیو نمایندة 
حدادرروی رمن است . 

دراین کتاں شما درباب‌سومع+ آیه‌قر آن‌را میخوانید که در بارء آ تحضر 
تاو یل و تسیر شده 1 و گفتیم که آیات میحصر پا ین نسست بل‌که در خلال ا بوات ۳9 
تقر یبا ۰ a‏ ذد رهم د کر شده‌است ۰ 

مو لف «در باب جپارم» روایات بسیاری ازشیعه وسنی‌در باره‌مم‌دی‌مو عوداسللام 
مطاپق ععل 5 شيعه نقل کرده 0 ودرا بو اب دعدی) .مر روا ياتى کهاز يك‌يكثا کمه‌در باره 
امامت وغست وطو ل‌عمر و او ص صاف م‌دی موعودوفا نم منتظروعلائم طورومحل‌طلو ع 
وی رسیده آورده‌است ارحمله این روات مورداتقاق تسیا و سبی است که بیغمب رخ 
قر هو د ۱ ۱ 

پا ی کے بے ا اوي ا ےط 1 س و و ع ل شنت ب ۱۳ 

لولم ببق‌من‌الذنیا الايومٌ واحد لطول الله ذلك اليوم حتی يبعت الله 
رجلاطا لا من آهلبیتی بواطی اسمة اسمی و کنیته کنیتی بملاع ۾ الارض ق.طا 
و عدلا کماملشت طلماً و حور 

تیا کر ازعمردنا حر یك روز نما نده باشد. خداو ندآن روزراحندان‌طولانی 
میگرداند » تامردی‌نیکیخت ازخاندان من که درنام و کنبه بامن بر ابر است قیام 
کند وزمین رایرازعدل ودادنماید» چنانکه پرازظلم وستم‌شده‌باشد . 

«محسین در «پاب ششم 0 شرح مفصلی از شیخ طوسی که دیس طا یه امامیه 
وییشوای فقہا و مجتهدین‌شیعه است میخوانید که آن مرد بزر گ قریب هزار سال 
بیش با اد له عقلی و نقلی‌امامت وعست ولول عمر أ تحضرت راا رت امو ده و اورا او 
تمام کسا نی کهمدعیمپدو یت بوده| ندممتاژومشخص گر دا نیده تمام‌اشکالات‌مخا لعی را 
باسح کته وحای شك وشمهه وسحنی برای کسی نگذاشته‌است. همچنین دراپو اب 


صدو چهل ودو ‏ ۱ مهدی‌موعودوعمر طولانی آ نحضرت 


دیکر ر شییخ صدوق i‏ معید { مد تضیابوالفت م کر yT‏ و خودعلام؟ 


مجلسی به‌تفصدیل از نظرعقلی وعلمی( گذشته از نقل‌روایت هر باب) موصو ع را آفتابی 


کردها ند ۱ 
هی مو قر د ( ع)وعه‌رطو لانی آ3 تضر ت 





چ سے 


چنا نکه دراین کتاب ملاحظه میکنید » موضوع طول عمرامام زمان تا و 
مهدی موعودجهان درزمان شيخ صدوق متوفی بسال۳۸۱ یعنی‌تقریباً صدسال بعد از 
غیبت‌امام زمان ها مورد گفتگو ودستاو یز دشمنان شیعه بوده ؛ بطوریکه صدوق 
آن عالم نامداز شیعه: درصددبر آمده ودر « کتاب کمالالدین» سب مطا لی تار یخی 
و تحقیقی‌راجع بوجوداشخاص طویل‌العمر دریاسخ | نا نقل کرده واستدلال نموده 
است . بعدازصدوق محمدین ا براحي ناگی شیخ‌هفید " سیٌدمر تضی »کراجکی 
شيخ طوسی و سایر بزر گان‌مادر کتا ائ غت و کلامی خود هر يك بشر ح و سط 
این‌مطلب بر داخته ‏ باسحمایدیقمتی داده| ند که کت ی | شمامیتوانید دراین 
کتاب بخوانید . 

البته عله‌ای مادر آن زمان وزمانهای متأخراین مطالب پرارزش تاریخی را 
فقط از تو ار بخ عرب وایران و تورات که در دسترسش داشته) ند گر فته! ند ِا ر آنا 
بز با نبای حادحی آشناء ی داشتند ؛ ممتوانستند معمر ین بیشتری را بمامعرفی کنند ؛ 
واز نظرعلمی و پزشک : بحثهای حالبی بنمایندهما نطور که گفتیم درهمین عص نیز 
باه اتات عطلتب کاماوجرای مکی آمازه ادبته این ايراد از نظرعلمی ونزد 

اشخاص باسواد ومنصف‌پایه محکمی ندارد . 
طول عمر از نظر د کتر هاوزر 

موصو ع طول عم در عصرما با شر قت شگفت انگیزی که در علم بزشکی 

و غذا شناسی بدید: آمده > يك امرساده وحل شده است . ازمیان ده‌هاتن از 


پزشکان و غذاشنانان واستادان آزموده که در باره رازطول عمر به‌تحقیق وبررسی 


گفته گیلورهاورردر باره طول عم صد و حیل‌وده 

پرداختها ند,دراین‌جافقط چندجمله از نوشته های د کتر « گیلورهاوزدهآ لمانی مقیم 
امریکا. که‌بزر گنر ین استادغذاشناس کنو نی‌است» ازلحاظخوا نند گان میگذرانیم: 
وی مینویسد : «من‌میخواهم بشرعمر طولانی کند › بیشتں وبپتر ازلذت زند گا نی 
ببره هند گردد ... هما نطور که کفتم قبل‌از هرحیز خودم علاقه پعمر درازدارم و 
میخواهم کمتر از صد سال عمر نکنم (۱) امروز علم پزشکی بکمك عل‌تغذیه قیود 
وحدود عمررا ازسرراه برداشته وماامروز برخلاف احداد ویدران خود میتوا نیم 
آمیده از باشیم که ميتوا نيم عمررطولانی کنیم ... در گذذته | گر کسانی عمرطولانی 
میکردند در نظر خود آ نهاومردم عجب وخارقالعاده میرسید (۲) . 

طق يك اصل‌علمیا بت شده‌است که هرمو حودز نده‌ای‌میتو | ند هفت‌تاحرارده 
برابر سن ی که بدورء بلوغ مرسد عم ک هجون انسان درسن بست سالگی 
بالغ میشود ۰ پس خو بی میتواند لاافلل صدوحپل سال عمر کند ... دانشمندان 
بساری با تجر ب علمی ثا بت کرده‌اند.بخوبی و آسانی میتوان عمر را ط-ولانی 
کرد (۳) ۱ 

و حسللاصه من عقده دارم که ری ا بتدا از کیفت تغدیه شرو ع میشود و 
دا ن#مندا نی که‌در-ر اسرجهان در با موضو ع‌طو ل‌عمر | نسا نی‌مطالعه و تجر به‌میکنند 
هزاران دلیل‌محک بر اثبات این‌ادعااقامه نموده‌اند » و نتبجه گرفته‌ا ند که سرحشماة 
جوانی به‌يك تغذية خوب وبايك غذای‌کامل بسنگی‌دارد ! (4) 

این‌همان موضوعی است که سالیان درازدا نهمندان دینی بااینکه اطلاعی‌از 
علم پزشکی وغذا شناسی نداشتند » در اثبات طول عمر امام زمان (ع) گفته‌اند . 


# 


دا نشمندان‌هامیگو یند؛ او لا حداه ند اراده کرده , امام زمان | <ر پن سقیر و نما ینده 


(۱) صفحه۲ ۱ کذرتامه برای يكذ ند گی نو ین چاپ‌عفثم ترجمه آقای‌ههدی نر اقی 


(۲) « ۱۶ (۳) صفحه ۱۸ (۳) ۲۱ 


مدو چېلوچار بعضی از «عمرین عصرما 


ا 


خود درمیان خلق‌را تاهزاران سال‌زنده نگاهدارد » آیااین‌کار ازخدای قادرمتعال 
دند أ ست ؛ اا ااا نی»سارات وئوا بت وکپکشا نبا با آن همه 
مزایا را آفریده وهر کدام راروی نطم بدیع وخره کننده‌ای درمدار ومسر خود 
قراردادهو بگردش‌در آورده‌است, ازحفظ سلامتی ونشاط جوانی آخرین‌سفیرش که 
خودازاسرار بزر گ آفر ینش ورازبی نظر خلقت است ؛ عاجزو ناتوان است ؟۱ 

| گرمادیبا ایمان بوحود خدا وقدرت‌واراده‌او ندارند ,آیا مىتوانند قوانن 
مسلم‌طبی‌وطبیعی‌را که خود کشف کرده‌ا ند » زیریا بگذارند؟ ا گرامام زمان روی 
يك‌بر نامه بسیاردقیق ومنظم تغذیه کند ‏ وزند گی نماید » بطوری که نگذاردعوامل 
ری بهیجوجهدر وی راما بد مانعی ارو که صد‌ها وهزاران سال 0 ٩‏ ! 

بعضی از معمر ین فصر ما 

طنطاویدا نشمند معروف اهل تسان ۔درحاد ۱۷ تسیر «ا لجواهر »ص٥۲۲‏ 
۰۷ شرحی ازپزشگان | نموقع دربارة امکان عمرطولانی آورده وسیس میگوید 
«هنری‌جنگسن»ا نگلیسی ۹۹4 تبالز ند گی :مودو دز سن ۱۱۲سا لگی‌در جنک«فلور فیلد» 
شر کت‌جست«جان بلندی»۱۷۵سال‌داشت وسهتن ازفرز ندا نشزکه‌هر يكمتجاوز از صد 
سال داشتند , دید ! 

«یوحنا تنگنون» که‌درسال۱۷۹۷در گذشت ۱۹۰ سال‌زیست‌وفرزندا نی ۱۰۵ساله 
داشت.«نزما بار»۱۵۲سال, و« کورتوال»ع۱4 سال درجمان‌زیستند. اخرآنیزمردی 
ساه‌بوست درسن دو ست‌سا لگی در گذشت» . 

درمجلهٌ عر بیالرلالصفحهع ۱٤‏ جلداول‌سال۱۹۳۹ وهمچنن‌در جزء ۲سالنامه 
پارس سال ۱۳۱۱ شمسی‌صفحه۰ ۰ ۱تحت‌عنوان غرائب طبیعت ازيك پیر مر دچینی بنام 
«لی‌حينك» نام مسر ند که۲ ۲۵ یا۲۵۳سال‌داشته‌است ؛ وسن بعضی‌از فر ز ندا نش بش ۱ 
از ٩۰‏ سال‌بوده (۱) مطابق نوشته دوزنامه‌های اطلاعات در فاصله سال‌های ۳۸ تا 





) ۱)مود ی‌متاظر يام ساح نتر جمه آ فای‌فقیه آیما نیاز فضلایاصفهان‌صفحه ۸۵ ۱۹۹9۱ 






گفتاری‌در باره‌طول عمر ضد وپل و بیج 


۱ ازاین افراد طویل‌العم نام‌برده وبعضی را باعکسو تفصیلات نوشته‌بود: بیر- 
مردی دزا‌ریکا درسن ۱۸۰ سالگی وپیرمرد دیگری در روسیه‌در سن۱۵۰ سالگی 
در گذشت.محمد مبارك مرا کشی‌سا کن‌الجزایر ۷ ساله؛سعیداسلام گیلانی‌مقيم 
تن کیه4۱ ۱ساله.سیدعلی‌فر ید نی ۵ ساله » حاج علیخان رود سری ۱۵۵ ساله و 
کر بلائی ابرآهیم حیدرمحله‌ای ٠٤١‏ ساله را بعنوان نمونه میتوان نام برد وغیراز 
سیدعلی فر یدنی که اورا برای برستاری و توحه بپتر بتپر ان آورد ند ۱ و اند کی بعد 
مردبقیه هنوز زنده| ند. اينما نوشته جرائدبزر گ وموثر ايران وجهان بود » وبر 
فرض که درمیزان اعماراینان چندسالی کم وزیادی روی‌داده باشد » بااصل‌اساسی 
رازطول عمر که هیچگو نه مانع مییلمی در حلوخود ندارد , کامللا مطا بقت دارد ء 
وعقیده‌داریم که ا گر بودحه‌ای‌را بمنظور یافتن و تحقیق در باره این‌گو نه اشخاص 
طو یلا لعمر اختصاص‌دهندپیر مر دان‌سیصد ساله هم‌در گوشه و کنار دنیایافتمیشوند. 

محله نامه آستان قدس درشماره سوم حود نوشته است : 
«فاضل محترم آقای مجتبی مینوی در کتان ۱۵ گفتار میئویسد که نویسنده 
بزر گ جرح بر نارد شاوژمانی که ٩۵‏ ساله بود کتابی نوشت ومنتشر کردم تحت 
عنوان (بر گردیم به متوشلح)متو شلخ‌درمیان ارو پائیان مثال‌برای طول عمراست .تا 
آنجا که هینو پسد : بر ناردشا و گر ون : «وایزمن» عالم آلمانی گفته است که 
مرک لازمة قوانین طبیعی نیست ودرعالم طبیعت ازعمرآبدگرفته تا عمريك لحظه 
ای» همه نوعش هست »| نچه‌طبیعی وفطری است ؛ عمر جاودانی وابدی‌است. بنا بر 
این »اف نهءمر ۹-۵ ساله‌متوشلخنه‌مر دود عقل است و نه مردودعلم ادرهمین دوره 
خودما ميزان طول عمر بالا دفته است‌ودلبلی ندارد که بعد از این هم بالاتر نرود 
ويك‌روز بیاید که بشر بعمر ٩۰۰‏ ساله‌برسد » !! 
و نیز مجلالملال‌در جزء صفحه۱۹۳۰-۰۷ یعنی۳۵سال‌بیش؛میاو سد: یکی 
از پزشکان انگلیسی توانست با ابتکادات طبي خود جوجه مرغ را تاهفده 


صد وحبل وشش گفناردا نشمند درباره طول عمر 
سال‌زنده نگاهداردوهممینویسدبعضی‌ازدا نشمندان توا نسته‌اندای ن آزمایش‌دا درب 

ی از حشرات انجام داده ؛ وعمر طبعی آنا را تانهصد برابر افزایش دهند ؛ 
بدینگونه که حشره را از آلوده شدن بسم ومقابل‌با دشمن و کم‌شدن حرادت بدن 
کهمایه حباتی آنست » حفظ کند » ! 

بنا پر این | کر یکا د کترهاوزر ا افرادرا ۱6۰ سال‌فرض کنیم 

امکان اینکه يك نفر جند هزارسال عمر کنند هست , !! 

شر حزیرم‌برای تکمیل بحث در پیرامون طول عمرامام زمان ارواحنا فداه 
ازمجله مکتت‌اسالژم ازلحاظ خوانند گان میگذرد . 

«موضوعی را که مخالفین مازیاد بماایراد مي‌کنند وسروصدا دربارة آن راه 
میانداز ند » موضوع طول عمرغیررطبیع ییآ نحضرت اس ت که طبق‌مدارك قطعی که‌بما 
رسده فرزندبلاو اسطهٌ امام‌حسن عسک رئا است وبنا براین بیش از هز‌ارسال از 
عمر آن حضرت میگذرد . اینپا بما"می گویند : چطور ممکن است قوانین طبیعی 
بطور استثناگی در بارةٌ کسی بهم بحورد وبشری بیش از هزارسال عمر کند ؟ ! 

و لی‌بء‌قیده مااین موضوع را نمیتوان يك‌ایراد تلقی کرد , بلکه استبعاد و 
اظپار تعجبی بیش نیست . چه اینکه هیچگونه دلیل قاطعی بر محدود بودن عمر 
بشری دردست نیست » ولی‌ما آن رايك ایراد فرض کرده وتوجه شمارابنکات زیر 


جاب می شیم ؛ 


این ابراد راممکن است مادیپا وکسانیکه اساسا باصول خداپرستی اعتقاد 
ندارند بما کنند » همچنا تکه ممکن‌است از ناحیة ملل‌خداپرست غیرمسلمان ما نند 
یپودومسیحیما بماشود ۰ درصورت اول‌این سوّال پیش میاید که آیااصول قوانین 
طبیعی‌درمورد مقدار عمرطبیعی بشراصول ثا بت وغیرقابل تغییری‌است ؟ 

جواب‌این سوّال‌از نظردانشمندان طبیعی‌مخصوصاً پزشکان منفی‌است . زیر 
خود آنرا همواره مشغول مطالعات و آزمایشهاگی برای ازدیاد عمرانسان هستند و 
` سعی دار ند بقول‌حودشان یت هم‌بجنگ طسعت برو ندواورا مغلوب کنند ۰ 


گفتاردا نشمندان درباره طول عفر صف وحرل وهات 


| گرراستی‌غمرطبیعی|نسان معلولاصولغیر قا بل‌تغییری‌بود» ای ن کوششها ومطالعات 

وآزمایشہا ابدآمعنی نداشت . 

صریحتر بگویم : پیری ازنظر بسیاری ازعلماء طبیعی درد غیرقا بل علاجی 
نیست وامیدوارند روزی بیاید که درمان آنرا از داه همین دارو های طبیعی ! 
کشف کنند . 

حند ماه پیش بسیاری ازاین‌مطلب را درصفحات حرائد و مجلات خواندید 
یکی از پزشکان کشور رومانی بنام پروفسور «آنا اصلان» داروگی از تر کیبات 
«نو کائن» برای درمان پیری کشف کرده که بس‌ازتکمبل دردسترس حپا نبان‌قراد 
خواهد گر وت . 

این‌خبردرمحافل محتلف دنباموردیچث وافع‌شد . کاثف‌این دارومعتقداست 
که‌این‌داروروی سلو لبای‌بدن| نسان تن خاضی کارد و نراحوان ا وطعاعمز 
خودرا ازس‌میگیرد , وچون پیری جزفرسود کی وپیرشدن سلولهای بدن نیست » 
باین وسبله درمان میا بد . 

دربارة امکان کشف حنن داروگی باحند نفراز اطباء معروف کشورما نیز 
ماه شکدود ویش خر ماکان آ زر ایدو کتارق م پوررآقانق ماله 
دا نسته‌بودند (۱) 

ما نمیدانیم کاشفین داروی مزبور درتکمیل آن‌تا کنون چه اندازه موفقیت 
پیدا کرده‌اند. همین‌قددميدانيم که موضو ع‌مبارزه باپیری و تجدیدعمرهمواره‌مورد 
مطا لعه‌است . ۲ 

حندسال بیش نیز این‌خبردردنیا انتشاریافت که یکی‌ازدانشمندان فرانسه طی 
مطالعات خو ددر بار ز ىو رعسل باین نشجه رسیده که مشاهدات نشان میدهد که عمر 
ملکه کند و بمراتب اذافر ادعادی ز نبورها بیشتر است واینه‌طلب مر بوطبتغذيةٌ ملکه 
0( ا راجرائددرروزهای۰ ٩‏ ۱۱آذر ماه سال ۱۳۳۸ 
- منتشر کردند . 


شد و جل‌وهشت گفتاردا نشمندان‌در بازءطولعمر 


ازعسل خاصی‌است که کار گرا ن کند وبرای اوتبیه میکنند واین « عسل شاهانه » 


نصیب دیگران نمیشود . 
دا نشمندمن بورازمطا لعات خود نتبجه گر فته بود که! گر بتوان آن‌عسل‌مخصوص 
را بمقدار کافی‌در اختبار بش گذاشت‌سالمان‌زیادی‌برعمر اوافزوده‌خواهدشدو يك‌عمر 
طولانی وغیرعادی بیدامیکند ,وهیچ‌بع‌دی‌ندارد» روزی‌نتائج مشبتی ازاین مطالعات 
عائد جامعه بشری گردد . 
خلاصه منظوراینست که اینموضوع يك موضو علاینحلو بعیدی‌از نظرقوانین 
طبیعی نیست تا چه رسد به این که از نظر قوای ما فوق طبیعت جایگفتگو 
داشته باشد . - 
اما هیچ چیز برای ماتعجب آورتر از این نیست که این‌ایراد راملل‌خدایرست 
ما نند مسیحیها ویپودیپا؛بما کنند: زیرا خودآنها امودی دا برای پیغمبران خود 
قائلند که این‌موضو ع درمقا بل آنا ساده است ؛ مگر تولد.عسی بدون يدر وزنده 
کردن مرد گان و شفای بیماران غیر قابل علاح آنهم از غیرطرق طبی وهمچنین 
قسمتهای زیادی‌اززند گا نی موسی‌بن‌عمران همه‌از آن‌اموزاستثناگی وب رخلاف‌وضع 
عادی طبیعت نستند ؟! 
دوشن است کهآ نپا درجواب خواهند گفت : خدائ ی که این افراد نمو نة 
خلقت رابرای راهنمائی بند گانش فرستاده » چه مانعی دارد که برای معرفی آ نها 
یمردم ,گاهگاه اموری برخلاف وضع عادی طیعت پردست آنها ظاهرساژد » تا 
همگان‌بدا نندازطرف کسی‌مأموریت دار ند که‌قوای سر کش‌طبیعت‌در بر براوخاضم 
وفرمانردار ند ! 
البته دراین‌سخن‌حق با آ نهاست واين منطق‌عموم خدا برستان است واساساً 
ممکن نیست خداپرستی راپیدا کنیم که خودرامقپورقوانین طبیعی‌بداند . ماهم در 
بار طول‌عمر امام زمان (ارواحنافداه) بقرض‌اینکه‌موضوعی بر خلاف‌قوا نین‌عادی 
طسءعت باشد! فة راميگوگيم : 





شپدو رت دراسلام ۱ صدو حبل و نه 





کرت با ینده‌دارد تواندححتی رازنده دارد (۱) 
مادو بت در اسلام 


چنانکه درخلالعبارات گذشته اشاره نمودیم ودراین کتاب هم مفصلا از نظر 
خوانند گان محترم خواهد گذشت پیغمبر اسلام واهلست اطپار کرارا بقادت‌بظپود 
مبدی موعودی که از نسل‌پیغمبر است داده‌اند » این مطلب خود یکی از امتبازات 
اهلبیت عصمت بود که هنگام ذ کرمفاخرخود از وجود مبدی آخرالزمان وظپود 
دولت‌عا لمگیر اووقیام وی‌بامشیرو اصلاح کارجپان وتأمن عدالت‌عمومی‌درسراسس 
دنیا , سخن میگفتند . 

ولی‌متاسفا نه اینموضوع گاهی‌م و جب‌اشتباه» وزما نیبپا نه دست‌بعضی ازسادات 
ھی مردم عادی شده ؛ از همان فرون او له اسلامی دعوی مپدو یت نموده وبنام 
« مهدی » علیهخلفای‌و قت قیام کرد ندعوام کالانعام هم‌بدون درنظر گر فتن تمامعلائم 
اوصاف مېدی وهمه شرائط وآ ثارظپوروی ۲ بطرفداری از آ نپا برخاسته » باعث 
گرفتاری خود وسائرین میشدند ,چنانکه درخلال‌باب هفدهم » وسار ابواب » 
غا سنہھا ی کہ هش 1مءاست » دررد اعتقاد گروهی از آ نهاما نند کیسانیه ؛ واقفیه 
ناو وسیة)محمدبه» فطحیه رق سحن ر فته‌است . 

اینانافر ادیبود ند که بو هلو بداد گری کهازخلفایاموی‌وعباسی‌می‌دید ند 

ودر پیشآمدهای‌سوء‌منتظر منتقم حقبقی بود ند بعضی‌جوا نان ساداترا که جز ئی‌شباهتی 
در نامیادلسر ی باصورتز یاه ظاهر آراسته داشتند»مدی‌مو عو دینداشته,ودوراورا گر فته 
کم کم فر قه‌ای‌تشکیل‌میدادند. دراخباری که‌از حضرت پا قرو حضرت‌صادق و حضرت 
موسی کاظم‌علیهم! لسلامدسیده‌پار؛ از حالات آ نها از نظر خوا نند گان‌خواهد گذشت. 

بعلاو هدر قرون بعدازائمه E‏ بعدازر حلت‌حضرت امام حسن عسکری 
ا نبزافراد بساد ینام مهدی موعود جهازسادات واولاد پیغمبر وجه افراد دیگی 


TEER ERE ME ma a Sa a mam EE mR KEES‏ ۱ زا مس مت مت ی نب سیم با چچچ بت 


. مجله .عکتب‌اسلام شمارء سال دوم‎ )٩( 


صد وپنجاه میرژاعلی محمدباب 





که‌دءوی سبادت داشتند رسا سدنبودند مدعی مردویت شده وحتی‌بعضی جنگا 
ولشکر کشی‌ها کرد ند که‌تا کنون‌نیز اتباعآ نها باقی هستند ۰ ما نند متهمدی‌سودانی 
ومتهمدی مرا کشی ومپدی سنوسی که ازاهالی لیبی‌بود » و باقوای‌فرانسه‌وانگلیس 
جنگپا کردند ومردمی انبوه بطرفداری آنها برخاستند . 

بعضی‌از این‌مدعیان مپدویت تنا به‌ارتباط خود بامهدی موعودو باب‌اوقناعت 
کردند » تااز این حیث بمنظور پست دنیوی خود برسند ء مانند محمدبن علی 
شامغا نی وشریعی و نمیری و بلالی که مفصال در باب پیست‌ودوم این کتاب شرح سوء 
احوال نپا را میحوانید . 

لازم ب کر نیست که این همه اخبار و آیات که در باره مېدی موعود آمده ۰ 
وطول‌زمان ودیدن‌زوروظلم ازدشمنان؛بخصوص! گر محر کی‌همدرمیان‌باشد هر چه 
زما نه طولانیو نا کامی‌از بیروزی بیشترشودزمینه برای‌ادعای‌مپدو یت‌بعضی ازافراد 
مالیخولیائی بهتر فراهم میشوده ازجمله میرزاعلی‌محمدشیر ازی را که‌معروف به ,سید 


باب“ است باید نامبرد . 


میر زا علی محمد باب 

دردولت محمدشاه قاجاروصدارت حاجی میرزا آقاسی (یروانی که درویشی 
سخیف وبی‌تدبیر بود ؛ و بپنگامی که درست با نزده سال‌از شکست فتحعلی شاه واز 
دست دادن شپرهای قفقاز میگذشت » وزمانی که تازه بواسطه تهدیدو فشاردو لت 
انگلیس محمد شاه افغاستان را بعداز دوسال محاصره اژدست دادو با سرشکستگی 
و بدون | خذ نتیجه با یتخت باز گشت,در آ نموق ع که‌سیاست‌روس وا نگلیس‌یکی ازشمال 
ودیگری از جنوب برای دست‌اندازی بایران وتأمین منافع‌استعماری جود شدیداً 
سر گرم رقابت و گل آلود ساختن آب و گرفتن ماهی مقصود بودند » ودر وقتیکه 
مردم ایران نوعاً براثرازدست دادن قسمتی از کشور خودوسلطةٌ اجانب وشیو ع‌ظلم 
و تعدی در باریان‌بیر حمو اجحاف و تعدی حکامسنگدل و یغما گرو فقرو پر یشا نی‌عمومی 


هیرژاعلی محمدپاں صد و بنحاه ويك 





پستوه آمده بودند » ودر هرشهری شاهزاده‌ای علممخالفت بامحمدشاه برافر اشته 
ودم‌از استقلال میزد » ودر نتیجه حان ومال وعرض و ناموس مردم در معرطض تلف 
وخطر قرار داشت ؛ آری در چنین زمان حساسی زمینه برای یك مېدویت دیگر و 
طپور اماع‌زمان فلابی درداخلها یران‌ازهرحبت فر اهم‌بود . 

کار گردانی که سر رشته دار کاد بود ؛ میدا نست که‌بایداز فررصت‌حدا کثر 
استفاده رانمودو کسی‌راوارد میدان کرد که بعضی‌ازعلائممپدویت دروی‌باشدلااقل 
ميان مر دمعروف بسیادت وحوان ودرواقع احساساتی و آماده هر گو نه تحر بك 
و آشوب باشد , تاهیجانات عمومی » خودانگیزء ادعای اوشده نقشه از هرجهت 
تکمیل گردد ۰ 

میرزاعلی محمد نامی ؛ پسرمیر زا رضای شیرازې ؛ چندی دربوشهرمنشي 
تجا رتخا نه دائی‌خودبود.وی‌برای تحصیل علوم دینی به کر بلإرفت‌ومدتی‌پای درس 
سید کاظم رشتی‌شا گرد شیخ احمداحساگی»سرسلساهشخیه کهدر پافند گی‌وادعاهای 
عجیب وغر یب مپارتی بسزاداشت » و يك دسته ازطلاب افراطی دردرس‌وی احتماع 
میکردند؛حضوریافت. 

میرزا علیمحمد مدتی دربوشهر بمنظورتسخیر خورشید درپشت بام و آفتاب 
سوزان آ نجا بریاضت پرداخته‌بود ؛ وازاین راه مشاعرش تکان خورده دچارخبط 
دماغ شد ۰ بطوریکه ثمام سلولهای بدنش در ناراحتی وتشنج شدپدی میسوخت . 
کار گر دانشخصی‌ماهر نام« کینیازدالگود کی»منشی‌سفارت دوسه درتهران بود › 
وخود تظار با لام میکرد ؛ زن ۰ساه‌انی گرفته برد , وحتی‌بلبای روحانیت در 
آمده:و بخاطر یافتن چنین‌هثرمندی برای ایفای نقش بکر بلارفته‌بود؛ ودزدرس سیف 
کانمر شتی ومیان‌طلا . جا گرفت ! کار گردان ه.رزاعلی محمد شبرازی‌داپرای 
ادعای‌با بیت وابرازارتباط خودباامام‌ژزمان شیعیان که شب وروزفریادالعجل العجّل 
مردم‌برای طپورش‌بلند بودازهر کسی دیگربهتر ومناسب تر تشخیص داد » وبرای 


سد #پسجاه وادو, سیدباب‌چطوردموی هپدو یت کرد؛ 





صید او بکار برداخت ۰ (۱) ۱ 
دیری نبائید که مردم‌ایران شنیدند ۰ میگویند امام‌زمان ظپو ر کرده وبنا- 
براین‌دودان عیاشی‌وخود کامگی شاهزاد گان قاجاروظلم وبیداد حکام آ نپا بس 
ات وعنقریب نهتنهاایران بلکه‌تمام جپان گلستان خواهدشد ؛ وظلم‌وستم برای 
همیشه ريشه کن میشود. خوشبخت کسیکه‌زودتر بسوی او بشتا بد ! ! 
بدیپی‌است که عوام کالانعام‌زودباورر نجديده آنروز ایران‌چه غوغائی‌بر با 
کردند » وبخصوص وقتی دیدندغالب علمای(شیخیه) وسادات نپا که اطلاع یافتند 
وی از پای درس سید کاظم زشتی برخاسته » بوی گرویدند » بیشتر موجب اشتباء 
دیگران شده ۰ بحیالی واهی وفقط بر ای رهائی ازطلم وزور یگمان اینکه! گر دبر 
بباری‌امام زمان بشتا بند نزدخداو ندو پیغمبمسئول؛یا به‌پنداراینکه | گر کسی‌زودتر 
باو بگروداز آن میصدوسیو ده هر میاه ! دسیّه دسته بوی گرو بده ۱ وهما نطور که 
حریف‌بیگا نه منظورداشت › غوغاگی بر ناشد ! 
دداین بین زنی‌طناز وعشوء گروزیباینام «زدین تاج» دختر ملاصالح برغانی 
قزوینی که بعدها با بسا بعلاو» لقب «طاهر»» که باوداد ند «قرةالعین» هم خواندند 
نیز بصف آنا پیوست.این‌زن باسواد و بسیاربا ذوق‌بود و شعر برشور وزیبا میسرود . 
چون عمویش حاج ما على شیحی هشرب بود » و بعد به سیّد باب پیوست»این رن 
جوان ودلفریب هم‌خانه وشوهر ودوفرزندنش دارهاساخت و بدنبال سروصدای‌بای 
سید جوان‌زیبا افتاد » ودست بیر کاری زد؛ در آن موق که زنان ایران سخت در 
حجاب بسرمیبردند وی‌باسروروئی باز بجمع با بیپا و بطر فداری ازامامزمان نوظپور 
درایران (نه‌درمکه وعر بستان که محل ظپور است) پبوست . 
وجوداین زن‌با آن آزادی و بی‌بندو باری محفلاحباب دارو نقی دیگر بخشد . 
گاهی‌در «بدشت» گر گان شمپارا باوی بصبح آ ورد ند وزمانی بادسته‌ای به‌نقاط دور 
(۱) شرح جالب‌ایفاء این نتش‌را توسط کار گردان‌روسیوچگونگی مید میرذاعدپاب 
را خوانشد گان دد کتاب کوچك وبسیار خواندنی «کینیاژدالگودکی » طبع اخیربا مقدمه 
و پادر قیهای مفید مرحوم‌شا لصی‌ژاده بخوا نند جا پ تا زیامت تا ب نام عبرش‌دالگررگ » عضو 
با متمم متد لآ نک رې ار دہ از رم عرسا سی بها ن رسوا رد هخا نی اسن . 


سیدبات وادعای مپدویت صدو بنجاه و سه 


و نزديكك رفتند » وازاین قمیل کارها که فتنی یست وحتی در تواریخ بهائیان نیز 
ثبت وموجوداست . فتنه‌پاب درایران موجب بدیختیپا وزدو خوردها وپریشا نمماشد 
ودو لت وملت را بوضع‌فلا کت باری مواجه ساخت . ناحارسیدباب را که منماً آن 
فتنه وفساد بود گر فته » چندی در شیراز و بعد درخانٌرمعته‌دالدوله گرجی» حا کم 
اصفپان که یك نفرارمنی مسلمان نما بود » نگاه داشتند . معتمدالدوله به تحر يك 
کار گردان دوسی بدون اجازه ازدرباربه‌بپانةٌ اینکه‌میخواهد باتحت نظر گرفتن 
باب جلوفتنه‌اورا بگیرد » شش ماه باب‌رادر اندرون‌خانه جای داد » واورا تغویق 
پایفای‌نقش خود کر د.باب‌هم‌نامه‌هاو کناب نوشت ؛ومخفیا نه‌بغیر‌ها فرستاد؛ تااینکه 
اورابه ما کو فرستادند 1 و درقلعه‌چپریق ز ندا نی نمود ند .میرژاعلیمحمددر | نجاتو به 
نامه‌ای بحط‌حودنوشت وازامام زما نی استعفا کردوهمه‌حیزرا تکذیب نمود. ن‌اچار 
اورا از آ نجا به تمر ین فرستاد ند در تسرپن حمعی از علماء درحمّور ناصر الدین شاء 
و لیعرد؛ باوی گفت‌گو نمود ند ومیررای بیچاره درپاسخ سوالات سطحي فروماند؛.و 
بامر ناصرالدین شاه كتك مفصلی وی زدند:؟ 
میرزاعلی محمد شیرازی:بان«علناً ادعاء مپدویت کرده پود و 

مدعی‌با بیت و ارتباط و نمایند گی امام‌زمان‌بود ؛ اما کار گردان‌روسی وعوامالناس 
ایرانیهم نگذاشتنداین آ تش‌خاموش‌شود, بلکه هر لحظه آ نر ادامن‌ژده کشوررا بخالد 
و حون وفتنه و آ شوب کشیدند ۱ 

حوشبحتا نه دراین‌سان محمدشاه قاحارباد شاه مر یش,حان سرد ودوران 
صدراعظمی حاجی میرزا آقاسی درویش سپری‌شد » ناصرالدینشاه ولیعهد جوان‌از 
تبر یز بتبران آمدو بدون‌فوت و قت بر تخت نشست‌ویکی از نوا بغ وشخصیتهای بر جسته 
سیاسی‌و نظامی ایرانی‌یعنی میرزاتقی خان امیر کبیر بصدارت رسید ۰ وبا ندكزمانی 
اوضّاً عدرهم باشده مملکت راسروسامان بحشید ۰ 

میرزاتقی‌خان امیر کسرمرد با کفایت وصدراعظم کاردان ووزیر باتدبیری 
بود کها گردست خیا نت خائنین داخلی وداس‌سیاست خارجی نپال وجوداودا قطع 


صدو پنتجاه وچپار میرژاعلی‌محمد باب 
نکرده بود امروزایران؛ ایران دیگر بود . ولی‌همان سیاستی که تازه‌باظپوراما+ 

زمان شیرازی معر که گرمی برپا کرده بود و از آن تنود گرم نان میگرفت » 
نگذاشت این‌مرد بز رگ ایران بیش ازسه سنال براین آب وخاك حکومت کند و 
بالاخره درحمام,فین.کاشان بسر نوشت حیات پرافتخار اوخاتمه دادند وایران دا 
باین‌روزسیاه نشا ندند ! 

امیر کسر بعد ازجندی که بکار مملکت پرداخت و آشوبپائی که دراطراف 
کشور پدید آمده بودفرو نشا ند ۰ اقدام به خاموش‌ا ختن‌فتنه با بیپاو گوشما لی‌این‌امام 
زمان پوشالی‌نمود » و بالاخره بر ای‌اینکه نقطهٌ اهید کار گردان این‌صحنه ومردم 
همیح| لرعاراارهیان ببرد؛ دستورداد درسال۱۲۲۲میرزاعلی محمدبان را در میدان 
مشق‌تمر یز تبر باران کنندو بام رل اوبکلی سروصدای باببگری‌را خاموش سا ند, ۽ 
بطو ریکه‌تا او برسر کار بود کسی جر ات نداشت از با ببگریدمبزند . 

ولی‌بعد ازعزل‌میرزاتقی‌خان امیر کبس میرزا آقاخان نوری مشاورمخه‌وس 
حاح‌میر زا آقاسی که دردولت‌اهیر کبیر برایحفظ جان‌خود ‏ پناه‌بسفادت‌انگلیس 
برده‌بود » برس کار آمدو باروی کار آمدن وی‌با بیهدوباره‌ما نند مورچه‌ازسوراخبا 
سر بدر آوردند » ودوبرادرهمشهری خودیعنی میرزا یحبی وفیرزا حسیاعلی نوری 
سران میرزاعی‌اس نوری مازندراني را باجمعی ازبا بیان بعدازوافعه سوء فصد و 
بر | ندازی بناصر الدین‌شاه که حندماه ژندانی بودند پاوساطت سفیر روسیه درسال 
4 آزادنموده و بیفدادتیعید کرد . اون دو بر ادرحند سال‌در بغدادما ندند » سایر 
معر و فی‌با بیان هم‌ازایران گر یخته در بغداد با نپاملحق شد ند,چون‌در آ نجا همو جود 
شانر اخطر ناك تشخ ص داد ند ودرروزاول محرم که روزولادت باب‌است بجشن و 
شادما نی پرداختندبا اعتراض‌مسلما نان ودخالت دولت ایران دولت عثمانی آنها را 
بشهر«ادر نه» واقع‌درتر کیه تبعید کرد . درادر نه اختلاف دو برادر میرژا حسینعلی 
ومیرزایحیی که هر کدام خودراجا نش باب میدانست بالا گرفت . 
کار په ژدوخورد ورسوا ئی کشیدو بعد ازحند سال میرزا یحبی که بابیپااوراه صبح 


روایاتی که‌دست أ ویز ببائیان‌شدهاست صل و پنجاه‌و بنج 





ازل» نادند ؛ بچجزیره‌فبرس ومیرراحسینعلی بشپر ۲ و اقم درفاسطین که 
آنموقع دردست دو لت‌عثما نی بودتبعید ګر د د ۰ ۱ 

دراینمو قععد؛ کمی‌از با بیها بناچاری میرزا یحبی «صبح ازل» دابص‌صر یح 
باب جا نشین بلافصل میرزا علیمحمد دانسته وبه « ازلی » معروف گشتند » و بقیه 
کها کثریت داشتندمیرزا حسینعلی که خودرا «بہاعاله» معرفی میکرد بریاست بر 
گزیده به«بپائی» مشپورشدند ۰ وبالاخره کار گردان ماهر که از دیرزما نی‌چشم 
طمع باین آب وحاك دوحته‌بود » رل خود راحوب ایقا کرد و نگذاشت دامنه این 
سروصدا فرو نشند وعوامل کاروایادی !آنبا از داخله این کشود ریشه کن شود و 
حتی تا کنون هم ول کن معامله نیستند . با این فرق که ازوقتی که آن دو برادد 
به قبرس وعکاتبعید شدند ۰ رایطه آنهاباروسیه قطع » وبعد از جنگ جپانی اول 
که هر دو منطقه به تصرف انکاستان کر اھ « عباس‌افندی"سر هیر زا حسینعلی 
به پاس خدمات صادقانه به بریتانیای کبیر به لب « سر » مفتخر شد 1 و ازآ نروز 
« سرعبدالبهاء » خوانده شد!! بعدها .تین نوم اوشوقی افندی"یکی از عاملین موش 
احجرای ساست دولت مز بوردر ابر ان بشمار آمد . 

روایانی که دستاو یز بایان شده 

بطوریکه از نظر خوا نند گان گذشت . فر قبا بی‌وازلی و بپائی بطورسیاسی‌دد 
ایران‌بدید آمد ؛ واز اینروبایدا نرا اولن وقدیمیترین حزب سیاسی دست نشا ند 
بیگا نه دانست » ولی‌خودآ نبا برای اینکه این‌رازرامکتوم دارند ؛ دست ویا کرده 
بان رنك دين ومذهب ! داده وارلا بلای ده‌ها آ یات وصد‌هاعلاثم؛ وروایاتی که در 
این کتاں وسایر کتب دینی‌دز باره مېدی موعود شبعه زسیده ؛ حند أ يه راسرفت و 
تدر ب و بعضی‌ازروایات رایدون EE‏ و آ خر آنرا که ضدمقصود آ نان بوده‌است 
وحزئی‌شماهتی e‏ داشته ببرون کشده ودر ؟:. -خودما نند دایقان» مسر دا 
حسینعلی ماز ندرانی و«فر اگد» میرزا! بوالفضل گلیایگانی آورده » واز آن‌راه‌سیدپاب 


صد وپاجاه وشش روایاتیکه دست آویز بهائیان شده امت 

ومیرژا حسععلی غازندرانی رلمصداق آنبا قراردادمائد . ۱ 

گاهی‌مبرزا علی‌محمد شیر ازی متولد درشیر ازسال ۱۲۳۵ بسرمیرزادضا بزاز 
شیر ازی داهمان مهدی موعودجهان معرفی کرده !وزما نی»برزاحسینعلی‌سر میر زا 
عباس نو ری ماز ندرانی‌دا عیسی‌بن مریم که از آسمان فرود آمده وهمان امام حسن 
میدا نند که رجعت کرده بدننا باز گشته‌است ! 

دریکجا مهملات وعربی های دم نکشیده سیدعلیمحمدشیر ازیدآکه‌ژن بچه‌مر ده 
ازخواندن وشنیدن آن‌میخندد واحکام تاز میرزاحسینعلی‌را که مادروعمه وخاله 
ودختر وخواهرحز زن بدررا برتمام بایان حلال کرد ومردم را از فیود هتن 
دین اسلام راحت نموده. یا« بیان» وه اقدس» کتاب جدید وشر ع حذید و فصّاء حدید 
وامر‌جدید وتاژه دانسته وبرخی از روایاتی که در این کتاب وارد شده دلیل بر 
صدق مدعای خود گرفتها ند ۱ 

دریکجا نام حزب‌سیاسیبپا تی‌را«امر ره نهاده و با 1 یه«ات یم رال فلاٌستجلوء» 

و یهیدب الامر من‌السماء(۲) و بعضی ازاحادیث که ذیل آ نپاواردشده تطبیق مرکنند 
ودرجای دیگرجاء الحو وره الب طل‌را که بیتر ین شاهدنیامدن‌میدی موعوداست ‏ 
که‌با آمدن‌وی دولتهای باطل بکلیازمیان‌میرود ۰ دلیل‌برظپورسیدباب میگیر ند ! 
هر حدیث؛ وهر یه قر آنی را بارای ومیل خودمعنی ان واز آن سوء استقاده 
مینمایند ! 

عوام بیچاده نیز که همیشه تنها بقاضی میرود و در اینگونه مواردکه جز 
کتب پر زرق وبرق بهائیان وتواریخ پر آب وتاب وحکایات ساختگی و تواریخ 
آنبا حیزی‌نمسشنود › و ازعلمای مطلم سوالی تمیکند ‏ و بکتبی که دررد بباگیان 
نوشته شده وتمام حرف های آ نها واصل وفرع آنرا با کمال بیطرفی‌شر ح داده اند 
مراجعه نکرده » فریت آنا راخورده دل بآن سراب فریبنده میدهد . رفته رفته 
از حادهر وشن‌دیا نت‌اسلام و مذهب-حته شیعه بسباه چال با گری‌میافتد ! درصورشسکه 





(۷) سوره-جده‌آیه ۽ دا) مزا بها ء د رایس ازسا ن عا رف : رن ددر حرام داستر 
زارد بای عو امن ناسا زمار خود زد کی کنل جکر ارس ماد ند رد کی راحیق| را, 
ست! لوو رمت علیکرا زوا اجا 





سید باب و کتاب بیان او صد و دچاه‌وهفت 


| گر آنپاکمی چشم و گوش خود را باز میکردند » ودر همان کتب بہائیان دقیق 
می‌شد ند » میتوانستند سحافت این‌دیا نت جدید! وسستی این‌بنای متزلزل را بجو بی 
درك نمایند . 
سید باب و کتاب بیان او 

سیدعلیمحمدشیر ازی‌در آغاز کار خودرا «ذ کر»نامدتا مد یڈشر یفه«ن تن 
بخود کند"بپمین جهت معروف به«سیدذ کر»شد بعد که‌ازساد گی‌عوام کالانعام استفاده 
کرد , حودرا «باب» امام‌زمان نامید و گفت منو اسطه ميان مر دم وحطرت‌هستم !. 

سپس که پیشرفتی در کارخود دید » ادعای مېدویت نمودهو گفت خود امام 
زمانم که هزارسال منتظراوهستید! واز آن‌پس که اقبال‌مردم تیره‌بخت وساده‌لوح 
رامشاهده کرد ؛ مانند نمرود وفرعون که ارخماوت مر دم سوعاستغاده کرد ند بارا 
بالاتر نپاده‌وادعای‌بیغمری بلکها لوهیت وحدائی‌نمود !۱ 

میرزاعلیمحمد کتابهائی‌نوشت › وهر جه‌بذهن آشفته‌اش میس‌سید »بدون‌فکر 
و تأمل بیدر نك بقلم میأورد و بسر عت‌مسوشت . بهمان حهت | ثار اوآ نجنان آشفته و 
نامفپوم ودرهم وبرهم و مغلوط است که خود بهائیان‌همازافشا و نقل آن جدآخود 
داری ین ۱ 

معروفترین آثر سدیان «بیان»است که | نرا کتاب ا نی‌مسدا نست وعقمده 
داشت که خداوند برا و نازل کرده وباید مردم مطابقآ نچه در آ نست عمل کنند . 

نمو نة از احکام باب 

پاب در آن کتاب‌چین‌هائی گفته واحکامی وضع کرده که بد ثیست خو | ند 
گان قسمتی از آ نرا بدانند . سید باب اندن کتب‌آسمانی قبل ازظېورخودرا 
حرام کرده وسوزائیدنآ نبا وجمیع کب علمی راواجب قرارداده ! مکررتصریح 
نموده که دین وی‌تاسالهاگی بعدد حروف 9 مستغاث »(دوهزار و تشان]) بافی 





خواهد : تۆك د هر کسی : درخلال این مدت ا , ورکتان وآیات یااحکامی 
بیاورد ؛ نباید از اوقبول کرد ! تعلیم وتعلم وتدریس تمام علوم و کتب راغیر از 
کتا بای خودش حرام کرده! حج‌بیت ارا باطل و بطور کلی نسخ کرده ووصیت 
نموده که هر گاه درد هقتدری در امت اوییدا شد خانةٌ خدارا که درمکه می- 
باشدخراب کنده وهر کس استطاعت داشته باش خانه محل ولادت اورا درشیر از 
حج کند ! ۱ 

ا گر تکتفر با بی بر کشر با برحماعتی وارد شود ! پاید مىأدرت بگتتن 
الا کبر» کند. و آن فردیاجماعت درجوا بش دال اعظم» بگویندوا گريك زن‌با بیه 
بریکنفریا جماعتی وارد شود « الله ابپی » بگوید و آن‌نفر یا جماعت در جوایش 
لاجمل بگو بند! 

بر هیچ مرد بابی وزن بابنه حاین نیست که در اموال منقول واملاك غير 
منقول خود تصرف کند ! و ببره برذاری نماید.! گر جه بمقدار نسع نسع وعشر عشر 
باشد ! مگر آنکه باب یاامناء وی انپا را باك کرده باشئد ۰ هر کس دعوت باب 
را بشنود و بوی ایمان ناورد تمام اموالش بر باب و امناه وی حلال ومصادره 
میشو د ۲ 

اساس‌ازدواج رافقط منوط بزضایت طر فن‌دانسته وطلاق را بدست مرد فراد 
داده. ورجوع را بعداژ نوزده روز تجویز کرده. هرزنی دامیشود نوزده مر تبه ! 
طلاق داد وسس حرام ابدی‌میشود. هر گو نه استدلالی‌راغیر از کتب‌خودلفوو باطل 
دانسته است + . )١(.‏ 

طوری چند از کتاب بیان باب (۲۲ 
بر ای‌اطلاع خو آنند گان‌از سخنان‌میرزا علی‌محمد باب نقل‌قسه‌تی از آن‌خالی از 
تریح نیست !| گرخوا نند کان‌خواه آ نها که تساط کامل‌برز بان‌عر بی دارند: وخواه 

(۱) نقل پاختمار اذکتاب شیس وارجدار ه منتاح پاب‌الا پواپ » رجت آقای فرید 
گلیا یکا : ی اذعلمای محترم تهزان . )٩(‏ ضرع سم اب درا مارهش ماب + 


ری »1 بز از ساب صاررشم سک یی مه سان باتش ٠‏ امن منرت کر کو از سا مسب 
در ره تون سر , 7 دض ابا تیدا ردان موزل من ارات" 


سطری‌جنداز بیان سید باب صد وپنجاه و نه 





آنها که سیدیاب راه نقطه اولی»میدانند » چیزی‌از این کلمات فپمیدند » این جا نب 
رافیز متوحه کنن کد مزید برتشکر است ! سید باب میئو یسند : 

وا نا قدحعلنا حلالاحلیلا للجاللن » وانا قدحعلنا لاحهالا حمبالاللجاملین › 
وا ناقدجعلناك عظاماعظیماً للعاظمین » وانا قدجعلناك نورا نوراناً » نویررآللناودین 
وانا قدحعلناك تماماً تمیما للنامنین » قل‌انا قدحعلناك عزانا عزیز)للعاززین ؛ قل 
انا قدحعلناك حبائاحبباً للحاببین » قل اناقد حعلناك شرفا ناشریفا للشارفین ‏ قل 
اناقد جعلناك قپراناً قهسر للقاهر ین قل| ناقدحعلناك بطشا نا بطشا لا شطین. .۱۰ 

بسم له لادم القدام ؛ بسماله القادم القدوم ؛ بسماللة القادم القدمان » بسمالله 
القادم المتقدم ۰ بسم‌اله المتقدم المقتدوم ۰ بسم الله القادم المتقاد. بسمالله المستقدم 
المستقدم » بسم ال القدم ذى القدمین » بسمالله القدم ذىالقدومين » بسمالله القدم 
ذی‌المقادم۰۰۰» بالل الله القادم القدام ٠‏ بالهالفادم القدوم » بال الله القادم القدمان 
باه اله ذى القادمات باه الالقدم ذا الاقذام »باه الله القدم ذی‌الاقادم » بان اله 
القدم ذی| لمتفادم, بالله الّالقدم دى المستقادمات . . .۱!6 

اننی انا لااله‌الا ایای واننى اناائه ذوالالهین ١‏ اننی اناالله لاالهالا ايا 
واننیانا الواحد دوالوحادین» اننی‌اناالله لااله‌الا ابای‌واننی اناالغزیز ذوالعزادین 
ان انا لاالهالا ایای‌واننی اناالصمد ذوالصمادین,واننیانا لاله الاانا العدل 
ذى العدالین. ۰ . »!!۱ ۱ 

بسم للم بپی‌الابپی| لحمدئّ قداظهر ذاتیات! لحمدا نیات باطر ازط راز آطرزا نية ؛ 
ا الذاتدات باشراق شوارق شراق شراقية . والاحالداتيات الباز 
خبات بطوالع بدایع‌رفايع مناسع مجد متا یلع واضاء واشرق فاناد 
و برق‌فا نار واشرق فاضاء وشعشع ارتقع وتطع فامتنم حمداً غراقاً ذوالاشتراق و 
بر اقاذوالابتراق وشقاقاذوالاشتقاق وابراقًا ذوالارتقاق He...‏ 

سید پاب دزهر بحشی‌ار شون خد رعضی| زالراح خود وغرا نما بدینگو نه 

کلمات بی سروته که زئان بحه مرده هم بان هي خند ند بهم بافته‌است ت! بق آثاراوهم 





صد 9 شوت ا مازندرانی و آثار او 


ار فسن فسل: ااست ۰ جالب ا تام ی مزا حسینعلی مازندرانی که 
حبال نمیکرده وفتی این کتایها بدست عسس بپا گنا هم بیافتد ؛ در کتاں جود 
بنام «ایقان» صفحه ۱۷۸ در بارء فصل و دانش سید باب و آثار قلمی او که بترین 
تمونه | تر | درایحا مالاحظه مو دوك بااصر ارهر جه تمامتر از تما سغمیران بالاتر 
برده وباین کلمات خنده آور بالیده است . وی میئویسد : « چشم امکان چنین 
فضلی ذل دده 3 ووه e‏ ا کوان جين عنایتی نشنمده که آیات دما به غث تسا نی 
ار عمام ز حمت رحمانی حاری ۴۳ نارل سود حه که انیای او لو العز م که عظمت 
قدره TET‏ مقامشان ۱ ن جون‌شمس واضح ولائح‌است مفتحر شل نل هر کدام بکتا بی که 
دردست هست‌و هشاهده‌شد» و 1 بات آن‌احصاء گشته و ازا؛ ن عمامر حمتر حما ‏ نی يدر 
ازل شده که هور ر احدی | حےاءع نمو ده. جما جه بسست محادا لان پدست میا بل و حه 
مقدار که‌عنوز بدست فا مده وجه مقدارهم که تاراح‌شده ٩‏ لاست مشر کین افتاده 1g‏ 
والته میدائید که منظور مر زا باع ,از «غشر کین» مسلما نان هستند! که‌چون ایمان 


بحدائی‌او نیاورده| ند «مشر لد » میا شین ۳۳ 


و آثار او 

E‏ ز ددد بیان تصر یح نموده که «دین‌وی‌تاسالها؟ ی بءددحروف مستغاث» 
(دوهز ار ویکسال) بافی‌<و اهد بوده‌هر کسی‌درخلال‌این مدت ظاهر گردد 9 
کتاب و آیات یا احکامی بیاورد » نباید از اوقبول کرد » مع الوصف هنوزچند 
سالی ازقتل ابو ۰ حودش ی دین‌او نگذشته بود که حسینعلی‌ماز ندرا نی 
ادعای «من« را وظپورجدید کرد. وخود را « بہاعالله » نامید ودو کتابی بنام 
«قدس» ار بان عر بی‌در ا حکامدین خود ! و« یقان» بفارسی در نشر بح ادعای باب و 
تحریف وتفسیر مضامین آیات قر آنی واخباراسلامی ودگر گون ساختن حقایق و 
واقسات : نوشت و کم کم ر با منار ع پروآن باب شد . حسینعلی در کتان 





نمو نهای ازاحکام براء در کتاب اقدس کید الب و سضتو ر رل 


۳ بیشتراحکامدین بارا که سر بافتضاح بر داشته اد مسحر ه خردو کلان 
پود ؛ نسخ کرد ۰ وحیز بپتری که بعقلش میر سیدبجای آن گذاشت ! حنا نکه دریاد- 
شتهای کینیاز «دالگور 5 ی» یعنی‌پدید آور ند بای و بهاء مینویسد مطالب الوا ح 
5 رادرسفارت روس‌آنشا نموده و بعدبرای آومیفرستادند , واوخود اصلاحات 
خنکی‌میکرد ! و یگفتة مر حوم عبدالحسین آیتی‌یعنی بزر گترین مبلغ سایق بهائیها 
که بعد از پی بردن بفساد بپات بر گشت در کتاب د کشف الحیل»و کتان 
کوچك « برعبدالبپا و انگلیس!» بهاء دراصالاح کتاب اقدس از مشاورین خود 
کهاز حمله,مشکن قام» بود ۰ ودر نوشتن کتاب «ایقان» از مر اشد صوفبه و نوشتجات 
آنبااستفاده میکرد ! نکته جالب ایست که باب وبپاء هردو ایرانی بودند » ولی 
کنابپای آ نباغا لا عر بی» نہمچه عر بی » که.باید از آن پناه بخدا برد » تازه این 
کتابهای‌عر بی‌پیغمیر انایرا نیرا بایر آن‌هیا ورد ندو بر ای‌ایر انیان ترحمه‌میکردند!! 
نمو نه‌اک از احکام بهاء در کتاب‌اقدس 
بباء در کتاب اقدس که بنظر خود میل‌قر آن نوشته‌است ! نماز رانه ر کعت 
درسه وقت صبح وظپر وشب قراد داده ؛ قبله بہائیان شهرعکاء محل تبعیدی وی 
(واقع در کشور اسرائیل) است ۰ ومیگو ید خدا ‏ نجا رامحل طواف ملاء اعلی 
محل‌اقبال مردم شهرهای بقاء ومحل‌صدور امر برای سکان‌ارض وسماء فرارداده ! 
نمارجماعت هم باطل است ! 
دوزه را نوزده روز آخرماه‌اسفندتعین کرده که نوروژ؛ عید فطراهل بپاء باشد ! 
( نمدا نیم اصولا مومنین ومومنات پهائی حقدر باین احکام عمل میکنند ) حج 
بھائیان‌زیارت شمر عکاء و قبر بهاء‌است.دزد بهائی را با یدتبعید کر دو سس حبس نمودودر 
مرتبه‌سوم داغی درپیشانی او بگذارند تاهیچ شهری ومردمی اورانیذیر ند!! 
هرمرد ورن براگی که زنا کردند » پاید نه مثقال طللابه «یت‌العدل» برای 
تقویت امر بهاء بیرداژند. وا گر بازهم زنا کردند هیجده مثقال‌طلااز آ نها بگر ند . 
استماع‌موسيقی حلال است * هر بهائی که خواست دیه‌ای بپردازد بایدئلث آنرا به 


ج ص 

۳ ۱ 

)1( مر دراس نز ای کر ۱ رطق مزا رورت جرا زب فرشت !دم 

دراس ی 9 
م شور سیر ١‏ ان رر را رف ۶ ره ۳۳۹ 





صل و شصت ودو حسینعلی‌بیاء وایقان کناب آدمانی او ۱ 





«ست‌العدل» بدهد- کسبکه خاه‌ای را عمداً | تشن ژد , اه را پسوزانید ! ! پیش ار 
دوزن نگیرید )۱( ۱ 

هنیو نطفه مردودن باكاست i‏ این‌دحمت خدابراهل بپاست 1 تماما شیاء با 
است(۲) با تفام‌ادیان باروح وایمان معاشرت کنند ازمیان محارم فقط زن‌پدرحرام 
است ( ۲ ) اگر کسی لواط کرد ؛ طوری نیست!و ما از بیان حکم آن 
حباداریم؟! 

م مایاړه‌ای ازهردم را می ینیم که آز ادی میخواهند وبدان افتخاره‌یکنند 
آنبا در فادانی آشکار ند : زیر ا آزادی بفتنه‌ای منتربی میشود که تش آن 
خاموش شدنی‌نیست" ! (۴) 

بہاء و ایقان کتاب آسمانی او 
سبك انشاء کتب میرزا حسینعلی ما ننده باب» اعم از فارسی و عربی پر از اغلاط 
«ایقان» رابپاء دربغداد بیش ازتبعید به تر کیه نوشته وهر کس مطالعه کند خیال 
میکند:] لیف یکنفر صوفی‌عارف مسلك پسبارغلظاست. در حقمقت نیز جنین بود؛ زیر ا 
بپاء حوداز دراو یش خا نقاه دیده بود ؛ وهر حه‌داشت همان تعر ات عر فا نی‌ومپملات 
صو قمه بود . گلبایگانی درصفحه ۵ فر اند تمام کنب بپاء ودرمو ارد دیگر وص 
ُایقان»را کتان سما نی دا سته ومب‌گوید: خودبپاء نصر بح فرموده که این کلمات؛ 
کلمات البیه‌است واین صح فآیات سماویه‌اند » ازخود نهیفرمایند و بغیرما اذن‌له 
(۱ خودجتاب بهاه جهاد زن رسمی داشته است: 
(۲) بقول مرحوم آیتی‌حتی فله .سکه *4 
(۳) با پزاین مادد و خو اهر ود خر وعمه وخاله دردیا نت معدسه بهائی حکمی نرارد 


آیتی سک ید : انکه زن‌پدرراحرام کرده از سرش عراس افندی میتر سیده!! ۹ 


تک گید ره حندانکه کلمه مبار که دآنالماء ماینطق عن‌البوی» هسموع ملل 
گشت » !! (۱) 

ا کنون خوانند گان با کمال بیطرفی؛ بامور ذیل که برای نمونه ورعایت 
اختصاداز کتاب‌ایقان‌نقل میشود تو جه کنند و به بینند يا چنین کتابی اژ آسمان آمده 
است و ۳1 ید آن حداست ؟ ! 

۱ ای‌برادر اجمدی‌بایدتاایام باقی‌است... تا نجا که نصحت این عبدص۱۵ 
حال‌ای برادر ملاحظه‌نما ص 4۷ (آیا خداوند به بند گانش برادر میگوید وخود 
رابنده «عبد» میحواند ؟) 

۲ - حال‌این بنده ! رشحی ازمعانی این کلمات راذ کر مینمایم ص ۲۳ 

۳ در روایات واحادیث حمیع این مصامین هست ... واین‌عد! بواسطه 
هرت این‌احادیث و اختصار دیگر فتعرض د کرعبارات نشده‌امص ۲۰ (!) 

(بپاءمکرددراین کتاب‌میگویدفی| لبحاروفی‌الکافی آیاچنین کسی‌خداست؟). 

٤‏ - فی‌الکافی ص 2.۲۱۰ فی‌التحادص ۲۱۱ - از نجمله در دعای ندیه 

میفر ها ید,۹ ۲ص ( کی میفرماید ؟ ) 
۵ - پس ای سائل باید بعروة الوثقی متمسك شویم که شاید از شام ضلالت 
بئورهدایت راجع شویم ص ۳۱ (مگر خدا گمراه‌بوده که میخواهد هدایت شود؟) 

, روزی در مجلسی نشسته بودم + شخصی از علمای معروف وارد شد‎ - ٩ 
پمناسیتی این حدبث‌راد کر نمود وفر مودص ۳۲ (آبااین سحن حداست ؟)‎ 

۷ در صفحه ۱6۵ مفصلا از حاح کریمخان کرمانی شا گرد سید کاظم 
رشتی ورئیس شیخیه عصر خود که رقیب‌سید باب بوده نکوهش‌نموده ومینویسد:«در 
کتاب یکی از عباد که مشپور بعلم وفضیلت وخودرا از صنادید قوم شمرده وجمیع 
علمای راشدین راردوس‌نموده! حنانچه در همه جای‌از کتاب اوتلویحاً وتصریحاً 

مشوداست واین بنده !حون اورا سیاد شنیده بودم ؛ اراده نمودم که از دسائل او 
قدریمالاحئله نما م» یاری کتب عر بیه او بدست نیافتاد » تااینکه شخصی ذ کر کتابی 


(۱) کہا م س ؟ الت سرا شر کی ھا دا ان گر ر زرط وما ننط وج ت وی ان وا لا دی تون 
رق ست » کر را ونر صم نن ر کت ملاسما یر .سم ناویح به ارت ا کی 


صدو شصت وجار ابرالفضل کلیایگانی وکتاب راداو 





ازایشان که مسمی به,ارشادالعوام"است‌دراین بلدیافت میشود . | گرچه از این‌اسم 
رائحه کر وغرور استشمام شد که مردم‌را عوام وخود را عالم فرض نموده وجمیع 
هراب اوفی‌الحشقه ازهمین اسم کتاب معلوم ومبرهن شد که در سیل نفس وهوی ‏ 
سالکند ودرتیه‌جهل وعمی سا کن . .(!)باوجود این کتاب راطلب نموده چند روز 
فزدینده پودو گو با دومر ته دز اوملاحظه شی !۱ 
| کنون‌بایدازجناب! بوالفضائل!پرسید گوینده‌این کناب خداستو آیا حسینعلی 
راست گفته که خودنفرموده و آیات سماوی است؟ | گر راست گفته دروغ اوازهمین 
چند مورد کاملا مشود است ؛ وا گر درو غ گفته که پیغمبر دروغگو بدرد اهل بړاء 
مسخورد ؛ ودر هر حال جرا گلبایگانی اینقدر باروی وحدان وعثل خود بگذارد 
وچنین ادعائی کند : که خود وجناب بهاء وتمام احباب را رسوای دوجپان نماید؟ 
بیچاره آ نپا که از پیروی قرا نمجید وخاتمالنبیین (ص) و گویندة نیج‌البلاغه و 
سایز ائمه دین روی بر تافته باین | کاذیب وحعلیات وهوا پرستی ها » دل بسته 
کور کورانه بسوی جهنم میرو ند . 
آهآهاز دست صرافان گوهر ناشناس ‏ هرزمان‌خرمي‌رهرابادر برابرمیکنند 
او (لفضل گلبایگانی 
و کتاب فر اند او 
میرزاابوا لفضل گلیایگانی. شخصی‌وازده ومغلوك پیچاده‌ای بوده که‌ازفرط 
فقرو تنگدستی توسط یکنفرماهوت فروش‌بهائی» بمسلكبهاگیگیری میگرود . و 
که دردسیسه‌پازی و قاب حقایقو پشت‌هم! ندازی‌در بیان‌وقام استادبوده. جون‌بوادی ‏ 
بپائیت افتاد » و از جامعه مسلمین طرد شد » کین مسلمین و علمای اسلام را 
بذل 3 شت؛و ناس حد توا نائیدرمنحر ف کر دن‌مردم از اسلام وسو قآ نها بز ب بهاگی 
کوشید » ودراین راه ازهیچگونه درو غ وتقلب ۰ ودستبرد بآیات واحادیث اسلام 
خودداری‌نکرد. اثرمه‌روفاو کتاب«فر ائد» است که نرا بقوأ, حودش دراستدلال 





ابوالفضل گلیایگانی و کتان فرائد او صد و شصت و نج 








بصحت دعوی‌بابو بپاء نوشته مشتمل برسه فصل : استدلال بیات‌قر آ نیو استدلال 
باحادیث واخبارودلیل تقریر' 
میرزا| بوا لفضل که‌سر آمدتمام بهائیان بودهو باب و بپاء طفلدبستان‌او نمیشو ند ! 
اژمیان | نیمه آ یات وروایاتی که قسمت‌عمدة | نرادراین کتاب راجع به هر دی‌مو عو د 
اسلام میخوانید ؛ فقط چند یه وجندحدیث رادستاویزقر ارداده ومثل‌باء درایقان 
اغلب آنهار| تحریف و تبدیل نموده اول و آخر آنرازده ومورد سوء استفاده قرار 
داده‌است که دریاورقیپای این کتاب تقریبآهمه آن‌را آورده‌ايم . 
وی‌دراساتحقا نت دعو ی (براء» که عمده نظرش‌در آن کتاب نیز همین است 
مب‌گو ید :ا گر کسی‌مدعی‌شارعت شود وشر یعتی تشر یم نما بل وآ نرا پخداو ندنست 
دهد , و آن شریعت » نافذ گرده ودرعالم:باقی بماند اين نفوذ وبقابرهان حقيقت 
آن‌باشد»! ادرصورتیکه‌هر کسی‌میتوا ٌدادعأیجنشارعیت بکد واحکاموشریعتی از 
پیش خود تشریع نماید وبعدهم باسماجت وخودسری درحفظ دکان خود بکوشد.. 
راجع به نفو د بپاگیت که دلل عمده او ست بايد دیا ۲ تون حقدرمو در بوده › 
و بعدازصدسال چه کرده؟ درایران که مر کزاین دعوی بوده وتمام فعا ليتم! ویو لا 
و نفوذوقدرت راازاین آب وخاك دار ند + فعل(جم مکلافراد بهائی نسبت بسایر اقات 
حتندر است؟درارو پاهم کدیا بکلی‌خبری‌نیست e‏ میگویند ما ند سایر گفته‌های 
اعضاء این‌حزب امد درو غ است؛ و یا بنام ااام ومسلما نان رو شفک خود راحازده 
وبعد کم کم بای پاب و بہاء وآئن اورابمیان مب‌کشند وسیس‌عکسیا بر داشته‌وشر ج و 
تفصیاما نوشته که‌بعله دراقلیم‌امر یکاواقلیم‌افر یقا و آسیای جذوب‌شرقی وسار اقا لیم 
رویز مين جقدر بهائی‌و حوددارد وامر الله جه‌ییشر فتها کرده‌است !! 
در بارة حدی كت کعب الا حبار ۱ 
بطوریکه گفتيم غالب گفته های گلبایگانی دا بمناسبت آیات وروایات این 
کتاب جواب داده‌ايم . فقط درصفحه ۲۷۵روایت کعب‌الاحبارذ کر شده که هرچند 
حودروایت حندان دلالتی بر ای‌منظوراو ندارد ؛ ولی گلبایگانی آ ثرا باشر حو بسطی 


بدو شمیت شش ابوالفشل گلبایگانی و کتان فراگد او 





از کتاب اا شعر انی ازشیخ تقی الدین که هر دو از علمای‌اهل تسنن‌مساشنه 
تقل‌می‌کند ودر آ نجااز یه «لکلامةاجِلٌ» که معنی بسبار روشنی دارد ومقصوداینست 
که هردسته‌ای ارمردم سر نوشتی ومدنی دار ند که حون ا از جنك مر کی 
نمیتوا نند فرار کنند » وهمچنین آیه بر الا من السماء ؟ میرح اليه رفي یو کان 
مداره ]َو آ یهدیسنغجلو نگ بل اب» که مر بوط به تدبیر آڈر ینش وقيامت است 
حدا کثرسوء استفاده ۱ هیچ ر بطی بهم ندار ند » مر بوط بهم‌دا نسته 
و ببره برداری زیادی کرده است ا 

اصل‌حدیث کمب‌الاحبار بدون ذ کرساسله سنداست » وخود کعب نیزیکتش 
یپودی بوده که تظاهر به مسلمانی مینموده و نزد عثمان ومعاویه جایگاهی بزر کی 
قاتا اس ۲ در کتب رحال و حد رش شرع از کب الاحبار»‌سخت نکوهش نشده 
واورادروغگو » برودی » حاعل حدیث دانستها ند.ازاینرو حدیث وی‌بکلی ازدرحه 
اعتبارساقط وقابل هبچگونه‌بحث و بررسی واستدلال نیست » چنانکه‌علامهٌ مجلسی 
نیزدرهمین کتاب مکررتصریح کرده‌است  )۱(‏ 

۱ 0 3 3 

ماازمیان کتب‌بپائی‌درپاورقیایاین کناب فقط نظربه «ایقان» <سینعلی ؛ و 
«فرائد» گلبایگانی داشته‌ايم » چون اساس سایر نوشته های بهائیگری درنقل 
آیات وروایات وشواهد تاریخی وتأویل هرمطلبی پنفع دعوی‌بابو بهاء ۰ همین دو 
کتاب‌است. لذا آب‌دا ازسر چشمه گر فته‌ودیگر بسایر آ ثاداین حزب‌سیاسی نبرداخته 
۱ واهمیتی‌بان نداده‌ایم ۱ ۱ ۱ 
ا پا کامل و جاءع گلایگانیرا دربارءآیات فرق دد کناب « بهاگی 


چه میگوید » ج ۱-صفحه ٩‏ و کتأب « رهبران بزرك»تألیف آقای مکارم شیرازی صفحه 
٩‏ - بخوانند . 


شپدی موغودشغه صد و شی تو هشت 


مپدی مو قر د شبد ارو احنافداه 


آیات واخباری که دراین کناب بزرك راجع به مپدی‌مو عو دشیعه رسیده‌است 
۱ میگو ید آ تحضرت درسال ۲۵۵ هجری درشهر سامره متولد شده » بدرش امام 
حسن عسکری لا ومادرش نر حس‌خاتون است » غست طولائی خواهد داشت که 
مردم بسیاری دجار حيرت ویس تدش شده واز اعنقاد باو برمی‌گردند و پقه بر 
عقبده خود ثابت مانده , روز وماه وسال ظپور اورا هیچکس حر خدا نمیداند 
آنگاه در روزی که تمام کره زمین را طلم و ستم فرا گرفته > و بشریت داددسی 
نداشته باشد که‌بداد آ نبا برسد, خداوند متعال‌اورا درشبرمکه آشکاد نموده و نخست 
سیصدوسیزده نف ازاطر اف شتا فهو بسررعت‌برق‌يك‌شبهدر ‏ نجاحضور یافته‌وصیح آ نروز 
باوی بمنظورریشه کن ساختن اساس ظلم وفتاد واصلاح‌جهان وتشکیل حکومت 
واحد جپانی وعدالت اجتماعی بیعت میکنند . 
سپس جبرئیل با صدائی که تمام اهل عالم هر کس بلغت وزبان خود آنرا 
میشنو ند » ظپور اورا اعلام‌نموده ,ونام‌اوویدرش دامیبرد ۰آ نگاه آ نحضرت‌ازمکه 
حر کت نموده و بکوفهو نجف میا يدودر آ نجا بالشکری که‌حداقل ده‌هزار تفرمردان 
فدا کارو با ایمان‌خواهند‌بود» قیام‌میکند؛ هرجا گردن کشی ورگیس دو لتیو فوم‌طالم 
و بیداد گری‌با شدهمهرا نا بودساخته‌وشهرهای‌قسط‌طنبه, کا پل... که‌درحقیقت مما لك 
موش آنروزهیبا شندفتح نموده‌سپس به نجف‌بر گشتهوه لطنت‌میکندحضرت‌عیسی‌رو ح ال 
از آسمان فرود آمده. باوی نمازمیگزارد »و آ نحضرتدحال‌وسفیا نی را بقتل‌میرساند 
دینش‌همان‌دین اسللامواحکاه‌شاحکام بغمبرو کنابش قر آن مجید است ... 
در نتیجه‌قیام‌وی‌همه درصلح وصفا وامن و آدامش با آسایش ز ند گی میکنند 
بخو انید و بخندید ۲۲ 
ولی ابوالفضل کلبایگانی آنقدراین مضامین عالی دا پان آودده وساده 


گر فته ات که درصفحه ۲۸فرائد مینوسد: «جون درسنه دو ست وشصت هجر ده 


۱ ۳ 3 شه ان j‏ ی ۱1 
ضف ٭ سصتا ا شتا بجو ا سد و بعصدبك .۰ 





ا س ت شت چ ج ی ت ج د د و کے ن س سے 








حطرت حسن‌بن ن علی‌العسکری علیهم السلام 1 فرمودوایام‌غیبت‌فر! رسید (!) 
و امر دیا نٹ ار فقا منو ط ومحول گشت ۲ و درصفحه۱۱میگو ید: ودلا 


بر این اميد هزارو دویست وشصت‌ال همی آرمید تا نکه انجم دری‌الهی ارافق 





فارس بتاپید وشعله‌نورانیُنارحقیقیه از شیر از (!)برافروختهو آشکار کشت صید؛ 
فائم مو عو د از جمیم بالاد ارتفا ع یافت»!! 

تا | نکه‌بارقرو حالقدس ازاراضی‌مقدسه بدر خشیدو شە س جما لعسوی(!)اافق 
بیتالمقدس طالع گر دید » ودرصفحه؟۱میگوید :«ظېوراول‌ظپور قائموعودوظهور 
ثا نی ظهور حسینی بلسان‌اهل‌تفیع وظهورمهدی ونزولرو حال باصطلاح اهل تسئن» ! 

گلیا یگانی‌در اینجاتصریح به‌غیبت قائم موعودپسرامام حسن‌عسکری کرده؛ 
در صورتیکه بپاگیپا عقیده به غیبت‌ندار ندا ومیگویند: میرزا علی‌محمد سر مبرژا 
دضا بزاز شیرازی ومادرش زنی بناغ خَدیجّه بوده ودرسال ۱۲۳۵ در شیراز متو لك 
مکرا کر ربا ن‌شع کف باشد از این گذشته معلوم نیست سر امام‌حسن‌عسکری بعد ازغیست 
طولانی جرا بجای مکه‌ازشیر اب افر و خت؟! وجطورحضرت عیسی که قبل از عرو < 
بآسمان روحاله وفرژند مریم دوشیزه بوده در موقع ظپورقاب ماهیت دادويك 
دفعه امام حسین شد ؟1آنهم نه حسین بن‌علی‌ین ابیطالب»بلکه حسینعلی پسر میرزا ' 
عباس نوری ماز ندرا نی‌متو لددرقر یه نورسالع ۲۳ ۱؟! بعلاوه این تقسمی کها بوالفضل 
کرده که نزد اهل‌تشیع قائم‌وظهور حسینی و نزد اهل تسنن‌مهدی ونر ول‌عیسی غابط 
است ؛ شيعه وسنی عقیده‌به مپدی موعودی دارد که جپان را درزمان خود باقبامو 
جنگ پر ازعدل وداد میکند از آن پس که پراز ظلم وجورشده باشد . 

از همه انپا گذشته | گرمیدی همان‌مبرزای باب وحعرت عیسی وامام‌حسین 
میرزا حسینعلی‌بوده‌اند, آمدندچه کنند » وچه‌کردند ؟ کدام دولت ظالم دابس 
انداختند ؟ سلطنت و قدرت آنبا کجاست ایا همینکه حند نفر بهائی شهمیرازدی 
وسنگری بی‌سواد ۰ یانبا دل‌بستند و آنها نیز دردل‌تیرهآ نپاجا گرفتند. آن‌سلطنت 
مطلقهو قدرت بز ر گی جها نی تحقق‌پیدامیکند؟! بیچاره بہائی نگون‌بخت صدسال‌است 





امر جدیدو کتاں‌جدید وساظان حدیدامام‌زمان ن متا و زد 





كەقا؟ مو عودش آمدهور تتهوظپور تا نی‌وروح ال وقیام«حسینی» ج م سیری شده؛ 

عباس افندی و شوقی ھم آمد ند و سواری گر فتند ؛ هنوز باندازه ۳۳ زاب 
دنا بیشر فت نکرده » ولی‌او باین دلخوش کرده است که این صد سال دورءٌ سختی 
و ناراحتی بوده ۰ وظرورامر اله وغلبه برعالم درصدسال بعد اژاین‌خواهدبود!! 


از همه بد بحت ت خاش بود کوعدوی آفتاں فاس بود 
امر جدید » کاب جد ید »ساطان جد یبد 

| کنون که پی پارزش باب وبراء و دعوی آنپا بردید ؛ بدئیست بدانید که 
یکی‌از اساسی ترین حرفهای آنپا . مضامین بعضی روایات است که در آن‌از کناب 
حدید , وأمر جدید » وقضاء حدید که بر عرب شدید ودشو اراست نامبرده شده» و 
بابو بهاء آ نرا تطیق بدعوی خودو کتاب واحکام خود نمودها ند ! بااینکه درتمام 
آن‌همهروایات) گر صدرو دیل آ نبادیده‌شود؛وجندتای آ نپارا کنار هم بگذار ند معنی 
کاملا روشن وحتی نبازی بشرح وبیان‌ندارد : ۱ 

زیرا امام زمان درهنگام ظپور» قر انرا یمان کیفیت که حضرت امیر فا 
جمع آوری ومر ثب نموده بود مباورد که بنظر مر دم ؛ محصوصاً طا فة عرب 
کا کثر آسنیانمتصب میباشند ؛ شدید ودشواراست که قرآن راخ۸اف نظمو تر تیب 
نی که‌متعق به عشمان است : با پنن واردردشمنی باوی درمیا یند ۱ 

مهدی کا خیمه‌هادرمسجد کوفه نص‌نموده مردم‌را بیاد گرفتن قر آن با 
تاویل وتفسیر آن افر اة > حکم و فصای اوهم‌ما نند داود پیغمسر است و تون 
شاهد ؛ مجر مرا ازغیرمجر م تشخیص میدهد ۰ وحکم راجاری میسازد . امرجدید 
هم‌جزاین نیست که اسللامرا بعد ازا ندراس وغر بت که برائرغلیة اهل باطل وتقویت 
کفروتعطیلاحکامآ نه راموش شده‌است؛ ز نده میگردا ند - انکه دردعای ندبه‌است 
الد لتجدید ال راتض‌والستن» ساطان جدید هم قدرت قاهرة اوست که از 
رمان بیغه‌س تا 1 نروزجنان‌سلطنتی‌در آل محمددیده نشده است ! 


دی 4 پااجرای‌دستورات‌اسلامی 1 و تعلیم قر آن‌جمع آوری‌شده علی ا 


صده هفتاد. دین حدید با جگو نه پیدا شد 





بمردم ۰ در نظر مردمآنروز که از اسلام وقر آن و ۷۳ الپی جیزی نمی‌بینند 
حنان مینماید که کتان حدید , وقضاء جدید ؛ وامرجدیدی آورده درصو رتیکه 
اواسلام را ازسر گرفته » وتاخود اوهست دین‌وی اسلام و کتاب اوقر آن وبروش 
پیفمبر حکومت میکند , وسیس اسالام بامرگ وی که علائم قيامت و انقراض بش 
آشکار مبگردد ۱ حدم میشود ۱ ومعنی‌ختم دين بوسله مردی نیز‌همین است . این 
مضامین راخواننده میتواند بطوروضوح و کمال صراحت درصفحات ۲۸۳- -٩۰۸‏ 
A NAY Lee - ۲۹۷ ۰ TAT ۱۳۲۲‏ و ON‏ 1 ۳۱۱۲۱ ۱۲ات 
۵- ۱۱۳۱بلکه در تمام ابواب این کتاب » بخواند . 

سران‌براگی امثال خود میرزا علی محمد ومیرزا حسینعلی ؛ و گلبایگانی ؛ 
امر جدید راتطبیق به‌«دیانت بپاگی»! و کتاب‌جدید راه «بیان» که چند نمو نه آن‌را 
خو اندید , وقضاء‌جدیدر به‌احکام او بهاء که شمه‌ای از آن گذشت!»وسلطان‌جدید 
راهم بسلطنت باب وبپاء بردلهای! پیروانش تأویل وتفسیر کرده وقیام حضرت دا 
باشمشیر که کنایه از جنگهو کشتندشمنان اسلاماست» به نود تدریجی امر بهائی‌حنی 
بعداز صدهاسال ۲ معنی کر ده| ند !۱ 


راه ست وحاه و دیده سا و آفتاب تا آدمی تاکن بیش بای <ویش 
حندین چراغ دارد و بیر آهه هیر ود بگذار تا بیفند و سبد سزای خویش 


دین جدید بهاثی چگو نه پیداشد ؟ 
بد تست بدا نید که این دین جدید ۱ چگونه r.‏ است ؟ در کتاب 
«الکوا کبآلدریه» تالف آیتی که خودوی‌مینو یسدچندین‌بارعباس‌افندی (عبدالا) 
دست در آن‌برد و آنرااصلاح کرد و بعد اپ شدویکی از بپترین تاریخ بهائیاست 
درصفحه ۱۲۷ تحت‌عنوان «قضیه‌بدشت» مینویسد:« درسال ۱۲۹۶ کیار اصحاب باب . 
بك مصاحبه مپمی ويك اجتماع و کن‌کاش‌فوق‌العاده‌ای دردشت «بدشت» کر ده ند 


که موضو ع عمدة آن دوجن بود : 





زا 1 |۶ 1 3 nl,‏ , ۱ 
دین جدید پپائی چگونه‌پیداشد ؟ صدو هفتای ويك 





یکی چگونگی نجات و حلاصی نقطه‌او لی (میرزا على میحول باب که درقلعه 
ما کو زنذانی بود) ودیگردرتکالیف دینیه واینکهآیا فروعات‌اسلامیه تغسر‌خواهد 
کرد با نه! !» تا نحا که مسدو ید : | کثر تکالیفمیہم واموردرهم بود » بعضى آمر 
جدید را امری مستقیم . وشرعی مستقل میشناختند وبعضی دیگر آنرا تابع شرع 
اسلا‌در جزئیو کلی میدا نستند و حتی تغییں درمسائل فروعیه را نیز جایز امیشمر دند 
و بسیاری ازه‌سائل واقع میشد که تباین وتخالف کلی درانظار پیدا میشدوغالباقرة۔ 
العن‌را حکم کرده حوابی کتبی یاشفاهی از او گرفته فا نع هیشد‌ند.. تا آنجا که 
میگوید : 

سس در موصو ع احکام فروعیه سجن رفت بوصی اعقیده این بود که هر 
ظهور لاحق اعظماز سایق است وهر خلفی | کبر از سلف وبراین قباس نقطه اولی 
(یعنی‌سید باب کهآ نموقع در زندان بود) اعظماشت از انبیاء سلف ومختار است در 
تغیر احکام فروعبه . بعصی دیگر یتشد اد که در شر يعت اسالامبه تصرف حایز 
نیست وحدرت باب مروح ومصلح آن خواهد بود , وقرةالعن از قسم اول بوده 
اصرار داشت که پا یدبعموم اخطارخود و همه بفیمند که فائم دارای شارعت است ؛ 
وحتی‌شرو ع شودبه بعضی‌تصرفات وتغییرات ازقبیل افطار صوم ره‌ضان وامثالیا» تا 
آنجا که ند مدا میگوید طی‌يك زدو بندی بالاخره قرةالعن برده‌دا بالازد و تغیس 
اسلا‌وظپوردین‌جدیدرا .اعلام کرد؛ولی‌همهمه ودمدمه فر و ننشست‌وحتی‌بعضیاز آن 
سر زمنرحت بر بستند وحنان رفتند که د بر نگشتند €. 

در دشت بر نزهت وخوش آب و هوای بدشت که باببان قرةالعن دا چون 
شمم انجمن در ميان گرفته بودند و مانند گوی غلطان از این دست بان دست 
میدادند » واز مشاهد؛ آن دلبر هرجائگی هوش ازسر ودل از دست همه رفته بود ؛ 
بدون حطورخودامام زمان که بچاره‌در زندان‌واز همه‌حا پی‌خبر بود ؛ بااصراد و 
ابرام وهواوهوس قرّة العین طناز وسکوت احباب‌دد برابر آن شیرین زبان»احکام 
اسلاع‌را راوه آزادی مطلق ودین‌حدید با بی (وقہراً رعل از آن بپائی) بوسیلة 


صددهنتادو دو موجبات پیدایش وتقویت بهائیگری 
خواسته ورای صریح شخص «قرةالعین» تغییر کرد. (۱) سىس بکامرا نیو خوش- 
گذرانی برداختند . دیگر نه عنعی ونه مانعی در کار نیست . ازنظر دين حدید جه 
ما نعی‌دارد يكزن متعلق به جند, مرد باشد ؟ ! مگرچیزی ازاو کم مشود » اگر 
دین اسالام حرام میدا ند دین‌حدید با بی وبپائی که مانعی نمی‌بیند ؟ ! 
خوش‌مزه اینجاست که در همان کناب دربایان این قضه صریحاً مینویسد : 
و نپا که‌طاقت ناورده‌ورفته بود ند »سمب فسا دشد ندو جمعی ازمسلمین بر حضر ات 
(یعنی قرةالعین وهوا جواهانش) تاخته ايعان دا مضروب واموالشان دا منپوب 
۷۳ « انپا را از آن u‏ متو اری کرد ند !! این بود تاریححه دین حدید با بی 
و بپائی که می‌گو ید دین قا ثم موعود شیعه است ! ومیخواهداسلام دين منطق وعقل 
وریشهدار حپا نی‌را که دنیای‌متمدن در برابر احکام متین وخرد سندش سر فرود 
آور ده » ماغیو با این‌سوایق‌درخشان!و احکام و آیات مشعشع! که‌نمونه نها گذشت 
جمان‌را بصلاح ورستگاری وعدالت » وحکومت جرا نی سوق‌دهد ! 
ذات ایافته از هستی بخش "کر" تواند که شودهستی بخش 
آنچه‌مو جب پیدایش بائیگری 
و بقاء وتقویت آنبا شده است 
علل پیدایش وپیشرفت این حزب‌سیاسی که رنگ دین ومذهب بخود گر فته 
آمو ری است که‌ازحملها ين جد جز است : 
۱ - عدم‌توجه علمای‌شیعه پفتنه بابو بهاءوسپل گر فتن کار آ نپا بدلیل«الباطل 


موت ب لو 
3 م 





(۱) جالب اینجاشت که نویسند» کاب «الکوا کب‌الدریه» مر حو مء بدا لحسین آیتی که 
بیست‌سال یعئو ان بزد گترین میلغ اهل بهاء درشرق وغرب تبلیغ میگرد . وعیاس افئدی 
لب آ دار کوی دوست باوداده‌بود , از جز بهائی بر گشت وبا نوشان کف الحیل] بروی 
اهل پهارا بباد داد . آیااین‌داپل برحقًا نیت دین‌جدید نیست؛ ! 








موجبات پیدایش و تقویت بباگیگری صد و خهتا دوس 





۲ - نداشتن یك سیستم تبلیغی صحیح که بتواند در لباسپای مختلف ودرهمه 
جا ومیان‌هرطبقه‌ای راء یافته ؛ و گمراعان بہائی را راهنماگی کرده › جلوتبلیغات 
یا درحشقت دروغعای‌مبلفن ببا یی را گرفته مشت‌خالی آنبارا باز کند . 

۳- وضع آشفته روحانیت که‌هیچگو نه نظمی و تشکیلاتی ندارد » و کنترلی 
بر ایا خلاق‌ورفتارودرسو بر نامه‌وحتی حفظ لباس افر ادش‌در کار نیست. بطوریکه هر 
ببسروپائی‌یاشیادی‌پاسانی مبتواند باین لباس‌در آ ید وهر گو نه‌لطمه‌ای‌را پحشتدین 
ومدهت بز ند ! وراه برای بیشرفت بات وهر مسلك باطل واقلیت‌منحطدیگری 
باز کند . ۱ 

3 بنهان بودن اعضاءحزن بهائی که درهمه‌حاراه دار ند بدون اینکه‌شناخته 
شوند ؛ وباسانی وبدون احساس خطر بالطایّف الحیل وطرق مختلفمردم سادهیا 
بی‌خبررابدام انداخته گیج و کمراه یکنا . 

۵ فعالیت و یشت کار اعضاء این حرزّت که شب وروز » زن ومرد؛ برای 
نابودی ایران‌وایرانی سعی درتفرقه و اختلاف وغارت سرمایه‌ملی ومعنوی‌ماو آبادی 
وطن‌خود (اسرائیل) که مدفن بہاء ومحل بیت‌العدل آ نپاست دارند . 

+ تقو بت ونحمادت بسگانگان از آ نبا وهر اقلیت دیگری که ددایر ان‌نیدا 
شدها ند . چنا نکه‌از نوشته.کینیاژ دالگور کی منشی‌سفارت‌روس ونوشتهکنت گوبینوه 
سفیر فرانسه در زمان ناصرالدین شاه و نوشته‌های ادوارد برون»ا نگلیسی‌مخصوصاً 
در کنابهای «مقدمةٌ نقطة الکاف » و «یکسال در ميان ایرانبان » که بقول آقای 
ابراهيم صفائی باید آنرا «يك‌سال در میان بهائیان» نامید " اینان وسایرمامورین 
دول خارجه در داخل وخازج همیشه سراغ فرقه بابی وازلی وبهائی دفته ۰ واز 
آنها حمایت نموده و تمجیدو تعر یف کرده: و در راه حفظ مرده بهائیت شجیشع 
نموده وجسورتر کرده‌اند . دول آ نبا نیز ببائیان رابرای جاسوسی وایجادتفرقه 


هاختلاف در ببن‌مسلمن نگا هداریو حمایت نمو ده ازهر گو نه تقو بت‌مضا بقه ند ار ند. 


صدوففتاد وچپار درباره مادربزر گوارامام زمان )ع( 





درنارة ار بو رگوار امام ژمان (ع) 
در باب‌اول این کتاب صمن روایاتی که باخجزگی تعسبر ی ذرالفاظ همه دارای 
يك معا نی هستند » خوانند گان په تفصیل شرح حال وسر گذشت مادر بر گوار 


حضرت ولی عصر ا را میخوانند که‌حگونه ازروم‌خودرابمیان اسیران انداخته 
تا به بغداد آمده و از آنجا بسامره محل اقامت امام دهم حطرت هادی بر 
ر نت است . ۱ 

برای اطلاع بیشتر خوانند گان توضیح میدهیم که : امام هادی ا طبق 
۱ روایت,مسعودی در مروج الدهبدر سال ۲۳۵ هجری ازطرف «متو کل» عباسی 
از مدینه سامره ۹1 شده| ند . ولادت حصرت عسگری (ع)( تەن درسنه ۲۳۲ در 
مدینه طیبه اتفاق افتاده است. ازهمان زمانها چنا نکه درتواریخ اسلامی وخارجی 
میمو يسك » جنگهائی مان سیاه اسلام وروم شرقی یا« بیزانس» که تر کیه فعلی 
باشد » وروم غر بی«ایتالیا» ومتصرفات آن » بوقوع پیوسته‌است . ازجمله بطوریکه 
در «کامل ابن‌اثیر» ودیگرمنابنع نوشتهانت» دزسالهای ۲6۰ ۰ ۲66 ۰ ۰۲6۵ ۲4۷ 
۸ ۵ ۷۵۳۰ هجری ۰ جنگهاگی میان قوای اسلام وروم شرقی در گرفتهو 
درخلال [ نبااسیران طرفین مبادله شده است . ۱ 
ازحمله بطوریکه در تار بخ «العرت والروم» تالف فاز یلف روسی ۽ ترحه‌هد کتر 
محم دەيدالپادى شير مین پسددر ۲)۷هجری ۰ جنگما بن‌مسلمین‌ورومیان‌در گر فك 
وغنانم پسباری ب حنك مسلما نان افتاد . و هم در سال ۷۲۶۸ 3 پلکاحور » سر دار 
مسلمین با دومیان ان جنگید وطی آن بسیاری ازاشراف دوم اسیر شدند » (۱) همین 
کثاب مینویسد : در جنك «عموریه» که معتصم عباسی بروم حمله برد.» ویعد از 
ویران کردن آن شهر که درعظمت واهمیت حیزی از «قسطنطنیه» کم نداشت‌عده‌ای 
ازروحا نیون وشاهزاد گان رومی اسیر شدند (۲) 


)۱ تاریخ ارب الو ن وہ یا o‏ 
(۲) 3 3 3 3 3 





دربارهٌ مادر بز ر گواد امام زمان (ع) . صد وهفتادوپنج 


ابن‌اثیر نیز طی‌حوادث سال*۲هجری‌مینویسد : جنگی میان»سامن‌بس- 
کرد کی عمر بنعبداله اقطع وجعفر بن على صائفه باقوای روم که شخص‌قیصر نيز 
در آن حنك شر کت داشت روی داد . 

اگرمادر بزر گواد امام زمان درسال ۲2۸ خود را درمیاناشر اف‌روم| ندا خته 
واسیرشده باشد » مصادف باسیزدهمین سال تو قف حصرت هادی تفت وشانز ده 
سالگی حضرت امام عسکری بوده‌است . 

درصفحه ۱۹۸ همین کناب مبخوانید که امام هادی نرحس را بخواهرش 
حکیمه خاتون سیردتا احکام دینی‌رابوی بیاموزد » وقبر آسالی جندهم آن بانوی 
گرامی‌درخانه عمه آ نحضرت‌بودتا آ نکه وسیله زفاف آ نهافراهم‌واین وصلت بامیمنت 
انجام گرفت . وموجب پیدایش بزد گنرین راز آفرینش شد ! 

پروفسور «عاثری کر بن» استاد فرانسوی دانشگاه تبران در کتابچه ای که 
بفرانسوی بام « امام منتظر» نوشته » و بامطالعات عمیق خود در تاریخ و فلسفه 
اسلاموشیعه » مطالب ارجداری راجع‌بحذرت ولی‌عضردر آن دساله آورده است » 
وقسمتی از آن درجند شماره روزنامة آذرپایجان سال ۱۳۳۸ وشمار#اول سال ششم 
سحا دانشکد؟ ادبیات سان ومنتشر شده‌است, نیزمیئویسند ۰ 

«هنگامیکه امامحسن عسکری ا درعفوان شیاب بود ورشد و کمال سی 
مینمود. یك شاهزاده خانم ازاهالی «بیزانس» موسومیه نر گس‌ویا نر جس خا تون 
اورادرءالم رؤیادید . ۱ 

این‌با نوی معظمه درعالم خواب‌ازجا ب‌حضرت فاطمةالزهراء یعنی‌مادر امه 
اطهار بدین اسلام‌تشرف یافت واین کیش معنویت راپذیرفت . یعنی‌مذهبی راقبول 
کرد , که روزی‌بین عموم افراد درجپانی نوین ودرزیرفلکی نوین » صلح وصفا 
برقرار خواهد نمود . ۱ 

نرجس خاتون درعالم رؤا امام‌حوان راژیارت مینماید » تاناهزدی را که 
قسمت و نصیب اوشده بود بشناسد ... دراین موقع حضصْرت مسیح ا (دختر حود) 


سدو هقتای وشش دربارة مادر بزر گوارامام رمان (ع) 


را پذریه حصرت محمد بل میدهد نی در اعماق وجود این زوح وزوحه 
جوان وحی و الهام ربانی انجام میبذیرد . برای وصال واتصال این زوح وزوحه 
مطهره حندسالی بیش‌وقت لازم نبود ۰ ویس 9 نرحس حاتون برای بیوستن‌با 
نامزدخود یعنی‌بامامی که درعا لمرو یادیده‌بود ۰ به‌طب خاطررضاداد: حزواسیران 
به‌بازر گانی که با کشتی بجا نب «بیزانس» 7 بود بفروش رسد . 

۱ ازاین وصلت مسعود فرزندی قدم‌به عرصه وجودنهاد « فرزندی اسرار آمین 
که‌انواعمخالفین اوومخالفین همیشگی سی او ومورخین عیب‌جوحتی وحوداورا 
نیزمنکر میگردند() 

همین ‌فر ز ندامام‌دو ازدهم وسیمائی است که‌هیئت دوازده امام وجهارده‌عع‌صوم 
را کامل‌مینماید. اوقائم است که وحود عايب او نیز حکومت ها عالم را دحار 
اضطراب ساخته است . هنگامیکه پدرچوانش جبان را بدرود گفت وی‌فقط پنجیا 
شش‌سال داشت ودر این هنگام مسئولست ه-ای خطیری دا برعپده گرفت وبرای 
۱ ایفای واف قطعی بامعرفت ووجدانی که فقط فرشتگان وملائك خمّی در ورای 
حجاب وجود کود کی‌خردسال‌قادر باجر ایآ نندبه مجاهدت پرداخت وسس درپس 
برده غيب نان گشت ت تاخودرا ازحنك مخالفین آبدی خلاص بحشد و قدم درعا لم 
واوضا عواحوالی: اسرار آمیز نباد . 

هیثت حمازده معصوم واحد جمیع قدرترای حمالی وازلی و ابدی و بعئوان 
نمو نه‌ای عالیه ان دبده‌شد . ا 

این امروحقیقت راز بدیع واسم‌اعظم و تقواگی است که معمول ومسیعث از 
سیمای‌امام دو ازدهماست » وبه‌سالك طریق عرفان ومعرفت جستجوی‌امام عصر خود 
راتکلف مینماید » وعبارت اژيك نو ع و جدوهیجان نان یکه‌موجب دعدعهو تلاء لو 
چر اغانی‌شب پانزدهم شعبان میگر دد (۱) 





5 روتام بیجن اپ تهران شماد» ۷۲۷ . 


هو عو د جهان صد وهفتاد و هفمت 


مو عون جهان 
درنظر اقوام و ملل و ادیان و مذاهب 
| کنون که اعنقاد بوحود مهدی موعود اسلام وطهور او را در آخرالزمان 9 
اصالاح کار جهان‌را بدست وی به‌تفصیل مورد بحث قرار دادیم » بی‌تناس نیست که 





از بشارت سایر کتب اسان و اخبار وعقیده :فوام و ملل در رهم شمه‌ای نکاشته 

ود . تا نگوگی که افسانه مهدویت از اسلا سرزده وتنها اعتقاد مسامانان است که 
حجنن شحص موعود در بایان روز کار حو هد آمد و طلم و بلىدى و بی دیمی. وا 
ریشه کن خواهد ساخت . بطوریکه ملاحظه میکنید این اخبار و اطلاعات که چند 
هورد حزئی آن منظور میگردد > بعینه دراخبار و روایات اسلامی و آیات قر آنی 
که همه دراین کتاب آمده است دیده میشود ! 

اخی رآ کتابی بنام «ظہور وعلائم پور» وشته صادق هدایت » وحسن قاشمبان 
هتشر شده که از هرجپت جالب و خواندنی است ۰ نکته قابل توحه ایست صادق 
هدایت دی معروف که خو اند گان او دا بخوبی میشناسند و میدانند که وی 
سرانجام چگ ونه خود کشی کرد ؛ دراین کتان بانقل علائم ظهود ازمنا بع زرتشتی 
و پهودی و مسبحی و اسالامی کاه الا نابت نموده و معتقد بوده که اعنقاد وانتظارطهور 
موعود حبان يك موضوع مسام وعامل عمد آن ایمان است . 

همه دور جستجوی آویند 
آقای قائمیان درصفحه ۱۷ کتاب هرز بوز هیاو یس : 

د فسمت اعظم تر جمه متن‌های پہاوی صادق در پارة ظپور و علاتم طهوراست ؛ 
وا گر رو یپمرفته نظر کنیم به‌همهٌ متون‌پهاوی‌تر حمهٌ صادق‌باید بگو گیم که تماماجنبة 
مدهبی دارد . موضصوع ظهور و علائم ظهور موضوعی است که در همه مداهب بزراك 
پان واحد | همیت خاصی‌است . ودرهمه مذاهب مشتر ك است و آرزوی مشتر همه 
معتقدین بمداهت بز رك را تشکیل مدهل : آرزوی طہور يك مصلح بزر (دحهانی.. 
بقول صادق : « صرفنظر از عشده و ایمان که ايه این آرژه را تشخیل دهد > 


شر ق د عا( مد یه سر نو ست دشر ست هډ طالت تکاما , فو چ ‌ : و گم 1 یط يو 





صد و هفتاد وهشت همه در حستجوی او یند 


ناامىد میشود و می‌بیند که باوحود اینیمه ترقیات فکری وعلمی شگفتا نگیز باز 

متأسفانه بغریت غافل و بیخبر ۰ روز بروژ خود را بیشتر به سوی فساد و تباهی 
مبکشاند و بیش بیشتر از خداو ند بزرك دوری میجوید و بیشتر از اواس او سر بیچی 
میکند بنا به‌فطرت ذاتی خود متوجه در گاه خداوند بزرك میشود واز او برای‌دفع 
طلم و فساد یاری میجوید . ۱ 

از این‌رو درهمة قرون و اعصار آرزوی يك مصلح بزرك جپانی در دلم-ای 
خدابرستان وحود داشته انیت و این آرزه تنبا درمیان بروان مذهبهای بر رك ما نند 
زرتشتی » یبودی ؛ مسیخی و مسلمان سابقه ندارد , بلکه آثاد آن را درافسانه‌های 
یو نان » درافسانه‌های میترا درایران » در کتابپای قدیم چینیان و در عقائد هندیان 
و دربن 6 - مصر یان دی و بومیان و<شی مكزيك 
ونظاگر آ نپا نیز میتوان یات . 

درصفحه وی ایی کت وید : د تاد بو جود یك قام که 
در آخر دنیا باید به نحوی خارق عادت ومعجزه آسا ظپور کند ودنیا را پس‌از آنکه 
پراز ظلم و جور شده از عدل و داد پر نماید و بای ایمان را مستحکم سازد ؛ در 
اغلب مذاهب حتی درمصر قدیم نیز وجودداشته است ست . این عقیده یکی‌از آرزوهای 
مبهم و دیرین بشراست و عجبی نخواهد بودا گر می‌بینیم درهرزمان انسان‌امیدوار 
بایندء پتری بوده است . انسان نه تنا میحواهد امید ۳0 حاودان در ماوراء 
دنبای مادی بخو د بدهد بلکه مایل‌است منشاً کارهاگی سء آسا وخارق عادت نیز 
واقم شد » آراء و عقائد و تعصیای خودرا بوسیلة دخالت قوای زمینی و آسمانی 
مستحکم و بدیگران مدال و ثابت بکند : عامل عمده این عقیده ایمان است . 

بشارات عهدین 


راجع بموعود جهان 
( ۲۳ ( انحخیل همی - دس | گر کسی شمارا گوید کہ اينك مسیح دراینجاست 


با در | نحاست‌باور ننمائید 1 زیرا که مسیحان درو غو پیغمبران کاذب خواهندبرحاست 
)۲٩(‏ بس هر گاه شمارا گویند که اينك در صحرا است ببرون مروید یا آنکه در 





بشارات عهدین راجع بموعودجپان صد و هفتاد و نه 





خلوتحانه است باور ننمائید (۲۷) زیرا که چون برق که از مشرق برون می آید 
وتامغرب ظاهن میگردد آمدن فرزند انسان نیزجنن خواهد بود . ۱ 

(۳۰) در آ نوقت علامت فرزند انسان برفلك ظاهر خواهد شد وخواهند دید 
فرزند انسان را بر ابرهای آسمان که می آید باقدرت و جالال عظیم (۳۱) و فرشته 
های خود را خواهد فرستاد باصور بلند آواز و آنبا بر گزید گانش‌را جمم‌خواهند 
نمود از اطراف اربعه از اقصای فلك یابطرف دیگر . باب ۲ - 4۲ 

٩ (‏ ) شریران منقطم میشوند » اما متو کلان بخدا وارث زمن خواهند شد. 
(۱۸) حداو ند روزهای صا لحان را میداند و میراث ایشان ابدی خواهد بود ( ۳۲ ) 
متب ر کان خداوند وارث زمین خواهند شد » اما ملعو نان وی‌منقطع خواهند شد(۲۹) 
صدیقان و ارث زمی شده ابداً در آن سا کن خواهند شد . مزمور (۳۷) 

مطالب فوق که در زبور حضرت داود آمده است عیناً در قر آن مجید نقل 
شده است . قوله تعالی : 
و لقد کتبنا فی‌الز بور من بعداثذ کر انالادض یر ثہا عبادیالصالحون ! (۱) 

کتاب اشعیا, نبی - گر وبره باهم خواهند چرید و شیرمثل گاو کاه‌خواهد 
حورد باب ۵ ۱ 

کتاں‌اشعیاء : گرك با بره سکو نت خواهدداشت. يلك بابز غاله خو اهد خر ا .یدو 
گوساله و شیر وپرواری باهم » وطفل کوچك آنها را خواهد راند ؛ وگاو باخرس 
خواهد حرید و بچه‌های آ نبا باهم خواهند خو ابید . باب ۱۱ ۱ 
کتاب‌اشعیاء : کیست که کسی‌را ازه‌شرق برانگیخت که عدالت اورا نزدیایبای 

وی‌میخواند » امتپارا بوی‌تسايم‌میکند واورا بر پادشاهان مسلط میگردا ند وایشان‌را 
مثل غبار بهشمشیروی ومثل کاه که پرا کنده‌میگردد به کمان وی‌تسلیم خواهدنمود : 
ایشان را تعقیب نموده به‌راه ی که با پا بپای خود نر فته بود بسللامتی خواهد گذشت باب۱ > . 

کتاب اشعیاء ؛ آنگاه هر که دریپودیه باشد به کوهستان بگریزد . وهر که 
بر بام باشد «جهت برداشتن چیزی از خانه بزیر نیاید . و هر که در مزرعه است 
() نقل باختصاد ازکتابچه دولت مهدی (ع) 


صد و هشتاد بشارات عهدین راجم بموعود جپان 
د ا 





بجپت بر داشتن رخت خود برنگردد ۰ زیرا که در آن زمان حنان مصیبت عظیمی 
اهر میشود که از ابتدای عالم تا کنون نشده و نخواهد شد . بان۲ . 

انجیل متی- ودر آن زنان بسیاری لغزش خورده یکدیگر را تسلیم کنند واز 
یکدیگر نفرت گیر ند . وبسا انبیاء کذبه ( دروغگو ) ظاهر شده بسیاری دا کمر 
کنند . وبجپت افزونی گناه محبت بسیاری سرد شود . باب ۲4 (۱) 


مو عون جهان از اولان بیعسر اسلام است 

د هر جند مبانی مذاهب سامی هنوز کاملا برای تاریخ روشن نشده است . اما 
راجع به موعود در مذاهب عیسی و یپود و مانی و اسلام انتظار تجات دهنده‌ای را 
دارند که جو هل آمد و همه دبا را اصلاح خواهد نمود . معیدا در بعضی حزئیات 
بایکدیگر فرق دار ند » مثلا بپودیان و عیسویان چشم براه رجعت مسیح میباشند؛ 
درصورتی که دراسلام قاگم طپوز میکند 4 ده یغتی امامی که غائب اسبت ۰ بمو قع طاهر 
میشود و دنیا را پس‌از آنکه براز طلم وجور شده براز عدل و داد مینماید . 

یپودیان و عیسویان نجات دهنده را هسیح مینامند که بر گزیده شده ( کتاب 
اشعیاء - باب شصت‌ویکم -۱) درمذاهب یرود ومسیح و زرتشتی قبل از ظبور نجات 
دهنده قوای بدی ظاهر میثو ند . نزد یرود یاحوح ومأجوح ۰ نزد عسویان اژدها 
یا حانور یوحائی عوعواهعه(۸ و پیغمیر کذاب ؛ زد زرتششیان مار صحاژه 
( که همان ۸:۱۲:۵۸ عیسویان و دحال مسلمانان است ) 

نزد هرسه مات نحات دهنده از دودمان عالی‌هر تبه خو اهدبود نزدیپودیان 
وعیسویان از نژاد بادشاه اسرائل ۲ نزد زرتشتیان سوشیانس سر زر تشت است . و 
مسلما نان ما ند عیسو بان مفتقدند که عیسی باید قوای‌بدی رامنمدم پسازد » ودحال 
یا پیغمیر کذاب طهوز ب بت . وکن ن اسلام همه این وطیفه را به عبده عیسی نمی 
گذارد و کار گشائی پدست امام غائ انجام خواعد گرفت که او ثیز از او لاد بیغمس 
اسالام است» (۲) 


1۸1 


مد 


ستایش نامحدود آفرید گاری راسزد که‌بند گانش داراهنماگی کرد تامعتقد 
شوند که بس‌از هرامامی » امام‌دیگر خواهد بود ؛ و بدینگونه بوظاگی خود آشنا 
گردند. خداو ندی که‌دین‌مقدسش‌رادرهر دوره‌وزما نی بو سیله‌ییغمیر ان‌آمین‌وسفرای 
راستین خود » برای‌اهل ایمان‌ویقن کامل گردانید ۰ 

ودرود پی‌ددیی بر آن نورياك و گوهرز تابنا کی باد ۰ که پیامبران خداو 
فرستاد گان پیشین بآمدن او و حانشنان معصومش بشارت دادند : میعمد حلا 
سرور عالمیانواهل بیت طاهرین او » که:اروز رستاخیز حراغ‌ای دوشن شبهای 
دیجود گمراهی میباشند . ونفرین خدا بر دشمنان آنان تا گاهیکه آسمان وزمین 
پرفرار است . 

و بعد : این جلد سیزدهم از کتاب « بحارالانوار » در تاریخ امام دوازدهم 
راهنمای‌منتظر ومم‌دیمظفر » تورالانوار وحجت پرورد گار؛ امامی که‌از نظرها 
غائبودر دلهای‌پا کان حاضراست . سروری که ایمان‌بخدا بوجودمسعود او پایدار 
میباشد و پیشوائی که با ظپور خود : غبار از لوح دلا بزداید » حجت خدا در 
دوی زمین وامام زمان : حجة بن‌الحسنالعسکری صلوات اه وسلامه علیه‌وعلی 
آباگه المعصومن . 
ازتألیغات خادم‌اخبار ائمه‌اخیار وخالك آستان حاملین آثاربیغمبر واهللیت 
اطبار : محمد باقر بن محمد تقی(مچلسی) که‌امیداست خداو نداورا؛ باسر‌وران‌خود 
محشور گردا ند ودرزمان ظبود ودولتآنان ازیاوران آ نباقرار دهد . 


AY 


باب اول 


ولادت باسعادت عضرت ولی‌عصر( ع ) 
وسر دشت مادر بز دگوارش 
م ۱ 0 
کلینی (۱) در کتاب دکافی » روات نموده که : ولادت باسعادت وحود 
| قدس‌آمام زمان لا درسال o0‏ مد روی داده است . 


شرح صدوق )۲( در« کمال‌الدین»نقل کرده كەجون مادر امام عصر( ع( 





(۱) شیخ‌اجل‌هحمد بن بع قوب کلینی(ده) متو فی بسال۳۲۹هجری یکی‌ازدا نشمندان نامی 
ومحدت عالیقدر شیمه‌است . کات با عاك ذکافی»" ازتالیفات ذیقیمت این‌مرد بزر شاست . 
کافی یکی‌ازجهار کتاب ەعروف ومهتبر شیمه‌است که‌چمعاً مشتمل بر ۱۱۹۹ حدیث‌میباشد . 

ی ت سالرنج و کوش وطی مافرتها ؛ احباد پراکندة این کتاب‌را 
جمع آوری نمود وآ تهارا مر تب‌ومنظم گی دا نید و در ائیجه کتاب مستطاب « کافی» رابو جود 
آورد . هم اکنون بیش از هزار سال است که د کافی » اثر فنا ناپذیر کلینی دردسترس 


جها نيان وراد دارد و هر جه بیشتر از عمر آن گنرد برأ همیت و اعتبارش اف وده میگ دد .. 


(۲) محبدبن علی‌بن خسین‌بن موسی بن با بویه قمی معروف به «شیخ صدوق» مثوفی 


درسنه ۳۸۱ یکی از در خشند» تر ین سار کان ]مان شوم است: + بدد وی‌علی‌ین با یو بهمدفوت 
در قم نیز اژعاه‌ای‌نامود وده عصرخود بیث‌و ای شیمیان ټم وری بوده است . 

این بدد و سردا و صددوقن » وهردورا د أبن با بویه » میگویند ۰ ولی این بابویه 
هعرف همان شیح‌صدوق است که آرامگاهش در تاه دی تهر آن ۳ ۳ میباشد ۰ 


شوخ صدوق طیق در حواست کتبی ,درش م جنا که خود در کمال الدین مینوسد س 


و پاسعادت مامزمان(ع) اج 





یا بوی فرمود : پسری میاوری که 





نامش ا ی ازن + جانشین من خواهدبود ۱ 

وهم صدوق در کمال‌الدین ازاستادش ابنو لیدقمی واو ازمحمدین عطاراز 
حسین بن رزق‌الله ازموسی بن محمدین القاسم بن حمزة بن الامام موسی‌بن جعفر 
ا اواز حکیمه خاتون دختر امام محمدتقی (ع) روایت‌نموده که گفت : امام 
حسن‌عسکری (ع)مر | خواست‌وفر ه‌ود : عمه! امش نیمه‌شعبان است › نزدماافطار 
کن که خداو نددر این شب فر خنده کسی بوحودساورد کهححت اودرروی زمین 
میباشد . کوج ۱ مادر این نوزادمبارك کیست ؟ فرمود : راچس . گفتم‌فدایت 5 
گرد ! ار ی‌از حاملگی درنر جس جأتون‌نیست . فرمودهمین است کهسیگويم. 
سس بخانه حضرت‌در آمدم و سلام+کرده نشستم. . 

ی ای آمد کفش ارائ من‌در آورد و گفت : آی‌با نوی من شب 

بخیر ! گفتم بانوی‌من وخاندان ماو یی گفت:نه !من کجا واین‌مقام بزرگی ؛ 
: دی جان ! امش خداو ند پسری بتو موهیت مسکند که سرور دو پان 
خواهدیود . چون این سخن شنید . با کمال حجب و حیانشست . 

سس نمازشام را گذاردم وافطار کردم وخوابیدم سحر گاه پرای‌اداء نماز 


شب برخاستم . بعداز نماز د ددع تر جس جوا بده وار وضع حمل او حمر ی نیست . 





= با دعای حذرت امام زمان (ع)هتو ادگر دید. استعداد وحاقظه نیم اورا هيچيك ازدا نشمند ان 
هی وان تاره دوس جوانی ۰ دانشه‌ندان سا لخورده , ازوی استماع حدین 
هیر د ند . 
شرخ‌صد و داد ا درعلوم‌دینی موافق مذهب شیمه امامیه نوشته است! 
کتاب « منلایحضرء الفقیه » که یکی از کتب سار هتير و معر وف حامه‌شعه اس 
از تأ لیات ؟ رانبهای شیخ صدوق میباشد . د کمالالدین وتمام النعمة » نیزیکی دیگر از 
تا لیفات مفید ومثقن صدوق است که درپیرامون شخصیت واحوال‌حضرت امام زمان ارو | حا 
فداه تیا شت و قسمت عمد ] ثرا علاعد مجلسی دراین کتاب آودده است , 


- ۱۸6 باب اول ولادت باسعادت امام زمان (ع) 








پس از تعقیب نمار دو باره‌خوابیدم و بعداز لحظه‌ای با اضطر آب بیدار شدع؛دیدم نر جس 
خوابیده استدر آن‌حال‌دربار؟ وعده‌امام تردیدمیکردم »که‌نا گہان حضرت‌ازجائیکه 
تشر یف داشتاد با صدای بلند مرا صدازده فرمودند : عمه ! تعجب مکن کەو قت 
نزديكك است ! 
حون صدایامامراشنیدم شروع‌بخواندن سوره « الم‌سجده » و « پس» نمودم 
دراین وفت نرحبی باحالمضطرب ازخواب بر خواست » من‌بوی نزديك شدم و 
نام‌خدا را یرژ بان‌جاری کردمو برسیدم: یا احساس‌جبزی‌میکنی ؟ گفت : آری . 
گفتم: ناراحت مباش ودل قوی‌بدار » این‌همان مژده است: که‌بتو دادم » سس‌هر 
دو پحوآب‌دفتيم . ۱ 
اند کی بعد بر حاستم ديدم نچهمئو لدشده‌وروی‌رمین با اعصاع هفتگا نه (۱) 
خدارا سد همکد . آن‌ماه باره زادر آغوش گر فتم ۰ ديدم بعکس نوزادان‌دیگر» 
از آلایش ولادت‌باك وپا کیزه.است! 
این‌هنگام اه محسن‌عسکر ی صذازد:عمه‌حان ! فرزندم رانزد من‌باور 
جون‌او را نزد بدر بزر گوارش بردم ؛ امام دست دیر دانها و بشت بحه گرفت ۳ 
پاهای‌او را بسینه مبارك چسیا نید وزبان‌در دهانش گردانید ودست برچشمو گوش 
و بندهای او کشد وفرمود : فرزندم ! پامن حرف بزن ! آن‌مولودمسعود گفت : 
اش دان لاله الا لو حدهلاشر باک(4واشپدان محمد سول الله آنگاه ٣ل‏ امیر ۱ 
بش ۱ ۱ a.‏ 
لمومنینو ائمه‌طاهر ین علممم السالام درو دفرستاد حون بنام‌یدرش‌رسید. دید کان گشود 
وسلام کرد-امام‌فرمود : عمه‌جان ! اورا نزده‌ادرش ببر تاباو نیزسلام کند و باز 
نزدمن بر گردان.جون اورانزد مادرش بردم‌سلام کرد ۰ مادد نیزحواب سامش 
راداد . سس اورا بش‌امام حسن‌عسکری لژ بر گردا نیدم ۱ 
حضرت‌فر مود : عمه!روزهفتم‌ولادتش نیز بچەرا نزدمن بیاور. بح روز نمه 


(۱ اعضاء هفتکا نەعبارت اء ت از ۳ دو کف‌دست 1 سردوز آنو i‏ سر دوا نگشت يزرك باها 
وپيشاني که مچده, بر آ نها فر اد میگپرد ۰ 


و لادت باه‌عادت امام‌زمان(ع) ۱ ۱۸۵ 





شعبان که بخدمت امام رسیدم سللام کردم » روپوش از دوی او برداشتم و لی‌بچهرا 
ندیدمعرضکر دم: فدایت گردم بی<احه شد؟ فرمود : عمد‌حان! اورابکسی‌سردم که 
مادر موسی قفرز ند حودرا باو سرد !؛ 

حون روزرهفتم يحضو رامام شر فیاں شدم فرمود : عمف‌قرر ندع‌را پیأور . اورا 


در فنداقه کله نز دحصرت بردم . امام ما تندباراول دف دلىندش را نو ازش‌فرهود 


وزبان مبارك آ نجنان دردهان اومینهاد که گوئی یر وعدل ك میخورا ند ا یں 
د : ای‌فرزند بامن سخن‌بگو ! گفت : اشهد آن لاله i‏ آنگاه پرریغمیر 


حاتم ا وامیرالمومنن ار و بك بك امه تا يدر es‏ درو د : #رستاد و 


سپس این أيه شر یغه راتلاوت نمود : 
سے لے لے ت چ ا اس قو ل ص 2 ب س رق ق ê‏ لد و س ترا مر ما س کش س ق ات اقرغ 
و رید ان امن على الدين استضقه ر ا الإرض و نعلي م اثمة و تجعلرم 
E‏ 8 س و اي و صقو ا ت د مور وروا اش 
الوادئین ونمکن لم فی‌الار ض و ثرگ فرعون‌وهامان وجنودهمامنيم‌ما کانوا 
و سا ت 


بجد‌رون (۱) د یعنی : اراده کرده‌ایم که منت بنمیم بر 1 نان که در رمن 1 
و آنپادا پیشوایان ووارثان زمین‌قر اردهیم و آنهارا درزمین جای‌دهيم و بفرعون و 
هامان و لشکریان آنان نشان دهیم | نچه‌را که آنا از آن میترسیدند . 

موسی بن‌جعفر داوی این‌حدیث‌میگوید : این روایت‌را از عقبه خادم امام 
حسن عسکری 1 برسدم واو نیز گفتةٌ حکیمه دا تصدیق کرد . ۱ 

در کتاب د ګمال الدین : 6 ازمعلی‌بن خمد زو ایث‌نموده که گفت : ار امام 


ین * ن عسکری لا تقل‌شده که چون ذبیری (۲) بقتل‌رسید حصرت‌فر مود : | يست 





۱۱( بو زر 5 7 ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
ین غ متسود زم و“ رش عدا و با متو“ عرد ال ده ژبه یه 
(۲) زبیری - مقصود زبیربن بکادبن عبدانه بن مصبب بنا بت بن عبد الله بن ذبربن 
عوام است . وی‌ازعامای مشهور اهل‌تستن وددانساب عرب تساطی بکمال داشته است . دير 
دارای تاألیثاتی است که اذهمه معرو فتر کتاب «انساب قریش» میراشد . 
متو کل عباسی‌اود | بر ای تعلیم و تر بیت‌اولادش بسامره آودد ؛ واوهم کتاب دا لمو فتیات» 


را درتاریخ پر ایا لمو فق اله وسر متو کل نوشته نزداو محترم‌هیز پست. وی حند یار به بداد کے 


- ۱۸3 باب اول وللادت پاسعادت امام رمان (ع) 
باداش کسیکه نظررحمت حقرانست باو لياش درو غ‌دانست و ادیو مر احو آهد 
کشت ۲ فرزند‌ی نخواهم داشت که حانشن من باشد ۱ و لی او دید که خود کشته 


کشت و خداه ند فرر ندی بنام )محمد( بمن‌موهت کرد درسال۲۵۲هحری )۱ ‌ 





= آمد که آخر ین ] نها سال ۲۵۰ هچری‌بود ۰ 

زیر زمانیکه درساهره بود ۰ اسبت بهعلویین وشخص امام حسن عسکر یعلیها لسلام 
ءداوت مپورزید و بعلم وفقه وحسب ونسب حطرت رشك میرد ؛ تاجائیکه امام را تهدید 
بقثل کر ده و گذثه: بود که با کشتن وی نسل‌امام قطم خواهد شد ! 

زبردر آخر عمرقاضی‌مکه شد , ودد | نجایسال ۲۵ ازیشت بام افتاد وانداه‌ش‌ددهم 
ست وس از دو روز ان داد . ۱ 

بکاد 4 بدر زیر نیزازدشمناناهلییت عصمت‌بود . و قنی‌ظامی بحطرت امام‌دضا(ع) 
نمود ؛ حشرت ددباره او نفرین کل دة . دردم ازفصری اناد و گرد نش‌شکست . 

مداد بکار : عبدالهبن همعت که از جانب هارون الرشید حاکم مدینه بود نیز بگفنة 
ابن تدیم اذشر یر ترین مر دم ءسرخود بود » وپراولاد امیرالمومنین علیها لسلام بسیارسخت 
میگر فت . وی‌همان است که زد هادوت الرشید اذیحیی‌بن عبداله محض فرزذند حسن مذنی 
پسرامام حسن مجثبی علیهالسلامسمایت‌نمود و آث سید عا لیقدد ورشیدرا متهم کرد که‌ازمردم 


برای دود ددعت میگرد و گفت ازهن م ۱۳ ۲ بیعت نموده أ ست ۱ 


یی اورا سو گند داد واوهم سو گند یاد کرد . بعدازسو گنه پاد كردن بداش ودم 
کرد وسیاء گردیده جندان فریاد کشید ۳ از دردشکم bi‏ ليد که مه روذیمد دیا دعدمو اضل گشت ۱ 

بعد از او فرزندش بکاد مز بور که او ایزخا کم مدیثه بود محمد فرزند یحیی بن 
عید‌انلدرا گر فت وشن ساخته وبز تدان افکند وچندان محیوس داشت تادرزندات در گذشت 
( فورست ابن‌ندیم و کامل‌این آثبر وسفينة البحار ) . 

اینان شرادت ودقمتی خودرا دبت برجال املبیت واه طاهرین اذ عبداههین‌ذسر 
جد شود که از دشمنان معروف حطرت امیر‌مومنان (بسردائی‌خود ) وامام حسن‌وامام‌حسین 
علیهم| لسلام بودبادث برده بودند . پس‌بقول‌شاعر: از کوزه همان برون تر اود که‌دراوست . 

(۱) دد آخراین باب‌خواهیم گنت که در بار تواد حضرت امام‌زمان ارواحنا فداء = 








ولادت باسعادت امام زمان )ع( ۱ -۸۷ ۱ 





این روایت‌درغینت شیخ طوسی هم آمده است . 

ونیز در کمال الدین روایت میکند که امام زمان لا شب نیمه شعبان سال 
“bû‏ و ان کر دید است > وهم در کتاب مر بور است که حون‌امام رمان دی ۳ 
مادربز اد دو رانو نشست ودر حالنکه انگشت‌مبار له بسو ی آسمان داشت غطسه‌ای 

۱ مها فا ف وات سا سم لو ما هو ۳۳ 
کرد و گر 3۳ : ۶ الحمدلله ربا لعالمین وصلی الله على محمد و آله ستمگران 
۳۹ ۵ ۱ و ت 

چنین پنداشته‌ا ند که حجت پرورد گار از میان رفته است »| گر بما اجازه سخن - 
گفنن مسداد ند هر و ار دیدی برطرف همشد » ! . دز (اعست» شمح طو سی اسسا 
دیگرهم زوایت شده است . 

در. کمال الدین ازابراهیم بن محمد و اواز نسیم خادم امام‌حسن عسکری فلا 
نقل مب‌کند که گفت : شب دوم ولادت امام .رمان بحضورش مشرف شدم » در آن 
هنگام‌درحضور آن آ قاز ادءعز یز عطسه‌ام گر فت:امافرمود: بر مك ال ازاین کلام 
آقایسی شاد گشتم ۰ ۹ گر مود SENE‏ سه <بزی بتو نگویم 5 عر ضکر دم: 
بغر ما ! فرمود : عطس تاسه روز و دو ری ازمر گ است . درعییت شیخ‌طوسی 
بای شب دوم ؛ شب دهم نقل‌شده . 

هه جذمن در کمال الدين از محمد بن عثمان قل کرده است که حون ]قا 
متولد گردید , امام حسن عسکری کا عثمان بن سعد ( ناگی اول امام زمان و 
بدر محمدین علمان مد کور ) را احشار نمود و فرمود : ده هزار رجل نان و ده 
هزار رطل گوشت خر له و پات من مان بى هاشم قسمت کن » و حند راس 
8 هم برای‌او عقیقه نما. ٠‏ ۱ ۱ 

فظو ود آی کات رای ای وا یی که یو ماهس 
عسکری کا هدیه کرده بودروایت نموده که گفت:من‌موقم ولادت امام زمان(ع) 


= جد فول أ ست و مهو دهمان‌سال 9۵ ۲ حرش مییأشد, غیر از ار مور د روایات‌دیگری 
م از ایداظ خوانند گان خواهد گذشت که میالاد امامرا سال ۲۵۰ دا نستها ند . رجو ع کنید به 
پاورقی‌ما درپایان همین باب . 





۳ ۳ باب اول چگونگی میالاد ات امام رمان (ع) 





حاذر بو دم مادر اقا نامش « صبقل » بود.امام حسن ی ماحرایآن ۷ 
معظمه را برایم نقل فرمو که ازحضرت خو استه بود دعا فرماید هرگ اوییش ار 
وفات امام فرارسد . هسنطود هم شد و آن مکرمه درزمان حبات | نحضرت رحات 
نمود . بره‌زار اولوحی است که نوشته‌اند «آرامگاه مادر محمد » «) 

ابوعلی خیزدانی گەت : از همین خادمه شنیدم که هنگام تولد امام 
زمان 12 دیده است نوری ازسروروی حضرت پاطر اف آسمان ممدرخشد ومرغان 
سقبدی حند از آسمان فرود امد ند و بالهای خودرا پرسر وروی و بدن آن‌مو لود 
هسعو د مسکشید ند و برواز میک دته . حون این خبررا بامامحسن‌عسکری از داد؛ 
تبسم نمود وفرمود : آنا فرشتگان آسمانپا بودند که در موقع ظود این طفل 
باوران او خواهند بود ۰ نپا آذه بودئد بوی ترك حویند . 

نیز در کتاب مزبور از بوغاتم خادم روایت نموده که چون امام زمان لا 
متو لد گردید » پدر بزر گوارش تاغاورا «محمده گذارد ودر دوزسوم اوراباصحاب 
خود نشان داد وفرمود : بعد از من‌این کودك امام شما وحانشن من‌خواهدبود . 
این‌همان 7 مردم برای طبور اوانتظارها مب‌کشند ودر وقتیکه دتیاپر از 
الم رو بیعدالتی شود ظاهر گردد وجهان دا پراز عدل وداد کند . 


در غیمت شیخ‌طوسی (۷ )از بشر بن‌سلیمان‌برده فروش که‌ازفرزندانا بوایوب 





( ۲ ) شیخ الطائفه محمدبن حسن طوسی معروف به « شیخ طوسی » رضوانا له عليه 
شا گرد بزر که سید‌مر تشی وشیخ مفید » وپیشوآی مجتهد ین و فتهای شیهه است . 

شيخ طوسی‌ددعام فقه واصول و کلام ورجال وتفسیر وحدیث سرآمد علمای ءصرخود 
پود و در تمام اين فنون کتاپ نوشته که تا کنون هم کتب او اذ بهترین کتب فون ياد 
شدم است . ۱ ۱ ۱ 

در بزدگوادی شیخ طوسی این بس که دو کتاب از کتب چهار گان معثبر ومهم ذیمه 
45 دراستنباط احکام‌دیئی‌مد رد دمستاد فعهاع و مجنود ین شيمه است بنام (هذیب» و «داستیصاد» 
ازتالیفات آن فيه عظیم| لشان‌میبا شد س 


| ۲ ۱ اظ 
ف اک وم امت تہ ١‏ را٠‏ م را ناوال مدع ر جر ت ار و 


pH‏ دوه ی 
۱ 


سر گذشت مادر بزر گواد آ نحضرت - ۸٩‏ . 





| تصاری ویکی از شیعیان‌مخاص حفر تامام علی| لنقی و امام <سن عسک ری علم‌ما | لسللام 
در سامره همسابه ححْرت بو د روایت کرده که گفت : روزی کافور عاام امام 
علی‌النقی ا دزد من أ مد ورا احضار کرد | حون حدمت <صر ت رسیدمفر مود: 
ای بشر ! تو ار اولاد انصار هستی (۱) دوستی شما نست بما اهلست سوسته میان 
کا بر قر از ست 1 بطور یکه قررندان شما انوا بارٿ هر نل و شما مو زد و توق ۳ 
میا شد 8 

میحو هم ترا فضیلتی دهم که در مقام دوستی با ما واین رازی که با تو در 
ميان میگذارم بر سأیر شیعیان پشی گری ۰ 

سپس نامه با کیزه‌ای بخط وزبان رومی مرقوم فرمود وسر | نرا با خاتم 
مارك مپر نمود و کیسة زردی که دو پشت و بسست اشر فی در ان بود بیرون اورد 
وفرمود : اینرا کر فته داد میروی و صمح قلان روز در سر یل ورات حضور 
ییا بی ۰ 

حون کشتی حامل اسران نزديك سل واسیر ان را د دل ھی بسی تەس 
هشتر يان ؛ فرستاد گان اشر اف بنی‌عباس و قلبلی از جوانان عرب میباشند . دداین 
موفع مواطب شحصی بام (عمر بن زید) برده فروش باش که کنیزی را با وصافی 
مخصوص که 8 حول ده لباس جر در دو اله و حو د را از معر ص فر وسو دسترس 


«دشتر بان ږيل میکند i‏ بمشتر بان عرص مید‌ارد : 





کے کناب «غیبت » نیزاز تصنینات فیس دپره‌فز یخ م‌باشد که تقریباً همفنرا علا 
مجاسی دراین کثاب آودده است . 

شیخ درسال ٤۰۸‏ از خراسان به بنداد آهد ودر سنه ٤٤٩‏ پراش يك بلای عموه‌ی 
علبه شیمه ده ثحف اشرف رھپار گشت و سال ۰ در بجهان باقی شنافت وھا نحا 
مدفون گردید . 

(۱) انمار مر دم مدیئه هستند که عنگام تشریف فرهاگی پیفمیر بمدینهءبیادی وثصرت 


حصر نس ق الي رام رو اج‌دین حنیف اام بر خو اس ۳ 


_ 1 پات اول سر گذشت‌مادر بزر گوار ا نت 





دل این وقت صدای ناله او را پزبان دومی از اس درده رقىقی مىشنوی که 
بر اسارت وحتك | حتزام خود مینالد » یکی از منشتریان بعمر بن زید خواهد گفت 
عفت این کنبز رغیت ۳ بو ی حلب نموده؛ او را يه رین دینار بمن بفروش ! 
کنیزك به زبان غر بی میگوید : | گر تو حضرت سلیمان ودارای حشمت او باشی 
من بتو رغست ندارم بیپوده مال حود را تلف مکن ! ۱ 

فروشنده منگوید : پس چاره جیست ؟ من نا گزیرم تو را بفروشم . کنیزد 
هسگو ید : جرا شتاب ۳۹ 0 بگذار خر بداری ودا شود که قاب من باو ووفا 
۱ ار وی آراع کیرد ۱ 

دراین هنا نرد فروشنده برو وت من حامل نامه لطسفی هستم که یکی 
از اشراف بخط وزبان رومی نوشته و کرم ووفا وشرافت وامانت خود را در آن 
شرح داده آبت : نامه را بکنیزل نان تا در بار؟ نویسندة آن بیاندیشد . 
اکر وا کر دید وتو نیز راضی شدی من بو کالت او کنیزك را میخرم . 

بشر بن سلیمان ا ۱ آنیخه امام على النقی لا فرمود امتثال نمودم . 
چون يزك بنامةٌ حضرت افناد سخت بگریست » سپس رو بعمربن زی د کرد 
و گفت | بصاحب این 3 بشروس ا یاد نمود که اگر از فروش ۲ 
ا وی ی اع کند خود را هلاك حو اهد کرد ٠‏ من در تەیان .قیمت او "را 
فروشنده گننگوی بسیار کردم تا ببمان مبلغ که امام بمن داده ی ۳ 

منیم. پول. را بوی تسلیم نمودم وبا کنیزاد که خندان وشادان بود بمحلی که 
در بغداد رن کد بو دم آمدیم . در آ تحال با سقراری زياد نامه امام رأ از 
مس بر ون آورده همو سید وروی دید گان وم گان حود میناد و بر بدن وصورت 

کی : عجبا ! نامه‌ای را موس ی که نویسنده آنرا نمنشناسی ! گفت ؛ 
ای درما ند کم معرقت ! وش فراده ودل سوی من بدار . من ملیکه دختر بشوعا 
اسر قصر روم هبستم ؛ مادرم از فرد ندان حوادین است و به شمعون وصی حصرت 





سر گذشت‌مادر بذر کارا نات -1 1 





عیسی للا نسبت مير سا نم ٠‏ بکذار داستان عحس خود دا برایت نقل کنم ۰ )۱ 

جد من فيصر میخو است‌مرا که‌سیز ده سال بیشتر نداشتم برای بسر بر آدرش 
تزویح کند سیصد نفر ار رهبا نان وقسیسین نصاری از دودمان حوادیین عیسی‌ین 
مریم ا وهفتصد تفر از اعبان و اشراف وجار تمر از امراء وفرماندهان و 
سر ان لشکرو بزر گان مملکتراجمع نمو د . آنگاه تختی آراستهة بانواع حو اهر ات 
را روی حپل با یه نصب کرد . حون سر برادرش را روی آن نشا نند وصلیمهارا 
بیرون آورد واستفما پیش روی او قرا ر گرفتند وسفر‌های انجلرا راگشورنه ؛ 
نا گہان صلییها از بلندی بروی زمین فرو ریخت وپایه‌های تخت درهم شکست . 

مسر عمو یم با حالت بیپوشی از بالای تحت بر روی زمین در افتاده ورنك 
صورت‌اسقفهاد گر کون گشت و سحت بلر داد ند ۴ ۱ 

بزر گ‌استفیا جون‌آین بدیدرو بسا کرد گفت : بادشاها! مارااز مشاهد؛ 


این‌اوضاع متحوص که نڅانهزوال ر مدهب بادشاهی است :معاف دار 1 


em 





([۱ ) شاهنشهر وم دحدر ی داشت دد رم عاف آخثری داشت 
آئیثه عصمت و ادب بو د دارای شرافت تسب بود 
میبود « «لیکه » نام تامیش میداشت يدر جو جان گرامیش ۱ 
آزاده نواده حواری ۱ شا وستة ظر بزر گواری 
برده اسب از دو سو ملیکا.. ‏ از قيصر و جانشن عیسی 
شمعون وصی مسیح , جد از باغ کمال رسته قدش 
درحسن, کمال مهرومه داشت "  .‏ از سیزده رو بچارده داشت 
پس خواست بر ای‌دختر خویش ۱ هەسر پسر برادر خویش 
۶ 2۶ 3۴ 
قیصر نده‌ای‌خویش‌دا خواست تا مجاس جشن س آداست 
آراسته کاخ بادشاهی بازیب وحلل هر آنچه خواهی ' 


4 جو آهرش نان EIT‏ در کاخ چومور زر فان بو دح 


۷۰ باب اول - ولادت سر گذشت مادربز گوار آ تحضرت 





حدم یز اوجاع را ا ۰ معی‌دا باسقشا دستور داد تایایه های تحت را 
1 وصلیمهار | دو باره بر افر ار ند و گفت: دسر پد بحت بر ادرم رابیاور ید ا 
هر طور فقس أین‌دحتر رابوی نزو یج نما یم 4 باشد که با این و صلت هسمو نل تدو ست 
جوت دستوز اورا عملی کردند !۱ نجه بار تست رهی‌داده رو د اد بل شد.مر دم 
پرا کنده گشتند و حدم با ۳۹ لت | ندهه بحر مسرا رتو بر ده هابافتاد ۰ 
شب‌هنگام درخواب د يكم مثل| که حصر ت ۶بسی و شمعول وصی‌او و گروهی 
ارحوادین در قص حدم فصر اجتما ع کرده| ند و در حای‌تحت مشبری که نوراز ان 
می‌در خشیدفر اردارد ۰ 
دشت که ودا مش و خا" و داماد و سا نشب اوه مه 
چ ج رمیا تیغمیر انم وداماد وجا سی اوو مکی 
ارقرر ندان وی‌وارد قصر شد له ١‏ حصرت عیسی تا باستقبال شرا فته را م<مد (ص) 


معا نقه کرد و محمد(ص): فرمود ند: یاروح اله من بخواستگاری دختر وصی شما 





r نت‎ ii < 


یک بکاخ اختصامعش دعوت زاکایر. و خوامش 
باپ 1 علا همه باه ند | يل س را شاد ند 
7| ۹ ای از کتاب خو | نی نف س خایره ع2د دا براند ند 
داماد چو شد به‌تخت بنشست عشگیئی بخت لخت پشکست 
دیف ژد که تخت واژ گون شد راماد زتضت سرنگون شه 
آن سلسلدها ژستف بگسیخت از طاق صلیب‌ها قرو ريخت 
ا مجلس شادیش بهم خورد داماد بای شود غم خورد 
ê 9 Ê ۱‏ 
حسار تام مات گشتند مبهوت زحادثات گشتند 
ند که‌یارب‌این جه بخت‌است ۱ داماد گر سياه ربخت است ؟۲ 
سا لى که نکوست خوار وبادش دید است ز اول بارش 


د لے اسل ,ماد کاعرائیش زد بأد چو سمت خر ايش س 


سر گذشت مادر بز ر گوارآ تحضرت - 





شمعون » برای فرزندم آمده‌ام » ودراین هنگام اشاره امام حسن عسکری لها 
نمود. حصرت ۳۷ نگاهی بشمعون کرده و گفت : شرافت بسوی توروی آورده 
بااین وصلت بامیمنت موافقت کن . اوهم گفت : موافقم . 

زس محمد مت با لای مسررفت وخطیه ایا نشاء فرمود ومرا برای فرز ندش 
تزویج کرد . وحضرت عیسی وفرزندان خودو حواریون دا گواه گرفت.چون ار 
خواب برخاستم ازبیم جان خواب خودرا برای‌پدر وجدم نقل نکردم » وهم‌واده 
1 بو شیده میداشتم ۱ 

بعداز آنشب چنان قلبم از محبت امامحسن عسکری ا موح میزد که از 

حوردن و آشامیدن بازما ندم و کم کم لاغر هو رتجور گشتم وسحت بیمارشدم . 

جدم تمام بزشکان‌را احصار نمود وار.مداوای من استفسار کرد . وحون ابوا 
گردید گفت : نوردیده ! هر خواهشی آیاژی کو تادر انحام آن بکوشم ؟ گفتم: 


ددرحان / | گردر بر وی اسر ان مسلمین HS‏ و ارتما را از شد 5 امک ورز تدان 





= بس یاپ زشاء کر ددرخو است 


اسراب ۳۷۹۳ دب گر دته 


شل مجلسی ۳۹ دو ا ار ۳ 


باز گر د ند 


اتجیل مسر 


داماد سەت حجو که ار لت 


شاه و وزرا و پاپ واس ةف 


دید زد  .‏ تحوستی بر آبر 
حسرت زده پاپ با کشیشان 


حار ز کاخ دخت ‏ ستند 


۳ مجاس هن از نو آر است 
ادش ج یر ال به سعدا ین خو است 
E‏ طالع سعد‌شان کند جفت 


آن تخت دوباره نصب کردند 


گشتند . کششھا مهيا 
آهنگت 1 ساز کردند . 
بشکست, و باه ز آن نگون بخت 
خۈردند از این قتا تأمف 
افناده بجان آن برادد 
شد جمم مسیحیان پریشان 


چشم اژهما کت و رشت دس شا سس 


۱۹۶ | پاب اول - سر گذشت‌مادر بزر گوار آ نحضرت 





آزاد گردانی امید اس ت که عیسیو مادرش مراشفادهند ۰ 


بدرم تقاضای مرا بذیرفت ومن نیز بظاهر اظپار بسودی کردم و کمی غذا 
خوردم . بدرم ازاین واقعه خشنود گردید وسمی در رعایت حال اسیران مسلمین 
واحترام 1 نمود . 
چپاددەشب بعدازاین ماجرابازدرخواب‌دیدم که‌حذرت‌فاطمه علیها لسالامبا 
مر یم حوریان. بیشی بعیادت من آمده | اند. حصرت مریم روي‌بمن نمودو فرمود: 
این با نوی بانوأن جهان ومادر شوهر تواست . من‌دامن مبارك اورا گرفتم و گر یه 
نمودم و ازنیامدن امام حسن عسکری ا بدیدنم.شکایت کردم . فرمود:او بعیادت 
تو نحو هد مت وا مشر ك بخداو بیرو مدهت نصاری هستی .این خواهر من 
مریم است که ازدین خر بخداو ند پناه هبرد . 
ار میخواهی خداو عیسی ومریماژ توخشنود باشند ومیل داری فرزندم 
بدیدنت پیاید بیکانگی خداو ند واینکه‌محمدیددمن خاتم پیغعبران‌است گواهی 





ادات افتاد 


سب زین اد ژه شاه مات افناد 


۳ لعجب | ین ج4«هره» با زی است 


در ستد‌ر 

اهو ده سن ا ور در ازیا ست ؟ 
HFF ¥‏ 3 ۱ 

شب آمد وشاه رفت و ی ۱ درخ از همه حادثات ابید 

خوابید عروس بخت بیدار شد روح خدا براد پدیدار 


عیسای مسیح با حواری آمد 


شمعون که‌نیای مادرش بود 
در کاخ زنود مذبری دید 
ناگاه کد کت ای 
خودشید اذل محمد 
چون چشم ملیکه برویافناد 


آن شمه نور و گرمی وجوش 


هف . 


ین ۷ ش‌ ۱ زغم 
در هم‌هی برش بود 
از بهر چنان". پیه‌بری دید 
ابید ۰ بکاخ ‏ آفتایی 
اختر کو د. آمد 
تمتأیم نمود و در بی افناد 


بگرفت مسیح رادر آغوش = 


ی بازده 





بده.جویا ین تنماتزااد۱ بمودع: ها طمه‌عشیپا | لسارم مرا در اغوس درفتو بدایب‌تو ده 
حالم بهبود یافت. سیش فرمود:ا کنون منتظر فرزندم حسن عسکری با شکه‌اورا 
نزدتو خواهم فرستاد . 
چون از خواب بر حاستم ٠‏ شوق ریادی بس‌ای ملاقات حضرت در خود حس 
کردم. شب بعل امام‌را درخواب ديدم و دز حالنکه از گذشته شکوه مینمودم گفتم: 
ای موب من! من که خودرا درراه مخت تو تلف کردم ! فرمود : نامدن من 
علتی سوای مذهب سایق تونداشت وا کون که اسلام آورده ای‌هر شب بدیدنت 
میا یمتا موقعیکه فراق مامبدل بوصال گردد . از آن شب تا کنون شبی نیست که 
وجود نار نینش را یخواب نم . ۱ 
بشر بن سلمان ا : برسیدم حظور شد کدیمیان اسیر ان افتادی ؟ گفت 
در یکی ازشبپا درعالم خواب امام خسن عسکری لا فرمود : فلان روز جدت 
قیصر لشکری بجنگ مسلما نان میفرستد توهم بطور ناشناس درلباس خدمتکادان 


<< هش ص۱۹ ا تور مس 








کڪ فره‌ودبه عیسی و حواری مر آ مده ام بخواستگادی 


تا خطیه ونم ملی‌که از سح بل اس وسر ۶ ابی کر تیش 
۴ # 36 


سس کرد دس رو شون ۱ گنت که هیا ركا ست و هيفو 1 


وصل تو بگلشن سیادت 


پس خم 
خوش خطاره ععدرا ادا کرد 


آن ذهره قرین مشتری‌شد . 


با میوٌ دل چو عفد بستش 


گلهای محمدی بمجلس 


از خواب ملیکه کشت بیف‌ار 


پيء‌بران وال 


شمعون بگفت 
از مثیر نورد رفت پلا 
داماد و" عروس را صدا کرد 
۱ عسکری شد 
بگذاشت بدست پار دستش 
گشتند گواه عقد محلس 


زد هی سیاآدت 


همسر بامام 


میجست بهرطرف رخ یار حد 


۱۹4 | بات .او - سر گذشتمادر بر گوار انحضرت 


ا 








همراه عده‌ای از کنیزان ازفلان راه بآ نها ملحق شو . 

سپس غت اولان اسلاع مطلع شدند 9 مارااسر گرفتند و کارمن بدینگو نه 
که دیدی انحام پذیرفت ۱ ولی تا کنون اسي نگفته ام نو بادشاه روم هستم . 
حتی در مردی که من درتقسیم عنائم جنگ سم اوشده بودم تام رایرسید ؛ ولی 
من اظراری نکردم و گفتم : رحس ! گفت : نام کنبزان ؟ 

بشر میگوید : گفتم ۱ عجب‌است که‌تو رومی هستی وربانت عر بی است ؟ ! 
کوت حدم درتر بیت من حردی بلیغ داشت . اوز نی را که حندین ز بان میدا نست 
معان کرده بود که صبح وشام نزد من آمده زبان عر بی بمن بیاموزد وبهمین جهت 
عر بی را بخوبی آموختم ۱ 

پشر میگوید : چون اورا پاش یخدمت اماءعلی النقی ا آوردم حضرت 

۱ اژوی برسد : عزت اسللام ودلت نعّاری وشرف خاندان بیغمیر را حگونه دیدی؟ 


گفت:دربارء حیری که شما ار من داثاتر میباشید جه عرض کنم 3 


هد ازهر طررفی ناه دیگود از اه سراغ شاء هکرد 
کای گمشده در کجات جویم ؟ 


در بئد که میتلات جوع ؟ 


درخواتب حدو بخ دن دمیدی بیدار سدم دمن ز هدل ؟ 
در خو اب شدی تو همسر هن بیدارم 3 نیستی برع | 
ای وای 3 هز ار وای د فی كف از م و ست ای بر ان 
دل از کفمن ب شد أز تگاھی ۵ دو انه شد و کشید آھی 
شب‌هاید گر هر آنچه خوابید آن گمشده دا دگر تایه 
دجست رز خواب و ۷ هکرد کارش فا وا ۵ ميکر د 
E 3۴ E‏ ۰ 
از غصه پرید رنگك و دویش پژمردەچو گل رخ نکویش 
میسوخت در آتش فراقش تب کرد زوز اشنیاقش 


بیماد شد و ی وسن افتاد آتش بروان دجعر اواد ج 


سر گذشت‌مادربزر گوار آنحضرت - ۱6۲ 





قر دود : میخو اهم ذه هزار دیناد با مردة مسرت E‏ بتو بدهم , کدام 
يك دا انتخاب میکنی ؟ عرضکرد : مژدة.فرزندی‌بمن دهید | فرمود + تورامژده ' 
بفرزندی میدهم که شرق وغرب عالم را مالك شود ۰ وجپان را از عدل وداد پر 
گرداند ۳ از آن وس که پراذطلم وحور شده ۳ 
عرض کرد : این فررند ازحه شوهری خواهد بود ؟ فرمود : ازا نکس که 

پیغمبر اسللام درفلان شب وفلان ماه وفلان سال رومی تورا برای او خواستگاری 
نمود . در آن‌شب عیسی بن مریم ووصی اوتورابکی تزویج کردند ؟ گفت : بغر ند 
دلیند شما ! فررمود او را میشناسی ؟ رک د از شی که بدست حطر ت قاطمه 
زهر | (ع) اسالامآوردم شی نمست که او بدیدن من نیامده باشد . 

| در این وفت امام نم به « کافور » حادم فرمود : حواهرم حکهه را 9 
نرد من باید . حون آن. با نو ی دم ی فرمود : حواهر ! این زن همان 
است که گفته بودم.حکیمه خاتون آن بانو را مُدتی در آغوش گرفت واز دیدارش 


سح راز دل دود دلیکه بفچ‌دست قفو جات و لی بکس ئەيگفت 


قر حند طبیب چاده گر بل احوال ملگ ست تر شد 


شب ادلے آمب وروز بود در سوت 


HF ¥‏ # 
زهرای مهین بخوابش آمد 


۳ هر ام ال یله هر ار جوز | 
مریم بسوی ملیکه رو کرد 
کاین مادر و هار توزهر أست 
برخیز و بگر دامنش دا 

# # # 


در دامن هزیر ۽ ماه آو خت 


ای‌وای‌از آن شب واذاین دوز 


پاش بذهید وچو کو کب. 
در تره لب آفتایش آم 


دادئد همه بشارت اورا 


ثعر یف از آن فرشته خو کرد 
کن و اهش خود از او تودرخواست 


و 


ادسر ‏ را 


زو خواه تو بارة 


وزدیده سثار گا ن فر ود یت = 


۸ باب‌اولچگونگی‌ولادت‌امامزمان (ع) 


IT‏ € امام على النقى 4ا فرمود : عمه ! اورا بخانة خود بر 
وفرایش دینیو اعمال مستحیه را باو باموز که او همسر فرزندم حسن ومادرقائم 
لمخد است 

در کافی ا بن یی شیا نی روایت کرده که گفت ؛ درسال ۲۸ وارد 
کر بلا شدم و آستان مالاك باسبان حضرت امام حسن ا را زیارت کردم ۰ سیس 





بقصد ریارت ما پر فریش واقع در کاظمن علی‌ماالسلام به بغداد مراجعت‌نمودم. 
آنروز بسار گرم و آسه سمان صاف و نورافی بود . چون بمدفن مطیرامام هفتم‌رسیدم 
و بوی تر بت معطر ‏ نتدضرت را استشمام نمودم بی‌اختار 3 اشلت‌بر آن‌تر بت 
پاك فرو ریختم وچنان ازخود پیخود شدم که چشم اشکبارم خائی‌را نمیدید . 

بوك از آ نک اند کی آرام گرفتم و اشك چشمم فرو نشست ودند گان گشودم › 
پیر مردی را دزمقا بل خود دیدم که باقامتی خمیده و کف دست و بیشانی بینه بسته 
بدیگری که باوی نزديك مر قار سرن پر دیات : پر ادرزاده ! عمویت از بر کت 





صدها گلهیش آن و از ست فر اق عسکر ی کرد 
نتا که سبی بخوابم آمد با دوی کو آفتا بم آمد 

کیاد | جمال ار ديدم دیگر گلی ازر خش تچیدم 
در آنش غم مرا نها نذه برخاد فراق خود کشانده 
بر ده است زدل هراد وتابم کرد است‌حرام خوردو خوابم 
مر گت :است د گر علاج جانم با آنکه زغم دهد امائم 

0 دب ۶ 

فر مود قول دن ۳ کن از خویش مسیح را رشا کن 
دیئی که در آن و بای بسئی گر دیده موب بت بر سی 
تا گەت ملیکه ذگر اشد آمد زدرش اپی محید 


ان تازه مود از وسا لش گل جید ز گان جیا لش س 


چگو نگی‌مبلادمسعودامامزمان(ع) 14۹ 

۳3 دو آقا مشتحر بعلوم شر یغه و اسرار نرعته ای گشته که جز سلمان فارسی کسی 

بان در سبفه است , | کون رور های زند گا نیم بسر أ مده و ستارهٌ عمر م در حال 

غروں کردن است.ولی اقسوس که دراین ولایت کسی‌را نمی‌با بم که شا بسته باشد 

این علوم واسرار راباو بسارم ! 

من‌با خود گفتم:پیوسته ر نج ومشقت مسرم وهمه‌حا سو ازه و اده در حستحو ی 

علوم و اسر ار اهلست غصمت سم ۲ وا کنون از این سر مرد سحنی مشنوم که 
حا کی از علمی بزر کی وامری عظیم است . 

از پنرو گفتم: ای‌بیر مردآن دو آقا که گفتی کیا نم ؟ کا نان دو کو کت 

تا با نند که‌درزمین‌سامره پنهان گشتند. گفتم: بدوستی‌وشرافت مدفن آن دو آقاسو گند 

میخورم که من‌جویایعلوم واسرار آ نهاهستم وباایمان‌راسضدرراه حفظ آ ثارواخبار 

آ نان‌جان میدهم . 
طفت: | گرراست میگوی آنجة ازناقلان آثارآنها ضبط کرده ای بمن نشان 





سب آزمیمنت ۰ . شهادت او شف دیدن یار عادت اد 
هرشب که بخواب ناژ میشد پر او در دصل باز مید 
جوت دیده زخواب باز میکرد اقسانه شب دداد میکرد 
هر شب بخیال یار میخفت در خواب سخن بیاد میگفت 
کای مزس جان: من کجائی . در بیدادی جرا ناگی ؛ 
 #‏ # # 
فرمود : ملیکه! منتنار پاش . بیوسته نگاهدار سر باش 
یی چو رود یه جنگ همراء کنیزکان کن اھدگ 
در ذی کنیزکان ملیس مییاش که اشناسدت کس 
باید بفلان طرف ذنی گام تا آنکه شوی اسر اسلام 


در ظاهر اگر کنیز گردی آئی بر ما عزیز گردی 
دستور میا اک ړکنی کوش پا ما ابجهان شویهم آغوش = 


.د 


 )عناناما باب‌اول چگونگىولادت‎ e 


بد ا ی 70 آن اد گفت: + داست گنت کون 
بدان که من بشر بن سلسمان ازاولاد اپوایوب انصاری ؛ یکی‌از دوستان و خادمان 
امام‌علی النقیو امام حسن عسکری علي ما لسالام میباشم ودر سامره همسایه آن‌دو 
بزد گوار بود - 

دم ؛ برمن منت بگذار وپاره ای‌از آثار آنها که دیده‌ای بازکوکن ! 
گفت : : مناڌ نا وفروش کنیر ان‌احتر از میجستم وار مو ارد شیمه‌دار آن‌اجتنان 
مینمودم.امام علی‌اللقی مسائل آنرا بمن آموخت تاآنکه كاماد آشناشدم وحلال 
وحرام ‏ تارا شماختم» شبی دو ساره قول خود نشسته بودم که کو بنده ای‌درزد . با 


عح(هدر را گشود) د بدم ود حادم امام علی) لنقی ب است که حصرت بطل‌من 
3 رستاده است. 


فی‌الوفت لاس دو شنكم و بحدمت صر ت شتافتم د بدم با رر ندش اهام حسن 
عنکری ا وخواهرش حکیمه خاتون که در پس برده قرار داشت ؛ صحبت 


= فر دا که زشرق هه ناس زی حیهه جاك شه شنا بید 
ی جمم کنیز کان روان شد در راه خدا زکاروان شد 
زان ره که‌شوش:مود بگذشت ا آنکه اسپر مسلمین گشت 
سن اس‌ای دوم دیدش عمر بن يزيد و پس خر یدش 
۳ اني خویش آن بر بژاد طی کرده ده عراق و بنداد 
کشا دهمین‌اسام , هادی فرمان به بشیر شیر دادی 
کای نادره هرد باتو کاری است کر بهر تو عزو افٹخاری است 
اہن نامه کرو دو قبا تا ای دموذ این خط 
ا اا موی خط رو ابت خاس‌است گمان من‌عمومی‌است 
۱ 
وفتی که دسی کناد دجاه ماراست یکی عروص حجله 


هسیو ل و 3 با حاب بساشه دز در دة احتجاب باقد = 





حگو نکر لادت با سعادتاها #رمان(ع) ۱۰ ۲۰ 


مقر ما ید وقتیکه درحصورش نشستم قرمود : آی‌بشر تواز اولاد انصارهستی دوستی 
شما نست بمااهلبیت پیوسته میان‌شما برقرار است » بطوریکه فرزندان شما آنرا 
پارٹ جو اهند بر د... » تا اخ رکه درروایت سا بق مقصالااز غست شیخ‌طوسی نقل‌شد. 

در کمال الدین است که محمد بن عداله مطهری گفت : بعداز رحلت امام 
-حسن عسکری بحدمت جک مه خاتون رسیدم‌تا در بارءٌ امام رمان که مردم 
اختلاف نظر داشتند. سوال کم حون بخدمتش رسدم فرمود: ای‌محمد ! خداو ند 
زمین‌را ازوجود حجت گویا یاسا کت خالی نمیگذارد؛ واين منص بز ر گرا بعد 
ارامام جسن دامام خسن علم‌ما! لس اام بدو بر ادز نداد . 

أبن بخاطر فضیات وامتیاز آ نان است که درروی زمین نظیر ندار ند . بااین 
وصف خداو ند این‌ماص بر ك رافقط اختصّاص بفرز ندان امام‌حسین لها داده 
است.جنا نکه فرز ند هارونرا بحای اولاد حضرت موسی بمقام نوت بو 75 ود اهر 


جد همو سی بر هارون دد بو د شغید| | فضلت تا روز قبا مت برای فرد ندان 





2 ۰ 


= قاش ازل کشیده دویش از سنبل ناب دشته مویش 





آن با کرء هست دخت فصر 
خلقی بینی بدود اه جمم 
عمربن يزيد مالك اوست 
ٿا مشتر یش مگر که باشد 
جهعی مايل بدیدن .او 
از دیدن طالیان بنداد 
گویدکه ز زندگی گذشتم 


یارب بکجاست اس جت E‏ 


در رده ل دست a‏ الد شب 


بروانه ات بدگرد او #سع . 


در فکر فروش آن در بروست 
از بهر خرید ؛ زر بپاشد 
مشتاق پى خریبدن او 
ددر بگده رز سینه فریاد 
بد که جراد رار کی 
کن حول وام #صمت من 


# 4 با 


تو قا صف ۳ ا لے این هيا نه 


بر گوی که من برید هستم 


شو جانب صاحیش روانه 


0 


۲ .۲ ال نگی و لادت‌آمام زمان(ع) 





دراین امتهم زاحخار بايد امتحانی پیش ید تا بدا نوسله بروان باطل وطالبان 

حق‌تمیز داده‌شوند ودرسرای دیگر مردم‌را ازخدا بازخواستی نباشد ولازم‌بود که 
این‌امتحان بعداز رحلت امام‌حسن عسکری لا واقع گردد . 

لفتم : ای‌با نوی من‌امام حسن عسکری تلا فرز ندی دارد ؟ تبسمی فره‌ود 

و گفت : اگرافام حسن عسکری بل فرز ندی ندارد وس بعد ازاو حجت خدا 

اکیست ؟ ! مگر نگفتم بعداز امام حسن و اما حسین امامت‌برای دو برادرنمی - 


تو اند باشد ؟ )٩(‏ 





(۱) معلوم‌میشود در آ نموقم جعفر کذاب براددامام حسنءسکر ی (ع) ادعای جانشینی 


آ عفرت داشته است . 





سد ایر نامه بده بال د کآسوده ز غم شود دل او 
پادادن اين دویست. . دیناد آن کوهر قیمئی پدست آد 
پس نامه ازاو بشر بگرفت آعاده شد و مسیر بگرفت 
تاشن وارد به هر بفداد سبح آمد و بر لب شط ا بسا د 
تا گاه زر سید کشنی از راء تا بيد بچشم مشر ی ماه " 
چون: پرده گیان پیاده گشنند اذ منظز طالبان گذفتند 
هر مشترئی یکی پسندید زر داد و برای خویش بگزید 
۱ ۱ اد اه 
نا گاه بش برده ای دید , ماهی بیان پرده‌ای دید 
خلقی حبران دیدن او آمیاده پى خریدن او 
ھرهشترئی که . پیش آید آن زهره از او حذد تباید 
گوید باصاخنش بصد جوش آخر تو بهر کسیم مفروش 
آن مشتری است قسمت من_ کاو مست کفیل عسمت من 
التّصه هر آنه شاه فرهود در جشم بشیر دوی بنمود 


چگونگی ولادت امام رمان )ع( ۳ ۷۲ 





گفتم . ای‌پا نوی من! چگونگی و لادت با E e el‏ رابرای 
من‌شر ح دهید! فُرمود ۳ داشتم که‌نامش ثر <س بود. روزری دسر بر آدرم امام ۱ 
حسن عسکری بر بدیدنهمن ا سحت بو ی نظر ده حت . گفتم:! گرمایل شسشد 
اورانزد شماروانه میکنم ِ. 

قر مود : نهعمه‌حان ¦ و لی‌من ازوی‌درشگفتم . گفتم از حه جين تعجت‌میکنند؟ 
فرهود: عنقریب فرزند بزر گواری ازوی‌بوجود میاًید که خداو ند زمین‌را بوسیل 
او بر از عدل‌وداد میکند »از آن پس کهیر ازظا و ستم‌شده باشد. گفتم‌من‌اورا ند 


شمامیقر ستم قر مود 1 دراین حصو ص از یدرم اجازه‌یگر؟ 1 


بل ۳[ 








acs 


حب یاد از خط روی #سکری کرد بس بوسه بخعاش ؛ آتبری کرد 
پس‌از لب لعل خود تور سعت شمر بن | يزيد را چئین کت 
بر وش مرا بصاحب خط خود را فکنم و گر نه در #ط 
زر داد و گر فت آن بری را باو امام عسگری را 


# E # 





بگرفت جو بش آن - امانت 
آن ذعرء بدست هشتری داد 
تا مام امام عصر گردد 
آدد سر که شاه باشد 
آرد پسر ی که هست قائم 
آدد سری که نور دارد 
ای حجت الم ااهی 
آمروز که روز فائم ماست 
دوشن همه چشم مابرویش 


جز در که دت ۱ ھی 


آورد بخاندان تصمت 
تخل آنان. ری ,واه 
سر چشمۀفتح و نص ر گردد 
فر مانده مر و ماه باشد 
فیضش بخلائق‌است دائم 
ظام از سر خاق دور دارد 
از لطف بدوستان نگاهی 
اذ اه هه فیش ”دای ماست 
سته دل ما تاد «ویش 
ها دا نبود دگر پناهی 


(سید مر تضی میرفخر الی جندقی) 


£ ۱ باپاول %۹ ولادت باسعادت امام رمان ل 





من‌هم باس پوشیدم و بمئزل سا‌علی النقی له دفتم ولام ۳ نشستم . 
حسّرت| بتداء کف نود : حکیمه !نر جس رانزد فرزندم بفرست.عرض 
کردم آقا من‌برای همین‌مطب نزدشما آمده‌ام . فرمود: خدامیخواهد تورادر 
ثوا بآن شريك گرداند وازاین خبر بپره ور کند. 

ب‌در نگ بخا نه بر گشتم و رحس رازینت کرده ودرخانه خودم وسیلهزفاف 
| پارا فراهم نمودم.سپس حضرت چندروژ بعدباتفاق نرجس نزدپدر بزر گوارش 
رفت . ۱ 

بعداژ رحلت‌امام علی‌النتی 4 آنحضرت بجای پدر نشست. مسن‌هم مانند 
سا بی که‌بدیدن اماء‌علی النقی‌نائل ا بملاقات او نیزمیر فتم . یکروز که‌بخا نه 
ات د زفنه بوده نر جس آمد کفهن ایا یم در آورد و گفت: ای با نو ی من! بگذار 
کا گنت با نوۋ فان متو هستی» بخدا فسم نمیگذارم و خدمت 

تورارضایت نمیذهم . من خدمت تو را ررد ی جشم می يدير م. حون امام گفتگوی‌ما 
راشنیدفرمود: عمه!خداپاداش تبك بتو مر مت فرماید . من تاغروب آفتاب خدمت 
امام لا بودموانر < یس صحبت‌بداشتم . آنگاه برخا ستم کد لباس بو شیده بروم . 
امام‌فرمود : عمه ! امش دا نزدما بسر ببر که دراین شب مولود مبار کی 
متولد میشود که زمین مرده را زنده میگرداند. گفتم:این مولود مبارك ازچه زنی 
خواهدبود ؟ من که چیزی درنر جس نمی‌بینم ؟ فرمود بااین‌وصف فقط ار نر جس 
خواهد بود ! !میس من نزديك ثرحس دفتم واورا نگر یس پستم اثری ازحمل دروی 
ندیدم ! لدارفتم موحو ع را بامام هم اطلاع دادم , 

ج ل د سود * : عمه‌موقم طلو ع فجر | اثرحماش آشکارمیشود 
لان ما مثل ام‌موننی لم تابهر با الحبل ولم اج م با حدالی وقت ولادتها 
یعنیاوما نندمادرموسی است که اثر آبستی دروی مشمود نود و تامو قع‌تو لد موسی 
هیچکساطلاع نداشت. زیرا فرعون برای دست یافتن‌بموسی شکم زنان‌بادداد دا 


ee‏ مبالادمسعود امام‌زمان( ع( اه 





ا مما نندموسی ا د کشتن‌اوهستند)حکیمهمی گوید: 
تاهنگام طلو ع فجر پتوسته مراقب نر س دو ۰۵۵ او جنب من حو ا بده و گاهی ۳ او 


به‌بپاومیگشت .نز ديك طلو ع فجر نا گان بر حاستم و سو ی او شتافتم و او را سین 
چسبا نیدو نام خدارا بر اوخواندم . 


امام باصدای‌بلندفرمود : عمه! سور؟ا نا نزلناه بر اوقرائت کن. ازوی‌بر سیدم 
جا لت حطوراست 4ت :1 | نچه ا قا | فرمود طاهر 4 ردد . 

چون بقرائت سور ةا ناا نز لناه‌بردا ختم آن جنر ن‌نیزدرشکم مادر بامن‌میخو | ند 
بعد یمن سالام ک ردجون صدایاه را شندم و ! امام حسن عسکری لا 
صدازد + عمه ! از کار شرا او نی تعچب مکن ! که‌ذات حق‌مارا از کوحکی باحکمت 
؟ ویاودزروی رعن‌ححت خودمیگر دا دا ند . 

هنوزسحن امام‌تمام نشده ۳ نروچ ار رط م نایدید کشت مثلاین‌که ميان 
من‌واو پرده‌ای آو یختند ازاینرو فر راد کنان بسوی‌اهام شتافتم . حضرت فرمود : 
عمد! 5 اورادرحای خودخواهیدید ˆ خو نھر اعت کر دم حبزی‌نگذشت 
که‌برده برداشته‌شد ودیدم نوری ازوی مىدرخشد که دید گانم راخره منکند . 

سپس دیدم طفلی‌سحده مف دعدر وی ړا نو نشست‌ودر حالیکها نکشنان‌سوی 

وره و ي لوق رش ع و ي بر روق ر 

آسعات داشت کت ؛ : اشهدان(1۰(19 له و آن‌جدیر سول اللهوان یی امیر ا 
ناا امامان رانام پو تا بحو دش رسد هس گت نجزای وعدی 


سر ق 1 ج ي د ا 


واته م لی امر کو ثبت وطاًتې واملا: رض بي قلطاو رل خداو ندا ا دمن و عډه 
اوا en‏ وسر نوشتم رابانجام رسان ! قدمیا یم راتا بت بدار و بوسیله 
من‌زمین‌را بر ازعدل وداد کن ! ! . 

دراینوقت امام حسن عسکری ا پاسدای بلند فزمود : عمه ! اورا بگر 
و نزدمن باودحون اورادر بغل گرفته نزدیذر بزر گوارش بردم » بیدزسلام a‏ 
حضرت هم‌اورادربر گر فت نا گپان ديدم مرغانی حنددورسراو دریروازند . امام 





۲ ۱ باب اول_حگو نگی‌میلادسعودامازمان(ع) 


علمها لسالام یکن‌از آن مرغان راصدا رد و فرمود:این‌طفل را بر نگهداری کن ودر 
هر جپل دور بابر گردان ! 
مر عاورابرداشت‌وپرواد نمود وسایرمرعان نیز بدشالاو به بر و از در آمدند ۲ 2 
ميشنیدم که امام‌حسن عسکری لا میفرمود : تورابخداگی میسیارم که ماددموسی 
فرر ندخودرا باوسرد . نرحس‌خاتون بر پست + امام فر مود : آرام‌باش که حر از 
دستان توشر e‏ . عقر یب اورآنزد و میا ور ند هما نطور که موسی رابمادرش 
رگردانیدند! خدا دق آن میراد ردد نای هیال 
)۱ پە اوا از گرداندیم تادیده‌اش‌روش ۷ 
حکیمه میگوین : اژامام بر سیدم أ ان مر عه بود ؟ فررمود : دول بو 
کهمراقب مهاست و بامر حداو ند ]مارا در کازرها موفق ومحفوظ مدارد و باعلم 
ومعر قث پرورش میدهد ۰ بعدذارحمل روز بچه‌رانزد بر ادرزاده‌ام ک دا خن 
حضرت مراحواست , حون بخدمتش ریدم درلم بجه راه هيرود . 
عرضکرده : Î‏ !أن طفل که ده ساله‌است ! ! اماع‌تسمی نمود وفرمود : 
فرز ندان انبیاء واولباء که دارای منص امامت و خلافت هستند نشوو نمای آ نان 
بادیگران فرق دارد کد نان تیاه ما مانند رجه 4 دسا لد دیگر ان میماشف . 
کی کان ما .درشکی‌مادر حر ف‌میز دور آن‌میخو | نندوخدارا در ستش 3 و در 
ایام SE‏ ۱ فر فشفان به‌برستاری | نبا مشغو ل وهر صح وشام بر ای‌اطاعت 
فرمان آ نان ن فاك , 
من هر چپل‌روز آن طفل نار نن را مدیدم EE‏ حند رورییش از و قات 
پدرش اورا بصورت مردی دیدم و نشناحتم . لدا از امام برسیدم: این ست 45 
میفرماگی پیش‌رهی اوبنشینم ؟ فره‌ود : او پس نرحس‌است که بعدازمن‌حانشین 
من حو هد بود من بش ار حند رور دیگر مسان شما نیستم ۰ بعدازوی فرماشبردادری 





(۱) سور قص ص آیه ۱۲ . 





چگونگی میلاد مسعودامامزمان(ع) - ۲۰۷ 





کند ! 


امام‌حند روز بعد رحلت فرمود وحنانکه می بی مردم در باره او جندسته 
شده| ند ولی‌بخدا قسم که من‌هر صبحوشام‌اورا می‌بینم واز ‏ نچه شمااز من‌مبپر سید 
قالایمن خبر مید‌هد .من‌هم باطلاع شمارسانده. . بحدافسم هرو فت میخواهم ازو ی 
سوّالی کنم درجواب دادن برمن پیشی می کرد . حتی شب درگ بمن اطالا عداد 
که تو نزدمن مبائی ودر بار اوسوّال می کنی واجازه داد که حقیقت مطاب را 
بتوبگویم. ٠‏ 

راوی : محمد بن عدا لله a‏ : بجدا سو کا حک وه جيز هائی بمن 
گت که جز حداوند کسی نه‌یداند و دا نستم که همه راست ودرست و مطابق عدل 
الپی‌است و پشن‌دارم که حداو ند اخباری باهام‌عصر ا داده اس که جيك از 
بند گا نش اطلاع ندارند . 

شيخ صدوق (ره) در کمالالدین رات نمو ده که امام رمان با در روز 
حوعه متو لدشده . تام‌مادرشر بحا نهو صقل وسو شر ست ولی‌چون | بستن با تحضرت 
بود » لدااورا مال و . ولادت باسعادتش هشنم‌ماه‌شصان درسال ۲۵۶ هجری 
اتفاق‌افتاد . 

و کيل آوعدمان بن سعید‌بود . او هموصیت تمود که بعداژوی فرزندش محمد 
ینعثمان باشد .واوابوالقاسم حسین‌بن روح‌نوبختی دامعین کرده‌واوهم| بوا لحسن 
علی‌بن‌محمد سیمری‌را ؛رضی‌الُعنهم . هنگام‌وفات‌سیمریازاو خواستن دکه‌جا نشین 
خودر | معر فی کند امااو کسی راتعیین تکرده گفت:دیگر کار بدست خداست ؛ و 
بدینگو نه بعدازسیه‌ری غیبت کبری آغاز شد . ۱ 

مو لف : درزوایت مذ.کور که میگوید : «جون با تحضرت آ بستن‌بود او 
راصیقل میگویند» بواسطةٌ روشنی و نوری بوده که از آن مخدره بعلت حمل نور 


اعامت ساطع دو ده است جه که وفتی هب‌دویند فلانی شمشیررا صقل داد بعلت 


سا 0 باب‌اول- میالاد مسعود امام‌زمان(ع) 





د رخشش آنست و دور اس منظوروصف حمال آن‌محدره باشد ۱ . 
نیز در آن کتاب ازعلی بن‌حسن‌بن فرج از محمد بن حسن کرخی زوایت 
میکند که گفت از ابوهارون که‌یکیازعلمای‌ماشیعه بود شنیدم که گفت : من امام 
زمان ل رادیدم ولادتش‌روز حمعهسنةٌ ۲۵٦‏ بود . 

و در کتاب مر بور ازمحمد بن ابر اهیم کوفی تقل میکند که گفت :امام 
جسن AE‏ ع ا ذبح کرده‌ای برای من فرستاد وفرمودند : این‌از 
عقیقه فرزندم مخمد است » وهم در آن کتاب از حمزة بن‌ابی الفتح دوایت کرده 
-که گفت : 1 کی از ا امام حسن عسکری کل نرد من آمد و مژده داد که 
شب گذشته در خانهٌ امام مولودی بدنا آمد ‏ ولی امام لا امر بکتمان او 
نمود ! گفتم : نام مولود چیست ؟ .گفت : نامش رامحمد و کنیه‌اش را ابوجعفر 
گذارده‌اند . ۱ 

همچنیر در کمال الدلنترزغیاشته لد روایت میکند که گفت : ازم‌حمد 
این‌عنمان (۲)قدس اله رو حهاشندم کە کوان امام زهان صلو اتال عله متو لد گردید 


نوری‌از بالای‌تر مبار کش باسمان تاپید. سس صورت بخال ناد وخدا راسجده 


)۱( علامةمحدث مررحوم‌حاج هیر زاحسین نوری(ره)در کتاب«النجم الثاقب» دوایتی 
از «غیبت» فضل بن‌شا اذان پیشایوری که درسئو ات‌پیش از و فات حضرت‌امام حسنعسکر یو بند 
او لادت امامزمان علمهما | لسالام هيز بسته آزمحمد بن‌علی بن‌حمز هة ین حسین بن‌عبید ال بن 
عیای‌بن‌علی بنا بیطا لب علیه‌السلام نقل‌میکند و سیس‌میگوید : «ازمحمد بنعلی که‌راوی‌این 
حدیث است‌پرسید ند ازمادر صاحب‌الاهر علیه! لسلام . گفت:مادرش‌«ملیکه» بود که‌او رادد 
بسی‌ازروزها ۳ ا ومیقلو ترجس نیز از نآمهاعا و بوده سس . 
علامه نوری میگو ید : اذاین‌خبر وجه‌اختلاف دراسم آن»عظمه معاوم‌میشود و اینکه بهر پنج 
اس نامیده می‌شد» . ون ۱ درابتدای شرح‌حال علی‌بن محمد سمری » نیز دوایتی 
قریب‌پاین مضمون نقل‌شدهاست . 


۲( دومین نائباز نوات چهار گا نه حضرت‌امام زمان(ع )است 


میلادمسعود امازمان(ع) - ۹4 
کرد. آنگاه سر برداشت ددر هود اشهدان لاالهالاالله والملانکه واو لوا العام 
قائماً بالقسط . لاله الاهو العزیز الحكيم - ان الدين عندالله الاسلام 
و ا 1 5٩‏ ی Ss u‏ 
وهم محمدین عتمان بت که :و لادت حطرت شب حمعه بود . 
وير در آن کتاب ومان سند نقلکرده که امام‌ختنه کرده متو لدشد و حکمه 
خاتون گفت درایام وضع‌حمل خون نفاس ازمادر امام‌دیده نشد,واین شیوهمادرهر 


امامی است . ۱ 

و لیز در آن کتاب ازاحمدین حسن‌بن اسحاق(قمی) روایت‌میکند که گفت: 
حون‌امام زمان متولد گردید نامه‌ای ازحضرت امام‌حسن عسکری 4ا برای‌حدم 
احمدین اسحاق(۱) رسید که‌با خط خودمر قوم فرموده‌بود: «مولود مامتو لد گشت 
ولی‌تو آنرا ازمردم پوشیده دار ! زیراما,ت#2به‌نزدیکان ودوستان خود بکسی 
اظہار نکرده‌ايم ! ! مابتواعلام داشتیم الوا شوّی/ چنا نکه خداو ند مارامسرور 
گردانید . والسلام » 

ودر آن کتاب ازحسن بن‌حسن علوی سایق الد کر روا یٹ مبکند که گفت: 
من‌در سامره‌بخدمت امام حسن عسکری ا رسیدم و آ نحضرت رابولادت فرزندش 
فا نم» تبنیت گفنم . درعسیت شیخ طوسی علبها لر حمه يزاين حد یت یسند دیک تقل 
ی : 

در ۲مال‌الدین از ابوسل نو بختی از «عقید» خادم روایت نموده که امام 
عصر عجل افر جه درشب جمعهو ماه‌رمضان سال ۲۵6 متولد گردید . کنیه اش 
ابو القاسم وابوحعفر و لقش «مېدی» واو حجت حداو ند درروی زمن‌است . 

مردم‌در با ولادت اواختلاف دار ند.جمعی‌اظهار وعده‌ای انکار میکنند.گروهی 

(۱) احمدین اسحاق‌قمی ازمحدئین بزركقم ودارای جلالت‌قدر وعخلمت شآن‌است . از 
حضرت اهام‌فحمد تق ید آمام علی‌نقی دوایت نموده وددقم ازو کلای امام حسن عسکری (ع) 
بوده» مکرر اذقم‌بسامره سفر کرده وخدمت امام‌عسکری (ع) دسیدهو امام‌زمان رانیز در 
نموده‌و درحعیقت بفیض‌ملاقات جهاراعام تال گشته است؛ رضو ان‌اله علیه. 


۱ ۳ ۳ باب اول چگونگی میلاد مسعود امام زمان(ع) 
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ازنقل آن جلوگیری وبرخی 7 انرا تقل می‌لمایند : 

و درغیبت شمخ ج طوسی ارحسین بن‌<سن علوی نامر ده روت میکن دک در 
سامره خدمت امامحسن عسکری(ع) رسیدم‌ومیلاده‌سعود مولی‌صاحب الزمان 9ا 
رابوی تبريك گفتم . . 

وهم درآ ن کتاں ازحکیمه خاتون نقل‌میکند که در نىمەشعىان سال۲۵۵امام . 
حسن عسکری ا برایمن بیغام فرستاد که افطار امش رانزد ماصرف کن تا 
خداو ند تورا بمیالاد مسعود ولیو حجت حود وحانشین من ن سرود گرداند ۾ من 
بسی شادمان گشتم وهما نوقت لمان بوشیده بخدمتش e‏ . دیدم آق درصحن 

حا زه نشسته و کن زان اطرافش و فته اند. 
فتم : کر ! فرزند شما از حهرنی حواهدبود ؟ فره‌ود : : ازه‌سوسن» 
من کنیزان را EE‏ ودرهیچکدام وس ای اس ندیدم.بعدار اتمام‌نمار 
مغرب و عشاء پا سوسن افطاز کزادیم در يك اطاق باهم خوابیديم . لحظة بعد 
بر خاستمو مدتی‌در بارة ‏ نجه‌امام فرموّده‌بود اندیشیدم . 
سس پش‌از وقت هرشت برخواسب ونماز شب‌را خواندم . سوسن‌هم تا گان 

ازخواب پریذ وبیرون رفتو وضو گرفت ومشفول نمازشب شدتابنماز وتر رسید . 
درأین موفع بدام خطور کرد که صیح ثر دیا است: بحواستم و نگاه کردم 
ديدم فجر اول طلوع نموده » فی‌الحال ازوعده امام‌بشك افتادم » نا گاه صدای 
حضرت راشنیدم که ازاطاق حودش عفر مود : عمه! شك‌مکن همن‌حالا آنچه گفتم 
]شک ر میشرد. وانشاءالله آنرا خواهی‌دید ! 

از آنچه در دلم نسبت بحضرت خطور کرده بودحیا داشتم » ناچار باطاق 
بر گشتم‌در حالیکه پیش خود خجل بودم. دیدم‌سوسن نمازرا تمام کرده وسر آسیمه 
برون مانت . دم‌درآورا دیدم گفتم: پدرومادرمفدا یت‌شود یا حبزی‌درخود احساس 
میکنی؟ گفت: آری امر‌سختی راحس میکنم . گفتم: بخواست خداصزی نیست؛ بعد 
بالش‌رامیان اطاق‌نهادم واورا روی آن نشا ندم‌وخود درجائیکه قاپله‌ها برای‌وضع 


پت ت ا ت لا سور 


حمل رن می نشیند نشستم ااا و دس مرا گرفت و بر خود سحت فشارمباورد و 
۱ ناله‌مینمودوشهادت بزبان جاری میکرددراین‌موقع من نگاه کردم دیدم ولی خدا 
صلو ات له علیه‌سحده میکند.اورا برداشتم در دامن خود گذاردم دیدم با( ويا کیزه 





است 1 


امام لا ضدازد عمه ! فرزندم را بیاور ! اورا نزد پدرش بردم . حضرت 
نور دیده‌اش راگرفت وا مبارك بروی حشمپای اومالمد تا دیده گشود > سس 
ربان دردهان و گوش‌های طفل نهاد و اوزا در دست چپ گذارد و بدینگو نه ولی" خدا 
دردست پدرنشست. آنگاه دست برسر او کشید وقر مود : فرز ند ! پقدرت البی‌بامن 
سخن بگو !. 


آن نوزاه عزیز گفت : آعوذ ام اقطان اج ۱ ما ره ن‌الرحیم 
ود من على ین EE‏ ۱ فیالازض و و تجعلم اة دك ال رثن 1 
نمکین هم فیرش ود ری ی فرعو رده پاک نوا یرون (۱) 
آنگاه ی ام ار وامیزمومنان وهمه ائمه تاپدرش درود فرستاد . 
امام حب ن ی اورا بمن‌داد وفرمود : : عمه‌او را بنزد مادرش پس 
تادید گا نش روڈ ن گردد ومحزون نشود و بداند که وعد حداو ند حق‌است‌ه رحند 
اغلب مردم باور ندارند ۱ 
چون بچهر! نزدمادرش بر گرداندم E‏ دمیدء بود . من‌هم نمار صبح 
گذاردم وتاطلوع آفتاب به تعقیب پرداختم ۰ آنگاه‌با امام خدا حافظی کردم و 
با نه بر گشتم , تاروز سوم که بقوق 7۷ ا خدا بازسری با نبازدم . نخست 
وارد اطاة ی شدم که سوسن‌جای داشت‌ولی بچه‌زا ندیدم ؛ س بخدمت امام رسیدم, 
اما نخواستم ابتدا بسخن کنم » امام‌فرمود : عمه ! بچه در کا حمایت خداست ! 
عمه ! چون‌من وفات کنم وشیعیان دربار بود و نبود این‌طفل دحار تردید 
شو ند » تو بودن اورا بدوستان موق ما اعلام کن ! معیذا لازم است که مطلب نزد 


(۱) تر حمه این | به سابفاً گذشت . ! 


7 اد ل-جگو نگیعبلادمسعو د امام زمان(ع) 
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توو آنبا پنهان‌باشد : , زیرا خداوند خواسته است که اورا أزتظرها پوشیده دارد و 
کسی اورا نبیند»تا گاهیکه جبرگیل امین‌اسب اورا آماده گردانذ و خداو ند بوسبل 
او کار جپان‌را اصلاح فرماید . ۱ 

ددغیبت شیخ‌طوسی مفاد روایت مذ کور را ازمحمدین ابراهیم از حکیمه 
خاتون لین نقل کرده »با این 9 فرق که : حکنمه گفت :| امامحسن‌عسکری درشب مك 
شعان سال دویست وپنجاه وم مرا حواست . سان ا : تحص مرت گقتم :با 
رسو لال ! مادر این مرا تست ؟ 

قرمود : نر- حس جون روزسوم شد شوق دیدار ولی‌الله (یعنی اماعزمان) در 
دام افرون کشت , پس بخان آ نهاشتافتم ویکراست باطاق نر جس رفتم . دیدم بعادت 
زنانی که وصع حمل کر ده ند, نشسته و لباس زردی دو شیده وسرش. بسته‌است . 

سلام کردم و بگوشة خانه‌نظر افکندة‌دیدم گپواده‌ای تهاده‌اند و یارجكسبزی 
روی آ لست . بیش فن و باز حه را بر داشتم د یکم وای خدا ۳ فنداق به بشت حوابیده 
است‌تامر آد ید چشم گشود ویاحر دت دستنا هر طلب نمود . او را گرفتم و نزديك 
بردم که بمو سم جتان بوی خوشی از او بمشامم رکد هگا استشمام نکرده 
بودم ! دراین موقم امام حسن کر چ صدازد عمه ! يسرم را پاور ؛ اورا پنزد 
ا ا : فرزندم ‏ امن حرفیزن ۰ 

1١‏ آنجا که حصرت اورا بمر غی‌سیرد و قرمود : فررند ! تورا بکسی‌میسیارم 
کسمادر موسی فرز ندش راپاوسرد . برو دریناه آمنو حفط وحمایت حق ‏ وچون 
مر عان او را بر گردا ندند - قر مود : عمذاو را ترد مادرس پس وخر و لادت اورا 
از مردم پوشدهدارو بکسی‌مگوتاوقتش فرارسد . اورا بمادرش سیردم وخداحافظی 
نموده بخا نفخود رفتم 6 ا ۳ حذ یت . 

و نیز دز آن کتاب این حدیٿ را ازمحم‌دین على بن بالال وهم ار حماعتی 
از بار کان شیعیان ار حکمه جا تون نقلکر ده اس يوان روایت یمه شعبان 


داردو نام مادر حضرت نر جس است , تا آیتا که حکیمه دیدوید: حون | فا متو لد 


۳۱۳-۰. O 








شد امام حسن‌عسکری 8 فرمود ۰ عمه ! بجهامرا بیاور ! 
وفتی ره دوش ازروی آقا برداشتم دیدم‌بروی زمن‌افتاده خدارا که 
" وپردست راستش نوشته‌شده فا الحق وذهق الب اطل ان الباطل کان زهوقا 
(۱) یعنی : حق آمد و باطل ازمیان‌رفت, زیر باطلرفتنی است . 

اورا در آغوش گرفتم دیدم پاك وپا کیزه‌است .آنگاه درپارچه‌ای بیچیده 
برد پدر بزد گوادش ۳۹ ۷ تا آنجا که حصُرت فر مود ۽ : اشهدان ۷ الالو 
و و وی مه ر غ و نک 
ان ۳ رسولاللهوانعلیا امیر لین حقا آنگاه‌برهمه‌ائمه درود ور ستاد تا 
توف مد + وبرآی مز انش ا ف ا را دلشاد 
گرداند سیس, چشم کشود ۱ 

نچا که میگوید :۰ثل این کیک یر و آقا پرده‌ای آویختند بطوریکه او 
رانمیدیدم : ازپدرش پرسیدمآقا! 1 بح #فرمود : آنکس کهاز تو وماباو 
نزدیکتر است ا . تا آخن حدیث هذ کور . 

در این‌روایت حکیمه میگ بدچون روز چپلمشد ‏ بحضورامام حسن عسدری 
(ع) شر فیاب‌شدم , دیدم‌امام زمان ( ع ) درخانه راه میرود . صورئی نیکوتر از 
رخسار اووزبانی بپتر از گفتار اونذیدم . امام حسن عسکری (ع) فرمود 
این‌مو لود پیش حدا بسار عزیز است . عر کر دم : آقا | نجه با ید پمیتم از حبل 
روزاو میبینم‌امامتبسمی کرد وفرمود : عمه جان ! نمیدانی که‌رشد یکروزما امه 
برابررشد یكت‌ساله دیگر ان‌است ؟ پس‌من بر خاستم وسر آقا رابوسدم و بر گشتم ۱ 
چون‌وقتی دیگر آمدم اورا ندیدم . ازاماء جویاشدم فرمود : اودا بکسی سیردم 
که مادرموسی‌فرزند خودرا باو سیرد . 

و نیزدر غیرت‌شیخ طرسی‌ازاحمد بنءلی ازمحمدین على اذحنظلة بن: کریا 


رو ایت میکند که گفت : e‏ بمن احمدین بلال‌بن داود کاتب و او مب ر دی‌سنی- 


mm aur qererê grr 


(۱) سوده اسر اع آبه ۲ ۰ 


ME‏ اب اول - چگونگی میلاد مسعود امام زمان(ع) 
۱ مذهی ب.وناصبی بود ودشمنی خود رابا اهلیت‌عصمت بو شیده نمیداشت :> بااينوصف . 
پمقتای طینت اصلیش با من اظپار دوستی سنمود و هر وقت مرا ملاقات میکرد 
میگفت درنزد من خبری اس ت که تورا خشنود میسازد.ولی نخواهم گفت من‌هم 
چندان اهمیت نمیدادم.ت آنکه روزی در یکجا باهم جمع شدیم » من از فرصت 
استفاده‌تموده ازاوخواستم که‌خبررا برای من‌نقل کند 

او گفت:خانقما درسامرهء‌رويروي خان ابن‌الرضا( یعنی‌امام حسن‌عسکری 
) بودهمن‌مدت درازی بطرف فزوین رقتم سپس بسامره بر تم , دیدم تمام 
.۰ کسان وستگان وحویشا نم در گذشته| ند وي کا تر بیت کرده بو د 
و اودختری‌داشت که تزدحود ش‌بود . 

وی بیرر نیمحبوبو خود نگپدار بود واهل‌دروع نبود ؛ زنا نی که با مادوستی 
داشتند هم درخانة پیرزن‌بودند . من جندروّژی آ نجا ما ندم‌سسعزم رفتن کردم 
بیرزن گت جرا دررفتن عحله میک تج که مدانها ازما دور بودی.! کنون‌نزدما 
بمان‌تا پادید نتشاد شوم باسشره کفت‌میخواهم بکر بلابروم | ینا یا يشان 
ویاروزعرفه بود که شیمیان بکر بلا میزَفتند: 

رلت گات: فرزند ! از خدا بترس و توهن مکن و آنچه گفتی, مسخزه 

میندار . داستانی دا برایت نقل کنم که دو سال بعد ازرفتن تو مشاهده نمودم . 
داستان‌اینست : من‌درهمین الاق نزديك دهلیز با دخترم خوابیده بودم . درحال 
خواب و بیداری ديدم مردی نیگوروی و حوشیو با لیاسپای تمیز آمدو بمن گفت! 

هوا کنو کس یمیا پد وتو راپخانة همسایه ممطلید . وحشت مکن واز رفتن بااو 
خود داری منما ! 

۳ رات و بدخترم گفتم : کسی‌دادیدی که بخا تما پا بد؟ گفت: نها 
بس نام خدا بردم وخوابیدم . بازهیان‌مرد آمد وهمان سخن‌راتکرار کرد این 
پار نیز باو حشت بر خاستم وازدخترم بر سدم:هیبچکس نیامده ؟ گفت:نه‌من هم‌نام 
خدابز بان آورده خو ابندم.بارسوم نیزهمان مرد آمدو گفت : فالانی ! آنکس که 


چگونگی ولادت امام زمان (ع) . e‏ 





تورامبطلید ۷ ودرمین ند بااو برو 
۱ دران وقت صدای کونندن درراشنیدم . بشت دررفتم‌و گفتم: کیست N‏ 

درباز کن‌ومترس اسخن‌اورا شناختم‌ودررا باز کردم .دیدم‌خادمی‌است که‌روسری 
بمن‌میدخد ومیگویددیکی از همسایه ها نزای حاجت مهمی‌تر امیخوا ندبخانهٌ آنا 
پا . رو سری بسر کردم و او مرا بخانه ای آورد که نمیشتاختم . دیدم رده 
درازی دروسط خا نهآ و یختها ند ومردی کا برده استاده‌است . 

خان م گوش ر را بالا زد و من داخل شدم . دیدم زنی در حال وضع 
حمل است و دنی دیگر ما نند قا بله بشت سر او نشسته است . آن زن بهن کت 
دراین کار نها کمك میکنی ؟ پس باو كمك کردم و چبزی نگذشت که سري 
متو لد گردید ۱ ۱ 

من‌آورا روی دست گرفتم وصدازدسی کشر 4ا نگاه سر ازبرده ببرون آوردم 
کیان مردنشسته مژده‌دهم ۰ کسی کت وصَتّا مکن ! حون‌متوجه بحه شدم‌او 
اس و ندیدم‌وهمان زن گفت.: : سا هیک 

در اینموقع خادم‌روسری‌بسم| نداخت ومرابخانه‌ام بر گردانیدو کیسه‌ای 
بمن داد و گفت: آ نجه دیدی بکسی اطبار مکن !وارد خانه خود شدم و بطرف 
رختخواب زر فتم‌دیدم هنور دحترم خوا بیده است_. اورا بیدار کر دم و برسیدم | با 
از دفتن و بر گشتن من مطلع شدی ٩‏ گفت: نه ۽ يس در کس ا گشودم ديدم 
ده‌دینار در آ نست . این مطلب دا تا کنون بکسی نگفتهام جز | کنون که دیدم تو 
بامسخره این سجن را گفتی « ازاین رو برای تو نقل کردم تا بدا نی که این قوم 
(خانوادة بخمبر) نزدخداو ند داراي مان متام بت کان و آنچه ادعامی‌کنند 
درست‌است . ۱ ۱ 5 
از حزف‌پیرزن تعجب کردم و آن‌رابباد مسخره گرفتم ودیگر اززمانیکه این 


و اقعه در آن‌رخ داده پرسش نکردم ¢ جزاینکه بیقین.میدانم که‌سال دو ست و بیجاه 





14 0 باب‌اول - حگونگی و لادت امام زمان(ع): 


واندی انر رفته‌بودم ودرسنه۱ ۲۸ ا عبیداله بن سایه‌ان (۱) بر گشتم 
واین‌داستان رااز پیرزن‌شنیدم . 

حنظله راوی‌این خبرمیگوید: ابوالفرح مظفر بن احمد را خواستم تااو نیز 
این‌خبررا بشنود . 

و هم دریت شیخ‌طوسی (ره) وافعه ولادت رابدین‌گونه نبزروایت کرده که 
یکی ازخواهران امام‌غلی النقی. ا کنبزی داشت که خودتر بست کردهو نامش 
نرجس بود.جونبزر گ شد » روزی امام حسن عسکری پل بخانهآ نها آمدواورا 
دید . خواهرامام گفت: آقا ! مثل اینکه طالب این تمیزهستی ؟ فرمود : من‌از 
روی ټعجب‌نگاه باو میکنم . ديرا مولودی که عزیز خداست ازوی بو حود میاید 
سپس خواهر امام از برادرش آقام علی النقی اجازه گسرفت و آنها باهم ازدواج 
کردند (r.‏ 

نیز در آن کتاب‌ازعلان رای روایت‌نموده که امامزمان فلز درسال+۷۵. 
هجری دوسال پس ازدر گسذشت|هامعلیالنقی(ع) تلد گردیدهاست . 


و شم در ان کتانازمحمد بن‌علی‌شلمغا نی در کتاب 8 الاوصیاء و اوار حمرة 





(۱) ابن‌اثر نیز در «کامل‌اللوادیخ» ج (>) صفحه۷۳ : نام او را عبیداله بن سلیمان 
نوشته » وی در « آثارالوزراء » عقیلی صفحه ۱۱ عبدالله بن سلیمان بن‌وهب د کر کر ده 
أست : ۱ 

عبیدال#ین‌سلیمان وزير « المعتضدبا#» خلیفة عباسی‌بود کهدرسال۲۷۹ بخلافت دسید 
و او نیز نخسئتین بر او بود و بعدار قوت‌اه . فر ز ندش‌قأسم بنعبیدا له بوز ارت ( المعتضد) 
ماسرت کھت ,۽ 

( ۲ ) آپن‌زدایت هم‌مفا د سایر دوایات را دارد جر ]که جمله 3 کنیزی‌داشت وخود 
بیت کرده بود » وحملهةٌ د حون بزرك شد » ممکن است جیز تازه‌ای بنظر آید ولی در 
روایات‌سایق گذشت که‌حضرت نرجس رابخواهرش حکیمه سمردتا بخانه خودببردووظایف 


دینیر | بأو پیاموژد » والبته‌او تر بیت کد که ودر آن مدت هم بز رك شده بود + 





چگونگی میلاد سعود آمام زمان (ع) ا NY‏ 





این نصرواواز بدرش نصر خادم امام‌علی النقی ا روایت کرده که حون آقا متولد 
شدتمام اهل خانه به برستاری او و که هر رور مقداری مغر 
۱ ا کرد بحرم ومبگفتند که: این بر ای آقای کوحك ماست ! 
همچنین در آن کتاب ازغلمغا نی مزیور اژا براهیم بن ادریس‌روایت میکند 
که‌او گفت : امام حسن عسکری ا بر ای نزد من فرستاد و فرمود که: آن‌را 
برای‌فرزندم عقسقه کن . خوداز آن‌بخور وبکسانت نیز بخوران . 
حنن کردم و بعد که حدمت حصرت رسدم فرمود: بجمادر گذشت( ۱اسیس 
دو بره همر اه‌نامه‌ای فرستاد ند که نوشته بود : سم الله الرحمن الر حیم . آین‌دو بره 
را ارحا € مولابت عشقه کن. خود گوارابخود و یه کسا نت‌نیز بخوران احنن کردم 
وجون بخدمنش رسیدم چیزی نفرمود . ۱ 
درعست تعما نی ازه‌عروف بن‌خ بوذ از امام مخمدباقر لا روایت کرده که 
گفت : پیغمبرا کرم (ص) فرمود : مثل اهل بیت من ؛ میان این امت ؛ ما نند 
ستار گان آسمان است که حون شتاره ای عروب کد سار دیگری ا 
چون بامامی برسید که دسنها بطرف وی درار کنید و باانگشتان باو اشاره نماید 
ملك! لموت میآید واودا میرد وشما درطول روز گار بی‌سر وسامان می‌ما نیدحنتی 
او لاد عمدا لمطلب ازاین بی سر وساما نی بی نصیب تخواهند بود ! و دید می که کار 
بدینجا کشد » خداو ند ستار شمارا شکار گرداند . پس‌شما حمد خدا نموده‌اورا 
پذیرش کنید . 
مؤلف : « ملك‌الموت ميايد و اورا میرد » بعنی حضصرت درمدت‌عست ؛ با 
روحالقدس میباشد , نه‌اینکه اورا قبض‌زوح میکند . 
۱۱( این اضطر اب حال حشرت بهتر ین گواه‌است که‌امام فرز ند دایندش رد اسخت‌آزمر دم 
بوشیده میداشته ودر بوده نبود اوتقیه‌میکرده است ‏ این ملاحظات دتئیه یادرجائی بوده 
که افرادغیرشیعه هم بوده اند ویا امولا حضرت نمیخواسئه ولادت فرز ندش ددمیان شیمیان 


هم‌شیوع با بد و یاعث دردسر گر دد وحکومت وفت بر ای افئای دی‌دست بکارشود ۲ ۰ 


۳۱۸۰ باب‌اول-چگو نی ولادت‌امام‌زمان 0 5 





سید بن طاووس در کتاب «فر ج المهموم » ازعلی بن محمد بن زياد صیمری . 
ذر کتاب « الاوصیاء ۾ که از کتب مورد اعتماد میباشد وه من <سن بن جعفر 
صمری که باامام علی‌النقی وامام حسن عسکری (ع) مکاتبات داشته‌است » آنرا 
روایت‌نموده » از ابوحعفر قمی بر ادرزاده احمدین اسحاق بن‌مع‌تقاه نفلکرده که : 
در ة م يك منجم ببودی معروف بحداقت در حساب تحوم بود . احمد بن اسحاق 
اورا طلنید و گفت : ە ولودی درفلان وقت متولد شده , طا الع اورا بگیروژایچه- 


بندی کن ! . 


حون ودی نی طالع گر ُت وزایجه بىدى نمود و درآن نظر کرد اجه س 
اسیجاق کشت حساب نجومی دلالت تدارد که اینهو لود ازآن تو باشد . ين جنن 


مولود يا پیغمبر داوس پیغمیر شت ۲ حساب‌تجومی میر سا سازد که ازین‌مو لود شرف و 
غرب ودریا وخشکی و کوه ودشت خان راما لك میشود. تا جائیکه e‏ روی 

. دمین بدین وولایت: اومیگرو ند . ۱ 
در كشف الغمه ( ۱) هنو سك مال ادي بر طلحه گفتة ات ولادت 


e‏ ن‌الحسن درنسامره و دز الست و سو ۵ ماه‌قمار آگرمحان: سال۲۵۸اتفاق‌افتاد؛ بدرش 
ارت 1 ع»ومادرش‌صیقل بودو حکیمهوغیر آن‌هم گنتها ند . کسه‌اش| بوا لقاسم 
۱ و لقش«حجت» وعخلف الما لح و«منتظار »است .و درارشاد (۲ )میگو ید :و لادت‌حصُرت 


ا س س 


(۱) ) بهاءا لدین علی بن‌عیسی ار بلی‌موصلی ۳ ازعلمایمشهود تشع درسداهنتم هحر ی 
ومو لف بر گوار کتاب‌معروف و کشف لغده» در تاریخ جھاردەمعصوم| ست کبس یی نگاشته 
واز کب سود مندو معتبر شیعه و بسال اا“ شا با لیف کردهاست مگ ادل این کتاب بسیاری 








ازروایات مر بوط بهی باب رااذاسا تید‌خود که عده‌ای‌از ] نها ازدا نهمندان اهل تسنن بوده| نده 
شنیده‌ودرس گرفته : نفل کرده‌است . 

ار پلی‌دانشمندی محقق‌ومحدثی مثبحرو جامن‌همه گو ۳ ودهوازفا گردان‌عا لم 
جلیل| لقدر مشهورسید این‌طاووس است . 


۳ ۱ 
(۲) محمدین محمد بن نعمان تلعکبری پغدادیمعروف به «شیخ‌مفید» (۸ ۱۳۰-۳۲ ) #۷ 


۹ چگونگی "7 مسعود امام زمان(ع) NIA‏ 
درشب نیمشعبان سال۲۵۵ بود.ومادرش نر جس‌است. موقع‌وفات‌پدربزر گوارش بنج 
سال بو د درآن سن خداو ند حپان کته فصل الخطاں باو عطا فرمود و او را 
۱ برای حپا نبان باقی گذاره ومانند بح یی در کوجکی بوی حکمت آموجت هیا 
طور که عیسی بن‌مریم رادر کپواره پیغمیر نمود ‏ اورا نیزدد آن‌سن امام گردانید. 
اوپیش ازظپورش دو غیبت دارد : یکی طولانی‌تر از دیگری . چنانکه در 
اخبار رسیده است . غیب ت کو چك د صغری» از زمان تولد تا موقع وفات آخرین 
سفیر اوست ( مدت هفتاد وچپارسال ) وغیبت بزد گتره کبری» بعدازغییت‌صفری 

است تازمانیکه باشمشیر قام کند . ۱ 

در کشف‌الغمه ازحضرت امام جعفر صادق ل نقل کرده که«خلف‌ضالح » 
(۱) ازفرژندان من میباشد وه مهدی» اوست‌نامش ( عحمد) و کنیه‌اش« ابوالقاسم» 





#پیشوای‌علماء ومتکلمین وهفخر جامعهٌ شیعه‌است که‌دردو لت آل‌بویه و بروز کارسلطنتءشد ‏ 
الدو لهدیلمی هیز یست . ۳ ۱ ۱ 

نسبش به‌سعید بن جبیر میپیو ندد . شیخ‌مفید درعصر‌خوددا نشمندی بلند آوازه و فتیهی. 
ماهرومتکلمی تواناومخصوصاً درعلم‌منا ظر «سخنور ی‌ورز يده بوده ی از 
خودبمارمیآمده . بادا نشمندان اهل‌تسنن درپیرامون مسائل‌مر بوط بامامث‌مجلسهاداه 
با نیردی علمو بیان برهمگان غلبه‌می‌بافت , چنا تکە‌مناظر اتوی باقاضی یسم 
عبدالجبار معتز لیوا بوحامد اسفر اینیو فاضل کتبیو غبره‌دد کثب‌ر بوطه مشهورومیان عامه 
معروف است ۳۷ ۱ 

خواستاران بکتاب‌مجالس الموّمنینوشماد؛ سوم‌سال اول‌مجله«مکنب اسلام» شرح‌حال 
وي‌بتلم نویسنداین‌سطورمراجعه نمایند . 

مفیذفر یب دو يست جلد کتاب‌در تمام علومو فنون‌متد اول زمان‌خود نوشته که‌عمهاز آثار 
چاویدان‌اسلامی ومخصوماًذخیر؟ علمی‌جهان‌تشیم‌است - امالی ۰ ارشاد» الجمل د مقنعه : 
اوائلالمقالات , ردپر کتاب (عشما نیه) جاحظ .ردبرابوبکر باقلانی؛ رد بر پیروان‌حسی‌بن 
منضورحلاج صوفی‌معروف از جملة تألیفات مفیداست ,` ۰ 

(N)‏ خلفصالح ۔ یکی ازالقاب امام‌زمان (ع)است ھا 


:۳ بان اول ۔چگونگی میلاد مسعود امام زمان (ع). 





است و در آخر ال مان طپود میکند 

ابوبکر دراع ( زره‌ساز) بمن گفت نام مادر حضرت صیقل بود !و بروایتی 
حکمه 8 دز زوایت سوم در حس‌و هم گفته! ات i‏ الّاعلم . کنبه‌اش 
ایو القاسم وهم اه خاف صا لح و مد است که در اج رالزمان طپور میکند . بالای 
سرس ابر ی اس ت که بر 1 سأ یه ميافکند ه همحا با او عبر ده دی [ بان فصیح‌میگو ید: 
انست مهد . 

و هم محه‌دین مهو سی طوسی ا وی‌ازابو مسکین واواز ز ب؟ ی از 
علمای تاریخ ل ام مادر حضرت «جکمهه | است 3 )۱( 


مغ لف : درپاب اخبار کسا نیکه بش ملاقات حعر ت رسیده! ذف سر ار 


موصو ع ولادت امام سجن میرود - ر 
این اکان (۲ در تا ريخش هنتو اسف : 1 بعشیده طایفاً شیعه او (امام رمان) 


(۱) بدیهیاست که با نامحکیمه خاتون‌عمهحضر ت که دراین روایات‌زیاد ذکر میشود 
اشتبا ه‌شده ؛ ذور نیست که سای "اسامی.آن‌بانوی عالیقدر هم با کنیزان امام حسن عسکری 
بااسامی‌زنان اعلبیت وغیرء‌اشتباه‌شدهباشد ۰ یاعمدً اورابنامهای مختلف میخوانده‌اند » تا 
دوست شنا حه تشجود ! 

۳۱( این‌خلکان قا ضی| وا لحسن احمد بن‌محمد بن ابر اهیم معروف به دا بن خلکان» 
از , اف بوق ال ٩‏ ازمشاهیردا نشمندان‌متصباهل تسنن ادت ؛ کناب‌مشهود «وفیات 
الاعبان» ععروف بتار بخ أبن خلکان از آ تامهم اواست . ادیبی يررك و مورخی مثتبع و 
نو بسنده‌ای جوش‌سلیقه بوده . نسب‌وی به‌برمکیان که‌از خواس هارون الرشید عباسی بود ند 
منتهی میشود . 

گویند وجه تسمیۀ او به این خلکان ایشت که : بیدران گذشته خود بسیار میب ليده 
روزی دس رت + حل کناب ٣نا‏ عفی : و کار بگذار که بدرم کیو جگو نهبوده!» د 


از | ار بەخلکان گردید . شاعررعرب میگوید : 


ان‌الفتی من‌بقول‌هاا ناذا # لیس الغتی من‌بمول کان آبی 
E‏ پفارسی گفتها ند 1 


چگرنگی ولادت پاسعادت امام زمان (ع) ۹ ۲۳ 





دوازدهمین امام ومعروف امت که زنده میباشد ۰ و اوستکه‌شیمیان اورا منتظر و 
قائم ومپدی میدا نند . ومیگویند درسرداب‌سامره غائب‌ودراین باره گفته‌های بسیار 
دار ند ومنتظر ند که در آخرالزمان ازسرداب ساعره وا ! (۱) 

مبلادش روز جمعه یمه شعبان سال ۲۵۵ هجری است . چون پدرش وفات 
کرد ا ل روم مادرش خمط است ونرحس‌هم گفته| ند 

شیعیان میگویند:ویدر حال کسادرش باو مینگر یست داخل‌سرداب خا نه 
یدرس شد ودیگر بر نگشت . واین درسال ۲۰۵ بوده و گفته‌شد»این وأقعه در هشتم 
شعبان سال ۲۵۹ بوده وقول اخیر صحیح‌ثراست و گفتها ندمو قعیکه داخل‌سرداب 
شل چمارسا له یا بتحساله بود ؛ و بقولی درسال ۲۷۵ بوده و آن‌وقم ده سال داشته 
است وال اعلم » 

مو لف : دریکی ازتا انیا روایتی دیدم که‌باسلسله سنداز امام 
علی النقی و امام حسن عسکری(ع) نقلکرده| ند که فرمود : حون حداه ند متعال 
اراد آفرینش امامی کند : قطره‌ای از آت بپشت‌ددابری,فرومیفرستد ودرمیوه‌ای 
از میوه‌های بپشتی (۲) میجکد وامام | نرا مبخورد ( واز این میوه نطفه‌امام بسته 
مشود ) . 

چون‌درمشیمهٌ مادرقرار گرفت » چبل روزهسخن‌مردمر! میشنود.وموفءیکه 

کم ید کی وود قاد ` ۰ از فطل پدر تو راجه حاصل؟ 
و دیگری گفته 
جائیکه بزر گه‌با یدت بود 2 فرز ندی کست نداردت سود 

(۱) حنا نکه دراین کتاب‌میخوانیدشیعیان بهیجو جه عقیده ندار ند کهامام‌زمان ازسرداب 
سامره برون میا یدبلکه فقطعتیده‌دار ند که درسرداب غائب‌شده , وازمکه آشکادمیشود . این 
یکی از تهمتهای برخی ازعلمای متعصب ال تسنن‌است که خواسته ند اذهان مردم دا نسبت 
بمعتقدات‌شیعه مشوب ساز ند 


(۲ شا بدمعصو د میوه یاو با کیزه باشد i‏ زیر امیوه‌های‌بهشتی شتی همپا کیزون آلو گیها 
پاك استد بهث بهشت نیز محل با کان‌میبا شد ۰ 


۲۰ باب اول - ولادت باعادت امام زمان (ع) 


نراقت نے صق و 


حپاز یه ۳۳ راستش نوشنه‌میشود : : تهت کامة 3« صدقا وعدلا لا 


غر وص وق 


مبدل اکلماته وهو السمیع العليم ¥( 


ج ص j=.‏ 


گا که متو لد وگ رددبامر ځداو نده‌یایستد و نوری ازوی‌باطر اف‌جمان 
میتا بدو بدانؤسله مردمان واعمال آنپارامیبیندو در آن‌نور است که‌امر الپی‌براو 
فرومیآید و بپرطرف که رو کند آن‌نور جلو چشم‌اوست . 

و ورهمان کتان‌است که امام‌حسن عسکری ا فرمود: روزی‌بخا نه یکی‌از 
عمه‌های خودرفتم یکی از کنیزان اورا که زین ت کرده بودو بوی‌نررجس میگفتند 
دیدمو نظری طاو لانی بوی‌نمودم-عمهام گفت : آقا !می‌بینم اوراسخت‌زیر نظر گرفته- 
ای؟ گفتم :عم نتاممن ازروی‌تعجب و بلحاظ ارادهو خواست خداو ند نسست باو ست 

گفتآقا ! مثل‌اینکه میل‌باو داری ! گفتم :: پس,ازپدرماجازه بگیر!اونیز 
اجازه گرفت واورا بپمسریاشندر آوزد,(۲) دن 

وهم در آن کناب ازحسن بن‌همدان قل میکند که گفت + یکی‌از علمای 
مونق از که حاتون‌روایت نموده‌که فر مود هر وقت خدمت امام جسن عسکری ۱ 
سر هیر سیدم دعا میکردم که خداو ند فرزندی بوی ءوهت کندءيك روز حون 
دست بدعا بررداشتم حضرت‌فرمود : عمه! آ نچه ازخدا میخواستی بمن‌روزی کند . 
امش متولد میگردد ! و آنش » شب‌جمعه سوم‌ماه شعبان سال ۲۵۷ هجری. بود . 

۱ آ نشب امام‌فرمود : عمه! افطار امش رامپمان ماباش ! عرضکردم : | 
مو لود بزر گ ازحه‌زنی خواهدبود؟ فرمود: : ازنر جس گفتم :تفا قأٌدر 
ا کسی هن از نر جس محبوب‌تر ثیست. پس بر خاستم و نزداو رفتم‌واو ما نند 
وقتی که‌نزد من‌بوده ازمن‌احترام کرد . من‌دستهای اورا بوسیدم واورااز حدمت 
کردن‌باز داشتم.او مرابانوی خود مبخواند ومن‌نیزاورا بانوی خویش میخوا ندم 
اوبمن گفت: فدایت گردمومن گفتم : من‌وهمتّد نیا فدای‌تو شویم! 


(۱) سورةانعامآية ۱۱۵ 
(۲) همین مضمون درصفحه ۲,۵ از غیبت‌شیخ طوسی‌هم نقل‌شد . 





میلاد مسعوداهام ژمان(ع) ٠.‏ ۳۲۳ 


سس بوی گفتم : آهشب خداو ند بسری که سرورده حبان‌است پنوعنایت 
میفرماید که آرزوی اهل ایمان است.او ازسخن من‌شرم می کرد ۰ سیس برخاستم: 
ودروی نظر کردم اثری‌از حاملگی ند ردم. 

بہمین جہت بامام‌علی النقی و من‌آانری دروی نمی‌بینم ۰ حضرت 
کی ۱ وفرمود : عمه!ما ائمه‌در شکمپا نیستیم بلکه‌در پهلوهای مادران‌میباشیم 
وازراه رحم‌بیرون نمیا یم بلکه اژرانر است‌مادران خارح‌ميشویم.زیر اما نورخدائیم 
کد اھ ای اہو ۱ 

عرشکرد آقا ! چه وقت متولد میگردد؟ فره‌ود : موقع طاوع فجر . 

من برخاستم وافطار کردمو نزديك نرحس خوابیدم. حضرت هم در صفه ای 
ازهمان خانه خوابیدند.موقع‌نماز شب که پررخاستم» نر جس خوا بيده بود وعلامت 
حمل نداشت » حون‌بنماز وتررسینم دربار وعده‌امام بشك افتادم که فجر نزديك 
است و بچه‌نیامد . 

حضرت از همان صفه صفا زدعمه؟ ورف لو ع نکرده است! نماز وتر 
تمام کردم و ثرچس دا حر کت دادم وباو زديك شده نامدا بر او حخواندم و 
پر سیدم : آیاچیزی در حود می یا بی ؟ گفت : آدی, سيس هردوحوابيديم و بیدار 
نشد‌تا | نکه صدای امام رب عمه فررندم رانزد من‌بیاور . 

حون روپوش ازروی او برداشتم دیدم‌روی زمن افتاده و خدارا سجده‌میکند 


ھ چا د جص س ص قل تھے 


وبر روی بازوی داستش نوشته شسده : جاءالحق وزهق‌الباطل انالباطل کان 


و 


اه رادر آغوش گر فتم دیدم بالگ ويا کیزه است.سیس در یار جه ای بیجنده رد 
ددر ار او بردم . حضرت اوراروی دست‌جپ گر فت ودست زا ست بر شت‌آو 
گذارده زبان در دهان او ناد ودست بر بشت و کوش و بندهایش کشید و قر مود : 


3 ا ال ت چم 


اش و ۱ بت f‏ 
فرزندم ! بامن‌سخن بگو! او نیز خواند: اشپدانلا الهالااله ا 





€ ۱ ۱ اول . جگونگی ولادت امام زمان (ع) 





اران لا ام الوم ول له :سے س تمام اتمەرا نامبرد او رسید,و :برای 
دوستا نش دعا کرد که اول فر حاو و رانرديك گرداند.ا نگاه چشم گشود 

امام‌فرمود : عمه! اورانزد مادرش‌ببر تابوی سام کند و بعدنزد من بیاور . 
چون ‌نزد مادرشی بردم‌سالام کر د. سپس او را نزدیدرزش بر گردا نیدم مثل‌اینکه ميان 
ھن و حصرت پردای آو بخته‌شد ومن آفا را زد بدم ۲ لدابر سیدم : آقا! آقاژاده حه 
شدوفر مود : اٹک که ازتو نزدیکتر است‌اورا برد(سیس اورا بر گردانیدند ) 

چون دور هفتم حدمت حضرت ‏ سیدم فر مود: فرژ ندم راباور! ا قارادر لبای‌زردی 
پیچیده نزدیدربرذم » مانند باراول دست بسر وصورت او کشید وزبان در دها نش 
باد وفرمود : پسنم ! ' پامن حر ف نزن ! اوهم این أيه شر بقذرا خواند وفرید ان 
۱ 
على الین ۱ مُتضعفوا فی‌الارض ف ا 

آ ناه اه فرمود : قرز ند ! یف وزی که س بیشن نارل شده 
تر فراڳت کن ۱ نخست صف خضرت آ دم را بزبان سریانی خو | ند و بعد کتسات 
ادریس و نو ح‌وهود وصالح وصحفا بر اهیم و تورات‌موسی وزبور داود وانجیل عیسی 
وقر آن حدم رسولخدا صلی‌الله علیهو آله را خواند . سس قصص‌انبیاء ومررسلین را 
تارمان خود حکایت مود . 

حبل دور ساز تو لدش که‌خدمت امام حسن عسگری لا رسدم ١‏ ديدم 
مولی صاحب‌الزمان درخانه راه‌میرود . صورتی نیکوتر وزبانی فصیح‌تر ازصورت 
وز بان او ند یده بودم , امام‌فرمود: عمه ! این مو لود در بیشگاه دات بادیتعالی بسیا 
عزین است., ` 

گفتم : Î‏ من ارمشاهدةوضع او أ تحه‌باید بدا نم می‌بینم . فرهود : عمه ! 
نمیدا نی که رشد یکروز ماائمه بارشد دیگران دریکرفته ورشد یکہفتة ما بارشد 
یکسالاً دیگران برابر است ؟ پس سر آن مولود مسعوددا بوسیدم وبخانه بر گشتم 
و باز که آمدم اورا ندیدم . ازامام حویاشدم , فرمود : اورا سردم بکسکه مادر 


چگونگی میلاد مسعود امام زمان (ع)- o‏ 





موسی فرزندش را باوسیرد.. 
سین فرمود : چون حداو ند هپدای این امت‌را ر بمن موصت فرهود , دو 
فرشته فرستاد واورا بسر ایرده عرش‌الپی بردند واز بار گاه دات دبوبی ندارسد : 
ای‌بندة من آفرین برتوباد بیاری کردن‌ازدین وفرامین وداهنماگی بن گان من ! 
بوسیلۂ توبند گانم را مؤاخذه میکنم یام‌شمول رحمت میگردانم و آنا را 
بتو هی بحشم و باخشم ٿو عذاب میکنم فرشتگان ! روداو رابه بدرش بر گردائید 
که در کثف حفظ من است . تا زمانیکه بوسبلةٌ او حق‌را آشکار وباطل‌را از میان 
یرم ودین‌من در سراسر گیتی گسترش یابد . 
وحون از مادر بزاد دیده شد که روی دنو نشسته وانگششان بطرف 


وان وش لے د ت و سا مس صد ي للق 


آسمان برداشته سیس عطسه‌ای کرد و گفت الحمدلله دب العالمين وصلى الله 


ها و a‏ 


علیمحمد و آله عبدا داخرا غیر هستنکف ولامیتکبر . 


۳ فر مود : اران خی ج حجت حدا از بین رفته‌است ! 
| گربمن اجازه میدادند حای شك برای کسی تسسگذ‌آزدم ۱ 
واز ابراهیم که از اصحاب امام حسن عسکری ا بود نقل شده که : امام 
چپار گوسفندهمراه: نامه‌ای بر ای‌من فررستاد و نوشعه بودند :سم لها لر حمن الر حیم- 
این گوسنندان رابرای فرزندم محمدالم‌هدی عقیقه کن وبا گواداگی خودوهر کس 
ازشعان ما که یافتی بحورید . 
مو لف : شید اول (۱) در کتاب"دروس"فرموده است : امام زمان ا 
(۱) فعیه محتقومجتود مدقق محمدین مکی‌دهشتی عاملیعروف به «شهیداول» از 
دا نشمندان بزد گے شیعه است . از محضر اساتید بزر گی مانند فخرالمحةقن فرزنه علامه 
حلی و سید عمیدالدین حسینی خواهر زاده علامه ودیگران استفاده سرشار نموده و گرو. 
بسیاری ازدا نشمندان نامی‌ازا نفاس قدسیةٌ وی‌بمقامات ءالیۀ علمی‌وعملی‌مفتخر گشتهاند . 


شخصیت علمی و قد است نفس و حا لت ودر شهید بیش از 1۳ بن أست که‌دداین فخ‌صر بگتجد. 
کتاب ذ کری ١‏ قواعد ؛ دروس » عاية المراد ؛ اد ین .الفیه ۰ نثلیه و لمعه ازتاً لیفات» 





۷۹۰ باب ۷ ولادت امام زمان (ع) 


در روز حمعه پانزدهم ماءشعبان ال ۷۱۵۵ ھر ی 7 ده ۰ مادرش یل : 
با نر جس وهم گفته شده نامش مریم دحتر زیدعلوی است )۱ ۲ 


وهم بخط شید (ره)ازامام حعفر صادق نقل کرده‌اند : 5 آنحضرت 





گرا ییداول است . 
داشتند ۰ سپس‌ببرون آورده باشمشیر بشهادت‌دسا ندند نگاه بدن شریفش‌دا بدار آویختهه از آن 

در آن پنکسال کهز ندا نی بود کتان د لمعه » راکه از کتب تحقیتی ومعتیر فته شيعه است 
در عدت هفت‌روز فوشت -: باابنگه جز کتاب « مختصر نافع 1 حلی ۰ کتاب دیگری ۲ 
نزد وی‌نبود ا وهم‌او ند نخستین فقبهین است که َقه شیمه‌را از آداء داقوالد فتهای سنی. بیر استه 
. گردانید واذاین‌داه نیز حقی بزر گك برذمه‌مجتهدین بعدازخود دارد . رضوان‌اله عليه . 

(۱) این‌مطلب راشهیداول‌دده کتات مزار» دروسآورده وفعلوم نیستا کی نلک ده 
است.ها یس ازتثیعات زیادباین ندیچار سیل يم که شا رد درز بل علوی نو اده امام حسن‌مجتبی 
ویادختر ذیدبن|لحسین نوادء امام زین الما بدین (ع) نیزیکی‌از زنان‌اهام حسن‌عسکری (ع) 
بودهء‌و اشثباها اورامادرامام‌زمان(ع)دا دا سته با شند «در «عمدةا لطا لب» وسا یرما خذاولادز یدعلوی که 
فر ز ندو ی خسن بن‌زیدمعر وف بداعی کبیرموسس‌سلاطین ماز ندران‌است‌ویا اولاد. ذیدین‌الحصسین 
را تام برده| ندو لی‌متأسفا نه طبق‌معمول دخثر ان اهلییت راذکر نگرده| ند تامعلوم شود که ] نها 
دختری نام رد داشته‌ا ند » ۱ 

در تاد یخ ابن‌اثیر دسایر متا بع شیعه وسنی نوشته اند که ميان سالهای ۲۵۰ ۲۵٩‏ 
گروهی از سادات علوی عاره حکو مت عیأسی قیام کر دند که از جمله +-حسن بن ز بذ علوی 

دوسال ‏ ۵ ۲ در ما ز ندر ان وعلی بنز ید بن‌حسین‌درسال ۲ ۵ ۲ بود که در کوفه خروح کرد ٍ بنا 

برأین | گیآنهاخواهری بنأم مر یمد آشنه| ند ؛ امعان آینکه وی‌همسر اهام حسن‌عسکر ی (ع) 
بوده با درخا نه صر ت هیر دسته وموجب‌این اششاد‌شده با شد 4 طلست , زیر أاحضرت غير ازمبا در 


YY. . . میلاد مسعودامام زمان(ع)‎ o. 





فرمود : درثبی که قائم آل محمد :1 متولد گردد » هر مولودی متواد شود با 

۱ باایمان‌است واگ درزمیشر له متولذ گرد »خداوندبه‌بر کت وحود امام اورا ` 
بسرزمی‌ایمان‌منتقل خواهد کرد. 

2 طوسی قداس سره در کتاب اتر مصناح ومصباح المتپجد سین 

طاو وس‌در کتاب اقبالوسایرمو لفین کتب ادعیه‌تعیین کر ده| ند که : و لادت باسعادت 

حضرت اما عص ر عجل الله فر جه در نیمه ماه‌شعبان‌روی‌داده‌است.ودر فصولالمپمه (۱) 


میئویسد : آنحذرت‌در سامره شن‌نیمه‌شعبان سال ۲۵۵ هجری متولد.گردید (۲) 


7 ا مولت کا که د ا 31 
دانشمندان اهل تسنن‌آست » ولی نظربتً لیف" کتاب (فصولالمهمه)ومطالبی که در آن آورده 
برخی‌از اهل‌تسنن.اوذا به تشیم منسوبذ اشقهانة > ینب غبسال ۸۵۵ وفات‌یاقت . 

(۲) مجمو عروایات ی که در این ات نوات با سادت‌امابزمان ارواحنافداعذکر 
شده‌از این قراست : 

۱ دد کمال الدین‌شیخ‌صدوق در چهارروایتء لادت‌حضرترا سال ٥‏ ۲ دانسته » با ین تفصیل 
که‌در يك‌روایت ۳ : ودرروایت‌دیگر شب جمعة مأءرمضان ودرروایت دیگر رو زهشتم‌ماه 
شبان آمده است . در يك‌روایت هم ۷ مده, و ار بلی‌در کشف | لغمه بیست وسو م ر مطانسنۀ۸ ۲۵ 
ضبط کر ده است ۱ در کافی و ارشادهفید ويك‌روایت کمال‌الدین و دروس شهیداول وفسول 
المعمه‌وو فیات‌الاعیان اپن‌خلکان و بسیاریاز کتب معتبر دیگر ؛ درشب‌جمعه نیمشبان سال 


۵ هجری‌نوشته‌ا ند ومشهورمیان علماء نیز همین تار یخ است ۷ 


A 


باب دوم 


نامپا ؛ لقبپا » و کنیه دای حضرث 

ووجه تسمیة ]نها 
فیح صفوقدر کنان « علل الشر ایع » از ابو حمزه ثمالی (۱ ) دوایت 
میکند که گفت : ازحضرت‌امام محمد باقر ا پرسیدم یتابن دسوللاله ! مگر 
شماا تمه همه قائ بحق تيستين # فرمود : بلی. عرضکردم : یس حرا فقطامام‌زمان 
« قائم » نامیده شده ؟ فرمود. : چون جدم امام حسین لا شبید شد » فرشتگان ‏ 
بدر گاہ الپی الیدند و گفتند AON‏ ! آیا قاتلن" بپنرین بندگانت وزاده 

اشرفبر گزید.گانت را بحال خودوا شگذاری ؟ 
خداو ند بآ نېا وحی فرستاد که ای فرشتگان من آرام گیرید . بعزت وجلالم 
سو گند » از آنا انتقام خواهم گرفت هرچند بعداز گذشت زسانها باشد . آ نگاه 
پرورد گار عالم امامان اولاد امام حسین ا دا با نپا نشان‌داد و فرشتگان‌سرور 
گشنند . یکی از آ نپا ایستاده بود ونماز میگذارد . 0 


خداو ند فرمود : بذ لك القائم 


انتقم مهم على باین‌فا تم ار آنا انتقام میگیرم . 





( ۷ ) اپوحمز؟ مالی متوفی بسال ۱۵۰ هجری مرد عالیتدری است که حضرت 
صادق (ع) با بو بصیر فرمود : هر گاه« نزد آبوحمزه پر گشتی سلام مرا باو برسان ... » و 
امام رضا ( ع ) فرمود :«ابوحمزه در زمان خود همچون سلمان فادسی بود . زیا وی 
خدمتگذاری چهارتن از ماائيه را نموده وآنها : علی‌بن الحسن وامام محمد باقر وامام 


جیفرصادق وهد نی آزعصر موسی بن جعقر » دعای معروف با بو حمزه هنسوب باو ست که‌ازامام 


جهارم روات کرده است . 





نامپا ۰ لقبها و کینه های حضرت ۳3۹ 


و نیز در آن کثاب ارجا بر جعفی )۱( روایت کرده که‌شخصی حدمت‌حصرت 
امام محمد باقر لا دسید و من نیز خاضر بودم .۰ عرضکرد : این یکصد درهم 
ز کوة من است آن را بگیرید و بمصرفش پرسانید.امام فرمود : خودت آنرا 
بهمسایگان ویتیمان وفقبران و برادران مسلما نت‌تقسیم کن ۱ 

زیر اوجوب سپردن ز كوة بشخص‌امام » موقعی است که قائم‌ماظپور کند » 
و بطور مساوی تقسیم نماید ودر میان بند گان نيك و بدخدا بعدل حکومت کند . 
هر کس ازاو پیروی کند اطاعت خدا کرده و آنکس که از فرما نش سر به‌پیچد از 
فرمان خداسر بیحیده‌است . 

اورا «مپدی» گویند » زیراخداو ند بامر پوشیده » هدایتش نموده . او تورات 
(حقیتی) وسایر کنب آسمانی‌را از غاری واقع درانطا کیه بیرون میآورد » آنگاه 
باپیزوان تورات طبق‌توراتو بااهل انجیل طبق) نچیل وبا اهل زبور طبق زبوروبا 
مسلما نان‌مطا بق‌قر آن حکومت میکند . 

تمام‌امو ال دنبا آ نجه دردل رمن وروی ا ارت نزداو جمع‌شود ؛ وأو بمردم 
خواهد گفت : بیائید واموالی را که بخاطر آن بجان‌هم افتاده ورشته خویشاو ندی 
خوددا ازهم گسستید وخو نر یزیها می کردید , ومر تکب محرمات الهی میشدید از 
من بگریذ ! خداو ند متعال مقامی باومیدهد که پیش اژاو بپیچکس نداده‌است . 


سیس‌امام محمد باقر دب قر مود : اهر فرمود فام مردی أست همناه هرن ۰ 





(۷) جأبرین يزيد چعفی از شا گردان مشهود امام محمد باقر و امام جعفر صادق 
علیهما | لسلام است . وی‌تنها ازحضرت باقر(ع) هفتادهزار روایت‌ازحفظ داشته‌است . جا بر 
میگوید : بحشرت باقر (ع) عرضکردم : قربانت گردم ! این همه احادیث‌که بمن تعلیم 
فرموده‌ای » همچون بار سنگینی است که بردوش دارم ۰ ذیرا نمی‌توانم بکسی بگویم , 
گاهی جتان در سینه‌آم جوش مير ند که میخو اهم دیوانه شوم آ حشرت کرهود : مرکا 
چنن‌شود ؛ بر وبه بیابان و گودی درست کن وسر در آن فرو بر دبگو : حدیث کرد مرا 
محمدین علی بچنین وچنان ! ۱ ۱ 





۲۳۰-۰ ۱ بابدوم ناما (قبهاو کنیه‌های‌حضرت 





خداو ند رت اوحفظ میکند واو سنت و دناد . مین را پر ازعدل: 
ودادو نو ,گردا ند :از آن‌بس که ارطلم و جور وزشتی بر شده‌باشذ . 

مۇلف : اینکه‌امام میفرماید بااهل‌تورات طق‌تورات و... .. حکومت میکند 
بااخباری که بعدا تقل میشود : فقط دین اسلام دا از مردم مییذیرد : 
منافات ندارد ؛ زیر ادراینجا مقصود ایشت که پیروان هر کیشی دابا کتان آسمانی 
خودشان محا کمه‌مرکند . یا آ نکه ایندد آغاز ظپورامام پیش از بالا گرفتن کارا 
وتسلط وی برحہان مسباشد . 

همچنن اینکه پیغمبر مغر‌ماید : « یا کف در و جود او حنظ مبکند» 
باون معنی است که حداو ند حق و احترام مرا باو میدهد واو را پاری و بشئیبانی 
میکند ؛ وی امک حران حقوق واحترام اورا بخاط ر جش دسولخدا یا 
خواهند شناخت . شبح صدوق در کتات انى الا خعبار روایت نموده که : 


ال ا بے غ قر ق 


القائم ام لانه یقوم 2 ذګره یعنی: ازاین‌جہت اورا «قائم» » من‌گویند 


نمی 


ودر کمالالدین از صعر بن ی دلف روایت ا : از حصرت امام 


هجوت تھ ی 4 شنیدم که مسار مود : امام بعدار من نامش علی است , ام راوامر م نے 
و وفته | و که ۳ 


امرو گفته وپیروی او ؛ امر و گفته پروی پدرش میباشد . 


نو بر وک او یروی ۵ al‏ نوف اراو ورد ندش حسن است 


سپس حضرت سا کت شد ند.عرضکر دم : بااین رسو لاله !امام بعدار حسن 
کشت ؟ <صرت سخت گر یست سدس فرمود : بعداز جسن « فرد ندش فام بحق و 
منتظر است ۰ گفتم چرا اورا فائم کا قرمود : ديرا بعد از آنکه نامش ار 
حاطر ه‌ها فر اموش‌شودوا کثر معتقدین بامامتش آزدین حدا بر گردند ۰ قیام‌میکند 
شیر دم : FE‏ اورا منتظرمیگویند ؟ فررمود : لان زه بتک رایمه يطول ۲ 


سا ا و هړ ر ر د ر وغ و ما قرو رو TTS‏ ی 


7 خروجه المخلصون و ینکره المر تابون و یستهیزی بذ کره 


نامپا القبپا و کنیه نب + ۳۷ ۲ - 





ال © ا کے سے کے ا قال چ ق چ سر ۵ اي سے تق ر 


الجاحدون ویکثر فیا الوقاتون‌وهلك فيه المستعجلون و رنجو فیالمسلمون 

بعنی : زیراوی برای‌مدتی طو لا : ی غیبت مینماید وعلاقمندان منت نورش 
مشش و E‏ تردید دارند انکار میکنند ومخالفن ؛ آنرا بیاد مسخره 
میگیرند ! کسانیکه وقت ظهور را تعین میکنندبسیار وآ نان که دراین‌باره شتاب 
هینمایندبپلا کت میرسندو آنها که درمقام تسلیم هستند دستگار میشو ند . 

شیخ طوسی (ره) در کتاب غیبت از امام خسن عسکری ا روایت کرده 
که‌چون امامزمان ا متولدشد فرمود : ستمکاران میخواستند مرا بکشند تانسل 
من قطع شود ؛ | کنون کجا هستند که قدرت حداو ند رسد ؟ از این روا مام آن 
مولودرا 9 نامید (۱) . 

فیز در آن کتاب از: بوسعید خر اقل میکند که گت از حضرت 
صادق لا پزسیدم : آیامهدی و قائم یکی ات ؟فرمود : آدی . عرضکردم:چرا 
اودا میدی میگویند ‏ فرمود : زیرا.یاي کآهر پوشیده‌ای راهنماگی شده‌است, 
و از این جهت او رافاثم میگویند که در وقتسکه مردم اورا فراموش کنند او قیام 
بامر عظیمی میکند . ۱ ۱ 

درادشاد مفیداز محمدین عجلان ازاعام حعفرصادق با روایت نموده که 
فرمود: :هنگامیکه فام ال قیام نما ید مجدداً مردم‌را باسالام‌دعوت مسکنده و باحکام 
ازدست‌رفته آن آشنا میگرداند . وچون ازجانب خداوند بامور گم‌شدهراهنمائی 
میشود .او را ( مهدی)میگویندو بلحاظ اینکه بطرفداری حق قیام مینماید( قائم) 
مایت , ۱ 

فر ات‌بن ابر اهیم کوقی در تسیر خود از امام محمد باقر ا روایت 


عر ب ياق a‏ هی 8 


کردھ که آ تحشرت دز اعسمر یش یفه ومن‌قتل مطلو ما ر هو د او سن ل 


)۱( مؤمل يعني : هنتخ ۾ وآرزو بر آورده شدم . 


۲ باب دوم - نامپا لقبپا و که های حضرت . 





r 8 | 1 le‏ بر سر N‏ ای رچ ۷ ااا و ۳ ۱ ۲ س ۳ س 
ی 1۶ است و بقبة ب* فقد جعلنا لوليه ساطاناً فلایسرف فى القتل انه . کان . 
۳ سر ها ۳ و ت جنر 

وا ال ۱ ۱ ۳ i‏ مت 
منصو را مقصود امامزمان است که‌نامش در ايه « منصور » میباشد حذانکه خداو ند 


| حمدو محمدر امحمود وعیسی را بو خو انده‌است, 


مه لف :در بابسا بق‌اسامی‌حضرت: کرشد i‏ ودر باب 1 اکسا نبکه آ نحضرت 


رادیده‌اند » واپواب دیگر هم ذکر خو آاهد شد . 
(۱) ترجمة آیه : وهر کس مظلوم کشته‌شود ؛ ما برای بازما ند اوسلطه وقدرٹی مقرد 


داشئه‌ایم( که بتواندا نتقاأم‌اودابگیرد) پس‌اودرانتتامی که از کشتن ستمگران میگیرد ؛ اسراف 


نمیکند » زیرااوازجانب خداو ندیاری‌شده‌است . سور؛ٌاسراءآبه۳۵ 





سنوت دن تدحود و و وس سس س 


۳۳۳ 


باب‌سوم 


ازبردن نام مخصو ص امام زمان (ع) 
اہی شده است 
دد غیبت نعما نی از ابوخالد کایلی (۱ ) نقل‌میکند که گفت : بعدازرحلت 
حضرت‌امام زین‌العا بدین ا خدمت امامعحمد باقر ڳا رسیدم وعرضکردم‌فدایت 
گردم از اخلاص و انس‌من نسبت بیدد بز ر گوارتان وترسی که ازدشمنان داشتم 
اطلاع دارید ؟ فره‌ود : بلی » مقصودچیست ؟ 
عرضکردم : پدر بزر گوارتان‌طوری‌صاحب‌الامررابر‌ای‌منتوصیف‌فرمودند 
.که گر اوزادزراهی‌بین‌دستش‌دا کی گت رک امام فرمود ]بوخ لدامقصودت‌چیست؟ 
گفتم‌میخواهم‌ناماورا بفرمائید تااورابنام‌بشناتم فرمود : ابوخالد !بخداقسم ازامر 
عطیمی پرسش نمودی| گر برای دیگری گفته بودم بتو نیزمیگفتم.مطلبی پر سیفای 
کها گر برخی ازاولادفاطمه ا بدا نند اورا قطعه‌قطعه میکنند . 
نیزدر آن کتاب از ابو هاشم جعفری دوایت میکند که گفت : شنیده‌امامام 
علیالنقی علیما| لسلاممیفرمود:جا نشین من‌فرزندم حسن‌است‌ولی چگو نه‌خواهد 
بودبر ای‌شماوضع‌جا نشین او ؟ 4 . 
گفتم : مگرچه‌میهود فدایت گردم؛ ! فرمود : شمااورآنمی‌بینید وروانیست 
که‌نام‌اورا ببرید. گفت‌پس‌چگونه‌اورانام ببریم ؟! فرمود : بگوئیدحجتآل‌محمد 





تیه س میم 


(۱ تام اصلیش 1 وردان » و لقبش «دکنکر» بو ده ؛ أز مخلصین امام زین العا بدین 


درصورتیکه جزخود دی کسی ازنام اداطلاع نداشت ۱ ۱ 


اس ند باب سوم - ازبردننام مخصوصحفرت نید 





محمل صلوات! وسالمه‌علی . 
در که‌الالدین وغیبت شيخ ودر کفاية الاثر باسناد e‏ روایت ارسغد 
بنعد ال اشعری که اه گوزاشت , 
مۇلف : دزروایاتی که قبلاد کر کردیم تضریح باسم‌حضرت شده‌انست .شیخ 
صدوق ۱ با این وصف نظر بروایات دیگر جاین نیست » آ تحضرت بنام 
ذکر شود i,‏ ۱ 
وهم‌صدوق:در کتاب «توحید» ازحصرت عبدا لعظتم حسنی از امام على النقسی 1 
ا نقل میکند که فرمود :جایز نیست نام‌امام زمان‌برده شودتا گاهبکه ظپور کند 
وجمان‌را پرازعدل ودادنماید بعداز آ نکه‌پر از ظلم‌وستم شده‌باشد 
در کدالالدین اژصفوان بن‌مهران(۱)ازامام جعفرصادق له روایت نه‌وده 
که فرمود : مهدی‌از فرزندان من و فرزن پنجم امام‌هفتم است. اواز نظر ها غائب‌شود 
و حایز نست که لورا بنام باد نگ 
در آن کتاب ازعبداله بنا بی یعفوزئیزاین‌حدیث ازامام ششم‌منتول است.هم 
در آن کتاب است که چون‌در محضرامام موسی‌بن جعفرعلیپما السلام‌از امام زمان 
سخن بمیان: آمدفرمود: ولادت اوبرمردم پوشیده میماندو جایز نیست اورابنامیاد. 
کنند. تا موقعیکه خداو نداورا ظاهر گرداند و يوسلةٌ اوزمن‌را اژعدل ودادیر کند 
از آن‌پس که پرازظل وستم شده باشذ . 
ملف : اخباریاد شده‌مخالف صریح قول کسانی اس ت که میگویند : درغیبت" 





(۱)صفغو آن‌بن مهر آن اسدیازشا گر دانمشهور حضرت صا دقو حطر ت موسی کاظم‌علیهما السلام 
است که‌اورا صفوان جمال هم میخوانند. زیر اوی شتردار بود وشتران خودرا گرایه میداد و 
گاهی‌خودهم همراء‌قافله حر کت مینمود ه صفوان ازراویان موئق‌است دهمان کسی‌است که 
زیارت وارث , وزیارت ار بعین‌امام‌حسین (ع) ودءای‌علقمه‌ر! ازحضرت صادق (ع) روایت 
نموده » ومکرر [ تحضرت را ازمدینه یکوفهآورده وعمراءآن سرود نزیادت سالاد شهیدان 


امام حسین(ع) دفته‌است . 


نهی از بر دن‌نام مخصوص آ تخضر ق ٠ا‏ ۳۵ 





صغری بردن امامام زمان‌جایز نبوده.و باعتماد عللی که خوداستنباط کرده انداز 
روی‌نوهم آنرادر غیت کنری عستبعل. ها نل 5 

ونیز در کمال الدین‌از حضرت عبدالعظیم حسنی‌از امام محمدتقی "۳ 
شده که فرمود: قام کسی است که میلادش‌بر مردم پوشیده میماند وخودش غاتّب 
میشودو بردن نامش‌حرام میباشد وخودهمنام‌وهم کنیهرسول خداست . در کفاية - 
الاثراز بوعمداله حزاعی اراسدی نیزاین روایت نقل‌شده است . 

شیخ صدوق در کمال الدین‌از پدرش علی‌بن با بویه‌واستادش ابن‌دلید قمی 
ازحمیری (۱)روایت نموده که گفت بااحمدبن اسحاق‌نزد عثمان بن بوتوی 
(نائب خاص‌امام زمان ل ) بودیم. من‌بهءثمان‌بن سعید گفتم : هما نطور که خداو ند 
بحضرت | براهیم ( که‌از خداخواست چگو نگی زنده‌شدن مرد گان راباو بنمایا ند) 
مبقفررماید : مگر بقدرت من‌وروز رستاخیز ایمان,نداری وابراهیم گفت : ایمان 
دارم‌ولی میخواهم اطمینان قلبی‌پیدا کنم (۲) من‌نیز ازشما میبرسم» آیاامام زمان 
دادیده ای؛ گفت : آری‌دیده امد گرردن او نیز ۳ نداینست ۔ وبادستپای خوداشاره 
بگردن خود نمود گن م‌نام مبار کش حیبست ؟ گفت‌از پرسش اینمطلب بیرهیز 
زیرادر نزد دشمنان مامسلم شده که نسل‌عترت طاهره قطع گردیده است. 

دد کافی ازعلی ین‌محمد ازا بوعبدالله صالحی روایت نموده که بعداز رحلت 
امامحسن عسکری ا شیعیان از من خواستند( که بتوسط نواب امام زمان) از 
نامومحل حضرت‌جویاشوم. من‌نین ؤال کردم‌و این جواب بافتخارمن‌صادر گشت: 
« گر بگویم ناممچیست ۰ شپرت میدهند وا گرجایم داشان دهم مردم را بدا نجا 
راعنماتی کنن . 

دد کمال‌الدین ازعلی‌بن عاصم کوفی نقل‌میکند که درچند توقیعی که ازناحية 

مقدسهٌامام زمان ازواحنا فداه‌صادر گشته نوشته‌بود : هر کس‌در محفلی مرا بنام‌یاد 


)۱( مقصودا بوالمیاس عبدالله پن‌جعفر‌حمیری مو اف کتاب «قرب‌الاستاده است . 
(۲) آیه ۲ سورءپقره . 


۲۳۹۰ باب سوم - از بر ردن ناممخصوس مامز مان(ع) ني نپی شده ۱ 
کندملمون استفامون. یزد رکمال الدیر از محمذبن همام نقل میکند که گفت از 
محمدبن عنمان‌قدس ەرو حه شنسدم که میگفت: توقعی بحط امام زمان صادر شد 
که:هر کس ول یاد کند لعنت‌خدا براوباد . 

هم در آن کناب از حسرت صادق تا روایت شده که فره‌ود : صاحب‌الاءر 
مردی است که جز شخص کافر اورابنام یاد نمیکند . 
باز در آن کتاں ب اذ دیآن‌بن صلت دوایت میکن دک گت #راجع ول عصر 





از حضرت‌امام رصا عله للامسو ال کر دم . فره‌ود : فخا دده نمیشود وتاش را 


نمی بر اك ۰ : 
وهم در آن کتاں است که : امام محمد باقر (ع) فرمود : عمز ینالخطاب 


چه که حبيبم دسو لخدا بامن لمان بسته که نام او زا بکسی نگویم تا زمانی که 
خداو ند اورابر انگیزد.واين ازاشزازی. اس که اون ند نزد پیغه‌برودیعه گذارده 


لو ۵ . e‏ ا 


)1( قسمتی دیگراز اینگونه اخبار که در آن ازبردن تام‌امام‌زمان (ع) منم‌شده در 
| پواب آیندء کتاب وازجمله باب پیست‌ویکم بمناسبت احوال نواپ خاص آ نحضرت نیز خواهد 
آمد . ازمجموع آ نها استفادة‌میشود که نهی‌ازد کر نام آ نحضرت وتا کیدی که دراین‌موردحتی 
ازائمه‌پیش از [ نحضرت شده‌است . مر بوط بهمان زمان‌غیبت صفریوایام بعدازولادت امام‌تا 
آغازغیبت کبری بوده که هم امام‌حسن عسکری (ع) وهم خود آنحضرت سی‌لین داشنند , که 
حنی‌شیمیان نیزازولادت ومحل‌وچگونگی زند گی حضرت مطلم نگردند . ذیرا میدانستند 
خلیفه وقت کاملا مراقب است که امام دوازدهم شیعیان و «قائم آل محمد» پوجود نیایده‌میادا ‏ 
حکومنهای جا برزا سر نگون گر دا ند و بساط عدل ودادرادرسر اسر جهان‌بگسترداند . و گر نه 
دردورآن بمدی‌مثلا عصرما هیچگو نه حکمتی‌دزمتم ازذ کر نام آ نحضرت بنظر نمرسد . 


FY 


باب چهار ۴ 


صفات ارزو علامات خجسته 


شیخ ضدوق در کناب عبون‌اخبار الرضا ازامام‌حسن عسکری ازیدرانش‌از 

۱ ۱ ۱ ۱ ےش وړ رف 

حضرت موسی بن حعفر علیرم السلام روایت دمو ده کک گر هو د : لا بکوت القائم 
ت # ارت 


الااین امام و وصی ابن‌دصی یعنی : فام بایدامامو پسرامام ووصیه بسروصیامام 
بماشد.د رکمالالدین از عبدالله بن‌عطا روایت مکند که گفت :بحضرت امام محمد 
باقر (ع) عرضکردم : شیعیان شما در عراق بسیارند ه بخدا در هیچ خانواده‌ای 
کسی‌چون شما نست . حرا قیام نمیفرمائید؟ فرمود :عبداله‌ینعطا ! آیاحرف- 
های بیپوده بگوش خود داه داده‌ای ؟ بخدا قسم من‌صاحب شما نیستم. گفتم :پس 
صاحب ما کیست ؟ فرمود : متوجه باشید آنک س که میلادش برمردم پوشیده است 
او صاحب شماست . 
موّلف : منظور امام‌اینست که : سخنان‌شیعیان کم مایهراشنیدهو باور کرده‌ای 
که‌ما یاران‌فراوان دازیم وبدل گرمی آ نبا باید قیام کنيم ؟ نه این قیام از آن قائم 
هو عود آست . 
شیخ طوسی در کتاب غیبت‌از سفیان‌جریری نقلکرده که کفت از محمدین 
عبدا لر حمنبن| بی‌لیلی(۱) شنیدم‌میگفت: بخداقسم‌مدی‌مو عودازدودمان‌حسین(ع) است. 
و نیز در آن کتاب از فضیل‌بن زبیر نقلکرده که گفت : از زیدبن علی بن 
الحسین علپماالسلاء شندم که گفت : این‌منتظر ۰ از دودمان حسین بن‌عای‌ودد 


(۱) ازفتهاوقنات معروف‌اهل تسئن‌ومعاصرابوحنیفه‌است که‌یادی یر رقا بت مینموده. 


2 باب چپارم - صفات وعلامات ونسب عالی امازمان (ع). 


دریبه حسین و در پشت حسین است ؛ و اوست مظلومی ‏ که خداو ند میفرشاید :. 
و یل مظلوما فد جلنا لولیه سلطا » ولی" حسن مردی از دودمان اوست ؛ 
که روف ا خواهد آمد نا نکه خدامیفر ماید : دو جع ا کل باقية رف عقبه. ۰ (۱) 

پروزی | حسین بر کشند گا نش درساطهاو بر تم می‌مخلوق‌خداست" , يا آنکه 
حجت وسلطنتالهی از آن‌او باشد » و کسی را بروی‌حجت وسلطه ای نباشد . 

وهم در آن کتات ازامام محمدباقر لا نقل میکند که امیرالمومنن لا 
درمنبر فرمود: مردی‌از دودمان من دد ر آخرالزمان ظبور میکند که ر نکش سفید 

مایل‌بسرخی و شکمش عریض ‏ رانپایش پهن , استخوان شانه‌هایش درشت ؛ در 

پشت‌وی دوخال است : یکی بر نگ پوست بدنش ودیگری شبیه‌خال پزغمبر اا 
وهم دو نام دارد: یک مه ی ودیگری ظاهر . نامی که محفی است اخخمف دا نک 
طاهر است محمد میباشد . چون یحم یود را پاهتزاز در ارد > شرق وغرب عالم 
را مسر سازد ودست برسر مزدم گذازد"ودل مؤمنین از آهن‌قوی تر گردد 

خداو ند بروی جپل‌مرد باوعطا فر ماید . مردء‌ای نیت که این شادی بدل 
وقبرش راه نیابد . ارواحآ نها درقبور باهم ملاقات میکند وقیام قائم‌مارا بیکدیگر 
هر وه هید‌هید . 

هم در کمال الدین ازامام محمدباقر 1 روایت نموده که فرمود : علم 
بکتاب‌خدا | وستت‌بیغمبر ها تنل زراعت دردل ممدی‌ما میر و ید اک یکر ازشما 


د ټ ال سر فم چ لاه چ ص دن ت 6 عم اب اا زج 


شیعیان اورا ملاقات نماید‌بایدبگوید: الالام عليكم يااهل بيت ار حمة والنبوة 

ومعدن) لعلم وموضع ار سالة و روات سل ت که با بد Ken‏ بامام رمان سالام 
ی ۷“ چ 

- کنند : السلام عليك بقل فی ادضه . 

ت 


۲ درغیبت شیخ طوسی از جایر جعفی روای ت کرد ه که گفت:: از امام محمد 


باقر لا شنبدم‌میفرمود:عمر بن‌الخطاب نزد امیرمومنان کیا رفت ویرسید : نام 





(۱) زخرف - ۲۷ . 


صفات وعلامات و تنب عالی حضرت ان 


۱ پد خیست : فرمود : حبییم رسول‌خدا (ص) بامن‌پیمان بسته که‌نام اورا بکسی 
نگویم تازمان ی که خداو ند اورا برانگیزد گفت: صفات اورا بیان کنید ! فرمود : 
جوانی است‌متوسط القامة » نیکو رو وخوش مو ومویش تاپشت دوشش‌میر یزد نود 
رخسارش سیاهی محاسن وسرش‌راتحت الشعا ع قرارداده؛پدرم فدای‌فرز ندبپترین 

د کنیزها !! این‌دوایت درغیبت نعمانی‌هم ذ کرشده . 

نر در عست نعمانی از عىدالَه من عطا تقلکرده که گفت :ار شهر واسط (۱ ) 
با هنك حج سفر کردم . جون بخدمت امام محمد باقر لا رسیدم , حضرت از 
اوضا عمردم واسعار (۲) جویا شدندعرض کردم مردم‌همه منتظر قیامشما هستند ! 
فرمود: پسرعطا! گوش بخر فآ حمقان‌داده‌ای؟ نه! یخداقس‌من‌صاحب‌شما نیستم‌هروقت 
یکی ازمارا باین‌منظور درنظر گرفتند , یا کشته‌شدویا ازغصه‌مردجز آن کس که 
پرورد گار برای این‌منظور برانگ ی وای کی است که‌مردم نمیدا ندمو لدشده 
استيا نه؟اوصاحب شماست . 

۱ هم‌در آن کتاب ازایوب‌بن نوج رم کند که گفت : بحضر تامام رتا 
ا عرض کردم : ما امیدواريم صاحب‌الامرشما باشیدوخلافترابدون‌خونزیزی 
قبضه کنیدهچه‌می بینیم مردم خر اسان‌باشما بیعت کرده و بنامت‌سکه‌زده| ندفرمود: 
هر يك ازما ایمه که‌نامه‌ها بسوی اوفرستند ومورد توجه مردم واقع شود و مسائل 
دینی ازوی ببرسند واموال نزدش آورند؛ يا کشته می‌شود ويا در بستر میمیرد › 
مگر موقعی که خداوند جوانی ازمارا برای این کار برانگیزد که‌ملاد د بیش 
برمردم بو شده و لی‌شخصاً مشپود باشل , . ا 

و نیز در آن کتاب از حصن ثعلبی و او از پدرش "نقل Ea‏ گنت 3 
حضرت‌اماممحمدباقر(ع)را در حج‌یاعمره مالاقاث‌نمودهءرضکردم : ایام‌ژند گانیم 
باخر 7 فرسوده گشته و نمدا م با لاخر هسعادت نوراب 


0( تافو ری نز دبک بقداد بوده‌است . 
(۲) قیمتهای اجناس‌واوطاع‌بازار وزند گی‌مردم . 


= 4 بات چپارم ت ات وعلامات ا لی‌حسرت 


يانه 6 بامن ‏ یمان السك واطلاع اک این کارآخولمدشد؟ فرمود: NT‏ 
که که بر ەا اک و دشت از کسانو بستگان ووطن دورو تا میما ند بدرش 
را کشته‌اندولی اوانتقام نگرفته » کنيهٌ اوبنام عمویش می‌باشد و نامش نام پیغمیر .. 





اسټ . 

گفتم : تکرار فرمائید ! پاره پوستی یا صحیفه‌ای خواست و آنچه فرموده 
بو د دز آن وشت . ` ۱ 

در غیت نعمای این دوایت دا بطریق دیگر اژسالم اشل از حصین تغلبی 
تقلگر ده و در آخر مب‌خوید جون حصرت سځتان حود څا دادند » فر مود: 
آنچه گفتم حفظ کرده‌ای یا بو یسم ؟ عرضکر دم ا«گرمیل دارید بنو بسید حضرت 
باره بوستی یاضفحه‌ای ا نوشته بمن دادند.راوی یگ : در این 
وقت تغلبی صحفه را بما نشان داد ند . سس گفت : این نامه امام 
باقر است . ۱ 

همچنین در آن کتان از ابوجارود. تقل سکف که ۳ 1 فرمود ا 
صاحب‌الامر از وطن دور واز کسانش مپجور است. پدرش را کشته‌اند واو قصاص 
نکرده اکن او بنام عمو یش میباشد و تامش نام پیغمبری است . وتنا بسر هیبرد > 

ونیز در کتاب مز بوراز حضرت‌صادق بل روایت‌نموده که فرمود : آنکس 
را که شما میخواهیدو بوی امیدوارید › از مکه‌قیام میکند » وازمکه‌قيام نخواهد 
کرد تا وقتیکهآ نجه مبخواهد ببیند هر جلد اعضای آدمی از انتظار وغصه ماش 
درخت. خشك ومتلاشی گردد 

نیز در آن کتاب از امام ششم روایت کرده که فرمود . چون این سه اسم : 
هحمدو وعلی و حسن از د پی‌هم درآ ید , حپادمی آ نیا قائم‌است (۱) . 

هم‌چنین در کتاب یاد شده ازداود دقی تلکر د که گنت : بحضرت صادق 

ا عرض کردم : ! انتظار مادر ظپو رصاح الامر 9 ودلا 





صفات وعلامات و سب عالی آ تحضرت ۲۶۹ 





تنگی گرفته واز غصه مرده‌ايم . فرمود : این‌امر (ظپود امام زمان) بسیار دوشن 
ورنج آن سححبتناست. -ولی‌بالاخره روزی‌فر | رسد - که اژ آسمان اورا بنام فا نم > 
وبنام‌پدرش صداز نند (تا قیام کند وجهان‌را از بیداد گری نجات‌دهد) عرضکردم : 
فدایت شوم نامش چیست ؟ فرمود : نامش نام پیغمبر و نام پدرش نام جانشن 
بیغمسری است . 

وهم در آن کتاب ازامامپنجم روایت‌میکند که‌فرمود : موقع‌که‌صاحب‌الامر 
پامامت مر سد ؛ سنشی‌ازما (یازده امام) کمترو گوشه گیریش بیشتر است.عرضکردم: 
ان موضوع کی حواهد‌بود ؟ فرمود : هنگامیکه حبر بیعت او در همه‌حا مننشر 
شود وهرصاحب فدرتی پرچم برافرارد . ۱ 

نیز در آن کتاب از امام ششم دوایت نموده که فرمود : قائم‌ما بدون اینکه 
بیعت کسی را بک دن گرفته باشد .فناغ متّکید ۰ وعم در آن کتاب از آ تحضرت 
روای ت کرده که : قائم‌ما بدون اینکه با کسی یمان به‌بندد یا بیعتی بگردن گرفته 
باشد قیام میکنه . 

و نیز ۳ آن کتاب از شعس‌بن ابی حعزه زوایت نموده که گفت بحدمت 
حضرت صادق الا دسیدم وعرضکردم : صاحبتا لامر شما فستد ؟ فرهود : ند , 
گفتم : فرزند شماست ؟ قرمود : ند : گفتم گرر ند قرر ند شماست ؟ فرمود : نه . 
کفتم : فرر ند فُرر ند رز ند شماست ؟ قر مود : نه» گفتم‌پس:ا و کیست ؟ فر مود : 
او کسی است که : زمین‌دا پراز عدل کند [ نچنا نکه‌پراز طلم‌وستم باشد.ودر زما نی 
خواهد آمد که یکتن از ائمه‌نباشدجنانکه پیغمبرا کرم عفر درعصری‌بر انگخته 
شد که دیغمعر ی سود . 

همچنین در کتاب مزبور از ابووابل نقل میکندکه گفت : روزی امیر 
المومنین ا نگاهی‌باام حسین ا نمود وفره‌ود:این‌پسر من آقاست چنانکه 
پیغمبر ایی نیز او را آقا نامید . خداوند از دودمان او مردی همنام بیغمس 


ا اورد که‌درخوی وسیرت‌ها ند خودان حصرت است و بینکامی که رد۳ از 


e ۲6۲‏ صفات وعلامات و نسب ۶ امام زمان(ع) 
٤‏ 


متس تسس یوس نیبب 
همه‌جاغافل وحق‌از میان برود وظلم سراسر گیتی را فرا گر فته باشد ؛ نود کاب 
بدا قسما گر قیام ننماید ؛ اورا مبکشند . ۱ 
ساکنان آسما نا بظپورش شا دمان گردند , پیشانیش باز » بیش کشیده 
ومیان بر آمده ۱ شمش فر به ؛ رانبایش پر گوشت , ودر ران راستش خالی است 
ومیان دندان‌ای تنایایش بازاست . اوزمن داپز ازعدل کندهمچنانکه پراز ظلم و 
ستم شده باشد . ۱ 
و ۳ ازحمران ناسین نقل ی : بحصرت تام 
محمدباقر ا عرضکردم: فدایت گردم‌دستمالی که‌هزاردیناردر آ نست‌بکم بسته 
بمدینه آمده وباخدا پیمان‌سته ا کهعمةٌ آنرادر خانه‌شما بذل کنم » .بشرط نک 
آنچه میبرسم ۽ پاسخ دهید ! ۱ ۱ ۱ 
فرمود: ای‌حمران بدون‌اینکه دیتارهارا بدا کل پزسش کن ي تایاسخ‌بشنوی ! 
عرشگردم : شمارابه بیو ندی که بارشو لخدا اریدسو گند میدهم‌شما صاحب‌الا مر 
تیستّیث ؟! قرمود: نه گفتم: بدرومادرم فدای‌شما بادپس او کست؟ فرمود: او کسی 
است که ر نگه‌بدنش مایل راولش 4 متصل : مان بندمایش فسراخ 
سرش‌بر مُوودرزخسارش نشانه‌ای‌است. خداموسی‌را رحمت کند . 
مو لف : اشاید‌حمله انس زارحمت کند » اشاره‌باین باشد که گروهی 
سای ار قائم‌اوست » ما نندفرقه واقفیه.درصورتیکه اوخواهد مردو این 
عائمدر وی نمیبا شد. شیخ‌مفید در کتاب ارشادنیر از حمر ان بن عن روایت نموده 
که گفت :ازامام ی ا پرسیدم: قائم‌شما هستید؟ فره‌ود:من زادپیغمبرم 
ولی آنکس که خونخواهی مظلومان کند کجاست ؟ خدا آ نچه خواهد میکند ۰ من 
مجدداً پرسیدم . فرمود: مقصودت‌را دانستم ! صاحب‌الامر شکه‌ش عریش» سرش 
پرمو ,وا دودمان پارسایان است» خدافلانی (موسی کاظم) رارحمت کند . 
ددغیمت نعما نی‌از ابوبصير او امام‌محمد باقریاامام جنر صادق (۱) دوایت 


۱ تردید آژراوی‌است . 


۱ صفات وعلاماتو نسعا لی اما‌زمان(ع) ۱ EF»‏ 





نموده که فرمود: قادو علامت‌دارد : یکی‌خال سرودیگری موی‌سر درسمت‌جب 
شا ندهای اوخالی ۳۹۳ وهم درزیرشا نه‌هایش نشا نهایست حون بر کک در خت آس. 
فرز ندشش میباشد ومادرش بهترین کنیزهاست . 

موّلف : دراین دوایت‌وسایر روایات که‌میفرما یدفر ز ندشش‌میباشد(ا پن‌سته) 
یامقصووقت‌رسدن‌امام زمان ا بمقام امامت است که‌ثش‌ساله‌بوده. ویا باین‌معنی 
است که‌یدران‌حضرت تایغمیر جمعأشش اسم‌داشته! ند باین‌شر ح:محمد؛علی؛ حسین : 
جعفر» ءوسی» حسن. اسامی‌سایر امامان همیاعلی بوده‌ویا محمد و بدیپی است که 
این موضوع برای‌هيچيك از ائمه‌حاصل نشده‌است. بعلاوه‌بعشی ازروایات یادشده‌از 
فرقه‌واقفیه است که البته‌عرچه موافق مذهب آنپا باشد نزدما پذیرفته نیست . 

نیزدرغیبت نعمانی است کدامام پنجم فرمود:غیبت صاحب‌الامر چون‌غیبت 
یوسف ا واززنی سیاه‌چهر» میباشد. خداو ۵ متعال‌در يك‌شب کار اورا اصلاح 
قرماید همدر آن کتان ازحکم بنعدا ار کا قضیر تقلکرده که گفت از اما ع‌محمد باشر 
پرسیدم : اینکه امیرالمومنین با فرعو : پدرم‌فدای فرزند ببترین کنیزان 
آیاهقصو د حضرت فاطمه‌علیپا! لسلام‌است؟فرمودفاطمه علیپالسلم بتر ین‌ژنان آزاده 
است قرز ند آن کنیده هر دی است که‌شکمی بون‌ودنگی ها پل بسر خی دارد خداو ند 
فلانی(امام موسی کاظم) رارحمت کند که مردم اوراباشتباه میگیر ند . 

ود کتاب مز بوراز ابوالصباح روایت میکن که گنت :وق بخدست ادام 
جعفرصادق لا رسیدم فرمود : حهاطلاعی داری؟ عرضکگر دم: اطلاع مسرت یگ 
اینست که عموی‌شما زیدقبام کرده ومردم اورا فررندشش مءصومو قائم ,آل محمدو 
فرز ند ار کے کات مدا تن ؛ قره‌ود:درو ع E O‏ 
قیام کند کشته خو اهدشد . 

مو أف ۱ شاید زیدحضرت امام‌حسن «جتتی رانیز که بطورمجاز عموهم 
ددر تأمیده‌هسشو د؛ درشماریدران ود اورا بد ونو سله باحضرت زهر افرز ندشش 


معصو م شود 1 


٥‏ ا پاب چپادم ۔ صفات وعلامات وس ار وان زمان (ع( 





هم‌ودآنکتاب ۳۳ حادم روآایت TE‏ : ر کر يدبن : 

رفتمو خدمت امام‌جعفر صادق رسیدم سلام کردم.حضرت فرمود: آیا کسی همراه 
داشتی؟ ءرضکردم آری‌مردی معتزلی مذهب همسفرمن پود که عقیده داشت محمد 
بن عبدالله محض (۱)قائم آل محمداست‌ودلیلش این‌بود که نام‌وی‌نام پیغمبرو پدرش 
همنام‌پدر آ نحضرت‌است من گفتم | گرعلامت وی فقط اسم با شد قائم آل محمدپن 
عبدالّه بن علی‌بنالحسن خواهدبودنه‌او .ولی‌او دز پاسخ گفت: کسی که تومیگوئی 
مدرشکنیزواینکه من میگويممدرش‌زن عتدی‌انت خطرت فرمود - چه پامنی 
بوی دادی ؟ گفتم : بیش از این اطلاعی نداشتم فرمود : کاش میدانستید که قائم 
آل‌محمد فرزند ثش‌امام است (بشرح ی که گذشت) . 

هم در آن کتاب است که امام پنجم فرمود : صاحب الامر امامی است که 
سنش‌موقع نیل‌بمنص امامت ازهمة ما کمتر و نامش مخفی‌تر باشد . 

ونیز درغیت نعما نی‌است که بوسر گفت : ازامام پنجم‌یاششم (۲) پرسیدم 
آیا میشود صاخب‌الامر مردی تابال باشد ؟ فرمود : آری میشود . گفتم : او در 
آن‌سن‌چه میکند ؟ فرمود : خداوند غلم و کتب آسمانی‌را بارث‌بوی خواهدداد و 
اوراحفظ میکند و بخود وا نمیگذارد . 

هم در کتاب مزبور ازحضرت رضأ تلا روایت نموده که فرمود : نزديك 
است‌امامت بکسی منتقل شود که اورا (از کوچکی) به‌بغل میگیرند.. 

در کشف! لغمه از آ نحنرت‌ره ایت‌نموده که فرمود : خافصالح فرز ندحسن 





)۱( محمدین یر معروف‌به نلی‌الز کیه نوادةامام حسنه مس ارفا یلاع , بود 
بسیاری‌از مردموجه‌عی از بنی‌هاشم اورامهدی موعود می‌پنداشتند , درسال۵ع ۱ هجری‌علیه 
منصور خلیفه عباسی قیام کرد ودرمدینه پس‌از ابرازلیاقت ورشادت ؛لشکرش پرا کندهوخود 
کشته گشت, سرش‌دا بریده و بدستورمنصور درشهرها گر دا نید ندتامردم بدا نند که اومهدی آل 
1 


(۲) چنانکه گفتیم تردیداز راویست . 


باب چپارم - صفات بارز آ نحضرت (عج) - ۲6۵ 


(عسکری)هموصاحبالزمان‌ومردی اوست . در غبت شیخاز امام محمد باقر ب 
نقلکرده که فره‌ود:مپدی‌مردی اژفرز ندان‌فاطمه زهر ا(ع)است . ودرفول الما 
هنمو يسك : دی موعود جواتی متو سط القأمة > E‏ ره‌ی وخوش موی است و 
موی‌سرش بروی دوشپایش ریخته است . بیئیش باريك وپیشا نیش بازاست . گویند 
۱ وی در سردآب نا پدید گردیده در حالیکه برای گرفتنش مور ا بودند ؛ 


وأین‌در سال ۹ هدر ی بو ده‌است»(۱) ۰ 


EE‏ ا 
e ۱‏ سر سروس س 


(۱) کتاب:«فصول | لمهمه"جنا که دریاودقی ۳ ۷ نوشتيم الت این‌صبا غ مالکی 


دا نشمند سنی‌است .سال‌غیبت حضرت‌همان‌سال فوت پدر بزر گوارش یعنی سنهٌ ۲۹۰ هچری 


بو ده نه ۲ ۲۱۷ ۰ 





E“ 


باب پنجم 


[یائی که در روابات اهلیت تاویل بظپو ر 
امام زمان (€) شده است 
۱- وان اخرنا ب العذ اب الىامة معدودة دی ۰ فا 
تامدت معسی ی ( ظہور امام زمان ) بتأخیر با نداریم تون مایب با استهزاء 


خواهندگ هت جه حیز آنرا بازداشت (وما ِ ظپور امام زمان چیست ؟ ) الابوم 


تچ تچ مس ص ت چا بق اق ج e‏ لل ا سس 


تم لیس مصروفا عمج وجاق یم ها کانوا یه یستیمزون ۱ ۱ : بدا نید 


e‏ عدات میا ید ازا نپا بر داشته نمیشو د ؛ بلکه ار آ نان‌فرود اشاب ۳ تجهرا 


استمزاءبان مسگردندخواهنددید . 


عر م چ شش ب ال 


ازامیر المومنین روایت‌شده که درَاویل ای ن آیه شر یفه‌فرهود : امة معدودة 
اصحان فام 1 ل محمد 1 سبصد وسیزده نفر مبباشند , (۲) 

و در ضسر عباشی , از حضرت صادق ا روایت سکن که فر هود : خداو ند 
اصحات فائم‌مارا در بک لدظه مانند ایرهای برا کنده فصل با يز حمع مبکند ۲ 

ودرغیبت نعما نی‌ازاسحاق بن‌عبد العزیزاز ‏ تحضرت‌روایت‌نموده که‌فرمود : 
«لئن اخر نا عنهم العذاب الىامة معدودة» این عذاب قبام امام‌زمانو امت معدوده 


یاران اومیباشند . که‌برابر باسیاه اسلام درجنگک بدرهستند(یعنی ۳ن میباشند). 
۱ ر دچ و وړ ي زا ۷ a Ba Ff‏ ق س قت ص 


۳ و لقد از سلنا موسی ! با یاننا ان ار ۴ قو مك من لطلمات لیالتور و 


(۱) سور؛هود ی ۱۰ ۱ 

(۲) این بات وروایاتی را که درتاویل آنها نقل«یشود و توضیحا تی که درخالال آن 
داده‌شده هو أف از تقسیرعلی؛ نا بر آهیم قمی نل کرده دماین بامختص تلخیص و تقدیمو تأخیری 
تنظیمو تر جمه نمودیم . وهرجامواف از کتاب دیگ نقل میکند متذ کرميشویم ۲ مأخذ آن 
سور اند : 


ایام ی کهتأویل ak‏ رتو لی خضر شدماست eV‏ 







ذکرھم ایام الله ان ف ذلك لایات لکل صبار شکور (۱)یعنی‌موسن داهمراه 
آیات خود فرستادیم تقوم ul‏ ناما نی کنر در آورده بوادی نورانی 
ایمان رهبری کند,و آ نهار بروزهایخداو ندی‌متذ کر گسردا ند که در آن آیاتی‌است 
برای‌هرصبر کنند؛ شکر گذاری . روزهای خداو ندی ()رام اله ) سدروز است: 
روزظرور قائم‌صلوات الّعلیه وروزمر گت وروزقامت . ۱ 

در خصال‌صدوق ازامام باقرروایت نموده که فرمود «ایاماله» سه‌روزاست: 
رور فام قائم آل محمد » رور رجعت وروز قيامت ۰ وهم صدوق ن در کتاب معانی 


الاخيار 8 ایت هر إو را اه است ۰ 
اتس ہے دو 


۳- وقضیناالی بنیاسر اثیل فی الکتاب بعبی : :در تورات به بنیاسر ائیل اعام 


کردم سیس حدآو ند خظاب با ببی اسر ائیل زاقطع کرده وامت ىغه اسالام لش 
رامحاطب سا ته ومفر ما ید: لتفسا ۳ فیالادض مرتین که شما ای امت‌محمد بر اه 


بی اسر ائيل حواهید رفت‌ودو باردر زهین‌دست بفساد میز نند . مقصودفلان وفلان 


و اصحاب 1 نیاو نض عرد | ان است. 
ع ج س تا اق ی قل ق ۳ ج 


توت 2 سر کشی بزر کف خواهید کرد . یعتی ادعای خللافت 


مق ار خر ٩‏ غ 


جیل بو جودآور و -- بعثناعایکم عبادانا اولي باس شدید یی 


ترو هد مسا شند برشمامساط گردا بم ینمی لمع لا واصحابآ تحضر ت 


ج ل ص دوق 


هیباشند فجاسوا خلال‌الدیار و گان وعدالل س سا زباشماراهر حند بحا نه‌ها 


ناه پر ید جستجو نمو ده بقل زسا تبث تا بدا نىك کەارادء خد او ند انام بذیر است ۱ 


اقل از ر ف ف لا نے چ اد ي تق 
زد فلکم الکرتعليهم آنگا اه‌باز بشمادو لت وعلیه میدهیم » یعنی بنی‌آهه 


ج 0 عو ېړ غ نو تچ تھے ا کے ا تقو اش وچ اکا سے س م 


کهپر آل سقوسر جير ه میکردند وامددنام باموالو بمین9 جعلنا کم | کثر نفیرا 





(۱) - ابراهي- ۵ 


EA‏ 3 باب‌پنجم - آیاتی کهراجع بم‌دی(ع) تاو بل‌شده 








سد 


واموال پسیاز 3 فرزندان سشمار روزی کنیم وار انداره فزون گردانیم ۲ بعنی با 
ادن شدده و ع دود راپر ال سغفمسر بر ار را فته و با آنا رمتا ر عه بر حاسته 3 با لحه 


حسین‌بن علی‌علیپما السلامو یاران‌او راشپید وزنان خاندان پیغمبردا باسارت‌برید 


ھ 2ھ وشو د چ مس و چا اوق شچ ت چ = 3 ت ۷ أ أ سا صوق 


ان احسنتم احسنتم لاشسکم و ان اساتم فلا فا جاع وعد الاخرة 
| کر یکی کنید 1 ۹ بمسد؛ و ا گر بد کنید بدی‌یا ینت وحونوعدة دیگر فر ارسد 
نی‌ائم آل محمد و یارانش قیام کنند لیسوژاوجوهکم رویپای شما سياه گرده 


ې جع لے س 8 ق يج جي ت تچ ت اا ت 


و لیدخلوا المسجد ما دخلوه ول مرخ وبایادانش بمسجد الحرام درآ یندما نند 


روزي که گور راکرم وامیرالمومنم ن و سباه‌اسام نحستن ی دار در آمدند و یتبروا 


1 a ga 


ماعلواتتبیر ا تادو ات وشو کت شماراسخت تباه گردائند : یعنی بر شماغلمهبا فتذدمه _ 


تان‌راار دم سمشر کدرا ¥ . سین راچان عطف تو جب ی با ل بیغمیر نموده 


د ا ف وتو د شض ي 


ومیر ما رد " عسی دبکم‌انیر حمکم حذای تا در حم خواھد کرد وشما را ار 


دا پیروز گرداند ‌ 64 اميه رامحاطت دا حه وصعر ما ید وان‌عدتم 


عدتاز ۹ یمنی:] گر‌شما باشو کت‌سفیا نی خرو ج کید دو ات‌حق نیز باظپو رام آل محمد 
لاز قیام خواهد کرد .در تفسیرعباشی است که حضرت‌صادق لا فرمود آیفدو 
قا لی‌بنی اسرائیل‌فی الکتاب لتفسدن‌فی الارض‌مر تین» مقصودشہادت امىر المومنین 
ومسموم کردن امام جسن مجتبی «ولتعلنعلواً کبیر آه یعنی کشتن امام حسین لا 
«فاداحاء وسا يش جون رمان حو نخواهی آن حفر تقر ازسد «بعشا علیکم 
عبادآلنا اولی باس شدیدفجاسو | خلالالدیار» خداوند مردمی دا پیش‌از ظپور قائم 
بیدا ی 
نابود نمایند « و کان وعدا مفعولا» واین کاری است که قبل از قیام قائم شدنی 
است «ثم رددنا لکم الکرة علیهم و امددذا کم باموال و پنین و جعلنا کم اک 


تا ی 


اس راید توس ام منی از دشمنان و طالمین ۳ 


لب 


) ) سود ءاسراءآیات ۽ ے ۵ _ A — ¥ - ٩‏ 


مهدی‌دو عو دد 71 تقر | نی -4 ۷ 





نفرأً» : 
آنگاه حضرت‌امام حسین کا باحفتادشرازیاران جانبازش که دز کر بلا 
باوی‌شپه‌شدند رحعت‌مینمایند . درحالیکه‌لباس سقید پوشده‌اند و پمردم اعلان 
کنند که امام‌حسین با یارانش قام نموده‌اند تااهل ایمان تردید ننمایندو بدا نند 
که اسان رات شت . نله از انا آلسته کر مس مرج ات : 
۱ و حون‌بقین کردنداوامام حسین کا میباشدتردید تخواهند کرد . 

س از جانب امام‌حسین ڪه امازمان بمم شمر دممعرفی‌میگردد واهل‌ایمان 
rT‏ راته‌دیق‌میکنند . جون‌امام زمان‌وفات نماید , حضرت امام خسن 
ا اوراغسل‌داده و کفنو حنوط کرده دقن هنن : حنا نکه در روات است که 
متصدی امرامام بایدامام‌جا نشن‌او باشد . و درخبراست که امام‌حسی لا حندان 
ساطنت میکند کها بر انش حاوچشم میاز کشدامیگیر: 

در تقسیرمز بور ارحمران بن اعین از حضرت امام محمد باقر ا روایت 
میکند که ر ن یه را و ند « و جاع معبادالنااولین باس شد ید 6 5 مقر مود: 
این‌بند گان خدا . قائم‌ماو یاران اوهستند که سخت‌نیر ومندمیباشند . 


هم‌در آن‌تفسیر ازامیراله‌ومنین کا دوایت‌نموده که دریکی‌از خطبه‌هایش 
4 اس اه اا 
: ای‌مر دم ! سلونی قبل ان تفقدو نی : پیش از آنکه ازمیان شما بر وم ضر 
س ارصن ار > ا در کےا من علوم سمازری اعت اس ۰ دس 
| نجه‌خوا نی ال از 7 و مر سل 0 ده ش‌از آنکه فد ی یذ رد 1 و شر | آنا E‏ 
وسر بر ستو رتس واداره کنند کنا أ ید ی آ نبا که از آن‌دوری گر ی | تش آن 


پسو ز ند ۳ 

بسیاری می‌خواهند از آن ورطه بکنار روند و ازهول آن‌فتنه‌فر یادها کشند 
مح ا لوصف ای ان اس و کسی هم بداد انا تر سل i‏ اه حون زمانرای 
متمادی بدین‌گُو ته بگذرد » خو اهید گفت : هردی مرده یا کشته‌شده وا گر هست 


۳ ۱ ۳( ۱ ۱ 
۲۵۰ باب‌پنجم- ‏ یاتی که‌تاویل بامامزمان‌شده است 





بکدام بیابانر فته؟ در آن موقعنتظارفر ج بکشید . واینست‌تأویل آي «ثم‌رددنالکم ۱ 
الکرة . .: ۱ ۱ 
سو کندپخداو ندی که دا ن‌راشکافتو آدمی‌را بیافر ید کهدر آن عصر بادشاهان 

در نعمت وشو کت بسر بر ند وه‌ردی از آ نان از دنا رود جر این که هر ار فرزند 


ذ کوراز او بما ندوازهر بدعت و آفتی‌در امان باشند ؛ عاملین بکتاب له و سنة رس وله 


i 
همه عمل بکتاب خدا(قر آن)وسنت پیغمبر میکنندو آفتها وتردیدها از حریم آنان‎ 
. برطرف گردد‎ 

و لف : بنابر این تفسیز ی مز بور باین‌معنی است:وحی‌فرستادیم به‌بنی 
اسراگل که شم امت #9 جنین وجنان خواهید کرد » واحتمال دارد روایتی که 
علی‌بن ابر اهیم تسیر این آیه رااز آن گرفته. همان است که پیغمیر خبرداده که 
آ نچەدر بنی‌اسرائیل ودمدر این‌امت نین‌هست واين وقایع‌از جمله آنهاست . 


دن رھ 


۴-او بحدث م ذکرا | (۱)یعنی . . , یاپدید آورد ار انپ ذکری زا . 


ی دک ر هورق آل محمد وخروج سفیا نی . 
و قاش غي ت 


2 - قلماآخسو؟ با ۷ اذاهم‌منها بر کضون یعبی‌حون (بنی‌امیه)عذاب مارا 
( که بوسیله شهوده م ادر :5 فر و فرستیم) احساس کنند از آن مگ ا فن 
دوع لو ۰ ١‏ ارد a‏ س ص ها ساسا چ عرو ق ت 
لاتر کضوا وارجعوا الی‌مااترفتم فیاو مسا کنکم لعلکم تسعاون . فراد نکنید 
بتیه تاشمار | ازآن نعمتپا وجا بایگاهبا که بخوشگذرانی سر گرم بودیدباز- 

درحدیث است که‌جون امام زمان‌ظپور کند ۰ بنی‌امبه ار ترس بروم کو ف 
حطرت ا ذرو)ورون هون که نان کرده 0 


و ق چ E EI‏ 


 )۳( خامدین‎ 
۷ ۳ 


(۱) طه‌آیه ۱۱۲ (۲) انبیاء ۰۱۳-۱۲ ۱۵-۱2 


آیاتی که بقیام‌امام زمان (ع) تأویل‌شده .01 





ی امیه ا : وای بر ھا که قومی ستمکاز بودیم. دس همحنان بلانن سحن 
تکام کنند تا آنکه ) بو سیله قائم آل مد مك وساه‌او ( همهر | درو کنیم وازدم. شمشیر 
بگذرانیم ! 

این آیات ه رچندلهظش‌ماضی اس تو لی‌درمعنی مستقبل است‌واین از آیاتی‌است 
که‌جنانکه گفتیم تاویلش بعداز نزول میباشد(۱) 


صاصق صق س ۴ صي قدو د صم 


“کے وقد کتبنافی ال بودمن بعدالذ کر انالارض ير تاءبادیالصالحون(۳) 
یعنی‌در بور (حضرت‌داود بیغمبر ) بعد از کتب آسمانی‌سابق نوشتیم : رمین را 
بن د گان‌صا لح ما بازث‌میس ند . واینان‌قام آل‌محمد و باران اومیباشند , 

مو أف علی‌بن ابر اهیم«ذ کر» را تمام کش آسمانی مدا دک 3 ۳ براين 
معن یآ یه این اس تکه: قبل‌از زبور نیز درکتب آسمانی نوشتیم » مفسرین دیگر 
گنها ند ً کر» تورات‌است ۳ و گفته‌شده که زر پور «نوع کنب تا نی»و«ذ کر » 
م ديق ر لات اش ع دوقو و ي ا ست ا 
اذن للذین يتا تلون با انهم ظامو او ان الل عا ی تصر هم ر )۳( 


یی 4 e‏ سدم د د رده | زل ا کر سان کی 0 احا آر ۵ رم حنك‌داده شده 


و خد و ند قدرت بر باری آ نهادارد , 
ابنابی‌عمبر ازععدالّه بن مسکان از امام حعفر صادق ار روایت کرده که 
فرمود : اهل‌تسنن مب‌گویند این آبه‌در ارم عم نازل شده ؛ در مو قصکه کفار 
فرش‌حصر تش رااز مکه‌برون کردند ۰ و لی‌او قائم | لمحمداست که‌بر ای‌خون 
و درغست تعمانی از اثبات الوصیهٌ مسعودی از آتحطرت دوایت منکن د که 


فرمود: «آیاذن للذین یقاتلون با نیم طله‌وا وان‌الله على نصرهم لقدیر» دربارقائم 





(۱) گفتعلی‌بن اپراهیم‌است . (۲) انبیاء : ۱۰۵ (۳)حج۰ 6 





۲5۲ ۱ باب‌پنجم- آیاتی که تن بامامزمان(ع)شد 1 شده‌أشت 


ماو بادان و نازل شدهاست . 


ول 5 ت لر ع دق دوق ق2 لق 


۸= ومنعاقببمثل ماعو قب به ثم بغی عليه فصر ته الله (۱)یعنی 4 کک 


(بیغمبر | کر م)عقو بت کند ما نند عقوبتی که د ده سسس موردطلم تیب 
یاود اورا (توسله رب ازاولاد اوست) صرت‌دهد » وذیل آیه کدمیفر 


رلم 
الذين ان مكناهم فىالارض آقام وا لصاوة و و ۱ ور مرواب ری 


و نهواعن المنكر 

یعبی : کسانیکه ا کر آنارا درزمن‌سا کن نمودیم نه از بمادار ند وز کوقدهند 
وامر بمعروف و تپی‌ازمنکر کنند . امام محمدباقر لا فرمود : این آیه‌متعلة بال 
محمداست .یعنی‌دو ازده اهاموشخص‌مهدی‌موعودویاران‌او که‌خداو ند آ نان‌ر ادرشرق 
وغرب‌جهان جای‌دهد» ودین اسلام‌را لب گرداند وهر بدعتو باطلی‌را بوسله او 
بار نش‌محو کند هما نطور که‌سفبانجق راز میان‌برده‌باشند و آ تچنانعا لمدر آسایش 


بسر برد که اثر طلم درحائی د بده 1 


ویو س ی rer‏ ۵ ۱9۳ عع و ٩ f~‏ 


۹ ۔ انزد باننزل علوم من السما: 1ة فظات اعنا قریم لپاخاضعین(۱) 


بعنی: | گر بخواه هرم ميتو نيم عالامتی بر آنبااز آسمان قرو فر ستیم تا بدا نوسله 
کدنا شان خاضع گردد . ازامام‌سادق 1 روایت‌است که‌فرمود: مقصودبنی‌امیه 
هستند که بایك صدای آسمانی بنام قائم آل محمد گردنباشان درپیشگاء ‏ نحضرت 
خاضععیشود . 


١ ۴ ۵‏ تا شغ و م الک عص و چام ارچ ر د چام 


+ أمن يجيب المضطر آذادعامو بکشف السو-ویجعلکم خلفاءالأرض(۲) 
دعبی : . با آنک جوا نک رفتاری اورا بجو اند » احایت ؟ نف و گرفتاری 
اورا رطر ردان ارت صادق 4 روایت‌شده که فرمود اين el‏ 


باه ثم آل شعحمتب ا ِ رخد | کب ۾ «مصطر » اوست کهدو ار کعت نماز در متام 


)۱ ۳ ۳7 بط را د مرو مرو رهز رد دمص » #0 


(۲) شراء:۳(۷۲) نمل ٩۲‏ : نادور + ب ۲۲ مه من ر . 






مهدی‌موعود (ع) وآ یات قر آنی or‏ 


حصّرت|: راهيم رگذاردوخدارا بجو | ند 1 پرورد گار نیز احابت کند وگرفتار را او 
رابرطرف سازد وآ پارا درزمین‌خلیفه خو د گر دا ند ۲ 


۳ سا چ ي ی ی ۱ ۱ 5 ۲ مدرم‎ i 
ولفن جاء نصر من ررك بعنی‌هر گاءازجانب‌خدایت صر تی رفائم ال‎ - ١١ 
7 ا س جم شر ل 8 عم‎ ET ت ت ال م سا لے ق رم یم‎ 


محمد) رسد لیقولن انا کنا »وکسم او لیس الله باعام بسا فی‌صدود العالمین (٩)‏ 


خواهند گت ما نید باشما بودیم آیاخداو ند ازآ نچددر سنه‌های اهل عام 


رآ کاس 


ی سر س وو ق 


۴ = و لمن انتصر بعد ظلمه آبوحمزء دما ی از اما پنچم !۲ روا رتمک 
که ردو 3 : تشن 1 انتام‌میگیرد بعداز آن که بوی‌طام ۷ فا م أل‌محمده باران 


مھ سے با ای و 
1 


و اتيف . :ولگ اعليممن‌سبیل و کس را بر !ےا ن ړا یلست .هد ر هو د : 
انم قام کند حودو یارانش ۱ از رد ی‌امبه‌ودروغگو بان و دشان ون 


انم السبیل le‏ 


سے سے ا س چا ین لے __ 5 ا شر ل ج 


ی الذین بظامونالناس 3 تقو ن ی الارض ب 7 ر الحق اولك 


۱ ا ا اليم )ای انتقام E‏ ند کر ر هرد م سم كلدو ۲ 


1 


تفسر فر أت بن بر اهیم نیز این‌رو ایت‌ازحا ۸ از اما ممحمدیاقی تنعل شده 


۳ ت اقتر بتالساعة (۲)روات‌شده که مقصو دساعت قیام فا نم المد اج 
£ مد هامتان (4) یو نس بن‌طبیان از حضرت‌امام جعفرصادق روایت‌نموده کهدر 
تقسیر أ ر ن أبه‌قر مود: درده او و مدږ نه پاد ر حت خر ماا تصال راید ! 

3 ١ہ‏ یریدون ايطة و انود ال بو اهيم م الله متم تور ەو و کر ها لافرون 
(۵) یعنی : میخواهند بادهان‌اشان نور خدارا حاموش نمایند » ولی خداو ند تور 


خود را 5 قائم آل فرعتو بل تما ین در اسان که طیو ر کل تا خد او ند اھ را 


(۱) عنکبوت ٩‏ (۲) شودی‌آیات ۴(4۰-۳۹) قمر : ۱ (4)الرحمن ٥(۲‏ )صف-۸. 





۷۶۰ باب‌پنجم -آیاتی که بقبامامامزمان تاو یل‌شده 





بر همه مذاهب باطله غلبه‌دهد بطوریکه حزخدای یا نه‌یرستش نشود . وان است 
معنی «یمالاءالادض قسطاً وعدلا کما مقت ظلماً وحورآ . 

همد د کنز الفوائد اس تکه امام پنجم یه شريفة «یریدون لبطفئوا نور الله 
بافو اههم ۰ رائلاوت نمودو فرمود ا گرشما از نود خدا روی پتا بيد خداو ند 
آنرا پایدار خواهد داشت 

و نزدر آن کنا بست که لقهجلیل القدر محمدبن فسیل‌از حوّرت موسی بن 
جعفر ا معنیأَیهٌ « یریدون لیطفگوا نورالة» راپرسید , حضرت فرمود : مقصود 
دوستی آمیر لمزمنین ئا است «والهءتم نوره» یعنی خداو ندامامت‌را با خرمیرسا ند 
بدلیل ية شریفةٌ : «الذین آمنوابالله ورسوله والنور الذی انزلناه » که مقصود از 
نورهمان مات . محمد‌ین فيل کو پد : : عرضکردم : «هوالدی ارسلرسو له 
با لبدی ودين الحق » یعنی‌حه ؟ فزمود : یعنی خداوند به بیغمیرش دسئور داد که 
لزوم دوستی حانشن خود « امیرالمومنین » دا بمردم اعلام کند ؛ و دوستی وصی 
مغمىر 2 دین‌حق)» است . 

عرضکردم «لظیره‌علی | لدین کله» حيست ؟فر مود: یعنی خداو ند بینگام طپور 
قام‌مادین حقزا برهمً ادیانباطله پیروزمیگرداند. چنا نکه خودفرموده: «وافمتم 
نوره» یعنی‌خداو ند نورخودرأ باولایت فا ثم آل یه یاف نکن «ولو کره الکافرونه 
و۱3۳۹ اینکه‌مشرما ئی تز یل و طا هر معبی 
قر آن‌است ! فرمود : آری آنچه که گفتم تنزیل و ظاهر معنی قر آن است وغیر 
آن‌تاویل میباشد . 

۹- واخر5 ی تحبو تفر من له وفتح قریر یب (۱) یعنی : ودیگری که 
دوست مدارید يك‌بیروزی ارجا ثب خدا وفتح 1 است . یعنی فتح قائم آل 


همخت در دش ۰ 


(۱) صف ۷۳ ۰ 


امام زمان ازنفق آن مجيد ‏ ِ ۲۵:۵ 


a‏ سق د اق دجو اق ص ص ge gg‏ س د سے ص 


۷ حتی | اذا 71 مایوعدون ادن من اضعف أصرَفل عددا] 
(۱) یعنی تا نکه وقتی آنچه با نبا وعده داده‌اند به‌بینند (مقصود قائم آل محمد و 
امیر الموّمنن علپماالسلام است)؛خواهنددانست که جه کسی یاورش ضعیف‌تزودر 
شماره ائدك است . 

1۸ ام یکیدون کیدأو] کید کید (۲) یعنی : آنا : فسونگری بیشه 


1 


وا وال و ردقن 


سازند ومن‌نیز بخوبی آنرا ا کم فم پل‌الکافرین امھا ہم دویداً يعلى : 
محمد شین | نبا رآمپلتی ده ! که‌چون‌قائم یام کند برای هن یلو 0 
فر یش و بنی‌امیه وسائر بیدینان انتقام گیرد . 

۹- واالیل اذایغشی یعنی : ق م پشب هنگام ی که کهیوشیده‌دارد . محمدبن 
مسلم ازحضرت‌امام محمدباقر ا روایت نموده که فرمود : مقصود امیرالمومنن 


ص لك 


4 است که دردو لت باطل‌مستور گشت واا گز ین بضبر گرد بد :والنهاد اذاتجلی 
(۳) یعنی:قسم بروز هنگامیکه پدرخشد. فرمود : این روز دوشن قائم مااهلبیت 

ادت که حون قیام کند بردو لت‌باطل 15 داو ند در فرآن برای در دم 
منلهازده و بیغمترش وماا ئمهرامخاطب بان‌ساخته وجزما کسیعلم تاو آننیست ۲ 


6 2۳۰ قل شم ان اصح مام ودا فمن ام باه من (4) 
یعنی: ای بیغمس ! ۳  :‏ یمنبگوئید:ا گر آب ی که در دسترس‌دارید در رمين 
فرو رود کست که‌آب روان برای‌شما بیاورد ۶ . دراین یه امام‌زمان تعبیر باب 
شده ( که‌موجب حیات همه اشیاء است) و تأویل آیه اینست : بگو اگ امام شما 
ازنظرها غاب گر دید کیست که آن‌امام‌ظاهررا بیاورد ؟ ازحضرت امام رتا لا 


روایت است که فرمود : «مائک» یعنی (ابوابکم) که ائمه هستند وائمه ابواب (و 





(۱ جن ‏ ۲ (۲) طارق آ یه ۱۵ 
(۳) سور؛ والليل اي ۲-۱ (ع) تبارك۳۰ . 


-۲۵۹- پاب‌پنچم -أیات‌قر آنی‌دربار ُمپدی موعود(ع) 





درهای رحمت الپی) میباشند «فمن یاتیکم بماء معین» یعنی کیست که علم امام را 
بر ای‌شما بیاوزد ؟ (و آن درهارا بروی‌شما بکشاید) ؟ 
این روایت در کافی وعست نعما نی و کمال الدین صدوق از حصرت موسی 


۲ ۲ ق موف و را وچ ها س دوو 
کاظم ا نيز نقل شده: وعبارت کمال‌الدین ایست : آن‌اصبحامامکمغاثبا عنکم 


ا دف وق و شش ص د ق رو ی ۱ ê ez‏ و + و ۷ 


سم عو س ا 
لا تددون‌این‌هوقمن ياتیکم بامامظاهر یانیکم باخبارالسماء والارض وحلال 
لي سے سا مر نز ام 
اللهجل وعز وحر امه . 
۰ ۱ ۱۰ 
7 سیس فرمود : بخدا تأویل‌این آ یه هنوزتیامده و البته خواهد آمد . 
K7‏ هوالنی ارسل دسوله بالهدی ودين الحق تی لیظهبره علی‌الدین کله 


و او کرهالمش رکون )۱ یع : حدافر ستاده حود را باهدا بت ودين حق ف 
تا بر همه 4 دینما عالب شود . هر حند کین نخواهنكد . این به مز دربارة فام 
آل‌محمد است واو امامی است کشذاوٌند اورا برهمهٌ کیشما غالب گسرداند و او 
زمین‌را ازعدل‌وداد پر کند همچا تکة ازطلم وستم برشده‌باشد. این یه یرادا یا 
است که گفتیم تأویلش بعداز فر تل معاد - 

و نیزدد: آن کتاب از ابو بصیر روا بت نموده کد از امام‌عشتم از یه ( هو 
الذی ارسل‌رسوله‌با لبدی...سوال کردم. فرمودهنوزموقع تاویل‌این آیه‌نررسیده 
اس گفتم : قزبانت گردم ! کی‌موقع آن فرامیرسد ؟ فره‌ود ؟|نشاءاله هنگامیکه 
فائم قیام کنده جون‌قیام کند هرجا کافر ومشر کی باشد .ظپور اورا ناخوش‌داردتا 

جاک £ رک فری‌دردل س ی‌بنمان‌شو دسنث‌صدا مىز ندای‌موّمن ی 
E n‏ خداو نداورابیرون هیاورد و یاران‌فائم‌اورا بقتل‌میرسا 


دز تعسس فراتِ بن| بر اهیم (۲) ما ننداین روایتر| آوزده ومیگو دذ: آن‌سنات 





۰ 8 
(۲) فر اتا کل براهیم کو فی - درسفيئةالبحار فا سا + وی‌ازاستادان علی‌بن با بو به 


قمی است , اد راست تفسبري که بز بان اخباد توشه و شش آن‌در باره اکمه‌طآهر ین علیهم- 
السالام است . س4 


امام زمان در نظرقر آن محبد ۰ ۲۷ 


صدامیز ند ایهومن‌مشر کی درمن پنهان‌شده , مرایشکن‌واودابکش ۲ 

ونیزدر کنزالفو اکد ازعبایه ربعی نقل‌میکند که‌نوی‌ازحضرت‌امبرالمومنن 
بر که که حضرت‌در آ يدهو ا لذى ارسلرسو له با لهمدی ودین‌الحق.. » رافرات 
نمو دو فرمود : حدااین رسو لو فرستاده‌خودرا بعداز این اهر خواهد کرد بحدائی 

که‌جان من بدستاوست درزمان‌ظهور اوقر یه‌ای نیست که صبح‌وشام با نك «اشپدان 
الالال و ان‌محمداً رسول‌اله » در آن‌بلند نشود . 

وهم در آن کتاب‌ازا بنعباس روایت تموده که وی‌در باره ره « لیظره على 
الدین کله ولو کره المشر کون » کفت : این در زمانی است که‌تمام‌یرودیانو 
نصاری و پیروان هر کیشی بدین حنیف‌اسلام بگروند و گر گی و ميش و گاووشیر 
و انسان ومار از جان‌خود ایمن‌باشند , موقعیکه دیگرموش انبانی رایاره نمیکند 
وقتیکه حکم جزیه گرفتن ازامل کتان ساقط مود وهرجا صایبی‌است شکسته 
مسگرده وخو گپاه‌عدوم میشود واین ei‏ قیامقام آل‌محمد <و آهد بو د . 

۳ - هل اتيك اوت لغاش بعنی :یا تا آن فرو گر نده بتو زسیده 
است ؟ شیخ‌صدوق در کتاب ثوابالاعمال ازمحمدین سلیمان از بدرش روایت‌سکند 
که گفت ازامامجعفرصادق ا پر سيدم «هلاتيك حدیت الفاشیةه هن چه؟فر مود : 
مقصود قائم‌ماست که اهل باطل‌را باشم‌شیرفرومیگیرد . 09 بومکذ خاشعة 


«صور تنبای | نبا در أ نروز حاضع است» نعبی‌حد ً فرمود آ نها بر حالاف دستو رحدا 





«-علمةمجلسیدر فصل‌دوم جاد اول بحار الا نوار میئویسد:«ا گر چه دا نشمندان‌ما فرات 
ابن ابر اهیم را مورد مدح ودم قرار نداده‌اند » ولی‌اخباری که وی درتفسر خودتعلکرده و 
موافق روایات معتبره ایست که پمار سیدهدحسن‌ضبطی که در نقل [ نها بکار برده‌طوری است که 
موجب و وق وحسن‌ظن نسبت بمو لف ]ن : فرات‌بن ابراهیم میباشد . 

شيخ صدوق بتوسط حسن‌بن محمد بن سید هاشمی روایاتی از دی قل نموده ؛ وهم 


سا م آبوالقأسم حسکانی در «شو آهد التنزیلء 9 غبر ه اژوي روایت میکند ۳ 


۳۵۸ بابپنجم- آ یات ی که ا زمان نقل‌شده 





عمل میکنند E‏ واليان جورسصوب میدارند گفتم : ز ۳۳ 8 ی ناد احامة(۱)دآنش 


سور نده اا یعنی <ه ۹ فر مود : موفح‌شهود فائم‌ما در آتش جنگ رسو ز ذل و در 
سرای دیگر بدوزخ درافتند . 


چ خر ام 


۴يو م اتی بعض 7 ا تنم فن قبل (r)‏ 
یی :روز که | بیاید :یکی از آیات پرزردگادت » ایمان کنانیکه قبلا ايسان 
نیاورده| ند سودی تبخشد . 0 در کمال‌الدین وئوابالاعمال آژحضرت سادق 
روایت‌نموده که فرهو د :يات اکده‌ستند . و بعض آیات قام آل محمد است . 


قرج. ف ول ج 


۳۴ لا قسم انس انجوادالکنبن(۳) یعنی:یمم بستار گا نی که حر کت 
کرده وینبان مغو تد ! . در كمال الدین از امام محمد باقر (ع) رواب بت سکند 
که درجواب ام‌هانی راجع باین یف وه مقنود آنافی است که بسال ۲5۰ 
هجری غائی‌میشود آ نگاه چون‌شتارءتا بان آشکاد میشو د | گراورابه‌بنی‌دید گا نت 
روشن گردد (4) درعست شيخ لوی و اعمانی نیبم نندآن روایت شده‌است . 


ga ص‎ 


- الم لك لکتابلار یب فیه هدی للمتقین الذین بۇ منو ن ¿ بالغیب )0( 


2 


ی ۳ بکمال‌الدین ازحن_تسادق لا نقل مرکند کهفر مود ۱ 

س اقراد ود امام زمان کند ؛ ایمان بغیب آودده است . و نیز در کتاب 

هز بور ازیحبی‌بن | پوالقاسم روات نموده که گفت : تقسیر این ده رااز حضرت 

صادق تفه پرسیدم فرمود : « منقتن » درأین یه شیعبان تا ا 

حجت غا یب‌میناڈد . دلیل‌این‌معنی آیه «فةل انماالغیب لله فانتظره! انی‌معکم من 

المنتظرین» است (<) یعنی : ای‌پیغمبر بگو غیب‌مال خداست ؛ پس‌مننظر باشید که 
هن تز باشما ازمنتظران هستم 





(۱(-.ور؛غاشه (۲)انعام۱۵۸ (۳) تکو بر ۵ ۱ 

)٤(‏ اینآبه ورواینی که ازام‌ها نی در تفس آن نقل‌شده ؛ مورددستبرد فرقه (بهاگی) 
داقع گردیده و بنفم ادعای میرزا على د دمد پاب سوء استفاده کر دا ند.-رجو ع کنید بپاودفی‌ها: 
ذیل حدیث ام‌ها ئی درباب دهم . (۵) سود؛پفره - یه ۲۵۱ ۲()یولسس۲۰ 


ایاتی که ظرورمدیموعود(ع یل شد 





۳۵۵ 
غر ق و س ا اش فاق ت ےل ي مچ س تست کر وت ۷ 
*-وفي‌السماءرذقکم وماتوعدون فوربالسماء والارض انه لحق‌مثل ما 
انکم تنطقون )۱ یعنی‌روزی‌شماو 1 نجه بشما و عده دادم شاه ۳ سمان وت نس 


بخدای آسمان‌وزمن که‌او بر حق است(و خو اهد آمد)ما نندتکلم کردن شما بایکدیگش 
درعیمت‌شمح اراد بن‌عبای ی ۱9 نم آلمحمداست(۲). 


قو ت 


ود دم روا ۷ 


۴۷ اعلمو ان اللهیحیی الارض بعد مو ہا پا قد ین نکم الایاتنعلکم تعقلون(۴) 


بعنی : بدانید که حداو ند رمین‌را پس‌از مردنش ی . ما آ یات 
خودرا برای شما بیان کردیم تادر آن باره ل . درعست شخ ازاین عباس 
روایت نمو ده که دز تفسبر این آبه گفت : حداو ند زمن مرده را بعداژ بیداد گری 
اهلش » باظپور قائم آل محمد اصلاحمی‌کند . . . 

و «آیات » وعلائمی که خدا برای هردم‌ببان ک 
بهدر بارغ أو ناز ل شده 


مر ده نیز آ نحضرت‌است واین 


در کمال | الدین در تسر ای ية ای امام پنجم‌فرمود: دا و دل 
رھدا باطیو د e‏ میگرداند از آن‌ین 5 هر اهاش مرده باشد )٤(‏ 
سا ى للش قر و باس سروس و دقف و 
۳۸ وعدالله لین منوا منم وعماواالصالحات خافنم فی الرزض 


سب 


غر 


د 


9۶ 
هن بوك خز فریم انا REET‏ ی لا بشر 


کے یا رھ شی خداوند کا 
٩ ۳ ۱‏ 
۹ شا ایمان آورده و عمل صالح سشهس حتّها ند ۵ له داده ک| 2 را دار لرك 


Li Ta‏ هو 
ا 
تما سء خود گردا ند چنا نکه هما نند آ نها را سابقاً خلیفه کرد و با بت مىد‌ازد دن 


کما استخلف الذین من قبا و لیمکنن لم دینیم الذیار تضی ارم و لیبد لیم 





(٩)‏ ذاریات ۲ ۲۳۲ (۷)ددپایان‌این باب نیز دوایثی در تسیر این آ به نقل‌میشود. 


(۳) حدید٣‏ ۲ بآ وقشبرآن رین د یلاس ت کر میری مرعود هن موه است: 


ات ات a‏ 


)٤(‏ ودد کافی اذا بوبسیر نقل‌شده که امام محمد با قر فررهوذ یی الأرض بالعدل 
ال موتها بالجود (۵) نود 4 ۵ 


۳ .۳۹ 5 ۱ باب‌پنجم _آ ياتراجع a‏ (ع). 





آنهارا که‌برای نان ۳ ترس آنپارا تبدیل من کنیم وأینان هییگاه بمن ۱ 
شرك نیاورند . . 

درعست شح روایت یکن د که این یه نیزدر بار مړدی موعوذ ویاران‌او 
ازل شده .در نز القوائد نیز بطریق دیگر این روایت نقل شده است . 

۹و رید ان نمن ءا ی الذین استضعفوا فی الارض و تجه‌لريم ائمة 


س قدص اي وړ 


و تجعليم الوادئین (۱) درعییت دیاز امیر المؤمنین لا روایت میکند که در 
تفسیر این آیه فرجود : اینان که درژمین ضعیف گشتها ا ل کر ند که خداو ند 
میدی آنپارا ب ر انگیزد تا آنان‌ا عزیز ودشتانعان دا خلیل کردائد ‏ 


س اش شق م س ايق ق د شرق ر وق د جو 


۰ س و لانگو نوا الین او توا الکتاب من‌قبل فطل علیریم الا مد وقست 


لوبي م و کثیر مذ م فاسقون ( ۲( یفن : مانندا ا نها نباشند که از پیش کتاب 
پا نان داه شب 1 و لی رمان ۳1 1 پا طولانی که سس دلهاشان‌سحت گردید و 
رسمار یار 1 نیا فاسق میا شد . صدوقی ووسکما ال الدين ارامام جعم صادق زب روات 


نموده که این آیه دز بارع فام کت دار شاه است . 


مد و جح ول وش و و ا وت 


۳ و تلکتالایام نداو يا ین الناس (۴) یعنی : این رورهارا میان‌مردم 
میگردانیم . درتفبیر عیاشی اززراره‌روایت میکند که امام‌جعفرصادق لا فرمود : 
اززمان خلقت آدم تدش دولتی از حدا ودو لتی ازشطان بوده ؛ س در اين زمان 


دو لت‌خدا کو ؟] گاه باشید ک‌صاحب دو لت خدافا؟ »ال موک (ع) است . 
#ود ق س فض ى يس قل وه 


۳۲ س الیوم یکسالذین کفر و | من دینکم فلا تخشو هم و اخشون (۱۴ 
یعنی:امروز کسا که داه کفر یش ! گرفته نادب شما تومید شد ند »؛ سا( نما 
تترسید بلکه اژقبرمن بترسید , 

در تفسیر عیاشی ازامام محمد باقر(ع) نقل میکند کهدر تفسیراین آیه‌فرمود: 


(۱) تر جمد وشرح آن در صن<ه۱۸۵ گذشت ت ۲ )حدیده ۱ 
(۳) آلعمران ۱۳ (4) مائده > 


بابپنجم_ | آیاتی که بظپور آ نحضرت‌تأویل شده  .‏ ۲۱+ 





آنروز ؛ روز ظهودقائم آل محمداست که‌بنی آمیه ۱۳0 ۳ 


کافر گشته وار لخد نو هیک مىباشىد . 
عات ل الم تت ست لے ا ر ا ات ت سک اھ سے 


۴۳ واذان من الله و رسو له الى الاس يو ماجحالا یر ان الله بری» من 
المشر کین و رسولة (۱) یعنی : درروز حج بزرك ازجانب‌خداو سول بمردم 
٩‏ 
اعلان‌میشود . درتفسیر عباشی ازامام پنجم‌وششم روایت شده که فرمودند : (حج 
يزرك ) طیود فام است و(اعلان ) دعوت مردم آست . 
موّلف: البته اين معنی بان ¿ آیه‌است . 


هر ع ھ لإ سح قو ها مي ال سر سا فقن 


۴ -وقا تلو االمشر کین کا فة کما یا تلو نکم کافةواعامواان‌اللهمع المتقین 


(۲) یعنی‌با*مه مش کین کار کنید ‏ " حنانکه آنا ( اگر دسترسی بدا کنن 

شما نعرد کنند » وبدانید که خداوند بنیز کارا نست . درتفسیر عباشی‌اززراره 
روایت نموده که گفت : امام صادق ل فرمود : راجع باین آ به از بدرم‌سو ال‌شد 
بدرم فرمود : وا تیامده است" کر قائم‌ما قیام کند ۱ آنکس که او را 
ھی بسند تاو بل ۳ بحو بی حواهد دیك.. باطروز او شعا غ دين سغمسر حنان بالا 
E‏ رین شر اد و بیدینی نما یذ .. جنا نکه خداو ندفرهود : وقاتاوهم 


پا ا د و اق ف س ا اش 


تىلاتكونفننةو یکون الدین کل (۳) یعنی با ۹۹ رک دتا فتنها ی نہا سو تما 


1 ن از آن خد او ند پاشد . 


قق ب د م ال قت ظ 
۳8 - افاەن الذين السات انیخست ال یم الارض ایا تیم العذاب 


ك سق غ ت ق کر ت 


من حیث لابشعر ون ۶۱) 
یعنی : آیا کسان ی که‌اعمال بد انجام دادند » از این که خداوند آنپارا در 
زمین فروبرد » یابدون ابن که متوحه باشند عذاب‌بر | نیافر ستد » ایمن‌هستند ؟ . 
در تفسیر عیاشی اذامام‌پنجم نقل‌میکند که فرمود : عهد وپیمان پیغمبر (ص) 
۳9 حضرت! با عمد ال دا بعلی بن | لحسن‌رسید ؛ سنس از | نحضرت بمحمتد بن 





(۱) توبه۳ (۲) ه (۲)انفال ۰ (4) نحل - 2۷ 


TY -‏ اب پنجم - آیاتی که یو آنحذرت تأویلشد 


رن ار نجه‌خو | هدم‌کند > وقتی ائمه طاهرین‌در صحنه 
دنیامحکوم (دشمنان) شد ند مردی‌از أ | نپا قیام‌می‌کند که سصد وسیزده مرد قدا کار 
بااو باشند و بیرق‌پرهمبر باوی است . وبطرف مدینه رهسبار میگردد » تا اینکه از 
«بیداء» میگذرد و میگوید : این‌است محل‌قومیکه‌خداو ند آ نپارادرزمن‌فرومیبرد . 
در تفسیر مز‌بور ازامام شم روایبت نموده که فررمود : آنقوم دشمنان حدا 
میباشند که‌بزمی‌فرورو ند . 
۴سا قر فی الناقور (۱) یعنی : پس‌چون‌دمیده‌شود درصور . در 


غست نعما تیار امام جهفر صادق لل دوایت‌سکند که چون تفسیراین آیهرااز حضر تش 
در سیل ل i‏ فر مود : امامی ازماعا یب مشود ۲ دس جون حداو رل اراده کند که اورا 


آشکار گردا ند ۰ عالامت ی‌دددل‌ویپدید آوزدوپدینگو نیام پرورد گاراهرمیگردد. 


شو ام و ا از مان ال تت 


9-۳۷ استبقو ۱ الخیر ات اینما تکو نوا يات بکم ال جمیعا آن الله علی 


شري سا زا ۳ 

کل‌شی» ء قدیر (۲) یعنی :یکر یی آعمال زرك 1 هر حا که شید خداهمهٌ ۵ 
00 آورد.چه خداو زو بپر حیزی تواناست» غیمت نعمانی ارحطّرت امام‌حعفر 
صادق بر روابت نموده که قر هو د: این آ یه در باره قائم آل م جوف و باران او نار 
شدهو | ثبا یش ۱ ار © موقع آهدنشان معلوم گردد. 4 اجتما عمیکنند 


لے چا تھ 


۸ يور 1 المچرمون بسیماهم (r).‏ بععی ES‏ ۷ 7۲۳ 


ویز در کناب رور ازآنحضرت و ارد شده که فرمود: آیه«یعرف المجرمون 
بسیماهم 3 الت حداو ند مر هین راف‌شناست و لی‌این ۳ بارة فام ما نازل شده ۰ 
e‏ ظهورش ۰ هدر هدن ۳ از سیه‌اشان شا حته و با بارا نش آن‌هاراازدم شمشتر 


میگذراند . 


(۱) سورمدش - آیۀ ۰۸ 
(۲)سورءیتره - آي ۱۳ 
۳) سورةالر حمن آي 4۱ 









۴ 


یات : تاه بل e‏ امام رمان (ع) ۲۳ 


ام ام صصق شع دق 


دوش # ص وت 


۳۹- هم من!ْعذ اب الادنی دون العذ اب الا بر عم یر جعو 0 


یعنی: پیش ازعداں EY‏ با نپاعذاب فزدیکتر می‌جشا نیم شا یل د ۱ 

در کنن الفوائد ازمفضل بن‌عمر نقل مبکند که گفت از حضرت صادق لا 
این آیه را پرسیدم . فرمود : عذاب نزدیکتر گرانی نرخها و عذاب بزرگتر قیام 
میدی موعود باشمشیر است . و نیزدر کنز الفوائد از آ نحضرت دوایت نموده که 
فرمود: حون قائم‌ها طرور کند اسل الحرام درآ يدودر حالرکه رو بکعبه و دشت 
دمام نموده دور کعت نمار مسگ زارد . آنگاه بر‌حاسته و می‌گو ید : ای هرد ! من 
ازهر کس ۳ دم ابوالشر و و ابر آهیم خلیل و اسماعیل دپیح و محمد پیغمبر اکرم 
نزدیکترم.سس دست بدعا بلند می کند 3 ۳ موا حدا ما لد که مش کرده 


دویدمین میا فقتل جما نکه 199 همف رساد امن یجیت E‏ ذا دعاقو یکدف 
له ا الا الم او مات کراوق». 


۱ ۱ ۶ 1 
وعم ار محمد ین مسلم روا ست نموده که امام جم فر مود :ا یدامن یجیت » 
دربارة قا مما نار ل‌شده. وکا س فام ھکد عمامه‌یر سر مرد وچ مد ام ابر هم 
نمازمیگزا ارد 9 در گاهالهی تضر عمینماید. واز آنموقع پر جم‌اودر اهتز از خو اهدبود ۲ 
ae aS FE f‏ و ا ۲ : ۱ سر 
۰ ۴۰ الى علیه آیا تناقال اساطیر الاولین(۲) یعنی‌هنگامیکه آیات‌ما بر او 
خوانده میشودمیگوید . افا نه‌های پیشینیان است . در کنزالفواگد ازامام قشم نقل 
کرده که‌فرمود : بیدینان چون‌خبرظمور قائمرابشنوند افسانه میبندار ندوهنگامی 
۱ 


که‌اورا بسنندم ویند ماتورانمی شناسیم و تو ازفرزندان فاطمه عایاالسلام نیستی 


ا که مشر کنا ۳ ۷ سحنان رھ پیغمبرمیگه: 


ر تش ن ا 


.۴1 سمل نس با هل ضحاب یمن هر کس در گرو آ نچه کس 


کرده میباشد <زاصحاں یمین ( دست راست ) در تفسیرفرات کوفی است کهامام 


(۱), سورة مجده - آیة۲۱ (۲) قلم - ۱۵ 









E -‏ باب‌پنحم- آیاتی که بظپورامامز مان(ع)تو بل‌شده 





مر دول باقر بقل د فرمود : ¥ ما وشیعیان مامی‌باشیم وفررمود : شعبان ما 


ل س ا ا ت ص قق ھچ ج ل صف يش قن سے ص ت إل اقل و سر ال طاق تي ی 


3 1 1 N ۳۳ E 


1 


اا ست ا ی E.‏ که بر ول بپرشت شا سمل ( مسر سد جه جیر ا را بدوزخ‌افکند 
1 یوج ناژ 1 بود a‏ ییاز شعان ۳ ی‌بن| بيطا لب ار نود ند و باز 
بت ای ما موم @ ez‏ ۱ 9 


تمیداد ر ۵ ام هر د ۲ ۳ ف یو ده بسر هیور دام . 


۳ , 
و این‌دررور پور م ماست که 1 ووم م| لدین» مسا شد حنانکه رما دشا و کا 


ل د ال لئے ق 


۱ تکذب بیومالدین‌حتی نالیقین. بو ؟ الدین(دوزظهورفائم آل‌م<مد) راتکذیب 
ا دوق رچ ع افق ار 
میکردیم‌تا امروز کەیقن ید اکردد! 1۳۹ رم شفاعة الدافعین (۱)یسثهاعت 


هیچکس بحال | نراسود ندارد و فیعمسر هم دز و ر ر رستاجمن " ار نان شعاعت نحو اعد 
9 ( ۲ ) . 


هړ ق لاع درق وة # E‏ اس هد تھے ج چیا سر ار e‏ ی 


قل لا استلکم‌علیه من اجر وماانامن لمتکلفین آن‌هو الاذ کر للعالمين 


واتعلم ن یاه بعل ین بعنی : ای‌سغمس e‏ آنا اداشی ازشماطلب نمیکن ۴ ن 


۹ 
امر دشواررانمیدتیرم ۱ ی اد آوری جپا نيا ن‌است و خر آ نرا ابعداز گذشت 
زما نی‌خواهیددا نست . در کتاب کافی ازحضرت‌امام محمدیاقر ا روا e‏ 

۰ ذا 0 3 س 2 این اب 
3 مر شود مقصو دار « کر 1 هم رالمومنن ار | سمت ولتعلمن KE‏ ازعو جين یعبی : 
وخبر ا ثرا بعد ار ا 2 دا تست سب زمان بو شیور فا ارت 


سے ر ات ۵ ۳ ی سر سے ص يقش ص 


4 a em mE e Fm a ت‎ a 





mmm ها‎ 





(۱) مدش آیات 4۱ - £44٤۳٤‏ . 

)۲( با یددا نست که 7 درقر آن مجید بمعنی روز قیامت استه‌مال شده مانند 
«ما لك یوم‌الدین» والبته بادوز ظهور امام‌ذمان علیه‌السلام که دراین دوایت وروایات دیگر 
امام معنی کرده منافات ندارد 


آیاتی که بظپو راهام رمان( ع) تاویل‌شده - ۲۹۵ 


ی سے 








بمو سی دادیم دس از آن پمی اسر اتیل در بارء آن اختلاف نمودند , امام باقر لا 
فرمود : این امت نیز مانند پنی‌اسرائیل دربار معا نی قر آن اخنلاف بیدا کرد ند 
جنانکه دربار E‏ بی که با فا م مااست‌و برای 1 | مبآورد نیز احتلاف نظر جو آهند 
داشت بطو رکه از ی از مردم آ نر | انکارمیکند و فا ثم هم گردن آتپارامیزند 


كق لإ ب عشم دة و ي سا حي ما ام و د و د خر و 


ولولاكامة سبقت من ربك لقضی بینم و انیم ای شك منه مریب (۱) یعنی و 
| ر بملاحظهة آ نچه‌خدا در بارع ‏ نبا فرموده نمینود › ا نپا 2 جاری مشد . 
ولی آنبا هموازه بحاات تردید ۳ پسر مير ند . امام فرمود : ا گر بمالاحظة 
مشیت حق نودقاء یکن‌از این گسروه رازنده نمیگذاشت.-. 

۴۴ والذین یصدقون بیوم‌الدین )¥( در کافی از < حضرت باقر طا روایت 
میکند که فرمود. : یعنی کسا نیکه روز طمواز قار م مارا تصدیق و پاوردار ند . 


ر سر ل سم و ول 


5 قا لو اهر بناماعنامشر کین (۳),یعئی :گفتند والله بخدا قسم‌مامش راد 
نيو ديم ۰ در کا افی‌روایت میکند که امام پنجم‌میفر ماید: ی ا هلکا طرورامام 
زمان میگویند "مامنکر ولایت امیرالمومنن إا نودم 


کو و ص وی ص مر مر 
۴٠‏ قل جاء الحق و زهق الباطل ان لباطل كان زهوفا )سى جق 
آهدء باطل از سان رفت › بد ستیکه باطل رفشنی است ! در کافی روایت نمو ده 
که حضرت باقر فر مود :اذا قام القائم ذهبت‌دو له الباطل‌چون قائم مانلپور کند 
دو لت باطل ارمبان ا 


»۹ ۳ وق ف ٭ ل صقب تلل 0 یوق ت چ 
۷س سذر هم آیاتنا فی‌الافاق‌وفی انفسم)م‌حتی یتین میم انهالحی(۵) 


(۱)هود ۱۲ رنه از کاب 1 رد این این ددرا رعای ام 


)۳( معارح ۲۹ ۱ ای او E‏ توت 
(Ft)‏ ا نعام ۳ ءآ به بعداشست 1 انظر کیف کذیو] علی| ندیم وضل‌عنهم ما کا توا دق ر 


یعنی : ببین جگو نه درو غ بر خود تشتف و ] نچه افتر اد اد ا واد 
(ع) اسراء-۸۳ . () فصلت - ۳ ۱ 


ت۳۹ اب پنجم-آیاتی که بظهز ما زمان (ع) و لشده 





یعنی رود رک آ یات خودمان را در آفاق ودرو هود آنها يا تان نشان دهیم تا 


بسن بدا نند که خداو ندی هست . 

کلینی در کافی از ابو بصیر روایت میکند که گفت از حضرت صادق لا 
راجع باین آیه وال کردم » فرمود : خداو ند باهل‌باطل نشان هیدهد که چگونه 
مسخ میشوند و آفاق برآ نپا تن میکیرد؛ پس درآ نوقت قدرت پزوردگسار را 
درحود و آفاق خو اهندد ید . عرضگردم: حتی بتبان لیام انه الق یعنی‌حه ؟فرمود 
ظپور قائم آل محمد بامرخداو ند حتمی است.خدا اورا ظاهر گرداند تاهمةٌ مردم 


اورا به بسنند . 
+ ۵ قر اس لړ اه ر ود ل د ص يږ لل ست دقو ص شر رټ ي ج 


۴۸ حتی اذا داوا مایوعدون اما ) لعذ اب وا اما الساعة فسیعلمون مر‌هو 


سر ی آل ر 


شرمکانً واضعف i‏ (¥) ۰ 

یعنی : تا زمانی که به‌بینتد | نچهرا که با نهاوعده کرده بودیم: یاعذاب راویا 
ساعت حساس ! زس بزودی خواهند دانست‌چه کسی بدترین جای دارد ونیروی او 
ضعف تراست ؛ ۱ 

ىر در کأفی ازاب رازام" ششم تقلکرده که فرمود: :دا | رآواما بوعدون» 
قیام قائم ماست و آن ساعتی است که روان بلطل حو اهند دید ؛ وعداب حدا! راء 
بدست توانای قائم آل محمد خواهند چشيد » واشت معنی(«ن هو شرمکانا)یعنی 
آ نبا خو اهنددید کذددر بیشگاه‌امازمان ححا اد بدی دار ند و حقدر نا توانند . 


سر لا د نی قر د = ۷۷ ت د ق اه ار بب ټ ااب مش ال ۳ سس 


۴۹> من کان برید ااي نزدله فی حر ژه وم نکان پرید حرث 


۱ ره ك ۱ تق کاس ت 
الدنیا نو ته منیا وماله فی‌الاخرة من نصیب 0) یی هر کس میحواهد برای 
تفت 


آخرت چیزیبا را نموخته‌و راید گردانوهر کس ل طالب ندوحتهد نوی 
است بدا نا نیزميدهیم ۰ و ای در آخرتدیگر نصیبی ندارد ! درکافی از امامحعش 
صادق فا نقل میکند که فرمود : اندوختةآ خرت یعنی:شناسائی |ميرالمۇمنىن و 





)۱( مریم - ۷ . (۲) شودی - ۱۹ . 


آیاتی که‌بظپورمهدیموعود(ع)تأویل‌شده -۲۷ 
امه طاهر ین علیهم لسلام که خداو ند از بر کت دول تاا دوستان ٿان و ير 
ر د مند گرداند»ولیآنکس که حه م باندووختةدنیوی دوخته ؛ در دولت حق و ِ 
. پور فا ا اعا و 
0و ف : سيد على بن عبد الحميد (ه) اا ازحضرت 


امير ا لمومنی اف روایت نموده که فرمود : کسانی را که خداو ند درقر آن هل 





(۱) میداجل ؛ علّالدین‌علی بن‌عبدا لحمیدبن فخاد بن‌معدموسوی استادشهیداول: فقبهی 
بزرك ومحدئیمطلع‌است کتاب:الا نوارالمضیثه» در بارة‌شخصیت حضرت‌امام زمان‌مهدیموعود 
مجل اھ فر جه ازتا لیفات اوست . ۱ 

بایددانست که بهاعالدین سیدعلی ین عبدالكويم بن‌عبد الحمید حسینی‌نیلی نیز کتابی 
دارد بنام «الاتوار آلمضیثه» در پنج‌مجلد و مشتمل پراصول وفروع دین است . جلد اول‌آن 


ترد ۲ حاح‌میرزاحسین نوری وراه مر قده‌بوده که تاریخ فهرست آنسنه۷۷۲ 


است:محدث مز بوردر مقدمه کتاب «نجمالثاقب؛ مینویسد.:.«] نچه شیخ حرعاملی دره‌أمل ۔ 
الامل» دراحوال سیدمذکور فرموده که‌ازتما تیف او ءالأ وار المضینه» است دراحوال‌مهدی 
(ع) اشتباه‌است هه (الانوا دالمشیته‌فیالحکمة الشرعیة) از کتبی است که نظر نداد دو مشتمل 
است E‏ اصول دینومذعب وابواب‌فته واخلاق وادعیه وغیر‌ها ؛ اگرجه‌احوال 
ان ان مج اول در شین حالات سایر ائمه(ع) بسطی داده و لکن کتاب اختما 
ندارد » . ۱ 
عام طهرانی دام بتائه در ادم زر ب گنه سل کو وام ام سین 
علی‌بن عبدا لکريم دو کتاب‌بنام‌الانوادالمشیله‌دارد : یکی بزر گب وهمان است که محدث نوری 
فرموده ودیگر کوجك که منتخب الا نوارالمطیئه فخاره‌وسوی است و معروف به «غیبت» است 
نا براینآنچه در أمل الامل نوشته‌نحیح » واشتباه برخی‌اندا نشمندان ناشی‌ازاتحادنام‌این‌دو 
ذا نشمند و نام بدر یکیو نیای‌دیگری که هر دوعبدا لحمید وده ده وضو ع‌هر دو کتاب نیز در پیرامون 
حوال وغیبت‌امام‌ذمان ارواحنا فداء است . 





on ae _ a 
باب‌پنجم-آیاتی که‌بظرورامامزمان‌تاویل‌شده‎  . ۸۰ 
اھ سض عف» درزمین خوا نده وحو استه است ۳ امامان وسفر ای او با شید ما هلىیت ف‎ 
عصمت‌هستيم . پرورد.گارعالم « مهدی » مارابرا نگیزدتا اخاست‌را سر بلند کند و‎ 
: دشمبان ماراس‌رشکسته وخوار گرداند‎ 
ایز سندجلیل نامر ده در کتاب هر دوز از عداله بن عماسرو یٹ مسکند که‎ 
کت : مقصو داز یه 2 وفی‌السماء رزقکم وماتو عدون» : طهوز مېد ی وعو داست.‎ 
و اسبغ علیکم تعم‌ظاهرة وباطنةً : (۱) یعنی,خدا بشها روزی کرد‎ - ° 
و اسبع ِ منعمه‌ظاهرة و باطنه : ای ا‎ = 
تعمتهای ظاهری وباطنی‌خودرا . در کتاب مذ کور آزسید هبةالله راو ندی (۲) و او‎ 
أزحضرت آمام موہ ی کاظم تلا روایت کرده که فرمود نعمت‌ظاهری امام‌ظاهر‎ 
و مت باطبی آمامعاّب است که از دید گا ان مر دم بنهان مشو د ؛ و گنجای رمن‎ 
. برای او آشکاز گردد ؛ ؛ وهرچیزدوری برایش نزديك‌باشد‎ 
موّ لف : روایتی بخط شیخ‌مجمد بن‌تجلی جبائی دیدهام که نوشته‌بود دوایتی‎ 
بخط شهیدا ول نور اضر یحه‌يافتم کهصفواتی(۳)در کنا بش ازصفو ان نقل کر ده که‌چون‎ 





(۱) لقمان - ,۱۵ 

(۷)درمیانءلمای شیعه‌دو تن‌معروف‌به «راو ندی» میبا شند نخست سعید بن‌هبة اله«قطب . 
| لدین‌راو ندی» متوفی ۵۷۳- ودیگرابوالرضا ضیاءا ادین سیدفطل الله راو ندی که هر دومعاصس 
واز مشاهیر علمای شیمه میباشندءدر اینجا کلم سید از نغر اخبر وهبةالله پدر نفر نخست اسم 
و احدی زاتشکیل‌داده که البته اشتباه‌میباش دمتصودیکی اذ ] نهاست , و بنظر مبرسد که مقصود 
قطب! لدین ر او ندی باشد وسیدهبة أله دراصل‌سمیدین هبة اله بودهاست ! 

(۳) صفوانی  -‏ محمد بناحمدینعبداله بن‌قضاعه‌ین صفوان بن‌مهر ان‌جمال است . 
وی‌از بزر گان دا نشمندان‌ماست » وشا گردعلی بنا براهیم قمیو استاد شیخ‌مفید و احمدبن‌علی 
بن نو حوهارون بن‌موسی تلم كې ری است . صفوانیروزی درمجلس‌سلطان سیف الدوله حمدانی 
باقاضی موصل که مردستی‌متسبی‌بود ۰ مناظره کرد وچون قاضی بحجت ازوی فروما ند و 
ازدرا تکار در آمد » باوی‌مپاهله نمودیمنی طرفین‌درپاده‌یکدیگر نفرین کردند که هر کدام 
راء‌باطل‌میرو ند.؛ دجارعذاب الهی گردد . سېس دست بهم دادند و مباهله کرد ندو از یکدیگی 
دا گشتند ,سه 





آیات ی که بظهور امام ژمان تاو بل شده - 4 





و دوه ر کمت‌نماز گزاددسس‌سجد؟ شکار مود وفرهود : پرورد گارا بتو سط بیغمعرت 
قوف لاني بما اهشیت و غل پروزی‌دادی که ماراازهر گو نه هر اسی أیمنی بحشی. 
پرورد گاراآ نجه بماوعده کرده‌ای بماموهیت کن 1 چه‌میدا نیم که و عده‌ان‌خللاف. 
پذیر نست . صفوان‌سگوید عرضکردم : آقا ! وعد خداوند کدام است که بشما 
داده‌است 5 فر مود ۳ ر یف ےھ : «وعداله لذین آمنوا منکم ۴ عملوا الصا لحات 
لرستخلهنهم‌فیالاادرض .1 

وھ م روایت شده که وقنی در حصو زر ان بزر گوار | یه «و نر بدان نهن علی 
ال ن استضعفوا کی الارض . . , € خوانده شد فك ار دید گان حصرت حاری 
گشت‌وفرمود : بحد | فسم e‏ دررمین اساد شده‌آ ند ؛ ما اهلییت پیغمبر هستیم 

وود اج الالاغه است که‌حضرت امز ا لمومنن لش صمن‌خطبه‌ای‌فر مود : 
دبا سبت یما مداراو مر با نی‌خواهد کرد ”تعد ار 1 سخت کجمداری کرده ۱ 


را شل سس | به 1 و و یدان فمن غلی الدین استصعقو | 5 راتلاوت‌فر مود 1 





+قاضی فیا لحال تب کر دوهمان‌دستی که بصفوانی‌داده برددرم کرد و سیاه‌شدوروز بعد بهلا کت 
رسید . واینهوجب مزید اعتباد سفوانی‌در نزد سلطان و سایرین گشت .. 

| پن ندیم در فهرست میگوید :«صفوانی‌درس نخوانده بود وخیز نمی‌نوشت . من‌آورا 
درسنهٌ ۳ ملاقات کردم . مردی بلندقد ؛ تلومندوخوش لباس بود» . 

شیخ‌طوسی نیز در فهر ست‌میلو سد : صفوانی‌دانشمند‌ی حافظ , ودارای‌علمی‌بسباد , و 
نیکوز بان بود . 

کو بند : درس تخوانده بودوحین نمینوشت بااین وصف کتبی جهن آزویدر دست است 
که‌اواملا کرده ددیگری‌نوشتهاست . (سفینه‌البحاد) 

(۱) آیاتی که ”اویل بظهود امام ذمان‌ارواحنافداه شده‌ودر آن از حضوت واصلاح 


جهان بو سياه اووباران فدا کار ودشمنان آن سروراشاره ز فتهاست بیش آزاینها است 3ال ضس 


۷۰۰ پاورقی با‌پنجم -آیاتی که بهورمپدی موعود(ع) تأویل شده 





منابع شیءه روایاتی ددتنسیر آیات‌دیگر آمده است که حتی‌هورد قبول برخیازدا نشمندان‌اهل 
تسنن نیز واقم شده است , ۱ ۱ 

شیخ سلیمان حنفی‌در کتاب « ینا بیع الموده » باب (۷۱) بءلاو؛آ نچه مو لف نقلکر ده 
آیاتی دیگر از کتاب (المحجة فیه‌انزل فی‌التائم الحجة » تألیفدانشمند بزرگوار مشهور 
سید هاشم پحرینی نقلکرد, است ۰ که ۳ از آن ذیلا ذکره‌یشود : 


ا ۵ - وبلوکمپشی: من‌الخوف والجو عو نقص‌من الاموال والافی و 


ہے ہے الق 


الثمراتو بشر الصابرن(۱ ) بهنی : شمار |2۰۱بحان میک نیم بچیزی ازټترس و کر سنکیو کاستن 
مال وخر جا نیو ثمر ات زندگی وەژ ده بده بآ نوا 1 ثا بت قدم هستند . »جمد بن هسام ازامام 
جعفر صادق ( ع ) روایت نموده که فرمود : قبل ازآمدن قائم , علاماتی برای امتحان 
«ومنین خواهد بوذ . عرضکردم : آنها جیست ؟ فرهء‌ود : این امتحان که خدا میفرماید : 
بچیزی ازتری ؛ این ترس یهار ی‌های گو ٿا گون است ؛ گرسنگی » بالا دفتن‌قیهئها است؛ 
کاستن‌مال , قحطی است ؛ خطرجانی ؛ مر گ.شایم وزیاداست » واقس ثمرات‌زندگی . 
نیامدن بادان‌است . پس درآنموقع با که درعنيده پمائابت یما نند : موده بده .آنگاه 
فرعود : ای محمد ! این تأویل ]یه ست ؛ شی جس جز آ تھا که راسخ درءام هستند » تأو یل 
قر آن‌دا نه‌یداند ؛ دالیم بت درعام . 


لا 


- ولهاسلم في الموات والارض طوعاً و کرهاً (۲) بمنی : آنها 
که در آسمانها وذمین هستند ازروی میل‌با! کراءتسلیم خدامیشوند . رفاعةبن موسی گفت : 
شنیدم‌امام صادق (ع) میفرمود : تأویلآن اینمت که‌موقم‌ظهورفا؟م ما » ذمینی نیست کهد رآن 
ال مر ول الله گنت نشود , 

۹-1 ياآیپاالدين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا (۳۴) یعنی : ایکا نیکه 
۱ یمان آوردءاید + ییا کر شە ساز یف , وصبر کنید ؛ ومواظب با شید > بز بد بن‌معا و به‌ءجای از 


امام محمدبا قر (ع) نقلکرده که فرمود ؛ تأویل آیه‌اینست : شکیبا باشید برانجام فراش 


)۱( سربق ۲ آیه ۰۱۵۰ 
(۲) سود آل‌عمر ان آیه ۷۷ (۳) سوده آل همان آیه ۲۰۰ « 


باورقی آیات ی که نپور امام زمان (ع) تأویل نش ه = ۱۷ 





دیدی ان اید د ای آزار دشنا :ان ‌ ۽ وموانف‌ظهود امام ود مهدی منتغار بشید ۱ ۱ 


ل لا اقل لر قر ف م 


۴ - ومن لذن قالواانانصارى خد ناميثاقيم » فنسو احظا مماذکروا به 


۷ 
( )شی ع : واز کےا رکه گفتند ما صرانی تيم . زنمان؟ نوارا کر فثیم؛ و لی ] : پافراموش 


کرد ند ,ور ای راک با تما یاد آدری سد ه بود و ای آ اما بزودی مف کر خواهندشد . 
آبود بیع شاءی از امام عفر سادق (ع) روات وده که ار عو د : قصاراان بر مرا 
بیاد خواهند آورد ؛ ؛ و گر وم از ] تواهمراه م وا مما فیا م خواهند گر د ۱ 


مق قدي و ال وص ص يچ مر وچ جر ۾ ظر . تلا و 


8 8- بایهاالذین آمنوا من ير ندمنگم‌عن دینه فسوف‌ب ی الله بقو‌يحبهم 


ویحبونه 6 امن نامز علی انگافرین (۷) یی : ای کسانیکه ایمان 
آورده‌اید , هر کدام اژشما ازدین‌خود بر گردد ۱ بدا ند که بزودی خدا گر وهی‌را میآورد 
که‌دوستشان‌دارد , و آ هار خدارا دوست دار ند . | نها فز داهل بمان‌خودداناجیز شمر ند د لی 
در معا بل کفاد ثیرومند باشند . 

سایمان‌ین هار ونءجلی گفت : شنیدم که : اهام‌جشر‌صادق (ع) هیفرمود؛ صاحب‌الامر 
در یناه خوا محفوظ است ‏ اگرهمه مردم از بین بر و ند !| حداو ند باران‌اورا خواهد‌آور: , 
وآ نها کسانی‌هستند که خدا در باره‌شان ی ِ 


و az‏ و AVY‏ تق 


٩‏ 9-فان ,کفر باه لاء فقدو کلنا بيا tt‏ رسوا بهابکافرین (۳) بشی :1 کر 
ایذان باو کفرودذ ند ۰ پدایآنها قومی‌دا میاددنم که باه کثر نورزنه ۱ 


۷ -قال دب فا نظر نی الی بوم‌یبعشون. لفات من المنظرین الى وم 


8 2 6 


الوت اللوم () بهثی بغیطان کشت : شدای بسن مهلت ده تادوز یه هر دم برآنگیخته 
هیشو ال 4 یل | ار مود : بو د ولت داده شده تاروزی که و و آن معلوم است | 
و هب بن جمم گفت: از سذ در لس صادق عليه | اسلام بر سیم این روز کدام EEF‏ است 1 


ار دود ای از اسب ار قا ۷ اجب که تیغهین طا نوا بقل هیر سا زك ۳ واین رل از قیام قا مها 





(۱) سور؛ مادء آیه ۱۷ 
(۲) 4 ۰ ۰۰۰ 6 
۱۳ ۴ اعام 6 AA‏ 
(4) ۱ 4 4 10۰ ۳ 


س م 5 
YY‏ داودفی ایاتی که تاو یل بظرو رامام‌زمان‌شده 





مدای ات ۲ 
54۸ - ویومذیغر الم ومون بنصر الله )1( آنروذهو من با پیروزی حق خشنود 
هیگرد ند ۰ ابوبمیرازامام صادق (ع) تقل‌میکند که فرمود : درفوقم ایام فام ال ,مان از 


بر وزی خد اخشنود خواهند شد و 


۹د - قل‌یومالفت لیقع این کر و يمانم ۳ ون (۳) نی 
در روز بروزی ایبان آنها که کافر گشنند » سودی بحال‌آنها ندارد ؛ و مهلت د | ده 
نمی شو ند. ۱ ۱ ۱ 

جمیل ین دراج دوابت کر ده کهامام ششم فر ود : آين روز فنحوپیروزی ؛ فنح‌جهان 
بوسیلة قائم ما است . اگر کسی قبل از آن روز ایمان نیاورده باشد ؛ ایمان آنروزش 
که میخواهد بقا ثم نز ديك شود می بحال وی ندارد ؛ ولی آ نکس که پیش از این فته پیروزی 
عمّیده باماعت اوداشته وماتغارظهور او بوده , ایمانش نافع بحال اواست. خداو تدمقام‌اورا 


نز د وم بزر گك میگر دا زد 3 آن ی اه از دوسنان اهلییت وهی | ست u‏ 


تس چ ل ظط ق قول کے ۳ ۳ سے ت ۳1 j‏ ر ۵ ۳ ۷ تیب یاج 


لے حمو الکتابالمبین اتر یلیل مبار کة. انا کنامنذد ین فيا بفرق 


کلام ر حکیم )۳( «#ثی ۳ سم ب کتابمبین (قر آن) که ]ثرا ی پکشب پر پر کت‌ثازل کرد ۳ 


که ماخلق‌را ازنافرماتی خود بر حذد میداد یم ور امر مجکمی ؛ آزهم‌جدا میگ دد . 

عبداله بن مشکان از ضرت باقر , وسادق و کاظ, م عليهم ا لسلام روایت کرده که هرسه 
امام ور هو ده‌اند : داو تد تام فر آن‌دا در « لیلةا (مدد » به بیتالمعمور تازل کرد + سهس 
در مبدات بدست سه سال بر پیغمیر (ص) نازل نمود . خداو زددد آن شب ھر کار حق وباطلی وآ هرا 
در آن‌سال روی‌میدهد ۰ تقدیر‌فی‌موده ؛ ویداغ ومشیت الھی دد آن راء دارد : آ نجه خو اه 
معدم مید‌آرد 3 هرچه خو أهد ا یر میا ندازد , از اسر نوشیا دوزی‌ها » اهمثیت و صلح 
و سلامت و غیره . 

بیشمبر [ ترابامیرالمومنی لین فر مود :د آ نحضرت‌هم به | ئمه‌طاهر ین ازاولاد خو درسا نید 
تا آنکه نوبت به‌صاحب‌الزمان مهدی علیها لسلام برسد . 





(۱)سوده دوم آیه ۲ (۲)سجدهآیه ٩‏ ۲ 
(۳) سود دخان .آیه6-1 


۳۳۳ 


8 ۳4 ‌ جات | و ‌ ‌ 
1 رجه صيعك و سن یاز قر ل سود او زد متعال 
و پیغمبر اکرم(ص) داجع به‌قائم آل محمد نقل کرده‌اند 
درغیبت نءمانی از انس‌بن مالك روایت کرده که گفت : یغمبرا کرم(ص) 
رمود 1 ها او لاد عبدا لمطلت ۳ رسو لخدا 1 حمرزه سنك الشیداء ۴ حعقر طبار »على : 
فا ط مه , ڪس ؛ خسان و مهدی سروران اهل درشت هستیم.درعیست شیح‌طوسی‌ما درل 


این حدیث را از سعدبن عبدالحمید نی وده اس 





غ لاق تد e‏ 


۷-ومایدر يكلعل الساعة قرب (۱)جه ميدأ ای 1 ۳ ید آ نو قت نز ديك با شد؟! 


مضل بن هر از حصرت صادق (ع) و متخاور و قت‌ظوود ام است , 


صي وي وس و د ۱ و ت لإ سس اش صاصق س ا سر سر ي نج عا إإإ ص 


ا SSC‏ زوم (سه‌عون الصبحة بالحق ذلك 


ق ي وا کے 


یوم‌الخروح )٩(‏ سنی. : بشنو روزی‌را که گوینده‌ای ازجای e‏ صد أز ند . روزی که 
صدای‌بحق را میشئو ند . آن‌روز + روزفیام است ! !| 

۱ امام‌صادق (ع) فرمود : گوینده , اسم‌فائم و پدرش را میبرد ؛ واین‌صدا صدای سما ئی 
است , وآن درروز یام قا م علیه! (-لام است (۳) 


چ ق غ 


۳ السماء ات البروج ( (۴( وهی : + قسم؛ با سمان که بر جهاد ادد. ,سین ؛ بن نبا ته 
ای روا کر کی فیدود 0 : منظو راز آسمان در آ به هدام 4 ؛ و برجها اماماناهابیت 


وعترت‌من هنند که اول آ نها علیو آخرشان مهدیو ]نها دوازده تن میباشند . 





(۱) سوره؛ شوریآیه ۱٩‏ (۲) سورء ق آیه۲؛ (۴) سود؛ بروج 
(۳) این یط ررر ر کرد و پم وا قع ٹہ ۵ » ا ور ارا ذل نع نآ دراب ( کت )رہ 


Y4‏ روا اتش عدو سنی‌در بارمدیموعود( ع) 





صدوق (ره) درعون اخبارالرضا از حضرت‌ختمی مر ثمت(ص)روایت‌میکند 
که‌فر مود : روزقيامت ورا نمی‌رسد a‏ این که‌قائم ماقام بحق نماید ؛ و این 
مو قعی‌است که خداو ند عز وحل بوی فرمان شام دهد-هر کس ازوی بیروی کند ۱ 
رستگار و آانک س که سر بیچی نماید برلا کت رسدءیند گان‌خدا ! بسو یوی بشتا برد 
هرحند باراهرفتن ازروی برف باشد.جه که‌وی سفر آلهیو حانشن من است . 

و هم صدوق دراما لی‌ازابن عباس روابت کرده. که بیغمیر | کرم اا فر هو د 
جو ندر شب معراج مرا باسمان هفنم واز آ نجا پسدزه المنتهی‌و از آنجا بحجا بپای 
انور بردند , پرورد گارم ندا کرد که : ای‌محمد ! تو بندة من‌ومن بر ورد گارتو آم. 
دس ودرا در برابرمن کو حك رورا پرستش کنو برهن تو کل نماو بمن اعنماد 
داشته باش 1 

ریرا من‌دوست‌دارم که نو دم ویب ورسول و بیغمیر من باشی,و بژادرت 
علی حانشن * و باب مد یند علم نو باشت.او حجت من و بشوای بند گان‌من است که 
بو سیاهاودوستان من اردسمنا نم شاخ رد ندو موسرل اوخزں‌فطان ا جزب ال 
لمیر داده مشود . دين عن بو حود او با یداز 2 دود آن محفو حد » واحکاعش 
جاری میگردد . ۱ 5 

و وامامان‌اولادتو؛ بمردوزن‌بند گانم ترحم میکنم » و بوسیل‌قائم 
شمازمین خود را باسیح وتقدیس وتهلیل وتکییر وتمجید ذات مقدسم , آبادکنم 
وارو حود دشمنان‌با گردانم و پدوسنا نم وا گذارنمايم . باظہور اوسخنان بیدینان 
را ست و تعا لیم حو درا پلند گردا نم ۽ و شیر ها وبند گانم را از عام خودباخبر کنم 
و کنیا و اندوخته‌ها را آشکار سازم ؛ واورا باسرار ومافی الضمیر هر کس‌مطلع 
گردانم و با ثیر‌وی فرشتا نم‌عمدد کم ۰ تافرمان مرااحرا ا ودینم‌رارو اج‌دهد 
اوو ا بحق‌من‌وم‌دی حصقی بند گان من‌است : 

مو لف : بسیاری ازاینگونه‌اخبار رامادرجلدنمم (بحارالانوار) و برخی 


روایات شيعه وسنی در باره یت موعود )ع( 6 ۳۷ 


انس همین کتاب نقل کردیم . 
و نیزدرعیوناخبارالرضااز کس‌الاحبار نقلکرده که گفت : امامان‌دو ازده تن 
میباشند جون‌ایام آنا سبر ی گرده وطبقه شاسته ای پبایند پر ورد گار عمر ‏ نان 
راطولانی کند . ژیراخداوند چنن وعده کرده ؛ سبس‌این آیه راخواند :«وعداله 
الذین آمنوامنکم وعملواالصالحات . . » خداو نددرقوم بنی‌اسرائیل نیزچنین کرد 
برای‌خداو ند آسان‌است که‌این‌امت رادد یکروزیا نیمروز گرد آودد . آ نگاه‌این 
1 هرا حواند : « و ان‌یوماعندر يك كا فة مماتعدون» همد ر آن کتابازامام دا 
و آتحضرت از امیر الەۇمنین ب روایت نموده که گفت بیغمیر | کرم سر فرمود: 
تهب الدنیاحت ی" بقو م بار امتی ر جل‌منو ولدالحین يلاها عد املع 
طلما وج آینی: :دنیا باخر نمیر سد تااینکه.مردی درمیان‌امت من قیام کند که از 
فرز ندان‌حسین است‌واوزمینرا پر از عدل,کندچنا نکه‌پر ازظام‌وستم‌شده‌باشد . 
در امالی شیخ طوسی از ابوآیوت انقاری روایت نموده که گفت:پیغمبردر 
بستر بیماری بدخترش‌فاطمه‌زهر اعلیما ا لسلام فقرمود :قسم‌بخدائی که جان من بدست 
اوست که‌این‌امت محتاح بمپدی است واوهم از فرزندان تواست . 
۱ همحنین در آن کتاں‌ازا بنا بی‌لیلیو اواز بدرش‌نقلکرده که گفت بدرم گفت: 
درجنگ خیبر پیغمبر پر چمرابه‌علی ا دادو خداوند لشکر اشللاءرا فاتح گردا نید 
آنگاه ها جرای‌غدیر خم وانتصان حضرت‌رابمقام خلافت‌بلافسل وپاره‌ای ازفتائل 
مو لی راذ کر نموده و سس 9 پیغمیر گر يسنت ۱ گفتند‌باوسول له یرای 
چه‌گریه میکنید و 
فرمود : حبرئیل بمن خبر داد که امتم برعلی‌ستم کنندو اورا ازحقش‌باز 
دار ند وشپیدنمایند وفرزندانش را نیز بقال‌رسا نندو بر آ نها طلم‌رو ادار ند جبر یلار 
جا نب‌پرورد گار اطلاع‌داده که‌این‌ستما بالاخره پایان‌مبپذیردوچون‌قائم آ نهاظهود 
کند ونام | آنا بالا گرد و همه امت دوستدار آنان گردند ؛ دشمنان آنبا اندك 





(۱) هر تکفا هار ازررعراعت رت ت مت ۰ بای ١‏ ططاح ی رح مرمرع کا بصع ر صد و لصا 


۷م باب ششم وایاتشیمه وسنی‌در باره‌مهدی‌موعود(ع) 
سس تس ار سس 
IF‏ و حو ارشود ؛ ومدح گویانآ نبا افزون گردد واین دررمانی است که 
اوضا ع‌شهرها تغیی رکند ومردم ضعیف گر دند(۱) وارفرج اما رمان ما بوس شو نددر 
آن‌هنگام قای‌درمیان امت آشکار شود . 
نوی ما نندنام‌منو نام‌پدرش‌ما نندنام‌فرزندمن (۲) وخودوی ازاولاد دخترم 
فاطمه‌است.خداو ندحق را باهه‌شیر آ نبا آشکار گردا ندو باطل‌راازمیان ها 
مردم‌بامیل و گروهی ازترس‌پیرویآ نپاراا نتخاب میکننن ۰ سس گریه بیقر قرو 
تسه | ناه فرمودای‌حماعت موّمنن‌شمارا بآمدن‌مهدی مزده‌میدهم جه که وعده 
ون خلاف دير نست و خواسته او بر کشت ندارده حداو ند حکیم و خیراست 
وفتح‌البی نزديك‌میباشد پرورد گادا! آ نبا اهلبیت‌من‌هستند . پلیدی را از آ نها دور 
کرو | را یاو با کیزه گردان‌ود( کا خودت محفوظ بدار وتصرت‌ویاری دمو 
آ نهاراعزیز گردان‌ودرما نده‌مکن‌و ارجا نن من قر رده عل کلم قدیر 
تن ا ا 
و لیز در آن کناب از ختر بن, توف‌بن ابی الوداك روایت شین کا کف : 
با بوسعید خدری گفتم: بخدا قسم هرسال ی که برما مبگذرداز سال پیش بدتراسته 
هر امیری که بربا مسلط میگردد ازامیر سایق ظالم‌تر میباشد . 
| بو سعید گفت ۱ آنچه گفتی م ن‌اد بیغمسر شنیدم ؛ وهم شنیدم که مقر مود : 
همواره وضع شما چنین خو اهد بودتا گاه یکه کس‌متولد گردد که مر دم آورا نشناسنده 
آنگاه زمین پرازظام شودتا گاهیکه کسی قدرت‌ندارد»نام خد! راببرد. سيس خداو ند 


عزوجل مردی‌ازمن واز اهلبیت من‌بر انگیخته کند واو زمین دا پراز عدل نماید 


(۱) خواه از نظردین وایمان ضعیف شوند ویا از نظرظاهر ناتوان گردند.باین‌عن ی که 
مردم‌در زیر ,ارظلم واجحاف فرسوده وضعیف‌شو ند . ممکن است‌هر دومنظور باشل . 
۲ معصود امام کسر همچنبی (ع)است ٤‏ 3 مپدا نیم که نام يدر امام‌زمان امام حسرن 


روا یأت‌شیعه‌وسنی در بارمپدی‌مو عود(ع) - - 





چنانکه دگ ران پیش از وی براز درکن باشند » زمین پادههای جگر خود 
رابرای او بیرون هىدهد ومال وثروتی بدست میآورد که از شماره بیرون است و 
بدیت‌گو ڏه دین اسلاهرا بایدار میدارد . 
کمال‌الدین از حضرت رضا ا روایت میکند که پیغمبر | کرم ع 
فرمود:بخدائی که مرا برای بشارت اهل عالم براستی مبعوث گردا نید سو گند که 
قائم اهل بیت من‌در موقع‌معرودی غائب‌میشود . بطوریکه بسیاری‌از مردم‌میگویند 
خداو ند حه احتیاج يال محمد دارد و گروهی در ولادت وی شك مبکنند . پس 
هر کس زمان اورا درك کند » بدین‌وی‌میگرود و نمیگذارد شیطان‌او دافریب دهد 
واازدین اسلامبیرون ببرد شیطان‌پدر ومادز شمارا پیش ازشماازبپشت بیرون کرد ؛ 
ولذاخداو ند شاطن رادوستان مردم بی‌ایمان خوانده‌است . 
ونیز شیخ صدوق در کمالالدین" از عبدالهٍین عباس (۱) دوایت میکند که 
بسقه‌س اکرم (ص) فر مود . درش معراح تدای‌پرورد گار را شنبدم که مقر مود : 
ای محمد ! عر د ردم ؛ بلی ای حدای: با شطمت ! خداو ند وحی فرمود که : 
ای محمد ! سا کثان عا لم بالادر بار کدام موصو ع بود که گفتگو نمو دزد ؟ 
عرضکردم : خدایا بش . ندارسید: آیا وژیر و برادر وحانشین در مبان آدمیان 
برای‌خوه انتخا ب کرده‌ای ؟ عرضکر دم : پرورد گارا ! چه کسی را انتخاب کنم ٩‏ 
خودت معین فرما ! ندارسید من علی‌را انتخاب کردم . عرضکردم: پسرعم مرا 
جانشین من میکنی ۴( ۰ 
آنگاه وحی شد که : علی‌بعد ازتو وارث‌علم توودر روزقيامت صاحب لوای 
حمداست ؛ وهم ساح حوض تو _است که هرموّمنی از امت‌تو بروی وارد گردد 
اورا سرزاب کند . ۱ ۱ 


سپس ندارسید : ایمحمد ! من بذات کبریائی خودقسم یاد میکنم که دشمن 


کات نس مقس ت ی سس اس ل با ست سس 





سس 


j-٠‏ ۱)عبدا لهعباسدا نشمند یز ر گے اصحاب‌بید,بروشا گرد نامی‌آمیرمومنانه سرعموی [ تحضرت بو د 


پر ۳۷ بان‌شش سشّم دوایات شیعهوسنیدربامهدی‌موعود(ع) 





ٿو ودشنن اجانیت i‏ و از آن‌حوض آب نخواهندآشامید . تمامامتان‌تورا 
جر آن؟ س که س باز زند به بیش در آورم . عرضکردم : پرورد گارا ! آیا کسی 
هست که از آمدن به بشت سر باز رند ؟ ندا از سك آری . عرضکردم : خدا یا 


حگونه است ؟ 


ندادسید : ای‌محمد ! من تورا ازسان بندگا نم بر گزیدم ووزیری بعداز 


تو برایت انتخاب کردم تاما نند هارون باشد که وزیر بعد ازموسی بود » بااین فرق 
که رعداز تو پیغمیری نیست ۰ محبت‌او را در دل تو جای دادم وپدر فرزندان 7و 
گردا نبدم ۱ حقی که او برامت تودارد مثل حقی است که تو درزمان حیات خودبر 
9 من‌داری . دس هر کس حق اورا بایمال کند حق تورا ضایع کرده‌است ۱ 
وهر کس ازدوستی وی سو پار رندار دوستی تو سرپاز رده وهر کس از دوستی تو 
سر باز زند » از آمدن به‌بپشت سرباز زده )ین من بخالك افتادم و بخاطر این نعمت 
که خدا بمن‌عموهت فرهوده سجدة شیر نمو دم . 
سپس ندائی‌شنیدم که میگفت : سر بزدارو آآنجه‌خواهی ازما بخواه تابتو عطا 
۱ کنیم ۱ عرضگر دم : برورد گارا ! همه امت مرا دوستدار علی بن| بيطا لب گردان‌تا 
روز قيامت‌همه‌س حوض برمنو اردشو ند ! ندارسیدای‌محمد ! پیش ازخلقت بند کانم 
هدا نتم که کدام کس‌راه باطل گرد وجه کسی‌هدایت میشو< + علم تورا به على بن 
ابیطا لب‌دادم واورا وزير وخلیفه تونمودم وسرپرست اهلبیت وامت تو گردانیدم . 
۹7 علی‌را اا ودوستی ومقام و لابت او رابعدار وقول ندارد , داحل 
برشت نجو اهد شد . دس هر کس‌او را دشمن بدارد تو دادشمن داشته وهر کس تو 
رادشمن بدارد مر | دشمن داسته .وهر کس اورا دوست بدارد ورا ذوست داشته و 


۱ نکس که تووادوست.میداردده‌ست‌من‌است و او را باین فصیلت مفتخر گردا نیدم 


3 این مو هیت راپتو اردانی داشتم که یازده «مهدی » (۱) از نسل‌علی بو جود آورم 





(۱) منطو ازیازدهمودی‌در اینجا یا زده‌امام است که ازعلی و زهی| علیهماا لسلام بوجودسه 


روایات شیعه وسنی‌در بارةمهدی موعود(ع) - ۲۷۹ 





که‌همه‌ازدختر دوشیزءٌ تومیبس‌اشند . آخرین مم‌دی کس است که‌عسی بن مریم 
بشت سراو نماز میگذاردو زمین‌راازعدل‌ودادبر گردا ندجنا نکه‌ازطام‌وستم پر باشد. 
و او بند گا نم رااز هلا کت‌نجات دهمواز کمر اهی هدایت کنم, نا بینارا 
سنا و بیماررا شفادهم ۱ عرضکردمالپی آنچه فرمودی کی‌واقع میشود ؟خداوحی 
فرستاد : موقعی که علم ازمیان بر 2د و نادانی شیب آید قاریان‌قر آن ز یادشو ند 
ولی‌عمل کم‌باشد ؛ قنل نفس بسیار شود , فقهای راهذها قلیل » وفقهای ضلالت‌بيشه 
وخانتکار افزون گردند , وشاعر ان بسیار باشند ۱ 
امت‌تو قبرستا نهای خودرا مسجد کند ‏ وقر آ نبا راز ینت دهند ومسحدهارا 
منقش گردانند . ظلم‌وفساد درهمه جاشایع » وافعال‌قبیح در کوی‌وبرزن آشکار 
شود.امت تومر تکب‌قبایح گردند و فضائل|خلاقیرازیر پا گذارند » مردها بمردها 
وز نبا بزنها | کتفا کنند , دولنها کافر و.اولیاء اور فاجر ۰ دستیاران آنها طالم 
و اما بئد گان آ نانفا و دند !. 
در آن هنگام سه حسوقف ندید ارگ ۱ E>‏ در مشرق.؛ ویکی‌درمغرت 9 
دیگر ی درجزیرةالعرب . ثپر بصره بوسیله شخصی‌از نسل تو که‌یروان اوزنگیان 
میباشند ؛ خر اب‌شود .ومردی‌ازاولاد حسین‌بن علی لا قبام کن دجالاز سیستان 
خروح‌نماید وسفیا نی‌ظاهر گردد ! 
عرض کردم : اہی ! چهدفتنه‌ها که بعدازمن‌پدیدآید ! خداوندفجایم‌بنی - 
امیه‌واولاد عمویم ( بنیعباس ) زاو آ نجه تاروزقیامت واقع‌میشود بمن‌خبردادومن 
هم‌همه آ نت از ن قرو امه به پس_عم‌خود ( علی بن ابیطالب 4ا ) 
اطلاع دادم و اداء رسالت کردم . خدا را حمد میکنم. آ نچنانکه پیش ازمن سایر 
پیه‌مبران وتمام‌اشیاء » اوراستایش کرده‌ا ند . ۱ 


ب م یآ یئد . مهدی‌یم‌نی شخصی که ازطرف خداوند برای اس‌بزد گی‌هدابت شده واذایتر و بهر 
۱ امامی‌ميتوان مهدی گت 1 و لی مود ي » لقب‌خاصامامزمان است ۰ 


من he‏ پاب‌ششم ی روایات‌شیعه‌وسنی‌در بارمدی‌مو عود(ع) 
© © با 

مو لف :,دراول‌این روایت که مفرماید : ای‌محمد کدام موضوع بود که 
سا کان عالم بالا در باره آن کو نمو دند ؟اشاره‌باین آیشر به است ؛ 
ها کان لی من علم با لملاء الاعلیاذیختصمو ن( سو ره -۷()یعنیمن از آ انچه سا کنان 
عالم با لادر باه آن کنت؟ و کرده‌اند . اطلاع‌ندارم . ولی‌شپودمیان مفسرین اينست 
که این‌مطلب اشاره‌با یه « ا ی جع فی لا ی » (سورة بقره - ۲۹) وسوال 
فرشتگان از حداو ند ا تعیین خلیفه‌است. شایدخداو ند نحست‌این ماجر ارااد 
پیشمبر پُرسیه‌باشن وسپس که پیغمیں اظپاربی‌اطلاعی نموده . گفتگوی فرشتگان 
رادر بارةلزوم نماینده خدا (خلفه ) درروی زمین واینکه زمین نمیتو آند ازو حود 
نمایند خداخالی بماند » با تعضرت‌خینیلده » آنگاه از جانشین آ نحضرت‌سوّال 
فر هو ده واز آ یس حا نشتان بیغمثر وا بطر یقی / که‌درروایت مسطور است ۰ باطلاع 
دیغمیررسانده باشد و دور نست کف رشتگان در آن دوقفم دربارهحا نشین پیغمبر 
اسالام از خداو ندپرسش کردها ند وحداو ندهم آن‌موضوع راخرداده باشد جنانکه 
در باب معراج (جلدشم بحار ) دراین باره سخن‌رفت . 

همچنین حفله ۵ شیر ره بوسىلەشخصى ار نسل تو که بسروان اوزنگان 
هباشند , خراب‌شود » آشاره » نداستان «صاحب‌الزنج » است که سال ۲۵5 یا ۲۵۵ 
هجر ی‌در بصره قیام کرد وبه‌بومیان سودان وعده‌داد که | گر باوی‌همراهی کنند 
نا رااز قید رقیت وباد گی آزادئماید و مورد احترام وا کرام قراردهد ۰ دس 
حماعت بساری ارز تیان بو ی گر و یدتدو کارش بالااگرفت . واژاین روملق به 
ew‏ الز نج » شد . ۱ 

معروف بود که وی : علی بن محمد بن احمد بن عیسی بن‌زیدین علی بن 
-الحسین ين علی بن | بیطا لب است :اضف | ہیا لحدید در شر ح نهج | لبلاعه یکو 3 
پیشتر مردم نس‌اورا تحطله میکردند و نا سادات و علماء نس را عقیده بر 


زو | باث‌شیغذو سبیدز بار مېد یمو غود (ع ( ۲-۷۱۰ - 





این است که وی از اسر ه عبدا لقیس و نامش علی بن محمد بن عبدا لرحیم‌ومادرش 
از بی اسددختر اسدین خزیمه وحد مادرش محمد بن حکیم اسدی ازاهل کو فه‌است. 


این اثیر در کامل(۱)ومسعو دی )۲( دار و الدع هنتو بنتتل : از روایات 








)٩(‏ ا بنا ٹیر کنيةٌسه بر ادرازدا نشمندان اهل تسن‌است ۰ نخست‌مجدالد بنابوالسمادات 
مبارك بن محمدبن »حمدبن عبدا (کر یم شبیانی چزری اد بلی (ع ۵ ۵- ۰ ) مو اف کتابهای 
«الانداف» در چمع بین کشف و کشاف در فسیر فر آن که از تفسیر تعلبی وژمخذری گر فیه . 

و« جا مع الاصول‌فیاحادیثا لر تول» که اخبار صحاح‌ششگا نهاهل‌سنت‌د ادر آن جمم نموده» 

وو نهایه» که معروف‌به «ثهاية ایناثیره است . 
برآدردوم عر | لدين | ہوا لحسن على بن محمد متو فی سال ۳۰ در تادیخ و حدیث د 
رحال مهادتی پرا داشته کتاب موی «کاملالتوادیخ» معروف بتادیخ ابناثیردرنه جاد 
که‌از اآبتدای خلفت شروع دبآخر سال ۲۸ بایان میینرد , و کتاب «اسذالغابه فى معر فة 
الصحابه» دررجال شاهکادادست ۰ 
پراددسوم : ضیاءا ادین| بواآفتح نص الله بن محمدهمتوفی بال (1۳۷) مردی منشی و 
نوبسنده وادیب‌بوده . کتاب «المثلا لساگرفیادبا لکاتب وا اشاعر» تا لیف اوست . 
(۲) مسعودی - |بوا لحسن‌علی بن‌حسین‌ین علی‌مسمودی مذلی‌آذهورخین وجفرافی- 
*دانان‌نامی اسلام وهو لف تاریخ «عروف «عروج الذهب» است . دانثء‌ندان شیعه س 
بار #عقید؛ مذهبی‌وی|خثلاف نفار دار ند . علامه‌حلین (ره)د رکتاب«خلاصه» اورا ازدا نشمندان 
شيعه شمرده ومیفرماید : اوراست کتایی درامامت وغیره ؛ ما نند گتاب «اثباتا لوصیه» که در 
اثبات خلافت ووصایت امیوالمومتین علیه| لسلام نوشته است . نجاشی نیز در رجال اورا از 
راویان شیبه‌داسته ومیگوید : کاب دالوصیهء ازاوست . 
ولی‌جمعی دیگر ددصحت | نتساتاثبات لوصیه»ب‌سمودی هز بورتردید داد ند ومیگویند 


ازمروجا آذ هب ظم د لیلی که تلقی ,قبول با شد بر تشیم وی دید ه تد ,اما خواءاثباتا لو ةسه 


«AY -‏ . باب با ششم - روایات سبع وسمی راجع پامام رمان (ع) 





استفاده‌میشود کذنب‌وی‌درستاست؛شمن بای دا نست که‌این‌علائم‌لازنیست مر 
بوقت‌ظ‌ور امام‌ژمان عجل اله فرجه‌باشد . چههقصود اینست که پیش از ظپور آن 
حضرت این‌حوادث روی مدهد › حنانکه ۳-3 علا تم روزقامت که شیعه و سنی‌در 
کب‌خود آورده‌اند سالا و قرنبا » پیش از قیامت آشکار میگردد . از این‌رو قیام 
صاحب‌الز نج همز مان ولادت باسعادت‌امام رمان بو ده و از همان موقع علائم وحود 
آنحضرت ظاهر گر دید ۱ 

شیخ صدوق در کمال الدین‌از سعیدبن جبیر واواز ابنعباس و اواز پیفمبر 
(ص) روایت‌نموده که فرمود :جا نشینان من که‌بعداز من‌حجت‌های پرورد گار بر 
درون روی‌رمن‌هستند , دوازده‌تن م‌باشند . او ل آنبا بر ادرم و آخر آنان فر ز ندم 
خو آهد بود . عرض کردند : یا رسو ا بر ادر شما کمست ۲ فرمود : على بن 
اپنطا لب‌است . 

عرضکردند : فرزندت کیست؟فن‌هود: مردی‌است که زمین راازعدلودادیر 
کندجنانکه پرازظام و ستم شده‌باشد, بخداگ ی که مرا براستی‌بمقام پیغمبری بر 
انگیخته که | گریکروز ازعمردنیا باقی‌باشد , خداوند آن‌روز را عندان طولانی 
گردا ند تافرر ندم مهدی‌در آن‌روز ظپور کند . پس‌عیسی روح اهاز آسمان‌فرود ید 


ررق شق وچ ار چا حورم رق ۱ ر وم 


و شت سراو نمار گزارد و تفای پنویر هاوخ سلطا مغر قه المرب 





بازاو باشدیا نه › آنچه‌سلم‌است ۰ مسودی مولف مروج‌الذهب مورد اعتمادکامل دا نشمندان 
شیعه‌است و کتاب مروجا لذهب او ازمدارك مهم‌تاد یخی‌ماست . _ 

مسمودی در بفدادرشد کرد سپس بجها نگردی پرداخت وزاری و کرمان دادرسنه ۳۰۵ 
هجری»یاحت نمود. آنگاه هنددفت وایاات ملتان‌وسر ندیپ (-یلان) زا از نار گذرا نید یس ۱ 
بکشتی اشست د بشهرهای چین‌ودریای هندرهسپاد گر دید . 

درسال ۳۱ نیز سفرددم خوددا بسمت ماوراء آذربایجان و گر گان شرو ع نود واز 
شاموفلسطین سردد آورد | . وی گاهی‌درمس وزمانی درشام سکونت داشت . 


“A بات شیعه وسی دربارة مپدی و د‎ EA 





رمن ؛بنوریرورد گارش روشن‌شودو سلطنتش درشر ف وعرب عا لم گستر شیاین . 
ودرآن کعاب از حابر جعفی و او از جابر بن عبدالله انصاری روایت میکند 


ی 1 ۳ ان د چا بر چا ‌ ۵ رر 8 مر ال چ ت ا ی ی وا مر 
له پیغمبر ( ع ) فر مود + المهدی من ولدی اسمه‌اسمی و کنیته کنیتی ؛ 
سے ا ت لق دچ اش بے ارچ Mm‏ تھے تقل اف اق ا د ا قاس غ رن ۳ ق 


اشبه الاس E‏ » لكون له غیبه وحيرة تضل فيه الامم نمیقبل 
ج ی ۷ خر ا ار رق اش تچ ج اش ع ل ن E‏ 


کااش ہاب الثاقب قیمللا وه عدلا وقسطا کما ملأت ته ظلما و جوراً یعنی:میدی‌از 
او لادمن است. نامش نام من‌و کنیه‌اش کمن مسا شدصو رت و سیر نش ازهمه کس بمن 
به تر است 1 قمتی.کند که هردم دحار حبرت ت گردند و بسار ی ۱ از قر ۹3 ها گمر اه 
شو ند | آ ناء هنن ستاد ۱9۰ ۳ را ۹ یاز برده مت بر آ بد ای مین دا بر ازعدل وداد کند 
آن حذان که پر ازطم‌وستم شده باشد . 

و ایز در کمالالدین ارحضرت امام که و ال یا فر دب قل کر ده که مهدر 
۱ کرم یلا فرمود : حوش بحال کسبکه فام اهلسیت مرا به بیمد ودرعیمت‌و پیش از 
قیامش ازوی‌بر وی کندودوستان‌اوزادوست‌ودشمنا نش راک شمن بدارد ۱ ایناندو ستانه 


رفقای من‌هستند»وروز قاأمت نز د من بسیاد گرامی منباشند ! : 


ا 


همجن در آن کتاب از امام سا م 1 روایت مھ وده که بیغمیر ‏ فر مود 
حوش بحال کسکه فام اهلست مرا به پد در حا دا لیکه فبل‌از قياش ش ازوی و اعامان 
پش اراو سروی نموده وار دشمنان آثبا برهین کرده باشد *اینان رفقای من و 


گرامی ترین افراد امت من میباشند ! 





وههدد آن کتاب از حضرت صادق ا روایت نموده که بیغمبر | کرم صلا 

فرمود : مهدی از فرزندان من‌است.نامش نام منو کنبه اش کنیه من مساشد . در 

صورت وسیرت شبیه ترین افرادبمن است . عیمتی دارد که مو جس تحیر گر ددتا 

حائیکه مردم‌ازادیان خودمنحرف شوند: سیس‌ما نند ستارة تابانی بدرخشدو زمین 
را براز عدل‌وداد کند حونانکه ازظام وستم‌پر باشد. 

ونیز در کتات هز بو ر ارامام‌پنجم روایت کرده که نیغمس ول فرمود مردی 


٤‏ بابثشم - روایات شیعه‌وسنی داجع,مهدیمزعود (ع) 


از فرزندان من‌است » غیبت وحیرتی داردکه فرقه ها در آن گمراه شوند . آ نچه 
افیا ره کزده | ند پاخود پىاورد وزمین را ازعدل ودادیر کند حو نا نکه از طلم 
و حور بر شده با شد 

وئیز در آن کتاب ازسعید بن‌جبیر ازاین عبای‌روایت نموده که پیغمبرا کرم 
و فرمود؛ علیبن ا بيطا لب بیشوای امت‌من است: بعداز من‌حانشین من خواهد 
بود. قائم منتظ رکه زمین‌را ازعدل وداد پر گرداند چونانکه ازظلم وحور پرشده؛ 
از فرزندان اوست . بخدائی که مرا براستی به‌پیغمبری بر انگخته , کسانرکه.در 
زمان‌غییت وی درعقیدة بوجود وظپوراو ثابت‌قدم بمانند» از کبریت‌احمو کمیاب. 
ترمیباشته ' ٠‏ ۱ 

جا بر بن عبدالله انصاری برخاست و عرضکرد : یارسول اله !ام که فرزند 
شماست عات میشود ؟ فرمود :رى وال ! و لیمجص له ین آمنواو یمحق 
الکافر ین (۱) خداو ند (بدا نوسیله) ال ایمان, راامتحان نموده خالص میگرداند 

ر ۱ 

وکافران راآزمایش کرده ازمان میبرد . 

ای جابر ! این‌از کارهای عجیب خداوند وسری از اسرار الپی است که بر 
بندگانش پوشیده استء ساز شكد ر کار خدا برهیز که کفر است . 

وهم صدوق علیها لر حمه در آن کتاب از امام جعفر صادق لا نقل میکند 
و أنحضرت از حدش بیغمبر| کرم روایت نموده که فرمود: قائ از فرز ندان 
من‌است . نامش‌نام من‌و کنیه اش کنيةٌ من‌وشمائاش شمائل من‌و آدابش آداب‌من 
میباشد. مردم‌را بدین‌و شریعت‌من وادارد و آنبارا بسوی قر آن مجید دعوت کند 
هر کس از وی‌پیروی نمایذاز من‌پیزوی نموده و آنکس که ازفرمان اوسر باز زند 
ازفرمان من سر سچی نموده هر کس دررمان یک کروی شودا تکار وحود او 
نموده‌و هر کس اورا تکذیب کنده تکذیب من کرده وا نکس که تصدیق وی کند 





(۱) آل عمران ۱۰ 








روایاتی که شیعه وستی نقل کردهاند ۲۸۵ - 


مر | تصدیق کر ده و بخدا شف ۵ هسرم از کسیکه] نجه‌سن در بار او گفتهام تکذیب 
کندیا منک رشود ویاامت مرا ازداه او بر گرداند «وسیعلمالذین ظلموا ای منقلب 
پنقلبون» . 

و نیز در كمال الدین‌از آرت ازحدش رسو لخدا مدش روایت ثموده که 
فرمود : ر کی و حودفرز ندم فا نما انار کل منک من‌شده. هم در آن کتات از 
آ نحضرت از پیغمبر (عِقْ) روایت کرده که فرمود : هر کس قائم مارا در زمان 
غیبتش انکار کند » چون مردم جاعلیت ازدنیأمیرود . 

شیخ طوسی طاب‌تر اه در کتاب غیت ازجا بر بن عمد اه انصازی روات‌مب‌کند 
که‌بیغمیر فر مود : مهدی در آخرالمان قیام‌میکند ۱ 
هم در آن کتاب از ابو سعد حدری ار سغمیر اکرم EE‏ 1 رده که فر مو د: 
شمارا مزده‌مدهم به‌مهدی که عنگام اجا کار دې وتر ار ل ل زمائه‌بر | ا شود 
وزمی‌را ازعدل ودادیر کند حو نانکة ا وتسم پر شده‌باشد وسا کنان آسمان 
رمی‌اروی حشنود باشند . 
نیز شیخ‌در کتاب عسمت از سغممر مه رواد ت کرده که سهبا ژر ق ر هو د: : ها 
بقیام مبدی مژده‌میدهم . هنکاعیکه مر دم یجان هم‌افتند وز لز لد سختی بدید 1 
ظرور خواهد کرد.زمین‌دا ازعدل‌وداد پر کند چو نانکه‌از ظم‌وجور پرشده‌باشد . 
دلهای بندگان خدارا از عبادت‌لبرین نماید وسایهعداش ا نها رافراگیرد . 

و نیز در آن کتاب از ابوبعید خدری روایت کرده که گفت : شنیدم پیغمبر 
اکرم مداد دزمسر میفرمود : ممدی‌از عترت و اهلیت. من است ودر آخرالزمان 
قیام نماید . 5 

آسمان برای او باران‌ببارد ورمین بدرهای خودرا بیرون‌دهد . اوهم زمن 
راپراز عدل وداد کند چو نانکه برازظلم وستم شده‌باشد . 

نەز در کتاب عبت شیح است که ابوهریره (۱) از رسولح-د! (س) روایت 





)۱ ایو هر در ه درنزداهل سر ها اش ایو دردد نز د هه است ۰ با این فرق که شیو 4 س 





۰ ۲۸ - بابششم - روایات شرو وسبی 





نموده که فرمود:: | گراز عمردنیا حزيك زوز نماند , خداوندا روز دا چندان 
طولانی گرداند تامسودی از اهلیت مرا ظاهر گرداند که جپان‌را از عدل وداد 
ر جو نا نکه ازطلم وستم در شده باشد ۱ 

همدر آ نکتاب ازعبداله بن مسعود روایت میکند که پیغمبر (ص) فرمود : 
| گراز عمر د ثم حر باث رور نما ند E‏ را حندان دراژ گردا نف ےا 


مردی‌ار اهلست مرا برانگیزد که نامش با نام هن و نام دبدرش با نام تارمن مطابق 





وت ام ا گفتارودرستی کردار و سایتهاسلام قبول‌دادند ؛ ولی‌ابو هريره نه نها 
شیمه‌را بوی جزئی‌اعنمادی نیست بلکه‌میان اهل‌تسننهم مخا اف‌دارد | 
| بنا بی| لحد ید در جلدجهارم شر نهم بلاغ اژامتادش ابوجشراسکافی اقل می ند 
که : ماویه گر وهی از صحابه وجمعیاز تایمین‌دا استخدام کرد ؛ تا روایاتی در نکوهش 
امرالموشن ( ع) جعل کذژد وهر دم را بدشمنی اوو اد ار ند واژوی تبری‌جو یند . | بوشن بره و 
عمر‌وعاص ومغر 5 بن‌شمبه‌از جملهاین‌عده بودند , 
آپوهر یره درسال‌هفتم هجری‌اسلام آورد . ہنا بر این فقط سه‌سال‌بینمین رادرك کرده. 
علام فقید مر حوم‌دیدشرف ا لدین عاملی‌در کتاب «ابوهر پره» می‌نویسد : «روایاتی که 
آبوهر یره ایغ میں (س) نقلکرده , پیش‌ازمجموع روایاتی‌است که خلفای چهار گا نهو نەزن 
بیةءیر و تمآم‌مر دان وزنان‌ن بنی‌هاشم , از آ نحضرت‌رهایت کردها ند . ۱۳۳۳ 
ون هه روایات‌اعنماد کرد ؛ بااینکه اسلام آود دنا بوهر برءاز سایر: صحا بەدیر تر و تشر فش 
بخدامت بیذه‌بر کمتر بوده‌است ؟ ! »> 
بااین وصق روایانی که در فنائل امیراله‌ژمنین وائمةٌ طاهرین آزابوهر یره دسیده. 
خود دلیل بر حتانیت آنذ+اتمعدسه و نشا نه ۱۷ که خداوند با نها داده‌است . این 
افر ا درا قبي ل ما در ميان ع لما وراه یا ن متعصب اهل تسنن دید هد می بینیم که با همهد شمنی سبت بخا ندان 


ھر وا ۹ 3# ۶ ۱ 
پیغه‌یر » کنابهایآنها پرازذکر فضا لومنا قبآنهاست .فاعتبر وایا اولی‌الالباب! 


روایات شیعه وسنی‌در باره مهدی موعود (ع) ۲۸۷۰ 





باشد . وژمین‌را ازعدل بر کند جو نانکه از طم برشده باشد ۱ 

همچنین در کتاب مزبوراز عبداله‌بن مسعود ازپیغمبر اکرم (ص) دوایت 
نموده که فرمود : دنیا بیایان نمیرسد تا آنکه در مبان امت من شخصی ببادشاهی 
دنو کا ارزاهل بیت من‌و نامش مردی باشد . 

هم در آن کتاب‌ازعبداله بن موو يغام روایت کرده که مرا کرم (ص) 
ضمن‌روایتی طولانی‌فرمود . . . در این‌هنگام مهدی‌قيام میکند واومردی ازاولاد 
این است ؛ و بادست‌مباراه اشاره به علی‌بنابیطالب فرهود . خداو ندبوسلة اودرو غ 
را ازلو حدل‌مر دم بزدایدوسختی‌روز کارا از آنان برطرف گردانه وطوق‌بندگی 
را از کردا شما بیرون آورد ۱ آنگاه‌فرمود : من دمشوای تحستین این امت 
هاستم و مهدی اوسط و عیسی آخرین ماست و دراننای این مدت مردم دحار بلاها 
فرذند ۱ ۱ 

هم درغیبت نش مخ(ره) است که ام السام همسر گر آهی دیغه‌عر گفت : ار 
آ تحطرت‌شندم مسفرمود : «مردی ار عترت و اولاد فاطمه‌است » در کتا ب هز بور 
ایحدیثرا| ازراو بان دیگرهم نقلگ ده است ۱ 

دد آن کتاب ازا بن‌عباس‌روایت‌می کند کهضمن حدیت‌طو لا نی بوهب بن هه 
گفت : ۰ .ای وهبت 9 مردی ظرورهیکند وهب گفت : اواز قررندان تو 
است؟ گفت : نه‌بخدااوازاولادمن نیست‌بلکه ازفرز ندان‌علیاست‌خوش بحال کسانی 
که ی او باشند . حداو ندامت سغمبر را بوسله و ناملا بمات روز گار آسوده 
گرداندواو زمی‌راازعدل وداذیر کند ... 

ونيز شیخ طوسی در غیت روایت ده | پومعید جدری آوزدء است که 
مختصر | نرا ما نقل‌میکنیمو أ ن اینکهپیغمبر تا فرمود : دخترم!پرورد گار 
جپان‌هفت فضلت پماداده‌است که پش‌ازما پک نداده‌است : اول اينكەيىغەس 
اسلام بهترین پیفمبران‌است واو پدرتواست . دوم : جانشین‌من بهترین اوصیاءاست 


واوشوهر تواست . سوم : شهید ما بپترین شهیدان‌است واو عم پددت حمزه است . 


ارپا ۲ - باب‌ششم رو ایات شیعه وسنی‌در اا دمان(ع) 


" چپارم : پسرعمویت جعفر (طیار) اس ت که حداوند در بپشت دوبال سرخفام بوی 
عطافرماید تادر پیش شت پرواز کند . پنجم : دوسبط این‌امت ازماست که حسن‌وحسین 
ده فر ر ند تومساشند ۱ و بخداگی که حر او حدائی نیست مهدی این‌امت که عیسی‌بن 
مر یم‌پشت‌سر او آمازمی‌گذاردنناژماست . سیس‌دست روی‌شانه حسن 4ا گذاشت ۱ 
وسه‌بار فرمود :مهد از نسل این بؤجود میآید ! 
ود غیبت نلعا نی ازامام حعفر صادق تلا ازرسول | کرم ایی نقل‌میکند که 
فرمود : اهلبیت‌من مانند ستار گان آسمان مباشند که چون ستاره‌ای غروب کند 
سار دیگری طلوع تما ید تا انکه حون ی از آن نتار گان طلوع کند و مورد 
کینادشمن قرا گیرد که بانگاه چشم واشاره دست‌اورا بهم‌نشان داده وموردتعقیب 
قزار دهند , از نظر ها پنہان ود وشما مدت زمانی درپریشانی بنر بريد ۰ واولاد 


عدا امطاب ( بمی‌عماس) ساطنت اسان 


سا 


طوری‌هر جومرح ۱ کهدوستِ ازدشمن شناختد ود ۹ 
ستارغ تابان آشکار گردد وشما خذاوندراساس گذارده اورا پذیره‌موید . 
نیز درغیبت نعمانی از حعرت‌صادق روایت‌نمو ده که قرمود . وقتی پیغمیر 
(ص) در بقیع تشر یف‌داشتندو اهر الموُمنین (ع) بخدمت‌وی‌زسيد وسلام کرد پیغمس 
فرمود : بنشین ! سسی‌اورا درسمت‌راست خودنشا نید .آناه حعفر: بنا ببطا لب آمد 
وسرآع‌یغمیر را گرفت . تلف در بقیع تشر بف‌دارد آوهم آمدو به‌پیغمیر سلام کرد 
و حضرت اورا درحا نب چپ خود حای داد اد | نەس عباس (عمو ی بیغمتر ) سراغ 
پش کر قح و در بقیع حدمت‌حصرت‌رسید وسالام کرد و حصرت هم اور ادر یش‌روی. 
خودنشا نیدند . سپس‌رو به‌علی (ع) کرد وفرمود : یاعلی ! توزآمژده ندهم+خبری 
بتو ندهم ٩‏ عرضکرد : بفرما یارسول الله ! فرمود : همین‌حالا جبررئیل نزدمن‌بود 
و ا قائم نا که‌در آخرالزمان‌قیام‌میکندوزمین‌راپراز عدلمیگر دا ند 
چنانکه برازظلم وستم‌باشد . از سل تو وفرزندت حسین است . ۱ 
علی ا عرضکرد : یارسول الله هرخبر خوشی که بما میرسد فقط بوسیلة 


روایات شعبه و سنی دربارۀ مهدی موعود (ع) - ۲۸۹ 





حضر تت میرسد . آنگاه پیغمبر متوجه جعفر بن اببطالب شده فرمود : مژده ای 
بتو ندهم ؟ عرفکرد : بفرما ! فرمود : جبرئیل اند کی پیش نزد من‌بود و بمن 
اطلاع‌داد ا نکس که ور جم‌فتح بدست قا ثم میدهد از سل تواست . یا اورا منشناسی ؟ 
گفت : نه . فرمود : روی‌او ماننداشرفی سرخ ؛ دندانهایش شمرده و شمشیرش 
آ تشباراست پا ذلت بکوه‌زود و باعزت از آ نجا بیرون آید ودر کف حمایت‌جبر تیل 
ومیکائیل باشد . 

بعد از آن نظری بعمویش عباس افکند وفرمود : ای‌عم ! آیاآ نچه جبرئیل 
بمن خبرداده بتو اطلاع ندهم ؟ عرضکرد : پارسول الله بفرمائید .فرمود: حبرگیل 
بمن گفت:و ای‌از | نجه او لادتو ارفرزندان عاس می بسنند ! عباس گفت پارسو لاله 
پیر طلست که بر ای‌حلو گیری این امن ی بازنان هم‌بستر نشوم ٩‏ فر مود: :| نجه 
- بایدبشود شده است ! 

و نیزدد آنکتاب اس ت که تال ال گفت: ۱ از امام محمد بافر تب شنیدمی ۔ 
فرمود : موسی‌بن عمران لا درسفراول تورات با نچه خداوند راجع بقائم آل 
محمد ور موده بود : نخامیکرد. آنا عرضگرد : پرورد گازا مراقائم آل‌م<مد 
گردان . ندازسد اواز سل احمد است ب سس حطارت موسی نظری بسقر دوم و 
سو ما ندا حت و و آ نجه‌در سر اول‌پوددید وهمان‌حواب راشید 5 

لی ی (ده) .در کافی از معاو ية بن عمار ارامام ششم لاا روایت موده که 
فرمود : روز ی‌بسغمر راشاده حندان دیدنل ۰ بر سندائد يارس ولال ؛ حداو ند شما 
راشادمان کند علت مسرت شماخست *فرمود : شب وروزی‌نیست حز اینکه‌خدایم 
ارمغانی‌میفرستد » همی‌امر وزخداه ندازمفانی برایم قرستاده کههیج تحفه وادمغاتی 
سا تلد آن «من‌عطا تفر موده بود . ۱ ۱ 

حبر یل نز د من آمدو از حا لب در و د گارم سالاء رانك و گت : أ محمد !' 
خداو ند عزو جل ازمیان‌بنی‌هاشم هفت‌تن‌رابر گزیده که در گذشته و آینده نیافریده 
و نخواهد آفرید . پارسول اله نخست‌تو هستی که سرود انیا میباشی . دوم علی‌بن 





۲۹۰۰ باب ششم - روایات شیعه وسنی‌در بارة امام‌زمان (ع) 


اپیطالت جانشین تواست که سروراوصیاء است سوموچهارم حسن و حسین دوسبط تو 
امت که سروراسباط هستند . پنجم عمویت حمزه سیدالشرداء است . شثم‌جعفر پسر 
عمت میباشد کهدر بپشت با دو بال‌هر جا خواهد بافرشتگان پرو ازمیکند » هفتمقائم 
شماست که چونءبسی‌بن مریم‌بزمین فرود آید پشت سراونماز گذارد واواز نسل 


عا و فاطمه وازاو لاد حسین‌است : 


۳ 
چبل حدبث ازطر یقاهلتسنن 


۱ علی بن عیسی اد پلی در کتاب (کشف لغمه)هستو سد , حبل خحدیث در باره 
مپدی‌موعود ا بدست آورده ام که خافظ ابونعيم اصفپانی (۱) آنپاراجم عم آوری 
کرده ومن‌هم بترتیبی که او ذ کر نموده میآورم ولی ازمیان‌ساسله سندفقط شخص 


راوی که‌از سغمبرروایت نمو ده افت نام هبتر 8 


(۱) ابونعیم احمدبنعبدانه اصفها نی‌از بزر گان علماءوهناخر‌حدئین وحفاظ موئتین 
است.سیاری از انا از «حضروی پرخاسته و هم از دا نمندان بیدماری کسب علم کرده 
است ۰ 

قرات که‌وی‌از علمای‌اهل:سئن‌میباشد. ۰ « کناب حلیةالاوئبامه ازتاً لیغات نفیس 
اوست که فت ابن خلکان بهتر ین کتبی است که ددفن‌خود نوشنه شده , این کناب»و رداعتماد ‏ 
انش‌ندان ماستو اخبارمناقب اهل‌بیت ءصمتدا اذآن تل می کنند.همچنین کتاب داد بمین» 
از تا ایفات اوست که‌در آن جهل حدیث در برامون شخصیت حطرت امام زمان (ع) 
آودده‌است. 

ابو ميم ارین‌چهل حدیت داباملساه دندذ کر کرده اهمیت‌این دوایات باینست که اقب 

آن‌ازداویان مشهوراهل سنن ثقل‌شده‌مانند: عبدالهینعمر , ابوسمیدخدری . عبد الرحمان 
ابن‌عوف؛ انس‌بن»ا لكث؟عبدارة بن‌مسمود ؛ أبوهريرء ؛ وغيره. ۰ 





روا یأت‌شیعه ودمیدر بارمهدی‌موعود(ع) ٩۱-‏ ۰۲ 


۱ - رفاه مردم‌درء‌صراو - آبوسعد خدری ار سغمس | کرم ود روایت 
کرده که فرمود : مبدی‌ازمیان امت من بر خاسته‌شود.مدت‌ساطنت اوهفت یاهشت 
با نه‌سال میباشد. همه‌طبقات امت‌من درزمان‌ظور اوحنان‌مرقه الحال ز ند گی‌نمایند 
که‌قبلازوی هیچ‌بر و فاجری بدان‌نعمت نرسیده باشند. آسمان‌بارانرحمت‌خودرا 
بر آنان میباردوزمین‌ازروئیدنیهای خودچیزی‌فرو نمیگذارد . 

"- «عدل‌میدی» هم بو سعیف یر کک بیغمس فرمود : دمین پرازطام 
وستم گردد س مردیآرعترت‌من قیام کندو ‏ نرا بر ازعدل وداد گرداند و هفت‌سال 
با نه‌سال ساطت نمایه  .)۱(‏ ۱ 

۳- «نیزعدل‌او» نیزابو سعید خدری نقلکرده که پیغمبر لټ فرمود : 
قامت نخواهد گذشت تااینکه مر دی ار اهلست,من بسلطنت رسد واوزمین دا براز 
۰ عدل‌وداد کند حنانکه بر ازظام‌شده با شدومدت طش هغت سال‌است . 

٤‏ - د ههد یور ز تدفاطمه علیی)السلام‌است زهری ار امام زین العابدین و 
آ تحضرت از پدرش‌روایت :موده که پیغمیر بعاطمه زهراء سللاءلهعلافر مود : مهدی 
از فرز ندان تواست . 

۵ - دم دی بر گز ید ُخداست» علی‌بن هلال از بدرش روایت وه که ات 
درمرض دوت دیعەس بحدمنش رسدم ديدم فاطمه رهراء علیها السلاجدد بالین حصرت 
ن و گر به هتکن . حون اه اش بلندشد » بیغمیر عل سر بر داشت 
وفر مود : فاطمه‌حان ۱ جرا گر به هیکنی ؟ ءرضگرد ۶ میتر سم بعد از شما احتر آمعا 

ازدست برود ؟ فرمود : عز بر م ۳ نمیدا نی که‌خداو ندبامل‌زمین نگاه کرد و بدرت 

۱ رااز میان آ نان بر گزید سس نظر کرد وشوهرت راا نتخاب‌فرمود و بمن‌و حی‌نمود ۰ 
که‌تورا باو ار ویج کنم 8 

فاطمه جان ! مااهلبیتی هستیم که خداو ندعزوجل‌هفت‌فضیلت بماعطافرموده 





(۱) نگاه کنید با( باب سی‌ویگم ) مدت دو لت آ تحدرت 


YAN‏ باب‌ششم روا یات‌شیمدو سبیدر بار#مپدی‌موعود(ع) 


تسس س 


کهبیچکس فلو بعداز ماعطا نفر مو ده‌است وآ آن‌این‌که. : من‌حاتم ا یاوه حداه ند 
وبپترین أ نهاومحبوب ترین بند گان‌میباشم وبااین امتیازات پدر تومیباش .جانشن 





هن بهتر ین‌حانشینان بیغمبر ان و محبوب‌ترین | نپا نزدحداو ند است واو شوهر 


f 


تو است . 
شپند ما بپترین شهداو محبوب ترین أ نزد حداو ند است ؛ و أوحمرءین 
عبدا لمطلب عموی پدر وشوهرت مسباشد ؛ حعفر بن , ابطالب که با دو بال هر کا 
که‌خواهد دربپشت بافرشتگان طیران میکند پسرعموی پدرتو بر ادرشوهرت, از 
ماست . دوسبط این‌امت که وحسین دو فرزند تو ودو آقای‌اهل بم‌شت‌هسباشند 
ازماست وبخدا قسم که پدرشان افضل‌از آنهاست ‏ 
فاطمه جان ! بخداو ندی که مرا براشتی برانگیخته مهدی این‌امت نیزاز 
ابشان مساشد ؛ مو قعیکه دنا با هنج وم ح‌شود و آشون‌ها ندید آیدوراء‌ها هسلو د 
گردد واموال‌یکد گردایفادت نابز گنوی بک بکوچکتر کندونه کوچکتر 

احترام بزر گتر نگاه دارد , خداوند کسی‌را برانگرد که قلعه های ضلالت و 
دلهای قفل زدةرا بگشاید واساس دین‌دا در آخرالزمان استوار کند , چنانکه من 
در آخرالزمان ( دورء نبوت ) پایدار کردم ۰ وزمین‌دا پر ازعدل نماید چونانکه 
ازطلم درشده باشد . ۱ 

قاطمه حان ! یک مباش و کر مکن که حداو ند از من ست بتو 
مر بان‌تر است ؛ واین برای احترامی اس ت که زد من داری و محبتی است که 
من بتو دارم . خداوند تورا بغوهری تزویج کرد که از لحاظ وک و حسب و 
منصب ورعیت‌پروری‌وحکومت و قضاوت ازهماه‌ردم بزر گترو گر امی‌ترومپر با نترو 
عادلترو بینا تر است.من از خداو ندعز و جل در خو است نمودم که‌تو نخستن کس‌باشی که 
ازمیان اهلست‌من بمن بسيو ندی ! عل لا قرمود : قاطمه بنش از هفتاد و مج روز 
بعداز سی رتد نود ۹117 خداو ند اورابه بیغمیر يوست . 


باب ششم روآیات اهل سن NAL‏ 

- « می‌دگ <سینی است » در آن کتاب از یبن الیبان روایت میکند ۱ 

که گفت : پیغمبر خطبه‌ای ايراد فرمود و آ نچه میباید اتفاق بیفتدبما اطلاع داد 

سس فرمود : اگراز عمردنا حز يك روز بیشتر نمانده باشد ؛ خداو ند آن روز 

را چندان دراز گرداند تامردی ازاولاد من برانگیزد که همنام‌من باشد . سلمان 

۱ برخاست وعر شگرد : پارنو لاله از کدام فرر ند شما حوآهدبود؟فرمود : از این 
فرز ندم , ودست روی شانه خسان فلز گذاشت ۱ 

۷ قریه ای که مہدی از آنجا قبام میکند» ازعدالهینءمرروایت‌نموده 
که گفت : بیغمیر ی فرمود : مهدی از قریه‌ای قیام مبکند کهآ نرا دکاعه» 
میخویند . 

۸ - «رخار ناز نن حفر ت) هم حذ یفه از سغمس نقلکر ده که فرمود :مهدی 
" مردی از فرزندان من است که رویش حون ستارة تابان میباشد . 

٩‏ -« رنك‌وازداماو » نر حدایفه روات موده که قرمود مېدی مردی از 
اولاد من است رنگ بدن اورنگ نژاد عرب واندامش ما نند اندام بنی‌اسرائیل 
است (یعنی؛باصلابت وقوی‌بی میباشذ) در گو نة راست وی‌خالی اس ت که جون‌ستارء 
تا بنا کی بدرخشد . زمین را پراز عدل کند چنانکه پراز ظلم شده باشد . سا کنان 
زمین و آسمان وپرندگان هوادر خلافت وی خشنود خواهند بود . 

۰ «پیشانی‌مبارك آنحضرت > ۰ ابوسعید خذری میگوید :پیغعبرفرمود: 
مردی‌ما پیشا نیش روشن‌ووسط بینیش بر آمده است ۴ 

۲۹ - «وصف بینیاو » هم | بو سعید خدری از عم روایت‌نموده که فرمود ؛ 
مهدی مااهلییت هر دی‌از امت من اس ست که وسط بیننش بر آمده واو زمین‌دا براز 
عدل کن جنانکه پراز طمباشد . ۱ 

۲ . د خالر خساراو » . ابو اماهه باهلی از بیخمسر روایت کرده ۳3 
فرمود : میان شما ورومیان چبارصاح است . چپارمین آن بدست مسردی از اسل 


هرقل‌خواهد بود وهفت‌سال دوام‌مییابد . مردی‌از طایفهعبد قیس بنام «مستوردین 


۰ پاب ششم-روایاتاهل تسن دربره‌مپدی‌موعود(ع) 





کک : با دسول ال ! در آ نروز بیشوای مردم کست ؟ فرمود بیشوای 
مردم مردی انت که از فرزندان من میباشد كەجون ظہور کند بصورتمر دحرل- 
ساله‌است . دویش جون‌ستارتا بان میدر خشد ودرسمت راست رخسارش خال‌سیاهی 
است . دوعبای قطری پوشیده (واز لحاظ سلامت بنیه) گوگی ازمردان بنی اسرائیل 
است . ذخائرزمین رااستخرا حکند وشهرهای شر درا بگشاید 

۳ - «د ندانیهای وی »عبدا ار حمن بن‌عوف روایت نموده که‌پیغسر فرمود : 
خداو ندازعترت‌من‌مردی بر انگرزد که‌میاند ندا نبا یش پارو رو یش‌روشن باشدزمن‌رایر 
از عدل کند ویمردم اموال فراوان بخشد . 

4 - «پیشواک‌صالح» نیزا بوامامه‌نفل میکند که‌رسولا کرم ملي برای‌ما 
خطه‌ای ايراد کرد ودرضمنازدجال نام بردوفره‌ود : پس‌شهرمدینه‌از پلیدیپا باك 
شودچنا نکه کوره آهنگری از کثافات‌فلزات پا گردد. آ نروزاعلام خواهند کرد که 
امروز؛روز آزادی‌است زنی‌بنام «اشزايك»عرضکرد : پارسو لالعرب کجا خواهند 
بود ؟ فرمود : در آنروز آنپااندکی بیش نیستند » بیشتر آنان در بیت المقدس 
می با شند ویشوایآ نبا میردی‌است که مردی‌صا لح میباشد . 

۵ - د خداوند اودابطور آشکار بر انگیخته ګند » ابو سعد خدری 
روایت میکند که بیغمیر فرهود : مهدی میان‌امت من فام خواهد کرد و خداه ند 
اورا بطور آشکار برای مردم‌بر انگیزد . مردم در زفاه وچهار پایان در آسایش 
باشند و زین روئیدنیهای حود را بیرون دهد و او مال رابطور تساوی مان مردم" 

۱٩‏ - « ابر برسراو سایه میافکند » عبدالله بن‌عمر تقلکر ده که‌پیغمبر (ص) 
فرمود : هېدی درحالیکه اسار بر سر اوسایهافکنده قیامهتما ید . در آنو قت 
گوینده‌ایاعلام‌خواهد داشت که این ٠‏ دی خلیفة الله است ازوی‌بروی کنید . 


۷ - « بالاک سرمی‌دی فرشته ایست ٩‏ .هم‌عبدال‌ین عمرمیگوید : پیغمبر 


روایات اهل‌تسن دربارء مپدی موعود (ع) ۳۹۵ 


ب فرمود : مهدی‌در حالي‌قيام هیکند که فررشته‌ای‌بالای سر او قراردارد و 





۱ مبگوید : مهدی‌اینست ازوی‌بیروی نمائید . 

۸ -مژدهپیمغبر (ص) بظهیودمییدی (ع )»۱بوسعیدخدری ازپیغمبر ا 
نقلکرده که فرمود : شمارامژده بظیورمپدی میدهم که برنگام ا نقلاب]حوال‌مردم 
واوضا عمتز ازل قام کند وزمین‌رایراز عدل‌وداد نماید حنانکه ازطام وستم پر شده 
باشد . سا کنان آسمان وزمن از حکومت‌اوراضی خواهندبود . وعلی‌السو یه اموال 
رامسان مردم قسمت کد . 

۹ - « نام می‌دی(ع) » عداله عمر از آ تعضرت روایت نموده که فرمود : 
پیش ازقیامت مردی‌ازاهلست من بساطنترسد که‌نامش مطا بق‌نام من‌باشد .زمین‌دا 
بر ازعدل وداد کند حونانکه برازظلم و حو رشده باشل . 

۱ ۲۰ ية مربدی (ع) 6 حذْنفهاز آن‌س‌ور روابت کرده که فرمودا گر 
از عمردنبا حر يك روز نما نده باشد , داق ند در آن‌روز مر دی بر انگیز دکه نامش 
ناهمن و خویش جون‌خوی من و كتا ابو داه میباشد ,  )۱(‏ 

۱ ونام هیدی(ع) ھم عبد الله بن‌عمر از آن حضرت‌روایت‌نموده کدفرمود 
عمر د نیا ببایان نمیرسدتااینکه خداو ندمردی از اعلبیت‌من برانگیزد که نامش ناهن 
و نام پدرش نام بدر ۳ است(۲)او دنبارا برازعدل‌وداد نماید حنا نکه ازطلم‌وجور 
در شده باشد . 

۲ - عدلدهدگ(ع) |بو.عیدخدری از آ نسرورروایت کرده که‌فره‌ودچون 
ره زی‌فر | رسد که رمن بر ازطام وستم شود , خداو ند مردی ازاهلیت من‌ظاهر 
گردا زل اجان دا بر ازعدل وداد کند . ۱ 

: خوک‌مهدیک(ع)» _ عرداله عمرروایت نمو ده که بیغمبر فر مود‎ , ۲۳ ١ 


مردی‌از اهلست من خواهد آمد که‌نامش مطابق ناممن و خویش چون خوی من 





(۲()۱) دجوع کنید بباودقی ماددچند صفحه پد 





۳ باب‌ششم - روایات شیعه وسنی داجم‌بمپدی موعود(ع) 





می‌باشدواو جهان‌را پرازعدل وداد کند . 
~٤‏ بخشش م ہدی(ع) » - اپو سعید خدری کشت : رسولا کرم جوا 
فرعود : در آخر الزمان و موفعیکه آشو با بذید أ ین ۰ مردی بسلطنت رسد که 
بخشش او گوارا باشد . 
۵ - 9 علمهرپدی بسنت پیخمبر (ص)» - هما بو سعید خدری روایت کرده که 
پیغمیر فرمود مردی‌از اهلبیت من بسلطنت‌خواهد رسید که بسنت من ( آ نطور که 
بااید ) عمل نما یدو خداو نداز آسمان‌بر ای وی‌روزی فرستد ؛ وزمن أ نچه‌دارد بیرون 
دهد و اوزه‌ین راپر ازعدل کند چنانکه‌پر ازظلموستم باشد . اوبه‌ییت المقدس در 
آیذو هفت سال‌سلطنت نماث . 

۹ - د آمدن‌میپدی بابرچه‌ها » - ثوبان‌ازبیغمبر صلی‌التهعلیهو آله روایت 
نموده که‌فرمود : چون پرچمپای سیاه به‌پینید که از خراسان میاید باستقبال آن 
بشتا بید هر چند بارفتن ازروی برف باشد؛ جه که در آن حماعت مهدیخلیفة له 

۱ )۱( , است‎ ١ 





(۱) «مکن است بعضی أذ اغنام ابل | :نروایت وروا یات بدا بآمدن ملاحسین بشر وبه‌ای که نام اورا 
دیاب لباب گذارده| ندتطبیق کنند. که‌از خر اسان بر ای‌یاریمیرزاعلی‌مدهدپاب پاد دران 
آمد !و لی فرراموش کر دها ند که امام‌زمان بگفنه این رو ایت‌در میا ن‌همان‌جمعیت ا ست که از خر اسان 
مپآیند » در صورئیکه بهائیان هم میدانند که «یاب» آنموقع درقلمةماكو _ موس پود! 

انیا آا اسحاب یاپ درحنکه خودفتح کردند وراهسلطنت پاب‌راهم‌وارنمودندهآنهم 
ود ام سلطنت ؟ ۱ ]با سید باب ؛ کهآ نموقم درم کو, س زندا نی بود و بعددد تبر یز تیر پاران‌شد:, 
بسلطنت‌رسید ۲ | گر اغنامال اینطود فکر کنند فاد واقمبی نک تحری حقیقت می نمایند ۱ 
پآن مي خند ند ۱ مرها گنت کون روا ت ددع ا »کې ررر تام دربب نمزم 


ر اوا کک ۹و ری راھ و و9 ےد a‏ 
۰ رال د درد ا۹ء ةن رن وران ماری ازن رزه ارو ن را سنا 


رو رایاتی که‌اهل‌سنت‌دربارهمامز مان(ع) نقل کرده‌اند ‏ - ۲۹۷ 





¥ 7مدن‌وی از جانب مشرق - هوهید انعم گت دا روری‌در حدمت سغمس 
بودیم که عده‌ای از حوانان بنی هاشم بیامدند 4 از مشاهدة آنبا دید گان دیغمر 
یل برازاشك شد ور نك مبار کش تغییر کرد اصحاب عرضکردند : یا رسولاله 
سیمای مبار کتان گرفته است ۰ مانمی‌توانیم‌شمارا بدین‌حالت بدبينیم فرمود : ما 
اهلبیتی هستیم که خداو ند آ خرت دابرای ما بردئیا تر جیح داده ؛بعدازاین‌اهلبيتم 
مصبتها هی ند واژوطن آواده میگردند.»تا آتگاه که مردم ی که‌ازجا نب مشرق 
با برجمپای ساه بطلب حق قیام کنند.اين حق را با نپا نمیدهند تاحنك کنند و 
پیروزی يابند وحق رابگر ند وآ نرا بمردی از اهلبیت من‌بسیار ند که دنیادا براز 
عدل کند حو نانکه از طلم در باشد هر کس: آن زمان را درك کند با نپا بسو ندد . 
اگرچه برفتن ازروی برف باشد . 

۸ د آمدن مہدی و تجدبد عظمت اسلا - حذیفه روایت نموده که از 
بیغمبر ملق شنیدم میفرمود : وای بر ال امک از سلطه‌ای که پادشاهان ستمگر 
بر آ نا پیدامیکنند و آنبارا کته ومومنین ا بوحشت مباندازند ؛ مگر کسی که 
فرمان ‏ نپارا گردن نہد شخص باایمان ی آنا میسازدولی‌قلبا از آنان می - 
کل تور رت بآ دزن عر و حل‌اراده‌نماید که‌عزتاسلامرا تجدید کند() شو کت هر 
ستمگر جباری رادرهن بشکند . زیرا خدای تواناقادراست‌امتیرا کهدر میان‌فساد . 
افتاده| ند ۰ ساحل صلاحآ ورد : 

سيس فرهود : ای حدذیفه ۶ رازعمر دنیا جزیکروز نما نده باشد, خداو ند 
و راجندان دراز گرداند تا مردی ازاهلیتمن سلطت ست 25 پا بىدینان 
حنگیا کند تا اسلامدا آشکار سازد : لابخلف و عدهوهوسریغالحساب ی 

. ر فاه و تنعم مسلمانان در عصرمپدی | بوسعیدخدری از پیغه‌یر(ص) 
روایت نموده که فرمود : امت من درزمان مدی چنان ددفر؛خی‌معیشت بسر بر ند 

که هیچگاه بیش از آن ندیده باشند . آسمان پی‌ددپی‌بر کات خوددا برای آ نان 
(۱ )ا ون آن ۶ درا ارب ی ما کر امرگ د رم ار ۳3 نے دام ود دل 


۲ وق 
تم ام یی شم پک روع دپ رام لاخ ت الل تست ءابنا ۇل 
ء ااب و خن ود ۱۰ من معا الرس وگ > 1 


۸-۰ باب‌ششم - روایات شیعه وسنی‌در بار#ً‌امام ژمان(ع) 





فرو میریزد ورمین آ نجه دارد بس‌ون لهد . 

۰ - مهدگایکی ازسرودان اهل بہشٹ است .انس‌بن»الك روایت کرده 

که پیشمبر (س) فرمود : ما فرزندان عبدالمطلب سرودان اهل بيشتیم . یعنی 

و بر ادرم علی‌و ءهویم حمزه وجعفر(بنابیطا لب) وحسنوحسین ومپدی . 
۴١ ۱‏ ساطنت‌مهدی- بوهر یره گفت: پیفمبر (ص) فر مود: | گرازعمردنیاجن 
یك شب نماند ؛ درهمان شب مردی ازاهلست من ساطیت رسد . 

۲- خلافت مہدی - وبان از آ نحضرت روایت کرده که فرمود : نزد 
گنج‌شما سه‌نفر بقتل‌رسند که هرسه پسران خلیفه میباشند وپس از آن‌ديگرهيچيك 
از آنها خلیفه نمیشود تا آ نکه‌مردمی باپرچمپای سپاه سزرسندوطوری | نپارابقال 
رسا نند که هیچ‌فومی را بدانوضع نکشته باشند (۱) سپس خلیفةٌ خدا مپدی بیاید . 
چون بشنویدکه ظپور نموده بسوی اورو آورید وبااو بیمت کنید زیرا او مېدی 
لیف حقیقی خداو ند است ٩‏ 

۳ - با مہدی بیعت گنید - وهم ثوبان ازآن سرور رواپ تکرذه که 
فرمود : مردمی با برحمپای ستاه از حاب شرق بدیدآ ید که دا بای آهنین دار ند 
هر کس ازآمدنآ نا مطلع گشت بسویآ نپا رو آورد وباآ نان بت کی 
رفتن از روی برف باشد . ۱ 

٤‏ - میدید لاک مردم رابا هم‌پیو نددهد - از حضرت‌امیرالمومنین(ع) 
روایت شدء که‌فرمود به پیغه‌برا کرم (ص) عرضکردم : یا رول الله ! مېدی از ما 
اهلست استيا ازغیر. ها ؟ بیغمر فرمود : اه وازماست ۱ خداو ند دين داب وسيل اوختم 

کند چنانکه توسط ما گشود > مردم : Ey‏ آشو با نجات‌ا بندچنا نکه از 

)٩(‏ اشاده بدو لت بتی‌امية وخلفایآنها است ؛ وقوم پسدی پل فياياست ت که ابو مسام 
خراسانی‌باپرچمهای سیاه قیام کرد ۰ وبنی‌امیه دابرانداخت . البثه این‌از علائاوائل اتو 


فعط خور از و قورع این حوادث بوده که سرا نجام و اودر طولزمان i‏ خلي ةة حقیقی . : عهد‌ی 
موعود قیأم‌میکند . 





زوایات اهل تسین دریارء مهدی موغود )ع( ۰ ۵ ۲- 


منجلاب شرك بیرون آمد‌ند . دلهای آ نبا را بهم پو ند دهد و بعد ازدشمنیا آ نیا را 
باهمبر ادر کند چنانکه بعد ازنجات ازشرك آنا دا باهم برادر دینی کرد . 

۵« بعداز می‌دی زند گی سودگ ندارد » - عبدالء‌سعودمیگوید بیغمبر 
مر فرمود : | گراز عمردنیا حجزيك شب نماند » خداوندآن شراجندان دراز 
گرداند تامردی ازاهلبیت من بسلطنت رسد که نامش‌نام من‌و نام بدرش نام‌یدر 
هن مسباشد (۱) واوزمین دایراز عدل‌وداد کند جونانکه پراز ظلم‌وحور شده‌باشد . 
اموالرا بالسویه میان‌مردم تقسیم کند (۲) وخداو ند دلهای‌امت مرا بی‌نیاز گرداند 
هفت سال‌یانه سال سلطنت نماید سس بعداز مهدی زند گانی سودی ندارد . 

۰ - «قسطنطنیه بدست‌مهدی(ع)فتح‌شود » |بوهر بره‌ازپیههبر ر روایت 
کرده که فرمود : بیش از آنکه قیامت‌شود مردی‌از اهل بیت من بسلطنت رسد و 
قسطنطنیه وجبال‌دیلم(۳) را فت حکند . | گریکروز ازعمر دنیاباقی باشد خداوند 
آنروز داچندان دراز گرداند تا آ نجارا فت کند . 

۷ د میدق بعد از پادشاهان ستمگر خواهد امد » - قیس بن‌حابر از 
بدرش و او از حدش ازرسول‌خدا عفر روایت نموده که‌فرمود : بعدازمن خلفاء‌خواهند 
بودو بعداز خلفاء امراء و بعد از امراء بادشاهان ستمگر ببایند, آنگاه مردی از 
اهلییت من‌خواهد آمه که زمین‌را ازعدل ودادپر کند چنانکه پرازظل باشد . 

۸ - «عیسی بشت سر میدق نماز گذادد ۽ ابو سعید خدری از پیغمس 
لا بقل کرده که فرمود : اتک که عیسی‌بن مریم بشت سراو نماز میگذارد 


ارهن | ست. 





(۱) دراین‌باره سغن خواهیم گفت . صھی ۳۰۳ را وا نی ۰ 

(۲) منظور حکومت عادلانه مهدی موعود (ع) ات که اخنندف طبقاتی و هر گونه 
امتیاز خلاف‌شر ع وعةل‌را ازمیان برداشته ودو لتی براساس‌مواسات دعدالت اجتماعی‌دجهانی 
پر قر ار میسازد . ۱ 

(۳) جبال‌دیلم نواحی‌قزوین دوبسمت شمال و منطقه گیلان‌است . 





۳ باب‌ششم_-رو ایات‌شعه وسنی‌دز بارءٌ مېدی موعود( ع) 


۱-۹ مہدی باعبسی بن هریم سخن میگوید» مجابرین عبدائانماری ‏ 
از آتحضرت روایت نموده که فرمود : چون‌اصحاب مهدی‌قيام کنند عیسی‌بن‌مریم 
از آسمان فرود آید » اهیرقیام کنند گان بء‌بسی‌میگوید بیاتا باتو نمازیگذاريم . 
عسی میگوید : شماخود ازجانب‌خدا برخی‌بر برخی دیگرامرهستد واین اطف 
خدا نست باین‌اعت است . 

۰ عبدالله بن‌عباس ازپیغمبر | کرم اي روایت کرده که فرمودامتی که 
من‌دراول آنها وعیسی بن‌مریم‌در آخر آنهاو مهدی در وسط آنها باشیم » هر گن 


الک مشو نک ۰ 


بیست‌وپنج باب مشتمل بر رو ایات اهل تسنن 
در بارة فېدی مو عو د (ع) 


در کشف الغمه مینووسد : شی ابو عبدالله محمد بن‌یوسف بن محمد شافعی 
کنجی(۱)در کتاب « کفایةا لطالب» که‌درمتاقب‌حضرت امیر الم منین‌علی بن! بیطا لب 
(۱) ابوعبدابه محمدین یوسف کنجی شافمی » ازعلمای مشهود اهل سنت و محدئین 
برد گے [ نهاست. . وی‌درشهرهای حلب 4 خماة , دمشق ؛ مکه ۽ مدینه . خیبو, موصل و 
یغد اد ازمحاضر بسیاری ازعلمای‌نامی اهل‌تسنئن ما نند بن‌صللاح‌دمشقی فقیه ام , ابوالیر کات 
همدا نی‌یمنی ؛ محمد بن |بی|لفضل‌مرسی‌مفربی؛ یوهف‌بن‌خلیل‌ده‌شقی ؛ ابن‌جوزی‌پددادی! 
یدن ای تین سرپ قا کی انار ' تسدب مط یرای 
ابواسحاق ابراهیم بن‌خاج ب کاشغری وغیرهم علوم‌فته و تفسیر وحدیث وغیره‌رافرا گرفته است 

بااینکه کنجی خود وتمام اسماتیش سنی بوده اند ؛ معا لوصف مردی واقم‌بین وبا - 
انصاف بوده است . 


دی کتا بهای «کفاية الطالب فی‌مناقب امبرا لمومنن علی‌بنابیطالب (ع) » ودالبیان فی‌سه 


روایات شیعه و سنی دربارء مهدی موعود (ع) - ۳۰۱- 


نوشته درقسمت مر بوط بمهدی(ع) گفته‌است: مطالب‌این کتابر افقطازطرقاهل 
ست جمع آوری کردءام تااستناد تا محکمتر باشد.سس‌درقسمت مر بوط بمهدی 


(موعود ) مینویسد : 
ظی ور مدی‌در آخر الزمان شیخ مذ کور باسناد خود از « سنن » ابو داود 


+ احوال صاحب الزمان(ع)» داازروی اخباد کثب معتبر اهل‌تسنن که همه داپاسلسله سد 
خود اژمنابم پرارزش سنیان نقل میکند تأ لیف کرده و میزان عقیده وعلاقهٌ خودراباهلبیت 
عصوت اظهار داشته آ.ءت . 

و لی این علاقمندی‌وی به‌شیعهو ائمه‌شیمه بقیمت جان آن مرددا نثمندتمام شد » ژیراءردم 
شام درسال 1۵۸ هجری علیه وی‌شودیدند , واورا درمسجد اموی شام بجرم طر فداری از 
شیعه بقئل دسانده شکش داشکافنند ! . 

وی این دو کتاب دابةتاج الدین ابن‌صلایه عاوی حا کم شیمی « ادبل» هدیه کرد . 
دا نشمند نامی‌علی بنءیسی اد بلی که‌دد آ نموقع‌منشی ابن‌صلایه بود نیز بسیاری از مطالب این دو 
کتاب رادر کتاب خود « شف الذمه» نقلکرده است . 

(ا لبیان‌فیاحوال صاحب‌الزمان) مشتمل بره۲ باب , واحادیث آن «مه‌از طرق‌اعل 
تسشن است . 

این کتاب اخیرآدد نجف اشرف بامتدمه سودمند وتملیغات وشرح حال کنجی بقلم‌عالم 
جایل آفای سید «حمن مهدی خرسان نجفی منتشر شده‌است . 

چون کثاب « البیان فى احوال صاحب الزمان » جزئى اژه‌كفاية الطالب » بودء 
است لذامر لف . در بحار نام کفا یةا لطا لب دامییرد ,درصور تیکه آن کتاب‌جدا گا نه جاپ شد. و 
(البیان) تيز مستقل‌است ودر باره امام‌زمان (ع) مییاذت . 

اهمیت این ۷۵ باب سیت ۹" حدیث سابق په ایندت که ئه تنها داویان ]نها 
همه ازامل‌تسنن مییاشند ؛ بلکه این روایات در کتب مشهور و متیر اهل سنت مشبوط و 
دانقمندان بزد کی همچون ترمدی » ابوداود ؛ ابن‌ماجهٌ فزوینی » مسلم» دادقطنی, بخادی 


احمدحتیل ؛ طبرانی ؟ عقاتل بن سلیمان وغیر هآ نرا تقل کرده‌اند . 





e‏ باب‌ششم روایاتاهل ندر بار مپدی‌مو عود( ع) 


از ذرأز عبداله نقل می کند که پیغمبر فرمود : دنا بایان نمیرسد مگر اینکه 
مردی ار اهل بیت من درمیان عرب بسلطنت رسد که نامش مطا بق نام من باشد (۱) 

هم بوداود درسنن آورده است که علی ا ازپیغمبر با دوایت‌نموده که: 
ااگر از عمر روز کار حزيك روز نمانده باشد خداوند مردی از اهلبیت من دا 
برانگیزد که دنیاراپرازعدل کندجنانکه پرازل باشد . (۷) 

ویز حافظابراهيم ین‌محمد الازهر صیریفینی در دمشق وحافظ محمد بن 
عند الو احد مقدسی درمسجد « حبل‌قاسیون » باسنادخود ازحافظ |بوالحسن محمد 
ابن‌حسن بن ابراهیم بن عاصم آبری برای‌ماروایت‌نمودند که‌وی‌در کتاں « مناقب 
شافعی » روایت‌سابق رانقل کرده واضافه نموده که بیغمیر دول فرمود : | گر 
ازعمر دنیا حزیکروز نمانده باشد , خداوند آن روز راجندان طولانی گرداند 
تأمردی رااز من‌واهلست من بر اند که نامش نام‌منو ناع‌یدرش نام پدرمن باشد 
واوزمی رایراز عدل وداد کند حنانکه پر ازظلم وستم باشد . 

کنجی میگوید : ترمدی این‌حدیث‌رادر کتاب «جامع»حود بدون‌حملهه نام 
بدرش نام بدرمن میباشد» آوزده‌است (۳( و لی بوداود | نراذ کر نموده.در بساری از 
روایات حفاظ وثتات ازناقلان اخبار فقط جملۀ د نامش‌نام من است » نقل‌شده» و 
حمل : دنام بدرش نام‌بدرمن‌مباشد» درحدیث (زائدة بن | بی رقاد)زائداستو بر فر ض 
که‌سحيم باشد باین معني است که‌نام پدرمپدی حسین‌اس تکه کنیه‌اش ابو عبداله 
میباشد واین نام بدرمن (عدالة) است » که که ابو عبدالله کنایه ازاسم em‏ 


) عبدأله) باشد ,تا مردم بدا نند که مپدی ازاولادحسین است‌نه ازفرز ندان بر آدرش 





(۱) سننابودآود جلد۲ صفحه ۷۰۲ . 
(۲) سنج ص۲۰۷ - مسنداحمد حثبل ج۱ س٩٩‏ « لوامع المقول » کشمخا نوی 
۳ ص؟ ۰ ۱ ۱ 
" (۳) شرح‌صحیح ترمدی ج٩ص‏ ۷ - همین‌حدیث داخطیب تبریزی درمشکوةا لمصا بیج 
سنحه ۱۲۲ نیز نقلکرده است . 






روایات اهل سنت دربارۂ امام زمان (ع) — i‏ 





جسن . احتمال هم دارد که ) بر فررض صحت ) حمله 7 اسم | بی € دز اصل «اسم 
| بنی»یعنی نام‌پدرش نام‌فرزندمن است.با: زیرانام پدرم‌دی‌حسن بوده است. ولی 
امام‌احمدین حنبل با دقتی که درنقل وحفظ حدیث دارد » این خبررا در حندین 
حابهمان لفظ «نامش نام من‌است» د کر کرده است . 

موف کشف الغمه ( که‌خودازعلمای‌شیعه است) بعداز نقلاینمطلب‌میگوید: 
علمای شیعه این‌حدیث را صحیح نمی‌دا نند؛ر یراد نزد ما نام امام زمان ونام بدرش 
معلوم‌بوده‌استولی‌جون‌اهلسنتا| بنجمله رادرحدیث زياد میدا لل نا گزیر از اند 
که بنحومف کور آنرا تصحی حکنند تا بدینگونه میان اقوالوروایات‌مختاف‌راجمع 
کرده‌باشند (۱) 





(۱) »حدث‌خبیرحاج میرزاحسین نوری درپاب‌چهادم دنجم‌الثاقب» میئویسه : ابن 
حجر مکی که اژدشمنان سرسخت‌شیمهاست‌بدد کیان رشو آعی الجر قف ابن‌دوایت راد لیل بر رد 
عقیده‌شیعه لسیت‌به‌ودی ۳۳۹ حجت‌بن الخسن (ع)دانسته‌و گفته‌است : نامیدر مهدی بعکس 
ععیده شيعه ؛ عیدایله است؛ نه حسن ۱ . 

سپس محدث‌نودی میگوید : درتمام اخبارشیعه و بیغترروایات اهل‌سنت که از یڈمیں 
راجم بمهدی موعود نقل‌شده فقط «اسمه اسمی» یمنی نامش نام من‌است »مده چنانکه در 
ادلاد یی ادم ایب ازرسولخدا نقل‌شد ؛ وجملهداسم پدرش اسم پدر من 
است» فط درحدیث(زائدة بن ابی الرقاد باعلی)است که بزدگان اهل تسئن نوشته‌اند وی 
عادت داشته چیزی‌پراحادیت ا چنا نک هکنجی شافعی گفثه . 

وسپس همین کنجی قر ییب‌سی نار ابر د گانمحد ئین مش اهلمنت‌را نام‌میبرد که همین 
روایت‌دا ازعاسم از ژر از عبدانه‌ین مسمود نقل کرده اندکه فقط بیذمبر فرموده‌نامش نام 
من است غ 

آ نگاه‌محدث نودی به‌تفصیل در پاسخ‌ابن حجر سخن گنته و گفتاد کنجی دانقل‌میکند, 
وازجماه میگوید : بررفرض اینکه‌حدیت صحبح‌باشد . اگز کنیه رااس‌بدا نیم چنا نکه‌استعمال 
هم میشود ۰ منفلود اذ «نام پدرش » ایشت که کنیۀ پدر مهدی (ع) ابومحمد بوده وچنانکه 
در کتاب « .ضیاء الما لمین » است کنية پدد بیف‌بر هم!بو محمدبوده‌است | س 


Ff‏ بان‌ششم-روایات‌اهل سست در بارء امام رمان (ع) 


باب دوم 
مہدی‌ازعترت من وفرزندان فاطمه (ع) است .ابوداود در کتاب سنن‌از سعیدین 
مسیب روایت کرده که گفت : امسلمه گفت :از پیغمس(ص) شنیدم میفرمود :مپدی 
ازعترت من‌وفرر ندان فاطمه است . 
وهم ابن‌ماجه در سنن از علی (ع) تتلکرده که پیفمبر فرمود : مهدی ازما 
اهلبیت است. خداو ند دریکش اورا آشکاد نموده بسلطنت میرساند (۱) 


باب سوم 





بنظرما (مترجم این کتاب) | گراین‌جمله درروایت ذائدة ینامیا لرقاد ؛ زیادنباشد 
احتما لی که کنجی داده و آنرا نیذیرفته است": ازسایی‌توجیهات بهترومناس‌تی است . 

تعجب‌است که کنجی‌ومۇ اف کشفالنمه ومحدث نودی‌ودیگر ان توجه باینموضو ع‌نداشته 
اند.زیر! این+طات‌درصفحه ۲٩۹۵‏ از عیدابن#عمر وصفحه ۲۸۵ نیلازغیبت شیخ«واسمابیه اسم ابنی » 
است. مماوم میشود , این‌جمله‌در بسُیازاخبارشیمه وسنی ]مد است + و لی‌دراصل«ابی» بوده. 
و بواسطه‌عدم توجه راوی‌در تقل‌یا کاتب‌هنگام نوشتن آ«ابیءضیط شده » ومنشا این اشتباءو دردس 
گردیده است , چنانکه بسیادهماتفاق میافتد . 

دلیل این‌موضوع حدیث ابنا؛ ی .لیلا است در صفحه فاا شیخ طوسی تقل _ 
شد که پیغمیر فر مود : امه کاسی راسم ابی كانم ابنی 1 یعنی : ناما ثم مانند تام 
مرونام بدرش مثلفام فرز ندم نیباشد .این‌ددست همان 1 ETRE‏ کے ا 
است ! بائو جه با نجه گفته‌شد.ا گرددبه‌شی ازروایات آهده که کنية مهدی دا بوعبد‌اله» یا 
| رصحنم یا کثیه اش کن عمو رش است: | گر تو جیه نشودو سا ختادشمنان‌شیمه‌وداویان خودسر نباشد » 
چون‌مخا لف روایات‌مهتبر شیعه و سنی است , اعتباری ندارد.و حتهاغتباهی از رادی با 
کاب بوده است . ۱ 


(۱) ج س ۰۷ ۲ 








روایات اهل‌ست دربازء امامز مان( ع) a‏ 
ما لت‌روایت نموده که گفت‌شنیدم پیغمیر مفرمود : ماقرز ندان عبدا لمطلب‌سروران ۱ 
اعل بشت هستیم : من‌وحمزه وعلی وجعفر و حسن وحسین ومهدی (۱) 
باب چپارم 
بامهدی بیع ت کنید. و نیزا بن‌ماجه‌از ثوبان‌روایت کرده که گفت پیغمبر (ص) 
فرمود : درنزد گنج شما سه‌تن کشته‌میشوند که‌همه فرز ندان‌خلیفه میباشند وبعداز 
آنا آن مصب بېيچىك آنان نمر سد , تا آنگاه که پرجمپای ساه‌ازسمت مشرق 


وكيد آیدوشمارا طوری‌بقتل رسا نند که م قومی‌را بدان وضع نکشته باشند ؛ سمس 


راوی جبزی گفت که من حفظ نکردم (۲) آنگاه‌فرمود چون او را به‌یشد باوی 
بیعت کید ھر جد برفتن از روی برف باشد » چه وی مېدی خلیفه خداست و در 
حدیث عبدا لعز یز بن‌محتار ازخالد حذاء این مضمون را دنوت نویه برجمم‌ای 
سیاه از حانب شرق مباأید که پر جمذاران آن:داپائی آهنن دار ند .هر کس فرام 


دهشقی هيا يد وآنرا هسردم کک و یروان بادشاهانرا درآ نا مب‌کشند (۳) 
باب پنچم 


اهل‌شرق ه,بدیدا دارگ میکنند س #مچنین ۱ بن فا هان حدیت حسن و صحیح 
را که نقات محدئن نقلکر ده زد در کتان سدن(ع) ازعبداله بن حارث بن جر ء زیدی 


(۱) ج۲ ص۲۱۹ . (۷)ددصفح۸ ۷۲۱ گذشت . 

(۳) درپاودقی صفحه۲۱ گفتیم که تطبیق اینگو نه‌روایات بدءوی‌میرزای باب غلطاست 
زیر! درهمان‌صفحه واینجا وموارد دیگراست که اینعده ازشرق قیام نموده ویروز میشوند 
وراه ساطنت مهدی‌راهمواد میکنند"ومودی ( ع ) نیز بساطئت‌میر سد. 
بنظر میرد که این‌روایت وسایر روایاتی که باین مضون است! گر ازءلائم نزديك ,طهود 
نباشد پا ید ] نرا ازعلائم اوائل دانست که از قیام بنیعباسعلیه بن ی اميه خبر داده .زیر || بومسلماز 
خن‌اسان پایر جمهای سیاهآهد وشور ده‌شق رااثغال کرد و بنی‌امیه‌دابرانداخت ‏ واین‌خود 
خبری بوده که‌مردم در برآنداختن حکوهت پثی آهره همذست‌شو ند , حنا نکه دراین‌روایت 
تصریح باین معنی شده‌است . 

. نیز گذشت‎ )٤( 





با ۷ ۳ باب ج شم زوا e‏ دربارة امام زمان (ع) 


وات نموده که بیغمدر : ای ودا فر ارجا نی مشرق قبامنمایند E‏ 

را برای مهدی, آماده سار ند (۱) 

واز عبدال مسعود تقل شده که گفت : روزی‌درحدمت سك حدا بودیم که 
جمعی‌ازجوانان بنی هاشم آمدند .)( در کتاں فتوح ابن اعثم کوفی است که 
اميرالمۇمنىن لا فرمود : به‌به‌ازطالقان . 

خدارادر آ نجا گنجپائی‌است که‌ازطلاو نقره‌نمباشد ؛ پلکه آن گنجها مردان 
موهمنی ۲ خدارا بحوبی شناختهاند . آنبا دز آخرالزمان از باران مېدی 
خواهند بود . 

باب ششم 

مدت ساطنت‌او - تر مدی ارا بو سعد‌حدری‌روا کر ده که گفت‌تر سدم هادا 
بعدازپیغه‌بر سوانحی روی دهد لذا ازپیغمبر دراین باره سوال کردیم» حضرت 
فرمود : «مهدی درمیان‌امت. من ظپوز کند و پنج‌یاهفت‌یا نه‌سال ز ند گی‌نه‌اید»و بیش 
اداین‌هم راوی بطور احتلاف روایت نموده 

وهم‌روایت شده که راوی گفت : مه‌دی‌حتندر د اطنت می نما ید ؟ فرمود : حند 
شالی . سه سفرهود مردم میا ند وازوی طلب مال م ی گنت و اوهم بقدری که نا 
توانائی‌بردند ارندباً نأن‌میذهد | این‌عدیث حسن است؛ 
وازعیر ا بوسعیدهم روابت‌شده‌است (۳) ۱ 


e 


و نیز ابوضعید از پیغمیر * 





لا 


۳ نقلکرده که‌غرمود : مهدی درامت من‌حو اهد 
بوك . حون ظرو ر کند ا ظشت و حل ۳-3 ته سال ساطّت ابه . امت هن 


ددعصر او چنان متنعم گر دند که هیچگاه بما نند آن ندیده وین ۽ مین آنحه 





درون هنك ھل ۰ دج 5 قی نمی‌گذازد . آموال دار ۳ از بسیاری‌جون دا نه- 





(۱) ج۲ - ص۲۱۵ ۰ ۲۱( نیز گذشت . 
(۳) شرح‌صحیح ترمدی ج۹ ص۷۵ ۰ 


روایات اهل‌سنت درپارة امام‌زمان ع ۳۰۷۲ 





ها ئی است WT,‏ باشد ا ی‌آزمپدی طلب کند ( پیدرنگ )ی 


گوید:بگیر ! (۱). 


وهم ازام سلمه زوحه سغمیر * 1 





ردوایت شده که گفت : برنگام مر گه یکی 
از خلفا احتلافی یدید أ نگ ا ا پک فرار نماید . 

اهل مکه اوراپذیره شوند و بااصراد برون آورده دربن رکن و مقام‌با او 
بیمت‌نمایند ۰ آنگاه ازجانب شام‌لشکری بدفع وی گسیل شود ولی دربیابان مکه 
ومدینه بزمن‌فرورود . جون‌مردم‌ازاین ماجر آمطلع‌شو ند ابدال شام وعراق ۹ 
با او بیعت تمایند . 

سپس‌مردی ازقریش‌خروح کند که دائیهای اواژقبیله کلب (۲)میباشند ‏ 
مردمدنی اموال آ نهارا هسان‌مر دم فسمت کند و بسمت سغمتر ان عمل نما بدو اساس 
اسلام با تب آنگاه‌پامره کلبی جنگ کن و اوراشکست‌دهد, پیچاره کسی که 
موقع تقسیم ا ثم | نپا حاضّر نباشد مر دمد ني‌هعت‌سال با نه‌سال زنه گی‌میکند. ا نگاه 
وفات‌میذماید و مسلمانان بروی‌نماز گذاز ند O:‏ 


باب هفتم 


« عیسی بن‌مر دم (ع ابامیدی (ع)نماذ میگذاده » ابو هریره از بیغمسر 
دوایت نموده که قرمود : حه‌حالی‌خواهند داشت ؛ زما: ی ۳۹ ان‌مر مدر 





مان‌شما فرود [, و و امام‌شماهم مبان شما باشد؟این‌حدیت خسن ا و جج 


آن‌مورد اتفاق همه‌محدئن اهل‌سنت انست و از حدیت محمد بن‌شاب‌زعری ۱ است که 





3 س س نیک و هه له ور 





(۱) سنن ج۷ س ۲۵ : 

(۲) منظورسفیا نی است که ازاولاد عاویةین ابی‌سنیان است ؛ بطودیکه میدانیم.زن 
معاو یه «میسون» از قبیله «بنی کاب» بودء که همه نصر أ نی بوده‌اند اذاین رو دامیهای‌یزیدین 
. معاوبه واولاد و نواد گان‌او » از فبیله ہنی کلب میراشند . 

(۳) سنن ج۲ ۰۷۲۰۸ 


- ۳۰۸ باب‌ششم - روایات اهل سنت درباره مېدی موعود (ع) 


بخاری‌ومسلم ‏ نر ادرصحیح خود آورده| ند (۱) 

وار حابر ین عنداللها نصاری نقلاست که گفت: شندم پیغمبر میفرهود :بیوسته 
حماعتی ارامت‌من تارور رستحمن بحاطر احرای حق جنگ 5 و سرورییا نع » 
پس عیسی ین مریم (ع)فرود ا ید سر کرده آ نجماعت‌میگویدییا تا باتو نماز بگذاریم 
ار یرب دیک آمر‌هستد واین لطف خدادرحق 
این‌امت‌است. 

© چه 

کنجی می‌گز ید : این‌حدیث نبزحسن و محیح‌است وعسلم آن رادر صحیح 
خود تقل "کرده‌است . (۲) ا گر حدیث سابق‌فابل ناویل باشد . تأویل این‌روایت 
امکان ندارد . زیرااین حدیث صر یخ در مقصود است . a>‏ که عیسی له نزد 
سر کا ۳ سلمین میا بدواودر الاو رعش است . ینابر بن‌تأو یل این‌رو ایت پمعنی 
دیگر اعتبار ندارد . 

سپ سکن میگو ید 1 ا تا بویت : جنانچه‌این اخبار صحیح باشد 
ا بر دشت‌سرهردی ار نمار میگذاردودر ر کات اه حاك یف ودحال را 
راپقتل میر‌سا یه ار نظر ساسا سند ند سبیوشعه صحیح و مورد | تقاف هھ مه 
علمای‌اسلام اسث » زیراغتر. از علما ی شیعه وسنی اگر کسی چیزی بگوید » از 
درحه‌اعتبار ساقط ومردوداست ؛ واینه‌عنی‌اجماعی علمای اسلام است و بااثبات‌این ۱ 
معنی وصحت آن ۽ با یدد یل که آ اعد ان نمار وحیاد ؛ عسی‌افدل است‌یامهدی 
(امام یاهآموم ٩‏ ۱ 
جو اب گوئی که : عیسیو ېد ی جر دودو بیشو امس شند ینکی بیغمیر ود بگری 


امام ا رآ نبا درمحا ی‌اجتها ع کنند 9 امام هت بیشو ائی پیدا کند اقب رآنسبت به 





)۱ صحیح پنذاری 3 1 اب تزولمیصیبباپ اس ناس ۳ ۶ ۷ وصحیح ملم حاپ بولا 
۷ ص ۱۵۶ . 
(۲) صحیح مسلم جاص ۵ . 


روایات‌اهل‌تسنن‌در بار مپدی موعود(ع) ۳۰4 





بدیگری که پیغمبر است مقتدا و پیشوا ست ۰ ومیدانیم که امام وپیغمیر هردو از 
ارتکاں افعال رشت وریا و نفاق معصوم و بیر استه می بأشند و هیچ کدام عملی را 
که از حریم شریعت بیرون و مخالف خواستهً خداو رسول باشد برای خود ادعا 
نمی کنند . 

چون‌این معنی‌سلم است میگوئیم : امام افضل ازماموم یعنیحضرت عیسی 
است که‌یشت‌سراو نمازمی‌گذارد.ژ بر ااز پیغمبر | کر مق رو ایت‌شده که فرمود:امام 
جماعت‌بایدپیشوای‌جماعت‌باشد,| گردو E‏ نکه‌عا لم‌تررو چنا نچه هر دو 
درعلم‌مساوی بودند | نکه‌فقیه‌تروا گرهردوفقه بود ندا نکسا بقه‌دینیش بیش تر است. 

وجنا نجه هر ده از لحاظ سابقه مساوی بو دند آن را که خوش صو رت تز است 
بایدمقدم داشت , وبااو نماز گذارد. پسا گرامام زمان‌بدا ند عسی ا ازاو افضل 
است » جابزنیست که بروی پیشی گیرد.. چه امام ازهر کس آشناتر بمسائل دین 
ET‏ ازارتکاب قعل مکروه است 7 

همچنن | گر عیسی لا بداند که مپدی کل از وی افضل میباشد ‏ 
جایز نیست که در نماز بمزدی اقتداء نماید » جه که بیغمبر ازعمل ریا و نفاق و 
نر نگک‌پیر استه است . علیپذاامام زمان‌بخوبی میدا ند که ازعیسی ا افضل میباشد 
و لدا بروی مقدم میشود وعیسی هم هم میدا ند که مم‌دی‌از او افشل است و بهمین حرت 
اورا بر خودمقدم میدارد و پشت سراو نماز میگذارد وا گر جزاین بودمعنی نداشت 
که‌بویاقتدا کند. این بودعات‌فضلت آمام نسمت بعیسی را گان ا ۱ 

خه + 4 

واما در بارء حهاد عیس یبن مریم‌درر کاب امام زمان ؛ بايد دانست که حپاد 
عىارت‌است ارحان دادن در راه خذا بفرمان کسیکه برای حدا اک ۱ وا گر 
جز این‌بود ۰ معنی نداشت کسی بفرمان پبغمبر لي جپاد کند . 


ي ي لال من و ی 


دلیل: براین مطلب آیه هر نة + انال أ شترک من‌المومنین اسهم و 


< ۳۱۰ باب ششم - روایات اهل تنن‌راجم بامام )ع( 





EL 


موم بان لب ارجنة . یقاتلون فی بل ال فیقتلون CEE‏ عليه 
اف را دالانجیل وآلقرآن ناو یوم له تشر ۱ شروا بیعکم" 
الذی بايعةم به ذلك ه الوا لمظی» ۰ (۱) بعبی اند ومال‌مومنن 
را مسخرد تا درعوض بیشت با نا ارزانی دارد . آ نپادر راه خدا پیکار میکنند و 
مبکشند و کشته میشو ند.این وعد حق‌خداوند است که‌درتورات وانحبل وقر آن 
بمژمنین داده است . کیست که بتراز خداو ند بع‌پدش وفا کند پس شما را با نچه 
رو حتها ید بشارت‌باد , که سعادتی‌بس بزرك است . 

دیگراینگه امامدر.میان امت نمایندة مر است وبرای حضرت عسی 
جایز نیست که بر پیغمبر (اسلام که اشرف مخلوقات و خاتمانبیاء است)پیشی گیرد 
همچنن بر نمایندة او نىز نمی و | ند مقدم‌باشد . مویداین قول روایت معصلی | 
که‌حافط ابن‌ماجة قزوینی‌راجع بفرود آمدن عیسی‌بن مریم ل از آسمان نقل 
گرده است که قسمتی از آن اینشت: : ام شرك دختر ابی عکر عرضکرد 
رسول الله ! درا نروز وم عرب کج هشن ؟ 

فر مود عرن درآ ن روزقلیلی پیش مستدد . اغلبآ نهادر بسا امقدس‌میا شند. 
امام نبا هرصبح‌با آ نا نمامیگذارد .چون عیسی‌بن مریم فرود ید امام آنها بعقب 
پر گشته تاعسی جلو آمده وبا مردم‌نماز گذارد . و لی‌عیسی دست‌روی ا او 
میکذاردومیگو بد پا بست تاما باشما نماز گو ز ادیم . این حدیث صحیح و نزد محدد 


ر 
اهلقن ا توا بن ها حه 1 ا ار ۱ بو امامة پاهلی قلکر ده است ۰ (۲) ۰ 


باب ب هشمم 


شما ثلمهدی(ع) ابو سعدخدری‌رو ایت نمو ده که پیعمیر صلی الُّعله و 17 a‏ 


قر مود : : مپدی‌ار من‌است : بیشا نیش بار و پیسش بارىڭ ماقف .رمین‌رابر ار عدل 


(۱) سود؛‌توبه - ]۱۱۲۰ 
(۲) سنن ج۲ ص۲۰۷ 


رو ایاتاهل‌تسنن‌در بار‌مپدی موعود(ع) - ۱۷ ۳- 


وداد کند : حنانکه بر ازطلم وحور .شده باشد ‏ وهفت سال ساطنت نماید . این 





. حدیث حسن وصحیح‌است . ابوداود سیستانی در صحیح حود (۱) ا ودیگران 
و از حمله طبرآنی نیز روایت کرده‌اند. 

ان شیر ٩‏ د رھ دیلمی‌در کتاب «الفردوس» ی ارا بن‌عباس 

روایت نموده که سغمر قر مود أمیطاووّشاهل الجنة دی طاووس اهل 

برشت است + 8 ظ م‌اواز حدیفةً بن الىمان : تقلکرده که" | کرت قرمود ت ممدی‌از 

فرر ندان من‌است دوش حون‌ماه‌تا ابان «ر نگ بدنش عر بی‌و ندامش بنی‌اسر ائیلی 

)۲( رمین‌را بر از عدل کندجنا نکه‌پر ازطلم‌شده باشد ۰ اهل آسمان‌وزمینو بر ند گان 
هوا ازخلافت وی خشنود خواهند بو دو بیست سال‌سلطنّت کند . 


اب نهم 


مرهدی از اولادامام حسین (ع) است ۰ دارقطنی‌در کتاں‌دا لجر حوالتعدیل» 
آزابوهارون عدی روایت تمو دہ که گفت:نرد ایو سعید خدری آمدمو بر سیدم آیا در 
حك بدرشر کت داشتی ؟ گفت: آری. گفتم آیااز آ نحه از بیغمس رتور دجم بعلی 
وفضل‌او شنیدی برای من نقل نمیکنی + گفت جرا میگویم . وفتی سغمیر عاس 
سحت بیمار شد , فاطمه زهر | بعیانت آن سرور آمد ومن‌هم درسمت راست حصُرت 
نشسته بودمءحون فاطمه ضعف زیاد بیغمبر را مشاهده کرد » حندان گرست که 
قطر ات‌اشكث بر صورتش‌فرور یخت. بیغمبر فرمود: فاطمه‌جان برای‌چه گریدمیکنی؛ 

a ۱‏ د : میترسم‌سا نحه‌ای‌روی‌دهد ۰ فرمود : نمیدانی که خداو ند نظری باهل 
زمین کرد وازمیان | نبا پدرت داانتخاب نمود واورا بمقامپیه‌مبری‌بر گزید » باز 
نظر کرد وشوهزت را ا نتخاب کرد و بمن وحی نمودتو را بوی تزویج کلم و اورا 
جانشن‌خود نمایم ؟ ۱ 

نمبدا نی خداو ند بحاطر یدرت » شوه تور عزیز ترین امت دانسته و علمءٍ 


۳ و 


(۱) سن ج ۱ص ۲۰ . (۲)بنی| سر ایل نع قوی‌پیو پلندقدور شید پو د ند : 





۳۱۲۰- باب ششم - روایأت‌شیعه وسنی‌دربارة اماپزمان(ع) 


حام اوازهمه آنپا بیشتر و اسلامش پیشتر ا دا اه سرود oT.‏ 
خواست‌همه فضائل‌ومناقبی را که‌خداوند باهلیت موهبت کرده‌است برای اوببان 
فرماید , بس‌فرمود : فاطمه‌جان ! علی‌هشت منقبت‌دارد:۱ - ایمان‌بخدا - ۲ایمان 
برسولخدا ۲ - علموحکمت 4 - هسرش‌فاطمه ۵ - ٩‏ فرژندانش حسن‌وحسین۷. 
امربمه‌روف کردنو نپی ازمنکر نمودن وی . 

فاطمه‌جان ! مااهلییتی هستیم که خداو ند شش‌فضلت بماداده است که جزما 
سکف ازیشینیای نداده است ؛ ویکتن از آیندگان نخواهند یافت و آن اینکه 
پیغمبر ما بهتر ږن پیغمیر ان‌است واو پدر تو است,ووصی‌ما بهتر ین‌اوصیاست واوشوهر 
تواست . شرید ما بهتر بن‌شهداء است واوعموی‌پدرت حمزه‌است . 

ودو سط این‌امت ازماست که حسن وحسین دوفرزند تومیباشند وازماست ‏ 
مبدی‌ایین ¿ امت که‌عیسی دشت سر او نمار میگذارد 7 اء دست روی دوش خسن 
تپاد وفرموه : مهدییاژنسل این‌میماشد . 

باپ‌دهم 

جود مهدی کا - درصحیح‌مسام‌است که بو نضره گفت: نزدجا بر بن عبداله 

انصاری بودیم ولو کشت : روزی اه که‌اهل عراق بیش ازيكث رففیز (۱ ) 


خورا کی ويك درهم نداشته باشند کت م :جر اجنین خواهد شد ؟ گەت : زیراعجم 
حلو گیری که . سس گفت: وزی E‏ نزداهل شام بیش از يك‌د ینار ورك 
مد(۲)خودا کی نباشد : e‏ : جرا ؛ گفت : رومان چنین کنند ۱ ااه مدنی 
سکوت نمود ۱ سین بگنتار خود ادامه‌دادو گفت: پیغمبر ملق قر مو د؛در آخرالزمان 
هبان‌امت ۱۳ حندان‌مال ودک که ازشم‌اره بر ون‌باشد (۳) 
وهم مسلم در صخیح آورده است که ابو سعد خدری گفت: بیغمیر ا 


ی است‌مثل کیلوومن 
(۲) شر حمحیح مسامتا لیف نووی ج۱۸ ص۳۸ . 


روایات اهل تسنن دربارء مهدی موعود (ع) Ms‏ 





فرمود : یکی‌ازخلفای شماخلیفه‌ای‌است که‌چندان مال‌بمرد‌میدهد که نتو ان‌احصا 
۱ کرد 1 و این‌حدینی تا بت و صحیح‌است. )۱( 

ودرمسید احمدین حسل‌روایت شده کهابه سعبد‌خدری گفت :ییغمیر فرمود: 
بشماهز ده میدهم که ای ام مر دم باهم نزا عداشته بأاشند واوضا ع متزلزل 
باشددر امت من برانگخته شودوزمسن رایر ازعدل وداد کند چونانکه‌پرازظلموستم 
شده‌باشد.سا کنان آسمان وزمین از اوراضی باشند وبالسویه آموال رامبان مردم 
تقسیم کند ۱ 

خداو ندد لمای آ ارا بی‌نیازمی‌سازدوسایعد لش پر سر همه گسترش میا بد تا 
آنجا که دسئو ز دهد اعلان کنند اک ۵ پمال نیاز داشهه‌باشد ٩‏ ورات میان E‏ 
بك مرد بر حاسته ی ۱ منم که نمازمند ميباشم . اعلان کننده بو ی یاود 
بر و نزد خرینهدار و بگومپدی لکا دشتوزدانه که بمن مال دهی . خزینه دار پول 
بسباری دردامن اور يته وم‌گوید: پردار ! ولی‌اواز حملش‌عاحز میماند ویشیمان 
میشود ؛ ومیگوید : من‌از لحاظ نبروی‌بدنی, بسارقوی هستمو بااین وصف‌از بردن 
این پولا ناتوان میباشم و آنرا نمببذیرد . ولی‌باو گفته میشود : چیزی دا که ما 
بکسی‌دادیم سس ار م ! مپدی هفت‌پاهشت با ئەسال a‏ نه سلطنت یل و 
بعداژوی دیگرزند کی لذتی‌ندارد . 

کنجی‌شافعی ا : این حدیث صحیحوحسن‌استو نرداهل حدیث‌مسلم 
ممما شد وشیخاهل ی مت (ا حمد ین حشل) درمسند خود آ نرا تقل کر ده است (۲) 
وهم‌این روایت که دره‌سندا حمدحنیل است » همان روایتی است که اجمال آن در 
صحح‌مسلم نل شده و هر دو باهم‌توافق دارد . 

و نیز حافظ ابو نعیم ازا پو سعد خدری‌نقل کرده که سغمن ؟ فررمود: در 


اخرالزمان وییدایش اشو با مردی سلطنت خواهد رسید که بحشش وی برای 


(۱) مدر کثسابقس۳۹ 
(۲) مسنداحمدحنبل ۳ س۳۷ ۵۲ بااندك تفاوتی . 


. ۳۱6 _ باب‌شثم .روایات شیعه وسنی‌دربار؛ مپدی موعود(ع) 


۳ ۱ 
باب بازدهم 


مهدی (ع) عیسی‌یست. ابن ماجه از امیرالمو‌منین علی‌بن ابیطالب ا 
روایت کرده که‌فرمود : بپیغمبر برلا عرضکردم : آیامهدی‌ازما آلمحمداست‌یااز 
نسل‌دیگران هیباشد ؟ بیغه‌عر مان فرهود : او ازماست خداو نددین خودرا بو سیا 
اوختم کند چنانکه بوسلهٌ»ا گشود (۱) . مردم‌بوسیله ما از آشوبها نجات یابند . 
جنانکه بوسله‌ماازشر كو بت‌پرستی رهائی یافتند » وهم بوسیلۀ ماخداو نددلهای آ نا 

رابعد از دشمنیپا و آشو بگر پا باهم پیوند دهدجنا نکه‌بوسیله مادلمایآ نہارا پس از 


عداوت آ لوده بش ك پیو ندداد و آ نهارا باهم بر ادرد.نی‌نمود. 





این ماجه مب‌گوید : این‌حدیث"حشن و عالی است . حفاظمحدئن آ نوا در 
کنابرای خودآورده‌اند . طبرانی آنرا در «معجم اوسط» نقلکرده و ابونعیم در 
دحلیةالاو لباء» روایت‌نموده (۲) » وعتدالرحمن‌بن حاتم نیز در«عوالی» خود آورده 
آست . 

وهم‌ا بن ماچه ازجا بر بن عبدالله انصاری نقلکرده که پیغمبر ل فرمود : 
چون‌عیسیبنمریم یاه اوه مییع مالعا OE‏ 
وی فام ھی | کنند) بوی مب‌گو ید : پیا سشنماز ما پاس ! غعسی میگو ین ؛: شما هو . 
کدام تست گر ابر و بیشو آهستید 4 8 این کرامت حخداو ندبر ایامت بیغمس 
اسالاماست . 

ابن ماجه میگوید : این حدیث‌صحیح وحسن‌است . حارث‌بنابی اسامه آن 
رادرمسند خود آوزده وحافظا بونمیم‌در(مناقبالمهدی) نقلکرده » این روایت دلالت 
(۱) دداینبره دربی‌سیام خن خواهیم گنت 
(۷۲) هیئمی درمجمم از وائد ج۷ ص۱۷ ۳نیز آنرا نقلگرده است . 
)۳( ۱ 


E n a IR. mg. 





روایاتاهل تسنن‌در بار ةمپدی‌موعود (ع) -۵ ۱ ۳ 





ا ازعیسی بن‌مر یم است قاد ررد ارت و ی د 
a‏ مہدی‌همان عسي بن‌مر یم است ! 
شافعی گفته‌است: که‌وی‌در حدیتسپل| نگار بود ۲ من گویم : روایات در پارغ 
از عدل می کند و با عیسی بن مریم قیام می نمایه و عیسی ا بوی در ند 
حال در باب قاجا ۳ مك و و اهد کرد , مهدی باهر دم نمار دار وعیسی 


مدای بحل تواثر واستفاضه(۱) زسیده که اه هعت‌سال ساطت نها ول i‏ وزمیند! در 


(و ی افتدا مہنما ید 
شافعی‌این حدیت, ادر کتاب «الر سا tal‏ تقل کر ده‌است و لی‌سندش‌طولانی است 
شافعی گفته! عرسا اهل‌حد بت فاق دار ند ۰ حدیثی که راوی آن‌در نقاشمعر وف سمل 
انگاری‌باشد ۱ مورد قمو ل نخو آهد بود ۱ 
باب دوز آزدهم 
پیغمبر (ص) اول.عیسی (ع) آخر ومہدی ددوسطقر اروارد.و یز این ۲ 


وا سا وق ۳۳ تن زد یم 


لن تاك امةانافی اون وعیسی‌في 
آخرها و المی‌دی فی وسطها ها «امتی که من‌در اول و عیسی در آخر و مبدی 


عباس روایت‌نموده که یمسر (ص) فرمود : ۱ : 


دروسط | نا باشیم ؛ بت ببلا کت نمی‌افتند» : لین حدریث حسن‌راحافظ ابو نعیم 
در«عوالی» خود واحمدین حثبل درمسندنقلکرده اند . 
واینکه میفر ماید : سی در اغر آن است ؛ مقصو د این نیست که‌عیسی بعداز 
مهدی (ع) میماند ؛ چه بعلی این درست نیست.اول اینکه پیغمبر کا فرموده 
است : بعداز مهدی ز ند گی لذت وخیر نداردهءدوم اینکه مهدی امام آخرالزمان 
است » ودرهيچيك ازاحادیث ۰ بعذاز اوامام‌دیگری ذ کر نشده‌است وهمکن نیست 
که مردم بعداز مپدی بدون‌امام باشند . 
۴ ر گفته شود : بعد از او عیسی امام امت است ؛ با گفتٌ پیغمبر که 





(۱) معنی‌حدیث متوایر دمتفیش ددپادرقی چندصفیعه پمدخواهد آمد , 


۳۱۰ باب‌ششم - روایات‌شیغه‌وسنی در بارةمدی‌موعود (ع) 








میفرماید : #بعداز ممدی‌خیری در زند گی نیست» نمسازد 

یر!ا گرغیسی درمیان قومی باشد ۰ مغنی‌نداردکه خیرازمیان آنها برود. 
ؤا گر گفته‌بود عیسی ا بعنوان ننا بت مپدی‌میما ند , مقام بیغسری وی با نیا بت 
امام وفق نمیدهد» وا گر بگویند بالاستقلال بر مردم امامت خواهد کرد » باز 
منحیخ یست ؛ زیرا این توهم برای عوام امت‌اسللام پیش میا ید که دين اسلام‌با کین 
مسیحیت انتقال‌یا بد ۰ واین کفر است ! 

بسلازم است که روایترا درست معنی کیم ۰ بنظر من معنی روایت ایست 
که سقمیر ماش میفر ماید : نحستین دعو ب 1 داسالامعن وعمدی دره سط د عیسی 
در آخر آن خوامدبود . وهم ممکن است مقصود از « و مدق اطا » این 
باشد که مپدی بپترین امت اسلام است » ذیرا او امام این امت میباشد و بعد از 
ظپود او عیسی ار آسمان فر ووا دواو را تصدیق کرده و بوی كمك 
و مساعدت نموده‌صحتادعایاما ور وای ارم اعات میکند. با بر این مطا بق‌زوایت 

ر بور عیسی أ خم ررین‌مصوق یھو عد است...(۱) 

مو لف کشف) (غمد نو یسد. : اینگه دا نشمندی 9 بد : هعنی«اه سطیا» 
یعنبی ممدی بپترین امت‌اسلام است » این توهم ۱ داش ناور که وی ار علی ار 
بتر باش درصورشسکه أين دا ھی کاس آ نجه بنظرمن هب رسا که 
بیغمیر نحستین دعوت کنند؟ باس الام است ۰ وحون مېدی برد فو ر ودین اوست 
بعلت ړمو ندی که باحضر ش دارد درردیف دعوت کنند گان ؛ او دا نتفر عسط فر ار 
داده وعسی ا را که صاحب دین د بو ده ومعدا دز ارال مان مر دم را 


بدین ( اسالام ) دعوت مبکند ؛ جا دارد که ار 


ن داعیان در بسن امت خود 





[۱ ) غلامه نأمی‌هر حو م سید جد سن |مین عادالی در E‏ اش ةا ص ره با ۸ ۳ 
مینویسد : آمدن‌مهدی (ع) قبل‌از نزول عیسی است ؛ بنابراین مهدی در وسطخواهد پود ؛ 
ومنظورازوسطهافیل آخراست و وسط حئیقی نیست . چون عیسی (ع) بعد از «هدی هیا ید 
در آخر خواهد بود ۰ وبودن وی با مهدی ما فا تی دا رد بس‌دداین ا ست وه 
#یسی بود از مهدی هی‌عا ند ۲ ۱ 


زوایاتاهل تسن ندر بار؛مهدی‌موعود(ع) ۷ ۳- 


بخو اند واه اعلم . 





باب صیز دهم 
کنیۀ میدی واینکه خوی‌مهدی‌چون خوی‌پیغمبر است . 
حذیفه‌از پیغمبر مق دوایت‌نموده که فرمود : ١‏ | گر ازعمرد نیاحزيك روز 
نما نده باشد ۰ حداد ند ۳ ور مردید! بر اه د که نامش نام منو حو یش‌حوی 
من و کنبه‌اشا پو عمدالله باشد» ات حق وت <سنوغا لی ات + ههد ی خویش خوی‌من 
ده رعبارت بیغمر (ص) تیاس است واشاره با نتقام ممدی‌از ا میباآشد؛ 


حنانکه پیغمبر جنین کرد - وخدا فرمو ° : انكلعلی خلق : عظیم (۱) 


باب چا دهم 


قریه‌ای که مهدی‌از آ تجاظهور کی (۲ )بو ی صما نی‌در «عوالی» آورده است . 
ات اون 
۳۹ ] 
ابری که ار سر هدک سا یه مسافکند ۳ : 
راب شا دهم 
۳ رشنه‌ای که با ی )£( ین E‏ مس اب احا ول ل سغوایان اهل‌حدیث 


اوصافمہدی ورنکوی u‏ و حال‌صوز نش(۵) بساری‌از علما ماحد نت 


(١)‏ منود کنجی شافمی ایشمت که : E‏ ما نندییغفمیر | کرم (ص) بادشمنان خود 
1 دشمنان خد ا بد می جن کد و ] نار 1 سر گوب و با بو دمیساز د 2 داینمەنى 
آ حطر ت متاقات ندار د ۰ جتا یه خد او ید درءین اب که به بیغمیر هیقر ما ید ۳ : قاتلواآلمش ر کين 


ےب اي 


اف“ با ينطاب هم مدر سا ةا ست که انت‌تعلی خلق عظیم . 


(۲ دز ده * 8 ۳۳۱۳ )4( 6۱) دز صدییه کشت ۶ 3 ۷ پ ی د روایات 
این |بواب کمی باهم فرق‌دادد . 


۳۱۸ بابششم-روایات شيعه و سنی‌در بارههدی‌موعود(ع) 


۳ روایت کر ده| ند ۰ 





باب هپجدهم 
خال‌روی‌او . لباس‌وی . فتح‌بلاد شرلكبوسیلهٌاو . میدی جبل‌ساله‌است (۱) 


همذر | طمرآنی درمعجم کبیر تقلکر ده ۱ 
باب و زدهم 
دندان‌مردی ۱۸ حافطا بو نعم درعوالی آورده اس : 


باب بيستم 


۱ فتح قسطنطنیه بدست‌مهدی (۲)* بو تعیم نقلکرده و گفنه‌است بی‌شك ایین‌فاتح 
هید چ) هو عو د ست ‌ 
رات لست ویکم 


طهو ر مودی بعداز پادشا هان‌ظالم‌است (۳) آبو تعنم در دو اند و طبرا نیدرمعجم 
اکر ]نوا روایت کرده | اس .. 


باب ۴ ردو ) 
مهدی(ع) پیشوای صالح‌است (ه) حافظابو نعیم اصفهانی آورده است . 
باب اعا ور سو ) 


امت‌اسلام درعصر مېدی . )٩(‏ 


)۱( درصفحه۹۳گذشت (۲ )۳(9 )د(4 )درصفحه۵۹گذشت . 
(ه) و (ج) درصفحه ۷٩گذشت‏ . 


روایات‌اهل تسان در بارهم پدی‌موعود(ع) ۳۱۹ 


باب‌بیست وحپارم 


مردی خليفةالله است . (۱) 
باب بيست و پنجم 


در اینکه مهدی (ع) از زمان غیبتش تا کنون زنده و باقی است و هیچگونه 
اشکالی در بودش نمست بدلل‌حیات تاد و حضر 3 الاس ازاو لماء ال و ز نده بو دن 
دجال‌وشیطان اردشمنان‌حداو ند , حه‌این‌عده پاستناد کان و سبت تا 0 ز نده 
مساشند . اهل‌حدیث دراین مورد اتفاق‌دارند . ولی بودن‌مېدی دامنکر ند ! آنا 
از دو نظر وحود ممدی را انکار کردها ند یکی بعلت طول زمان عسش و دیگری 
بودن‌وی‌درسرداب ۰ بدون‌اینکه کسن آبوغذائی"بر ایو بیاورد .ومیگویند که‌این 
عادتاً محال‌است . 


دلیل زنده بودن مهدی مو عو د (ع) 

سيس مو لف کاب خن کو: فدمد دن بو سف‌ین حور کنجی شا فی ae‏ ۳ 
باامداد الپی‌در حل‌این‌مشکل ميگوئيم : دلیل‌زنده‌بودن عسی 4ا از قرآن آي 
تس ك ده ® ۱ لي ۸ و ی دوه قف ۱ ۲ 
سر یعذو آن‌من اهل الکتاب! الیو مان به‌قبل‌مو ته (۲)یعنی: تما اهل کتاب پیش از 

رم 8 ۳ س س ۳ j‏ ۳ ۲ 
مرك عسیو قل از روز قیامت‌بوی‌ایمان‌میا ور ندواوبر | نها گواه‌مساشد , درصورتیکه 
همه میدا نیم که‌تصاریو اهل کتاب ازموقع نزول این آیه تا کنونایمان‌باو نیاورده- 
اند . پس ناجار باید که‌در آخرالزمان باشده از احبار بیغمیر (سنت) یکی‌اینکه‌مسلم 
درصحیح دمن‌حدیت فصلی‌در بار ٤‏ خر وح ‌دجال‌میگوید : پیغمیر فرمود : . . .پس 
عیسی بن‌مر یم‌دره‌شرق دمشق حس منار ةسشیدما بین «مهر وده»درحا لیکهدو دست‌خودرا 





(۱) صفحه ۲۱۸ (۲) نساء ۱۵۷ 


2۳۲۰ باب‌شثم روایات اهل سنت در بارة مهدی موعود (ع) 





رو ی شا نه دوورشته نپاده فرودمی ید 4 قلانیز گذشت که معمعر قرمود : حگو نه 
خواهید بود و عیسی بن مر یم درمسان‌شمافر ود می آید وامام‌شما لر ميان شما 
باشد ؟ ... ودر بازع حصر و الیاس نز محمد بن جر در طەرىمىگو بد آ نرادر رهن 
یت ۱ 

و ایز مسلم‌در کتاب rsh‏ ارا پو سعید در ی نقل م. کند که هدر روت ۲ 
صمن‌حدیبی طولانی که در بارءدحال بر ای‌ما بیانمسکر دفر مود ۱ او قدم‌یکوحه‌های 
مل دده تمب‌گذاره بلکه بشودە‌ژارى : رد دیهد پندرو یما ورد .در آنموقع مردی که 
بهتر ین‌خلق است بسوی‌اومیرودومی‌گوید : فا نم که‌تو همان‌دحال‌هستی كە بيغە»ر 
هت بما خر داده است ۱ 

دجال بمردم میگوید : | گرمن‌این‌مرد را" کشتم‌سیس زنده کردم آیا باز در 
حقا نىت من تر دبد خواهید کرد : EA,‏ یبد :. بهد ! آ نگاه آن مر د زامی‌کشد و 
سمس ز ی ۱ چون | نراد( دراه ی‌واینظر مر دم( ز ندەمىشود e‏ ید بدا 
سو کد ۵ ن درشناحتن او از جود بسانم عى توزا ساحری ب ش نمیدانم) دحال 
دو باره آهلك کا اومیکند و لی کاری‌از یش نمیبرد ۲ 
آبر اهیم بن سیف که است : ۳3 دمد | د ( تال . بظا هر 


۳ و سیر : ۰ 
اورامیکشد) خضر پیغمیر أ سیت ۰ ردآیت‌مد دور را ۳ 9 5 خوت آورده 
است ۳ ۱ 


ودلیل برز نده بو دن دحال رو ایت ( نم میم داری» ات که حدیتی جسن د 


صحبح(۱) میباشدو مسام در صحیح خود اورده و گفته‌است ٍ این‌دو ایت‌صر یح‌درز نده 





اگردادیان حدیث دوازده امامی‌پاشتد ویکی|زامامان[ نهارایمدالت ستوده باشه 

حدیث آ نها «صحیح » است » وا گر ذرست تمدیل نشده باشند یامدحی دربار؛عمه‌یا برخی 
از آنان نرسیده ولی‌عدۂ دیگر بعدالت ستوده شده‌اندآن حدیث را «حسن» وچنا نچه‌مدح و 

دمتمام راویان پابشی از آ نها معلوم نباشد حدیث را «قوی» ودرصورتیکه همهیا برخی از 

دادیان دوازده اسامی‌نباشند ولی‌عدالت همکی محرزباشد, حدیثرا«موتق» گویند وا گر سب 





تحقیق در بار ةا باتو جو دمېدی موعود (ع) مه 


بو دن‌دحال‌است . ۱ 
و دلیلی بر وجود شیطان آیات قر آن‌مجید است ما ننداین یه ك «قال رن 
فانظر نیون ۱ این المنظرین | الیو لوفت المعلوم (۱) 

۳ : شیطان(بس ازسر پیجی ازفر مان خداو ند و بوی) 
کت خداو ندا ! بمن‌مپلت ده تاروزیکه بند گا نت بر | نگیختهو ند . حداقفر مود : تو 


ازجملة مپلت داده شد گانی‌تا روز وموقع معلومی 
د لیل عق ل و نقلی بر و جووامام زمان (ع) 


ودلیل و موعود . ازقر آن مجید یه شر یغه «لیظوره على الدين 


کلوا کرهالمشر مین روت E‏ سرت 
آسیت کهازعترت‌فاطمه (ع ع۶) مساشد . ود فشک گفته‌است مقصودعیسی است مطابق 
آنچه گفتیم‌باهم منافات‌ندارد . مقاتل‌پن‌سلیمان و مفسرین پیروان او گفتهاند : 
ووا ی و ik‏ (۳) »دنهدی خر لزمان است که‌پعدازطهود 
اوعلائمروزقيامت آشکارمیشود . 

و پاسخ کسکهاز راهطول زمان‌غییت . منکر مېدی لا شده › بدو دو گو 5 





ج هیجيكڭ ا بن جهار قسم نبود. خبر «ضعیف» اس .شتا | ک عایا ره مصمون ددات عمل کنند و 
مشهورشود » «حقبول» وا گر تمام افر ادراوبان در حدیث ذ گر‌شوند «مستد» و جنا نچه از سلسلة 
سند یکنفر یا بیشتر افتاده باشد دمل » وهر گاه از آ خر آن‌يك تن با پیشترمن کود نباشد «مربل» 
است . وا گر ازوسطیکنهر حذف شود « منقطع» و حنا نجه بیشتر باشد ر واگرهرراوی 
رابالفظ «از» وبعربی «عن» ذکر کنتذ حدیث «مشن» واگر نام معصوم نبررده‌باشد حدیث 


کل بر ای 


فع واگ یلیل سند کو تاه‌یاشد «عالی» است . 


۲۹ حجر‎ .)٩( 
در صفحه ۲۵۹ گذشت‎ )۷( 


۳۱ زخرف - ۷۷ 


من دلیل عقلی و نقلی‌براثبات وجود مم‌دی موعودل(ع) 
است : یکی نقلی‌ودیگری عقلی . درجواب نقلی گوگيم ازروایات گذشثه دا نستي که 


سه تفر در آخرالزمان خواهند آمدو هیچکدام حزمردی بشو انیست . زیر ا وی‌امام 
مردم‌است وعیسی بشت‌سراو نماز میگذاردو سومی که‌دجال‌است ‏ و بود نش نزداهل 
حدیث (ازشیعه وسنی) مسلم‌میباشد . 

واماجوات عقلی ؛ میگوئيم : بودن‌اینان درطول‌این مدت‌ازدو حال بير ون 
تست : با یودن ] نبا مقدو رخداو ندهست . و پامحال‌مساشد » ومقدور خدا تست که 


آ نهارادر این‌مدت‌طولانی زنده‌نگاه‌دارد . قسم‌دوم باطل‌است . زیرا خداو ند ی که 


1 


و ده ۰ ۷ 


مخلوقات‌را از نیستی بهستی آوزده وبعدفانی میگرداند و بعد ازفا دو باره بصورت 
نخست برمبگردا ند لمته نگاه‌داشتن آ نهادر حبطهٌقدرتاوخواهدبود . ودراینهورت 
که‌بودن آ نا مقدورخداو نداست‌ازدوحال‌بیر ون‌ننست ۰ یا ہودنا نها باختبارخداست 
و یا نمیل‌مر دم‌میباشد: بدیپی است که بسته شرل مر دم نیست :زیر اا گر مر دم چنین‌قدد تی 
داشته باشند .یر اییکی ازما ممکن بو د که‌خودیافرز ندمان شا مشه ر نده‌پما نیم J3.‏ 
صور تیکه میدا نیم 1 معنی اها اسل نمبشود و از قدرت ما حارج است . 

س نا چار با یدبگوگيمبقای نا درطول این‌مدت با خشاردذات مقد سآلپی‌است. 

و نیز بودن نپا ازدوحال بیرون نیست . یاعلتی دارد ویابدون علت است . 
| گر بدون علت باشد بی حکمت حخو اهد بود » وجبزی که حکمت ندارة E‏ اقعال 
الپی نمیباشد . پس‌ناجار باید بقای آ نہا بواسطه علتی باشد که‌حکمت‌الهی اقتضا 
دارد . دلیل‌بقای عیسی‌را در تفسیز آیة «وان‌من اهل‌الکتاب ۰ . . » بیان داشتیم 
ودرخصوص بقأی‌دحال لعن‌میگوئيم : عالائم او را که‌ییفه‌بر چاچ فرموده : مردی 
است يك جشم و کوهی‌از غذادر همه‌حا باوی است . تا کنون واقم نشده ؛ وس 
ناجار باید آمدن‌وی, در آخرالزمان باشد . 

ودلیل بروجود امام مبدی ا میگوئيم : از موقعیکه غیبت فرموده تا 


کنون | نطور که اخبار مژده داده‌است » زمین براز عدل‌وداد نشده بنا براین بايد 


استدلال بوجوامام زمان (ع) ~ ۹ 





این علائم در آخرالزمان ظاهر گردد . این بودآنچه باعث بقای عیسی ومپدی 
(علم‌ماالسلام) ودحال علیه‌اللعنه شده‌است . پس‌وقتیکه عیسی ودحال زنده میباشنه 
ومحدئن اهل‌تسنن هم آ نرا قبول دارند , چه ما نعی‌دارد مردی که یاد گار پیغمبر 
اسلامو نماینده اوست‌هم باختیار وقدرت الهیزنده‌باشد ؟ علی هذا بودن وی از آن 
دواولیتراست . زیرا بقای مهدی که‌امام آخرالزمان‌است وزمی داپراز عدل وداد 
میکند ؛ شا یدمصلحتی برای‌مکلفین‌داشته‌باشد واز ناحیهٌ خداوند نسبت بیند گا نش 
لطف باشد (۱). 

وجود وخروح دحال هرچند موحب‌فساد عقید‌مردم میشود ۰ چهوی ادعای 
خدائی‌می‌کند وەی دم رابقتل می‌رسا ند لیکن بقای او خود امتحانی است که طی آن 
دیندار و گناهکار ومصلح ومفسداز هم‌تمیز ذاده میشو ند . 

همحنین بقاء عیسی تا کنون kas‏ شذن وی در آخرالزمان , حود باعث 
ایمان آوردن اهل کتاب و تصدیق حائمیت نیغمس اسللام است , ایمان مومنین را 
تحکیم وادعای امام رانزد تور ره تدایق ند . بدليل اینکه دشت سر ‌حصرت 
نمازمیگذارد واورایاری میکندومر دم را بدین اسللام دعوت‌مسنماید بس بقای مہدی 
ا اصلو آمدن عیسی وخروج دجال فرع آن میباشد . . 

و پاسخ کسا نیکه ار راه‌بودن وی درسرداب ؛ منکر و جود او شده‌اند نر بدو 
گونه‌است : یکی‌اینکه (بعقیده محدئین) عینی فلا نیز در آسمان است » بدون 
اینکه‌در روایتی‌وارد شده باشد که کسی آب ونان برای اومیبرد ۰ درحالیکه اوهم 

"مانند میدی کر بشر است ! و که بودن وی ۹ نه در ؛ آسمان زد قت‌کر نگ 
مسلم؛ رأ شد , بودن‌ممدی در سردات نیز اشکال ندارد ! 


اگر بگوئی : یل راخداو ند ازا غییش غدا میدهد . 


ت 


میگو لم : : حداو زد مردیر | ران حور ان عسش غدادهد 1 خر انة اه 


اکا تا تا تا سا س اه سس سم کے سے ینومسیس ی بت سم ما سے سے س سے ےھ ده چ سے کس 


(۱) هعثی (ماف دریکی زد باورقی‌های پاب‌هشدهم معلوممیگر دد ۲ 


۱ ۳ انات وحود امام زمان‌ازراه‌استدلال 





خالی نحواهد شد ! 

اگر بگوئی : عیسی (بواسطهٌ عروح باسمان) ازطبیعت بشری خارج شده 
(یعنی محتاح بخورد وخوراك نیست) و بامپدی فرق‌دارد . 

میگویم : این‌درست نست ؛ زير احداو ند دز باه اشر فهحلو قات‌میة رها بد : 

a ag aS‏ ور ی خی در 

«قل انماا نا بشره‌ئلکم یوحی الی (۱)بعی‌پیغمبر ! بطومن نیز بشر ی ما نند شماهستم؛ 
این فرق که بمن‌وحی میشود . 

اگر بگونی : این‌طسعت ا نوی‌را عیسیدر عالمبالا بیدا کرده 1 

هیگو یم : این آدعا محتاح با بات اسیت ودلىلى براثبات ندارد . . . (۲) 

مو لف :| بن‌اثیردر کتاب «حامعالاصول 1 ازچند کتاب‌صحیحامل تسان 
ازا بو هر بر هو حأبر ہن عىداله انصاری و عىداله مسعو دو علی (ع)وام‌سلمه وأ پو سعید 
حدری وابواسحق i‏ دەروايتمعتس در بار پو رمېدیو نامو اوصافشو نماز گذاردن 
عیسی دریشت‌سراو , ذ کر کرده که ما بر ائ رعایت اختصاز ازنقل آن خود داری 
ی 


ظ 
ون 


تعلبی در تفر (حمعسق) پاسند خر داز بمغمس زوات کرده که فرمود:«سین» 
سناورفعت امرمیردی است وەق» فوت‌عنسی‌درمو قع آمدن از | سمان‌است که‌نصارای 
وعمتعلبی از غممر روایت نمو ده که ور مود دی اصحاب کف ر امیخوا نذ 


و خداو ند ۱ نهارا ز تشه میگرداند. ۱ ناه دو باره یحو ات عير و ند ودیگر تازهز قامت 


۱۱۰  ةيآفهك‎ )۱( 

(۲) دراینجا علامهمجلسی (ده) قسمتیازاحادیث گذشته‌را بنقل کشف الفمه‌ازمحمدین ' 
طلحه شافی از گرومی‌ازدا نشمندان اهلسنت»ما نند : ابو داود ؛ ترمذی , قاضی حسین بن 
مسعود بنوی » محمدین اسماعیل بخاری ۰ *ملبی‌ومسلم واواز کتاب طر الف سید بن‌طا ووس نقل 
ازمناقب ابن منازلی‌شافعی بطرق مختلف اذپیغمبر (ص) نقل میکند که برای تسهیل مطالعه 
خواننه گان وعدم‌تکر اد از تر جمه آن‌خوددادی کردیم . 


روایات اهل‌سنت دربارء امامزمان(ع) ۵۰ - 





پیدار نمیشو ند . 


مو أف : سم بن‌طاأ و وس( ۱ )از کتاب‌جمع بین‌صحا حششگا نهاهلسنت‌وهم از کتاب 


(۱) ددمیان دانشمندان شيعه جهار ثفر هشهوربه « أبن طا روس » میباشند. خاندان 


آنها ازبزد گترین خا ندان‌علمی شیعه‌است و جزاینان‌فقهاءومحدئین‌ومتکلمین وادبای‌دیگری 
هم ازمیان آ نان برخاستهو اثار دییمتی بیاد گار گذارده‌اند , 


نخست‌سید عظیمالشآنرضی‌الدین علی‌بن‌موسی‌بنجهفر بن‌طاووی‌حسنی‌حسینی متوفی 

بسال + که‌مفخراین‌دودمان دازپادسا ترین‌دا نشمندان‌عا لیقدرماست-علامةٌ حلی‌در کتاب 
«منها ج الصلاح » فرموده‌است: «اوراازتمام‌دا نشمندانعصرءا بد تر دیدم» کتاب« کشف! لمحجة» 
«طرائف» د مصباح الزاثر» د لهوف » « سعد السود » « مهج الدعوات د اقبال » « جمال 
الاسبوع» از تصنیفات اوست . 

ددم مس برادر وی‌جمالالدین احمذبن.موسی متوفی‌درسنه۷۳؛فقیهی_ بزر گومحدثی 
بلندبا به واستاد علامحلی است قریب هشناد جلد تصنیغات نفیس و گرانمایه دارد . ما نند 
« الیشری »> در فعه‌در شش‌جلد وه المالاد» حهارهحلد نیز در قعه‌و «شو اهدالعر ان». 

سوم - قرز نداو عیات‌الدین سیدعبدا لکريم‌بن احمدین‌موسی متوفی‌بسال ۱٩۳‏ علامه 
نوری‌درخاتمه مستدرك میئوسد:وی نادرءزمان و اءجوية روز گار بودءدر تمام علوم عصر 
دست‌داشته‌ودرعیادت کوی‌سبعت ازهمه کس در بودهوهما نند سایر دانشمتدان خا ندان‌خودبسیار 
خوش‌رفتار و نیکو سخن ومردم دار بوده است :درذ کاوت و استعداد.سرشار وحافط قوی 
درعصر خود نطیر نداشته بطوریکه دریازده‌سالگی با ندك زمانی‌قر آن مجیدرا حفظ نمود . 

کتاب « الشمل المنخلوم »و کتاب « فرحة الثری » ازجملةً تصنیفات آوست . 

جهارم ‏ رشی‌الدین علی‌بن دضی‌آلدین على بن‌موسیمژ لف کتاب د زوا ندا لقواید »که 
علامه مجلسی ی مشهور فصیلت نوزژدهم ماه د بیم‌الاول‌را از آن نفل میکند . 

بايد دانست که‌اینان هبه ازجانب مادر نواد؛ شیخ‌طوسی پیث, ای‌هجتهدین شیه».ستند 
یی نمی جددشی الین اول داماد خخ وس دلا ابو صاست .ای اوی سین وک 
الدینو جه‌ال الدین نیز دختر فقیه‌مشهور ورآمابن ابی‌فر اس مو لف کناب « مجموعه ورام 1 
است و بدینگو نه این خاندان اصیل ازاحاظ حسب ونسب ازجا نب,دروهادر امتبازی‌مخصوص 


دار ند 


- ۳ - پاب‌ششم_روایات‌اهل سنت در بارة امام زمان (ع) 





فردوس‌ومناقب | بن‌مغاز لی ومصا بیح| بومحمدحنین‌ بن مسعود فراء, بسیاریازرو ایات 
گذشته‌را نقلکرده است»وسس‌میگوید: یکی‌ازعلمای شیعه کنا بی بناع« کشف|المخفی 
فی متا قب ! لمیدی» تصنیف کرده که‌بدست من رسیده‌و یکه‌دوده روایت‌بتر از | نچه ۱ 
ر کردیم‌ازطرق محدئین وعلمای مذاهب‌حپار گا نه اعل تسن آورده است » که 
بمالاحظه اختصار ورعایت حال خوانند گان از نقل آن نین خود داری نمودیم ؛ 
چه‌برخی ازروایات گذشته که نقلکردیم خواننده راازتفصیل بیشتر بی‌نیازمی کند و 
همانما برای‌اهل| تصاف وعقل سم ۱ کافی‌خواهد بود . ۱ 

دراین‌جا فقط اسامی دا نشمندا نی که بکصنوده حدیت مزبوررادر کب جود 


آورده ند ميآوريم تااهل‌توفیق‌با تحقیق ازمظان آنستحضر گردند : 


له ,بو ده 
زام وا ناق/کتان عدد احادمث 
بحار ی در کتاب صحجیح ۳ ۰ جل رت 
مسام ٩ f‏ ص 
حمیدی ۱ € » <مع‌بین صصحین ¥ 6 
ر ودين عاو ره عبدری » » جم‌بین صا ج سرت ا 4 
عدا ع 6 » فالا لصحا ره ¥ 6 
تعلبی ۱ + 6 تسیر ۵ 3 
ان فش 6 » عر با ات ۰ 6 
ابن شیرویه دیلمی ‏ الفرر دوس ۲ 
حافظابو| لحسن‌دارفطتی مسندفا طمه (ع) ٩‏ »6 
J, PP 2‏ مسمدعلی دب ۱ ¥ J‏ 
کا المیتداء ۲سا : 


حسین بن‌مسعو دقر اء الصا دی ۵ 3 


روابات اهل سیت در بار امام‌زمان )ع( 


اممو أف 
| پوالحسن منادر ی 
حا ول | ان مق 


ھجت ود نا ماعل قر ۶ نی 


المالاحم 
الرعاية لاهلالرواية 


۳۰۷۲ ۷ - 


عد دا حاد بث 


حمبدی( نامر د( حبر سطیح 
ی 
. گتار سید بن طاووس 


سید ان طا ووس سس هکو ید : حلددو ۴سن این ھا جه فره نی را که تاریخ 


e 
ت‎ E چس چ‎ 


بو سین عمدا لس دمر ی 


5 بت ان سل . * ۲ ۶ تسم ر ا رھ هان هو لب | فد م ار اجدست اه ند ده یسم ۳ در کاب 


تاه رده‌رء یات بسا ی در یا زر عا م پش غا) ما مله شغ دد بت = باب (طپود 
۵ .ید )اسا سلدسند تقلگر ده‌است که وی‌ار فر ز :دان قاطمه( ع)است وزمین‌راپر ازعدل 


بر کدنا نکه : در ار ام شلد را ق ی 
و م نس یر ار ار از هر لو اہ د هکو یک کک ی دیگر رام (ا لمقتص على مدددذرش 


الاعو املا ما حم ۳۹ برالابام) تلحیص| بوا لجسن أ حمد ین عقر س هرد ول منتآدری 


و سس اور 2 Ee a5‏ رمان هد و لش و سدع سل ان احر أن ادك دو سیه يود ۳ 


J37‏ س + ۳۳ ازتالف آن فراعت حاصل : شد دز آن کتاں ےکلہ روایت پا سیف 


ازییغمبر دد پارقیام تاور حتمی‌مهدی ا و اوصاف آ نحضرت و این که اواز 


3 
او دقفا مه رھ راء 2 ور تسغمیر است و اورمن را ی عدل می کند 
کر دهءاست 

سمس سید بن طاو وس <. بل حدیئی را که حا فط e‏ ی‌دد و صف 
E Ds‏ کردیم » آوزده ‏ نگاه‌فره‌وده 
أت : احاد یٹ را جع بمپدی که دانشمندان اهل سنن روایت کردداند یکصد د 


مناه و ناش سح مش‌است 


سپا 





.زار ۷۲ ۳- باب سم یټ روایات شع وی در بارة امام رمان (ع) 


وآ نچه‌شیعه دراین‌باره‌نقل کرده‌اند : بایددرچند جلد تدوین‌شود(۱) 

محمدبن طلحه‌شا قعی‌حد بث«اسمه‌اسمی واسما بیه‌اسم بی > راازصحیحا بوداود 
قل‌میکندوسپس‌میگوید : ۱ گر گفته‌شود. اسم‌پدرمردی (ع) بانام ېدد پیغمبر تطبیق 
نمیکند ؟ سپس‌بادومقدمه جواب‌داده‌و میگوید : اول‌اینکه رمیان عربلفظهپدر» 
(آب) بجای «جد» استعمال‌میشوده‌ثل اینکه خدا درقر آن میفرماید : ملة ابي 
ابر اهیم وارربان بو سف حعکایت میکند که گفت 7و اتبعتملة | بائی بر اهیم» ِِ 
<دیث است که شب معراج » جبرگیل بپیغمبر (س) گفت : این‌پدر تو ابراهیم 
است . 

دوماینکه کلمه‌«اسم»به کنیه‌وصفت‌هم اطلاق‌میشود.جنا نکه‌بخاریومسلم‌روایت 
ک رده ند که پیغمبر نام علی (ع) راا بو تراب گذاشت وهیچ‌اسمی‌راهم بمثلابوتراب 
دوست‌نمیداشت ! 

بنارا ين چون حجت‌غائب|زاولاد امام حسین‌علیه!لسلام است‌پیغمبر بااین جمله 
مختصراشاده باین‌معنی کر دہ .انت تپک امام حسین (ابو عبداله) و اسم پدر 
پیغمیر هم (عبداله) بوده‌است» . 

مو ف : یکی ازعلمای‌مهاصر توحیه دیگری نمودهو گفته‌است: کنیه امام 
خسن عسکر یا ہو عمدو عرد ال در پیفه‌مر هم | بومحمد بوده‌است و کننه هم داخل در 
عمو ان تاسم»است ۱ 


وای ارا اینست که که «بی» 7 تصیحیف ۸ ببی i‏ است( ۲( 


۰۱( ۲۳ باب بیست و یکم عمین کتاب و پاورقی ما در بار شخصیت و کلای 
حشرت وپاسخ یاوه س‌ائیهای احمد کسروی دد کاب نمیسپ زیم انیدوداوری کنید) 
(۲ )در باورقی‌صفحه ۲۳ ۱ به تفصیل‌در این باره‌سخن گفتيم, ۰ گویاقدمت‌آشیی آن فاد تن ۳: 
نوری نمل کر دیم ٠‏ عيناً سخن علامهة مجلاسی است . جئدسطر دا مادرجاپ نخست 
ترجمه نکر دہ بودیملذادر آ نجا از نجم‌الثاقب نقل کردیم . اینک‌بر ای‌اینکه گفته مؤلف هم 
عینأً ترجمه‌شود درمتن‌هم آمده‌است وخوثوقتيم که نظرما با نظریةٌ مو لف‌مطا بق‌در آمده وب 





گفتار سید بن طاووس ۳۷ 





۰ علمای‌مابه «تواتر» نقل کر دا ند که‌ولادت‌مردی . ۰ سپا نی بوده . 
زیرا روایات‌راجع بساطنت ودولت اووغلبهوی برهمةٌ کشورها و تماممردم‌وشهرها ؛ 
برای‌عموم روشنو بدین‌سب ولادت‌او وام باخطروترس‌بوده » ما نندو لادت‌حضرت 
ابر اهم وموسی علیمما! لسالام . 

اینعنی راشیعیان ازراه‌ارتباط واتصال پبدران آنحضرت میدانستند . جه 
هر کس باقومی معاشر باشد ازدیگُران آشناتر باحوال و اسرار آنپاست » همحنانکه 
اصحاب‌شافعی اژسایر علمای مذاهب‌جوار گانهٌاعلسنت أشنا تر بحال اوهستند .بعلاوه 
امام‌زمان را بسیاری‌از اصحاب‌پدرش امام حسن عسکری لا دیده‌وازوی اخباد و 
احکامروایت کردها ند ۱ 

ازاین گذشته حطر تو کلائی داشته که اسمو نسب ووطن آ نرامعلوم‌ومعروف 
بوده و آنا معجزاتو کرامات وحوآب‌میائل مشیکلهو بسیاری‌از اخبارغنبه را که 
آ ر ت از حدس بیغمسر روات نموده 1 لک 5 ند ۱ یکی‌از آ نها عتما ن بن سعد 
عفر اس که درقطقطان و اقع‌در سفت غر بی بغداد مقون میباشد . ودیگر فرزندش 
بو جعفر محمدین عذمان‌ودیگر | پوا لقاسم حسن‌بن دوج نو بختی وحرادمی علی بن 
محمد سمری (صی از عمهم ال 

نصر بن‌علی جیضه‌ی (۱) بروابت‌عامای جار مدهب اهل تسان , احوال 
جار تفر مذ کورو ااا نباراو اینکه‌هر حار نفر ازو کلای‌مهدی(ع) بوده! ندد کر 


نمو ده‌است ۳ 





ج ینزو یت بقر عل اینکه درست باشد یله اسم | بيه اسم ۳ )دد اصل (اسم| بیه اسم| بنی ۱ 
بوده » جون بیقمبر قبف | نله که جهضی از ادات اولاد اھا محسنها نند محمد بن عبد ال خض 


نقس‌الز کیه را ردم مودی ميدأ نند ؛ قبلافر موده که نام پدرمهدی 3 متام فر ز ندم (حسن) 


(۱) نصر بن‌علی‌جهشمی ازعلمای‌بزر گدوموئق اهل‌تسننو استاد بخاری ومسلم است ۰ 
که‌پیشوای محدئین سنیان بودهاند - خطیب بندادی‌در تاریخ‌خودازوی‌مدح پلیغ نموده .سه 


2 گفتار سیدبن طاووس 





کے 





پعدازغیت صغر ی نیز ساری‌از شیعیان وغیرهم أ نحضرت راملاقات کرده و 
مو عوداست ۰ 
| گرامروز ات نو ع شیعانودوستا ز* ۱ نافات ندارد ؟ 
ا د ند لر لا بك اند ی | از ِ ره 
س هر وز ز نطر وع ماو دور ش عائب‌است شب قا ا ددارد 
عده‌ایاز | نہاحضر تش رابه نند و از گفتار و کرادرش پپره مند گردند ودرعین 
حال‌ازمر دم بو شیده داز دك : حدان که این هی در باره حماعتی ۳ بیغمعر آن 


واوصیاء و یادشاهان واو اراء حق ؛ حر بان داشتد که صا لد : ی ایجاب ا نپا 


دی 
مدتی غاب گرد نك , 

کسانیکه و حوده‌یدی موعود لا را ازراه استیعادطول عمرشر فا حفر ت 
انکار میکنند ؛ افرادیه‌ستند که حاهل,قدرت !۱ 


ی 7 حر ت رسأت سای 


و | هلست اچ سما شید 1 3/۳ ۳ "۹ ۳ دیب د دا نو اناد ۲ س د یا ا کے ج دول 
یم ر 3 سیون با 


غور عده‌ای ار پمیر آنو غرهم که‌همة ازفعمر ین بو دها ند ۱ دار روایات»تواثر (۱) 
ب کزان ) تاريخ موالیت امه ) ا بوده ودر روز کارمته کل 
صدمات ژیاد دیده » روزی‌ازعلی‌ین جعغر دوایت کرد که وی اذبر ادرش موسی کاظط م( 
امام هفتم شیعیان روایت نمود که | تحضرت از پدرش ار صادقو آ نحضر ت‌از بدرشامام 
محمد باقر وآ نحضرت ازپدرش على بن الحسینو | تحضرت‌ازپدرش‌حسین بن‌علی و ۲ نحضرت 
ازیدرش امیر ەمان علیهم السلام روایت کرد که بیفمس (ع) 9 ۱ اا نوی 
وحسین‌را گر فتوفرمود امنا حبن یو ا حب ھد ینو اھا امهاسکان‌معی ی‌فی‌دد جتی 
وم القيامة . کی :ف کی ا ده فرز ندم ویدر و مادد. | نیا را دوست بدارد دوز 
قیامت در درچه من‌خواهند بود . 

جون آین خبر نمتو کل رید , دستوردادهزار تازیانه باو یز نند ۱! جعفی بن‌الواحد 
وساطت کردو گفت:وی ازاهل تسنن‌است ؛ وفتی معلوم شد شیمه نیست اه دارها کردند در 

سال ۲۵۰ هجری وفات یافت ( نجم الثاقب باب چهارم - الکنیو الا(تاب ج ۲) 
(۱) حدیث:«متواتر» [ نست که‌ساسلةٌ ر اویان آن‌درهر طبقه بحدی بر سند که‌ازعدم توطهو 


سازش | نها بر ددو ع گفتن اطمینات حاصل گرده ۲ وعکس اب «خیر و احد» است, و رت سه 


گفتار سید برن طاووس - ۲۱۳۱ 





ہما رسیده است وقتی خضر ل باسالېا عمر که نه پیغمبر ونه حافظ دینی است 
ونه بودنش در بقاع کلف لطف است »> وفقط ده ها لج پرورد گار مسباشد ؛ تا 
کنون‌زنده‌است » حگونه‌طول عمرمهدی لا را که.حافظدین جدش‌میباشد و بقاء 
کلف ستة تخود اوست هوان یشم ورد یاه ای نفعی که در حال 
غیبت و ایام ظپورامام مان (ع) عائد مردم میشود» بیشتراز نفعی است که مردم از 
وجود حصر » میبر ند . 
بعالاد سک ما بق‌صر + فر آن مدید معنعد بداستان اجان کف است 
کسید ونه سال خوابدند ء بااین وصف بدون اینکه آب و نان داشته باشند ر نده 
ها ند نده زا رمان سغمر E‏ فم با گی بو د دد جنا که تعلبی روابت کرده که حصر ت 
عده‌ای ار ااب رافر ستاد ند تابا نبا سالام نید ۱ حطورطو ل عمر هم‌دی عله الالام 
را مستعد میداند ؟ ! ! 
اپوحاتم سیستانی که از اعیان"علمای ال تنت میباشد کتابی تصنیف نه‌وده 
بنام«ا لمع وْنْ» وبسیاری ازهر دال ا ارده . در اینجا سیدین 
طاوس علها لر حمه شر حمفصلی دراین ۳ ببان‌میکند که «ون‌از مو صدو ع کتات ما 
خارح‌است از ذکر آن درمیگذر یم ۱ 
> در کتاب كفاية الاثر(۱) یاسناد گذشته در باب روایاتی که دلیل بسر 





ج‌متوای ی عمو یقین و لی بر واحد فعط فشك ظررد کمان است . 

خير « مستعیش » حدینی است کذدرهر هر تیه پیش ازسه‌تن | نراروایت گر ده بأشٹد: 
وخیر « هشهوره هم هیگو بند ۰ 

١‏ ( علامة مجلسی (ده) در مقدمات جلد اول بدار میئویسد:« این کتاب ال 
علی‌پن‌محمد خزاز دازی قمی اسب .ما نتد این کتاب‌ش پفذدامامت نوشته نعدهوهودبهترین 
دلیل بر فصل ووئافت ودیانت مو لف | نست. عالامة حلی در خلاصه» توشنه‌است: خر آزر ازی‌از 
قات دا نشمندان ماست دهم فعیهی سرشناس بوده است . این شهر آشوب:د د معا لم العلماء 4 
یگ نف : اور است کثبی جنددر کلامو فقه , مانند:ه کفابه» ودتنبیه الیخاطی 4 . 


- ۳۳۲ - گفتارسیدبن‌طاووس‌دا نشمند بر ر گگ‌شعه 


اثباث‌امامت دوازده‌امام است‌از محمدبن حنفه (۱) از امرالمومنن (ع) از بیغمبز 
| کرم لا روایت نموده که فرمود : یاعلی تو ارهن وهن از تو آم تو برادر و 
وزیر منی .حون من‌رحلت کنم درسینه‌های‌قومی کینه ھا تی اسمت بتو بدید می | ید ۱ 
و دز و دی بود از من آشوبی سحت بوقو ع می‌بیو ندد که دامن همذر | خواهد گرفت 3 
این بوقت فقدان بنجمی اماعاز اولاد امام هعتم از نسل تو خواهد بود واعل زمن 4 
آسمان در فقدانش محزون گردند . 

در آن‌هن‌گام چەبسيار ەردوزن موّمنی که عقا توور وحبر ان اشد ۱ 
E‏ حضصرت سرصارك بر بر افکند و لحظه‌ای بعد سر برداشت و فرمود : بدر 
ومادرم فدای کسیکه همن‌ام وشبیه من وموسی‌بن عمران است . اولباسی از ثور 
می‌بوشد که باشعا عقدس ممدز حشد . بر أنا که درغم ٹاو بیقر ار ند تارف دارم که 
صد ای را از دور می‌شنو ند که:بر ای ومان رحمت وبرای منافقن عذان است . 


امیرالمۇمنین فرمود : عرضکردم یارسو لاله ! آن‌صدا چیست ؟ فرمود : 


ی تی الل 


۱ و ی ا ت ١‏ ج م 
ا ۳ 2 ۳ 9 


دوم ات آلازفة یعنی‌قيامت نزديك گردید ! وصدای سوم بطو ر آ شکار شحصیرا 
نز دبا دو ز شید می‌بینند که ون : اي اهل عا ام آ گاه باشد ! حداو ند میدی 
NT‏ الب دا ما و روز فا مه فرا وس 
در آ نوقت مهدی ظرورمسکند و خداو ند دلرای دوستا نش‌راشاد می‌گرداند و عفّده‌های 
دلشان‌را برطرف میساژد . 

عرضکردم : پارسول الله ! بعدازمن چندامام‌خواهدآمد ؟ فرمود : بعد از 


فرزندت حسین نامام میا بدو نپمی قائم | نپاست . 





(۱) فرزند امیرالمومنین علی‌بن بيطا لب عليهالسلام است . 


۳ ۳۳ 
هف 
باب م 


رو ارا تی که از حضر ت امیر الم مین على ولہھ لالام 
در باده می‌دی موعود(ع) دسیده است 


شیخ صدوق (ره) در کمال‌الدین بسند حو دار عبدا لعظیم‌حستی(۱) از امام‌علی 
العقی بل از بدر ان عا لمقدرش از حضرت امیر المومنین ار روایت‌نموده که‌فر مود: 
قاتم‌ما عیمثی طولانی حواهدداشت . شیعیان راحنان می بینم که بر ای بدا کردن 
او دشت‌ودمن‌را زیر با گذار ند واورا ددا e‏ / بدابنید ‏ نرا که‌در عیمت‌و ی در دين 
و د با دت تما نید و از طو ل‌مدت عیتش مور دشو ند رورقیامت پامن جو اهند بود. 
۱ ۳ فرمود:حون فام ماطهور کند تست هیچکس در گردن و ی نمساشد. اران 
روو لاد نش دو شیده حو اهد ماند وخودش از نظر ها مان همشود . 

( ۱ شاه ادهو اجب التعظيم حصرات عبدا لعظلیم حسنی هد فون در هر ری تهر ان با جهار 
و اسعله دصر نت امام جسن مجتبي سبط کبر رسو أخدا (ص ) هی دیو ادد ‌ 

باین‌شر ح ست عبدا لعظيم بن‌عبدا له بن‌علی ون جسن بنز بد بن ل<سن بن‌علی بن! بيطا لب 
f 2‏ از علباً و محدئن عا ليقدر و از شا گردان آمام‌محمدتقی وامام علیالنقی عل | | لسالام 
اسبت : کتاب يوم لیله؛ در آداب دیثی‌شبا نه و رو ری ازتا لیفات اوست که اخبار آ نر ااز آن EE‏ 
امام‌همام تقلگر ده ای 4 

درحلالت درو عخامت شان آن سلالهٌ دودمان پیشمس ین ی ,45 "مام‌علیالنعی 
بمردی ازاهل‌ری فرمود : هر کس عبدا لعظیم حسنی‌دا زیارت کند مثل اینستکه امام حسن 
عليه ا لسالام‌ر | در کر بالا ژیارت کر ده‌است » ل با بوحماد رازی فرهود ۴ هر گاه در آمور دیدی 






۳ با‌هفتم ۷ روایات‌وارده‌ازامر المومنین(ع) 


نیز در آن کتاب ازحضرت اماء‌رضا ا روایت کرده که‌امیرالمومنین بامام 
حسین علم‌ما | لسلام‌فرمود : فرز ند نهمی‌تو قیام بحق‌میکندودینرا پایدارمیداردوعدل 
دا #سترش میدهد . اما حسین عرشکرد : یا امیرالم‌ومنین آ نجه فرمودی تحقق 
را ED‏ عبر ام 
واورا برهمٌ مخلوقات برتری داد . لیکن پس از غیبنش وضعی‌پیش‌میاید که جز 
دوستان ماص ما مهتين بال س کت 45 نور ایمان ومحبت‌مادرلوح‌دلثان نقش 
نس » کسیدرعقمدة دینی خود تا بت تمہ ما ند ! 

و هم در کمال الدین ازعبدالا بی عفیف شاعر نقلکرده که گفت : شنیدم 
امیرالموّمنین لا میفرمود : چنان می بینم که‌شما شیعیان همه‌جارادر جستجوی 
مهدی زیر با گذارید و آورا نیا بت . در کتاب مز بور بطر یق دا ی تفه بت 
ر زقل کرده‌است.در کناب‌غیست‌شم ازعبا یه اسدی‌روایت‌نموده که گفت‌از | نحضرت 
شنیدم میفرمود : حه حالی خواهد داشت وقشکه بی امام بما نندو گروهی‌ازشما از 
عشده بش سر ری ح<و بط ۱ 

شیخ مقید (ره) در ارشاد ارمسعدةبن صدقه روایت کرده که گفت: شنیدم 
امام حعغر صادق (ع) هیقر مود : امیرالمومنین(ع)در کوفه بز ای مر دم‌خطمه‌خو اند 
وپس‌ازحه‌دوثنای البی فرمود : من‌سرود پیران‌میباشم وسنتی‌ازایوب‌درمن است(۱) 
بزودی‌خداو ند کسان مرا با گذشتزمان وتغییر اوضاع روز گار ما ننداولادیه‌قتوب 
گرد آورد » وحون روز گار طولانی گردد خواهید گفت : او گم شده یا مرده 
است (۳) . 





٩(‏ سنت | پوب ؛ بهبودی بعداز گر فتاری‌بوده 
۰ و (rE:‏ معصود ری اسر ایل است که حضرت هاو ای آ نهارا از بر کند گی نجات‌دادومجدداً 
وحدت‌شودر احفظ گردند . 

)۳( منطو را ین است که هردم از بس درا نتظار امام‌زمان صیر‌میکنند آ نها 5ه اما تی 
ضعیف دار نداز گذشت نما نهو نیامدن حشرت‌ما یوس میشو ندومیگویند: پس‌چر انمیاً بد؟ گم‌شده 


باهر ده‌است 1 





روایات امیرا لمومنین(ع) دربارمهدی‌موعود (ع) ۰ ع۳۳. 





| گاه باشید و پیش از آن موقع صبر پیشسازید وعذر تقصیر به بینشگاه خدا 
اور ید شمایا کی و دس خودرا بدینو سیلهاز کف‌دادید وجراع ایمان حو دراخاموش 
مودیدو از کسی روک کردید که سا ااگ نعس خو دو شما دست و سم و کوش سك 
وهم‌شما کار حالاف امو د بل 

اگر E‏ م وج و تا د « می خود صعف دشان ندهید و در دصرت اس و دم#مدر (ص) 
یکدیگررا زبون تلمائید و در محو بامال سستی نکنیه ۰ آنبا که در شجاعت ببای 


تس متسین 
۳۹ تمر سمل اشعداعت و ن وید خو در | بر و شما تما NET‏ و بر شما اد 


ی ی ار اازاطاعت خداو ندباز تمدار ندودی؟ 
E)‏ دیپی خود زير 1 لہ دار بدو مر دم زاازاحاشت 4 زر اج ند و در 
و . ۱ . 
E ۳‏ دی ۱ س ال لحت رات E aT‏ ا الت ۾ ر دردان زو اهید ترش ۰ 


بر استی ميگويم که حون او اما مقر کنید ها ین بنی‌اسر !تل بر آن ۵ 
e‏ دان شو ورد جود نار لله جر مغل نه که د آنن؟ در شده (۱) ۱ بی‌دد بی‌سیر آب 
کا بدا در دی جوا ۳ 5 مرا مک ای سو ق مدهدو دعوت باطل را 
مسیذیرد(۲) پیمانی که بادعوت کننده بسته بو - ید.میشکندورشته‌ار تباط خود :ا بااهل 

تمد فطع ا . نیکه اهل حن و حراد درراه‌حدا ۳ ندید . 
د حو د عده اع بحششی که برای حلب شمادر دست دار زد ١آ‏ سو د اوقت 


| هدا 


و داك مدا نهر کس ن ز ديث‌شودویر ده با لا ر ةرد لاب انتظار ف ايار ر سل ةد فة 


زدیا گر دد! i‏ ۱ اشکار میشو د بر ای‌دماستاره ا نب‌شرق‌هاه‌شما طا هر و ما ندش 








ت ا هی سے ہے ۵ و و 


(۱) اشاره بایه کار الملعو نة فی‌القر آن است(اسراع - ۳") که تعس 
بی اة شده . 

(۲) م‌صود سرسلسله بى عبای و لفای این دودسان است که بس از بئی‌آمیه؛ مردم 
بآ تیا گرو بدند ومجددا ارتباط ا با ائمه طاهرین (ع) که خافای واقعی , پرورد گار 


دج د ۷ ولع مود تله ء 








۳۰ پاب هفتم - روایات‌امیر المومنین دربارة مهدی موعود (ع) 
ا برای شما بدرحشد (۱) ۱ ۲ 

چوناین‌علائم آشکار گردد ‏ تو به کنیدو گناه‌راازځوددورسازید وبدانید که 
| گراز آن‌ستاره که ازمشرق‌طلو عمیکند بروی اوشمارا بطر عه ( شربعت ) 
پغمیر اسلام(ص) دهبری‌ته‌اید داز کری و گسنگی شذاخواهید یافتوبار سنکین 
تحمل(طلموستم ازدو لم‌ای‌جابر و بیعت سلاطی جور )را از گردنبا فرودمیاه 


۲ ۲ # سے 7 . 
حدآه نددر ۱ ل ز ود هنجکس دا لی اب ادف و ر ز انکس که ار زر دمت أو 


هر ي 
مق نی ۶ و ي سر يب 


زر با زر نله و و يسن دار تباشد 7 لین نما اک سقاب ینقلبون 





ame mm em لس = و وی‎ 


(١ 1‏ هیر زاابوالفسل کلیایگا میلغ بھاگی د ر کتاب(فرشد) تب دی با ین خطیه زد وا يك 
حمله ]ن سوء أستفا ده نمو ده 1 و جنین گنه ین خطبه فسبحه‌صر یح است که آن نر سعادت (هبرزا 
على م.د یاب ( دعن هو غود امت ازجا نت شیر چاو ر خو اعد فر مود i‏ و بر تهج حصر ت رسو 
به تشر یم شر ع جدید قیام خو اهد نموده a‏ 2 

در کناب (بهائی چەمیگویڈ) خلداول, م۱٩‏ جواب آ نرا بدینگونه داده‌است : این 
ساره در ص ا, ۲ جلدسیز دهم بار (عر بی) شل از کتاب آزشاداست , درعیارت جرد دیل 
تقو ج م يړ ق ند فاش تې ۳ چب 5 
(و بدالکم الحم من‌قبلالمشرق ) لر مد ای ملسست 1 (وظاهر هشود بر ای‌شما ا 
ازجانب شرق) نه‌اینکه (ستارهشما ازبلاد شرقیه‌طلوع فرماید) ؛ چنانکه گلبایگانی ترجمه 
تمو ده . و همین حمله دز مرعیحه | ۳ بحار (عر تی) راز در خجلیه حطر تاه نفل از کناب کا فی‌حنشمن 

م سر 3۳ ا و ق و « 
است (و بدا لکمالنجمدود نب من‌فبل! لمشرق) بعفی ( اه وطا لع‌هیشود بر !ی شماستارة: نبا له 
دار از حا تشر ق ) پسمحدملاست که مر ادا ان 1 فاد ۶ فصو س دز | سمان باش و زا و 
مجلسی علبها اي دی فر هو ده | ند i‏ ازع لاما ت ظهورةا ثم عليه | [سالام با شي ۰ 

سس مو لف دا نشمند کتاب (بجائی رھ میگو ید ) اشر ج پاسخ گايا ا نی شق 
پر داخته که احمال ]ن بدن قر اد است : 


| گر فرضاً این‌ستاده شرقی همان‌مهدی موعود باشد. هر چند ممکن‌است طبق‌دعوی 


ت 
ی د اة 


کلبایکانی باسید باب‌متو لد درشیر از که جزو بلادشرق است‌تطبیق شود , ولی اولاشرق تنها 


شیراز نیست , سامره محل تولدامام‌زمان(و کوفه كە محل قيا مده قر سلطنت] نحضرت‌میبا شدسه 


annie akam ams me aaa a aa aa a a aera 


دوایات امیرا وهن 0 در بارء میدی (ع) ۲۷ 


سک 
mm mer‏ 


موف : : معنی قسمتی ازای ن خطبەومطالی راجعبآندرذیل‌روایتی کا ز کناب 

« کافی» نقل‌ميکنيم و یمد له شر ح این خطبه است‌خو اهد آ مدوهم‌در آن خطه تحر وات 
as‏ انا زوی‌داده معلو م خو اهد‌شد : 

غیبت اعما نی از حضرت‌صادق( ع) روایت‌میکند که‌درزمان امير ا لمومنن تا 

وقتی آں‌فرات: یاد شد حفر تودو فر ر ندش امام حسن و امام‌حسن عل پم لسالامسو ازشده 

و از فسله شف گذشتند :مردم گفتندعلی آمده است آب‌را بر گردا ندحطرت‌فرمود: 

من واین دو بسرم شید حواهیم شد و حداد ند در آخرالزمان مردی از نسل من 

برانگیزد که انتقام خون‌مارا بگیرد واز نظر هاغاگب شود تااهل باطل‌شناخته‌شو ند. 





رف قرار کر قداس . 
ص فر ق ق د ووج لإ ف وس 8 


أا شود عنو آن طاام اله مر قد لجاعو انکم‌ان اطعتم‌طالع المشرق 


لك بکم عنهاج لاله ۱ دیک 1 رباب ره تجلییق ثمی‌کند ۰ بلکه‌این خحطایه 


شر تفه دلیل بر عایه او مر ده : 
ذیرا شەش وة ھر بوا أ دست 4 | کم ردم يدا اوش ا گر ما الا عت تما یه طا لع‌مشرقی 


| 1 سلو اش و رفتار مدفر ما دن: شمار ۱ طبة 


كی اسر ج وس م اسال هه رول خا ساو لے سالك 8 


هیس دشبار ادر منیا حو شر يعت ر سول خدا ا € 2 بعصي | جا د یٹ CHF‏ خد كا بو تصیر 3( سا یر 


1 
1 


دیٹث باب ۱ ٩-٩‏ ۲ ۷ ) از امام باق علیه! اسالام کهفر e‏ _ سنتی آز هوسیوسنتی از لے سس 


۳ 


هر ی سا ی سر و ی 
ال لیے أل دو سف5 سند از محمد( ص )است( تاا ةمق رها یف ! اما محهدفا لقیام پسیرته 


ا ردا اي اا و مهو مأ رن ديه جنیر میڈ و د که؛ :1 ر ھن گا مخلهور ,اطاعت 
سس y~‏ 
آ3 طا لع مشر فی اکر دید ,و ازدیگری بر و ک نمودید سین نٿا جی زخو اهیدر سید ول اینکه 


1 ت ج لے ےم ص د للم 

ها نند کلیایا نی در حمله( لات کم مناج رسولالله) "یل ۸ تصرف موده و بدلضو اه 
جود بەقيام ده دشر تج شر دعت تاز ۱ معنی کنیم . کهعم خالاف‌معنی خود این کلام است وعم مخا لف 
شرورت ومدارك دس ت پس فلیایگا ۳ باسفسجله وحیله خو استه است که آنرا اد قوش ین و 
آشکاد تر ین براعین وادله‌خود قلمداد 








۰ ۳۳۸ _ باب‌هفتم-روایات امير المۇمنین( ع) دربارة مبدی‌موعود(ع) 


تا انکه حأهلستُو ید 1 U:‏ فی آل محمد من‌حاجة خداو تشز ابا آ ل‌محمدحاجتی 


کت ای 


و ایز درغیت تعما ترا مفصّل بن‌عمر روایت‌می‌کند که گفت‌امام حور 
(ع) فرمود : | گرمعنای یك روایت‌را بدانی بهترازده دوایت‌است کدندا نسته‌بر ای 
مردم نقل کنی اهرحقی حقیقتی وعرراستی نوری دارد بخداقمعا کی از ان 
خو در | قشه نمدا نیم جر آینکه باو ی بررمزه اشاره سجن بگوثیمه اوهتسودمارا بفیمد. 

آمبر المومنسن (ع) درمنبر کوفه مقر مود : کا آذو ا تاد بش و روز گار 
میم در پیش داز ید , کحز ( نو مد ۹ از آن ما جر | نجات نه با بد عرض د ند : 
یاامیرالمومنین ! نومه کیست ؟ فررمود : کسی‌است کهمر دم اشنا -دولی‌مر دم 


را نمسشناسند. بدا زيل اک رن اء C3‏ 2 نت دا ا ۲ اجا dd:‏ 2 ۳ د دی راھ رش 


چ 9 7 ۳ کا ۳ 1۰ 1 ¥ ۲۳ ۲ چ 
وك 5 ادلی ۳ بکشر و تسم را دی ۵ ا ف در د هه ا 


ص ا قرا چ صت ق #2 بإ E‏ ل سپا ي الیک 
ولوخلت‌الارض ساع 4 و احدةمن حجه ال( ل-اخت باهاپا 3 لکن | آج4 
ات e‏ ار کے 7 jı‏ ا لے ر د ي ا ل بر صق وق اس 


یعرف الناس ولایعر وو نه : کیا کان دوف یعرف اازاسد هملهسکرون . 


1 ۳ 9 5 . زین 
| گر يك ل(حنله رین از ححت جرا چا ۳ دما ند و یا تیان ۳ ګر و هیر د. 


حت حدا درروی‌رمس ا #جدو | شتا ف ۵ لی دسی ان تھ شا سف جا که 
بو سف‌مر درا مشا حت ۴ ی ۳ و + نمیشناخت. | GÎ‏ ج [ فة ن [ 1 لس وکر ۴ الاد ت 


فرهود :اجر 3 على العباد ۱ بانیم منز سول الاو به تز ون )۱( 


یعمی : : وأی‌یر مردم كە‌غر , فا ام ر وراهمماد ی که 2 رای رهما ف این ور ستا ده 
هیشو د ؛ اوراییاد هسجر د ۳3 زد ! ! 
ل ری کک ۳ & say‏ ۱ 
ا بن‌عیاش در کتاب 1 مقتض‌الاثر»میگو ید شیح دوا بو االحسين بن عدا لصمد 
ابن‌علی‌درسال دو ستو هشتاد د ویج . ای کا ۱ از نو ح بن درا جه اوار یحیی 


ابن‌اعمش واواززیدین وهب اواز ابوححیفه وحرث بن عبدالّة همدانی و حرثبنِ 





(۱) سورة پس آیة - ۲٩‏ ۰ 





احبار امیر ا لموّمنن (ع) دریارة تحصرت ۰ ۳۳ 





شرب‌روایت نمو ده کهآ نا در حدمت عل ا بودند. حصرت بفرز ندش امامحس 
عله ا للام 1 فرمو د : مرحباای سر نغمسن ! وحون‌امام حسین ا أ قر مود : 
پدرومادرم قر با نت‌شودای پدرفرز ند ببترین کنیزان ! عرض‌شد یا امیرالمۇمنین 
چرا بحسن آنطور و بحسین اینطور خطاب فرمودی ؟ و فرزند بهترین کنیزان 
کمست ؟ (۱) . 

فرمود : او گم‌شده‌ایست که‌از کسان‌ووطن دورومپجور است ؛ نامش(محمد) 
فرزند حسن‌بن‌علی‌بن محمدین‌علی بن‌موسی بنجءفر بن محمدین علی‌بن الحسین 
است , در این وفت‌حضرت دست مبارك بر روي سراما حسین لا نباد و فرمود 
همین حسین ! 

در میج الملاغه است ( ۲) که‌امیرالمومنن 2 فرمود : حون اوضاع دنا 
با نجارسد ( که‌ازهر سو بلواو آشوب وظلم وستم بوقوع پیوندد ) آقای بز ر گواد 
ظاهر شود و بر تخت‌ساطنت‌قر ار گیرد » یاران‌وی از هرطرف چون پاره‌های ابر که 
درثاصل با من جمع‌شده بهم می میپیو ند بده راه ها و او و روانش بر دمن‌حق 
پایدار باشند . 

موٌ اف گفتها زد : این کلام از حمله | حیارعبه ی أنحضرت است که دران 
مم‌دی‌موعود ا ۳ است . ۱ 

ونیز آن‌خضرت دریکی 7 مارد (۳):(ممدیهو عو د) 
در کیت را دوشده و أنراپاتمام شر اتطش از تو جه بان وشناحتن آنو آماد گی 
بر ای‌اخف فر ا گر فته دس < مت کم‌شده‌ایست که نرایافته‌است و آرژوگیاست 


که درخواست‌مینموده. او اژمردم کناره گر فته‌ودر گوشه‌ای بسر برده‌واین‌هنگاهی 
(١)‏ در صفحه ۷۳ علت| ینکه‌جر امادر امام‌زمانرا کنیز گفته! نش ۾ بیان کر دیم‌وه‌مچنین 
دز دمحا بعد تذ کر مید هيم 4 ۱ ۱ 
(۲) نهج‌البلاغه فيض الاسلام صفحه ۱۱۹۲ .۰ 
(۳) فیض‌الاساام صفحی۵۸ . 


۳۰۰ باب هفتم - روایات امیراله‌منین(ع)درپارة امام‌زمان( ع) 








است که (برائرفتنه‌ها) اسلا‌غریب گشته وما نندشتری است که رنجده ودم خودرا 


بحر کت آوردهوجلو گرد نش‌دا بز من‌مبچسبا ند.او(مهدی)ازیازما ند کا حجت‌خدا: 
" ویکی‌از جانشینان بیغمبراست . 


کفتار این( بی الحدیدر اچم بهد پدی مر هر د (م) 


۵ م 
مو لف 1 اپن‌ابی | لحد ید درشرح این خطره هوو بسث؛ 1 شيعه | مامه ھی 
گویند: مقصو د ازاین شخص قائم منتظر است وصو فبه گفته‌ا ند او د ولی‌الله است 


ومعتقدند که‌دنبا ازجپل تفرابدال وهفت‌تفر اوتاد ویکتفر بنام د قطف » خالی(۱) 


(۱) صوفیه اعثقاد به‌ولایت عامه ومهدویت نوعیه‌دارند ؛ واولیاءدا منحصر بدوازدء 
امام نمیدا نند ۱ 
آمروزهم آغلب‌عتیده‌دار ند کہ پیراآً نژ ان جو ولی‌است .وهرقطبی منصب ولایت دارد . 
و کسانی امثال بایزیه طا سدور حلاج ؛ محبی‌الدین عسریی ؛ و احمد. 
غزالی . جنید بندادی دا «ولی » هیا ند عب اشت" که صوفیان شیعه با این ععفیده 
که مخا لف اساس‌بعتیدات شیعه‌است : بازدم از تشیع ولاف‌محیت امام‌زمان هير نند ؛ و سای 
شیعیان وعلمایر با نی ااهل‌ظاهروةشریهخوددا با نکار شمنی‌ولی‌الّه المطلق ومهدی موعود 
جهان که بعداز امام‌عسکری چزاد و لیه قطبی و لین دامامی‌نیست »> اهل‌عنی ؛ وال لو « اعل 
حق » میدانند !! ۰ 
پیشوای‌اهل تصوف ورئیس خرقه‌بوشان‌شیمه‌وسنی‌مولوی بلخی که مثذوی اوداز بدردغ) 
اززبان شیخ بهائی کتاب ا دانسته , وحئی شیمیان خوش باور آورا عارف شیعی هذ‌هب, 


میدا نند درجلددوم مثنوی مودویت‌را چنین بیان میکند : 


ډو اد 

س بهر دور ی و یی اگم است ۱ تا فیامت آذمایش دام است 
ہس امام‌حی‌قایم آن‌ولی است ! خواه از فسلعمر خواهاذعلی است! 
مهدی وهادی‌وی‌است ای آه‌جو! هم نهان و همه نشسته پیش او ! 


اوچه توراست وخردجبر یلاو ۰ ان ول کم از اد قتسدیل او 


روایات‌امیر المومنین(ع)در بارم‌دی‌موعود(ع) ۰ ۳۱ 


نمست بگمان فلاسفه مقصود « عارف » است‌واهل نسنن عقده‌دارند د مهدی»است 
که »شعد. متو لد خو اهد شد . همه مسلما نان اتفاق‌دار ند که دنا وتکلف مر ددر 
عېد مپدی‌بپایان ميرسد ۰ واینکه حضرت‌میفرمایداو ازمردم کناره‌میگیرد»یعنی‌این ‏ 
هرد هنگامیکه‌فسق و فجور ظاهر کشت محفی میشود وعر بت اسالام موقعی‌است که 
عدا وصلح غریب شود واز مبان برود واین.دلالت بر اعتقاد شیعه نست به مېدی 
موعود دازد .. 

ددغیبت‌نعمانی از أ نحضرت روایت‌نموده که‌فرمود : « صاحب الامر » از 
فررندان من‌است واو کسی است کهدر باره‌اش گفته‌مشود :مر ده‌است وا گرهست 
بکدام بیابان رفته است ؟ ۱ 

نیز در کتاں‌مز بور است که | نحیتزت‌قررمود : (روزی‌باید ) که‌شیعه ما نند 
ید اشن که شمر ندا ند دست‌روی کدام با انا باگذاره ! _بعبی‌عزت ا از کت 
ر فته و کسی احترامی برای نبا فا بل ضس و کسی ندار ند که در کارهای خود 
بوی باه بر ند . ۱ 

همدر آن کتاب ازعبداله شاعر یعنی ابن ابی عفیف‌روایت کرده که گفت : 
شنیدم امیر المومنین على لا میفرمود : ای شیعبان ! شمارا آنچنان می بینم که 
ما نندشتران درپی‌جرا گاه هستید وآ نرا نمی یا پید . 
و نیزدر کتاب من بوراز حضرت صادق 16 وآ تحضرتاز پدران خوداز اما محسین فا 
آروایت نموده که مردی نزد امیر المومنین 1 امن گفت : یاامس المومسن ! 
مارااز مپدی‌خودتانمطلم سای »فرمود:جون‌قر نبا برمزدم بگذردومم‌منین اتداه 
و طرفدادان حق از مان رفته باشند , در آ ئوقت او طبور کند ! راوی گفت : 
یا امير الموّمنین ! مپدی از جه طایفه ای مي‌باشد ؟ فرمود : ازبنی هاشم د قله 
شامح نژادعرب . هر کس بااو نزديك شوداورا دریای سرشاری می‌بینده عنگامیکه 
ظرور کند نزدیکا نش نسبت‌یاویی وفائی‌میکنند ؛ ودر آ نموق مکه آنبا آ لوده شو ند 


.۳ باب‌هفتم_-روا یات‌میر المومنن‌در بارة امام زمان (ع) 





او کان پا کی‌است . کس یکه هنگام هجوم مرگ بمردم,ترس بخود راه نمیدهد 
و در و موّمنان اطرافش گرد آیند , بکسی‌ظلم نمی‌کند | 
شجاعان ازمیدان‌بیرون‌نمیزود . مردی‌است آماده کارزار » مغلوب کننده‌دشمنان ۰ 
پیروز وشجا ع مخالفین رابا شمشیر درو هه رسک ابا زخمپای گر ان 
وارد مارد . 

مردگ‌است نیرومند » شمدیری‌است‌ازشمشرهای خداء؛ بزر گی‌است بخشنده 
و بااستفامت . فرق او بقلعنامت‌میساید وید گواری همیشگن اور بپترین اصول 
استوار است . هیچ‌فتنه انگیزی‌تورااژپیروی‌او باز ندارد ‏ فتنه‌جویانی کهبهرطرف 
میروند وا گر سل فان بدتر ین گو بنده‌جا هستند ؛ وا گر سا کت شوند قصد 
اقساد دار ند . 

آلا راوصاف ممدی (ع)پر دا <ت‌وفر مود: بناه‌دادن‌وی بمر دم بی‌بناه از 
شما بتر » علمش از شما افر و نترو حردش‌درصلهٌار حام از همه بیشتر است . خداو ندا ! 
بابیعت کردن باوی » مردم‌را از اندوه نو اور امان رااز پرا کند کی 
تحات ده!| گر بنوانی او را ملاقات کر ی بسو یو ی بشتاب . وهر گاه باورسیدی‌اراو 
روی‌متاب ؛ آه! آنگاه! شار نمار خود نمود که حقدرمشتاق دیداراوست ! 

مو لف: ای که مان روایت‌دا از آن نقل کردیم دستخورده بود 
وا کثرالهانا آن تحر یف شده‌بود ۱ ۱ 

سید پن‌طاووس در کناب طر اف از کتاب « الجمع بين الصحاح اة » 
از ابواسحقروایت میکند که امیر الهومنین (ع) بفرزندش جسین (ع) نگاه کرد 
وفرهود :این فرزند من قتا است › چنا نکه پیغه‌بر ملق اورا آقانامید . ازنسل 
وی مردیمتولد گردد که همنام E‏ وخويش شيه‌خوي اوست"» واو زمین 
راور از عدل کند.. ۱ 


احار امیر الموّمنن (ع) در بارة آ نخضرت Nit.‏ 





و نیز آ نحضرت در نیج‌البلاغه میفرماید : (۱)مردم دنیاپرست دد کمراهیو 
انحراف ازراه مستقیم بچپ‌ور است‌خواهندرفت . ای‌مردم درامری که تحتق‌خواهد 
یافت شتاب نکنید وآ نجرا که فرداوافع‌میشود دیر مشمارید (مقصو دسو | نح‌ایامو 
3 شوں‌های ت ن است)خه بسا کس ی کهبرا ی <یزی شتاب نما ید حون بان بر سد 
اجره کنر کاش‌بان ثر سمده بود ! ! وجهبسیار نزديك| e‏ آثاروعلائم قردا! . 

اک‌مر دم ! هما کنون! تچهمیبا یدو افع‌شود ظاهر گشته‌وه‌وقع‌دیدن آشوب- 
هائی که از آن آ گاهی ندارید فرارسده . پدا ند کسکه‌از ما(یعنی امام زمان) 
آن آشوبپا را درك کند , درتاریکی آن‌فننهها با چراغی دوشن (نور امامت) را 
خواهد رفت وبروش نیکان رفتارنماید . در آن وضع بحرانی بندی را بگشایدو 
اسیری دا(ازبند جېل و نادانی) آزاد گرداند ,وحمعیت گمراهان رایرا کنده‌سازه 
وبرا کند گی حق‌جویان را گرد آوژد . 

اواز نظرمردم پنهان میما ند و پیننده هرچند درپی او نظرا ندازد.اورانمی- 

بیند. بس گر وهی ياك و ایت ومک تيو مانیشششری که آهنگرآ انراصقل 
دهد . دید گان آ نها بنورقر آن روشن‌شودو تفسیر آن در گوشهایشان جایگزین 
گردد . وجام‌حکمت رادرصبحو شام‌با نها بنوشانند . 

شیخ طوسی‌در کتاب «امالی» از آتحضرت دوایت مبکند که فرمود : 
(زمانی خواهد آمد) کەزمین ¿ ازظامو ستم پرشود تاجائیکه نام خدارادرپنپا نی بزبان 
آورند ‏ آ نگاه‌خداوند قومی‌صالح پوجود آورد و ا ازعدل‌وداد کنند 
چنا نکه پرازظلم‌وستم باشد . 

دد کمال‌الدین‌از اصبع‌بن نما ته قل منکن که گفت: :یحور امیرالمومنن 
شرفاب شدمو آورا متفکر یافتمو دیدم که سر چو بی دا بزمین‌مز ند . عرضر دم : 
یاامیرالمومنین می‌بینم درفکر هستیدو سرچوب‌دا بزمین میز نید ۰ آیا باین زمین 
رغبتو نناری دارید؟!فرمود : بخدا سو گند › نه‌بزمین ونه بدنیا يك روز رغیست 


اس تیف شم 


(۱) نهج‌البلاغةٌ فيض الاسلام صفحذُ 4۸ . 


- ۳۵۶ _ یاب‌هفتم_-روایات امیر لمومنین(ع ) در بارءٌ مپدی‌موعو د(ع) 





دیدا نکردمام ۱ و لی در بار مو لودی که درشت بازدهمی من است‌فکرمیکر دم .او 
مپدی اس ت که رمن دار ارعدل میکند حنانکه براز ظامو سم باشد . اوراعستو 
حیرتی است که فرقه‌مائی‌بخاطر آن گمراءو گروهی هدایت مییا بند . عرضکردم: 
با امیرالمۇمنین ! اینکه میفرمائی پدید میاید؟ فرمود : آری ! ( پدید میآید ) 
هما نطور که خلق شده‌است . تواز کجاهاخبرداری ؟ ! ای‌اصبغ!اینان‌بر گزید گان 
این‌امت مساشند که خو بان عترت‌طاهر هستند.عر ضگر دم : پعدحه‌میشود ؟فرمود: 
آ نچه‌خدا خواهد میکند » چه ذات‌الپی‌دااراده‌ها ومقاصه و نهایات است . 

دز عمبت‌شیخ این حدیث ارده راوی دیگرهم زو آبت‌شده ؛ ودرغست نعما نی 
ازراوی دیگری‌هم نقل کرده.ودراختصاص‌مفیدازراوی‌دیگرهم آورده‌است . 

در کمال‌الدین نیز ازاصبغ بن‌نبائه,روایت‌نموده که آ نحضرت قائم آل‌محمد 
را نامبرد وفرمود : وی‌غیبتی خواهد کرد که مردم‌میگویند خدارا چه‌حاجتیبال 
محمداست ؟ . این‌حدیت در آن کنات ار ذیگرهم ذ کرشده ۱ 
۱ و نیز در کتاب مر رز بور است" که زید ضحم گت : شنیدم امير الموّمنین شا 
میفرمود شماچون چپارپایان عقب چرا گاه‌رویدو آ انرا پیداتکنید وهم در آنکتاب 
ازاصبغ‌بن نباته نامبرده روایت کرده که گفت ؛ شنیدم امیرالموّمنین ا فرمود ؛ 
صاحب‌الامر ازوطن و کسانش دوراست وتنها بسر‌میبرد . 

شیخ در کتاب‌غیمت ازاعمش ازابیو ائل‌روایت‌میکند که گفت:امیرالمومنین 

هرز ندش حسين ا نک ه گرد و گت : | این فُرز ند من: آقاست » نا نکه حد| 

اورا آقا نامىده ‏ بزودی ازنسل وی مردی پو جود مسا ند که همنام بیغهبر تان ودر 
صورت وسرت شنیه‌یاو میباشد . دروقتیکه مردم از خود غافل‌باشند وحق‌را ازمیان 
بر نف وستمگری پیشهسازند ۰ قیام میکند . بخدا قسم | گرقیام نکند او را گردن 
هیر ننف . ارشام‌وی اقا اسان وسا کتان زمین فرحنالمیشو ند . آوزمینرا بر از 
عدل کند حنا نکه بر ازظلم‌وستم باشد . 


رواياتامیر الەۋمنين(ع)در ارۋامامزمان (ع) ECE‏ 





گفتار این بی‌الحدید 


مو لف : ابنابی! لحدیددرش ح‌این خطبه‌میگوید : سید دضی(۱ )این خطبه 

(۱) | بوالحسنمحمدینا لح<سین‌بن‌موسی‌علوی بغدادی معروف به (سیدرضی)یا(شر یف 
دضی) یکی‌از پزر گترین نوابغ‌شیعه است . ویفرز ندطاهر ذوالمناقب » نقیبعلویان‌عصر, 
ودخترزادة فاص ر کییراستکه ازعلما ورزم‌جویان وسالها درمازندران با ساما نيان جنگها 
کرد . 

سیدرشی در سال ۳۵۹ هجری ؛ چهار سال بعداز بر ادر عالیقدرش ( سید مر تضی) 
دئیس شیعیان عصر ؛ در بنداد متولد گردید , وهمانجا بسال ٤۰‏ بسن ٤۷‏ سالگی بجهان 
بافی شتافت . ۱ 


ازپنجسالگی همراءبرادرش سیدم تضی نزدشیخ منید بآموختن فته ودیگر علوم دین 
پرداخت ؛ ودر نزد استادان»‌شهوری مانند ؛ سیر ی + قاضی عبدالجیاد معتزلی ؛ محمد بن 
عمران مرزبانی » على بن عيسى رما نی ؛ ا بوم وی نکب ۰ ممدبنخوآرزمی ؛ اپواسحاق 
زجاح آخفش ؛ ابن‌جنی ابن نباته , که همه از اسا تید ا و عیتگر ین‌علوم عر بیت 
بودند . صرف و نحو کلام ١‏ تقسیروحدرث و عروض وبلاغت واصولرا فرا گرفت . 

درده‌سا لگی بسرودن‌شعر برداخت. درهفده‌سا لگی دست بتاً لیف و تصنیفژد؛ ' در بیست‌وسه 
سالگیاز تمام‌علوم متداول عصر بی‌نیاز گشت . سیدرضی درعزت نس ؛ وفاداری؛ سخاوت و 
سایرملکات فاضله » مانند نداشت . 

کتاب د نهحالبلاغه » مشهور ترین آ ثارسیدرضی‌است. وی دراین کتاب-خنان‌جاویدان 
مولای متقیان علیعلیه‌السلام‌را از کب مختلف سنی‌وشیعه استخرا اج ویس اذ بردسی وتحقیق 
درپاده‌متن وسندآن درجهار قسمت : خطایه‌ها » کلمات ؛ نامه‌ها » سخنانکوتاه ( کلمات 
قصاد) تنظیم ویامقدمه پر ارزش و توضیحات‌لازم.دراین کناب جمم آود».کرده است.متأسفا نه 
جمعی‌از متعصبین اهل‌تسنن چندان‌از مرز واقم‌بینی‌وانصاف بده ,رند , که همه‌نهم‌البلاغه يا 
بعضی‌از آنر | ساخته‌سیدرضی دانسته‌اند. ! درصور تیکه امروز دانشمندان مثصف سنی د حتی 
غر بیان نیز,اعتراف‌داد ند که گوینده نهج‌البلاغه کسی جزامیر بلغاء علیعلیها لسلام نیست . 


۳۰ بابهفتم - روایات‌امیر المومنن‌راجم‌بامام‌زمان (ع) 


رادر نپجالبلافه آورده است . این خطبه مشتمل بر بیان‌حال‌بنی‌امیه است . جمعی‌از 
مورخین نیز | را کردها ند و مبان علما متداول و بحد استفاضه رسیده است . 
درمتن مفصل آن کلماتی است که سیدرجی در نپا لبلاغه نادزد احمله این‌عبارت 
است : سس باهلمیت بیغمبر تان نار ۷ اگر در یکسا اجتما ع i‏ شما نس 
اجتما ع کنید وا گر از شمایاری خواستند » آنپارا باری نمائید .که خداو ند شما 
(ببروان حقیقی اهلیت)را بوسلهةٌ مردی‌ازما پیروز گردائد . 

پدر ومادرم فدای‌فرز ند بپترین کزان . اودشمنان ماواعل باطل را ازدم 
شمشر گذدانده همهر! تارومار کند وهشت‌سال‌ساطنت نماید . ااینکه قریش می - 
گویند | گراین‌مرد ازفرزندان فاطمه زهراء بود ۰ بمارحم میکرد ! او بنی‌امبه را 
دنبال میکند تاهمهراقلع‌وقمع کرده ونا بود سازد . چه آ نها ملعون «یباشند وهر جا 
یافته‌شو ند :و فا رشده بقدل‌میز بید, ال سات الپی‌است که در پار مر دم گذشته 
بیوسته جاری بوده و هيچ اه تحواعی رنه سنت جدا تغییر یا ید . آنگاه أبن 
اپی| احد ید مب‌گو یت : | کر که شوک ان مد ماعود کیست ؟ میگویم: شعهامامیه 
عقیده‌دارد که وی امام‌دوازدهم | نپا وفرزند کنیزی بنام‌نر جس است . ولی‌مااهل 
تسئن معتقدیم اومردی ازاولادفاطمهزهراء است که‌در آخرا لزمان از کنیزیمتو لد 
شود وا کنون موحود ثست ! (۱) . ۱ 

ار گفته‌شود : درآ نموقم نی آمیه کیجا هستند که حصرت مقر ما بدمردی 
پا این نشا نه‌ها از آ نها انتقام‌میگیرد ؟ هميگویم : علمادر جوان گفته| ند : دە شع 





(۱) درصفحه۰ ۳۶ نیزدر این‌باره‌مو لف مش کیت هبات رن اتید زوس 
مادرامام‌زمان رادرحالت اسارت خریده‌انده کنیز بوده هر‌چنداین کنیز دختر بادشاه باشد 
ما نمیدانیم اعل‌تسنن که‌بگفثه ابنابی لحدید دا نشم‌ند‌عروف | نها عتیده دار ند مهدی موعود 
هنوز متو لد نشده : آ نهمه‌اعنار و گفتاد را که‌خودشان‌در کتسمر بوطه‌راجع وود و غییت 
طولافی آ نحضرت نقل کر دا ند و اینکه وی‌پسر اما محسن‌عسکری است‌چگو نه‌معنی میکنند ؟ما 
شیعیان نظر بان روایات کیره عقدهد ار یم کەو ی‌متو لدشدهو پس ازع طولانی ظهورمیکند . 


روایات‌امیرالمومنین دربارء مهدی موعود(ع) ‏ -۳۷ - 





امامیه ایشنت که جون اماممنتظرشان طبود کند قومی‌ازبنی امیه وغیرد دو باوهبد نا 

رجعت 3 و امام منتار دستماو یاهای گروهی از آن مردم( بیدین) را قطعم. ۷ 
وحشمم‌ای بر خی‌دا کور می نما بد : و عده‌دیگریرا بدارمیز ند 3 آزدشمتان 
آل محمد عموماً خواه‌متقدمین وحواه متاخرین ا | ھام می‌هیر د : 

ولی ما اهل تستنءقیدهدار بم‌خداو ند درآ خرالزمان‌مر دی زاو لادفاطمه(ع)را 
که‌فعلا وحود نداردبخلافت میر سا ندواوائتةام آل محمدراازدشمنان‌خواهد گرفت, 
وزمین را پر ازعدل‌میکند چنانکه ازظلم‌ستمگران پر باشد , و آ نوارابهبپترین وضع 
بکیفر آعما شان مر سا ند. او چنا نکه‌دراین‌روایت وسایررو ایات‌رسده فرزند کنیزی 
است وهمنام پیغمبر میباشد . وهنگامی ظپور میکند که پادشاهی‌از نسل بنی‌امیه و 
اپوسفیان بنام «سفیانی» که در روایت صجیخ ,از وی خبر داده‌اند » بر بسیاری از 
مسلما نان مسلط باشد . امام قاطمی سيان د ى امه بیروان اورا میکشد , ودر 
آنوقت‌عیسی مسیح ا از آسمان‌فرودمیاید وعلائم قیامتآشکارمیگردد ودابة- 
الارض ظاهر میشود وتکلیف‌مردم‌پاانقر اض عالم ساقط خواهد شد وصو ردمیده و 
رستحین مرد گان ددید میا ید جنانکه دیا درقر آن دا وات 

ور کافی از مسعدةبن صدفه ازحضرت صادق ا روایت میکند (۱) که 
آ تحذرت قر مو د : ام يرالمۇمنین 4 برای تا و س‌از جمد ونای 
الى ودرود بررحضرت رسالت پناهی ا فرمود : اما بعد ار عا ام هیچ 
وقت ستمنگریرا ا بودنکرد مگربعد ازمدگیا که بوی‌میات داد ( ایام حجت کنه 
پاستمگر ازعملش توبه نماید) ولی‌او درتوبه کردن سستی نمود . و استخو ان‌هیچ 
آمتی‌را نشکست مگر بعد از آنکه وب بمالاها میتلا کردا ند : آی‌مردم ! شمان 
پیش زاینمبنایگرفتاری بودید و بعد ازاین نیزمصییتبا خواهیدداشت . 

هرصاحبت دلی عاقل نمست نج گوشی شنو ا نمیباشد » ره 


(۱) علامةٌ مجلسی در بایان این‌زوانت بهتفسیل طبق مععول لغات مشکل ونکات مهم 
آنرا توضیح‌داده که‌ما برای‌سهو لت آمر آ نر ادر تر جمه بکا بردیم‌ومیان‌هلالین‌قر اردادیم. 


- 4۸ ۳د بان‌هفتم -روایات‌امیر ا لومنین( ع)در بارء مهدی‌موعود(ع) 





و رو سس وس رل 


کا بش ظاهر ؛ بینا نیست ۰ (۱) بند گان خدا ! درجیزی که تأمل کردن در در 
1 مقرد پحال‌شماست » رغتت‌نشان دهند ؛ سس کا ترش E‏ نشو 
رو آن‌فرعون هیر فتند وغرق‌در ناژو نعمت بودند ودر بپترین حاها میزیستند ۰ و 
خداو ندآ نبا را بعال‌خود گذاشت ویه‌ببنید که‌بعداز آن عيش و نوشیا و گیرو بندها 
بیده سر نوشنی مستلا. کر دیدند ! عافت تباث در برشت از آن کسی است که سعی در 
مج یج دیدن وایمان جود داشته ناشن ۰ دا ۳1 م آنها شهجیشه دز فیرشت حجو اهند بود 3 
بایان ه کار بدست حداست . 

عجبا ! حگونه من ازاشتناه این فرقه‌ها که درمسلك ودین خود این‌همه با 
همراختلاف دازند تعجب نکنم که از دستور هیچ پیغمبری پیروی نمیکنند وبعمل 
حا نشین بغمبری هم‌توجه ندارند وایمان پغیب وروز جزانمیاورند وازعیب جوئی 
مرد" جشم نمی پوشند. کار حوب درهیان | تپا حزی است که‌خودشنا ختذو سند یه 
اندو کار بدآ نس ت که آنپا بد مبدارنق ؟ هريك از آ نان خودرا پیشوائی میداند و 
باعتمادهو ای نفس‌وخالات فاسده و توسل بزور و فدرتمای فانی دیوسته بمردم ستم 
۲ و حر خطا حبز ی بسر مايه ز ند گی نمیا فزایند ۱ 

هر گز خدا نزديك نمیشو ندو بیش آزحدازدر گاه الپی دور گردند ی‌گفده 
بدسته‌ای دل‌بندد وحمعی تصدیق حمعی دیگر کنند . اینها همه ؛ ترس ار روی 
سفارش سغمیر در بارء اتمه طاهرین دنفرت و بی‌اعتنائی نبست باما نا تی است که 

فرعا آل با ا سردات : 


آ ثرا مردمی خسر ت‌هند شستد ؛ ودلی‌بر از مه وشك دار ند ؛ وافوادی 





(N)‏ مقصوداینست که‌هر چند درظاهر مر دم‌چشمو گوش‌ودل‌دار ند و لی‌ممکن است بمضی‌ها 


چشم بینا و گوش‌شنوا ل دا نندء#حق نداشته باشند کهحق‌رابه بینند وبآن گوش‌فر ادهند و بان 
+ وي 2د و 


دل به بشد ند انا رتسب هت ۱ تیم لو هون ليم ین 


7ة ك 


لایشرون با ول آذان لا يمعو بها آولعکت الاتعام" بل هنم اَل 


روایات امیر المۇمنین(ع)در باه هپدی ا (ع) - فان 





ر و کمراه‌هیباشند سیک حداو نداو رابحال خود یگذارد المته‌در نزد 
اس 15 اوزا نمیشناسد اف دارد ومتہم نیست ! حقدر شباهت دارند این عده‌با 
حارپایا نی که مبترشان غاب شده‌باشد ! ! 

افسوس بر کارهائی که شیعیان بعد ازمن در بازه هم معمول میدار ند ؛ با 
اینکه امروژ باهم نزديك ودوست مبباشند ! ! 

بعضی از آنما موجبات بدبختی دیگری‌را, فراهم‌میآورند ! وبرخی بسرخی 
دیگررا بقتل رسانند ۰آنها بعداز من اژدور امامان بحق يرا کنده شو ند وسوی 
i‏ که از حقیقت اسلام‌دورندمیروند » وازغیر اهلش آرزوی پیروژی بردشمن و 
مشکلات کنند (۱) . 

خداو ندا نبا رادر روز نکت بي امرگ داور د . حنانکه قطعات ابر را 
در فصل بائیز جم ع کند و نبت بهم کدل نها #جمعت آ نا را افز ون گرداند . 
آنگاه درهای آزادی بروی آنها بگفایدوجوّن سل ازم که موشی سدآنها را 
نق‌زد و دہشت زند گی نان راو رس 6 و دیبا و کوه‌ها نو انست 
جلوآنرا بگیرد (؟) آنهانیز یل آسادرروی زمن‌بحر کت در آیند و در جاهای 
مناسب قرار گیر ند و بدینگونه خداوند پوسیلةٌ آ نهاحقوق ازدست‌رفتة قومی‌را از 


قومی‌دیگر کیرد ) یعنی بو سبله بمی‌عماس انتغام آل محونز | از بنی امه رد شار 





صلا 


حندال محمد چا بارهم بحق‌خود نمیرسند ) وقومی رادر اما کن قومی دیگر 
سا کن گزدا نف ۳ا بی اميه ۱ ین راازمحل ومو طن‌خود مرا کنده‌ساخنتد) 








(۱) منظور بنی عباس است , که مردمآ نهادا تقویت کردند , تار یشظلم و بیداد گری 
بنی آهیهر | قطع کنند. وا نتقام اعلبیت‌ومساما نان را از | نها یگ ند > ولی‌چون بنی‌عبای خودزمام 
امورراپدست گرفتند ؛ ازه‌مان راهی‌رفتند که بنی‌امیه یر فتند ! 

(۲) داستانسیل‌ارم وسدمأدب و اقم‌درخا کے :منود نتبی كه‌يك موش‌در آن بدید آورد؛ 
3 بهشت زندگی آنها داتابود ساخت » درقر آن مجید سور ! اس از ایه ۽ ١‏ تا ۱۵ بیان 


شدءاست 


۳۵۰ باب‌هفتم سب روایات‌امیرا لمومنن‌در باره مپدذی دو عود (ع) 





حود نیز آواره و سر کون کو دیگر نتو ا نند حق دیگرآن را اال 
کنند (۱) 

خداوند بوسیلةٌ آنبا (بنی‌عباس ) ستون‌دو لت‌بنی‌امیه‌را ویران‌سازدو کاخ- 
هاگی که (درثام.) بنا کردند منهدم کندو کوه‌ودشت شام ازلشکر آ نها(بنی‌عباس ) 
مملو گردد . ۱ 

سو ند بخداگی که دا نهر | شکافت وا سان‌را | کر بد : آنچدگت واقع‌خو آهد 
شد دویاصدای شپه‌اسان و فر یادوهمپمه مردان آنارامیشنوم ۶ بحدا قسم آ جه 
دردست (بنی‌امیه) است (زروسیمو ثروت وحاه) بعداز آن‌شکوه وحلال‌در همه جا 
۱ آب‌شود ۱ ما نندد نید ET‏ ره یآ تش آب گردد ۱ هر کس ازا : أ یمیرد . در 
کمراهی‌مرده است .مگر اینکه توبه‌کند . وبسوی خد! باز گردد تاخداوند از 
تقصیر وی بگذرد ۱ آه‌سداست‌حد او ند شیعران ترا در و کت اسان ( ببی آمیه با 
بنی‌عباس)از بر | کند گی گرد آوره ار 

کسی‌رانررسد که در ہراب ذات‌الی تدبین‌آمور کندبلکه خیروئواب کارها 
و تدبیر‌همه آمور شته‌بار آدهومشیت‌اوست . 

ای‌مردم ! کسا نىكەبدونحق صت اما شود بندند پسبار ند. ۳ 
شما بو اسطه تلخی‌حق از آن‌روی نتا بید و خودراخو ار نکنه ودرنکوهش باطل سستی 
نشان ندهید؛ آ نیا که در شجاعت ببایة شما. نمیرسند › پرشما دلیر نمیشو ند و اقو یا . 


بر شما مساط نمی گرد ند وسروی حق را ترك نم ی کنند واهل طاعت را ازمیان 


۳ ۰( اشاره با یا سقوط بنی آمیهو کش رکش آنها با نی عباس ۰ پرسر خلافت اسلام است که 
شیعیان فرصت یافتند پس از سالها محدودیت از گوشه و کتار بسوی امام محمدپاقر وامام 
جفر صادق عایهما | لسلام‌شتافته وبا تشکیل| نجمن‌هاثی ازشیعیان نا حدی آزادی بدست آود ند 
واز آن محدودیتها نجات با بند . 

)٩(‏ ای چاه تین کا نکهعاا مهمیجلبیاستمال داده‌اشاده پزوالبدولت مقتدویش‌عبای 
و آزادی واجتماع مجدد شیمیان وبالاگرفتن کار آنهاست . 





تحو آهند برد . 

۶ لی اقسوس که (دو باره) ما نند بنی‌اسر ال عبدهو سی لا در کار خودحبران 
وسر گردان میشوید ! سو گند يادميکنم که تحر شما بعدازمن بمر اتب‌ببش ازحیرت 
وسر گر دا نی‌بنی اسر ال خواهدبود (زیرابنی اسر ا لے لمال درپیابان تم ان 
وسر گردان‌بود دل و لىم اما نان بعد از غعب حق | ل‌محمد و ظلم نسمت باهلییت عصمت تا 
طهورمم‌دی موعوددرامردین خود حیران می‌مانند) 

بازهم a‏ ا گر شدذت کو هت ببی اف لسر از سا سما بده لت 


باطل‌دیگر ی که رول ۳ | تا حو اعد آمدمی‌پو دل بل ۵ درل زر آ ما احتما ع می‌کنید 8 


باطل‌راز نده نموده حق‌رایشت‌سر اه ید ! وار کسانیکه ازهمه‌تزديك 
مومن‌بخدا ورسولوقپرمان جنگ بدوبود ) خندا/گشته پا نپا که‌در جپاد پا یغمیر 
لبه شر لو کفر .دوز ند | یعمی‌عداس بن‌عمت| لمطات واه لاداء ) بمو شید . 
اینرایداند کها گرحشمے آن هی ی چا 6یز پما یان‌رسد و دولتشان‌از 
دست‌ بر ود ٤‏ موقع‌پاداش‌ھر کس نز د یشو و دومو عدقر آمرسد .ایاعد و لت‌باطل‌سیری 
گر دد ساره دنما له‌دار ار آگشها ا مشرق بیدتودو ماه تایان بر اک شما 
طلو ع لماید . س چون اين ءار ام بدیدار ؟ در د“ بسو ی ددا باز گردید د د تو ید اسف 


یی کر دوع ی مشرق دعر وف ۳ 1 شمارا ره طر وده دعر 

و ارشها ۳ دا ند وآ بای وی دوش کی بردارد .در ان 

زر ور کس ی‌ازحداو رطف دوز نو شود مگر آنکه! + دک: س حی‌سر دار ر ند . و طلم‌بیشه‌سارد 

و بر مر دعسحت مرد .و 1 خەر امال‌او نیستتصاحب کنده سیعلم الدین‌طلمو | ای‌عنعلت 
ینقلرون . 

و لیف « ستارة دنباله دار که ازسمت‌مشرق ببدامیشود » ازعلامات ۶ 

مو ۳.1 ۵ ستارة دشاله دار ده ارسمت مشرق سبدامیخود » ارعلامات طرور 

ام زمان لا است نا نک ماه‌تایان در ای‌شما طله نما بد » ۱ 

امام ز ن ا | ۰ ۵ جو | عد مد و( ما ایال دراگ 1 1 ممکن 


9 ود ا 


a a as‏ ات 


است کنایه زا ما باشد » واحتمال هم‌میزود که ازعلامات بو باشدو«طلو ع- 
کنندمشرق 6 بررآی‌ایست که پور حت زک است که درشرق مدینه‌قر ار 
دارد. یااینکه اختما عسیاهش و توجه | نحضرت‌برای‌فتح‌شهرهاو کشورها ازه کوفه» 
است ده نس ست رمکه ومدینه درشرق فر ارداردرن 

ونیز دریکی از خطبه‌های نېج البلاغه میفرماید : ( چون‌قائم‌ما ظهور کند ) 
هوای‌نفس دایهدایت ورستگاری برمیگرداند (یعنی گمراعان رابراه‌داست دلالت 
یکن واین‌درزمانی‌است که هدا یت بروای نس تبدیل شود . ورأی‌بقر آن‌بر گردد 
(تامر دم‌بجای‌اظپارر ی ازدستورقر آن‌الهام بکر ند)این‌درزما نی‌است که‌مردم‌قر آن 
رابرآی خوده‌مدل کنند تااینکه (قیافة مخوف) جنگ وخو نریزی ما نند شر در نده 
وخشمگین با فو نی هر حه تمامتر بشما روی آورد و همحون شتری که بستانپای 
در شر دارد ( بعنی‌شر بت مر گت) دید ایک رکه نو شیدن شیر آن نحست شر ين ودر 
بایان . تلخ ممیاشد . 

۲ گاه‌باشيد [ آ نجه (امر ور حبر میدهم) فرداوافع میشو د » و بزودی‌با ا نه 

شناسیف ( بع ی‌اطلاع نداریك ) مسا ید ؛ حا کمی غر از ط طىقة حکام و سالاطین 
و نان را ( که‌زما م امورمردم رادر دست دار ند) بمدی اعمال و کردارشان 
کر دهن وزمین | نجه دردل‌دارد ب رای‌او بیرون آورد ۱ و کابدهای(شهرهای‌روی 
رمسن) بو یس مشود . آنگاه روش داد سدع را, بشما نشان دهد و آ نجه از کتاب 


(قر آن) و سسشت (ييغمىر) تر کشده و قو رار نده گر دا ند )۲( 
بازهم گفتاری از این آبی الحدید 
ملف : ابنابی| لحدید شارح نهج| لبلاغه درش ح‌یکی ازخطبه‌های حطرت 
میگوید : شیخ ماابوعثمان و ابوعبیده گفته‌اند ازجعفر بن محمد (امام ششم ا ) 
روایت شده که آ نحضرت ۳ فر مود :| گاه‌باشد ! تیکان‌عترت 


۷ نهج | لبلاغه‌فیش الاسلام صفحهه 4۱ (ا) د ضفرو م م رع داد )کر سطو را ررق ۳7 
رن روا ت ٠‏ ترق لر ست اقل کر رک عدر ما یش (ر مد 


ب مر ا رعا ی ا 
۸ سا در و د کاخ سرن را تراز د اران برا بر کردم مزر مت ؟ ۱ ۱ 


روایات‌امیرالموّمنین( ع)در بارءم‌دی‌موعود (ع) ۳۵۳-۰ 





وبا کان‌اهلبیت من‌در کوحکی ازهمه مردم بردبارتر ودرپزد گی ازهر کس‌داناتر 
سسا شید 1 
| گاه باشید ! ما اعلبیتی هستیم که ازچشهة عام خداو ند دانا شده‌ایم ؛ وبا 
حکم‌وی داور ی ميکنيم وآ نجه مب تیمازمحیرصادق شنیده یم : سا گر از آثار 
ماپیروی کنید » باروشنی ماراه راشت دا پیدا میکند . وا گرازما ړوی بگردانید 
خداو ند شمارا بدست ماخواهد کشت (یعنی‌با نفرین ما کشته خواهیدشد) برجم‌حق 
ناهاست , وس هیر کی از آن نرد کند بما دسو سته اسک وا نکس که از آن دوری 
گر فتاری هرموّمنی بوسبلةٌ ماتداركم شود و بخاطرماطوق‌بند گی‌از گردن‌ها 
گشوده گردد : 


سیس | س | بی ل<دبد میگوید I‏ ا‌سضان اشاره نمیدی موغود است که 
در اخرالزمان ط اهر میشود . | کثر من ر شعدعد ند که و ی‌آر اه لا دفا طمة عامپا | لسالام 


است:علیای ماععتز لد هم‌منکر او مسال ودر کا دبای جود نصر بح بد کروی نمو ده 


ویزر گان محدثی | نیااعتر أف دار ډک ؛ جر آینکه بعقیده ما او همور متو لد ادا ست 
بلکه بعد‌ها و این دشو د سایر محدتن اا نم همین فده رادار ند ! )۱ ۱ 


قاضی القضاع(۲)از کافیالکفاةاسمعیل بن‌عباد (۳) بسندمتصل‌ازامیر الموُمنین 

(۱) چنا نکه گفتیم|ینطور نیست. بسیاری‌ازعلمای‌سنیو بز ر گان آ نها مهدیر اغا ثبو فرز ند 
امامعسکری هيدا نف i‏ هتل شه عویده دار ند روزی‌ظاهر هیشو دود نیار ابر ازعدلو دادمیکند 
جنا نکه‌درمةدمه کتاب توضیح‌دادیم : 

( ۲ معصو دقا ضی عبد ا لجیاد معت ت ماوقی سال ج ۱ 4 بیشوای علمای‌معتز له عصر خود 
هی پاش ۱ ۳ 

۳۱( کافی‌الکفات سا جبس لزع عراد لا له ییا اصفها نی 6 وز بر دا نشمندتیعی‌هده‌است 
که‌اژوزرای تامی وبا كفا یت بادشاهان آل بو به‌است 4 او قاضی عیدا (جبارر | از بداد به رک 
ت لبيد i‏ و بامی قضا شاصو بت داشت . 


۳6#- باب‌هفتم_-روایاتامیر المومنیندر بارمهدی‌موعود (ع) 





علها لسالام نقل کرده ات تفت قر‌مود : مېدی‌ازاولاد حسین‌است ؛ سس 
اوصاف اور اببا ن کرد وفرمود : پیشانیش دوشن وبینیش‌باريك , شمش عریض ؛ 
رانش دون ؛ مبان د ند نپا یش بازوخالی درران راستش مسباشد.این حدیث راعیناً 
عبداله بن قتیبه (۱) ,نیزدر کتاب (غر بس | لحد یث » آورده‌است» . 
بش 0 0 
4و لف : درپایان این‌باب چندشعر زیردربارة امام‌زمان عجل الله فرجه‌از 


دیو ان مسوب پامیر المومنین 2 نقل‌میشود : 


هت 6 
ناذا جات الت 1 فا نتظن ولاية مهدی يقو م فیعدل 
RHE‏ من آل هاشم دیع مم 0 دز ل 
صبی من‌الصیان و عند جد E‏ ۱ 
۳ يموم القائم 7 الق 5 وپالحقي وبا سل 
ھی ثبی اله سى فداوء از مرلو یابنی ولوا 
جه Û‏ 


بعیی :ور ز دنه ن!هنگامیکه‌قبال تر [> بحر ۱ کتدز امد ند متا رتلطنت‌مهدی 
باشد که‌قیام می کند و بعدل‌حکو مت‌مینما ید . پادشاهان‌دودمان‌هاشم خوا ار گردند 
۱ کو با تضود بنی‌عماس است ) بای که تهرأیو نه ند بیر و نه عقل‌دارد ساطتزسد 
وافراد عیاش‌وبی مسرف با او بيعت کنند » آنگاه قام بحق از دودمان شماقیام 
کند او بحقیقت بسایدو بحق‌عمل‌نه‌اید .او همنام پیغمبر خداست. جان‌من‌فدای اوباد 


قررندانم ! اه‌راخو از مسار ید و پاشتاب‌اورا بم‌دیر ید 


(۱) ابن‌قتیبه متوفی بسال ٩۲۷مولف‏ کنابهای « الاماموالسيانه,و «عیون‌الاخبار» 





ودغر یبا لحدیث» ازدا نشمندان. معر وف اهل تسلن است . 


Yoo 
بات هشتم‎ 


رو ایاثی که در بارة مپدی مو قر د جپان 
از حضرت امام حسن و حضرت‌امام حسین‌عایرماالسلام 
ز سیه است 
شیخ‌صدوق در کتاب« کمال الدین» ازا بوسعیدعقیصاء روایت‌میکند که‌چون 
حطرت‌امامحسن دب پامعاو یه‌صلح کر دوم روم نزدوی‌میا مدند. عده‌ای‌<عر تش‌رااد 
صلح با معا و یه سرژتش کردند؛ فرمود: و اییفتشما! نمیدا نیدمقصودمن چه بودصلح‌من با 
معاویه از آ نچه آفتاب‌بر آن‌میتا بد غر و یتم ندر برای‌شیعیا نم بهتر است. نمیدا نید 
کهمن امام‌شما هستم واطاعت از فرةان من بر شما واجب‌است . و بفر موده پیغمبر 
یکی‌ازدو آقای اهل بهشت‌میباشم ؟ (۱) 
گفتندجرا.ميدانیم فرمود : نمیدانید , کدچون خضر ا کشتی راسوراخ 
۳ : و آن کودك را بقل رسا تن و دیو اررا اسئو از نمود (۲) باعث حشم‌موسی بن 
عمر ان شا شد که حکمت آن کار بر او دوشیده بود و لی‌نزد ۳۳۳ عمل‌خهّر کار ی 
موافق‌حکمت وصحیح بود ؟ . 
نمید نىد اا در شه ) که‌هر يك ارما اتمه سازش باسلطان رما نش را به 
ردیر د ۰ حز فا نم ما که عبسی‌دو ح ال بشت سر او نمار میگذاره و داه زد 
و لادت‌اورا ازمر دم روشییمندارد ا نظر ها ده ان حو اهدشد تا حون‌طپور 


لدت هیچکس در گردن و یی نباشد ت 
ی ی ها E‏ 
9 ( اشار ءاست بر و ایت متو ای : ان !سن وا لس سید اشباب اشل ) لجنه 
ج بے ی ا 
(۷)اشاره بداستان موسی‌وخضرو آیات 9٩‏ تا۸۲ سورة کهف است . 


- ® ` ابد - روایات حسنین( عادر بر میدیم و عود(ع) 





(ومجبور نشود در ۳ سلاطین زمازش کوت نموده باآ نها بیعت وسازش کند) او 
قر ر ندنهمی بر آدر م حسین بسر فاطمه با نوی با نوان‌است ۰ خداو ند درطو لغست عمر 
اوراطولانی گرداند آ نگاه‌با قدرت کاملة خودبصورت جوا نی که کمترازجهل‌سال 
"داشته‌باشد طاهر دازد . تاهمه اند که : خداوند بر همه چیز توانا است . 

ونیز در آن کناب ازامام صادق ا از آ نحضرت روایت نموده که حضرت 
امام حسین ا فرمود : پسر نهمین من سنتی ازیوسف وسنتی ازموسی بن عمران 
داردواوقائم مااعلبیت است که خداو ند دريك شب کاراو را اصلاح مبکند (وسائل 
ظهوراودا فراهم‌میآوردویاران‌اورا نزداو گرد آورد). 

نیز در آن کتاب ازعداله بن دبترروایت یفده که وت : شنیدم‌آمام حسین 
علیها لالام میفرمود : قائماین‌امت‌نومین فرز ندمن است‌وهم اواست که‌از نظرها غاب 
شود ودرحال حیات ارش راتقسیم میکنند (۱) ۱ 

ونیز در کمال الدین از آمام حسین ا روایت شده که فرمود : ما 

دوازده مپدی داریم . اول آ نهاءامیز الموّمنین علی ین ابیطالب ا و آخر آنا نهمین 

فرزندمن است , اوامامی‌است که قیام‌بحق می نماید خداو ند زمین دا پس‌از آنکه 
( با کفرو بیدینی‌اهلش) مرده‌باشد » بوسیلٌ اوزنده میکند وهم بوسیلةٌ اودین حق 
(اسلام) دا بر همه ادیان غالب میگرداند , هرحند مشر کان نخواهند . او غیسی 
دارد که در آن‌مردم بسیاری‌ازدین بررمسگرد ند و وه ی‌دیگر بر دین حق( اسالام) 
ثابت‌باشند . برخی (ازدوی سرزنش)با نا میگویند : اگزرانت میگوئید مو فع 
و رامام ر مان‌شها جه وقت‌است ۲٩‏ 


ت ۳ 
ماانالصا بر فیخیبته علی الاذی والتکذیب بمنزلة المجاهد بالسيف بين 


4 چ س 


سے ت ب ى 


بدی رسول الله . 
آ کاو ا باشد آناکه درعیت وی‌با تحمل ر نجرا وتکذیبت بی‌دینان بر عقیدءٌ 


(۱) با اینکه‌امام زمان( ع) بعدازرحات‌پدر بژ ر گوارش ز تشد بو :مار امام حسن‌عسکری 
(ع) را په پر آدرش‌جش کذاب ومادرش تعیم تمو د ند (المقالات‌والفرقهعدین‌عبدالنه اشر ی) 





روایاتی که از حسنین )ع( در بارء ‏ تحضرت ز سیله است ۳۵۷ 


خود تا بت هیما نند » مثل کسانی‌هستند که باشم‌شی درر کاب‌رسو لخداجہاد کرد ند 

همچنین در کمالالدین ازعبداله بن عمرروایت کر ده که گنت : از حسین بن 
علی( ع) شنكم میور سود ۰ | گرحز يك روزازعمر دنا بافی تما نده بأشد i‏ حداه زل 
آن روز اجندان دراز گرداند , تامردیازاولادمن‌قام کند وزمین‌رایر ازعدل‌وداد 
نماید ؛ چنا نکه‌یر از طلم‌وستم شده‌باشد » اینطور از پیغمسر شنیدم . 

هم‌در آن کناب از عیسی خشاب نقل کرده که گفت به حسین‌بن علی لا 
عرضگردم : صاحی‌الامر شما هستید ؟ فرمود : نه ! صاحت‌الامر کسی است که 
از اهل‌وو طن‌دوروه‌مجور ۱ بدرش را کشتها ند واوخو نخواحی ۱ تگرده است. کنه‌اش 
کش عمو یش )۱ می باشد و هشت‌هاه شمشر شرا رزوی دو شش ش گذاشته است . 

ددغیبت شیخ‌طوسی ازعداله بن شر باك خد رت مفصلی نقل میکند که محتصر 
آنا شت : امام‌حسین (ع) از کنار جفاعتی از بنی‌امیه که درمسجد پیغه‌بر اا 
سسس بودند گذشت ورو با نها کرد وهود 4 بدا تیف که بدا قسم ۲ ھن دنا بایان 
نمیرسد تااینکه خداوند مردی اذ کیل وا نوهر ار تفر اذشما دا بقتل 
رساند وبا آن هزارتفر هزاردیگر وبا آن هزارنفر نیزهزار تفردیگر ! 

من عرضکردم : فدایت شوم اینان اولاد فلان وفلان میباشند و باین تعداد 
کهفرمودید تمیر سید : ور مود : در آن‌زمان ازصلب هر يك از بنی‌امیه عده‌ای بسبار 


جو آهند بو د وبزر کی | نبا نیز ار حودشان می باشد (۲) ۱ 





(۱)در باورقے ‌صفحهع ۰ ۷ نوشتیم که‌چونا ینگو ندروایاتمخا اف‌رهایات کتیرءشیعهوسنی است 
که‌میفرماید کنیه اش کنیه پیتمبر است, اعتبار ندارد و گفتیم که بر فر‌ش‌صحت. حتماً اشتباهی آزطرف 
راوی‌یا کاتبروی‌داده,شا شید( نك عه) لفظ «عمه» در اصل «جده» بوده و اشتباه ضبط شده است. 
الیته‌این‌احتمال هم‌هست که نيه فا ا هم مثل كني بینه‌بر أ بوالقاسم بوده است. 


(۲) مقصودسفیانی است , 


9۸ اسب 


باب نهم 


روایاتی که از حضرت علی‌بن الہ 





ن‌علبه | [-للام 
زارد شده است 


شمح‌صدوق(ر ۰( ۳۹9 | لد بو ادا او هرن »دما لی‌رو | ایت‌میکند که امام دین- 
بر شنت لو ی 


العا بدين علی‌ین الحسین ا فرمود : آیه شریفه و او لوا الارحام بعض پم ازلی 
(بعض فی کتاب له (۱) یعنی :خو یشا انا نسان‌برخی بر بر حید ر گر مقدم‌مساشند 
در بار وما ls E‏ ک1 ۳ و فیعقبه (۲) .یعنی : خداو تدامامت‌را در 
نىل حسن شا تاروزقیامت بر ترا( از وفرمود :قائم‌مادوغیبت‌دارد که‌یکی 
ازدیگر ی طو لا ئی تر همباشد . 


عست او لش ‌روزوثش‌ماه وشش‌سال است‌و عیست دومی جندان‌طو لا نی‌می ۹ 
گردد کها که یآ نپا که بو ی عغقیده دار زد منحرفمیگرد نة ورین ۳ 
معر قت‌صحیح دار ده از آ نحه با نا دسئورداده‌ايم در حود نار ید نی نمی 
و تسلیم مااهلست میبا شد 1 1 تا بت نمی‌ما ند 

مو أف 1 ۱ نھ امام زا فر ها ید اعغست ال تا ی 
است شابن اشاره‌باختلاف احوال <عرت در طول غیبتش باشد که د شش دور 
<ر افر اد مخصو ص بستگان [ تحضرت ارو لادتش اطلاع حاصل کد ند » سس بعد 3 
شش ماه سایرخواص‌هم مطلع سل اف و دعل ارشش سال موقع و قات لر بزد گوارش 


بسیاری ازمردم پی‌بوجود آن سرور بردند . 





(۱) سور؛ انفال آیهٌ ء ۷ 
() خرف ۲۷ 


روآیات على بنا لحسین ی (ع)دربارةهپدی موعو د(ع) ِ ۳۵4 






اناد را نبل بمتصب‌امامت‌تاج+روز کسی مطلع نگردیدو بعد 
از ششماه ردم دا انستند که‌امام دوازدهم کیست i‏ [ آنگاه یس ازشش سالد حورده‌ای 





محرزوسفرای | نحضرت معلوم گردید ۱ 

بظر من‌اینمطات اشاره‌بزمان‌های محتلفه غیبت‌وی‌میبا شد که‌از نظر علم الپی 

قا بل بداء‌است ( یعنی ممکن‌است‌واقم نشود ) موّیداینمطلب روایتی‌است که کلینی 

روان ‌الهعلیه ازاصبغ بن نماته درحدیثی‌طولانی که بر خی از آن‌در باب هفتم گذشت 
ازامیرالمومنین (ع) نقلکرده است . 

ازجملاینکهاصبغ گفت : یاامیر المومنین‌حیرت‌مردموغیبت مهدی(ع)چقدر 
طول‌متبکشد ؟ فررمود:ششد وزوششماه‌وشش سال.اصبع عرشگرد : یااهیر المومنین ! 
این مطلب شدنی‌است ؟ فرمود : بای !همجن نکه تا کنون خلق شده و تو اطلاع 
نداری ! , 

ای اصبخ | اینان بر گزید گان این .امت هستند که بابر گزید گان‌نیکان 
این‌عترت طاهره مباشند. رک :یا امیرالمومنین ! بعداز آن حه خواهدشد ؟ 
فرمود: آ نگاه‌خدا آ نجه خواهدمیکند ! چه ذات الپی را بداهاواراده‌هاومقصودها 
و نبا بت هاست . ۱ 

اینروایت بخوبی‌میرساند کهآ نچه درغیبت امام‌زمان گفته شد : شش دوز و 

ششماه وشش‌سال . . . فابل بداء است و تردیدی کهدرروایت است‌قر ینه آن‌میباشد ۱ 


و له یعلم. 


و نیز در کمال‌الدین از سعیدین جير از امام‌زینالعا بدین تلا روایت کرده 
کهآ نحضرت ۴ رهود: فا م ماولادتش برمردم دو شیده میما ند ی حائیکه می‌گویند 


هنوزمتو" دنشده !ست (۱) 





و is‏ ۳۶و ۳ ازابن | ہیا [حد ید زقل‌شد که وی گفته است : اهل‌سنت عمیده 
دار ند‌هدی موعود هنو زهتو لد نشده است-«اپن‌یکی ازعلاگ فکر دود بین ائمه‌طاهر ین واخباد 
غیبیه آن ذوات مدسه‌علیهم الالام است ؛ که ق کشی فر قه‌ای ازمسلمين‌دا پيشبيني کر ده | ند 
وقر نها قبل‌از آن خبرداده‌اند ! ۱ 





شیخ مفید در کتاب « مجالس » از ابوخالد کابای دوایت نموده که گفت: 
امام على بن الخسن بن قر مود : ای ابوخااد ! فتنه هائی بدید خواهد آمد که 
مانند شب ظمانی تاريك باشد . کسی ار آن فتنه‌ا نجات پیدا نمیکند مگر آنانکه 
خداو ند از نا پیمان گرفته ( که در راه حفظ ایمان بوسته ثابت بمانند) آنا 
جراعع‌ای‌هدایت و حشمه‌های‌دانش میراشند . ۱ 

پرورد گار آنا را ازهرفتنه و آشوب‌تاريك نجات خواهدداد . گویا صاحب- 
٠‏ الامردامیبینم که بر بالای‌نجف,شماو اقع‌در پشت کوفه باس‌صدوا ندی‌مردبر آمده,در 
حالكەجىرئىل درسمت راست‌ومیکائیل درحاب‌جب و اسر افیلدر حلو او فر اردار ند 
برجم‌پیغهبرا کرم ټی راباهتزازدر آورده و آهنك‌قومی نمیکندجز این کهآ نبا 


رابدیارعدم بفرستد (۱) 





۱1 درروایات باب‌علائم ظهور از نظر خو | نند گان‌خواهد گذشت که‌امام زمان(ع) نخست 
درعمکه ظاهر میشود » وسیس بأسیصدوسیز ده نفر ازیارا نش بمدیثه آمده‌و از آنجا به نجفو کو فه 
میا یند و جون سپآهش بده‌هز ار نفرر سید قيا م میکند , وخراسانوشاموفسطنطنید ؛ وفلسطین 
وزنگیاد ۰ دحجاز ویمن‌ودیگر نواحی جهان‌را (چنا نکه‌درخطبةً معروفبهدبیان»<ذکرشده) 
فتج گنف وشرق وغرب عالم ا زیر لوای اسلام در میآورد . علیهذا آنها که عقیده 
پامام زمات شیر آزی ؛ یا پیغمیی ماز ندرانی‌جا نشی‌اودار ند تنم بقاضی روند ۳ اینگو نه 


رو | یات‌راهم بخو | نند و ییا ندیشنی که ] با این امامزمان آمده 3 ار فد است ؟ , 


بات هم 


محمد باقر عایه السالام دسیده‌است 


شيخ صدوق (ره) در کمالا لدین ازا بو لحارود لکد + 
محمد باقر تا دمن‌فر مود : ایا بو لحارود ۱ موقعی که وکا 
شودومردم کون قائم ل محمد مرده‌یاهالاكشده ۰ یا یکو یندبکدام پیا بان‌رفته 
ست ۽ و انپا که خواستار نابودی او مباشتتق ا ۱ ۳ استحوانه-ایش 
دو سید جگو نه‌طرورمیکند ؟ ! شما بظهورویاعسدوار باشید » وحون بشنو ؛ رد که ظم‌ور 
نمو ده بسو ی وی شتا بیف ولو و بح یدن ازرو یرف باش )۱( ۱ درعممت نعما نی تمز از 
احمدبن‌هودة نپاو ندی‌ازا بو | لحارود 1 ترا کر کات ۱ 

نیز کمال‌الد ابوحمزة ثمالی از حدّرت امام محمد باقر لإ روایت 
۳ کد که ترس < ز آن‌حدرت شنیدم فر هود : ديار ین ود ایا رین ومهر بان 
آر ین هر دم بجداو ند متعال د محمد و ا!مه صلوات ال علیهم اجمعن هستند ت 
از هر راھ هی که آنها میرو ند شماهم در وید وار جر لس کناره گر فتند شما ين 
ا . مقصودم از ائمه‌امام حسین 4 و فررندان اوست . زیراحق در 
خاندان آ نپاست وجا نمینان‌حشقی بیغمیر آ نهامیباشند و امامان‌از آ نباخواهندبود . 


پس‌هرحا | نمارا به‌بینیدپیروی کنید ۱ | گرروزی‌هیچکس ازاولادامام‌حسین‌را 





(۱) این‌روایت پاسخ گویائی برای منکرین‌طول عم امام‌زمان(ع) است.ذیرا امام 
باقر (ع) تقریباً ۱۵۰ سال قبل از ولادت[ نحشر توعد ارسال بعدازو لادت‌وی‌این موضو عرا 
میدا نسته واز آن‌خیرداده س آوضیح اینکه این‌روایت در کمال! لدین‌صدوق است که‌هز ار وسه 


1 پیش در گذشته ایت ! 


۴ باب‌دهم روایاتی که‌ازامام؛ اقر(ع)دربارة آ نحضرترسیدهاست 





۱ ینید ؛ ازخداو ندروشا ائی کب تن وبطریقه‌ای ۳ عمل مسکنید (مذعت تشیه 
وحه نموده ازن پیروی‌نماتید وهر که (ازطایفة شیعه)را دوست داشتید » دوس 
یگ ید وهر | ای را که.دشمن‌میدارید, باجشم دشمنی شاه و بزودی‌فر 
امام زمان فرامیرسد . 

همچه‌ین در آن کتاب ازمعروف بن‌خر بود نقل‌میکند که گفت: بحضرت‌آه 
محمد باقر للا عرضکردم : فضائل‌خودتان را برای من بیان‌فر ما ید !حضرت فر مو 
انرا ستار گان میباشیم که حون ستاره‌ای بنپان‌شود ستاره دیگ رکه مدل اه 
وامان وسلم واسلام وفاتح ومفتاح‌است , بدیدار گردد . موقعیکه اولادعیدا لمطا 
(بنی‌عباس) برشهرها مسلطشو ندو کسی‌چیزیراتمیز ندهد ؛ خداو ندصاحب‌الزما 
را ظاهر گرداند » پس‌شما ذات‌البی دا ستایش کید , خداوند اورامیان صعب 
ذلول مخبرمیکند . عرضکردم:: او کیامرا انتخاب‌خواهد کرد ؟ فرمود :اوصه. 
راا نتخاب میکند : 

مو لف :2 ۳ حیزی‌زاتمین نه‌یدهد» یعنی هیچکس امام نمی‌شنا سد 
مقصود اینست که مردم‌از بی‌تمیزی میا ن کمالو غیر آن فرق نمیگذادند . چو 
امام‌در مبان نہا ظاهر نیست ( که‌سطح افکارمردم رابالابسرد و آ نما بتوا نندخوب 
بدراازهم تمیز بدهند ) ۱ ۱ 

و«صع‌را| نتخاب‌میکند »| شاره‌است بدو قطعة | بری‌بنامسعب‌وذ لول که خداو ن 
اسکندر ذوالقرنن رابرای انتخاب‌یکی از آنها مخیر گردانیدو اوذلول را انتخاب 
کرد وصعی را برای‌فائم ما گذاشت‌جنا # خو اهد آمد . ۱ 

هم کمالالدین از ابراهیم‌بن عطیهو اوازام‌هانی ثقفیه یک و 

رن : بحطرت امامپنجم للا عرضکردم : آقای من ! يك‌آیه ازقر آن مجیدد: 
دلم خطو ر کرد که معنی آن مرا ناراجت نموده ! فرمود : امهانی!سوّال کن‌عرط 
کردم یه لاف يلالجو ارالکنس است . 


روایات امام‌باقر (ع) درباره مپدی موعود (ع) ۳۹۳ 





فرمود : آیام‌ها نی جەمسئلەخو بی ازمن برسدی ؟مقصود ا 
است که در آخر الزمان خواحدآمد واومہدی این عترت طاهره است . اوراست 
حیرت وغیبتی که مردمی بوسیله آن گمراه گردند و گزوهی هدایت شوند خوش 
بحال‌توا گراورا درك کثی و خوشاحال کسبکه‌اورا می‌بیند . (۱) 


(۱) این حذیث و تر‌جمه آیه درصفحهم ۵ ۲ گذشت,در آ نجا نوشتیم که این‌آیه وروایت 
نمز مورد 7 فرقه بهائی‌قرار گرفته » وباتردستی مخصوصی بنثم خود هعنی کرده‌اند . 

ا ابوالفضل گلیایگا نی بز د گتر ین مبلغ بها ئی‌در کناب دفر آد» این حد یر اجز و 
ادل نقلیه برایاثبات‌اینکه میرزاعلی‌محمد باب‌شرر ازی مثواددرسال ۱۲۳۵ عجری » همان 
مهذی موعود است ؛ دا نسته‌است 

در کتاب ( بهائی‌جه میگوید؟) جلداول‌صفحه ۸۹ در پاسخ گاپایگا نی شيلو بسك :دسا 
میگویم بءضیر اعنیده چنین‌بوده که مهدیءوعود همان غیسی‌بن‌مر یم(ع) است که‌قبل ازخاتم 
آنبیا بد نیا آمد.ء‌وسیس غیبت نموده ودر آخرالزهان مجددا ظهور کرده و باصلاح جهان قیام 
مینماید (رجوع کنید بصفحه۳۰۹ این کتاب) 

واينك درمتام جواب استدلال گلپایگانی میگویم : اما بحسب‌عتید؛اهل‌بها(!) که‌پس 
از گذشنن هزارسال‌دیگر اززمان حسینعلی بهاء ؛ بازهم مظهر امری‌ازجا نب‌خدا پیدا خواهد 
شد؛ بلکه بهمبن قسم بعداز | نهم بازظهور ات آخریالی‌ها لا نهایه عو اهد بود + پس‌سئو أت تو لدسیدباب 
هم‌در آخر الزمان تخواهدبود(!) 

واما بحسب عتيدء مامسلمان ها که‌محمدین عبداله (ص) خائم‌انبیاء است ؛ بنابر این 
ازسئوات‌بیدایش | نحضرت را بهبمدمیتوان ‏ خر الزمان گفت ,و از این‌جهت [ نحط رت ر اهم پیفم‌بر 
آخرالز زمان گفنند. بنا براین- حجة - بنالحسن با لعسک ری‌همدو لود آخرالزان‌خوامد یود 

ومراداکلاامام باقرعلیهالسلام که راخت الجو ار دالکنس ید خن 
5 ولودفی] آخر الز مان هو لمهذی a‏ 2 ) اینست که معنی ومصداق حقیقی (الخنی ‏ 
الجوار الکنس) مهدی‌موعود است واومولود درازمنه سا بقهبر خاتم| نبیاو ازءترت‌پیشینان کهسه 


E‏ 5 پا E‏ روایاتاماغبافر(ع) در.باره هید یهو غود (ع) 





رهم در کتاب من بور ارا بوایو الا محز وهی نقلکر ده 15 امام محمد باقر (ع) 
در باره جانشیتان شا یسته مر ی میفر هود وناکرا نپا رسدور مود ؛ 
دوازدهمی آ نها کسی است که‌عیسی بن‌مر يم پشت‌سراو تمازمیگذارد .(ا گر اورادیدی) 
طر یقه‌وی‌وقر آن کر یم‌را بیذیر 

و در غبت نعما نی اراسید بن تعلبه‌از اھا نی‌رو ایت‌نموده که گفت: 1۳ ز آنحضرت 

نا للق ك ور س 

در سح 6 می 30 جیست : ذر مود + ایام ھا نی او امامی است که از 
+ قبل ازخاتم نبیا درد ثیاً متو اد شده باشد (مثلاعیسی بن»ر یم چنا نکهبضی توهم نموده‌اند ) 

بلکذاومو لود در آخرالزمان 1 بعثی ازمنة نیو لت خا تم | نبیاء) ومهدیازاین‌عترت(یعنی 
عترت ودریه‌خاتم انبیاء ص) عیبأشد ۲ 

س دل سا هرز بول در هعتمد مسلما نها منطبق مگ دد بلکه‌چون ر خنوس) و ( کنوس ( 

مصدر أ لخشس و الکنس بر سس لت قح هد ی دس رفتن و بنها زب و اختفاء ات 1 3 امام باقر( غ) 


ر اا اش عد و 


نیز در حدیث فر موده که: له یر ة وغ ) هردم درطول عمراو متحیرمیشو ند وان نفلر‌ها 
غائب میکردد ) ازاین‌جهت انطباق حدیث تنها برمعتقد مسلما نها تأیید میگردد » 

سپس‌مو اف (پهائی‌چه‌میگوید) » توضیح بیشتری میدهد که‌خلاصه آن بدین‌قرار است: 

یفاصله بث حدیث؛ باز در بحا رحد یٹ دیگری ام اها نی او ترتع لکد کد تیر 


ات ۷ کد 8 شر ور س لل سو وقرف صا يت 
این آیه (بوی‌فرمود: مهن ما خسن ساحتیبقطع ناس عل سس 


لیے د. و ار r‏ 


و دمأتین م بدو کالشپاب الو اقدفې الليلة الظلماء. » نی :ای ام‌هانی!مقصود از 
الخنس الجواد الکنس ۱ e‏ کک ات نموده د پنهان میشود ) امامی است که دد 
سال ۲۹۰ ( هجری) خوددا پنهان میکندتاخبروی بمردم نرسد ( و ندا نند کجاست) [ نگاه 
ما نند ستار: درخشان درش‌تاریکه,ظاهر میشود . ۱ 
آین‌دو <دیث که در تسیر این آیۀ شریفه دسیده است با ى موعود که بهه‌یده شيعه 
قبل ازسال ۲۰۰ متولدشده و'زآن تاریخ از نار دشمنان و بو اء‌طه‌‌صا (ج‌دیگرغا ئب گردیده 
است » کاملامنطبق میباشد وهیچگو نه تناسبی باپندار بابی‌ها وبهائیها وازلیها » ندارد ۲ 


اخبار امام مخمدباقر (ع) دربارة أ نحضرت 10 





نظ رها عا ی گرددو مر دم‌اطللاعی او نداشته‌باشند . واین‌در سنه ٢٣۰‏ خواعی 
سا امات شعله‌ای روشن‌در شتاريك بدیدار گردد ۱ اگر آن زمان‌رادرك 
کنی شادمان خواهی‌بود . 

و لیز دز عیست نعما نیا محمد بن اسحاق‌ما نید ۳ روایت کرده حر آنکه 
درا سا ا : ما نندغعله‌ای که درشب تار يك پدر خشد ؛ ظاهر شود . 

نیز غیبت‌نعما نی ازمعروف‌بن خر بوذاز | نحضرت دوایت‌میکند که فرمود: 
ستار گان شما ما نندستار گان آسمان است که حون‌ستاره‌ای پان شود » ساره 
دیدری طالع گردد ؛ تا مو قسکه باا نگشتان دست ۾ اشارة ابرو بوی ار کند 
( یعنی درصدد گرفتن و کشتن و باشد) خداوند اورا از نظر شما غاب گرداند 
سمش اه لادعیدا لمطلت ( بنی‌عناس) بر همه جااسشالاءبا بند و هر جوهر ج بدید ‏ ید(و 
۳ امام‌خود رانشتاسد) دس چون تازه بر ای‌شماطلو ع کندحه‌دخدارا بجا آورید 

همحجمین در آن کتان ازعمدالته ین lhe‏ تقلکر ده که گفت بحضرت‌امام‌محمد 
باق ك بل ردم شعدان میتی نیون بدا قم درحاندان شما ۳۹ 
بىا بشما ثم سل , بس‌حر افیام نمی‌فر مائید؟ (۱) این دوایت در کتاب گەت نعما نی 
نیز نغل‌شده . 

هم در آن کتاب ا زعبداله بن عطارو ایت نموده که گفت : با نحضرت‌عرضگردم؛ 
راجع‌بقائم پمااطلاع دهیدفررمود : بخداقسم من‌قائم نیستم و کسیکه گردنما بسوی 
وی‌افر اشنه مبدارید (یعنی منتظار ظهوراو هستید) وولادتش برمردم بوشیده‌است ؛ 


دم : بکی اشاره فرمودید ؟ قرمود : با نکس کد سغمیر حدا پوی 


و همدر کتاب مز دور از ابوالحارود روایت وده که کے شید ماما #عمحمد 


بافر [ ع( عبعر هو د : ها ف شیا ده سید بحا لت انار دسر خواهیسم ت د یا کا ھک 
#8 کج من ۳ ۳ ا“ ۳۳ 





چچ جوع و و ویس 


حداه ند بر ای اسکار ۳1 را 3 ندانید أ فر یده شده است يانه ! تعمانی 


۱1 | دز وة کت 


۳۹۰ _ باب دهم - روایات‌امام باقر(ع) دربار امام زمان (ع) 





این روایت دا بسند دی ر هم نقل کر ده است . 

همجن در آن کتاب از ایو الحارود سک کا نحضرت قرمود: بوسته 
گردنپای خود و از مردان‌ما ؛ دراز نموده و مه بو : این همان 
صاحبالامر است وبعد از حندی میبینید که وفات می‌یابد » تازمانی که خداوند 
برای اینکار کسی را برانگیزد که ندانید متولد و آفریده شده یانه ! در آن کتاب 
رده رخ بسند دیگر هم RF‏ 

نیز از آ نحضرت روایت‌نموده که فره‌ود : گویا می‌بینم شما (شیعیان در 
جستجوی قائم‌ما) بالارو ید کسی را نستید وبائن پائ کسی رانیدا تین , 

و نیز ددغیبت‌نعمانی ازغست شیخ مفید از ابوحمز ثمالی نقل میکند که 
گفت : روزی درخدمت حصرت.امام محمد,یاقر (ع) بودم . حون محلس خلوت 
شد ؛ ور مود : ای‌ایوحمزه ! یکیاز آموری که حتماً تحفق می با بدو با قلم فضا نو شته 
شده‌است , قیام‌قاگم ماست . هر کش در آ فة سسگو بم شك کند » کافر ازدنیا میرود 
اکا فرمود : بدر ومادرم فدای اه که نامش نام منه و کنه‌اش کنية من وهفتمن 
رز ند من‌است . زمن‌را برازعدل کند حنا که پرازظلم وستم شده باشد . 

ای ابوحمزه ! هر کس او رادرك نمایدوما نند بیغمیروعلی (ع) ازوی‌پیروی 
کد د کیت بر اد واج مشود . وهر ؟ ین وی نشود برشت براو 
حرام گردد وخا یگاهش | | تش خواهد بو وحه بدا۔ت | تش براق ست کر ان ! 


1 
۳ ۱ 9 تست‎ 3 lel, 


سس قر مود : بحمداله آ ی شر یف ان عدةالش‌ود عندالله اثنیءشر : شرا 


فی کتاب/ له )۱ یعنی تعداد ما معا در کتات حداو ند دو ارده ما شست ما مرا 


روشن و افتابی کرده‌است . حذمعصو د 0 ماه‌های محر م وصفر ود بیع مره نسست ۴ 





(۱) سور تو به آ یذ ۳ 


روایات‌آه‌ام باقر (ع) دزبارة امام رمان (ع( ۳۷ 





يرا خداو ند بعد میقرماید : ذلاآلدین القیم این ماه ها دین بایدار میباشند ؛ 
:رصو رتیگه پود و نصاراو گر ان‌وسایرمردم وملل‌دوست‌ودشمن » همه‌این‌ماه‌هارا 
سشناسند وبنام میشمار ند ( بنا براین دانستن آ نها دین‌پایدار نیست) بلکه مقصود ما 
نم هستیم که دين خداوند بوحود مایا یدار است . (۱) 

یکی‌از جپارماه‌محترم سال › امیرالموّمنین (ع)است که خداو ند نام علی‌را 
ازنام «العلی » خودمشتق گردانید ۰ جنانکه نام محمدرا از ه محمود» نادیگرخود 
مشنق‌نمود وسه‌تفر از نواد گان اونامشان علی‌است ؛ علی‌بن‌الحسین وعلی‌بن موسی 


:على بن محمد ؛ واین اسم که ار نام خداو ند اشتقای دافته محمرماست . 





(۱)جنا نکهعست فلك رادو ازده تمثال کهآ فتاب بر آن‌دور میکندمه وسال 


فص آسمان ولا بت دو آزده ور نل حو آفتاب نوات ضيه براوح کال 
قضا جو یه تور احمدی مر بخجت بحت زآینه او دوانده تمثال 
ستاد گان سيهر ولایت شرفت که اتمنند رصان واحثراق ووبال 


ز آفتاب نبوت صدور این انجم مثال صورت تفسیل آمد از اجمال 


۳۸ 


باب یاز دهم 


رو ایا تی که از حطر ت امام چعفر صادق (ع) 
راجع باعام ذمان (ع) دسیده است 

صدوق (ره) در کال الد وعلل| لشر ایع ازسدبرروایت هیکند که گفت : 
ازحضرت امام‌جعفررصادق(ع)شنیدممیفر مود : درزند گانی‌قائم ماسنتی‌ازیوسف(ع) 
است.منعرض کردم : مثل‌اینکه شماازحیرت‌یاغستی خبرمیدهید ؟ فرمود ازاین 
امت » جز خو صفتان کسی‌امثال‌این کارهارا دورنمیداند . بر ادران‌بوسف اولاد 
اثبیاءبودند ۰ معپذایوسف بر لانشن زاتررگمرش‌خر ید وفروش در آوردند و( بعداز 
۳ از بر مصر شده برادژان چا ی می‌روزی iT‏ 8 وی گفتگو 
تمودندوای دانشا حخشد . که زو (ع)-گفت من‌همان بو سف هستم 

بااین‌وصف جگو نه‌این امت ملعو نه هنک رمشو ند که‌خدای عرو حل‌در و فتی 
از او قات ححت خودرا سپان‌یدارد ؟ بادشاه‌مصر بوسفرا دوست میداشت وفاصله بن 
اوو پدرش یعقون‌یجده روزراه‌بود و | گر اراده‌خداوند تعلق میگرفت قادر بود 
که <ای‌بوسف را نشان دهد . 

جون‌مرده پوسف بهیععوت ( ع)از سید , ار راه بیابان باتفاق بسرانش مسافت 
ميان( کنعان‌ومصر ) زانذره‌زه طی کرد . بنا بر این جو نه این‌امت‌باور نمىدار ند که 
حیعت‌حدآما نند یوسف‌در پازارها واما کنا نا آمدورفت کند و در عین‌حال او را 
نشناسند » تازما نیکه‌خداو ند فرمان‌دهد که‌خودراپشناساند . جنا نکه بیو سف‌فر مان 
دادودرو قتسکه بمر ادرانش گفت : یامیدا نید مو قصسکه حاهل بودید بار وسف و 


بر ادرش‌جه کردید بو سف ودرا معرفی کرد ا 3 اران 5ي 4 | یا تو یو سفی 5 


روایات امام‌صادق( ع)دربارء امام‌زمان )ع( - ۳۲۹ - 





گفت : آری‌من یوسفم‌واین(بن‌یامین) هم بر آدرم‌میباشد . 

و نیز شیخ‌صدوق (ره) درعللا لشرایع ازسدیر نقل میکند که‌امام‌جعفررصادق 
(ع) فرمود : قائم‌مارا غیبتی‌است که مدت آن‌طولانی‌خواهد شد . عرضکردم: یا ین 
رسو لاله بر ای‌حه غست‌هیکند ؟ فرمود : خداو ندعزوحل اراده نموده که علا گم 
تماما نبیاء رادرمدت غیبتشان » دربارهاو نیزعملی گرداند » ای‌سدیر ! قائم ناچار 
از آن است که بر ابرمدت‌عغیبت تمام‌بیغمیر آن : ست کند جنا نکه حداو نددر قر آن 
صقر ما رل : لتر کبن‌طبقاعن طبق , بعنی ھر سنتی بر که قل ازشما بوده دراین‌امت نیز 
حاریاست 

و لیز سکع ار خی در «امالی»از آ تحضرت قل مید در باره امام 


زمانعجل له فر جه‌این‌شعر دا فرمود : 


" 0 0 

۵ اسر ع اي ا ق اص 

کل اناس رو 2 پرقبو ديا ووا فی ۱ آخر اندهر در 
ا ای ب ی ی 


بعنی : هر روعی‌ار هر دعدو لتی‌دار ند کها نتظار | نر آمیکشند و دولت مار 
در آ خرالزمان طاهر مه ردد ۱ 

دثٍ_ِ ازه‌فوان‌بن مهران‌از آن‌سرور روایت نموده که فرمود : 
E‏ ائمه‌طاهر ین را تصدییق کندهو ! لی منکرو حودمهدی مو عود باشد مثل 
این اا بتمام پیغمیر ان داشته باشدولی منکر نموت ويغەمر اسللام شود . 
عرض شدیابن رسول‌اله ! مهدی کیست › آیا او از فرزندان شماست ؟ فرمود 
پمجمین دفر اراولادهفتمین‌اماماست . او از نظر شما غا ئی‌شود وحای ی نمست نامش 


رابیرید (۱) 


777777[ ی مت سس سر 


(۱ در با ور قی‌صفحه ۷۳۰ اجعبه‌هنم اد بر دن نام مخصوص‌امامزمان (ع) سخن گفتيم 
دراینجا بازهم‌متذ کر میشو یم که بر خی از علماومحدئین گذشةه‌ما ازقبیل ثیخ‌صدوقوعلامه.یجلسیسب 


-۴۳۷۰۔ باب‌یاردهم روایات‌امام صادق )ع( در بار امام زمان )ع( 





دز سیفن این‌دو ایت بسنددیگر تبزاز ان‌حضرت روابت شده‌است ۰ 
نیز در کمالالدین ۰ آورده است که اها مشش ششم فر مود : هنگامیکه رھ اسم 


ولو در مین مه یداش محمدوعلیو حسن ۱ حپارمی آ نېا اما سىت )۱( ٠‏ لمز 





و اخبرا محدث نوری‌ودیگر اناینگو نهر وا یات ر احمل بر ظاهر نموده‌وذ کر نام حضرت, امطلقا قبل 

غیبت و بعداز آن حرام میدا نند ولی‌عد* دیگر آنر امکروه دا نستها ند. بطوریکه در نجم الناقب 

میئویسد : این‌موضوع درزمان شيخ بهائی و میر داماد دودانشمند بزر گے شیعه‌مورد بحثد 

گفتکوواقم شد ؛ وهر کدام تظری ابراز نمودهد جمعی‌هم بطر فد اری«. يك برخاسته‌و کار بالا 
گرقت ! ۲ ۱ 

۱ ما نوشتیم که ازمجمو عرو ایات‌استفاده میشود که‌اصرار وتا کیدی که در این خصوص 
رسیده ؛ مر بوطبایام ولادت ۲ تحضرت‌وبدازآن ا ی بو هدن تشد نامی 

«سعدپن عبدالله اشعری»ومی متوفای ساك ۲۹۹ با ۳١ ١‏ در کتاب ارجدار «المقالاتهالغرق» 
که‌اخیر! عنتشر شدهو بدست ما رسیده‌اسنك اضمن بحث ازعتیده‌شیعه‌امامیه‌در بارء حضرت‌ههدی 
حجت بن الحسن‌السکری (ع) (صفحهه ۰) سينو بسدوقتی امام‌صادقوامام کاظمعلیهما ا لسلام 
ازا بنکهمشهو رشو ندو نام آ نهار ا ہین ند بخا طر حفظ ازدشمنان‌ودعا یت تقبه جلو گیری‌نموده‌اند ؛ 
جگو نه جایز است که ما دداین‌زمانها ( ایام‌ولادت وکود کی‌امام‌زمان ) ت رکذ تقیه کنیمو با 
اینکه میدا نیم دشمن سخت درجستجوی | نحضرت استو کاملامر اقبت‌داد ند و حکومت بر ] نها 
ستم‌روا میدارد » نام حضرت را ببریم وازه‌حل‌وی سخن‌بکوئيم؟بنا براین‌باید بگذادیم حضرت 
مخفی بما ند تا خودویودوستا نش ودوستان بدرش‌از خطر محفوظ بمانند » 

و پنقل‌محدث نوری‌در نجم الا قب‌پاب‌دوم.حسن بن‌موسی و بختی‌فیلسو ف‌ودا نشمند ناهی 
شیمه متوفی بسال »۳۰یا ۳۱۰ یزد رک تاب « الفرق والمقالات» مینویسد : ولایجوژذ کر 
اسمهو لاالسعوال نكا نەحتىيۇمن بذلك یی : جایز نیست‌نام آ تحضر ت بر ده شود 
وازمحل‌وی سئوال شود ؛ تااز خطر محفوظط پم ند .ا ین‌همان‌هعنی است که بعقیده مامنع ازذ گر 
ناممحضرت مر بوط بزمان تمیه ؛ بعنی ایام ولادت‌وغیبت صنرای<ضرت‌است . 

(۱) این‌اسامی‌مبارك . نام چهاد آمام‌بود که پی‌ددپی برای پدد وپسرنامگذادی‌شده 
بود.امام نیم محهدتقی » وامام دهمءلی‌النقی ۰ امام‌بازدهم حسن‌المسگری ۰ سپس چهاده‌ی 
با بنام‌اول که نام‌پیفمبراست » موسوم گردیک ۰ واین خودیکی ازبه"رین علائم مهدی موعود 
جهان بيده شیعه‌امامیه است . ` 


روابات اماء صادق (ع) دربارۂ امام رمان )ع( ۳ 





در آن کتاب وعیمت‌شهخ ماتنداین دوایت باسناد دیگرهم نقل شده‌است . 

همچنبن در کال الدین ارم فصل بن عمر روایت کرده که گفت : حدمت 
حصرت‌صادق )ع( شر فیاں‌شدم وعرض کردم : آقّا ! ممکن است‌حا نشین‌خودتان را 
معرفی‌فرماگید ؟ فرمود : ایمغطل‌امام بعدازمن فرزندم‌موسی‌است وامامی که‌همه 
آرزودار زد طپور کند ) 9 FF‏ د( رز ند <سن بن‌علی بن‌محمد بن علی بن مو سی 
است . 

همد د کمال الدین ازا بر اهیم کر خی‌روایت کرده که گفت : خدمت‌حضرت 
صادق نسته بو دعد ددم امام‌موسی بن‌حعهر )ع( که‌حوانی نورس‌بود » واردشد. هن 
بررحاستم‌و اورا بو سید مو نشستم . حضرت‌صادق )ع( فرمود : ایا بر آهیم ! بعدارمن 
امام‌تواین‌است . بدا نکه‌در بارة‌امامتوقوغی گمر اهشو ندو جماعتی‌سعادتمند گر د ند 
خداقاتل اورالعنت نماید وعذا بش زاز تاداکند/ 

آ گاه‌باش که خداو ند کسی را کهدززمانخود بپترین‌اهل‌زمین است از نسل 
وی‌بوحود آورد (یعنی امام‌رضا-ع) . اوهمنام حدش (امیرالم‌ومنین) و وارث عام و 
احم و فا ئل اوو معدن امامت و سر حشمه حکمت است . ستمگُری از اولاد ولان 
(مقصودمامون عباسیاست) بعداز مشاهده کارهای عجس‌وی(مءجزات‌حضرت‌رضا) 
ازرو ی<سد اورا بقتل‌رساند . و لی‌خداو ند نجه اراده کر ده عملی می‌کند هسرحند 
دشر کی نو آهدث . ۱ 

خداو نداز نسل‌اوبقیه‌مپدیان دوازده گانه رایدید آورد و لطف‌خودرا در باره 
اتا نکیل تمو ده وهر کدام و فات کنند در برشت‌مقدس ود حای‌دهد . هر کس 
بو حودامام دو از دهم‌معتقد باشد ۽ ماننداست که شمشعر بر شه بدست گر فته و در 
ر کاب يغ ممر وا از آ تحضرت دفا ع ننوده‌است 

داوی میگوید : در آن‌هنگام مردی ازدو ستداران بنی آمیه و اردشدحضرت 


سخن راقطع‌فر مود ۰ بعداز آن‌دوازده‌بار بخدمتش رسیدم‌تامگر سخن آن‌روزراتمام 





۰۳۷۲۰ باب‌يازدهم - روایات‌امام صادق (ع)دربار؛ٌ مهدی موعود (ع) 


ا موفق نشدم . حون سال‌بعد بخدمتش رسیدم دیدم نشسته‌اند . بیدرزك 
فرمود : ایابرّاهیم ! آ نکس که اندوه‌شیعیان خودرا برطرف‌میکند ۰ پساز فشار 
شدید و بلای طولانی واي و ترس از دشمن خواهد آمد . خوش بحال کیا که 
آن‌زمان‌رادرلك کنند.ای| بر اهیم ۱ آنچه گفتم عقصو دترا تأمی‌میکند من نیز حون 
این کلام شنیدم‌باشادی‌وسرورفوق‌العاده مراجعت کردم . 

نیز در کمالالدین از آ تحضرتر ایت نموده که‌فرمود : خداو ندحپارده‌هز ار 
سال بیش از آنکه محاو فی بمافر بند ۱ چمارده نور خلقت‌فر مودو آن‌نورها ارواح‌ماست 
عر ض‌شد: يا بن رسو لال اجمارده نور کیا نند ؟ قر مود : محمدوعلی و فاطمهو حسن و 
خسنو نهامام‌از او لادحسن ؛ آخرین آنبا قائم است که بعدازغیبنش قیام کندودجال 
را بقتل‌رساند وزمین‌رااز هر گو نه‌طلم وشتم‌پاك گرداند . 

نیز در کمال الدین‌است که ار مک : شنیدم ا حجرت میقر مود : ما 
دو ازده هپطی‌هستيم > شش نفر گذشته وق تن‌دیگ بافی أ س : اد نیحه را 
که‌نهر ششمی‌باقی‌مانده بخواهدبرای اوعملی‌سازد . 

و هم در آان کتاب از نحضرت روایت شده که ور هو د | گاه‌باشید بخداقسم 
عست مردی شما حندان‌طولا نی‌شود که‌مر دم (بدین) نایم ون جه حاحتی 
با ل‌محمددارد ؟ آن‌گاه‌ما نندشعله نوری آشکارشود ۰ ورمین‌دادر ازعدل کندجنا € 
پرازظام شده باشد , 

وشم در کتاں یادشده ازمحمدحمیری ضمن روایتی طولانی لکت 5ے 
گفت : با نحضرت عرضکردم : یابن رسول الله روایات بسیاری از پدران شما در 
بار غست وصحت‌بودن آن‌بر ای‌ما زوایت‌شده‌است . شما پمن اطلاع دصیف که مصداق 
این اخبار کیست ؟ فرهود : اوششمین‌فرزند من است که دوازدهمین از امه هداة 
بعداز پیغمیر میباشد › که اول آ نپا امیرالمومنین علی‌بن اببطالب ا و آخر آنها 
قائم بحق بقبة الله صاحب‌الزمان وخليفة الرحمن است‌بخداقسم | گر با ندازه مدت 


روایات حضرت صادق )ع( دربارةٌ هپدی مود (ع) YY‏ 





توقف نوح (۱) در میان قومش › در پرده غیبت بماند ازدنا نمیرود مگر اینکه 
۱ ظاهر شود وزمین را برازعدل‌وداد کند حنانکه پر ازظلمو جورشده باشد . 
وز در کمالالدین است ‏ ها تحضرت به‌ها نی تمارفرمود:صاحب‌الزمان‌ر! 
غییتی است کهبا یددرغییت‌وی بند گان‌خد! ازا نحراف یناه‌بخدا پیر ندودین‌خود را 
از کف ندهند . 
نیز ازابوبصر روایت کرده که گفت : شنیدم آ نحضرت‌مفرمودتمام‌غیت- 
های بیغمیر آن‌درزند گی فانم ما اهلست طابق‌النعل بالنعل نزجاری است.عرض 
کردم: آیاقائم آرشماً اهلست است ؟ فرمود : ای ابو بصیر او بنجمین رز ند سرم 
موسی( کاظم ا ) وفرزند بانوی کنیزان عالم است . 
غبتش چندان طولانی گردد که اهل باطل دچارتردید شو ند .سسخداو ند 
اورا ظاهر کند وشرق وغرب جبان داپدست او بگشاید , وعیسی‌بن‌مر یم از آسمان 
فرود ید و بشت سراو نمار گذارد زم پا نور حداو ند مور گر ده وحائی در دوی 
دمن تمیماند کهدر آن غبر ازخداو نك عزوحل برسنش شود هم‌ادیان‌ازمبان‌برود 
و فقطدین‌حدا می ماند › هر حند هشر کین نه مستد ند . 
۱ در غیبت شیخ است که آنحضرت به ابو بصر فرمود : حون بشما خبررسد که 
صاخب‌الزمان غیبت میکندآ نرا انکار نکنید ! 
نیزدر آن کتاب از یی بن‌علاء رازی روایت نموده که گفت:شنیدمامام‌چعش 
صادق ا میفرمود : خداوند دراین امت مردی پدید آورد که اوازمن ومن‌از او 


باشم (۲) خداوندبه خاطراو بر کات آسمان‌وزمینرا ب‌ردم‌روزی کند» آسمان‌باران 





)٩(‏ مطا ی شر يغبت فی‌قومه, الفسنة لاس ,عاماً حضرت‌نوح مدت 
تهصد و پنجاه‌سال درمیان قوم خود توف داشته است " ۰ 

( این‌دوایت در لفظ ید روایتی است که از بیغمیر دد بارة آمام‌حسین علیه ‏ 
السللام و اردشده: :حسین‌منی وان مه هما نطور که معن ی آن روات ایاست که بای اسم و 
دسم ودين و قر آن‌من بوسیلةٌ ۱ با یداد میما ند + دراینجا نیز مع ود امام علیه| إسالام 
همین‌مطلب بوده است ۽ ۱ 


۱ پا‌ازدهمروا تی که ازامابصادق(ع)راجعبً تست‎ PVE 





افع ۳ بموقع فرودیزد وزه‌ین‌بذرخودرا بیرون‌دهدوهمهرحوش ودر ند گان 
درامن باشند اوزمین‌را د برازعدل وداد کندچنا نکه بر از طلم و حورشده باشدحندان 
ارده#منان خدارا ‏ بقتل مسر سا ند که‌ناد| انان‌می‌گویندا گر اين هر داز نسل پسغمیر اسالام 
بود ؛ بمردم رحم میکرد ( 

در غیبت نعما نی از آن حصّر ت روایت کر ده که فرمود :صلهرحمو کار نىكڭو 
ترحم پیشه گیرید . زیرا بخداگی که‌دانهرا شکافت وانسان دا آفرید , زمانی فرا 
۱ مير سد که ما ی برأی‌درهم‌ودیبار حود بدا E‏ ۰ بعنی دروفت ظپورقائم 4 
محلل بر ای‌صرف‌درهم ودینار( کهاندو ف تنا کين . نامر دم بفصل حداو 
ولی‌او ؛ در آن‌روز همه بی نماز میباشند . عرضدردم : این معنی کییه و اقع‌میشود ؟ 

فرمود : در وقتیکه امام‌خود را کم کنید و بیوسته در ح<ستجوی او باشید تا 
گاهیکه ما ند خورشید طلو ع کند سل‌هر حاهستید از شث و تردیددر بارةٌ وی‌خود _ 
داری نمائید وهو گونه‌شکی‌دا از خود دور کنید , واز آ نچه گفتم احتراز جوئید . 
توفق وارشادشمارا براه‌راست ارخداو ند متعال حواستاره . 

مۇلف : ظاهراً حمله « یعنی‌دروقت ظپورقائم محلی برای‌صرف درهم‌ودینار 
بیدا نهی‌کنید» حرءدوایت نست و از کلام نعما نی‌مساشد و وا و ی‌دد این‌مو رد بخطا 
رفته است.زیراامام لا زمان‌غیت دا توصیف‌می‌کند نمرمان‌طرو رراحنا نکه‌از آخر 
خبرمعاوم‌میگردد.معنای روایت‌اینست که درزمان غیبت اهامزمان لا مردم‌چنان 
خائن‌خواهندبود که‌امینی‌پیدا نمیشوددرهمودینار خودرا نزدوی‌اما نت بگذار ند! ۱ 

ونيز نعمانی در کتاب (عیمت؟ ازمفضل پن‌عمر نقل کرده که گفت:درم‌جلس 
اعام‌حعفر صادق لإ نشسته بودم و کسی‌دیگر 


۳م بامن بود. حضر تفر مود: از تصر بح 
پنام محصوص ام احتناب کنید.من‌تصور کردم که‌حضرت ایند بدیگری‌میفرما ید 


(۱) کشتن دشمنان‌خدا وانتقام خون‌پی گناهان جزو قا نون لاينفكك جامعه با نی 


طبق‌دستور صر قر آآن‌مجیدودین‌مقدس ا اسا و هاتلواالمش کی کافة «ومن‌قنلمطلوماً 
ا # از وم 8 اوھ رای 8 9 
ققدجلنا لوليه سلطا نا ايسر ف في ال وف تاوهم ستیلانکون و 


اخبارامام صادق (ع) دربارة آ نحضرت Yol‏ 





ولی‌حضرت (مرامخاطب ساخت) وفرمود : ایا باعيدالل (۱) ازبردن نامقائم‌خود - 
داری کنید . بخداقسم سالهااز نظ شماغاب شود . وچندان در آن غیبت صبر کند 
که‌بیدینان میگویند اومرده یابهلا کت رسیده‌وا گررهست‌بکدام بیابان رفته‌است ؟ 
و لی‌دید گان اهل‌ایمان در راه اواشکبار است . غیبت وی ما نند کشتی طوفانی در 
امواج خروشان دریاست که جز آ نان که خداو ند ازا نباپیمان گرفته وایمان‌رادر 
لو حد لشان نو شته و بااه‌داد حودمو رد داشته‌است « کسی‌از آن ورطه نحات نمیا پد , 

درآن زمان‌دو ازده برجم برافراشته گردد و طو ری بهم شین 25 هرك از 
دیگری شناحته نمیشود . من گر یه را سردادم . حضرت فرمود : برای چه گر یه 
هیکنی عرض کردم ۱ فدایت گردم ! > ونه گربه نکنم که میفرمائی دوازده 
برجم بر افر اشته می گردد ؛ و طوری موم ایند که هيحيك از دیگری شرا حیه 

نیز در کتاب مر بوراز آ نحضرت ERE‏ ورهود : نامک 8 مها قیام 
میکند › مردم میگویند: چگو نه طون نمود ارال ایک استحو انهایش دوسیده ۱ 
است ؟ ! (۲) 

هم در آن کتاب ازمفضل بن‌عمر از | تحضرت روایت‌نموده که گفت :ازحضرت 
صادق 18 پرسیدم : علامت ظپورقائم چیست ؟ فرمود : موقعیکه اوضاع جهان 
دستخوش تغس رات OTT‏ 3 قا تمه رده بابلا کت از سده و | گر هست بکدام 
بىا پان رفته‌است ۳ عرضکر دم ۱ قدابت گردم بعداز آن حه حواهد شد ؟ فرمود : 
باشمشیر قیام میکند (۳) ۱ 


(۱) اباعبداله ددایتجا کنیه مفضلبن عمر است . 

(۷) در صفحه ۳۱۹ گذشت . 

(۳) فرة؛بهاگی چون دیده‌اند که میرزاعلی محمدپاب امام زمان شیرازی | شمشیری 
نداشته , واهل جن گك وفيا م وفنح‌دفیروزی لیو ده ا ست + نا جار تأو بل کر ده ومیگویند منتاور 
ازقیام بشمشیر؛ شمشیر بان !وتبلیغ بهائیت‌است ۱۱ ولي اصولا چرا اغنام‌الله شمر بگوپنډ که 


ی 


-۳۷۹- _ بان‌یازدهم - روایات‌امام‌صادق(ع) در بارهٌ مردی‌موعود (ع) 


همچنین در آن کتاب از محمدین مسلماز آ تحضرت روایت کرده که‌فرمود : 
چون مردم‌امام را ازدست‌بدهند سالبانی درازبی‌امام مانده و اوراییدا تسه ۳ 
آنگاه که خداو ند متعال صاحب شمارا آشکار گرداند . 

نیز در کتاں مر بوراست که از آ نحضرت در سید ند : آیاقائ‌متولد شده‌است ؟ 
۱ فر مود : نه ! | گرمن‌اورا میدیدم ۰ درمدت عم ر خدمتگذاراومیگشتم ۱ 

مۇلف : یعنی: اوراتر بیت میکردم و كمك می‌نمودم . 

سیدبن طاو وس در کتاب«اقبال»اژابان‌بن‌محمدروایت کرده که‌سالی‌حضرت 
صادق چا بحج‌رفت ودرزیر ناودان خانهٌ خداایستاده دعافرمود . عبدالله بن‌حسن 
درجانب راست ۰ وحسن‌بن‌حسن درسمت‌چپ ؛ وجعفرربن حسن (۱) پشت سر آن 
حضرت ایستاده بودند . دراین وقت عنادین کثیر بصری آمد و عرضکرد : ااا 
عبداله ! (۲) حضرت در جواب وی"شکوت فرمود . عباد سه‌بار بدینگونه حضرت 
راصدازدو پاسخی نشنید. سس جصر ت راجا حاطب ساختو گفت :یاجعفر! حضرت 
فرمود : یاابا کثیر! ۴ میخواهیبگو 

قر سکرد: کا دارم که در آن و شته‌است مردی‌این حانه رابکلی هنیدم 
خواهد کرد . حضرت‌فرمود : ابو کثیر! کتاب‌تودروغ میگوید » بخداقم‌م ن آن 
مرد راه‌یشناسم‌پاهای‌اوزرد وسافهای‌وی مجروح , گردنش باریك » سرش بز رگی 
ودر کنار اينر کن (اشاره‌بر کن یمانی فرمود) مردم راازطواف خانة خدا منم 


کند (۳) بطوریکه ازدور او متفرق گردند. آنگاه خداو ند برای دفع وی مردی 





+ بیدا درقافیه گیر کنند؟و بعول‌شاعر : 
درختی دد لررسثان می بر بد ند که از بوی دا آویز تومستم ! 
(۱)-این‌سه‌تن فرزندان حسن‌هشنی پسرامام‌حسن‌مجتبی علبها لسلام میباشند . 
(۲) اباءبداله کثیةٌ حضرت‌صادق علیه! لسلام .است . 
(۳) متسود دجال‌است , 


روایاتی که ازامام‌صادق(ع) در بارء آ تحضرت سیفه است YY‏ 
ازاو لاد من (و بادست اشاره إسسية خود قرمود) وان کند و اه را ھا نف قوم 
عادو تمود وفرعون بقتل رساند . دد این موقع عداله حسن گفت : دا قسم 
اباعبدالله راست میگوید , و بعداژ اوسایر اولاد امامحسن نیزفرمایش امام ششمدا 


تصدیق کردند ۱ 





۳۷۸ 


باب دو از دهم 
رو زرا نی که ز حطر ت امام مر سی کاظم (ع) 
رسیده است 

درعللالشرایع ازعلی‌بن‌جعفر(۱) واوازبنادرش حدرت موسی کاظم(ع) 
روایت کرده که‌فره مود : هنگامیکه بنجمین امام‌از اولادهفتمین امام پنپان گردد › 
برای‌حفظ دیانت‌خود پناه‌بخدا ببرید . مبادا کسی دین‌را از کف شما بر باید . ای 
فرزند ! صاحب‌الامر نا گزیراز غیبتی‌است که بعضی‌از معتقدین بوی‌از اعتقاد خود 
بر گردند . غیت اوامتحانی است.که: داو ند ر بند گان خود را بدا نوسیله امتحان 
میکند . ا گر بدرآن ود اکن شما دینی صحیحتر از این سراغ داشتند ۰ از آن 
پیروی میکرد 

علی‌بن‌جعفر میگوید : عرضکردم : آقا ! پنجمین امام ازاولاد هفتمین امام 
کیست ؟ فرمود : فرزند ! عقول‌شما ازدركحقیقت این‌مطلب , کوچك وسینه‌هاتان 
از تحمل آن تنگ‌است . ولی| گر زنده‌باشید ؛ اورا خواهیددید . 

در کمالالدین وغیبت‌شیخ وغست نعما نی و (کفایةا لاش نیزاین حدیث باسناد 
دیک تقل شده‌است 

4 آي - متصود از «فرزند » علی‌بن حعفر برادر كوحك حضرت موسی 
کاظم 2 راوی‌این حف رث است که امام‌از روی لطف وشفقت‌بوی میفرماید : ای 
فرر ند ۱ 

وز شيخ صدوق در کمالا لدین از محمدین ریاد ازدی دوایت میکند که 


)۱ پسامام جمفرصادق (ع) است واز علمای آل پیفمبر (ص) بشماد میرود و درنزد 
ائمه‌طاهرین دارای‌عظامت شأنوجلالت قدربوده است . 


روایات امام موسی‌کاظلم (ع) درپارة امام زمان (ع) - ۳۷۹ - 





1 


کرت : ارحصرت مو سی بن‌حعفر 4 تهسر 1 یك O ERT E‏ اة 
راپرسیدم . فرمود : نعمت‌ظاهر امام‌ظاهر و نعمت‌باطن امام‌غائ‌است. عرضکردم: 


ج ب ت ق اس ق سا N‏ 


در میان شما ائمه کسی هست که غائ شود ؟ فرمود : نعم يغيب عن ابصاد 


مق هي ظز ب لاس شق دق ق ê‏ قر ق ت 8 س سا شت چا ی سا ی ی 3 
الناس شخصه و لایغیب‌عن قلوبالموٌمننن د کره وهوالثانی عشر مهنا یسیل الله 
و نش و ل ر الب نار ۳۳ سر جر اچ ل ی اش داق ق ص 
له کل عسر ویذلل ل هکل صعب ويار له کنوز الارض ویقرب له کل بعید و 
رټ ر مرچ دل ص وا يم 


بير یه کل جبارعنید پن‌سید الاما آزی أو کس ی است که‌شخصا ازد یدگانفای 


۵ ا 3 
میگردد ولي وا از ای سای SRN Ge‏ 
هرمشکلی دا برای او آسان میکند وهر گردن کشی‌دابوسیله اوسر کوب‌مینماید. 
گنجا ومعادن زمینرا , بر یش طلهر میگ رداند و عرحیز دوری رابرای او نزدیك 
مکند! ستیگ ران ئی د ین رانابود ھی , سازد وشیاطین لر د را بهالا کت میر‌ساند » 
او فرزند سرور کنیزان است . 

ولادتش برمردم پوشیده میما ند و برای شما جایز نیست که اورا بنام ذ کر 
کد تا زماننکه خداوئد اورا ظاهر گرداند وبوسیله او زمین رابراز عدل وداد 
کند چنانکه پراز طلم وستم‌باشد . 

شیخ‌صدوق (ره) میفرماید : من‌این حدیثرا فقط از احمدبن‌زیاد ین جعفر 
همدانی موقعی که اژسفر حج‌بیت‌الله مراجعت میکردم استماع‌نمودم . وی مردی 
متدین وفاضل‌بود ۰ «رحمةاله عليه ورضوانه» . 

در کتاب کفایةالاثر نبزاین حدیث بسند دیگر مذ کور است . 

و هم‌شیخ‌صدوق (ره) در کمال‌الدین از عباس‌بن عامر روایت نموده که 
گت : شنیدم‌امام موسی بن حعفر (ع) میفرهود : مردم‌در پارء صا حب ‌الامر خواهند 
گت : هنو ز متولد شده‌است ! 


نی در کتاب مزبور ار داودین کثیر نقل مرکن که گفت EE‏ 


PFA.‏ باب دو ازده‌هم ۳۳ روایات وارده از حضر تکام در بارءٌ امام زمان(ع) 


پرسیدم صاحب‌الامر کیست ؟ فرمود : کسی است که ازه‌ردم‌دورو تنها وغر یب‌است 
واز نظر کسانش غائّی میباشد . بدرش را کشته‌اند واو خو نخواهی نکرده است . 
ونیز درآن کاب ات که علی‌بن ج گفت از آنحضرت برسیدم تسیر 
آي دقل اراي يتم اناصیح ماک غورا» چیست ؟ فرمود :یعنی : هر گاه‌امام‌خوددا 
اردست بدهید واورا نینید , حه خواهید کرد ؟ 
همچنین در کمال الدین ازیو نس‌بن عبدالرحمن روایت نموده که گفت : 
حدمت آنحضرت رسیدم وعرضکردم : آقا آن کسیکه قیام بحق می‌کندشماهستید؟ 
فرمود :من‌برای ترویج‌حق‌قیام کرده‌ام ولی‌آن قائم که زمین‌را ازوجوددشمنان 
خدا پاك میگرداند و پراز عدلو دادمیکند » فرزند پنجم‌من است . او بخاطر حفظ 
جانش غیبتی میکند که مدت آن طولا نی است بطور یکه مردم بسیاری مر تدمیشو ندو 
عده دیش تا بت هیما نند . 
آنگاه فرمود : خوش‌بحال آن‌دسته ازشیعبان ما که در غیت قائم‌ما جنگ 
بدوستی ما زده » وبر محبت ما ثابت میمانند و از دشمنان ما ببزاری میجویند . 
آنپا ازما ومااز | نپاهستیم . آنیا بما امامان دل بسته‌انه وما ثیز آنبا را شعیان 
خود میدانیم واز آنها خشنود میباشیم . خوش بحالآنهابخداقسم آنہادرروزقیامت 
دردرجة ما خواهند بود . این‌حدیث‌در کفایةالاثر بسنددیگر نیز از آ نحضرتذ کر 


له است ۰ 


۳۸۱ 


فك سور اه 


روایانی که ازامام علی‌بن مو سی الر ضا( ع) 
زسیده است 
شیخ صدوق«ره» در کتاب «عللالشر ایم» وعیون اخبار الرضا ازحسن بن 
فضالو اواز بدرش ازحضرت امام‌رضا ا روایتمسکند که‌فره‌ود : گویا شىعەرا 
درموقع ازدست دادن سومین‌امام از فرزندانم می‌بینم که از هر سو اورا جستجو 
کد اید . عرشکردم : یایندسول له برای چه ؟ فرمود. : پرای‌اینکه امام آ نا 


ان 
هم ری ۷ ام 


غاسگردد :قات و رم ؟قالّ: ايكون : یه لاحد بيعةاذاقام با لسیف.عرض 
کردم حرا غاگی‌میشود ؟ فرمود: برای AS‏ يا شمش قبامرکند ۰ بیعت‌همج 
(بادشاهی) در گردن اونباشد . 

و هدر کتاب عیون‌از حسن بن‌هحبوت‌روایت‌نموده کهآ نحضرت بون در مو د: 
دنیافتنه‌ای درحلودارد کهآ تش آن‌دامن‌خاص وعام‌راخواهد گرفت؛ واین‌دره‌وقعی 
است که‌شعان ما قرز ند سو مر | از دست بدهند واهل آسمان ورهن ومر‌دورن‌دل- 
سو حه و هرعم زده‌هوصمت رسیده‌ای بحاطر از دست دادن‌وی گر به کند. پدرومادرم 
فدای اوباد که‌همنام جدم (پیغمبر )و شبیه من‌وشبیه‌موسی بن عمران (ع) است . 
لیاسپای نورانی پوشیده کهازشعا ع نو ارقدس ۰ میدر <شدحه‌پسیار ند زنان‌ومردان 
باایمان ی که‌چون «ماء معن» (۱)راازدست‌بدهند : حبرانو نغمگن‌ومتأسف گرد ند 

گویا آ نبارامایوس‌ومتحیرمی: بینم » آنهارا چنان‌صدا زنند که ازدور شنیده 
شود ؛ E‏ نزديك شنیده یجو 





۱ در مفحد ۵ ۵ ۲ گذشت که دما مدین» یعنی آبژلال جاری؛ در آخرسوره تیار[ 


تقسیر پامام‌زمان ارواحنا فداه‌شده است ددداینجا نیزمقه‌ود] نحشرت مییاشه ۰ 


۰۳۸۲۰ باب سیزدهم - روایات‌حضرترضادر بارء امام زمان (ع) 


او امام‌زمان ) ۱۳ رحمت وبرای کار عذاب است . 

در کمالالدین این حدیث دا ازری‌ان‌بن صلت نز دوایت کرده حن اینکه 
در آنجا میگوید : درمر گه‌وی اهل آسمان وزمین غمگین شوند . 

مولف : حمله « لساسپای نودانی پوشیده که‌ازشعا عروشنی قدس‌میدر خشد» 
احتمال دارد مقصود این باشد که اژوجودحضرت انوارفمل‌وفیش خداساطع‌است 
و بطور خلاصه‌منظور اینست که : وجوداقدس‌امام زمان(ع) لباسهایمقدسو خلعت. 
های ریاد نی که انوارفضلو هدایت از آن میدز حشد » بوشیده است . 

و نیز شیخ‌صدوق در کمال‌الدین وعیون اخبار الرضا ازدعبل خزاعی روایت 
موده که کت : حون قصده خودرا کهباین ابات شرو ع میشد : 


0 
مدارس آیات خلت م دن و ومتزلو ۷ ىمقر ال صات(۱) 
بر ای‌حضصُرت امام رضا للا حواندم موقعکه: اا ارسىدم : 

4 
2 , زو و ار من ۲ و ین 
خرو مام لا محالة جرج یقوم على ! سمالله و الیک ات 
از سر نی ال و اف عر زا و 
يمير و کا ہی و باطل ویجزیعلی‌النعماء ۾ والنقمات 


( نی :پور نای ناسا رارسا یی تارام دا ویر کاباد 
قیا م میکندتادرمیان‌ماهر حقی‌را از باطل تمیزدهدو یاداش‌هر نعمتو نقمتی‌راعطا نماید) 
آزشنیدن این اشعارحضرت‌امام‌رضا ا مخت‌بگریست, | نکاه‌رو بمن کردوفرمود: 
ای‌خزاعی ! روح القدس بازبان تو این دوبیت‌را خواند ! میدانی‌این‌امام کیست 
و کی قیام میکند؛ عرضکردم : آقا!نه ! اینقدرشنیده‌ام که امامی‌ازشماقام‌میکند »و 
زمین‌را از لوث فساد پاك میگرداند و آنرا پر ازعدل خواهد کردچنا نکه‌پرازظلم 





(۱) یعنی : مدارسی که در آں آیات خداخوانده میشد؛ از آهنگ تلادت‌خالی‌شده › 
و مدل د حى خا معد وای بيا بان همو ار گشنه است . 


روایات‌امام‌رضا( ع )در پارء‌مپدی‌موعودل(ع) FA‏ 

شده باشد . 

حضرت فرمود : ای دعبل ! امام بعدازمن سر ەن ‌معمداستو بعداز اوعلی 
پسر أو بعد از او سرش حسن میباشد و بعد ازحسن سرش › حجت‌فا ثم امام است 
که( اهل ایمان ) درزمان غبتش انتظار اورامسکشندو بعد ازظرورش‌ازوی‌فرمان - 
برداری مسکنند . 

| گرازعمر دنیا جزیکروز نمانده باشد خداوند آنروز را چندان طولانی 
سردا ندتااو پیا: بدو جپان‌را د بر ازعدل کندجنا ۳ پر ازظام شده باشد ۰ 

اما حهوفت‌طپورحو ا د ؟ ئمىشو د وقتآ نراتعین نمود . حهیدرم(موسی 
بن‌جعفر ) ازپدرشو آ نحضرت ازپدرانش ازعلی ا دوایت کرده‌اندکه از پیغمبر 
(ص) سوّال شد : قائم که از نسل شماست کی ظپورخواعد کرد ؟ ذ رمود: آمدن‌دی 
مثل آمدن روز رستجز است که‌خدا ارنددرق آن مسقر ما ید لابجایهالوقتا لاهو 
قلت‌فی ال موات و الارّض لیا تیک الا (۱) بعی 3 نم حر خداو ند وفت 
زا معلوم نمیکند د» این‌مطلب در نما نبانوزمین کیان آمده , بطورنا گبانی‌بسوی 
شما خواهد آمد (۲) 

در کفا یةالائُرما تنداین‌روایت بسند دا ا وا هروی نير ستو اسك . 

در کمال‌الدین ازایوب‌بن نوح روایت کرده که گفت : بحضرت رطا لا 
عرضکردم : »اامیدو اریم که شماصاحب‌الامر باشید وخداو نددولت آ ل‌محمدرا بدون 
کشدن‌شمشر بشما تفو يض کند. جه می‌بینیم برأی‌شما پیعت گر قنه شدهو بنا م‌مبار کت 


)۱( اغراك ۰ . 
(۲) بااینکه تعیین و قت‌ظهور امام زمان دراخبار اهابیت جدأممنوع شده ونهی اکید بمل 
آمده مءهذافر قه بواگی گاعی‌دست‌دردوایت منضل‌بن عس پر ده وجمله د فی‌شبهة ایستبین»دا :غییر 
داده «ویظهر فی سنة ستین » خوانده هآ نراتطبیق بسال ۱۲۰ تاریخ‌ادعای پاپ میکنند ! 
وذمانیآ یه «یدبرالامر» دادستاویز قرارداد»‌ومیگویند پس‌از عزادسال‌تمام,طهودفاتم آل‌محمد 


و باظی آ نها (سید. باب) خو اهد بود . آ هم چه ظهوری » وچە|امامىوچەقا؟م درما ند بیچاره‌ای 1 





۶ ای 5 بابسیزدھمروایا نی که‌ازامامرضا (ع)دد بارغ ۱ 





س س س 


ا 


حضرت‌فرمود : هريك ازما ائمه که‌مردم برای‌او نامه‌ها نوشتندوازاو مسائل 
دون در سید وا نگشت نماشدوو جوه‌شرعی بر ایو ی قر ستاد ند .یانا گان کشته‌میشود 
و با بو سله اا ا ن 2 i‏ تامو قعی که حد اه بل غر و حل امامی بر انگیرد که و لادت 3 
حارش مخفیه لی نسش معلوم باشد . 

و نیز در کمالالدین ج ازاحمدین زر کر یا | نقلمسکند که گفت: : حضرات‌اماءرصا 
از من درست : خائه ات در کحای بغداد است ٩‏ کین ۱ کر( (١‏ 
فرمود : آنجاازهمه جا سالمتراست . روزی خواهدآمد که‌جنان فتنه سختی در 
گرد که زیر کان‌قوم نمزدر اة ش آن بسو ز ند واین‌درهنگامی است کهمردم فرز ند 
سدق ۵ ی‌مر | از دست ET‏ ۰ 

درغیبت نوما نی از محمد ان ا تعووت بلحی رواد بت میکند که گفت : | 
حضرت امامرضا (ع) شنیدم میفرمود : بزودی مردم‌مبتلا بامتحان‌سختی خواهند 
شال . با ن‌معنی که بو له طفلی که درشکم مادر 3 شیر جو ارساشد 1 امتحان‌شو ند 
و کار با | نجارسد که ۳۳ او نا بدید شد هه مر ده است 3 دیگر امامی نیست ا دار 
الک بیغمیر حدا بارها نا یدید میشد . آ ان باشد که من هم بزودی وفات 
م ¢‘ )( 

س يي ۱ ۳ 

مو لف: دییغمبرا کرم قالش جندین بار ایدید گردید» . ما نندمدتی که‌در 
کوه‌حری بسرمیبردوسه‌سالی که درشعبابوطالب وسه‌روژی کهدرغار تورینمان‌بود 

(۱) کر خ‌ازروز گار نخس تھ حل شیمه نشین بفداد بوده «مسجدبر اثأ»وخا نه شیخ هید و سید 
هر تطیل وشیخ‌طوسی ود یگردا نشمندان شه درآ نچا بوده‌است ه 

(۲) درجمله اخبرحضرت دضاعلیها لسلام ازمر گے خودکه بزودی اتفاق میافتاد»خبر 
داده تا یس از وقوعآن وصدق گفتاد حطر تش تس ! ! ] نجه در بار دهد دو غود فرموده نیز تصدیق 


شود . دیگراینکه چون بافتدان آنحضرت نمیتوان گفت دیگر امامی يست ؛ اگر امامذمان 
هم از نتارها بنهان گردید نباید موجب تز ازل مردم‌شود و گمان کنند که دیگرامامی نیست ؛ 


1 





روایات امام‌رضا (ع) دربارۂ مېدی موعود (ع) Ao‏ 





وازغارتا مدینه‌نیز از نظرمردم‌مکهناپدیدشده بود . وممکن‌است حضرت‌بلفظ جمم 
فرموده که پیغمبران خدا هم بارهاغاب میشدند » ولی‌راوی بلفظ مفرد و « غات 
رمول‌اله +نقل کرده باشد . 

نیز در غیت تعمانی است که ایوب إن وح از آن حضرت روایت 
رفک فرمود : هنگامیکهعلم ازمیان‌شما برداشته شداززیر باهای خود انتظار 
فرح بکشید ۰ )۱ 


)۱( منظود اذعام ( بفتح‌لام ) که ازمیان خلق بر داشنه‌میشود » کنایه‌اژو فات خو دآ نحضرت 
یاغیبتامامژمان‌است ۰ زیر اھر اما می علم‌هدایت خاق د پر چم فضیلت است‌و دردعای ند به میخو انیم 


کت 


«ایناعلام| لدین و قو اعدا امام» یمنی بر چه‌های دیا نت‌و استوانه‌های دانش کجا هستند ؟ . 





A“ 


باب چهار رهم 
۱ رواباتی که از ناجیه مقس حضرت امام محمد شی (ع) ۱ 
شرف صدور یافته‌است 

شیخ صدوق در کما ل|لدین از حصرت‌عیدا لعظیم حسنی نقل‌مبگند که گفت : 
خدمت‌امام محمدققی (ع)رسیدم تا دربارءقائمازوی سؤال کنم که آیا مهدی‌اوست؟ 
حضرت‌پیش ازمن بسخن‌پرداخت وفرمود : ای بوالقاسم ! قائ‌ماهنان مهدی‌است 
که‌بایددر غییتش‌منتظ او باشند ! ودرموق‌ظپورش فرما نبداری‌او کنند . (وفرززند 
سومی‌من است.بخدائ ی که‌محمد را بیغمبرزی و ماراپامامت بر گزیده‌است » قسم 
يادمیکنم که ا گرجز بک وا تعر دنا نمانده‌شد + خداوندآن دوزدا چندان 
دراز گرداند تا اوظهور کند و زمن دا پراز عدل و داد نماید چنانکه پر از ظلم 
و جورشده باشد . خداو ندمتعال کاراورا دريك‌شب اضلاح‌نماید چنا نکه‌مشکل‌موسی 


کلم رادریکشب اصلاح کرد ؛ یعنی‌ازساحل مصر بوادی این آمد تامگر برای 
گرم کردن رنش شی برد و لی‌و قتی آمد حداو ند درهما ندا اوراپیغمبر گردا رن 
وحون e‏ يىغمەر بود . آنگاه‌فرمود : رين اعمال شیعیان ما آتتظار 
فرح امام ژمان است . 

در غیبت نعمانی از احمدبن هلال‌از بدرش وعلی‌قسی‌روایت نموده که گفت : 
از حدُرت‌امام‌محمدتقی(ع) برسیدم‌امام بعدازشما کیست ؟ فرمود:فرز ندم‌علی. آ نگاه 
مدتی‌سرمبارلد بزیرا نداخت » سپس‌سر برداشت‌وفرمود : بزودی‌حير تي‌بررآی‌مردم 


جدید | ید . 


روایات امام حواد (ع) در پارة آمام زمان (ع) FAY‏ 
عرضکردم: در آ نوقت بچه کسی‌پناه‌ببر یم ؟ حضرت‌سکوت‌نمود آ نگاه سرا موه 
کسی‌نیست که بوی‌پناه‌برید ! من‌دوباده پرسیدم : بکی‌پناه‌ببریم ؟ سهبارفرمود : 
راهی‌باو نیست بر ای‌سومی با پر سیدم: بچه کسی‌پناه‌ببریم؟فرمود: گاهی‌اوقات اودر 
مد یندا ست : عرضکر دم کدام مدینه؟فرمود: همین‌مدینه که‌مادر آن‌هستیم مگرغبراز 
این حامدینه دیگر ی هم‌هست ٩‏ احمدبن هالال‌راوی‌این حدیث میگوید ابن‌بزیع 
نقل کرد که امیةبن‌علی قیسی‌بخدمت حضرت دسیدوهمین سؤال دا کرد وحضرت 

نبزهمن جواب راداد . 

مو ف : اینکه فرمود : گاهی‌اوقات‌درمدینه است.اشاره‌باینست که بعضی 
اژمردم آ تحضرت دامی‌بینند . 

درغست نعما نی نیز ما ننداین‌حدیث را آورده‌است . 

نیز غست‌نعمانی ار عبدا لعظیم تلم ژوا یټ نموده که گفت : شنیدم حصرت: 
| بو جعفر امام محمدتقی تلا میفرمود: حون‌فرز ندعلی(امام‌علی| لنقی لا وفات کن 
چراغی‌بعد ازوی بدیدآید و بعد پنبان شود/,وای‌بی,کسیکه در بارة اوشك کند و 
خوش بحال عر با که دین‌خودرا حفظ کرده‌اند . بعداز آن حوادثی روی دهد که 
جوانان راپیر کند واوضاع بحرانی وهرج ومرج سختی بوقوع‌پیوندد . 

در کفا ره الاثر یزار حضرت عبدا لعظرم روایت نموده که گت : با تحضرت 
عرض کردم : من‌امیدوارم قائم آل محمد که مياید وزمین‌را پر ازعدل‌ودادمیکند 
چنانکه پرازظلم وستم شده‌باشد . شما باشید . فرمود : ای‌ابوالقاسم ! هريك ازما 
ائمه برای پیشرفت فرمان خداقیام کرده‌ایم‌وراهنمای‌دین‌الپی‌ميباشيم ولی آن‌قانم 
که‌خداو ند بوسیلةٌ اوزمین‌را ازدست کفار ومنکران گرفته و برازعدل ودادمیکند 
من نیستم . او کسی است کهو لاد تش بر مردم دوش ده خو هدما ندو خو دش‌غا ثب‌میشود 
وافشای نامش‌حرام است . اودر نام و کنبه همنام نبغمس خداست . اوست که زصن 
پراش هموارمیگردد » و هرامر دشواری برایشن آسان میشود ؛ و سصد وسیزده: 
تن‌ازیارانش بتعداد نفرات لشکراسلام درجنگ بدرازنقاط دورزمین در اطر افش 





AA.‏ روایاتاهام جواد(ع) در با امام ) دمان(ع) 





م جرا وق ل ايض 


3 چنانکه خداوند دد این آیه ده OY‏ : اینماتکو نوا اتیک 
90 ۰ االله على کل کی قدیر ۰ِ)۱( 
چون این‌عده در نزدوی اجتما ع کنند کاراو بالا گرد و بعداز آنکه پیمان 


و فاداری میان او ویارانش کهده هزارمرد میباشند » منعقذ گردید » بفرمان الهی 
قیام می‌نماید وحندان ازدشمنان خدارا بقتل‌رساند که خداو ند خشنود گردد . 

عرضکردم : آقا!چگونه‌بدانيم حداو ند حشنو دشده‌است ؟ فرمود : خداو ند 
رحمتی‌بدل وی میفرستد واومیداند که دیگر خداوند از کشتن | نهمه دشمنان دين 
حشنو دشده‌است . 

نیز در کفایةالائر از صقرین ابی‌دلف روایت کرد که گستن از آ نحضشرت 
شنیدم میفر مود : آمام‌بعدازمن‌سر معلی است آمراوامر من‌و گفته‌او گفته‌منو پروی 
ازاوپیرویازمن‌است. امام بعداز او فرز ندش حنین‌است اءراوامر بدرش گفتهٌ او کته 
پدرش‌وطاعت‌وی طاعت پدرش‌مساشت: سش‌حصر تس ت‌هر مود . من‌عر ۳ دم 
یابن رسول‌اله بعداز فرزند شما حسنءامام کست ؟ حضرت سحت کر یست.آنگاه 
فرمود : امام بعداز حسن‌فرزندش قائم‌یحق ومنتظر است . ءرضکردم : جرا اورا 
قائ‌میگویند ؟ فرمود: ژیرا بعداز آنکه مردم‌اورا فرراموش کردند وغالب معتقدرین 
بامامتش منحرف شدند قیام خواهد کرد . عرضکردم : جرا اورا منتظر گویند ؟ 
فرمود : ژیرا اوغیبتی طولانی خواهد کرد وعلاقمندانش در انتظار او بسر بر ند و 
آنبا که تر دید دار ند منک یشو ند ودشمنان و حوداورا بمبحرء گیر ند و ]نیا که 
وقت ظی‌ودش‌راتعیین میکنند دروغگو باشند › و کسانیکه در آمدنش‌شتاب‌دار ند 
ببلا کت افتند ؛ و | نان که تسلم تقدیر أ لپی‌هستند از آن ورطه‌تیدات‌بایند . 

نیز در کتاب یادشده از آ نحضرت روات شده که فره‌ود : چون‌سه‌اسم‌محمد 

وعلیوحسن درماائمه ونال هم باشد 1 حمارمی فا کم آنپاست 


(۱) در صفحه نشت 


باب پانزد هم 


روابائی که از امام علی‌الشیو امام حسن۶سکر ی( ع) 


ار بت اټ است 


شیح‌صدوق در کتاں «عیون‌اخاز الرضا» وو کال | لدین» ازاپوهاشم‌جعفری 


(۱)روایت ووه که ت : ازامام <سن‌عسکری لا سدم هیقر هود : حا نشين 


من فرد ندم حسن است ولی باجا نشن او حگو نه‌خواهیدبود ؟ من عرضکردم‌فدایت 
گردم ! مگ رجه‌مسشودوفر مود : شمااو ازا نمی بتسدو بردن ناماو برای‌شماحارز نیست 
عرشکردم: س جک ۱ حذو نه‌اورا نام پر یمافر مودء نا گان حجت آل‌مخمد. در کفا بة الا در 
نیز آین‌معنی اادد عمدالهآشعزی روایت کرده اشت . 


نیز در کمالالدین ازابراهیم بن‌مهزیارواو ازبرادرش علی‌بن‌مپز یارروایت 


)۱( ) ابوهام جعفری ‏ نواده جعفرطیار است؛ باین‌شرح: داودینفاسم‌بن اسحاق بن 
عبدالله پن‌جعفر بن ابیطالب . از رادیان عظیم الشآن و بزر گواد شیمه و شاگرد حضرت 
رضا ؛ وامام‌محمدتتی دامام علی‌الثقی وامام حسن‌عسکری وامام‌زمان علیهمالسلاماست ؛ و 
نزدآ نها پاعغامت واحترام هیز يست . 

۱ تمام علیا وراویان شیمه ازوی‌روایت کرده‌اند , اوراست اخباد «سائل واشعار ژیبا در 
عدح ائمه املهاد , 

مردی پرهیز کار , زاعد » وعالمی‌باذسابوده ۰ ودرمیان فرژ تدان دودمان ابوطالب 
(بعداز ائمه) هیعکس دربلندی نسب‌باية او نمیرسد . بگفتۂ سید بن طاووس وی‌از و گلای 
ناحیهٌمقدسةً امامزمان (ع) بوده‌است. اوسال ۲۹۱ هجری بعالم باقی‌شنافت ؛ پدرش قاسم‌بن 
اسحاق حکمران یمنوعردی عا لیقدد بود ' ومادرش دخترفاسم بن محمدین ابی‌بکر است ؛ 
واذاین‌دوی بسرخالهُ حضرت‌صادي میباشد (الكنى والالقاب) . 


۳۹۰۰ - باب‌پا نزدهم - روایات عسکرین دربار؛ امام زمان (ع) 





نموده که گفت : ناعه‌ای بحدمت امام جسن عسکری 4 نوشتم و سوال کردم : 
فرح آل‌محمد کی خو اهد بو د؟ <صرت‌در جو اب نو شتند : هنگامیکه صاحت الزمان 
ازدیار ستمگران غاب گردید منتظرفرح‌باشید . 

همچنین در الال از اسحاق‌بن ایوں‌روایت ارده که ازاماء حسن 
عسکری کا شنیدم میفرمود : صاحب الزمان کسی است که مردم خواهند گفت 
هنوز متولدنشده است . محمدین ابراهیم‌این حدیث رااز اسحق‌بن ایوّب‌برای ما 
روایت کرد . 

و نیز در کمالا لدین از سعد بن عمد ال ازمحمدین عبداله بن| بی‌غا نم‌از بر آهیم 
| بن‌محمدین فارس روایت نه‌وده که گفت : باآیوب بن نوح‌درراه‌مکه‌همسفر بو دیم 
درمنزل «زباله» فرود آمده نشستیمو بگفتگوپرداختيم تا آ نکه‌از حضرت‌صاحب‌الامر 
ودوری ما ازحضر تش‌سخن بمیان آمد.. ایوب‌پن نوح گفت : درسال جاری‌نامه‌ای 
راجع بت ت حدمت امامحسن عسکری 4 نوشتیم.در حواب‌مر قفوم قرمود : 
موقعی که علم‌شما ازمیان‌شما بر ذاشته‌شد (مقهوترحخات خود ا نحضرت است)ازد یر 
قده‌پای خوذمنتظر فر ح‌باشید 

موّلف : انتظار فرح از زیرقدم - کنایه‌از نزدیکی فرح و آسانی حصول 
ات یعنی‌در آن رما نيا درعن که ابد درا نتظار قر ج بسر بر ید ؛ از آمدن 
آنحضرت هم‌مایوس نباشید . زیراوقتی نادا نیو گمراهی‌مردم‌ازحد گذشت بروفق 
فصْای الپی باید امام ک‌رهبر خلق است پور کند . حنانکه اخبارو تاریخ ازامتم‌ای 
٠‏ گذشته خر میدهد . 

وثیز در کمال‌الدین ازعلی‌بن عبدالغفار روایت میکند که چون‌<حطرت‌امام 
علی‌النقی لا ازدنیا رفت.شیعیان‌نامه بحضرت‌امام حسن‌عسکری للا نوشته واز 
آمام‌بعد ازحضرت بر‌سیده بودند , در جواب فرمود : مادام که من رنده‌ام » امام 


من‌میباشم » و چون من‌ازدنیا بر و م؛ جا نشین مر اخو اهیددیدولی دسترسی‌باو تخواهید 


روایات عسکریین (ع) مهدی موعود (ع) ۳۹۱۰ 


داشت ! (۱) 

نیزدر کمال الدین ات که‌موسی بن‌جعفر بغدادی گفت : شنیدم الام حسن 
عسکری لا میفرمود : شمارا چنان‌می‌بینم که بعدازمن‌در بارءجا نشین‌من‌اختلاف 
بیدا مسکنرد آ گاه باشد ! کا معتقد بامامت اتمه بعد از بیغمس باشد ولی 
فرز ند هاا تکار کند ؛ مانند اینس ت که تماما نبیاء راباورداردو لی نبوت‌پیغمیر خاتم 
رامنکر شود . درضورتیکه هر کس‌منکر لخدا لاش باشد ۰ هم پىغمىران 
راانکار نموده‌است. زیرااطاعت آخرین تفغرماءما نندنیروی‌اولین آ نبااست‌وهر کس ` 
منکر اولین معصوم ماشود آخرین نفرمارا انکار نموده‌است . 

آ گاه باشید : فرزند مرا غیبتی‌است که مردم دربار؛ آن دچارشك و تردید 
شوند » مر کسانیکه خداو ند آ نپارل کا دت میدارد. در کفاية الاثر نیز این‌روایت 
ا 

نیؤدر کمال الدین است که ابوعلی‌پن همام گفت : ازمحمدبن عثمان(نائب 


دوم امام زمان ا ) قدس الله روحه شنیدم که گفت :از بدرم (عئمان بن‌سعید ناب 





(۱) ودد کمال‌الدین شیخ‌صدوق نقل‌میکند که صقربن |پی‌دلف گنت : دقتی امام‌علی - 
الثقی ۱ع) درذندان متو کل محبو سش بو در فام بسامره نود ژراقی حاجب . چون زراقی مرا 
دید سخن ودرا قطم کرد تااهل مجلس برخاستند و دفتند - بمد گفت من هم پا تودد عفیده 
بامامت این آقا که درژندان خلیده‌است هو افتم. سس مرا بزندان فرسناد تا حضرت دا دیده 
وسوالات خوددا برسیدء و بزودی بر گردم 

وفتی بز ندان دفتم دیدم حشرت در زندان نمناك و اريك برروی حصیری نذسته و 
قبری درجاو آنحضرت حفر کرده‌اند - من گریستم حضرت فرمود گریه مکن ا گر سوالی ‏ 
دار ی بپر.س وزود بر گرد که هیر سم خطر ی متو جه لو گردد ۲ 

عرشکردم :قا ! دواید پتی اذجذشما بیفمبر دسیده‌است که فرموده‌است تن 
فتمادیکم: بی +دشمنی با دوزها مکنید که آنها حم با شما دشمنی خجو اهه کږد,م ۽ عن 


حل بث جیست ؟. سپ 


ِ ۳۹ باب‌با با نز دهم ا ن( ) دربارء مدای موعود )ع( 





اول ۹ شندم که گك : : درخدمت حضرت‌امام حسن عسکری لا بودم که 

۳ نحضرت این‌حدیثرا که از یدران آن بزد گوار روابت شده است » در دند : 
زمین تا روز قیامت از حجت خدا خالی نخواهد ماند . هر کس بمیردو امام 
زمان خودرانشناسد ؛ چون‌مردم‌جاهلیت مرده‌است . | گاه باشیداما‌زمان‌راغیبتی 
است که در ر آن‌نادا ی ی و اهل باطل بهلا کت‌افتند و کسا نبکه‌وقت‌ظهور 


ی ی ۱ وک راد 


رأسه پنجف الکوفة til‏ طمو دمی کیل . فا ۳ ا کو بزجمپای ا 


۷ ا فه ( نحف) بر با لای‌سرش باهتو ازدر e‏ ات می نسم ! 

این‌حدیث در كفاية الاثر هم بسند دیگر نقل شده . 

نیز در کمال‌الدین ازموسی‌ین‌شتشر بغدادی‌روایت‌نموده که گفت : توقیعی 
از ناحیه‌مقدسه امامحسن‌عسکری (ع) باین‌مضمون‌صادر گشت : هر دم‌حنین نداشته 
اند که مراخواهند کشت تانسل را قطع کنند . ولی خداو ند منظور آنبا دا غیر 
عملی‌ساخت (۱) والحمدلة . ۱ 

وهم در آن کتاب ازاحمدین اسحاق قمی‌روایت کرده که گفت :از آ تحضرت 
شنیدم‌میفرمود : خدارا شکرمیکنم که مراازدنیا نبردتا آ نکه‌جا نشین مرایمن نشان 
داد . اودرصورت وسیرت از همه کس بیغمیرشبیه‌تر است . خداو ند اورا در طول 


غیبتش ازهر سا نحه‌ای‌حفظ کند . تا گاهبکه‌اوراظاهر نموده واوزمین‌دایر ازعدلو 





ب‌حضرت فرمود : ءنظوراز ایام‌وروذهاماهستيم , تاآنگاء که آسمان‌وذمین برقراد 
است.باین شرح که منظورازشنبه پیغمیراکرم ويك‌شنبه امیرالمومنین علی (ع) وروز دوشنبه 
امام حسن وامام‌حسین‌س‌شنبه عای‌بن الحسین دومحمدین علیوجشرپن محمد » چهادشنبه 
موسی ین چمثر و على ین موسی و محمد بن علی ومن و پنجشنبه حسن عسکری فرزندم 
حسن و جمعه فرز ندفرز ندم( حجت‌فقائم‌است) که اهل‌حق بسویاو گردآیند . پس درد نیا با نها 
دشمنی نکنید کهآ نهادر آخرت باشما دشمنی خواهند کرد . 

)۱( در صفییه‌او ل کتاب نز ديك باین‌عضمون نیز از آ نحضرت. وایت‌شد با نجار جو ع‌شود 


روایات عسکر بین(ع ) در بارةمېدىموعود © ب 3۳ 

دادکند جنانکه : برا طلموس‌شده‌باشن . ۱ 
شيخ طوسی در کتاب «عیبت» ازینان‌بن حمدویه روایت میکن د که گفت ۱ 
در حضورامام حسن‌عسکری راجع بر حلتامام‌علی الی علیهما السالام سخن‌بمیان آمد 
آن‌بزر گوارفر مود : امور شیعیان‌ بعد ازپدرم‌تامن زنده‌هستم بوسله من‌حل وفصل 
مىگردد ول شان کے بعداز من امام خود را از دست می‌دهند جه وضعی 


خواهندداشت ۹ ! 





نیز درعیت‌شیح ازا بوهاشم جعفری‌روایت‌شده که گفت : بامامحسن‌عسکری 
(ع) عرضکردم :قا ! بزد گواری‌شما اجازه‌نمیدهداز حضر تت‌پررسشی‌بکنم اجازه 
میفرمائید ازشماسوّالی بنمایم ؟ فر مود : سال کن.عرضکردم : آقا ! شمافرزندی 
دارید ؟ ! فرمود: آری‌دارم : عرضکردم: جنا نچه‌یش ات ی از کجاسراغاو 
رابگرم ؟ فرمود : ازمدینه ! ۱ 

ونیز در کناب مزبوراست که احمدبن‌اسحاق‌قمی ازامام‌حسن عسکری(ع) 
درخصوص حضرتصاحب‌الزمان سو ال کرد طرخ ا اشار#دست بوی‌حالی کرد 
که‌اوز نده وسالم‌است ! (۱) 

در کفایةالاثر ازشیخ کلینی‌واواز ز داگیش‌علان رازی‌روایت نموده که گفت : 
یکی‌ازعلمای ما (شمعه) بمن‌خر داد که حون مادرامام زمان [ بستن شد امام حسن 
عسکری (ع) بوی‌فرمود : بزودی‌پسری‌میا وری که نامش(محمد) خواهدبود واو 
فام بعدازمن‌است ۱ 

و نیز در کمالالدین ازابوحاتم نقلکرده که گفت : در سال دویست وشصت 
(هجری) ارامام‌حسن ید کف ره : « شیعیان‌من پر ا گنده شدند !! > 

درهمان‌سال‌حضرت‌و فات یافت و شیعیانو بارا نش دجا ر تفر قه‌وا نشعاب گردیدند. بر خی 

(۱) این‌دوایت بخوبی‌میرسا ند که پدد بزر گواد امام‌زمان تاچه‌انداذه تحت نظر بوده 
وامامعصر نیز درچه‌شراگطی متولد گردیده که بایدبا نزدیکان وخواصآنها نیزبااشاده سخن 
بکویند » مبادا کسی مخن‌اودا بشنود و بدو لت گز ارش‌دهد ؛ وایجاد خطر کند . 


٤‏ ۳۹ باب با نزدهم ز 8 ایات‌عسگر بين( ع) در بارة مپدی‌موعود(ع) 


جعفر کذان راحا نش نشین امام دا نستد » و گر وهی دستخوش‌شك و تردیدشدند ۳ 
درحالت‌تحر بسر بردند » و بعصّی که توشق الپی شامل حا لشان‌بود » بردین خود 
نابت ما ندند . 

قطب الدینر او ندی در کتاب خرایج ازعیسیپن‌شح دوایت نموده که گفت : 
مو قصکه‌منز ندا نی بودم‌امام حسن‌عسکر ی لالز رانیز بز ندان ما آوردندو من آن 
حضرت ر امیشناختم . حضرت‌به‌ن‌فر مود : سن تو شصتو پنجهال و یکماه ودوروزاست 
کتان دعا تی نزدمن بود که‌تار یخ‌ولادتم در آن نوشته‌شده بود حون‌در آن‌نظر کردم 
دیدم‌ه‌ما نطور است که حضرت فرموده‌بود ! 

سس حطر ت بر سید : آیافرژندی‌داری ؟ عرضکردم : 4 ! فر مود : خدایا 
بسری‌بوی‌روزی کن که‌بشتیمان‌او باشد ۱ جهخوب شتا نی‌است‌اولاد برای آدمی 

آنگاه‌باین شعی تمثل‌جست : ۱ ۱ 
من کان ۳ عض يدرك زرا ۹ ان ن الیل الى س 1 عصدٍ _ 
یعبیی : ر دشتیمان‌داشته باشد » کون دشمتان شود چی شود یا 
کسی‌است که‌شبان‌ندارد منعرضکردم: شما یسری‌دار ید ؟ فرمود : آری بخدا 
قسم بز ودی بسر ی بمن‌مو همت مشود که حپان رایرازعدل کند ۱ ولی‌تا کنون‌متولد 
ا 1 اا که 


غ شا نت 3 یر 
فان ل آن‌یله الا نا ی 


ی : شایدروری مر آبه‌بیبی که‌فر ز ندا نم ما نندشیرهائیکه با لشان زو ی هم 
ر برحتداست در یر امام اجتما ع نموده باشند ب حا نکه‌تمیم پیش از أ نکه‌چونر يك‌بیا بان 
زادوو لد کند » سالپاتنهامیزیست (۱) . 


)۱ شمر‌ازدیگری‌است.<ضرت با ین احاظ ا شاد فرهوده که بیش از وقت ِ اطلا ع بمیلاد 
فرز ندش امام‌زمان ارو احنافداء و پمای‌نسل خودپدهد . 


۳۹ 


اخبار کاهنان بظپو ر امام‌زمان (ع) 


این باب‌مشتمل است بر خبردادن کاهنان‌وامثال آ نبا بظرورامام زمان؛ وآ نجه 
درالواح و صحر ه‌ها در با | تحضرت عجل الهفُر حه نوشتفشده است . 
در کتاب «مشارق‌الانوار» (۱) از کعیبن حرث‌نقل میکند که «ذاحدان» 


۱ ۱ ۳ ی 
شاهبر ای استفسار ازه‌وضوعی که در آنشك داشت بطلب «سطیح» کاهن (۲) فرستاد 





(۱) این کتاب تا لیف حافظ شیخ‌دجب. برسی‌است که‌ازعلما ومحدئین شیعه‌است و آنرا 
دربارء حقایق‌اسرار زندگانی امیرالهومنین علیه للام, نوشته‌است . 

وی‌درنثل فنائل واعتقاد بوجود اما دومن واسایر ا؛مه فلومينموده وگاهی اژحه 
هیگذشته ؛ بهمین‌جهت علامه‌مجلسی دره‌شدمه مار م‌گوید : من نچه راکه در دو کتاب او 
«مشادالانوار» ودالفین» موافق اخبار کب معتبر دیدم ؛ دد بحار آورده‌ام ۰( | (کن و الالعاب) 

« پرس» بضم پاء وسکون‌راء دهکده‌ای واقع دربین کوفه وحله عراقعرب است . 

(۲) سطیح‌غسانی از کاهنانءرب‌وازمردم غسان‌اردن‌است » که نصرانی مذهب وعرب 
ژزیان بودها ند . 

مطیح مانند «شق» که او نیزاز کاهنان‌عمعصراوبود » انسان عجیب! لخلةه‌ای‌بوده‌اند . 
زیر «غق» نصف بدن‌یه‌ای‌یکدست ويك‌پا و یك چشم داشته است و«سطیح» نیز استخوان در بدن 
نداشته و بدون‌سرو گردن وانگشت بوده وصودت وی درسینه‌اش قرارداشته‌است . 

هرگاه میخواستنداودا بجا گی بر ند ما نندحصر تامیکر دند! وجززباش که‌سخن‌میکفنه ؛ 
سا بر اءضاهبد نش حر کتی نداشته‌است . 

ابوالحسن بکری نقل کر ده که سعایح جزاند کی ازشب نس‌خوابیه ؛ وبداش دا بر ف 
آسمان میگردا نید و بسئاد گان فروژاند حر کات کوا کسوانواد آ نهامینگر رست ؛ واژ اسرار 
مکتوم مطلم‌میگشت ! اورا درمیان‌صندوقی مینهادند و نزد پادشاهات , وامرا میبردند » و 
آنهااخیاد مشکل واسراد مخفی سوّال‌میگردند ؛ واونیز ] نهادا ازعجا ثبی که درجهان یدید 
میآید واسراد درونی | نها مطلم‌میساخت. (مروجالذهب دسفينة | ابحار) 


۰ ۳ بای‌شا نزدهم - اخبارکاهنانبهورمپدی موعود (ع) ۱ 


حول سطیح آمد؛ حواست‌اوزا امتحان کند . پس‌یکدینار در کش خود پنپان کرد 


۲ 


ادا کا ر ؛ وچون‌واردشد شاه گفت : ای‌سطیح ! برای تو 
چه‌پنهان کر ده ام ؟ سطیح گفت بخا نخدا وصخرءصماء وشب‌ظلما نیو صبح‌نورانی و 
هر گویا وگنگی سو گند یاد میکنم که میان کفش پای خود یك دیناد پنپان 
کرده‌اآی ! 
شاه‌پرسید : آی ن راا ز کجا دانستی ؟ گفت : ازيك‌نفر جن که‌مانند برادر همه 
ی شاه گفت + ای‌سطیح ! از آ نجهدرروز گاران پدیدمیآید : مرامطلم ۱ 
گردان. گفت :ایشاه ! هنگامکه‌نیکان ازمیان یرو ندواشرار بحاه‌ومقام برسنه : و 
مقدرات‌الهی راتکذیب‌نمایند ؛ واموال‌را به‌سختی حمل کنند ۰ ودیدگان از گنام 
کاران‌بتررسد » وقطم‌رحم‌نمایند » وغذاهاگی که‌در عالم‌اسللامحزام ولی‌نزدخور ند. 
گان‌شیرین ولذیذاست پیداشوی« واگ نظرهاپدیدآید : و عبد وبیما نپا تقش 
گردد , واحترام بیکدیگر کم‌شود ۱ آ نو قت ستارة دشاله‌داریکه عرب را بر یشان 

در آن‌هنگام باران‌نباردورودها خشك‌شود, واوضا روز گار د گر گون گردد 
و نرخها درهمه جای جهان‌بالا رود . در آنموقع طایفة بربر باپررچمپای زرد سوار 
اسبان تر کی‌درمصر فرود آیند ؛ آنگاه مردی از اولاد.صر (۱) خرو ج کند . و 
پرجمپای سیاه‌را تبدیل بسرخ نماید ومحرمات را میاح " گرداند وزنان‌را درمغام 
شگنحهبا ستا نبا آویزان نما ید و کوفه را غارت کند . 

راه‌هااز زنان مکشفةً سفید ساق کهآ نپا دا همچون چپارپایان عبور مبدهند 
پرشود . شوهر ان آنها مقتولوعجز ولاب نان بسیارودست تعرض‌مردم بناموسشان 
درازاست . در آ نموقع مهدی فرزند پیغمبر ظاهر گردد ۰ واین هنگامی است که 
مظلومی درمدینه و دسر عموی وی درخانه خدا کشته شود وامر بوشیده آشکار 


گردد » و باعلاگم خود موافق باشد . 





اخبار کاهنان بظهور امام زمان (ع) ۰ ۳۹۷-۰ 





دراین وقت‌مرد وحشتنا کی بایاورانستمگرش میا ید ورومیان اقدام بقتل 
پزز گان کنند . آفتان گر فته شود . ولشکرها بیایدوصفا بسته‌شود . آنگاه بادشاء 
صنعای یمن که جون‌نه سفید ونامش حسین یاحسن است خروح کند وباحروج 
وی قتنه‌ها ازمیان برود . 

۱ دد آن وقت مردی مبادك وپاکیزه سرشت وراهنمائی داهیافته وسیدی 
علوی نسب ظهور نماید » ومردم دااز پریشانی نجات‌دهد . تیر گیپا بانور دوی 
او برطرف شود و یونیله اوح ق آشکارشود » واموال رامیان مردم علی‌السویه تقسیم 
نما ید » آنگاء کیشر در غلاف کند ودیگر خون کسی راثر یرد . 

مردم با کمال نشاط وسرور رل . وبا یی که شم رو گارآنر 
ازخس وخاشاك پاك نگاه داشته , غسل کیب وحق را بروستاگیان دای - 
میهما نی‌را درمیان‌مردم ودهات افزون گردانه ."وباعدل خود گمر اها دا ازمیان 
ببرد ۰ گوئیغباری بود که ازبین دفت . پس‌زمین راپرازعدل وداد کند وعالم را 
براز بر کت‌نماید .اين بدون شك علائم قیامت‌است.: 

ابن عیاش در کتاب «مقتضب الار»ازحسین بن‌علی‌بن سفیان بزوفری از 
محمث بن علی‌بن حسن نوشجانی واواز بدرش‌واو از محمدین سلیمان واو ازیدرش 
واواز «نوشجان‌بن‌بودمردان» نقلکرده که چون‌ایرا نیان‌در جنگ «قادسیه»ء‌شکست 
خوردند ؛ و و یود گرد از کشته شدن «رستم فوخ زاد» سردار لشگرش وعداات عرب 
مطلع گشت دا نست که بسنحاه‌عر ار تن ازساهش در نمر دیا مل افد شدها نف . 

در حالیکه با کسانش عزم فر ار داشت در ایوان کاخ خود ایستاد و گفت : 
هان‌ای‌ایوان ! درودمن برتوباد !1 گا باش !هما کنون از توروی برمیتا بمتاو قتیکه 
من با مردی ارفرز ندان من . که هئوز زمان وی نزديك نشده وموقع اھ او 
قرا نرسده آاست ؛ e‏ 

سلیمان دیلمی میگوید : خدمت‌امام جعفرصادق لا رسیدم وءرضکردم : 


قر بانت گر دم هش و 3 ید گرد از ایامردی از فرز ندان ها ہس صرت 


- ۳۹۸ باب‌شا نز دهم - اخبار کاهنان‌در بار#امام‌زمان )ع( 





فرمود : اومپدی صاحب‌الزمان است که بفرمان‌خدا ام خواهد کرد . وأوششمن ‏ 
فرزندمن واولاد دختری یزد گرداست . اواز فرزندان یزد گرد است ویزد گرد 
نیز ددر ت میباشد . (۱) ۱ 
و نیز در کتاب مز بوربسند خوداز هرمزین حوران اذفراس نقل میکند که 
یی : عبدالماك مروان‌مرا خواستو گفت : موسی بن نصر (۲) بمن نوشته‌است 
حبر. خبر رسیده که شهر یار «صفر کان» را حطرت سلیمان بئا ۲ رده تن سلیمان 
باجنی‌ها دستور داد که آنرا بنا کنند , پس جماعتی ازجن اجتماع نموده آنر | بنا 
کردند . ونوشتهاند که : آن شیر از حشم4 مس گداخته است که خداو ند برای 
حضرت سلیمان بدیدآورد و آن قصر در بیابان اندلس (اسیانیا) است و گویشد : 
گنجپائی که خداوند برای حضرت سلیمان بودیعت گذارده در آنست . 
ااکنون اجازه میخواهم که وا قصر بروم . منگویند راه آن پسی 
دشو ار است وحن باساز وبر گت وغدای کافی این مسافرت طولانی‌را نمیتوان طی 
کو س تا کون بقصد ن شتافته دست .بان ,ثیافته‌است : مگر «دار !»بسردارا 
جون اسکندر مقدونی دارا را بقتل رسانید » گفت: بخدا قسم همه اقالیم و نقاط 
زمین‌دادبر پا گذاردم واه له ر سرز من ددر پیش من‌سر تسلیم مفرود آ ورد ندوهرمحلی را 
گشودم ۰ مگراین‌قسمت ازسرزمین اندلس که پیش‌ازمن دازابان دسیده بودو بر 
من تبز لازم است که آهنگی آنجا کنم , تاازدست یافتن بجائی که داراقدام نهاده 
بار تما نم پس خود را برای دفتن با نا سینا کرد ویکسال تمام تیه کاردید . حون 
آماده حر کت شد » بوی‌اطلاع دادند که بعلت موانعی رسیدن با نجا مشکل است 





(۱) میدا نیم که هاء‌زنان دختی بز د گرد معروف‌به «شهر با نو» مادر امام ذین‌الما بدین 


(۲) وی ازطرف عبدا لملك مروان فرما نروای کل افر یا بود وهمانست که د طارق 
این‌زیاد > غلام ودرا فرستاد واندلس ( اسپا نيا ) دا گشود وامرود تنگه معروف جبل - 


اخبار کاهنان بظہور امام زمان (ع) AA‏ 





عبدا لماكبه موسی‌بن نصر نوشت که برای رفتن‌با نجا خودرامپیا سازد . او 


نمر بدأ نحا شتا فت و بعد‌اد مر أ جعت ماحرای آنرابرای عمدا لملث زکاشت ۱ مو سی 


بن نصر در یا يان نامه نوشته بود: حون‌روزهاسری شدو دوقةما باتمام ار سس 7 بجا ی 


مطا لبی بر بی نو شته | ند . ا ستادم و مشغول خواندن ان یلم و دسیو ر دادم که ]ترا 


بادداشت کد . آن‌توشته آشعار ۳ دود : 


عم نو من : 
لوان‌حاا لاا ینبل 
ا "۷ قعطرعین القطرفائة 


فقال لجن توا را 


قوف د ۲ 

1 وار اقفر ورن 
و بث ت فب کنو الارش ال 
وسادفی قەر مان الاش يجا 


لگ 


۹ من بعده رمأف اب 
هذا یآ ال u‏ 


حتیاذ اولدت عدنان سا 
د ۰ اش بالایات متیعت 
له مت ال الازش تا اسب 


و )۳ 


لانن إقاعَفرّ: 4 


حاصل معنی| ر 


هال لل سر # ل 
حوا لحلود وماهی بمخلود 


7 ذال سلیمان ِ داوّد 
اور دة 


باقر منه ۹ 5 اسر مصدود 
یبقی‌الی ال لا دی 


هر 


الي السا رباکا وجو ید 


ا ام 

۲ مس و و و 
قمار اصلب من صما میحوّد 
۳1 

نک ص نا و 


مسوف و ا تن 


مصمداً بطواپیق لجلامید 


1 
3 PTT س‎ 


يضمن ر غر اخدود 
آلامن ال ذی‌النهما ٤‏ و لجود 
وتغاخم کا 0 َو لود د 
الیل کیت ماود 
و الاوصیاء له مل المقاليد 
م 


من بعدهاالاوصیا: دسا الصيد 
هیآ ماء اذاما سمه نودی 


ردمی که دراین‌حپان نا بایدار مک ان همیسّه نما تن 


دآ تف که ۱ رک مان حاو یبد میما ند 0 اوسلمان بن‌دآو د بود , که‌چشمه‌مس 
گداخته بر ای اوحاری گشت وبه‌جنی‌ها گفت حانه‌ای برای من بنا کنسد که‌تاروز 


۷ باب شانزدهم ت اخبار کاهتان بظهور امام زمان(ع) 





رستخیزسا لم بماند » آ نهاهم کاخی ساختند که‌ازعظمت سر بفلك میکشید . سلیمان 

کتجهای رو ی زمینر ادر آن‌بنهان کرد تاروزی کشف شودولي بالاخره سلیمان و 
ودرز بر حاژه مان شلد . 

این‌ماجرابرای اینست که مردم‌بدانند زند گی‌دنیا فانی‌است وجزذات بی- 
زوال خداوند احدیت کسی بافی‌نست . 

تازما نن‌که از اسلعدنان واولادهاشم بتر دن هو لود بوجود ید و حداو ند 

اورابا نشانه‌های مخصوص درنزد مردم حپان ممتاژ گردانه . او اختبازدار مردم 
روی‌زمین‌است وحانشنان او نیزچنن هستند . | نپاپیشوایان دوازده گانه وحجت 
پرورد گار ند تازمانیکه قائم آنی‌ابفرمان خداو ند قیام کند و این‌هنگاه‌یاس ت که 
اورا از ]سمان بنام صد از نند . 

حون عدا لملك این نامه راخواند ,یا (بنابروایتی) طالب بن مدرلكفرستادة 
موسی‌بن نصیرماجر ارایوی گذازش کاڈ عبدا لماك ازمحمدین شپابزهری (۱) که 


درمجاس حوّو ردا شت در سید 1 در بازه این‌موضو ع تیب جهمیگونئی 1 





(۱) متصود محمد بن مسلم بنءبید ان بن حر ث بن‌شه‌اب بن زشهاست . زهری درم دینه 
از فتهای تا بین اصیعاب بیغم‌بر (ص) بوده و نزدخانای اموی جایگاهی بزرك داشته است . 
وی معاصر امام زین‌الءابدین (ع) بوده و ازحضرت دوایاتی نل کرده است » دانشمندان 
ما در با عتید: مذهبی او اختلاف نظر دار ند ؛ سیدابن طاووس (ده) ودیگران اورا از 
دذمنان شیمه دانسته اند ؛ ولی مرحوم وحید بهبها نی (ده) نظر بروایتی که وی‌داجم بائمه 
دوازده گا نه تتلکردهاوراشیعه میداند . محدث نودی هم بملاحظه ارتیاطی که زهری باامام 
زین‌ا لها بدین ( ع) داشنهاست‌بمیدمیدا ند که‌اوسنی باشد و لی‌ظا هر اینست که‌بگفتة| بنا بی| لحدید 
وی‌ازه‌خا لفین امیرالمومنین (ع) بوده.| بواسعاق شبرازی‌در طبقات الفقهاءدد گذشت‌اورا بسال 
۽ ۷ دا نسته ,زهری‌همان است که‌یآماجزینلمابد؛ ن(ع)حج کردم ودرعرفات‌از کثرت‌حاجیان 


وچب مود وحشرت توق در مود مااکترالضجیخ و اقلا لحجنیج . یعنی : جعدد نا اسا 
زیاد و ےا ج جی‌ها کم است ! ! 


اخبار کاهنان در پار م‌دی موعو د )ع( : و 1 ۳ 





زهر ۱ : جذان میبستم و چن دار م که حماعتی ۱ از س تکیبان شور 
۳ بوده و نمیگذاشتند کسی با نجادست با بد ! عبدا لملكث پر سید راجع کک 
اورا از آسمان بنام صدا کنن.د , اطلاعی داری ؟ گفت :يا امیرالمو‌منیین ! این 
موصو ع رآ نشنیده پبا نگار 1 عبدالملك گفت : دوه میتوانم حیز بکه بو کترين 


مطاب مورد احتیاح من‌است نشنیده انگارم نج دراین باره میدا نی باصراحت 
هر چه تمامتر بکو ! 

زهزی گفت ؛علی‌بن| لحسین (علیماالسلام) بمن خبر داده که : این شخص 
مهدی‌از فرز ندان فاطمه‌دختر بیغمبر است.عدا لملك گفت: شماهر دو دروع نا 
این مردی ازماست ! ! 

زهری گفت ۱ من ا نراازعلی‌بن الخسین نقل کردم ۱ ا گر میحواهی ازوی 
حویاشو . مرا نما ید کوهش کرد. ا گردزوغ اسک ‏ اودرو غ گفته وا گر آنجه شما 
هیکو گید , درست‌باشد » دشمن نظر شمارا ت ۹ است ‏ 

عبدا لملك گفت : من‌احتیاج به‌در سش از آولاد ابوتراب ندارم . ای‌زهری ! 
آنچه را گفتی مخفی‌بدار میادا کسی | نرا ازتو بشنود . زهری گفت : مطمکن باش 
€ نخواهم گفت 1 (۱) . 





(۱) این دوایت از کناب « مقتض‌الاثر » تاليف احمدبن محمدپن عیداله بن حسن 
بن‌عیاش جوهری معروف‌به دا بن عیاش» ازعلما وادبا وخشنویسان شيعه وهمعصر شیخ صدوق 
است , کتاب د مقنضب‌الاثر » و کتاب « اخبار ابوهاشم جمفری » و « کثاب‌الاغعال» ازجمله 
تا لیغات اوست , کته محدث نور ی «معنض‌الاثر > اواز کب معتیر و فوس است 

شیخ‌طوسی (ده) درفهررست میگوید : ,وی حدیث بسیاری استما ع‌نمود ولی‌دد آخرعس 
اخئلال‌<وای پیدا کرد . نجاشی»گوید: این‌شیخ رادیدم . آودوست‌من وپددم بود وروایات 
پسیاری ازوی استما ع نمو دم عله‌ای‌ما اورادد نقل‌روایات‌ضمیف هی شمر د ند و لذامن‌هم آزاوروایت 
نمیکنم وازویاجتناب نمودم . پسال ۰١‏ در گذشت ». 

کتاب «مقتض‌الاثر» اخبر بقطع خشنئی درقم چاپ ومنتشر شده‌است . 


- ۰۷۲ 


بات هفداهم ۱ 


گتار شيخ اطا ھە ر جع اثبات عبیت وچو د [فدس 
امام زمانءجل الله فر جه 


شیخالطائفه (۱) در کتاب«غیبت»میفرماید : سخن»! «راثبات‌غییت‌حضرت 
امام‌زمان لا بدوطریق است : لست اینکه میگوئیم : حون نایبت شده که بايد 
امام درهر حال حود داشته باشد »ومر دم ه که معصو م ی تم توا نند در هیچ 
زما نی از وجود رگیسی( که‌امورد نیاو و[ نبارااصلاح کند) بی‌نباز باشند ؛ واين 
ریس نیز حتماً باید معصوم‌باشد ۰ علیم۵ا این‌رئیس با آشکار ودزدسترس مردم است 
و باغا تب از نظر ها بمم‌ان‌میما شد ۶ ریا میا نیم کسانی که مرده آنپارا امام معدا نند 
(ما نند خلفا که اعل سوا ھان اولوا آلامروامام وخانشین بیغمبر میدانند) یقین 
بعصمت آ نبا ندار م , بلکه‌ظاهر افعال واحوا ل نیا مدأفی‌عصمت است ؛ پس بیقین 
خواهیم دانس ت که امام معصوم » غاب واز نظرها پنهان میباشد . 

و ون قطع دار یم که عقدة فر قه‌های کسانیه و ناووسیه ء فطحبه وو اقفیه (۲) 
ور همست در شخصی که‌اورا امام‌عائتب هبدا ند . باطل است ؛ بشن‌حاصل میکنيم 
که امامت فرزند امام حسن عسکری ا وغییت وولادت | نحضرت صحیحاست . 


و با نوت این موصوع دیدر برای سات و لادت وعلت تش محناج بت 3 


۳۳ ی‎ er a i a و‎ e a i و و‎ 





)1( مه و دشیخ‌طوسی است که در اور قی‌صنحه۸۸معر فی گردید . آن بز دك مر ددا باحاظ 
شخصیت بز ر کش درمیان‌طا ثفه‌شیمه (شیخا لطائنه) میگویند . 


(۲) این‌فیةهها درصفحات آینده شناخنهه‌یشنو ند , 


گفتار شی طوسی دریبرامون غیبت‌آمامعصر (عج) ۷ 





کفتگو ی بسشتر نیستیم‌مضافً ياين که مدا نیم نقطه‌حقی در مان امت اسللام‌هست :و حاین 
نست که ازمیان آ نها خارج اد , 

طر یق‌دوم‌اینکه : میگوگيم گفتگودر بارء‌غییت فرز ندامام‌حسن‌عسکری لا 
متفر ع بر ثبوت امامت آ نحضرت‌است . پس! گرمخالف ماتسلیم عقید؛ ماشودو باقبول 
امامت‌حضرت » ازعات‌غیبتش پرسش نماید باید پاسخ آن را ازخوداو خواست‌وا گر 
ا تحضرت‌رآنه‌مدیرد ؛ پرسش ۳ ازعات عینت بی موردخواهدبود . 

هر تاه در بارمٌ شوت امامت ان سرور باما کقتگو کنند ۱ حواهیم گت که.: 
درحای‌خودبا دلیلرای ا نع کننده ابت شده که :وا جب است‌درهمهٌاحوالو اععار 
اما مدرمنان مردمی که معصوم نمیباشند ومکاف به‌تکا لیف‌شر عی‌هستند وحود داشته 
اه وعم تا بت شده که‌یکی ازشر ائطامام قطعی بودن عصمتاوستو گفتیم کهحق 
ارمیان امت اسللام بیرون نمیرود . 

بعداژد کر این مقدمات ؛ م اھا نا در اعتقاد بوحود امام بحند 
گروه تقسیم میشوند : 

گر وهی عقیده دار ند که امامی درمبان مردم و حودندارد. و لی بنظر مادلیلی 
که‌لزوموجود امام‌را درهر حال‌وزما نی ثابت‌مینهود » این عقیده‌را فاسدمیگرداند. 

دسا دیگر کان راامام میدا ند که عصمت | ثبا قطعی ثیست . این عشده 
نیز بااعتقادما که گفتيم با یدقطع بعصمت‌مام‌داشته اشيم , باطل‌مسشود ماش ها با که 
کردار طاهر ی واحوال‌امام آ نیا تین بامقامعصمت منافات داد بسن ور ارو 
موضوعیکه ما بالبداهه علم بخلاف آن دارم » بی‌مورداست . 

دستدیگر کیسانیه هستند که معتقدبامامت محمدین الحنفیه (۱) مباشند . 
ناووسیه نیزعقیده دار ند که‌امام‌جقرصادق (ع) رحلت‌نکردهو(امام آخرالزمان 
اوست ) فرقهٌ و اقفیه‌هم بعداز حضرت موسی‌بن حعفر کا کسی‌راامام نمبدانند و 


مب‌گویند : | نحضرت نمرده است . 





(۱) سر حضرت ام رامو نین علی عليه | لالام 5 


* £ باب ب هقدهم سجن شيخ طو سی دربار ت ۾ غت حصرت 


چنا نکه‌خو اهيم گت be‏ اعتقادهمه آنا باطل است . 
دس دو طر یتی‌را که درائبات‌غست امامز مانعجل اش فرحهبر گز زدیم‌میشمی بر 
ات کهاعتقاد آنن فر ده هارارد کنیم ۱ وهم‌محتا ج به‌سه‌اصنی است کوان داشتیم 
آیعنی : لزوم وحودر نس ویقین‌داشتن به‌عصمت اما ؛ واینکه حق‌آزرمیان مت ‌آسالام 
بیرون نیست . 
| کنون بطوراختصار سه‌اصلوقاعد مر بور رامزردبحث واستدلال‌قرار ین 
دهیم : ما بت مفعصل 1 نرا لے کا با نی که در باره ابات امامت نوشتها یم نموده‌ايمءدد. 
این کتاںفقط بمطا می مییرداز یم کها ختصاص به ست حصرت و لیعصر( ع)د اشته باشد 


حد اه ندمنان مار اد نمل با ین‌مقصو دموفق بدارد ۳ پس‌میگوليم : 
| 1 ‌ ب ۰ 
دلیل بر اثبات و جرب ریاست «الی دینی 


اصل‌اول - یکی‌از واجبات عقلی‌اینست کهر یاست.دینی ازجانب خداو ندبر 
بند گانلطفی |ستالپی(۱ )مان ود که مغر فت بز هر مکی و اجب‌است» ریاست‌دینی 
تیه اجب عبباشد... ۱ 
زیرا مایالعیان می‌بینیم که هر گاه مردم‌ازوجودرئیس بامپابتی که‌دشمنانر! 
عشز ند وحنایتکاران‌را ادب کند ودست‌آفر اد متقلب‌را کو تاه گرداند وش اقویارا 
ازس‌ضعفا برطرف نماید ۰ بی تصیب‌بما نند دراجتما ع فساد پدید میآید و نیرنگیا 
شايع میشود » وفساد اخلاق افزون میگردد. و اصلاحات تقلیل‌میبا بد . ولی ا گر 
رئیس متصف باوصاف مد کوره درمبان مردم باشد ددست کاربعکس حواهد بود ؛ 
ی احتماجات نپا بصلاح‌میا نجامدو درز ند گی آ نان گشایش‌روی‌میدهدوفساد و 
ی تا یل مساید خنا تا نکه برخردمندان‌بوشیده ثیست. این‌از بدییات است و کسی 


۳ انکار نماأید قایته نی نسست . 


(۱) اطف نی کسی‌باچیزی که بند گان‌دا ازمعصیت دوره باطاعت‌خدا نزديك گرداند؛ 
که‌از نار عقل 1 | نتصاب چنین کسی بم قا مد یا ست‌دینی‌ودهبری خاق برعداه اجب است ۳ 


سحن‌شیح‌طو سی(ره) در بارءمپدی موعود(ع) ۰۵ 





هراشکالی که‌براینمطلب (و جوبر ناست‌عا لی‌دینیدرمیان‌خلق)و ارد کرده! ند 
مادر کتاں «تلحیص الشافی»و«شرح لجمل»پاسخ گفتهای‌ودیگردر ایحا به تفصل 


آن نمی‌پردادیم : 
گذتاریکی ازعلمای ادل تسنن 


یکی‌از دا نشمندان متأخراهل دراین بارة سحی دارد که بر گفتار سید 
هر نصی‌در باب‌عییت ۱ اعتر اض نموده و نزد مردم بی‌اطلاع جسن وانمود کر ده که 
گفتارسیدمر تضی )۱( رارد کر دهو بر و ی‌غابه یافته‌است!این‌هردممگو ید: ما باسه‌دلیل 
اعنقاد به‌غییت رارد ميکنيم : 

اولآنکه فرقة امامیه دربارء غیبت‌یا اعتقاد بغیبت » بايد حهت قبحی‌را 
ملتزم شو ند و بر آنبا است که ا بت کننددر غیت و/اعتقاد بان‌قسی‌متصور 

چها گر قبحی در آنبهبوت‌رسد . غیبت امام آنهاقبیحی‌خواهدبوده هر چند 
ثابت شود که ازجهتی حسن هم دارد > چنانکه ما (اعاسنت) عقیده‌داريم که«تکلیف 
مالایطاق»(تکلیفی که ازعهد انسان خارج است ) قبیح‌است ولی‌همکن است از 
لحاظی دارای جپت حسن بوده و برای دیگری لطف باشد . 

دوم اینکه اعتقاد بغیست ؛ با اعتقاد پلرز وم وحود امام در هرزمان مناقض 
است.زیر ااجتناب مردم‌ازارتکات افعال‌قبیح » بو اسطة رس باهیست و اختیار داری 
که بعقیده شيعه وجودش لطفی واجب است » وقبیح بودن تکلیفدر صورت نبودن 
اوءاعتقادبه غیت زا نتش میکند . حذ بعشنه ما اهل تسان در رمان غیت » جنن 
رئسی‌را داریم که از ارتکاں قبایح‌دور و بر کنار باش مو لاز هم نیست که این ریس 
عائب‌و بافقدان وی کلیف قبیح با شف بس قاعدۂ لطف که دلیل وجوت وحود امام 
ست » هست و لی‌مدلول آن که و جودامام (درزمان غیست) باشد » نیست واین خود 
موجب نقض‌دلیل است . 





(۱) شرح حال این‌دا ندمندبزر کي شیه‌خواهدآمد , 


£ گفداریکی ازعلمای اهل تسن 


سوم اینکه باعتقاد شما (شیعه) فائده‌وجود امام‌اینست که مردمرا از ارتکاں 
قبائح برحذر میدارد , درصورتیکه این معنی بافرض فا بودن وی حاصل 
نمیشود ؛ وبااین‌فرض وجود اوبی‌اثر خواهد بود . 

علیمذا چون لازم ميآ يد که و جودش‌در زمان‌غیبت موجب‌دوری مردم‌ازقبا ۳ 
نباشد » دلیل‌شما که قاعدهٍللف است » اقتضا ندارد که درزمان غیبت هم واجباست 
چلین امامی وجود داشنه‌باشد ˆ پس‌دلمل شما (شیعه) منتقض منگردد . 

زیر بدلیلمذ کور بایدامام حاضر ومبسوط الیدباشد , وباا نساط ید واج 
نیست که غائب شود ۰ پس‌دلیل شما (قاعده لطف) شامل وجود امام (غسائب) غیر 


هسو ط امف لمشو د و امام درحال سەت مسو ط الد تمیآشد 


باسخ او 

جواب اعتر اض اول او ادست :| نجه هی ا : لازم میاید.ما 
شعىان در زمان غست مله کار قبیحی شویم 7 بمنظور ترساندن ماست » و 
دلیلی براین مطلب ندارد . جها گر دلیل میداشت لازم بود علت قبحآنرا بیان 
میگردتاماه م بدا نیم . بنا ورین جون‌علت‌راد کر نکرده ادان متو جاضا فیست. 

| گراین ایرادرا بطور پرسش برها وارد کند › میگوگيم : کار قبیح وقتی 
متعقل‌است. که عملی ازروی‌طلم و بود گی ودروع وفسادوحل انجام بدیرد » وبا 
فرض‌غیبت امام زمان هيچيك ازاینها پدید نمیا ید وازهمین حاخواهیم دانست که 
قیبت امام موحب ارتکاب کار قبیح نیست . 

اگر گفته شود : قبحی که درغیبت منصور است » برطرف نکردن مانع از 
مکلف میباشد ,زیر بسطیدامام که‌درحقیقت لطف‌است‌و ترس مردم‌از تأدیب بوسیلااو 
حاصل نیست. این‌معنی موجباخللال در لطف مکلف‌است و بہمین جمت قبیح میباشد . 

ميگوايم : درباب لزوم وجود امام توضیح دادیم (۱) که بسطیدامام وترس 





(۱) ینی‌درد کتاب «غیبت» . 


پاسخ‌شیخ الطائفه بگفتار مز بور ¥ 


مردم‌ازتأدیب بوسیلٌاو که مکلفین درحال غیبت ازدست داده‌اند » باعثآن خود 

مردم میناشند . ذیراانبا بودند که امام را ترسا ندندو نا گزیر مسئله غیت یش 
آمد وامام‌تمکن بسط یدو تصرف دراه‌ور وشئون‌مردم را بیدا نکرد . پس باعث این 
موضوع خود مردم هستند . 

این‌اعتراض‌ما نند اینست که‌بگویند, کافری که معرفت‌به‌خدا نداردتکلیفش 
ببح است . زیرامعرفت که لطف‌است برای وی‌تحقق نیافته‌بس بایدتکلیف او نیز 
فیح باشد . حوابیکه اهل تسئن باین اشکال داده اند ایستکه دوری کافر از 
مع رفت خدا ارحا ذب خود اوست.ز بر ا خداه نداورا بسو ی‌معر فت خو دراهنما ی نموده 
واز رسیدن بآن متمکن‌فرموده وا گر دنبال نکند و خدا شناس نشود » مقصر خود 
اوست بنا براین تکلیفوی قبیح نمست ».ها نیز همی جواں را باعتر اش‌خودشان‌دد 
باره غیبت‌امامزمان داده‌وميگوئيم: | گر جه مک از بسط ید وتصرف‌امام‌در اموز 
بند گان محروم مانده و لی‌خود وی مر تکب‌این‌حریان گردیده است . 

چها گر امام تمکن‌میداشت آشکازمیهدودرتمام کارها تصرف مینمود بنا براین 
درحال غیمت نبز لطف وحود امام برای‌مکلشین هاست وتکلیف آنا ( که خود باعث 
ازدست‌دادن وغیبت امام شدها ند ) قبی نیست . مانظیر این‌بحثرا مفصلادر مبحث 
امامت‌نه‌وده‌ايم وا گردر اینجاهم‌حاجت به‌بیان‌پیدا کرد؛ ذ کر میکنیم . 

جواب اعتر اض دوم : اعتراض دوم معترض مغالطه‌است . نم. وئم وی 
نفهمیده چه میخواهد بگوید . زیراشآن اوبالاتر ازاینست . ولی‌اینقدر هست که 
وی‌خو استه عمدأحقیقت رادو شده داردو آ ترا وروی حلوه دهد ! زیراوی گمان 
کرده مامیگوئیم درزمان غیبت دلیل‌وجودامام (قاعدءٍلطف) هست » ولی خودامام 
تست ؛ و لذا گفته‌است این دومطلت باهم منافض است ؛ درصورتی که مااین را 
نمیگوئيم . 

بلکه دلیل‌مادرزمان حصورامام وغیستاویکی است و وحودامام درهر دوحالت 

اطلف‌است . ما نمیگو یم زمان‌غیبت ازو جود امام‌خالي است » بلکه‌بعقیدة‌مادرهمان 


fA‏ پاسخ شیا لطا تمه باعتر اضات دا نشمند سی 


زمان هم چنن‌رئیسی (امام) موجوداست » ولی‌بسط ید ی که مفیدبحال مکلفین 
باشدندارد . نه‌اینکه باز نمودن دست‌امام در کارهای مردم اورا ازعنوان‌لطف‌بودن 
خارخ میکند . بلکه‌اوعء‌چنانلطفی است‌الهی ۰ وعلت‌عدم حصول‌این لطف ازجا نب 
دا نیست؛ بلکه جنا نکه گفتيم مردم باعث آن گشته! ند . (۱) 
این درست مئل‌این میما ند که کسی بگو ید : حگونه ممکن است معر فة الله 
لملف‌باشد بااینکه کافرخدارا نمیشناسد ؟ . پس‌مکلف بود ن کافر ازطرفی ونداشتن 
عرفت بخدا اطرف دیگردلیل اس تکه مر فاد لطف‌یست . جا گر اف باشد 





جوابی که مادراشکال‌به لطف بودن امام‌درحال غیت بانا میدهیم درست 
ما نند حوابی‌است که آ نها باین‌اشکال‌دداین‌مورد میدهند , چه نهادر پاسخ‌این‌اشکال 
می‌گویند : اطف کافر بسته بخداشناسی اوست.. 

| گراومعرفت بخداندارد | کوتاهی ازجاف خوداست که دنبال آن نرفته . 
علیپذا تکلیف وی‌قبیح نیست . 

ما نیز‌ميگوئيم و حودامام‌دررمان غیت بر ای موف فا 1 وا گرمی‌بينيم 
رسط یل ندارد و نه‌ستو | ند درامو رمردم تصرف کند i‏ تقص از ناجیه مر دماست ۰ اين 
موصوع رانیزدرحای حود به تفصمل ریدت کرده‌ايم ۰ 

جواب اعتر اض سوم : دریاسخ اشکال‌سوم میگوگيم : این نیز مغا لطه‌است و 
مقصود بان حفایق نو ده ۰ و گر نه مطلب روشتر ازایست که بر کسی یوشیده ما ند 
سيك ر مکو بل : واحب نیست‌امام‌درزمان عممت بسط بد نداشته باشد RE‏ ۰ 


دلیل‌شیعه دلالت بر و جوں‌امام‌غیرمیسوط الدندارد» جه وی درزمان‌غیت حنین‌است . 





"۱ خواجه نصرالدین طوسی فیاسوف روف در کتا بء تجر پدالاعتاد »در میٹ امامت 
میکوید : «وجوده لطف وتصر فه لطف آخر وعدمه‌منا» پعنی : وجودامام‌زمان ازجا نب‌خداو ند 
برای‌بشریت لعاف‌است » تصرف‌وی در آمور بنه کان نیز لطف‌دیگری , وعدم‌دسترسی مابوی» 
مر بوط پخود ماست . 








باب‌هنغدهم- توضیحات شیح طوسی درامات و حودامام 0 

آ تج مامکرر گفته‌انم شنت 5 : اام a>‏ دررمان حصو رو حه درحال‌عیست 
واجب‌است متصرف در امورودازای بسطیدباشد » بااین‌فرق که درزمان حضورچون 
مردم ازوی تمکین نمود ند دستش باز بود و لی‌درحال غست که تمکن ننست دست‌او 
۱ نمز بسته‌است و گفتیم که این فصر مکلفن‌است که اورا ازرسید گی بامه رو بازشدن 

دستش‌در کارها مانع شدند وازوی تمکن‌نکردند . پس‌اين ضرری است که مرد 
بحود زده‌اند . جنا نکه ا آنرابمعر فةاله که کافر ازدست داده‌است ؛ تشه 


نمودیم . 
توضیحات بشتری از شيخ الطائفه 

برای‌توضیح بیشترميگوئيم : مامیدا نیم که انتصاب رئیس‌دینی بعدازپیدایش 

دین واجب است . زیرا انتصاب وی لطف است "حون او اقدام باموری میکند 

که‌ازدیگُر ان ساخته‌نست » معپدا بنا بر مهب عدلیه(۱) که‌روی سحن ب با | نپاست ۱ 

اهل حلو عقد از کسی که صلاحیت‌این‌منصت داداشت یکن نکردند , و بااین‌وصف 

کسی نمیگوید : انتصاب‌رگیس دین یکه‌ازوی تمکین نکرده‌اند واجب‌نیست جواب 

مادر بار غیست‌امام‌همان خوابی‌است که ازتمکن‌نکردن اهل‌حل و عقددر انتخاب 

رگسی‌شایسته‌ای برای‌امت , داده‌اند » ومیان‌این‌دو فرق نیست . اختلافی که هست 

ایس ت که ماميگوگيم و جوب‌نضب‌امام‌را از راهءقل‌دا نسته‌ایم ولی [ نرامیگویند : از 
طر یق‌شر ع استفاده‌شده ؛ واین‌ثرگی نت که نتوان آنهارا باهم جمع کرد o‏ 

ار گفته شود : ه رحنداهل حلوعتدبرای| نتخاب کسبکهصلاحیتزمامداری 

امت راداشت تمکن‌نکر دند » و لی‌خداوند بجای آن ؛ لطف خودش‌را شامل‌حال 


مردم می کند و بدینگونه تکلیف هم ساقظ نمیشود . بعضی از بزر گان گفتها ند 





)۱ عدلیه در اصطلاح علم کلام یمام میه و ط ئ ل اهل‌سنت‌است, که‌بسکس فر ةة 
«اشاعره» یه‌نی‌جیر پان‌اهل تسن ؛ عدیده‌داد ند ید او زدعا دل‌است » وبندگان دراءمالور فتاد 


حو دفا عل‌مختاد ند , 3 بشید جهنمی بودن‌افراد» باداش و کیهر آعمال خود | نهاست ۰ 


4 وجودامام درمیانبنگان لاف خداو نداست 





اسلا انتصان اما پر اي تا وه مردم شرع واحب است بدون این 7۳7 لاف 
واحب‌باشد . 

می آوئيم : کسبکها نتصاں اما‌رافقط برای‌مصا لحدنیوی‌میداند. عقیده‌اش 
فاسداست . زیر ادراین صورت‌امامت اماع‌واح نمیباشد . درصورتیکه امت اسالام 
احتلافی‌در این ندار ند که : واجب‌است امسامی درمیان مسردموحود داشته باشد . 
بملاوه آ نچه امام‌بخاطر آن بر گزیده میشود مانئد جپاد و تولیت در کار امراء و 
قضات‌و تقسیم اموال وضائم واجراء حدود و قصاص : همهازامور دینی اسک که 
ترك آن‌ها جایسز نیست.بنا بر این| گرا نتخاب‌امام فقط برایهصالح دنیوی‌بودواجب 
نمیگشت ۰ سس ەین دلیل کفتة معتر ض ازدرحه‌اعتبار سافطظاست . 

و نیز کسکه گفنه است‌حداه ند بجای‌امام لاف ددگری بمردم ارزانی میدارد 
تبر باطلاست . زیراا گز چنن‌فینود:/اتتصاب‌امام مطلقاًو درهمه حال‌پ رخداواجب 
نبود . بلکه‌در آن‌صورت از پاب‌تخییر بود( که‌خداو ندبین ! نتصاب‌امامو یا لطفدیگری 
بجای اومخیر بود » درصوزتیکه چنین نیست),ما نند واجبات کفائی( که | گر يك 
تفرمکلف آن راا نجام‌داد ازدیگری ساقطمیشود) واینکما عقیده‌داريم | نتصاب‌آمام 
درهرزمان واحب‌است » خوددلیل‌بر رد گفتة مخا لفن‌است . بعلاوهلازمة فآ نها 
اینست که بگویند : | گر شخض کافر معرفة الله برايش حاصل نشد » خداو ند 
چیزی‌را بجای‌معرفت خود باوخواهدداد و بنابراین تحصیل معرفةالّه هبچوقت‌بر 
اوواجب نست ! ! یااین که بگویند : درمقام حصول‌معر_فةاله انزجار ازظلم فقط 
درامردنیوی اس ت که آن‌هم تحصیاش‌واجب‌نیست و بدینگونه وجوب معرفة اهاز 
کافر ساقط مسگرده . 

بس ا گر گفتند : کافر ناجاراز تحصیل معرفةالهاست » وحیزی‌جای آنرا 
رن یم : انتصاب امام همو اجب است‌و حبزی حایآ نرانخواهد گرفت! : 
چنا نکه در کتاب «تلخیص‌الشافی» بیان کرده‌ايم . 

همحنین | گر گفتند نفرت‌از کار بددرمقام‌حصولمعرفت » يك‌امردینی است 


پاسخ‌شیخطوسی باعتر أضاتمخالفین NA‏ 


هد e e a e r a‏ کے س ی چ جج وت بب وت aaa‏ 





ا میگوئيم : :مانیزهمینرا در خصوص وجودامام‌قائل هستیم . 

اګ ر گفته‌شود : وجودرئیس مطا ع‌ومسبطالید » از سه‌حالت بیرون نیست : 
یا نتصاب‌او برخداو ند واجب است ۰ یا برماواجب است,ویااین که‌پرماواجب است 
ازوی‌اطاع ت کنيم ودست‌اورا در کارها باز گذاریم و بر خداوند واجب است اورا 
بوحود آورد ۱ 

پس! گر بگوگیذ : انتصاباوبرخداو ندواجب‌است ۰ بازمانغییت‌وفق‌نمیدهد 
جه که امام‌در آن‌حالت بسط ید ندارد , EET‏ اا است جنین کسی 
رابوجود آودیم تکلیف‌ما لا بطاق‌است که ازعهدةمامحلوق‌خارح مساشد . 

و| گر بگوگد اطاعت‌وی برمالازمو ایحاداه پر خداو ندواحب‌است ؛میگوئيم: 
جهدلیلی بر آن‌دارید ؟ زیراكەدرآ أن صو رتو احب‌است جبزی‌دا که‌بزای‌دیگری 
لطف‌است » ماا نجام‌دهيم . مثل این که پرز یدو اجب باشددست امام‌را باز گسذارد تا 
(طف‌عمر و الک ۱ آیااین نقض اصو ل تنست ٩‏ ! 

بعلاوه ما ميگوئيم : امام‌منبسطالید واختیاردار که کفتیم‌وجودش برای‌ما 
لطف است‌وما قدرت بر ایجاداو نداریم. معنی ندارد که ما نا گزیر ازایجادوی‌باشیم زیرا 
این تکلیف مالایطاق‌است » ولی‌باز گذاردن‌دست اودر تصرف امورو تقو بت‌سلطنت‌وی 
گاهی , همما تواناگی بر آن‌داریم وهم‌مقدورخداونداست . پساگی خداوندبوی 
بسطید ندادودست اورادر کارها پاز نگذاشت. میدانیم که تقویتو بسطید او برما 
واجب است » زیرا امام‌ناجار ازاینست که‌منبسطالید باشدتاغرض ازتکلیفمخلوق 
کامل شود . ۱ 

| گر بسطید امام‌از کارهای خداو ندمیود ؛ مردم بستوه‌می آمد ندو a‏ 
امامو دشمنانش فاصله‌میافتاد واورابوسیله فرشتگان یا چیزیکه منجر ب‌قوطغرض 
تکلیفو حمول اضطرارشود ؛ تقویت‌میکردبنا براین برماواجب است که‌درهر حال 
دست اورادز امورباز گذاریم » وا گر انجامو ظیفه نکردیم‌ضرری بخودزده‌ایم . 

و اینکه گشته اند :«در آنصورت برما واحب‌است جیزی‌را که‌برای‌دیگری 


AE‏ باب ۽ هفیدهم سن شيخ طوس در پارءغست آ تحضرت 


للف‌است ماانجام‌دهيم » صحیح‌نیست زیر اما میگوگیم کیک یاری‌اماموتقویت 

سلطنت اوبروی‌واحب میشود » دراینکار برایاومصلحتی است كەمختص بااو أسث 
هرجند برای دیگریمم نفعی‌داشته باشد . جنا نکها گرمردم گوش بقر مان پیتمبران 
داد ندهم خو دشان از این اطاعتو پیروی‌سودمی بر ندوهم‌دیگران از آن‌منتفع‌میگر دند 

بعلاوه ما باین شخص‌محالف , در بارة اهل‌حل‌و عقد<واب نقضی دادهو می 
گوئیم : چگونه (آنبا) خود واجب‌دانستند امامی انتخاب کنند که مصلحت وجود 
اوعاید همةٌ امت‌میشود؟ آیا این‌چیزی جزوجوب کاری بر آنبا » بخاطر صلحتی 
که بدیگر ان هرسد ؛ هست ؟ هرحوابی که دراین مقام‌میدهند » همان‌جواتراما 


در حصو ص اطاعت و تقو بت امام لر <ی‌میدهیم ۰ 


اعتر اضات دیگرو پاسیخ آ نا 


اگر گفته شود : شما که عقیده‌دارید امام‌در زمانغست واحت‌است‌موحود 
باشد حراعدم اوراحایرز نمیدا نید ؟. 

میگوئیم: از این جبت وجوداو را درزمانغیبت واجب ميدانیم که تصرف 
وی‌در امور برای‌ما لطف است و این‌هم متوط بو حودو آیحاد ارست کها لته در حده د 
تواناگی ما نیست . 

پس برخداونه واجب است که اورا موجود گرداند , وجنا نچه اورا ایجاد 
نکند , موانع‌تکلیف را ازما برطرف نکرده‌است ۰ ولیا گر خداوند اوراموجود 
گرداندوما اورا یاریو تمکین نکنیم و بسطید ندهیم ؛ باعث عدم لطف ما هستیمو 
تکلیف ماهم ازجا نب خداو ندبجاست‌ودره‌ورت نخست! گر خداو ند اورا ایجادنکند 
جود یاعث عدم لطف شده‌و تکلیف موردندارد . 

اگر گقته شود : عصود شما از تمگین امامچیست ؟ | گرمقصوداوست 

که زد وی بروام و اورا از نزديك به‌بينيم و حدمت کنیم ۰ بدیپی‌است که‌این 
متوقف برظپور اوستوممکن‌است‌بشما ایراد کنند که بنابراین لازماستصبر کنید 


کنتارداندمندان مخالف واسخآن - ۳ - 





میور کند و ومردم یابرخی بدانند او کجاست 
وا گر مقصود اطاعت ویو آماد گی برای‌یاری اوست که هروقت‌ظرور کند 
وبا دلائل امامت ومعجزات » مارادعوت نمایدمپیا باشيم » ممکن است مااهل‌سنت 
هم‌چنین تمکینیرا نسبت‌بامام‌داشته باشیم » هر چندامامی و حودنداشته‌باشد ۰ پس بچه 
دلیل‌میگوگیدتکلیف مابدون وحودامام کامل ئست ؟ . ۱ 
میگوئیم : آنچه میبایددراین‌باب بگوئيم سدم ر تضی(ره) در کتاب‌«ذخیره» 
بیان فرموده‌ومن‌نیز در کتاب «تلخیص‌الشافی» ذ کر کرده‌ام و آن‌اینست که: لطف 
خدا درباره ما که عارت‌است‌ازتهرف امام و بسطید وی . کامل نمشود مگر باسه 
حبز :یکی‌از آن سه <يزمتعاق بخداست که ابجاد امام‌باشد :دوم ا 
امام است که بایدمنصب امامت‌را اشغال کند واقدام پامر آن نماید : سوم تعاق بما 
دارد که باید اورا یاری وپشتیبا نی کنیم‌وتسایم فرمان‌او باشیم . پس‌اقدام‌امام‌بامر 
امامت‌فر عو جوداوست. زیراتکلیف بن امررمعدوم عقلاقیح‌است. پس‌ایجادامام‌باراده 
حق اصل؛ووحوب قیام وی بامر امامت فرع ن وونجوب یاری کر دن ماازاوفر ع 
این هردو است 
زیرا هنگامی پیروی امام‌برما واجب است که وجود داشته باشد وبامر 
امامت رسید گی کند . پس‌با این‌تحقیق حگونه ازماانتظار دارند که ملتزم بعدم 
و حود امامشويم ؟ 
اگر گفته شود :چه فرق‌است بن‌اینکه امام‌غا باشد یااصالاوحود نداشته 
باشد : وهر گام خداو ندبداند مااژه تمکین‌خواهیم کرد : اوراپوجود آورد ؛ 
میگوئيم؛از ساحت الپی دور است که تمکین کسیکه وحود ندارد » برما 
واجب کند › چه‌این‌تکایف مالایطاق وازءده مابیرون است که عقلا قبیح ومحال 
هاشد . پس ناجار پایداووحود داشته‌باشد تاازوی تمنکین کنیم 
۰ اکر گفته شود : هر گاه‌خداو ند بدا ندمادرفلان موقع‌ازوی‌تمکین ميکنيم 
اورابوجود خواهد آورد . جنانکه درمئل چنین‌موردی هم ظرود مبکند. 


۱۶ #۶ ۱ در بارغیت امام زمان(ع) 





و کت مدای سم 
وس تمکنن ازفرمان‌اوو بیروی او ۰ واجب‌است درهمة احوال‌برای‌ماممکن 
باشد »و گر نهتکلیف‌حسنی نخواهدداشت ! آ نچه‌اینمترض گفته درصور تی درست 
اس تکه کلف برما واجب‌نبودو درتمام احوالمکلف باطاعتو انقیاد فرمان‌وی 
نمیشدیمو فقط تکلیف مامنحصر بود بایام‌ظهور او » درصورتیکه اینطور نیست (ودر 


همداو فاتو زما ۳ اطاعتو فرما نىردارى امام برما واح‌است.) 


سینی ل با منگر ین وچو دامام زمان (ع) ۱ 

در اینچا روی سخزرا بطرف کسانبکه‌در باں و جود امامغائب بامااختلاف 
نظر دار ندو مبخواهند مارا ملزم کنند که معتقد بعدم وجودوی شویم » نموده‌واز 
آنپا میبرسیم : آیاجایز است که خداو ندما دامکلف بمعرفتخود نماید » وبااین 
که‌سداند ما دزسند کس معرفت او نیستیم » راه‌یافتن معر فة الله رابما نشان‌ندهد 
مگر هنگامی که‌بداندما میخواعی خدا دآبشناسیو درصددپیدا کردن‌راه آن‌هستيم 
آ نگاه‌دلیلو راهرا پما نشان‌دهد ؟. 

و ئیزاز آ نهاسوال‌میکنیم:چه‌فرق است‌مبان‌و جودد لیلی که‌خدا بر ای راهنمائی 
مردم‌قر ارداده وعدم‌وجود آن؛ بطوریکها گر قصد کنیمو بآن‌ادله نظر افکنیم‌خداو ند 
معرفت خودرا برای‌ما بدید آورد ؟ . 

هر گاه‌درپاسخ بگویند : تصب‌ادله ازجملۀ تمکین‌است که بدون آن‌تکلیف 
سب ی نداردو نیکو نیست » ما نندقدرتووسیله . 

دیگو یم : بهمین دلیللو جود امام هما نند قدرت‌بر وحرب‌پیروی آزاو » از 
حملهٌتمکن است ؛ کههر و قت‌امام نباشدفدرت بر بیروی ازاو ندادیم : جنا نیا گر 
ادلخدا شناسی ومعرفةاله نباشد . ماقادر بنظر کردن‌وتأمل در آن‌نيستيم . 
نصدلیل بر ای‌خداشناسیو نامام برای‌طاعت ‏ باهم پر آبر هستید : 


اس 
بااین تحقیق تما ايرا ادها که دراین پاب نمو ده| ند ٤‏ ازدرحه اعتبار س اقط 


باب‌هفدهم- گفتارشیخ‌طوسی ۱ Nê‏ 


مسکردد آین‌معنی رامن به‌تفصیل‌در کنا بهایم بخصوص‌در کتان «تلخیص الشافی»مورد 
بحث‌قرار داده‌امودیگر دراینجاتکر ار نمیکنم . 

مخالف ما مثالی آورده که : ا گر خداو ندبر ما واجب کند ازحاه‌عینی 
با نداشتن زیسمان » آب‌بردادیم > ووضو بگیریم ۰ و بفرماید هروفت نزديك حاه 
رسیدید ریسمانی برای‌شما خلق‌میکنم که‌بوسله آن‌آن بکشد ۰ بددپی است که 
این‌وعده مانمتکلیف راازما .بر طرف‌سیکند پس ا گرمایچاه‌نزديك نشدیم »خود 
ما پاعث بزعدغ انجام‌تکلیف (وضو)شده‌ايم ناینکه‌از ناحیهخداوند باشد . 

همچنین | گر آقابنو کرش که‌ازاو دوراست بگوید . برو بازارو برای‌من 
گوشت حر بذاری کن: و نو کر بگوید ۱ من نمی توا نم گوشت بخرم زیراپول آن 
را یمن نداده‌ای و فا وی | گر نزديك آمدق‌پول | نرابتو هیدهم » اين نیزما نع 
تکلیف‌را ازمکلف‌برطرف میسازد ,وچنانچه نو کر برای گرفتن پول‌نزد آقانرود 
تقصیر متوجه‌خوداوستنه آقایش ؛ حالتظوو را هلو کین ازوی نیزهم‌نطوراست 
باین‌معنی کهعدم تمکین‌مامو حب‌شده اهام در کی مدت‌طروز ۳ , نه‌عدموحوداه 
زیرا! گر ازوی‌تمکین‌میکرديم طاهرمیگشت 

ميگوئيم این سخن کسی است که گمان کرده که فقط دروقت نامورتمکین 
امام پرما واجب‌است ودرسایر اوقاتو زما نها واجب‌نیست »مامثالی دا که شخص 
مخالف آورده میم‌سندیمو بو سیل آن‌پاسخ او را میدهیم .زیرا! گرخداو ندما رامکف 
کندکه آب‌از چاه بکشيم > واجب‌است‌درهما نحال ریسمان‌وحود داشته‌باشدجه آن 
که‌ریسمان است که‌ما نع‌را بر طرف‌میکند. ۱ 

اا هروقت‌نزديك‌چاه رفتیدریسمان‌برای شماخلق می کنم 
این تکلیف نزديك شدن پچاه ات نه آب کشیدن از چاه ! پس در 
آ نحال فقط بایدقدرت رفتن‌بطرف چاه‌راداشته‌باشد . زیرادراینحالمکلف بکشیدن 
آ ست ولی موقعی که نزديك حاه رسد » مکلف است آب بکشد و در آن 
هنگامو اجب است‌خداو ند ریسمان خلق کند . 


دبا ۱ 6 - گننارشیخ! اطا کید در کتاب عست 





ای سخن مدل میم ند که IN‏ از امام همدوفت بر 


ماواجب نست » ودراین صورت,وجوداو » واجب نمیباشد . 

۳ پیر وی‌اژاوو اجب شدوشرطو جوب‌ومو قع‌ظهوراورا ندانیواجب 
است که‌خود امام مو جود شودتاما نع تکلیف برطرف گرددو تکلیف ف نبکو باشد.حوابی 
که‌درمثال نو کرو آقادادیم ما نلدجواب‌این‌مثال است. زیرادرآن‌مثال آقا نو کر 
راتکلف‌نمود که بوی نزديك شود » نه‌خر یدن گوشت از بازار. اماوقتی‌نزد آورفت 
واورا تکلیف بخریدن گوشت کرد واجب‌است که‌پول آ نرا باو بدهد . 

مین جرت‌است که میگوگم : خداو ندتمام مردم راتاروزقیامتم کلف کرده 
وواچب‌ثست که آ نبارافعلاه کلف نفرموده ولی| گر آ ناا بیافریندو به آ نباقدرتو 
وسله کار بدهد وادله برای نبل‌پمقصود نصب‌کند . مکلف‌خواهندشد.و بدین‌گونه 
مغا لطهمز پور ارزش خودرا اردتا 

علاوه براين | گر امام برای قیام بامرامامتمکلف گردد.چگونه ممکن 
است و حودنداشته باشد ؟ آ یامکلف‌داشتن‌شخص معدو مدر نزدعقال(ء‌صحیح‌است؟ و نیز 
مکلف شدن امام برای‌قیام‌بامرامامت » اصلاارتباط بتمکین آزوی‌نداردپلکهسوقعی 
تمکین ازوی‌برماواحب! ست که خداو نداوراموجود کند و اوهم بمنص‌امامت‌منصوب 
گردد . ا نکه تا ان ور ومطاب روشن است . 

ونیز از آ نا سوال میکنیم : آیا بیغمیرسه‌سال دردعب ابوطالب (۱) پنهان 
نگشت بطوری که هبچکس دستر سی یاو نداشت ؟ و سه دوز در غار تور ( موقع 
مهاحرت بمدینه ) مخفی نشد؟مع! لوصف نمیتوان این‌پنها نی‌وغیبت دادلیل گرفت‌و 


گفت : بااین که ند توحودش برای مردم ی کهمیان | نپامبعوث‌شده ومکلف 
رتو جودس پر ای در ی ۔ ۰ e‏ و 





(۱) شب بوطا ۷ درء‌ای وافم‌دد بردن مکه بوده که بیغه‌بر ومسلمانان به‌سر پرستی 
ابوطالب برای دول ازشر دشمنان بآ ن يناه برد . کار #ر یش معا هده رستند که آحضرت 


۳ 
و فسلما نأش را درمحاصر ها قتضادی قر أردهد . شل اتا حصن درشب اسا سال بوده i‏ وسرانچام 


که پیة» پر داد محا صر ەر اشکستند و محص تین بث ھی باز گشتند ۰ 


کفاد براثريك خیرغیبی 


پاستشیخ‌طوسی باعتراضات مخالفین N‏ 

په‌راهنمائی | نپا واجب بود ,خداو ند اورا معدوم گردانید . 

اگر بگوئيم : پیغمبر بی نخست مردم‌را دءوت‌بدین‌خود کردو سفمبری 
خودرا آشکارساخت وچون‌حضرتش‌دا درمعرضخطر انداختند » پنهان گشت . 
۱ ميگوئيم : امام زمان نیز نخست پدران بز ر گوارش محل و اوصاف اورا 
بیان کر د ندو اور بم‌ردم معرفی ن‌ودند ۰ و لی‌چون‌پدرش امام‌حسن‌عسکری لا از 
جان‌ویایمن نبوداورا پنبان کردو بنا براین‌هردو موردازاین لحاظ بر ابر ند . 

وهم از آنهامیپرسیم : بما بگوگید : اگرخداوند صلحت شخصیرا در این 
بدا ند که‌بیغمس معینی رابرای‌داهنمائی او برا نگیزدتااورا رهبری کند :و بدا نک 
اگر ا این سغمررا مبعوث گردانید آن‌شخص اورا پقتل‌میر سا ندوحنا نجه حداو ند 
آن‌شخص را از کشتن آن يمير منع کد برای‌اویا دیگری‌فسادی بدیدمبا ید » 
]یا خداو ند این‌مر درا .باید بعقیده‌شما بایدبدون‌اینکه پیغمبر بسوی او بفر ستدمکاف 
بداردیااصلاتکلیفرا از اوساقط گردانه ؟ 

اگر بگویند خدالازم نیست خدا اورا کات ده ویم کسبکه بوساه 
پیروی‌ار بیغمری راه پرای‌شناختن مصالح خوددارد بر آی‌چه خدا اه وید 

وا گر بگویند خدا اورا تکلیف کند» ولی پاپ یوبن ميگوگيم 
حگو نه‌جایز است‌خدا اورامکلف کند و لی‌از بهشت بیغمر که 


تواناگی اوست ۰ هدر وع سازد؟ 


وا گر بگورند ۰ این محر ومیت‌را آن‌شخص برای خودودید آورده است ۰ 

هیگو نیم : او کاری‌نکرده ا ست فقط حداو ند مدا ند که او از سغمىر تمکن ۱ 
نخواهد کرد ۰ بنا براین بادا نستن‌خدا »و تفرستادن پیغمبر تکلرف‌چنن‌شحصی نرکو 
نخواهدبود چنانچه باوجود این ۰ تکلیف‌جایز باشد , بایددر موردی که خداو ند 
دلیلی نص نکر ده و مدا ند که شحس‌در دلىل امال یکن ؛ اورا مکلف بدارد در 
صورتی که این باطل است( و خداو ندبدون نص دلبل کسیرامکف نمکند ) 

بنابراین ناچاراز آن‌هستید که بگوئیدخداو ندبررای‌این شخص بیغمیرمیفرستد 


EAA‏ با گفنارشیخ لو سی‌درپیر آمون‌غیبت 





وفرما نبرداری ازاورابروی و ضمرگردانه ۱ تامانعتکارفش با قوذ زر ول 
خداو ندبیغمبرش رااز آن‌شخص حفظمیکند » بطوریکه‌باتکلیف اوهنافات نداشته 
با د , بااورابنتحوی تگاه‌میدارد که آن‌شخص نتو | نداورا بقءل‌رسا ندودراین‌حالت 
این شخص‌خود موحب‌دست‌نب‌افتن ببیغمیر ش‌شده است . مانیزدد زمان‌غیبت امام 
زهانخود چنین‌وضعي‌داريم . ا 
اگر بگویند : لازماست‌خداوند بوستلاةً دیگری بآن شخص اعلام کن که 
صالاح او درفرسنادن | ن بیغمس است‌تا آن‌شخص ردا اف که [ ۶ در سیغمس دست نافت. 
خودش‌مقصر آست . ۱ a‏ 
می ولیم : خداوندبوسىلةبيغمبر ا کرم ل و ائمه‌طاهر ین‌پدران‌بزر گوار 
امام زمان آ تخت رت رابا معرفی کزده و بروی اورا برها واحب زموده. ۰ پس 
اکسر آن حضرت شک نیستّو قاردسترسی‌باو نداریم واورا نمی‌بینیم + هی دانیم 
کمامتصر هب هب تیم ( و گر نهاو ھا نەد تدارا نش ي درمیان مردم طاھ ر ميود . آنجه ۳ 
کنون گفته شد دراطراف‌اصل اول‌بود . یعنی لروم وجودریاست دینی که برای 


3 ند گان حل | الف ا ست 3 کن ی ز دم س دین که و <ء دش لحطف ا ست قم( ءام 


دلیل ار إا ت کیت امام 


اصل دوم این‌بود که ۱ امام با ید بطو رقطع‌معصوم با شد , دلمل بر اتات عصمت 
اماما شت کا نجه موحس‌شده مامحتاح بو خود امام باشيم معصوم نبودن ماست . 
زیراا گر ر همفمردم معصوم‌بودند » احتیاح بامام نداشتند . ولى حون معصوم نيستند 
محتاح بامام معصوم‌میباشند . وازاینجامیدا نیم که‌علت‌احتیاح ما بامام » معصوم‌نبودن 
افر اداجتما ع است + چنانکه‌عات احتیا ح‌فعل بفاعل‌راحدو ث فعل‌میدا نیمومیگو گيم: 
چیزی که نمیخواهدحادث‌شود محناح بفاعل نیست » ولذاميگوئيم هرفعل حادثی 


۳ ۳ تک‎ ee 





ا ی ای ات 7 

یمین د لیل و اجب است بگو گیم‌هر شخص غیرمعصوم نیازمندبامام‌است »و گر نه 
علت‌احتیاج نقض‌میشود . پس| گرامام همم‌صوم‌نباشد او نیزما نند دیگران محتاج 
بامام‌معصوماست و هکذاتا | نکه‌منجر به تسلسل‌شود(پس بر ای رفعتسلسل که محال 
است) ناچاراز آ نیم که وگیم : مردم‌غیر معصوع‌محتاح‌بامام معصوم‌هستند . ۱ 

| پنگو نه‌استدلال‌رامادر کتا ببای کلامی‌خود بهتفصل و بااستدلالات محکم 
یا ن کرده‌ایم > بررای‌رعا بتاختصارازذ کر آنددای ن کثاب(غییت) خودداری‌نهودمو - 
بهمین | نداز ه قناعت‌ميکنيم 

حق آزمبان امت اسلام بر ون یست 


اصل سوم این‌بود که : حق‌از میان امت‌اسلام بیرون‌نست . این‌مطلب 
مورداتفاق ما ومخالفین‌ما(اهل‌تسنن) است‌هر چنددر خصوص‌علت آن‌باهم اختلاف 
نظر دادیم . 
دلیل براشات‌اینمطلب! ایست که :مامعتقدیم‌هیجزما نی ازوجودامام معصوم‌خالی 
ننست . وجنا نکه گفتيم عمل نا پس‌ندهم درحریم آماممعصوم راه‌ندارد » علپداحق‌از 
میان‌امت‌اسللام بیرون‌نیست . زیراامام معصوم‌درمیان آ نباست . ودرنزد مخالفین ما 
(اهل‌تسنن) بير ون نبودن حق‌ازمیان‌امت بجمت دلیلهائی‌است که دلالت‌دارد بر اعتباد 
اجماع که مااحتیاح بذ کر آن نداریم . 
حون‌سه‌اصل یادشده ید گردزه , اماه‌ت حصّرت صاحب الزمان نیز ثابت 
میگردد زیراهر کس‌قین باوت یت بررای‌امام داردیقین‌دارد که‌امام‌اواست. 
اکسی نیست که‌یقین بصمت امام‌داشته‌باشد و مخالف‌امامت‌او باشد .مگر فرقه‌ای که 
دلبل بر بطلان عقیده آن‌ها دادیم ا کا ناوودیدو واففیه . وجون 


عقر یب) اعتقاه داین‌فر قههارا ردمی کنیم 1 امامت حضر ت بقية الا بت ا دد , 


£ پاسخاعتر اضات‌مخا لفین در بارءعیت مهدی موعود (ع) 


رد فده ساره 
ت ۵ ‌ 

| تجه‌دلالت داردبر سادعشدة ور 4 کسا نیه که قال بامامت‌محمد بنا لحفیه 
(یکی ازیسران امبرالمغ‌منین_ 8۲( ) هستندومتقدند کهاوزنده و امام زمان‌است ؛ 
و 

یکی اينکه | گرمحمدحنفیه امامعصوم بود واجب بود نص صریحی در 
تایید و اثبات آن رسیده باشد . زیر آعصمت‌جن بنص‌صریح ازپیغمبر دانسته نمیشود 
خود کیسانه هم در این خصوص مدعای‌نص صریح نیستند بلکه بچیزهای‌ضعیفی که 
باعث اشتاه وانحراف | نها گشته ۰ متوسل شده‌اند؛ و نصی بر آن‌دلالت زدارد ما نند 
اینکه هن : حضّرت‌امیر المومنن ار درروزحاكڭ حمل ؛ برجم‌را بدست‌او 
داد ! و گید آنحذرت که بوی فز هود : و فرز ندمن‌هستی | د ااینکه‌حسن و جسن 
هم‌فرر ندان او بودند !! (۱) 

درصورتبکه اینپا هیچگونه 5لالتی برامامت‌او نداردو فقطدلیل‌بر فضیلت و 
فا لیات اوست‌محافا باین که‌شعه روابت میکنند که ماناو( محمد حنفیه ) با امام 
رین العا بدین ا دربات امامت گفتگو ی در گر فتو حکمتزا نز داححر الاسود» 
درد ادو حجر الاسود گو اهی باعامت آمام زین لعا بدین ار داد و این حود معحره 
امام ین‌العا بدین بود و محمد تسلیم شل و اه و از 5 .حنانکه 
این ماحر ادرمنان طا کف شیعه اماعیة مشپور است . 


ودیگر روایاتی کش آمامه از بدران امام رمان و بل آتحصرت دار باره 


امامتش نقل کر دما بل ۽ منصو ص‌ومتواترودر کب صعسر مو خود است که از EE‏ 


انیا بلحا تا | حا ۳ خو دداری میکنیم ) با بر این موضو عامامت ممل یهوو زد 


)۱ اتفاقاً در چگ جمل لد ؛ محمد خیم 4 با همه شجاعتی هدا شت کادی‌اذ بیش نبرد 1 
و حماها ما م حمسن (ع بود کهصفوف اشگر راش کا فت وشتر ها شەر ! ی کید و یأسهو ط اوشر ازه 
لشکر از هم گسیخت وجنكپایان‌یافت . 


ت 
رد عقیده کیسا نیه ا 





بیدا امیکند ) . 

ودیگر : روایاتی است که‌ازطریق‌شیعه‌وسنی از ییغمبرا کرم لاا در خصوص 
امامت دوازده‌امام رسیده است . هر ۳1 معتقد بامامت آنا باشدمیدا ند که‌محمن 
حنفبه فوت‌شده وامام عصرصاحب‌الزمان عجل الله فر جه است . 

ود بگر : مقر ص شدن أین فر قه است ۰ زیر آدرزمان‌ما ورمان طولانی دش 
ازاین ( مقصود بعدازا نقراص | نپاست) کسی اة ی بامامت محمد إن حه 
شود . | گراعتقاد آ نیا درست بود نمیا ید متقرض گردند ۱ 

گر فته شود : از کیدا معلوماست کهآ نبا منقرض شده‌اند ؟ شاید در پعصی 
ازش‌رهای دوردست وحزیره‌ها واطراف زمین مردمی باشند که هنوز محمد حنفه 
را امام بدا نند ۰ 

حنا نکه مکنا ست دراطر اف رین افو ادگ دبرومدهب حسن (بصری) باشند 
8 وید کے 3 عرتکب معصیت کش ساو اوق است ‏ و با بر این نمستو ان 
ادعا کرد که این فر فه منقرض شدة انك 

بلکه در صور تی ممکن ا ست دقین را نقراض آنبا فا کرد ۽ که یلا نان 
اندكوعاماءِ شعو د باأشَیف ۹ امادر همذحا و قتیکه فا نان ورا کنده و لماع بسیارز 
باشند از کیا دانسته مشود ؟ 

دیگو تیم : این حرف باز کشت باین معنی مسکند که مانتو انیم بپیجو جه 
علم با جما ع امت اسالام بیدا کیم ۱ حه که شاید در اطر اف ژمسن شخصی‌مخا لفاجما ع 
باشد!درو افع‌لازمهٌاین حرف اینست که‌مثلابگويم : شاید دراطراف زمین کسی پیدا 
شود که بگوید رك روزه‌را باطل نمیکند بااینکه‌برای روزه‌دار جایزاست تاطلوع 
آفتان حوردن و آشامدن را آدآمددهد 1 زیرافو ل‌اول مذ‌هب9 | بو طلحه | نصاری» 
وقول دوم مذهب «حد یفه»و<آعمش» اس ج 

وهمچنین بسیاری ازمسائل فته که ميان صحا به وتا بعین مورد اختلاف بوده 
وبمدها این اختلاف برطرف گردید وعامای اعصار متاخر , اجماع بر خلاف آن 


N‏ £« رد عقیده کسا تیه 





نمودند بس لازم‌است که انسان‌دراین باره‌شك کند واطمینان باجماع بر مسئله‌ای 
که سابقاً مختلف فیه بوده‌است » حاصل ننماید این گفتار بیروده از کسانیست که 
میگویند شناختن اجماع ورسیدن پآن ممکن نیست . 

ها مىدا نیم که طایفه «انصار» بعد از سغمس کوشدند که مقام امامت را 
تصاحب کنند ولی «مپاجرین» آنها راعقب زدند . و بعدها انصار نیزقول مپاجرین 
را پذیرفتند.پس اگر کسی بگوید:منص امامت برای انار که درصدر اسلام با 
مپاحرین برسر آن اختلاف داشتند جایز است وشایددر اطراف زمین کسی یافت 
شود که معتقد باین معنی باشد جوا ب آنا چیست ؟ هر حواپی کهآ نپا دراین‌مورد 
دار ند همان حوان‌ماست . 

اگر بگویند : احماع‌در نزدشما شیعه‌باین علت‌حجت است کهامام معصوم 
درمیان اجماع کنند گان است + ولی از کجا دانستید » که قول امام معصوم در 
مباناقوال همه امت است ؟ ۱ 

ميگوئيم : | کرمعصوم ازعلماء امت‌باشد ؛ مسلما قول اودراقوال علماءامت 
خواهدبود » زیرا او نمیتواند منفردباشد واطبار کفر کند ۰ والبته‌این معنی برای 
اوحایز نست . س تاحار قول‌اواز حمله‌اقوال امت‌است » هر حند درامامتاوشكث 
داشته باشیم . 

هر گاه مااقوال‌امت دادرسئله‌ای معتبردا نستیم ودیدیم‌یکیازعلماء مخالف. 
آنست » ا گر آن‌شخص‌عالم بودومحل‌ولادت ووطن اوراشناختيم بگفتوی‌تر تیب 
اش نمیّدهیم . چهمیدا نیم که‌اوامام نیست ( بدا براینمسئله اجماعی است) ولی! گردد 
نسب آن عالم‌تردید داشتیم ۰ دیگرمسأّله اجماعی‌نخواهد بود . 

بنابراین » ما اقوال علماء امت دامعتبر ميدانیم ودر میان آنا کسی پیدا 
نميکنيم که معتقد بم ذهب کیسا نيه وواقفیه‌باشد . وا گر بالثرض یکنفریا دو نفر پیدا 
کنیم که پیرواین مذهب‌باشند ومنشأومو لداورا بدا نیم » ترتیب‌اثر بقول‌او نميدهیم 
بلکه‌اقوال سایر علماءامت دا که‌یقین‌داريمامام معصوماز جملة آ نها است‌معتبر میدا نیم 


نَ ۱ ۳ 
رد عقیده ناووسیه وواففه + 


پس‌اشتباه مز بوربااین دلیلو بیان مر تفع گردید 
ثأو و سيه 


ناووسیه فرقه‌ای هستند که معتقدند حضرت‌امام‌حعفر‌صادق ا هنوز زنده 
ومپدی موعود اوست . دلیل‌بر بطلان عقده آ نها دوشن‌است . زیرا مایقن بوفات 
حضرت صادق لا داریم . هما نطور که یقین‌بهرك پدروجدش وش‌ادت‌امیرالموّمنین 
ورحلت پیغمیی ی داریم . | گر باایئوصف دروفات حضرت صادق للا شك‌داشته 
باشیم» باید در وفات و شهادت آباء و اجداد بزر گوارش هم شك کنيم ؛ و آنوقت 
است که بابد مانند د غلات 6 و مفو ضا e?‏ شرادت امیر المومنن و امام حسن 
علم‌ما | لسالام شویم › درصورتسکه این‌ستسطه‌است . 


و اه 


و اففه‌باو اقفیه فرقه‌ای اسسا که بر امامت امام عفتم حعرت موسی کاظم تب 
باقی‌ما ندند ومیگویند مهدی موعوداوست (ودیگرامام هشتم‌داقبول ندار ند) عقیدء 
اینان نیز باطلاست . 

زیر! رحات حضرت موسی‌بن حعفر لا برای همه کس آشکارشد ومیان 
مر دم مشهور ومسلم‌است ۱ هما نطور که رحلت آ باء و اجدادطاهر ینش ‌معر وف ومسلم 
مسباشد . | گرما نیز در باره وت | تحضرت شك کم , پا ناووسه و کیسا نبه‌وغلات 
ومفوضه که مر گک پدران امام‌هفتم رامنکرهستند ۰ فرقی نخواهیم داشت . مطاف 
بایشکه و فاتاهام موسی‌بن‌حعفر ا بقدری مشپوراست که مرك هجك ار بدران 
عالیقدرش بدان شپرت‌ترسیده .۱ 

زیراهنگام وفات آ نحضرت جنازءاش را (بامر‌هارونالرشید) به‌مردم‌نشان 
دادند وقضات‌وشهودحاضر کردندل(تا گواهی‌دهند که‌حضرت بمر كطبیعی‌مر ذه‌است) 


۱ آنگاه حنازه را برس حسر بغداد نهاد ند واعلام کردند که اپنست کسیکه 





5۲۶ - رد عله ناووسه و کسانبه 


رافصیان (سععه) درل نف اه ز نده‌است و نمیمیرد بدا ند که 4 ثم راك طبیعی هر ده 


است ! وقتیکه ءاحرای رحلت حضصرت بدیتگو نه مشم‌ور باشد نمیتوان در بارء آن 
تردید کرو 

مو لف : درا سا شیح طوسی عليه‌ا لر حمه احبار بسیاری دربار وفات 
حضّرت‌موسی نن‌حعفر لا نقل‌میفر ما ید که‌مادرحلد باردهم‌در باب وفات | تحضرت 
ذ کر کردیم . بعداز نقل آن اخبارشیخ میفره‌اید : 

و فات | نحضرت هشهو د تر از آ نست که محتاح بذ کر روایت باشد . و کسی 
E‏ در حقیقت منک بدییات شده‌است . شٹ در باره مرك آنحضرت 
باز گشت بشكث درباره وفات هريك‌از بدران بزر گوار آن سرور وسایرین است » 
بلکه بنایراین دیگر نمیتوان اطمینان, بمرك کسی بیدا کرد ! 

بعلاوه ‏ نجه مشیور است حصرت موس ی کاظم 4 در حال حات وصت 
بفرزندش علی (امام‌رضا با ) نمود وامن امامت رابعداز خودبوی وا گذار کرد 
وروایات مر بوط باین باب بیش از انست» که شمازه شود .. 

موف : درایحا نیز شیح بعضی از روایاتی که من در باره آمام‌زمان از 
آ نحضرت روایت کردم نقل‌نموده سیس فرموده‌است : 

4 
بر سس 

اکر گفته شود : بعشیده‌شما هما نطور که يقن مرك بدران واحداد موسی‌بن 
حععر دب دار ید بين بو فات ‏ تحضوت ام دار رد ۰ ممکی ات کس ازاین گفته 
اتجادسند کند ۲ : ما نیز مدا نیم که امام حسن‌عسکریی لها فرز ندی نداشته 
هما نطور که میدا نىم سالا ده‌سر نداشته ومیدانیم که ئىغمەر مس بسری نداشت که 
بعداز ر حلت خودش ز نده باشد . 

پساگر بگوگید : چنانچه یکی ازاینها را دانستیم دیگنری راهم خواهیم 
دا نست وهما نطور که دردومی اختلاف نیست دراولی‌هم اختلاف نخواهدبود» مخالف 


گفتار شیح دراثمات و لادت مېدی موعود )ع( ۲۵ 





شماهم خواهد گفت ۱ | گزما دانستیم که و فات محمد حنیفه وامام حعفر صادق و 
موسی ن جعفر علمما | لالام ما نند وفات امام محول باقر بر هسام است .دیگر 
نمی با ید دریکی اختلاف بدید ا ید ودردیگری خالاف ناش ! 


رن 
ا ل 

میگو یم : نقی او لاد ؛ موضوعی است که صحیح نیست درموردی از کس 
صادرشود . وامگان ندارد انسان ددبار کسبکه معلوم ثبست فرژندی دارد یانه › 
ادعا کند که دارای فرز ند نمست . بلکه دراینمو ارد غالا ازراه طن وعالا ثم حکم 
مشود ۽ ياين بیان که کر قلانی فررندی مسداشت معلوم مشد وم-ردم 
میغمیدند . 

جه عقلاء گاهی مصلحت خویش را دان میت بجا تی و جود فر ز ند 
خودرا از مردم مکتوم بدارند . جنانکه برخی از پادشاهان ما نند سلاطن قدیم 
ایران فرزندان خودرا از بس‌دوست میذاشتند »ازنظرها پنبان میکردند » چنانکه 
داستان آن در کتب‌تاریخ معر وف است . 

درمیان مر دم عأدی نبز گاهی افرادی بیدا کو ند که از کنیری بااز د یی 
که بنپا نی‌عقد کرده‌است » دارای فرزند ميشود وازترس دشمنی‌زن دیگر واولادش 
اورا ازخود دور میگرداند یا انتساب اورا بخود منکر میشود » واین‌نیز درمیان 
عاأمه مردم نظا ثر بسار دارد . برحی‌از مردم هم گاعی بار نی‌از طبقة پان و صلت 
مبکنند و بعد که صاحب رر ند شاك کس شان خود می‌بنند که فرز ند نزن را 
بخود نست دهندو لذا انتساب اورا بخود؛ بکلی منکر میشوند . 

بر خی ددگر بعکس گاهی بار نیاز طبقة اشراف انی اردو اج می‌کنند + پعد 
که‌فرزندی متو لد میگردد هر حند مردفرزند حنن زنی‌را دوست میدارد وافتحار 
میکند ولی‌از ترس کسان زن که متتفذ هستند اورا ازخود نقی میکند ! وهکذا 
سایر نظار آن کهما ازذ کر آنا خود داری ميکنيم . 





E‏ کنتارشیخ‌طو سی دراثبات ولادت. امام زمان (ع) 








ا ا تر انسرد اينک کسی دارای‌او و لاد لبود ؛ طلقا اورا ازداشتن 
فرز ند نفی کک رد . با ی گاهی وضع‌طود دیگراست وما ازنزديك آشناهستیم‌ومیدا نیم 
که طرف‌مائعی در کارش نست‌ومع! لوصف فرز ندی (دارد , که درا ینمو رد بحصو ص 
بتوان‌ادعای نفی‌اولاد ازاو کرد . 

اما اینکه پیغمیر لا بعد ازرحانش فرزندی نداشت که زنده مانده باشد 
این‌راماازراه مقام‌عصمت و بیغمبری<ضرت‌میدانیم» چه | گر چنین‌فرز ندی‌میداشت 
اورا درزمان خود آشکارمیساختو در آشکارساختن‌اواز کسی‌ترسی" نداشت بعللاوه 
باجما ع‌امت‌میدا نیم که رسو ل خدافرز ندی‌نداشت که بعداز <س تشز نده‌ما نده باشد. 

ولی فرزند امامحن عسکری ا اینطور نبوده ؛ ذیراامام حسن‌عسکری 
ارطرف خليفةعصر تفر یب تحت نظر, ومحبوس بود وقہراً ازوجود فرز ندش در 
برابر دمنان هر اسناك‌بود . جه تحضرت‌مندا نست وازمدهی‌شیعه‌مشهور بودوهمه 
کس‌میدا نست که امامدو ازدهم قا م آل‌مجمد دو لنبای‌باطلر! ازمیان‌خواهدبرد. بنا 

بر این بهان نمو دن جن ن فر ر ا اسف . 

بعلاوه حضرت از کسان‌خود ما نندبرادرش چعفر کذاب که چشم‌طمم بارث 

واموال او دوخته بود هم‌ترس داشت . بهمین‌جبت نا گزیر از آن‌شد که فرزندش 

رامخفی بدارد و بدینگو نه‌ولادت | تحضرت بر ای‌مردمتو لیدشك نه‌ود.جنین»وردی زا 
نمی‌توان ما نند موردی‌دا نس ت که‌مثلا کسی به‌یردومايقین بمردن‌اوداشته باشیم(ذیرا 
آن‌مو رد وضع عير عادی‌داشتهو حقیقت بر مردم پوشیده‌بوده أست ) . 

ولی دره‌ورد دوم مردن‌فلان شخص‌معلوم ودرمنظرعدوم بوده وبا نشانیهای 
مخصوص‌همه توا نند مردن‌او راتشحیص دهند و تصدیق یگ 

فرق مان آین‌دومورد (ولادت‌امام - ومعلوم‌بودن مردن کسی) باین‌میما ند 
که فقہاء میگویند اقامۂشہوددر مقاماثبات حق‌است‌نه‌برای‌تمی حق زیرا نفی شیء 
محناح باقامهٌشبود نیست مگر اینکه‌متضمن اثبات باشد . وبااین‌بیان فرق ميان دو 
مورد معلوم گشت . ۱ 





نقل اشکالی‌از کتاب غیبت‌شیخ (ره) 2 


اشکال 


ار فته‌شو د :عادتأساناین‌دوموردفرق نیستزیر اهما نطو ر که | سان‌مردن 
کسی‌را مشاهده میکند ؛ قابله ها نبزولادت بچه‌هارامی بینند > ونيز همانطور که 
لازم نست‌مردن هر کسی رامردم به‌پیتد ؛ همحتن لازم نیست که هر بحه‌ای متولد 
میشود ؛ کسی شاهد میلاداو باشد . 
ازحمله مواقعی که انسان یقین بمردن .کسی پیدا میکند ۰ موقعی است که 
دص EAT‏ اسان باشد و بداند که‌مر یض استو او بعاد تش برود ؛ سا 
مرخش شدت کند . سس ارخا نه 2 به وزاری بلندشودودر آن‌خانه هم‌جن 
ومریضی نباشد و کسان آن مر یض‌مجلس, ترحیم بر پا کنند و آثار حزن واندوه‌از 
جرد آنان آشکارشود ؛ و بعد ار‌او راتقسیم کنند . آنگاه‌مدت زمانی برد و 
اورا تسد و بعد بدا ند که بستگان مر يض ‌هن بود ا این‌عر اداری دا برای در گذشت 
او منعقدساختند » نه‌اینکه او ز نده‌است "و آنها,بعللی‌دست باین‌تظاهرات زدها ند (از 
اینعلاثم یقن بمردن همسا يه‌اشپيدا E‏ ۱ ۱ 
هه‌چنین . ولادت کو د کان‌نیز بدین منوالاست ۰ کمزنان اثرحمل رادرز نی 
ی بسند وک باز گو کان ۰ محصوصا 1ا؟ رآن دن آ کن هرد 
3 باشد مردم پیشتر در باره ات اوصحت هنند , بعداز آ نکه بچه‌متو لد 
شد ثارشادی وسرور دراهل بخا نه ف کار ج : ا درطل مرد بزر گی 
باشد » مردم و لادت‌فرزند اورا بوی‌تیر يك مگویند سس‌خبر میالاد طفل‌منتش 
میشود وه‌ردمبر حسب مقام و بزر گی‌پدرطفل‌در بارة آن گفتگومیکنند » وبالاخره 
مفهمندکه فلان کس‌صاحب فرز ندی‌شده‌است . مخصوصاً که بدا نند | نمردازاظم‌ار 
و لادت فرز ندش فصد درو غ و توریه نداشته است.بس | کرما عادت رامعتىر بدا نیم‌این 
دومورد رایکی‌خواهیم دانست . وا گر خداو ند عادتانسا نی‌را تغییردهدهرچه در 


یکی امکان داشت ؛ دردیگری نبزممکن است. 


ENA‏ پاسخ شیح سی ازاشکال مز بور 





چه ه«مکن است گاهی خداو ند بجپاتی نگذارد کسی ڈیا بستن‌را هنگام 
وضع حمل ند ؛ ودرموقع ولادت طفل‌حز کسانی که موضّو ع را بنپان مىذار ند 
حطور نیابند . بعدآخداوند بچه‌را ازمحل ولادتش‌بفراز کوء یابیابانی نقل مکان 
دهد که کسی در آن بیا بان نباشدوجزافراد مورداطم‌ینان‌هیچکس ازمحلاواطلاع 
بیدا a‏ 

وقتیکه اینمعنی امکان داشت » ممکن است که شخص مریض شود ومردم 
بعیاد تش پیا ید سس مرسش‌شدت کند واززند کیش ون و تن ۰ آنگاه خداو ند 
اورا بفراز کوهی برده ؛ مرده ای که از هر جهت شبیه باوست بجای او بگذارد 
و بعدیجهاتی‌نگذارد کسی‌از زنده‌بودن آن مردو محل اواطلاع پیدا کند مگر 
افرادی که موردوثوق باشند بعدمردم آن مرده‌را بگمان اینکه‌همان مریش است 
تشییع کرده دفن‌تمایند ! 

و نیزممکن است گاهی‌نبش دست‌وتافس اسان‌ازحر کت بایستد ,وخداو ند 
حر کت آ نرابرخلاف عادتازهخل‌خود. بیرون‌ بردو درعین حال‌اوزنده باشد.زیرا 
حیات نبازمند باین‌دو : یعنی‌حر کت نیض و تنفس است‌تا بخارهای محترقه رااز 
اطراف قلب‌خارج سازدو بجای آن‌هو اک کند » خداو ندهم‌هوای 
اطراف قلب‌را خنگو صاف گرداندو باتتفی داخل قلب کندو بدینگونه همشه 
اطر اف‌قلب سردباشدو محترق‌نشود . زیراحرادتی که‌درقلب بدیدمیا ید با خنکی 
هوای‌قلب ازسانمرود . 


در اسح ا کالم بور میک تیم او لا کسمکەدر بیر آمون عیمت امام رمان 
مناطره مىکندا کر ازدلیل ومنطق واشکال‌محکم عاحر اباشد ۱ هیچگاه ر بان بامثال 
اینگونه خرافات نمیگشاید » ناچارما هم‌بطرز اشکال‌مزبور بباسخ آن پرداخته 


ومیگو کم : 


پاسح شیح از اشعال هر دول 4۲۵ - 





7نچه وی دربارء مردن آدمی‌ازراه یقن بیان داشته‌است بپیچوجه » درست 
نست.زیر| گاهی اوقات‌تمام علائم‌یادشده جمع میشود ولی محتضر نمی‌میرد . مثلا 
ممکن‌است علامات مر بور از کسی طأهر شود که صلاح خود را دراین می‌ببند که 
تمارش کند ونزد کسانش تماما نجه گفته شف عمل آ فد تا ميزان دوستی وعلافه 
کسانش دا نسبت بخود آزمایش کند . این مطلبی است که بسیاری از پادشاعان 
وحکما وقتی مصاحت خودرا دراین کار مىدا نسته‌ا ند » بعمل مساو ردند ۱ 

گاهی‌هم ممکن‌است همهعالا کم مر بوردر شحصی حجمع سود ولی و 
ومردم دحار اشتماه شو ند و آورا مرده بندار ند و بعد معلوم شود که نهر ده‌است ! 
حنانکه بسیار اتفاق افتاده‌است . 

مو فعی واقعا مردن آدمیزاد مسام میشود که حود انان مشاهده کند و 
تغیاررنگ اورا و درو ى او داد باستد وعلاتم مر دور مصدت ژیادی استمر از 
داشته‌باشد (تامر گه وی محقق شود) گاهی علامات دیگری نیزعلاوه براینها د کر 
میکنند که عادتاً. معلوم‌است. کا که هیارا ن را.تعرابه کرده وممارست نموده ند 
اطااع دار ند . 

این علامات که گفتیم درمو قع وفات امام موسی‌بن حعفر لا آشکار شد . 
ژیرابسیاری ازمردمی که حقیقت بر آنبا بوشیده‌نبود وشکی بدلا نبا داه نمی‌یافت 
مرگ حضرت‌را باعلامات مز بور مشاهده نمودند . 

اینگه معترش‌میگفت : ممکن‌است خداوند مرد محتضری راغایب گرداند 


و شحص دیرف شمیه اورا بجای او گذارد ؛ پیزدرست نیست . ديرا اگر نای 
بحث‌بر اینگونه احتمالات واهی باشد , باب استدلال بسته میشود ودر محسوسات 
ومشاهدات شك‌راه هي با بد و با ید ۳ :نجه آمر وز می بسنیم عبرار حزهائی 
است که دیروز دیده‌ایم وهم لازم‌است که دربارځ مر گآ تمام مرد گان شك کنیم 
و باغلات ومغوضه که منکر شپادت حجرت امیرالمومنین وسیدالشیداء علمهماا لسلام 


شده‌اند ؛ درعقیده یکی‌شوم . و بدیپی‌است مطلبی که باینجا منحر شد باطلاست . 





- ° پاسخ شیخ باعتراضات مخالفین ولادتآ نحضرت 


و اینکهگنته ای سا یی اج نیش و تنشس‌هوا اا راما 
هوای صاف وختك اطراف‌قلب میکند ۰ یز ناشی ازهوس وی بدست اندازی درعلم 
طب میباشد اژاین گذشنه‌چنانکه گفتیم لاز مهآن ایس ت که ما درمررلهمه‌بزر گان 
شك کنیم . علاوه براین مطابق‌قا نون‌علم‌طب» حر کات نېش و شریا نات از قاب‌است 
و برون دفتن حرارتغر یزی‌از بدن موحب از کارافنادن آن عسباشد . 

رس وقتیکه‌نش از کارافتاد » معلوم‌میشود که حرادت و با 
شده , ودرأین‌وفت است که انسان میمیرد واین دیگر متو قف به تفس نست بهمسن 
حت است که هر گاه نفس‌قطع » يا تنفس ضعیف گردد نیض را پدست ا ۱ 
بنابر این آنجه وی گفته وولادت‌طفل‌را قیاس‌بآن نموده » بااین‌بیان ارزش‌خودرا 
ازدست میدهد . 

و آنچه معترض‌راجع بمیلاد طفل گفته‌است که چون مسرت اهل خانه 
مشود شود » معلوم مبگردد که درا خلا طفلی‌متو لد شده » هما نطور که خود 
وی گفته‌این دروقتی است که بحه‌از مردی‌بزراد وسرشناس باشد ومطلبمعاوم‌شود 

انعی ازینبان داشتن آن‌نباشد . ولی‌وقتی بعللی که گفتيم فرضاً ولادت اوداپنبان 
نما نیم دیگرلازم نیست یقن‌بمبلادو بودن اوواشتپار موضوع پیدا کنیم . 

ازاین گذشته هنگامیکه ولادت وفوت طفلی بااظهار قابله ثابت و پذیرفنه 
مشود » حگونه اقوال و اظہارات حماعتی که ازولادت حضرت صاحب‌الامر لا 
خبرداده| ند » پذیرفته نگردد! بخصوص که بسیاریازموثقن‌خود حضرت رادیده| ند 
ومااخبار آ نرااز کسانیکه حضرت‌دادیده وماحرای ولادت آن دوزرابرایآ نها تقل 
کرده‌اند ؛ درجای‌خودذ کرميکنيم ۱ 

معتر ض مر بورخود جاین دانسته که | گر مصلحت ایجاب کند » پرورد گار 
عا لم‌طفلی را که‌تازه متو لد گردیده بفر از کوهی نقل مکان دهد یادره‌حلی‌حفظ کند 
تاز نظرها بنپان گردد و کسی بر آن اطلاع نیابد » این گفتةٌ اوصحیح است ولی 
ادر بارة مر گعم بیان داشته که‌ما گفتیم ميان موضوع ولادت 


عدر س همین ثر صر 








پاسخ شیخ طوسی باعتراضات منکرین‌امام زمان(ع) ۰ -6۳۱- 





طفل ومر گی شخصی‌فرقاست . 
سایر فر قه‌ها چه میگویند : 

سایر فر قه‌ها که‌امامت‌حضرت بقیةالراقبول نداد ندما نند: «فرقهٌ محمدیه» که 
قائل پامامت (سیدمحمد) سر امام‌علیالنقی هستند وف ق«فطحیه» که اعتقادبامامت 
عبدال سر اما مجعفرصادق لا دار ند ودرزمان‌ما اعتقاد بامامت‌خود حطرت‌صادق ا 
دارند ! و فرقه ای که میگویند امام زمان درشکم مادر است و هنوز متولد نشده 
وفرقه‌ای که 3 امام‌حسن‌عسکری مرده‌است ویعوا ز نده‌مشود و فرقه‌ای که 
امام حسن عسکری رابامامت قبول دار ند و لی مبگویند : ولادت فرژند برای او 
مسام نشده وما فعالا در ایام فترت هستیم عشدة همه آنیا از حند حهت فان و 

باطل است : 

۱ اول اینکه : بروان این‌عقاندهمه مقر شده‌اند (یعنی‌درءصر شیخ_-فرن 
پاجم‌هجری) وا گر برحق‌بودند منقرض تمیشدند . 

دوم‌اینکه : سذمحمد وسر امام‌عل یالنقی لا درزمان‌حیات پدر ور اق 
وفات‌یافت وهمه‌ازمر لك اومطلع‌شدند . اخبارفوت‌او بقدری مشپوراست که هر کس 
آنوا ردکند مثل‌اینس ت که وفات پدران اورارد کرده‌است ... 

هو اف : دين بز ر گواد دراینجا بعضی‌ازاین اخباررا نقل‌میکند که‌ما | نرا 
درحلد دواژدهم بحارالانوار نقل کردیم آنگاه فرموده است : 

۳سانیکه میگویند (۱) امام حسن عسکری (ع) دارای‌فرز ندی‌بوده بلکه 
مشپور است که‌جنین فرزندی که‌امام زمان خو اهد‌بود بعدامتو اف فک ۰ عشمد 
اینان نیز باطل‌است . زیر الازمه این‌عقیده اینست که زمانازو حود امام‌خالی‌بما ند. 
درصورتیکه پیشتر فسادآ نرا بیان کردیم . مضافاً باینکه ماعنقریب اثبات خواهیم 


کرد که ولادت پسرامام‌حسن عسکری (ع) معروف بوده‌است وروایات | نرا نقل 


(۱) چنا نکه پیشتر گفتيم اینعید؛ بسیاری ازاهل‌سنت است . 


E‏ پاسخ شی باعتر اضات‌منکرین‌امام زمان(ع) 





میکنیم . وتاب این عقدة اینان باطل است. 

و ]نها که میگویند : موضوع بر ای‌مامشتبه شده‌نميدا نیم امام حسن عسکری 
بسری داشته‌است يانه ۰ پس‌بامامت خودوی باقی‌خواهيم بودتاولادت‌فرز ندش‌مسلم 
گردد » عقید‌اینان بدلیلی که گفتیملازمةُ این‌عقیده اینست که زمان ازوجود امام 
خالی‌بما ند » باطل‌میشود ۰ زیر اوفات‌امام‌حسن‌عسکری (ع)را ما نندسایر امه هره 
میدا نیم وعنقریب ولادت‌فرزند دلمندش رانا بت میکنیم . (یعنی در کتاب غیمت) 

و نیز کسا نیکه معتقدند بعداز امام‌حسن عسکری (ع) امامی نیست ؛ بهمان 
دلیل که گفتيم از نظرعقل وشر ع زما نه نمیتو| نداژوجودحجت‌خداخالی بما ندهءقیده 
آثبا ثیزباطل است . 

آنا که مسگویند امام حسن‌عسکری رحلت کرده و بعدازمر ك زناه میشود › 
نز عشیده‌ای باطل دار نك . 

زیرا جنا نکه گفتیملاز م می آ ید که ازهنگام‌مر تاوقتی که خداو نداوراز نده 
کد زمان‌ازوحود امام خالی ما ندواینمحالاست . روایتی که اینان در اینمورد 
دستاه بز قر ارمیدهند که : «صاحب الامر بعدازمردن زنده میشود واز اینجهت اورا 
قائم میگو رند که بعداز مر گش‌قیام خواهد کرده. برفرض که این دوایت صحیح 
راشد » مننظوراینس تکه بعداز نکه‌ناهش فراموش‌شد بطوریکه مردم‌نام‌اورابزبان 
نمی آور ند مگر کسا نیکه معتقد بامامت اوهستند » خداوند اورا برای همه مردم 
اهر میگردا ند . ازاین گذشته ماسابقاً ببان‌داشتيم که : هر امامی که بعداز امام 
دا ھی ید اتم نامیده میشود . 

همچنین عشده فطحیه که قاّل بامامت عبدالهافطح پسر امام جع صادق 
و کا جعیر کذاب را بأمامت قمول دارند نیز باطل است . چه پیشتر 
۱ گفتیم که امام‌با رد معصوم باشد و آن دو تفر معصوم زمو د ند .اعمالی که از آ نبا طاهر 
گشت وعلماء در کتاببا نقل کرده اند وماازذ کر آن خود داری می کیم بامقام 


عاي چ ست مناقات دارد ۰ بعالو ه | نجھ ميان طا تفه اعامیه هسی و( است ق تر دود برداد 


باب هقدهم - سحن شيخ طوسی‌در رد عةّا ند مخالفن > ۶۳۲۳ - 


نیست ؛ اینست که بعد از امام‌حسن وامام حسن علي ما لسالام منصب امامت در دو 
برادر قرارنمیگیرد . بنا براین اعتقاد بامامت جعفر کذاب بعداژ بر ادرشامامحسن 
عسدری له باطل است. 

چون بطلان اینءقا ید بکلیدا بت گر دید فقط عقیده شبعه امامیه باقی میماند 
که‌معتقد بامامت‌امام‌زمان فرزندامام‌حسن عسکری لا هستند . جها گراین عقده 
هم‌باطل باشد لازم می آید که حق از میان امت اسلام بیرون دود و البته ایسن 
باطلاست . 

نتیجه بث 

و چون‌بااین‌بیان‌امامت امام زمان ا ثابت گردید ودانستیم که حضر تشاز 
نظر‌ها غائب‌است » خواعیم‌دا نست که | نتحضرت یامقامعصمت وف ر ض‌امامت‌غیبت نموده 
زیرا اک این‌باشد » بایدمعتقد شوب :که حق‌درامت اسالام‌نیست . س‌ازهمین 
حا ناحار از آ نیم که امام‌عات رامعصو م بدا ننم ھر جند تفصیل آن معلو م نباشد . ما نی 
بیماری اطفال وحیوانات ( که درست نمیدا نیم آ نبا که گناه کار نیستندحراباید در 
آتش‌بیماری و نارااحتی بسوزند) ومانند آفرینش حانوران موذی وصورتهای زشت 
و آیات شا رد قر آن محید که! گر علت آن ازما سوال شود » بتفصیل نمیتو آنمم 
جواب دهیم (جون‌درك حقیقت وعلت آن برای مامشکل‌است) ناجاراجمالا جواب 
میدهیم که چون میدا نیم حداو ند متعال حکیم است و برحکیم حایز نیست کاری 
بر خلاف حکمت وصواب کند » ازاینجا خواهیم‌دا نستآ نپا( که بنظرمادرست‌میآید) 
دارای حپت حکمتی‌هستند : | گرحه حکمت آن برای ماروشن ومعین نیست . 
همچنین در بار وجوداقدس امام زمان‌نیزمعتقديم که غیبت آ نحضرت دارای 


حکمتی‌است هر حندتفصیل آنراندانیم ۱ 


اشکال دیگر 


اگر گفته‌شود : مادر باب غیبت‌امام زمان عقیده شماراتخطئه میکنیم . باین 





بیان ک میگ 2 + هگا که شم قادر نباشید ۱ 1 حکمت بت او را شرح دهید 
خود دلیل‌است که اعتقاد بامامت اوباطل‌است . زیرا | گر امامت وی صحیح‌بود ؛ 
شما فاد بو دید کەبحکمت 9 علت خو یآ تراپیان کید : 
پاسخ آن 

ميگوئيم : لازم‌اشکال شماایست که اشکال ملحدین نز براهل‌عدل (خدا. 
برستان) واردباشد.زیر آنهاهم میگو یند ما ازراه مشاهده کارهاگیکه ظاهرآبراساس 
حکمت‌نیست ۰ پی‌هیبر یم که آن کارها کار حکیم‌نیست . چه| گرفاعل :این کارها 
(خدا) حکیم بودشما خداپرستان میتوانستید حکمت آ نرا بیان نمائید . 

سا گر (شما که درخصوص‌غیبت امام‌زمان پمااعتراض میکنید) دراینمورد 
وید : ما نخست در باره حکیم‌بودن خداسخن‌میگوئيم ۱ وبعداز] نکه‌ازراه‌دلیل- 
هایدیگر(غیراز کارها و آثار صنع الپی) ثابت شد که خداوند عالم‌حکیم‌است وبا 
این‌وصف کارهائی درد نیا سک طاهر آن بروفق کھت لست ۳ ؛ میگوگیم‌واقعاً 
دارای حکمت‌است هر چند ما ندا نیم » واین‌مناقش عقیده ما که خدارا<کیم‌میدا نیم 
نیست . هر گاه حکیم بودن خداوند را نیذیر ند » باز ب‌اید اول‌اینمطلب رااثبات 
وسیس کارهای الپی‌رامطا بق حکمت‌بدانيم . 

هیگو تیم : ماشیعیان نیز باسخ اشکال‌شمارادر پار غیت امامزمان ار پا هم؛ نطق 
ا 

میدهیم ۳ ومیگکو؟ نیم 2 گفتگودر سر‌آمون عست‌امام رمان با فر ع امام بو دن‌حصرت 
است i‏ | رازدوی د لبل‌یقین یامامت آرت بزر 5 وار کردیم و پادلبل دیگری‌دا نستیم 
که او معصوم ست ودا نستیم که‌از نظر ها غا دس شده‌است 1 ١‏ أا ناء غیت تدصر ت را 
بروجپی حمل میکنیم که مطابق عصمت وی باشد چنانکه معترض خود در جواب 
ملحدین گفت : 

از این گذشته اصولا ازمخالف عقیده خود میبررس : آیاحجایزاست درغست 
علثی صح<یح و حکمتی باشد که مقنطی‌عمت وموجب آن با شن را زه 5 اگریگوید حایز 


گنتارشیخلطا که درا نماث عست e.‏ 





میدانم ميگوگيم وقتی این احتمال جایزاست ۰ ر ایت دادئیل برنبودن امام در 
طول‌زمان میدانی ؟ بااینکه غیبت‌را علتی‌ممدانی که منافی باه‌حود امام‌نیست ؟ آیا 
این گفته بدان‌نمی ما ند که کسی ازداه بیماری اطفال منکر حکمت کار باریتعالی 
شود ؟ بااینکه جایزه‌یدا ند که‌بساری از آ نهادارایعلت صحبحی‌باشد که باحکمت 
منافی‌نیست + یامث ل کسیکه برخی‌ازآیات م: تشابه قر آن ( مثل یله له فوقایدهم 


تھے 


با ا حمل علي العْرش استوی وغیره) رادستاویز فراردادقائل شود که خداو ند 
ااا و ا بند گان راخاق میکندبا اینکه احتمال هم میدهد 
که آیات مزبور تأویل و تفسیری داشته باشد که موافق حکمت وعدل و توحید و 
حسما نی نبودن حداو ند باشد : 

و الگر بگو رد : علت صحیح وحکمتی درغیبت جایز نمیدانم ؛ درجواب گفته 
شده : آین‌ادعا از کستکه ازاس‌ارپشت پرده‌اطلاع ندارد و نستواند از حققت آن 
5 | گاه‌شود : پدیر فته نیست این راچگونه کي ی با ینکه جایزمیدا نی | یات‌متشا ره 
دارای وجوه صحیحی بر و فق‌اد له عقلی باشد ؟ 

هز گاه گفته شود : برای ماامکان دارد که تفصیلا از معانی آیات متشابه 
اطلاع پیدا کنیم ۱ | گرباین معنی دل‌خوش داشته وفانع شو ید ؛ ما نیزمیگوئيم : 
برای‌ما امکان دارد که‌علت غیبت و غرض‌از حمکمت آنرا که باعصمت‌مام‌منافان 
ندارد بدانیم . مااز این‌پس آنر ابیان ميکنيم » ودر کتاب «امامت» نیرمفصللا در بار 
آن گفتگو کردهايم 

ونیز ازمخالف پرسیده شود که‌امامت پسرامام حسن‌عسکری لا که بااد 
عقلیا بت کر دیم چگو نه باقول باینکه غیبت | نحضرت دارای‌حکمت وعلت صحیح 
پیست ۰ حمع‌میشود ؟ آیااین تناقش نیست ؟ این‌بدان مما ند که عقیده بتوحد و 
عدل داشته‌باشی ودرءین‌حال یقین کنی که یات متشابه‌قر آن حپتی که باتوحید و 
عدل مطابق‌باشد , ندارد ! 


اگر بگویند : ماامامت پسرامام حسن‌عسکری رامسلم نمیدا نیم » بایدنخست 


۹ گنتارشیخ‌طو سی دریرامون غیبت امام عص (ع) 





ادر | اثبات مامت گفتگو کنم ‏ نه درعلت غیست آ نحضرت . جون‌سابتً بادلیل 

امامت آ نحضرت را ثاب ت کردیم » دیگر در اینجا محتاج بتکراد نیستیم . زیرا 
گفتگودر پیرامون علت‌غیبت‌امام » فرع‌ثبوت امامت آنحضرت است‌وپیش ازثبوت 
آن معنی ندارد که دربارمءٌ علت غبت حطرت سخن بگوئيم ۱ چنا نکه بش ازاثبات 
توحیدوعدل, گفتگودر باروجوه آ یات‌متشا به و بیماریاطفال و خو بی‌تعبدباموردینی 


موردندارد ۱ 
سو ال 


اکر گفته‌شود : | نسان‌مختاراست کهدر بارءامامت بسر امامحسن‌عسکری 4ا 
گفتگو کند تا اینکه صحت‌وسقم آنرا بداند ؛ یااینکه در خصوص علت غیبت او 


بحث کند ۰ 
جو اب 


ميگوئيم : کسی‌چنین اختیاری ندارد . زیرا کسبکه درامامت‌پسر امام‌حسن 
عسکری ا شك داردلازم است‌بااودرخصوص امامت گفتگو کرده وبادلیل آنرا 
اثبات کنیم . وباوحودشث درامامت آتحضرت بحث ازعلت غیت موردندارد. زیرا 
عدت از فر و یش از بحت در اصول < حاير ست ۰ حنا نکه دیش از د سوت ت حکمت 
کارهای باد یتعا لیوا که ازخدا کار قبیح‌صادر ندیشود , گفت‌گودرباره عا علت‌ بماری 
اطفال ساد وره + موردندارد . ۱ 

علت اینیگه ما بحت امامت را مقدم بر کو در بار علت ست داشتیم 
این‌بود که بحث‌امامت مبتنی‌بر آمور عقلیاست که شبپه واحنمال در آن راه‌ندارد . 
3 لی‌مسئله عست ممکن‌است عام‌ضومو رد شمهه‌قر ار گیرد ۰ 

و لدا بحث از اب رواضح وروشن را | از گفتگوی در باره ۳ عامض ومشکل 
او لی‌دا نست م . چنانکه در گفتگوی بابىروان مللغیرمسلمان نس بپمسن طر یق‌عمل 


سے 





ی و بحث نبوت یغمیر خا اتم تم داد راما E‏ در باره فساداعتقادات 
ومسوح بودن اد يان نپا e:‏ از بوت پیغمیر دوشن و سهل است ؛ ولی‌رد 
معتقدات [ نپا سچیده میباشد . آین‌معنی‌درست دراینجا (بحث‌ازامامت وعلت غیت 
امام زمان) نیز جاریاست . ۱ 

اگرمعترضین گفتهٌ خودرادنبال کنند و بگویند : مسئله غیبت دارای جهت 
قبحی‌است » ميگوئيم : پاسخ‌اینمطلب‌قبلا گذشت (در کتاب غیبت) بعالاوه کارقبیح 
درمثل‌این موردرا میتوان‌بظام ودرو غ وعبت ونادانی وافساد » تعبیروتعتل نمود » 
واینهادر اعتقاذبه‌غیبت امام زمان لا وحود ندارد . بنا براین‌لازم‌است کسی‌دداین 
موردمدعی وحود کار قببحی نشود ۳ 


سوال دیگر 


اکر گهته‌شود حر احداو ند از آزازمر دم تست يامام دزمان بر جلو گری 
نکرد 1 تأحصضرت اک اعت نگردة 1 که یام کند و اف و حو دش برای ھا 
حاصل گردد » هما نطو رکه حداآو ند هر غمری را مسوك لردآنید ؛ دیش اراعلام 
دين 3 نار از اسب مردمان و داشت ۽ و لازماست درأین حصوص‌امام 


هم‌ما ۷ بیعمیر راشد؟. 
بر آن 
میگو تیم جلو کر حداو د دداین مور د دو نو ع‌است: بخی‌اینکه با تکلیف 
هر د ۲ ىا فات نداشته با شد ممالامر دم رامجبور بتر ك کار قبیح کد : ودیگراینکه 
مدا فیتکایف باشد . 
نوع اول راخداو ند در بارء بند کان عملیة ر هو 3 ۵ أ ست . با دا دون شع معنی کهآ نبا زا 


را ازارتکات ب طلم بوسیله : نهی‌از ران 1 حا و گری موده و بر 2 حول در ری وانشادار 


امر و نبی حود ثرعس قر موده ودستورداده که از هك از تعا لیم اوسر بیچی نکنند 


سالگ ` شباهت پیغمبروامام دراهر غبت 





ENE‏ مو جب بت ددش را وتشید مبانی اا ن مطلقة اوحل و 
علاست ؛ باری نمایند . 

اینا هیچکدام با تکلیف منافات ندارند ؛ پس وقتی بنده ای ازیکی‌ازاین 
دستو رات سر بیجی نمود و کاریرا که غر ض‌مطلوب بدان‌حاصل میشود » انحام نداد 
(مثالا ازاطاعت امام‌سر باززد) خودموحب‌ازدست‌دادن لطفحق شده نه | ينكەخالق 
متعال باعث بر آن گردیده است . 

نوع دوم اینست که : خداو ند میان‌مردم‌وامام‌زمان فاصله‌انداژد » بطوریکه 
ازظلم بوی و نافرما نیاو ناتوان گردند . این نو ع‌جلو گیری‌باتکلیف( که خداوند 
مردم‌را با نجام کار نيك ودوری‌از کردارزشت‌دستورداده) جمع ‌نمیشود » وازخداو ند 


حکیم هم‌صادر ی دد . 
امتباز ات وجات مش دیعمپر وامام 


ما درباره پیغمبرعقیده داریم که واحب‌است پیش از اعلام رسالت » خداو ند 
و حود اورااز اسب مردم‌حفظ کند تا بتو اند تعا لیمد پنی رایمردم اعلام نز نماید . حه 
که دینداری‌مردم فقط بسته به‌تبلیغ پیغمبر است واز اینرو واجب است که هرطور 
شده‌خداو ند شردشمنان راییش‌از ابلا ع‌دستورات دين ؛ از حر بم بغمیران برطرف 
0 و لی‌امام اینطور نست . زیراعدر مکلفن دردانستن احکام شر هر نقع‌شده» 
و آنایش ازامام معنی‌دین را .دانسته‌ا ند .راه‌های‌دینداری‌با نا نشان داده‌شده‌است» 
و بدون گفتة امام هم‌میتو | نند بی‌با <کام دین بر ند . 

| گرفرضاً گاهی کار دین بجائی انجامه که دانستن احکام حقة دی فقط 
منوط بتبلیغ امام‌باشد » البته بر خداو ند لازم است که وجود اورا از آسب دشمنان 
حفظ کرده واو را آشکار گرداند ۰ بطوریکه ما نندییغمیران » مردم قادر بآزاد 
وی نباشند . 


از نظری بیغمیر نیز ما نندامام است واین‌درصورتیست کهبیغمبردستورات دين 


نظر شیح درباره شباهت پیغمبروامام درامرغیست Ki‏ 


را بمردم رسا نده‌باشد » سسش‌ازه‌خالفت مردم گناهکار ترسی برای او یدید آ ید که 

دراین‌صورت واح‌نیست حداو ند حتمادشمن‌راازاو منع کند ۱ 

را عذرمکلفین بو اسطه‌اعلام دستورات دین برطرف‌شده 1 و نیا راه بسوی 
یر لت روت اب دعس ) دار ند؛ Oa‏ با ایئوصف هم پیغمیر 
مامورمی دیگری‌داشته‌باشد . و لی‌و قت انجام‌آن ذر سیده باشد , که دزایتصورت هم 
و اجب‌است‌هررطورشده: از خطر آسیب‌دشمن‌درامان‌باشد 4 حنا نکه‌در آغاز کار واجب 
بود.پس ازاین حیث بار و امام پرایز همتند . 

اکر فته شود : بااین‌وصف هر حندسرشماواح‌نیست » ولی‌علت غیبت امام 
زمان یا | نجه راه‌مکناست علت آن‌شمرد ؛ بیان کنیدتادلیل شماروشنتر وبرهانتان 
بلیغ‌تر باشد ؛ 

ميگوئيم : ازجمله چیزهائی که یقین داریم علت غیبت امام است » هجوم 
ستم‌گران‌بوی وممانعت او ازایفای و فلتاماجنماوترس وی‌از کشته شدن خود 
است ۰ و چون‌میان‌او ومقصودش (انجام وظایف‌امامت) هانم‌شدند ۰ مسئلهٌ قیام بامر 
امامت منتفی‌شد . هر گاه امام برحان خود ایمن نود غست ؛ ویواحب هیر دد 
ولازم‌است که از نظرها نایدیدشود چنا نکه پیغمیر اسلام یاچ گاهی‌در شعبا بوطاطب 
و گاهی درغارثور پنپان گشت . وجبت آن هم چیزی جز ترس برحان خویشو 
آزاری کهمکن بوداز کفارقر یش بحضر تش برسدنبود کسی‌را نمیرس که بگو ید پنپان 
شدن پیغمبر بعدازا بلاغ رسالت واداء‌تکالیف واحبمر دم‌بود ودر آنموقم کسی باو 
احتیا ج نداشت » وبا نچه شمادربارء امام میگوئید فرق دارد . و نیز کسی حق 
ندارد بگوید : (عمل پیغمیر و امام باهم فرق دارد) جه که پنما نی پیغمبر چندان 
طولانی نبود ولیغیبت امام زمان‌قر پات که مبگذرد . 

زیر! پنبان‌شدن پیغمبردرشعب ابوطالب وغارئور یش ازهجرت‌بود و آنموقم 
هنورتمام دستورات دین‌مقدس اسلام را | بلاغ نفرموده بود . جها کثر احکام دين 


و بپشتر قر آن‌مجیددره‌دینه مموزه تکمیل‌شد ۰ پس بجەد لیل می گوئید پماني غم 


11 شباهت بیغمیر و امام‌درامر غیت 





بعدازرسا ندن‌تمام‌دستوردین‌بود؟ا گر اینطور کها ینان می گویند بیغمبر(ص) بیش از ' 
اداءو طا ف بیغمیر ی بنهان‌شد ۱ باراینموضو عاحتیاح مردم رااد ند بر وسیاست‌و امر 
و نپی دبعمسر بر طرف نمی کد 4 وهیچکس نمی گوید ee TE‏ دين دیگر 
۷7 محتاح به پیغمبر ثیست » و نیارمند به تد بر وی نمی باشد » حتید شمن‌هم ین را 
نمسگوید . 

و یز ۳ که گفته است : بیغمس آنجه تعاق پمصلحت ماداشته است رسانده 
و آ نچدرا میا ید و بها بر سا نک : فعا بصالاح خلق نست ۰ بیمین حرت‌بنپان 
شدن و یاز است ؛ و لی‌اماه دز نزد شمااینطور تست حه بعشدء شماتصرف و حود 
امام درهر حال برای مر دم لطف‌است وخاز نست که بهیج و جه فا گردد. بلکه 
بايد تقو بت شودودشمن راازاو دور کرد , تاظاهر گردد وموانع تکلیف مردم را 
ثرطرف کند , پاسخ‌این شخص‌هما ست که در بالا گفتیم 

زیرا بیان‌نمودیم که مرچند پیغمبر در آنموقع آنچه را که‌تعلق بمصلحت 
مردم داشت ؛ ابلا عفر موده نود ء :امادر عس‌حال مردم اذ امرونپی و تدبیر وی 
یاز نمو د ند 1 و باو حوداین‌حداو ند اجازه‌داد که‌وی,نهانشود ۱ امام نیز حنین است 
علاوه بر اینکه گاهی پیغمیر (ص) بامر خداوند در شعبابوطالب و زمانی درغار 
تور شان مبگشت , وديك نو ع حفط حان اژ اسب دشمن بود . زیر احفط حانو 
برطرف‌ساختن دشمن » تنبا باین نیس تکه‌خداو نددشمن‌اوراعاحجز کندیااورابوسیلة 
ف کان ریت سامت 

چه اگر همه و قت بدینگو نه خداو ند بیغمیرش رادریرآبر دشمن حفظ کند 
ه«مکن است‌فسادی دردین بدید این ۰ بهمین‌جرت انجام‌این کار (درهمة اوقات )از 
حداو ندشایسته ثنست . 

ولی | گر فسادی‌بدید نياید وخداوند بداند که مصلحتی اقتضامی کند. البته 
بیغمسر را بو سبلة فرشتگان قو بت نمو ده‌و ميان اوودشمنا نش وا صله می‌آندازد و لی 


هنگام ی که چنین‌نکردو می‌دانیم که کار خداوند ازروی حکمت‌است ورفع‌موانع 


جهات شت رك میان‌پیغمبروامأم -۱ع6- 





مکلفین واجب میباشد . خواهیم دانست که دور کردن دشمن بنجو مذ کور صالاح 
شوده بلکه تو لبدمفسده‌میگر ده است . ۱ 

دربارء امام نیزچنین می گوئیم : که خداو ند باغائب نمودن وی‌حان‌اورااز 
خطر کشته شدن حفط کرده وا گر میدا نست تقویت وی تسام ان مصلحت 
است » اورا تقویت میکرد . ولی‌چون می‌بینیم که چنین نکرد ومی‌دانیم کارهای 
آلپی بر اسای‌حکمت‌ور فع‌موا نع‌مکلفین‌است» خواهیم‌دا نست که دراین کارمصلحتی 
شىوده‌است»و ای سا که مفسده‌هم داشته‌است . 

عقیده احمالی در بارء امام‌ایست که بر خداو ند واحس‌است امام‌زا نیرودهد 
تا بتوانه قیام کند ودست اورا باز گذاردوفرشتگان و بشر اورایاری‌نمایند. پس‌وقتی 
که فرشتگان اورا یاری‌نکردند میدانیم ای آنپاتولید مفسده مینه‌وده‌است . بنا 
براین واجب است که جامعۂ بشفری اورااطاعَتِ کنند . | گر آنپا دست‌از اطاعتو 
پیر وی وی‌برداشتند خودموجب اردست دادن وغنیت آمام‌شده| ند به که خداو زد 
بدون مصلحت‌امام راامر بغست کاچ و۳1 خوضیحات اینگونه اشکالات 
بکلی‌باطل میگردد 

ار جایز باشد با اینکه جامعه احتیاح به‌پیغمیر دارند » در صورت یکه 
ضرری هم‌متوجه اوشود » غاب گردد » همانمصلحت وعلت درغیبت امامهم هست 
واینکه گفته‌اند : فرقاست بین غیبت کوتاه‌پیغمبرو غیبت طولانی‌امام زمان » می 
گوئیم : هیچ فرقی‌نیست‌و غیبت‌از این‌نظر کوتاه و طولانی ندارد . زیرا وقتی 
خود اومحتاح بغیت نموده بلکهمر دم PET‏ نمو ده را شید , حایز است که 
علت‌غیت‌طو لا نی گر دد , حنا نکه‌حایز است زمان آن کو تاه باشد ,. 


اشکال 


ا گر ته شو ۵: درصورتی که بیم‌حان اما را نا کر یر بغست‌نموده ست 


و بعهیدهشما بدران | تدصر ت نسزدر هبهو ترس اردشمن بسر هی بر د ند ۱ پس جرا | نپا 


27 حهات مشترك هان بیغسروامام 





غا گی نشد ند ؟ 


ميگوئيم : بدران امام زمان(ع)باالتزام‌به تقیه وعدم تظاهر بامامت و نفی 
امامت ازحود (درنزددشمنان) ویک ترس نداشتند » و لین ترس ریاد متوحه امام 
مان است . زیر | (همهمیدانستندکه او کسی‌است) کهبا شمشیرقيام خواهد کرد 
و زمام‌سلطنت را بدست میگیرد وبادشمنان جهاد میکند » بنابر این شباهتی ميان 
ترس‌وی ازدشمنو ترس پدرانش لست ؛ مکر با کمی امال پعالاوه موقعی کفیکی 
ازیدران امام زمان ا بشهادت ممرسید یاوفات ممیافت فر ر ندی داشت که دارای 

" صالاحیت امامت باشد وحای اورا بگرد ۰ ولی حضرت صاح‌الزمان لا درست 

بعکس است . ج مسلم‌است که هیچکس نوکو ا جا نشین وی شود . پس 
این‌دوموضوع باهمفرق دارد . 

ماسابقاً بیان کر دی مکه فرق‌است بن‌وجود امام در حالت غیبت که کسی یا 
اشخاصی دسترسی‌بوی نداشته باشند » و بین اینکه‌اصلاوجود نداشته‌باشد تا گاهیکه 
معلوم‌شود مردم‌ازوی تمکن‌خواهندکرد يانه » آنگاه خدااوراهوجود گرداند . 

همچنین اینکه میگویند : چه‌فرق است‌بین وجودامام بطوزیکه دست کسی 
بوی نر سدو بیناینکه‌در | سمان باشد؟ باین‌معنی که بگوئیم | کرامام در آسمان‌باشد 
واخبارسا کنان زمن بروی بوشده نباشد .1 نوقت آسمان بر آی‌اومل زمن‌است . و 
| گراخبار اهل‌زمن درزمین‌بروی بوشده بماند » بودن و بودنش ES‏ ما 
در باسح , نقل کلام درشخص بغمیر کرده و می‌گوگیم : جه فرق‌است بن‌اینکه او 
موحودو بنهان باشدیااینکه اصلاوجود نداشته ودر آسمان سا کن‌باشد ؟ هرجوابی 
که بمادادند » همان‌پاسخ ما با نپاست!. . 

دیگر نمتوانند بین‌این دومورد فرق بگذارند و بگوبند پیغمبراژ نظرهمة 
مردء‌ینهان نشدبلکه پنپسانی‌او ازدشمنان بودولی‌امام زمان‌از نظرهمهٌ مردم غاب 


تکلیفاحر اء حدود درزمان‌غیت اماع‌زمان (ع) ۳ 


لانت : 

زیرا اولامایقین نداریم که امام ازنظرتمام دوستانش پنهان باشد ! وتجویز 
همین معنی‌دراین‌مورد کافی‌است . بعالاهه مو قعکه بیغمیر درعار ور مخفی‌شد ۱ 
از نظر دوستانودشمنان‌پنم‌ان‌بود وحزا بوبکر ( که‌خودازمکه همراه‌پیغمیر حر کت 
کرده‌بود !) کسی‌با حضرت نبود. 

درصورتسکه مصلحت ایجاب ميکر د » طوری نان شود که‌ازدوست ودشمن 
کسی بااو نباشد . 

اجر 3 حدو ددر زهان مت (مام ژمان (ع) 

اکر گفته‌شود تکلیف حدود درزمان عبت حست ؟ | گرمثلا حل حا ی کa‏ 
۱ شر عو اجب دانسته » دربارة اواحرانشود , لازم مساید کها حکام دین‌مسوخ گردد 
وا گر انطو ر که شر ع دستورداده حدود.باید چاری شود چه کسی آنر اجرا 
می کند ٩‏ . 

میگو ئیم: حدود دد گردن‌مستحق آن باقی حواهد ماند . اگرامام طأهر 
۳3 ددو آن افرادهم زنده‌باشند , امام (طبق‌قانون شر ع) بااقامةٌ شود واقرار آنها 
حدراجاری میسازد » واگر آنروز مرده‌باشند > گناه عدم اجراء حد ؛ در گردن 
کسا نی‌است که حان‌امام زمان رادرمعرض خطرانداختند واورا مجو ر کردند که 
غائب‌شود » واینموحب نسخ‌احکام دين نست . زیر | آحراء حدود درصورت‌تمکن 
وبر طرف‌شدن مانعو اجب‌است وا گرمانعی ایجادشود ساقطمیگردد » ودرصورتی 
تعطیل حدود موحب نسخاحکام دین‌است ,که : باامکانو برطرف شدن موا نع 
حاری نگرده ۱ 

درضمن ماهم از آ نپا هدر سیم : ا گراهل حل وعقد شما فادر شاشند : امام 
انتخاب کنند ؛ تکلیف حدودحیست ؟ | گر ا :احراء آن ساقط میشودمیگوئيم 
این‌نیزمانندالزامی که برما نمودید » نسخ‌است . وا گر بگوئید:در گردن مستحقین 


8 1 ۴ ۱ پاسخ شیخ گنت بوعلیوا وهاشم حبابی 





آنباباقی خواهد ماند , این‌همان حوابیاس ت که ما پشمامپدهیم!. 

ار فته شود : ابوعلی (۱) گفنه است : هن‌خامیکه اهلحل وعقد نتوانند 
امام‌انتخات نمایند » خداوند کاری میکند که جایاجراء حدود رابگیرد وموانع 
تکلیف مکلفین بررطرف گردد رکه ابوهاشم گفته : کهاقامهٌ حدود دراموردنیوی 
است وهر بوط باموردسی‌ئست . 

ميگوئيم : اگرما گفنةٌ ابوعلی راهم ببذيريم بازضرری‌باعتقاد ما نمیرسا ند 
زیراما انتصاب امام رایخاطر اجراء حدودواحب ندا نسته‌ايم تاازدست رفتن احراء 
حد بادلیل امامت مناقض باشد . 

باه احراء حدتابع شرع است . ولذا گفتیم که ا گر دست ما دراجراء 
آن باز نباشد » ممکن‌است احراءِأَنْواجب‌نشود ۰ بااینکه تاظرور امام ذر گردن 
مجنا باقی بما ند ۰ وهم جاین:اس ت که خداوند چیزی راجا نشین حدود کند. 
بسا گر گنن | بوعلیرا نیز بپذیر یم اعتقاد ما که لزوم وجود امام‌باشد ؛ منتقض 
تمیشود ۰ 

۲ اجه ابوهاشم گفته که : «اقامه حدوددرامور دیوی است ومر بوط بامور 


دینی‌نیست » نیز نمی‌توانیم بیدیریم»دیرا اجرای‌حد » عبادت واجبی است وا گر 


برای مصلحت دنبوی‌بود واج‌نمیشد ؛ علاوه براین بعقیدة اپوهاشم اقامةٌ حد که 
باداش وسحتی د داشته باشد ۱ جز ی از عداب احروی است که حداه ند قسمشی ار 
آنرابخاطر مصالحی پہ پیش از اخرت دز دتا دم بش آورده است . علمم‌داباید بر سیف : 

ابوهاشم بچه دلبل مدعی است که اجراءحداز مصالح دنیوی است؟ پس اعتقاد وی 


هه سم ۱ هه ها هه ی ها e‏ 





([۱ ( مقصو دا بوعای جیا ۳ : ميك ان عبدا او هاب بن عبدا الام متو فی بسال ۰۳ ۳ از 
بزرگان معتز !ها هل‌سنت است ۳ در کب کلامی ابو علی و رز ندش ابوهاشم عدا لسالام متو فی‌دد 
سن ۳۲ را که او نیز از منکامین نامی‌عتزله بوده ؛ «جیائیان» میخواننش, 
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در یت امام چگو 4 ميتو آن بق رسد ٩‏ 

اګ ر گفته شود درحال غیت‌امام چگونه میتوان بحق‌رسید ؟ | گر بگوئید: 
نمتو ان بحق رسید ؛ مردم رادرتمام کارهاشان درحبرتو گمراهی‌شك | ندا تھا بد! 
وااگر بگوئید : بادلیلپ‌اگی میتوان بحق رسید , این‌خود اعتر اف است باینکه 
بواسطه آن دلیلیااز وحود امام پی‌نیاز میباشید . 

میگوئیم : حق بردو گونه است : یکی‌عقلی ودیگری سمعی (شنیدنی) حق 
عقلی آ نست که ازراه دلیل‌عقلی‌بان میرسیم » وحق سمعی آ تست که بوسیله فرمایش 
بیغمیر واثمه طاهرین علیمم | لسلام ندست ميآوريم جنانکه أ حقائق را 
پیغمیر: واه برای ماپیان کرده وروشن نءوده‌اند و چیزی را بدون دلیل 
نگذاشتها ند . 

بعلاوه مااحتیاج نداریم که ازاین راه‌نیاژ خود رابامام ثابت کنيم ۰ بلکه 
چنا نکه بیشتر گفتیم جهت ی که درهرحال وزما نی‌مارا محتاح بوجود امام‌میگردا ند 
همان قاع د لطفاست»و بادر نظر گرفتن اینمطلب دیگرحجزی حای | نرا CE‏ 

احتیاج بحق سمعی نیز معلوم است . زیر و لو آنچه مردم در امور دین 
نبازمند بان می‌باشند » از پیغمس وائمه طاهر ین علمهمالسلام رسیده‌است » ولی 
ممکی‌است اقلان اخبار عمداً یا اشتباهاً » حقی‌راتغیر داده و آنرا پما نرسانند, 
و با براین امکان دارد که آثار اهلبیت قطع شود ویانزد کسی باشد که نقل‌از وی 
اعتبار ندازد . این موضوع راما در کتاب «تلخیص‌الشافی» مفصلا بیان نموده‌ایم و 
دیگردر اینجا تکراز نمی کنیم . 

| گرمخالف ما بگوید : فرض‌ميکنيم » بر خی‌از ناقلاناخباراحکام ودستورات 
شریعت را کتمان نمودند واحتیاج سا شود کل اماع خود ارا بان کته و 
بوسیلهٌاو حق‌شناخته نشود » وهمواره هم ترس‌از دشمنا نش باقی‌باشد ۰ پس بنظرشما 


وضع چگو نه‌خواهد بود ؟ 





I‏ عللی که مو ج غیمت‌آمام زمان یت 


NT ر بگوئید : دراین وفت‌بایدامام ظاهر شودهر حند تأمجانی‎ ٣| 
لازم می ا ترس از کشته شدن » مو جب غیبت ایام‌نشود ؛ وباید حتماً ظاهر‎ 
۱ و‎ 

واگر بگوٹید : امام اهر نم شود وتکلف آن موردکه برامت بوشده 
مانده »سقط میگردد , از اجماع بیرون رفته‌اید.زیرا این اجماعی امت است که 
آنچه‌پینمبر بی تشریع‌فرموده و بیان‌داشته . تاروزقيامت برای امت‌لازم است . 

و گر بگوئید : تکلیف ساقط نمی گردد ۰ این‌خودتصریح به‌تکلیف‌مالایطاق 
ووحوت عمل بچیزی که ده با ندار ید ؛ میباشد . 

میگو ئيم . مادر کتاب «تلخیص الشافی» به‌تفصیل دراین باره سخن گفته‌ايم 
وخلاصاآن بدین‌قرار است که : !گر خداوند متعال رداک در زمانی که غیست 1 
بعاول میا نجامد وترس وی‌ازدچخان باق میماند » قسمتی‌از احکام واجب دین‌قطم 
مشود » قب رآتکلیف را از کسانی که دسترسی بآن‌ندار ند » ساقط می گرداند . 

پسوقتی که بوسیلهة خما عدانستي مکه‌تکالیفدینی‌تاروز قیامت برتمام افراد 
امت مستمر وا بت است ؛ خو هدن نە ت که | گر چیزی‌ازدستورات شر عقطع شود 
ویما نررسد ؛ حتمآدرزما نی است که مي‌تو | ند ظاهررشود وخودرا نشان‌دهدومر دم‌را 


راهنمائی کند واز نافرمانی حداو ند پش‌ساند . 


سین سید ر هر تی 
سید مر تضی در کتاں د شافی » در این مورد که است : دود تست که 
بسیاری ازامو رهنوز بما نرسیده ودرنزدامام ا بودیعت نماده شده باشد ؛ با ناقلان 
اخبار آن را کتمان نموده وروایت نکرده باشند » وبااین وصف لازم نمی‌آید که 
تا ازمر دم برداشته ود . ۱ 
زیر اگ وت غیت امام لش : ایست که وی ار دشمنان تأمین‌جا نی‌ندارد » 


کسانی که اورا نا گزیر بەت نمو ده| ند جود مو ج ازدست دادن آن ۳ از 
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احکام ودستورات دینی‌شده! ند . هم‌جنا نکه علت ىودن امام و عدم‌تصرف آن‌حطرت 
درامورمردم نیز خود آ نها میباشند » زیر آنا بودندکه اوراناجاربه غییت‌نمودند . 
وا گرترس وی ازمردم برطرف گردد » مسلماً آشکار گشته وباتصرف دراموددین 
ودنیای مردم » لطف وجودش حاصل می‌شود » و آنچه ازمردم پنهان بوده برای 
آنا آشکار میگردد وجیزی نا گفته نمی‌ما ند . 

پس هر گاه امام ظاهر نگردد » بلک همچنان دريردة غیت بافی بماند » 
مکی که طوق کلیف دا بگردن دارد » خودباعث‌ازدست رفتن بر خی ازاحکامدین 
وعدم طہور امام واستفادةٌ اژوحود حطر تش گردیده أست » . 

این بیان محکمی است که براساس صحیح استوار است . 


نظر یکی از داشمندان 


یکی ازدانشمندان ما ( شیعه ) ها گفته است : علّت اینکه امام زمان لا 
از نظر دوستانش غا گی شده ایس کههنشرسد احیار وی شایع گردد و شعان در 
اجتماعات خود ازروی خوشحالی دربارء ملاقات وی گفتگو کنند و همین موضوع 
باعث ترس او ازدشه‌نان شود ؛ ولی این‌جواب ضعیف است.. 

زیر! خطرافشای این‌معنی برآ نپا E‏ نست‌وهنگامیکهزیان ومنسد؟ 
آن‌را دأ نسشند چگونه می است آتر| نرد همه کس اظپار کنن وا گریکی‌دو نهر 
بگویند » عموم شیعیان چنین نیستند . بعلاوه لازمۂ این حرف اینست که شیعیان 
امام زمان‌نفعی‌را که از وحود | نحضرت میبر ند از دست بدهند ۰ بطوریکه مالاقات 
با حضرت بهیچوجه برایشان مسر نباشد . 

زیر! شخص‌اشکال کننده میگفت + علت‌شت امام زمان‌اینس ت کهآ تحضرت 
میدانست ؛ | گرخوددا بشیعیان نشان دهد ؛ اخبار اورا فاش میسازند . بنابراین 
درآ نموقع جبزی که مقنطی طهور امام زمان ت22 باشد , مقدور | نبا شود . واین 
معنی هم اقتضا دارد تکلیفی که وجود امام در آن تکلیف لطف است . از آنا 
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ساقط گردد 
هچ ۰ ۱ 
پاس دازشمند دیگر ی 
دیگرق ازدا شمندان ما درپاسخ اشکال من بور گفته‌است : وان عست‌امام 
از نظردوستان ؛ وخود دشمنان وی‌میباشد . زیرانفعی که عمو ۴مر دم دوست ودشمن 
از وجودامام میبر ند » در سورتی‌است که امام نافذالامرومبسوط الیدباشد وبدون 
موانع و منازعی ظاهر گشته د ست به تصرف کارها دز بل ؛ ومعلوم ست که دشمنان 
مبان‌امام‌فاصله| نداختندو از تصرفات‌وی‌در امورمردم‌جلو گیر ی کردندءو بودن‌درحال 
۱ 
و رش ازدشمن و آشکار شدن برای بعصی ازدوستا نش «م‌سودی زدارد . 
رورا تفع که در تدبر امور امت انتظارمیرود , حر درحال ظور حصرت 
۱ بر ای همه مر دم و زا فد بودن فره‌ا نش یی نمست پس عات غست که‌عبارت‌ازلطف 


ومصلحت بر ای‌عمو م ات دراین‌حورت کسان جو آهد بود ۱ 


پاسخ شيخ طوسی 

ممکن است مخالف‌ما براین جواب اعتراض کند و بگوید : هرچند دشمنان 
ازظهور وتدبیر وتصرفات امام حائل وما نع شدند ؛ ولی مانع از ملاقات دوستان 
آتحضرت که معتقذ بابلاعت ولژوم پروی ازاوامر اومیباشند؛ نیستند . پس ا گر 
گوئی ملاقات دوستان امام که فقط معتقدین‌حضرت میباشند ۰ سودی نداشته‌باشد 

بدایل اینکه امام باید برای همه نافدالامر باشد . 
۱ هیگو لیم : کنتهشماتصر رحبا بن‌معنی است کهشیعهامامبه‌ازمو قعو فات‌حضرت 
ا الممنین تاروز گار امام حسن‌عسکری‌علیم‌ما! لسللام‌باینجهت که هيچيك زائمه 
نسبت بهمٌامت نافذالامر نبود ند ازو جود آ نها تفعی نبردند وهمم وجب اینست که بگو یم 
شعیان بیش از آ نکه امیرموّمنان بخالافت ظاهری برسدازملاقات ودیدن وی‌سودی 


ئەر دە با شید ۳ 





پاس شیخ‌ط و سی باشکال مخا لفن غت امام 2 4 


ميگوگيم : این‌سخن از کسی سرمیزند که در گفتار خودتأمل نمیکند.زیر| 
ا گر قائل شویم که انتفاع بوحود امام فقط در موردی است که برای عموم مردم 
آشکار گردد وفرما نش درمیان هما نبا موّثر باشد » گفتمخالف ازراه دیگر باطل 
میشود زیرا التزام باین گفته موجب آنست که تکلیفی که وجود شخص امام در 
آن لطف‌است از گردن شیعه ساقط شود . 

زیرا هر گاه امام برای شیعیان آشکار نگردد واین بواسطةٌ مانعی باش د که 
پرطرف‌ساختن آن مقدورشعان نباشد » ناحار میباید تکلیف از آ نپا ساقط گردد . 
چه! گر جایزباشدگروهی ازمکافن (مانندمخالف) گروه دیگری دا (شیعه)از لطنی 
که دارند منع‌کنند و باوجود این‌تکلیفی که لطف (وجود امام) در آ نست برای 
I‏ همیشه باشد ؛ حایز خو اهد بود که ی ار مکلفین بای‌دیگری رایه بندد وار 
داه رفتن منع کند ۰ بطوریکه قادرنباشد آن‌قید وبند رابرطرف‌نما ۰ اا عم 
داه رفتن برای وی استمراری پاش 

مخالف ۰ نمیتواند دراینجا میان قیدو بند ولطف فرق بگذارد و بگویدباقد 
و بندراه رفتن محال‌است ولی‌فقدان اطف عمل بتکلیف را ممتنع نمیسازد . 

زیرا| کثر طایفه عدلسه (شیعه ومعتز له اهل‌سنت) معتقدند که فقدان لطف با 
فقدان قدرت وو.یله یکی‌است وتکلف نمودن بافقدان لطف » برای کسی که‌لطف 
معلومی دارد (معتقد بوحود .ام است) ما نند کلف نمودن درصورت فقدان‌قدرت 
و و سبله وحود موانع‌است ِ 

و نسن بعفیدةه اهل‌عدل کسی که لظف پرایش حاصل ند دید , مدو ر تکلف 
اروی برداشته نشده است . 

حنا نکه شخصی که ازراهر فتن بعلت‌عقد بودن ممنو ع‌شده» بدان‌جمت‌است a‏ 


مانع از یش بايش برداشته نشده‌است . 


پاسخ دیگر 


جواب شایسته‌ای که مىتوان بسا لی که‌ما ازجا نب‌مخا لفن نمودیم‌دادهاینست 
که بگوگيم : اولا معلوم‌نیست که اماماز نظرتمام دوستا نش غائب باشد. بلکه‌ممکن 
است برای | کثرعلاقمندان بو حودأقدسش آشکار گردد . هیبچکس جز ار خودخسر 
ندارد . پسا گر امام‌برای کسی ظاهر 1 او امامرابه‌بیند » موانع تکلیفازوی 
برطرف میقود ؛ وا گر برای او غار نشود ۰ آنگاه خواهیم دانست که وی 5 
عدم طرو رحطرت میباشد . هر حند درست‌علت | نرا نداد ۰ " برا کوتاهی ار 
خود او است و بهمین‌حرت است که تکلیف ازو ساقط نمشود . 

ولی هنگامی که معلوم شد باغیت امام او همچنان مکاف میباشد » خواهیم 
دا نست کهعلت عدم ظهور امام اوست : خنا تکه ما طا ره امامیه عقیده داریم س 
درراه خداشناسی عقل‌ننموده وتو حیدش بر امامل‌فکرومداقه قرار نگرفته وتحصیل 
علم نکر ده : فسلما خود وید رای ن خصو ص کو تاهی‌نموده ۴ | گر کوتاهی ارد 
تکلیف ازوی‌ساقط می گردید ؛ هرحند معلوغ نباشد که درحه جین تقصیر و کوتاهی 
نموده است . 

بتر بگوئیم : | گر امام ظاهر گردد ومردم رن لازم است‌امام 
با آشکارساختن معجزات خود دا معرفی کند ۲ ودا امه . از نرف واس 
اینکهفالان‌چیز معجز ه است يانه محتاح بدقت 9 ۳۷ است که از رخنه شبه أیمن 
نیست . بس‌اه‌کان دارد که حون مردم درمعجز امام‌بنگر ند دچار اشتباه‌شوند و 
آنرامعجزه ندانند وامام را نشناسند . 

علیپذا ممکن است کسانبکه امام برای آنها آشکار نمی گردد افرادی 
باشند که اگر امام و ن اودا ببینند :درست دقت ننمایند و دچار اشتباه شده 
اورادروغگو بدانند واین مطلب شیوع یابد و موجب شود که امام ملاحظه‌نموده 
ظاهر نگردد . . .۰ » 


گفتارسید مر نضْی‌در بر آمون‌عست ادام زمان(ع) مد ۵ #-- 


سوال 
اگ ر گفته‌شود : چنا نچه‌درمقام‌شناختن‌معجزهامکان‌اینکه| نسان‌اشتاه 
کند هست‌وبا آین‌فرض ممکن است کسیکه در معجزه درست مدافه نماید جزی 


دستگیرش نشودوموحب آن گردد که نوت بیغمیر اسالام وصدقدعو ی اومعلوم شود 
والمته کسيکەچنن بود » نە تنا ایمان‌ندارد بلکه مسلمان‌هم نخو اهد بود . 
چو اب 

میگو ثیم: جسن ملازمه ای پیش نمی آ ید ۰ زیر ممکن است اسان د 
فسمٹی ازمعجزات شك کنه و لی قسمتیرا خان وجرا بیدیرد ۰ وخسن نیست که 
اگر دز بر حی از آ نا شا نمودیم دز همه أ نباشك داش باشیم ۽ جه ممکن أ ست 
معجزه‌ای که ۹ اروت پیغمسر حاتم اسبت هیچ گو نه بردیبدی در آن راه شاید و 
انسان یقین کند که معجر ه‌است‌و از آن‌زاه ندا ند که آ تحضرت‌بیغمس حداست . 

وهم امکاند ارد معحره‌ای پداست اماع‌طاهر گر دد که انسان درمعحزه بودن 
و شودن آن دحار تردید شو دو در نسشحه درامامت و ی‌شاث تما ید i‏ هر جندیقین بنبوت 
ىغمار اسالام داشته باشد . 

این درست مثلا سه 0 تیم : کسیکه يقن به ور حصرت موسی ا 
رااز راه معجزاتی که دلیل بر نموت اوست تمود. ۽ هر گاه درست دز معجز اتی که 
بر ای عیسی بن مر یم و بیغمیر ما اهر گشت امعان نظر ننمود؛,واجب نیست بگوید 
از ا حضرتموسی‌هم‌چیزی نشپهسده است حهامکان دارد که بوادطه‌روشی 
دللا لت آ نما بر مقصو د ؛ حشبعت راد یا فته باشد ؛ هرحندواقعیت ena‏ ر أت‌عس ی و محمد 


(ص)را ندا ند ودلالت | ام | رابررمتصود در 9 هشه شده با شد ۳ 
یت امام هم (طی ست 


سید مر ضی‌دراین باره‌میگو ید: اینکه محا لفین ازمامییر سند: جرا امام‌زمان‌ برای 





(۱) عام الهدی علی‌بن احمد موسوی بددادی متوفی بسال۳۹)معروف په «سیدته 





 . 60۲ -‏ گفناریازعمالهدی‌سدمرتضی(ده) 





دوستا نش آ کار نمیشود ؟ سوال موردی است : ديرا اگر مقصو د آنیا اینست 
که در حال غیبت لطف (۱) برای دوستان امام حاصل‌نیست » وبنابر این‌تکلیفی 
نخواهند داشت میگوئیم‌ایناشکال برماوارد نیست ۰ چه که برای‌دونتان امام » در 
حال غیبت هم لطف حاصل‌است . 

زیرا هنگامی که دوستان‌اهامدانستند که هرلحظه منتظرتبورامام غاب خود 
میباشند وانتظار آمدن و یسطیدو امامت اورا میکهند ؛قهر آاز امر و نپی‌و ی‌میتر سید 


و بدن مالاحدظه ازارتکاں رشتیما بر کنار میما نع ووو احیات رابجا میأورند سس 





ج هو تصی 6 در ادر بژ گتر نا ره نامی هر جوم «سیددضی > از بیشوایان وم ومتخلدین و توابغ 
شيعه | ست . سود هر تطی رز ند طاهردوا متا قب ؛ برد گٹر ین شخصیت علوی‌عصر سلاطی ن آل بو يه 
در بدداد ونو ةدخثری ناصر کیرات که .در ماز ندران یام نمو د و یأسلاطین‌ساما نی‌جنگها کر د 
و سیادری از مر دم آنسامان راشیعه مود 
مادر سید هر ی ندز از با توا وله نیع بو و وهما نست که یخ مفید کثاب واحکام۔ 
النساء > دابخاطر اوتألیف کرد . 
سید‌هر هی درزمان‌خو د هشوود ار بن‌شخصیت عام صر دود انز دخلفای عیأسی‌و سالاطین 
دیلمی وءامه‌مر دم‌محترم میزیست . 
دی‌بزد گثر ین شا گرد شي مفیدواستاد عا ایعدر شیخ‌طوسی | ست : در علوم فمه و اصول و 
کلام وفون ادپو لناتعر ب سر آمد دانده‌ندان عصر بوده . 
بن خلکان‌مینو بد : د وی‌بیشوای دا نمندان مدا اف دموافق عراق بود . علمایعراق 
در مسا ئلعامی بدز گاه وی روهءیآ ورد ندو رزر گان نجا علوم خو درا آزاوعیگر فتاه و بدینگو نه 
ا بارش‌درجهان منتشر گهت و [؛ارش شناخته‌شد ». 
کمابهای : آلدریعه و خلاف دراصول, امالی ؛ تثز بهالانییاء ؛ مقنع درعییت ؛ شأفی‌دد 
کلام از تصئیفات ۱۳ . این کتاب راشیخ خلاصه کز ده « و تاخیص اعا فی» تا هرد ه‌است . 
)۱ پیشتر گفتيم « لطف» در اصطلاح دانشمند عما ید بم‌عني دزری کر دن از گناهان و 


نزديك‌شدن باطاعت بروردگاد است » 


اثبات وحود امام غاب ازراه استدلال عقلی 4۵۲ - 





غاب بودن امام‌در نظردوستا نش مدل اینست که وی‌دد شهری ودوستانش‌ددشری 
دیگر باشند . بلکه‌ملاحظة دوستان‌ازشخص امام زمان لا در حال‌غیبتش بیشتر است؛ 

زیرا در حال غست » دوستان احتمال میدهند امام درشپر و نزديك با نپاو 
درهمنایگی آ نها باشد و آ نها رابه‌بیند ولیآنپا امام را نشناسند وازاخبار او آ گاهی 

نیابند . اما | گرمثلاً درشرری باشداحتمال میدهند خبروی بامام نرسد و کارهای 

اواز نظر امام مخفی بما ند . 

و نا گفته معلوم است که درصورت نحست‌دوری دوستانازار تکاب‌قبا ئح بیشتر « 
ازصورت دوماست » پس‌وقتی لطف و جود امام بر ای‌ذوستان‌درهر حال‌حاصل باشدا گر 
از نظر آ نها غائب گردد » اشکالی‌ندارد . 

ا گر ه‌خالففین حصول لطف زابرای ذوستان امام اعتراف کنند و لی e‏ 
حرا امام برای آ نها ظاهر نمیگردد ؟. 

میگوئیم: sla‏ ولح دست آمام‌میان دوستانش آشکار باشد 
ازاینرو سوّال آنابی مورداست . بعلاوه لطف وحودامام زمان ازراه دیگری هم 
بواسطه آ نحضرت‌برای دوستانش حاصل است . باین بیان که دوستان امام‌بواسطة 
وی نست بتمام‌احکام دین‌اعتمادوو ثوق‌دار ند وا گر امام نمسود حنین‌اعتمادوو وقی 
برای آ نما بیدا نمیشد ؛ واحتمال میدادند که بسیاری‌ازاحکام‌دین از نظر آ نبا پوشیده 
باشد ويا ازمبان رفته و با نها نرسده باشد » ازاینرو موقعیکه یقین بو جود اقدسش 
نمودند . ازاینگو نه‌اشکالات واحتمالات ایمن‌خواهند بود . پنا بر این‌بو اسطهوجود 

امامزمان» از این لحاظهم لطف‌حاصل است. 


1 [ ۱ ‌ با ق a‏ # ق 

۱ مو لو دها ی 41 راژو لا دت [ نبامشفی ما ند 
بعالاه ه ها ییشتر ذکر کردیم که حگونگیولادت اماعزمان 1 حارق لعاده 
نبوده » حه امثال آن دراخبار پادشاهان گذشته‌هم اتفاق‌افتاده است چنانکه‌علمای 
ایران‌ومورخین,» | نهارا تقل‌می‌کنند. ما ند داستان کیخسرو که مادرش‌حمل‌وولادت 


- ۵8 6 ادوس دراسات و لادت امام رمان )ع( 





اورا از رم مردم بنپان داشت ؛ مادر کیخسرودختر پسر افر اسیاب پادشاه‌تر کستان 
بود. جد وی کیکاوس مبخواست اورا بقتل‌رساند + مادر کسخسرو اوراینهان‌نگاه 
داشت تازمانی که متولد گردید . این داستان در کتب‌تواریخ‌مشهور است‌وطبر ی 
(۱) هم آنرا تقل اک ردهاست. 

ومانند داستان حضرت‌ابر اهیم که‌قر آن مجید آنرا ذ کر فرموده که مادرش 
اورا بطورپنهانی زائیدودرغار پان نمو دتا جد بلوغ رسد . 

وما نند داستان حضرت موسی (ع) که مادرش ار بیم حبان‌وی وارترس‌فرعون 


ادا در یری ناد و بدریا انداخت که آن هم مشپور و قرآن مجید به آن 





)۱( محمد ین ج رید ماذ نددانی.» از فنهاءومحدئین «مودخین بزدك اهل تسان 
است , در تمام‌رشته‌های علمیو فنون‌اسلامی یکا نه عصر بود . تا لیفات اوهمه مهم وموددتوجه 
دا ندمند ان جهان‌قر اد گر فثهاست مها لت اسز بزر که وی که معروف‌به «آفسیرطیری» است. 
تاد خش که‌مشهور بەد قار یخ‌طبری»است. اضمعیل پنعمر شا فعی نوشتهاست‌من کنا, یآ ذطبری‌دیده ام 
که‌دد باد ۱۶ ثرات‌داستان غد یر خم وفسائلامىرمۇمنان على (ع) دردو جلد بزر گك نوشته است, 
ذهبی‌میگو ین : دقتی‌من آن کتاب رادیدم از کثرت‌ساسله‌سندوراویاناهل سنن که‌حدیث غدیر 
دا نعلکردهاند بوحشت‌افتادم ! 

هسه و دی درم روج لد هب مینو یسد؛ علوم فقها و محد ژنعصر بوی‌ماتهی_میگشت»9 ابن خلکان 
نوشنه است‌طبر ی‌دد تسیر وحدیث و فمهوتاریخ دغیره بیشوای‌علمایعمر بود , اوراست تصنیفات 
امکینی که‌در فنون مختلف نو شتا وحکایت از وسمت اطلا ع و فضل‌سرشار او میکند طبری‌بسالع ۲۲در 
شهر «آمل» مازندران متولدشد » ودرسنهٌ ۳۱۰ دربغداد وفات‌یافت . 

طبری درپایان زند گی کتا بی‌بنام د اخذلاف|لفمهاء » نوشت ودر آن ازاحمدین حثیل 
بیثو ای حثبلی های اهل‌تسئن نأمثبرد » وقتی‌سیب ور سید ند گفت احمدین حثشیل فعیه نبود ۲ 
پلکه محدث است , 

اینءوضو عبرحنیلی‌ها سخت گران‌آمد » داورام‌ورد تعتیب‌ترار دادند ویکثر وا لحاد 
متهم کردند ۰ وچون‌ازدنیا رفت اذترس‌حنیلی‌هادرخانه‌اش مدفون‌ساختند (الکنی‌والالتاب) 


باب‌هیجدهم گفتارشیخ (رہ)در کتاب‌غیت ب 2۵ے 


گواهی میدهد . 

داستان مبلاد حضرت‌صاحب‌الزمان کا هم ما نند آ نپاست! وس چگو نه بعضی 
بدون ۳ می‌گویند ولادت آ فرت امرغیر عادی بوده است . پا اینکه بسار 
اتفاق می‌افند که انسان از کشز خود صاحب فرز ندی مشود که ازترس‌زنش‌مدتی 
او را مخفی مہدارد و گاهی تا موقع مرك کسی ملتفت نمی‌شود واو خود موضوع 
را آشکار می‌سازد ! 

افرادی در میان مردم بندامشوند که فرزندان خود را ازترس کسانشان 
بنبان عی گنه E‏ بطمع ارث‌اورا بقتل‌رسا تمد جنا نکه‌عادت براین‌حاریاست 
بنا براین سزاوار نیست که این‌معنی‌در بار میلاد امام‌زمان‌باعث‌تعجب شودبااینکه 
ازاین‌قبیلز ياده‌شاهده‌ميکنيم» و بسیارشنیدهارم‌ودیگر دراینجاازذ کر آن درمیگذریم 
زیرا امری است که عادتامعلوء اٹ 

چە بسیار افر ادی‌مييا یم ک لط ا وجات ر پدر نشان نسب خودراثا بت واظهار 
میکنندو قباهیچکس اورا نمیشنا خت و تین بسیاردیده‌ایم که‌افر ادی بو سیله شرودی که 
پدرانشان پنهان‌از کسان وازترس زن‌خود › شاهد گرفته‌بودو بعد وصیت کرده بود 
که‌بموقع آن دااظهار دارند » نسیشان ثابت گشته است ‏ يابعدازمرك آنشخص ۰ 
شود گواهی‌بصحت عقدآ نمرد بازنی داده وفرزندی ازا نا بدید آمده که ممکن 
است بحکم‌شر ع اورا بآن‌زن ومرد ست‌داد . 

جر دای دو 9ر د در سر ام گر وادی 
متو لد شد ۶ 

خبرولادت‌فرز ند امام‌حسن عسکری (ع) بجہات چندی بیش ازخپاتی که در 
شر عواز راه اتساب ثابت میگردد , بما رسیده اس تکه‌بخواست‌خداقسمتی از آ نرا 
ژاییپس ک خواهیم کود . 

اینکه عفر ( کذاب )عبوی امام زمان گواهي شيعه امامیه را درخصوص 


.8 بث درپیرآمون ولادت اماعصر(ع) 





e YT‏ یی عسکری (ع درزمان حبات آتحضرت د و 
بدینگو نه بعداروفات حضرت وجود چنین فرزندی رانفی نمود و ارث‌اوراتصاحب 
کردوسلطان وفت‌را وا داشت که کنیزان برآدرش را حس نمود؛تاثابت شود اً نبا 
آبستن‌به فرزندی هستند يانه ! و بدینوسیله عدم وجود فرزند برادرش را تا کید 
کردوریختن خون شیعیان‌را که مدعی بودند امام چنین فرژندی دارد و او برای 
حانشیبی حضرت‌ازحعفر کذان سز او ار تر است‌مبا ح‌دا نست:ا اهمه مو ضوعاتی‌است 
که‌اعتماد بوقوع نہا بر ای‌مخلصین امام زمان یچو جه باعث اشتباه نمیشود . 

زیرا عموم‌مسلمین اتفاق دارند که حعفر( کذاب ) مانند پیغمبران معصوم 
نبودتا ازانکار حقّ ودعوی باطل بر کنار باشد, بلکه‌ادعای خطاازوی سرخواهیزد 
و کاد عاط از اد امکان داردچنانکه قر آن مجید ماجرای‌پسران‌یعقوی که 
بو سف‌بر آدرشان را درحاه افکند ند و بعد اور به‌ثمن بخسی فروختند, کاملا پان 
کرده است با اینکۂ آنها پیغمبرآزاد6پودنم !| بلکه یی از اهل سنت آنها دا 
بیغمس میداد !!. ۱ 

پس وقتبکه سرزدن چنین خطای عظیمی از آنا جایزباشد » جرا از مثل 
جعفر ( کذاب) با برادر زاده‌اش‌وانکاد وجود او بطمع‌رسیدن‌بمالنیاجایز نباشد؟! 

lT‏ حر نابحردان ودشمنان 4 کس کے 1۳ این معنی را انکار کش ؟ 

اگ ر گفته شوه : جگو نه‌ممکن است امام‌حسن. عسکری فرزندی‌داشته‌باشد 
بااینکه آتحضرت در بسماری که منجر بمرك وی شد دربارۂ موقوفات و صدفات 
خود , مادرش دام لجسن»راوصی قرار داد تادر بارج آن تتلارت کند اگروی‌سری 
داشت ؛ هرا اورا درضمن وت نام مسرد ! 

در جو اب گفته‌شده : حضرت اين کاررا ير برای تمل قصد خود بمنظور 
پنمان نگاهداشتن ولادت فرزندش از خلیفه وقت کرده‌است.! گر نام فرزندش دا 
مسرد و ارو حود او اطلاع میداد واورا دصی حود مینمود » لش غرض بود . 

بخصوص کهآ نحضرت هنگام وفات رجال دولت‌و نزدیکان‌خلیفه‌وقضات‌رادر 


رٹ در بیر آمون و لادت‌امام عصر(ع) ۵۷ 6 





خانه‌اش بروصیت خود گواه گرفت تا موقوفاتش محفوظ بما ندووجود فرزندش‌را 
ازنظرها پوشیده دارد.چه آنحضرت با نبردن نامی ازوی.جان اوراحفظ کردپس 
کسیکه این ماحرارا دلبل بر باطل بودن ادعای شیعه امامیه‌ نست بوجود فرزند 
امام حسن عمسکری )ع( گر فته ۱ دورازعةلوعادترفتار کرده است . 

بعلاوه مامی بینیم نظیراین‌وصیت راحضرت امام‌جعفرصادق ا هم نمود.چه 
آ تحضرت‌هنگام و فات بنج نفردا وصی کرد , اول نبا منصور حلیفه عباسی سلعلان 
وقت بود.امام فرزندش موسی بن حعفر ا را بتنبائی وصَی ننمود , بلکه برای 
اینکه‌جان وئ ازهر گونه خطری محفوظ بما ند اووقاضی وربیع حاحبو خلیفهو 
زوجهٌ خود حمیده بر بریه( مادرامام‌موسی‌بن‌جعفر ع )را بافرز ندش‌دستجه‌می‌وصی 
گردآنید ووصت را با فُرز ندش حتم قرمود تا امامت اورا بنمان‌نگاهداردودیگر 
ازه‌بان فررندا نش هیچکس را دروصیت شو باکر کردا نید > حه ممکن بود مان 
نیا افر ادی باشند که بعدازو قات حصرت‌مدعی کا نشینیو ی‌شو ند و یاامام موسی‌بن 
حعشر (ع) بمنازعه ورقابت پر خر ند ! و بهببانه اتکا وصی بوده! ند خودرا امام 
بدانند ! ! ۱ 

| گرامام موسی‌بن جعفر درمیان‌فرزندان حضرت‌صادق (ع)مشهورومتامش 
این نود » و نس صحیح وفدّل وعلمش شهرت نداشت و نس اور نتمشناخت 
امام‌اوزا همدروصیت خودنام نمیبرد » وبذ کر نام دیگران | کتفا میکرد » حنانکه 
امام حسن عسکری لا جنن کرد : 

سو (ل 

اکر بگویند : بنا بگفتة شما از زمان ولادت مېدی موعود تسا کون مدت 
زمانی اس تکه هیچکس از جای‌او خبر ندارد و کسیکه‌مورد اطمینان باشد اورا 
ندیده‌واز وی خمری نباو رده‌است‌واین‌امر خارق‌العاده سنت ؛ زیرا کسانکه از ترس 
ستمگران یا بعلل دیگر غیبت نموده‌اند » مدت غیبتشان به‌بیست سال نکشید ودر 


- 6۵۸ پاسخ شیخ طوسی باعتراضات مخالفین امام زمان (ع) 


مدت‌عست محل | نپا برعموم محفی امود ۱ بلکه‌مسله بعضی‌از دوستان و نزدیکان ا 
ار محل اختفای آ نها اطلاع ۷ و آنا را مسد‌یدها زد ۱ درصور تیکه عشده شما 
نسبت پصاحب الن‌هان جنن نیست 


۱ چو آب 

میگوگیم + طلب اینطور که شمامیگویید ثست . زیرا بعقید؛ ماخمعی از 
یاران حضرت امام‌حسن عسکری ا درزمان خود آ نحنرت فرزندش امام زمان 
رادیدند ؛ وبعد ازوفات حضرت همانما ازاصحاب خاص ونواب امام زمان ورابط 
مان نجناب وقیعیان بوده وحنانکه حواهیم‌دید همه نهاهم سر شناس بو دند , 

ایناناحکام دین‌را ازوجود افنساهام رمان 2 میبی‌سیدند و برای شیعیان 
سکن و کل موال کتبی داشتند بحضور امام برده وپاسحآنرااگرفته 
بآ نان میرسا نیدند وهم وجوه شرغی شیعیان را باو کالتی که ازامام داشتند از نپا 
هیگرفتند واینان حمعی بودند که امام خسن عسکری کا در زمان حات خود 
عدالت آ نها را ستود وهمه‌را بعنوان امی‌امام زمان معرفی کرد وبعداز خود ناظر 
املاك ومتصدی کارهای خود گردانید , و آنپارا بشخص و نام و سب‌بمردم‌شناسا ند 

اینعده :۰ |بوعمر عنمان‌بن سعیدروعن فروش وفرز ندش محمدین عشمان 
ودیگران بودند که عنقریب اخبار آنا رابیان میداریم.اینان همه دارای عقل و 
اما نت وه تافت ودرایت‌وفهم و تحصیل وعظمت بودند ؛ وهم در نزدسلطان‌و قت بو اسطة 
حالالت‌قدر ومتاه والائی که داشتند بر رك و گر امی بودند , چه که در اما نت‌داری 
معروف‌ودرعدالت‌مشهور بودندتاجاگی که! گر دشمن بر آ نها فشارمیآوردساطان از آ نها 
حمایت نمو ده دفع شرمبکرد ۱ 

این موضوعات همه‌ایراد شمارا که کو کید کسی صاحب‌الزمان را ندیده 
است ؛ ازدرحه اعبار ما ندازد . 


بعداز در گذشت اصحاب امام حسن عسکری لا باز تامدت زمانی اخبار 


ظست عمس ان سانقل از کتاب غیت شمح طوسی ۵۵ و 





امام‌زمان بوسیلةاین فاد که رابط مان سرت وشیعبان بو دند » با پا هیر سید . 


انان که سفراءامام بودند ین «ردهی موق بشمار میا مدند » و بملاحظهٌ اما نت و 
دیانت وبا ک ی که داشتند شیعیان در امورد ینی با نپا مراجعه میکردند » چنانکه 
شمه‌ای از احوال آ نبا نیزدر جای‌خود مذ کور خواهد شد . 

پیشتر» از بدران بزر گوارش روایاتی نقل کردیم که فررمودند : قائم مارادو 
غبت است : «غیبت دوم ازاول طولانی‌تر میباشد . در غیبت اول اخبار وی 
بمر دم میر سدو لی‌در عیبت دوم خبر ی‌اژاو زخواشد دسید» و ا کنو نمی ینیما نحه 
اتفاق افتاده درست‌بر ,وفق این اخبار بوده‌است - پس این دوایت نیز مؤیدآ نچه 
گفتیم‌میماشد. و بعداز این نیز درا ین خصوص توضیح بیشتری خو رو داد . 

اینکه ایرادکننده میگوید : چگونگی ولادت امام زمان لا بر خلاف 
عادت‌است » صحیح نیست . 

وبرفرض که درست باشد » هعکن ات خداو ند عادت‌را بخاطر پنهان‌نگاه- 
داشتن‌شخصی , نقض کندو بملاحظه مصلحت وحسن‌تدبیر وموانعی که بو اسطه آ کار 
شدن‌آو بدید میا ید اورا ازنظرها پوشیده دارد ! 

قییت بمب آن 

چنا نکه بعقیده| کثر مسلما نانو طبق نو شتمورخین»خضر پیغمبر اززمان <ضرت 
موسی ا تا کنون زنده‌است . نه کسی از محل اواطلاع دادد ونه کسی میداند 
که اورا یارانی است , واینقدر میدا نیم که داستان وی باحضرت موسی در قران 
د کر شده است (۱) ۰ 

بگمان‌بعضی ازمردم او گاهی آشکار میشود . کس یکه او دا می‌بیند گمان 
میکندیکی از زهاداست‌وچون‌از نظرش‌ناپدید گردد میپندارد که او خضر بوده‌است. 
اماموقع‌دیدن اورا نمیشناسد و گمان آن‌راهم نداشته » بلکه‌اورایکی ازمردم زمان 


5 )۱( دور کهف ۔ از 0۹ تا AY‏ . 


> گفتار شخ دراثبات غیبت امام زمان 





باورمیداشنه‌است . 
همچنین غت موسی بن مر ان‌ازوطن که از فرعون و وم او فرار نمو د 5 
قر آن‌آن رانقل‌فرموده طوری‌بود که‌هیچ کس درطول | نمدت‌ازاواطلاع تی اش 


وموسیرانمیشناخت › تازما نی که خداو نداورا برا نگیخت و او بدعوت‌خلق بر خواست 


ودوست ودشمن‌او راشا جحد ! 

و نیز داستان‌ یو سف پسر بعةوب پیغمبر معروف‌است . بطوریکه‌يك‌سورءقر آن. 
متطمن بو شیده‌ما ندن خبر غیبت او از پدرش‌میباشد؛ باوجودیکه يعوب پیةم‌بر بودوصبح 
وشام‌باو وحی‌میشد ۰ معهد!ازعییت پسرش بو سف خر نداشت و برسایر فرزندا نش یز 
و شیده بو د . تاجاگیکه فرزندان یعقوب از فلسطین بمصر میا مدند و بریوسف وارد 
میشدند و با او معامله و دادوستد میکردند . ولی‌اودا نمیة‌ناختند » تا آ نکهسالها 
و ژهانها گذشت و آنگاه خداو ند واقع ام را بر آنا مکشوف داشت و خبرزنده 
بو دن وف ات۳ کشت › ۴ جدا او را با بدر و دسرادرا نش‌در يك حا کرد 
ارحص جنین داستانی آمروز عادتأٌ برای ما اتفاق نمی‌افتد وما نند 
آن‌را نمیشیو یم ! 

ودیگر داستان یو نس‌پسرمتی بیگمیر خدا باقوم خوده گریختن وی‌ازمیان 
ات ۱ درو قتکه‌قوم بر مخا ات حو دا فز ود ند واوراسرزنش کردند واوهم‌ازمیان 
آنپافر اراختبارنه‌ود , واز نظرهمهٌقوم‌بنهان گردید . بعلوری که‌هیچکس نمیدا نست 
اودر کحاست ۰ خدااورا درشکم‌ماهی سان نمود وا با یان‌مدت بعلت مصاحتی اورا 
زنده زگاهداشت . سیس‌اورا بیرون آورد وسالمسوی‌قومش باز گردانید . این یز 
خارح‌ازعادتوعرف ماست. ولی‌می‌بينيم که‌قر آنجید ناطق با نت وتمام‌مسلما نان 
آ نراباوردار ند ! 0 

و از جمله داستان‌اصحاب کپف‌است که درقر آنذکرشده . و کناب آسمالی 
عانقت ور ج حال آنا است ؛ که بخاطر حفظ دینشان از ترس قوم خود فرار 
کردند . اگر قر آن داستان] نپا رانقل نمیکرد » مخالفین‌بهنظور انکارغیبت‌اهام 





گفتار شيخ الطائفه در کتاب غیبت ۵ 





زمان (ع) آن‌رامنکرمشدند ! ولی‌خداوند در قر آن خبرداده که اصحاف کف 
ضصة ونه سال از نظر قوم غاگب و پاحالت ترس‌درغار باقی‌ماندند تا آنکه خداوند 
آنبا را ر نده دات و سوی فومشان پر گشتند حنا نکه داستان آنبا مشهور 
بوده‌است (۱) 

و نیز داستان مردی که اھل کتات اور یغمیرمی‌دا نندو خداو نداو والاغش را 
ےد سا لمیر | نید و بعداوراژ نده گردا تسددرحا لنکه آب‌وغذایش‌هنوز باقی‌و تغییر نکرده 
بود ؛ درقر آن آمده‌است(۲) بایپی اس ت که آن نیز کارخارق العاده‌ای بو دهاست؛ پس 

بااینکها بن‌و فا یع‌روی‌دادهومعر وف میباشدچگو دی با آینوصف‌عیت‌صاحب 

الزمان را منکرشن؟ نه ! کسی منگر مشود :هم مکی این که مخالفن ما ءردمی 
دهری‌باشند وخدارا ازایجاد اینگونه وقایّغ,عاجز بدا نند و آ نرا از محالات بشمار 
آورندکه البته‌ماهم‌در بحثغیبت اماز مان ھا تسخن نمیگو یم باکه نخست از تو حید 
واین که این کارها مقدو ر حداو ند SSG‏ تيکنيم مارا کسا تی در پارء مت 
سخن‌ميگوگي که معتقدبدین اسلام باشندوصدوز این 3 ازخداو تدجایز بدانند. 
اھ دو ابات مدعای خود ؛ نظاگر آن‌را که‌درعرف وعادتاتفاق‌افتاده‌ برای او 
بیان میداریم . 

امثال آ نچه گفتيمبسیاراست ود ر کتب سیروتواریخ نظیر آن‌راجع‌برادشاهان 
ایر ان‌و مت آ نهااز بارا نشان‌درمدتی که‌خبری از آ نپا نمیر سیدو باز گشت آ نبا که‌خود 
نوعی از تدببر بوده‌است ؛ ز یادد یده‌مشود . این‌داستا نباراعر حند فر آن‌نقل تن ده 
ولی‌در تواریح مد کوداست ۱ 


هه‌چنین . گروهی ازحکمای‌روم وهدعستا وح الاتی‌داشنه! ند که حارج از 





)٩(‏ داستان اصحاب کوف به‌تفصیل درسوره کهف بیان‌شده , فارسی ذبانان میتوانند 
اراد ر کثاب «قسص‌قر آن» سیدصددا لدین بلاغی بخوآنند . 

(۲) متصود دامتان عزیر بیغیر است که خداوند بدون اینکه نام اورا بیرد درسورءه 
بر ه آیه ۲٩۱‏ بیان فر‌موده‌است ۰ نیز بکتاب قدص ةر آن‌رجو عشود, 


۷ گفتار از ات در باره طول عمر حصرت 





عادت م ناشدوما آن‌رانتل نمی کنیم . ژیراه‌مکن است مخالنین ما منکر آن سو نل 
چنا نکه آ نها عادت دار ند خبارتاریخ را انکار نمایند . 

اگ ر فته‌شود : ادعای شما نسبت بطول عمرصاحبا لزمان که میگوئید با 
کمال عقل وقوا وحوان مسباشد , امرخارق العاده‌ای است . زیرا بعقیده شما در 


اینوقت که سال چپازصد وحپل وهفت است » سن‌امام زمان ۱۹:۳سال میباشد . 
جح و لادت | تحضرات یگفتة شماذرسه دوست و جاه وش ش اتفاق افتاده‌است » و 
عادت بر این حاری ندید که تسیا یت دپ ۰ س جگونه ممکن 
است دربارة او عادت شکسته شود , وحال آنکه عادت ةط بدست بغسران ۱ 
شکسته میشود: را) 

میگوئیم : داسخ‌این برسش ا کو بات ۱ یکی اینکه ماقبول نداریم که 
سن‌حضُرت دراین مدت خارق همه عادات‌است ۰ بلکه در گذشته نیز عادت بامثال 
اینهاجاری بوده‌و ازاینهم بیشتر چنا نکه‌قسمة ی‌از آ نهاراما نندداستان‌خضر لا واصحاب 
کشو شیر« مشر نقل کردیم بماومخداو نددرقر نا حضرت نوح خبرداده که وی 
ترصد و دنحاه سال در میان‌قومشرسته أ ست (قلبث ی قوم نةا لاخمسينغا)) 

مور خسن میگویند : نوح‌بیش ازاین‌مدت‌درجم انز بسته‌است‌و این ترصدو بنجاه 
سال‌مدتی بوده که قوم‌خودرا دعوت بحدایرستی مینموده وددرسن‌شصت سالگی‌باین 
کاریرداخته‌است ۱ 

همچنبن مورحن وتا زد که سلمان‌فادسی عیسی بن مریم‌راملافات نموده 
وتازمان بیغمبر ماز نده مانده حنا نکه داستان وی دراین خصر ص مشپوراست و نیز 
اخبار راجع بوجود اشخاص طویل‌العمر «معمرین» ددمیان عرب وعجم معروف 
ودر کب و توادیخ مسطو راست . 

_ وهم محدئین روایت کردها ند : دجال که هم | کنون وحود دارد در عصر 


)۱( ار + را اسهم و کاب «خلست ؛ وتا ام زان ۰۵۱ ۱۱۲ سل و یت هل 
دارای کس سن رار وی اروز رتم بشم الوص ا ا اور د( ع ا را بان u‏ رل ر سق جر 


گتار شیح نم در یار طول عمر 1 نحصرت ا 





بغر لت نیز بوده است و تاوقتیکه RE‏ خواهد ماند . بااینکه 


و یک دشمن حدامساشد ۰ س‌وقتی 8 مصلحتی دایز است که دشمند ارای جسن 


عمردرازی‌باشد جرابرای دوست خدا این‌عمر طولانی جایز نباشد ؟ روشن‌است که 
انکار آن فقط ازروی دشمنی‌است . ۱ 

مؤ لف : دراینجا شیخ اخبار معمرین را که مادر باب جدا گانه میآوريم 
ذکر نموده و سسن‌فیگو وگ : 

| گرمخالفن به‌یروی ازمنجمین وطبیعیون طول عمررامحال‌بدانند ؛ پاید 
با آ نهادراصل مسئله گفتگو کرده بگوئم : عالم مصنو عاست > وهرمصنوعی صا نعی 
دارده آن سا نع‌عادت رابکوتاهی ودراژی عمرهاجاری گردانمده » وقدرت‌بردراز 
گردانیدن پشتروفانی نمودن آنرا هم‌دارد.. و قتیکه این‌مطاب روشر‌شد . گفتگو 
در بر آمو نطول عمر آسان میگر دد . 

اگر مخالفین طولعمررا بیذیر ند ولی تزا خارحازعادت‌بدا نند میگوئيم : 
چنا نکه پیشترهم گفتیم : این بررخلاف همة‌عادات وزسوم‌ئیست . وهر گاه بگویند 
پیرون‌ازعادات ماست ۰ ميگوگيم : چرا ازعادات ماخارح است‌وچه اشکالی پدید 
می آورد ؟ 

واگر بگویند : طول عمرهای خارق‌العاده راحز درزمان سغمس‌ان حایز 
نمیدا نیم . 

میگو تیم : این‌را ازشما نمییذیریم . چه‌بعقیدة ما کارخارق‌العاده جایزاست 
که‌ازدست پیغمبران وامامان و افراد صالح صادر گردد . جنانکه بیشتر محدئین 
و بسیاری از «معنز ل۵» و «حشویه» آنرا جایز مدا ند . ا | گر جه نام کر امات 
بر آن میگذار ند ولی‌بیش از اختلاف عبارت‌نیست . ماهم‌این مطلب رابا د کردلیل 
در کتابپای خود آورده‌ایم ؛ و گفته‌ايم که : معجزات نخست دلیل برراستگوتی 
صاحب آنست سپس آنرا با گفتةٌ وی‌يقن‌ميکنيم که‌او پیغمبریا امام یامرد ضالحی 
میباشد , و آنچه ازقبیل | نپاذ کر نمایند , وماعلت آنر ادر کتب خودتوضیحداده و 


6 + گفتارشیخ طوسی‌دربار#طول یر ۱ برت 


دیگردر اینجااطاله سحن نمیدهیم . 
و اینکه مخالفما مہ و بد امتدادزمان وزیادی سمو جب ری و نعص بدن 





آدمی‌میشود ۰ صحیح‌نیست وهمشه اینطور نخواهد بود » بلکه خداو ند عادت را 


براین‌حاری نموده که درروز گاران زیاد ۱ امتدادزمان وزیادی سن‌دوعامل بر ی 
و نقص آدمی باڈد و ی ابن‌قدرت‌راهم‌دا رد که حلوا بن‌عادت را اا ۱ 

چون این‌مطلب بطوراجمالمعلوم شد میگو يم :عر های طولانی‌امکان‌پذٍین 
است و محال نمساشد . ما پیشتر جماعتی رانام‌بردی مکه باتطاولعمر وزيادىسىشان› 
ابدا تغسر نکردند . اصولا مانمیدانیم کسیکه‌عقیده دارد خداو ندمومنین رابصورت 
<وآن وارد بشت میکند ۲ حگو نه منگر طول‌عمرهشود کا این مطلب راانکار 
میکد که a‏ م ھان و | بسیشت به هت حوان نون 7 باشد وزشد انسانی 
را هستند به eR:‏ ۳ ۳ ستارگان ذا ند که ما وعامائی که در این مسئله باما 
مخالف‌هستند » عقیده آنا را باو له میکنیم . پس اشکال طول:عمر بکلی 

ی اساس است . 

وار جمله دلیلی کیت امامت حصرت صاحنا! زمان وصحت‌غست | سر ور 
مباشد روایتی ات که دو طا غه مختاف‌العقده و حدای ازهم یعنی شعه وسنی نقل 
کردها ند که : امه بوداز لیغمیر ده از ده‌تن هیباشند نه بیشتر ون هکمتر ! حون 
این حدیث؛] بت‌شد ۽ ی نی بدان‌با بنداست با ید بامامان دوازده گاثه وشحص سر 
اه امحسن‌عسکری (ع) وصحت غیت وی ایمان بباورد . دير | محالف , امه رارباده 
از دوازده‌تن مدا ند . وحون طمق احباز هن کون تعداد ادمد معلوم گردید ؛ مقصود 
مانب حاصل میشود . 

موف : آتگاه شيخ (ره) اخباری را که ماسا بقاً در بارة ائمه‌دوازده گانه نقل 


کردیم بیان نمو ده وسیس میذو ید ؛ 
(شکال 


ار بگویند : این‌اخبار همه خبرواحد است ودر سائل علمی به آن استناد 
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نمشود . باید نخست در بارغ سحت و اتقان آن کک وسیس امات نمائید 
.که مقصو د از آن‌اخبار امد دوازده گا نه انست . جهھ اخباری که شما دراین زمنه‌از 
اهاسنت وبیش از آن ازطرق شیعه دوایت کرده‌اید | گرهم|خبارصحیحی‌باشد بازهم 
جبزی که ولل بر صحتعقیدة شما نسمت بامامت اتمه دوازده کا نه‌باشد دز ان ست 
زیرا آن‌اخباد متصّمن معنی‌دیگری‌است . شما از کجا دانستید که مقهوداز آن‌اخبار 


مهش ما هستند ند دیگران و 


5 سح 

اراب ؛ دلیل بر صت این احدار برای ابات مدعای ما ایست که: شیعه 
امامبه یکی‌یس از دیگری آنرا بطور تواتر نقل کرده اند . طریق اثبات‌تواتر دز 
در کتب امامیه در باب اثبات خلافت امرالموّمنن ارراه‌اخارمو حوداست » و 
طر یق‌هر دودسته احبار یکی ست ل ۱ 

بعالاوهاینکه‌می بینیم دوطا یفاشیعه وسنی گذازهم دورودراعتقادات‌دارای‌جهات 
اختلاف میباشند: اخبارمز بورداروایت کرده » خود دلیل بر صحت آنهاست . حه 
عادت‌بر این حاری گشته که هر کس معتتد بمذهبی شود » وراه شناخت آن مدهب 
همدلیل‌نقلی باشد » میل‌وی بنقل آن افزون میگردد › و بههان ميزان هم ازطرف 
مخالفین برای| بطال آنابر ازمخا لفت میشود»و آنرا بباد سررزنش وانکارمیگیر ند. 

حنانکه درستایش و نکوهش وىزرك داشت و تنقیص مردم نیز برمی کیت 
عمل میشود ! 

هنکامیکه مادیدیم مخالفین فرقهشیعة‌امامیه امثال ایناخباررا نق لکرده| ند 
وسندآ نرا موردا نتقادقر ارنداده مضمو نش‌رامنکر نشده‌اند » این‌خوددلیلاست که 
خداو ند خوا سته‌است نقلو افشا گرده ودشمن آن.راروایت کندوهمن‌معنی‌خوددلیل 


بر صعحت مطمون آن اخاز نات« 


7 نقل اشکالی از کتاب غیبت وپاسخ آن 


نظری به دلیل ما 


دلیل اینکه مقصود از احبار مر بور » ائمه طاهر ين ما هیا شد مشت که 
میگوگیم : حون ابت شد امامت منحصر دردوارده‌امام است‌و آ نهاهم نه‌زیادو نه کم 
هیشو ند ؛ منظور ما تأمن‌خواهد شد . زیر امسلما نان‌در بارهاعتقادیامامت‌دودسته| ند: 
دسته‌ای تعداد آ نهارامتحصر دردو ازده ن میدا نند کهالبتدایناخبارصر احت‌در تا یید 
منظور | نباداردو دسته‌ای کهمخا لفبن‌مسبشندعددرأ در تع اماع‌معتسر تمیدا نند, کسانی 
که‌عددرا معتبرمیدانند ولی میگویند : این‌دوازده‌تنغیرازائمام‌صومین‌شیعه است 
«حرق‌احما ع نه‌وده»و اجما ععلمای‌اسلاعرانقض کردها ند ۳5 1 نچهمو جب بیرون‌رفتن 
ازداثره‌احماع باشد ‏ بایدآ نر افاس دا تست , 

ونيز ازحملهة اخباری که دلبل بر اعامت فر رز ند امام حسن‌عسکری ا ان 
. غیبت‌اوست » روایات مشپوروشایعی اسك که مدئباییش ازمیلاد [ نحضرت ازپدران 
بزر گوارش دربارء غیبت وی وچگونگی آن واختلافات وحوادثی که دربارهء آن 
میان‌مردم بدیدمیآید » واینکه اودوغیبت دآردیکی ازدیگری طولانی تراست ؛ و 
درغیمت‌اول (صغری) اخباراو بمردم میرسد ودرغیبت دوم (کبری) کسی‌ازوی‌خبر 
ندارد ؛ رسمده‌است ۱ حنا نکه می بیمیم آ نچە‌فرموده| ند درست اوت | گراخدار 
مز بور وامامت | تحضرت صحیح‌نمیبود » حوادث بعدی‌بااخبار وارده وفق‌نمیداد 
چه‌اطلاع از احوال امام زمان بنحوی که کاملا مطابق در آید » چیزی جزاعلام 
خداو ندی بز بان مغمسر حاتم وب نمست . اون ھ مطر يةه ایست که‌بزر گان عامای 
گذشته‌بر آن اعتماد مسکرد ند ۱ 

ماقسمتی‌ازایناخبار را کهمتضمن این‌معنی است نقل‌ميکنيم تاصحت مدعای ما 
بخو بی معلوم گردد . زیر | گر بخواهیم‌تمام‌رو ایاتی‌را که‌دراین‌خصوص و اردشده 
است نقل کنیم » بطول میانجامد . بعلاوه ایناخبار در کنب حدیث موجوداست ۰ 


خواستاران مبتوانند از ا نچا بجویند . 


احبار دربارة امام رمان و نظرشیخ‌طوسی -1۷ ۶ . 


مو لف : شیخ علیهالر حمه سپساخباری را که ما از کتان «غینت» وی در 
بابپایپیش نقل کردیم ودر ابواب آینده نیز خواهیم آورد ؛ روایت میکندآ نگاه 
يخود 

اگر بگویند : این‌اخبارهمه خبرواحداست ودراینگونه مسائل براین‌قبیل 
احادیث نمیتوان اعتماد کرد » زیرابحث مايك مسئله عامی‌است ؟ 

میگوثيم ‏ آنچه ماازاین دوایت گر فته واستدلال میکنیم اینست که اخبار 
ار وی حیزی است که پیش ازوقوع ن ا شده ؛ و ر ۱ | نچه‌بعدآو اقم 
گ5 ردیده کامللا مطابق‌در آهده‌است »> واین‌خود دلبل رت عقده ما نست بامامت 
پسرامام حسن عسکری ا است . 

زیرا دانستن چیزی که بعدها واقع.میشود فقط اختصاص بخداوند دارد . 
علیپذا | گر يك رو اتهم دراین‌زمینه واردشود که مضهون آ نبا | نجه خبرداده‌شده 
مطابق در آید . برای تأمین مقصود کافی است: ببمینجبت اخبار غیبی قر آن که 
بعدھامصداق آنتحقق می‌یافت دلیل بز ر اندو تی تنغمر‌مساشد وهم نشا نه آنست 
که قران ازجانب خداوند متعال آمده‌است . 

گرچه اخبار غیبی‌قر آن محدود وبااینوصف ازمخبرواحد شنیده شده ولی 
بهمان علتی که گفتيم خوددلیل برصدق دعوت يغمر چ است . 

معثی خير و اعد و متو آثر 

بعلاوه‌اخبار درخصوص امامت حضرت صاحب‌الزمان لا از نظر لفظومعنی 
پطو دمتواتر رسیده‌است . 

تواتر لفظی‌این‌است که عامای شیعه‌تمام آن‌اخبار دابرمان الفاظ نقل کر ده| ند 
و تواترمعنوی باین‌معنی است که اخبارمز‌بور با کثرت واختلافی که در بعضی‌حبات 
باهم‌دار ند و تباین‌سندودوریراویان کهدر آ نهاد یده‌میشود» خوددلیل برصحت»ضمون 


آنست . زیرانمیتوان‌تمام آ نرا باطل‌دانست ولذا در بسیاری ازموارد باهمن‌اخاد 


- ۳ پاسخ شیخ باعتراضات اهل سنت 





استدلال برانعات معز ات قمع مشود : وها امور کتری را دزشر ع مطهر داریم 
ا متواتر است ؛ هرحند کها لفاظ آن بطر یق | اد نقل‌شده . آین‌طر بقه 
نردآ نا که درمستئله وحودامام رمان بامامحا لف‌هستندهم «عتمرمیماشد . دس‌شایسته 
نیست که‌این‌شیوه راترك کنندوموقعی که ماازامامت گفتگومینهاگمفر اموش کنند. 
۰ نیست که عصبیت| نسان‌را با نکارا‌ور روشن‌وادارد . شبوه‌ای که ذ کر 
کردیم درمقام مدح و فصائل مردم‌نیز معتبراست . لدا ازهمین راه سخاوت حاتم 
طائی وشجاعت عمروبن عبدود وغیره رائابت مینمایند » ولوهريك ازبخشش های ‏ 
حاتم‌طائی و استقامت عمرودربرا بر اسخیاوپپلوا نان وصفوف دمن ( که‌حمعاً باعث 
شہرت سحاوت حاتم‌وشجاعت عمروشده) ازراه خیر‌های و احدیما رسنده‌است ` 
ونيز از حمله حیز ی که دلا لت بر امامت بسرامام <سن عسکری دارد 
گذشته ازا نچه گفتیم این است که هسلفائان اتفاق دارند که شخصی درامت اسلام 
بام «مردی» ظم‌ورهی کند ودنمارا برار عدل و داد خواهد کرد حنانکه ازظطام 
وستم در باشد . ۱ 
حون مااثبات کردیم که این‌مردی ازاولاد حسن اا است د کا کس را 
که رو شخصی کهازاو لادحسین بنام مپدی‌است : غبر از سر امام حسن‌عسکری 
است ۰ باطل نم‌ودیم ؛ مسلم‌خو اهد بود که‌مقصوداز«مردی»همان‌امامزمان ا است. 
هو ل . دراینجا شیخ‌بزر گوار روایات‌شبههو سنی‌را دربارهمهدی‌موعود 
(ع) که ما سابقاً ازوی‌نقل کردیم ؛ بیان کرده سیس‌میگوید : 
نچه‌دلالت‌میکند که‌مهدی از اولادامام حسن للا است » اخباریاست که 
در بار ةا تحصار ائمه‌در دازده‌تن و تفصیلاحوال آن‌بزد که ادان نقل کردیم. ۱ 
بعلاوه کسیکه عدد دوازده رادرتعیین ائمه معتبر میداند می گوید : مهدی‌از 
فرز ندان امام سین است علىه السلام 6 . 
ان شیخ‌اخباری را که‌ما دراین خصوص‌پیشتر .ازری نقل کردیم دراینجا 


ذ کر نموده ومیگوید : 


پاسخ شیخ باعتراضات اهل‌سنّت 4 
سيو ال 


گر بگویند :عده‌ای گفته‌اند : مهدی از اولاد شخص امیرالمومنن‌علی و 


همان محمد حنفه ست و عده‌ای‌از بیروانع دال سیا(۱) قائلند که مر‌دی‌خوداه‌یر- 





الموّمن مسبناشد وهنوز نمرده‌است ؛ حمعی هم‌معتقد ند که امام حعفر صادق همان 
مهدی ارت که تا کنون ز نده میبا شی ۱ حماعتی دس عقده دار ند که او موسی بن 
جعفر است وسگویند:آو نیز تمردهو هنوززنده است » عده e‏ بنداشته‌ا ند که 
مپدی خودامام خسن عسکری واوهم زنده است.عده‌ای هم معتقدند که برادر امام 
خسن کم ( حضرت سید محمد ) مهدی است واو نیز رنده و بافیاست : پس با 
چهدلیلی‌باینان‌پاسخ میدهید وعقيدة آ نهاراباطل میدا نید ؟ 


چو اب 


میگو یم :ای ن‌عقا ئدهمه‌فاسداست. ها شت درد دآن توضیحاتلازم‌رادادیم که‌این 
بزر گواران که اٺانآ نار اامپدی هو عو د 1 مىدا نندومیگویند هنو رز نده‌هستند؛ نق ج 
رحلت نمودها ند.و گفتیم که‌اه‌امان‌دو ازده‌تن‌میباشندوا ثبات کردیم که مم‌دی سر امام 





(۱) ایرآ کٹا بی‌بنام «عبدای‌بن‌دبا» تألیف سیدعر تضی عسکری‌ازعلمای کاظمینءر اق 
مثاشر شد»: که هو لف‌ضمن بر د سی و حهیقات‌خود 2 بت گرده‌است که عرد الله پن‌سیا . اصلاوجود 
خارجی‌نداشته ویندادی بیش نبوده است ۱ . 

وی‌میگوید : داستانعیداله بن‌سیا سا خشگی‌است . دشمنان‌شیع اورایکنغر بهودی میدانند 
که‌اسلام آورد » و پمددرشهرها و کشورها دست‌په‌تبایغات بنفم‌شیعه وشخص امیرمومنان » وعایه 
خلافت علمان وسایر خلفازد ؛ وازایثره نویسندگان «تعصب اهل‌سنت در کتب‌خود : اینمبا 
رامو جد مذهب شیهه دااسته‌آ ند ! 

ومیگو ید : مأخنداستان عبدایُسباً وفا لیتهای‌او بنفم‌شیمه , تادیخ‌طبری‌است . طیری 
هم آزسیف‌بن عمر نقل کرده که بگفته دا ندمندان اهل تسن وی مر دی درو شگوومتوم وجاعل حدیث 


بوده ء وروایا تش ر امر دودوازدرجهاعتبارسا قط مہ دا نند ۱۱ 


¥{ رد عقائد باطله فررقه‌های گمراه 





حسن عسکری (ع)است ۳7 نمزروایاتی در صحت وت ات معجز ات آن 
حطضرت که دلیل بر امامت‌اوست ذ کرمی کنیم (یعنی : در کناب غست ) . 

کسی که عقیده دارد امیراله‌ومنین تلا هنوززنده است بر خلاف‌قا نون‌عتل 
رفتار کرده . جهیقین بشهادت حطرت‌امیرومر ك آ روز » ازفتل هر کسو هراك 
هر آدمی » آشکارترو مشپودتراست . 

شك دراین مورد منجر بشك درمر گگ بیغمیرو تمام اصحاب آ تحضرت‌خواهد ۱ 
گشت علاوه بر این‌وصیت پیغمیر با نحضرت که فرمود : نو کشته میشوی‌ومحاسنت 
از خون‌سرت رنگین‌خواهدشد » هماین‌عقیده‌را فاس ده‌یگر دا ند.این‌مطاب‌مشهورتر 
از آن‌است که محتاح پا شدخبری‌بر ای اثبات آن نقل شود ۰" 

و اما وفات محمدین حنشه را و بطلان عقيدة نیکه معتقد بامامت وی 
می‌باشند ۰ پیشتر توذیح‌دادیمومخصوصاوقتی‌ما ثابت کردیم که «مهدی» از نسل‌امام 
حسین 32 است . اعتقادپامامت محمدین‌حنقبه نیز باطل حواهد بود . 

واما ناووسیه که در بارء امامت امام جعفر صادق کا توقف نمودند . فساد 
اعتقاد آنپارا نیز بدلیل اینکه یقن بمرك آنحضرت وشبرت آن وصحت امامت 
قرز ندش موسی بن جعفر دارم » ونظر با نجه ا بت کردیم که آئمه‌دو ارده تن‌میباشند 
باطل نمودیم. مخهوصاً آ حه در خصوص‌وصت آ تحضرت بکساننکه‌وصی حودنموده 
بودوچگونگی آن که مسطور گشت » بشتر این منظوررا تاییدمینماید . 

واما واقفیه که درامامت امام‌موسی کاظم ا توقف نمودند و گفتند:مهدی 
موعود اوست ۰ آراء وعقائد آنهارانیز بوسیلٌدلیلهائی کهبیان داشتیم و گفتی م که 
آنحضرت مرده‌ووفات او مشپوروامام بعد ازوی فرز ندش علی‌بن موسی‌الرضا فا 
است ؛ فاسد گردانيدیم ! وبرای اهل انصاف کافی است . 

واما عقیده کسا نیکه معتقد بامامت‌سیّد‌حمد (پسر امام‌علی‌التقی) بودها ندو 
میگفتند : او زنده است ونمرده » بادلیلی که امامت برادرش امام حسن عسکری 
ا رااثبات میکند ؛ مر‌دود خواهد گشت. پعلاوه سید محمددرزمان حیات‌پدرش 


رد عقا کد باطله فرقه‌های گمراه درباره آ تحضرت - ¥ 





بطور | شکار مانند ودرو حدش و فات بافت . محالف آن : درحقیقت مخالف امور 
اق است . 

واما آنپا که قائلند امام حسن عسکری(ع) نمرده‌و زنده‌وباقی است ومېدی 
أو ست عفد آنان یز باطل مبباشد .4 ما ها بت کردیم که‌مایقین بوقات آتحضرت 
دارم ۱ جنانکه یقن بوفات بدران آ نسرورداریم وفرفی بین أین‌دويقين نست ؛ 
وردمنگرین هردو نیز یکیست.ازاین گذشته‌این‌فر قه‌ها فعلامنقرض گشته‌وعقاءدشان 
پوسیده شده است »1 گرعقیده آنبا حق بودنمبباید منقرض گردند ! 

موّلف : شیخ طوسی‌درردعقیدء هريك ازفرقه‌های مز بور روایات بسیاری 
کر نمودهوها نیز آن‌اخباروروایات دیگری‌را در مجلدات پیش‌آذاین در یاب‌های 
مااسب‌نقل کردیم , سپس شیخ مقر ها ید : ۱ 

و اما ۳ مب‌گو ید : اما حشن H2‏ )ع( بعد از وفات زر نده شده و 
زندگی‌را ازس‌میگیرد وعقیده داردقائم اوست‌واین‌دوایت امام جعفرصادق لا را 
که فرموده : «باین‌حت‌میدی‌را قائم‌میگویند که بعداز مرردن‌قبام حواهد درد » 
دستاو یزقر ارداده| ند جواب‌اوهمان است که گفتیم : امام حس‌عسکزیوفات یافته و 
اده‌ای آ نها باینکه‌وی بعدازمر ك ز نده‌میشودمحتاح بدلیل است(ودلیل‌هم ندار ند)۱ گر 
چنین ادعائی برایآ نهاجایز باشدفر قتواقفیه هممیتوانند بگویند : امام‌جعف‌صادق 
ار بعدارو ات ر نده میشود.به‌لاوه این‌عقیده‌مستلز مینست که بعدازرحلت‌امامحسن 
عسکری للا تاهنگام زنده‌شدن مجدد وی » زمان اژوحودامام خالی بماند . در 
صورتیکه‌بادلیل‌عقلی‌این عقیده‌رارد کردیم . و نیزاخبار گذشته که میگفت : گر 
زمین یکساعت ازوحود امام خالی بماند » بااهلش فرو میرد › دلیل برفساداین 
عشده است . 

همچنین اینکه‌امیر المومنین فرموده‌است:«خدایا توزمین رابی‌حجت نمی- 
گذاری : احج تآشکارومشهود » ویاحجت خائف و پاپان » همدلیل برزد عقیدء 
آنباواشات مدعای‌ماست . 


۷۲۰ - رد عقائد فرقه های گمراه در بارء امام زمان 





بهلاوه درروایتامام حفر صادق قا که هبتر ما ید : بای رت ۳ ۳ قائ 
TT‏ ازمردن‌قیام‌خواهد کرد ؛ برفرض کهروایت‌صححی باشد , احتمال 
دارد کنایه ازاین‌باشدکه : بعداز آنکه اغلب اورافراموش کنند ونایدید گردد و 
شا حه نشود , فیام خواهد کرد . جنا فک اینگو نهاستعمالات: در لغت‌حا بر است‌عااو ه 
براین آ نچهمااثبات کر دیم که.ائمه‌دو ازده تن‌میباشند خودموجبابطالاین‌مقال‌است 
زیرا که امام <سنعسکر ی 4ا دازدهمی است. ازاین‌هم گذشته پیرو آن‌این‌عقیده نیز 
پات منقر تیا ند درصوونیکه کے برج بودند نمساید سنقرش کو 5 . 

و اما 1 کس عقیده دارد بعدازمر لك امام حسن عسکری تاز نده شدن محدد 
وی (بعقیدة او ) زمان فترت‌بود وازوحودامام خالی ؛ نبزعشده‌اش فاسد مسباشد 
زیرا پیشتر با دلیل عقلی و نقلی مدآل داشتیم که زمان درهییج حالی نمیتواند از 
وجودامام‌خا لی‌بما ند.استناد ‏ نها بفتررت‌های همان بیغممران‌نیز باطل‌است زیرافترت 
عبارت‌است‌ازرخالی بودن‌زمان از پیغمیر.ما نبوت‌را درهر‌حالو اجب نمیدا نیم بعلاوه 
فترت‌هیچگونه دلالتی ندارد که رُمانمیتواندازوچودامام خالی بما ند. ازاین گذشته 
| لحمدله سروان این عقیده نیز فعلامنشرض شده و این گفته اعتبار خود راازدست 
ژزاده است . 

و اما آ نپا که قاّل بامامت‌جعفر کذاب بعد از پرادرش امام حسن عسکری 
له هستند » دررد | نهاجنا که پیشتر ابات نمودیم هم میگوگم : واجب است که 
امام معصوم وازخطام‌صون باشد وهم واجت است که اعلم امت باحگام‌دین باشد . 
درحالی که همه مسلمین| تفاق دار ند که‌جعفرمعصوم نبودبعلاوه‌اعمال منافی‌عصمت 
وی‌بیش ازاین است که احصاء‌شودوماهم کتاب را بانقل آن طولانی نمينمايم.! گر 
بعد‌ها لازم شد فِ ۱ است قسمتی را د کر کنيم ( یعبی در کتاب غىت ) 

و نبز ههه اتفاق دارند که وی ازعلم محروم بوده. بنا براین‌امامت‌اوحطور 
تا بت میگردد ؟ بعلاوه معتقدین این آراء نير بحمد ال دیگر منقرض گشته| ند ۱ 

و اما کسانیکه میگویند : | مام<سن ¿ عسکری 4ا قرز ندی نداشته است ؛ 


رد عقاد فرقه‌های گمراه در پارو | تحضرت £ 





کفتةُ آنا نیز بعداز اشات انحصار امامت درائمه‌دوازده گانه ؛«مردوداست. کسائی 
که میگویند : مطلب‌برما مشنبه گشته و نمیدا نیم امامحسنعسکری فرز ندی داشته 
يانه وا کتفا پامامت خود آ تحضرت نه‌وده‌ا ند تا فرزندی برای‌اوثا بت گردد . 

نیز بعدازاشماتامامت فرز ند امامحسن‌عسکری ا واینکه مهد و ازده تن‌مساشند 
مردود خواهد بود . بنابر این نمیتوان توقف نمود بلکه واجس‌است یقن بامامت 
فرزندآن حوّرت بیدا کرد . علاوه پراین چنا نکه گفتیم هیچ امامی نمی‌مبرد جز 
اینکه فرز ند جانشن‌او متولد گردد واودا ببیند وهم گفتي مکه از نظر عقل وشرع 
زمان نمیتواند ازوحود امام خالی بماند . 

رواینی که اینان نقل کردهان د که : جنگ زنید باماعاول تازما نی کهاماعمت 
امام دا ثابت گردد 1 وبان استناد حسته‌اند » خر واحد است که رگ 
موارد کسی بان استناد نمی جو ید و بر رض فت رن «سعد ين عرد الله اشعری» آن 
راتأه یل نمو ده‌است . 

باین تقریب که : جنگ زنبد بامام اول تا گاهین که امام‌بعد ظاهر گردد . 
واین خود دلیل براثبات وجود جانشین امام‌حسن عسکری است ( که این‌جماعت 
آن حضرت را آخرین امام میدانند) زیرا اینهعنی مقتضی تمسك بامام‌اول است‌و 
دیگر از احوال امام آخری اگر بواسطةً تقیه‌پنمان وغائب باشد » گفتگوئی‌نمیکند 
تازمانی که خداوند بوی اجاز ظهور دهد . واو را آشکار گردانیده مشپور عالم 
نماید . گذشته ازاین روان این عقیده‌نیز الحم دل منقرض گشته| ند . 

و اما کسانی که امام جسن عسکری را امام مدا تب رن : ده ران‌آمامت 
ماننددوران نبوت بس ر آمده ؛ جنانکه گفتیم عقیده اینان نیز بدلیل اینکه از نظر 
عقّل وشر ع زمان نمی‌تواند از وحود امام خالی به‌اند , واز ی امامان 
دو ازده‌تن میباشند , باطل است . عنقر یب ولادت امام بعدازآن <صرت : فام آل 
محمدد | شر ح‌خواهیم داد ( بعد نی دز کتاب‌غیست) بنا بر این عشده 1 نها از هر لحاظ از 
درحهم اعتبار ساقط است. بعالاوه‌این حماعت نز فعلا منقرض شدما ند وما سایقا فساد 








VE.‏ پایان گفناد شخ الطائفه (ره) 


ار کا نی که جعفر کذاب را آمام‌سندانند تىز بیان کر ديم 

و اما فررقهٌ فحطیهکه‌اعتةاد بامامت عبدالله سراهامجعفر صادق لا داشتند 
حون عبدالله وفات‌یاقت وسری نداشت که‌حا نشین‌و ی با شدورجو ع باعتقاد بامامت 
حضرت مو سی بن‌حعفر نمودند ؛ عشدهاینان‌رانین باحندد لیل رد کردیم . بعاژوه‌دز 
این حصوص ميان علمای رگ احتلافی شست که بعداز امام خسن وامام <سن 
منصب آمامت‌دردو بر ادر جمع نمیشود , ودراین مورد اخبار پسباری د کر کردیم ۰ 

از این گذشته‌عداله معصوم نبوده»درصورت یکه پیشتر توضیح‌دادیم که یکی 
ازشر اط امامت عصمت‌است . و لی‌افعا لی‌ازاو سرزد که منافی بامقام عصمت‌بود . 

روایت شده که حون حععر «کذآب» متو لد شد ؛ مردم پمبا رگ باد امام علی 
النقی‌بدرش آمدند ولی‌اثر شادما نی در چہرة حضرت ندیدند . چون جېت پر سید ند 
فرمود : کاراو ساده ایست!عنقر یب مردم بسیاری دا گمراه میکند ! دوایات 
بسیاری در بارة کارها و گفته‌های زشت حعشر کذآب دردست است که ما کتات خود 
راپاكتر ازاین می‌داني کهآ نزا ثقل کنيم : 

واما آن عده که معتقدندامام‌ژمان‌راسری است وامامان سیزده‌تن می‌باشند 
عقیده‌شان بهمان دلیل که ثابت نمودیم ائمه دوازده‌تن می‌باشند » مردود است . 
این‌عشده رأ بایدبدور انداخت . بخصوص که این آراء و عقامد الحمدله همه مقر ض 
گشته‌ا ند وامروز کسی بیدا نمیشود که این‌سخنان را برز بان‌برندیا به‌یکی از آنا 
معتقدباشد ؛ وهمین انقرا ضآنها خود دلیل بر بطلان عقاگدآ نان است . پایان 


گفتار شیخ قدس الله روحه در کتاب «غییت» (۱) . 





(۱) گفتادشيخ بزر گو ار دداینجاخاتمه‌میابه . چندقمت مخت آنرا که جنبه ءلعی 
بیشتری‌داشت ¦ درآ نجا که‌سه نقطه(...) نهاده‌ایم , برای»هولت‌امر » حذف کردیم , مخنان 
شخ در کات «عیبت» و «تاخیص الشافی» درزهینة اثبات دوجود امام زمان حجةبن الحسن 
السکری » «غیبت دطولءءر آن حضرت , وپاسخ اشکالات مخا لین شيعه از تما م فر قه‌هائی که 
آ نروزوجود داشته‌اند یامنترش شده‌بودند » مانند , کیسانیه » فطحیه ؛ ناووسیه ,ومتسبین 





وطیحعلامة مجلسی 
نو صیح علا مجلسی 


درپارء گفنارشیخ‌طوسی VO‏ 





م لف : بعضی از تحققات ی که شیخالطائفه در کتاب غیبت در این باره 
نموده محتاح به‌تفصیل وتوضیح است » ولی کتاں ما جای آنرا ندارد . ما از این 
حهت سخنان شيخ (ره)را نقل کردیم که دارای |بحاثی مشتمل بر اصول عقائدبود . 
" این بحثا از نظر عقلی باید در کتب کلامی تحقیق شود .آ نچه با کناب هامناسبت 
دارد که ذ کر اخبار وجود اقدس امام‌زمان کا باشد ۰ بقدر کافی‌نقل کر ده‌ایم. 
بطوریکه حای تردیدی‌برای اهل انصاف وعنادیاقی نمي ماند ... 


بنظزما خوبست که پاسخ مخالفین دا بدینگونه بدهیم که : لطف درصودتی 





اهل تسنن » بمدازهزارسال , هئوژاهمیت ودرا حانط کرده ومورداهتفادء طالین‌است . 
بااینکه سيك استدلال شيخ باد گار ده قرن‌پیش ا ست ۱ ور کاس کن باهر دمی‌دیگر 4 عراز 
مر دم عه رما ومسلکهای کنو نی ودمنان فعلی امام‌زمان و گم اھان قرن بیستم .یادین‌سازان؛ 
وایادی بی گا نه وعمالاستعماد ییا شد i‏ وبا ینکه‌مطا بة گفنه شخ در صفحه ٩۲‏ خسن کاب موقم 
هی یشید 1 تمام‌اشالات مروز وطرذفگرهخا امین شيعه با منحر فين آ اروز چندان‌فر قی ندارد 1 
بلکه یکی است ومکرداتی بیش یست » احاطه‌شیخ بها نی کلامی وعقائد ومذاهب ومالو نحل؛ 
وقدرت نویسندگی وی بخوبی اذاین‌سخنان هویداست . شما خواتند گان باخوا ندن‌مطا لب‌شیخ 
در این باب تصدیق خوآهید کرد کا شکالات افر ا دماعصبی ما نند : ابن‌حجرمکی:9 یا فر وما یکا ی 
هموون‌سر آن حزب بها ی واحمد کسروی متا ع‌جدیدی‌بیا زار نماودده اند.اشکالاث | نهاحر به 
ھایز نات زدے ایآ ست که قر نها پیش از [ نها : هتدصيون وفردما گان دیک یا گمراهان بيا پان 
اجتماع که در هرزه‌انی وجوددار ند این‌اشکالات واعتراضات رادر بار «هدی موعودجهان 
و قائم آل مت بعلمای بده امو ده و ازهمان زما نها لو پنیه ] نها زر ده شدهو باسخهای فانع. 


کننده در با فته اند ۰ 


7۹ تظریه علامه مجلسی در این مورذ 
شرط تکلف است که مشتمل بر مفسده‌ای نباشد . جه «یدانیم که خداوند متعال 

| گر علامت مشیت‌خود را درمقام ارتکاب گناه‌بر گناهکاران آشکارسازد.مثلاصورت 
آنما ساء گودد » واینکار برای نزديك‌شدن آنا بطاعت ودوری ار هعصیت بپتر 
باشد,جون سیاه گردانیدن روی گناهکاران مشتمل بر بسیاریازمفاسداست, خداو ند 
هم اینکاررا نمیکند . 

در بارة امامزمان ا هم‌ميگوئم : ممکن استآشکاد بودن حضرت برای 
عقیده‌مندان مشتمل برمفسده عظیم باشد ۰ بطوریکه موحب‌استیصال واحتیاج آنها 
شود . و نا گفته معلوم است که ظاهر بودن‌امام بااین‌حالت برای معتقدین بحضر رتش 
لطف نمست . | گر گفتار شیخ‌بزر گوار را که فرمود : «تکلف بافقدان لطف مانند 
تکلیف بدون‌وسیلهو اسپاب‌است» ازوی‌بپذيريم » درصورتی‌مناسبت‌خواهد داشت که 
لطف باشد ومفاسدی که ما نع از لطفبودن آ نشت ازمیان بر داشنه شود . 

جملأ کالام‌اینکه بعدازثبوت حسنو قبح‌عقلی » وحکم عقل بو جوب لطف‌بر 
خداو ند احدیت ؛ واینکه وحودامام‌با تفاق تمام‌عقلاء لطف‌است . ومصلحت دروحود 
رئیس جامعه که مردم دا بصلاح میخوا ندوازفساد بازمیداردو اینکه وحودامام‌مفید 
بحال بند گان وموجب نزدیکی آ نپا به اطاعت پرورد گاراست . 

واینکه امام بایدمعصوم باشدو عصمت هم جزاز جا نب.ځداو ند دا نسته نمیشود 
واینکه اجماع داریم که غیر از صاحب‌الزمان معصومی نست » وجود شخص امام 
ہا بت حو اهد شد . 

اما غیبت آنحضرت ازنظر مخالفن ظاهر آمر بوط به تقصیر خود آ نهاست 
واز نظردوستانوءقیده‌مندانش » ممکن است‌بع‌ضی‌مقصر و بعضی بااینکه مقصر نىستند 
از 9سمتی از فواکد که متر تب بر طبور آ تحضرت امت‌محروم‌باشند . جه ممکن است 
مفسده‌ای‌ازجا نب مخالفین برای آ نان‌پدید آید » یابعلت صلاح خود آ نهادرغیبت 
امام که درحال پنهان‌بودن آ نحضرت وپدید آمدن شبپه‌ای‌ومشقت سخت‌بوی‌ایمان 





نظر ية علامه مجلسی‌در باره غیبت امام زمان(ع) ‏ -۷۷- 

ازاین گذشته فوائد دسترسی بامام منحصر بظپور آ نحضرت ۳" ,که حتماً 

پایداو را بشاسند ؛ حهممکن است الطاف‌بسیاری از ناحیه مقدسه جنا بش بشصان 

پر سد وآ ناغم اورانشناسند ؛ حنا نکه خواهیم گفت : بودن آ نحضرت درحال‌غست 
ما نند آفتاب پنہان گشته در میان ابرهاست . 

بعلاوه غیبتپای پیغمبران دلیل روشنی است که دراینگو نه غیبتها مصلحتی 

نیفته است . و گر نه خداو ندنم گذاشت هيك از آ نان از نظ ر خلق غاب شو ند . 

ایرادهاگی که ممکن‌است بر آ نچه‌تفل کردیم‌وارد سازندو پاسخای آنهارا پکتب 


استدلالی که درأین رمسه توشته شده است محو ل ميکنيم i‏ 





- ۷۸۰ 


باب هیجدهم 


آ نچه‌ازسنن فیتمیر آن‌در و جو دمیار ك(مام ژمان است 
وتطبیق غیبتهای آنہا باغیبت آنحضرت 

شیخ صدوق در کتاب کم‌ال‌الدین بسندخود اززیدشحام دوایت نمودم که 
حطّرت امام‌حعفر صادق فر مود : صالح سغمیرمدتی از نظ ر ةومش‌غاٹی شد . 

وی درروزغست مردی کامل ودارای شکمی هموار واندامی زیبا ومحاسنی 
انبوه‌و گو نه‌های کم گوشت , میا نه بالا همتوسطالقامه بود و لی‌حون سوی‌فوم باز 
کشت یں ارده بود واورا شاختند دره‌و قع باز کشت و ی‌قو مسه‌دسته گشتند ۱ 
یکدسته‌منکروی شدند » ودسته‌ای پشك‌افتادند » و دستله پا یقن داشتند که‌اوهمان 
صالح پیغمیر است . 

صا لح جو ن بجانب قوم باز گشت. نخست بدسته‌ای که در بارء وی‌شك داشتند 
بر خوردنمود وفرمود : من‌صا لح‌هستم . و لی‌فوم اوراتکذیب نمودند و بو ی‌دشنام 
دادندو آزار رسا ندند » و e‏ : مااز و بحدایناه‌مییر یم؛صا لح پیغمبر شکل تو شود!. 

سس با ددست هنگر ین مد .آنا نیز سکن | ورا نشید ند وسحت اروی‌دوری 
ا | آتگاه‌ازیپلوی دسته سوم که اهل یقن ود کد یا را کت : من 
صالح هستم .نبا گفتند : | گرراست میگوئی خبری‌بماده که بدان‌وسیله‌دز باره‌ات 
عك نکنیم و بدانیم توصالح هستی , جه ما تردید نداریم که خالق متعال قادراست 
| نسان‌رادرهر صورتی که میخو آهد تغییر دهد ! گفت + من‌همان‌صا لح‌هستم که ناقهرا 
بر ای‌شما آوردم 1 

گفتند : راست گفتی منظور ما نیز پرسش از همین «طلب بود ؛ ولی بگو 


باب هبجدهم "۳ غىت پیغمی ان وامام ژمان ۶ 





بدا نیم نافهحه علائمی داش شت ؟ صالح‌فرمود : علامت‌ناقه‌این و یکروژ با برای 


خوردن اب با بشخور میرفت ورور دیک آنرا برای شتر ان دیش مبگذاشت ۱ 


کف :. راست گفتی ما بحدا و ۱ نجه تو از ند او آوردیا یمان اوردم .درا جا 
خداو ندفر مود : صالح تیجومس فرستاده‌ای از چان حدای حوداست. اهل‌شن هم 
9 ماهم بها نچه‌صا لح بخاطر آن‌فرستاده شده » ایمان آوردیمو لی‌دستشعتکبرین 
که‌اهل شك بودند ودسٹڈمنکرین‌ با نبا گفتند :ما با نکس که شما بوی‌ایمان آوردید 
ا قن ك 

کافر گشتیم . 

زیدقحام : راوی خبر میگوید : ازحضرت صادق ا پرسیدم : ایا آنروز 
دره‌یان‌قوم‌صا لحعا لمی بود؟فر مود : خداعادل‌تر از اینست که‌زمن‌را بدونو حودعالمی 
که مردم‌راراهنماگی کند i‏ رها نمأ دد 5 قوم بعدار ببرون رفتن‌صا لح 4 ظفت روز در 
حال فترت بسر بردندودر | نمدت بيشوا ئي تمستا مرد حر همان!| ندازهاحکام دو 
خدارا که‌دردست داشتند . حون صالح پسوی | نا | باز گشت بدوروی گرد أ مذ ند. 
این ر ابدانید که مثل علی عایه السالام‌وقاژم ال محمد ؛ مافند صالح بیخمبر است! 

يز در کمال الدین است که عمف له بر ن سنان گفت : ازحضرت صادق ار 
شندم میعر مود : درفا دم اهب تی ازم‌وسی‌بن عمر ان و جو د دازد . عرض کردم : | 
عالاهت سنت 1 

مود پان بو دی ولادت‌وغیت اواز*ومش ۰ بر سيك" موسی حمدمدت 
از کسان وقوم خود غاب گردید ؟ فرمود : بست وهشت سال ! 

نیز در کمالا لدین‌است که اوسر وت ؛ شدیدم حصرت امام محمدباقر اضر 
عفر مود : درصاص‌این امر حبارسنت‌از بیغمیر ان‌است ۳ يث‌سنت از مو سی‌بن‌عمر ان 
ود باسنت ارعیسی و لاست از بو سقو د باشاشت از محمد صلو ات ال علیمم سنتی که او 
موسی‌داردترسوا نتظار اتا اس اودر ز دنو سبت ع مایت که‌خواهند گفت 


(۱ اخاره با بش ىة خر مها خا يتر ف است , که‌موسی با ترس از ميان قفوم برون 
رفت وسااها انتظاد میکهید ؛تاخدا اراد کند واودا برای نجات بی اسرائیل از جنگال 


فرعو نیان i‏ باز گی دا ند ِ. 


5 


۰ باب هیجدهم - مقایسه غیبت‌آنبیا باغیبت امام زهان( ع) 





اومررده‌است بااین 4 مر ده أ سيت واه‌اسنتی که از مجدود (ص) دارد 1 شیر است 
در غیت شیخ ازه حمدحمیر یار پدرش‌ما نند آن‌راروایت کرده ۰ و نیزدر کتاب «مامت» 
و«تمصره» تالف علی‌بن بابویه از عىدالله‌بن حعفر حمری مانند ان نقل‌شده . 

و دی در کمال‌الدین از سعیدبن حر روات مکند که کت سدم حصرت 
امام د العا لین تا مم فر مود: درقا مما بیس ت‌ازسنن بیغ همر ان| دسا !ك سنت ال 
آدمو رلث رس ان از نو ۳ رگ فان ارابراهیم ویائسنتآزموسی ,و يڭسىتازعىسى ويك 
سات آزایوتو د رك فد از حول ول اما ى 15 از آدم وو دازد : طول شور 
است, از بر اهیم مان بودن ولادتش‌ودوری گز یدن‌وی‌ازمردم‌است. از هوسی رس 
وعست ازمر دم ۰ از ءیسی ۳ اختلانی که هر د۲ در بارءٌ آودار ند ۰ وازایوت فرج بعداز 
سفت ۹ از ھر و بل سل قیام باث مشیر آ ست آ. 

به در آن کتاب از سعید ینز رنقل شده که آن حضرت قرمود: درقا؟ 

لسر دل الي ثاب ۴ سعیت ادن 3 نقل سل ی لا حدصرت ل#ر مود : درفا نم 
عالامتی از نو حاست و ان‌طول عمر آوشت ۲ هم در کتاب هر بو راز حمز ةين حمران 
FE ۳‏ روایت کرده است 1 

همچنین در کمال الدین از محمدین هسام روایت موده که گن : خدمت 


امام محمد باقر د رسیدم تادر باره قا؟ ل محمد ملق از ان حطرت پرسشی 


س 





‌ "۳ 2 رانا است : ا یو نس‌ہن متی ویوسف‌بن یععوب وموسی 
و عیسبی وم جمد صلو و ات‌اله علیهم . 

شباهتی که به یو نس دارد ؛ عیمت اوست که بعداز سری بصورت حوانی 
لسو ی فومش باز گشت 

شہاشت او ډه دو سف : عست وسا نی اواز خواص‌ ودر عموممردمو بر ادرانش‌و 
اشکالی ود که کار وی برای ددرش تععوب بدید آ ورده بو د بااینکه مسا فت بسن 
او ویدر و كسان وعلاقمندانش نزديك بود ! 


شباهتی که از موسی دازد . ترس ممتد وی از «سردم وغست طولانی و 


مقایسه عیست بیغمبران باغییت امام زمان(ع) fA‏ 





مخفی‌بودن ماجرای ولایتش . ان مه ای اد یر 
بعد از وی با نپا رسد (۱) تا گاهی که حداوند عزوحل فرمان طور اورا صادر 
کرد بر دشمتا نش بروژو موّید داشت . 

شباهت دی بعیسی : اختلافی است که مردم دربارة أو دارند . زی را 
حماعتی گفتند : او متو لد دة . وعده‌ای گفتند : او مرده‌است ؛ و گروهی گفتند 
اورا کشتند وبدار زدند . (۲) 

واما شاهتی که بهحجدش‌محم‌دمصطفی علافتردارد: قیام بشمذیر و گشتن‌دشمنان 
خدا ورسول وجبادان و گردنکدان و پیروژی وی بوسیل شمشیرو رعبی است 
که دردلیا پدید میآورد » ازجمله عالامات‌قيام او : خروح سفیانی ازجانب شام 
وشحص یمنی ازیهمن وصداگی آسما نی درهاه, میارك رند قفا دای اسف 
که اورابنام ونام بدرش » صدا میز‌ند : 

ونیز در کمال‌الدین از اپو بصیر و که گفت : از حضرت امام محمد 
باقر 1 شنیدم میفرمود : در صاحب‌الامر ستیاز «وسی( ا )وسنتی از عیسی و 


۱] 


سننی‌از نو ساب وسستی ازمحمد 1" 





است ۰ ۲ آزموسی لصا دارد اینست که 
پیوسته هراسان ومنتظر است . سننی که ازعیسی دارد اینست که | نجه در پاره عیسی 


گنه شد در باره‌او نیز که مشود . سنتی که از يوسش دارد زندان و حقط حود 








(۱) «یدا نیم که شیعیان دمعتقدین بوجوداقدس‌امام زمان تاقیلاز ظهوصفویه ؛ درتقیه 
میز یستاد , وتحت‌فشار حکومتهای سنی‌و خلفای جورقر ارداشتند . محسوصاً بموازات ولادت 
وغیبت‌آمامزمان‌درسال‌های 6۵ ۱ ۲ فجری , که‌مصادف پار حلتامام‌حسن‌عسکر ی بوداین 
مد ودیت وسختگیری‌ها بیشتر | حساس‌شد . واحتیاط وخودنگاهداریآنها ؛ افزایش یا فته بود 

(۲) قر آن‌مجوداین سه‌عتیده‌را رد کرده‌است درسورةمربم از آیق+۱ تاآیة۳۷داستان 
ولادت‌عیسی هتفمولذ کر شدء است ودرسودء نساء ید67 (میفرماید : وم) قتلوهوها ۲ 
و ور 


اکن شمه تاو وماقتاو دیقین برع له نی اورانکعتندوداد نزدند.پلکه مطلب‌بر 
آ نھامشتبه گفت i‏ واک ورا تند 1 بلکه خدااورا بسو ی 2 و دبالا برد 





۱ب ۶ باب‌هیجدهم ما سه عیست پیغمبر ان پاغیبت آ نحضرت 





د ري ص er‏ سا ور EE‏ 
از هرد است » وامامن محمد انیم سیر ته وتمیین آثار ۵ ۳ إضع سیفه‌علی 
- ات صق شق د لاد شو رة u‏ ر و سر 


عانقه نمانية اشهر ولایز ال يقل اعدا له حتی بر ضی الله , سنتی که‌ازمحمد (ص) 


سا ت 


وارد ۱ قام بسیرتو یو بیان 1 اراو ست. | آنگاه‌شمشرشرا برداشته‌و تآهشت‌ماه‌حندان 
9 ۳ ۱ 0 ۳ ۳ : 
ازدشه‌نان‌خذارا بقتل‌میر سا ند که خدا خشنود گردد . عرضگردم:از کجا میدا ند که 
حدا حشنود شده‌است ؟ فرمود : رحمتی دردل وی دیدید ماورد که بر ۱ نما تر حم 


کل 





(۱) بطودیکه دراین‌باب از نار خوانندگان میگذرد, چندروایت با ین‌مضمون از حطرت . 
امام محمد با قر وامام ج‌ش‌صادق ءلیهما | لسلام زر سل 0 ۱ که در آن شیاهت امام‌زمان (ع) را ۱ 


خر از ستدیر ان توت ۱ 
ze!‏ لاس آز بیفه‌پر یا اوصیح دادء‌اند ۳ 


»بر ز ا<سینه‌لی ماز ندرا : ی که خو در | ( :ماع آینه ) ee.‏ نیز یروا نش مە روف ۱ 


په (بهاثی) شده‌اند » در کناب«ایتان» صفحه ٢۱ ١‏ تنهااین روایترا که تا حدی‌مچمل است ۳ 
آنوم با تغییراتی آودده 1 و از آن اس ع استها ده اجو ده | ست ۰ 


ارنك‌عین گفته‌اووروایتمز بول راهمانگو نه که نقل کر ده است‌میآود یم .میرزا بهاء هیده سد : 


هة را م رول وش 


1 ىالبحارانفي ۶ نیع علامات من ارب ی دوس دعیک یوت ومد . ما امین ۱ 
ول والانتظان واما الا" ينافال ۱ فی مومت وال 
والعلامة من نما فیظ هر با ار ر مثل قرآن ! بااين حدیث باین محکمی که جمیم 
امورات (۱) دامطابق [ نچه واقمشد. ذ کر فر»‌ودها ند معذاكث احدی‌متنبه نشد و گان ندادم 
که بعد هم مثنبه شوند » ۱۱ 

اول .لنظامورات » غاطاست ۰ چمع‌امر » امور ادت والف‌وتازیادی‌است ! 

ثا نیا -دراینگونه روایات بجای‌دفی فائنا» فی‌القائم منا ۰ یا(فیالقائمدن آلمحمد) 
یا (فی‌صاحب الامر ) (یا فی‌صاحب‌هذاالامر ) آهده‌است | ۱ 

الب - بجای علامة و علامات که میرزا بهاء نقلکرده ؛ شیاه“ , وسنن وسنت , آمده 
است‌بدینگونه سنن مناد بعانبیاء يا شم رهن خمسة من الر سل . 

رایعاً - جمله آخرحدیث دابکلی تفییرداده ۰ وجمله هر با اد مثل قر آن) با آنن 


عیمت بييغمبران ومقا سان يت امام‌زمان(ع) - 4۸۲ - 





نیز در کمال‌الدین ازضر یس کناسس روایت که کرت : : شنندم | تحضر ت 
مقر مود : صاأحب الامر سی از بو سف دازد ؛ وی #سرز ند سیاه ست . 
خداو ند ک‌اراورا در یکشب اصلاح گردا ند . درعیت نعمانی نیز مانند این‌روایت 


را آورده است , 





گذارده‌است ۱ درصورتیکه چنین چیزی اصلا در بحاد نیست ! وددتمام این روایات علامی 
وشیاهت قائمدا بجدش پیذمیر ؛ قیام بث مشیر و پبروی‌ازدیناسلام وطر یه ] نحضرت دائسته‌است , 
مخصوصاً مادرترجمةٌ این دوایات » شباهت صاحب الامرداءبجدش دسولا کرم‌دوشن نوشتيم 
وچند جاعبارت عر بی نرا آدردیم , تاخوانند گان اذمیرزابهاء کهه جا نشين امام زمان‌است؛ 
وهم پینمب دهم خدأست! پر سنددر کجای بحا رمجلسی, یاهیچ کتاب دیگری‌است که 12 با ثارثل 
قرآن) یمنیفاءم آثادی مثل‌قر آن‌میا ورد ؟ تا آ نراتطبیق به‌مهملات و کلمات بی‌معنی وخنده_ 
آود باب کنند, کاما تی کەڈمه‌ای ازن درمقد اكات از لحاظ خوا نند گان گذشت!) درو غ‌اذاین 
بز ر گدتر ,.ودزدی ازاین‌رسواتی ؛ سراغ دازید ؟ | 

در باب ۳۲ - سیرت آنحطرت . ایز ابوبعیر دوایتی بهمین a e‏ باقر 
عليه لسلام نقل میکند ودر آخر »یگوید فلتو مايه مد (ص) قال + اذاقام سار بسر 


ت ل اھ 
ق ا ا ق ہے ای ق و ي تر سے ق ۱8 سر ج قي , 


دسولالله (ص) الان بین ثار محمد ویضع السيف ثمانية اشر is‏ 

یعنی ۶ بر سیدم شیامت تائم به پینمیر چیست ؟ قرمود : وقنیقیام کند (مردم‌دا) بروش 
رسول خداداه یبرد . ۲گاه باش که : که فائمآثاد (دین) محمد دا آشکادمیگرداند . و 
شمشیر برداشته تا هشت‌ماه دشمنان‌خدادا بقتل‌مرساند . 

بعلاوه با اینکه شیاهت‌نوح وأیوب وموسی وا برآهیم؛ هم‌درروایات بوده‌است » جرافقط 

شیاهت بیو شف راد کر کرده‌است؛ بدیهی است کهمنتاورازز ندان‌دوریاز ودر وبرادران ومردم 

است که همان غیبت باشد » چنانکه دراول ,اب بازدهم حضرت‌صادق (ع) ودرهمین‌صفحهادام 
محمد باقر میفرماید : شباعت قائم به‌یوسف حیرانی دغیبت دی‌میباشد ! 

خواننده‌محترم يك‌باردیگرروایت‌میرزا,واء دابا آ نچه‌دداین پاب‌نقل‌شده , وتوضیحائی 
که‌مادراین پاددقی‌داده‌ايم , بادقت و کمالانصاف وبي طرفی مقایسه ګند : تاسیه دوی‌شود 
هړ که درادغش باشد ۱ 


{A ۶ -‏ حد رت سیر صیر ئی 








4و اف ورز ند سیاه؟ a‏ بارو ایات پسیاری که راجع بمادر 
آ نحضرت رده محالف‌است . مکی اه است ؛ از کنیزساہ مادریامربه مادرحضرت 
منتلور باشد (۱) . 

و ی ۰ 
حدیث سدیر صیر فی 

نیز در کما لالدین است ۵ مدیرصیرفی گفت 1 و بن مروا بو بصبر 
وابان‌بن تغلب بحصور امام حعفر صادق اا شر قاب شم . دیديم حصرت دوی 
رمین نشسته وعبائی بیبقه بوشیده که آستینهایش کوتاه بود , ودز آ تحال‌ما نندیدر 
فرزند مرد حگرسوخته گریه میکرد و آ نار حزن از رخسار مبار کش ش بیدا بود 
بطوریکه ر نکش تغییر کرده‌بودودرحالکه کاسهُ چشه‌ش پر از اشك‌بود » میفرمود: 

ای آقای من ! غیبت‌توخواب را امن دبوده ولبای‌صیر بر تنم‌تنگک نموده 
و آرامش‌جانم راسلب کرده!. 

اک آقای هن ! غیبت‌تومصائب ربا ندوه ابدی کهیکی بعدازدیگری ازمارا 
مير بايد ۰ وجمع مارا بم مین ند ,کشا نده‌است . هن باشث حشمو ناله های سینه‌ام که 
ازمصائب وبلاهای گذشته دارم‌نمی‌نگرم » جزاینکه درنظر م بز رگش و بدتر از آ نها 
ی میگردد 

سدیر میگوید : ازاین‌امرعظیم و ناله های‌جا نگداز هوش‌ازسرما پر یدودل‌ما 
ازجا کنده شدوپنداشتيم که مصییت بزر گی برای حضرت دوی داده‌است.منعرض 
کردم : ایفرزند بہترین مردم روی مین ! خدادید گان شمارا کا > برای 
چه اینطلور سیلاب اشك ازدید گا نت فرو میریزد ؟ وجه جين باعث این مصیبت 
گشته‌است ؟. 

حضرت آه سختی کشید که ازاثر آن شکم مار دی بر آمده و بشدت حا لش 





( ۱ ) دجوح‌کنید پمقدمه کتاب دریسث ماراجم بمادر امامذعان علیها لام . 





تغییر کرد آنگاه فرمود : امروزصبح در کتاب جفر (۱) هینگریستم . این کتاب 
مشتمل است برعلم مرگپا و بلاها ومصائب » وعلم گذشته و آینده تاروز قیامت 
که خداو ند متعال‌بمحمد وامامان‌بعد ازاوارژانی داشته‌است . در آن کتاب‌دیدم که 
نوشته قائم‌مامتولد میگردد وغیرت مینماید . غیبتاوطولانی میشود وعمرش بطول 
میا نجامد . در آن‌زمان اهل‌ایمان امتحان مشو ند و بواسطهً طولغمتش شكو تردید 
دردل | نبا پدیدمیا ید وبیشتر آنها ازدین‌خود پرمیگردند ورشتهًاسلام را از گردن 


IL 1 ۱‏ ۱ ما اص E‏ 2 ۲ ر رل 
وی کا که داو تدمش مأك : اانا مداه‌طاثر 9۵ عمقه| ' 
خود در 9 له و ز دك ؛ با | ۱ ستل و دقر بل ,و کل از ن‌الزمناه‌ط ره ی‌عنقه(۳) 





)۱( محدث آمی (ره) در و سفینة! ابحاد » میویسد : 

دیخ بای درشرحاو بعینفرموده :اخباد بتیادی دسیده که بیغمبر | کرم (ص) دو کثاب 
راملاء آعیر الم ومنین علیها لسللام بناع وجفر» و دحاععه با فی گذارده ؟ه آنچه تاروزقیاهت 
ول یل میا ید درآ ست . 

بش کان در کافی‌روایات بسراری از خیرت امام چش صادق علیها اسلام نقلکرده 
که آن دو کتاب نزد حیرت امام زمان (ع) است . آن دو کتاب بیوسته در نز د امه بوده 
وهر امامی آترا اذامام بیش اذ خود بادث میبرده . محاق شهود میرسید شر یف‌جرجأنی 
(گر گانی) در کناب ه شرح مواقف » دره‌ی<ث «تعاق‌عام واحد بدو مملوم» گنه که 4 جش 
وسامعه دو کنابی از علی کر الله وجهه بوده . حضرت درآن کت بها حوادثی را که تا 
انتر اض‌جوان یدید میا ید آورده‌است - آن‌دو کناب نزدامامان اولاداه‌بوده .آنرا میشنا ختند 
وبروفقآن حکم میکرده‌اند . درعهد‌نامه‌ای که‌حضرت رضا عليه السلام برای مأمون‌نوشته 
از بودن‌این کتاب در نزداهابیت نیزسخن پمیان آورده است» . 

با یدداندت که برخی‌از علمای متععب‌اهل تسن ١‏ موصوع کتاب جفررادستا دیزقراد . 
داده و جنین نداش ته | ند ,که شیمه قر آن داناقص‌میداند , والمه بضی‌از احکام‌دین دا اذآن 
هیگر فته‌اند , ددصودتیکه قر آن بظرشرعه هیچ ‌نقصی ندارد , و کامل ومکمل‌است ؛ و کتاب 
سور و جامعه»غذمل بر يكسل.له دستورات‌خاص ‏ واسر ار مخصوص پاهلبیت (ع) بوده , که‌هر 
امامی‌بر و ققآن یل میگرده آست . 

(۱) سود؛‌اسراء یه ١٤‏ , 


E -‏ شاهت حضرت حجت بانساء گذشته 





ا 


کدی : زر سس #ملهر کس‌را بگردن جودش انداخته ایم 5 
رسول اله مارا مر در اطلاع قسمتی ار | جه در این باره هید نید سیم نمه ده 
سرافرازفرمائد!. 

فر مود : جداه ند متعال سه‌حیزرا که درمورد بیغمیر ان عملی ساحت ؛ در 
صوص فام ما نیز عملی میسازد : ولادت او راما لل و لادت «وسی وغستش‌راحون 
ەت سی و طو ل‌عمر شرا بسان‌طو لعمر توح مقدر فر مو ده :و سے س‌طولعمر بندةصا لح 
دا حطر بیغمیر را دلبل‌طول غور ۱ تحصر ت قر ار داده‌است 

عرضکردیم 1 وا بن ر سو لاله ۱ علل این معا بی را که‌فرمودی برای ماشرح 
و فر هو د 

۱ 2 5 و 
و لاوت جر ا دو سی 

و لادت هو سی سار بدینگو رل که حون‌ورعون دا تست روال ملکش لست 
او | نام میید‌پر د , کاهنان رااخار کرد ۹ بوی گفتند این هرد از تبر ة میس 
اسر اکل خو اهدبود : او هم بمامو رین‌حود سور داد که شکمز نان ا بستن راشکافته 
واطفال آنا راسر ببرند . برای نیل باین منظور بیش از بیست هزار طفل‌را بقتل 
رساددند ي ومع لوصف خداو نلھ و سی راحقط کردو آ نا بو کسر سی نما فتند و 

بمی آمیه و نیعماس م حون‌دا نستند که دو آت‌و امر اعد ستمگرانشان اال اس سا 
فا نم ماتا بو د هشو د ؛ دشمی مارا بدل گر فنند و باشمشیر کشیده بکشتن و قطع نسل 
حا ندان مسر بر داحتند i‏ با این امد که 2 وام ال م<مد» را بقل رسا تیگ ¿٤‏ و لی 
9 ۱ ۱ + ی ‌ 
داه زل TI‏ کشر ازستمگران دو دست با بدو بد یتو نه نورخودرا کامل 
کرد 4 هر حىد مشر کمن تا حوس بدار ند : 
ê ۳۳ ۳‏ + 


غیت عیسی(ع) نین بدینگو نه بو د ٠‏ دود و تصازری اتعاق‌دار ند که وی کشته 


مقایسه غیبت آ نحضرت باغیبت نوح (ع) -£AY-‏ 


شده , ولی خداوند آن‌ها راتکذیب فرمود : قاللالّتعالی : : اقتلۇ ةوا حِ 
۱ ولکن هب لم (۱)(یعنی‌اورا نکشتندودار نزدندبلکه مطلب‌بر آ نان مشتبه گشت) 
غیت فام ما نیز جنین اسب ۱ زیراامت اسالام پواسطه طولانی 7 غیبتش وحود 
اورا انکار میکنند . بعضی خواهند گفت . هنوزمتواد نشده » و گروهی میگویند: 
۱ متو لد شده ووفات کرده . وطایفه‌ای‌می‌گویند : آمام‌یازدهم عقیم بوده » وحه‌اعتی 


اگمه را سیزده تنز بیشتر خواهند دانست . وعده‌ای هم‌میگویند . روح‌قائم‌دربدن 


دیگری سخن میگوید ! 


طول وہر دصر ت وع 
طول عمر نوح(ع) همجن بود که حون‌ازخداو ندخواستتا برقومش 
عداب قرو فرستد » جر مل‌هفت دانه هسته‌نزدوی آورد و گفت : ای‌بیغسر حدا 
برورد گارمیفرماید ؛ ایدرامحلو قو بند کانمن هیتند ‏ نبارا باصاعقه‌هالالگ نمی گر دانم 
مگربعد ازتأً کید دعوت والز امت تن انپا م پس‌دوباره قوم‌را بخداپرستیدعوت 
کن که در مقا بل آن بتو بو آب حوآهیم داد . 
این‌هسته ھ ارا کشت کن موقعی که رو مد ندو ؛ KE‏ ال‌رسید نده پارو زشد زد 
هنام نزول رحمت الپی‌فرا رسد وارشر قوم آسوده خواهی‌شد , ومومنن داباین 
خر مژده ده . حون درختپا رو تید وشاج ويرك در آورد و باردازشد و بعدار مد تی 
نا نکه میباید تمرداد ؛ نوح‌از حداه ند در حو است نمود که طبق‌وعده او را ارش 
قوم خلاصي, دهد ؛ و لی‌خداو نددو باره دستور داد که ازهسته آن درختپا بکاردوصر 
مه کرد وسعی کند و عدبت وا بر دوم م کدبدارد نوج حکم حد بل وا باطالاع 
1 بو ی‌آایمان آورده ودا رشا ید و سمصد تو از نيا اروی غ کد 
ا گردعوت نوح‌حق بود نمسأ ید خدایش خلف‌وعده کند . 
سدس خداه ندمتعال‌هفت بار بی‌در ییاد بای مرن کشت تخم آن درحت نمود 


(۱) سور ساء - آیه ۱٦‏ 6 


- 6۸۸ مقایسة غیبت آنحضرت با غیبت نوح (ع) 








وهر بار گروهی ازءومنین از و یرو برمیتافتند تا اینکه بیرو ان‌اوه‌ردد شد ندو برفتآدو 
جد مر د تقلیل یافتاف . آ نگاه حداو ند بوی وحی فررستاد که : نقاب شی طلما نی از 
جره صیح نورا نی در بیش‌دو بت برداشته شد . زیر احق ] شکار کشت و نورایمان‌از 
زنگارارتداد کسانیکه دارای سرشت‌پلید بودند پاك گردید . 

]گر من کغار را نابودکنم : ولی کسانی را که بتو ایمان آورده بودند و 
بعد از تو دوی بر تافتند ومر ند گشتند باقی گذارم » بوعده خود عمل نکرده‌ام , 
وعده ای که اش سابق قوست که در ایمان نکی خدا احلاصورژیده و 
در سهان دیغمعر بت حك زده‌ا ند ۱ دادم کهآ نا رادر روی رمن جای‌دهم ودردین 
ثابت بدارم و ترس | نپا داتمدیل بای ن کم ؛ تاشك از لوح دلشان برطرف شود و 
مر | ۴ ا حلاص ۰ برستش شر کد حطور هگ ن بود کسانی را که هر ند شل ند درزمین 
حای دهم ودسثان رائابت‌نگیدارم 8 در تسش شان را تیدیل بأمن کنم ؟ !دز صورتسکه 
میدا نم 1 ایما: ی‌صعف وسر شتی بلید و باطنی دک دار ند ؟. 

اگر درمو وفع تا بود ساختن دشهنان میحو | ستم م رمن را درزمین حای 
دهم ؛ آن طابقه مر ند بو ی حللافت را که بمومنسن داده شده ؛ استشمام می‌گرد ند ۱ 
در شاق و گمراهی راسختر میگشتند وبا برادران خود بدشمنی بر مبخواستند و 
بخاطر ریاست با آ نا میجنگیدند ۰ بنا براین بااین فتنه‌هاوجنگها با برادران چطور 
ممکن اسیت اردین وانتشار ایمان درمیان مومس جمع‌شود 0 پس با امل‌اد 
ووحی ما کشتی دابسازا . 

دیس حطرت صادق لش فر مود هات ماحم عستش طولا نی‌میگرددتا | نکه‌حق 
آشکار گردد.و نورایمان‌ازز نگار ارتداد شیعیا نی که‌دارای سر شت بید‌هستندیا شود 
به ر یکه ا گر اتب احساس کش درایام‌طیور ممدی‌موّمسن با احلاص‌ارعزت وشات 


ایمانه امست ۱ ن‌زمان برر همند خواهدبود بو أسطة نفاقی که‌دار ند بو دشت مبافتند 


مضل میگو رد :عرضکرده: یا بن رسو لاله ! ناصبي‌ها مببندار ند که‌این آ یه(۱) 





RES‏ ر 3 و مق و یا ۱ مه ې 
(۱)منناود آ به وعداللهالدين آمنوا منك وعماو !الصا لحات ليست خاف سه 


مقايسة طول رذ ر غا اطول عمر CAA. SS‏ 





در یار ا کته وعلی نازل شده است فرمود : حدآه نیدلا ا 
را هیار تنکنك . , حهوفت دینی را که‌خدا ورسول بسندیده | ند , ازانتشار امن ميان 


امت‌ورفع ترس ازدلپاو بر طرف‌ساختن شا از سینه های آ نما , دررمان یکی ازاین 
سهنفر ودر حاافت‌ظاهری امیر المومنن که مسلمین‌مر تد گشتندو فتنه‌ها وجنگهائی 
که میان | نهاو کار واقع‌شد ۰ برخور دار بود ؟. 

5 آ نگامحفرت این یه ۵ ريف دا تلاوت فرمود :حتی اذا | استیاس الرسل 
اه ی و رو 


ولو ا نقد کد بواجا هم تصرنا ( يعلى :موقصکه‌یغخمیران ازراهدمائی‌مردم 
مایوس تشتید و کما ان کرد ند با نپا درو غ گفته سره 4 باری ۴ پا رسید) ۰ 


0 
عمر طو لافی حعضرت خر 
و اما طول عمر حضصر ّ برأی أن نبود که منصب وت بوی‌اعطاشودیا کنا ای 
براو نازل کردد » بادیش ؛ دين انمیاء یش ازخو درا تسح کف , با دارای مقام 
امامت باشد که مردم ببروی اورا لادم بدا ثند » یا بخاطن اطاعتی باشد که خداه ند 
بروی‌واحب گرداند ۱ بلکه‌حون درعام از لی حداو ند مقدارعمر فا نم ما وطو لعست 
اوتقدیر شده بود ومیدا نست که‌بند گانش طول عمر اورا انکارمیکنند ؛ از اینرو 
عمرخضررا طولانی گردانید ۰ تادراثبات طول‌عمرفاگم مابوسیلة آن استدلال‌شود. 
و بدا نوسله ایر اددشمنان‌ازمیان‌برود ومردم را بر خداحجت وایر ادی نباشد. 
درغیت شیخ ها نند این‌روایت ازعلی‌بن حرث هم نقل شده است . 
نیژ در کتات کمالالدین است که اتفیضتی اف امام صاد ق ل ر مو د رب 
درصاحاین‌ام رستترائی(علاماتی) از ىغمبر ان است يكك‌سنت از هو سیو ركست از ععسی 
و يك‌سنت از یو سفو یك سنت از محمدصلی العلیهم اما شباهت وی به‌وسی‌آین است که اد 
مردم و دشت داشت ومراقب خود او د . 


وشباهت‌او په‌عسی اینست کهآ نچه درباده‌وی گفته»‌یشود هما نست که در بارء 





ج فی الازض. ادت کی کک ۳ تقل فر موده و درصفحه ۵٩‏ ۲ گذشت, 





باب هیجدهم - مقایسغیتانا باغیىت امام زهان(ع) 





دل شيدق وش سا هد ۳0 سر د ال قاق ود و ع غ ست رل 
ی ند و اها سنتههن بوسف وا استر .جعلالله بینه‌و بين الخال حجا با یرو نه وللا 


ټ ر صقت ر ی اق ۲ اټ قر = شش هر ف بع ام ر ل ارت 


‌ 

پعر قو نو اما سنته ون هحمد(ص) فيي‌دگ بد او یسور ر سور ۳ 

واماعلامتی که از بوسف دارد دوشش و ی ret‏ اورا دك و لی 
میشناسند ! وعلامتی کهاز محمد (ص)دادد اینس ت که بطر بقهوشیوهاو مردم دا 
زرهبری ور اهنما ی مسگنلد ! 

در کتاب هر لو لب از حسن ؛ ان دول ِ ن صا لح بزاز روایت میکند که گفت : 
شیم عسگری میفر مود ۳ فر ز ندمن‌همان‌فا ثم بعدار ھن است ی 
ات ۱ دارای عالر ثم بسغه‌یر آن‌یعنی طول عمر وعست طو لا نی خو اهد بود ١‏ و بر 
اذر طولا نی بودن مدت‌عیهنش ۽ دلیافساوت‌میگردوجز افرادی که‌خداو ندممرایمان 
بردلشان زر دوه ا امدادعسیمو بدد اه کب ی‌درراه اعتقاد در یا دث نمیما ند ۲ 

و ەو ؛ اسلا : | بؤ تصن ارمام جم روا مت دشمو ده که 3 ر هو د : شماهتی 
و ۱ ع چ ب وق س وو وي 
از بوسف در فا تم‌است هل عرضکر دم e‏ قت دست ؟ ` قال الحيرة و الغيبة 


فرمود آن شماھهت‌حیرت و دمم نی مت مس 
نی ازشیخ آ(طا مه 


شیخ‌طوسی مسو د و سداخداری که ی رد است. که‌صاحبا! الزمان‌میمیرد 
ندەعمشود » یا کشتهمیشود و بعد نده میگردد ما ننداین‌خبر که فصّل بن‌شادان 
از عوسی ر سعدان ازءدالهبن قاسم حضرمی ازابوسعید خراسانی روایت‌نموده که 
ا : بحضر تاد لا عرض کردم : حرافا ثم رافا ثم می‌گویند؟فرمود : زیر | 
او بعد ازمردنشر قیام می کند ء قیام برای کاربزر گی » قبامبفرمان پرورد گار. 
وما ندا ین خر که محمد بن محمد ہن عبدا لله جعفر حمیری سند خو دازا ہو بصیر نقل 
کرده که گفت : شنمدم امام محمد با ثر ار میفر مود : کارا افا تکس ۱ 
که‌خداه نداورا صدسال‌میر انید آنگاهدو باره پرا یخی ۱ 


وما Kw‏ جرک جر هر 3٩‏ ار ازعلی بن‌خطاتو او از موّدن سحدا حمر روایت 





مقا يسه غبت آ تحضرت باغیت امیاء ۰ 4 - 
نمود که گفت ازحصرت‌صادق فلا شنیدم: | بامئال قاگمدرقر آن‌مجیدهست ؟ قر مود؛ 
بلی‌اوما نند همان کسی است که خداو ند اوراصدسال میرانند سس‌زنده گردا نید. 
وما نند این‌خبر که لبن شاذان ۲ حمادین عبدا لکر یم نقل کر ده که امام 
حعفرصادق لا فرمود : چون قا مما قیام کندمر دم‌می‌گویند ؛ حطورممکن است 
| ین ٩‏ تم با شد ۱ وسال نکه‌استخوانهای اوسالهاست که‌یوسیده 5 

آ نجه‌در بارء این‌اخبارو نظاگر آن ميتوان گفت اینست که : بايد ەردن فام 
رایمعنی مردن یاداو بگیر یم ءبطوریکه مردم گمان میکننداستخوانمایش پوسیده . 
سیس‌خداو ند هما نطو ر که «عزّیر» را بعدازصدسال مردن‌حقیقی آشکار ساخت ۰ قائم 
داز( بعدازصدهاسال‌عسمت‌و دیا نی)ظاهرمی گر دا ند ۱ این توحمپی است IT‏ 
ا نه‌اخیار نزديك بفهم‌است > 

بعلاوها ین | حار همه‌خبر و احد هستنک و م دعام نیستند )۱( وبا نجەعقولما 
ودر فته ؛ واعتبازصحیح واخبارمتواتره که‌پیشتر نقل کردیم آ نراامضاو تقویت کرده 
است ؛ نستو اند معارض باشد . بلکه‌و احب‌است درمعنیاینگو نهاخبار و قف نمود و 
با تجهمعلوم وروشن‌است حنثارد ۰ 

ماهم بعدازفرض‌صحت آن‌بتاویل آن‌پرداختیم‌هما نطور که درامثال اینگو نه 
اخبا رکه با برخی اخباردیگر منافات دارد » همین كارراميکنيم . 





١ (‏ ) درصفحه ۰ ۴۳ گغفتی م که خیر وا <دعکس خیس «مئواتر» است . خیر واعد هر حند 
دوایات متعددباشد » ولی‌چون با نداذه ای‌لیست » که‌ازطرق مختلف وروات بسیار روایت . 
کرده باشند , کهاز لحاظ سند ومضمون یتین‌حاصل‌شود لذاتمام ] نها حکم‌يك‌روایت دارد , که 
مورد اعتماد داطمینان نیست . 


- ۲۰ 


باب نو ز دهم 


۹ از ۳ ۱ 
اخبار دعمر ین تاریخ ۳ 

دراین بات تست بف کی | نید راشیح صطه ف (ره) در کتاید کمال الدين ‌ 

تماما لنعمهة نقلکر ده‌است ا مبأدرت هبورزیم : )۱( 
۱ ۳ص 

در کتاب‌مز بو رهسو د تب ۶ له ۴ رخ‌مخجمد بن‌عندا وداب شجر تقل رد که 
محمد بن‌قاسم‌رقی 4 و علی بن‌حسن‌بن حمکا ء لا تکی هنن ۰ : ار کمن اراھل مغرب ا ۱ در 
€ معظەەمالاقات نمودیم ما باحمعی آزمحدنن که لا 1 نی ی۶ی ا سل و ی 
هحری بر ایا نجام مراسم حح | مده بو د دك باز دوی‌رقتمم : ديدم او هر د لست a‏ 
موی سر وریشش ساهو ها نید دوست پو سیده ای است که هنورموی سا ء آن اة یما نده 


است. عده‌ای‌ازفرز ندانو نو | د گان و پیر مردان‌همشهر یش اطر افاورا گر فته بو د ند 





(۱) دراین باب خوانتهگان سر گذشت پسیاری‌از اشخاص‌طویلالعسرعرب و غیرعرب 
را که مورخن و نویسندگان وعلءای‌اسلامی‌ازشیمه وسنی ةل کر ده‌ا ند وهه‌چنینافرادی که کتب 
تاش مانند قرآن وتورات وغیره ممرفی‌کرده است شنا میگردند . دانهمندانی که این 
اشخاصر انام بردء‌ودربار؛ عمرطولانی آنها سخن گفنه اند , بیش‌از هزادسال پیش درجهان 
میت سثه أ ثد . 

ریکی‌از دا نشمندان مذهوراهل تسان د ابوحاتم سیسنانی» کادرسال ۲۵۰ هچری 
در گذشته بت بنام «۱امعمرون» یعنی‌اشخاص طویلالعمر نوشته که یارجا لب وددهه‌ین باب 


ازوی و کناپش‌نام «پبر یم . 


اخبار معمر ین ابو دنبای مهن ا ۳ 





ومیگفتندما از هر دم دود تر ین شہرهای مغرب نزديك باهر علا» اسم ۰ 3 ڪڪ 
مر دهامی‌گفتند ما از بدران‌خودشنیدهایم و | نپا از بدرانء احدادحود نقل»یکر دند که 
آنهااین‌برمرد را کدمعر وف به «ا بودنیای معمر» و امش علی بن عممان بن‌حطاب 
| ب نمر ة بن و بداست دیده| ند ۰ 

: گەت من از قسله«همُدان»و اصلاازصعدةا ل آش‌ما 

جو د دس هر دهد ت هن از قسله«همدان»و الآ ر صعدة یمن( ۱ )همه سم رسد 


وت سس 


آیاتوعلی‌بن ابی‌طالب (ع) دادیده‌ای ؟ پیرمرددید گانش‌راما نند دو چراغ ازذیر 
ابر وا نی که‌حشم‌اورا دو یله بود گشود و گفت آری‌باادن‌دو جشم ] نحضرت را 
دیده‌ام ! 

من‌حادم آ ٹحضرت‌بودم ودر حناث‌صفن التزامر کا بش راداشتم واین‌اثر رحم 
که درسرمر استازصدمة‌اس | تحضرت میراشد ؛ سیس‌آثر زخم را در جنب ابروی 
راستش را بها نشا نداد 
جماعتی که اطراف او بودند نیز گواهی_بمیز‌طولانی وی داده و گفنند : مااز 
وقتی‌خودر اشناخته‌ایم‌اورا باهمین‌شکل‌دیدها یم واضافه کزدند که از پدرانو اجداد خود 
شنیده ایم که آنا هم از وقتی خود را میشناختند ۰ این پیر مرد را با این حال 
دیدها ند !. 

سمس ماسر صحءتراباز کر ده داستان واحوال‌او وعلت‌عمر طولانیشراازوی 
حویاشدیم . دیدیمعقلش ثا بتاست و آنچه‌بوی گفته‌میشود » بخو بی‌ميغ‌مد وازروی 
عقل ودرات حواب هیده ! 

یر پدرمی‌در کش گذشتگان جوا نده بود که حشمحیو ان در 

اماتا ست و ® ۳ آن بنو شدعمر ش‌طو لا نی سرد ۱ بهمس وت اششساق ژ باد 
پبدا که رد که بظلمات رة از آن آب‌پنوشد . 


بسن بدرمنوشه‌ای برداشتو 11 رابار کرد ومر | دم هم پاحود برد . دوشتر نساله 


۳ 








واي ۱ ِ ۱ 
(۱ وة ۹ از شهر‌های‌معروف دمن ات که شخص ماسولا با ھا را دساعدي ۹ 


میگویند ( مراصد ) . 





تفه باب نوزدهم - معمرین تاریخ 





که توانائی بیشتری‌داشتند وجند شتر کیرد وچند مشك آب برداشته وحر کت 
نمودیم . من‌در 1 نم فع‌سیزد دەسالەبودم. ش نه رورراه رفت تیم تا بطلمات رسيديم . 
روزهارا- اینطور تشخیص‌می‌دادیم که ۳۹ و نمی کیت بود . دس 
از آن درمیان کوها وببابان ها منزل‌نمودیم . پدرم دز کتابها خوانده بود که 
مجرای آبز ند گانی‌در آن محل است . چند روز درآ نجا ماندیم . آبی که با خود 
آورده‌بودیم بشتران‌دادیمو تمام‌شد . | گرشتران‌ما بجه‌سال و یرومندنبودند » مااز 
تشنگی ۰ ی 

وف )دار 1 نمحل رسع دو ی 1 ب‌برداخت و بماأدستو رد اد که 1 شش زر 9 س a‏ 11 
ا بر گشتن ماراییدا کند .جرور 1 نجاما ندیم در آ نمدت‌پدرممر تب 

ی آبز زد گا نی‌میگشت وا و لى لی بیدا میرد . وفتی اززحمت حودما انون کر دید 

آمك مراجعت نمود . زیرا آبو و شم تمام‌شده‌بود, بعلاوهخدمتکاران از بیم‌تلف- 
شدن ا صر ار در مر احعت داشمتك ل 

در آن ميان روزی‌فن ترای کاری باندازء مسافت يك تر که رها .کنند 
ازمحلی که بو دیم ۱ 
کوحك ونه يزرك بود و بارامی حریان داشت . نز دباث رفتم ودو سه کف از آن 


نو شمدم . دیدم | بی‌زلالو لذیذ و حكث است ۰ س با عله ,محلی که بودیم‌مراحعت 


د9 لر سدم نا گام را هر ی سید رز ورلال و لذیذ بر خوردم که ده 


نمودم و بحد متکاران هژ ده دادم که من آب را بیدا کردم lÎ‏ هم تمام مشک | 


وط رقم ای که داشتیم بر داشتند تا همه رادر ۳ ار 1 نموقع ازشدت شوق نداد دسم 


که‌یدرم در آن حوالی‌بی آب‌میگردد من با خدمتکار ان مد ایض هر چه کشتيم: هر من بور 
راییدا نکردیم ۱ خدمتکار ان‌هممر اتگذیب نمود ندو گفتند:راست‌نگفتی!. 

چون بمدل باز گشتیم ویدرم نیزباز کشت » ماجرارا برایش نقل کردم 
بدرم گفت : ورزر ند | نچهمر | به‌بیمو دن | يەر اه و تحمل‌خعار | ندا حت )؛ دست‌یافتن 
باین نبر آب‌بود . ولی‌دوزی من نشدو نصیب تو گردید . تو ازاین‌پس عمر طولانی 
خو اهی بافت بطو ریکاز ز ند گی‌عاجزمیشوی سس ون بر گشتيم و حند سال رین 





معمر ین‌تاریخ - ابودئیای معمر ۵۵ - 





از آن بدرم بدرود حیات گفت ۱ 
چون سن‌من قریب بسی دسید ؛ رسول | کرم ور وپس‌از وی به ترتیب 

خلیفه اول ودوم وفات کردند.سپس‌بعزم حج بیت‌الله بمدینه آمدم وروزهای آخر 
خلافت عثمان‌را دراد کردم » در مدینه‌میان گروهی ازیاران پیغمبر بشخص‌علی‌بن 
ابیطا لت شا میل‌قلبی بدا کردم ,ص بمنظور | نجام حدمت در ند حطر تش ما ندمو 
دز حنگنا ملتزم ر کا بش بودم . در حنك صفین این فر بت وحراحت را از است 
اسب 1 تحصر ت ديدم , 
هن‌هموازههالازمحضر تش بودم‌تا آ نکه بشمادت,سید. پس از آن‌فرز ندانو کسان 

0 اما ضرا کودند نزدآ نان رما نمو ىمن نما ندم و بو طن ۰ لد 3 + ۱۳ 
روزگار خلفاي یه مروان برآی‌دومین بار بج ج | مدم و باهه‌شر یا نمه مر أا جعت نموه دم 
ودیگر ۳ زب بخیج نیام «حون‌بادشاهان مغرب ازطول عمرمن اطالا ع میا تلد 

e‏ میطلیید ندو عات نن طول‌عمرم.و | نجهه دزدمام حو یام‌شد‌ند . بسار آرزو هید 
۱ بودم یکبار د گرحج کنم تااینکه این غد که یس اطر اف ه را گر فتها ند و شمه 
فرزندان و نواد گان م من‌مساشند ؛ اینبارمر ایحج آوردند > وهم سرد بس که ۰ 
تا کنون دوسه‌پارد ندان در آورده‌است. 

آحاویت ث ابو دنیای معهر 
ماازوی خواستی م که آنچه ازحضرت امیرالمومنین ا شنیده‌است برای 

مال کن ولی‌او گفت مو قعیکه خدمت | تحضرت بو ده رعمت و هش بكس علم 
نداشته‌است ‏ بعالاوه صدا تیعغمعر (برای کسب علم) نزدحضرت سار بودند . و 
۱ میگفت : منازفرط علاقه ومحبتی که با تحضرت داشتم , جز بخدمتگذاری بچیز 
۱ دیگری‌نیرداختم ۱ 
آنچه من‌از أ تحضرت مشندم » سباری ازعلمای مغرب ومصر وححجاز که 


امروز منقرض شده ووفات یافته‌اند , از حضرتش استماع نموده واین همشریان و 


۹ باب نوزدهم- |خبارمعمر ینتأریخ‌رب 








فرزندان من آنپارا جمع آوری کرده‌اند. آنگاه همراهان پیرهردنسخه‌ای بیرون 
آوردند واو آنرا گشود وباین شرح خواند : 
١‏ حدیث کرد برای ماا بو | لحسن علی بن‌عنمان بن خطاب بن‌هر 5 بن هو بد ۱ 
همدا نی‌معر وف به «ا بودنیای مغر بی» رضی اله غه حا وتا ۱ او گفت : علی بن 
| بیطا لت گفت که بیغمیر | کرم لاش فرمود : هر کس‌اهل یمن‌رادوست بداردمر| 
دو ست داشته وهر کس ال یمن رادشمن بدارد ۱ مر ادشمن قاتا اد )۱( ۱ 
۴۳ حور کرد برای ما بودشای معمر گفت : على :نا بيطا لب گفت : 
پیغمیرا کرم فر مود : ھی کس دلشکسته‌ایراباری کند خداو ندده حسنه برآی 
او پنو يسک وده گناه‌ازوی محو کندودهدرحهباو پدهد آنگاه‌علی 4ا گفت : بیعمیر 
فرمود : هر کس سعی دربر آوردن حاحت برادر مسلمان خود کند که خشنودی 
حداوصالاح و ی در آن باشد 1 ملاس که هر ارسال جداز | در سدش نمو ده و اسلا 
مسك ثنافتاده‌است . ۱ ۱ 
۴۳_ حدیث کرد برای هاا بود دای مه رهی بی گفت : شم علی بن | بیطالب 
للا میرمود:روزی بیفمبر بایدر خا نه‌دختررش‌فاطمه‌علیما لسللام سخت گر سنه‌شد, 
امیرالموممین لا گفت: پیغمیر بمن‌فرمود : یاعلی آن خوان طعام دانزد من‌بیاود 
من ترا آوردم د بدم نان و گوشت بر بان در آ ست ! ۲ 

۴ <دیث کرد برای ما بودنیای معمر که ازامیرالمومنین علی‌بن بیطالب 
لا شنبدم میفرمود : درجنگك خیبر بیست وپنجزخم برداشتم ودر ا تحال نزدپیغمبر 


آمدم : حول زجممای NET‏ 0 آنگاه قدری ازاشکہای شم مارك را 





۱ بسیادی‌اذ شیهیاث با اخلاص وبزرگان اصحاب<شرت‌امیره‌ومنان على عایه! لالام 
آزمردم یمن بود ند . این روایت وروایات دیگی که قر يب با ين مدنمون واردشده » نظر بان 
مردان ا یاز و فدا کار دارد . ۱ 


ازقبیل ما لك‌اشتر ؛ حارث همدانی » اویس‌فرنی , کمیل‌بن, ذیاد نخعی دغیرهم که‌همه 


از مر دم یمن بود ند . 





اخبار معمرین-ابود نیای‌معمر ۷ - 





گرفت و برزخممای من‌ما لید وهما ندم ازدرد آن آسوده گشتم ا 

۵ حدیث کردبرای ماابودنا گفت: حدیث کرد بر ای من‌علی بن بیط لب 
علیه| لسلام که پیغمیرا کرم لا فرمود : قن ی یکبار قل‌هو الا حد را یحو اند 
مثل‌اینست که ثلت‌قر آن دا خوانده » وهر کس دوبار بخواند مثل‌ایستکه ذوئلث 
فر آن راخوانده » وهر کس سدپار بخواند مثلاینستکه‌تمام‌قر آن راخوانده‌باشد . 

: حدیث کردبرای ما ۰ دنیا گفت:شنیدم على بن| بیطالب ا میفر مود‎ ٩ 
پیغمبر | کرم بای فرمود : من گوسفند میچرانیدم روزی گر کی پرسرراه خود‎ 
ديدم » از آنحیوان پرسیدم : دراینجاچه میکنی؟ گفت : تودر اینجا چه میکنی ؟‎ 
! گفتم‌من گوسفند میچرانم ۰ گفت : این‌توواین راه‌بگذر‎ 

چون گوهفندانراحر کت‌دادم و گز.گیدروسط گوسفندان‌قرار گر فت:دیدم 
a‏ گرفت و کشت > من‌هم 1 رگ رادّنبال کردم تا اھ را کشتم > سىس 
ده باره گلهراحر ك دت‌دادم اقدری که دوزشدمسدفرشته حر یلد میکائیل وماك الموت 
رادید . حون زرا مر | دیدند که ا ناسون که حداو ندو حو داورا مارك 
گردانیده ۱ ۱ 

سس ۵ مرا برداشته‌خوابا نیدند و باچاقوئی که‌همر ا‌داشتند شکم مرا باره 
نمود ند وقلیمرا بیرون آورده دا خل‌شکم رایا آب‌سردی که در شیشه‌ای با حو دد: شتند 
شستند تا از خون باك گردید آ نگاهقليم زا-بجای‌خودیر کردا نیدند و دست بر 
روی شکمم کشید ند فی الحال حراحت آن بر طرف شد يدون این که دردی 
احسا سکن ! ۱ 

از آ تا نرد مادرم حلمه آمدم ) <لمه دابه بیغمیر بو د ) حلمه در سید 
گوسفندان کجا هستند ؟ آ نچه گذشته بود برای وی کل کردم گفت:مقام والاگی 
دربیشت خواهی داشت (۱) 

(۱) این وی ی و کتب‌حدیث‌ستی وذیمه آمدهء‌است » بااین‌فرق که‌درروایات 
دوگ میگوید؛ دس حلیمه دید که| فر ادیآ مدندو شکم محمد(ص)راشکافتند . وممادرخوده 


AA‏ - گفتار شيخ صدوق در بار آبودنبای معمر 


ك ل و | ۹ ك 0 5 
گفتارشیخ صد و 9 درباره او ونای هعر بای 

سیس ت ل 5 وق علهالرحمه u‏ مس عبداله بن س<مد بن غیف الوهاب 
برای ما حدیث کرد و گفت : ابو یکر محمد بن وج ھر کی 3 ابوا لحسن علی لن 
جسن لاشکی نقل 5 ردند که‌جون جه ر ابوالدثیا بحا کم هگهز دید i‏ بوی‌تعرض کرد 
و کشت : تو را مقر سدم بداد درد المقتدر ( لوه عداسی 1 4 ۶ ر نهر ستم ھی س 
در سم سا ت ۲ را هوزد مو اخده قر از ذال . 

و لی‌حاحیان مغر ب اضر فا ازحا کم خواهش کردند ۱ زابودسا در گذرد 
و اور سغداد فر ستث . جه وی درهردی ت کف ات حا کم‌نیزازوی در گذشت ۲ 

]ناه شیح صد وق هقر ما بل ۲ ابو سنعید گفت ۳9 آن سال من هم وین 
رفته بودم‌اورا میدیدم : ریرا ماحرای اوشایم ودر تمام شېرها مشروز گشت‌ومردم 
مهر وشام و بغداد که دز 1 مو قع بحج اده اود ڏک ۽ اخبار راد شدهرا ارو ی‌شنیدهو 
یادداشت کرد ند ۰ هر ۳۲۵ ِ لاد که ار سال 3 نب بو دند »حون از ماحر | 

یز | بو محمد جسن ان معدمد ون ی ان <سن بن عقر ان عمد ال 5 جسن 
تن شلی بن‌حسین بن‌علی بن | بيطا لی تالا ضهن روایاتی که بمن‌احازه داده وصحت 
۱ تپا در د من دا بت گشته و از حملها ین حدیث‌است که «ردعن ص و آڻراشر يف ابو 
عمد له محمد بن<سن ین أسحق نخس بن‌اسحاق‌بن ن موسی بن ج عفر بن‌م<مد بن علی 
بن<سین بن‌علی بن | برطا لب‌علررم| سالام از وی‌روایت نم‌وده‌است ؛ بر ای‌من‌حدیث کرد 


که بومحمد خسن نامبرده گفت هن درسال اس کل و سر ده جح بت | لله رفام. دز 


ای 


ان اا صر وشو ری و ر EWE‏ ) حلعه عاس ی ( را ت الرحمن ؛ ن حمرآن 





ج حایم4خبر داد ند ءمکناست؛ آنه وضو عبر توی ازا نعکاس مخصیت نورا نیو علکو تی بیةءبر 
اکرم‌در آینده بوده » کهآ نروز » بدا نگونه‌بنظر فرزندان حایمهآمده » تابا نمل آن » اذهمان 
روز گار بدا ني که محمد کودك‌يتيم ه یند؟ درخشان ومقام عا لی خوا هد داشت . 


گفتار صدوق دربارة ابودنیای معمر N‏ 
که‌اورا ابوالپیجاء میگفتند نیز بحج آمده بودند . 
من‌درماه دیقعده بمدینه آمدم و بکارو ان مصری ک4 | بوبکرمحمد ان علی 
مادرانی‌با مردی ازاهل مفرب‌دد آن بود » برخورد کردم پیرمردی‌مغر بی‌میگفت 
اصحاب بیغمیر را د یله است‌مر دم یدورو ی ازدحام نموده و بااومصافحه میکرد تنل 
بطوریکه نزديك بود از کثرت ازدحام هلاك شود . دراینمو قععموی‌من| بوالقاسم 
طاهر بن یحبی بجوانان وعلامان حود دستور داد که مردم را آزدورسر هرد دور 
۱ کنند. | نهاهم مردم را دور کردند واورا بر داسته بحا نه« ابوسمل طفی» که عمویم 
درا نجا هنزل کرده بود ۲ ۱ 
آنگاه بمردم احاژه دادند که هب میخواهد اورا به‌یند بحانه مز بور 
درآ ید مردم‌هم هن ۰ پیرهرد e‏ تفر هم اه‌داشت که و آ تیا تواد گان 
او هستئد ودرمبان ۳ ۳ مرد هشتاد وحند سالة اي بود . ماار بر هرد پر سیدیم 
أن کت ؟ گنت این نوءمن است ! بار ۳ هفتادسال‌ودو تفر دی کر در لود 
بنجاه یاشصت‌سال داشنندودیگر یدیک یتاکن و کمن مر وکت این نو ۶ «سرهن‌است! 
واز آن‌بس هد ه ساله کوچکتر مبان آنا نبود.هر کس دیرمردرآمیدیداورامردی 
سی‌سا له يا حپل سا له »مدا ست موی‌سروصور تش سباه؛ لاغر | ندامو متو سط القامه بود 
موی‌صورتش کمو کوتاه بود . 
ابومحمد علوی گفت. : این پیر مرد که‌ناه‌ش علی‌بن‌عثمان بن خطاب بن 
مرن هو ید بود ؛ آنچه راما اروی‌نوشتيم ازز بان‌خودوی شمید یم وششصاً برای ما 
روایت کرد.ما اوراحنان دیدیم که درموقع گرسنگی گوئی موی زیر لبش سفید 
میگشت وهنگام سیر ی سياه میگردید ۱ 
آبومحمد علوی مبگوید ۱ اگر جماعتی از اشر افو حاجیان اهل‌مدینه‌وغیر هم 
کهاز همه حا بحج آمده بو دنك حکایت پر مر درا نش نمی‌کرد ند ۰ من‌هم آنچه‌از 
اومسشنیدم ازو ی‌روایت نمی نمودم. من‌هم درمدینه‌وهم‌درهکه‌در خا نه‌ای که معر وف به 


« کنر به ٤‏ وخا نه علی بن عسی حجراح بودازه ی‌حد بث استما ع کردم هه‌حین در 








0۰ زاب نوردهم ۹ گفتاره‌دوق‌در بار ةا بو دنبای‌معمر 


لامسی» و فشو ر یو حیمه مادرا نیو حیمه ایو السجاء وهنگام مراحعت بمکه دز 
خانه مادرانی واو دراه پاب‌الصفا » ازوی‌حدیث شنیدم . ... *٭ 

قورف نامبرده میخواست اووفرزندانش رانزدمقندرعباسی‌به بغداد برد 
ققاء مکه‌نر دوی آمده گفتند خداو ند استادرا موّ ید پدارد ؛ دراحبار از گذشتگان 
برای دا روایت کرده اند که حون معمر مغر بی بىغداد دز آین ۰ فشه ای بوفوع 
دیو نددو شیر خراب سود و شو کت ماف ازمیان بر ود ؛ بما بر اين اورا بىغداد مرو 
مر س بر گردان 4 ۱ 

ازو محمد علوی میگو دک : مااحوال‌اورااز سرمردان مغرب وهصر بر سیدیم 
گفتند : ماهمیشه ميشنیدیم که پدران وپیران‌مام این‌مرد ءاسم‌شپروی «طنجه»(۱) 
را که در آن‌مقیم بود » میبردند و میگفتند وی روایاتی برای مانقل میکرد ؛ که 
قسمتی از آ نهارا من دراین کتاب آوزدهام : 

۱ نو هږک علو ی‌میگفت : همین س هرد یعنی على ن 1 مفرنی + ۳ 
بزو نآ مدش از حص موت( ل شی خودزاسبوای ما نقل کرد که بدر وعمو یش 
بصد حج ور یادت‌عر فد هموز سغمسر 2 حر کت وده اورا نمز با خود ردنك . 

آ نما ازشهر خو د حفر موت خارح‌شدهو چندروزی‌طی‌مسافت نمود زب ) سمس ز اهر | 
گم کرده و سه‌شا نەرور حبران وازراه دورافتاده بودند دز ثحالت بکوهی ازرمل 
زر سید لد له زو ادرمّلعا لج»میگفتندو ۳ بگزار یمر سند کهدارای‌سنگلاخ بزر که بو د 

وی هیگفت ۳ ددا نيان حای باهای طو لا نی مشاغده کردیم ماهم حای 
پاهارا گرفته میرفتیم تا آنکه به پیابانی رسیدیم و دیدیم که ذومزد پرسر چاه یا 





(۱ طنسده بد فد یمی شمال افر دءاست که بر باندی کوهی ور اردادد 1 واعروز جر 
کشور سرا است ۰ (مر اصد) ۱ 

(۲) حضر موت - ازدواسم د حطر » و « موت ۲ بفتح میم تر کیب یا فته وجمعاًاسم 
تاحیهوسیعی اقم ددشرق‌عدن از دیکك دریاست ء حطر ۰ وت دارایشنز ار سیاریاست كام روف 


به «احعاف»میباشد ۽ و گذثها ند که ازشهر های دمن بوده است . (مر اصد) 


اخبار معمرین تاریخ - ابودنیای مغر بی _ ۵*۰ - 





خشمه ای نفسته‌ائد : ون آن‌دونفر مارا دیدند » یکی‌از ایا برخواست. ودلوی 
برداشت واز آن‌جاه یاجشمه آب بیرون آورد و باستقبال ماشتافت و دلو پر آب دا 
ڊيدرم داد . 

پدرم گفت هاامشب برسراین آب ميما نیم ومو فع افطار بحو است خدا از آن 
مینوشیم . آنگاه دلورا نزد عمویم برد و گفت بیاشام . عمویم‌هم نیاشامید و ما نند 
پدرم پس‌داد . سيس نزدهن ۳۹ و گفت‌تویماشام . من‌توشیدم گفت گوارایت پاد ؛ 
عنقر یب علی‌بن| ابیطا لب راخواهی ,دید , ای‌حوان حون‌اورادیدی‌خبرمارا با برسان 
و بگوختر والباس رتوسلام زسا ندند . 

تو [ نقدر عمر خواهی کرد که مهدی وعیسی علیهما! لسلام راھ ی‌بینی ۰ چون 
ارا دردی‌سلام مارائرز ابلاغ کن انم افتند آین‌دو تقر حه نسمت باتو دار ند؟ 
گفنم اینان ۳۷ وعموی‌من میمأشند مگ : ورت بو نمی سك ؛ و لی‌توو یدرت 
خواهیدرسید»» از آن‌بس ددرت میمسد و توعمزی a‏ 

شما بیغمبر (ض) دا اتخوامیک سکاو نزديك شده . سپس آن 
دو نفر از نظرما نایدید گشتند . و بخداقسم نميدانيم‌باسمان عروج‌نمودند » یابزمین 
فرورفتند . هرچه نگاه کردیم هیچگونه اثری از آن واز آن آب نیافتیم ؛ واین 
باعث تعدب حب ما گردید . 

۱ سىس پر آهحود ادامه‌دادیم تابه «نجران» رسید.م . درآ نجا عمویم بیمازشده 
فوت کرد ٤‏ من‌ویدرم بحج‌رفتيم واز آنا بمدین‌رهسیار گشتیم درم نس درمد‌بنه 
مر یض‌شد وهما نحا بدرود حبات گفت » وش ش‌ار مر أسهازش‌هر | بحضرت على بن 
| طا لت )ع( نمود اژایترو درزمان ابوبگر وعمر وعثمان وخلافت حود حضرت 
با آن‌سرور بودم EE‏ این ملجم آ نحضرت و شین کرد ۰ 

او مستفت : موقعی که‌مردم‌عثمان بن‌عغان رادر خانه‌اش محاصره کرد ند ۱ 
عثمان مر | خواستو نامه‌ای وشتر تند دوی‌بمن‌داد و گفت:فیالفود سوار شده‌بعلی 


ابن| ببطالب‌برسان . حضرت درمحلی‌بنام«ینبع » سرملك خودتشر یف داشت . من 





_ ۵۰۲ باب نوزدهم - اخبارمعمرین 

نامه‌را گرفتم ورفتت بجائی ی رسد کهآ هبو رابوعا یه می‌گفتند ۰ درآ تجاصدای 
قرات 3 IF‏ . دید معا ی بن بيطا لب دب ج برف من‌تشر یف می آورد 
واپن آ: به را میخواند؛ افحبتم انماخقنا عي نانک ینالا نز جعون (یعنی آیا 
گمان ک رد لش اراو ا ق کرده‌ایم وشما پسوی‌ما باز گشت نمیکند 5) . 

حون حصرت مر ادیدفر مود :ایابودنیا عنمان حهامانتی بتوداده؟عر ضکر دم 
این نامه را یمن داده‌است 

حضرت نامهرا از من 5 رفت وحواند . دید نوشته أست : اگزمن استحقاق 
کشته‌شدن دارم تو مر ابکشو له جر ش‌از | آنکه باره‌باره‌شو 3 مرادریاب ! 

حون حصرت زمطا مه نام‌فارشدفرمود : اروم چون بەدێنەرنيديمهما ندم 
عئمان را کشته‌ پود ند حضرت هم به به نحلستان بنی نجار تشر یف پردند . 

چون مردم‌ازمحل حطضرت اطلاعپیدا کرد ند ازهرسوبجانب وی شتافتند . 
هردم میحواستند باطلحهةین عسدالة امعت کنند ۰ ولی‌حون حضرت رادیدند بگرد 
وی‌اردحام نمودند .مانند کله یسک که گر گیبآن‌زده باشد 

در آ نمیان نخست طاحه‌پا حضرت بیعت کرد . بعدز ببر وسیس‌مپاجرین وا نصار 
بیعت نمودند ‏ من‌هم‌نزد حضرت ماندم وبخدمت وی پرداختم . درجنگ جمل و 
صفین نیزدر خدمتش بودم . درحنگی صفین دریپلوی راست حضرت ایستاده بودم 
۰ که تازیانه ۱۳ مبار کش افتاد . من‌خم شدم تاآ نرا بردارم وبحضرت بدهم . 
لگاماس آن جناب از آهن تیزو نارك بود . در آ نموقع اسب سر پر داشت و لگامش 
بسرمن اصابت نمودوزخمی که علامت آن | کنون‌ماین گوش وچشممن باق است : 
بدید آورد ۱ 

حضرت مراخواستند , قدری آب دهان‌بر آن مالید ومقداری خالروی آن 
ربخت ؛ بحدا قسم درد اد راحس نکر دم . وهمحنان ملازم حصرت بودم تا بشهادت 
ازسید . آنگاه دراساباط» حدمت حضرت اهام‌حسن تشر بو دم که ضربتی با نحصرت 


رد ندب مس در مد برد بخدمت‌گذاری وی وامام جس دی فام‌نیودم تا آ نکه‌امام خسن 





احباز معمر ین - آبودئیای مغر بی ۵۰۷۳ 


بوسله زهری که زن او دختر اشعث‌بن‌قیس با تحريك و دسیسمعاویه بآ نحضرت 
خورانید » شهید گردید . سس با حضرت‌امام‌حسین ا حر کت کردم تاامامبکر بلا 
آمدو بدرجۀ رفیعة شهادت‌رسید.. من‌از بنی‌امیه گر يختم وامروزدد مغرب بسرمیبرم 
ومنتظرقیام مپدی وعیسی بن‌مریم علیهما | لسلام میباشم . 
ابو محمد علوی میگفت - حبز عجیبی که ازاین درمرد موقعی که درا نه 
عمو یم طاهر بن یحیی (رص) بود؛ ديدم این بود که ویدروقتیکه این و قا وع عجیب را 
ازهنگام بیرون آهدن ازوطن نقل‌میکرد ؛ میدیم مو های زیرلب او نخست سرخ 
وبعد سفید ميشد . من‌مرتب بدان مینگریستم زیرا درتمام سروصورت وذیر لبش 
اصالامو ی سفید‌ننود . 

۱ یرد که متوحه شدمن‌دروی خیره شده‌ام گفت ۱ چهرانگاه ؟ من 
هروقت گرسنه باشم موی‌قسمت زیرلب وجانه‌ام ؛ سفید وجون سیرشوم ماننداول 
سیاء میشود ٠!‏ ۱ 

عمو یم دسئور غداداد , سقحوان طعام ازمنزل اأوروف . بك وان رامش 
روی‌پرمرد نادند : من‌هم‌ازهمان خوان باپیرمرد غذاخوردم . دوخوان دیگررا 
دره سط کاله گذارد ند ۲ عمو یم بمرردمی که حاضر بودند گفت شمارا بحقی که بر 
شمادارم و کا هیدهم ازغدای من تناول کد و خود را از آن محر وم مگردا تیف 
عده‌ای حورد ند وحمعی از حوردن امتناع و رر ید ند . موم سمت راست پار سر ده 
نشسته پود وغدا میخورد وهمغدا پیش سرمرد میناد . 

پبر مر دما ناد جوا نان غذامیخورد و عمویم بوی قسم‌هیداد که‌تاسیر نشود دست 
نکشد . من به حا نه وموهای زیر لش ۹ میکردم > ديدم ندكا ندك سباه میشودتا 
آ نکهیکلی سیاه‌شد . ۱ 

چون ازخوردن غذافارغ گردید گفت : علی‌بن ابیطالب لا بمن‌خبرداد 
که پیغمیر! کرم ان ثررمود : هر کس اهل‌یمن رادوست بدارد مرادوست داشته 


وهر کس | نپارا دشمن بدازد مر آدشمن داشته‌است ۲ 





۵۰ . باب وزدهم- احباز معمر ین 





شیخ‌طوسی در کتان «مجا لس»ازاستادش شیخ مفید واواز ابراهیم‌بن‌حسن 
ابن حمرور نقلکرده (۱) که أبن حممور گفت : ابو بکر هد ج جر انی در 
مادرمان سال‌سیصدو هفتادوشش برای‌من حکایت نمود که :درسال سیصدوشانزده 
در مصر با آبوعمروعثمان‌بن حطان بن عمدا نله بن‌عو املاقات نمو دم . 

در آنروز مردم بر ای دیدار او جنا ن ازدحام نمودند a‏ ناحار او رابه 
دشت پام بزر کی که در آن‌میزیست بردند من باوی بمکهر فتم و حندان‌با او معاشرت 
نمو دم تا توانستم . با نزده‌حدیث ازوی بمو یسم . 

وی میگقت : من‌در ایام‌خلافت ابو بکر متو لد شدهام . چون امیراله‌ومنین 
على دن ابسطالب 4 بحالافت‌رسید من ددرم بر ایدرك فض ملاقات ً حعّرت ر نیم 
و فتی نز درك کوفه ز سید زم حندان‌میانراه تشبه‌شده بودیم که‌مشرف بمر آگ گردیدیم 
ددم پیرمردی سالحورده بود ۰ من‌بوی گفتم توهمینجا پنشین‌تا من‌دداین بیابان 
بجستجوی آب بپردازمیا کسی رادا کنم تامارابمحل آب‌برسائد » هنوزچندان‌از 
پدرمدور نشده بودم که | بی‌در نظرم تایان کشت ۱ چون ‌سر آب‌رسیدم د یدم جا هی شمیه 
گودال پر آبی‌است ۱ 

من لباسم‌را کنده ودر آن | بتنی نمودمو حندان نوشیدم که سیر شدم . سیس 
گفتم بروم پدرمرانن بیاورم جه‌وی نزدیاك با بنحاست . نزدوی‌رفتمو گفتم بر خیز که 
خداو ندفر ح نمودهو آ بی‌بافته‌ام که‌نزديك همین موضع است . و لی‌وفتی با بدرم آمدم 
آثری‌از آب ندیدم ازاین‌ره پدرم‌هما نجا میان‌بیا بان‌نشست ومن هم‌نزد وی نشستم و 
(حظه‌ای‌بعد وفات یافت". و بازحمت‌اورا دفن کر دم واز نجاحر کت کرده تا در 
کوفه بحضورمولی امیر المومنین ا دسیدم‌درحا لیکه‌حضرتءازم‌جنك صفین بود 
من‌قاطردابرای وی بیرون آوردم ور کاب را برای‌حضرت گرفتم .حصرت متوجه 


من گردید خواستم ر کاب را بموسم ۱ مر کبزخمیدرصورتم بجای گذارد : 





)1( ین سمت #اداستان (عبد بن سر وق جر همی ) درحاشیه جلد ۱۳ بار جاپ‌امین 
المرب آمده‌است ودرچاپهای دیگر ست . ۱ 


اخبازمعمر ‏ بن -ابودنیای مغر بی ۵ * ها 
ابو بگر مفید و۳ : افر ان کربت وزخم ا وی کامالا آشکار بو د. 

برمرد گفت :سس حصرت امىر ەۇمنان‌ازسر گذشت من جويا شد ند ومنمم‌ماجر ای 
خودو یدرم وحشمه‌ای‌را که یافته بودم برای حضرتش نقلکردم ۰ حضرت‌فرمود: 
آن جشمه‌ای است که‌هر کس از آن آشاهیده باشدعمر طولا نی‌خو اهد کرد + 
مر ده میدهم که عمرت دراز خواهد بود » ولی دیگر آنجشمه را تجواهی یافت . 
حورت خودشان مر | « معمر » خو اند ند . 

ابو بکر مقید کته TIE‏ روایاتی از حصرت آمبر المومنین ا برای مین 
نقلکرد همر اه‌او حتماعتی ار سرمردان شهر وی (طنحه ( نمن بود ند.ما از برمردان 
مر بور راجع به‌عتمان بن خطات سوال کردیم i‏ آ نپا گفتند ما همشمر ی اوهستیم 
و نزدما بطول عمر معروف است ؛ وم :,بدرآنو احداد مان اورا بعمر دراد 
مشا حتد ؛ ومعتقد e‏ بق مالاقات‌با خصرت‌امیر کا رایافته ا ست در 





(۱) داستان|بودیای معمر که دراینجا به‌تفصیل‌از اوسځن م رود , نه‌تنهادر کی علم‌ای 
یعدم نندثیخ‌صدوق وذیخ‌طوسی وابوا لفاح کراجکی, از وی‌تامیردها ند , بلکه نزد دا نشمندان 
و مورخین بزر گے اهل‌تسنن «شهور تراست , و داستان اوراهفصلتر ازآنچه در اینجا ذکر 
میشود ؛ تمل کرده اند ء 

خطیب غد ا دی هنو فی بسا ل ۱۳ > در تار یخ بغدا دجلد ۱ ۱ صفحه ۲۹۷ ماصااز وی نامیر ده وازه‌فید 
اړو کر جر جا نی‌ودیگران» نقل»یاند کها بود تیا درسال ۰ ۳۰«جری‌وارد رندادشد » جماعتیزبیر 
مردان‌هه‌شوری‌وی با او بودند. چون ‌داستان اورا از ]نها پر دید ند » گفتند : داست‌است داومیان 
مامشهود بطول عمراست . سس خطیب میگوید : بطودیکه بمنخ,ر داده‌اند , وی در ۳۲۷ 
وفات بافثه‌است . 

| ہن رع قلا ئی فیا ال یز ان جلد چه ارم صفح ۱۳ ازوی‌بنام(ءشمان بنا لخطاب 
ابوءمرالیلوی المغر بی ابوا لدنیا الاعج) در شش‌صفحه‌مةه الا نام پرده‌است » ابن‌حجر می گو بد : 


روایات ا ہوالد نیا ازطر یق آپونمیم اصفها نی بمن‌دسیده ؛ سپس میگوید:اینءتابدر فهر سد که 


و 


* ت باب نوردهم- اخبارمعمر ین 





هلف : عالم بزرگوار ابولفتح کراجکی در کناب ( کنز الفوائد ) این 


دوایت راباروایاتی که بود نیا از حضرت‌امیر نقلکر ده‌است ؛ وماپیشتر ازشر یف طاهر 





ج خود ازا پوعه‌رودا نیو او ازءیدا لر من بنعنمان‌شیری ازتمیم بن محمدتمیمی نقلکرده که 
گفت :در سال ۳۱۱ علی‌پن‌عثمان بن| لخطاب‌درشهر قیروان ( ؟شور اینی) برای ما حدیث نمل کر دو 
گفت : من ۳۵۰ سال دادم ؛ و میگەت : ابوبکر وعم وعامان وعلی وپسیاری‌از صحا به 
را ديدم . 

ابوعمرودانی میگفت : ددر کتاب‌یکی‌ازعله‌ای شرق‌خواندم که آزابوالدنیا نام برده و 
نام و نسب‌آودا بعنوان!بوعسر عذمان بنا لخطاب اشج ذ کر کرده است»". 
ومیگو ید : چون دی بثیروان‌آمد , حاکمآنجا عده‌ایدا فرستاد تادر بار #وی‌تحقیعات مود 
صحت وسم گننه اورا گزارش دمند .آنهاهم بر گشنند و گفنندیدهان ماازپددان خوددادتان 
وروایات اودا برای ما نقل کرده اند وقاضی‌قیروان هم گفت پرسردان‌ما اودامیشنا ختند واز 
وجوداو وماول‌عمرش خیرمدادند 1 

| بن‌عسا کر هم در تاد یخ خود پساساءشتد از احعدا ین بحیی‌دینوری نقلکرده که گفت ؛ درسال 
۵ که بحج‌دفتم ابودنیای اشج‌دادیدم . . وهماین عسا کر میگرید : ابوالفاسم‌پن یحبی‌بن 
ءلی‌طحان‌در ذیل« تا بخهصر »نو شته‌است: درسال ۰ ۳۱ |پودنیاعلی بن علثمان‌ین خطاب ازمنرب 
(شمال‌افر یقا) ب‌عیر آمدومیگنت که على بنا بيطا لب (ع) ومعاویهوغیر اینان دادیده است . 

واز کتاب «الانساب» همدا نی‌ثقل میکند که: دراول‌سال ۰مردی‌ازاها لی«غرب بمکه 
آمد که میگفتند اوه ۳۵ سال‌دارد وخادم‌علی‌بن ابیطا لب‌بوده‌است ...> 

ابن‌حجر در آغازشرح حالابو دنیا بنتل از تاریخ مدا دمیئو ۳۹ چون وی به‌بنداد آمد 
وازعلی بن| بیطا لب‌حدیث اقل کرد , ریشخندش کردند ودروغگویش دانستند ! > 

بدیهیاست که ايند یشخند ودروغگو دانستن دی‌جزاین نبرده که او خودرا خادم‌خاس 
امیرموّمنان میدا نسته و تمام‌دوایا نش از] نحضرت ومشتمل بر فضاثل وموضوعات هر بوط به‌شیمه 
بوده ۽ که خوشایند مردم‌سنی متعصب بغدادواقع نشدء است. و گر نها بن هیه دا ادمندان ,زد کی 


سني بدیدگو نهازوی نام اهعدر د زد EF‏ بارء اش سخن ۳ تمی‌گفتاد 


اخبارمعمرین - اپودنبای مغر بی ا 





ابن مو سبی. وا IR‏ اشت ۰ سل داستان هر د دیگری 
معر وف به «معمر مشر قی» را ذ کرهیگند aT‏ 1 و کی دریکی ازشیرهای ايرا ان 


میزیسته ومدعی‌بوده که امیر الموّمنین لا رادیده‌است . مردم هم سالهای درازاورا 
بد بن‌معنی‌میشما حته‌ا ند . وی میگفته رحمی ما تند زخمی که در صو رت #عمر مغر پی 
بوده » نیزدرزمان حصرت برداشته وازاصحات امیر مومنان بر هم بشما زمیا مده 
ِ وخدمت‌گذار حور ت بو ده‌است . ۱ 
حماعتی که بیرومذاهب مختلف بوده| ندداستان‌این‌مرد معمرمشرقی‌را برای 
من‌نقلکر دند که خودشان او راد رده و سحنان اورا شسده ند . از حمل ابو الععاس 
احمدبن نوح‌بن محمدحنبلی شافعی است که‌درشهر «رمله» )۱ سال‌جپارصدو با نز ده 
برای من نقل کرد و گفت : م ر ن درسال س-صدو ناه سرا علم‌فه ؛ عارم 
عرأق‌بودم وازشپری ينام ی نزديك زنجان گذشتم ۲۳ ی بمن گفت شر دی 
دراینجاهست که معتقداست امىر الموَهنن ا زادیده است | گراورا ملاقات کنی 
فاید بزر گی خواهد داشت ۱ ۱ ۱ 
من‌هم نزدوی بخانه‌اش دفتم . دیدم‌پیرمردی استلاغر اندام ودارای دیشی 
7 بزرگ ومدوراست ؛ و بچ کوچك یکساله‌ای هم‌دارد . 
دراینوفت بوی گفتند ۱ ا ازاهل‌عام منداشند که عازمعر اق هستند 
ومیل دار ند | نجه از امیرالمومسین ار شسده‌ای از شما بشنو ند ۲ برمرد گفت 
علت‌اینکه من‌بشرف ملاقات حضرت نا کل کشت | ین‌بود که : وفنی‌درحائی استاده 





شم این داهمپایدد نت که‌موضوع آب زندگانی وظلمات‌ویا دو نفری که بوی آب 
دادئد , ممکن‌است ددنعل‌آن مسامحاتی دوی داده باشد» ولی اینندد مسلم است که , وی 
بطودخادق‌الماده‌ای عمرطولانی یافته‌ودانشمندان دوستودشمن اعت اف بان نموده‌ورو ایا تش 
را نقل کرده‌اند ؛ دلی علت و کیفیت ودازطول عمر اوچه‌بوده‌و کدامداستان آن درستاست . 
با سل‌موضو ع که وجودچنین شخ معمری‌باشد ؛ زیا نی امرسا ند . 


(۱) دماه ثهری‌ازفلسطین واقع‌دردوازده میلی‌بیتا لءقدس بوده (مراصد) 


۳ 





بر * ۵- باب نوزدهم پوس خبار معمرین 


=. 


بودم . ديدم 1۹ دی از آ نجا گذشت ۰ حون سر برداشتم ھر دی ITI‏ 
دست حودراروی س سرھن حر کت دأده ٩‏ ار ایم دعامیکند ۰ وثثی‌سوار گذشت | طلا ع 

که وی‌علی‌بن اببطالب لا است » پس بدنبال‌اودو یدمتاآ نکه‌بوی ملحق گشتم 
0 حذورش گرد للم . 

ا : سیسن در« تکر بت»(۱ )وه وضعی‌دیگر از ۳ راق‌بنام تللاد دز 
حدمت حهّرت بو دمو بعدها تاهنگا میگهو فات با فتا فتخار خدمت‌گذاری‌حضر تر اداشتم 
آنگاه بخدمتگذاری فرزندان امام‌یرداختم . 

احمدین نوح میگفت ۳ عده‌ای ازمردم آن شیر را ديدم که.میگفتند ۱ مأنیز 
این #صدر | ازوی شنیده ایم وهم‌ازپدران واحدادفان شنیدهایم گه ازوضع این پر مرد 
وداستا شش برای ماحکات میگردند 1 و م‌گفتند : وی بعدارشرادت حصر ت علی‌دد 
اهو از اقامت گر بد i‏ و بعداز ۹ طا رف دیلم بر أ نجا:دست بافتاد و بازار هرد 
رانقل میکردند وب هه که این‌مرد معمر رادیده واین‌ماحر ارا ازوی شید ه | ند ۱ 

۱ ۵ و »و ۱ 
همچنین عده‌ای از مردم سپروژد (۲) اورا با همین حکایت و جریان برای من 


توصیف نمودند. 


و 
عبید بن‌ضر ید جر همی 
و نیز شیخ‌صدوق (ره) در کمال‌الدین میگوید : | بو سعت عىث‌الله بن محمدبن 
عندا لوهات شحری برای من حدیث کرد و گفت 1 در کتاب برادرم ابوالحسن که 
بط حو د زو شته لو د نمی ‌ ازیکی اردا نشمندان که کتا بر | حوانده ۴ احبار 





(۱) تکریت - بفتح‌تأء وسکون کاف و کسرداء شهری«شهرد واقم‌ددفرب دجله‌میان 
بداد وه وسل اسن وتا ,نداد ۰ فر سخ فا مله‌دارد (مرآصد) . 
)۲( ود ن بذم‌میم وسکون‌داء وفنح واوڈهری نزديك‌زنجان بوده است (مر‌اسد) 





اخبارمعمر ین - عبیدبن‌ثر یدجرهمی ۹ - 


بسبارشنیده بود : شنیدم‌میگفت : عبیدبن‌شر ید جرهمی معروف ۰ سیصدوپنجاه سال 
عم کرد . 

او بیغمسر ول را دز نمود و اساام آورد بعداز رحلت نحضرت تازمان 
معاو به همز نده بود ۱ درایامی که معاو یه بی‌رقیب فرما نروائی مسکرد روزی بروی 
دواعت معاو به‌بوی گفت : آی‌عنید مراحمرده ازا ته د ید۰٩‏ شسده ودرك کرده‌ای 
بگوبدانم روز گار راحگو ئه دیده‌ای؟. ۱ 

عبید گفت ۱ روز گاز را مانید شب وروری ديدم که یکی هیا ین و دیگری 
میرود . هن کس را ديدم اززها نه خودنگوهش 3 ۱ شخصی‌رادیدم که هر ارسال 
عمر کرده‌بود واومیگف ت که قبل‌ار اوشحصی دو هر‌ارسال عمر نموده بود و 

واماا نچه شنیده‌ام : یکی ازپادشاهان حمير (۱) برای من‌نقل کرد که یکی 
ازسلاطن نا بغه که کشورها فتح کرده بو دو آورا «دوسر ح» مب‌گفتند درریعان‌حوانی 
به‌ساطنت رسد ؛ ودرامرمملکت داری‌پا تدبر وسخی‌الطبع ومطا ع بود. اوهفتصدسال 
دره‌ملکت خودسلطنت کرد . اغلت اوقات‌با نزدیکان جودیشکارو کردش مبر قت , 

روز در گردشگاه بدومار بر خورد کرد که یکی‌ما نند نقر ‌سفید ودیگری 
سخت ره بود ؛ وهردو باهم میجنگیدند . مار سیاه بر سفید غلبه یافت و نزديك 
بود آنرا بکشد بادشاه دستور داد ماز سياه را کشتند و مازسغید را گرفتند و برس 
حشمه ای a5‏ درحتی در 2 بو د آوردندو آب رزوی آن با شید زد 4 ۳1 هم 
خورا نیدند تا بحال آمد ۰ آنگاه آنرا رها کردند واوهمرفت . آنروز پادشاه تمام 
وقت بكار و گردش برداحت . حون شب‌شد و بخا نه‌بر کشت وروی کت خود که 
دربان وغیره دسترسی بمحل" آن نداشتند » نشست ‏ در آنمیان دیدجوانی‌خوش- 
لباس وزیا که از حدوصف بیرون‌بود , در آمد و بوی سللام کرد . پادشاه ازدیدن او 
خذمگن‌شد و در سیث : ون ۱ جه کسی‌بتوراه دادو احازه داد با يبنجا که‌نه‌در بان 


و سس 


(۱)<مر نام قبیله‌ایازعرب بوده که در 9-مت‌غر بی شور سنا غ 1ون سکنی گز ید اه دس 


بك ان بهو دان آټجاد ر آ مد ند i‏ وا آن پس بقیه ملوك دودر :هو دی گشتاد ِ 





0۰۰ باب و هن معمرین. 


ونه کسی دیگر دسئرسی ی داردبيای ؟ . 

جوان فت : ای‌پادشاه ناراحت مباش ! من‌از آدمیزاد نیستم » بلکه جوا نی 
جنی‌هستم ۱ ادا باداش کار نیکی که نرد .من‌دادی ؛ بتو بدهم »> بادشاەورسىد : 
کدام کار نيك ٩‏ گفت : من‌همان مارهستم که روز گذشته ازخطرمر گی نجاتم‌دادی 
آن مارساه که اورابقتل رساندی غلام‌ما بود . اوحماعتی‌از کسان مرا کشته‌بود . 
اوه وقت‌یکی ازماهاراتنها گیرمیآورد ؛ مبکشت تودشمن‌مر بنتل‌رسا ندی‌ومر ازنده 
کردی ۱ | کنون آمده‌ام باداشی که نزد من‌داری بتو بدهم . سم س گفت ای بادشاه 
ماجن هستیم و لی . نه‌حن . بادشاه برسید : فرق مبان ین دوچیست؟راوی بو ۹ 
سعد شر ی یل : برادرما بو لحسن درایتجا سحن را فطع کرده و حدیث بایان 


در ااه أ ست 


دیع !ليخ فر آری 


نیز ود کال الدین میک یک وردان ین ا<مد بن بی مکتب از 
| پوااطب احمدین محمد وراق واواز محمدبن حسن‌بن دزید 9 عما نی ۰ مام 
اخباری که داشت و کتا بھا تی را که تصنیف کرده بود ؛ از جمله دراخار وی دیدم 
a‏ دو سته مشت :و فتی حماعتی برعبدالملك مروان‌وارد گشتند که بیع بن صسع 
فزادی نیز جزو آنابودوی یکی‌از معمرین بود ۰ نوهّاو وهب‌بن عبداله بن د بیع 
که‌ریر مردی سالخورده وابروهایش روی جشم‌هایش افتاده و آنزا بادستمالی بسته 
بود .» تىز بااو بود . در با نها مردم راازدوی.سن ۹ . جون اورا حواندند 
در بان دو ی .گفت : بیرمرد داحل‌شود ! اود او درحالیکه 7 ۹ کیه بعصا کرده بو د یناک 
آن راه‌میرفت وریشش تارا نوهایش e‏ ۰ بر عىد الملك وار زر دنك . 

چون عبدا لملك اورادید بحال اورقت بردو گفت : پیرمرد بنشن ! گفت : 
من بسشیدم وحدم دم درایستاده باشه ٩‏ ! عدا لملك گفت : تو فرزند دبیع بن ضبع 


شس ی ٩‏ گفت : بلی من وه رن عمدالله بن تسم ان صسع وسم ۲ عدا لملث بدر بان 


| خبارمعمرین- دیع بن‌ضبع فزادی ۷۰ 





کت٤‏ 0۳ ۱۳۳ ودییم ار . وقتی‌دربان بىرون‌آمد اورانقناخت 
صدازد : ربیع کچاست؟ دراین‌وقتر بیع آمد و گفتمن ر بیع هستم سس برخاست 
و باععحله نزد عبدا لملك مد . <ون‌بس عىدا لماك وارد شد سلام کرد . عمدا لماك 
کت ؛ شي" ن سو گند میخورم که این‌مر ۵ از «سر و و هاش حو ان‌ثر ات / اد بیم! 
| نجهدر طول ز ند گانی دیده‌ای بمااطلاع وله . دبیع گفت : آین‌شعر ازمن *, است 
که گفتهام : (۱) . 


ا ډرو ر ص مر ام ود 

ها اناذا آمل الخلود و قل درك ءەرىۇمۇلدىخجرا 
E‏ ره الیش قد مك به E‏ 

(يعلى ET:‏ باش ! من کسی هست م که آرژوی عمرطولانی دارم رسال 


" من << ر سس امرعا لقس را دیده‌ام . اما خود امرء القسی را شنمدهام که او کی 
ودء‌است: دس خیلی دور بنظر شیر سد که دیگرمن زّانده بما نم) 

عبدا لماك گفت این‌اشعار دامن در وقتتکة طفل‌بودم » ازتو برای من نقل 
مسکردند ۳ ربیع گفت این بيت راهم گفتهام ٠‏ 

إذا عاش الفتی مات عم ید دم الاح وال 

ریعنی : وقتیکه جوا نی دویست سال عمر کنرد , لدت وروت ازوی دور 
میشود) عبدالملك گفت : آاین‌شعر توړانیزدر زمان کو د کی رام نقل‌میکرد ند! 

سپس عبدالماك گفت : ایربیع ! توازبخت نيك وبهروافر بررخورداری . 
دس از قو اد عمرت جر ی برای هن قل کن ! گفت : دوست سال در قثرت بسن 
عروج عیسی وظپور محمتب و وصدو برست سال‌در حاهلت و شصت‌سال دراساام 





(۱) بطوریکه لا < نله میشود , دداین‌باب‌شمن شرح حال وس گذشت معمرین عرب 
اشعار سیاری اذآنها نلشده‌است ؛ گر چه ایناشعاد عربی‌است »و لی نار باینکه‌س‌اسر بند 
واندرز و مخثان حکیما نه است ؛ وحنی پسشی ازآنها درزبان عربی و کنب آدبی بصورت 
ضر با لمل در آمده‌است » لذا ماعیناً نقل کردیم ددد بن ها لی ترجمه ا را آدرد یم تأهم اصل 
آنمحفوظ پماند وهم کسا نی که اززبان عر بی‌اطلاعی ندارند اذ مضامین آنها استغاده کنند . 


اا باب‌نوزدهم - اخبار معمرین 








ز ستهام ! 
عبد! لماك گفت‌ایر بیع از آنءدجوا نان‌قر یش که‌دامماشان‌یکی است بمن خس ده. 
گفت : از هر کدام میخواهی سوّال‌کن» ععدالملك گفت : از عبدالّین 
عاس خر ده : کشت : اودارای م وعام و بحشش وحلم وقر آن دان بزر گک بود ۱ 
گفت ؛ ازعیداله بن عمر خبرده گفت دارای حلم وغام وا حسان بود › حشم حو درا 
و ی وازظام دوری میجست ۰ (۱) پرسید : از عبدالله بن جعفر خبرده! گفت : 
و کلبر ؟ ی خشمو و ولطف وزیانش برای مسلمین أندك بود ! 
"ت : از عىداله بن ز بر حسرده . گفت او همجون کوه صعبی بود که 


صخر دها از ان فروریز ند.عبدالملك گفت 4 حین| تور نگردارد حطور ۳ اخبار 


| نیا دست پا کی 


ڊ4 :با م | نز درك سدم و 1 تان را امتحان نمودم , 
۱ ,5 
ادن و تصا تج حکیمانة او 
* لا دو کفا الدین» کین 0 خمرداد تما احمدبن یحبی مکتب او گفت 


آل بر 
یدز ۳۳ 


ابو | لطیباح<مدبن »یحمده راق ۰ او گفت خر داد بمأممحمد‌بن <سن بن 


د وأد ھا ۴ 
در بدار دی عما نی او گفت خمرداد رم احمدین - ی‌ابو بشر عقا یازا بو حاتم ازا بوس 


ی کامی و او از بدد رش قلگر ده که وت : ارمشا بح ج بحیله که در سیرت 
وت #۴ : lak‏ نبا ندیده بو دم شنیدم که میگفتند ۰ شق‌کاهن سیرصد‌سا لزند گی 
کرد چون ِ تو فا نش رسیك 4 پست‌گا ش نرد وی گرد آمدند د کا مار اوصیتی 
کن که نزد؛ بكاست روز گارتو راآازدست ماپگیره 

دف گەت : بە‌یکدیگر ند يك‌شو یدو ازهم جدانگردید. ببکدیگر رو آورید 
۳ نکر داثید وصله رحم کنید وعږدو رمان خو درا محکم‌نگاه دار ید حکمپا 


؟ شمار ردد | ها ل کر رااحترام کنید بیرآن خودرا تو قر نما تید وافراد 


را بر زر لت 





(۱) اصود میرود د بیج سنی بوده‌یاتقیه میک رده یااینر ابر ای خو شآ ند عبدا لملکی که 


با 


بی هام کینه دای د اشت گنه بو د + 





اخبار معمرین - شق کاهن -۵۱۳- 


لکیم راست شمار ید (درحاگی که میب یدسحنان جدی‌ومتن گفت ۰ ازشوخیو بموده 
گوئی اجتناب‌ورزید .. 

بحشش‌پای حودرابا متگذاری الود ا ؛ وجون بردشمن حره‌شوید 
ازتقصیر اودر گذرید ؛ وا گر براثر تفاق ازهم‌جدا گشتید باهی‌سازش کنید.ا گر 
کس شما آزدر نم نگک در آمد » در باره‌وی کے کر ۱ نصا یح بیر آن‌دا بشو ید 

وپیشنہاد کسا نی که بعدار سره شمارا صلح می‌د هد بمدیر ید. زیر | رسدن بمنترای 

پشیما نی‌زخمی‌است که دیرالتیام می‌یا بد . 

ازسرز نش درانساب خود ورک کین وازحستحوی بدیم‌ای دوری 
نمائید دختران فهمیده خودرا بهمسری کسانی که در نجا بت‌وفهم بپایۀ شما نمیرسند 
ندهید جه که باعث ننك‌وموحب‌فسادو رشو ای است . درمعاشرت بامر دم ملایمتو 
ره تن کرد واز درشت خو احتر از حوئند ۰ زیر ادرشتخوئی‌در آ خر کار 
موحب ندامت جو آهد بو دو برای صا خیش نگوهشها رت کنن 

صبر مو در ترین موّاخده ؛ وقناعت برترین سرمایه است.مر دم .پر وطمع د 
دستخوش آزو بار کش‌بی تا بی‌میباشند. حقیقتد لت ؛دوری از باری یکدیگر است. باین 
معنی که چون دشمن‌طمع باموال شما کند ورعب درداپای‌شما ایجاد نماید » شما 
پاحشمان خواب گرفته با نا ناء کنید. سس گفت ؛ عجب تصحتهاتی است که 
ازمرد شیر ینز بان‌فصیحی‌سرزد . اما| گرداپایمر دم‌محکم و آماده‌پذیرش آن‌باشد! 
شق کاهن‌این را کته سسس‌مرد . 

شیخ‌صدوق رضی‌الله عنه‌در اینجا میفرماید : مخالفین‌ما (اهلستّت) اینگونه 
داستا نا را نقل‌میکبندو تصدیق مییما تف : همحنین‌داستان شداد ین عاد را نقل‌مسکنند 
و مس یند که : ارصدسالعمر کر د و بپشت اوراتوصیف‌مینمایند که از نظر مردم 
۱ موشده‌است؛وهبچکس آن‌را امیسندومیگو یلد کمدرروی زمین‌است: لی‌طولعمر فا کم 
آل‌محمد (ص)راباور نمیدار ندو اخباری که دربارۀاو رسیده است درو غ‌مببندار ندو 


درحقیقت منکرحق ودشه‌ن‌طر فداران حقند !. 





۵۱ پآب‌نوردهم ۳ اخبار معمرین 





مولف : . : سیس‌صدوق eb UL‏ نقل می کند .ماهم 


2 در کتا تاب نموت 1 (حلدپنجم بحار) ازوی‌تقل کردیم . آنگاه میگو دلب : 


اوس‌بن ر بیعه‌ین کعب بن ام ۱4سلمی 
دو یست‌و حرارده‌سالد رجهان‌ریست . . حودوی در این باره‌میگو ؛ بد : 


مس ۳ اط ور 2 3 
۹1 عمرّت جنی م مل اعلی واف عندهمد سمت عمر ی 
راف و Rj‏ وه وا وس 
ودحی لمن ۳ یھ اتان عام عأ روادیع با عشر 
ته ”ت ا E‏ ی اف خی نک ا ین 
يمل ه الوا وس و ۱ بغادیم وليل رل ری 
م و رواد # ‌ ۱ 8 ۲ 
فا بل تیور کت لوی وبا ۳ ا e‏ 


(یعنی: حند ان و نم ار بو دن‌من‌در نزد ۱ پات شد ندوحو دمن 

همراز ععر در ازم بتك | مدم شایسته‌است‌بر ای کسیکه‌عمرش‌بده پست‌و حمازده‌سال‌رسیده 
کهازمحل وزند گی‌صیح و شام کهبر او مدرد حسته‌شو د ۰ مر در از اعضای مرا 
وو سا زل من‌هم لدتز ند گی‌را ترك گفتم :1 نمی حرت | نجهرا در سینه بنم‌ان‌میکر دم 
آشکار گردید ) ! 

ارو ز ړك منذر بن‌ < رماه‌طائی که مر دی نصر ا نی پودصدو پنجاه‌سال‌عمر کرد 

ان 3 ر بِ . 4 1 0 

نصر بن دهمان بن لیم بن اشجع بن زید بن غطفان صده نود سال 
۲ 

ا دندا نایش ربخت وعقاش حال بیدا کرد وموی‌سرش سبیدشد .در 
آ نموقعطلیی بر وم وی مشکل گردید ومحنا ح بر ایو تدبی راوشد ند 4 بومن جت 
۹ رز داو ند مسُلت نمو د زد کھعقل و حواز نی اورا بو ی بر گرد زد .داو نده موا نىرا 
بأو بار ا ومو یسر س‌ساه‌شد ۰ سلمةی‌خر هشب با عباس بن‌مر داس‌سلمی در باره 


وی‌این اسنات را سر ۵ د ټ ست ۰ 


7 م ي ي ا ر ء و ی 


نْدخمان الینیدةعاشیا وتسعین ا م ون زا 
وعادسو ادا راس بعدبیاضه وا اودر ج ج باب لفیا 


راخ عة فا و لکنه م من ش ذا کلم ما 


احبار سر بر عالم ۵ 0۵ 





(يعنى : لصي ا صلق دو ۵ س دسالعمر کرد ۳3 ی س از م‌شدن راست 


گردید سیبدی‌هوی‌سرش بسیاهی و پیر یش جوا نی‌عود نمود و بعد ا از 
دست رفت» دوباره بر گشت» ولی‌باوجودهمةٌ اینهااو سرانجام‌مرد) ! 
ثوب بن صداق عبدی دویست‌سال درجپان زیست . 
خشعم بن عوف بن جل یمه روز گاری درازعمر کرد واین‌شعر بگفت : ۱ 
EE‏ یر و 3 
حتیتی خشعمفی الاخیاء یسبذی‌ایدی ولاغناء ‏ میپات‌ماللم ت من‌دواء 
(یعنی : : تمم چندان‌در جپانز یست که‌دیگر نه نىر وی بر ایش‌ما ندو نه ثروتی 
افوس که ازمر دن‌جاره‌ای نسست !) 
تعلمة بن کعب بنءبدالاشیل بن‌اشوس دویست سال عمر کرد . این ابات 


ب ۳ ر ا2ے ا ا 
داح و ما ا | خفاتا لا يجاب لبم دعاء 
۴ سر وق اد٣‏ ۲ هر ت۳۹ ی ی ۱ ای 
سبط مر کا ۴ ° ۳-3 
فاصحت Ê EE‏ و اخلفنی‌من‌الموت‌الرجاء 


(یعنی : پامر دمی تماس واه شتم که بامر ك ات ا 1 درحا لیکه‌هیچ 
دعائی‌برای رها یا نما از مرك سودی نداشت . آ نا رفیند و مرا ابافی گناشتند و 
بعد از نہا زند گانی‌من بطولانجامید بی‌من‌دد گسروچیزی‌ما ندم » واهمید بمرك " 
۱ ۱ ۲ (۱ ۱ 
کت ن‌ردا ۳۹ سن کوب بن ذھل ن #یس (خصی سیصدسال‌عمر دمو ذد . جود 


وی‌میگو ید : 


وی ماه *# او ۳ ا 


بازيم من لداتی اپو" ۳۳ 5 3 بنات 
cT‏ الايعد الوم فی الاموات 


میدز وب او لا دداشتند e‏ ذه 


۲۱ ۱ دراه ارت TET‏ ی Tol LS.‏ ات 





۵۱5۰ - باب نوزدهم-اخبار معه‌رین 


ز ند ی‌خود را راو ره روشم ؟! 

عدی بن حاتم طا ئی صدو بست سالدرجپان زیست . 

اما بات بن قيس إن حرملة بن سنا ن کندی.صدوشصت ال ز ند گی کر د. 
ع ربن‌شاجر ابن ع یر إن ع بدا لعز ی بن‌قمس < خزاعی صدد هن دسال‌درجهان زیست 
| پیات در از اوست : 


جر Ê‏ 
6۵ ۶ بر ص 


Fe‏ و ۾* تب ی ياق ۾ ۳ ت 
بت وفنا ي الزمان ر هنيدةقدا بغیتِ ن عشر ! 
@* ۳ # کک ٣‏ 
ی لالخ ۱۷ ا ایک فامید ر لی امرًا 

یط ۱ 
۴٣‏ ډار ق دوا ےم ھا ب لے 
وقدعشت دھرا مانن غهیزتی لپاھینا حنی ا له قرا 
هی 1 1 


(یعنی ۱ پوسیده گشتم‌وروز گسارمرااز میان‌برد. سا ا 
ده‌سالدیگر هم ما نم ) ۱ آمروزمن‌ما نند حوجه‌ای‌هستم کدندمر ده‌امتابرمن کسر یه 
ور اوه در ام | نجام دهند . من در د روز گاری زد .کی میکر دم 
که عشیر »ام مرده‌ای‌را که پیش ارقو ق ود دا نکنده‌بود » دفن نمیکردند ) 
(این‌ار عادات‌مردم حساهلت بو دداست] . 

عوام بن مذ ربن يدبن قیس اَن حار ةن ام روز کار دراری در 
عصر حاهایت رز ست وعم بن عمدالعزیز خلفهٌ اموی را درك نمود . روزی اورا 


بەز دعمر دزن عبدا لعز بز أو ردند : از بس‌ضعف بوداستخوان گردئش حدا حدا یله 


میت ل 4 وابروانش روک شمش زر دید اود . ار ٩‏ ی در سید ند E‏ دنا س حیز‌ها 


دیده‌ای ؟ گت : 


ماو رو میور و یت تس ا 
وو الله ما ادری | ادر کت ام 7 ی عپددی ار ینام کنت تا دما 
e 3‏ 0# ۳ ۳ "مر 
۱ ت ۲ ا سر ا اھ ا آي ا 
۳ 1 وا کی القمعص تیا جناحی a‏ ات 
1 1 


(ربعنی ۲ ردا سو ۳3 نميتوا نم باط ر بیاورم که مر دم عمددو القر نین را 
درك کر دم یا بش از آن بودهام هر گاه بر اهن | رورم ورون اور ند i‏ معلو مخو اهد 


باق #9 4 1 ۳1 ۱ ۳ # 
لل لے قوش ز اسه ست ار ن ۰ 
f‏ دارد ونه حون ) 





(۱) پیداست که عمیراین‌ابیات را درس‌دسالگی گفته است 


عسد بن اپرس معمر 4 اب 





سیف بن و هب بن جذیمة طائی دو ست‌سال ۳۳ زیست.این| ۱77 : 


۲ ۳ تت ل * مر ري 1 
٩‏ اننی اه و٩‏ ا ذب 
۰ ۳ و , 0 
لیست شیا بی فافنیننه اد کنی الاب 

رو اال رۇ ٠‏ وال س 
وخصمدقعت تیا ول مدرم 4 شاب 


(یعنی :| گاه باشید من رفتبی هستم . بس‌مر [ دروغگو مشمارید يراهن 
جوانی را دو شیدم و بعد که دمو دم و تعددر البی که سس 5 دست‌است»مر | در جنس 
قدرت خود گرفت . دشمنان را ازخود دفع میکردم و بدوستان‌تفع میرساندم » تا 
ثواب آن عا ند من گردد) ۱ 

ادظاة‌ین . سبي هز نی مدو ست سال زند گی. نمود . کلنة اوابو ولید بود 

۳ * لن یم ای هر لی دو بیست ۹ زند گی. نمود ۰ م او ابو و ك بوت 
عىدا لملث مرو اناد وی در سید ای ارطاة ! از شعر تو ج4 ما نده است * گفت ۰ دیگر 
شراب نمینوشم و کار طرت ی زا منم وبرجیزی عضب نمینمايم وحن برای 
یکی‌از ا برای من میا دب ۱ بعالاو ه من ن ۰ اشوا ی دا گفتهام : 


ع و و ا سرب و ۵ 

ریت المرء تا كله الیالی کا کل الاراقطها ۳۷ 

د ىقى المنية حن تاتی عل تفس ابن آم می مزید 
ور و سر ۳ چ ن ی وت 

9 اعلم" انیا سب( خی ا E‏ بابی لد 


(یعنی : سردم راچان‌دیدم کشا ]نان مور زده قا میت وه 
زمین که‌باره‌های آهن رامیخوردومییوسا ند . چون‌مرلداولاد آدم مرسد » چیزی‌از 
وی‌فرو نمیگذارد ومیدا نم که‌شیح مرلحندان‌خودرا نشان‌میدهد تا ندر خو در انست 
با بوولید هم ایفا کند !) 

عمدا لملكك ازشنیدنمعنی بیت أ خر بو جشت‌افتاه . زیر کس او نرا پوو لید‌بود! 
ولی‌او گفت : مقصودحود دن هسم ! جه که من|بوو لیداست . 


ص س ق ¥ ۲ ۱ 

عبیدب نآبر ص سصدسال زند گا نی نمود . اومیگوء بل : 

۳۳ ۳۵ ا او ا ۳ + ین‎ E 

قفنت و | فا نیا لزمان ا لدا 7 ی بمو نعش و زر الفراقد 


(یعنی ازیین‌دفتم وزما نه‌هم‌مرااز بین‌برد . در ۳ بخاك 


۵۱۸ باب‌نوزدهم - اخبارمعمرین 





کشیدند) ابنء‌ندرا نعمان‌بن‌مندر درروز بو س(۱) گرفت و بقتل رسانید . 
شریج ابن‌هالی صلد بیست‌سالعمر کردتادرجنگ‌حجاح بن بو سف بقل ر سید 


و ی‌در حال کہرسر ند صعف در 


کو ب u‏ ۷ ا رام گر 
ّ کے ۶ ۳ ay‏ س 2 و ۱ زم 
دور و ۳ انر 9 رعده دس بع 3 عم ر ا 
نے 
سے اھ اقا سے ِِ 92 مر مت و ۱ 3 با ۵ رش 
۵ دوم ھ رحان 4د ست ا 9 اسم المیر ! 
۶ ٣بر‏ ۲ ۳ و : ی ۳ وسر 


(یعنی ج Fee ne‏ نم ۳ سا لبادر بین‌هشر کین 
ر وسم :1 ۶ نځاه که پیغمیر رحمت‌رايافتم i‏ و بعداز نمغمیر | بو بکر وعمر را د ردم 3 
حنگکروز مهر گانوحنك شو شر و صفین و نهر وان نز شر کت جسم ۰ ایو ای که 
این‌عهر حه طولانی گشته‌است 5 

ماح بن‌سباع 3 هردی‌اد بنی‌ضه بودنین رور داری‌دراردر حران‌زیست . 


اودراین بازه ا بل : : 


ی ی ی ر ی اب رم وا 

اف طوفت : ی‌الافاق حتی بلیت وقد ل , ان ا 
#۴ ا 1 ر 
+ بو اس او و 5 ۴۰ 
3 افیا لی 3 اد شی ۳۹ رک یمضی لو د 
ج 7" 8 ا ۳ يا ی نوی مر ا ری مرا و ےھ 

3 ی مسمرل اد ا 3 جج رده 92 ر جد ید 


(یعنی : حندان درا کناف جران گشتم که دو سیده شدع وا 5 ا بموقع 
است . دوز گار مرافانی گردانید ولی خود روزها فانی نمیشود » جنانکه شیا و 
ماه‌ها وسالها هروقت برو ندروباره بازمیگردند) . 
لقمان بز رلعادپا نصدوشص_‌سال‌یعنی با ندازءعمرهفت کلر کس‌زند گی کرد 
هر کر کسی هختادسال عمر ه. د . لقمان نامر ده بافی‌ما دقوم عاد بود. وهم 
روایت شده که‌وی سه‌هزار وپا نصد سال‌عمر نمود . وی‌ازاولاد عاداست که قوم آ نبا 





(۱) نسمان‌بن منذد پادشاه‌م‌ردف‌حیرء دوروز برای خود معرد کرده‌بود. یکی روز 
خوشی سرت 1 ودیگرروذ یوس وءغشب 5 


احبار معدر ان تاریخ ِ دویدین دهد 4 ۰۵ 





را 39 حرم OE‏ ۳ 3 1 نها حستجوی آ نما بند لمان عمر هفت 
و یافت ؛ اوحوحه نرین کر کس رامیگ, اگوی که رن ور انا 
کر آحای مداد ۳ هم درآ تجامیما ند قاسرھوعد ود . حون 

کرس ن اول‌میمرد ‏ اديگري داتر بست سک . آخرین آن کر کس ها دید نام 
داشت وازهمه آ نبا عمرش دراز تر بود . مردم‌در باره اومی‌گفتند : : عمرش بسی‌طولانی 
کشت وهم‌اشعار مشپوردربارة لقمان زیاد گفته‌شده ؛ قوءشنوائی و بینائی دابمیزان 
لازم: داشته و اخداروی ز فاواست . 

زهیر بن‌جناب‌بن هیل بن عبدالْه بن بکر بن عوف‌بن عدرة بن زیدین عىدان 
ابن‌وهدةین تور بن کیت کلبی سرعنگ سال‌عمر کرد 

مز یقیاعمرو بن‌عامر که از نظ ظر نفع وجودش بوی لقب دآب آسمان » داده 
ہو د ند هشتصدسال درحران ر ست : Ur‏ جر ومردم عادی‌بود و حبارصدسال 
هم‌سلطنت کرد ازاین جېتاورا (مز یقیا) مینامیدند, که‌هرروزدو دست لبایمیپو شف 
و بعد دستور میداد اد[ بادا باره کنند ۳ ah‏ تشد . 

هبل بن عبدالژه بن کنانه هفتصد سال درحران زند گی‌نمود ۱ 

ابوطحان قیمی صد پنجاه سال عمر کرد . 

مستوغر بن ار بیعه بن کعب بن‌زیدبن مات بن تمیم سمصدوسی‌سال عمر نمود 
سيس اسلامرادرك کرد و لی اسلام نیاو رد . شعراو معروف‌است . 

دوید بن نید حپارصدو ینجاه سال‌درجمان زیست . دربارة طول عمر 
خود گفته‌است : 


ا ا ار اراي مر لو رده e‏ 


القی‌علی ۳ رجلا و یدا و الدهر مایصلح یوماً افسدا 
یسالحه 4 الوم 19 ده 3 


۱ کدی : روز گار دست‌وپای مر | آزکار انداخت روزگاد آ ثرا که روزی 
قا سف سلاد » اسلاحنخواهد ۳ کر دبلکه يك روژآً ار | اصلاخ؛ وروزدیگر فاسد‌میگردا ند 
دویدهنگام‌وفات فرز ندان جود را جمم امود و گات فرزندان من 1 بشما 


۵۲۰- باب‌نوردهم - اخبارمعمرین 


تت س 





وصیت میکنم که : عذرمردم شرودرا نیذیر یدواز خطای آنها نگذرید ! 
تابن عکابه دویست سال در جپان ريست . 
مر نع بن‌ضبع بن‌و هب بن بعیض بن ما ثا بن‌سعدی بن‌عدی بن فر اره:دو ست‌و 
حرل‌سال عمر :مود او نیز اسالام‌رادرك کردولی اسللام پیاورد . 
معدی گرب حمیر ی از آل «دی‌رعین» دو یست‌و بجاه سال‌در حرانز يست 
ثرية‌بن عبدالله جعفی سیصدسال‌زند گا ئی کرد.وی‌بمدینه آمدو نزدعمر بن 
الخطاب‌رفت و گفت : من‌این یبا بانرا که‌شمادر آن‌مسکن کرده‌اید قبل بدون آں 
و درج‌دیده بودم ؛ وه‌ردمی دیدم که مانند شما « اشېدان الالال مسگفتند ! 
وسر ثریه نیز بااو بودو بواسطه ضعف بری‌تکبه به بدرش کر ده وحرف شده بود . 
عمر درسید : آی‌ثر به ! چراپس تو خرف گشته ولی‌عقل توهنور بافی‌است ؟ گفت : 
علت‌اینست که‌من تاهفتاد سالگی دن نگز فمو بعدهم زن عفیف ونيك سیرت گرفتم 
ژن‌من‌چنان بود که‌هنگام خوشحالی من برسر تم‌‌یافزود دموقع‌خشم وغضب 
مرا دلشادمینمود! ولی این‌پسرم‌زنی موذیه بدزبان گرفت که‌چون‌اوراخوشحال 
مدید کاری‌میکو د که دلگ و خشمگن شوه ور گا:‌اورا گرفته شە 
جا شر را پلیش مبرسانید . 
وو ف بن کنانه وسخنان حگیمانه ار 
عوف بن کنانه کلبی سیصدسال در حران زیست . حون حال احتضارش فرا 
رسدف رندان خودرا جمع کرد وبا نبا وصیت امود و کف : قرز ندان‌مناوصت 
"مرا حفط کنید که بعداژ من بوسیله آن بر باست و آقائی‌قوم <و آهید زسید . 
بارسائی دیشه‌ساز یدو خیا نت نکنیدو محر ون نباشد درند گانر اازخوا بگاهشان 
پرا کنده مسازید . با مردم آميزش کنید ولی‌بدیرای آ نهار! پوشیده‌دارید تا کارتان 
پود با بد واصلاح گردد (۱) . دست‌سوال بطرف آ نهادراز نکنید تا برایتان گران 





(۱) از نظر ااام با ید بدیهایاشخاصير | فاش کر دتار یه بدیها کنده‌شودو افر اد بدو خطر تال سه 





تمام نشو د: 
۳ مستواشد الت سکوت دیش گر ید € برای اطہار ق که سمل ردق 


می‌دا نید . مردم‌رادوست‌بداریدتاسینه‌های | نپااز کین شماپاك‌شود. آ نپا را ازاستفاد 


منافع محروم‌نسازید تاازشما شکایت نکنند . از نما فاصله‌بگیرید تادلتان آرامش 
ابد . زیاد با آنها نشست وبرخاست نکنبد که موحب‌خواری شماست . حون کار 
مشکلی براي.شماپدید آید »کربرابر آن ثبات وصبر پیشه گیرید , با گذشت زمان 
بسازیدکه! گرزبان راستی وذأت خواری بماند ‏ بهتراز آنست که درحال خوشی 
ناما نسان بىدى بادشود . 

خودرا برای احترام بکسیکه نست بشما فروتنی مبکند آماده سازید.زیر| 
نزدیکتر ین حخو آهشپادوستی ودوز تردن تستترآدشم‌ی است‌و و فا بشه گر ید ۰ نعض 
عرلم‌کنید که جمعدت‌ شما را تأمن‌خنا اه 8 ۶ 

حسب خودرا بواسطه‌تر كددوغ ر فة کسد . كەدروغ آ فت جوا نمردی‌است 
e‏ معمشت خودرا در مر دم معاوم مسار یل کت هو جس حواریو سرک کا 
خواهد شد . اژغر بت اجتناب‌ورزیدکه باذلت تواماست : زنان تجیبه وأصیل خود 
رابپر کسی تزویج‌نکنید » مگردر اصالت و نجابت باشما برابر باشند : همیشه‌سعی 
کنبه ففیلت وبزر گی کت نمائید . ڈیا زنان » کا دا ازتوجه بخویی آنها 
فر یب ندهد» که‌خوییز نان‌بکمال و بشرافت آ نها بستگی دارد! (۱) 





جس درجا معه‌راه بیدا نکنندو اضج ثگیر نده‌گر اینکه فاشاختن وذ کر بدیهایآنان عوجب خطر 
برای مسلما نان باشد کها لبئه حکم‌دیگری‌دارد. اسلام‌صراحت اهجه دار دو ازدوروئیو نفاقو تماس 
پا افرادبد کرداد ونااهل جداجلو گیری‌نموده ودتورمیدهه که‌با نیکان نيك وبا بدانبدباش 
و با!فکاد صوفیا نه‌واین‌شر عرفی شاعر مخالف است که میگو ید : 
جئان با نيك و بدخو کن که‌وقت مردت عر فی مسامانت بزه‌زم شوید وهند و بسوزاند 


)۱ خواننده محٽر م دراین‌ باب ضمن‌ شر ج حال بعضی از معمر ین رب که درزمان 


- ۲ - باب نوژدهم - آخبار مهمرین 





درنزد فامیل وقوم خود فروتنی نمائید وبر ا نا ستم روا مدارید تا بملکات 


فا ڪه ال گردید . در موضوعی که آ نها اتفاق‌بر آن دار ند ؛ الا و 
مخالفت برای مرد مطا ع مو جب نقص‌وعب است. کارهای نيك شما پیش ازدیگران 
باید برای قوم خودتان باشد . ساحت خانه‌های خود دا از سا کنین آن متوحش 
تا بک 15 مو جت ساب بر کت وحلو گری از حقوق | نتاست . سجن جسی رادر 
مبان خود ترك نمائید تادر پیشآمدهای نا گوار مدد کارهم باشد و بر دشمن غله 
یابید . ازسود پرستی ببرهیزید مگر در مواردی که بر خورد باشکال ننمائید . 


شمسا ها را ؟5 اھے همیماند | دز ندم اي بر خود مقدم بداز ید .. 
1 دای - ۲ یود "ی ۲ اب وت ی 


ب‌جاهایت‌ینی پیش‌از ظهوردین هبین اسلام میز یسته| ندغلاوه‌ازسر گذشت‌جا لب وخواندنی 
آنها ؛ سخنان حکیما نه و پندواندرز وامثال وحکمی که از آ نها نقل‌شده‌است؛هم‌میخواند 

بااینکه دردوران‌جاهلیت » تما د باسوآدهادنتمامعر بستان اذتعذاد آنگشتان‌دست تجاوز 
نمیکرد ؛ مم الوصف سخنان دانایان عرب که دراینجا از نظی ارين میگذرد ؛ هنوزهم 
ز ندهو آ موز ندهو نزو د لکش‌است, 

فر قه پیا گی‌دد کتب‌خود خیلیسمی کرده | ند کلمات قارو گذتاد آسما نی ! از میر ین 
باب‌وحسیئعلی مازنددا نی بنام (بهاع) وپسرش عبای‌افندی(عبدالبهاء) و نوه عباس ؛ شوقی 
افندی ؛ نمل کنند وددءصرتسخیر اضا | نهادا برخ عردم فهمیده بکشند . و لی‌شکی نیست کہ آ نها 
وقتی دراین باب نصامح سودمندوسخنان‌ارجداد ثق‌کاهن وعوف‌بن کنانه واکثم بن صیفی و 
فیره داکه هر کدام‌يك دوده‌دستودالعمل کامل اخلاقی و آئینز ند کی‌است ؛ بخوانند؛سنس 
]نراباسخنان نقطه ادلی دره‌ببان»وجمال‌مرارك ! در« قدس» ودارثان»ویا کفتادعبدا لبهاردر 
مناوت ات» ودمقا لهسیاح» که همه نغلءبار ات کنبسلامي‌و یا مشا یخم و فیه‌و اهلعر فان‌است !و لی 
با سب کی٥‏ بنذ ل و ک لما تی مد لق و نامةه وم۲ مقا ,سه کنند بیش و جد ان سر کوب شد :خو دش مسارم هو ند 
و تصدیق خواهند کرد کهسعطاح‌آن بمراتب ازسخنان کاهنان وعقلای‌جاهلیت پائین تر است | 
بااین‌فرق که آ نهاهیچگونه ادءائی‌هم نداشته‌اند , نههوس نبوت ونه‌جرت الوهیت وه‌راتب 
پالاترازآث کرده‌اند | فاعتبر و ایا او لی]لالباب. 





احبار ا ك سحنان عو بن کنا نه ۳۳ 












باسفیبان شک پا شید ۳0 ازاندوه PO‏ ا شودواز تفر ةه 3 


حدائی دوری کنید که موجب‌خوا| ری شماحو اهد بود . جزدر موقع ناحاری خود 
را پیش ارحد تواناگی ؛ در رتیت نبا نداز ید . 

زیرا اگرعذد شما بذیر فته‌بود» مردم شماراسرزنش نخواهند کرد » وا گر 
نیرومندو قوی‌باشید. بتر ازاین است که‌موقع‌اضطر ار بکه‌ك‌دیگ ان بشتا بید. بخشش 
کنیدولی تفریط ننماگید که بذل و بخشش مانع‌احتیاج شماست . آنچه می گوئید 
یکسان‌باشد » تانزد خاق عزیز شوید » وشمشیرتان بران باشد . 

از اسر اف بیرهیز ید وخود را رسوا مسازید . از مردم بست انتظار کاری 
نداشته باشید که در آن کوتاهی مو رر ند eT‏ نمی ور ند ۰ تسەت بیکد بگررشك 
وحندنبررید تاباعث هلا کت شما نگردد . ازبخل اجتناب کید که بخل يك نوع 
سارت است : 

برای‌خود ازفضیلت وجود وادب ودوستی بااهل فضلوحیا خا نەھا ہنا نماد 
و با پذل وسخاوت محبت مردم‌را جک کتک اف راک لفات رامحترم شمارید واز 
تحر به اشخاص اد سرمشق نکر ید > کوحکی کار نيك شمارا از اتجام آن 
ا ,که همان نیز دارای تواب خواهد بود . 

مردم‌را کوحك نشماریدو ناتوان ندانید که مردی بروشنی دل وزبان گویا 
بستگی‌دارد ۲ هر گاه‌از سا نحه‌ای بو حشتافتا دیدتأمل نما گید وشتاب‌مکنید برای 
فدیگی بسللاطین نسبت با نبا مپرورزید که‌هر که را بحو آهند پلند می ند و ظر که 
را تجو اهند بزمبن می‌ر نند . در کارها شجاع باشد تادید گان مردم بشمامعطوف 
گردد . ازراه وفافروتنی‌پیشه گیرید e‏ شما ؛ شمارادو ست 
بدار ند ۰ س پس این بیت را گفت : 


۲ ۳ وص ۴ 1 ص ۲1 9 J‏ یر ۳ ۳ ۱ 
ا ل وی | ۇتيك اصع 5 SF‏ س رت .3 بلبیب 

۴ لب بۇ تشن ت ® a‏ 

e ۳‏ و اس ارط ر 3 

اذا ما ا و احد و ل و2 ن طاعةر بنصیبر 


لای : هرعاقلی 7 قرا ونك مدل هبل »وهر بندو | ندرزدهی عاقل سست ولیاگر 





۳1 اب 
۵۲ - باب نوردهم ب‌ اخبار معمر بن 
هر دو درشحصی‌جمح بل یسی عاقلی ترا تصیحت کرد ) سزاواراست که سر و ی 


اورا بگردن گیری . 


آنچه در او ح اهرام مصر نو سمل ډو د 


عبدالله بن محمد بن عبد الوهاب از احمد بن محمد بن عبدالله بن يزيد 
شعرانی که ازفرزندان عمار یاس رضی‌العنه اشت‌بر این نقل کرد. کهابوالقادم 
محمدین قاسم بصری » میگفت : ابوالحسن خمارویه‌ین احمدبن طواون (۱) در 
مصر(۲) گنجاگی بلست پیش آروی نصسب هیچکس نشده: بود .سج س‌اورا 


ترغب کردند ۳ دوهرّم ازاهرام )۲ واه مص ر دا خراب کند i‏ شا رد در انين 





)۱( آحمد بن‌طولون حکمر ان عرو فامصر وشام بود که ازسالع ۲۵ هجری‌تاسنه ۰ ۲۷ 
در آن کشود با کمال قددت حکومت اش ات . 

(۲) ««صر» که‌این کشود بذین نام‌موسوم‌است » دداصلاسم نو حضرت فوح عليه اسلام 
بوده بدین‌شرح:مصر بن بنصر بن ام بن توح( ع )وی نخستین کسی‌است که در آن سر زمین‌سکونت 
گزید . بسدازطوفانمصرءبا ۳۰ نفر ازبراددانش در آنجااقامت نمودند . 

(الخماط والاثار مقریزی ج۱س۳۵) 

(۳) اهراممصر - سه‌بنای عظیم وبسیادبلند وتادیخ ی کشود مصراه ت که پنجهزادسال 
پیش فراعنه «صر برای مدفن خود ؛ ساخنه‌اند . این‌بناها سراپا ازسنگگ ماه شدء » واز 
عجائب هفتگانهٌ د نیا بشمادمیرود .بزد کر ینآ نها ۳۸ ۱متراست. اينك‌توصیف[ فرااذ(جغرافی 
جهان) بخوانید : 

این کوه‌هایآده ی آفر ید سنگی که برفرازجسد پادشاهان‌دیرین هصری‌ساخته| ند, 
یکی‌دیگر ازشگهنیهای هفتگا ناجهان بشمارمیرفت » و نوادا پمناسبت شئل. «خصوصفان «هرّم» 
نام نها ده| ند . همه‌این هرم‌هارا صاحبا نشان‌دردوران ذند گی‌خویش بر باداشته وبرای‌روزهای 
پس‌اذمر گ آماده کرده‌بودند . شا هر پادشاه‌میکوشید که آرامگاء کوه مانند خوددابرتر و 


برد گر از آن‌فرمانروایان بیش <9 یش i‏ بساژذد ۰ 


این‌اهرام سه تا بیش نیستند و به‌اهرامسه گا نه مشهود ند ۰ انداز؛ آنها باهم یکی‌نیست . 








آخبارمعمرین- دبیع بن‌صبع فزاری ۵۲۵۰ - 





گنجی بيا بل 1 و لی اطرافیان 3 مشاورین وافراد مورد اعتماد وی اوراار خر ات 
کردن اهرام بر حذرداشتند وخاطر نشان‌ساختند که هر کس متعرض اهر ام‌شده : 
عمرش کوتاه گشته ست . ۱ 

او بصت آ نها غا نکر دودستورداد هزار کار گردیو ار اهر ام اک 5 
درب آن بیدا شود ؛ سس از یکسال کار ؛ خسته‌وعا جر شد ندمو قعی که ار تعقس‌منظور 
مایوس گشتند وهی اه دست پر داز ند ؛ راهی‌پیدا کرد ند که‌ما مدق بود , ر اهر | 
گر فته نیش زر فتند تابآخر آن رسیدئد ۱ درآ نڪا 2 مرمری دردند و دا ستند 
که‌درت اهر اماست " سیس حندان سعی کرد ندتا دررا ازحا کنده بیرون آوره ڏل ؛ 
دیدند با خط یونانی جبزی پر آن نوشته است . 
بزر کثر آ نها به خمُو مس تعلق داشته است , بادشاه مز بور زديك سه هز‌ارسال بیش آزژادن 
مسیح‌میز یسته‌است . میگوبند برای‌ساختن این‌هرم گر وهی کار گر بالغ برصد هزار نفردرطول 


عدتی نز ديك باده‌سال‌یکسره بکادهشغول بوتا ف 8 Ears‏ خو یس ودیگراهرام دصر شمة 
بکرارجه وتویرازسنگگ بناشده‌ات . فقط‌جائی کوجك ددمیان آن» برای‌هفتن‌جسد فرعون 


ووسائل وافزارهای که دردوران ژند گی‌بکاد میپرده خالی گذ‌ارده اند . 

مصر يان وديم بر آن بودند که‌مر ك‌خواب در ازی بیش لوست و آن‌سا نجام‌روزی‌بیایان 
مرسد . درآن روز که روزحساب وداوری است » همه مرد گان ویاخواب‌رفتگان ازخواب 
بر می خیز ند و از نو بکارهای خودمی‌پردازند . ازا یرو به‌هنگامهر گك وسائ لو نیازه‌ندی های 
آنان راد ر کنادشان می گذاردند . تاوفتی که ازخواب گران بهوش آمدند ؛ وسائل زند گی 
وکارشان بهلو یشان باشد. بدین گو نه دقتی که #ئوپس داپس‌از مر گت درهیان‌هرم بزر گه‌جای 
دادند وساال کارش را نیز در کنارش‌نهادند ومدخلآ نرا پاسنگهای‌جزم وجفتمحکم واستوار 
کور کردند و آثارونشانه‌ها ودرزهادا ازه‌یانبر‌دند تاهیچکس ناواندبرجسد وی‌دست‌یابد . 
و ای بااین«مه‌بعدعا کسی‌جای این‌دد یده وراهروئی را که بگور وی هنهی میشد » یافت . تن 
مومیائی‌شده اووهمه لوازم وا فز ارهائی دا که بر اید نیا ی‌دیگر نزداو گذاشنه بودند » دبود». 


(جغرافی جهان صفیوه 6۰٩,‏ ) 


0 - باب نوزدهم ‏ .اخبار وه عا لم 





انشا سر زا کرو تا آنرا بخوانند ول یکدی نتوانت آنرا 
بخواند. درمیان آنا شخصی بنام ابو عبدالّة مدنی بود که یکی از حفاظ دنا و 
علمای روز گار بشمار مر فت.وی‌با بو ا لحسن خمارو یه گت : اسقفی را در حیشه 
میشناسم که سیصد و شصت‌سال دارد ؛ واوقادراست‌این خطرا بخواند. اومیخواست 


این ربان را یمن بیأمو زد؛ و لی‌حون بعلو م عر برغت داشتم » ۰ نر افرا نگ رفتم و آن 
اسقف هنورر نده است . ۱ 

ابو الحسن خمار و به امه‌ای پبادشاه شه نو شت که اسقف مر بور را نرد 
و ی بر سید ولی بادشاه حمشه حوابت داد کها این مردییر گشته وزمانه اورا فر سوده 
نمو ده‌فقط هوای شبرماست که‌تا کنون اوراز ده نگاه‌داشته‌است. بیم آ نس تکها گرا 
بوا و اقلم د سر نقل‌مکان کند وحن کت نمایدور نج‌ومشعت‌سفر بکشد تلف 3 دد 
درصورتیکه بقاء اوموجب شرف وافتخار, ماست . | گرچیزی دارید که میخواهید 
او بخواند ویاتفسیر کند ویا میخواهیدخزی‌ازوی ببرسید : | نرا بنویسیدو پفرستید 
تاخوانده وء‌قصود شما تام و ۱ 

مار و به دستوردادساك مر مررادر کشتی کوحکی نماده‌ازه صعیداعلی» )۱( 
ب24 اسوان»حمل کردند و باشتاب از اسوان بحیشه آ ورد ند حون سرا نزد اسقف 
رساندند ءنوشتهرا خواند وبزبان حشی معنی کرد + سمس آز-عیشی بعر بی ترجمه 


۳3 دید . معلوم شد نوشته‌است:من‌ریان بن دومغ هستما بوعبدال‌مدنی که‌همراه 





)۱( صعید عصر . بلوك دسیمی‌بوده که چندذهر بزرك داشته‌است. ما نندشهراسوان که 
نخستن تور صمید از تاحره جنوال است وشهررهای و ۳ ووس 1 فاحل ۳ اخمیم » بهنساة 
بو دءاست .صهید سه‌بخش بو ده : صمیداعلی (بالا) و آن‌عیادت بوده‌ازاسوان تا نزردیک اخمیم ؛ 
وصمیداوسط (میانه) از اخمیم تا بهنساة,وصعید ادنی (پائین) ازبهنساتا نز ديك فسطاط امنداد 


یکی از نو یسند گان تأمی«هبر او شنه‌است 7 یل ب دارای۵۱ “قر به بوده ۰ ودر جدوب 


ف لاط ودر یناه کوه قراد داذته است گدرود نيل از ميان آن مر‌گذشته است . 


آنچه درلوح ا ۵ 





بت هت ر دنه بو دار سقف در سیف : دیان‌بن 7 بو ده؟ کت : او ددر 


غز بز مصر است ک‌حضرت بو سف‌درحا نه او وهمسرشزلخا بو ده اس 

عر بز هفتصدسال ویدرش‌دریان هر آر و هفتصد‌سا لو ددر ریان«دومغ» سدهر ار 
سال‌در حران زستند.روی آنسنك نوشته بود :من ر يان بندومغ‌هستم بر ای‌اطلاع 
ازمنبع‌رود نیل ازوطن حویش بیرون آمدم . a>‏ که‌جریان] نر آمیدیدمومیحواستم 
ابتداء‌منبع | ن راهم بدا نم ۱ بر‌مین‌همطور همر ادهشت‌هزار تفر ار مردم کشور هشعاد 
سال یه سو پرداحتیم : ENT‏ بلامات ودر بای اطلس زسیدیم ودیدم رودل 
دریایاطلس راقطع‌میکندودر آن عمور تما ید و مرول هم ندارد همر اعان من بجر 
چارهزار تفر همه مردند من از ژوال ساطت جود ترسدم و مراحعت نمودم 
وه‌اهرام» و«برایی )۱ ۱ و ایند دوهر مرا باکر دم ؛ وتمام کنجیا و انده خته‌های خود 
را در آن پنهان نمودم ودراین خصوش این: اشغار را گفته‌ام : (۲) 

من بعصی حز‌هازا که بوقو ع خو هن چتوشت میفا نم : عام غت ندارم > رورا 
تنپاخداو ند عالم بغیب‌است . هرجهرا خواستم محکم ومتقن گردد ؛آنرا محکم 
ساحتم بااین‌وصف خداو ند فو یتر وصنعاو محکم‌تر است 

خواستم سر حشمه رود نیل‌را پیدا کنم ؛ ۳ لی از کشف‌آن اجر وت ۲ 
جه که آدمی باعججن وز بو نی و ام است . مذت تاد( تحاهای دیدنی را همر اه 
خر دمندان و لشکر بسیاز بیمودم . . ا تجا که س‌رمین جن وانس‌را دیربا نراد 


(۱) برابی - در بکه افتاقبطی است که‌جمع «بر باه بوده‌است . برابی چند قصس 
باسنا نی پادشاهان مصر ا ست که در چندهوضم صعیدعصر ساخته شده بود » ودد آن| ی 
ازهر حیوانی و جودداشته‌است (مراصد) ۲۵) مک ن است هشت سال دو ده ومستا داستاه سه 

بعاود یکه مقریزی‌در (الخعاطوالاماد) ج۱ ۔ ص۵۳ مینویسد برابی سهپثا بودهاست . 
باین‌شر ح : اول ‏ «برباه سمئود که درسال ۳۵۰ «عدر ی ویرآن*د . دوم ۔ بر باه اخمیم که 
صورتها ی عجیب واشکال پا دشاعان قدیم‌صر در آن‌بوده وذواا لنوناخمیمی ا کثرآ نراه‌حو کرد. 
سرم - «بر با» دندده‌بوده که دارای۱۸۰روزن دهرروز] فتاب ازيك روزن واردروزن دیگی 
وچون با خر میرسیده‌است » مجدداً واردردوزن تغست‌شده و گر دش ودرا ازسره‌یگرز فته‌است! 

(۲)چون‌اشماد عر بی‌تر جمه‌از زیان ,و نا لی‌است.ما نیز فقط تر جمه فارسی نرا آوددیم. 


OTA‏ باب نوژدهم - اخبار +عمرین الم 





و گردابهای دریای ظلمانی مرا از کار بازداشت اوقت تین کردم که قبل و بعد 
ارم ن ي هر د باهیشی ازا | تجا نگذشته و نخواهد گذشت . سس بکشور حود پار ۱ 


کشت ومجلس آراستم و بعیش ونوش نشستم . چ هکه روز زگار گام ی باسختی و 
زمانی با نعمت و ست . 

من صاحت همه اهر ام مصر هستم و با نی دبرابی» ‏ تجا میباشم . آثار دستو 
قدرت وحکمت خودرا برای این‌که نبوسد ومنر‌دم نگردد 4 درآ نجا حای دادم . 
در اهرام گنجہای‌زیاد وعجائب بسیارهست , زمانه گاهی انسان را کامروامیگرداند 
وزمانی مورد هجوم خود قرار میدهد.روژی قفرا می‌رسد که ولی پرورد گار من 

قفلما ازاین اسرار بگشاید وعجائب کار وصنعت مرا آشکار سازد ! 

او کسی اس تکه در آخر الشاك ودر اطراف خانه خدا ظاهر مشود . و 
کارش بالا م ۳ و نامه ش مشپوریگردد ,گر وه انبوهی‌از مردم هنگام طبورش 
کشته خواهندشد وحمعی اطاعت میمایند ۰ این «برابی» هم مسخروی‌میشود ۳۹ 
سمس هنیدم میگردد گا همه تیدا شود حزاینکه میدانم ۹ صرف حپاد 
خو اهد شد . گفتار خود را در تخته- سنگا نوشتم ؛ ولی بزودی نبا فا نی حو آهند 
شد » حودمن نمز بعد | از آن از بسن هروم ومعدوم میگردم . 

چون ابوالحسن خمارویه از مضنمون لوح اطلاع حاصل کرد گفت : جز 
۳ م آل محمد کسی براسر اراهرام دست تخواهدیافت سس‌سنگث راب گر دا تسده 
درحای‌خودنص کردند ودرهرم رابستند . یکسال‌بعد ازاین ماحرا طاهر .خادم 
اپوالحسن خمارویه را در رختخوان وحالت مستی‌بقتل رسانید . آنگاه مردم از 
اين ماحرا مطلع گردیدند . (شیخ صدوق مفرما ید) | نچه دربارة داستان رود نمل 
و اهر ام مصر گفتیم از هرجه دراین زمنه گفته میشود صح حتر است . 

نی سم قردی صد و هشناد سال عم کرد . وی اسالام را 
۱ درك نود وبمرك نا گهانی بدرود حیات گفث »«اسلام ساورر , 


احباز معمزین - لییدین ار لمعك ی ا اس 





داستان لییدین ۳ قععاه 


لبید ین رة عفر ی صرل وحمل سال عمسر مود . او ین اسلام رادرك 
کرد و مسلمان شد . جون بسن هفتاد ر کک شعر بگفت : 
کا ئی وقد جاوزت س هة ت با ء ن منکب ددائ 
یعنی : | سن من از هفتاد گذشت . ازاینرو رداء را ازدوش‌بر ؟ رقت (دسم 
معمول آن روژ کار بوده) وحجوں سنش برفتاد و هفت رسید گفت : 


ایی اک مین اي ای 


e‏ یا 9 و س م۳ ا تا ا س اک 

با تت تشکی‌الی النفس محر‌شه وقد حملنك مه معا بف د پعن 
اي ير ا اي مر ۵ و سر 

فان تزادی لیا تلف امل لك وف 7 1 سا 
إن کزادی تا اي نا د فى الم فا مین 


یعی : : اعصاع وجو ارح باحا لتی افس‌ردهاز شس شکارت دآران و هد -و بل 
هفتاد وهفت‌سال تورا کشیدیم ۰ کین شا د یکر بان افزوده کردد که عشتاد 
وا زب «بارزوي‌خود خوا ی اي تسام بهنگامیکه بمود سال ا 


9 ^ سر ف ای 
0۳ ث لااری نت رن تب می و و بر ۷ 
ادن ۲ وچ 
و 1 ادن بثبل رایتا ق و لک aE‏ بغیر 


یعنی : من| کنا ازنود سال گذشته‌ام . اژین‌رو نتان از جپره ( طبق رسوم 
آن عہد ) بر میدازم . 

دختر ان‌روز گار ازجائیکه من نمی‌بینم تیر عشق‌خوددا بسوی‌من‌رها کردند 
بیچاده کسیکه تیر بسوی او بیا نداز ندوتیر اندازرانبیند !| گر تیری بسوی‌من رها 
ميشد | نر امیدیدم و لی‌تبری که بسوی‌من‌رها میکنندتیر کمان نیست ! 

مو قعیکه بصدو ده سالگی رسید گفت ۱ 

لیس فی ما شاا حجر فی تکامل عشربدها عه 

بعنی : یاک مردی عمر نمو دوده‌سال فان : کر !حون 
صدو ببست سالهشد گفت : 


۵۳۰ - باب نوزدهم - اخیار معدر ین 
قدعشت دعر بل حجری واحسش ۱ و کان فلس ا جوج ځلود 
روزگاری ا «واحس» منز ند کردم , کاش‌این هس لحباژ 
همیشه دردنیا میود ( مقصود اسست که صد و بست سال عمر من کمتر ار ده يدن 
واحس» (اسب‌قیس بنز هره a)‏ چون بصدو چېل سالگی رسید گفت؛ 


ولقدسلە تمن وولو و العذا ال یلید 
0 بالرجال فکان 0 دهر طویل 15 ۱ 72 مدو 
اذا 1 ری على و 2 کو کلا ها ِ یر ۳ 


بعدی : اززند گی‌ودرازی آن خسته شدم » مخصوصا TT‏ 
مر 
ليك حالت حطوراست ؟ زما نه برمردم جر د هو د و لی <بری پرروز کار دائم 
۲ با ۱ , ۱ 3 ۴ : ۰ 
طولانی یره ور .رما رن روژوشمی است که ار ھن مب‌گذر ند و هر دو بعدازرفتن 
هن ده باره بازمیگر دند ذ 
متس ت ِ ی لد 1 ك 2 
حون‌هنگام و فا تش ز سید بهرز ندش .گفت ۳ ای‌فر ر ند بدرت‌نمرد؛ بلکه فا نی 
۳ حون فض روح‌شوم اهر ارف يله بگذارو با پیر اهم پیوشا نو مر مر |اعلام 
۳ و ا ص Nî Û‏ بو و ار # آ. ِ 
مکن تا کسی بر من‌شون نکند 3 لر يه نما ید. ۱ ا ر گی که در اان‌طعام‌منرادم 
و با آن‌مر دعر اضا فت‌مینمودم بر دارو بر ازطعام کنو لھ ستل بر .و قتی امام‌حماعت‌سالام 
کیت طرف‌طعام رانزدمومنن بگذار تا همه بجو ر ندو بعد ار اتمامغذابا نا ۳ 
بر آدرشما e‏ و ر رحنازه اوحاسّر گردید ۳ ی این اشعار کت : 





۲ ادا e‏ ابال e E‏ قوق ٠‏ خشبا وطینا 
۳ ا7 ی و و 
لقن صر ا i e‏ راب ول 7 


یعنی : وقتیکه پدرت‌را دفن کردی » چوبوخاك وسنك سخت بردوی آن 
فر ارده 0 و قبر اورامحکم نگاهدار i‏ تااطراف ان‌محفو ظ دما ندو خا لك تبره‌ازحر ارت 
یر 
صو ار لتا و یما دع شود 1 هر چندمشکل است بتو اند مانع -ر دد 


داستان وصیت لبیدرا بطریق دیگز هم آورده‌ا ند میگویند:عادت‌وی این بود 


باب نوزدهم ‏ اخبارمعمرین ۳۰ 





که‌چون باد شمال میوزید گوسفندان ذبح میکرد وطبخ مینمود ودرهجفنه» همان 
ظرف‌بزر کی که در صدرداستان گفته شل ؛ ررحته وبرای مردم مىفر ستاد : 
زمانیکه ولیدین عقبة‌بن ابی‌معبط والی کوفه شد » برای مردم‌خطبه خواند 
أاز = ا تیاه الم ود در ست رد سا و مب گفت :® دم! داستان 
و س‌ار<مدو سای‌البی ودرودبر حصرت رسالت ھی ع ت : هر دم 
ید بنر بیعه جعفری وشرافت تون وعادت ویرا که هروقت بادشما ل مور ید 
گوسفندا نی‌طبح میکند ‏ میدانید . پس‌اورا دراین مردانگی یاری‌نه‌ائید . سپس 


ازمنبر بزیر آمد وینج گوسفند وابیاتی چند بر ای‌لبیدفرستاد . اشعاراین بود : 


أ الح وا شحف شر تي ادا a‏ آبی عقيل 
طویل الباع بل جعفری کر لجد کا لی" التقيل 
این ااجفری بدا یه ول الغلات و المال القلیل 


یعبی : می بینم قصاب کارد خو اا لاق3 بر گوسفندانتبزیکند درو سک 
بادشمال| بو عقیل‌مو رد (مقصو د لسرداست) یکا حعفر ی‌مردی سحی| ابع و دست‌ودل. 
بازودد کر ۴و بدلو بحشش بی لا بش همحو ن شم شر صسقل رده است لبید أ تحه‌غله‌ومال 
اند دارد ؛ پار پاب احتیاح بدل کرد ۲ 

گویند: گوسفندا نی که برای‌لبید بردندبیست رس بوده‌وقتی | نبادابوی‌تسلیم 
نمودند گفت : خداوند بامیر باداش‌خبردهد ۰ اومیداندکه من‌شعر نمیگویم.سپس 


دخترش‌راصدازدو گفت : + اقم ارادا راسج ده ! دخترهم گفت: 


ادا یرباج أ آبیعقیلٍ دعو نا عد هیا ااولید 
طو یل ال ع لا آعان عا مرو تھ ی 
امال الاب انر کا علیپا من بنی‌فام قموذ 
آباوء مب ر رال له یر 1 نخر اها امین ثر ید 
فعد ند کر م 1 9 وعودییا TT‏ 


حاصل‌معنی | اینکه :وقتی بادشمال ا و لیدرا که مردی حو اد 
و نظر بلد و کشاده‌روست می‌حو انیم ؛ و لد پامردانگی حندزآس و متا ناه 


۳۰- احبار معمرین تاریخ عرب 





ET 27 13 777‏ , خداتراختر دهاد . ما آن گوسفندان داذیح کردیم 
و آن راتلیت کرده بمردم خوزاندیم » ای‌ولید اینگو نه‌عطایا رامکر ر کن که.ردم 
کرم را عطای مگرر میباً ید ومن هم | نتظارعطای محدد تورا دارم ! 

چون دختراین‌|شعاربساخت ؛ لبید گفت : آفرین برتوایدختر من !شعر 
را نیکو گفتی ولی تقاضایغطامکرر رابی جا کردی!دختر گفت : تقاضای عطااز 
بادشاهان‌شرم ندارد! لد گفت : درأین‌خصوص دود بتر میدا نی 
ذو الاصیع‌عدوانی جر هان بررمحرث سیصد سال در جپان ژیست . 
جعفر بن قرط سیصدسال‌عمر کرد » واسلام رایز درك نمود. 
عامر بن ظر ب عدوانی سصد سال در حهان ماند . 


ال ا بیع 


محصن بن‌عهان بن‌ظالم دوپست وپنجاه سال زند گی کرد . اشعار زیر از 


او است : 
اا کت 
51 4 اام انیت منک وک 9 + قومی ن 

۷ وه و ي سا ری وی ٣‏ 0 

دعا نی الداعيان فقت ا الا ل مید جیب 
ق 2 1 ر بت 1 
الایا سامی آعیا نی قیامی و هی اماس I‏ ر 
چاه وم گر ار سم لت نی رز " 
فصرت‌رديثة فی‌الست کلا تاذی ی لا 7 القریت 
ارو والایام حن با فی کل سائمز نشیت 


(یعنی » ای‌او لاد سم ! من‌ازثمانیستم پاک مردی هنت که قومش‌ازهم- 
باشیده است ؛ مرا خواندند که استفاده‌ای برم گفتم:من حاصر م . گفتند:آری 
هر اس دعو ت‌مسشو د» اجا بت‌میکند. ای‌او لادسام! استادن مر | نا تو ان و <سته‌هیکند 
و سب معشت وسواری پسنو هم آورده ۰ دس رفتم و ت ر گوشه خا زد افتادم a‏ 
و نود يك‌ازحال من‌درزحمت هستند.. آری زمانه وروز گار زن آوداست ؛ودرهر 


سشامدی 1 ار بای‌لدت را بی نصیب ز : رداأند) u‏ 


عادبن شداد بر بوعی صدو بحاه‌سال درحران(؛ت . 


اخبار معمرین -۱ کثم بن‌صیفی ۳۳ 


ذاستان کم بن صیفی 

اکٹم بن‌صیفی دا ناگ عرب سیصد سال و بعضی گفته‌اند یکصد ونود سالعمر 
کر دواسلام را درك نمود.داجع بسلمان شدن او نظرمورخن مختلف است.! کثر 
علماءمعنقدند که وی اسللمناوردایناشعار ازاوست : ۱ 

وان آمرء قد عاش تسین حجة ال مق سام امیش جاهل 

مأْتان غیرست ٠‏ دادیم ودلك من عد الیل قلال 

سے : اگر مردی ناصد ونودسال. عم کر دواز زند گی‌خسته نشد » نادان 
است . صدونود سال ازعمرمن گذشت ولی| گرشبها دا بشماریم خواهیم دید که این 
مدت| ند است (۱) 

شیخ صدوق:محمدبن‌سامه گفت: ا کثم بن صق خواست بحضور پیغمیر آمده‌اسلام 

بیاوردو لی؛ پسرش‌اورادرحال‌تشنگی بقتلرسا نید . شنیده‌ام که‌این آ به‌در بارء او نازل 


سے سے چ # و ی ۶ یه اي 9 و ي ۳ و ال و کم ات تساو و 


کرو :من بخر جهن بیته مها جر آالی الل ورسوله نمید ر كەالموتفقدوقع اجره 
على الل (۲) یعنی : کسیکه ازخانه‌اش بیرون‌آید وبجانب خدا و پیغمبراو رهسپار 
گرددوسسجان دهدیادآش‌وی بر حداست ۱ 

عرب هیچکس را در حکمت و عقل براکثم بن‌صیفی معدم نمید‌اشت ِ ) ۳( 





)۱ شا ید کسا نیک عسا کش را سيدو ودسال دانسته اند نظر باین شیر داشته‌اند » در 
صودئیکهعمکن است ادمدتها بعد از گفتن اینابیات زذیسته باشد ۰ چنا نکه نتایررش‌داییشتشر 
خواندیم ۰ بعلاده تفادت سیهدسال وسدو نودسال ؛ دلیل‌روشنی برایاثبات اپن‌سسنی‌است. 

(۲)مو *نساه آی۱۰۱ 

(۲)احنف‌بن قیس‌یکی اذبزدگان بسرء وازیادان امیرء‌ومنان علیعلیها لسلام بود. 
وبگعتة ابن‌اثیر در « اسدالغابة » یکی‌آزذحکمای عسروعتلای روز کار بشماد میر فثه ء احذف 
درسخنوری‌وحلم‌وبردباری وشهامت مشهور بود . نةل‌میکناد که ازوی‌یرسید‌ند : این‌حکمتها 
و حلمو بر د بار ی دااذچه کسی آموختي؟ گفت: اذ( قیس بن‌عاصم‌منتری) فر ا گر فتم که درحلم وسه 


3 " باب نوزدهم - اخبار معمرین 


و حون وی ازبعئت رسول | کرم پلا مطلع گشت فرر ندش را با FF‏ ی 
بسو ی رت فرستادو گفت : ای فرزند ! من‌باسحنانی چندتورا پنددهم . س‌از 
من‌پنویس وازهنگامیکه میروی تا گاهیکه برمیگردی در نظرداشته باش ! 
تخت اینکه‌احترام ماه رجب را ازدست مده (۱)ودر آن دست‌بجنگک مزن 
9 احترام ماه درحقیقت احترام بمردمی است که در آن ماه ژ ند گی میکنند.. 


درمیان هر فوم بر مر دم سر بلنّد 1 نپافرود آی i‏ و بابزر گان نان عپدو پیمان. به بند. 





باافر ادست‌وفرومایهٌ | نپا آمیزش مکن,» ژیرا اوخودراخواد کرده وا گر خویشتن 
راعز یز مسداشت ووم او نسز اورا عر بز د یات ۱ 

. هن این‌مرد(پیغمیرا کرم بي ) رامیشناسم . تس او رامیدانم . ازخاندان 
فریش وعرب اصیل است . این‌مرداز دوحال بیرون تیست : با مبخواهد برمردم 
سلطنت کند که دراینصورت میا رد رازآ چترم و بزر گف شماری ومتا بل‌او بایستی 
وجز بااجازه یااشارۂ وی ننشینی » جا گر پادشاه باشد » اینکار توبرای دفع شر 

۱ وجلب نفع حو دتلاز م وضروزیاست ۱ 
وا گر اوسغفمر باشد ؛ بازاحترام وبزر گداشت وی بر توحتمی است , خه . 
خداو ند دوست نمی‌دارد کسی‌نست به آنا عمل‌زشت‌مرتکب شود . پیغمبر کاری 
نمیکند که موحب یشیمانی باشد . بلکه افرادئيك وبر گزیده رابسوی خود راه 
میدهد . خطاواشتباه نمیکند , تا مورد سرزنش‌قرار گیرد. کاراو بافکر وصلاحدید 


ا 


باکت رنه عص شود یود ۱ î‏ دیداد : چه کسی‌رادیدی که این حلمو حکمت را از 


وی آمو ختی.؟ گنت : از ) اکنم ب صیفی یھی ( ی کیهي که بیو سته راه 3 دسم‌حکمت را 





مرعی‌میداشت ؟ وچون‌ازا کثم پرسیدندحکمت‌ودیاست وبردباری وسروری‌را از کی آموختی؛ 
گفت : ازبزد گمردعلم و ادب , وآفای عجم وعرب ابوطا لب‌ین عبدا لطاب » 
( سفينة الیداد جلد ۱ صفجه ۳۰۹ ) 
(۱) درایام جاهلیت چهادماهدجب ؛ محرم » زذیالشمده‌وژیالحچه محترم وجنك در 
آ نها يام بوده است ٠ ٠.‏ ۱ 


۱ ۲ 1 
احبار معمرین ن | کک بن‌صفی ۵۳۵ - 





خودش‌انجام می‌بذیرد.بسا گر اوپیغمبر بود خواهی دید تمام کارهایش براساس 


صلاح مردم وآنجه سساو همه‌راست وشخصاً مردی متواضع‌است : ودرپیشگاه 
خداخود را بسار کوچك وحقیرمیشمارد ؛ پس‌تو نیز در نزدوی فروتن‌باش » وجز 
آنچه گفتم کاری مکن ۲ جه که‌فرستاده | گرازیش حود عملی| نحا دهد بحساب 
فرستنده گذاشته میشود.هنگام ی که این مرد (بیغمبر) مبخواهد تورا بجانب من 
بر گر داند, هر چه بت و گفت ؛ ازحفظ کن . زیرا! گرفر اموش کنی‌ناچاراز آنم که 
دیگری رانزد او بفرستم . سىس نامه‌ای بدین شرح به محضر میاراگ رسو لاخدا 
ل نوشت : 
بنام خد! نامه‌ای ازبنده‌ای بیند دیگر. اما بعد آ نچه بتوابلاغ شده‌بماهم 
رسیده‌است .خبری‌ازشما بمارسید که ازحقیقت آن‌بی‌خبريم . | گر چیزی دیده‌ای 
بما نشان ده و اگر جىزىمىدا نى باطلاعما نیز بر سانو در گنجینۂعلم خودماراهم‌شر بك 
گردان. والسلام . 
پیغمیر 2اه هم‌چنا نکه ت باسح آورا ۳ توشت : این 

امه‌ایست ازمحمد پیغمیر خدا بها کثم‌بن صیفی.من ستایش‌خدا دا توالتامیکنم 
خداو ند بمن‌فرمان داده که بگویم : حر خدای | گانه خدا ی نست. .هم خود ڊ یم 
وهم مر دم رابگفتن آن وادازم . مردم‌همه بند کا ن خدایند ؛ وهر کادی بسته‌پنتش 
اوست» آنبادا می آقریندومیمیراند» ودرروی زمین پرا کنده میسازد » و باز گشت 
همه‌پسو ی‌اوست . شمارا بآداب پیغمیر ان‌تر بیت می‌تمايم وعنقر یب ازشماامرعظیمی 
پرسند وخبر آ نرا ازاین‌پس خواهی‌دانست . 

چون نامه‌پینمبر لاه بها کم رسید ۱ بفرژ ندش گفت : ای فرزند ! این 
مرد دیدی ؟ گفت : دیدم اخبلاق ستوده بمردم تعلیم میداد وازاوصاف 
نکوهیده تپی‌هنی کرد . پس | کم قبیله بنی‌تمیم را نزدخود گرد آورد و گفت : ۱ 
بی‌تمیم! آدسفیهنزدمن نیاودید ‏ , چه‌هر کسی‌جزی‌ازسفیه بشنود دحارشك‌و تر دید 


میگ دد . هر کسی‌برای خودرآٌی وعقیده‌ای دارد . ولی‌آدم سفیه دیش , سست‌است 


و ۰۱ ۳ باب نوردهم احبار معمر ین 





هر جند بد نش نیرومند با شد . آدمی که‌از نعمت عقل محر وماست ّ ارزش ندارد : 


اک بنی تمیم ! من‌خیلی بر شده‌اموضعف‌پیری مرا بستوه آورده! 5 7 ان 
ازمن‌دیده‌ایداز آن‌پیروی کنیدوا گر عملزشتیهشاهده کوده‌ایده بموم یگ گیدتاخوه 
رااصلاح کنم . آی‌بنی‌تمیم! پسرمن‌اینمرد را که مدعی بیغهءری ا 
مردم را بم‌کارماخلاق دستور میدهد» وازصفات‌ناپسندمنم‌می کند,و آ نپاراببرستش 
جداه ندا نه‌می‌جو اند ؛ وار بت‌پررستی و قسم خوردن با تش ۰ برحذر میدارد. دسر م 
میگوید : این‌مرد ( پیغمبر) عقیده‌دارد که اوفرستاده‌خداست‌وپیش ازاو پیغمیر انی 
بو ده وکا بپاگی‌داشتها ند.مرن‌اورا پیغمیری‌میدا نم که مردم را یراش حخداي یکت 
دعوت‌مسکند سزاوار تر ین مردم برای‌یاری کردن اوو .كمك بوی‌شماهستید.! گر 
۱ دعوت وی حق باشدآ نرا بپذیرید که نافع بحال شماست » وجنانچه‌باطل بود شما 
ازهر ۳۹1 در بوشا ندن‌عیب و نقص آن ند تکار ترمسباشيد . اسقف نر آناوصاف‌حمیده 
اوراتوصف میگرد دپیش ارو ی « سقیان بن‌مجاشع » نیزازویاطلاعمیدادو ومین 
حبت او نام‌فرز ندخودرا EE‏ بود !, 
خر دهند ان شما مدا نند که قصیلت لت درحیزی‌است که‌این مر دمر دم رابان 
هجو اند وبهع‌مل کردن به آن من هی سارد ؛ س در فرما مرداری وی بیشتدم 
و یدواز او پیروی نمائید کهدرمیان‌عرب باعث‌شر افت‌وبزد گواری‌شما خواهد‌بود. 
پیش از آ نکه شمارا بااجبار نزدوی‌پیر ند » بامیل ورغیت باو بگروید ! چه 
دانم که کار این غمير سحت بالامیگیرد. حای‌بلندی نو آهدما ند که‌وی‌به آن 
ترسنه ومقامی نمیما ند جزاینکه بدان‌ناگل گردد. آنچه وی مردم دا متو ی آن 
می‌خو اند | گردین‌الهی نباشدقې ر آدستورا لعمل‌مفیدا خالاقی است( که بپر صورت لازم 
است‌از آن بوره هد شوید) . 
اک‌بنی تمیم ! دراین خصوص ازمن پروی کند و آنچه گفتم بکار یندید . 
میخواهم افتخاری پیدا کنید که‌هیچگاه‌ازشماساب نگردد . 
امروز جمعیت شماازهمةٌ عرب‌بیشترومرژو بوم شما از آ نا وسیعتر‌است.من 


احبار خر ۳ ین - اکثم بن‌صیفی 4۳۷ 





آیندء این مرد( ده ا راچنان‌می‌بینم که کم نروس کیت وه ی 


سر ییحی نماید ذلیل خواهدشد. باعزتی که داریدازوی پروی کنیدتا برعزت شما 
افزوده گرددودراین‌فخر هما نند نداشته باشید.حه 1 نها که‌بیشی گیر ندچیزی‌برای 
طقه بعدی نمی‌گذار ند ا نکس که بدین محمد بگرود با افتحار خواهد رست و 
آیند گان‌ازاوسرمشق گیر ند . پس دراین باده‌هرچه زودتر تصمیم بگیر ید که عزم 
و تصمیم‌نشان نبرومندی شما » ووسوسه علامتءجزشماست . ۱ 

دراین موقع مالك بن‌نویره گفت : ای‌بنی تمیم پیر مردشما خرف شده ‏ 
اکم درجواب گفت : وای‌برافرادی که با نی‌غمی‌مو اجه گردند. افسوس که میبینم 
دربرابر این همه بند واندرر سکوت اختبار کردها ید ۰ در صورتیکه آفت مو عه 
دور ی کردن از آ نست.وای بر تو ای‌مالك‌تومالك‌نیستی بلکه‌ها لك‌میباشی.هنکامی 
که‌حق پدیدار گشت آنک س کهآ نر|اجرا کند تین آشکاد میگردد ,و غسافلان از 
خوابغغلت بیدار میشوند . بہوش باش که از آنان‌نباشی ! | کنون آ نچه‌بود بشما 
فمو لی میدانم که بشقدم نمیشو ند" شترم را نزدرك آوریدتا سوار گشته ازاینجا 
کوچ کنم . 

بس شتر خود را خواست وسوار شد » فرزندان وبرادر زاد گانش نیز باوی 
سوار گردیدند . آ نگاه گفت: آوخ‌بروز گارشما ! که من مسلمان شوم‌وشما خودرا 
محروم سازید ! ۱ 

مردم قبیله «طی» یا قبیله دیگر که‌داگیپایا کثم بودند؛ بوی نوشتند : | گر 
حادثهٌ برای ماپدید آمدچگونه عمل کنیم؟ا کثم درجواب‌نوشت. شمارابه‌پرهیز- 
گاری‌از خداو ند وصلةٌ رحم » سفارش میکنم . 

پرهیّز کاری و صله رحم درختی است که ریشه آن ثابت و شاخه‌وبر کش 
هشه سبزاست a.‏ ۱ 

وهم شمارااز نافرمانی خدا وقطع پیوند باارحام ۲ ا 
چه په ان نیز درختی‌است که ریشه‌اش‌پوسيده وشاخ وبر گش‌خشکیده‌است!ازازدو اج 





STA. ۰‏ ۱ باب نوردهم اخباز مر و ۱ 
بازنان بی شعور اجتاب‌ورزید » چه آنکه موانست با آنباپلید واولادشان‌ضايم - 
خواهد بود . شتران خودرآعزیز دارید که شتر بر آی‌عرب‌ها ند دژها ی‌محکم است 
و آنا رانقله نسازید که شترمپرزنان فهمیده و خونبای شما و شیر آن تحفةً کبیر 
وغذای صغس مسباشد واگر آنبا را با کردن‌وادارید » اطاعت میکنند. کسیکه 
درخود راشناخت هرگ با تمبافتد , 

1 نجه آدمی‌ر امعدو و ممسسارد؛ ؛ تدآشتن ‌عقل است مس نک کا رمال‌خودراازمیان 
نمسر د »و چەپسا که هرام ردخیرا ندیش ازصدمرد بی خیر بتر باشد,وچه‌بسا کهيك‌طایفه 
نز دمن از دو طا تفه محموب تر با شد . کسبکهاززما نه گله مندو ناراضی‌است, نارضا یتیاو 
بیو سته باشد اتک ا نج4 قسمت‌شده » خشنود گردد؛ بر احتی زند گی کند.هوا 
- برستی آفت‌رأیو تدبیراست » عادت شخ ص بسته بکسب‌ادب‌است .انسان محتاجی 
نزد ەر دمم جوب باشد بیتر ار درو تمندی است که موردخشم عمومی‌واقم شود ۰ ۱ 

معشت د بو ی بدو کو است: 1 اجه به نفع نو أست با نداره در هایست که 
بتو هس سد هر حند درطلب آن کوتاه ی کنی ۳ نجه بضر رتو است » با تمام قو اهم 
نمیتوانی از آن جلو گیری نماگی مان بد بردن بمردم شرافت آدمی‌رااذ بین 
میبرد . حسد دردی‌است که دواندارد . سرزنش مر دم سر نش‌دریی‌خواهد داشت.. 
اهر ۳1 نسست بقو می اسکو ی E‏ نیکو ئی بسند . سفاھٹ شما ۴ باز آرد؛ستون 
عقل؛ بر دباری‌است . صبر واستقامت » کارهارا بسامان آورد . ببترین کار هاپایان 
عفواست . دوستی تا بت در گرو نیکو داشتن‌عرد ویمان است . هر کس‌حند روزی 
یکباد بدیدن دوستش‌برود » دوستی آ نبا افزایش‌مییا بد . 

وصیت حکیم ان اکثم بل صیفی بغر ز ندان خو د 
اک بن‌صیفی‌درهنگام‌مر گی فرزندان خودرا جمم کرد و آنبارا بدینگونه 
و صبت مود (۱):فرد ندان من ! روژ گاری دراز بر من گذشت ۱ میحواهم دیش از 


۱ بضی اذمضامین دصیت | کم بفرزندانش در نصا تجو ی بقوم نیز بود ء ولی‌چون 
دار آی‌نکات دیگری وق ؟ همه آ نرا قر جيه نمودیم ۳ 





اخبار ی وت ا کثمبن صیقی ۳۹۹ - ۳۹ ۵- 
مرك توشه‌ای‌برای شما بگذارم . بشماسفارشی میکنم که :ازخدا بترسیدو پر هیز- 
گاری و صله دحم فش سار بد ۰ 

نیکو کار باشید که مو جب ازدیاد افراد شماست . ودرختی است که‌ریشه و 





شاخه آن از میان نمیرود . شما را اژنا فرمانی خداوند و قطع پیوند با ارحام 
بر حدر میدارم . زیراریشه‌این در خت‌سست‌وشاخه و بر کش‌خشكث است . زبان‌های 
خودرا حفظ کند ؛ جه که جای کشته شدن آدمی‌میان دهان اوست . گفتن‌حق 
برای من دوستی‌باقی نگذادد. باین شتران‌بنگرید ( که‌چه وحود نافعی‌است) نپا 
راعزیز شماریدکه مپرژنان فهمیده‌و نجیسوخونبهای‌شما درآ ست . 
ازوصات با زنان بیشعود ببرهیزید » که وصلت‌با آ نپا پلیدی است وا گسر 
ورز ندی بیاور ند ضايع خواهد بود . میا نه‌روی در سفرمر کوب ۴ سالم نگاه‌میدارد 
اک کس بر آ نجه ازدست میدهدافسوش نحو ربډ نش سالم‌میما ند ۱ هر کس نسمت 
بوضعی که دارد قناعت کندهمیشه خوشنود خواهدبود . اقدام در کارهاباید قبل‌از 
۱ حصول بشیما بی با شی ٠‏ بودن درغ هر کاری نزد هن بسندیده‌تر از ایشست که 
در آخر متوجه‌بان گردم : کسیکه قدر خود راشناخت هلاك نمیشود . ناتوانی 
بینگام گر فتاری بر ای شح<ص گرفتار آفت‌است . 
7نکس که‌تورا بند میدهدا گر خودیدان عمل‌نماید هر گز بہلا کت نیافتد. 
وای بر عالمی که از ترس‌جاهلیایمن‌باشد . از بین‌رفتن علائم راه‌ها باعث وحشت 
آدمی است؛زیر | که‌چون‌قصد عزیمت کند مطلب بر وی مشتبه گسردد ۱ وموقعی که 
گذشت زیر کانو سفیپان‌او رامیشناسند . نشاطزیاد درحال توانگری » حماقت 
آ نت ۱ 
کس ملکات‌فاضله موجب قرب بحق‌است . نسبت‌به چیز جزئی خشمگین 
نشوید که پیشتر بر حشم شما می‌افز ید که( ها ال تک پاسخ 
نگوگد ۾ از چیزی که خنده آور نمست نحند ید ر درجان باهم آمیزش کنید؛ ۲ 


fe.‏ بات نوزدهم - اخبارممرین 





دریکجا اجتما ع‌میکنند. چیزی‌نمیگذرد که‌پایة دوستی‌شان بهم‌می‌خورد وازهم‌جدا 
میگردند . اعتماد بررخویشی منمائید که‌باعث جدائی شما خواهد شد . خویش 
کسی است که داش بتو نزديك باشد . ۱ 

اموال‌خودرابنگر ید و آنرااصلاح کنید. که اصلاح آن‌بسته باصلاح‌شماست. 
هیچکس بر مال بر ادرش‌چنان‌اعتمادنمینما ید کهرفع احتیا ج خو درادر آن‌ببیندهر کس 
چنین کند مثل اینست که آب رادرمشت خودنگردارد . کسیکه استغناء طبع‌دارد نزد 
کسانش بزر گهاست . اسبان را نیکو بدارید.چرخ دیسی‌شعارخوبی بر ایز نان‌است. 
جار آ دم زا امید فقط صبروشکیبائی است. 

فروة بن ثعلبة بن‌تفاشه سلولی ؛ یکصد وسی‌سال درعید جاهلیت‌زیست»سیس 
اسلام‌را درك نمود ومسلمان‌شد . ۱ 

مصادین جناب بن‌مراره اژاولاد عمروین یر بو عبن حنظلةبن زیدین‌منات 
صدوچل سال عمر نمود . 

فس بن ساعده ششصدسال عم کرد اشواد زیراز اوست 


ےچ 8 ا ر رق 
هلا لفیث یلاس ي عمد تزوله بحال « مسی ٤‏ و آلامود ورن 1 
ری مرت ہے ی ای ا ۱ 
ومن‌قد تو لی و 4 ذاه فل ینف بنفعبی ا ننی» 


یعنی : آیااثر نافع باران هنگام فرود آمدنش ۰ نسبت بمردم بد کردار و 
گفتن ۳ وش من کت سود ی بحال ا" ن دارد ۹ توت وتا چاه باران 


کته انت 


ا رر او یر چ اھ ا وا هر سر 


واخلف سا تې ولو اي وا علی ان ادير 
یعبی : قس‌بن ن ساعده : جمله « کاش من نمیمردم» رابعد ازخود باق ی ان 
ومر لگ تدببر وحکمت ت لقمان را درما نده کرد . ۱ 
۱ حرث‌بن کعب مذ جلى صدوشصت سال درحپان زیست . 


اخبار معبرین - سر بای هندی -۵61۱- 





نظار شيخ صدوق 


شيخ صدوق سار نقل مطالب گذشته میفرماید : این اخبار را که من در 
بارء معمرین ذ کر نمودم مخالفن ما (اهل‌سنت) ازطریق محمدین سائّب کلبی و 
محمدبن اسحاق‌بن بشاروعوانین الحکم وعیسی‌بن بزیدین رئاب وهیثم بن عدی 
طائی ؛ نقل کیدها ند»از بیغمبر اکرم مش روایت شده که فرهود :| نجه درمر دم 
U‏ جرا امتانه عبت 

اینگونه عمرهای طولانی‌وغیبتهائی که بر ای‌پیغمبران درقرون گذشته واقع 
شده » از نظر تاریخی ثابت وصحیح‌است . بنابراین منکرین حه راهی‌برای انکار 
وجود قائم آل محمد وغیبت وطول عمر آنحضرت , با آنهمه اخباری که از بیغمیر 
وائمذدر بازه اورسیده :دار ند ؟ مااين اخباز رابااسنادش دراین کتاب وی دیم. 

لین احه‌ددقاق بااسناد وداي من ارامام حعفر صادق لا رواد 
نمود که بغمیر ا کرم 4 


۷ چ قت ان تم و جر ا ی 
فرمود "ماکان فیالامم السالقة فانه یکون فی 


| ق ۳ 6 وج 


هذهالامة حذوالنعل بالنعل و القذة بالقذة آنچهدرمردمپیشینبودهطابق النعل 





تال 


با لتعل و بدون کم و کاست دراین امت هم میباشد ۰ 

وهم صدوق در کمالا لدین ازعلی‌بن عذال اسو آری ازمکی بن احمد نقل 
میکند که گفت : از اسحاق‌بن ابراهیم طوسی که نود وهفت سال داشت درخانة 
یحبی‌بن منصور شنیدم میگفت : سر بابك پادشاه هند رادرشهری‌بنام هصوح» دیدمو 
از وی پرسیدیم : چند سال از عمرشما گذشته ؟ گفت : نېصدو بيست وینجسال ! او 
ده نفر از اصحان‌خود را کهاز حمله حد یفة 






لات 


مسلمان بود ومعتقد بود که سعمس 1 





ابن‌الیمان وعمرو بن‌العاص و اسامةبن زید وابوموسی اشعری وصهیت (ومی وسئینه 
وغيرهم بودند ۰ نزدی‌وی فرستاده‌واو رادعوت باسلام نمود. اوهم پذیرفته و اسلام 


۵ باب نوزدهم - اخبار معمرین عم 





آورده‌نامه بیغمیر را بو سبثه بوك , 
من ار وکپ ر . بااین‌ضعف در که حگو نه تماز مرجوانی ؟ گفت خداو ند 
درقر آنم‌یغرماید : : والذین رون الل قيا وقعود وعلی جنوبم (١ e‏ 


ی رر دان ۱ ایمان خدارا درحال استاده و نشسته L‏ ا , ذکر 


هنکو یند . 
پرسیدم : غدایت حیست ؛ گفت .آ بگوشت و تره. بر سدم خی ور 
داری ؟ گفت : هفته‌ای‌یکبار چیز کمی‌دفع میشود. از ذندانش نوا ل کردم . گفت 
بست باز ریختەومجددا در آمده ۲ ! درطو یله‌اوحیوا نی‌دیدم که ارفل بزر گنر بود و 
«رندفیل» مسگفتند. ازوی برسیدم : با این‌حیوان‌چکارمیکنی ! ل :لباس خدمت- 
کاران بار آن نموده بیش‌رخت شو یبر ند . 
وسعت کشورش درطول و عرض تقر یبا چهار ن ال راه بوذشهری که خودوی ‏ 
در آن میز یست‌تقریباً بنجاه فرسخ هر بعو برهردری از آن‌صدو بست هراد سر باز 
بود.جون‌دریکی از آن درواهها اتفاقی بیافتدو جنك‌در گیرد ۰ بدون اینکه محناج 
بکمك باشند خودبدفع آن میپرداز ند . قصرسر بابك پادشاه‌مز بوردروسطشهر بود : 
سر با بكك‌میگفت : سقفری بمغر نة گر دم درراه به‌زمینی‌شنن اررسید مو بجا ذب قو مهو س 
(بهودیها) دفتم ,دیدم که تمام‌یشت بامپای أ باهم مساوی‌است.خرمن‌هادر بیرون 
شور بود دوا نپا با ندازاحتیاح از آن برمید ااا هما نحا مبگذاشتند. .قور 
| نرادرخانه‌هاشان بودو باغهای مان دردو فرسخی شهر بود . سان نپا بیرمرد و 
بیرژن نود و بماری‌نداشتندودر مدت عمرمر یض زمی‌شدند . 
بازار آ نبا جنان بود که چون مشتری چیزی میخرید خودش می کشید و 
میبرد بدون اینکه صاحبش حاضر پاشد .درموقع نماز دستحمعی نماز می‌خواندند و 
سپس متفرق میگشتند.میان آ نها دشمنی‌و سخنان‌زشت نبود. ببشترسخن آ نهاذ کر خدا 
ونمازویاد مرك بود . 





۱) دود آل عمر آنآ یه ۱۹۰ . (۲) ونرد ند ھا کہ درکت یں کی زا د ر دله 
میشود ہنی رحس وما لنہ بوده ونازی شح و توضع نرارد 


اخدار معمر بن س مسر با : رك ودی ۳+ 





شخ وا میس مقر 5 ۳ ۱ ها برای سر پا ۾ بكبادشاء ا 
گو نه‌حالاترا قبول‌داشته و نقلکرده باشند » سزاوار حنانست که دیگر طول عص 
امام زمان لا دامحال ندانند!ولاحول‌ولاقوة الابالله العلی‌العظیم 

ابن‌ایی جمپور احسائی (۱) در کتاب « غوالی الالی » باسناد خود از 
احمدین فهد(حلی) ازبپاءالدین علی‌بن عبدالحمیدازیحیی نجل کوفی از صالح‌بن 
عبذاله‌یمنی که بکو فهآ مده بو دنقل کان که‌یحبی گفت : درسال‌هفتصدوسیوحپاد 


اورا در کو فهد یدم و او (صالح) از بدرش عردالله للد نی که از ز معمرین بشمارمامد ی 
و ی تي ۵ ۱ ۸ 


بل د بده بو د از دیغمه ر(ص) روایت‌میکرد کهفر دود : حبالدنیا راس 
کل خطیعه ور رس العبا نان با یعنی : محبت‌دنیا سر آمدهمه‌خطاهاست 


و ول همه عبادتپا ارت 
نیز درەغوالی اللا لی » میگُوید:واعظدا نمندعبد ال بن فتح الله بن‌عبدا لملك 
ازتاجالدین حسن‌سایشنوی‌واو ازجمالا لدین‌حسن‌بن یوسف‌بن مطپر«علامةچلی» 


نقل میکرد که که قرمود : از شر فا لدین أسحق بن‌محمودیما نی قاضى ٩‏ ۳ ازدا تیش 


(4) مین بن على بن ابراهیم ن ابی‌جمهور احسائیعالمی‌فاضل » حکمیی شک 3 
محقمّی‌محدرث وبامهارت بوده‌است . کٹا بهای «غوالی‌اللاا لیءو ها لءجلی» که‌ددسال ۸۹۵ هجری 
تا لیف کرده‌است » اذآثارقلمی‌اوست . وی معاه‌رمحتق کر کی‌بوده و مردواذشا گردان شیخ 
ذین‌الدینءلی بن هلال جزاگری واوشاگردا بن‌فودحلی واوشاگردعلی‌بن‌غازن که‌وی‌شا گرد 
شهید اول فخرا لمحتقین پسرعلامحلی‌دضوانا4علرهم بوده‌انه . 

علی بن‌هلال جزاگری عمان‌دا نشمندی است که گاء بمد از نماز تسبیح‌حضرت‌ذهرا(ع) 
میگات » بیش‌ازیکساعت طول میکشيد ! زیرا با لثثلی که الّاکر » یاالحمدئه یاسپحان اله 
میگفت ؛ اعك چشش نیزبا آن لفظ فرومیر یخت ۱۱ (الکتی والالعاب) . 

با یددا نت که‌بمضی کتاب«غرا لی لاما لی»«عوا لی اللیا لی» وا نده! ند در صود تیک اشتبا ‏ 
است » بدلیل اینکه سید نممت‌الث جزائری دانشمند معروف این کتاب را شرح کرده بنام 


«عوالیاللیا لی فی شرح غوا لیا لاا لی > 


0£ باب نوزدهم س اخباد معمرین | 





مولانا NTE‏ محمدین شان قمی ازشیخ صدد الدین ساوه‌ای روایت ‏ 
میکنم که‌شخص آخبرالذ کر گفت ۱ برشیخ«با بارتن» که‌از کثرت‌پیری اپروهایش 
روی‌چشمش افناده‌بود,وارد گشتم .شیخ مذ کور ابروهارا بالازد ومرا نگریست و 
گفت :این دوچشم مرا می‌بینی؟ مدتهابا آنا برخسارة پیفمبر نگرریسته‌ام.در دوز . 
کندن خندق | نحضرت رادیدم که‌باسایر مردم‌بادوشمبار ك خاك بزمیداشت,وهم ذر 
آن‌روزشیدم که میفرمود : خدایاازذات مقدست‌مسئلت‌دارم کهز ند گی‌مرا گوارا 
وه‌ردنم‌را اسان کي وفردای‌فيامت رسو آیم نساری . 


تار کذشی عجیبی از معمر از 


مد اف : سیدعلی ا ( ١‏ ) در کتان دالانوار |1 مضیگه »از حدش 
عبدا لحمید نقلمسكند کہ باسناد.خود ازرگس ابوالحسن کاب بصری که از ادبا 
بشمارمیا مد نقل کرده که درسال سبصد ونود ود و هجری جلد سالی قحط وغلا 
بود.ولیاطراف بصره‌از نعم و گشایش برخورداربود. حون عربها ازوضم‌معیشت 
پصره اطلاع‌یافتندازجاه‌ای‌دور,دستجات مختل فآ نها که‌هر کدام بط ژی‌تکام می - 
کرد تد قرف ره زو أو ردند.من‌با جمعی‌رفتم که ازاحوال آ نمااطلاعی‌حاصل کنيم. 
شایدازمکالمه فصیح بعضی ازا نها استفاده نمائیم . 

درآ نجا چادر بلندی دیدیم چون بطرف آن‌دفتيم پیرمردی دادر گوشه آن 
مشاهده نمودی م که ابروانش بروی‌دید گانش افتاده وجمعی از غلامان ورفقایش ‏ 
اطر اف‌اورا گر فتها ند.ما بهپیر مر دسالام کردیم.اوهم‌جو آب‌داده‌ومارا یگ می‌پذیرفت 

یکی ازهمر اھان مامر ا په پیره‌ردمعرف ی کردو گفت: این‌مردی‌بزر است 
و نظارت‌راه‌ها را بعیده داردوازفصحا و اولاد اصیل‌عرب‌صباشد .همچئین اینان که با 


و ی‌هستند همه مسشوت بقسله‌ای ودارای شحصیت وفصاحت مباشند. اووما از وقتی 





(١‏ در صفحه ۱۷ ۲ازاین دا نشمئد یز ر گواد نام بر دیم. 


اخبار معمرین تاریخ f0‏ 
دیدیم شمادر این محل‌رحل اقامت افکنده‌اید. نزدشما آمده ایم که‌ازیکی‌ازشمافوائد 
وطرفه‌ای احف کنیم : | کنون که شمارا دیده‌ایم امیدو اریم با بزر گواری خودما 
را محروم نسازید . ا 
پیر مر د فت : عز يزان من !خداو ند شمارار ده نگاهدارد؛دنیامر از آ جه 
شماازمن میخواهید محروم ساخته‌است.| گرفائده‌ای ازلغت‌عرب‌راخواستار باشید 
میتوانید ار ها بووها بیه» اخذ کنده با دست|شاره بحادر بزد گی‌نه‌ودکه‌منا بل ان زود 
ها نیز بحادز هز بور رفتیم . دیدیم پیرمردی در از کشیده‌وءده‌ای‌ازخدمتکارا نش 
دوراورا گر فته ند. بوی سلام نمودیم و آ نچه‌میان‌ماو پسرش(پیررمرداولی) گذشته بود 
باطلاع اورسا ندیم . او گفت : عزیزان من ! خداوند شمارازنده نگاهدارد . من 
یز همان‌عدری رادارم که‌پسرمازشما خواست ! و لی‌میتو | نیدازبدرمن که درخانه‌اش 
میباشد استفاده کنید و بادست‌اشارہ یجاه<هابا کے زمود . ۱ 
ما بیکد گر گفتیم دیدن‌پدراین پیرمرد فرتوت ازهر فاده که بخواهیم‌ازاو 
ببریمبرتر است . | گرفائده‌ای هم‌پنزيماستفاده چدا گانه‌ایست که بحساب‌نمیآوریم! 
پس‌بجا نب چادر مز بور رفتیم . دیدیم عدء زیادی از غلامان و کنیزان دور اورا 
گر فته! ند ۱ حون آ نمامارا دیدند برف‌ما شا فتند و بماسالام کردند و گفتند : دا 
بشماعمر دهد ۰ حدمیحو اهید ؟ گفتيم : میحوأهيم باقای شماسالام کنیم وازمحضرش 
استفاده‌نماگيم . گفتند : هر گونه استفاده‌ای میتوانید از آقای ما ببرید . 
سیس‌یکی ازخدمتکاران رفت و برای مااحازء ورود گرفت‌ومارا نزداو برد. 
وقتی‌وارد چادرشدیم دیدیم‌سریری درصدر قرارداده ودردوطرف آن بشتیم‌او بالشی 
گذارده‌اند وییررمردی سالخورده که موی سرش ریخته است سرخوددا دوی آن 
نیاده‌است . یس سلام کردیم و آوهم بخوبی جوا داد . 
سخنگوی ما | نجه راپفرز ندش گفته بودبوی نیز گفت ؛ ؛ و توضیح دادیم که 
شمارا پما معر فی کر دها ند تافوائدی‌از شما دریافت دادیم . پیر مرد دید گان خود 
را که در حی‌قه های گودش رو رفته بود گشود و بغلامان خود گفت :مر | بنشا نید . 





ا۱ یاب ب نوزدهم ‏ ۔ اخبار معمرین" 
آنگاه گنت : عزیزان من ! خبری؛ برای شمانقل میکنم آنرا از بر کنید ۰ پدرمن 
فرژند برایش نمی‌ماند ودوست داشت نسلش باقی‌باشد . سپس درسنین پیر یش‌من 
متولد گردیدم واواژولادت من‌بسیار مسرور گردید . آنگاه درنن‌هفت سالگی‌من 
بدرم بدرود حبات گفت و بعداراو عمویم مانندپدرم ازمن‌سر برستی نمود . ۱ 
روزی عمویم مرا بحضورپیغ‌بر وق بردوعرضکرد :یارسول‌اله ! این مچه 
بر ادرزاده من‌است . بدرش وفات کرده ومن‌ازوی سر بر ستم ی هینمایم . حبف دارم 
که یادا برادربمپر تعو یدی بمن تعلیمفرماتا از کت آن ۰ بج سا لم بماً ند 
حضرت‌فرمود : چراازذاتالقلاقل بی‌خبری ؟ عرضکرد: بارس ول الله ذأت‌القلاقل 
چست ؟ فر مود : یعنی سورة جحد (قل‌یاایهاالکافرون) وسوره اخللاصی (قل‌هواله 
احد) وسورةفاق(قلاعوذ برب الغاق)وسورة ناس(قلا ود پرب‌الناس)را برا وبحوان ٣‏ 
من‌هردوز بحآ نرا خوانده ومیخوانم رسیلة آن بخدایناه سیرم وتا کلون که 
باین سن رسیده‌ام انس دیده و نه مر بض گشتهام ۰ ا حفط کنید وریاد 


بو أ نید و بو سمله ان ار اسیت حوادث بحداو ندعا لم يناه بر ید٤‏ سس مااژ حدمبت 


باش 





مر حص‌شدیم . 
حار ث بن کمپ مذحجی 


سید هر تضی قدس الله رو حه در کتان 2 الفرروالددر 4 هسو یسك : ۳۹ از 
معمرین حارث بن کعب بن‌عمر و بن علة بن‌خالد بن‌مالك بن‌ادد مدححی است . 
مذحح‌نام مادرما اك‌بن اددبود.علت‌اینکه اورامذحج میگفتنداین‌بود کهوی برروی 
تلی کهآ نرا «مذحح» می‌گفتند متولد گر دول ومد حج دحتر «دی مپحشان» بود . 
بگفته ابوحاتم سیستانی حادث بن کعب در وقت مر گت و خودرا جمع 
کردو گفت : ۱ 
فرز ندان من ! صدوثصت سال‌برمن گذشت . دراین مدت:طولانی هیچگاه 


دست دوستی بطرف نیر نگ بازی دراز نگردم ؛ و باهیچ فاسقی‌طر ح دوستی ر یحتم 





احباد درو حاررت بن کب OY‏ 





و بدحترعمو وعروسم نظر بدندو ختم , و باز نان بد کاره هم آغوش نشدم ؛ ورازخود 
رایرای هیچ يك‌ازدوستان قاش نساحتم : 

من‌دیا نت شعیب‌پیغ‌مبر رادارم ودرمیان عرب جزمن واسد بن‌خزیمه و تمیم 
ابن‌مر» کسی دیگراین دیانت را نپذیرفته . (۱) پس‌بوصیت من‌عمل‌نماگید وبردین 
من‌بمیر ید . وازخداو ند خود ببرهیزید تا کارهای مهم شمارا کفایت کند واعمال 
شمارا اصلاح گردا ند > وازنا فرمانی اوحدر نمائید ؛ تا پیروده کشته شو ید و با 
مرک نا گو ار خودخانه هارا بو حشت نبا ندازید . 

فرز ندان من ! بایکدیگر متحدشوید وازهم حدانگردید تامحتاح شویداز 
دي ران ببروی کنید . مردن‌باعرت بپتر ازحان دادن‌بادلت وناتوانی است. آ نجه 


میبا پدیدید أ ید ؛ بو قو عمیمیو ندد 
هراحتماعی بالاخره به در ۹ ۳ ,روز کار بردو گو نه اسبت ` 


بگی‌دوز گانومستودیگز روز O‏ رور نين بردو 3سم‌میبا شد :یکی‌روزشادما نی 
ودیگرروز گر به وزاری ٠‏ ردم ی : جه ھی بسودتومی با شند و گروهی 
بزیان توخواهندبود : با زنانی ازدواج کنید که همشان شما باشند ودرعطری که 
ااا اچ زاب داحل نوات ! 
ازازدواح بازنان احمق بپرهیزید : زیرافرزندانآ نهااحمق‌خواهند بود ! 
کسیکه باخویشان‌خودرا بطةخویشی‌راقطع کند » آسودگی ندارد »وهر گاه دشمن 
آهنك او کند قادر بدفع‌وی نخواهدبود ۰ اختلاف کلمه آفت اجتما ع‌است.احسان 
بمردم موجب حفظ ازشر آنا ست.ا گر پاداش‌بدی رابایدی‌بدهی درژمر ی دکننده 
حواهی بود . عمل ناشایست باعث‌زوال نعمت‌می باشد . قطع‌ار حام موجبغم وآندهه 
است وهتك حرمت مردم محترم نعمت راازمیان هید . 
کسیکه عاق پدرو مادر باشد پریشانی وتفرقه درپی خواهدداشت وفوجب 
حرا بی شه مشود . نصیحت بی‌مورد بمردم رسوا ئی ببارمی آورد . تست مانع از 


)۱ اینان درزمان جاملیت و پیش ازظهوراسلام میز یسته! ند . 


OA‏ باب نوردهم ¬ اخبارمعمرین 


تحصیل كمك دیگران است . اشتباه آدمی گر فتاری ببار می آورد . رفتاربداسباب 
منفعتراقملع‌میکند کینه ها باعث‌جداگپا میگردد . سس این شعرهایگفت ؛ 





۳ بر ۳ ۲۳۵ غه و و رود و 1 ۵ بر #۶ 
اقلت شبابی ف-افنیته" 0 ده‌ورا 
5 و وة RAM w~»‏ و و ۱۳ و 
ا هایسن صاحبتمم فبادوافاصبحت شیخا کبیرا 

نس ا ۰ را قق ال ‌ 

قللالطعام سیر القيام قدتر ك ألدهر خطوی‌قصیر ا 

5٣ 4‏ و همم وار مه 

یت آراع جوم انا اقب امری بظوتا لیوا 
بره ۱ 


یعنی : مر ET‏ خود رارشت شت سر گذاشتم ۰ وبعداز ژمانپا . روز کارها 
بسر آوردم دراین‌مدت با سە قر قە ھم صحبت کش : همه آ نها مر ۵ ند و لی من ما ددم 
و آمروز بس‌مردی سا لخورده میباشم ۱ غذایم کم واستاد نممشکل ۱ زما نھ مرراحسده 
گردانیدهثب را دارم وستاز گان آسمان‌را تج ,و ازس نوشت‌ووضع ۱ 


ارات دم » 
مسو بن ر سعه 


سی س بن د بيعة بن کعب بن‌ريدبن‌منات بن تمیم e‏ 
| نم ضر معر وف به امستو عر ەر ی ی اذمعمرین ۰ است ۱ ت اینکه اورا مسو عن 
مسگفتند f‏ این‌شعری است که دی کته است درا ره بل : 


نش فیلات مثا نشيش الرسف فىاللين الوغير 
یی اب د رما ت گوشتها ی خت ی حو شد ما ند جو شید ن‌سنگت 
داغ درشیر جوش آمده و ملاسىت لفط » وغەر» د راس سعراوراه‌صنوغر» 
کنتند) علمای اتساب گفته! ند : مسئوعر سبصد و بست‌سال درحپان زند ؟ ی کردو 
اسالام رادرك نمود يا نزديك پوددره کند . ابن‌سلام گفته‌است فتاه کر از قدیمالایام 
ما نده‌بود وعمر طولانینمود تاحاگیکه راجع بطول عم خود گت : 


یر 5 ر سول ر 2 

ولتد" سمت ر او ن وعمرت ه هن مد انیت 
و ي 
مأة اتت من‌بعدها اتان لی ‏ وأزذْت . ندر اه سينا 


۳ " 


# ا و fA.‏ 


ص DD‏ لز م دی 9 وور و ور 


هل ما بقی الاکماقد فاتنا يوم يمر و ليلة تحدونا 

بعنی : از زند گی ودراژی آن بتنك آمدم وعندان عمر کردم که ازعمرم 
صد سال گذشت . صدسال آمد و بعداز آن دو يست سال دیگر وحندسالی را بر بر آن 
اصافه نمودم ؛ ایا[ نجه ازعمر من‌ما نده‌ما نند گذشته نست ؟ ! روژی میا یدو شبی 


7 3 أ -. ۳ ۳ 
برای کي ما ا هگ حدی را که برای شتران ميخوا ىش ) مننو ازد !وهم او 


گفته شت :+ 


اذاما ف فلم یک واودی مه ۷ نداینا 
ولا بالعشی بن بني ' کنیل تخترش اطا 
ا وو وسو : ن ان 4 لاا 
و ذاق ال لا شراب وا من مر اهنا 


1 


یی : :موقعیکه مردبرآثر پیری کر‌شد با وی سخن نمیگویند . گوش او 
نمی‌شنود! ا ر قریادبلندرا.حندان‌حرف قرو که انتداطفال ال با نو اد گان‌خودیبازی 
میبرداژد » همچون گر به که چون خا تور «عطاية» زا صید کند با آ نبا بازی‌نماید 
وحانوران ٥ز‏ بور هم‌دوست می‌دار ند که کاسه های زهر حو درا بوی بنوشانند .وهم 
f‏ دو ست دار ند .که گر به هیچ و وت حوردنی و آشامیدنی تاو ل نکند وهیچگاه 
از پیماری شفا نیا بد ! 


و و ِ ۹۹ 
دوید بل مد 


دویدبن رهد بن‌فمدبن زیدین لس بن‌آسودبن‌اسلم بن الحاف بن تناع بن 

۱ سر م۶ ۱ ۰ 
مالك‌بن‌مرةبن مالك بن‌حمیر ۰ نیز بگفته] بوحاتم سستأ نی جار صدو پنجاه‌وشش‌سال 
a ۷‏ ص 5 ۰ 5 1 ۳ 5 ۳۳ تسا Ff‏ سا ۷ ,۳۳ 
بي س ٣ي‏ 


درحپان زیست .۰ )بن‌درید رآ ) میحوین : نزیذین ازخشصرزن: 





۱ این‌درید - بضم دال و فنحداء:محمد بن ۳[ وذیعه‌آمامی 
مهب بو ده ست - ابن ع لل ول ازادبا ۳ شسرآ و مححد تن ۳ ر گغ ا ست i‏ و در دو و لفت مهادت 
داشته‌است ۰ شا گر ددیاشی وابوحاتم‌سیستانی وازلحاظ ټروی حا فتاه نظ دا د شته‌است اسا 





+ کے 


باب نوزدهم - اخبار معمرین 





ا بره ش ازصد و و بیست سال‌عمر کند معمرمیداتند . چون حال احتضار دویدبن 
فر ادسید » بفرر ز ندانش گفت:؛ بشماوصیت می کنم که ررد" شرورتر حم نکنید 

و بر مر أك آنها اشك مریزید و از لفزش آ نباچشم نبوشید , لگام اسان را کوتاه 
گیرید و نیزه‌های درازا تخاب کنید ؛ ضربت خودرا ازخانب چپ‌ور است‌بردشمن 
و اردساز ید ؛ تاا نپارا | فطعه‌فطعه E‏ 

هر گاه خواستید کسی‌را ازخواسته ها یکی د بایداین جلو 
کر ون بیش از بر آورده شدن خحواسته های او باشد » حهببدار انحام خواسته‌ها و 
حوائج » منع‌از | نپا ننگک‌است ۱ ۱ 

| نسان‌باید مقاصدخودرا اسیو کوشش‌تامین کندنه‌با نس تك ودام ! بر آنحة 
ازشمافوت شده‌افسوس مخورید » هرفوت آن برای .شما گران‌باشد .بکسانی - 
که ارشماسر ز نش می کنند میر او زرند مر داز بستگانشما باشند طمع نداشته 
پاشیدتا نا گزیر ازاطاعت نشوید کچ ددا بست نشمازیدتاشمارا ضعیف ندا نند . 

بوصمت من‌عمل نماشد ؛ وما las‏ نباشہد که وصبت راغت ولی آنرا 


فراموش کرده ویکار تساف 


سه گویندا گردیوان‌ڈءری را یکیار میخواندند » ازاول تا آخرحفظ میکرد ! مسه‌ودی 
میئویسد : آپن‌دربد کسی است که‌ددعس ماددفن شعردد بندادیگانه , ود لفت سر آمد همگان 
است » ودرشعرو لفت‌جا تشن خلیل بن احمد نحوی است .,. 

کتاب«ا لجهوره»در انت | ذمصنفات اوست که‌از حفظ نوشنه جزدر باب «همزه» و« افیف» 
که ناحبس اجسه گر دید | کتابالجمهره دا لمتصور؛» ابن‌ددید از کب برارزش دمه‌تبر 
ومشهوداست که سیاری‌از دا نشمندان بغر ح آن س‌داختند مه 

اپن‌شهر آشوب مازندرانی ابن‌ددیدرااز شمرای‌اهلبیت عصمت (ع) پشمادآورده . ابن 
در یددرسال ۳۲۱ دربدداد وفات‌یات . 

درهمانروزهم | بوهاش‌جبائی دا نشمند کلامی در گذشت . ازاینرومردم گننند : امروز 
عام لفت وعام کلام ۽ باهر گي این در یدوا پوهاشم مر د ۱ (الکنیو الالقاب) . 





معمرتن تاریخ - رهیربن جا _ ق 


چون م‌وفات کنر گورمر افراخ گیرید و از توسعه‌دادن‌زمن در باره‌ام ددیم 
مدازید . وسعت قير » دوج مرا آسوده نمیگرداند ؛ ولی‌اینقدر هست که موحب 
آرامش‌دل ازوحشت واضطراب میباشد . 

| پن‌در ود نگ یت : گفته| ند : دوید هنگام ف این اشعار یگفت : 


سر بر j‏ ی ر ار 


۳ و 11 

الیوم یددی لدوید لمك ۳ نب ۳ حویته 
يي ي 1 ۳ 0 ا 

مړ گی ے۴ ی و ۳ زر و ته لاي 0 I‏ 

و رب در بطل ار دیته د رت غيل خسن لویته 

ر ڪر وار مهو ور e”‏ 

8 مس خضب تیه 81 کان لدع ۳ بلیته 


ا 


ان قرمی و < حداً کته 

یعنی : آمرود خانه گور دوید بوی نزديك شده . حه غار تپا که کردم وجه 

پہلوا نا که بخالافکندم وچه‌بازوان نیررومند را که ددهم‌پیچیدم وچه‌بسیاردستهای 
حنا گرفته رابعق‌زدم . | گرممکن دب گار دو سیده شود نرا مییوساندم ؛ و 


چنا نچه بپلوان حریف من‌یکی مببوذ اورا ازمیذان بدرمیبردم . این اشعاد نیز از 


وی‌است ۱ 
تھے ر ی و ی 6 و 7 
| لقی علی الدهر رجلا و بدا 01۳ 4 روم افسدا 


يت هز و ق ي 


يقست مااصلحه الیوم ۳۹ 


يعن : رما اذست وبای مراقطع کرد (مر آستوه آورد) زمانه | نجھ راروزی 
اسف کردا ند اصالاح نمی کند ا جز ی را که امروز اصالاح مود فردا 
قا سف مسگر دا ند ۱ 


۶ 
i ۰ ۱ 0‏ 
زهیر بن جناب 
۱ ۲ + تین ی نای ۲ ۲ : ۰ کے اه 
زهیربن‌جناب (۱) نبزیدی ار معمرین است . ابوحاتم سیستانی در لتاب 


«المعمرون» گفته : وی‌دو دست و بەت سال‌عمر کرد » ودو ست حنکت مود ودر 





(۱)ددمتن عر ہی بحاد نس‌اورا با نوزده واسطه با لك بنسمیر یر سا ند » و ليم برآی 


-۵۵۲. باب نوزدهم ۔ اخبار معمرین 





مان‌قوم خودبزر گی و مطاع و شر یف بود کد : ده سفت دز وی بوده است 
که هيحك ازمردم عصراو نداشته‌اند و آن‌اینکه : وی بز رگ وشریف وخطیب و 
شاعرقوم خود ونمایند؛ آ نپادر دربارسلاطن,وطبیب قوم‌بوده » وذر آن رمان طب 
فمّی بس‌شر یف بوده‌است ؛ ومردی باتدبیر وسواری دلاور وخانواده وحمعت دار 
بوده‌است 

زهیر فرزندانش را وصی ت کرد و گفت : فرزندان من ! سن‌من‌بسی طولانی 
گشت روز گارها دیدم ودرکارها تجر په ها آموختم . پس آنچه بشما میگویم از 
حفط کنید ۱ 

حون مص تی‌بشماروی ورد خود را ضعیف مشمارید. ؛ ودرییشامد ها کارها 
را بیکدیگر ۳ امگذار ید CC‏ برای شمسامحنت واندوه بايد میاورد ومو خی 
سر ر نش دشمن‌میشود » و باعث‌نوء طن‌بحدا خواهد بود . 

از بیش مدهاغفلت نورزید و یمن نباشید و آ نپاراییادمسخره مگیر ید. زیر اهر 
قوسي اا روز گاررا ببادمسخر هگ رافت»حودبا آ نهامبتللا گردید بس‌خو درا 
دربرابر حوادث آماده سازید که آدمی درجپان نشانه‌ایست و کمان حوادث هر 
لحظه تسری بسوی‌وی رها میکندو بعصی بشانه میحوز ندو بعصی اصابت نمیکننده 

از آن میگذرند , و گاهی ازطرف جیا را ست آدمی اصا بت مینمایند تا بالاخره‌از 

هرطرف ک ده باشدبوی بر حورد می کنند سکن سیا مر تی 

سید مر تضی(ره) گفته‌است ۱ این‌بندزهیررا که« آدمی‌در حپان نشا نها ست و 
کمانحو ادث هر لحظه‌تیری‌بسوی وی رها میکند ۰ »ابن‌دومی شاعرمه‌روف(۱) 





(۱) ابن‌دومی ‏ ابو ا لحسن‌علی بن عباس بندادی‌شاعر ی مشهو در است. بهشی ازدا تغمندان 
گنها ی وی از شەر ای‌شیعه است ابن‌صباغ مالکی‌دد 3 فصولا موه € #ینو اسل :ا بن‌دومی 
شاعر امام علی‌النقی (ع) ود . تمام‌مودخین ازوی نام برده واوداستر .اند > | پن‌رومی‌درسال 

YAT‏ در بغداد در گذشت هسعو دای و سصی دیگر نوشته ند که فام بن عبد الله دذیں! لمکنفی 
بأل عپاسی این‌دومی‌راباذهر بتتلدسا نید : (الکنی والالتاب) . 


اخبار معمرین - ژهبر بن جاب ۵۵ 





بساك نمی بدیع ۳ : 
ر ي ال نب ۶ مب 1 ۱ ۹ 
کفیسراج شیب فیلرآس‌شاا لمن قد اضلته المنایا لیالا 
1 


امن عد داء ال ر مقاتلى لرامی ٍ / 3 ۱ نحسبینی راجيا 
1۳۹ 7 ار مین فن 4 رام شخصی اخلق س شوادیدا 


و کان کرامی| ۳ برمیولایزی قلما آساء ایب شحصى انیا 

یعنی : این جراخ ۳ (موی سفید) که درسر واه . درشبهای تار 
برای داهنمائی مر گبا بطرف کسیکه اورا گم کرده بود » کافی است . آیا بعل 
از آشکار شدن پیری برای تیرانداز مرك » گمان میکنی من میتوانم امیدوار به 
نجات از مرگ باشم ؟ 

گذشت روز کار مرایه تر بست وتیرهایش بمن نزديك کشت » وهن نزدر 
معرض آنماقراد گر فته‌ام . جوانی من که گذشت ما ید گیر ازدارشب بود که‌تیر 
ما نداختولی‌تیر | ندازدیده نمیشد . اماجون‌پیری‌من آشکاد گشت‌مر اهدف گرفت. 

سید مرتضی‌پس از نقل اشعاز فوق‌میفرماید : شن اخیراین‌رومی بسیار بدیم 
وعالی است » وفکر نمیکنم کسی در این معنی بروی بیشی گرفته باشد . زیراوی 
حوانی‌را همچون شبی‌میداند که برانسان میگذرد و بواسطه تاریکی آن » میان‌او 
و کسی را که میخواهدهدف‌تیرقرار دهد » مانع‌میشود . 

همچنین بیری راعلامت قتل‌وی قرار داده که بواسطهً دوشنیو سفیدی آن 
(موی‌سفید سر) تیراندازمر کی را ؛ راهنمائی مینمایدتا تیرش بهدف اصابت کندو 
این‌منتبای حسن‌معنی است . چنانکه شاعر دیگری هم گفته است : 

مارم خی E‏ ولابدان ر می ۳ لیر ۳ 

یعنی : جون تبرانداز درشب بسوی من تیر em‏ ۱ متهم بظرف سیاهی, او 
لبر رها کردم وقتکه ر ا ادا زد تقو دار اف حور آن‌نبت A‏ بطرف‌سیاهی 
وی تبررها شود . ا 

ہاری زهیر بن جناب در زمان کلیب‌وائل میزیست . در عرب کسی ناطة 


0 باب 9 ست اخبار معمرین 





ازز هس نمو د ا پادشاهان هیچکس دا کا رای مه متینش اورا 
کاهن گفتند . قسله قضاعه فقط برویو زر ببعه ا د ۱ 
گویند: وقتی زهیر شنید که یکی اززنانش سخنی مبگوید که شایسته‌نبود 


زنی جنین‌حرفی‌نزد شوهرش بگوید : زهیرهم اورامنع نمود . زن گفت : ساکت 
باشو گر نه بااین جوب‌تورا خواهم زد . بخداقسم تا کنون ندیده‌اع چیزی را که 


میشنوی‌در با آن تعقل‌نتمائی دراین‌وقت زهیر گت 7 


الیرم ری انم طا لا لام لاخاجی ريني تیمینی 
مقریتی عند نه الما بعمودها یکون نکر یآن‌اقول ذرینی 
اما عل سر ر النساء ودب کون لا ین 


ر ام اي ت 


فللموتٍ خيرمن داج موا ماعنلا ۳ تیا لمحل لحين 

یعنی : ای‌قوم ! من‌دیگزطلوع ستاره و آفتات اا ار 
رابیکسوز نم زنم ن‌باجوب دریشت سرم‌ایستاده وازاینکه میگوه م:ازمن‌دست برداد 
تیدیدممیکند . ازاین پس سازز نان‌رامیپوشانم ؛ بااینکه کم اتفاق میافتد که نسبت 
بکتمان آسرارامی‌باشم. برای هن‌مردن بپتر ازاینشت که از نان درمحمل‌بنشينم و 
بجا ئی برو م . وقت مردن من بطولانجامید ومو قع‌آن تمیر سث ۰ 


| ن‌چند شعر نین آرزهیر است: 


PE 


ابنیاناهاك فقداورشنکم مجداببه و وت کتک ادا زخار کم و وه ۱ 
من کل هنال یناه لاله وقدرحلتالباذلالگوماء زا وا 
۳ و ۱ ر بو 
و ماب هار شین لاال وألموت خبر لفت فل a‏ 


نی لیخ لجیال آوقدیرادی له 
یعنی : ای‌پسران من ! | گرمن‌مردم ( نباید) زیر ابناگی ازه‌جد ۲ 
شرأفت برای شما بارت گذاشتهام ۱ هنگامی شما دا تر لګ میگو یم که شماپزز کد 
زاد گاند ومقصود خودرادریافته‌اید . ازهر چه جو ان‌درمدت‌عمر بآن نائل‌میگر ده 
من‌تیز بر خوردآزشدم ۰ مگرعمر جاو ید که ی بان نم‌برسد . برشتری بزر گک 


اخبار معمرین . ب سحنان زھیر بن جناب .۵۵ ۵- 


سوارگشته مر مسافرت ت نمدم که کوهان نداشت . و خطنه‌ای باحزم واراده خواندم 
کهازعجز واغلاق براسته بود . مرگ برای‌جوانی که هنوزاز توانائی‌ببره مند 
میساشد بپتر از دیدن بیرمردی بزر گی است که در شامگاه عمر بمردم تکیه 
نمو ده‌است . 


وهم‌این‌دو بيت از اوست : 


هد ي اقب ر اش ۵ از ی اي اب Bi‏ ص 

لیتشعری و ل - ای حین منیتی تلقانی 
۳ ۳ ار اھ 1 ۴ 1 
چا û”‏ تس ا د س 5 ص 


من ميا يد ا شت براغ ا اک ریا اود ب 
یادردستهای من‌فم؟ بن دلی‌است که باناراختی بخواهدازمنانتقام‌بگیرد ؟. 


ین د مر تضی عیکوید : هبور مو قعیکه دو ست سال‌از #مرش گذشته 


بود گفت : 


و یه و ی و ااي ê‏ 
مد مر ت ی ا ابالی ری ری ما ی اومسائی 
لمن ات ما تان عا i‏ عليه رد 4 الثواء 


ست کا ده بست سال‌دار ۳1 ازد ند گی خسته و ماو لک دد . 


ی اززهبر بن جناب رو ایت ا ۰ 


اذا ما کت آن تسای خلیلا یز دونه عدو یی 
ا یی مث نائی ولا 1 دید له د کابتذالی 


ينی : حون حواستی دو ستی را تسلمت دهیی : درسي [ ادنر د ا 
کن.دود بودن تو بر ای دو ستت تسلست تحو هد بود i‏ رو ی تورا حیزی ما نندا بتدال 


فاسدنمیگر دا ند : 


- ۱ باب نوزدهم اخبار معمرین 





ذوالاصبع ودوآنی ودختران او 
زوالاصع عدوانی حرثان بن محرث بن حارث بنر بیعه که باده و اسطه 
به‌یشکر بن عدوان‌می‌پیوندد ۰ نیزیکی‌ازممرین‌است . علت‌اینکه اورا «عدوان» 
مىگفتنداین بود که وی‌ازروی‌ظلم‌وعدوان بر ادرخود «فهم» رابقتل‌رسا نيدو گویند: 
اوراناببنا کرد » وازاین جبت‌بوی«ذوالاصبع» گفتند که ماری‌انگشت اورا گزید 
وشل گردید (ذوالاصبع ینی‌صاحب‌انگشت). ۰ | 
گویند : ذوالاصبع صدوهفتاد سال عمر کرد . وابوحاتم که ویسصد 
ال درجمان ز وست ودرعصر جاهلیت یکی ازحکام عراب بود ؛ وجاحظ گفته که 


دندان‌های تنابای کی ر بجته بو د i‏ و این‌حند شعر را E‏ ۲ 


۳ ورت ر س ی‎  ( 
لایبدن عهدا لشباب ولا لذاته و بات النظر‎ 

ي # 9 
لولااو لك ما ات کل ی ۰ 
۳ 7 7 ۱ و ۳ 
هرز فت با ت‌هره ی و ان انحنی لتقادم طیری 


یعنی : :۽ رمان حوانیو لدتبا وگو فه های‌نو شکفته آن ازمن دور نمشو ند 
| گراینیا نمی بود ؛ درمحفلی نمی نشستم . حون مراد تا بوت زراده بجا نب ور 
برد ند و اله » ببری و <-م‌شدن دشت مرا بعلت شکستکی هید » و به سرز نشم 
خواهد برداخت . 

دوالاصبع جار دخترداشت . حون خواست آنارا شو هر دص ؛ ندر فد 
و گفتند خدمت کردن به‌توو بودن در نزدتورا بیش‌از شوهر گردن دوست داریم . 
و لی روزی ذوالاصبع ازمحلی که دخترآن اورانمی ديك بک با نها مین‌گر وست . د بل 


دختر ان بیکدیگر گفتند خوب أ سیت ار کدام | نجه‌در دل‌دارد بز بان بیاورد ۰ دحتر 


بزر گتر گفت : ۳ 
ا س ر ۰ اورا 
الاعل اه اها للة یا اشم ل اسف عن مید 
مگ ا ر ا ا ۳ ی ونم ۰ 
ہم بادواء ET‏ واه اذاماا نتمی‌من‌سر اهلیو نحتدی 
۳ لیر ی ۳ اھ نے ۳ فن ۲ ۱ 


اخبار معمرین »- ذوالاصع عدوانی ۷ 


یعنی :ا شبی را خواهم دید که همبسترم مدای کاب در رو بدادها 
همحون شمشبر تىز باشد ٩‏ وهم آشنای بدردهای زتان (نیازهای آ نہا) بوده : اصل 





وی درمتام «سست { ازجا ندا نای اصیل و تجیب با شد؟. 


دحتر دو م گفت : 


الالیت وج من اس اولی ی حدیت اباب لیب وب الط 
لر ر لر کي ار ‌ 
۰ با کیاد ! النساء کت ل جان ل ینام علی وتر 


نی کاش شوهرمن ازمر دمی باشد که دشمن‌هاداشته باشند ! | وهم نوجوان 
و خوش لباس ومعطر باشد وازشدت علاقه ما نند مار بزنان به‌بیچد ودر روی فرش 
نخوا ید (نلکه فتط بار نبا در آمیزد) ۱ 
برخی آخر شعر دوم را دعلی هجر » حوانده‌ا ند وبنا براین چنین معسی 
مدهت که : حندان‌ر تان رادوست داشته‌ناشن که من یحو آب رود . 
حون‌دختر دوم آین‌شعر کت حواهران پوی_گفتند؛ توحوانی دأمی‌حواهی 
۱ که‌از بستگا نت نباشد.دحترسوم ین مافیا لصه‌یر, خودرا E‏ اپراد داشت : 


س مهو ِ گل ی ی ری 9 م وه ام ووم زو 

الا لیته کسی ا ندیه کک نها اام والجزد 
از و ۳۳ ا ا ای # ی 

له 0 دق تشين فالا فان ۳ ضرع غمر 


دی ی ۳۷ ی باشد که محا ۶ رفته ار ۰ مرا ات 
بزغا له وکا بردم طعام دهد . ودرسنین حوانی از گذشت روز گار حکمنبا 
بیا ندوزد نه‌بیرمردی سالخورده و نه‌جوانی خام‌باشد . خواهران بوی گفتند : تو 
میخواهی شوهرت مردی بزر کی وشر یف ‌باشد . 

سمس بحو اهر چپارمی گفتند توهم ت ! گفت دن جز ی نمیگویم , گفتند: 
ای بدجنس ! دست‌مارا خواندی وحال نمیخواعی ما از آنچه درخیالت میگذرد 


مطلع شویم ٩‏ ! . 


اوھ م غت :۱ گرزن از چوب شوهر اختیار کند بپتر ازاینست کهبی‌شوهر 


* ی ر ‌ ین a‏ 2 
پیشند!از آن روزاین‌حرف که عر بی آن« ذو جهن ن عودخیرمن‌قمود» است‌حر ءامثال 


يف 


۵۸ باب نوزدهم - اخبار معمرین 





عرب در آمد, چون‌زهیر از نیات‌دختران‌خود مطلع گردید. آ نباراشوهرداد. یکسال 
بعد در د دحتر برد گتر رفت و گفت‌ای د حشر ۱ شو هرت راحطور می‌بیبی $ گفت 
بهتر ین‌شوهری میدانم» کهزن‌خودرا گرامی‌داشنه وخواهش اودا برمیاورد. پر سید 
مالی که دارید چگو نه‌است 4 گفت: بپترین اموال شتراست کمی ازشیر آن مینوشیم 
و گوشت آنرا مبخودیم وموقع سواری از آن استفاده میکنیمگفت : ای دختر ! 
و هر ت مردی کریم ات وما لت بسار میما شد ۱ 

سيس بیزد دحتر دوع امد و گفت دحشرم ! شو هرت حطور است ؟ گفت 
بسار حوب سو هر ی ست . 

زن‌خود دا گرامی میدارد . وا گر بکسی چیزی‌دهد ؛ نرا فراموش میکند 
۱ پرسید:ما لتان حیست ؟ گفت ماده گاوی داریم که میرد و بخانه باز ا د 
کاسه را وراز شیر وخبك را پر از روغن.میکند وبا زنان زن است ! گفت : نزد 
شوهرت محصوب و حوشیحتی . 

آنگاه نزد دخثر سوس اوک و گفت : دخترم ! شوهرت حطور است ؟ گفت ؛ 
نهچندان‌سخی‌است که‌اسر اف کندو نه بخیلی است که اصالاحیز ی بکسی ندهد. بر سید: 
مال‌جه‌دارید؟ گفت‌جندر آس بزدادیم» گفت:چگو ناز آ نبا استفاده‌هس‌کنید ؟ گت : 
وقتی بچه‌سال باشندآ نا خورشسفره‌خودقر ارميدهيم. گفتبقدر کفایت مال‌دار ید . 

از ]نیس نود دختر کوحك رقت و بر سید : دحترم ! شوهرت حطو ز است 
کت : بدتر ین شو هر هأست ۰ خودرا عرز وز نش را خو آرمدارد ! پر سید : مال 
جه دارید! گفت : بدترین ما لمارا دادیم . بر سیدجست 4 گفت : گوسفندانی حند 
اس ت که از آب وعلف سیر نه‌یشو ند و گوش کری دارن د که حرف نمیشن و ند . | گر 


بکی‌ازسر بلی بدود بقیه‌هم‌پیروی کر ده‌همهدر آب‌میافتند )۱( کت : ددرت مر دی‌است 





( ۱6۱ م کنا به از بلادت و کودنی گوسفندان است که به هی معروفند. شا بدعلتا یه 
س يعلى ماز ندرا نی بها ٿان دا «اغنام اله» نامیده اظر به نفهمی وحماقت‌پیروان خو دداشته که 
کور کورا نه و گوسنند وار » دبال وی افتادء و اورا پیغمبر مازندرانی پلکه خدای محبوی 


هيدا ند ! 








اخبار معمر ین - مردان عدوانی ۵ 





که در بعضی از دختران خوشبخت و دربعضی دیگر بد شانس است ! 
عرد(لملاك بن هر وان و مر دأن عدواثی 

ابو الحسین علی بن هحمد.کاتب ہر اف خا کل کرد که این دید گفت:ابو- 
حاتم سیستانی ازابوعبیده از يونس » ونیزابن‌درید گفته : عکلی‌اذابن! بوخالد از 
هیثم‌بن عدی از مسعر بن کدام نقلکرده که گفت : سعیدبن خالد جدلی حکایت 
نمود که : عبدالملك مروان بعداز قتل‌مصعب بن‌زبیر بکوفه آمد ومردم دا برای 
اخذ بخششهای‌لازم خواند.ما نیز نزدوی‌رفتيم . عبدالملكڭ یر سىد : شما ازحه‌قسله‌ای 
هستید ٩‏ گفتیم : ازتیره جدلی گفت جدلی‌عدوانی؟ گفتیم: آری ۱ بس‌عبدا لماك 
باین‌اشعار ا : 


جِِ ۳ ره ال و سوسم "ویره 

علب امن عدوان کنو لاش بت # بر عواعلی البش 
ت 1 ةه ۴ از 6 سر ا ۾ *# ب سل ا ا ا ھ2 

وم کات لسادات: ولموفونالرّض و فلا پنقض ٤‏ مايقضى 


ي ۳ 


منم نيحل الا بلس و رش 

یعنی : باوران‌قیلة ها بو د ند ؛ ؟ بر خی بربرخی دیگرستم 
کرد ندوحق‌طرف دادعایت‌ننمودند . بعضی از آنها بز ر گانی‌بودند که بادای‌فرض 
خودو فامیکردند ؛ و برخی‌چون‌حکم مینمود ندحکم‌خود رانمی شکستند » وبعضی 
دیبدر مر دم رایفرایضش وستن حواله مداد ند ۱ 

سبس‌عبدالملك جلو آمد وازمرد بز رگ ومحترمی که ما اورا جلو انداخته 
بودیم‌پرسید : کدام‌يك شما (افرادقبیله جدلی‌عدوانی) این‌اشعار را گفته‌اید؟ مرد 
یادشده گفت : نمیدانم . من‌ازپشت او گفتم: این‌اشعار را «ذوالاصبع» گفثه‌است 
عىدا لملك مرا گذاشت و آزمر دمز بور در سید : نامدوالاصیع حه بو ده ؟ گفت‌نمیدانم 
بازمن‌ازشت سروی ا نامش «حر ثان» بوده‌است . 

دو پارممر! گذاشت و آزمرد مد کودیر سید : حرااورا «دوالاصبع» هو بنده 
گفت : نمیدا نم . پادمن‌از دشت سروی گفتم برای‌اینکه ماریا نگذت اورا گز يده 


"0 - باب نوزدهم - اا تیر ۱ 





| & 


دو د ا TET‏ پر سید : خوالاصبع‌از کدام رة 
دود کت : نمیدا نم إ بارمن ع اریشت سروی ا : ویار «بنی‌ناج» بو د , دراین 


ووت عىدا لملك ازمر د هر دول در سیل : بخششی که بو دا أده سل حقدر بود ٩‏ کت 


هته ددر هم مسی سآر من در سيك :مال توحقدر بود 4 گنه م: چپارصددرهم . 


عبدا لملك کسی‌بنام «ابن‌زغیرعة» داصدازدو ۳۳ : میصددرهم ازبخ۵ش‌این 
۳1 4 ی ِ ۳ ۹" 
مرد (همان مردبزر ك ومحترم) برداز و دوی بحشش این مرد بگذاد . چون از 


آ نجا بر گشتم 


بروأیتی 
واه گت نجل | نم +سعید بن‌خا لد حدلی از یشت سرو ی جوابداد : از تیرء بمی ناج بو د 


۳ بحشش‌من هم:صددرهم و ب<شش‌مرد محر م حپارصددرهم بود‎ i 


و قتی عدالملك از آن مر د در سید والاصبع از کدام تیر ةشما بوده 


که شا عر در رازه ا : 
ی 


He‏ ب ا هه اب ۲ ر ام ك 
8 و ام نو نا 7 کر نب و لا تتمعن‌عساك من هالک 
2 دا ۳ تلح نم ِ ۷۳9 وب لا اسالم ذالکا 
ا ی کب ودب 2 رم علیه ال احدب با رکا 


بعنی : اسمبنینا ح رانبرید . . وبمردم ی که خودرابهلا کت میا نداز ند » نظر 
افك سل هن سحن‌مفیدی میگفتم امانا زا راصلح‌دهم 1 ظ.ب ؟ میگفت : 


ری پازذات ن لو مر ۴9 . <بر ی وک و هس ما نندیشت شتر سا لحورده‌ای شد 
که رو ی‌زمین‌افتاد وور ند گان دو ورش را گر فته بخوردن ؟ شت آن مشغو ل‌شد ند. 


ی دس درحنگی کشته کشت و بد نش‌درمیان میدان‌اقتاد و طمعه‌یر ند گان شد) 


| د 


1 بات E‏ 7 مش پور دوا لاصیع است 0 


بر و از ا اص ل ین 
کار ذوالضفن 9 واسحاك حتی وناب اجمع 
اهدنه : لول 3 یر U‏ لبات يقرع 


یی 4 دز بر د حسودان آ نپا , جنان‌نسم میکنم ومیخندم که دندان بزرگی 
آشکارمیشود , واردوی خیرخواهی ؛ باسخنا نی نرم‌اورا از حسدش‌بازمیدارم.| گر 


او | نجھ در باطن‌عمن ae‏ هدش ول i‏ ۳ ارامش نجو اهدخه | بل ۰ 


اخبار معمر ین مر وان عدوا نی 





نیز N‏ 
اذا در على ناي 
ق تین 5 آفیتوا 
یعنی : وقتی‌زما زمانه سنگییهای خوددا برمردمی eT‏ نهارا 
هلال نمود .با نها که ازمابد گوئی میکنندبگو : 


هم آنچه پما رسیده است خواهند دید ! 


یر ازاوست : 
ذهب الذين‌اذار راوز ۳ 


اھ 


و مم لین اذاحمات حها لة 


- ۵7۷ 


E 


اب 


بپوش باشید که عنقر یب بد گویان 
حتوالی ورحبوا ال 


۳ 
س 1 


2 2 ثم" فکانتی ل ۳ احمل 


بسی : ۳ آنا که حول مر آمید ید ئد رد د ره : مسر و ز شد بدو 


حاو م هی مد ند و بمن‌مر حا 


۱ حبا میگفتند : RS ۲ AN:‏ ی "بودند که هر گا «ناراحتی داشتم 


و آنبا داملاقات هییمو دم ؛ , طو ری<و شیحال مبگفتم که گوگی‌ناراحتی ندارم . 


این آشعار ین ازوی مشهور نی 


لى یرم علي ماکان ن ن خاق 
و ر 
ازری نا ۱ نا شالت 


4 غ که ی اي ۳ 


۸ ین عك لاافضات‌قی تست 


لس ی من یابی پنی خلْق 
۳ نان غل" ال 9 


ماذا على وان کم وی رحمی 


۳ ۴ رت‎ ١ 


یاعترو انلا تدع ی ومنقصتی 


۳ ۱ مر زگ 7 ر اق 
محتلفان فا فلره 3 پقلسی 
۳ 7 ۳ ر ر 
ا ر وغ و ر قرو وم ۱ 


1 1 
ت رلا ۳ اي ت ۰ و 


عبی ولا انت دیا نی فتخزونى 


ا 


آن ٩‏ | ۳ ار اج ود 
لیا ا ال ی 


و 


اص بي تقول اليا ام تونی 
اموا کون فکیدونی 


8 1 ۳ 


و ان لمن ا بمیغی ې 


یعنی : من: ی ۷ ک پواسطه اخلاق بدش » باه م مخالف‌هستيم .من 


اورا بدمیدانم واو نیز مرادشمن میدارد . مرابمصیبتی‌مبتلا کرد که ناچارازهم جدا 





۵*۲ باب نوزدهم - اخبار معمرین 
شده‌حلای وطن نمودم اومرا مخالف‌خود میداند ؛ منم اورا مخا لف‌خو یش‌میدا نم 
ای سس عمو ابحدا قسم‌تو در نس آدمن بپتر نستی ؛ وبرمن حکومتی نداری که 
مر | وار کنی ,. بحان تو › من بواسطهٌبدخلقی کسی . از دوستی باوی دريع ندارم 
واگر کاری برای اوانجام دهم :براومنت‌نمیگذارم وزبان‌خودرا ببد گوئی‌پست - 
ثر بن‌مر دم نمیگشايم و لی ازخوار شدن‌حشم نمییوشم . بر ای‌من‌حه دیانی دارد که 
| گرشماخوشان‌هن‌مرا دوست نداشته باشید؛ ممم شما رآدووست نداشته باشم ٩‏ ای‌عمر و ۱ 
| گر بد گوئی‌وعیب جومی‌مر اترك نکنی‌ضر بنی بر سرت خواهم‌زد که‌بخالت مر شافتاده 
ازمردم آب طاب کنی .۵مامردمی هستید که بیش ازصد فر میباشید؛همه باهم دست بهم 
دهیدو بجنککمن بیاگید.سخت گرفتن برمن‌جزبراستقامت من نفیافزاید ۰ من نسبت 


بکسی که دز بارهم ملاحظه ندارد اشن داش روا نمیدارم ۰ 
معد‌ی ۳1 ب سعجمر ی 


معد‌ک کر ب میرگ را نموه «ذی‌رعنن» ۳ یکی‌از شور ان پر“ است ین 


ا کته است معدی کرب دروقنیکه عمرش طولانی گشته بوداین دوبیت گفت : 


۴ و“ ور مب وا‎ JF rge 
کا | اقست لو ۳ ده ِ ۴ حد یل‎ ۳" 
ل سي سر‎ ۳ 
3 ۳ ۲ ۱ م‎ 
ناه 3 ی کل فجر ۳ ۳۷ شبابیلایعود‎ ۳ 


دی : خو در چنان می بمهم 7 هردوزی را دشت سومیگذارم ِ رورتازه‌ای 
دثبال آن خواهم ات روشی آن‌در را ترش ورد ؛ آما حوانی‌من‌اد 
ٍ از گشتن‌امتناع دارد ۳ 


وژ EB‏ بیع بل‌ضبع َر :آری 


ر اد ان ضبع فز اری وی سر ازمعمر ین همیاشد کو ربیمتاروزگار 
حافت بنی‌امیه ر نده بود . آودده‌ا ند که رودی بر عىدا لملك مروان وا ارد گشت 
عبدا لماك گفت : : ای‌ربیع آنچه در طول عمر‌حود ورور ز گار درك کرده پاار امو 





اخبار هعمر ین بت دبیم بن‌صعم فزاری ٩۳‏ ۵- 





0 شته دیده‌ای برای من نقل کن . تا خر خبر کهقبلا ازشیخ صدوق‌نقل کردیم . 


ببرواز در آورده وعطائی‌سر یع بتوروزی‌شده وظرف بزرك وضخیمی برای‌طعام‌داری! 

سس سیدمر تضی رموده است : | گراین خر صحیح باشد میباید که سوال 
عبدا لملك از ر بیع در زمان‌سلطنت معاویه‌باشدنه درعرخلافت‌خودعبدا املك؛زیرا 
در آین‌خبر ر بیع‌می گوید : من‌شصت سال دراساام زند گی کر دم درصور تیکه‌عید.- 
الملك درسال شصت‌وینج هجری بخالافت‌رسیدو هم گفته! ند کهربیم سلطنت‌معاو بهرا 
نیزدرك نمود (بنا بر این‌ممکن است‌عبدالماك‌در آن‌اوقات‌ازوی‌سوال‌من پوردانموده) 


هب و تسد : جون ا بدو +ست سال دسید گفت : 


1 ! ایلع ینیب دبیم فاشرار البنین لک فداء 
بان ی قن کبرت ود عتلمي لا تفلک عن لاه 
و ان کناینی 0 صدق ۱ وم این 1 ۹ اساو ۱ 
اذا کات الم اني ان ال ېدمه الشتاء 
اذا ماحین يدعب کل ر فور بال خفگ او راء 
اذا عاش ۳ ياين اما er‏ 


یعنی : به قرز ندان من برسا نید ,که دبیع گفته است : فررندان‌بد فدای 
ا ون ۰ بو شید : من دەر شدم واستحوانم فرسوده گشت ۰ ازمن‌غفلت تور ید 
وبزنان خود مشغول مشوید . همسران من راستگو وفرزندانم دربار؟ من بدی 
نکرده‌اند. چون فصل زمستان فرا رسد مواظب من باشید ؛ که زمستان پیرمرد 
رانا بود میگرداند .ولی وقتیکه ر کوت سرمائی ازمیان‌برود ۰ يك‌بیراهن از 
ورداءبرای بوشش بدن من کافی‌است:وقتی‌شخص حوائی دوست مال عمر کند . 
هم ادت وهم جوا نی ازمبان رفته‌است ! 

وحون ر بیع پا بسن دو ست وچبل‌سالگی فہاد گفت 


ر ك ص ر ر 7ر 


اص وی لباب و خسر | ان بان عبي فقد نوی عصر | 


۵6 باب نوزدهم ب اخبار معمرین 








دعسا قبل ان ئود ۳ قى من جماعنا وطرَ 
ا آنا ا آمل الخلود ود ادرك سی و مولدي جرا 
ایاامرء الیل ن سمغت به هبات هیا طال ذا عم 
لاملا لا ۳ آماك ری لبعیران را 
رالد اا مت به وخیی اه ریاس 
من بد ما ۳ ك "۷ یت باعل الکیرا 


یعنی: ایام حو انی‌ازدست من زرفت . | گررفت حه با[ کر زیاد 
بامن بود . پیش از آنکه مااورا وداع کنیم اومارا وداع گفت ومقصود خود رابه 
جنگ آورد . ۱ ۱ ۱ ۱ 

بدا نید من ب اس م که آرزو دارم همیشه ۾ درجهان بما نم ۰ من‌در روز گار 
خود بدر امرعالقیس دا" دیده ام ۱ 

ای امرءالقیس ! 1 جن عر طو لانی‌شنیده‌ای؟ بسار بعید وخیلی دوراست 
که شنیده‌باشی ! جەعمر طولانی"؟! ۱ 

امر ودمن از کثرت بر ی قدرت برداشتی سالاح جنک ندارم وا گر شتری 
بخواهد فرار کند نمیتوانم سراورا نگهدارم ؛ اگر تنپا باشم از گرگ میترسم و 
هم‌از بادو باز ان و حشت‌دارم ؛ بعداز آن توا ناگی که میتو | زستم ارحا بر خاسته‌حر کت 
نمایم ۱ طوری‌پیر شده‌ام که بار یادی سن دست بگریا نم 

ت 
آيو مدان فینی 

ابوظمحان قینی . نامش حنظلةین شرقی‌از اولاد کنانةین قن است . ابو 

حاتم سیستا نی گفته است : اپوطمحان قینی دو یست‌سال عمر, نمود ۰ درسر دوست 


سال این‌آشه ر ار را گفت : 


انی ۲ ل ر 1 ص ر 
نی حانیات ا حتی کات خال ید لو لصف 
۳ واو د ر ق 11 Je‏ 

قصیرالخطب یحسمُن رآنی ی هبل 3 بعد 


1 


اخبار هعمر فن - ابوطمحان قیبی سا ۵۱۵ات 





بعمي : پیش آمدهای روز گار مرا حمده ھا نن شکار حی که دز 
کمن نشتهو بطرف‌صید نزديك‌شود , یا مانند کسی گشتهام که‌بنظر کو حك‌میررسن؛ 
هر که مر امی بیندخیال‌میکند مر ادرز نجیر کرده| ند؛ درصورشکه درز نجیر یستم . 


ابو حا تم سیستانی گفته‌است: حمعی از علمای‌ما (اهل‌سنت) روایت نمو ده| ند 
که دوشعرفوق را ازیونس‌بن حبیب شایده‌ا ند وهم گفته‌ا ند که‌وی این‌شعر دا نین 
مبحواند : 

قارب خطلور جلك ادود وقيدك الرّمان بر کید 


یعنی : ای دوید ! (ازشدت پیری) پاهایت‌بهم زرديك گفته ۱ وان تورا 


به بد تر ی یه بسته است ۰ این‌اشعار نیز از ابو طمعحان ِِ 


لو 7 ون و یط 


وا نالوم ال م هم ادا مات همم سك ۳ صاحبه 
نجوم E‏ 9 اک و کت موی الکو اک 
سامت نم آخنا ووجوه یم ِي نیم لجزع رثاقبه 
ومازال من حیثٌ کان مسو یرال حیث سارت ائه 


یعنی : من از قومی هستم که از رقعت شان محتا ج بمعرفی نستند . حون 

دزد گی از آنبا بمرد»بزركك دیگری جای اورا میگرد . مانند ستار گان آسمان 
که هروقت‌یکی‌فروب کند » ستاره دیگری طلوع‌نموده » و ستار گان‌دیگربان‌دو 
تخر( یعنی‌یارانو بستگان‌قومش بدوراو جمع‌هستند ) شحصیت‌هاوصور تهارا در 

" شب‌ظلمانی مانندستاره روشنی که سایرستار گان‌را باطراف خود گرد آودد؛ برای 
TT habla ahe‏ ا 1 


: ۱ * 1 
6 لی لور راکسا تی شساست خیچ وسن زداشتن اشداس سرشنان وشریف ای 


سود » پر جا که لشکر برای جانبازی میرود ؛ آنا نین بدنبال مرك همراه 


۷۰ ۳ Cal 
نت ی ات‎ 
معنی دو پیت تحست شه گت اوس س بن‌حجر اس ت که گفته‎ 
کے 1 ہیی ی ی پر‎ 
ادا مقرم من دزادنا به تخمط فینا ابآ مقرم‎ 


بعلی : هر گاه کی از شتران ما برای جفت گیری نگاه‌داخته شو ند ؛ 


6*٩ 


باب نوددهم نت اخبارمعمرین 





E‏ بز رگش مافتد » دندا ان شتردیگر سا ارروشدن ادر( حون 
بزد گی أرما بمرد بزره دیگری بجای آومی‌نشند ) . 
درشعر طفیل عنوی نیزمصمون این شعرهست و آن این شعر است : 


g2‏ رات ت و ت 


کواکب دجن کلم نقض ا بداوا نجلت ند دجن ة کو کت 
یعنی : آ نپاما نند ستار گان شب تاريك هستند که هر وقت ستاره‌ای ناپدید 
شود » ستازه دیگری که ابر آنرا رن بادآ شکار گردد . خریمی شاعر دیگر 
هماینه‌عنیرا درشع زیر آورد است. ۶ ۱ 
اذاقمر منا عور وبا داقمرلی ای لین 
بعنی : حون ماه ی‌ازماغروب کندیا بنپان‌شود e‏ بگر ی که ارطرف‌افق 
بدرحشدبرآی من ن آشکارمیگردد ۱ شعي ز یرهم فریب‌باین مضمون ست : 


ی بت 


حالافة امل الارض فیناورا: د ادامات مادام صاحنه 
: خلافت ااا دزمان ما بارث بر ده‌هیشود لو ریکه ae‏ 
ازما رگ درحای‌وی ا ؛ همچبین‌شعر زیر ناظر با ین‌معنی است: 
ات من ی لبیل اقام عمودالملك آخرسته 
۷ گر ۳ و از ما بدر و دحیات 8 i‏ بز رك دیگری ؛ ¡ سول 
ساطیت رااستوار دارد "3 ۳ 1ھ راح م عقیلی» درشعر زیر بشعر | بوطمحان دای 
اخبا جم » نظرداشته وازاوبپتر گفته است : 
وجوه لو آن المدلجين أعتقوابها ‏ صدعن الدجیحنی ادلی 
بعتی صورتهای آ نبا بقدر ی نورانی است که اگرشروان ۳ نبا باشنن 
خو ۴ دید که نور نا ظلمت شب‌دا برطرف ساخته وروشنی دمیده‌است: : 
ا ۳ سعردگ و غریب‌باین مذمون گفته است : 
اضائت لم أخسابيم فتضائّك ‏ لنورهم الشمس‌المضية والبدر 
بعنی : شخصیت وحن نهاجنان‌بر ايآ نان روشی بحشید کآقتاںروشن 


وماه تابان‌ارزش خودرااز دست دادند . 


اخبار مععرین ت | بوطمحان‌قینی - 





مدمد بن یحبی صولی )0( اشعارزیررا درمصی ENF‏ سر ٩‏ ده است؛ 


۳ ۳ ۳ ۲ 
من لبیض او نیسنان لو ازنك ستضیء rt‏ ۾ اضاهٌّا 
ت ۱ ِ ۱ 

ا من رف الم ۳ بکرم عشیر یاو 


بوعی اهاز ۳۷ سنان‌است که رحساره‌های سییدداز ند , اگر بحوآاهی 
بو سیله | نپا رو شبی گیری بتوروشنی‌میدهند ۰ آ نا درشر افت‌عالیو 5 درم عشیر ه‌ای 


بمیزانی که خواستند قر ار گر فتند . ایندوشعر یا بوطمحان است : 


وس ماع ما ر 2 و 
فاو ان اسما دست لمجد رمة ددم 2 
Û © ©‏ 

3 ۰ ۳۳2 راي ا وق 2 2 





)1( محمدبن بحیی بنعبد ال بن‌عبا س بن ,محمد بن‌صول کائبمعروف به «صو لی» از ادبا 
وفذلای مشروراست . شا گردا بوداود سیستانی و علب وشبرد وابوالعینا » واستاددادقطنی و 
مر ذبا نی‌است, کنابا لوزداع» وداخپادا لشراء» ودآداتالکاتت» از تصنیفاتاوستاطلاءا تش 
وسیم ' حلش ی کو , وددجیز پوسی مهارت داشت . خطیب‌در تاد يخ بدا د میئو بسد : ندیم 
عده‌ای اژخلفا بود . اخیاد و تاد یخ واشمار آنهارا گرد آودد . اعتادش‌خوب , وطر قهاش 
سید يده و گفتارش‌فورد هرل هم بو ۵ . 

ازهری‌اذا بویکر بن شاد ان نةل کرده که گەت : صولی يك‌خانه مماواز کناب داشت . 
هرردیفی که چیده بود » يك دنك‌داشت.سرخ,سبز ؛ زدد وهکذاومیگنت همه‌این کتاب‌ه‌ارا 
درس گر فته‌ام ! صو لی‌درسال ۳۳۵یاب ۳۳دد صر «در گذشت » ابن‌شهر آ ثوب در دما اما لعاما» 
میگوید :صولی دراشمار خود , ازاهابیت عصمت‌مدح‌وستایش‌مینمود . 

گاهیءموی بدرصولی ین ابواسحاق ابر اهیم بنعیاس » هم‌صو لی‌خوانده میذود که 
۱ نویسنده ای باغ وشاعری توا بو ۰ ازحضرت‌رضا علیها لسلام دوایت نموده ودرسامر» سال 
۳ در گذشته‌است . 

صول تکین - جن‌سولی کد بام وی ثسیت‌میرسا ند . یکی‌اذاهر ای گر گان واز نز ادتر كث 


بوده که پدست‌یززیدبن مهاب اسلام آورد . (الکنی والالتاب) 





یایب ۵ات باب نوردهم اخبار معمرین عالم 


بعنی :| گر آسمان برای مجد و بزر گوادی کسی فروتنی‌میکرد : برای 
آنا هم خاضع میگشت .وقتی کین تودرسینه سر عمویت جای گرفت.» بر بر آن 
نبافزا که باعث ازدیاد کینه خواهد ‏ ڈد .وهم شعرژیر ازابوطم‌حان است : 

إذا ام داعبا ای من‌وقية کمن العذآب‌سفوا لریکذر 

یعنی . ِا a‏ را ات » که مانند شمه آب 
گواراو زلال‌است و آلوده نگشته‌سیرا نب کند . ۱ 

سیدمرتضی میفر هاید : وقیعه گودی زوی تحته ست است که برای آن 
درستمکنند. آ بی که‌ازاین‌سنگا برون‌ساً پدودرسنك دیگری‌میریزد | نرا«وقیعد» 
می‌نامند ۰ جنا نکه ذی‌الرمه گفته‌است : 

و تناما اطامنحدیٹ کان 9 بماءالو قایع 

یعنی : ا ازنخکایتی ةما نند خانه زنبور با آب وقیعه آمیشته 


عرب‌یه آنی که که اززوی‌سنك <اری‌میگرّدد «آبحشرج» وبه آ بی که از 
مبان سنگر يزه وریك حاری‌است دآ ںمفاصل» ا ١‏ جنا نکه شعر «بودویت» 
۲ دلیل ‏ راین ی گرفتها ند : 
مطافیل]بکارحدی نتاجها ۱ تاب یا ۳۹ ماء اس 
یعنی : بدن شتران حوان تازه‌زاشده با آ بآ لوده‌ای که مانندآب مفاصلی. 
است‌حر کین خو اهد‌شد - 


ابومحلم‌سعدی این اشعاررا ازا بوطمحان نقلکرده‌است. ۳ 


مر ها ال اد از ان ی 


بنی‌ذا ما ماماك ال قار میرکت تور 
ولاتحرمن بعض‌الامورتعزز) فمدیورت الا الا لطویللعرّز 


(عمی 2 ای‌فر ر ند حر ان شحص‌همقندری تو را کلف بدلت نما ید دلتی 
رااختیار کن که مو حجب‌حفظو تأممن‌تو ب‌اشد . وا بررخی امور که موجب‌عزت‌است 
خودر ام<ر وعمکن . کهذ لت‌طولاني باعث عزت‌میگردد . دو ست‌مذ کور بعېدالله بن 





اخبار هعفر ین سب یل المسیح عا نی 4۵ 





معاوبه (۱) حعفری هم تست داده‌شده است : 

و نیز درهمین معنی‌دو شعر زیر را نزار ا اد : 

یارب متا یوم ما لت با ی علی" اذا ما غاب آنساری 

حتی‌اذاما آنجتعنی غیا بت وت وتو ۱ ۳ سای 

بعنی : ظلمہائی بمن‌رسید که مرا پایمال کرد آن طلمیا موفعی ب-ر من 
می‌گذشت که باوران من‌نمودند . حون غیمت | نبا اسر زسید و آنا ها کی 
شیری که درخوابگاه خوابیده و برای‌شکار ازجای جستن میکند » من نیز برای 
جبران آن ظامپاازجای خودجستم . 


فد [لمسیح فسانی 


۱ این‌مرد تیزازمعه‌ر ین تاریح بشما زضرود . ناو ی عبد| لمسیح ان عمسر و بن 
فیس بن حبان بن بقمله است . و نام‌بقیله , تعلمه یاحارث بوده است . عات این که 
اورا بقیله گوینه اشست که روزی وی دو راقن س ف و یمان دوم خود 
آمد ۱ مردم بوی گفتند ٿو رقبله هستی ؛ یعنی شبیه باقله هیباشی وا ز آن‌روز بدین 
نام مشپور شد. ۰ 

شام کلبی 9 ا وعسر اینان گفته| ند که : عدا لمسیح سنصد و ے 
بنجاه سال درحران زست , او اسلام را درك کرد و لمی مسلمان نشد , و همحنان 
کافرما ند . 

گویند چون‌خالد بن‌ولیدبحیره (۲) لشکر کشيد ومردم | نجادر شهر خود 

متحصن گردیدند ٤‏ با نها بیغام داد که مردی‌ازعقلاو صاحب نس خو درا (سوی من 


بفرستید . اهل‌شه ر عبدالمسیح رانزدوی‌فرستادند . چون عبدالمسیح بیامد گفت : 





(۱) فرزند عیداله بن جعفر طیار است . 
(۷) حیره شهری واقع‌ددسه فرسخی کوفهودرجاهلیت مسکن پادشاعان عرب وپارشخت 


عمان بن هندل بو ده اس ۰ 


AY e.‏ باب ب نوزدهم - ۳ معمر ی 





انعم‌صباخا نك (ا‌پادشاه صمب ا 
خالد گفت : خداو ند مرا ازاین‌گو نه تحبت گفتن بی‌نیاز گر دا نیده ۲ 


ای‌بیرمرد ! بمن‌پاسخ ده که آغاز کارتو از کجا شرو عشد ؟ گفت : ازیشت‌پدرم . 


پرسیداز کجا ببرون آمدی ؟ گفت‌ازشک‌مادر ۰ پرسید بر روی‌چه قراز گرفتی ؟ 
کات بر روی‌زمین . برسید درچه هستی ؟ گفت درلباسمايم . بر سید عقلت خوب 
کادمی کند ؟ گفت : آری وال و نفغ هم میرسا ند ! خالد گفت : بپترین اين قوم 
آنگاه برسیدفرز ند جندمیباشی ؟ گفت ۰ فرزندیکمرد ! خالد گفت : ما نند 
جشن‌روزی ندیدهام آنجه‌ازوی سوّال‌میکنم .او عکس اثر ۱ پاسخ‌مید‌هد ! عیث - 
المسیح گفت : آ نچه‌ازمن پرسیدی‌جواب‌دادم . بازهم بپرس تاجواب دهم ز خا لد 
برسید : شمااز تیر عرب‌هستید با ازطا غه «نیط» ؟ (۱) گفت‌از تیر عرب ١‏ ولي 
بصورت نبطی در آمده‌ایم وا ثبط میباشیم که عرب کشته اند ! ! 

کفت : آ یا بامنمی کک Coy‏ ؟ گفت‌صاح‌خواهیم کرد پرسد : 
پس این سنگرها برای چیست گفت : برای اینس ت که اگر نادانی بر ما هجوم 
آورددر آن‌متحصن گردیم تامو قعیکه بردباری‌بیاید وتادان‌را از آن‌عمل پازدارد. : 

خالدیرسید : چندسال‌داری گفت : سیصدوپنجاه سال.پرسیددزاین مدت‌چه 
حیز‌ها دیده‌ای ٩‏ گنت ؛ ديدم که که شتمپای دربا سا 5 ٥ران‏ بسو یما هو | > 
زنبائی ازمردم حیره رادیدم کدز نیل برس نراده‌و بیش ازیث ثرص نان توشه بر 
نداشته و بدینگو نه ازحیره بشام میروند ( يغنی‌ملك‌حیره بقدری پپناور بوده که 
تا شام‌حندان فاصله نداشته است) ۱ 

ولی«حیره» امروز ویران شده » وعادت‌خدامیان بلادوعبادش نین‌همینطود 


جاری بوده آست ۰ 





(۱) بط بل در ای ازمجم بودند که ما بین عراق عربدعجم سکنی‌داشننده پاعرب 
اسیل مخلوط کنتند . ( المنچه ) 


اخبار معمرین - عبدا لمسیح غسانی -۵۷۱۰- 





رادی هیگوید : عدا لمسیح سمی‌با خودداشت کهآ ترا در کف دست می ند 
گردا نیدخالد در سید اینکه‌در کف‌دست داری‌چیست؟ گفت 
چەمیخواهی ؟ گفت:ا گر توبا مردم شهر بنیکی‌رفنار کردی خدارا ستایش‌می کار ۱ 
آنرامی‌بوسم » » و گر نمن‌نمی‌توانم نخستین کس‌باشم که‌ذلت و گرفتاری آ نا دابه 
بینم » این سم رامیخورم‌وخودرا ازرنج زند گی آسوده میگردانم چه‌اندکی ۳ 
ازعمرمن باقی نمانده است . 

خالد گفت : این سمرابمن بده !س 
الارض وال ماع الذى بر مع اسمه شی ب* 
زمی‌و آسمان که با ادای‌نام او چیز EE‏ نیست . آ نگاه‌سم‌را خوردوا ند کی 


بس آ نرا گرفتو کفت: ب مالل باهر 


ی بنام خداو ندفرد گا e‏ 


بیپوش شد ۰ سیس‌جا نه ودرا مد تیرو یسه جسبا نید وعر فی نمو د تا بړوش | مد i‏ 
مانند شتری که ازفیدرسته باشد . 

عبدا لمسیح جون اين بد دل بسوی‌قوم خودبر گشتو گفت ۳ من‌از نزدشیطا نی 
میا یم 1 سمراخوردودړروی تا تیر تنشد ! کاری کش که‌خط راینان‌متوجه ۳ 


ک . ردم نیزسحن اورا شنیدند و با برداخت دویست هزار ۳ سا جر 


آنگاه این‌ابیات را سرود : 


لاو بر ها # ي م ر ع 
| بعد لمنندین ازی سواما 
ری 


اماه ارس کل‌قوم 
3 و مس ثا دم 1 e‏ 


سنا القبائل هن معد 
نود یراج كىرى 


کذ ال الذهر دو جال 


ری 1 


دح بالخوتی و السدیر 
۳ ضینم عالی ازير 


1 فی ل مر 
عة“ ایسار لجرُور 


چ رت 
تن ور بظة 2 ا 
ق و ۲ #م 


قفوم من مساق او سرور 


ی : آ یا بعداز در گنت مندربن محرف و فر ز ند أو همان بن‌مندر مشود 


چبادپسایان را به پسسم برای جر یدن بجا نب ود قو سدیر ميرو ندو(۱) بقدری 





۱(۰)«عَودنق» نام قصری نزديك کوفه بوده که او مندر پادشاه یره آ نرا بتأصه 


و باب نوزدهم ۔ احبار معمرین 





آنجا . نا أمن شده که سواران هر قوعی از صدای و حشتنالد شیر » از رفتن با نجا 
خودداری مىکنند . مابعدازمردن ابوقبیس » ما نند گوسفندان درروزبارا نی»عاجز 
ودرما نده گشتيم . 

قسله‌ه‌ایاو که از معدبن عدنان میباشند ؛ ماهاراما نند شتر آن‌فماری که در 
حاهلیت ه‌شیو ز بو ده است ‏ میان‌خودتفسیم کردند روری پبادشاه ایر ان مالبات 
میدادیموزما نی‌ازبپودان‌بنی‌قر بظهو بنی نظیررما لیات‌میگرفتيم » اوضا ع‌روز گارهمین . 
طوراست.يك‌روژ انسان گر فتار و بر یشان است‌وروزدیگرشاد ومسرور میباشد . 

گویند : مو قعیکه قصرعیدا لمسیح را که معروف به۱قصر بنی بقبله» بود در 
مر د بنا کردند ۰ این دو شعررا گفت : 


ا # ار وی کرای و 7 ۱ 
لد لد بت للحدثان ی لوان الم فعه نع الحصون 
تویل ریسم خر] لانواع 1 رياح ب ۲ ر نی 


یعنی: بر ای حفظاز حو ادث روز گارقلعه‌ای‌بنا e‏ دم»ا گرمر ۷۳ قم‌جنگ 
قلعه‌ها بکار أ ید! قلعهمن‌سر بقاك کشنیده » وسینة وبشت خودرابرایانواع بادها که 
بآن‌خواهد وزین , آماده ساخته‌است ! و نی ازحماةٌ اشعاری که ازعبدا لمسیح‌نقل 
کرده‌اند این|بیات‌است : 


۳ جوا وم ن ارا ي روش و مرو هو 
والناس‌ايناء ر علموا ان قداول عمحفو و محقور 
پز زا يا ی 8 رو ره هه و 
وهم بسون لام ان اا ۹ فا بالفیب محفوطومحفوژ 


عنی : مردم رمانه ما نند فرد تدان پدری هستند کهازمادر جدا بأشند (یعنی 

باهم مهر بان نیستند) » پس| گر بدا نند کسی ببچاره ومالیاندك دارد اوذا کر سنه 

EGA‏ و لی‌هما نبا | کی کسی‌رابه‌بنند که مال و ثر وت‌دارد پر اد رمادری 
مود » و(سدیی) ام جوئی یافسری بوده است . دداین‌شه ماظور آینست که بعدازدر گذشت 


مثذر ها خودنق وسدیر بطوری ویران گشتند که جایگاه شر ودر ندگان شده و از بیع ]اي 
حیوانات اعلی نمیتوانند با نما برو ند . 


۵۳۳ ۱ 3 ۳ i ر‎ 





ھم مشو ند ۱ ودرغیاباو + احترامش رامرعی داشته » باوی عمدو دیمان ھی بسد ند : 


اینمضون : شیب ت شع اوس بن : 


نی ذی الک رنه ونه کان‌کان تا ۳ جحت 


ی 1 
۾ ډار بر ت ب 1 


وهم تین الما ولد عة له وان كان محًاًفىالعمومةمخولا 

وٍعنی : فرزندان مادرمن » چشم‌بمال پسیار دارند » اگرصاحب آن مال 
بنده‌ای باشد » آنبااورابزر گ وم درو[ نپا میدا نند . و لی‌هما نا نسبت‌به کسی 
که مالی اندك دارد فرزندان بدری میباشند ! هرحند عموها و دائی های اصیل 
داشته باشد . 

]ورده‌اند : که‌یکی‌از سرمردان اهل‌جیره ۰ رفت که در رون ره نقشه 
دیری بر یزد .و فتی‌شا لود ثرا کندند ودی کندن آن تالاش نه ود ند > محلی‌ما نندخا زه 
در آن‌یافتند ۱ بیان چیرمرد اهل‌حیره واردجا نه‌شد » دید مردی بر تختی از شرشه 


نشسته و بر بالای سرش نو شته شده : من‌عبدالمسیح بن بقیله‌هستم . واین‌اشعارهم 


مسطوز است : 
حلت الدهر اش حلا و كت من المنیبلع اآمز ید 
ا و احنل ممل ركو 
و کدث | نال من‌شرفالثریا ولکن امبیل ار ی الساود 


یعمی : : روز گادراما نند شتردوشیدم ؛ لصف ۳ روز دز آن گذراندم. ۱ 
وبآروزهايم بیش‌از آ نچه انتظارداشتم رسیدم . باامورجمان مواجه گشتم و آنهاهم 
بامن تصادم کردند ۰ ولی‌من از کارهای‌مشکل روز کار نهراسیدم . حین‌ی نما نده 
بود که از کثرت شرآفت سر پستاره پروین بسایم ولی جه سود که همیشه نستوان 
درجبان زیست.! ! 


تایه چعدی 


کرس بن عدا له بنعآمر ن ر عة بن حعده‌مکنی بها بولیلی و معر وف به 


۰ ۵- باب نوردهم - احباز مغعرین 





«نابغه جعدی» NT‏ . ابوحاتم سیستا نی روایت 7 حعد‌ی 


ا دبا نی بو ده است )۱ دا بل برا ن , گفته حو داوست 1 که میگوید : 


۴ رتَوالذ کر ی علیالبوی من خاجة رون آن يترا 
ندامای عند “ المندرين محرق آری الیوم منم م اهر ژالااض مقفرًا 
قوت ر ۳ ی ۳ 

ول 3 شان کار وجوه دناثیر هم شیف فی رش ۳ 


ل لدی : روز کار گذشته رابباد آوردم ؛ یادا نپا شوق مرا نات مباورد ۰ 
بل یری است که آ نجه ر اسان بنبان گشته محتاح باد آوری است ۰ رفقا 2 
ندیمان حود را که روزی دزد منذر بن EY‏ [یادشاه حبره) بو اد می‌بینم که 
آمر وز زمن‌اد وحود | نراهمو ار وخالی مانده . آنها بر آن وحوانانی پود ند که 


رخ ارهاشان ما ەف اشر فپای براق سر رمين فصر : سرح ورو شن بود "a‏ این‌اشعار 


۳ 


نا بعه حعدی دلبل‌است که وی‌باهندر بن حرق همعصر بو ده درسورتکه نا بغهد بیانی 
معاصر تعمان پن‌م‌در سراو بوده است: 

گویند : نا بغه حعدی درمدت سسا لت ره ء ناه بشعر گفتن 
پرداحت وسیس‌مرد ؛ درحالیکه صدو بست ساله‌بود . وی دراصفبان وفات‌یافت و 


دیوان شعرش نمزدر | نحا بود . اشعارز بر از نا بغه حعدی‌است ۰ 


مر مر اي 


قمن يف بك سا لا عنی فانی ی القتیا ن ۷1 م الخنان 
و هړ اا ا بو ي بيا 
فس 5۳ لعام ولدت قسه E‏ ابعل داك حجتان 
E 2‏ و الایام من کا بقی میا سیف نی 
غلل و هو ادا اجتمعت بقائمه ايدان 


یعنی : هر کس میخواهد احوالمرا بہرسد ؛ ا من ازحوانان ایام 

حنان 8 (و آن‌ایامی بوده که در قدیم ميان عرب بیماری در بینی‌ها و گلویآ نپا 

a‏ آ نبا را بپسجان آورده‌بود) صدسال از ولادتم گذشته است وده‌سال بادوسال 

دیگر بر آن افزوده شده (یعنی یکصد ودوازده سال داره) ایام وروز گار هنوز 
سس سا ص 


)۱( نابغه ذبیا نی" نیزازشعرای معروف عهدجاهلیت است . 


اخدار معمر ین ~ نارغ جمدي ۷۵ 





در وی مرا با باه ی گذاشته اند چنانکه شق کن با اینکه رزخ رده مشود ؛ 
جوهرش باقی میماندکه اگر زنگار آنر! دص ان aE‏ 
دا نرابه کیت کنر له بحو بی کار میکند . 

وا 0 عم س خو گنه است : 


ا 3 و ۱ 
برک د ی ی ۳ ۲ ا 
فار نة 2 اهلین ن اقنیتهم ۱ و کان| لالا HÊ‏ 


عنی : a‏ نمو دم و آنانرا ازدست دادم (یعنی مردند) بعداز 
آنهائیت <ماعتی وب از أ نان هم‌دسته دیگررا ازدست دادم . بس سه گر وه رامن 
ملاقات نمودم که امروز همه فانی گشته‌اند وبجای آ نبا خداوند مردمی دیگر را 
آورده : ديرا اوست که عوض هرا ر دست رفته‌ای را ازاوم‌جواهند . 

هشام بن محمد کامی “روات نھ که نا به بحصد وهشتاد سال در س 
از ست وابن درید از ابوحاتم سیستا نی درحای دیلک تقلکرده که گفته است, نا رغه 
حعدی دو ست سال زند گ ی کرد واسلام زا درك نمود.. 


این حند شعر داهم با رغه حعدی نسمت دادها ند : 


ي اص ج طخ ۱ 


قات امامة کی عمرّت زمانة ‏ ودبحت من عنز. على الاوثان 

ولقد شبذث عکاظ فيل محلا E‏ امل" تیان 

والمننر ن محرقر فی ملک بت یوم بان ¿ التعمان 

وعمرت خی جاه أحمد بالپدی وقواعا تن من الق آن 

بت فیالاسلام وبا واسّاً.. . من میب لا حرم ولا منان 
دك 


هی : امامه ار من برسید دررمانه حقدر زندگی نمودی ؟ وجند گوستمٌد 
را درحاهلیت رجب نزدبتپا دیح کردی ؟ گفتم : و ش‌از مو سم آمدن مردم 
و حاضز گشتم,درحالیکه ازجوانا بشماد می آمدم وین بوقتی ود که مندربن 
محرق (بادشاه حبر ه) را برراریکه سلطئت ديدم وهم. در رور«هحاین» نعمان )تادید 





() نام کلی ما مد سورشین اسلا یج است اشاگرد رومند امام باز ساره 


5 ای تسم 109 .| ۳ Kf‏ ط چ و اس 6 وساژستسان زار رو 


, ۳ باب نوژدهم - اخبار معمرین 





جندان عم کردم که پیشمبر اسالام برای هدایت بت لو ق ظپور کرد وا ایاتی ۱ 
از قر آن را برای ترساندن مردم‌از عذاب الپی بر آنها خواند . مدتی نیز لباس 
اسلام را بوشیدم بدون اینکه منتی برمن گذارده شود ' ۱ 

۳ نه دربارء طول عمر خود گفته است : 


و رچ * 2 سر 1 م 2۵ برع و و" ۳۳ 
المع یویانبعیشوطول‌عیش‌ا ار 17 ی بشاشته و au‏ ی بعد حاو العيش مره 
۳ 

1۳ ر 


رار رت ا وم راو 
و تا بع الا و بام حنی لا دری شم ر کم شام + ۲ ان هلکتوقائل : لله دره 


2 4 و مر 6 


بعفی : آدمی میخو اهد طو ری رند گی کند که طول زند گانی زیانی بوی 
نرسا ند»ولیافسوس که خوبی ولذت عبش ازمیان میرود ۰ وپس ازشیرینی زند گی » 
تلخی آن باقی‌میما ند , جنان‌روز گار ازپی روز گادمیآید که چیزی نمی‌یا بداودا 
شاد گر داند , حون من بمیرم سار ی مرانکوهش مستنند و بسباری ه ممبگویند : 
یأدش بحیر 

آورده‌ااد کدنا ۳ حعدی| فتخا زمیکر د ومیگفت‌جون حدمت بیغمدر كت 


رسیدموادن شمر گفتو :ر 


ر لو زر و 
MT Lal‏ ۱ و حدودنا واتال رجو فوق ذلك ارا 
(#دبی : درمعجد و عظمت جود سر باسمان ود 1 وامیدواریم از ین لین 
بالاتر بر سیم " 


بیفمبر صلی الهعلیهو له وسلم قر مود : بالاتراز آن کدام‌است ؟ عرضکردم : 
یارسول ال ! برشت‌است . حصّرت فرمود : ادش | نشاء ال اسي س اين شعررابرای 
حضرت انشاء نمودم : ۱ ۱ 

لایر فی جام اذالم تکن 1 بوادز تحمی سوه ان یکدرا 

و۷ 2 ل اذالم له أ حلي اذا ماه ورد 5 الام ۳ 

یعسی . خیرو خویی نیست درحام e‏ و ی وشن[ نرا بغضب | لوده 
ردنادانی که‌چون بر بر سر Tha‏ ید » هردبردبادی نباشد که 


سازد وکر ەەت دزم 


اورا ازاعمال هب بازدارد . 


اخبار معمرین - نابفهٌ جعدی - ۵۷۷ - 





حضرت فرمود . خداو ند دهان تورا پاره‌نگرداند ,و بنقلی‌فرمود . دهانت 


باره نشود . 
گقته‌اند نابغه یکصد و پیست سال عمر نمود ويك دندانش نیافتاد .وهم 
آورده| ند که‌شخصی گفت :من نا بفه‌رادرسن‌هشتادسالگی دیدم درحالیکه دندا نپایش 
براق و لطف بود ؛ هروقت یکی‌از دندا نپا یسا ایو ی میافتاد د ندان‌دیگری بجای 
آن میروگید »او ازلحاظدندان ازهر کی نیکوتر بود . 
سید هر نضی فرموده : اینکه نا بفه‌درحواب بیغمیر (ص) گت« برشت»است 
۱ نظیر هم دارد و آن کته « اخطل » شاعرمع‌روف است ؛ درو قتسکه نزد عدا لماك 
مروان آمد وازهحجاف سلمی» شکایت‌نمود ؛ هرچند متضمن عکس معنای عبادت 
نا بغه است . ۱ 


اخطل بعد لمدك گفت : 


ر ی ر کے ر 0 ارت 


لقد اوقع لیحجاف لب ر وق الی ان مها المشتکی وه 
ان لم تفر‌ها و بح ن بکن مرو ادن ی‌مسماز ومد حزه 


یعنی . حجاف در بارء جر کار نموده ؛ که بای از آن بخداو ند شکایت 
کرد و باو پناه‌برد | گررقریش آن واقعه‌را تغبیر ندهد » من‌از قریش‌دوری‌نمودهو 
ودرحای دیگرمنزل هیکنم 1 

عدا لملك گفت‌در کجامنزل‌میکنی گفت : درجمنم!عبدا لماك آگفت:ا گر جن 
این مک ز با نت راقطع می کردم ! 


اول قصد؛ ناغ جد یک دو شعر گذشته رااز آن نقل کردیم اینست : 


مرو س اض 


خلیلی " غا ساعة و تبجرا لوماعلی أحت ۳۳۹ واودرا 
۷ تسار وه سره فطيرالروعات الحوادكار قرا 
وان کا ان مه لا لاتطيقان  i‏ يجري ما و یال و سب 

ار ۾ مان یلام شن ۳ يلاذا | ما ای و ۳ 


0 اللخافي الم مه تم یب ما یی ما کان قدرا 


i‏ 0 ات 


۵۷۸ باب نوردهم - اخبار معمرین 





بعنی : ایدوستان‌من ! لحظه‌ای‌چشم بر هم گذازید ک 3 وروز کار 
را در آ جه بدید آورده را ۳ بود کرده أ ست سررنش يد 4 از رند کی کو ماه 
دنیوی حیزی تبرسید ؛ بلکه از ترس حو ادث برواز نمو ده در ڪا تی دیگر قرار 
گبرید ؛ وا گرازجیزی بتنگک آمدید و نتوانستید آ نرا برطرف سازید › از آنچه 
ددا تقدیر کرده تاراحت نشو ید ؛ وبر آن ی ا ۱ آیا نشنیده‌اید که سرزاش 
از جیز ی که گذشته است‌چندان‌سودبخش نیست » نکوهش از آنهاانسان داتپییج 
می کند ول جر آ نجه در بار ماتقدیر شده ؛ نصیی‌ما تحو اهدشد . 


وهم دداأین اشعار : 


ا e‏ 
ع ت نس 61 همه ۳3 ۴ وا ا 
وی ا ام 5 9 E‏ دج 
نامه قاس من یی و مر مره م 
و حاهدت‌حنی م مد ومن‌معی سپیاا ۱ س م عورا 


یی : حداه درل عأم غیب را ازغر حخو دیوشیده داش و گنهن 3 | لدلد 
رامیدا ند : چندان‌ر اهرفنم که دیک تا ار ۵ ره سپیلر ادر مود قع طلو عوعر رو بش نمد‌ندم 
(مقصو د | که درشام و دة جر ۱ تجا سیل یمنی تا ۵ رل و نمی‌شود). 
نم ‌ که دج 


رهم دران 5 صله ۳ ول : 


۳ و ۳ ۱ ی اي کی ۷ ر ھچ ی ار ۳ 

و ن زاس ۱ نعود ا ادا : سرا | التَقنا ان ٣‏ ےل ور ۳ 
ر ۳ ۱ م ل الو و و 
وتک بوم ال وعالوا‌خیل من لمحت وجمب اون افتر ۱ 

ر قا ار ج ال 0 و اي اا ا اي mF i‏ 

و لیس موف لن ان نر دها ١‏ ا لا مستنکن | ان تعفر | 


یعنی:مامردمی هستیم که‌اسبان‌خودرا عادت نداده‌ایم که مو قع‌مالافات‌دشمن 
رم کنندوفراز نمایند . درروز حا بو اسطه زخه‌های نره که بر بدنآسان‌مامیر سید 
رنك آ نپا شناخته نمیشود . 

بطوریکه اسب سفیدر نگ » سرخ بنظر میا ید.ماعادت‌نداریم که اسان خود 


رازخم نخورده‌ازرزمگاه بر گردانیم وا گر پاهای نپا پی‌شودبرای ما ننگ‌نیست 


اخبار معمرین - نایغه حعدی ۱ -۵۷۹ - 
مقام آدبی ناه سععد‌ی 


سپس سیدمر تضی میفرماید :مر ر با نی (۱)میگفت : على بن سلیمان اخفش 
از احمد بن یحی واواز محمد بن سالام وعیره نقل کرده که این اشعار از نابغه 
ودی است : 


3 و فر م بر ۵ چ ار یر کت نيا رش و زر # و + ۳ ص تا ۱ 
تلوم على هلك البعس صعیتنی و كنت علی‌لوم العواذل زاریا 
5 7 . مر ۱ : ِ 





(۱) ابوءبداینه محمدین عمرآن‌بن موسی‌بن سعید بن عبداله مرزبانی از دانشمندان 
شیعهاست . اصلا خراسا نی‌ولی دد بغداد مئو لدشده‌است . ازتصنینات»2موروی کتاب « ما ازل 
من الف ر آن فی علی (ع) > یعنی آیاتی که درفان غلی (ع) نازل شده : و کتاب «الءفصل» 
درعلم بیان است.گفثه‌شده که او نخستین کسی انست که عم بارا تدوین کرد هر چند عبدا لقاهر 
گر گائی رانام عیبر ند . 

ا خلکان میئویسد : مرزبانی استاد ادب» وتاریخ بود وتا اينات سيار دارو ؛ 
در حدیث موق ودرمذهس‌متمایل به تیم است 4 خطیب در تار یڅ بغداد مينويسد : أ ,وعبيدال 
کاتب مرزبانی از ابوالقاسم بنوی واحمدبن سلیمان طوسی وابن ددید و نقطویه و ابوپکی 
انبادی , دوایت میکند . . . کنا بهای بسیادی نوشته ازجمله‌دراخبار شمرای بوشن 9 سین 
به ترتیب طبعّاتآنهاست . علی بن ایوب قمی میگفت سلیته و مهارت مرذبانی در تصنیف 
کب از د حافظ » بهتر بود , و گفت : روزی وارد شدم برابوعلی فادسی دا نشمند (نحوی 
معروف) بداد : از کجا میائی ؟ کفتم : آزنزد |بوعبیدالله مرزبا نی - ابوعلی گفت: مرز را نی 
ازخو بان روزگار است » . 

وهم خطیب ازعلی‌بن ايوب نمل میکند که : ءشدا لدو له دیامی‌وفتی‌از درا نمرزبانی 
میگذشت ؛ میایستاد تاوی بیرون‌آید و باوسل(م کنن واحوالش‌دا بپرسد . 

۱ بن ندیم مینویسد : وی آخرین دانشمند بز ر گ آشنای بادپ و تاد يخ ووقایم گذشتگان 
ونویسند؟ نامی این قسمت‌ودادای صراحت لهه واطلاعات دسبم بود » مر زیا نی بسال۳۸ 


در بنداد در گذشت . ( الکنی‌والالتاب ) 








ا ار ا ك و ی 7( ٣‏ 
الم تعلمی اي رزیت ۳ فمالك منه اليوم شيا 


لب ۱ ۷ مر ۲1 #غي ا ۶ 

ت TE‏ مو ر اناد“ می ااا ۳ 
مر مه رور یر م 6 ا م 
ف اکملت خرائه غر انه* . . چوا فیا بقل لالب باق 
: ۳2 ار 
ا تا ل ون يو مر د 8 رر و ۱ 
دی 7 7 سا سس سل بای علی ن فيد ما سبوعء الا عا دیا 
ا ۵ ق سا تښ چ ار چا بر و وم مر 
اشم طویل الساعدین ی ۴ ادا یدح لمجداسبی غاد دیا 


یھی : تو مرآبرهالاگ شدن شترم سرزنش فی کنی ؛ ومن هم در eu‏ 
سرزنش کنند گان را سرزنش کنم‌ای ری و ا نی که در جنگ برای من‌اتفاق 
دوگی‌افتاد که امروز نه توونه من اثری از آن نداریم 0 

پیش از آن هممن بواسطه یکفرد مبارژ سو گوار گشتم . اوفرزند مادرم و 
د9 ست ا کار هن بود . 

اوجوانی و نیکوگیهایشی شر جد كمال ز سمده دودح این که از اس 
سحی بود حسزی ازاموالش‌دابافی نمیگذاشت . جوا نی‌بود که دوست‌داشت همشه 
دوستش را مسرور نذا هداز بعلاوه دز وی اض فا تی بود که خوش 1 دشمیان 
نبود . وی‌جوانی بلند بالا ودارای باژوانی دراژو خودباشخصیت بود . بطوری که 
| گرددشب طاما نی دول و بزر گواری تسر سيك ۽ صبح‌بان نائل میگشت ۳ 


1 ن‌اشعا رهم ۾ از ذایغه‌است : 


۴ ۱۳ ۳ د نت ۹ و 1 ۱ 
عقة او ن هلال : بن عامر بذیا لرمث من‌وادی لمنارخیاها 
اذا اسف یات وال ون أمَاء دی الل ل الم ابتساما 


یعنی : محبوبةً من ازقمیله عقيل يا هلال بن عامر ا . یمه ها و 
«ذی| ارمث» واقع در بیابان منار است . اوا گر در خانه وموقع شب‌تبسم نماید » 
با دندانم-ای سفید و روشش ؛ ظامت شب را بر طسرف نموده بکلی نورانی 
مب‌گرداند ۱ 


اصمعی (۱) ازابوعمروبن علانقلکرده که گفت : اذغرزدق (۲) برسیدند 





اخبار معمر ین تایه حعدی —\êAے‏ 





اشعار نا رغه حعد‌ی. چگون بو د ؟ گفت : 4 راخ دو وع شعر بود a‏ تفت 
فر وش ی‌بود که رداء خزهن رار دیناری وروسری بك درهمی مسفر و حت 
سس‌اصمعی‌میگوید : فرزدق(۱) راست گفته است جه : سخنان نابغه ازيك 


lk‏ تراز آب زلال واز طرفی مخت تر از نک دود . سپس فرردق این 
اشعازرا e‏ 


هه ي کر ۳ ر مق مر رز ۵ زچ 
سما لت هھ م ول تطراب و بت ست و تیب 
راا ي 7۳ و و ۶ و م 
وقالت مه ی اری e‏ باس الفرس الاشب 
۳ ۳ ا , و یر ین 3 
وذلك من وقعات المنون قصنی اليك ول یجس 


یعمبی ؛ ز نج‌ومحت تو بر حاست وتو حشنود نشدی › وبامشقت‌بی: دز دی بسر 
که ما یل بسیاهی باشد می بینم 5 باو گفتم : این بو اسطه ۳ مر گ‌است که بامن 


نمو ده ۰ س‌بجای ودب ر گرد وتعجب مکن . و بعداراین ابات میگوید 0 


اتین علی اخوقر سبعة وعدن ۳۷ :الا قرب 
فادخلك ا ۳ اجان لا فی مدل یب 
یعنی : مر گا د بررهفت براددمن واردگفتند وآنا رار گا i‏ 


من که با نبا ۳ زديك‌بودبر گشتند (سیس خودرامحاطات ساخته ومی‌گوید :) دب خداه ند 





ج زد‌مای خلفای عباسی فخصوصا در درپار منود وهادون الرشيد هو فعیت بسز اآئی‌داشت . 
اصمعی درسال ۲۱ نود سالکی در دذشت ۰ 

(۱) فرزدق اذشمرای بزر گف اسلام است ؛ وهمان‌است که دعبل زاو اشمارمشهود 
جردراگه پر ابه اهایت ع- گفته برد نزد اه خواند ه فر دق زوق س‌شاه اودا ستود و 
دستور داد نن! منتش سازد » دهمان است که در زمان خلافت عبدالملك مروان بار او 
هشام پن عیدا املك بحح آمدوعلید غم هشام که‌از دیدارامام‌زین الما بدین ناد احت‌شده نتوانست 

جئزلت| نحضرت دا په‌پیند : فصیدهای در هدح آن امام همام بالبداهه سرود و فی الحال 
خواندکه شاهکادبی ما نندی است : ۱ 


“AN -‏ باب نوزدهم - هن هدر و 





تورا درحای خنکی از بیشت در آوره ۱ بحا لنی مسر ورو درجایگاهی مطلوت .و لی 


بااینو سف‌سخنان نا بفه‌روآن و نرءشد . (جون موحد بود و بگفته خودایمان‌داشت 
واشعار درخیر وحوبی میگفت ) | گرا بوشمتمق‌این بیت( پیت آخر) را میگفت : 
خوش آیند نبودوضعیف شمرده میشد(زیرا اهل این حرفا نبود ) . 

اصمعی فاد یت : روش شعر اینست که ا گر آنرادر باب خبزبکاد بری 
روان ونرم گردد . نمی‌بینی که حسان بن ثابت (۱) از نظر شعر چه مقامی در 
جاهلیت: اسلام‌یافت . ولی هنگامیکه‌اشعارخود را درباب خير ما نند مرائی‌یغمیر 


و <مزه و حعشر وغبره گفت , شعرش روان شد وبر زبان همه حاری گشت ؟ 


پاسیخ سید مرتضی بایراد مخالفین 


mar 


در بار عمرهای طولانیو تطاول زرا لک دید . حطور میتواند صحیح باشدبا 
اینکه شما میدا نید که بسار ی از ال وا انار م و محال مدا aw‏ 
مب‌گوینن ۳ #درت براینگونه عمر ها دست و کسی‌نمیتوانداین همه‌عمر های‌طو لا نی 
داشته با شل 1 
۰ ۱ ۱ وس مس ۰ ا ۱ 
ی بعصی ھا انکار خودرایگدرحه تەر داده و دو یل : انو ن‌عمرهای 
طو لا نی 1 | گرجه از نظر قدررت و امکان حاير است او لی یقن داریم که تحھی ۰ 
نیافته . زیرا که بر خلاف عادت‌است؛چه‌وقتیبادلیل محکم دانستیم که کارمخا لف 


عادت ۳9 اهتيار حق‌از باطل وانشات صدق ادعای سغمیر آن است( یخی 


ال ا 


ا یٹ تن ازهس‌ای جاهلیت بو د + سس اسلام آ ورد 1 وشاع ار شی 

خر بیغمیر اسلام گر دید. وتمام اشداد ھا یه سای مش کیرن دا ال 2 هیگرد «درغدیر خم 
نیز بعد ازآنکه ببغمبراکرم (ص) علی علیها لسلام دابجانشینی خود ماصوب داشت , اماری 
بهمان مثأسیت گفت : وی پیی‌ازهما اشد غا لب شم ای ملق و نگون بخت ۰ بعد آذبیغمیر (س) 
ازعای(ع)روی گردا نید دحتي‌اذ بیمت پاحشضرت‌ما نندعبدابنه بن عمرواسامة بن‌زید» سر باززد ! 


پاسخ دد ی ا اورا این OA‏ 





معجز ات) ۳ دانست که اینگو نه خکایات که راح ا نقلکر دهاز 
ساختگی وباطل است وشایسته جواب گفتن نیست ! ! 
دد جواب‌چنین کسی گفنه شده که: کسکه عمرهای طولا نىرا إرراه فال 
بودن باطل دانسته وازیاب آمکان بیرون برده است »فساد گفتارش آشکار است 
ديرا | گردر حقیقت معلوم شودعمر حست ومقتضی‌امتدادو کوتاهی آن جه اشد 
آ نچه.راما در بارء حواز امتداد آن گفتم . خواهد دائست . عمر عبارت‌است از : 
دوام عمرصاحب عمر که رند دیو عدم زندگی‌او مساوی است . بااینکه باین‌معنی 
است که بگوئی عمرعبادت است از استمرار حیات کسی که از اول دارای حیات 
پوده اسث . 
علت اینکه استمرار را در عمر شرط دانستیم اینستکه بعید بنظر میرسد 
بگو ئيم سا نی که در يك آن زنده بوذه » بعدأهم رنده و دارای عمر‌مساشد ۰ پلکه 
ناحار برای عمرداشتن‌او با بل نوعی‌اد امتدادو. استمر ار رامراعات کردولو | تداک 
باشد »و اینکه شرط کردیم که : "هر کس ز نذه بودن و نبودن برایش یکسان اس 
استمر ار حیات دارد » وازابتداء مہتوان بوی صاحب حبات گنفت » برای این پود 
که‌خداو ند قدیم لایزا ل که دوام حقیقی دارد » در این تعریف داخل‌نگردد » وبا 
اینکه حیاتش استمرار دارد ۰ ازعنوان صاحبان عمرخارح شود . بنابر این فعل 
حیات وایجاد آن مختص‌ذات اقدس الهی است . همچنین آ نچه محتاح بحیات‌است 
ها نند بدن آدمیو رطوبت آن » نین ایجادش اختصاص بخداو ند دارد ودا خل در 
حر ودرت اوست . 
پس وقتبکه خداوند متعال حیات ولوازم. آنرا مانند بدن آدمی که جاین 
الیقاه است ؛ افرید » این حبات منقضی نمب‌گردد » مر باضنی که پر آن عازش 
شو دیا دی که لو ازم حیات‌رامنتفی‌سازد ودای صاگیا ياست که حبات‌ضدی ندارد 
چهء‌اعتی گفته‌اند: حاب درفنای خود در حقیقت‌محتاح EB‏ 


واقعا حبات دی داشته باشد دراین باب خلای بمقصو د ما نمیر‌سا ند . پستاموقعی 


ار ماس بات + نوزدهم. ۳۹ احبار معمرین 


کا قدیم . صد حیات پا د لوازم حبات را ایجاد ننماید › وتاوقتنن که 

ساحته‌ان بدن صاحب‌حات‌فرو ریزد ؛ ؛ خواهیم گفت‌حیات تس ممتدومستەر 
است وا کی با بمذهب کسیکه میگو: ید : حیات استمرار ندارد هم ملاحظه کیم 
باز نظرما صحیح است . زیرا خداوند متعال‌قادر است هر آن حیات ولوازم آنرا 
ایجاد کند ۰ هس‌حبات داشتن‌مپتواند طولانیو مستمر شود . 

اما پیری وزیادی سنو نقص بنيهٌ انسان که‌بواسطهٌ طولزمانعارض‌میگردد 
حجیز ی دست که حتماً با ید بدید آ ید ۰ حزاینکه خداو ند عادت را براین جاری 
موده که اين امور ا رمان روی دهد . بنابراین ؛ زمان در این خصو ض 
ميجو <ه هتشر و نه‌ایجاپی دارد . این هم نا ید دا نستة شود که حداو ند فادر است 
آنچهرا که عادت رن حاری گشته » یدید نیاورد (یعنی سالا پانسان عمر دهد 
بدون اینکه اورا دی لو یادر بنیه وی "نقض بدید آورد) ۱ 

چون این مقدمات ثابت گردید » دوشن میگردد که درازی عمر امری 
ممکن است ومحال نمی‌باشد : کسی که آنر| محال میدا ند معتقد است که استمر ار 
حیات ثحص زنده بایداز طبیعت وروی حود وی‌باشد ؛ واین دو نیز نسست بماده 
<دی دار ند که اگر بات زر سید ند مسقطع یل ۰ وبسابراین محال است که 
دوام داشته باشند.گلی بنظر ماا گر اینان امتداد آ نرانست بفاعل مختاری میداد ند 
که دست تصرف وی در همه * امور باز است دیگر ] ل را ءحال نمیدا نستند ( (ولی 
آنبا ناء بطبیعت و نیسروی آدمی میکنند که قادد نیست داز اینروآنرا محال 
مدا نند) . 

واما گفتگو در اینکه آیا پیری ونقص بدن آدمی داخل در عادت است بااز 
آن خارح ناشن ؛ بأید کھت : تردید نست که عادت جسن انت که عمرهای 
زاید از میزان متعارف ۰ امری خارق‌العاده » ومقدار آ نا بهم نزديك‌است. جز 
اینکه مسلم است که عادت در اوقات واما کن نیز مختلف مباشد . 

علیهذا لازم است که نسبت عادت را بکسی که برای آنا در ذمان ومکان 


پاسخ سید مرعضی (ره) بایرد مخالفین ۸۵۰ 
عادت گشته است مراعات نمائیم . والبته بی گفتگو این سخن مانع از این نیست 
کهآ نچه عادت بر آن حاری گشته . تدریجا روبقلت برود تا جائیکه بدید آمدن 
آن خارق‌العاده گردد ؛ وهم مانع از این نیست که امر خارق عادت چنان شیوع 





یاپد و کارت بهم رساند که بدید آمدن , خارق‌العاده شمرده نشود . حنانکه نزد 
دا نشمندان مسلم ست , 

چون این مطلب‌روشن شد میگوژیم : مانعی ندارد که عادت در رمان بیش " 
حاری شده باشب پامتداد عمرها واستمرار ودوام نا » بطوریکه حندان رو بنقص 
برود که عادت ماامروز بعکس آن جاری باشد ؛ وا گر آن عمرهای عادیهعمرین 
سابق میان ما باشد »آ نرا خارق‌الصاده بدانیم . این بود مختصر ی که‌میخواستيم 
در بارة معمرین وطول عمر آنان در ایبجا بیاوریم و گمان می کنم کافی باشد . 
(پایان سخن سید مرتضی) . 

مو لف : شیخ طوسی (در کناب غیبت نیز از معمرین سخن‌بمیان آورده 
واز حمله) لقمان‌بن عاد دا (۱) ىز از معمرر ین 5 استه ومیگُو ید : وی سه‌هر‌ار و 
بانصد سال در جران زیسته . وهم گفته است که«اعشی»شاعر معروف دراین باره 
گفته است (مضه‌ون آن قیال گذشت (. 

وهم گورد یکی از معمترین دبیع‌بن ضمع بن وهب‌بن نغیض‌بن ماكث‌بن 
سعدین عبس‌بن فزاره اس ت که سیصذ وجبل‌سال زند گا نی کرد : سپس قصص‌واشعار 
او را که ما پیشتر نقل کردیم ؛ آورده است (۲) . 

سيس شيخ ؛ | کثم‌ین صیفی (۳) را نین از معمرین دا نسته وعيو رد TE‏ 
سیصدو سی سال عمر نمود . ومیگوند : پدر او صیقی‌بن دیاح نین دوست وهفتاد 





(۱) درصفعه ۵۱۸ نیزازوی سخن رفت . این ‌لقمان‌غیراز شمان حذیم‌است که نامش 
درقر آن مجید آمده‌است . (شرح‌قاموس) 
(۲) ددسفحه ٤٥۷‏ هم ازکمال الدین ذ کرشد . 
(۳) درصفحه 4۷ نیز پنقل از کمالالدین ددبادء | کثم بن صیثئ به تفسیل‌سخن‌دفت. 





- ۵ باب نوژدهم - اخبار مفمرین 


سال در جپان زیست . بدون اینکه چیزی از قو تفکرش کم شود وهم او مفروف 
ر «ذوا لحلم» بود «ملتمس بشکری» شاعر در بارء او گفته است + 
غر ق قلق يي u‏ رس ۱ و ت ۱ 
لذی الحاقل الوم ماتقرع ام رطا علّم الانسان الا ليلا 
بعی صیقی بن رياح معروف به دیا لحلم را دیشر درھی و مااطفت دود . 
انسان چیزی نمیداند مگر اينکه بدیگران تعلیم دهد . 
۵بیر ون سيك بن سعدین سم إن عمر ‏ بگفته نسح ده سست ٩‏ لست سال 
3 ۱ ۱ 
عهر دجود ؛ و اصالا بر نشل * او اسالام را درك کرد ولى اسالام ناورد ۲ 
ابو حاتم سستانی (۱) وریاشی از عتبی واو اد پدرش نقلکرده که گفت 


(۱) ابوحاتم سهل‌بن محمدین عثمان سیسئانی ۔ مثولدسال ۱۹۰ ومئوفی دریکی از 
سالهای ۲4۸ - ۲۵۰ - ۷۵۵ هجری آزشا گردان دا نشمندنحوی‌معروف « اخفش » واسناد 
أبن درید ومبرد , وخود سرآمد دانشمندان بصره بود . در علوم نحو › لفت » قرات و 
حدیث شهرتی بسزا داشثه است ت 

ابوحاتم کتا,های زیادی نوشته که ازجمله کتب جالب‌ذیراست : کناب اعراب فر آن» 
کتاب قرائات , کناب فصاحت ؛ کتاب وحوش , کتاب بر ند گان , کتاب نخله (درخت‌خرما) 
کناب تبر و کمان , کاب شم‌شیرونیزه‌واس وزده , کثاب حشرات , کتاب‌زستانو تا بستان 
کثاب زنبورو عسل . کداب‌شتر ؛ کتاب گیاهان, کتاب‌وصایا , و کنابعمرین. کتبا بوحاتم 
همه بز بان عر بی بقلم آمده . معروفتر ین اثر او کتاب اخبریمئی « المعمرون » است . 


« الممرون » نخستین کتاب در بارء اشخاس تویل ال است که نزديك بد۰ .۱۲ 


سال اذ عم ر آن میگذرد ا ہش لعا سی هام کل یشو ای‌مورخینعر« العرون» رشت | ست . 
وة «عبدا لمنەم عاهر »در مقد ما طبع جد يدا امعمر ون خو اناد گان همر ین دیگری‌رادر 
تأریخاسلاموعرب نمی‌بیند که ابوحاتم نقل نکر ده است . 
آ جه در کنا بهای دیگر آمده است ؛ دداین کثاب موجود , ولی هرجه دداین کتاب 
آمده » در کتب‌دیگر نیست . واین‌معنی خود دلیل برقدست داهمیت تاد یخی کتاب دا لهعمرون» 
است ؛ ومر سا ند که‌این کتاب‌جاه‌شرین‌اثر ۰ دد بار طبط احوالآشخاص‌طویل العمر است. سر 





ب ] یر 
اخبار هعهر لو س در یذ بن‌صمدحشمی IE‏ 





وقفتی صتر د س‌می هر د ؛ دق ست ر يست سال داشت « هو ی سرش سیاه ود ندان- 


هایش سالم اود . ۱ دسر عمو یش فس بن اورا مرثیه گفت ۳ 
ی ر و وا راي اق ار انا ۹ ۳71۳ ر رر #0 وور 
ا ا اق ا ت ۳ کار و من 


1 

۵ هر یام لا ضبیر 5| لسم می ا سمعت هینه آلمشیب 9 3 وال 
۱ اا ل ده و ۱ ۱ 

فتزودو او لا تبلکوا من ن دون 1 کم خفاتا 


بعمی : هر کس‌بعد اد زدر گذشتضر: سی ازحوا دت روز کا زر ار تامین داشت 


ا حتماً حو اهد مرد ! 

اهر گک‌ناشی از آمدن جو ادث ست ؛ جنا نکه‌مر کی صمیره بر بر ی و ی نقدم 
حست و نا گبان ان اورا گرفت؛ دس تو شد راه نس ناه و گر نه نا گپان‌خواه 
مرد بنوعی که حو بشان‌شما ازمر د نتان مطلع نگرد ند ۱ 

در یدن صمه جشمی و نیز ازمعموین است ر دو تست سا لد رعا مذ ند گی کرد. 
در یداسلامرادرك کردولی مسامان نشد“ وی‌درخ نگ حنن یکی ازدژسای مشر کن 
بود که بحنك بیغممر شتا فت ودر آنا کے دک اش ن 


محصن‌بن عتبان بن ظالم ز بیدگ . دو ستو بنجاه‌وخش سال‌درحمانز پست. 
»مرو إن <ممة دوسی .جپارصدسالز ند کی کرد ابیات زیر ازاوست : 


ے کناب« لمعمرون » نخست‌درسال ۱۸۹۹ عیلادی‌توسط « گلدژهیر» خاورشناس‌بهودی 
آلمانی ددشهر د لیدن » هلاند به‌تنهاگی جاپ ومنتشرشد . ودرسال ۱ میالادی با ویو ست 
کاب كوجك د الوصایا > بامقدمه و تملیقات عردا لمنم عامر دره‌صرانتشار بافته است . 

قسمت مد این کتاب راثیخ صدوق در « کمالا ادین » وثیخ علوسی در « غیت » 
وسید مر تضْی در «الغرر والدرد » نعلکر ده‌اند کهقسمت مهم آن‌دداین کثاب آمد,است . 

بقیه نیز برای تکمیلاین‌مطلب‌دد آخراین باب بطور فهر ست‌ثبت میگردد 

تذ کراین نکته ضروری است که[ ندرا دا نشمندان ما از ابو حاتم وسایر دا نغمندان 
اهل تسنن ؛ در این باب تقلکرده‌اند نه‌ایئست که صد درصد پذیر فثه‌اند ؛ بلکه خحواسته| ند 
بگویند اهل تسنن چگونه عقیده باینهادادند » و لی‌طول عم امام زمان‌داانکاد میکنند , 
پامحال میدا ند ۱4. ۱ 


ارام ۵ باب ب نوزدهم - اخبار معمرین 





و ور رس 


A! kk‏ ۰ یک نی تیانع کک مودع 


الوت نکن 13 لی ون ون مس و تم 
ل سات مرن وا وه نا 3 آرتجی منه ریم 


تھے 


یعنی : : سر‌شدم وعمرم حندان طولانی کشت » که مانند ای گزیدهام در 
شبی که بر ای ود گناردنسناس نیست.(یعنی‌از آزار آ نپاایمن نیستم) مر گک مرا 
فا نی نگردا نید » بلکه سالهای بی دریی تاپستان و بار بسر من گذشت ۱ ون 
سصد ال تمام از عمر من گذشته است : وهم | کنون اميد دارم کته بچپار صد 
سال ل : 

حارث بن مضاض جرهمی جہارصدسالدرجہان‌ر ست گو يندهاین دوشعر 


أوست : 
کان یکین الحجونال السا ان وم مر ۱ 4 8 ,افق 
بل ی کا اهلا اک صروف الیل ود العو اه 


۱ نی : مثل‌اینکه ماب کوج «ححون» کا و انسی شود ؛ و ببنگام 
کب کسی . ا 

1 ی‌ماخود اهل‌مکه‌بودیم . نا گپان‌سوانح شیاه بحتهای بر گشته و لفزش.- 
خورده ماراازیادر آورد . 

عبدالمسیح بن بقیاغسانی هشام کلبی وابوعبیده وغیراینان گفته‌اند : وی 
سبصدو بجاه‌سال‌در حهانز پست . سپس‌شیح احو الو اشعاراور! هما نطور که تقل لدردیم 
آورده‌است . 

واز آن‌بس نا بغه حعدی وابوطمحان قینی‌وذوالاصبم عدوا نی‌وزهیر بن‌جناب 
ودویدبن‌نرد وحرث بن کعب را نام‌برده‌واحوال و اقوال نها را بهما نگو نه که ما 
پیشتراز سید مررتضی‌نقلکردیم ذ کر نموده‌است . سپس فرموده : این مود قسمتی 
از اخبار معمرین‌عر ب که در کتاببای مر بوطه جمع ورک گردیده است . 

ایسر انیسان هم‌معتقدند که درمیان پادشاهان آ نها گروهی‌طو یلا لعمر بوده| ند 





ارد معمرین - عمردبن عامر مر يشما 4 





متلامى‌گویند حالما ردوش هز ارودو ست‌سال زندگ ی کرد ؛ وفر بدون عادل پیش 
ازهزارسال درجهانزیست ۰ ومیگویند پادشاهی که‌روز «م ر گان» را بوجود آورد. 


هززارو با نصد سال ز نده‌ما ند ۰ ازاین‌مقدارششصد سال آ نرااز اهل کشورش‌پنهان‌بودو 
کسی‌اورا نمیدید وغیر اینان که سر گذشت آنا درتواریخ و کتب‌ایرانیان موجود 
است‌وماهم سخی راید کر آن ت نطو یل نمید هيم » بنابراین ما أف ما حگو نه‌بخودحق 
مىدهد که بگوید:طولعمری که مادر بارءحضرت صاح‌الزمان ج تقلکردیم ۱ 
ببر ون "از عادت‌است . 

بعرب بن‌قحطان - وی‌نی: یکی ازمعمرین‌است . نام‌اوربیعه ونخستین کسی 
است که بعر بی سجن گفت (۱) و دویست سال درمیان عرب حکومت نمود.جنا نکه 
ابوا لجسن سا به اصفبا نی‌در کتاب « لش عو الشچر» آورده‌است . بعرب بن قحطان 
اهل‌یمن و بدرتمام یمسا است ۰ 

»مرو بن عامر مز قيا - اپوالحسن اضما نی‌ازعدا له‌جیدبنا بی‌عسسآنصاری 
وشرقی‌بن قطامی‌روایت نمودها ند که و هشتصد تال ند کی نمود و قسمتی از | نجه در 
گفتارشیخ‌صدوق گذشت » دداین باره ذ کر کرده.سیس گفته‌است:عات اینکه‌اورا 
یقیا میگویند ایس تکه‌برو گار اوقبیله«اژد» پرا کنده گردیذند(۲) و باطراف 


ا ب ای 


7 سے س" 


rN 3‏ سرزمن‌«سباً» بود کاهنان‌بوی گفتند که سا را «سیل عرم» ویران 
میساژد : پس‌زرنگی کرد و پیش از آمدن‌سیل املاكخود دافروخت وبا فرزندانش 
که‌فرما نش‌راپذیرفتند ازسباً بیرون رفت‌وقبیلههازد» ازاومنتشر گردید » وها نصار» 

هم‌از نسل اه ینت . 
حل مه ۱ ن‌ادد بند ید بن پشحب بن‌عر یب بنه الكبن زید ب E‏ سا بن 


رشک بن یعرت«جام‌مهرا «طی» من ۰ فبله «طی» همه بو یک سست مير سا فد ۰ . 





(۱) لفظ عرب دعر بی دم ازاسم وی د یعرب » گر فته شده است . 
(۲) مزق یعنی پرا کنده‌شدن . 


.0~ باب نوزدهم - اخبار ر ین عام 





۳ 27 شر آن بطو ل مبا تحامد .وی بر آدز راده‌ای دا ت ینام بحابن 


مالك بن ادد وهردوهر يك ا نصد‌سال درحهان از سیشند 1 
" میان‌این عموو برادر زاده برسرجراگاه نزاعی در گرفت.جلرمه‌از نابودی 
عش ر و <و د خایف گردید سار نز دبر آدر زاده‌اش کوچ نمودومنازلی راطی کرد 
و ارأین ند از و قسله‌اش را«طی» گفتند وهم داحاه و«سلمی» دو گروه از قمیله 
طی‌است و آ نہاداستا نی معروفدار ند که ذ کر آن طولانی‌است . 
عمرو بن‌احی نامش ریمعة بن‌حارثه‌است حنا نکه علمای خراعه گفته اند؛وی 
در جنگ قسیله خر اعه وحرهم‌رئیس حر أعه‌بود؛ وهم‌اوست که سنت‌و آداب«بحیره»و 


سای ودوصیلهبو«حا؛هرادرروز گان‌چاوارتمیانمشر کین‌مکستررداشت(۱ )زدوبت 





(۱) مفسرین در ی ماجعلله من بحيرة 2 ۵ لاسام و و صیلة ولاحام 
ولکن الذی نکفر وا ترون على الله آلکذب ور اعقاو سور ماد 
41 ۱۰۲ - ) کفنه! ند که : عمروین لحی هفت قبیله عرب وازجمله قریش‌دااذ دین‌حضرت 
اسماعبل مثحرف نمود و بت برت گرد نیدور سوم‌جاهلیت‌را میان ] نها مقرر داشت , اذجمله 
موقییکه شثر میزائید وبچه بنجمی آن نر بود * گوش آنرا میشکافنند وآنرا « بحره » 
مسگفتند , واز بر یدن مود سوارشدن وباد کردن بر آن منم میکرد ند وازهیچ آب وعاف دور 
امی‌نمودنه ؛ و[نرا د ساایه » میکنتند وبرای شنای پیمادان و آمدن مسافرین خود به آن 
شثر میگفتند : هذه سائبة . یعنی‌این درجر یدنآزاد است . 

هبیچنین ووتی گوسفندان ]نها هفت شک م زاي ؛ اکر بچه هفتم ماده بود مرگفتند 
بخود ماتعاق دادد وجنا نچه نر بود میگفئند مال ۳ r‏ د میکردند » ودرهء‌ودتی 
کهدو بچه نروماده میزائید نردا نمیکشتند ومیگفتند : وسلت آخاه‌ایمنی این ماده به‌پرادد 
خود پیوست واز اینرو آنرا « وصیله » میخواندند . وبشتر نری که ده سال شتر ماده‌ای‌را 
آ بستن مینمود میگفتندد<می ظهره»یمنی بشت‌خودراحمایت کرد ودبگرسوار آن نمیشد ندواز 
هیچ آب وعلفی منم نمیکر دند .9 آ نراه حام » میگفنند ۰ ومد بودند که این ] داب‌ورسوم‌دا 


خد او ندمیان؟ نوا هش دداشنهاست , نا خد او ئذ در آ به فوق[ نر اازخودنفی کردهوهیفر ماید: سه 


گفتار علامه کر اجکی ۱ 9 





»عر وف بنام ا راازشام ETA‏ ۳ پارا برای 2 3 ٠ TF‏ وی 
بت هبل را بحز یمه بن‌مدز که تسلیم نمودوازاین‌جهت‌مردم میگفتند: هبل حر یمه 
وعم بکودا بوقبیس بالادفتو بت مناترادره‌حلی بنام«مش ل» گذارد. , وهماو 


نحسنین سی است که نرد رابیکه اورد؛و ص سب E‏ خاأنه کعبه با آن بادری 

تمو د ند . 
از پیغمسر را روات‌شده که قرمود:درشب معراج‌چون مر ااز بالای آتش 
دوزخبالا برد ندعمر و بن لحیر ادیدم که مردی کوتاه قدوسر خ‌روی مایل‌بگودی 
در سید : TE‏ ؟ گفتند: عمر و ان لحی است. عمرو بن ا تا هنگام ۱ 


۱ ۳۳۳ امو رکه بود جنا که بیش ار او قو م 7 8 بو دنك . 
گفتاری از علام4 کر اجکی 


کراجکی ( )ر حمه عليه دز کتات د کنزالفوائد» هینو پسد : تمام‌پیروان 


هدر د 





دا ]داب رشت ۳۳۹ وسا یه ووسله وحامرا قر اد زد ده و ایکن کافر ان دیف | اقترا سدق 
ودرو غ گفتندوا کثر آ نها تعمل‌نمیکنند . 

۱ قعیا تأمی ودا نشمند بز د کواد بوالفتح میحمد بن ع1 دی در عشمان گر اجئی‌متوفی 
بسال ٩‏ ۶ هجری ازشا گردان شیخ مد سل مر تطبی است ؛ در شخصیت آي نبز رك مر دعا لم 
تیم | 1 بس که هگ اول اژزوی یلد 3 ع ال مره i‏ لغدير اجو ده با اینکه عا هه ۳۹ ىدا 1 وال 4 
میخو | ند | عالامة مجاسی‌ددمقدمه پار مینو رسد : کرأجکی از بزرگان علما و فتهاوه‌ت‌کلمین 
است . تمام دانشمندان صاحب اجازه بوی استناد میچویند . کناب «کنزالفوائد » تالف 
وی از کتا بهای مشهوری‌است که غالب دانشمندان بعدازوی ؛ از آن‌استفاده برده‌اند . سایر 
کٹا بھا یش نیو دد نوایت ا نان است شيخ منتجب! لدین در فهر ست سق دسف :شی le‏ م مواق 
رایس ان ءلی کر اجکی ديه شیمه ست و وی 4 

أ ود د3 است که بعث کر اجکی راجم بامام ژمان در کتاب کو چکی پیوست کفز اواد 
است ام « البرهان علی‌صحة طولعمرالامام صاحب‌الزمان » . 


۲ 4 ۱ یاب ب نوزدهم - مفمرین تاریخ 
ادیان آسمانی دراین عقیده متفقند متفقند که همرهای‌زیاد و طول آن »امرجایزی است 
حنانکه تورات هم متضمن‌این معنی‌هست » وازاین حيثميان ېود در گفتة تورات 
احخناافی ثیست . 

در تورات نو شته‌است که : حطر ت آدم ایو البشر نصدوم ی‌سال‌درجهانز يست 
شیث نرصدو ده ازده سال » انوش نېصدو پنج‌سال » , قینان نوصد وده‌سال . مہلائیل 
هشتصدو نودو سحسال؛ بود تصدو شصته دوسال , اخنوخ ک4 همان ادریس بغمسر 
است صد و شصتو بنجسال » لمك هفتصدوشصتوهفت‌سال » توح نرصدو ینجاه‌سال 
سام ششصد سال » ارفخشاو حبارصدو نودهشت‌سال ؛ شالعخ حرارصدو نودوسه سال 
عابر هشتصدوهغتادسال فالغ دویستو نود ونه سال . ادغو دویست و شصت‌سال ؛ 
پاحور صدو حملوشش‌سال , تارخ صدوهشتاد سال . ابر اهيم صدوهفتاد و بنحسال 
اسمعیل صدوسی‌وهغت‌سال » اسحاق صدوهشنادسال . 

س سکراجکی‌میگو بد : این پود آ نجه تورات تست کرده و نزد تمام ود و 
نصا امسلم است و خلافی نیست » دین‌مقدس اسلام هم‌متضمن اینگو نه عمر‌های‌طولانی 
هست . ماهیچيك ازعلمایاسلامرا نیافته‌ايم که عمرهای‌طولانی راانکار کر ده‌باشد 
بلکه همهاتفاق‌دار ند که‌طو ل‌عمرامری حایزالوقو ع ست .: سپس کر اجکی‌جمعی 
ازه‌عمرین گذشته دانام‌برده واحوال‌واشعار آ نپا رانقل‌میکند . 

بخط شریف‌بزر گوارسدرضی (رضی العنه) (۱) حاشیه‌ای‌دیدم کهبر تقویمی_ 
کهبتار ی یکشنبه‌پا نزدهم محر مسال جع آوری کرده نوشته‌بود : برای وی 
نقل کر ده| ند که برمردی‌درشام بوده که‌سنشی ازصدوجبل‌سال تجاوز کُرده بود + 
من سوار شده نزدوی دفتم‌و اورا باخود آورده و نزديك‌خانه‌ام در محل کرخ جای 
دادم . وی‌مر دی اعجو به‌بود . او امام حسنعسکری ار رادیده‌بود واوصاف آن 
جرت را کل سک دو کار ابر غجاب سار دورود .> 


مو لی : باب‌اخبار معمرین‌تااینجاپایان میبا بد علت اینکه این‌باب دابا 





)۱( رجوع کنید بصفحه ۳۵ . 


7 اخبار معمرین‌تاریخ _۵۹۳- 





این که کم فائده‌است طولانی گردانیدم این است که خواستم ما نند علمای گذشته 
عمل کسرده باشم‌تا نگویند این کتاب‌از فوائدی که در این باب آورده‌اند » خالی 
است . (۱) 





(۱) بطودیکه درخلال این باب از نفار‌خوانند گان گذشت دا نشمندان بزد که شيعه : 
شیخ‌صدوق ۰ سیدمر تضی ۰ ابوالفتع کراجکی ‏ شیخ طوسی ؛ وخود علامة مجلسی آعلی‌اننه 
مقامهم سر گذشت اشخاص طویل التمر و اعماد طولانی آنها دا اغلب از منایم غیں شید 
نفل گرده‌اند . 

شکی نیست که بھمۂ [ نها نمیتو انا طمیتان پیدا کر دوما نند سا یررموضوعات تار یخی؛ بخصوص 
آنها که مر بوط بتبل ازذاسلام است ؛ درنال وضبط آن تغیراتی روی داده ودده‌تداد عمرها. 
حدس وتخمین ومبالغه هم دخالت داشته است 

نکنة جالب توجه اینست که درزمان تاليف « کمالالدین » شیخ‌صدوق متوفی بسال 
۱ هجری که قسمت‌عمد این باب از آن نقل‌شده , سن‌حضرت قا/م (ع) که ددسال۲۵۵ 
متو لدشده درحدود ٩۳۰‏ سال بیشتی نبوده , این مقداد عمر | ند لك »هما نم و قم نیز دستاویز 
. دشمنان شیمه بوده ؛ وصدوق نا گز یر شده با نقل‌س گذ‌شتاشخاص‌عمراشکال واستبعادمخا لفین 
مرا پامخ دهد ۱ 

برای تفیل و توضیح بیشتر رجو ع کنید پمقدمه کتاب در بحثما داجم بطول عمرامام 
زمان ارو احنا قداه . ۱ ۱ 
۱ ضمناً برای تکمیل باب « معمرین » قسمت‌دیگری اذآنهارا که‌در کتاب « المهه‌ردن» 
ابوحاتم سیستا نی‌ذ کررشدهو وعده دادیم بطور فهرست درزیر میآددم . 

این افراد وبي دیگر که ده امل کتاب ازآنها نام بردیم , در کتاب « معمرون » 

اپوحاتم بااجمال و تفسیل شناخته شده‌اند . 
۰ # # # 
کهمس‌بن شیب دوسی ۰ سال 


سویدبن خذاق پن ءبدا لیس دوسی ۰ 


و 


باب بیس 


مچڙ انی که ازو جو د اقدس(مام ژمان (ع) 
لظ ور زسبده وقسمتی ازاحوال آنحضرت وسفر ای بز ر گوارش 


سی طوسی در کتاب اعست؟ ۵ سو سل : <ماعتی از علماء از حسین ثن ت 


۱ 
۶ 


این با بویه( برآدرشخ صدوق) نقلکرده| ند که گفت : گروهی ارمردم‌شپرما(قم) در 





س‌مجمم بن‌هلال‌پن مالك ۹ سال 
عمر و بن تعره ۰ _ 


أنس‌بن مدرك ختعمی‌ در جاهایت ررك ثم 


ودلاور | آها بو د. اسلامر ادرك کر دومسلمان‌شد ‏ : ۰ 3 
دوجدن حمیری ۰ 3 
عبد اله بن سیم یری . +2 « 
عدی بن‌ودا ع ازدی اسلام آورد و بجنگ کار رفت es‏ ۹ 
عامر ین حوسن e‏ 
عبأدبن آنفالکلب‌صیداوی ۰ J‏ 
فا لج بن وة ۰ 3 
بحر بن حادث بن‌آمریءالقیس‌بن زهیر بن جذاب کلیی ۱۵۰ « 
يز يدبن چا پر ٥+‏ « 
جايلة بن کب ۰ اش 
کب بن ردأْ!ه \Ye‏ » 
حار این مر ة + و 
د بیع بن‌عبد ال بجلی J Ase‏ 
حادث بن‌حبیب باعلی ا 
عمر بن مسیح‌طائی ۷ J‏ 


جر تفش بن‌عبده ۱ ۰ « 


معجزات وجود اقدس امام رمان (ع) .040 





سال ۳۲۹ هجری که I‏ عله حجا ج بیت الله طغیان نمودند » برای من‌نقل 
کرد ن د که بدرم‌رضی ال#عنه (یعنی‌علی‌ین با بویه پدرشیخ صدوق وپیشوای علمای‌قم) 
نامه‌ای‌به شیخ بوالقاسم حسین بن روح (نویختی) قدس‌الّذروحه (سومیننائب خاص. 
امام‌زمان) نوش تکه به‌بیشگاه امام‌زمان تقدیم‌داد د وازحضرتش برای حح بیت ال 
کس اجازہ نما ید . پاسخ ناحیة مقدسها ین بود : 


دداین سال بحج مرو . ددرم مکتوب دیکری وشت که ات من ندرواحب 





سد ود بن مواد ۳ ۱ سال 
عوف بن‌سبیم ۰ « 
عامر بن تغاب ااا 


حار ئة بن صخر بن ما لك اسلام‌دا درك کرد 


و مسلمان نشد و لی سرش جناب‌بن حار ره 


بمد یندر فتو اسلام آودد . ۸۰ : 
همام‌بن دیاح ۰ " » 
اسیدبن اوس تمیمی :» 
آبردین معذد دیاحی ۵۰ « 
کبر ین ر بیعة - مسامان‌شد +۳ » 
نمر بن تولب‌بن آقیش ۰ : 
زهیر بن هر که ۷۰ « 
دبيهة بن عدوان ¥ ۵« 
ژهیربن دبيعة ٠‏ ۰ « 
ثوپ‌بن تلد اسدی ۰ « 
خثابة بن کمپ عبشمی ۰ :« 





است ,یا حجایزاست‌خوددادی نما یم $ رای ۱1 اگر نا گزیر برفتن‌هستی 
باکاروان آ خر ک حر کت کن 
<ون‌بدرم با کارو ان آخری حر کت کرد ۽ سا ماد وا ی کاروانپائی که 


بیش‌از آن رفته بود ند همگی تلف شدند 


أي ز شیح در کتاں‌غیبت‌فرهوده: شلمغا نی(۱) در کتاب (اوصیاء» ازابو حعش 
مروزی‌روایت نموده که گفت ب جعفر بن محمد بن‌عمر و باجمعی بعسکر (۲)رفتند أ نا 
حصّرت امام‌حسن عسکری از رادررمان <ىانش دیده بود ند ؛ على بن |حمدبن‌طنن 
هم‌میان آن حماعت بو د. 

حعفر بن محمدین عمر نامه‌ای بنا حه نت و احتاژه خواست که‌برای 
رارت واددحرم مطرر امام لا شود . على علی‌بنا حمد بوی گفت : نام مرا تتویس 
زیر امن ¿ اجازه نسگیرم ۱ اوهم نام‌وی را وشت . درحو آب مر وم بود : تو و کسیکه 
اجازه نخو است هر دوداخل شوید ! 

و یز درحر ایج‌راو ندی هنو یت ازمحمد تن ۽ هارون همدان ی دوایت شاه 
که گفت : با تصددینار سیم امام بردمه داشتم واذاین‌حرت دلگ بودم . يىش <ود 
گفتم چند باب د کان دارم که به پا نصد وسی‌دینار خر یده‌ام ؛ آ پارا پناحیة ۱۳۳ 
درعوض پانصد دینار تفویض میکنم . بخدا قسم این را بزبان نیاوردم و بکسی هم 
نگفتم ووا وصف حطّرت پمحمدبن حعفرمر قوع فرمود : د کا تارا ارمحمدبن 
هارون بعءوض ص با نصد ده زاری که دردمه اوداریم تحو بل بگر 


يك داستان چالب 


همچنین درخرایج میگوید : محمدبن یوسف شاشی‌روایت نموده که چون 





(۱) شر ححال این‌مرد وسوه عاقبت ادرا درچندمورد همین پاب خواهید خواند . 

(۲) ءسکر محله‌ای درسامرهبوده که امام‌حن عسکری (ع) دد آن‌سکونت‌داشته ؛ 
دامر وزقیر آ حطر تو پدرشامام‌علی| لنمی‌عایهما | لسلام‌در | نجاست . بومین مناسبت] نحطرت‌دا 
عسکری وبا پدر عا لیقدرش « عسکریین » مینامند . 


معجزات صادره از آنخضرت AY.‏ 


ازعراق بر گشتم , درشپر «مروه مردی نزد مابود که اورا محمد بن حصن کاب 

میگفتند . وی‌اموالی برای امام زمان ا جمع‌نموده بود » اوازمن دربارة امام " 
زمسان پرسش مینمود ومن هم نشانه هائی که از آن حضرت دیده بودم برای او 
نقل کردم ۱ 

محمدین حصن گفت : نزدمن اموالی برای «غریم» است (۱) بنظر تو باید 
آنرا چه کرد ؟ گفتم آنرا نزدحاجز (۲) بفرست . گفت : آیا بالاتراز او کسی 
نیست ؟ گفتم : چرا شیخابوالقاسم حسین‌بن روح‌نوبختی‌هست . 

گفت : | گرفردای قيامت حداو ند دراین حصوص ازمن‌سوال نمودبگویم 
کهاین دستور راتو بمن‌دادی ؟ گفتم آری ۱ 

من‌ازوی جدا گشتم وچندسال بعد که اورا ملاقات نمودم گفت : من همان 
کسی‌هستم که میخواستم بعراق بروم واموالی بر‌ای‌امام زمان تلا داشتموا کنون 
بتوخبرمیدهم که : من‌دو رست دار توسظ غابد ین یعلی‌فارسی واحمدبن‌علی کلئومی 
فرستادمو نامه‌ای‌در این خصوص بحضرت توشتم‌والتماس دعا کردم . 

امام درجواب آ نچه رافرستاده بودم‌مرقوم فرموده و نوشته‌بود : « که هزار 
دیناردرذمۀ من‌دارد و لی»ن‌دو ست دینارفرستادم» ! من‌دریافی آن. شك داشتم و لی 
مطلب همان‌بود که حضرت نوشته‌بود . ۱ 

همچنین در نامه مزبور مرقوم‌بود | گرخواستی وجوهات دابپردازی با بو- 
الحسین اسدی مقیم‌دی تسلیم کن ۱ 

گفتم : ایا انحه نوشته‌بود درست‌است؟ کشت : آری زیرامن دوست دیناد 
فرستادم ودرمازاد آن‌شك‌داشتمو خداو ندبدینوسیله شك مرا برطرف ساخت . 


راوی میگوید : دویاسه‌رور بعدحیر فوت حاحررسید . من‌رفنم نز دمحمد‌بن 





لب در حند‌صفحه بعل و اعد آ مف ۹ 


(۲) حاجز‌بن یزید وشاه در پنداد ازو کلای امام‌ذمان (ع) بوده است . 






E FEE‏ حاحز را باودادم N‏ شد . گن“ م تأثرمباش که 
خبردرتوقیع امام 4ا بود . زیر دستور فرموده‌بود که وجه هر اردینار بوده و امس 
کر ده بود که با پو | سير ن اسدی تسلیم کن . زیر | حضصرت مىدا نسته که ا 
بزودی خواهد مرد(منتاورایست که حاجز مرده E‏ موی 
که بوی رجوع‌نمائی). 

وهم راو ندی‌درخرایج ازمحمدین‌حسین روایت نموده که گفت : تمیمی‌از 
مردی‌از اهل گر گان نقل کرد که گفت : درجا لیکه سی‌دناردر بار حه‌ای با حو د 
داشتم ره عسکر دفتم ۱ ۾ رك‌دبنار آن شامی بود ۱ جچون‌بدرخا نه<ضرت زسیدم + نشستم. 
بت ی یاحوانی ( تردیداز راوی است ) ازخانه بیرون ۳۹ و گفت ۳۳۹۴ 
آورده‌ای بده ! گفتم. حیزی بامن نست.. ۱ 

س بدرون خا بور وت و سیت کرش و گفت 2 یدیما نرزدنو هست که در 
پارچه . سمز‌ی رسته‌ا یو شاد دینارآن شامی است با بك انگشتر ۱ نه تو 1 نرا فسراموش 
کرده‌ای . مس‌هن‌پولبارا بحصرّت دادما نگشتر خود رابرداشتم 

نیز در آن کناب از مسرور طباخ روایت میکند که گفت : بواسطة سختی 
معي ی که بمن‌رسیده بود روزی بدیدن حسن بن‌راشدرفتم 4 ؛لیاورادر خا نه نیافتم 
س‌ازمر احعت به بفداد: زدعده‌ان بن‌سعید (او لین ناف‌حصرت) رفتم . وفتی‌بدد شېر 
رسدم « مردی‌مقایل م نآ مد که صور تش‌را ندیدم . اودست مرا گرفت و با | حتشاط 
کے سفیدی بمن‌نشان‌داد . نگاه کردم دید روی آن نوه شته‌است : دوازده دینار در 
آنست وهم‌رویآن نوشته بود مسرور طباخ! . 
ھم نن در کتاب مز بوراز محمد‌بن‌شاذان نقلکرده که گفت : پا تنصددرهم 
ا متعلق بشیعیان نز دمن جمع شد ۰ ی بسست‌در ه م آن کم بود . من ازمال‌خودم 
آن را تکمل نمودم و برای محمد بناحمدةمی فرستادم که بحضرت برساند . 
من در نامه خود ننوشته بود مجه مقدار آن بول مال حودم هست . محمد بن أ خمد 


جواب‌امام دا برای من‌فرستاد که نو شته بود : پانصددرهم رسید که بيست درهم 








معجزات حدرت ولی عصر (ع) ۰ ۵6 - 
PTET‏ ۱ 
ونیز درخرایج ازا بوسلیمان محمو دیرو ا رت نموده که گفت : من و حعفر 
والی‌دینور (۱) شدیم . قبل ازحر کت تصورب مأموریت‌حسین‌بن‌روح 
نز دمن أ مد آمد و گفت : هنگامیکه بری‌رفتی‌چنین‌وچنان کن . جون‌ما بدینوررسيديم 
يك ماه‌بعدفرمان حکومت‌«ری» برای‌من‌رسید . من بسوی ری شتافتم وبحکومت 
| تچارسدم وهما نطور که اودستور داده بو دعمل نمودم . 
نیز در کتاں هرز بورازغلال‌بن احمداژ ابوالر حاء مصری کهاز نیکان بود 
روایت نموده که گفت بعدازر حات حصرت امام حسن عسگری لا بحستجوی 
امام رمان 4 رون آمدم مش خود گفتم: | گرحیزی‌بود ؛ بعد ازسه سال 
آشکارمیگشت . دراین وقت صدائی‌شنیدم ولی‌صاحب صدا را ندیدم که میگفت : 
ای نصر ین‌عبدربه ! پاهل‌مصر بگو : آناشما برغهیرزادیده‌اید که باوایمان آورده‌اید؟ 
ابوا لر حاءمی‌گو ید : نتا آن‌موقع نمیدا نستم که‌نام بدرم عدر به است ! 
زیر من‌دزمدائن متو لدشدم . ی عبتا لله توفلی مرا که‌یئیمی بو دم با 
حودبمصر برد ودر آ نجا پرورش‌بافتم ۰ حون آن صداز اشسیدم دیگر به‌تعقیب‌هننلود 


نیرداحتم ومر آحعت نمودم ۱ 


داستان چالب دبگری 


همچنین در خر ا یج راو دیاز حمدیره | بی ړو ح نقل میکند که گت : ین 
از اهل‌دینور مر احواست ؛ چون نزدوی‌دفتم کت : أی‌پبس آبی‌دوح ! تو دردیابت 
و تقو ی از تمام‌مردمی که در تا حس‌ماهستندمو دق‌تری . ميخو اهماما ی تز دتو بگذادم 
و آنراپذمه بشری و بصا حش بر سا نی ۰ 
۱ گفتم : بخواست خداجنین‌میکنم . گفت : مبلغی درهم دراد ین کیسة هرس 


سا اب ده هس سک هکس هک هط SSIES‏ سا ی مر که مق 


(۱ دیئور شهر ها ند دیا کی ما ناه بو 2 ۰ و همدان بیش از بیست فرسح فا صله داشنه 





Nee‏ ۶۰ , باب به یسم - - معجزات] نحضرت 
کوده‌است ؛ آتر ابازمکن‌و در آن‌منگر تا آ نکه کا که قبل‌از باز ون 
بتو بکو ید : در آن‌چینت . ان‌هم گوشوار#م‌است که مساوی‌باده‌دیناراست ؛ سه 
als‏ نست که آن نبزه‌ساوی‌با ده‌دینارمیباشد . 

مرابامام زمان‌حاجتی است که میخواهم پیش از آنکه ازوی سؤال کنم بمن 
خر دهد . گفتم : آن‌حاجت‌حست ؟ گفت : مادرمده‌دیناردرعر وسیهن‌قرض کرده 
ولیمن حالا نمی‌دا نم از کی‌قر ض کردهو بایدبچه کسی‌بیردازم . پس ا گرامام زمان 
لا خبر آن‌را بتوداد ۰ این کته رابا آنکس که بتو نشان‌مدعد » تسلیم کن . 

گفتم : | گر جعفر بن‌علی(جعفر کذاب‌سر امام‌علی| لننی) آ نر اازمن بخواهد 
جه یکُو یم ؟ زن گفت : این‌خود میان من‌وجعفر امتحانی است (یعنی!گر اوامام 
زمان‌است ۰ نا گفته میدا ند ومحتاج بتوضیح‌نیست ). 

احمداپن | بی‌دو ح مبگویدا :آن مال‌را برداشتم و با خود ببفداد آمدمو نزد 
ین ن يزيد وشاء رفته سلام کردم ونشستم . حاجن پر سید : آیا کاري داری ؟ 

گفتم : مالی نزدمن‌است » آنراتسليم نمیکنم مگراینکه ازجا نب امام‌اطلاع دهی 
مقداو [ ان چنداست وچه کسی آنرا بمن‌داده است ا گر اطلاع دادی بشه یی 

حاحز گفت: :ای احمدین ابی‌روح ! این مال رایسامره‌ببر . من گفتم: لا 
الا جه کار بزد گی را بعپده گر فته ام. مس بتعقیب آن شا نم تا باس ار سدم 
گفتم : نخست سری بجعفر کذان ب میزنم ؛ سيس فکری کردم و گفتم : نه , اول 
میروم بخان امام حسن عسکری (ع)ا گر بوسیلةٌ امام زمان (ع) | سان کار 
شد شپاو گر نز دجفرخواح رفت . تب . 

حون نزديك خانه ا عسکری کا رسیدم » خادمی ازخانه بیرون 
آمد و گفت : تواحمدین ابی‌روح هستی ؟ گفتم : آری . گفت:این نامه‌رابخوان 
نامه را گرفته خوا اندم دیدم نوشته است : 

بسم‌اللهالرحمن الرحیم : ای پس‌ابی‌روح ! عاتکه دختردیرانی کیسه‌ای 
بتو اما نت داده که بر خلاف آ نجه و کیان 5 رده‌ای » هزار درهم درا نست !تو 





باب‌بیستم - معجزات ا ا 


امانت راخوب ادانمودی . نه تشر سا را باز کردی و نه قرممدی حه در ست 
ولی هم | کنون بدان که آ نجه در کسه است هزار درهم و ینجاه دینار میباشد بو 
نیز گوشواده‌ای با تو هست که آن رن کمان کرده ساوی با ده دار است. 

اودرست است ولی بادو نگینی که در آنست . ونسزسه دانه مروارید 
درآنست که اوآ نراراده‌دیناز خر بده‌ومساوی با بیش ازده دینار است این گوتواده 
را بفلان خدم تکار ما بده که ما آنرا باو بخشیدیم سس ببفداد مراجعت کنو 
بولپا را بحاجزبده و آنچه از آن برای مخارح‌راهت بتومیدهد ازاوبگیر 

واما ده‌دیناری که زن گمان تموده مادرش در عروسی او قرض کردهو حالا 
نمدا تدصاحی آن کیست ؟ بدا نکه اوصاحب ۳ میشنأسدومی‌داند که مال کلتوم 
دختر احمد است که زنی ناصبی میباشدولی عانکه برایش گران بود که آن‌پول 
را بآن زن‌ناصی(۱) بدهد » اگر او بخوّاهد این ده دیناد دا میان براددان خود 
تقسیم کند واز ما اجاژه میخواهد , مانعی نداردءول ی آنرا بخواهران تهی دست 
خود بدهد . 

ای سین آبی‌دوح لازم نسمت دش حعفر بر ویو از او نیز امتحان کنی"زودتر 
بوطن خود مراجعت کن که‌دشمنت مرده وخداوند زن ومال اورا بتوروزی‌نموده - 
است ؟ ! ۱ 

پس ببغداد.بر گشتم و کسه‌پول را پحاجز سردم واو پولا راشمردهمان 
طور که امام نوشته بود هزار درهم و بنجاه دیناربود . حاجن سی‌دینار آنرا دمن 
داد و گەت : امام بمن دستور داده‌این مقداررا ب رای محارج زاه بتو ۳ من هم 
سی دیناررا گر فتمو بەحلى که منزل نموده بودم !پر دتم تم در | آنجا کس آمدو بمن 
اطلاع‌داد که‌عمویم‌در گذشتهو کا اا ووا | نا بروم ۰ من‌هم 


بوطن پر درلم عمویم مرده‌است 3 ار اوسه‌هر اد دینار 5 صل هر ار درهم من 





0( ناصبی بکسی‌میگوینه که حضرت امیرالمومنین (ع) وسایر ائمه اطهاددا دشمن 
بدارد ؛ یامناقب وفضائل] نهار! انکاد کند . 


رفن باب‌پیستم - معجزت ولی عصر (ع) 





ازث زسده ! ! 

شیخ مقیك در ارشاد از عبدالل سیاری روایت کرده که گفت : : ایا برای 
مر ربا نی حارثی‌فرستادم که از جمله خلخال طلائی‌بود . او آن اشیاء راقبو لکزد 
ولی خلخال را پس فرستاد ودستور داد که آن را بشکنم ٠‏ من هم آن را کک 
دیدم حند مثقال آهن ومسو بر نج‌در آ نست / آنارا پیرون آورده ومجدد آخاخال 

طلاگی رافرستادم و آنرا قبول کرد > 3 

۱ نیزدر کافی وارشاد از علی‌بن ا | پو عبدالله بن صالح نقلکرده که گفت: 
در یکی از سالا به بغداد رفتم سپس از ناخ مقدسه - اجازء حر کت خواستم 
3 احازه داده نشد . 

ناجاربیست ودوروزبعد از خر کت کادوان بسوی‌نهروان(۱ )در بغدادما ندم. 
آ نگاه | جازه‌صادر گر دید که روز چ تاراشب ةح کت کنم. من‌هم‌حر کت نمودم‌درحالی 
که ازرسیدن بکاروان‌مایوس بودم > چون‌بنهروان دسیدم دیدم کاروان در آنجا 
توقف‌نموده ؛ تامن شتر خوور اعاف ددم کاروان‌حر کت کردومن‌هم با آ نهاءزیمت 
نمودم . حون حضرت‌برای من با گرد بود که سلامت رخ شم » هیچگونه‌اتفاق 
سو تی بر ایم وک ید تنامد و الحمك لله 

همچنی در کافی وخر ائج وار شاد ازعلی بنمحمداز نصر بن‌ضبا ح بلخی ازمحمدبن 
یوسف شاشی (۲) تقلکرده که گفت : تأسوری (۳) از م ن بیرون آمد آنرا باطیاء 


نشان دادم و حر ج رواد دمو دم و لی د دوا درروی آن نسم و ۳ بر شید لا ناه 





۱ اهر وان ۳ يلوك وسیمی‌واقع در با ن بداد ازسەت اشرق «تامرا F  »‏ و آه ملز» 
وه‌شتمل یر جنل شوں ا از قبیل اسکاف 1 جر راا صا انه ً ذیر قنی و شیر ه بو ده 
زير 
(۲) شاش . قریه‌ای آزری ؛ وشهر بزر گے :با نزهی درماور اه اهر بوده‌است(هر اصد) 
است که دراطراف تمیگاه انسان (مقعد) بدیدمیا ید , 


ماحرای محمدین صالح. 





حصو ر امام نوشتم وی دعا کردم . دز جواب مر وم قرموده بود : 
اا ساس ان لإ وي غ ج س من ٩‏ م ۷ ۳ 


البسك الله العافية وجعلاك معنا في الدنیا و الاخرة یعنی: حداو ند بتو سالامتی 
دهد وتورا دردئا ۳ ا ۱ 

هنوز حمعه دیگر نرسیده بود که بپبودی یافتم وجای آن ناسور مانند کف 
دستبا یم صافشد . من طببی از شیعیان خواستم وناسور را باو نشان‌دادم. گفت :از 


نظر طبی دوا ئی سراغ نداریم که آ نرا بر طرف کرده باشد ومسلماً سلامتی تو از 


حا نس بل | ست ! ۳ 


مأ جرای! ميان محمد بن صا لح 
دبز در کافی و ارشاد ازعلی بنمحمد ازمحمدین صالح نقلکرده که گفت 


جون بدرمردومن بیحای او نشستم وعرده‌دار. کارهای اوشدم ؛ دیدم بدرم استاد 
راجع‌باموالی‌متعلق به‌«غریم» یعنی صاحب‌الزمان (ع) دارد . 

من‌نامه‌ای بامام نوشتم وو جردا اساد اعلامد اشتم درجواب فرمودند : 
ازروی آن نوشته‌ها » اموال‌رامطالبه کن » ودرمطالبة آن کوشش نما پس من از 
مردم اموال‌را مطالبه کردم وهمه رایرداحتند ؛ مگر مردی که سید جپارصددینار 
بنام‌وی بودو از برداخت آن خوددازری نمود . : ۱ 

چون نزدوی رفتم کهآ نرا مطالبه کنم » ازپرداخت آن‌س باززدو پسرش‌مرا 
چ ۱ وسفیه دأ ست ١ھ‏ ن‌شکایت اورا نزدیدرش بر دم.او گفت ایتطور که تو 
میگوئی نیست ! من‌هم- طاقتم‌طاق شد - ریش اورا گر فنه بوسطخانه آوردم دراین 
و قت پسرش پبرون رفت و مردم بغدادرا یکم‌طلمید و گفت :یکنفر قمیدافصی 
پدر مرا کشت . 

حماعت بساری دوز مرا گر فتند.من هم سوار مر کوب خود شدم و گفتم 
آفرین برشما ای‌اهل بغداد بطرفداری‌ظالم برخواستید وحق غریب مظلومدازیر 
پا گذاشتید.من‌مردی اژاهل‌همدان وسنی میباشم ولی این‌پیر مرا به قم‌نسبت‌میدهد 


RUS‏ باب بیستم ۔ معجر اتآ تحضرت 





وداک مدا ند ا e‏ حق ومال مرا بایغال کنه ! 

هردم بر آن مردشوریدند وخواستندبدکان اوهجوم آورند ؛ ولی‌من | نهارا 
آرام گردانیدم , مردمدیون حون این‌وضع‌رادید > مر الد و گفت: | نچه‌درسند 
نو شته ازمن بگر و به طالاق دادن ر نش سم خورد که مال‌را همان و قت بدهد. منم 
طابم را کرفتم ! 

م دغر بم»در ابتدای‌روابت از باب‌تقیه گفته شده‌ومقصو داماء‌زمان 4ا 
ع 0 ا ات ا کر کرد سے اول اد 
پاید گفت فا زمان بدهکار هردم‌است . زیرا مردم‌اورا میطلبند تاعلوم‌واحکام 
دین‌را ازوی ب کر تول او روی‌مصا لحی 2 آزمیان‌جامعه غائب شده بس‌او غر م 
ومدیون مردم وغائب وسپان است.وا گر بمعنی دوم باشد ؛ خیلی‌روشن است.زیرا 
اموال امام دردست مردم وبەذمة نبا است وین براین اعام طلیکار مردم است . 

کته شیح مفید درضمن‌همین روایت ؛ غرم کهجزه القاب‌امام رمان است 
رمزی بوده که ازقدیم شیعیان بدانوسیله امام‌را می‌شناختند . 

نیز درارشاد شیخ مفید ۰ ازابن‌قولویه واوازشیخ کلینیو اوازءلی‌بن محمد 
از حسن‌بن عسبی عریضی نقل کرده که گفت : حون‌امام حسن‌عسکری الا رحلت 
فرمود» مردی اژاهل مصر مالی دابمکه آودد برای صاحب الامر. مردم گردوی 
احتماع نمودند حمعی ازسنبان گفتند : <سن‌عسکری باعقّب و فات‌یافت وعده‌ای ۱ 
گفتند : جا نشن‌وی‌جعفر( کذاب )است؛ گر وهی هم گفتند جا نشین او یسرش‌هساشد» 

مرده‌صری یکتفر بنام ابوطالب‌رابه محله «عشکر» واقع‌در سامرهفرستاد تا 
حشقت‌آمر را کشف کید ٤‏ نامه‌ای‌هم با آن‌مرد بو د. 

فرستاده نخست نزدجعفر( کذآب) رفت‌وازاو دلیل‌بر صدق‌امامتش خواست 
حعفر بوی گفت: فاد لیلی آماده ندارم , ات مدرد پدرحا نامام حسن‌عسکری 
لا رفت و نامهرابه چندنفر ازشیعیان که معروف‌بود از<با نب سفیرحضرت و کیل 
پود ندداد؛ جو اب نامه کر نار ناحبه‌مقدسه امام‌زمان تلا صادر گشت : «خداو ند 





معحر آت آنحضرت س 





ی تورافرستاده باداش,حبر دهد» او وفات مود ووصیت کرد ما لی که با 
خود آورده‌بود؛مرد مو نی در هر کاری که ماس ب میدا ندصرف کند». حطرت‌حوآن 
نامهم د صاحب‌ها ال رادو متا دا ند زیر بعد که مراجعت کردم دیدمآ نجھ گر هو ده 
توا هن ۱ ۱ 
وھ درارشاد بسند گذشته ازعلی‌بن محمد نقلکرده که کشت : مردی‌ازاهل 
آبه(۱) میحواست حیزی بامام عصز ی بر سا ند وفر اموش کرد شمشیری‌با خود 
بردارد.جون آن‌حیز ر سید حصرت ار سید 1 ثرا بأو نو شت وعم نو شته بو د : داستان 


شمشیری که فراموش کردی جه بود؟ ! 


داستان (حمد دیوری 


ایز در آن کتان از حسن بن دحمدآشعر ی نقلیکرده که ١‏ وی کرت د: نامه‌هائی 
ازامامحسن عسکری لا درخصوص وکا لت حنید. ها تل فارس بنا تم بن ماهو ره 
وابوالحس‌وشخص دیگری میرسید؛ولی بغداژوفانت آنحطرت , نامه‌ای ازصاحب 
الرمان لا رسید که ابوالحسن وشخص دیک راو کیل کرده بود . ولی در باره 
جنید حیزی واردنشد. من ¿ اندوهگن شدم:اما حیزی نگذشت که خر وقات جد 
زسید ! 

سید بن‌طاو وس در کتاب «فرج المم‌موم» پاسناد خود ازمحمد‌ین جر یر طبری 
نقل کرده که وی‌پاسناد خوداز احمد دیئوری سراج مکنی بابوالعباس وملقب به 
«استاره» نقلکرد ٥‏ که گفت : من‌از اردیبل بقصد حج بدینوز آمدم و در آنم‌وقع 
یکیدوسال از د رگذشت امام حسن عسکری 18 مبگذشت ومردم در خصوص 


جا نشين | تحصرت مدر بو د ید 


١ (‏ ) آبه شهری نزديك ساوه واز شهرهای شیمه نشین قدیم ایران بوده . از این 
ثه علما ودا نشمندان ووزدای بز د گی از ڈیعیان برخاسته‌اند که هر کدام از مغاخر شیده 


بشما د هیا بئد ۰ 


1 باب پیستم .شمه‌ای از معجزات آ نحضرت 






ال دیدور از آمدن من خشنود گشتند شیعیان آ نجا ند من جمع شدند و 
گفتند سیزده هزاردینارمال امام نزدما حمع‌شده ومیخواهیم که توآن را بسامره 
برسانید رسد نرا گرفته‌برای ما پیاوری من گفتم: این‌رو زها مردم دز حبرت پس 
مسر ند وما نمیدا نیم جا نشین امام حسن عسکری ا کیست؟ یا کف : علتاینکه 
مائورا برای اینکارانتخاب کردیم این‌است که تورامونق ء بزر گواد میدانیم» آ نرا 
باحود بمر و ازدست مده تا اینکه‌دلیلی برای بر داخت آن‌باهلش 4 ہیا بی. 

آنپا آن مال را بمن سبردند وهن‌هم ازدینور بیرون آمدم.وقتی به‌قر هیسین 
(۱)ر سدم بملاقات احمدین حسن دن حسن که در 1 نجامقیم بو د ٿا دم و بوی سللاع 
نمودم. حون مرآدید مسرور گردید.او نیزهز اردیذار که در کسه و <ند بقحه باز جه 

وی‌گارنگی که آنرامحکم بسته بودند ومن نمیدا نستم در آن ج ست بمن‌داد و گفت: 
اینپارابا خود داشتترباش وازدبنت مٌده‌ پاش برسانی . 

من کسه و بازحه‌ها را گر فته حر کت نم‌ودم - حون بغداد آمدم 
تما هم خود رأمصروف‌داستم که در بارة نائب‌اهام تحقیق کنم ۱ بمن گفتند:مردی 
دراین حاست که اوراباقطانی میکویند ومدعی‌نیابت‌اماماست.ودیگری کهمعروف 
به‌اسچق احمر است وسومی که معر وف ۳ بو جعفر عمری است نیز ادعای نا بت 

دار ند ۲ ۱ 

من نخست ازباقطانی شرو ع کردم وسری بوی ردم.دیدم‌پیر مردی همیب و 
سرشناس و باشحصت‌است.اسی عر بی وغلامان بسباردارد . مردم‌بسباری دوراورا 
گر فته ۲3 می در داختند . من‌داحل شده سالام کر دم . اوهم بمن‌مر حبا گفتو 
ود حود حای‌داد .وارز دیدن من مسرور گردید ۳ جندان ازدوی نشستم که | کی 

مردم بیرون رفتند . 


باقطائی ازه‌دهب من‌حویا شد. گفتم : من‌مردی ازاهل دینورهستم .مقداری 





س 


١ (‏ ) فرھیسین - عر بی کرمانشاه است ؛ ولی جنانکه می بیئید هیچ گو نه شیاهتی 


: پا هم زار ثد | 





داستان احمد دیئوری E‏ 


اموال آوزده ام که تسلیم کنم , گفت آ نبا زایباور | گفتم: میخو اهم دلیلی‌بر اثبات 
نیابت شمابیابم.سپسآ نر اتسلیم کنم» گفت: فردا نزد من‌بر گرد . ۱ 

چون فردا نزد وی دفتم هیچگونه دلیلی برای اثبات مدعای خود نیاورد 
روز سوم هم نزد وی رفتم ودلیلی نیاورد . 

سپس سری به اسحق احمر زدم . دیدم وی جوانی تمیز ۰ وضع او بهتر 
اسما ولباسما و تفوذ وغلامانش بیشتر از باقطانی است . مردمی که دوراو بودند 
نیز از آنا که در نزد باقطانی بودند فزونتر بود . داخل شده سلام کردم . او 
نیز مرحباگات ومرا نزديك خود نشانید . من هم چندان صبر کردم که جمعیت 
تخفیف یافت .آنگاه پرسید آیا حاجتی دادی من هم همان جوابی زا که به 
باقطا نی دادم باو نیز گفتم واژوی دلیلی‌برصدق ادعایش خواستم وسه دوز پی‌ددپی 
نزد اورفتم ولی او نتوانست برای ا ارسیت خود دلیل بیاورد . 

آنگاه رفنم نزد ابو حعفس عمری (۱) . دیدم پیر مردی متواضع , لباس 
سفیدی بوشیده ودر اطاق کوحکی روی کلیم بشمی نشسته » نه غلامی ونه دم و 
دستگاهی ونه اسبی دارد . من سلاع کردم و اوجواب داد ومرا بخود نزديكث 
گردانید ۱ 

سرس اژحالم پرسید. گفتم : من از جبل میآیم وحامل اموالی هستم . او 
گفت.اگر میشواهی این. اموال دا یکسی "ندهی که واجب است باوبرسد + برو 
سامره و خانةٌ ابن‌الرضا (مقصود امام حسن عسکری است) و وکیل امام راسراغ 
بگیر .کسانی در خان ابن‌الرضا هستند و آنکس راکه تو میجوئی آنجا خواهی 
ات ۱ 

من از تزد وی بسرون آمدم وبسامره رفته در آنجا آهنگ خانه ابن‌الرضا 
تمو دم وسراع و کیل امام را گرفتم 1 در بان گفت ۱ وی درخانه مشغول کاری است 


و ! کون رون می ید . من دم درب خا زه نشستم ومنتظر بیرون آمدن او شالم 





(۱) متصودمحمدین عثهان دومین تا خاصحضرت‌امام‌زمان (ع) است . 





۰ 






آوره ازال ۳ نجه بر ای اوآآوردءا حوبا شد . 

بوی اطلاع دادم که مقداری مال ار زا حه حبل آورده‌ام که از هر کس 
دلیلی بر اثبات نیا بت وی یافتم باو آسلیم کنم , او هم گفت : درست است . 

دز اوقت دا بر ای من آوردند واو. گفت فعا غدا تناول کن ۳ کسی 
استراحت یاک 2 هسئی و٩‏ یکساعت بو قت نمار مغرب دادیم . سس بکار 
تو رسید گی خواهم ود . 1 خوردم و حوابیدم . حون موقع نمار شد 
بر حاستم و دج از گر اردم ۰ آنگاهبکنارشطرفتم و آب‌تن ی کردم سىس پا نه ہر و 
و نشستم تا باسی ار شب گذشت و آن مرد نامه‌ای هن داد که نو شته بود : 

بس الله الر حمن‌الر حیم ۔ احمدین محمد ون ود وشانزده هر اردیتار 
در لان کسه و بقحه آورده که درآن که ایست وفلان مقدار پول درآ نست تا 
آثحا که تمام کیسه‌ها را نام برده ا بود کسه فالانی دس فلانی درا ع شا درز ده 
دینار در آ نست.من دش خود گفتم: آقتای من اين حربان را ببتر از هر مد 
ہس نامه را تا آخر خواندم که تمام کیسه‌ها وصاحبان آنها را نام برده بود 

در آن نامه نو سید بو د ؛ از کرما نشاه نبزيك کسه کههزاد دما رو ولان ‌وفلان 
رقجذپار چه از احمدین جسن مادرا نی که بر ادرش‌پشم‌فروش‌است با خود آآورده. یکی از 
این بارچه هافلان جنس ودیگری رنگش چنان وهه‌چنین تمام لیاسپا را با تمام 
<صوصیات زام برده بو د .مر ن‌حمدالهی بز بان آوردم وشکر نمودم که برمن‌منت نراد 
و تردیدم را .پرطرف کرد . 

حضرت در نامه مر بو ر مرآماهور کر ده ۳ ز4 باحود آوردهام نزد 
ابو حعشر عمری ) عمما ين سعیث زا کی اول حصرت )بەر م هر طو راو دستو زمیدهد 
عمل نمیم.من‌هم مداد هو احعت نمو دمد نزدعشمان إن سعد رفتم ۳ فتن و بر گشتن 
من ۳ سذروز طول کشید.جو ن عشمان‌بن سعیذمر | دیدبرسید؛: حر در فتی؟ گفتم 
رفتمو هم اکنون ار ر ساهره 2 رد۳ ۱ 

۹5 ورا - زره اه . (۲) ماد را اا ریا از نوا دع نصق دوه . ار رجن جن عان‌کی 

اس تک درسا ۲۷۵ بر ری‌صتولی شد و یلاوی درری رسوخ کرو 


۱ معجز ات امام زمان (ع) ۹ 


درهمین وقت که‌من باوی گفت‌گومیکر دم نامه‌ای از جا نی حضرت صاحب 
الزمان ی برایعثمان‌ین سعید آمد » نظیرهمان‌نامةٌ سربمپری کهبر ای‌من‌شرف 
صدوریافت وبامن بود . درنامهٌ او نیزپولها و پارچه‌هارا نام‌پرده‌ودستورفر موده‌بود 
که‌هم آن را با پوجعفر محمدبن احمدبن حعفر قطان قمی تسلیم کن ۱ 

عثمان بن سعید اناسمای خودرا دو شید و بمن گفت : آنحه باخود آورده ای 
بردار و بخا ن‌محمدین احمد قمی بیاورهمن نیز آنپارا آوردمو بوی‌تسلیم نمودم و 
بحج بیت‌اله رفتم . 

وقتی بدینور بر کشتم مردم‌نزد من آمد‌ند ۱ من‌هم نامه‌ای را که و کیل‌امام 
به‌افتخارم صادرشده و آورده‌بود ۱ برون آوردم و برای مردم خواندم . حون‌یکی 
از<ضار نام کیسه‌ای باس‌دراع شنید بیپوش شدوبروی زمین افتاد . ماهم دوراورا 
گرفتیم تا بپوش آمد ۰ آنگاه‌بزمین افتاده‌سحدءشکر بجا آوردو گفت : ساس خدا ئی 
را که پرمامنت‌نهاد ومارا بحشقت وشناخت امام خود راهنماگی کرد : هما کنون 
دانستم که ممکن‌نیست زمی‌ازو جودحجت خداخالی بماند . بخداقسم‌اين کیسهرا 
این‌دراع بمن‌داد و حر دأو ند هیچکس اطلاع داشت . 

سپس ازدینور حر کت نمودم بعداً «ابوالحسن مادرانی» را (در کرما نشاه) 
ملاقات نمودم وماجرا راباو نیز گفتم و نامه‌ای که از ناحیهٌ مقدسة امام زمان ھا 
صادرشده بودیر ایاوخواندم . گت : سبحان ال ! | گردرجیزی شك‌داشته‌باشی » 
دراین تردید مکن که خداوند زمن خودرا ازحجت خالی نسگذارد . موقعرکه 
«اذ کوتکین» بایزیدبن عبداله دره‌شهرزور» (۱) جنگ‌نمود وبرشهرهای وی‌ظف 
یافت وحزینه های اورا ضبط کرد ,مردی نزد من آمد و گفت:یزیدین عبداله 
فلان اس وفلان شمشیررا ۰ برای امام زمان گذاشته . ماهم بعد ازجنگ خزینه 
یز يدبن عبدالله رابخا نهاذ کوتکین»نقل نمودیم > ولی ذ گذاشتم که ان اسب‌و 





(۱) شهرزود - باوك دسیبی بوده که از مرزعراق تاهمدان امتداد داشته واهالی آن 
همه « کرد » بوده‌اند . (مراصد) 





- ۰ باب بیستم - معجزات ‏ نحضرت 


شمشیررا پر ند تاا نکه همه‌اشیار بر دندو جز اسو شمشیر چیزی نها ند . من‌امسدوار 
بودم که | نبارا ۱ بر آی‌مو لی صاحب‌الزمان بردارم ۲ ۱ 

و آی جو ن ديدم ءاد کو تکین, سخت آثر | مطا لىه گنل و قادر بعدم تسلیم آن 
نیستم؛ پیش خود اسب وشمشر را هزاردینار قیمت‌نمودمو وزن کر ده بخز بنه‌دار سردم 
و گفتم : این‌بولهارا در مطمئن ترین حاها بگذار و آنرا هیحوقت نزد من ناور 
هر چنداحتیاج مبرءبآن پیدا کنم . سپس‌اسب وشمشیررا باذ کوتکین تسلیم کردم . 
تااینکه یکروز درحای ۳ بو دع و بحل وفصل کارها مییرداحتم ۱ ئا گپان 
دیدم ابوا لحسن اسدی‌بامد . او گاه و بسگاه نزدمن‌مساأمد ۱ ومن‌حوائج او رااتحام 
میدادم . خون ریاد نشست ومن‌همز اد حسته شدم ۰ در سیدم جه کارداری ؟ گفت : 
میخواهم باشما خلوت کنم . بخازن گفتم تاجائی‌درخزینه بر ای‌ما آماده‌سازد ۰ سیس 
با نجار فتیم . 

ابوالجسن اسدی درآ تحا | نامه کو جک TE‏ حضرت صاحت الامر لا 
بیر ون آوردکه نوشته‌بود :.ایاحمدین حسن ۲ هزار دیناری را که نز دتو دارم 
ویول اس وشمشراست » بابوالحسن اسدی تسلیم کن . پس بروی زمن‌افنادم و 
خداراشکر گذاردم که‌برمن‌منت نهادودا نستم که او حجت خداستزیر اهیچکسغیر از 
خودم از آن مطلب اطلاع نداشت ؛ من ازبس مسروربودم که خداو ند چنین‌منتی 
بر من نراده سه هز اردینارروی آن گذاردم و باودادم ! 

سیدبن طاووس در کتاب «فرج المم‌موم فى معر فة التجوم» بااسناد خود از 
محمدین جریرطبری (۱) در کتاب «دلائل الامامه از بو المفضل شیبا نی واوازشیخ 
4 ۳۰ روات نموده که : : قاسم بن‌علا گفت : سه‌نامه در بازء حوایج حود پامام س 
رمان دی نوشتم وعرضه داشته بودم که من‌مر دی مسن‌هستم وهنوزصاحب فرزندی 
نشده‌ام . 


صرت خواب حوایج مر | داد ند و لی در بارة رر ندم جوا بی تیاده بود ؛ 





1 معصودمحمد بن جر بر طیری‌شیعی لف کتاب د دلائل‌الامامے» است ٠.‏ 


معجزات وجود اقبی ۳۱ زمان (ع) ۷۱۰ 





باز امٌچپارمی نوشتم و استدعا کر دم که درحق مند دعافرمایند تا حداو ند فرزندی 
بمن‌دوزی کند , حضرت نوت : ضمن‌جواب حاجات دیگرم عرفو فرموده بود : 
الم ارزقه ولدا ذکر ] قربا به عينه واجعل هذا الحم الى له ولد كرا 
یعنی .: : پرورد گارا ! بسری‌بوی e‏ تاجشمش بوی روشن گردد و آنحه را 
زن‌وی بدان حامله‌است » سر فرار بده!. 

موقعی که این جواب دسید من نه‌یدانستم که همسرم حامله است ! ازوی 
پر سیدم واو گفت آری علت من‌مر تفع‌شده و چیزی نگدشت که سری آورد ! این 


دل رث راحمیری درفرت الا ستاد نیزروایت کرده‌است ۰ 


۱ لوز محمدذبن حر برطبری من پوردر کتاب خود گفته‌است : آیو حعفر محمد 
ابن‌هارون‌بن‌موسی تعکر ی برایما تقل کرد که ابوالحسن‌بن بیالبغل کاتب برای 
او نقلکرده‌بود که گفت : کاری ازابومنصورین صالحان بگردن گرفتم ۰ ولی‌میان 
مر‌واواتغاقی افتاد که موجب پنپانی من گشت . اومرا خواستوتهدیدنمود . ولی 
من‌همچنان پنبان میزیستم و بررخویشتن هی ترسیدم تا | نکه یك شب جمعه بطرف 
مقا بر قریش رفتم وقصد نمودم که شب را (در حرم مطبر کاظمین علیم‌ما السلام ) 
بیتو ته کنم : 

۱ آ نشب > بادو بارا نی بود, لدا ازا بوجعفرقیم - کلیددار ب خواستم که درهارا 
به‌بندد , وسعی کند محلی‌را خلوت‌نماید » تا من‌درخلوت‌بدعاو سوّال از خداو ند 


1 


درداخته وار داخل شدن آدم ی که ازاو ایمن شودم و میترسیدم مرا به بیند ؛ در 
امان باشم . 

ابوجعفر کلیددارهم بدیر قت‌ودرهارا ET‏ شب به‌ننمه رسد وباد و 
باران راه آمدن مردم رابحرم مطیر بست؛ومن بافراغت‌بال بدعا وزیارت ونماز 


مشغول گشتم.درهمان موقع که سر گرم کاد خودبودم » صدای‌پائی از طرف قبر 


“N‏ باب ۳ تس معحز ات و جود اق س آ حشرت 





مطهر حضرت موسی کال (ع) شنیدم . 


وقتی‌نگاه رد۲ دید )مر دی زیارتسکند وبر حطر ت آدم و بیغمبر آن‌آو لوا 


العزم درود میفرسند . سپس بريك یك امامان‌درود فرستاد تابصاحب‌الزمان لا 
رسید ولی‌اورانام نبرد » من‌تعجب‌نمودم و گفتم : شایدفراموش کرد » یااینکه‌امام 
ژمان‌را نمی شناسد » بااینکه مذهب اوچنین است که امامدو ازدهم‌راقبولندارد. 
بعد اززیارن دور کمت نماز گزارد » آنگاه آمد بجا ب‌قبرامام‌محمد تقی 
لا وهمان طور زیارت کرد وبر انبیاع واگمه وتف تام وخور کت مار جوا ان 
من‌از اووحشت کردم . ژیرا اورا نی ناختم 
و لی‌دیدم جوانی که علائم مردی‌دروی کامل است لباس سفیدی پوشیده ؛ و 
عمامه‌ای جنك دار برسر وردائی بردوش دارد ‏ عراین وقت آن‌جوان مر امخاطت 
ساخت و گفت: یا اباالحسین‌بن ابیالبغل ! حرادعایعُرح نمیخوانی ؟ گفتم : آقای 
من دعای رج کدام است؟ گفت:کور کفت نمار میخوانی +وسپس می‌کوئی : 
ِِ یامن اظهرالجمیل | وسر اقبي یامن‌لم یو اخذ بالجریرة ولم تا 
الستر باعظیم آلمن ۰ یا گرب لصفم یاحتَنالتجاوز : بط ین با حَمة 


یام مت ی کل جر ی ؛ ای کل شوه ی :اعون کل مستعین , یامبتدکا پالتقم‌قبل 


سس دههر سمه بکو :يا ډډاه ودهمر تنه پاسیداه ودهدر لھ ي هو لاه وده مر ته 
با غایتاه وده‌مر تشه با منتی‌بی غابة رغبتاه | آنگاه‌بگو : اساك بحق‌هنرم الاسماء 


وق محمیو آله 4 الطاهرین عل السلام الا ما کشفت یی وت هی و 
فجت 1 غمی ای 7 

آنگاه‌هر حاخجتی داری ازخدا بخواه سپس گونة راست‌راروی زمین بگذار 
وصدمر تبه ب پاهجمدیاعلی باعای نا محمد)فیانی فانکها کافیاق و أنضرانی 
فانکما یرای (۱)بسازآنگونقجیرا برزمن ا ادر کنی 


amad aS RSE ssa EG‏ سس سو و و و و و و و و ور 


(۱) اين توسل و شفاعت ؛ منافات با این ندارد که ماته‌ام امور را باراد؛ سه 


چگونگی ارتباط شیعیان امام زمان (ع) ‏ - 2۷۳- 
وآنرا بسار تکرار کن ! سب س با يك نفس بگو: الفوث الفوث آنگاه‌س بردار 


که خداو ندبا کرم خود حاجت تورا رواحواهد نمود . 





۱ موقعیکه من‌مشغول بنمازودعا شدم .اوازحرم بیرون‌دفت,چون فارغ گشتم 
رفتم که ازا بو حعفر کلد دادسرا غ آ نمرد رابگرم وسوّال کنم بااینکه در بسته بود 

چگونه او داخل‌شد ؟ دیدم‌درها همچنان قفل است . تعجب کردم وپیش خود گفتم 
شاید<رم دردیگر دارد كە من نمیشناسم .رفتم بطر ف ابو حعفر کلید دار ؛ ديدم که 
ازاطاقیکهروغن چراغ در آن گذارده| ندبسرون‌می آید . من‌سراغ آن‌مردرا از او 
گرفتم که چگو نه داخل‌حرم شد . ابوجعفر گفت : چنانکه‌می‌بینی‌درها همه بسته 
است ومن‌هنوز درهارا باز نکرده‌ام . ۱ 

من‌جریان دا برای اونقل کردم : ابوجعفر گفت : این مرد مولی صاحب 
الزمان صلواتالله علیه بوده » مکرر درمثل‌چنین‌شب ی که حرم‌خلوت است‌حضرتش ‏ 
رادیده‌ام . من‌بر آ نه از دست داده.بودم تاش ردم. آ نگاه نزدیاث طلو ع فجر 
از حرم بیرون آمدم و بجانب محلا ‏ کرش »وجا ی که در آن پنپان بودم دفتم 
هنوز آفتاب سر نزده بود که دیدم اصحاب ابن‌صالحان سراغ مرا میگیر ند ومحل ‏ 
مرا ازدوستانم هییرسند " 

آنها اژوژیر برای من امان آورده بودند ونامه‌ای بخط وی نشان u‏ 
نوشته بود : « همه جبز خوب است » من‌بایکی ازدوستان موثقم بنزدابن‌صالحان 
۱ رفتم . او باحترام من‌بر خاست ومر اکنار خود نشا نید و طوری پامن رفتار کرد 
که نظیر آنرا ازاو بیاد نداشتم » سپس گفت: کاررابجائی دساندی که‌شکایت مرا 
بصاحب الزمان نمودی ؟ گنت : من دعا کردم و از وی سوّال‌نمودم - گفت: 
خوش بحالت . دیشب‌یعنی‌شب‌جمعه در خو اب‌دیدم که‌مولی‌صاحبالزمان‌مر با نجام 
کارهای .نيك امر می‌فرماید و چندان بر من سخت گرفت که هراسنالك گشتم 
خداونه بدانیم وحل‌همه مشکلاتو کارهای ودرا فقط ازذات‌قاددمتعال‌بخواهيم , وخلاصه 
توسل‌وشفاعت پائمه منافاتی باایکال امور وتو کل مطلق بخداوند ندارد . 


6- . باب‌بیستم - ارتباطشیعیان‌بااما‌زمان (ع) 


گنتم : لااله‌الاالله گوامی‌ميدهم که آنها برحق وهرحقی با نبا میبیوندد 
چه که دیشب‌مو لی‌صاحب الزمان‌رادر بیداری دیدم که بمن جنانوچنین‌میفرمود . 
سیس‌ماجرای حرم مطیررا شرح دادم‌واوازاین‌مطلب تعجب کرد . بعدها کاری 
بزرك و نیکوی بخاطر این‌معنی ازوی‌بعمل آمد ومن‌هم به‌بر کت وحودمبارك امام 
زمان صلوات‌اله عليه نزداو بجائی‌رسیدم که گمانش رانمیکردم . 

هو لف : این روایت‌وسایر روایات گذشته را که از کتاب‌طبری نقل شد 
من در اصل کتاب طبری‌موافق آنچه نقل‌شده دیده‌ام . رحمة الله علیپما. 

نیز سدبن طاووس در کتاں 2 فرح المپموم » میگوید : از حمله اخباری 
کهبااسناد ازشیخ) بو العباسعبداله بن جعفر حمبری درجزء دوم کتاب «دلائل امه 
طبری سابق‌الذ کر روایت‌شدهاینست که میگوید : مردی‌ازدبش‌حمید (۱) نامه‌ای 
بحطّرت توشته وبرای بچه‌ای که مادرش بان حامله بود التماس‌دعا نمو ده بود ؛ 
جواب‌نامه اوچپارروزقبل ازوضع‌حمل زنش‌رسيد که‌نوشته بود : بزودی‌همسرت 
دنر ی میاورد . وهما نطورهم شد 

در کتاب مر بور است که‌حسن بن‌علی بن | بر اهیم» ازساری‌روایت‌نموده که 
ارت : علی‌بن‌محمد سیمری‌نامه‌ای بحضور امام نوشت وتتاضای کفنی‌نمود . در . 
جواب‌مرقوم بود که : تودرسال۸۰ (۲) محتاج بآن خواهی شد واودر همان‌سال 
در گذشت واتفاقادهماه بیش ازو قات وی‌حضرت کفنی بر ایش‌فرستاد ! 

شیخ کشی دررجال‌خود آورده است که |بوعبدالّه بلخی‌نامه‌ای بمن وشت 
و از حسین بن‌روح ناغ ردو نوشته بود که حمدبن اسحاق‌قمی‌نامه‌ای باو نوشت و ااجازع 
رفتن بحج‌خواست . حسین‌بن‌دوح ارجانب‌امام فلا بویابازه‌داد و پارچه‌ای هم 

برایاوفرستاد ۰ آحمدیناسحاق وکت یآ ترا دید گفت : این‌خبر مرگ من‌است » 





)١( .‏ دبض‌حمیه .محلی و | قع‌در سمت‌غر بی بنداد بوده است . 
(۲) درصفجات آیند» مولف آنرا توضیع‌میدهد , 





ار تباط شیعیان با امام‌زمان در عست صغری ۰-۱9۰ - 





اتفاقاً هنگام باز گشت ازسفرحج ؛ درحلوان (۱) در گذشت . 
دررجال نجاشی‌است که علی‌بن با بویه‌قمی ( پدرشیخ صدوق ) با ابوالقاسم 
حسین بن روح مالاقات نمود ومسائلی‌چندازوی (حسین‌بن‌دوح) پرسید. سپس نامه‌ای 
نوشتو توسط علی‌بن جعفر بن‌اسود (۲) برای‌حسین بن‌رو ح‌فرستاد واروی‌خواسته 
بود که‌نامهٌ اورا بحضرت صاحب لا پرساند . 
علی‌بن با بو یه در نامه خودازحضرت در خواست فرز ندی کرده بود . حصرت 
درجواں‌نوشت : ما دراین‌خصوص برای تودعا کر دیم و عنقر یب خداو ند دو مس 
نیکو بتو ارزانی میدارد . بعدهامحمد (شیخ‌صدوق) وحسین از کنیزی بوی روزی 
شد . ابو عبدالهحسین بن‌عبیدالله (غضائری)میگفت : ازا بوجه‌فرشیخ صدوق‌شنیدم 
میگفت:من پادعای‌حضر ت‌صاحبالامر(ع)متو لدشده‌ام و باین افتخاد میکرد . 


محمد بن وای علو ي حسینی 

سیدبن‌طاووس در کتاب همیجالدعوات از احمدین محمد علوی عریضی ار 
حمد بن‌علی علوی 3 سا کن مصر بود روایت میکند که گفت : بك و قت 
بطورنا گہا نی امرعظیم ومحنت سختی‌ازجانب حا کم مصربرای من‌دوی داد . من 
از آن امر بوحشت افتادم » ذیرا ازمن نزداحمد بن‌طولون ( حا کم‌مصر )سعایت 
شده بود . ۱ ۱ ۱ 

بس‌با هگ حج با آزمصر خارج شدم واز حار بعر اق آمدم . سس 
بزیادت مرقد منور حضرت امام حسین‌بن‌علی صلواتالله علی‌مارفتم . و درآ نجا 


بحصر تش يناه ر د ۴و بعر شر يەش تو سل حستم وازقدرت کسی که ازوی هیر سید 


۰ (۲) گویا همان مجمد پن علي اسوداست که‌آزمشایخ قم پوده 





NN‏ باب ببستم معز ات امام زمان 
تا أنکه روری‌بین حواب و بداری حضرت صاحب الزمان وه لی‌الرحه‌ن را دیدم 
که‌یمن مبقر مود : امام حسن (ع) بثو مسفرماید: ای فرزند از فلائی میتر سی ؟ 
گفتم : آری . اومیخواهد مرابقتل رساندناجاربشما پناه آوردم و ازاین پیش آمد 
بزرك بشما شکایت میکنم ۱ ۱ 

فرمود : حرا خدای خود ویدرانت رابا دعایانیاء گذشته که آ نمادر نبایت 
سختی آ نرامیخواندند وخداوندآن سختی را ازآنبا برطرف مینمود » نخواندی ؟ 
گفتم : آن دعا حیست ؟ #۳ . حون شب حمعه فرا رسد ؛ بل کن و نمار شب 
بخوان .چون سجدهٌ شکر نمودی درحالیکه‌روی زانووانگشتان باهایت نشسته‌ای 
این‌دعا رابخوان » سس دعائی دا برای من خواند . 

تا پنج شبدر همان وقت امام زمان درحالتی بین خواب و بیداری تشریف 
میآورد و آن دعا را برای من تکراز میفرمود تا آنکه از حفظ کردم ودیگر شب 
جمعه بعد تشر یف ناورد . 

من‌هم غسل نمودم ولباسم را تغییر دادم » آنگاه عطر استعمال کردم ونماز 
شب گذاردم , سیس سجدة شکز نموده و بعد نشستغ وبا آن «عا,خدا را خوان-دم . 
مجدداً حضرت در شب شنبه بدیدنم تشر ف آورد وفرمود :| ای محمد ! دعای 7و 
مستجاب گر دید و بعد از آنکه اردعا فارع شدی‌دشمنت پیش همان کس (احمدبن 
طولون) که نزد وی‌از توسعایت نموده بود .بقتل‌رسید . ۱ 

صح آن رور با حوّرت اباعبداله وداع نمودم و بطرفب سِِ رهسیار گشتم ۱ 
چون به «اردن» رسید) یکی از همسایگانم دا که مردی من بود ؛ ديدم او برایم 
نقل کرد که | حمدین‌طولون » دشن تو را گرفت ودستور داد اورا از قفاسر بر ند 
و گفت که این واقعه‌درش شنه‌بود . واضافه کرد که‌احمدین‌طولون‌دستوردادبدن 
او دا برودخانه نبل انداختند . 

بعدها نیز جه‌عی ازبستگان و برادران شيعه نقلکردند که قتل وی درست 
موقع فراغت من از دعا بوده ؛ همانطور که امام فرموده بود !! 


داستان حسن بن نضر _ ۱۷ - 





شیخ‌مفید درارشاد از ابن‌قولويه واو از کلینی واو ازعلی بن محمد دوایت 
مود که وی گفت : : یکی ازاصحاب رای من نقل کرد که حداو ند فرز ندی بمن 
روزی فر مود من نامه‌ای حدمتامام رمان )ع( نوشتم و احازه‌حواستم که روزهفتم 
اورا شستشو دهم . آمام درجواب مر قوم فرمود * نه ! اینکاررا مکن . بعدا جه 
درروز هفتم یا هشتم مرد ۰ من‌نامهٌدیگری‌نوشتم ومرك اورااطلاع دادم .درجواب 
مرقوم فرمود : خداوند فرزندان دیگری بتوروزی میکند . پسر اول رااحمدو 
بعداز اورا حعفر نام بگذار . بعدها نیزهمان طور شد . 

وقتی آهنگگر حج ۳ مت الله نمودم وبا مردم وداع کرده ماده حن کت شدم 
دیدم‌نامه‌ای ازحضرت رسید که نوشته‌بود : مااین‌مسافرت‌راناخوش میداریم.دیگر 
بسته بنظر تواست . من‌دلتنك وغمگن شدم.. سس‌نامه‌ای نوشت مکه گوشبفرمان 
شما دارم و قسح عزیمت نمودم ولی غمگین هستم که مبادا از حج باز ما نم . جواب 
آمد:دلتنگ مباش که سال آینده خواهی رفت !انشاءاله . 

سال بعد نامه‌ای نوشتم واجازه خواستم حضرث اجازه صادر فرمود . سپس 
نامه‌ای بحضورش فرستادم که من دراین مسافرت بامحمدبن عباس همراه هستم . 
زیراباما نت ودیانت وی اطمینان دارم . جواب آمد که اسدی ( محمد بن عباس) 
همسفر خوبی‌است ۱ اگراو آمد دیگریرا بجای وی ائتح.ات مکن . وحون‌اسدی ۱ 
آمدیاتفاق عازم‌شدیم : ۱ 

درغیمت‌شیخ طوسی نظبر این روایت را تاحملهٌ « بعدها نیزهمان طور شد » 
آورده‌است ۱ 

کلیمی در کافی ازعلی‌بن محمداز سعدین عبدالله (اشعری) دوایت‌نموده که 


گفت : خسن ين نضر وابوصدام وحماعتی‌بعد ازرحلت امام حسن عسکری لا در 
پار | نچه دردست و کلای حضرت بوده .گفتگومیکرد ندومخو استند تحقیقا نی بعمل 


-٩۱۸‏ باب سم - چرگونگ ازتاطهيانباٌن حضرت 

آور ند . پس حسن بن تهج ابوصدام آمدو گفت ۱ من ميتو اهم بحج‌برو) ۰ ابو 
صدام گفت : آ نراامسال پتا خیر ببا ندأز.حسن بن نضر گفت:من بقدری ناراحت‌شده|م . 
که خوابم نمیبرد و ناجاربحر کت هستم , سم سآحمد بن یعلی بن‌حماد راوصی خود 
گردا نیدووصیت کرد که‌ویمقداری‌ازمالش‌رابنا حیةٌمقدسذاسازمان لا تسلیم کند 
وحیزی از آن رابیرون ندهد مگرای ن که بعد از طاهرشدن حضرت با دست خود 
پدست او پسبارد !. 

حسن بن نضر میگوید ؛ هنگام ی که به‌بغداد رسیدم ؛ خانه‌ای اجاره کرده 
منزل‌نهودم. در آناثنا یکی‌ازو کلای حضرت نزد من آمد ومقدادی پارچه ویول 
آوردو نزده‌ن گذارد. گفتم : اینها چیست ؟ گفت اینستکه می‌بینی ! سپس و کیلی 
۱ دیگر آمدوهمی نکار را کرد. آنگاء حندنفر آمدندتا | نکه‌خا نه رای" کردند ۱ 

بعداز آن احمدین اسحق -قمی 5 با | نحه باخود داشت نزد من مد . من‌در 
شگفت ماندم وپفکر فرورفتم.سیس نامه‌ای رسید که‌چون قسمتی ازروز بگنرد . 
آ نچه مال‌باتو هست بر دارو باقر .کن نز همه آناهوال را برداشته براه افتادم شصت 
تفر (ازمخالفن ) سرداه‌را گرفته بودند ولی من از بین آنا گذشتم وخداو ند مرا 
سالم نگاهداشت . 

و قتی بمحله 9 عسکر» رسیدم فرود آمدم.در آ تجا نامه‌ی پەن دادند که | نجه 
باخودداری پیاور . من‌نیز آنچه آورده‌بودم .درزنبیل دوحمال‌نهادم وبراء افتادم. 
حون بدهلیز خا نهرسیدم دیدممردی سآها نجا استادهو اذمن در سید: حسن بن نطر 
توهستی؟ گفتم : آری . گت : داحل‌شو ! هن بحانه در آمدم و باطاقی‌دفتم وزنسل 
حمالرا راخالی کردم ديدم در گوشٌخانه نان‌بسیاری‌هست.دودا نه نان بحا لپا داد ند 
و آنهارا روانه کردند . 

بعداز آن اطاقی‌رادیدم که برده بدر آن و بشته| ند . آزیشت آن برده کسی 
صداژد : ای‌حسنن‌بن نضر ! خدارا شکر کن که بر تو هت ناد وتردید ۳ 
که شیطان‌مبخواهد توشك کنی ! بس‌دوقطعه پارجه از آ نجا بیرون آمد و یمن‌داد ند 


ار تباط شعبان با e‏ ت - ۷۱4 


و گفتند : اینپارابگیر که‌بآن‌احتیاج پیدا می کنی. من آ نهارا گرفتم وبیرون آمدم 
سعدین عبدالله میگوید : حسن‌بن نضررفت وماه‌رمضان همان‌سال وفات‌یافت واورا 
پاهمان دو قطعه پارچه کفن کرد ند ! 
یز درکافی ازعلی‌بن محمد ازفضل خراز مدائنی غلام خدیجه‌دخترابو- 
جعفر (امام محمدتقی) نقلکرده که گفت : مردمی ازسادات اهل مدینه اعتقادبائمه 
دوازده گا نه داشتند بم‌مین جېت درمو قع‌معین‌و جوهی‌ازجا نب‌امام حسن‌عسکری(ع) 
بآ نپا میرسید . حون آ نحضرت رحلت فرمود » گروهی از آنبا منکر شدند که آن 
حوّرت‌فر ز ندی داشته باشد . از آن س متردی برای آن دسته‌ای آمد که معتقد 
بو د ند ؛ آن‌حضرت فر رند دارد , وازدسته‌دیگ قطع‌شده : ونامآ نهاازردیفشیعبان 
ا بت حذف گردید . وا لحمد هرت العالمن ۱ 

۱ فرزندان قاسم بن علا 

نیز در کافی‌از قاس بن علا(یکی‌ازو کلای حضرت)روایت کرده که گفت : 
خدا چند فرزند بمن عنایت فرموذ: موقع‌ولادت هريك ازآنها نامه‌ای خدمت 
اما‌زمان(ع)هینوشتم والتماس‌دعامینمودمو لی‌جوابی نمیا مدتا اینکه‌فرز ندم«حسن» 
و اف و این . طمق‌معمول نامه‌ای نوشام وخواهش کردم درحق اودعافر ماید" از 
7 مقدسه‌جوان آم دکه : مادعا کر ديم و اومیماند. و الجمدلله . 

جواب نیامد # 

هم در کتاب مز بورار حسن‌بن فطل بن بزید همانی نقل کر ده که گفت 
پدرم با خط خودنامه‌ای بحضورامام نوشت ؛ وحواب آمد . بعد بخط من نامه نوشته 
ارسال داشت‌جواب آن نیز آمد سس بخط یکی‌ازفقرای خودمان نامه‌ای‌نوشت ولی 
جواب آن نیامد . چون‌تحقیق کردیم معلوم شد آن مردفقیه » ازعقیدء#حق بیرون 
رفته « و فررمطی» شده است(۱) 

عزل خادم 
همچنهن در آن کتاب ازحسن‌بن خفیف از پدرش روایت نموده که گفت : 





)۱( در پار و قر معای‌ها در آ ینده سین خواهیم بت 


٠‏ اب بیستم -چگونگیارتاطشببان باامأم زمان ع( 


جند تفر خدمتکار ده تفر آ نها ازجا نب‌امام عصر(ع) بودبمدینه‌فر ستادهشد ندحضر ت 
نامه‌ای بخفشف نوشتند که اف ا حر کت کند واوهم‌عزیمت نمود .موقعیکه 
یکوفه رسد ند ۱ یکی از خدام شراب خورد,هنوز از کو ذه حارج نشده بودند که 
نامه‌ای ازمحلةٌ «عسکر» مبئی برارجاع خادم مز بور وعزل وی ازخدمت رسید . 


ممل بن [اعمد ۱ 


ونیز در کافی ازحسن‌بن حسن علوی روایت کرده که گفت :روزی‌یکی از 
ند یمان2 روزحسی « بادیگری نزدهی‌بودند . مردبه ندیم «روزحسنی» گفت داو» 
همان‌است که‌اموالازاطر اف برایش‌میاو ر ند(مقصودامام‌زمان(عاست)و و کلاگیدارد 
سپس تمامو کلائی‌را که درهر ناحیه‌بودند » نامبرد»جون‌خبر آن‌به عبیدالبن‌سلیمان 
۱ ویر (۱) رسید اقدام بگرفتن | نمود ,. خلیفه گفت ۱ جستجو کنید به بشید این 
کا زیر این کاردشواری است + عسدألله بن سلء ,مان گفت : و کلایش‌را 
میگیریم : خلیفه گفت : نه‌اینکاردا نميکنيم . ولی اموالی بافراد معینی‌بدهید که 
به نزذ ا نما بر ند » هر کدام مال‌را بعنوان و کالت از آنها گرفت‌اوراجلب‌ميکنيم. 
در همان موقع توقیعی از ناحیهٌ مقدسةٌ امام زمان صادر شد که هیچکس از 
و کلاچیزی از مردم نپذیر ند واز آن امتنا ‌ورزند وخودرا بی‌اطلاع نشان‌دهند. 
سپسوز یر مالی بوسیله ‌ردی نا شناس نزد محمد بن احمد که ازو کلای 
۱ حضصرت بوذ فرستاد و در خاوت باو گفت : من مالی با خود آوردهام که تو آنر| 
یامام برسانی . محمد گفت : غلط کردی » من از این مطاب چیزی نمی شناسم . 
حاسوس مر تب اوداپر سر اطف میآورد ؛ ولی محمدبن احهد تحاعل منگرد. بهمین 
تر تس هر جه حاسوس نزد و کلای حصُرت قر ستاد ند ,و کلا از پذیرفتن آ نبا و 

اموالشان خود داری کردند »زیرا که مطلب‌قبلا باطلاع | نپا رسیده‌بود ۱ . 


(۱)دد پاودقی صفح ۲۱۰از وی‌نام بردیم . 


شمه ای آزمعجزات أمام مان (ع) A‏ 





محمدیل ابر آهیم مبز پار 


شیخ طوسی(ده) در کتاب «غیبت» می نویسد . معجزات وحود اقدس امام ‏ 
زمان لا بیش از آنست که‌شه‌رده شود ,ولی مادر اینجا قسمتی از آنرا میآودیم 
از حمله:حماعتی ازعلماء برای مااز ابوا لقاسم جعفر بن محمدبن قولویه ازمحمد 
ابن یعقوبکلینی(ره) نقل کرده‌اند که او باسند خوداژمحمدین اب اهیم‌بنپزیار 
روایت نموه که کشت : بعد ازرحلت حضرت عسگکری لا در حخصوص امام بعد از 
وی تردید کردم ۰ 

اموالی از سوم امام نزدیدرم حمع شده بود ؛ من آ نها را برداشته بک 
نشستم واورامشایەت کردم .گا تب شدیدی بروی(بدرم) عارض‌شد ۱ بطو ریکه 
گفت: فرزند ! مرابر گردان ! مرا ب ڑا که این تب علامت‌مر گ۵ است‌سیس 
گفت:درخصوص این مال راه‌احتیاطراییش گیږ |_| نگاه‌وصیت نمود ووفات‌یافت . 

من پیش خود گفتم : پدرم بچیز ناذرست‌وصیت نکرده است . این‌اموالدا 
بعراق حمل میکنم وخانه‌ای کنار شط اجاره کرده میمانم وهیچکس داازجریان 
مطلع نمی گردانم ۰ اگر مطلب برایم دوشن شد و هما نطور که زمان حیات امام 
حسن‌عسکری لیا دوشن بود » دانستم امام کیست این‌اموال دا با نکس که‌امام 
است میدهم وک بفقر اقسمت میکنم ۱ ۱ 

دس بعراق آمدم و کذارقط خانه‌ای احاره کردم و حندروژی ما ندم.روزی 
د ردم قاصدی آمد و نامه‌ای بمن داد که نوشته بود . ای‌محمد ؟ فلان مقدارمال‌در 
فلان جز نزد توهست ! هر جه من آورده بودم وخودم از آن اطلاع نداشتم » نام 
و 5ھ ود خی ان وال را رعاسد و نمودم و حند روزی منقات و غمگن 
ماندم تا اینکه نامه دیگری بافتحار من صادر گش ت که :ما تو را بجای یدرت 
وکیل نموده‌ايم پس حمدخدای را بجای آور. 


در ااشادمفد نز ازاین قولویه از کلینی ازعلی‌بن‌محمد ازمحمد بن جه پور 





ازمحمدین ابراهیم نظیراین روایت آمده‌است ‏ 

درغیبت شیخ باهمین سنداز حسن‌بن فطل بن زید یمامی‌نقلکرده که گفت: 
در بارء دو مطاب نامه‌ای بحضرت نوشتم ومیخواستم راجع بمطلب سوم هم چیزی 
بنویسم , ولی‌بملاحظه اینکه مبادا خوش آیند نباشد سومی دا ننوشتم . جواب‌آن 
دومطلب وتفسير مطلب‌سوم هر سه صادر کشت ! . ۱ 


آمك ان سعسن 
نیز دز عست شح دسعط هر بو راز در 6 عالام أحمد بن حسن نقل کرده که 
۷۳۲ بصوب‌حبل ۱ ) آمدم درحالیکه در باره‌امامت چیزی‌نمیگفتمو آ نپارا بجملگی 


ا 


دو ست داشتم ا نکه‌یزیدین‌عیدا املك در گذشت ؛ آودرمرضش حورش بمن‌وصیت 
نمود که اسب سمید و شمشس و که مین هر پمولایم بده ' من ترسیدم که! گراسب 
اورابه «اذ کوتکین» ندهم از جا نب اوسرزنش خواهم شد . 

بسا سبو شمشیر و کنتینداو رآمیش خود به هفتصدد بناز قیمت کر دم‌وهیچکس 
دأیراین مطلب آ گاهی ندادم. بعداز چندی نامهای از نا حیهمقدسه حضرت‌صاحب( ع) 
ازعراق رسد که : هفتصدد ینار بول اس وشمشیر و کمر دنک را که‌مال‌ماست بفررست 
درارشاد مدا این و لویه‌از کلینی ازعلیبن معدو ل ازحمعی اراصحات ازاحمدبن 
حسن وعلاءبن ورا از بدر ات روابت شده‌است . 

موف : ازروایت طولانی که درهمن‌زمینه سا بقا از کتاب «النجوم» و«دلائل 
الاما طبری نقل کر دیم آشکار بود که صاحب‌این داستان|حمد بوده‌نه بدرعلام‌او, 
پس باید گفت:دراین‌جا بدر هم مطلب را از آقای خوداحمد نقل کرده‌است . ودر 


روایت‌ارشاد ۰ علاءبن‌رزق له عطف‌است‌به «جمعی‌ازاصحاب» یعنی‌جمعی ازاصحاب 





)۱ جيل يا جبال مضاورساء له کوهی‌است که ازا لو ندتاحدود تهر آن‌و زوین کشیده 
تشد ۱ #هرهای داقع دد بیچا برچ ین ساسله‌جپال عبادت بو ۵ و آزهمادان 1 دنور 1 اصفهان. 
فم ۽ ؟اشان , اراك » ھا و ذ وغیره کهآ نهارا بلادجیل» مسگفتاه ۰ 


کیت ارتباط‌شیعیان‌با امام زمان رع ۲۳ 





وعلاءبنرزق اڭ 9 HE‏ ست که ا مستهی‌مسشو د ۴ تا ینکه دداین 
روا تاعمد د کر نشده ۳ ؛ یاوضوح مطلب بوده بااینکه لفط | حمد ازفلم نأسخ حدف 


شده‌است. 

#مچنن درغیمت‌شمخازعلی بن محه‌دبن ابی‌عقیل عسی بن صر روایت نموده 
که گفت : على بنز باد سمری‌نامه‌ای حدمت حصرت نو شت وخواهش کفنی نمود. 
درجواب مرقوم‌بود : تو در سال ۸۰ محتاج بان خواهی شد . پس اوهم درسال 
۰صحری هرد . حضرت هم‌پیش ازمر گ کفن رابرایاوقر‌ستادند . 

مو لف : از سال هشتاد » باهشتاد سال از عمر وی منظوز ات . و با مر اد 
سال ۰ هدر ی ا ودر کافی هسو سف : حند روز بیش ازمر کش کفن باو 
اسك . 

نیز درعیت شیخاز کلینی واوازعلی‌بن محمدروایت نموده که گفت : تو قیعی 
از ناحیهٌ مقدسه بیرون آمد که‌اززیارت هقابرقر یش (۱)نبی‌فررموده‌بود . بعدازجند 
ماه‌وزیر «باقطانی» راخواست و گفت : طایفه «بنی‌قرات» و «برسها» داملافات 
کن‌ویگو : نباید مقابر قریش رازیارت کنید » زیراخلیفه امر نموده که مواظبت 
کنند هر کس بزیارتآ نجا رفت » اورابگیر ند ! 

مو لف : بنی‌فر اتقيله وزیرابوالفتح فصل بن‌حعفر بن فر | ات‌است کهازوزراء 
۳ می‌عبأس بو ده‌و هم اوست که سلسله سندخطبة شقشقیه حصرت‌امه بر لار رآ تصحیح نمود. 
احتمال دم دارد که ای فر ات مر دمی باشند که در کنار شل رات ملل ۲ 
«برزس» ذریه‌ای و افع‌میان‌دجله و کوفه‌است (ازاینجا معاوم مشود بنی‌فراتو بر سیم 
شیعه بوده| ند) ومقصوداز زیارت مقا بررقریش » زیارت کاظمی علم‌ماالسلام است . 
شیخ صد وق (ره) در کمال‌الدین ازمظفر علوی واواذابن عیاشی ازیدرش از 
علی‌بناحمد راری قل مبکند که گفت : بعدازرحلت امامحسن عسکری 4 یکی 


(۱) مةابر قریش قبرستان ہنی هاشم وعلویان بوده ۰ وهمین جاست که هما کنون 
پار گا ءامام موسی کاظلم وامام‌محمدتقی ( کاظمین) علرهماا لسلام بت : 


٠ -۰‏ باب بیستم ۔ ارتباط شیمیان باآنخضرت 


وسنت 








از بر آادران دینی اهل ری که در باره حانشن حضرت مردد بود ؛ به منظور تحقبق 
در این آمر سر کرد , , س‌در وقتسکه او درمسجد کوفه بفکررفته وبا دست خود 
۳ های مسحد ا مرد ۽ نا گمان سنگریزه‌ای ودا شد که‌بر آن زو شه 


ود «محمد» )۱( 1 حون آنرا نگریستم د ددع باخط بر حستة طسعی نو شمه شده و 


ماچر ای هجب قاسم ان علا 


شیخالطاثفه : در کتاب (عست» از شیح مسدو خسن بن عب دال عصاثری از 
محمد‌بن احمدصقوا نی نقل‌می کند که گفت : قاسم بنعلا (۲) رادیدم که صدوهفده 
سال داشت » درهشتاد سالگ ی که دوحشمش سالم بود » بشرف ملاقات مولی امام 
عای‌النقی وامام حسن عسکری علیفا لت رسده ۰ سس بعداز هشتاد سالگی‌نابینا 
شد ,آنگاه هفت روزیش ازودا نش لوار پیا گر دید 
حریان بدین قرار بود که کر در شیر «ران» (۲) آذربایجان نزد وی اقامت 
داشتم هرتب توقیعاتی ازجا نی امام زمان لا بدست محمدین عثمان و بعدازاو 
بلست <سین بن روح قدس الله رو ہما بوی مبر سید , ولی بعد از آن قر یب دوماه ؛ 
تو قمعی نر سید و اواژاین‌حبت ناراحت شد . ۱ 
روزی‌در | ثنایاینکه‌باویغذامیخورديم نا گبان‌در بان خو شحاللو اردشدو گفت: 
پبکی‌ازجانب عراق آمده . قاسم مسرو ر گردیده دوی‌پجانب قبله نمود و بسجده 
افتاد . فی‌الوقت بیرمردی کوتاه‌قد باعالامت‌فا صدی‌درحا لیکه حامة دوخته‌ای‌بتن 


و کفهشمخصوص سفی پیاو خر جینی بدوش داشت »و آردشد a‏ 








)۲( ویوکیلاام زمان‌در آذر با یجان بوده‌است . 
(r)‏ ران‌با ارات شهر ی‌میان مراغه وزنعان نو ۰:۵ . گویند در آنا ۳9 السرا 


است (مراصد) . 


داستان حالب قاسم بن عا “O‏ 





قاسم بر خاست وبااو معانقه کرد وخرجن راازدوشش برداشت ET‏ 
و آب‌طلین و دست‌او راشسته بپلوی خود نشا ند . و بجوردن غدا مشغول گشتيم ۱ 
سپس دستهارا شستیم. دراین موقم‌پیرمردبرخاست ونامه‌ای که از نیمورق‌بزر کتر 

بود سرت آورو و بقاسم داد ۱ قاسم نامه‌را گرفت و آنرا ډو سیث و یکاتب حود آبن 
ابی‌سلمه داد. ۱ 

بوعبداله (۱) نامه‌را گرفته مهرش‌را برداشت و خواند . قاسم‌احساس‌مطلب 
حزن آوری از آن‌نمود . لذاپرسید : یا اباعبدالله خیراست ! گفت : خبر است . 
قاسم پر سید ایا راجع بهن دراد ؟ ابو عبدالّه گفت : ا نمیداری 7| 
€ م . کشت : مگرجیست ؟ گفت خبر مر کف تواست که نوشته حهل روز دیگز 
خواهی‌مرد واینپاهفت قطعه‌پارچه است که‌برای کمن تو آورده| ند ! 

گفت : یامن بادین‌سالم ازدثب‌اهیر وم ؟ گفت : آری جون‌بمىری دسشت 
سالم‌است . قاسم‌خندید و گفت : بعدازاینءمرطولانی دیگر آرژومی‌ندارم. مجدداً 
مردتازه وارد بر خاست وسهطاقه بارحه و لباس یمنی‌سر نح دنگی‌وعمامه‌ای ودو دست 
لماسو دستما لی سردا درو با سم‌داد .9 نیز پیر اهنی نزداو بود که حصرت‌امامرضا 
]8 بوىخلعت داده‌بود . وهم قاسم دوستی‌داشت بنام‌عدالر حمن بن‌محمد سنیزی 
که با اهلیتءصمت‌سخت‌دشمن بودو لی‌میان‌او وقاسم در آمردنوی دوستی محکمی 
بر قر ار بود . ۱ 

درآ نموفععبدا لر حمن بر ای‌صلح دادن اپو جعفر بن حمدون‌همدانی و سر 
قاسم که داماد وی بود بحانه قاسم آمد قاسم بدو نفر بیرمرد شیعه که ترد وی 
میز یستند ونام یکی ازا نها |پوحامد عمران‌بن مقلس ودیگری علی ان تحدر بود 
گفت: این نامه را برای عبدا لر حمن بن محمد بحو | نید ,زیر که دوست دارم اورا 
هدایت کنم و آمدو ارم خداو ند باخواندن این‌نامه‌اورابه‌ده‌حق راهنماگی کند. 

پر مردها گفتند : از اين فکر در گذد ڈیر مون این نامه را جماعت 


۹ باب يسنم ا زهان )ع( 





شيعه نمتو انند تحمل کنند تا جه رسد به صدالر حمره بن محمد . قاس گفت: : 


نت 


میدا نمسر ی رافاش‌ميکنم که نمیبایدآ نرا اظپار بدارمو لی‌بملاحظه دوستی کا : 
الرحمن‌بن‌محمد داشته ومیلی که براهنمائی او بوسیلةٌ این‌موضوع دارم میخواهم - 
نامه‌ر! برای ععدالرحمن پحوانم 

آنروز گذژت . چون دوزپنجشنبه سیزدهم‌ماهء‌رجب‌ثر! رسیدوعبداارحمن 
ابنمحمدبنزد قاسم آمد و بوی‌سلام کرد » قاس نامه‌را بیرون آوددو گفت : این‌نامه 
رابخوان ! ودربارة آن‌بیا ندیش ! عبدالرحمن نامه راخواند . چون با نجا دسید 
که‌خبر مر 3قاسم راداده‌بود ۰ نامه‌راپرت کردو بقاسم گفت : ایا بومحمد ! ازاین 
عقیده که داری‌بخدا یناه سر » ذیراتومردی هستی که از لحعاظ دیانت بردیگران 


در ری داری‌و عقلت را از دست نداده‌ای . حداو ند میقر ها ر يات + 
۰ 


وماد ىنىلاد اداو اتد ریفس برض تموت یی : هیچکس 
مىدا دقر دا حه‌خواهد کرد وهچکس تمیدا نددر کدام زمن‌خواهد مرد (سوره 
لقمان آبه>۳) وهم‌میفرماید عالم اليب فلایظیر لىيب ۳۹ خداو ند داننده 
عیب‌است وهیچکس را برغیب خود مطلم گر اند ( سوده جن آ وه (٦‏ قا سم 
خندید و گفت : بقیه آیه رابخوان که خدا می‌فرماید : الامن‌از ی من دسو ل 
بعنی‌هدگر س__ موردرضا بت خدا باشد ومولای‌من*مموردرضا یت خداست! 
3 سم بوی گفت : من میدا نستم که تو جن خواهی.گفت و لی تاریخ 
امر وز HH‏ ۱ اگ بعداز آن تاریخی که دراین نامه‌است زنده ماندع ‏ 
بدان که اعتقادمن چیزی نبوده‌اما ا گر وفات یافتم دربار؛ معتقدات خود تجدید 
نظر کن . 
عبد الرحمن تاریخ رور مقرر درنامه رایادداشت کردوازهم حدا گشتند : 
چون‌هفت‌رور ازتاریخ‌رسیدن نامه گذشت , درهمان‌رورفاسم‌سحت بیمارشد 
ومیان‌بسترش تکیه‌بدیو ارداد . پسرش حسن‌بن‌قاسم دائم الخمر وداماد ابوعبداله 


بن حمدون‌همدا : ی بود حسن‌دز ۱ آن‌هنگا عم بصورت] نداخته‌ودر گوشه‌خا نه سمه بو د 





ار تباط شعیان بأو جو د ۳ ۳ زهان ع( YY‏ 


اپوحامد نیز در کوش دیگ حانه نشسته بود ؛ › ابوچعفربن جحدر ومنو گروهی 
از مردم شهر هم گر یه میکردیم 

در اين وقت قاسم تکیه ی ِ" شروع بگفتن ایکا مات 
کد :ماعل 1[ ال و اما ای للع وجل 
این کلمات را تکرار نمود » چون پار سوم باین جا دس که گنه : یاعلی یا 
موس مژ گانش بحر کت آمد » همانطور که کودکان لال نعمانی دا حر کت 
میدهند . حدقه چشمش ورم کرد » آستین خود را روی دید گان مب‌کشد وآ بی 
مانندآ بگوشت از چشمانش بیرون آمد : 

آنگاه دوی بجانب پسرش کرد و گفت : حسن بیا ! ابوحامد بیا ! ابوعلی 
بيا ! ما همه نزد وی جمع شدیم E‏ بحدقه‌های او کردیم دیدیم که هر دوسالم 
است ؛ ابو حامد دست روی هر یك از ما مبگفارد و از وی میبر‌سید.: آیا مرا 
می‌بیسی ؟ 

بالاخره خير وی دد میان خلق شایع شد ودسته دسته از مردم میآمدند و 
او وا سد . وقاضی شهر نیز سوار شده نزد وی آمد . نام اوابو سا‌عقية 
ابن عبیداله مسعودی . که وقاضی القاة‌یغداد بود . چون قاضی آمد پرسید .ای 
| بو محمد ؟! این جیست که دردست منستژو در آن| نگشتر یبود که يك نگینی‌فیروژه 
داشت" پسانگشتررانزديك آوردوبا و نشان داد و گفت: سه‌سطر بر آن میقوشاست 
قاسم (ره) نرا گرفت ولی‌تتوانست بخواند . مردم یاحالت تعجب‌بیرون میرفتند 
وحریان اورا برای دیگران نقل میکردند . 
سپس قاسم متوجه پسرش حسن شد و گفت ! ای فرزند ! هرمقام ومر تبه‌ای 
که حداو ند بتو داده باشکر البی قبول کن حسن گفت : ای بدر ! قول کردم 
قاسم گفت : چطور قبول میکنی ٩‏ ۱ 

حسن گفت : هر طور که تو بمن فرمان دهی ! قاسم گفت :من از تومیحو اهم 
که ار می‌خواری دست برداری گفت : ای پدر ! بان ؟ کسیکه تونام اورا بردی 





ANNA‏ باب بیستم 9 چگونگی ارتباط شعان با آ تحضرت 


تست س 


سو گید که ار خوردن شراب واعمال دیگری که تو نمیدانی دست برهدارم . 






قاسم دست سوی اسان بر داشت وسه بار گفت : حدایا فرمانبرداری خود ۱ 
را بحسن الهام کن واورا از نافرمانی خود دور گردان . پس کاغذی خواست و 
با دست خود وصیت نوشت . رحمةاله عله . ۱ 

زمسنهائی که در دست او بود متعلق به‌امام زمان و آنر اوقف آ تحضرت کرده 
بود . از جملةٌ وصیترای قابم به پسرش حسن این بود که گفت : اگر شایستگی 
و کالت امام را پیدا کردی ؛ مخارج زند گی خود را از نصف ملكمن که معروف 
به «فر حدده» است تأمن کن ۰ وان ملك امام زمان لجا است . ولی اگر 
بو کالت نر سیدی » جر خود را از راهی که مورد قبول حق باشد » حستجو کن. 
حسن س وضیت بدر را بدین اهر بدیر ات ۱ 

چون روز چهلم شد وفجر طالع گردید » قاسم وفات یافت.خدا اورادحمت 
کند . درآ نموقم عبدالر حمن آمن و باسر ویای برهنه فر باد ا رت 
و اسیداه ! ای وای کهآ قایم از دنیا رفت ! مردم این وشع را از عیدالرحمن 
سیار بزرگی شمر د ند ومیگفتند:حه شده که جن میکنی ؟ عىدالر حمن مىگفت : 
سا کت باشید من چیزی دیدم که شما, ندیده‌اید.سیس قاسم دا تشییم کرد وازعقیده 
سایق خود بر گشت (یعنی‌شیعه شد) وبسیاری از اماك خود را وقف امام ژمان 
ا نمود . 

ابوعلی بن جحدر قاسم را غسل داد وابوحامد آب بروی عب‌ریخت واورا 
در هشت بارحه کفن نموه و بیر اهنی که از امام را )ع( خلعت گر فته بود » نس 
بر وی پوشانیدتدو آن هفت قطعه پارچه که از عسراق آوژده بودند نیز بر وی 
بوشا ندند . ۱ 

بعد از مدتی کوتاه نامه‌ای که متضمن تسلیت بحسن بود ؛ از ناحیه مقدسه 
امام صادر گشت ودر آخر آن باین عبارت دعا فرموده بود : خداو ندفرمانبرداری 
خود دا بتو اليام فرماید داز نافرمانی خود باز دادد ! .این همان دعائی‌بود 





جک ونگی ارتباط شعیان ولی عصر (ع) با آ نحضرت NY‏ 





که بدزش در بارة او نموده‌بود ! ودر آخر نامحضرت مر 3و م بود که : E‏ 
برای تو پیشوا واعمال او را مثال و نمونه قرار دادیم ' 

سید بن‌طاووس در کتاب «فرحالمم‌موم » بعد از نقل این داستان مینو سد : 

ما آ نرااز يك‌نسخه بسار عتبقه از کتب قدیمی‌علمای خودمان نقلکردیم که شایددر 

زمان و کلاء حضرت (یعنیغییت صغریو بیش ازسال ۳۲۹هجری) نوشته‌شده‌است. 


فر ستاده اهل‌قم 

نیز درغیت شیخ طوسی از حسین بن ابراهیم از احمدبن علی‌ین نوحاز 

| بو صر هبة الله بن محمد دحتر راد ام کلیوم دحتر ابو حعفر ۱ معدمد ين عشمان ناب 
دو امام‌زمان) نقلکرده که گت حماعتی از ببی نو بخت که ازحمله ابو الحسن 

ابن کثیر نو بختی‌بود؛ بر ای من نقل کی‌ونن + وهمحنین‌حدهام ام فلوم نیز انرا 
نقل کرد و کف : روری متقداری اموال از م وحوالی آنا نزد محمدین عمان 
آورد ند که بحطرت صاحب ک4 پر ساف عوقعیکه فرستاده آ نپا به بغداد آمد و 
بر محمدبن عثمان وارد کشت شت. سیس آنحه توسله اوقی ستاده شده نود بو ی تسلیم. 
نمو دهو خدا خا فظی کرد که ‌ ر گردد ۰ ۱ 

مجمدین عشمان بوی کشت حیز دیگری که بتو اما نت دادهاندباقی است د 
۱ آترا دسر دی ۰ آن کخاست ؟ فرستاده گفث Î:‏ جىزی نرد من‌بافی نمانده .هر ۳ 
حه بود تسلیم نمودم ؛ محمد‌بن عثمان گفت : له ! هنوزچیزدیگری بافی مانده ‏ 
برو و آنچه باخودداری جستجو کن وبخاطر بیاور که جه بتودادند. 

آن‌مرد رقت و جد روزی فکر کرد ودرسان ا اث خود حستجو مود ولی 
حیزی نیاقت»هس‌اها نش هم‌خیری باه نداد ند . 

سپس بمزد محمد بن‌عنمان ب بر گشت و گفت: سوایآ نجه تحصو ز شما اورده 
تسلیم امو دم ۰ جى ری نزد من باقی نما نذه است ۽ محمد پن عثمان گفت میکگو ۱ 
) يعنی امام 4ا )دو دست لباس ررم » که فلانی پس‌فلانی دأد ہما پر سا نی ەش ٩‏ 


i =‏ ۲ پاب ستم ‏ حگو نگ ی‌ارتباط فیمیان مهن 





فرستاده گفت ۱ آری [ رفا قسم اث شید سا . ولی ه ین ۷ فراموش کردم N‏ از 
خاطرم رفته است » وهم| کنون هم نمیدانم آ نهارا کجا گذاشنه ام. 


سی بل در کرت و آنچه راباخود داشت بازرسی کرد وازرفقایش 
هم خو است که درمیان اناث خودحستجو کنند آنهاهم حستجو کردند و لی‌حبزی 
نيافتند.مجدداً بنزو محمدین عنمان بر گشت وتاس حو در | باطلاع او زسانید . 
محمدبن عثمان گفت : گفته میشود (یعنی امام میفرماید ) برو نزد فلان بن‌فلان 
شه‌فروش که دوعدل سه با نمار چيه او بردی ویکی از آن‌بارها رایگشاو آن همان 
بازی است که روی‌آن جين وحنان دو سیدشد و » حو آهی دیدد ودست لماس‌هز بو ر 
در گوشة آن پار مھا ست ۱ 
مرد پبچاره از کفعه محمدبن عنمان متیر شد وفوراً بمحل مر بور رفت و. 
یکی‌از دوعدل یه را گخود ولباس‌هارا که دزمیان‌بنبهه۱ بن‌آن‌شده بود»پىدا کرد. 
۳ رابر داشتو نز دهحمد بن‌عنمان آورد و بوی تسلیم نمو د و گفت : 
من نا رابکلی ف راموش کرده‌بودم دیراوفعی ۳ راما نهار! مسان عدل : ده 
گذاشتم که محفوظ بماند . 


تو ضیح شیح طوسی 
عداز این واقعه آنمرد این موضوع عجیب را که او فراموش کرده‌بود و 
محمد‌بن علمان باد او آورد وجز بیغمیر وامام متصوت ازجا نی‌خداو ندی که عا ام 
انس ار و آنچه دردلپا پنبان است ؛ کسی دیگر اطلاع ندارد, برای دیگران نقل 
. گر د.آن هرد ا عفر محمد‌پن‌عنمان را نمسشناحت . او فقط آن مال‌رابدست 
او سیر د » هما نطور که تجار اموال را بوسله افراد موق بپه‌کاران خود تسلیم 
میکنند . بعلاوه آن مردنه برانی و نه نامه‌ای همر اه خود نداشت که رد محمدبن 


عنمان بدهد. 


ديرا این و اقعه‌دررمانهعتصدعاسیو موقعی بود که کار شیعبان سیار سحت 


داستان آبو سوره ریدی - ۳ . 


گنه بود » و چنانکه ۲ 0 ۲ از شمثیر دشمن Ray‏ ! وأین E‏ 
آشنایان ور اسه اسرار وی نچه شیعمان نز دمحمدبن‌عثمان‌ساوردند طوری 
بود که هیچکس ار حمل و تقل و حس آن اطلاع نمسافت » و فط فرستند گان 
بفرستادهخود میگفتند: برو بفلان‌جا واین اموال‌راتسلیم کن ۰ بدون‌اینکه توضیحی 
بدهند , یا نامه ای‌بوی تسلیم کنند ‏ نکند فرستاد گان ازماجرا مطلع گردند ! 
ونیز درعیت شیح ازحماعتی ازءلما و1 نپا از حسن بن حمر علوی ازعلی بن 
محمد کلینی روایت نمو دهاشت که؛ گفت : محمدین ریاد صسمری نامه‌ای بحصوز 
اما‌زمان (ع) نوشت واز آنحضرت کفنی برای تیمن در خواست کرده بود . د 
جواب هر قوم بود که تودر سال (۸۱) ان احتیاج پیدا خواهی کرد . واو هم در 
همان وقتی که معین فرموده‌بود وفات یافت.. حضرت هم یکماه پیش ازمر گش 
کفن دابرای آوفرستاد . ۱ 
در کتاب فرح المهموم‌بااسناد خود از کتاب «دلائل‌الامامةٌ» طبری شیعی از 
ابوالمفضل شیبانی از کلینی ازعلی‌بن محمدسیمری(ناب سوم‌امام زمان) مثل آ نرا 
نةلکرده اس ۱ 
ابو سو رة زیدی ‏ 
همچنین درغیبت شیخ از گروهی ازعلماء و | نا ازابوغا لب‌احمد بن محمد 
زراری واوازا بوعبداله محمدینزیدین‌مروان واواز ابوعیسی محمدین‌علی‌جعفر ی 
و ابو الحسین متمد: ن‌علی بن رةام و زا اژابو سوره نقلکر ده| ند که اپوغالب گفت 
پسری ازابوسوزه دیدم - ابوسوره‌یکی از بزر گان«زیدیه» وسر‌شناس بود-او گفت 
ابو سوره میگفت : یکروزعرفه بزیادت مر قدمنور حضر تا باعرد ال هلإ دفتم 
چون‌موقع نه‌از عشارسید , نماز گزاردم وشرو عبخواندن‌سور؛ جمد کردم 
در آن‌هنگام جوانی‌نیکوروی را که راهن تا بستانی بەتن داشت » ديدم که‌او یز 
شروع بخواندن سور حمدنمود وپیش‌ازمن تمام کرد ۰ پااینکه گفت‌من قبل ازاو 








۷۲ پا ببستم _چگونگی‌ار تباطشعیان باامام زمان (ع) 
تمام کردم . ۱ ۱ ۱ ۱ 
فرداصبح هم زوار از کربلا بیرون آمدیم واز کنار نبرفرات باوطان‌خود 
مرا جعت نه‌ودیم. همان‌جوان که باما بود آزهن بر سید ۱ | گررمیخواهی بکوفه‌بروی 
برو » من ازراه فرات حر کت نمودم وخوداوازراه ببا نان عزیمت نمود . 
ابو سوده میگوید : من‌ازفراق آن حوان متأمف‌شدم‌وهمراهاوازراه‌بیابان . 
براه‌افتادم . اوهم گفت: پا ,ماهم رفتیم تابقلعةً «مسناة » رسیدیم »وقدری‌خوا بیدیم 
وسپس بر حواستیم دیدمدر بالای‌خندق کوفه هستیم . سپس‌جوان‌بمن گفت:ز ند گی 
توبسختی میگذرد وعیال‌بار هستی » برو نزدا بوطاهرزراری که‌بزودی‌ازخا نه‌بیرون 
میا ید درحالیکه دستش‌بخون گوسفند قربانی دنگین است. باو بگو :جوانی‌باین 
اوصاف بتو می‌گو ید : کیسة که بیست دیناردر أ نست ویکی‌از بر ادرانت دقو آورد 
بمن بده . ابوسوزه میگوید : دفتم نزد ابو طاهر زراری وهمان طور که حوان 
گفته.بود اورا توصیف نمودم . او ا الحمدلله !سپس کیسه را آورد ومن گر فتم 
وہر گشتم 
ابو عبد الاه م<مد بن زیدین‌مروان که او نس یکی‌ازمشایخ ژ بدبه بود گفت : 
این داستان‌راموقعی که درزمینههر» (۱)فرود آمده‌بودیم » بررای ابوا لحسین‌محمد 
این عسد ال علوی نقل کردم.او گفت : صحیح‌است‌واَافه کرد که:مردجوانی نزدمن 
آمد من بدقت‌آورا نگر یستم‌سیس‌مردم رابر گردانیدم و پرسیدم‌تو کیستی ‌ گفت‌من ۱ 
فر ستاده‌امازمان(ع)هستم که‌بسوی‌یکی از بر ادرا نش به بغدادمیروم. پر سیدم:مر کوب 
سواری‌داری؟ گفت: آری درخا نه«طلحیین» است. گفتم: برخیزبروو آ نرابیاورغلامی 
هم با اوفر ستادم و من-کون را آوردند . آنروزدا نزدمن‌ما ند وازغذای من‌هم تناول 
۳3 د ؛ وبسیاری ازاسرار ومافیالضمیر مرابرایم شرح داد . 
۱ درسىدم : از کدام راه‌خواهیرفت ؟ گفت : ازراه نف ءارآ نحا به«رمله» واز 


(۱) هر بش‌هاء وتشدید راء ؛ تلی‌ددسرزمین دیمامث»حجاز » وخودیمامه‌نیزشهری 
بزر گے ودارای دهکده‌ها ؛ قانه‌ها » چشمه‌ها و نخیلات است (می‌اسد) 





داسثان ابوغاب زراری - NT‏ 


آنحابه «فسطاط» میروم . سس از آ نجا سو آرشده وموقع‌مغرب خدمت خلف مېدی 
کا مشرف میگردم ۱ 

محمدبن عبیدالله گفت : فردای نروز سو آزشد ومن‌هم سو آرشدم 9 
؛به‌یل «دارصالح» رسیدرم . اوتاپا ارحندق عبور کرد ومن‌اورا میدیدم که در نحف 
فرود آمد واز نظر م غاب شد . 

داستان ابو الب زراری 

نیز شیخدرغیبت‌میفرهاید: این‌حکایت راحماعتی ازءاماء ازابوغالب‌احمدین ۱ 
محمدبن سلیمان زراری بطور احازه برای من نقل کردند که ابوالفر ج محمد 
ابن لمظفراین حکایت‌را درخانه وی (زرادی) واقع در بغداد « بازار حه‌غالب» 
در روز بکشنبه ینجم دی قعده سال (۲۵۲ ) از او شنیده و نوشته است ب-دین 
شرح که : 

ابوغالت وار کت : بامادر فررزندم که نحستن رن من بود » در اوائل 

جوانی که بیست سا ل کمترداشتم ازدواج‌نمودم . مر اسم‌عروسی من درمنزل‌پدرزنم 
انجام گرفت ۱ بعداً نیز حندین سال‌هه‌سر م درخانۀ بدرش بود ودراین ٥دت‏ هن‌سعی 
می کردم که آنا اجازه دهند اورابخانهٌ خودم منتقل سازم ولی آنپا پاسخ مثبت 
بمن نمیداد ند . ۱ 

درأین مدتز نم ازمن باردارشد ودحتری آورد ؛ بچه مدتی ژ نده بود و بعد 
فوت‌شد . من نه دروقت ولادت ونه دره‌وقع فوت دخترم حاضر نودم وحتی‌اوراعم . 
ندیدم . زیرآمیان من‌و کسان همسرم آتش نفاق‌شعله ور بود . بعدازاین‌وافعه صلح 
کردیم و آنا حاضر شدند که زنم‌را بخانه من‌بیاور ند ؛ اماوقتی بمنزل آنهارفتم 
كەزنمرا بیاورم آ نا بازهم از سر دنو ی‌بمن‌<ود داری کردند ۱ 

تابر <شب تقدیرد نم در آن گر ودار مدا باردارشد. من برای جندمن‌بار 


از آ نبا خواستم که مطابق اصلاحی که نمو ده بودیم بگذار ند اورابخانه خود بەر م 








ولیآ 7 و آنین نما تفاق میان ماز با نه کشید ومن‌هم 
ناچار ازنزد آ نا رفتم » ودرغیاب‌منبازدختری دوه کرعن از انتار یخ‌تادوسال 
همچنان بحالت قپر بسر بردیم . سیس‌ببغداد آمدم . 
در آ نموقع رئيس شیعیان کوفه | وجعفر هحمد بن‌احمد زجوزجی بود که 
سمت بمن حکم عموو بدرداشت . من نزد وی به بغدادرفتم واروضع‌حودم و احتلافی 
که مسان من ور نم و ان او بود بوی شکوه تمو دم , ابو حعفر گفت : زامە‌اى 
بحضور امام زمان ا بنویس وازحضرتش بخواه که برای کارت دعافرماید . 
هم نامه‌ای نوشنم وشرح حالم وآ نجه ميان من ودشمنا نم گذشته بود و 
امتناعی 6 نپا آزسردن ز نم دمن موده بود ند , در آن نگاشتم وآ نرا برداشته و 
مات ابو حعفر ارد محمد بن‌علی شلمغا نی بر ديم شله‌غاً ن, ا نروزهامیان‌ماشیعیان 
وحسین بن‌رو ح «رضی الله عنه» واسظه بود و حسین پن‌روح ه م آنموقع ناب خاص 
امام رمان 2 بود . 
ما نامه را بوی‌دادیم رحن کدی ,که رد پیشگاه حصرت تقدیم کند al.‏ 
هم نامه رااز من گرفت‌ولی چند روز ز جواب آن بتاخیر افتاد سس او را ملاقات 
نمو ده و گفتم: اشر حواب نامه ا من‌شده و ی او گت ° ۵ متا ره‌ءاش 
مد مار جواب را به تفع تو میدانم : وبا اشاره گفت که | گر جواب زود 
بیاید بواطه حسن بن روح (۱) است وأ گر د بر صادر شود بملاحئله‌ای است که 
خود صاحب الامردارد . 
من هم بر گشتم-. بعدازا نداگ مدتی |بوجعفرزجوزجی‌مراخواست وقتی‌نزد 


ویرفتمیر کی از نامه‌ای‌در آورد و کگفت: :این حو آب نامه توا : تفت .| گرمیخواهی آنرا 





)۱( 30 ۳ شیخ‌در کثاب غیبت نزديك‌بهمین مشمون‌نقل‌میکند » نوشته 
است که‌حسین‌بن ددح در آن‌موقم درزندان مقتدرخليفة عباسی‌بوده و کارهای اوراشلمتانی 
| نجام‌میدادء است. چنا نکه‌درصفحه پمدمیخ وا نید » شلمفا نی ازموقعیت خودددغیاب حسین بن دوج 
نوه اشنا کرد > وس اا ا اد اچ برق گرهیة:, 


داستان د e‏ ۳۵ 


استنسا خکنی ۱ استنساخ کن و آ ثرا بر گردان : چون آ نرا گرفتم وخواندم دیدم 
نوشته است : کار مرد وزن راخداو نداصلاح قرمود . من آ ترا یادداشت کردم و 
ورقه دا بوی پس دادم . سس بکوفه بر گشتیم وخداوندآن زن دابه‌ببترین‌وجه 
۱ فرما نمر دار من گردا نید.سالیا با هم بودیم.خداو ند ازوی فرز ندانی NT‏ 
کرد . بااینکه بیشآمدهای نا گوادی برایش روی داد ۰ بطوری که زنان دیگر 
تکل آن‌را نار ندب خودهموار نمودو از تروزمیان من واوویستگانش پک کلمه پد 
ردو بدل‌نشدتا آ نکه‌زما نه‌میان‌ما حدائی‌انداخت (یعنی‌اومرد). 


داستان د بگر 


وهم آن حماعت بر ای‌من(شمح طو سی) تقل کردند که ابوغا لب گفت :هد تی 
قبلازاین ماحرانامه‌ای بحضورامام لا نوشته و ازحضرت خواسته بودم که‌حضرت 
قطعه ملك مرابیذیرد . آن موقع مقصودم ازاین کار تقرب بخداو ندنبود بلکهمیل 
داشتم بدینوسیاه با نوبختیا آمیزش پیدا: کنم و از نظر عنوان و ثروت دنیا در 
ساك آ نهادر آیم ۱ و لی جواب ناههام ثر سید . بعد که اصر ار ریاد نمودم ‏ نامه‌ای 
برایم نوشته شد که : شخص موثقی دااپیدا نموده واملاك خود را بنام اوثبت کن 
زیرا بان فحتاج خواهی شد . ۱ ۱ 
من آ نرا بنام | بوالقاسم موسی‌بن‌حسنزجوژجی برادر زادهابوجعفر سابق - 
الذ کر که مورد وثوق من واز لحاظط دیانت داری و نعمت دنیوی معتبر بود ثبت 
کردم . 
حند روزی نگذش تکه اعراب مرا اسیر کردند ومحصول املا کی که‌هنوز 
در ملك من‌بود ؛ غارت نمودند ۰ وغلات وچهار پایان و آلات -کشاورزی - که 
در آن بود » وهزاردینار ارزش‌داشت همه را بتاداج بردند » خودم نیز مدتی در 
اسارت آنپا بسر بردم تااینکه‌صد دینار وهزار وپانصد درهم دادم وخود راخلاصس 
" گردانیدم » بعلاوه هفتصد درهم برای خاطر قاصدها که باطراف فرستاده بودم" 





۳ باب‌بیستم - ارتباط شیعیان با آ نحضرت 


متضرر شدم . موقعیکه از چنگ آنبا بیرون آمدم محتاح‌باملا کی شدم که بام 
ابوالقاس‌زجوزجی ثبت کرده بودم » ناچار آنرا فروختم . 

نیز شخ الطائفه در کتاب «غیبت» مینویسد : حسین‌بن عبیداله فضاگری از 
ابوالصد محمدین احمدبن داود قبی از علی‌بن همام برای من دوایت نمود 
که علی بن همام گفت : محمدین على شلمغا نی عزاقری کسی نزد حسين ٻن دوح 
فرستاد که بیا با هم مباهله کنیم . 

ناب امام زمان من هستم که مأمور باظهار علم گشتهام ولی تو بطو ر آشکار 
ونپان ١آ‏ نرا ظاهر گردانیدی . پس بیا تا باهم مباعله (۱) نماگيم شیخابوالقاسم 
حسین بن روح در حواب اوییغام فرستاد که هر یك از ما برای مباهله پیشی 
که , دشمن امام خواهد بود . شلمغانی بیشی ۳3 یمین حبت کشته شد 
و بدار آو یخته گردید وابن ابی عون را عم پا وی گر فتند . ابن واقعه در سال 
(۳۲۳) اتفاق افتاد . 

محمدبن نوج میگوید : جدم مجمد_ بن‌آجمدبن عباس‌بن نوح رضی‌العنه 
بم نخر دادو گفت: | بوه‌حمدحسن بن جعفر بن‌اسه‌اعیل بن صالح صیمری بمن‌خبر 
داد که در ماه ذی الحجه سال ( ۳۱۲ ) هجر ی توقیعی از احیهٌ مقدسه در 
بارٌ لعن شلمغانی » توسط حسین بن روح در خانه مقتدر خلیفهٌ عبا سی برای . 
شوخ ابوعلی‌بن همام فرستاده شده. | بوعلی آ نرا برای من حواند و گفت : وقتی 
این توقیم صادر شد ۰ حسین‌بن روح از حضرت خواست هآنراآشکار ساژد : 
زیر ا نم‌وقم سین بن روح در دست دشمن گر فتار ودر حانه مقتدر عباسی‌مصوس 
بود » حضرت امز فرمود کهآ نرا آشکار کن و نترس که از شر آنها ایمن خواهی 
بود . بعد از آشکار ساختن توقیع لعن شلمغانی » حسین بن روحدراندك مدتی‌از 
زندانآزاد شد والحمدك . 


(۱) میاهل‌یشی به‌فرین کردن یکدیگر اھر کین برباطل بوده مودد غضب الهی قراد 
گیرد و] نکس که برحق بودشناخته شود وبدینگو نه حق‌اژ باطل امتیاز یابد. 


شیف ای ازحالات ت شیعیان امام رمان (ع) بر ا 





مرد ی که فرزددش را نفی میکرد 

شیخ طوسی سس‌میفر ماید:دريك کتاباصل(۱)قدیمی که‌درمحر مسال ۳۱۷ 
هجری دراهو از نوشته شده » دیدم که نو شته‌است : | بوعمدالروایت‌نموده‌ازا بومحمد 
حسن‌بن علی‌بن اسماعیل‌بن حعفر بن محمدبن عبدالله بن محمدبن على بن ابیطا لب 
گر گان ی که گفت وفتی در شهر قم مبان برادران شععه در باره مردی که درز ندش 
را از خود نفی هی کرد › اتفاقی روی داد . مردم شخصی نزد شیخ صيانة الله که 
من نیز پیش آوبودم فرستادند . 

فرستاده نامهٌ‌بوی‌داد ولی‌او نامه را نخواند ودستورداد که آ نرا نزدابوعدال 
پزوفری.-اعزه‌اله. برد ۳ آوجواب نامه را بدهد . فرستاده موقعکه من‌در مجاس 
ابو عمداله ست بودم و اردشد . 

ابو عداله در جواب گفت ج )رس بجه فرز ند همین هرد است که در قلان‌روز 
وفلان جا نزدیکی نمود ونطفه این بچه بسته شد.باین مرد بگو نام بچهرامحمد 
بگذار . فرستاده به شهر بر گشت وحریان رابا نها اطلاع داد ومطلب دوشن شد 


و فتی هم که بجه متو لد گر دید نام اورا»ء محمده گذاردند . 


شيخ صدوق وبرآدرش 
و نیز محمد بن نوح گفت : گام که ابوعداله حسین بن عحمدبن سور 
قمی از سفر حج مراحعت میکرد . از علی‌بن حسن‌بن بوسف صائغ(زد گر ) قمی 
ومحمدین احمدبن محمد صیرفی معروف‌به « ابن دلائل» وغیر اینان از بزر گان 
عله‌ای قم نل کرد که : علی‌بن حسین‌ین موسی‌بن بابویه با دختر عمویش هحمد 
)۱ کتا بہائی که اصحاب ائم اطهار وتا قلان ] ثادشیعه قبل اذغییت‌امام زمان(ع) درحدیت 


و اع کام فوشتها ند ععر وف ب«اصل» ا ستو بطو ر یکه اوشده | ند ایناصل‌ها حهارصد کتاب بو ده‌است 
معرو ف به‌آصول‌ار ما یعنی اصلهای جهارصد گا نه 


a.‏ چگونگی ارتباط شیعیان باحفرت امامنعان (ع) 





بن موسی بن 0 ازدواج ک و 2 ول از آن رن صاحب رز ند نشف ۱ 


س نامه‌ای برای شیخ ابوالقاسم حسینن دوح رضی‌اله عنه نوشت که از 
حصرت صاحب ا مسئلت دارد تا در باره اودعا کند وخداو ند اولاد ققپی‌بوی 
دا , در جواب اومرقوم بود : عنقریب کنیزی دیلمی خواهی گرفت ۱ 
واز اوصاحب دوفرزند فقیه میشوی . ا 

وهم ابن نوح گفت : ابوعبدالهبن سوره حفظه‌الله بمن گفت : ا 
سه سر داشت . موک (شخ صده ق) قاری که هردو فقءپی ماهردر حفط حدیث 
بودند . احادیثی که آ نہاحفظ داشتند . هیچکس ازدا نشمندان‌قم‌حافظ نبودنداین‌دو» 
برادری بنام حسن داشتند که تفر وسط و بعادت و زهد اشتغال داشت و با مردم 
هدشن نمیکرد وارفقه بی ی ا 

بن‌سورهمی‌گفت : هر وت او من (صدوق) وا بو عمداله( حسن‌برادراو) 
۱ شروع بنقل روایت مکردند ؛ مردم افو حافظه آ نبا متعجب مشدند ؛ و با نبا 
و دا ینمقام اختصاصی راشما بر اس دعای اما‌زمان ا یافته‌ایده این‌مطلب 
درمیان اهل‌قم مشرور است. 

باز شدن زبان سر و 

همچنین آبن نوح وت : شندم ابو عبد ال بن سور قمی میگفت 
«سرور» که مردی عا بدومتم‌جد بودومن‌دراهو ار اورادیدمو لی حالانسه یر ۹ 
کرده‌ام , شنیدم که میگفت : من‌لال بودم و سحن نمیگفتم پدرو عمویم مرا در 
بچگی که سیزده پاچپارده سال داشتم نزدحسین بن‌روح بردند وازاو خواستند که 
از حوّرت خواهش و کد درباره من‌دعا قرعا رد تأخداو ند ر بان مرا بشید . 

خسن بن روح گفت : دستور رسیده که برای تأمین این منظور بكر بلا 
بر 9 دث. «سرور» گفت منو بدر وعموزم بكر بلادفتیم وعسل‌نموده بزیارت پرداختیم 


اا اسای ر یبارت یدز و ۶عویع یف ود ژد : ای‌سر ور ۱ ۳ زیان فیح گفتم : : باه ا 


پاب eRe ek‏ ار تباط 2 با امام رمان )ع( ۹ 


گفتند : : آفرین ۱ حرفزدی ؟ گفنم: بل ۱ | بوعمد ال پن‌سوره گفت : این«سروره 
مر دی بو د که صدایش ند ننود , 
0 لف : ازاین دوایت بیداست که بزوفری از سفرای حطّرت صاحب 4ا 





بوده‌ولی در کتاب دقل نشده . ممکن است و اسطه درسفارن بو ده‌یعی سقیر سیر امام 
بوده است ؛ یااینکه درخصوص همین موردبی وا سفارت داشته‌است . 
ومد بن شاذان 

صدوق (ره) در کمال الدين از استادش ابن ولد قمی از سعد بن عرد ال 
اشعر ی وا واز علان کلیبی واو از محمد: ن شاذان بن نعيم روایت بت نموده که تفت : 
اموالی درد هن برای غر یم ) امام زمان ) بمبلغ جپار صل و هشتاد درهم جمع 
شد . نحو استم این مبلغ ناتما م را خدمت حضرت بغر ستم , لذا از مال خودم 
لت درهم رویآن گذاردم وآ نرا پڑای محمد ن حععر (یکی ازو کلای امام 
رمان) فر ستادم و لی اراحافه حودم جد زی نموشتم مجمدبن جعقررسید | ترافرستاد 
۳ آن نو شمه بود . را نصد درهم رسك ف درهم ان مال تو بود : 

شیح مغید در ارشاد و قطب راوندی در خرایج نیز بطرق دیگر آنرا 
نقل کردها ند 

مردی از اهل سواد 

نیز صدوق دور تیال الدین ازسعدین عبد عبداله ازاسحاق بن‌یعقوب نقل میکند 
که گفت : ارعثمان بن سعد تا اول‌امام زمان) شسمدم رت . مردی‌از ادل 
سوادعر اق‌نزد من | هن ومالی‌برای امام آوزد . حطرت اس دادو فرموده بو د: 
حق پسر عمویت را که جم‌ارهد درهم است » از آن برون کن . آن‌مرد پوت و 
تسیب ماند و جتان آموال خود نظر کرد . 

معلوم شد زمین زراعتی -سر عمویش در دست او بوده که قسمتی دا باو 
پر گردانده و قسمتی‌هدو ز ردنکرده بود»وقتی کاماا حساب کرد معلو م‌شد سم دسر 


عمو بش از آن رمس ؛ حپار صد درهم هشود هما نطور که حصرت فررموده رود سس 





(e نگی ارتباط شیعیان با امام زمان‎ ۲ Nee 


آن‌مبلغ رایرون نمو ده و بقیه را تسلیم کرد ومورد قول داقع شد OS‏ 
این روایت دااژ ابن قولویه از کاینی ازعلی بن‌محمد نقل کرده است. 
کم بود قیمت غلام 

صدوق در که‌ال الدین اژزیدرش ازسعد ین عمد ال ازعلی بن‌محمد رازی‌از 
گروهی از عامای شعه » دوایت نموده که : حضرت صاحب کا غلا می نزد 
ابوعبدالله پن‌جنید که در« واسطه بود, فرستادندکه آنرا پفروشد «ابن جنید» هم 
غلام‌را فروخت ووجه اورا گرفت؛ وقتی دینارهارا وزن کرد دید که هیجده‌قیراط 
ويك‌حبه کم بود» از مال‌خود این مقداررا کشید وروی آن‌نباد و برای امام فرستاد. 
حضرت يك‌دینار برای او فرستادکه وژن آن » هیجده قیراط ويك حبه‌بود ! در 
خرایج میگوید این‌خبر راشیخ کلینی‌هم نقل کرده است . 

نیز محمد بن ابر اهيم. هز یار 

نیز در کمال الدین‌با اسناد خوداز محمدبن ابراهیم بن‌مپز یار نقل میگند ‏ 
که گفت: بقصدزیارت امام جسن عسکری وامام‌علی النقی‌علیمما | لسلام بمحلةً «عسکر» 
رفتم. سس فصد ناحیه مقدسه نمو دم؛ز نی‌مر | ملاقات کرد و بر سید تومحمدپن ابر آهیم 
هستی ؟گفتم : آری. گفت : بر گرد ۰ زیرا دداین وقت نمیتوانی بیائی؛موقح‌شب 
پیا که درخانه برای‌تو بازمیشود بني شوویکراست باطاقی که چراغ در آنست 
برو.من هم‌رفت‌وچون شب‌هنگام بر گشتم دیدم در بازاست داخل خانه‌شدم و بطرف 
اطاقی که توصف کر ده بود رفتم 

درهمان‌موقع که مان دوقیر باصدای بای کر یه میکردم ناگپان صدا ئی 
شنیدم که میگفت : اک محمد ازخدا بترس واذاآ آ نس تک یشوی توب کن زیر 1 
کاربز ر گی‌را بگردن گرفته‌ای . 

اتب خوزستانی 
همچنین د رکمالالدین ازابن‌ولید قمی‌از سعدبن عبدالله از علی‌بن محمد 





باب بیستم ارتباط شیعیان باامام زمان (ع) ا 





رازی‌از نز رات بلخی‌روایت میکند که گفت:« کاتبی درشهر «مرو» بود که‌اورا 
خوزستا نی می‌نامیدند. هر ارد تار برای نا حه مقدسه‌امام 4 نزدوی‌جمع‌شد. او با 
من‌در خصوص آن مشودت کرد . من گفتم: آنرانزدحاجز (و کیل امام زمان)در 
ری پفرست گفت : مسئو لیت آن‌را | گرفردای قیامت خداو ندازمن خو است‌بگردن 
میگیری ؟ گفتم : آری . 

" تصر مسگو ین : ماپاهمن‌قرار اژوی جدا گشتیم؛ آ نگاه‌دوسال بعد مر احعت 
نمودم واز آن بول‌جو یاشدم: گفت : دویست‌دینار آ نرابرای«حاجر»فر ستادم.رسید 


آن بادعا دربارة من‌رسد و نوشته بود که پو لهاهز اردینار بوده‌است !و لی‌تودویست 
دینار فرستاده‌ای ! | گربخواهی بقیه | نرا یکسی بسباری آنرادرری به«اسدی»پسپار! 

نصر گفت: :در آن اوفات‌خبر وفات‌خاحر بوی رسیدسخت نار احت و محر زون 
ر .من گفتم :جرا ناراحت ومحزون شدی‌بااینکه خداو ند بر تومنت نپاد و در 
نامه‌ای کهاز ناحةمقدسه برایت آمده بدو چیز راهنمائی شده‌ای : یکی‌اینکه امام 
مبلع پولپارا معلوم‌فر موده ودیگرتعیین و کیلی‌در«ری» است‌و بعدآخبرو فات‌حاجز 
دا بتو اعلام فرمود . 

تمز در کمال‌الدین میگوید ؛ پدرم ازسعدین عبداله‌اعری واواز علانرازی 
اذنصربن صباح‌نقل میکند که مردی‌ازاهل بلخ پنج دینادسیم امام برای‌«حاجز » 
فرستاد و نامه‌ای‌همراه آن ارسال‌داشته نام‌خودرا تغییردادولی جواب آن مشتمل 


ار ز سك بول و نام و تسب صاحب؛ول ودعایر ای او بود . 


فرمتادة مرد بلعی 


و ین در کتاب ۳ : بدرم ازسعدین عىداله از| بو حامدم راغه‌ای‌از 
محمدبن شاذان بن نعيم روایت میکند که : مردی از اهل‌باخ مالی همراه نامه‌ای 
که حیزی‌در آن نوشته نود و فقط باا نگهتروی آن بدون‌حروف گردا نیده بود ؛ 
برای امام ا فرستاد و بفرستاده گفت : این‌اموال داببرهر کس داستان آنرا با 


A‏ یگ ونگی ارتباط شمان تحضرت 





حواب‌نامه بدون نو شته وداد باو تسلیم ۳3 

مس فررستاده اموال را بر داش ۷۳۳ درسامره رفت وسری بجعقر . 
- کذات رد و بوی گفت:مالی بامناست‌وصاحب آن گفته شر اکس حر یان رادرست 
ببان داشت آ ثرا بدو بسیارا کنون بگوتا بتو بسیارم . 

حعفر گفت و ععیده به 7 بدا ء ۾ داری ؟ گفت : آری . گفت ت * دس بدان که 
صاحب‌این مال‌بدا بر ایش حاصل‌شد ۰ وتورا مأمور کرده که بدون‌تحقیق‌این‌اموال 
رابمن‌بدهی ! فرستاده گت : این‌جواب مر اقا نع نمیسازد . بسن از نزد؛ر برون آمد 
ودرحجا زد بزر گان شءه آمدورفت میکردومتر صدو قت‌بود ۱ در آن‌میان‌نامه‌ای‌بدست 
آورسد که نو شته بود : 

این‌مالی‌است که دیگری میخواست‌با نر نك] ۳ تصا<ب کند (یعنی جعفر 
کذاب)این مال‌روی صندوق‌بود دردها بجا نه‌ای که صندوق در 1 تحا بود دسترد 
زده آ نجه درصدوق بود به‌یغما بر دند ولی‌این مال‌سا لم‌ما ند . نامه صا <ب‌مال‌هم بر 
کشت ودر آن مر و عبود : انگفت‌خودرادرروی آن گرداندی وارماحواهش دعا 
بر 3 حاحت‌تورا بر آورد ۱ ۱ 

همچنین در کمال‌الدین مسگو ید : بدرم از سعد بر ن عداله و اواز محمدین 
صالح نقل کرده که گفت : نامه‌ای‌بناحه مقدسه نوشتم و از حصرت‌حو اس تم که‌بر ای 
رهائی مردی که سرعبدا لعزیز اورا حبس کرده بود.دعا قفرماید . ونیز ب-رای 
وصلت با کنیز ی‌به‌نظور بحه دارشدن ؛ اجازه‌حو استم . درحو آنمر قوم بودبا کنسز 
نزدیکی کن آ نجه خداخواهد | نجام مدير د.محبوس راهم دا آزاد می کند 
کنیز بچه‌ای زائیذ:- سس خودش‌مرد وهمان‌روز که توقیع بافتخار من‌صادر گشت 
محبوس هم آزادشد ۱ 

و نیز ددرم ازابوحءفر مروزی نقل کرد که مو لودی‌خدابمن دوزی نمود . 
نامه‌ای‌بحضرت نوشتم که اجازه فرمایدروز هفثم‌یاهشتم اورا شستشو کنم . جوابی 
نیامد . بچه‌هم‌رورهشتم در گذشت ۰ محددا نامه‌ای مینی‌بره‌ر گگ بچه‌نقدیم داشتم . 








باب بیستم - ارتباط شیعیان باامام زمان(ع) Er‏ 


درحوآب مر قومفر مود : اراین‌بس صاحب ده فرزند خواهي‌شد . ناماو لی‌رااحمد 
ودوهی را عفر بگذار ۰ وهما نطور که فر مو ده بود نیزواقفع سل , 
احمد بن هلال صو فی 

همجن او گفت 5 مو قعسکه حر فوت احمد بن‌هالال‌ماعون از نا حه کل سے 
زسیث . دبری نزدمن مد و کشت : کیسه‌ای‌را که‌نزدتوست‌بیرون‌بیاور رون 
اورده گشودم دیدم زامه‌ای‌بدین مصمون بنام من‌صادر گشته : | نجه راحع بصوفعی 
بدعت کار یعنی«حلالی» گفته بودی‌حداو ند پو ند عمراورابرید . پس‌ازمرك احمد 
| بن هلال نس نامه‌ای‌بدین ET‏ : او قصد کشتن‌ما کرد : ماهم صبر کردیم 


تا حداو ند با تفر ین ماو زد عم ر آورا بر دد : 


فضل بن ین بمعی 
وتیز صدوق‌علبه‌الر حمه کت کیال لدرین از پد ر شی ازسعدبن عدا ازعلان‌رازی 
از حسن بن‌فضل یمنی نقلکرده است که گفت : جون آهنك سامره کردم » کیسه‌ای 
که حنددینار ودودست لباس‌در آن بودبرایم فر ستاده‌شد . 
من آن را بر گردا نید و پیش خود گفتم مر درز داگ جنین‌مقامی‌دازم 5 ل 
مغرورشدم و قو ل آن را ۳۳ ن خو ددا نستم > سس دشیمان شدم ناحچار نامه‌ای 
نوشتم ومعدرت خو استم و اراین‌عمل‌استغقار تمو دم . ۱ 
سپس‌با خود گفتم : | گر آن کیسه بسر گردانیده شود . آنراباز نم یکلم 
وپول آن دا خرج نه‌ی‌نمایم » بلبکه آن داپیش پدرم میبرم ۰ چه که او از من 
دا ناتراست . ۱ ۱ 
پس قاصدی از ناحيةٌ امام نرد من آمدو گفت : اشتباه کردی‌زیر ایقین بمطلب 
نداشتی » بسیاراتفاق میافتد که ما بررای‌دوستان‌خود چنین کنیم وهم بسیارشده که 


| نپاخود بعنوان‌تبرلاین خواهشهارا ازما . نموده| ند . 





1 ۱ از قاط ییاوه ن باامام رمان )ع( 


پس‌فرستادنآ نپا اشتاه‌بود : ۱ ول حالا استغفار نمودی خداو ند,کوراپشفری 
و داری‌پو لهار ادرراه سفر حود مصرف‌نکنی » مانیز ا ذرا بتو نمیدهیم وای ۱ 
لباسپا را باید برداری و با آن درحج محرم شوی . 
همین راوی‌میگوند ۴ ات در حصو ص‌ده مطاب نوشتم و خواستم 
س_ باویسم » پیش خود گفتم : شاید زیادباشد وخوش آیندامامنباشد جواب. 
وه‌طلب آمد وراجع بمطلب Tey‏ راپوشده‌داشتم و ننوشتهبودم . مر قفوم یود 
۳ خواهش عطر کرده‌بودی . پس‌مقداری عطر در پار حسة بدی بر یم فرستاده شدو 
درمحمل باخودداشتم » درمنرزژل عسفان(۱ )شترمن‌د؟ کرد 9 محملم افتاد و آ نا 
داشتم باطر اف پرت شد . 
سپس اتاث خود راجمع کردم ودر آن‌میان کسه عطررا کم نمودم ,حندان 
کشت که یکی‌از همر آهان پر سید کی گفتم : کیسه‌ای که باحود داشتم : 
گفت : چهدر آن بو د ؟ گفتم ۱ محارج را هم 1 آن هرد گفت : ديدم کسی ثرا ۱ 
برداشت ولی‌من ازهر کسی پرسیدمازیافتن آن‌مایوش‌شدم.مو قعیکه‌بمکه رسیدم و 
خورحین خودرا گشودم اول‌چیزی که در آن‌دیدم, همان ک. مس بود ! پااینکه کسه 
مز بور برون حورج ودر محمل پود و مو قعبکه اثاث من نا اف 92 
آن هم افتاد ! 
۳3 : وفتی‌در بغداد بودم برائر ماندن در آ نحأ دلتنك شدم 
و باخود گفتم میتر سم امسال بحج نر وم وبمنزل‌خودبر نگردم . وس فم پیش محمد 
ابن‌عثمان وجواب‌نامه‌ای که دراین‌خصوص نوشته بودم خواستم . محمدبن عثمان 
گفت بفللان مسجدبزتو: » مردی درآ نجاست که جواب تو را میدهد و آ نچه‌احتیاج 
داری بتواطلاع خواهدداد. من‌همبآن مسجد رفتم ودرموقعیکه‌نشسته بودم؛ نا گاه 
مردی آمد ومرا نگریست وسلام کرد و خندید و گفت : مژده باد ! زیرا امسال 
بحج خواهی زفت وا نشاءاله بسلامت‌نزد کسانت مراجعت میکنی . 


کیفیت ارتباط شیعیان: با امام زمان (ع) fol‏ 





منم رفتم نزد دابن وجناتا» ملی محملی و کجاوه‌ای برایم کرایه کند » ديدم 
چپره‌اش درهم فرورفت . آنگاه چند روزبعد اورا دیدم که بمن گفت : من‌چند 
روزاست که سراغ تورا میگیرم . امام بمن نوشته است محملی و کجاوه‌ای برای 
تو کرایهومپیاسازم.علان, ازی‌میگوید :حسن بن‌فضل که‌ایناخبازرا نقل کرده‌است 
برای من‌نقل کرد که درأین‌سفرده معجر هازاماعد ندم والحمد ۳ رب‌العالمین ۰ 


علی‌بن 5 شمشاطی 


نیژدر کمال‌الدین و : بدرم ازسعدین عبداله اشعری ازعلی‌بن محمد 
شمشاطی فر ستاده جعفر بن ابراهیم یمنی نقل کرد که گفت : من در بغداد اقامت 
داشتم‌روزید يدم کارو ان‌یمنی‌ها آماده‌حر کت‌است . ناه )ی نو شه تم وازحضرت‌اجازه 
خواستم که با آنا حر کت کنم . جواب آمد که ا حر کت مکن که 
خیری برای تو ندارد ودر کوفه توقف کن . ۱ 

کار وان حر کت کرد . دزمان راء طایفه «بنی a‏ ان آ نپا ر بحترد 
و آنهارا غارت وهلاك نمودند ! باز نامه‌ای نوشتم کهاجاژه فرماید با کشتی‌حر کت 
کنم ۱ جواب آمد: اینکار را ھم مکن ۲ اتفاقأدر آن سال هر کشتی که بحج روت 
طایفه «یوارج» راه را پر آنبا ستند: دس بتصد زیارت امام حسن عسکری لا 
پسامر ه رفتم ۱ ۱ 

موقم مغرب که دره‌سجدبودم » غ می‌نزد من آمدو گفت : : پر مر ! ! برسیدم 
من کیستم وبکجا بروم ؟ گفت ت توعلی‌بن محمدفرستادة جعفر بن آبراهیم یمنی‌هستی 
بر خىز وبخانهییا ! درآ نموق عم کسی ازشیعیان از آمدن من‌بسامره اطلاع نداشت 
من‌برخاستم وبخانه رفتم واجازه گرفتم که امام علی‌النقی وامام حسن عسکری 
علیهها | لسلاءرا ازداخل‌زیارت کنم واوهم‌بمن اجازه داد . 

درارشاد مفید این روایت را ازاین‌قولویه از کلینی ازعلی‌بن محمدبن عاي 
بن‌حسن بمنی نقل کرده‌است . 


E‏ پاب بمستم - نگی ار تباط شیعیان با اتف ت 





اہو ر چاه مصری 

و نیز صدوق در کمالالدین مینویسد : پدرم‌ازسعدین عبدالله اشعری‌ازعلان 
رازی از اعلم بصر ی واواز ابورحاء مصری روایت نموده که گفت ۱ تا بعداز 
رحلت حصرت امامحسن عسکری لا بر ای‌تحقیق در بارة تا نشین آ نحضرت سفر 
کردم 1 و لی‌حیزی دستگیرم نشد ۰ سال‌سوم که دز مد سه درجستجوی سر اماعحسن 
عسکری بودم ابوغانم دعوت کرد که شام رانزد اوباشم . در آن هنگام نشسته 
۷ دم ودرا ندیشه فرورفته وباخود میگفتم : | کرامامپسری داشتلابدبعدازسه‌سال 
طا ھر مشد . تا گاه صدای‌هاتفی راشنیدمو لی خود اوراندیدم که می گفت : 

ای‌نصر بن عبدالله (نا۴| بورجاءبوده) باهل مصر بگو : شما که به‌پیغمبر ایمان 
آورده‌اید اورا دیدهاید ۰ نصر ی من تا آن‌وقع نام یدرم را نمیدا نستم 
زیرامن درمدائن متولدشده بودم ؛ وثوفلی مرا بمصر آورد » وبعدازمر کی بدرم 
در آ جا پرورش یافتم . بعدازشنیدن آن‌برخاستم وحر کت کردم ودیگر پیشابو- 
غانم‌نرفتم وراه مصررا گر فته عازم‌شدم . 

وشم ابورحاء مصری گفت : دو نفر‌اراهل مصر نامه‌ای در باره دو فرز ندشان 
بحضورامام نوشتند . جوا آم دکه ای فلانی خداو ند بتوپاداش دهد ۰ ودر بار 
دومی‌دعا کرد ۱ پس ازجندی‌بسراولی که‌باو تسلیت گفته پود و فات‌یافت . 

و نیزا بورحاء گفت : ابومحه‌د وجنائی‌برای من‌نقل کرد که اوضاع شهرما 
هم حورد و آشوبی بدید ا مي من بیغداد آمدم و «شتاد روزدر ا نچا ماندم ' روزی 
پیر‌ردی آمد و بهن دفت : بر گرد بشهرخود . 

من‌هم با بی میلی‌از بغداد بیرون آمدم . وفتی‌بسامره رسدم خواستم تم درا نیا 
منزل کنم» زیر! اخباری ازوضع آشفنة وطن‌بمن هیر سید » هنوز در سامره یمئزل 
ذرسده‌بودم که ديدم پر مر دی نزدهن آ مد و نامه‌ای‌ار خا نوادهام آورد که‌از آرامش 


"اوضاع شهر خر داده و ازمن حو استه بود ند بر گردم ۰ 


داشان ابوالقاسم ان اپی حا پس N‏ 





همچنین در کمال‌الدین میئویسن : پدرم ازسعدبن‌عيدالل ازمحمدین‌هارون ن 
روایت میکن دکه گف- تپا نصددینارمال‌امام کا را پذمه‌داشتم یکشب که در بغدادبودمو 
شبی تاريك وبادهای شدید میوزید » ومن‌هم سخت‌تررسیده بودم ؛ ودربارء مال‌امام 
که بذمه داشتم میا نديشيدم » پیش خود گفتم:جندباب د کان دارم که آنرا به 
پا نصدوسی دینارخریده‌ام . همه نهارا درعوض پانصد دینارمال امام ا میدهم . 
همانموقع شخصی آمد که آنرا درعوض پانصد دینار بگرد » بااینکه هنوژقباله 
آنرا ننوشته و بکسی‌هم خبر نداده بودم . 


و نیزدر کمال‌الدین از پدرش ازسعدین‌عبداله از بوا لقاسم‌بنابی‌حا بس‌روایت 
نموده که گفت:من‌درشب‌نیمه شعبان بزیارت حضرت امام‌حسین لا میرفتم ؛ در 
یکی‌ازسالپا قبل‌ازماه شعبان بسامره رفتم‌وسعی داشتم که پیش از دخول ماه شعبان 
زیارت‌نکنم. چون ماه شعبان آمد گفتزیارتی‌را که‌همه‌وقت میخواندم ترك نخواهم 
کرد . س بز يارت رقم . مز هرو قت بساهره مبآمدم بوسبله نامه‌ای آمدنم رایه 
حضرت اطلاع میدادم » دراین دفعه با بوالقاسم <سن بن احمد و کیل أ نحضرت 
گفتم : آمدن‌مر | اطلاع مدهر پر آمیحو اهم زيار تم دراین‌مر ته زیارتی‌خالص باشد : 

بعدآا بوا لقاسم درحا لیکه‌تیسمی پر لب داشت نزدمن آمد و گفت : این‌دودیناد 
برای‌من فرسئاده شده که آ نرابه «حابسی» بده وبگو: هررکس درفکرخدا باشد 

خدا هم بیاد اوست ! . 

حا پسی‌میگوید : من درسامره سخت مریض‌شدم » وار بپبودی خود ايوس 
گرد یده آماده مر گك گشتم . در آن موقم دو ظرف که دوشاخه بنفشه در آن پود 
برای من‌فرستاده شد و بمن دستورداد ند که آ نرا ببویم . مشغول بوئیدن آن بو دم 
که‌بپبودی یافتم - والحمدلله رب‌العالمن . 

وهم حابسی گفت : یکی‌از بدهکادان من مرد » نامه‌ای نوشتم ثم که حضرت 


NEA -—‏ ` باب بیستم - چگونگی | 


رتباط #یعیان با آن حضرت 





اجازه بدهند بشپرواسط بزوم وور اوراببین وبا خودگفتم : اوائل مرگ او 
میروم شایدبتوانم حق‌خود رابگیرم . ولی‌حضرت اجازء رفتن ندادند . مجدداً 
نامه‌ای نوشتم که اجازه صادر فرماید ؛ بازاجازه ندادند . چون چند سالگذشت 
نامه‌ای آمد که | کنون سوی آنا برو .من‌هم رفتم وطلت ودرا گرفتم ۰ 

وهم ابوالقاسم حابسی گفت: : پسر ریس ده دینارسمم امام‌برای حاجز(یکی 
ازو کلای اماع) فرستاد ؛ ولی حاجن فراموش کرد آنرا بامام برساند ؛ نامه‌ای 
برای حاحز آمد که نوشته بود : دینارهای‌پسردئیس رابفر ست! 

وهم او گفت : هارون‌بن موسی‌بن فرات‌طی نامهد ر خواست‌اموری‌چند کرد 
ازجمله باقلم بی‌مس کب برای دوپسر برادرش که در زندان بودند » خواهش دعا 
کرده بود » جواب‌نامه او آمد که براي آنها باسم‌دعافرموده‌است. 

وهم حابسی گفت : مردی‌ازاهل یس حمید» نامدای بحصورامام نوشت و 
برای وضع حمل زنش خواهش دءا کرد + چهار روزپیش از وضع حمل جواب 
آن‌آمدکه دعا کردیم وز نت د تر ھر این ما نطو رهم شد : 

وهم او گفت : محمدبن محمدقصری نامه‌ای خدمت‌امام نوشت که : ارش 
دحتران خود آسوده گرده وحج بست الله بوی روری شود ء راموالی که ازدسنش 
رفته دو بازه باو بر گردد جواں خواهشبای او رسد : همان‌سال بج رفت . 
واز شش دختری که داشت چپار نفرشان مردند و آموال از دست رفته‌اش را باز ٠‏ 
یاقت ! ! 

وهم او گفت : محمدین یزدادنامه‌ای نوشت وارحدّرت طلبدعا برأی‌بدر 
ومادرخود نمود : حواب آمد که : حداوند توو بدرومادر وخواهرمتوفایت را که 
نامش «کلکی» بود ؛ آمرزید. این‌زن ؛ ز نی‌صا لحه‌بود . 

ونیزحایسی گفت : نامه‌ای بحضورامام # نوشتم وپنجاء دینار که‌ازجمعی " 
مژمنین نزد من‌بود برای آ نحضرت فرستادم . ازجمله‌ده دینار آن‌از یس‌عموی من 


بود کهایمان درستی نداشت لذامن‌هم نام‌اورا در آ خر نامه نوشتم و حو آهش نمودم 





نگ ار تباط شعبان با ارت “EA‏ 





که‌برای اودعا نفرماید . درفصل‌اسامی جواب نامه مرقوم‌بود : خداوند از آنا 


فقو ل رما ید و بدو و با نان احسان کند i‏ و لی‌بر ای سر عمو یم دعا تی تفر موده بود .. 

همچنین حابسی گفت : حند دیتار ازعده‌ای ازه‌و مین و ثم م. غی را مردی 
محمد بن سول را عمداً | پنام‌بدرش سل فرستادم رورا حود و ی اهل دیا نت نمو د 4 
جواب وصول آن‌بنام «محمد» کمن | م آنر اتغییر داده بو دم از سمل ۲ 

و هي حابسی گفت شال رن عالائم | ارتا حه ETT‏ برآی‌من آ کار 
۳۳ { هز آزدیناری را که ابو حعفر مز وزی فر ستاده نو ۵ ۱ با تفاق| بو | لحسین‌محمد 
| بن‌محمد بن خلف و اسحاق بن حنید :بر ای‌آمام بردم ۹ ابوالحسین حجو زحمن‌ها زاره 
دور بر د(۱)تأسهر اس‌الاغ کر ايه کردیم. چون‌به قاطو ل(۲) رسیدیم الا ی نل دم ۱ 
من بها بو ا لحسین کن م‌این‌خورجن‌هایام و الرا برد ارو باقافله‌حر کت ؟ ن‌تامن بما نم 
والاغی بر ای اسحاق بن جحد پیدا کنم ا بر سوارشود وی براست : سس 
الاغی‌برای او کررایه‌نمودم ودرحیر (۳) سامر اءبا بوالحسین ملحق شدیم . 

میان‌راه با | بو ا لحسین‌صحست‌میکر دم ومیگفتم خدارا شکر کن که‌این‌اموال 
رادراین‌راه حمل‌میکنی . گفت:من‌دوست‌دارم‌این کار راهمیشثه‌میگر دم ِ مو قعیکه 
ری «ساهر 6۰ رسیدیم أ نجه با خودداشتيم بو کیل‌امام تسلیم نمو ديم و اودرحصورمن 
آنراگرفت ودردستما لی بست و بوسیله‌غلام‌سیاهی ارسال‌داشت . حونعصر شدابو - 

الحسین رقحه سکی‌نزدمن آورد ۰ 
(۱) دود - بضم‌دال ؛ نام‌هفت موض‌سرزمین عراق از نواحی بنداداست . یکی از 

آنها «دورتکریت»واقعدد بین‌سرءوتکریت است (مراصد) : 

(۲ قاطول - اسم‌تهری بوده که هارونا ار شید دره‌حل فعلی‌شهرسآمره بنا کر ده بود 


(مراصد) . 
(۳) جر س پعنح حاع نام‌قصری کات کاس دوس می مخت و پعدازاوخراب 


رم پات ب بیستم -چگو نگی‌ارتباط شیعیان با رمان (ع) 





فرداصیح بوالقاسم (و کیل‌امام) بامن خلوت نمود ابزالحسن واستاق هم 
آمدند . ابوالقاسم گفت‌غلام یکه‌بقچه رابرد ۰ این‌درهم ها را آورد وبمن گفت : 
این‌درهم‌ها را بفرستاده‌ای که بقجه‌را آورد بده . من‌هم بقچهرا ازوی گرفتم وهمین 
که‌ازدرخانه بیرون آمدم ۰ پیش از آنکه من‌صحبت کنم » ابوالحسین بدون‌اینکه 
بدا ند چیزی نزدمن‌است » گفت : موقعیکه‌در «حبر» بودم آرژو داشتم که‌حضرت 
چنددرهمی‌بمن عطافرمایدتا بان تبر ك جویم . این آرزورا از سال‌اول که باتو در 
«عسکر»بودم هم‌داشتم - من‌باو گفتم : این‌درهم هارا بگیر که خداوند برای تو 
رسا نیده‌است ۰ والحمدله رت‌العا لمین 

وهم حابسی گفت : محمد بن کشمردیسال » نامه‌ای برای امامزمان لا 
نوشت وشواهش کرد که دعا فرمایه. سر شاحمددرخصوصام ولدشی(۱) آزاد باهد: 
جواب آمدکه : خداوند اورا بزای «صقری» حاال گردانید» حضرت بدینوسیله 
خبرداد که کا اوابوالمفزا مت 

ز که حامله تجوی 

شیخ صدوق در کمالالدین از علی‌بن محمدین اسحاق‌اشعری نقلکرده که 
گفت:من کنیزی‌داشتم که‌مدت‌مدیدیازوی‌دوری نموده‌بودم . روزی‌نزد من مد ۳ 
گت + | گرمرا طلاق گفته‌ای بمن اطلاع بده ۱ من گفتم نه ! طللاق نداده‌ام » ودر 
همان‌روژ باوی‌نزدیکی‌نمودم . سس‌او بعداز یکماه‌نامه‌ای برای‌من نوشت که از 
تو حامله‌شده‌ام . 

من‌نامه‌ای‌در خصوص‌حامله شدن این‌زن‌وهم دربار؛خانه‌ای که‌دامادم طبق 
وصیتآ نرا بامام زمان با داده‌بود » خدمت‌حضرت نوشتم که آن‌خانه را بخودم 
بفروشد و پولش دا بمرور و یاملت‌بیردازم . جواب آمد که راجع‌بخانه هما نطور 
که‌میخواهی اجازه‌دادیم ‏ واز گفتگو درباره‌زن و حامله‌بودنش خودداری کن . 


(۱) اءولد ‏ کنیزی بوده که ازصاحب‌خود بچه‌داد بوده است , 


چگونگی ار تباطشیعیان‌با حور ت ۱ - 





چیزی نگذش تکه زن‌نامه‌ای پمن نوشت کهآ نچه نوشته بودم بیخود بود وحامله 
فیستم ! والحدله رت‌العا لمن ۱ ۱ 
خبر از حوادرث آنه 

نیز صدوق‌در کمالا لدین از پدرش, ازسعدین عبداله اشعری‌از ابوعلی نیلسی 
زوایت نموده که ۱ | بوحعفر( گویاه‌حمدین‌عثمان‌بوده) نزدمن آمدومر | باخود ده 
«عاسیه» بردو بحر | به‌ای در آ مدیم سىس نامه‌ای رادر آوردو برای‌من خواند ۾ ديدم 
آنجه درخا نهام یدید آمده بود » شر حداده‌شده وهم نوشته بود که فلان رن یعنی 
مادرعىد ال ۳۳۹ بش ر امیگر ند وازحانه برو ن کشیده بىغداد هیر ند و نعزد 
خلیفه هی نشا نند ؛ و همحیزهای دیگری ید ید می مد ۱ آنگاه یمن گنت :آین‌ها 
رااز حفظ کن » سس نامه را پاره کزد ؛ این واقعه مدتی پیش‌از یدید آمدن آن 
حوادث بود . 


روایات سعدبن عبدالژه اشعری 


وشم گفت که : ابوج‌فرمروزی(۱) ازجعفر بن عمر برای من ‌نةل کرد و 
کھت : درزما نی که هنو زمادر امام‌حسن‌عسکری ا زنده بود » سفری باتفاق 
حماعتی بمحلة «عسکر» ز قتیم . س‌همراهان نامه‌ای نوشتند واحازه خواستند که 
بیایند با ندرون‌حا ۴ حعارت و از نزديك‌امامان خو دراز یارت کنند این نامهرا باسم 
يك يك همراهان نوشتند . من با نبا گفتم‌اسم وهویت مرا ننویسید »زیر ا که من 
اجازه نمیگرم . آنپانام مرانتوشتند » جواب آمد که همهشما و آنکس که اجازه 
نگر فت‌داخل شوید (۲) . 

وهاو گفت | بوا لحسن‌حعفر بن! حمدبرای‌من روابت نمود که ابر آهیم بن 

محمد‌بن فرح رحجی نامه‌ای دز حصو ص بعصی امو زر به بیشگاه اما ار نو شت و 


î ال‎ 


١ (‏ )هنگامیکه درعر بی کسی به«مرو»شهر تاد یخی‌ایران نسبت‌میدهند«مروزی»میکویند 
)۲( شا ید حعفر بن عمر از محازم مادر حصرت عسکري و آن با نوی عا لیقدر بوده‌است 





۴ - بأب‌یست‌چگونگی ادتباط شیمیان ا امام زمان (ع) 
از جماه تقاضا کرده بود امام لا ا برای نوزاد او بگذاید . حوابی بافتخار 
او صلدر گشت که پاسخ همه خواسته های او بود , ولی اسمی‌بر ای‌بسرش نگذاشته 
بود . تب بعداز چندی بچه مرد ۱ . ۱ 

وهم سعدین عبدال فت ؛ در مجلسی میان حمعی ازشیعیان گفتگوگی شد 
امام نامه‌ای برای یکی از آنا نوشت که مشتمل‌بر شرح گفتگوی مجلس آ نپا بود. 

وهم گفت : عاصمی برای من نقل کرد که‌یکی از شیعیان مالی متعلق‌بامام 
1 بدمه داشت ؛ روزی‌در بارم اینکه‌حه کسی پایدا نرا بامام پرسانن فکر میکرد 
ودلتنك‌بود » نا گاه صدای هاتفی شنید که میگفت آ نرا بحاحز برسان . 

وهم‌او گفت . |بومحمد سر وی (۱)مالی باخود پسامره س ۰ بدون 
مقدمه تو قعی E eal‏ : دربودن ما و نوات ما شکی نیست . آ نچه با 
خود آورده‌ای به « حاجز» تسلیم کن 

وهم‌آو گفت : ابو جعفر مروژی برای من نقلکرد که چیزی بوسیلهٌ یکی 
ازموثقن‌شیعیان به‌حله «عسکر» فرستادیم آن مرذبدون اینکه‌بما اطلاع‌دهدنامه‌ای 
هم نوشت وبا آ نجه باوی‌بود فرستاد . پس‌نامة اوبدون حواب بر گردانده شد . 

ونيز سعدبن عبدالله گفت : ایو عءد ال حسین پن اسماعیل کندی نقل کرد 

که : ابوطاهر بلالی بمن گفت توقیم امام‌خسن عسکری لا که درباره‌جانشن 
آ حضرت ‏ بافتخار من (یعنی ابوطاهر) صادر گشنه است بااشاء دیگری درخانة 
تو امانت باشد . من بحسین گفتم: ازشما تقاضامی کنم که‌ازروی آن توقبع‌نسخه‌ای 
هم برای من بئویسی . حسین درخواست مرا باطلاع اپوطاهر رسانید واو گفت ۱ 
حسین‌سعدرا نزد من‌بیاور تامطلب توقیع دا بدون واسطه ازخودمن بهنود . 

جون نزدویحاضر گشتم ابو طاهرمطلت توقیع‌راباطلاع من‌رسا نید و گفت 
دو سال پیش ازمر گ امام‌حسن عسکری ا توقیعی که در آن ازجانشین خود 
بمن اطلاع ذاده‌بود » بر ای‌من‌صادرشد . سدروز بعداز رحلت آ نحضرت نیز توقیعی 





(۱) سروی . منسوب به «ساری» شهر ممر وف ماز ندران‌است . 


باب بیستم جگونگی- ار تباط شعیان باامام رمان (ع( £ 


در ون . خدا لعنت کند کسی‌را که حقوق‌او لباء خدارا انکر میکنه 
ومردم را بجان هم میا ندازد . والحمدلله كشراً ۱ 
مۇ لف : کلینی در کافی این توقبع را از خود ابوطاهر بلالی روایست 
کرده است . ۱ ۱ 
نیز صدوق در کمال الدین آورده است که : علی بن‌محمد صیمری‌نامه‌ای 
خدمتآ نحضرت نوشت ودر خواست کفنی نمود . جواب آمد که تو درسال ۸۰ یا 
۱ بدان احتیاح پیدا خواهی کرد » اوعم در همان سال وفات یافت و کفنش يك 


ماه قبل‌ازمر کش باو زسید ]۰ ۱ 
مععمث فن ولیاسو ن 


و یز در کتاں مز بور است که ۰ هل بن علی اسو د رضی ال عنه گفت:سالی : 
ار سالا رنی‌یارحه‌ای من داد و گا َا وك مان در سل (ثاب اول‌حصرت) 
برسان . من آنرا باپارچه‌های بسیاری دیگر باخودآوردم » چون به‌بغداد دسیدم 
عئمان بن‌سعد دستور داد که همه ثرا به محمدبن عباس می بدهم ۰ من هم تمام 
آنباراغیراز بار جه آن زن‌بوی سنردم . 

دس از ان عنمان بن‌سعید يام فرستاد که دار حه سردن را نم بوی‌تسلیم کن 
در آ نموقع بیادآوردم که زنی هم پارچه‌ای از مال امام بمن داده است . چندان 
کهآنرا جستجو نمودم نیافتم « عثمان‌بن سعیدبمن فرمود:غمگین مباش که‌عنقریب 
بیدا هیکنی: ا یبدا کردم ٠‏ در صورتسکه صورت | نحه پا من بود نزدعثمان 
۱ ان سل نود ۰ ۱ 

شيخ صد وق محمد بن بابو یه 
همسن در کمالالدین از محمد بن علی اسود رضی اللهعنه نقلکر ده که گفت بعد 


ازر حلت محمد ین عدمان علی بن حسی بنهو سی بن با بو به ازمن خواست کهاز اپو الةاسم 





. 6 باب پیستم - کیفیت ارتباط شیعیان باآنحضرت 





حسین بن روح استدعا کنم واو از لی صاحب‌الزمان(ع) خواهش کن دک برای‌او 
(علی‌بن با بویه)دعا نماید تاخداو ند پسری بوی مرحمت فرماید .حسین‌بن‌دوح هم 
بحطر ت‌رسانید . سه روز بعد بهن اطلاع داد که امام بر ای‌علی بن با بو به دعا فرمود 
وعنقریب‌بسری با بر کت که خداوند از وجود اوبمردم تفع رساند برای اومتو لد 
میگر ددو بعداز اوهم فرزندانی دیگر خواهد آمد )۱ 

ابوجعفر هحمدبن علی‌اسود مبگوید : ارحسین بندوح خواستم که در پارء 
خودم نیز خان استدعاثی ازحضرت بنماید که خداو ند سری بمن ا رما ید 
و لی‌او خواهش مرا نبذیرفت و گفت داهی برای این خواهش نیست . پس برای 
علی‌بن با بویه همان سال فرزندش محمد (شیخ »دوق ) وبعد از اواولاد دیگری 
متو لد گردید » اما فرژندی روزی من‌نشد . ۱ 

شیخ‌صدوق رحمةالله علیه سل هیقر ها ید : هروقت آبوحعشر محمدین علی 
اسود رضی‌الله عنه مرا میدید که بمجلس درس استادم محه‌دبن حسن بن احمد بن 
ولید-قمی-رضی له عنه‌میر وم؛ومیدین که بمطالعه کتب‌علمی وحفظ آ نها رغبتی زیاد 
دارم میگفت: بر آی توعجب. تست که حنین‌رغبتی بعلمد اشته باشی . زیر انوبدعای 
امام زمان (ع) متول دگشته ای . 

در غیمت‌شیخ مسو سد : حماعتی ازعلما این دوایت دا از خود صدوق نقل 
کرده اند که گفته إت موقعی که ا بست سال نداشتم ۱ محلس درس تشکل 
دادم بسیارمیشد که ابو جعفر محه‌دبن علی‌اسود دره‌جلس‌درس هن حاضر میگشت 
حون سرعت انتقال مرادر جواب دادن بمسائل حلال وحرام میدید » از گمی‌سن 
وسار تعجب مینمود ؛ و میگفت عجبی نیست ! زیراتو بدعای امام زمان ی 


هن 


ستو لد شده‌ای ! 
زنی‌از اه لآبه 
نیز دد کال الدین ازمحمد بن‌علی پن‌متسل روات نمرده كەز نی پنام«زیتب» 
)۱( تفصیل این ءطلب‌درصفحه ۳۷بر ایت ابن نوح از کتاب «غیبت»شیخ‌طوسی گذشت 





شمه ای ارحالات شیعیان امام زمان (ع) ۱۵۵ 
ازال آبه (۱) زوج محمدبن عبدیل آبی» سیصد دینار سپم‌امام‌داشت . آنرانزد 
عمو ی منحءءر بن محمد بن متيل آوره و گفت میخواهم که این‌مال رااز دست‌من 
گر فته بدست ابوالقاسم حسین‌بن دوح(ده) پسپاری . 

سپس عمویم مرابا آن‌زن نزد حسین بن روح فرستاد تا درخواست او دا 
برای وی ترجمه کنم . چون بخدمت‌حسن‌بن روح رسیدیم ؛ پازبان فصیح اهل 
آ به‌بازن سخن گفت وبرسید «حونا » حون بدا کو ليه حونسته ؟ » یعنی حطوری 
و قبلادرچه حالی بودی وازبچه هایت‌چه حبرداری ؟چون من‌دیدم حسن‌بن دوح 
بزبان آن‌زن آښشنائ ی کامل دارد دینارها راباو سپرده‌بر گشتم ؛ وازترجمه‌خود - 
دار ی کردم . درغیبت شیخ مانند این دوایت رااز جماعتی ازعلما از صدوق نیز 
۱ روایت کرده ات 
جعفر بن محمد بن متيل 


و نیز در کمالالدین ازمحمد بن‌علی بن‌متیل‌روا یت میکند که عمویم جعفر 
بن‌محمد بن متیل گفت : ابو حعشر محمدین عثمان عمری‌مر آخواست وحند طا فة 
بار جه و کیره ای که مبلغی درهم در آن بود برون آورد و کشت : لازم است که 
همین موقع‌بروی به واسط (۲) وآ نچه بتومیدهم بکسیکه قبل‌ازهمه موقع سوار 
شدن برمر کب ورفتن بطرف شط تورا ملاقات کن بدهی. من‌ازین حبت سحت 
غمگین شدمو پیش خود گفتم آیا کسی مانند من برای اینکاد اعزام میشود که 


این آمو ال ناحیز را بمرد ۳1 





(۱)رره فحه۲۴۵ گذشت . 

)۲( واسط - نام چندین موضم در عراق وحجاز وسوریه و ایران بوده - دراینجا 
منظور واسیا عراق#هری واقع درمیان راه کوفه و بصره بوده که حجاح بن بوسف‌ثتفی | نرا 
آعمیر کرد و بهمین‌جهت «واسط حجاج» هممیگویند واسط چون‌درست دروسط بصره و کوفه‌بود 
باهر يك ازاین‌دهشهر پنجاه فرسخ فاصله داشته است . (مراصد) 





.1 باب بیستم‌ارتباط شیعیان باامام زمان (ع) 
پس بجانب « واسط»,حر کت نمودم و سوار مر کب شدم: اول مردی که با 

Syn تا‎ elan 
و نمرد گفت :من‌هستم! تو کیستی ؟ گفتم : من جعفر بن محمد بن متيل‎ 
هستم. اومرا باسم شناخت وبمن سلام کرد ومن‌هم باو سلام نمودم وبا هم معا نقه‎ 

آنگاه بوی گفتم اپوجعفر عمری (محمد بن عثمان ) بشما سلام رسانده و 
این‌پارچه و کیسهٌ پولرا بمن داده که بشما تسلیم کنم .سپس گفت الحمدله (که‌تو 
رادیدم ) زیر | محمدین عىداله عامری وفات یافت ومن‌حالا مبروم که کفنی درا 
اوتهیه کنم . آنگاه پارچه‌ها را باز کرد دیدیم مایحتاج دفن میت در آ نست مانند 
کفن و کافور : و أ نحه در کیسه بودمزد مرده کش و گور کن بود. پس ماجنازه 
راتشییع کرده دقن هودیم ورس کردم ۰ 

نیز در کتاب مز بور ازابومحمد خسن بن‌محمد بن‌یحیی علوی برادر زادء 
طاهردر بغداد درخانةٌ خود واقم درسمت‌بازار پنبه فروشان, بمن‌خبردادو گفت : 
ابوالحسن علی‌بناحمد بن‌علی عقیقی درسال (۲۹۸) به‌بغداد آمد و برعلی‌بن‌عیسی 
ابن جرا ح که آنموقع وزیر بود وارد گشت , تا از املاك خود سر کشی کند و 
NE‏ راو 

وذ یر گفت : بستگان تودر این‌شمر بسیار ند . اگر هرچه آ نا بجو آهند 
با نبا بدهیم کار بدرازامیکشید » و نميتوانیم ازعهدء آن بر آئیم . عقیقیگفت : من 
حاجت‌خود را از کسی می‌طلبم که مشکل آن بدست وی گشوده میشود . علیبن 


1 ۱ 5 1 ا 8 
عمسی در سیف او کست ؟ گفت : خداو ند عرو جل . این‌را تفت و با حشم بیرون 


رفت . عقیقی‌میگفت : با ڪا لتی‌خشمگن بر ون آمدم ومیگفتم : حداو زد بر هر 


هر‌هالاك شده‌ای‌رامی‌دهد ۰ وجبران هرمصیبتی‌را می‌نماید . این‌را گفتمو از نزدوی 





داستان ابو ۳ عقیقی 6۷ 
بیرون‌دفتم . 

سپس فرستاده‌ای ازجا نب‌حسین‌بن‌روح رضی‌الله عنه نزدمن آمد .من‌شکایت 
و بر راپاو نمودم ۰ اوهمرفت و ب<سن بن‌روح گفت . آنگاه همان‌فر ستاده برد من 
آمدو صد در هم برای من آو رد همدر آشمر دو ون کر د ودستما لی‌ومقداری حنوط و 
جند کفن بمن‌داد و گفت : آ قا بت بتو سالام هرسا ند ومفرما ید هروقت مشکلی یا 
اندوهی بتو روی‌آورد , این دستمال را بصورت خودبمال ATE‏ آقایت 
می‌اشد : این درهم‌ها و حنوط و کفن‌ها را برداز + و يدان که آمشب حاحتت 
در آو ردەھىسشود . 

چون به‌صر برسی : محمدبن‌آسماعیل‌ده روزیش‌ار تومیمیرد . سپس و نیز 
خوامی مرد . این کفن و حنوط مال تواست . من آنبا را برداشتم و آنرا نگاه 
داشتم و قاصدبر گشت نا گاه‌خو درا در کتارچراغ در حازه خو ددیدم ! درأینو قت 
کو بندهای‌درزد ۱ من بغلام خود گفتم ر ست ! خر است ! مت کو دد کت 
اورفت و گت خر است ! pyle‏ حمید بن محمد کاب سر عمو ی وزیر است .او 
رانزدمن آورد گفت FETE‏ شمارا می‌طامد و آقای‌من مد بذدو یدسو ار شوو نزد 
هن بيا ! من‌هم‌سو آرشدم وراه‌هارا گشودم تا بحیا بان‌فمان‌داران‌رسیدم ‏ نا گاه‌حمید 
رادیدم که نشسته متتظر من‌است .حون‌آومرادید دستم‌را گرفت وسو ارشدیمو بخا ۳ 
وزير آمدیم ۱ وزیر بن گفت : ای‌بیرمرد ! حداو ندحاحت تورا پر آورد . سس 
ازمن‌معذرت خو است‌و جد قيا له مرر کرده بمن‌داد . من هم آن‌هارا گر فتم و بیرون 
۳ 

آذو معدمك حسن بن محمد گفت : ابوالحسن على بن احمد عقبقی در شپر 


تحص 


«هیس» )۱( این‌حکایت‌را برای‌من نقل کردو گفت اول‌حنو طبر ای عمهام امد 





(۱) نصیبین - بصورت‌جمع ك شهر آ بادی و اقع‌درجاده موصل بشام نوده : 3 صورت 
تئیه , دهکده‌ای از حلب داقع در کشور سور بهوهم‌شهر ی در کنار شطفر ات بوده‌است که[ نرا 
نصیبین ددم میگفتند (مر اصد) ۰ 





 .٩۵۸-‏ چگونگی ارتباط شیعیان باحضرت: امام زمان (ع) 





هنهم برای خودخواستم ۱ حسین بن دح ری 1 عله يمن گفت ملاك خود ا 
خواهی آورد ودراین‌خصوص نامه بحضور امام. نوشت . 

من‌هم بر حاستم وسرودید گان‌او (عقیقی) را بوسدم و گفتم : ایا ای من ! 
کننهاو حنوط ودرهمپارا بمن نشان‌بده . اوهم کفنها رابیرون آودد دیدم یك‌طاقه 
پارحه‌مخطاط یمنیو سفطاقه‌بار حه با فتة «مرو» و يك‌عمامه‌است . حنوط هم‌در يك‌ظرف 
بود . درهمپارا بیرون آوردومن آ نرارا شمر دم‌صددرهم بود. من گفتم آقای من ۲ 
يك درهم آنرا بهن بده تا ارآ ن انگشتری بساژم . 

عقیقی گفت: ازمال‌خودم‌هر جه میخواهی‌برداد ۰ گفتم : من‌ازاینها میحو آهم 
واصر ار نم‌وده سر ودید گا نش را بوسدم ؛ او هم‌يك درهم بهن داد و من آنرا در 
دستما لی بستم ودر آستینم گذاشتم ۱ 

موقعی که بکاروانسرا بن کر ال حود را گشودم و دستمال را که جد 
درم در آن سته بود . و . کتاب‌هاودفتر هايم را ندرزدر بالای آن گذاشتم 
وحندروزی‌در 1 تجا ما ند ,سے س آمدم که آن: درهمرا پر دارعد ید م کسه بسته‌است‌و لی 
«جبزی در آن ثست ! 

ار أب ن موضوع قرا وسواسی بیدا کردم ۰ پس ای خازیه عقیقی رفتم و 
بغلام‌او گفتم میخواهم خدمت آقا بر سم اوهم مرا نزد وی برد «گفت : چهشده ؟ 
۱ گفتم آ قا آن در عم که بمن‌دادیمماندستمال نیافتم . عقیقیز نیل راخواستو درهمما 
را پیرون آوردوشمرد . از لحاطعدد ووزن‌صددرهم بود ! کسی هم نزد من نبود که در 
برداشتن آن موردسوء ظن‌من‌قراد گیرد » پس‌من‌ازوی‌خواستم آ نرا بمن بدهدولی 
او ثیدیر فت . 

عقیقی سس بجا نب مصررفت واملاك خود را تصاحب کرد.ده‌روز قبل‌از او 
محمد بن اسماعىل در گذثشت + وبعدهم اورحلت کرد ودر همان کفن که بوی داده 
شده بود کفن.شد . در غیبت شیخ ار حماعتی ار صدوق ماناد این نیزرو ایت شده 


محمد بن شادان و شحصی ار مر حه 


a 





م#مك بن شاذان 


همچنین در کم‌ال‌الدین از عطار واواز پدرش از محمدین شاذان‌بن‌نعيم 
شادانی نقل کرده که گفت : جپار صد و هشتاد درهم سهم مارك امام لل نزد 
هن جمع شد ؛ من بيست درهم از مال خودم وزن کرده‌روی آن گذاشتم و با بو - 
الحسين اسدی ر مهال عله (و کل حصرت )دادم ودر بارع بيست درهم اضافی آن 
حیزی بوی نگفتم . در جواب آن مرقوم بود : پانصد در همی که بيست درهم آن 
مال خودت بود » رسید . 

محمدبن شاذان گفت : بعد از آن نیز اموالی دا برای حضرت فرستادم و 
توضیح‌ندادم که مال کیست . درجواب‌نوشته بود که : فلان‌مبلغ رسید فلان‌مبلغ‌از 
فلان و فلان مبلغ از ہمان است . 

وهم محمدین شاذان گفت ابوالعبای کوفی نقل کرد که : مردی مالی را 
برد که بامام برساند و میخواست بن معجزه‌ای اطلاع یابد . پس توقیعی صادر 
کشت که 1 ۳ حقیقت را بجوتی بان هیر سی وا گر طا لت حیزی باشی !حواهی 
یات .آقارت بتو مسگوید :چە آورده‌ای بباوز . مرد گفت : ٠ن‏ شش درهم از 
پولهائی که آورده بودم بر داشتم وباقی را فرستادم . توقیعی آمد که فلانی ! آن 
شش درهم که وزن نکرده برداشتی » وزن کن خواعی دید شش دینار و پنج‌ذا نگک 
ويك حبهو نصف است . مرد گفت : هن همد ینار ها را وزن کردم . دیدم‌هما نطور 
است که امام فر موده بود ! 

شخصی از مر چثه 

در کمال‌اگدین از احمدین هارون از محمد حمیری از پدرشاز اسحق‌بن 
حامدکاتب روایت نموده که گفت : مرد بزاز موّمنی در قم بود که یکتفر شريك 
مرجئی (۱) داشت روزی طاقه پارجه‌ای بدست آنها افتاد . مرد موّمن گفت : این 

(۱) مرجئه گروهی هستند که تمام اعمال محرمه دا تجویز میکنند برای اطلاع 


,۲ یاب‌بیستم - ارتباط شیعیان با ول صر (ع) 





پار جه لايق آقای م من است . شريك وی گفت ؛آقای تو را نمیشناسم ولی ند 
بر دار وهر طور میحواهی عدل کن . حون بار حه پامام رسد 8 نرا از درازی دو . 
نف کرد ۰ يك صف را پر داشت ونصف دیک را بر گردانید وفرمود + ما 
احتیاجی بمال مر جئی نداریم ! ۱ 
* 5 ۳ 
محمدبن سن صیر نی . 

ونیز در کتاب مزبور از محمدین علی‌بن احمدبن دوح‌بن عبدالله‌بن منصور 
ان بو اس‌بن دوج ار باران صاحب الزمان دای روایت نموده که گفت : از محمد 
ان خسن صیر فی که‌درسرزمین بلخ اقا مت داشت شنینه که میگقت 2 قصد رفتن 
حج داشتم . وحوهی با من بود که نصف ان طالا و تصف دیگر نقره بود . طللاها را 
دوب نوو ده بصو زت شمش و نقره شارا حل باره نمو دم ۰ 

اين و ې ۵ را پمن داده بو د ند که پشیح ابوا لهاسم حسی ان دوج قدس اله 
روحه پسارم . حون بشپر «سرخش» رسیدم ؛ خیمه خود را در ريگىتانىبرسرپا 
نمسو ده i‏ بملاحظه ط/لاها و اقر ه ها پرداحتم ٤‏ كلل آن اتا یك ش شمش ط ار دسم 
افساد و در ریگا فرو رفت و لی هن متوحه نشدم . مو قعی‌که برمدان ز سیدم 1 
دو بازه | نا را ملاحیاه کردم ۲ جه دعی داشتم آ نها راحفظ کنم درآتا متو حه 
شدم که یك شمش طلارا بوزن‌صدوسه مثقال‌یا نود وسه مثةال(تردید ازراوی است) گم 
کر ده‌ام ۰ 

ناچار در همانجا يك‌شمش برمان وزن از مال خودم ساخته بجای‌آن 
گذاردم « وفتی وارد بغداد شدم » بسراغ ابوالقاسم حسن بن دوح زفتم و انچ.ه ۱ 
اورده بودم بوی تسلیم نمودم . اودر مسان شمش های‌طا( دستی بپمان شمش که من 
درهمدان ازمال‌خودم ریخته بودم مالید وآنرایش من‌آنداخت و گفت : این‌ثمش 





ج کامل ازمعنی‌حةیقی‌مر جئه ووجه‌تسمیه] نها باین‌اسم ؛ دجوم کنیدبه «مجمم البحرین» د 
" «ملل و تحل» شهرستانی والمقالات والرق‌سدین عبدا لهآشعر ی,وسایر کتب مر بوطه . 


باب به پیستم - چگونگی ار تاط شیعبان با رام دمان )ع( ۷ 


مال مانيس ت آنشمشرا که زو مال عابو ء در EWANE‏ 
خیمه زدی گم کردی. بر گرد بہمان محل وآنرا جستجو کن که آنرا خواهی 
یافت و بعدباینجا مراجعت کن‌ولیه ا 

من هم بسرخس مراجعت نموده وبهمان جائی که منزل کرده بودم رفتم و 
شمش‌طلا راپیدا کرده بشهر خود بر گشتم > سال‌بعد نیز آهنگگ حج‌بیت الله نمودم 
وشمش‌طللارا باخودبه بغداد آوردم . حسین بن روح رحلت نموده بود » پس شيخ 
اپوالحسن سیمری راملاقات کردم و آنرابوی سیردم . 


آبوعلی بندادی 


همچنین در کتاب مزبور مینویسد : حبرداد به‌احسین بن‌علی‌بن محمدقمی 
معروف با بوعلی بغدادی و گفت : شحصی ععروف‌به «1بن‌حاوشیر» درشهر «بخارا» 
هشت‌شمش‌طالا بمن‌داد وامر نمود که ۲۸ در بغداد بشيخ| بو القاسم حسین بن روح 
قدس‌الله روحه‌تسایم کنم . پس آ نرا باخود آوزدم . چون‌به آمویه (۱) رسیدم یکی 
ازآ نپا را کم کردم زد نشدم ؛ تا آنکه »یداد آمدمو ] نهارا بیرون آوردم 
تاتسلیم کنم . دیدم یکی از آنها کم است:. پس شمشی اژطلا بهمان وزن خریدم 
واضافه بر نه شمن دیگر نه‌ودم وسس‌پیزد حسین‌بن روح رفتم‌وشمشم‌ای طلاراپیش 
روی وی‌نهادم . 

حسی بن‌روح (ره) بادست‌اشاره برمان شمشی که خریده بودم‌نمودو گت 
این‌را که خودت خر یده‌ای بردارجه آن شمش‌را که گم کردی بمارسید و آن‌همین 


است ! پس آنرا بیرون آورد وبمن نشان داد ديدم همان است که در آمویه گم 
سین ۱ 
یکی از بانوان شیعه 

راوی : حسین‌بن‌علی بن‌محمدقمی معروفبا بوعلی بغدادی گفت : درهمان 


)۱( آمویه - همان آمل ماز نددان است که «آ.وه هم خوانده میشود (مر‌اصد) 


۱۲ 2 چگونگی ارتباط شعان با أ تحطرت ۱ 





سال زنی دادریفداد دیدم که امن رسد و کیل امام زمان لا کیست؟ بعضی‌از 
فما بوی‌اطلاع داد ند که و کیل‌حضطرت <سین بن رو چاست وبان زن‌اشاره کردند 
که‌این مرد اورا هیشناسد . 

وفتی‌من لهت حسین‌بن روح رسیدم زن‌هم درا تدا بود . ړن به حسن بن 
روح گفت ای‌شییخ ! در نرد من ست ؟ حسین بن‌رو ح گفت : | نچه نزد نوست در 
دحله(۱) پیندادسس با تاخبر آن‌را بتو بدهم . دنرفت و آ نچه‌باخود آورده‌بود دز 
دحلها ندا خت نگاه بز د جسن بن‌روح‌باز گشت. <سین بن‌زو ح‌بکنیزش گفت : ارو 
۳۹ (۲ رابیرون‌بیاور . کنیز هم حقهرا برای‌او آورد . 

حسین ان روح‌بزن گفت آین‌همان‌حته است کهنر و ده بو د و آنرا دز دحله 
انداختی , | کنوننبگویم‌چه‌در آ نست » یاخودت‌میگوئی ؟! زن گەت هما بغرماگید! 
گفت : يك حفت خلخال طلا و حلته اد گی ارت که ۳ در آنست و هم 
دوحلقة کوحك اشت که درهر کدام یبکدانه گوهراست ۰ و نسزدوا نکشترفیروزه 3 
يكانگشتر عقیق‌است ! ! 

آ نچه‌در جع بو دهمان نود که‌حسین بن زو ح گفته بو د ؛ یدود ن کمو کاست ۱ 
سمس سر هه راباز کرد و آ نچه‌در آن‌بود بمن نشان‌داد ۱ زنهم نگاهی‌بمن کرد و 
کت دز ست همان‌حیز‌ها؛ است که من آورده بو دم ودردحلها نداختم منو آن‌زن 
بامشاهدغ آ نجه از حسین بن دو ح‌دیدرم , حنان شادشدیم که نزديك بودهوش ار 
سرما پرود ! 

شيخ صدوق سیس‌همفر ها يد : حسین بن علی ن محمد می بعداز نل | رحد بت 
بمن گفت خدارا گواه مسرم که این حذیث درست همین است که بیان کردم 
رده ون‌اینکه زیاده‌و تقضا نی در آن‌بدید آمده‌باشد وهم بامامان‌دوازده گا نەصلو ات 
الله علي م قسم حورد ۳ مکو ید : آنچه‌وی گفت ماما راتاس ء و 





۱ ری داقع دشهر پنداداست که آمروز بید|درآ بذ دسست نمو ده‌است ۰ 
(۲)- عه رضم حاءو تشدیدقاف؛ ظر ف چو بین کوچکی‌بوده که مرو ار بدیا لمل باسا بر اشیاه 
۰ فيمتي و آلات‌طلا دنتره درآن مينهاده‌اند . 


داستان دیگر ۳ 
حجیزی‌بر أن افز ودو نه چیزی کم کرد ۰ 
نیز ۳ در کمال‌الدین از محمد بن‌علی بن احمدزرحی‌دوایت نموده که گفت : 
مردحوانی رادرسامره درمسجد معروق به«مسجدز بید» ديدم که‌میگفت:من از بنی 
هاشم (یعنی‌بنی‌عباس) وازاولاد موسی‌بن عیسی عباسی‌هستم . 
موقعیکه بامن‌سخن گفت صدازد : یاغزال! یازلال! نا گپان‌دیدم کنیزییری 
آمدواو گفت:: ای کنیز !داستان‌میل‌ومولودرا برای | قای‌خود نقل کن. کنیز: گفت: 
روزی‌طفل‌ما بیمارشد ؛ خانم‌بمن گفت : برو بخانه حسن‌بن علی لا ( امام 
<سن‌عسکری) و بحکمه ( عمه آن‌حطرت ( بکو : حزی با مرحمت کن 9 
بو سیلةٌ ان شفای‌مو لود خودرا ازخدا بگيريم هن هم بحدمت خی خاتون‌دفتم وار 
و ی‌مسگلت نمو دم . 
حکیمه‌بیکیاز اهل خانه‌فرمود : آن میلیکه‌چشم نوزاد دیشب (یعنی‌امام 
زمان 1 ) رابا آن‌سرمه کشيدیم ؛ بیاورید »ميل را آوردند وبمن دادومن عم 
بخا نم‌حود دادمو با آ نچشم‌طفل خودمان‌راسرمه کشیدیم و همان باعث شفای‌طفل شد 
انمسل زد ما بودولی بعدها گم‌شد ۱( 
۳ چا نگ لاخر مدئود باامکدراخارسزیر واه ت علیہ الام 1 مده است کہ ولادت 
صاحب الامرسیان ددر وضع خحوضاکی اس ا ) مدل اد رهن ناتب ردرحلا ل 
سار ایواب متخوا کہ عر ای بالغ ار ست ذو از ولارت 1ن موعود حهان تعنوا ن 


سی امل سین دود ہاش کہ از صل میرن مورد است ۰ علت خفا ر ولا رت اعت 


درروانات سان ن ٥‏ رر امام منفرما بل ۲ ولادت او ازعیای ماس مرس بت 
مرا ن ست کہ ازترس فرعونان ہا حط رل ١‏ ا نود » وحن !| 
را با وجو د آن هر ت ۲ خط ترلن !نز جل در ماد رش معلوم نود » وخر (او 


ای راو . ن ۱ ی هیر 


“£ 


باب بیست وی کم 


سفرای امام زمان که درفینت صنری مبان شیعیان 
و آن‌حضرت واسطه بود‌ند 
شیخ طوسی در کتاب «غیبت» مینویسد : دربر خی از روایات آمده‌است که: 
و خدمتکار انو کسا نیکه اقدام بخسمت‌گذاری مامی‌کنند ۱ بدتر ین‌خلق حدا هستند » 
این‌دوایت بمعنیعام خود نیست که شامل عموم خدمتگذاران امه طاهرین گردد 
بلکه‌ایندا بدین‌سب فرموده‌ا ند که گاه ی درمیان‌شیعیان افرادی‌پیدا میشوند که 
(بواسطه‌نزدیکی با آن‌ذوات مقدسه)دست‌یِتضر,و تبدیل گفتار آ نپا زده و ا 
خواهیم گفت ؛ نسبت‌با نان‌خیانت مورا 
محمد بن‌عبدالله بن حعفر حمیری از درش اواز محمد ن‌سالح‌همدا نی‌روایت نموده 
آزار 
هیر سانند وازروایتی که ازیذران‌پزر گوار شماواردشده : اناو قوامنا شر ار 


لق الله بمن‌سرزنش ق 


حصر تدر جواب‌نوشت ۱ خوش بحا ل‌شمار 3 1 | ین یه شر یفه رادر قران 


که کت ۳ : نامه‌ای‌حدمت حفر ت‌امام‌زمان اضر نوستم در که 3 من 1 مرن 


مر سے مر ار وگن وم ر2 وم ٥ر2‏ ی 


مج د نخوانده‌اید: وجعلنا هم و بین القری ال RET‏ 0( 
بعنی : مبان آن‌ها و قریه‌هائی که در آن‌بر کتداده‌یمقریدها تی‌تطا هر هقر اردادیم . 
بحدا سو گندقز یه اي که‌خداو ند در آن بر کت فرارداده مائیم و قریه‌های‌ظاهره 
شماهستید . 
صدوق : بر ا0ال اینحدیث زا باهمان‌سند روایت نمو ده وسس‌فرموده 
است : عيدالله بن حعفر (حمیری) گفته : این‌حدیث‌را علی‌بن محمد کلنی‌ازمحمد 


علمأن‌بن سغید- نامب اول‌امام زمأآن (ع) e.‏ 





ابن‌صالح (همدانی) ازحطضرت صاحب‌الامر چا برای من دوایت کرد . 
۱ 3 ي 4 9 
(۱) ابو عمرو شما نین سعید عمری 
1 
مو لف : شیخ‌طوسی‌بعداز نقل اینمطالب » جیعی ازاصحاب ائمەرا که‌مدح 
شده اند نام TE‏ ]تاه سغز ای که از حانت امه ی بأد شه اند 
نحستن آنبا مردحلیل القدری است که امام علیالنقی و امام حنسن عس‌گر ی‌علم‌ما 


| اسالام اورا تو ثیق‌فر موده ا ند »واو شح موتق ابو عمر و عدمان بن‌سعمدعمری‌است. 


وی از تیر عرب ہنی اسد بوده وعلت اینکه اور | « عمری » میگویند أت 1 
ابو نصرهمةاله ان احمد کاتب‌دخترزادة ام کلثوم دختر محمدین عثمان گفته اننت : 
وی اصللا اسدی است‌ولی او را بجدش منسود‌داشتند .و بدین نامشهرت یافت . 
آردهی ازشیعیان گفتها ند : حصرتآمام جسن عسکری لا فرمود: كنية 
«ابن‌عنمان» و« بوعمرو» دريث شحص جمع مشود ودستئور دادند که کننه اورا که 
ا بوعمر و بودبرهمزنشدوازا نوقت«عمری»خوا نده شد . عثمان بن سعد را عکزی 
وی , ژیراوی از قریه « a‏ » سامره بوده است » واورا د سمان » هم 
میگویند زیرا بخاطر پنپان داشتن منص سفارتی که ازجانب امام‌زمان(ع)داشت » 
روغن فروشی میکرد . 
رسموی چنین بودکه شیعیان اموالی راکه برای امام حسن عسکری لا 
میا ورد ند وی میدادند واوازترسآ نهارا ميان‌خيك‌روغن پنهان نموده و بدینگونه 
بحانه اهام میر‌سانید ! ۱ 
جمعی از راویان حدیث » از هارون بن موسی تلعکبری برای‌ما (شیخ 
طوسی ) سند حود از احمد بن اسحاق قمی دوا بت نموده| ند که‌وی گفت: :؛روری 
یخدمت حصرت‌آمام علی النقی ها رسندم وعرضکردم : آقاام ن گاهی سعادت 
درك حورتان‌رادارم و گاهی اژاین‌فیض بی‌نصیب میمانم ودر اینجاهمة اوقات‌این 


ا باب بیست‌ویکم نواب‌خاس‌ولی عصر(ع 


سحن جک سیر بیدیر یم اا کی موه نمائم ؟ فرمود : أینآبوعمرو 
(عثم‌ان بن‌سعید) مردی موثق وامین‌است ۲ نحه‌وی برای‌شما نقل کند ,ازطرف 
من‌میگُو ید وا ته بشما میرساند ازجا نی مس سأانك . 

احمدبن اسحق‌میگوید : بعد از رحلت | نحضرت روزی بخدمت امام حسن 
عسکری 4ا شر فیا شدم و همان‌سو ال‌را از آ تحضرت ثبز کردم آنضرت هم 
فرمود : این ابوعمروهردی موثق‌وامین است ؛ هم موردو ئوق‌امام گذشته ( امام 
علی‌النقی) )بود وهم نزدمن درزمان حیات وممات مودق میباشد ۳ نجه بشما پرساند 
از جانب‌من میگوید وازطرف من‌میرسا ند . 

هادون بن‌موسی‌از ابوعلی ابن‌همام واواز ابوالعبای حمیری نقل میکند 
که ما اغلبآو فات‌در بارة این‌حدیث باهم مذا کره ميکنیم ومقام والای عمان بن 
سعد را میستا یم 

ونیز جماعتی از هارون بن‌غوسیازمجمدین همام ازعبداله بن جفرحمیری 
روات نموده! ند که : بعد ازرحلت‌امام حسن‌عسگر ی از سالی بعزم حج بیت له 
در بغداد بخانه احمدبن اسحاق‌رفتيم , دیدیم‌عثه‌ان بن‌سعید نیز نزد وی است.من 
به عثمان بن سعید گفتم : این شیخ(و اشاره با حمد بن‌اسحاق نمودم ) که نزدماثقه‌ای 
دسند یله است در باره شماحنین وحنان یکر ید سن حدبث گذشته را که در باه 
مقام والای او رسیده بود باز گو کردم و گفنم : | کنون شما کسی هستید که در 
راست‌گوگی شما تردیدی نست . شما را بحداو ند ودو امام بزز گواري که تورا 
بو ثافت ستودها ند قسم میدهم آرا سر امام حس‌عسکگری زار را که صاحبالزمان 
است دیده‌ای ؟. ۱ ۱ 

عثمان بن سیف کر بست > سس گفت : جواب تورا میدهم بشر طی که تامن 
ز نده‌ام بکسی نگو ئی گفتم : تعهد میکنم که‌بکسی نگویم .ناه گت : آدی‌او 
را دیده‌امو گردنش چنین بودمقصودش‌این بود که از سایر گردنبا ضخیم‌ترو 
ریما در ومتناسیتر بود ۱ عرض کردم : شاوی حیست ٩‏ گفت : از بردن نام او 


علمان بن سهید ناب اول امام زمان (ع) N‏ 


نپی شده‌اید . 


ابوالعباس احه‌دین علی بن نوح سیر افی بسند خو دازمحمد بن اسماعیل‌وعلی 
| بن عىدالّه حسینانر وا بت امود ف که ۳ سامر هحذمت حر تامام حسن‌عسکر ی 
رسیدیم» دیدیم گروهی ارشیعان ودوستان حصرت يز در «وّو رش شر قیاب اسل 
درآ نو قت «بدر » حادم حضرت آمد و عرضکرد : آ فا ! حمعي با حالت افسرده 
وغسار الود آمده! ند درا نه. حضرت‌فر مود :اینان عده‌ای از شعان ما در«یمن» 
هستند . . . تا نجا که حضرت بخادم فرمود : برووعثمان بن‌سعید دانزدمن‌بیاور! 
جەز ی نگذشت که عمأن‌بن سعید آمن . حصرت بوی فررمود : ای عشمان توو کيل 


"a‏ ل 


من وبر ضبط مال خدا موثق وامن هستی بروواموالی را که این جند تفر یمنی 
آوردها ند ۰ ۱ ۱ 

راهوی میگ ید ؛ ها حار عرض کردم ها دا قسم ھا عنمان بن سيك 
را از شیعان بر گر یده میدا نیم وامروز با این فرمایش مقام اورا در خدمتگذاری 
حضرتت آشکار تر فرمودیو بخوبی مندانيم که :او وکل شما ودر ضبطاموال خدا 
مورد و وق شماست . فرمود : آری گواه باشد که عنمان بن سعد رچ ء کل 
من است وفر ز ندش محمدین عثمان و کیل فرزند من مم‌دی شماست . 

۱ شم در غیت شيخ از ابو نص هة الل بن محمد بن احمد کاتب دحش زادع 
ام کلئوم دختر ابوحعفر محمدین يان عمر ی دس الله روحه واواز استادان جود 
رو ات موده که حون امام حسن عسکری اا رحلت فرمود ؛ عدمان بن سعید 
حضرت را سل داد و كفن وحنوط ودفن نمود . اوشخصاً (از جانب امام) مأمود 

با یشکار شد که در طاهر باین کار بردازد ۽ وها هم حکم ظا هر میکنیم اس 
۱ آ نرا تبذیرد طواهر حقایق را تبدیرقنه وزیر با گذارده است . توقیعات حطّرت 
صاحب لا بدست عثمان بن سعید وفرزندش محمدبن عثمان برای شیعیان و 
خواص پدر امام زمان علیهما السلام صادر میگشت . 


آن‌توقعات متصمن امرو نہی وجواں سؤالات شعیان از حص ر تش 3 بیمان 





کک ۱ باب پیست‌ویکم - توان خاس ۱ زمان (ع) 





دی درژمان اما حسن YF‏ دب توشته مشد . شعیان بالاتغاق 
عدالت آن‌ها را می‌شناختند تا این که عثمان بن سعید رحلت نمود » و بسرش ابو - 
حعشر محمدین عنمان اورا عسل‌داد وس ازوی بجای او منصوب کشت 9 هم4 
اموری را که بدرش‌متکفل بودبوی تفو یش‌شد . تمام‌شعان‌عدالت‌ووثافت‌وامانت ‏ 
داری اورا ستودند . 

سرا پیشتر گفتیم که ار جا نامام حس‌عسکری 4 اص بح بر آما نت ۱ 
داری و عدالت اوشد و دستور دادند که مردم در حال حیات حطضرت و بعد از 
رحلتوی وزمان بدرش عدمان دی سعیل ؛ درآمور دینی‌حود بوی مراحعه کنند ۲ 

وهم صدوق علها لر حمه فر موده‌است جعفر بن محمدبن مالك فز اری بز از 
از جماعتی ازشیعههنجملة علی بن‌هلال ومحم‌دبن معاویةبن‌حکیم و حسن بن‌ایوب‌بن. 
نو حدر خبری‌طولانی مشرو ر نقلکر ده 1 همه نها گفتند : بحدمت حضرت امام 
حسنعسکری 1 رفتیم ”ادر حصو ص امام بعد اژوی ازحطرت جویاشويم جل نفر 
دیگرغر ازما نزدر مجلس ضر ترود ند" 

دراین‌وقت عثمانبن سعید عهری‌برخاست و عرض کرد : یا بن‌رسو لال ! 
میخواهم‌مطلیی رااز حطر تتس ۇال کنیم که حود دا نا ترمساشيد . حطرت‌فرمود : 
ای‌عثمان‌بنشین ! سیس‌حضرت باحالتی خشمگن برخاست که‌بیرون‌رود وفرمود : 
هیچکس بیرون نباید . کسی ازماهم بیرون‌نرفت ۰ بعداز لحظه‌ای‌حضرت عثمان‌بن 
سعیدراصدازد واو بر خاست و ایستاد. خضرت‌فرمود: بگویم‌برای چه نزدمن آمده‌اید؟ 
حبار گفتند بف رما کید ابن دسو لال ! فرمود ROE‏ ارهن بمر سید امام بعدازمن 
کست ؟ عرضکرد ند : آری‌یابن رسول الله ! 

دراین‌وقت جوانی‌دا که ما نندپاره ماء‌بود وازهسر کس بیدرش امام حسن 
عسکری کا بیشترشباهت داشت‌دد برابرخود دیدیدیم . حضرت فرمود : بعداز 
من‌این‌امامشما وجانشین من‌میباشد ازوی‌پیروی کنيد و پرا کنده نگردید که در 
آمردین خودبرلاکت‌میرسيد . بدانید که بعداز امروزدیگر اورانخواهیددیدتاعمی 


محمد بن عشمان - ناب دوم | نحضرت 4“ 





او کامل‌شود ۰ بس‌هر جه‌عنمان بن‌سعبداز جا ذب او بشما حر میذهن ۱ بمادیر ید ۰ او 


نما بندامام شماست و نبا بت‌بوی تفو یش‌میگردد ۱ 
در حدیت دیا ابو نصر هبة الله بن محمد گفت : قمر علمان بن سعد در 
شار عمیدان(حیا بان‌میدان)سمت‌غر بی بغداد؛در او لمحل معر وف حدر و از ه «حبله» 
و مسجد درواز؛ طرف‌راست کسی که داخل‌می‌شود واقع‌است » وقبر درخودقبله 
مسحل هیا شد + 
شیخ طوسی مسکو ید : من قمر اورا درهمن‌محلی کها بو نصر هبة الله بن محمد 
د کر کرده دیدم‌دیواری بردوی قر بنا کرده بودند که محر آب مسجد هم در آن 
دیو ار بود. ازيك‌قسمت‌محراب‌دری به‌محل قبر که‌درجای تنگو تاريك واقم‌بودباز 
میشدماچه | نجامیر فتیمو بطور آ شکارزیازت‌فیکردیم : قبروی‌ازموقع آمدن‌من ببغداد 
یعنی‌سال 2۰۸ تاسنةٌ 5۳۰ واندی‌بمَینْ ضورت باقی‌بود بعداز آن دگیس|بومنصود 
محمدبن فرح آن دیواررا فروریحت وقنررا ببرون گذاشت وصندووقی روئ آن . 
نړاد. قمر در ریرسقفی بود که‌هر کس میحو است‌و آردمشد وریارت میکرد ۱ 
تما همسا یکٌانمحله (۱) بزیارت او تبر لك می‌حستند ولتت : او مردی 
صالح است‌و گاهی‌هم میگویند: وی‌سردايه امام حسین اا است ؛ و حقبقت اهر بر 
آنهایوشیده‌است » وتاامروز که سال 44۷ است ؛ بهمان حا لت مسباشد . 


(۲) ابو جعفر : محمدین‌عتمان عمری 
چون | بوعمروعدمان بن‌سعید رحلت‌نمود ۰ پسراوا بو جعفر محمدین عثمان 
طبق‌دستور حضرت‌اهام <سن‌عسکر ی لکا و و عثمان‌بن سعبدازحا نب امام 
قائم ۶ بجای پدر نشست . ۱ 
۱ جماعتیازعله ۲ زا بلاج بن‌عحمدبنقو وی وابوغالب زرادی‌وا بو 
محمدتلیگیری بر ایمن (شیخ‌طوسی) روایت نموده‌اند که همه‌از محمدین یعقوب 


(۱) ايان همه ازامژ- سنن بوده‌اند . 


N‏ باب بست ویکم 1 نوات خاصآ تحصر ت 





,۳ و او ازمحمدبنعدالله ومحمدبن بحبی‌ازعبداله بن‌حعثر حمیری نقلکر ده | ند 


که کت ۰ من‌وشیح ابوعمرو (عنمان بن‌سعصد) نزد احم‌دین اسحاق قمی بودیم ۱ 
احمدین اسحاق باحشم دمن اشاره کرد که از عثمان بر شعن در ساره حاأنشین 
امام عسکری لا سوال کنم , من هم گفتم : ای ابو عمر و ۱ می‌<و استم دوالی از 

قبلابگو یم کهمن‌دد ۱ نچه‌میم ر سم‌شث ندارم ز بر | اعتقاددینی‌منایست که رمن 
نمیتوا ندازوحود حجت خداخالی‌بما ند » مگر چہل روزپیش ازقیامت » که آنموقع 

8 r ۱ کے‎ 

حت بر داشته مشو د و در نو به دسته میگردد 1 وک که ۳ ان زمان‌ایمان تیاو رده 
یادرزمان‌ایمان داش من کارحسری تگرده ۱ FEE‏ ۱ ن بباورد! آبمانش سو دی تجو اعد 
داشت وآ (i‏ بد تر ین خاق خداکو : وآ پا us‏ شامت درزمان آنان روئ 
رف شل » .و ی‌با ینو صف میخواهموالی کنم 9 در 3 دمه م افزوده گردد 

هما نطو ز ر که حصّرت براهیم از خداو ند مت باو نشان دهد حگونه 
مود گا الي رار نده 1 ۱ و خاو ند در مود دمک یمان نباوزده‌ای ۹ عرضگرد : 
جرا ؛ ولی میحواهم دلم آر ام یرد 

بوعلی| و بل بن‌اسحق ازا.ام عا | ی‌النقی 4 برای من‌دو آیت نمود کها زآن 
حصر ت در سك" : با 5 ی‌طرف سحن شوم i‏ واحکام دین‌حو درا ازچه کسی فار i‏ 

و فته جه کسی راییدیرم ۲ حوّرت رود عیمان ان سف ال عمری هردی مودق 

است ] نجه او بتو 0 1۳ رزحانب ك ن همر سا ند وهر جه ۱ ازحانب هن 
ل مکوید , ازاو بشنو واطا عت کن » کهاونةه امین است . 

نیز ابوعلی روایت نمودء که از امام جسن سکری اضر شمان سوال را 

ق ےق ا ب وار 5 ت اد بق س اي ر نب ل چا ل ف 


نمودم فرهود : العمری ا فما اد با اليك وود ی یو دیان ؛ وما ۷۸۶ ژلی 


ا بو ت û‏ ہے ای 1 سے mm‏ نا نے ۷ ا لے کے 8 رو ار 1 


فعنی لان واسمع ہما و اما فانيه! لشقتان الم‌و نان . 


: عشمان بن سعد و فرز ندش دو نقر موق اند . سا بتو برسانند 


1 
ا 


کا 


محمدبن عثمان - ناب دوم ان‌حضرت ا 


۰ از من میرسانند و آنچه پتو بگویند از جاب من میگویند . سس از اھا و و 
اطاعت کن ‏ کهآ نپا موق وامین هستند 
سس عثمان بن سعیك بصن . گت : این قرمودء دوامام گذشته » درحصوص 
تعین وطیفهٌ توست. عثمان‌بن سعید اینرا گفت وسیس بسجده رفت و گر یستآنگاه 
سر بر داشت و گفت : هر جه میخواهی ؤال کن ! 
بر سمدم : شما حانشن امام حسن عسکری " را دیده اید ؟ گفت :آری 
و ال ! گردن اومئل ابدست وبا دست حود اشاره مود (۱) گفتم : بك سوال دی 
دارم گفت : بکو ! گفتم : نام | تحضرت سات ؟ گفت : برای شما حرام است که 
نام اورا وال که . من ايرا از یش جود نمیگویم وضر | تمبرسد که ح<مز ی 
حرام یا حلال کنم واین گفت خود آن حضرت است . 
علت آن اینست که‌خاغه اینطور قرمیده که امام حسن عسگر ی لل وفات 
ی ده ویسری از اونمانده وارث ‏ نحضرت تقسیم شده وحءة ر کذابآ ار | د 
. ایك کسان اورا مورد با وکت شی اوھ ھنو هیچ کس جرآت نمیکند 
خود را با نپا بشناساند یا حیزی‌با نها پرساند . ا گر نام حضرت افشا شود بتعقیب 
وی خواهاد درداخت . پس از خدا بترسید واز برسیدن نام وی خود داری کنید! 
کلینی فرموده : شیخی از اصحاب‌ما(شیعه) که‌نامش فر اوشم‌شده‌برای‌من دوایت 
مود که دز <صور احمدبن اسحق ارعثمان بن س #ك ایتمطلت را د سیف ند ,وهمین 
خواب را داد . 
وهم کلینی‌میگوید : جمعی‌ازعلماء ازمحمدین علی‌بن با بویه(شیخ‌صدوق) 


واو اراحمدبن هارون فامی» بز ای‌ماروایت مود ند که‌وی گفت:محمد ین ‌عمد ال 


¢ 


جعفر حمیری از بدرش عبداله بن جعفر' نقل کرد که : توقیعی از ناحمة مقدسة 
۱ 2 1 ۳ 
اماعزمان دای بر ایا بو حعفر محمد پن‌عثمان قدس‌الله زو حه در تعز بت یدرس رصی‌الله 


ا 





)1( هی آشاده بگردن خود نمو د که شخیم و ز با وهتاساسب اوت » 





۳ باب بست ویک - تواب حاص امام رمان (ع) 





تسلیم فرمان وراضی بعص ای اىه ممیم . دترا طاتا عو ا ره 
خا اورا رحمت کند 3 وباو لاء جوا وسروران جود علیهم السلامملحق سارد ۰ 


یر 


دو سنه درا نچه اورا بخدا وموالیان خود نزديك میده‌ود تلاش و کوشش داشت ؛ 


خداه ند روی اورا ترو تار e‏ واوراءپیامرزد. 

وا توقیع نوشته‌بود: :حدأو ذد ٹواںتورازیاد گردا ندودراینمصیبت 
صر سکو مر حمت فرماید . تو مصیست رده‌ای وماهم | ندو هناگ هستیم‌فر اق ددرت 

برای تووما هر دو وحشتناك است خداو ند او را در حائی که دارد شاد گرداند 

از ۲مال .یعادت او این بود که مثل توقرز ندی داشت 4۳ بعداز او دماند و 
بدستوروی جانشین او گردد و بر ای او طلبرحمت ومغفرت کند ! 

من‌هم میگویم : الحمدله , زیر شعیان بو حود تو وآ نچه‌خداو نددرتوو نزد 
تو قر از داده است ؛ مسرو ورن پرورد گاد عالم‌تورا ۱ شتا نی 
تما ید ود در کار خود توقسق دهد خداو نن سان با شد »| بنحدیث‌در خر ایج 


راو ندی سر است , 


ن 


ژر در کما‌الدین ۰ ار بىز ارا حمدین ارون اروا ترا روایت کرده‌است ÊZ‏ 
مات 

غممت شیخ‌مینو پسد: ™ ز هارون:ن‌موسی تلعکیر e‏ محمد بن‌همامروایت نموده- 
ای که عمد ال بن حعر حمیری گفت : حون ان ست رضی‌ ال عدو فات‌یاقت 
مکتوبی بپمان حط ی که مها میمویسیم در حصوس انتصاب فرز ندش محمد ین 
عثمان رضی ال عنه بحای اوصادر گشت در کنا ب مف کوږ یاهمین‌سنداز ماب 
همام روایت نموده که گفت : 'محمدبن حمویه‌بن عبدالعزیز رازی در سال ۲۸۰ 
(هجری) برای من روایت نود و گفت : محمدبن ابراهیم بن مهزیار آهوازی 
برای ما نقلکرد که :. بعك ازه فات عثمان بن‌سعید توقیعی بدین مضمون برای من 
۳ ا داو ند دسر اورا سل کر اودرزمان‌بدرش مورد اعتماد ما بو د i‏ حدا از 
اوو بدرش خشنود باشد »وروح بدرش‌را شاد گرداند » پسرش در نزدما ما ننداوست 


ودر حای وی نشسته است أ زجه از ما کر ماست و بفرمان ما عمل میک 


محمدین عثمان - نائب دوم امام زمان (ع) ‏ ۱۷۳-۰ 





خداوند اورا تاییدکند . پس گفتهٌ اورا قبول کن ونظر مارادربار؟ اوبدان : 

وهمدر کناب یادشده‌میگوید : حماعتی ازعلماءاز ابوالقاسم جعفر بن‌محمد 
این قولویه‌وابوغالب پراری وا بو محمد تلعکیر ی‌روایت نموده‌اند که همه آنپااز 
محمد بن یعقوب کلینی | ز اسحاق بن یعقوب روایت کرده‌اندکه گفت : از محمد 
| بن‌عنمان‌خواهش نمو دم ؛ نامه‌ای که در آن مسال مشکله ودرا نوشنه بودم 
بحصور امام لا تقدیم بذارد - اوهم بدیرفت ۲ 

دز جواب من توقیعی بحط امام‌زمان کا باین عبادت صادر کفاش : امود 
این عثمان کهخداو ند از اوو پیش اروی از زبدرش حشنود باشد » مورد و اوق من 
است و نامه او نامه من‌میباشد» در خر ایج این‌روایت را ۳ نیز آورده است . 

همچنین در عیمت شيخ است که | بوالعبایاین نو ح گفت : خر داد بمن 
هیال ان محمد دخترزاده ام لوم 8 مد بن عشثمان رضی اللهعنه 1 ار مشایح 
خودش که | نپا گفتند : طایفه شيعه همیشه‌عثمان بن سعید را بعدالت قبول داشتند . 
مو قعی که‌وفات یافت فرز ندش محمدین عذمان اوزا غسل داد وبر حای او نشست‌و 
تمام‌اموزمر بوط بسفارتو نیا بت‌امامزمان 1 بوی تفویض شد . شیعیان نیزاتفاق 

بعدالت‌وو تا قتو اما نت‌داری‌اوداشتند . چه که‌درزمان‌امامحسن‌عسکری(ع) ازظرف 

۰ حضرت تصر یح‌باما نت وعدالتاوشده بو دو هر در | امر بر جو ع‌باوفرمود. بعدازرحلت ۱ 
امام حسن خن ورمان حیات درش عثمان‌بن سعد تن در بارۂ عدالت 
او احتلاف نظر نداشت ودرخصوص امانت وی‌تردید نمی‌نمود . 

تو فیعات امام رمان 22۶ در امور مهم‌دینی , درطول حیات وی‌باهمان <طی 
کهدر رمان :درش عثمان‌پن سعد صادر میشد : بدست‌او صادر مہ اشت و بشیعبان 
میرسید.شیعیان جزاو کسی رابنیا بت نمی شا خنه . وبدیگری مراجعه نمی‌نهودند 
عالا تم و کرامات زیادی ازوی ظاعرشد . معجزات امام زمان 4 بدست‌او اشکاد 
آمب‌گردید ؛ وامور بسیاری رااز حانب امام بشیعیان خر داد که همدیاعث بص برت 


شیعیان درحصو صو حودامام دو ازدهم گردید ۰ این‌مطلب در درد سمعه مشود است ۰ 


1۷۶ - باب بسست نواب حاص اهام زمان (ع) 





رق قسمتی از آنها رانقل کردیم (در کناب غیبت) ذیگر در اینجا بتکرار 
آن‌نمی پردازیم وهمین اندازه برای شخص باانصاف کافی است. 

ابن‌نوح میگوید : ابو تصرمذ کور گفت : ابوجعفرمحمدین عثمان کناب ۲ 
هائی‌داشت کهدر فقه تصنیف کر ده‌وهمه‌را ازامامحسن‌عسکری و امام‌زمان‌علیهما السلام 
وپدرش عثمان‌بن سعید که او نبزازامام علی‌النقی وامام حسن عسکری 4ا روایت 


نموده بود.شنیده بود.از حمله آن کتا,, | کتات «لاشر بة» بو دام کائوم دحتر وی 

(مادرا بو نصر) ری ی ال عنهامیگفت: این کنا کتا ب موقع‌وصیت محمدین عثمان بحسین 

اندو حدسیدودردست او بود. ابو تصر ۳ و بل : گمان‌میکنم بعداز آن‌بشیخ بو الحسن 
سمری رضی ال عبر سید , 

ابوجعفر بن بابو یه (صدوق) فرمود : محمدین عثهان‌قدس الفروحه روایت 

نمودة که بدا قسم <صرت صاحب الامر فلز هرسال درموسم حجدر که اسشت 

اومرد م اهی ایند و همهذرا] می‌شناسد و در دم‌هم اور اهی بینندو لی نمی دناسند . 

وهم حماعتی ازعاماء ازشیخ صدوق برای‌من (شیخ طوسی) روایت نمودند 

که گت درم( عا ی‌بن بابوبه) . ومحمدین <سنء محمدین موسی‌بن مثو کل‌از 

عید الله بن حعفر حمیری وا نمو ده اند که گفت : ازمحمد بن‌عثمان رضی الهء:ه 


در سیدم : آ یا صاحب الامررا دیده‌ای ٩‏ گفت : آری آخرین بار که آن حضرتدا 
۰ د لزم دة ص ی صو ی 


دیدمدر حاندخدا بود( یعنی‌مسجد الحرام) ومفرمود: «اللی‌مانجزلی‌ما وعدتنی 
۱ ۱ 7 ۲ . ۱ 
خداو ندا آ نچهرا بمن‌وعده فرمودیعملی گردان !» 
وهم دمحمد بن‌عدمان ر ی اله عنه گفت : آ تخت ت‌صلو ات له علیه ر ادیدم که 
در پان |لمستجار» برده‌خا ادارا کر اوماد : الل نتقم‌بی مناعدائك 
یعنی پرورد گارا ! بوسیلة من‌از دشمنانت انتقام‌بگیر ! . 
وبسنی را صدوق ازپدرش ازعلی بن‌سلیمان‌زراری واوازعلی‌بن 
صد 48 قمی رو ابت نموده که گفت.: محمدبن عنمان رضی‌ اه عسذبی مقدمه و بدون 


اینکه سوّالی ازوی بکنم‌بنزد من آمد تابا نها که نام حضرت داپرسیده بودندخبر 





محمدبن عثمان - نائ دوم امام زمان ع( 0 


دهده گنفت : با با یدز تردن نامحصرت 04 تا به بپشت رف ارارم ۳ 
گفتگ و کنند تادر آتش بیفتند . زیرا ا گر آنهابر نام امام مطلع گردند . آنر| 


شرت میدهند وجنا نجه حای‌او رابدانند ۲ همردم رادا نحا راهنماثئی میدما بنث. 


وشم اب ن‌نوح گفت : ابو نصر هبةالَهبن محمد من خر دادو گفت : ابوعلی 
این‌ابی جیدقمی (ده)بمن خبرداد و گفت : ابوالحسن علی‌بن احمد دلال‌قمی‌نقل 
کرد که گفت ۰ رودی پرا بو حعش محمد بن عثمان وارد شدم تا بو ی سلام کنم : 
دیدملوحی بیش روی‌او نهاده و نقاش بر آن نس ش. میکشدو آیاتی از فر آن در آن 
میئویسد ؛ واسامی ائمه‌را درحواشی آن مین ارد ۰ 

من گفتم 5T:‏ این لوح چیست ؟ فرمود: أین‌برای قرم مساشد ومرا روی 
آن خواهند گذاشت ب و اینکه گفت : پیب 3 يه میدهم ۱ وهم فرمود : هر روز 
داخل‌قبرم میشوم ويك جزو قر آن میخوانم سس بیرون میا یم . 

| بوعلیداوی این‌خبر میگوید : گمان هیکنم ابوالحسن علی‌بن احم ی گفت: 
محمدبن عثمان دست مرا گرفت وقبر خود یمن نشان داد و گفت : حون فلان 
روزو فلان ماه وفلان سال‌فرا رسد بسوی خدا میروم ودر آن مدفون میشوم واین 
۱ 3 م بامن‌حواهد بود . 

چون از او حارج شدم ‏ آ نجه فرموده بود یادداشت کردم وهمواره 
مراقب‌آن اوقات بودم.. حیزی نگدشت که او بیمارشد وبالاخره در همان روز 
وماه وسالی که گفته بود وفاث یافت ودر همان قبر نیز دفن شد . 

ابو نصر هبةالله گفت :. اینروایت دا از دیگری غبراز ابوعلی نبزشنيدم ؛ 
همحنین‌این حدیث زا(مادرم) ام کائوم د حتر محمدین عثمان رضی ال عنهما هم برای 
من‌نقلکرد . وهم‌جماعتی ازعلماء ازشیخ‌صدوق (ره) واوازمحمدین علی‌اسود قمی 
بمن‌حبر داد ند که : معحمدبن عنمان‌قدس الله زو حدشری بر ای‌خود حفر مودو آ نا 

باحندقطعه تخته آماده ساخت . 


وفتی علت ت آنرابرسیدم کت :؛ برای مردن اسیابی هست ! بعداز آن نیزاز 


۷۶۰ _ یاب بیست‌ویکم - نواب خاص آنحطرت: . 
ود ۽ کے : مأمو رشدم که خودراجمم وجور کنم . سس‌دوماه پعدوفات ‏ 
یافت . رضی‌اله‌عنه وارضاه . در کمالالدین هم‌این‌روایت آمده‌است . 
ونیزدرغلبت شیخازا بو نصر هبة‌الله روایت میکند که گفت : دیدم بخط ابو 
غالب زرازی نوشته بود : ابوجه‌فرمحمدین عثمان (ره) در آخرماه جمادی‌الاولی 
سال‌سیصدو پنج وفات‌یافت . ۱ 
وهم ابو نصرذ کر تمو ده که : محمد بن عثمان درسال سصد وجار رحات 
قرمود ومدت‌دجاه سال‌نیابت ح<رت‌امام زمان لا راداشت . مردم‌امو ال‌خودرا 
بوسىلةاو بامام مر سا نیدند » وتوقیعانی برمان خطی که درزمان ام )حسن‌عسکر ی 
ا برای‌شیعیان , ددامورمیمۂ دین‌ودنیای آ نان‌میرسید ؛ ومسائل ی که میبررسدند 
خسن ۲ 
وهم ابوت کت : قز محمد بن عثمان (در بغداد) بش قبرمادرش در 
سرراه دروازء کوفه درمحلی که خانه‌اش آنجا بود » واقع است » و فعلادر وسط 
پیا بان است . ۱ 


(۳): اہو الناسم حسین بن روح نو بختی 

شیخ طوسی در کثاب «غست» هیئو بسد : حسین‌ین | براهیم قمی بهن خر داد 
و گفت:ابوا اعباس احمدین علی‌بن نو ح ازا بوعلی احمدبن حعفر بن سفیّان بزوفری 
روایت نهوده که گفت : ابوعىداله حعفر بن محمدمدائنی معروف‌به «ابن‌قرزدا» در 
مقا بر قر یش نقل کردو گفت : رسم‌من‌آین‌بود › هروقت‌اموالی که دردست من بود 
برای محمدین عثمان‌میبردم » باژبانی باوی‌سخن میگفتم که هیچکس نمیگفت . 
میگفتم : آیااینمال که مبلغ آن فلان مقداراست مال‌امام ا است ؟ اوهم‌میگفت 
آری, آ نر ابگذاد . سس‌مییرسیدم : بمن میک کید که این اموال مال امام است ؟ 
میگفت: آری؛ مال‌اماماست . آنگاه آنرا ازمن‌میگرفت . 


آخرین باری که نزد وی رفتم وجپارصد دیناد برده بودم ؛ طبق معمولی 





حسین بن‌دوح نائب سوم امام زمان(ع) YY‏ 





که داشتم هما ن سوّال را کردم وی ان EE‏ امه 
روح ببر ! ۱ ۱ ۱ 
من‌اندکی تأمل نمودم وسیس گفتم : شما مانند هميشه آنرا امن تحویل 
بگیرید حرف مرانبذیرفت و گفت: برخیز ! خدا بتوسلامتی‌بدهد! آ نرا بحسن 
بن دو ج تسلیم کن ! حون اثر خشم درصورت وی هشاهده نمودم » رون آمذم و 
سوارالاغم شده عازمرفتن‌شدم.وقتی مقدازریر اه رقتم بثك افتادم ومراحعت نمودم 
و درب خان محمد بن عثمان‌را کوفتم ۱ ۱ 

حادم وی آمدپشت در و بر سید ۳ ؟ گفتم من‌فلانی‌هستم , احازه بگیر 
داخل شوم . مثل‌اینکه. اطمینان‌بمن وبر گشتنم نداشت ولذابازپرسید تو کیستی ؟ 
گفتم : برووبرای من اجازه بگیر که لازماست ملاقات کنم . اوهم رفت و خبر 
باز گشت مرابوی‌اطلاع‌داد .او(محمدین عثمان) با لذرون‌رفته بود. دراینوقت‌بیرون 
آمد و روی تختی نشست , پاهایش روی زمین بود و نعلینی بیاداشت که رنگ 
آن رفته بو د ۱ 

۱ ۳ در سرد جرابر گفتی وچراآ نجه رابتو گفتم امتثال‌نکردی ؟ گفتم : 

نسبت‌با نچه بمن‌امرفرمودی حسارت نورزیده‌ام.ولی اودرخشم فرورفت و گفت : 
بر حبر ! خداو ندبتوسلامتی بدهد . من بو القاسم جسن‌بن‌روح رایجای خودمنصوب 
داشته‌ام واوفعلامنصب مرادازه ..گفتم : آیا بامرامام اوراجانشن خود ة ا 
کشت : بخ خداه تن بتو سالامتی بدهد حنان است که بتو میگویم . ديدم حازه 
ندارم جزاینکه نزدا بوالقاسم‌حسین‌بن روح بروم چون‌بنزد اورفتم » دیدم‌درخانه 
تنگی نشسته است.ماجرای‌خودم ومحمدبن عثمان‌را بوی اطلاع‌دادم اوهم مسرود 
شدوشکر خدارا بجا آورد.من‌هم بو لمارا بو ی تسلیم نمو دم واز آ نروز پیوسته آ نچه 
مال‌امام بدست من میآمد باو میسیردم . ۱ 

وازا بو لحسن علی‌بن بلال‌بن معاویه مپلبی شنبدم که گفت: اآبوالقاسم بن 
قو او به شنیدم که میگفت : از جعفر بن | حمدبن‌متیل قمی‌شنیدم کف گفت: وی 


YA -‏ باب پیست‌ویکم - نواب خاص امام زمان (ع) 
شمان ری( عنه ده تفر وکیل در بداد داشت که رتسم سین بن روت 
رصی الله عنههم درمیان آ تپا بود ؛ وهمه ۳ از جسن بن دوح بوی نزديك ترو 
صوصی‌تر بودند ۱ ۱ ۱ 
تا آنجا که‌هروقت محمدین عثمان کاری داشت یا محتاح بواسطه‌ای بود . 
آ نکاررا بدست‌دیگری غیر از حسین‌ین روح انجام میداد ,زیرااوچنین خصوصیتی 
۳ محمد بن عثمان نداشت ولیبا این و صف محمد‌ین عممان در موقع رحلت اه را 
برای حانشینی خود انتخاب کرد ! 
مشایخ ۴ میگفتند ۰ ماشکی نداشتیم که چون‌محمد بن‌عثمان بهیرد کسی< 
حعفر بن احمدین مشبل بایدر اوحای ویرا نخواهد گرفت ۱ چه که‌خصو صبت‌اورا 
باءحمدبن عثمان دیده بودیم ومیدا نستیم که حقدر درمنزل‌وی‌میز یست؛ تا جاگیکه 
محمدبن عثمان در آخرعمر بعلتی فقط غذائی که درمنزل جعفربن متيل وپدرش 
تهیه میشد میخورد » بااین‌که بخا نهحعفر یا بدرش مير فت ودر آ تجا غدا میجورد. 
حواص شعیان تر دید اد کر براي محمدبن عثمان‌حاد نها ی بدید 
آید ( یعنی‌وفا تکند ) فقط بجعفر بن متيل و صمت‌خواهد کرد.و لی‌وقتی دیدند. او 
وصیت بها بو القاسم حسن بن روح نود ۱ تسلیم شد ندو اورا بجا نش ی‌محمدین عثمان ۱ 
بذیر فتاد » وما نندمحمدبن عثمان باوی‌رفتار کردند ؛ a‏ متیل هتا زاو 
ما نند زمان محمدین عثمان دردست‌گاه حسین بن روح کار 2 رضی الله عه . 
من‌هر کس از حسن بن رو ح نکوهش نماید » ارمحمدین عثمان کوش کرو" 
هر کس آزوی نکوهش کند» در حشمقت نکوهش وسرر نش اماءزه‌ان‌نموده‌است. 
هم درعیت ت شیخمیگوید : ماع ی‌ازعلها از شمخ صدوق؛ بر ای‌من نقلکر ده| ند ۱ 
که ابوحعفر هحمدبن‌عل ی اسود گفت : : من امو الی‌را که ازموقوفات بدست‌مبا مد 
نزد محمدبن عثمان میبردم واوهم ازمن‌میگرفت دویاسه سال قبل‌از آنکه وفات 
کند , دریکی ازروزهای آخر عمرش » جیزی ازاین‌گو نه اموالرا پیش او بردم › 
دستور داد که آنرا بحسین ان دودح تسلیم نمایم . هن سم لیم کردم ورسیدآ نرا 





نواب حاص ۳ رمان (ع) سحسن ہن یت نو بحتی ۹ 





از وی خواستم . 

حسین‌بن رو حدر ا ینار ه بمحمد بنء؛مان شکوه‌نمود و او هم دستورداد که 
قمص رسید مال‌رااز وی (حسین؛ بن رو ح)مطا لبه نکنم € 9٤‏ اضافه کرد که | نجه بدست 
حسین بن دد ج سیر سک مثل| که بدسٹهن هیر سد . e‏ هرو قت اموا لی نزد 
حسین بن رو حبردم‌مطا لبهرسید نکردم‌در کمال الدینهم مانندآن‌را نقل کرده‌است. 

نیز درعییت شیح مین سنداز على بن‌محمد بن‌متیل از عمو یش حعفر بن‌احمد 
۱ ابن‌متیل نقلکرده که گفت : موفع‌وفات محمد بن عنمان رضی ال عنه من‌در جاب 
سر و ی شسته بو دم و ازاه سوال ميکر دمو گفتگو همدو دم . س ۱ ین بن‌دوح‌هم‌درسمت 
با سن دای او نشسته بود. ذز آن‌هنگام محمد بن عثما ارو کردیجانب‌من‌وف‌مود : ا 
هستم که وص ت ودرا بحسن‌بن روح نمام 

دس‌من ارحا ذب سر او بر حاستم ودست ابو | لقا سم حسین‌بن دوج را گرفته 
در حای‌حود نشاندم و جود در بائین بای او نشستم ! . این‌دوایت در کمالا( لدین 
نىز نقل‌شده . 

همچنین درعیبت شیخ است که ابن توح گفت : حسين بن‌علی بن با بو به 
[بر آدرشیخ صدوق) که‌درماهر بیع الاول سال ۲۷۸ واردیه‌ره‌شد ونزدما آمده بود 
برای‌من نقلکرد که : ارزعلو به‌صذار و حسن بنا حمد بن ادریس‌شنیدم که هردواین 
روایت‌را نقل‌میکردند , ومیگفتند : ما آن‌موقع در بفدادحاضر بودیم‌وایئواقعهرا 
مشاهده کردیم ۱ 

نیز در کتاب نامیرده‌از ابومحمد هارون‌بن موسی‌تلعکبری واواز ابوعلی 
محمد ین‌همام بر ای‌من‌رو ایت نمود که: محمد بن‌عثمان قدس الله روحه پیش از رحلتش 
روسای شعه را جمع کردو گفت : ا کر ساد رات من بوقوع دو ست جا نشین 
من حسین بن دوح نو بحتی است . جه که‌ما مورشدهام اورا بحای حورش تعیین 
نمایم . س شما هم باومر احعه کنید ودر کارهای‌خود بوی اعتماد تما ید 


نیز درکتاب مذ کور مینویسد : حسین‌بن ابراهیم از ابن توح از ابونص 


۸ باب پیست ویکم ۔ نوات خاص آ نحضرت 

هیا بن محمد نقلکرده که گفت : دائىمن جعفر بن احم د نو بختی‌میگفت : بدرم 
احمد بن ابراهیم وعمویم عبدالله بن ابراهیم و گزوهی از بستگان ما یعنی اولاد 
ریات + تقل کردند که : چون جال اتاو میدن عشمان‌شدت گرقت :باه 
از معروفین شیمه مثل ابوعلی بن همام و ابوصداث.ین محمدکات و ابو صدا 
باقطا نی وابوسپیل اسماعیل بن علی نوبختی وابوعبداله بن وجنا وسایرسرشناسان 
و بزر گان ۱ اجتماع نموده پنزد محمد بن عثمان رفتند و یر سیدند : ۳1 برای 
شفااتفاقی‌افتاد جا نشن شما کست ؟. 
محمد بن عثمان گفت : اين حسین بن روح بن ابوجعفر نوبختی جا نشین 
من ومیان ما وحضرت صاحب الامر سفیر وو کیل ومورد وثوق وطرف اطمینان 
اوست . پس شما در امور خود بوی مراجعه نمائید ودر کارهای مهم خود اعتهاد 
پاو داشته باشید . من این ماموریت را داشتم .و آنرا ابلاغ نمودم . 

وهم در کتاب غیبت شیخ بسك دوز از ال بن محمد دختر زاد؛ ام 
کلئوم‌دخترمحمدبنعشسان‌روایت‌میکند که گفت‌ام کلو مدخت ر محمدبن‌عثمان‌بر ای 
وی نقلکرد که : حسین‌بن روح رضی‌الله عنه سالهای درازی و کیل محمدبن‌عثمان 
و ناظر املاك اوبود واسرار اورا بروسای شیعه میرساند . وهم از مخصوصینوی 
بود. بطوریکه بواسطةٌ نزدیکی وموّانستی که با هم داشتند ۰ اسرار خانه‌اش را 
برای او نقل میکرد 

پدرم ماهیا نه سی‌دینار بعنوان حقوق بوی میداد ۰ واین مبلغ عبر ازوحوهی : ۱ 
بود که از طرف وزراء وروسای شيعه مانندآل فرات وغر هم > بعلت مقتام و 
احترام وحللالتی که‌نزد آ نبا داشت ؛ باو مسر‌سید . ۱ 

از اینروحسین بن روح در دلپای شیعبان جایگاه بزد گی پیدا کرد .زیر | 
î‏ هیک EE‏ اواز خواص ندرم مساشد و نزد شیعیان از وی 3 نمو ده بود 
وفضل وامانتش همه جا منتش کشت > وهم بواسطة لیاقتی که از خود نشان داد 
در تمام ردان حیات پدرم آماده اینکار بود , تاآنکه پدرم بدستور حضرت ولی 





جسن اندو مح نائب سو مآ نحضرت E‏ 





ءصر لا مأمور شد اورا بجانشینی خود بر گزیند واز هیچکس جز آ نها که از 
روز نخست پدرم را نمی شناختند ؛ در خصوص و کالت وی اختلافی پدیدنیامد و 
کی ت33 مود ؛ وهن یکتفر از شیعة را نمی ی شناسم که در بار و کالت اوشك 
داشته باشد . 

داوی میگوید : اینه‌طلب را من ازبسیاری از نوبختبان رحمةالله علیهم 
مانند ابوالحسین بن کیب وغیرهم شنیدم (۱) . 

وهم در کتاب نامبرده میگوید : جمعی‌از دا نشمندان‌از ابوالعباس این‌نوح 
نقل کرد ند که وی گفت : بحط محمد بن‌نفیس که در اهواز پوشته بود؛دیدم که 
نوشته است: نحستین توف. عی که بدست حسین بن رو ح از تاحبه مقدسه‌شرف صدور 
یافته بود اینست : ما او (حسین‌بن روح) را میشناسیم . 

خدا همه ووا درضای ود را ا اورا با و فع خود سا 
گرداند . از نام اواطلاع يافتیم و بوثوق اواطمینان دادیم . وی در نزدمامقام و 
جایگاهی دارد که اورا مسرور میگرداند خداو ند احتان تخود را دربار#اوافرون 
گرداند ره و قدیژو مدلل لاشريك ۸ وی الله على سول مُحَموٌ آله 
وس تسلیما | بن توفیع در روز ز یکهنه که شش شب از ماه شوال گذشته بود سال 
۵ هجری لت بود - 

مۇلف : شیخ طون سپس توقیعاتی داکه برای حمیری بیرون آمده 
ا نطور که ما در «باب توقیعات» میأودیم , ذ کر نموده وسس گفته است : 


۳ حسن بن روح رد د ست ودسمن دا نأتر ین هر دم بود وازمخالفن 





)۱( ۳ روایات ا ۳ ت که تأروز وفات»حمدین عامان کسی بادد نمیکرد 
۹ سين بن روح وکیل او با شد عنافات ندادد ۳ ڏيرا بزر گان شيعه که از ار عستا معحیلدبرن 
عثمان وانتصاب حسین بن‌روح بجای ویهطلم شدند ؛ یکدل ][ نرایذیر فتند وبقیه شیمیان نیز 


۳۹ باب پیست‌ویکم - نوات خاص امام زمان (ع) 





ابو نصر هب ال بن‌محمد گفت: | بوعبداله بن‌غالب وابو اصن بن ابی الطیب ‏ 


برای من نقل کر دند که : جردمند تر ازشیخ ابو القاسم جسن بن روح‌نديديم 
دوزی اورا درخانهٌ «ابن‌سار» وزیردیدم. اودر نزدبزر گان مملکت‌وشخصصالمقتدر 
بالله خلیفة عباسی دارای مقام بزرگی بود. ادل سنت هم او رابز رگ میداشتند . 
حسین‌بن دوحج ازروی تقیه و ترس درحانه ا بن سار» حاضر مب‌گشت ۱ 

روری درآ نحا دو نفر ادا نشمندان بتگو برداحنند و حسین بن‌روح هھ 
حاضر بود.یکی از آن‌دو نفرععتةد بود که ابوبکر بعداز پیفمبر کی افشل‌مردم 
استه بعداز اوعمر وه بس‌از وی‌علی 14 دوهی کت : نت نت عمر افصل بودودراین 
باره‌میان ایشا ن گفتگوی زياد در گر فت . 

ا ميان ابوالقاسم جس بن روح رضی ال عله گفت : آزیجه مورداتفاق 
اصعاب بیغمسر ل ماش اینست که صدیق‌را مقدم ممذار ند ؛ ۵ او فاروق و 
مس از وی‌عنمان دوالنودین آلداه علی وصی! اهل <دبث هم بر این‌عقیده ادو 
نز دما شیعاهم صحیح همین امت ,انا که دره‌حاش حور داشتند این سحن در 
شنت ما ها فيد و اورا رزوی لار جود ار دا شك و برای او دعای وسار دمو دد 3 
بکسانیکه او را رافضٌی میدا نستند بد گفتدن ۱ 

من‌از این مدتار ه دمام a‏ و لی خودداری مبکردم و آستی حو در ادر 
دهان فرو میبردم مبادا مفتصح شوم سپس بر خاستم که ار مجاس بیر ول بیأیم ۱ 
حسین بن دوج نگاهی یمن نمود ومنتو حهوم من گر دید . حون بحانه ا يدم . 
کسی درممن ند وفنی در راباز کردم دردم ابو القاسم حسین‌بن دوج سواره پیش اد 
aS Î‏ رجا ڏه خود بر ود ادەن ‌ آمده ات . 

اه مر | مخاطب بات و کشت : ای بنده آخدا حرا در مجلی خندیدی و 
میخواستی مرا بمخاطره بیاندازی ؟ ۱. آیا آ نچه گم" راز تو مناستآنجا ننود؟ 
. گفتم : چرامناسیت داشت . گفت: س از دا بترس من ٿو را حلال نمی گردانم 
| گر این‌سخن رادر ڪر شرایط ومجلسی ارهن بزر گی شماری. گفتم : ای آقای 


من‌امردی که خودرا نمایند؟ اماغ میداند گر این‌حنین سے بگوید داید ازوی 
تەج نمود و بگفته اه بحرد زد ! گفت : ۳ بار دیشر این سحن را بگوگی با تو 
قطم علاقه میکنم سپس خدا حافظی کرد ورفت . 
بو نصر هة اله بن محمد گفت ۱ ابوالحسن‌پن کیر یاء نو بحتی برای من نقل کرد 
13 پشمح بوالقاسم‌حسین‌بن روح رضی الله عنه خەر رسید که یکی ازدر با نبای‌شما 
وا لت که موی انوس رید , 
جسن ن روح‌هم دسنور داداورا راندند وار لهت معزول کردند آدر بان 
مدتی طولانی بیکار بود والتماس میکرد اورا بکار سابق بر گردانند و لی بخدا 
قسم جسن بن روح اورا بسر حدمت حود نیاورد , تا آنکه یکی از ستگان 
حسین بن روح او را استخدام کرد که باوی در جائی کار کند . حسین‌بن رو ح‌عمه 
اینکارها رااز رویتقبه انجام میداد () 
وهمابونصر گفت : ابو احمدین درانویه ابرص که خانه‌اش‌واقع در «باب 
القراطيس» بود براي‌من نقل کر د که ٣هن‏ و بر ادزام دزد حسین بن روح عیرفتیم 
وباوی گفتگو مینمودیم . موقع رفتن‌مثلا | گر ده نفر بودیم نه تفر ما اورا لعن 
می کردند 9 یکفر در بارةٌ او تردید مسمود . ٠‏ 
ولی‌بااین وصف‌وقتبکه از تزد اومیرفتیم نتفر ازما بدوستی اوتقرب‌بخداو ند 
می جسیم ویکنفر متوقف میبود . دیراوی احادیئیدد فضیلت اصحاب‌پیغمیر (ص) 
۱ برای ما نقل میکرد « برحی از نز ا شنیده بودیم وبرحی را که نشنیده بودیم از 
وی یادداشت میکردیم حه کهاو خوش مخلس بود . رضی الله ىك . 
و هم شخ‌طو سی 3 حسین بنا بر اهیم‌از احهد بن‌علی بن نو ج ازا بو تصن 





(۱) شاید ی در این ءصر که تقیه موضذوع خجودرا ازدست داده است , توانند پى 
بهحکمت تیه حسین‌بن روح ببر ندواز کاراو در دل خودده بگیرند . ولی اگر شرائط آن 
عصر وطر ز ژند گی شد وسخدگیری که عليه نها بعمل هیا مد : مخسوصاً تست به و اب امام 


ژمان درنظر گر فته شود ءطلب حیلی آسان خو آهد بش و 





۱ ۳ ۱ باب ب بیست‌ویکم - نواب خاص آ نحضرت 





هیا ره ی آب‌دخترزادء ام لوم دخترمبجمدین شمان رضی نع بر امن 


نقل کرد که قبر ابو القاسم حسین‌بن دوح نو بحتی در «بغداد» جنب اش 
که خان علی بن احمد نوبختی در آنجا واقع است واز آنجا بتل و دروازه دیش 
و بلشوه هار و اد رضی‌الهعنه. ۱ 

وهم ابو نسر گت ۱ !بو القاسم حسین بن رو ح‌درماه#عیان سال۳۲۹شحر ی 
و ات یافت ومن احیار سیاری ازوی روایت‌نمودم ۱ ۱ 

همچنین شیخ درغیمت مینویسد : | بومحمده‌حمدی‌رضی‌الهعنه‌ازا بوالحسین 
محمدین فصل بن تمام برای من نقل کرد که گفت : از ابو حعقر ۳ بن احمد 
ز کوز کی دروقنیکه از کتاب « التکلیف » سخن بمیان آوردیم و بعقیده م-ااسناد 
زوایات آن شوه عا لی بود ‏ زا کان نحستین کتا ی بود که ما در حدیث نوشته 
بودیم - شنیدم که میگفت : ابن‌ابی,عزافر [شامفانی) در تالف کتاب «التکلیف» 
کاری نکرده بود . اوفقط ابوابآ نرا مر آب میکرد ونزد <سین بن دو ح مسردو 
بوی نشان میداد و آنر! حك واصالاح مینمود ,ویس از اصلاح برون میأمد سس 
برای مانقل میکرد وبامر حسین بن دو ج دنو ر میداد که سخه ای از روی آن" 
بردادیم . ایو حعفر ز کوذ کی وت : من کتان ه بور را بخط خود در بغداد در 
جد طو مار نوشتم ۱ 

ابن تمام میگوید ۲ بوی گفتم آ فا 1 پمن‌افتخار دهیدتا من‌هم ازرو ی حط 
شما استنساخ کنم ! ابوجعفر گفت: کتاب از دست من بیرون آمده است‌پس دفتم و 
از دیگری گرفتم.و بعد ارشنیدن‌حکایت نسخه‌ای‌از آن‌برداشتم . . 

ان تما گفت : عبداللة کوفی خادم حسی بن روح رضی الله عه ا من 
نقلکر د و گفت ۱ 9 از صدور توفیع درهمدمت ولعن محمد بن علی شلمغا نی‌در باره 
کتابهای او ازحسین بن دوح‌سوال شد که چگونه عمل‌بکتاب‌های او نمائیم زیرا 
خا ن‌های هاور ار آن | ست ٩‏ گفت : من‌همان حوابی را وشما میدهم که امام حسن 
: عسکری از بک انیکه از حطر تش در سید د : چگونه عم کنیم بکنب بنی فضال 


حسین بن دح ناف سو ۲ ۳۷۶ رمان )ع( ۱ ار - 





تقر ا ۱ سر اضر 5 ی 1 ہے ج ا 


کهخا نایمار از آ نست»ءداد د رمود .خذو اماروواو رو امارآواینی 

س 
هرجه نما ازراو باندنگر نقلکرده| ند عمل کید و أنحه رن در 
آن اطپار نظر نموده| ند تراك نما تید .وهم در عست شیخ‌است که ۹ 


ابو الحسن ایادی ازابوالقاسم حسین‌بن روح‌پرسید . حرامتعةً دختر با کره 
مکروه است ؟ در چوان گفت : غم اب فرمود:حیاء از ایمان است ۰ شرط 
اینکار هم ميان و واوست.وقتی‌دختری‌راواداشتی که قبول کند از او لذت ببری 
از حیاء پژون رفته وایمانش از مبان میرود . برسد : ا گر باایشرض از دختر 
لذت‌ببرد زنا کرده ؟ گفت : نه. ۱ 

وهم در کتاب «غیبت»است که : حسین‌بن عبیداللهغطائری (۱) ازابوا لحسن 
محمد ابن احمدین داود قمی نقل کرد که سالامةبن مید کت : حسین بن‌روح 
رضی‌اله عنه کتاب «التادیت»را بقم فاد و بجمعی از فقهاء | نجا نوشت که :این 
کتاب را مطا لعه کنید ۵ اميك آیا حیرزی بر حلاف نظر شما در آن هست ؟ فقهای 
قم‌هم پس ازمالاحظه‌نوشتند که : تمام‌مساگل آن صحیح است وحیزی‌مخالف رأی 
ما در آن نست ؛ حزاینکه مسئله‌ای راجم بز کوة فطره در آن بود که «مقداز 
فطرة یکنفر نصف صاع از گندم است» درصور تی که نظر ما این بود که گندم هم ما نند 
جو » هر کسی‌بايديك صاع (هرصاع تقریباً سه کیلو است) بدهد : (۲) 


ابن‌نوح گفت : درمصر از حماعتی‌از علمای شیعه شنیدم که میگفتند : از 





(۱) مقصود «غضاثری» فقیهءا لیشدرهعاصر شیخ‌مفیدو تا دشیخ‌طوسی و نجاشی‌ودیگران 
است.و ی پیشوای علمای‌شیعه داز مشاهیر فقهای عصرخود بوده وبسال۱۱ع د رگذشتهاست . 

فرزند اوابوالحسن احمد نیز ازیزر گان علما ومقاخر دانشمندان بوده که در کتب 
رجال وفته وحدیث معروف به «ابن‌النضاتری» است . 

(۲) اذاینجا میزان علم وفته واحاطه شیخ‌بزر گوادحسین‌بن دوح بخوبی‌معلوم می 
گردد زیراقم‌مر کز فتهاء و محدئین‌شیمه‌بوده » وبااین وصف کتاب اوموردتصویب کام لآ نها 


قرار گرفته شت ۰ 


ند ۳ پیست ویکم - نواب خاس امام زمان (ع) 





ابوسړل نو بختی بر سیدند TTT‏ ا نشدی؟ 
در جواب گفت : ائمةٌ طاهرین علیهم اسلام بہت میدانند چه کسی را باینسمت بر 
a‏ بت شروک هستم که دشمنان شععه (اهل تسنن) را ملافات :موده و با 1 نرادر 
امور اعتقادی مناظره میکنم . 

| گر من‌مانندا والقاسم(حسین‌بن روح) مکان امام‌زمان ا رامیشناختم 
شاد دز دوقع مناظره که در آوردن دایلی معطل مشدم برای اسات مدعا حای 
اورا بدیگران نشان میدادم اولیابوالقاسم اگرفی‌المثل امام درزیر دامنش‌باشد 
واورا باقیچی پاره پاره کنند » دامنش را نمی گشاید که دشمنان اورا ببینند.!! . 

شلمغاای در اول کناب «غست» که رده نوشته است : در باره 
اختلاف ی که میان من و آن‌مرد (یعنی‌حسین‌بن دوح) کة خدا توفبقات. اوراافزون 
گرداند بدید آمده من دخالت دان تدای » بلکه‌جناینی (۱) بمن‌رسیده بود 
که ناحار بودم ۱ حنایت شده اسي 

ودر قصل آخر همان کتات می نو بسد ۲ کسه منت خداو ند بروی‌بزر گگ 
باشد ۽ ححت بر او ریاد میگردد و همواره در حوشیا و بدا راکو بیش 
میگیرد . میان من وخداسزاواد نیس که جز داستگوئی از امر اوچیز ی بگویم 
با اینکه حنایت او نست‌بمن بزرلداست اینه‌رد (حسین‌بن‌روح) ازجا نب امامرمان 
دب برای کاری از کارها منصوت گشته‌و شمعهرا نمیرسد که ازوی روی‌بگردا نند: 
نی اجره مه الوصف حکم اسلام مانند سایر مومنین بر او . 
حار ی است . ۱ 

)٤(‏ ابو الحسن علی بن محمد سیمری 
]خر بن نائ حضرت امام زمان علیه‌السلام 
#بخ‌طوسی قدس اه اس‌اره در کتاب «غیبت» ازجم‌عیازعلماء ازشیخ صدوق 


( ۲۱ این جنا بتر | در جندصفحه بعد تحتءنوان «شلمغا نی» بخو | نیف ۰ 


نواب‌خاصو لی عصر (ع) علی بن محم دسیمری MAY‏ 


واواز محمدبن ابر اهیم‌بن‌اسحاق واواز حسن‌بن‌علی‌بنز کر یااز ابو عبداله محمد 





ابن‌خللان: اواز بدرش‌از حدش‌عتاب کهاز اولادعتات بن اسید بودرو ایت نموده‌است 
که کشت : مردی صلوات ال علنه درروزحوعه متو لدشد نام‌مادرش «ر یحا نه» بود 
که‌نر چس وصیقل وسوسن هم‌میگفنند . جزاین که بواسطه حملی که داشت اورا 
بیشتر صیقل می‌نامیدند . میلاد آ نحضرت روز هشتم ماه شعبان سال ۲۵۹ هچری 
بود . و چ عثمان بن بسب بود واو بعدازخود بدستور حصرت فرز ندش محمد 
ابن‌عثمان را بای خود منصوں‌داشت واوحسن :ن ددح واوابوالحسن على بن محمد 
سممر ىرا انتحاب نمود ۷ ۱ 

چون‌عمر سیمری بسردسید ازاو خواستند که کسیرا بجا نشینی‌خودبر گزیند 
ولی‌او گفت : خدارا امری‌است که خودآ نا باهلش‌میرساند . 

بنا بر این غیت نامه همان است که بعدآزدر گذشت سیمر ی بو قو ع پیوست . 

و هم شیخ‌در کتاب مر بو ار هسو رسد : شیح هفید و غطاگری‌ازا بو عمدالصفوا| 
نقلکرده| ند که گفت : شیخ ابوالقاس (حسی‌بن‌دوح) دضی‌اله عنه ابوالحسن علی 
ابنمحمد سیمریراپجای خودمنصود‌داشت واوهم‌قیام کرد با نجه حسین بن‌روح 
نجام میداد ۰ هنگامیکه و فات‌او نم فر ارسید ۰ شعیان‌نزد وی‌اختما ع نمود ند.هن 
5 اژوی بر سیدم او کیل‌بعداز شما کیست ؛ رن بايد جا نشین شما باشد ؟ او 
سخنی‌در اینباره اظپار نداشت و گفت : مأمورنیستم که کسی را بغداز خود بعئوان 
نائب‌امام بمندم هعرفی کنم .. 

ونیز <ماعتی‌از دانشمندان ازشیخ‌صدوقنقلکرده‌اند که گفت : ابوالحسن 
صا لح بن‌شعب طا لقا نی ر حمه ال درذی| لععدء سال ۳۳۵۹ برای‌من نقلکرد که : احمن 
ا بن! بر اهیم‌بن‌مخلد گفت : من‌دز بغداد بحضوره‌شا يخ شيعه ر حمةالّه علیهم حضور یافتم. ۱ 
تا شیخ بو | لحسن علی بن همد سمر ی‌قدس الله روحه‌بدون مقدم‌فر مود : 
«خداعای بن بابویه‌قمی (پدرشیخ صدوق) ر ار حمت کند» 


مشایخ حاضردر مجاس‌تادیخ آن روز را نوشتند تا آانکه خبررسید که علی ‏ 





أا وقاتبافه‌است ! TET‏ سمر یه بمداژاین خر خبر دز نیمه 
شعبان‌همان 1۳ (۳۲۹) رحلت کرد .این‌دروایت در كمال الف" با همین سندذ کی 
شده‌است . 
نی زشیح درغیت میغر ما ید : حماعثی ازعاماء ازشیح صدوق روایت نمودند ‏ 
که حسن بن | <مد بن مکتب گفت‌درهمان سالی که ابو الحسن على بن محمد سم ری 
وفات یافت من‌در بغداد بودم . حندروز پش‌اد رحلاش بخدمت‌وی زسیدم . آن 
زد وارتگیی که از ناحبهٌ مقدسه صادرشده بودباین عبارت‌برای مردم خواند : 
بسم الا ر <من‌الر حیم . ایعل ی ان محمد سەر ی ! حداه ند باداش‌بر ادرانت 
رادرمر گی تو بز رگ گر دا ند.حه که‌تو تاشش روزدیگ خواهی‌مرد ؛ س بکاره‌ای 
خود رسد گ و و بهیچ کس بعتو ان حانشین حود وصمت ف 1 غیت کامل 
وافع شده‌است . ۱ 
من آشکار نمیشوم مر بعدآ زا جاز4یرآورد ۹ ؛ واین ب‌داز گذشت زما نبا 
وقساوتد لپا ویرشدن زمنن‌ازستم, خواهدبود : عنقریب درمیان شیعیان کسانی‌پیدا 
میقوندکه ادعامیکنند مر ادیده‌اند . | گاه‌باش که هر کس پیش ازخروح سفیانی 
وصیحة آسما نی ادعا کند که مرادیده‌است ؛ درو غ گواست وافترامی‌بندد ب«ولاحول ‏ 
ولاقوتالاباشٌ | لعلیا لعظیم» . 
راوگ حسن‌بن احمدین مکتب مب‌گو ید : ازروی‌این توقیع ناه نوشتیم 
و از نزدوی بیرون آمدیم.چون رورششم‌شد , نزدوی باز گشتیم , دیدیم نزديك‌است ۱ 
حان بدهد . باه گفتند جا نشین کیا کیت ؟ گفت : خدارا امری است که خود 
رساننده آنست . این را گفت و جان بجان آفرین تسلیم کرد › و این آخرین 
کلامی بود که ا ا رضی الله عنه . این‌روایت در کمالالدین هم نقل 
شده‌است . 
هه‌چنین درغییت شیخ‌است- ه : حماعتی ازعلما ازحسن بن علی‌بن با بویه 
قمی برای من‌دوایت نمود ند که گفت : حماعتی ازعلمای قم از حمله علی‌بن‌احمد 


نواب خاص آنحضرت - علی‌بن محمد سمری ۰ ۸۹۰ 
ابن عمر ان‌صفار وحسی بن احمد بن ادد يسر حمة انعم نقل‌میکردند که: درهمان 
سال که پدرمن ( علی‌بن بابویه ) وفات یافت به بغداد آمدند . ابوالحسن علی‌بن 
محمد سمری ازهر کدام که‌نزديك بودیم‌مبیرسید ازعلی‌بن بابویه چه ا 

ماهم ميگفتيم : نامه رسیده که حالش خوب است . 

تا آن روز که وفات یافت باز احوال اورا ازما پرسید » ماهم همان‌جواب‌را 
دادیم . ولی او گفت : خداو ند درمر گی علی‌بن با بوره بشما احردهد.حه درهمین 
موقم وی بجهان‌باقی شتافت » ماهم‌تاریخ آن احثه‌وروز وماه رایاد داشث کردیم 
چون هفده یا هیجده روز گذشت » خبر رسد که علی‌ین بابویه در همان ساعنی 
که شیخ ابوالحسن سمری فرموده پود وفات یافته است ! 

وهم شیخ طوسی می‌گو ید : حسین. ین آبراهیم از |بوالععاس محم‌دین توح 
از ابونصر هبةالله بن محمد کاتب برای هن :قل کرد که گفت : مقبرژ ابوالحسن 
سمری زضی‌الله عنه درجاد؟ معروف به « ثارع خلنجی » جنب « باب المحول » 
نزديك نهر آب « ابوعتاب » واقع اتک وهم او گفت که آن‌بزر گوار درسال۳۲۵ 
( هحری) وغات بافت . 

قطب الدین راو ندی در کتاب « خرایج » مینویسد : دربا نانوسفرائی که 
در شنت صغری ( از طرف امامان عالمتام ) مدح بسباری از آ نبا شده است : 
تخت : شیخ موق | بوعمروعثمان‌بن سعید عه‌ری است ۰ که ابتداء حضرت‌امام 
علی‌النقی ا اورا باین سمت منصوب داشت‌ومس فرزندش‌امامحسنعسکری لا 
اورا ابقاء نمود و آن مرد بز رگ هم کارهای آن دو امام علیهماالسلام رادرزمان 
حیات آ نبا بعرده گرفت وعد ازات د کان قیام با نحام کارهای امام زمان 
2 نه‌ود ؛ توقیعات وجواب مسائل شیعیان هم بدست اوصادر میگشت ۱ 

حون عثمان بن سعید بحو اررحمت حق شتافت » فرز ندش محمد بن عثمان 
بجای وی نشست و دسید گی بهمةٌ کارهای اورا بعپده گرفت . وقتی او هم وفات 


یافت » أبوالقاسم حسین بن دوح نویختی جانشین وی گردید ۰ وبعد ازدر گذشت 


او ابوالحسن علی‌بن محمدسمری بجای‌او نشست هيچيك ازاینان بدینمصب بزرك 
نرسدند مگراینکه تبلاازطرف حضرت صاحب‌الامر(ع)فرمان انتصابآنپا صادر " 
میگشت‌وشخص قبل از اوجانشین خوددا تعیین مینمود. یعیان‌همتا معجز حطرت 
صاحب‌الامر که دلیل‌براستگوئی‌وصحت نیابت آ نہا بود .از آ نها آشکار نمی گردید 
گفتار آ نبا دا نمی پذیرفتند . 

حون هنگا‌رحلت ابوالحسن سمری‌فرا رسدومر ك وی‌نزديك گر دیدبوی 
کت حه کسی‌را حانشین خودتان قرار میدهد ؟ اودرجواب توقیعی در آورد 
که‌نوفته بود . . .(مقصود همان‌توقیم سابق‌الذکر است): 

نمایند گان نواب امام زمان (ع) 

شيخ | لطا نف در کتاب (عست € هینویسد : در رمان سفرای بر ر گوار آمام 
زمان (ع) عده‌ای ازمردم موثق بودند » که از طرف سفراء .توقیعاتی برای آنبا 
میر سید ؛ازحمله‌اینان ابوالحسین‌محمدین جم‌قر اسدی بود (۱) 

ابوالحسین بن اپی‌جید قمی ازمحمدین حسن‌بن ولیدواوازمحمد بن یحیی. ‏ 
عطار واوازمحمدبن احمدین یحبی ازصالح‌بن ابی صالح بر ای‌من‌روایت کرد که 
ا ابی صالگفت : درسال ۷۹۰ هجری عده‌ای ازهء‌ن خوادتند که چیزی 
را بعنوان مال امام از آ نها بیذیرمولی نپذیرفتم نامه‌ای نوشتم‌و کسب تکلیف کردم 
حوابی برای من مد که : محمد‌بن حعفر اسدی درری است.مال‌باوداده شود که 
اواز موقن ماست . ۱ ۱ 

کلینی ازاحمدین‌شاشی روایت نموده که گفت: محمدبن‌حسن کاتب‌مروزی ' 


گفت دویست دینار پیش حاجزبن یزید وشاء (یکی از نمایند گان نائب‌امام‌زمان) 


٩ (‏ ) این دوایات » در باب پیستم هم ذکرشد , ودد ضمن‌آنها جگونگی ادتباط 
شیمیان با این اشخاص که در شهر ها سمت و کالت امام ذمان (ع) دا داشتند , شناخته 
شد . دراین باب نیز بمناسبت تکراد شده است ؛ 





نمایند گان نواب آنحضرت . ۰ 





" فرستادم و نامه‌ای‌هم دراین حصوص حدمت حطر ت نوشتم ) درجواں نوشته‌بود که: 
تو هزار دینار پدمه‌ذازی . دوست دیذار آ نرا بحاحر دادی ! 

و نو شته بود که اگر بحواهی بکسی دراین <صوص مراجعه نماگی در ری 
با بوالحسین اسدی مراحعه کن » دو روزیاسه روز بعد از آن که‌خبر وفات حاحن 
رسید ؛ من‌مطابرا پوی اطلاع دادم و او غمگین شدمن باو گفتم: غمگین مباش ! 
دیر ادر توفیع هز بور تورا بدو جز راهنمائی کرده بود : یکی این‌که حصُرت بتو 
اعلام‌فر هو د که عبر از دینارسم امام بدمه‌داری ‏ و دوم اینکه تو را با بوا لحسین‌اسدی 
حوالت داد ؛ جه که حصرت میدانست عنقر یب حاجن خواهد مرد . 

هین سمل ازا بو حعفر «حمد بن علی بن نو بحت روایت‌شده که گفت:موقعی 
که" خودرا آمادساخته عازم حج بیت‌اله بودم » توقیمی بافتخارم صادرشد که: ما 
این‌سفررا وش ندار م من‌دلتاك شه کر گشتم . نامه‌ای بعدمت حطر ت 
نوشتم که من گوش بفرمان دارم ولی فقط ازاین‌غمگین هستم کداز حج‌بازمیمانم. 
جواب آمد که دل‌تنك مباش که سال آینده: بج تخو اهي زفت . 

حون سال دیگر فرا دسید ؛ نامه‌ای نوشته اجازه حر کت خواستم.جواب 
ا باز نوشتم که میخواهم پامحمدین حعفر(اسدی) که بدیانت و خوشتن- 
دار یش‌اعتماددارم مسافرت کنم > درجواب مر قوم بود که : أسدى(محمدبن <عفر) 
۱ خوب‌همسقر ی‌است ۱ اگراو آمددیگری را ا نتخاب ن‌راوی گفت:اسدی بم وفع 
آمد؛ ومن‌هم باتفاق وی‌<ر کت کردم ۰ 

کاینی ازعلی بن محمد و او از محمدبن شادان نیشابوری قلکر ده که گفت: 
مار صدو هشناد درهم‌مال امام ا پیشهن جمع شده بود . دوست نداشتم‌این‌مبلخ 
ناقص راحدمت حضرت بفرستم سآ نرارا وزن کردم و بیست‌درهم‌آزمال خودم بر 
آن افر ودم واا «اسدی» سبردم ودر نامه حوخاز کو ون زیست ورهم‌حودم 
جیزی ننوشتم ۱ درجوان مر فوم بود که : با اصد درهم‌رسید بیست درهم ارمال تو 


همدر آن بو د ..أسدی درماه ر بیع الا نی سال N‏ در حالیکه هر دم اه را بعدا لت 


توا باب بست و یکم ۔. سفر ای | حض ت 


میستودند ؛بدون غير عقده پدورد حبات گفت 
. وازجملة نمایندگان سفراءامام زمان احمدبن اسحق قمی وجماعت دیگر 
هستند که توقیع درمدحآ نها وارد گشته است. احمدین‌ادریس اژاحمدبن‌محمدین 
عسی ازا بو محمد رازی تقلکرده که گفت : من با احمد بن ابی عبداله در محله 
«عسکر» بودی مکه قاصدی ازجا امامزمان آمد و گفت:احمدبن اسحق اشعری ؛ 
و ابر آهیم‌بن محمد مدانی , واحمدین حمزءة بن الیسع , همه نزد ما از مو ثقین 
بشمار میایند . 
در کمالالدین از محمدبن الحسین بن شا ده به ازمعمد حمیری از بدرش از 
محمدبن حءفرازاحمد بن ابراهیم دوایت کرده که گفت : در سال ۲۸۲ بخدمت 
حکیمه‌خا تون‌دختر اما م‌محمدتقی و خواهر امام‌علیالنقیعلیم‌ماالسلام دسندم وازیشت 
پرده‌باوی-خن گفتم: وازعقید وی‌در بازهامامت‌استفسارنمودم اوهم يکايك امه را 
شمرد وازجمله حجةبن الحسن رانام برد من گفتم : خدامر افدای شما گرداند : 
آیا!حجة بن‌الحسن رادیده‌اید واز وی خر دارید ؟ گفت : پدرش نامه‌ای دربار: 
او بمادرش نوشته بود ومن‌ازم‌ادرش‌پرسيدم بچه کجاست ۶ گفت : پنپان‌است (۱) . 
من از حکیمه پرسیدم در غیاب او شیعیان بچه کسی پناه بر ند و مشکلات 
خودرا نزد کی حل‌نمایند ؟ گفت: نزدمادر امام حسن عسکری لا برو ند واژوی 
حو باشو ند من گفتم : امام جسن عسکری لا دراین وصیت که دز نی نموده؛ بکی 
اقتدا کرده است ؟ گفت : به حسین بن‌علی علممما السلام اقتدا نموده است . حه 
آنحضرت روز عاشورا درظاهر امربه خواهرش زین دختر امیر الموّمنین لا 
وصیت نمود , 

(۱) این روایت با دوایات سایق که گنتيم حکیمه خود موفمتولد <ضزت حاضربوده 
ومکرر اورا دیده اسي منافات ندارد . جه ممکن است حکیمه خاتون در اینجا از بیان 
اطلاع کامل خود ملاحظه داشته است , یا اینکه منظور سائل سالهای بعد از فلادت‌بوده ؛ 
وحکیمه نیز نظر پآن ایام داشته که آنحضرت دا نمی دیده است . 


باب بیست ویکم - سفرای امام‌زمان(ع) 4F‏ 





بطوریکه علومی که ازامام زین العا بدین ا ظاهرمیگشت ۰ بحضرت‌زینب 
نسبت میرسانید » وامام حسین کا برای حفظ جان فرزندش زين العابدین ‏ 
آنعلوم را بخواهرش وصیت کرده بود که بعدها بامام زین العابدین بدهد. 

سس حکیمه گفت : شا مردمی هستید که اهل روایت میباشید آیا برای 
شما نقل نکرده اند که : نهمین فرزند حسین‌بن علی‌ارتش در حال حیات خودش 
تقسیم مىشود ؟ ! در کمال الدین اینروایت ازعلی بنا حمد بن مپزیار ازمحمد بن 
حعفر اسدی ودرغییت شیخ ۳ محمد بن حعفرهم تقل شده است . 

نیز در خرایج راو ندی‌میگوید : اژمحمد بنابراهیم بن‌مهزیار روایت‌شده 
که گفت : بعد از رحلت امام حسن عسکری(ع)در خصوس امام بعدازوی تردید 


نمودم (۱). 
سین امین آلدین طبر سی 


امین | لد زن‌طبر سی (۲)در کتات«اعلاا لوزی»هنتو رد داز حمله اموری که 


(۱) ددصفحه ۲۱ گذشت با نجا رجوع شود . 
(۲) امین الدین ابوعلی فذل بن حسن طبرسی از علما دمنسرین نامی شیمه متوفی 
پسال ۵ ه واز دانشمندان مشهود قرن ثشم هجری است . وی تاألینات سیاری دارد که 


برای درك مقام عامی و پایاٌ فطل امین الدین طبرسی کافی است که تفیر بزر گه 
او د مجمم البیان » دا مورد مطالعه قرار دهیم , تا کاملا پی بمقام شامخ علمی هو لف 
ا لیمقام آن پبر یم ۰ ۱ 

زیرا بغهادت اینکتاب طبرسی ؛ فقیهی مثبحر وهحدثی بزر گك ومتکلمی دا ثاوادیبی 
خوش وق وتوانا وعالمی نحوی , اغوی » صرفی وعروضی دمخصوصا نویسنده‌ای مةندد 
وباسلیته وبتمام معنی علامه بوده‌است . باهمین‌جامعیت ومزایا بود که تفسیره مجمع‌البیان » 


۱ او شام‌کاری بشماد | مده ومورد تو حه خاس 1 دا نشمندان خو دیو بیگا نه #رارٍ گرفته-ب 





 -۹)-‏ پاب بیست ویکم - سفرای امام زمان (ع) 





ال ات و 2و د أفدس امام رمان ) ارو احنا قداه ( است ایت که از 
پیغمبر بلا درخصوص وی وغیبتش و کیفیت مخصوص بان تنصیص شده (یعنیبا 
صراحت در بارء آن سخن گفته اند) و بدون اختلاف هم واقع‌شده وجیزی از آن 
قرو گذار نشفه است. بر حسب عادیت نهمشود باور کرد که حماعت بسداری به‌درو غ 
از موضوعی خەر دهند؛ وهمان طور که آنبا گفته ووصف نمو ده ند هم‌مصداق ۳ 


7 
پس وقتی که | خدارغست امام زه‌ان بیش‌از مبلادوی رلکه قبل ازره‌ان بدر . 
وجدش رسیده ودردسترس مسلما نان قرار گرفته باشد » بطوریکه فرقۀ کیسانیه و 
ناووسیه وواققیه آنر ادستاویز اصلاح عقایدخود قراردهند. ومحدئین شيعه واصول 
مۇلفهآ نیا درعصی حضرت‌امام محمدباقروامام جعفرصادق علیپماالسلام ثبت‌نموده 
آنرا ازییغمیر عفر ويك‌يك اثمه‌طاهرین علیهمالسلام قل کرده باشند. اعتقاد 
" پامامت حضرت صاحب اازمان ا بدلمل‌این‌صفت وغست مزبور که در دلائل و 


e 


اعلام امامت آن سرود ذکر شده صحیح می با شد وهیچکس رانمرسد که آنرا 
انکاد کند . 
یکی‌از محدئسن موق شیعه «<سن‌بن محبوب‌زراد است که کتاب (مشحه» 


را که در مان اصول شيعه مشپور تر از کتاب مزنی )۱ و امثال آست » افزون 
است . برای اطلاع بیشتر بشرح حال سبناً کامل او بقلم نویسندة این سطود درشماد؛ هشتم 
سال اول مجلة « مکتب اسلام » دجوع‌کنید . ونیزدومةالۀ «شلنوتومجمع‌البیان» بقلم شيخ 
محمود شلئوت دگیس متوفای دانگاه الاذهر مس ؛ ترجمه نویسند؛ این سطور در شمارة 
سال پثجم آن مجله دا بخوا نید . 

۲۹٣٤ اسماعیل بن یحیی بن عمربن اسحاق مزنی شافعی متوفی در مصر بسال‎ )٩( 
ومولف کتاب « المختسر » درفرو ع‌مذهب شافمی ؛ ازفتهای‌فرقة شافعی , وعلمای‌نحواست.‎ 

ابن ندیم در فهرست‌مینویسد : مزنی از « مزینه » است که قبیله‌ای دریمن‌بوده‌اند . 
ورا ازشا ني اخث کر د ودرمپان امساب شافعی سي از آوفعیه قر نیود . 


سفرایامام ز نمان(ع) -140- 


از صد سال بیش از مان غست امام زمان لا تصلیف کررده است . ج 
محبوب قسمتی از اخیار غیت حصرت را در آن کتان ذ کر کرده و بدون تقاوت 
همان طور که خبر داده نین واقع شده است . 

از جملاٌ روایاتی که وی نقل کرده , حدیثی است که از ابراهیم خادقیاز 
ابو بصیر از حضرت صادق لا روایت نموده که گفت : بحضرن عرضکردم :امام 
محمد باقر لکا سود ;اليد را دو عبت است : یکی طولانی ودیگری 
کوتاه . حصضرت صادق فر مود : « آری ای ابو بصسر ! یکی از دیگری طولانی تر 
است » چون غیبت طولانی شروع شوددیگر کسی اورانمی‌بیندتااینکه اولادفلانی 
بحلافت رسد و حلقه <معیت شع سگ سود و سفیا نی ظاهر گردد و بالا شدت 
با بد ومر گی وفتل مردم را فرا گرد وار ترس کشته شدن بحانه حدا وحرم 
سغمتر یناه پر نده 

یی طبر سی‌مب‌گو ید ۱ نگاه کن که حکو نه این دو عست بر حسب | نجه 
احدار سابقه متصّمن آن بود؛وار بدرانوحدامام رمان رده مطا بق‌در آمده است . 

غیبت کوتاه حضرت همان بود کهسفرای امام زمان ودربا نان‌حضرت وحود 
داشتند ومان شیعیآن معروف بودند وشعه امام که معنقد بامامت امام حسن 
عسگری دای بودند در بارا نا احتلاف نظار نداز ند . 

از حمله سفرا ودر با نان او ابوعاشم داودین قاسم حعفری و محمدبن علی بن 
بلال و ابوعمرو عثمان بن سعید روغن فروش وفرزندش ابوحعفر محمد بن عثمان 
دی 1 عنما وعمر اهو ازی واحمدین اسحاق (قمی) وابومحمد وجنائی وابراهيم 
بن مزیار ومحمد بن ابراهیم بن مپزیار فرزند او» و گروه دیگری که شاید 

موق « در جای خود از آنا نام ببریم.مدت این غیبت هفتاد و چپار سال بود. 

بایان سحن طبر سی در کتاب ب «اعلام الوری» . 

. موف : سپس طبرسی علیه الرحمه احوال سفرای چپا رگانه را ببمان 





- 11 باب‌پیست و یکم - سفرای امام زمان(ع) 


نح و که کشت تقل مبکند )۱( باید دانست که ظاهرآً مدت غیت صغرای اهام 





زمان از ابتداء امامت حضرت تا وفات ابوالحسن سمری است که از تاد سال 
کمتر میباشد . 

زیرا بنابر مشپور ابتداء امامت حضرت دوز هشتم ماه ربیع‌الاول سال۲۰ 
هجری ووفات سمری در نیمه شعبان ۳۲۸ اتفاق افتاده است واینطور که طبرسی 
وفات سمری را نقل کرده یکسال هم کمتر میشود ذیرا میگوید:وفات سمری در 
نیمه شعبان سال ۳۲۸ روی داد . ۱ 

شاید اوابتداء غیبت صغری دا موقع ولادت امام قرار داده . اوولادت 
حضرت دا سال ۲۵۵ میداند وبنابر این با آ نچه شیخ طوسی در بارءٌ وفات سمری 
نوشته (۳۲۹) وفق میدهد (یعنی هدت غیت صغری هفتاد وحپار سال خواهد بود) 
.ولی بگفتة طبرسی که وفات اورا (۴۲۸) داتسته يك سال کم میشود . شاید این 
تاریخ سہو القلمی از طبرسی (یا کاتب) باشد . 





(۱) احمد کسروی مدیر روزنامه د پرچم » که مردی تند خو ونسبت بروحانیون 
سخت دشمن بود, تا جائیکه پا دا فراتر نهاد و گستاخی بساحت مقدس امه اطهاد حتی 
شخص پیذمبر اکرم س نمود ؛ وجسارتها بمذهب شیمه واعنقاد پامامت مهدی موعود(ع) 
و غیبت آنحضرت نمود ؛ در یکی از کنابهایش مینویسد : عثمان بن سعید ؛ محمدبن 
عنمان ۰ حسن‌ین روح و ابوالحسن سیمری , که‌ادعای نیا بت امامناپیدا کردند , افرادی 
گمنام بوده , و کسیآنهارا نمی‌شناخته وخواسته‌اند : ازاین راه بریاست برسند » ونیا بت 
آنها دشخس امام ناپیدا | دیوغ بوده‌است ۱» 

در صورتیکه در این باب وسایر ابواب گذشته و آینده خوانده گان این اشخاص‌را 
بخوبی از زبان بزر کان دین وعلمای عالیمقام یمه , شناخته اند که حتی در زمان امام 
علی النتیو امام <سن کر ی(ع) هم معروف وجزو خواص آنحښرت بوده وهمه‌ازدا نشمندان 
پا کدل وملماي موثق شپعه میباشنه . 


AY 


باب بیست و دو م 
کسا نیگه پدرو غ ادوای بات و مفارت کر دند 


ابو ه‌حمد حسن‌شریعی۔ شیخا لطا تفه در کتاب (غیست» فر موده : نخستین کسی 
که‌بدرو غ‌وافتراع.ادعای‌با بیت وسفارت ارحاثب امام‌زمان ها کرد شخصی مع روف 
به «شر یعی» بود . 

حماعتیازعلماء ازا بومحمدتلعکیری ازابوعلی‌محمد بن‌همام نقلکردند که : 
کسه شر بعی| بو فد بود . تلعکیری گفت : گمان دارم نام‌وی حسن بود . اواز 
اصحاب امامعلی‌النقی وبعد ازا نحضزت ازیازان امام حسن‌عسکری علم‌ماا لسلام 
بشمارمیامٹ ۱ ۱ ۱ 

اواول کسی است که مدعی‌مقامی شت که خداوند برای او قر ار نداده وشایسته 
آنپم نبود . وهم او تخستین کسی‌است که دراین خصوص‌بر خدا وحجتهای پرورد گار 
درو غ بست > وحیزهائی‌با نهانست داد که شایستهٌ مقام والای آ نان‌نبود و آ نهااز آن 
بسز‌ار بودند . 

ازاین‌روشیعیان هم‌اوراملعون دانسته وازوی‌دوری‌چستند؛و توقیعی ازامام - 
زمان ا درخصوص لن او ودوری ازوی‌از ناحيةٌ مقدسة | نحضرت بیرون آمد . 

ابومحمد تلعکیری گفت : بعداز آن عقیده‌بکفروا لحاد ازاو آشکار گشت . 
اینمدعیآن نخست برامام درو غ میبستند ومیگفتند : ما و کلای آ نحضرت هستیم . 
جمعی ازمردم ضعیف الایمان‌هم بااین ادعا , نسبت‌باً نبا اظهاردوستی میکردند . 
سمس کارشان بالامی‌گرفت و بعقیدۂ حلاح (۱) منتہی دشت . حذا نکه از ابو حعشر 





)۱ مقصود حسین‌پن منصور حلاج صوفی معروفادت که‌عقا#د خرافی‌مخالف شر بست 
داغت وازجمله قال وو دید 6 وحجود بوذ . 


“A‏ باب ب یستودوم- کسانیگهبدرو عادهای‌باپیت کردند 


ما ی وامثال اولغنةالله علیپ‌اجمعین بظپور رسید . 

محمد بن نصیر نمیری - آبن‌نوح فت: | بو نصر هبة الله بن‌محمد بم نخر داد 
که محمد بن نصیّر نمیری ازاصحاب امام‌حسن عسکری کا بود . جون آ نحذرت 
وفات‌یافت مدعی‌منصب‌محمد بن عثمان‌شد ؛ و گفت : نائب‌امام زمان للا من‌هستم 
و لی‌خداو ند اورارسوا گردانبه . زیرا که الحادو نادانی وی آشکار گشت . محمد 
بن‌عامان‌هماورا لعنت کرد وازوی دوری نمود و خودرازاو پنپان‌نگاه‌داشت. نمبری 
بعداز شریعی ادعا کرد . ابوطالت گفت : چون اینگونه اعنقادات از نمیری‌ظاهر 
شد ؛ محمد بن‌عنمان! ورالعنت گر دو آزوی‌دور ی حست حو نا ین خبر بوی‌رسا ندند آمد 
نرد محمدپن‌علمان تااورایر سرمپر آورد , وازوی معذرت بخواهد ؛ و لی‌محمدبن 
عثمان) جازء ورودیاو نداد » وخودرا پنپان کرد , واوراپاافتضاح بر گردا نید . 

سعد بن‌عبدالله (اشعری) گفت : محدین نصیر نمیری مدعی بود که بیغمس 
.است‌وامامعی‌النقی تفا اورافرستاده‌است » وعقیده به‌تناسخ‌داشت » ومعتقدبخدائی 
امام علی‌النقی لا بود . نزدیکی باز نان محارم راجایز میدانست وعمل (لواط) 
راحللال کر ده بود ! 

نمیری این را موجب تواضع و فروتنی و تذلل مفعول ولذت و کامرانی 
فاعل محسوب میداشت و میگفت خدا هيچيك از اینپا را برای بندگانش حرام 
نکرده‌است ! محمدبن موسی‌بن حسن‌بن‌فرات (۱) اسباب کاراورا آماده میساخت 
واورا تثویت میکرد 

سهد بن‌عبد الله مب‌گوید : ابو زک یایحی ین عبدالر حمن بن خاقان نق لک ر 
که‌وی‌نمیری رابالعیان دیده‌بو که جواتی بریشت اوقرار گرفته‌است!ابوز کر با 
گفت : بعداز آن نمیری را ملاقات کرده واورا ازاین کار سرزنش نمودم ؛ و لی 
اوجواب داد که : e‏ داردو باعث فرو تنیانسان (مفعول) در نزدخداو ند 
وترك نحوت‌است 
ری ری . کهوزماناوسه بازءزلو نصب‌شه 


مدعیأن‌با بت = احمدبن‌هلال کر خی ۹“ 





سعدین عد الله میگوید : نمیری در آ اه ود فال مرد در 
مرض‌فوتش اروی بر‌سدند : حانشن‌تو کست ؟ بار بان ضعیف و گرفته‌ای گفت : 
احمد ! ولی.کسی تفرمید احمد کست . بیمن حبت این حرف مو جب انشعاب 
بروان آو شد بطو ریکه سف دسته گردیدند . لاه ای کفشند : مقصود نمیری:|احمد 
فرر ندش بوده + حمعی هم گفتند مقصود آحمد بن محمدین موسی بن فرات است ؛ 
وفرقه‌ای گفتند: منظورویاحمدبنا بوالحسن‌بن بشر بن‌پزیدمیباشد » واين انشعاب 
باعث ورا کند کی اتبا ع او گر دید ۱ 

احمد بن‌هلا لکرخی - این#خص نیزیکی ازمدعدان بابت‌است.ابوعلی‌بن 
همام میگفت: احمدبن‌هلال از اصحاب امام حسن عسکری ا بود.در زمان آن 
حضرت شیعبان اتفاق داشتند که وکیل امام بفرمان خود حضرت محمدبن عثمان 
است . 

بعداژ رحلت‌حضصرت شیعیان ازاحمد بن‌هلال بر‌سدندحرا و کالت محمد 
بن‌عمان رافبول نمیکنیو درآمور دینی‌حود بوی مر اجعه نمی‌نمائی؛ بااینکه امام 
مفترض الطاعه اورا باین‌سمت تعیین فرموده است ؟ احمدبن هلال گفت : من‌از 
امام حسن ءسکری فلز حبزی راجع‌بو کالت محمدبن عنمان اشنیدم و کالت‌پدرش 
عثمان‌بن سعیدرا انکار نمیکنم اگر: بدا نم محمدین عثمان و کیل صاحب الزمان 
است بوی‌حسارت نمی‌ورزم . 

کت دیگر ان ازامام شنده| ند که محمد بن‌عئمان و کا ت و دود 
ازوی و کیل‌امام زمان‌است » گفت: | گرشما شنیده‌اید , اطاعت ازمحمد بنءثمان 
برشما فرض‌است , نهبر من.از اینرودر بارءٌ و کالت محمد بن‌عثمان خود داری 
کرد واورا باین‌سمت نبذیر فت. شیعیان هماو راملعون دا نسته‌ازوی دوزی‌حستند. 

سمس توقیعی بدست حسین بن‌دوح صادرشد که ازحمله حضرت اورا لعنت 
نموده: پشمعان امر کرده بود که اراو دوری جو بان 
محمد بن علی بن بلال - ابوطاهر محمدین علی بن بلال نیز از کسانی 


4 اس باب بست ودوم - کسانیک‌بدروغادعای‌بابیتکردهاند 


است که مدء ی و کالت وبایست امام زمان شد . ماحرای او با محمد بن عثمان 
که بادعای نیا بت حصّرت اموالیراضط کرد واز تسلیم آن بو ی‌خو دداری نمود و 
ادعا کرد که از طرف امام زمان در اخذ [ نبا و کالت دارد ؛ ودوری شعیان ازوی 
۱ و لعن او که از ثاحبه مقدسه توقیع مبنی بر لعنت وی خفن ات » معروف‌است . 

ابوغالب زدادی (۱) گفت : ابوالحسن محمدین محمدین یحبی معاذی‌نقل 
کرد که : یکی از شیعیان بعد از وفات امام حسن عسکری لل وتفرقه شیعه 
وانحراف ابوطاهر بن بلال بوی پیوست . سس اوبر گشت و در سلك‌ها در آمد» 
ما جهت این پیوستن و گسستن دا ازاوپرسيديم. گفت : دوزی نزد ابوطاهر بودم 
برادرش ابوالطیب وابن خزد وجمعی از پیروانش هم بودند . 

درآ نوقت ی بشخدمت آمد و گفت: ابوجعفر عه‌ری (محمد بن‌عثمان) درب 
IE‏ ! از شنیدن این‌خبر پروان اتوطاهر مضطترب شدند » و آمدن‌اورا 
۱ تاحوش داشتند , ابوطاهر گفت:: 2 پیاید". محمدبن‌عئمان هموارد شد .اہو 
طاهر وپیروانش باحترام او بر خاستند" مخمدین عثمان دره‌در مجلس وا بوطاهر 
بش روی او نشست . 

سمش صبر کرد تا حضار سا کت شدند .انگاه گفت : ای ابوطاهر ! تورا 
بخدا سو گند میدهم آبا امام زمان بتو فرمان نداد اموالی که نزد تو است بمن 





۶ )۱( ابوغالب زراری نامش احمد و نسیش بدیشگو نه است : احمدین مححمد یبن سلیمان 
بن‌حسن‌بن جهم بن بکیر بن‌اعين ؛ که بدر دریدر از اصحاب نامدار دفتهای عالیمتدار اتمه 
اهار بوده اند . زراری بواسطه تقیه‌ازدشمنان‌شیعه , پنأم‌مرد بزرلادودمان‌خوده‌زرادةین. 
اعین» عموی‌جدشود که بزز کت شا گر دامام صادق(ع) بود ؛ مشهور به «زراری» شد. 
ابوغا لب‌زراری‌شا گر دشیخ کلینیو از فاضل ناقلان آثار اهلبیت است. کتاب‌های سو دمندی 
نوشته که‌ازجمله‌رسا له‌ای‌در احوال رجال‌خا ندان‌خوداست. در بسیاریازموارداین کتاب(مهدی 
موعوذ) نام وی بر ده‌شدهو از جمله‌در صفحه۳۳داستان‌جا لبوخوا ند نی اومذ کورافتاد. | بوغا لب 
دم سال ۸ در کوفه دحلت‌نمود ودر نجف اشرف مدفون گشت . 


کسانیکه بدروغ ادعای با بیت کردها ند ےا لے 


تسلیم کنی ؟ گفت : جرا حطرت این را فرمود ! محمدین عثمان هم بر حاست و 
بر ون رقت ازاین‌حر یان‌حاضران مجلس سر آسیمه‌شد ندوجون بخود آمدند؛ ابو 
الطیب از برادرش ابوطاهر پرسید : صاحب‌الزمان را در کجا دیدی ؟ گفت‌ابو- 
حعفر (محمدبن عثمان) مرا بیکی از حانه‌های حود وارد ساحت ؛ نا گبان د یدمع 
حصرت لے ا بالا خانهٌ وی مرا نگریست وامر کرد اموالی که رد هن بو د ۲ او یا 
بدهم . ابوالطیب پرسید : از کجا دانست ی که‌اوامام زمان است ؟ گفت وقتی اورا 
ايلم مپابتش‌مرا گرفت وسخت‌مرعوب گر دیدم i‏ ودانستم که صاحبالزم‌ان‌است 
علت‌جدائی من از محمدین‌عثمان نیز همین ‌م‌طلب است( که امام فرمان داداموال 
را بدو بدهم ! ) 
حسین بن منصور حلاج 

حسین بن آیراهیم ار ابوالعباس أ خمد بن‌علی بن نوح ازا بو نص دة الله بن 
محمد کاب دحترراده ام کلثوم دحترماتهدبن عنمان, بر ای‌من(شیخ طوسی) نقل 
کرد که : حون‌حداو ندحو است اعمال«حلاج» را آشکارسازد و اورا رسوا و حخوار 

ط ۱ 

کرواند. اینطور بیشامد کرد که «حلاج» خیال کرد ابوسپل بن‌اسماعیل بن‌علی 
نو بحتی رضی ال عه هم‌از کسانی‌است که قر یب دوز و کلكاورامیخورد و ثیر نكاو 
دروی مۇر وافع‌میشود ؛ لدا فرستاد نزدوی واوراباطاعت خود دعوت نمود . 


اوبا کمال نادانی چنین پنداشته بود که |بوسهل (۱) هم‌در اینخصوص مانند 





(۱) ابوسهل بن علی‌بن اسحاق‌بنابیسهل‌ین نوبخت ۰ دئیس متکامین‌شیمه «پیوای . 

[ نها در بغداد وسر آمد دانشمتدان آل و بخت بود . 
در امور دیثی ودایوی مقامی تأ لی تلو وزارت داشته است . کنابهای سیاردی نوشته 
قسمتی اذآنها در رد عتائد فاسده مخالفین اسلام وتشیم است . کناب د الانواد » در 
تاریخ امه اطهاد از اوست . ابوسهل امام زمان ( ع ) دا هنگام دحلت پدر ,زر گوارش 


دیده است . 


۷ پاب‌پیست و دوم - کسانیکه ددوغادعایباییت کرداد 





سایر افر ادف الایمان است ؛ و فریفتة وی مشود ۰ آذاین دو بیوسته اور سوی 
خود دعوت میکردو بآرامی نیر نگهای‌خودرا بر ای‌جلب وی برخ‌اومیکشید,زیرا 
موقعیت‌علم وادب ابوسپل درمیان مردم مشپور بود . 

حلا ج در نامه‌های حود با بوسپل مینوشت : من‌و کيل صاحب‌الزمان اضر 
هستم. او نخست بااین مطلب هیخواست ابوسپل رابسوی‌خود بکشاند .سس ادعای 
خوذ را بالابرد و نوشت که : من ماموده بتو بنویسم که هر گو ته نصرت ویاری 
خواسته باشی برایت آشکار سازم‌تا دلت‌قوت گیرد ودر نبابت من‌تردید نکنی ! 

اپوسهل هم‌بوی پیغام داد که من درمقا بل آنا عة معحر ات و کرامات که 
(بادعای تو ) از تو بظهور رسیده » فقط موضوع مختصری را پیشنهاد کرده از تو 
میخواهم ! و آن‌اینس ت که من مردی زن دوست هستم " ومایل بمعاشرت با آنها 
میباشم .جندین کنیز دارم که پیر ئ مرا از نزدییکی باایشان دور کرده‌است و ناجارم 
' هرجمعه محاسن‌خودرا حنا بگیرم ومتحمل رنج ریاد شوم‌تاموهای‌سفیدمرابیوشانم 
و گر نه کنیزان خواهند دانست که هن پیرشدهام ویمن‌رغبت نشان نخواهند داد و 
نزدیکی‌ما بدوری‌میگراید و وصال بجدائی میکشد . ۱ ۱ 

ازاینر واز تومیخو!هم کاری کنی که مرا ازحنا بستن بی‌نیاز نمائی وزحمت 
آنراازمن‌برطرف سازی وموی‌ریشم راسیاه گردانی . | گر چن نکنی‌هرچه‌بگوئی 





خواهر زاد؛ وی : ابو هحمدحسن‌بن موسی نوبختی »و لف کتاب «المقالاتوالفرق» 
۰ ازمتکامین و فلاسفه شيعه بوذ ؛ وتا لیذات و تما یف بسیاری در کلام و فلاسنه پوشته است . 
اپواسحاق ابر اهیم‌بن اسحاق‌بن ابی‌سهیل »و لف کتاب «الیاقوت » است که علامۂ حلیآنرا 
شرح کرده بنام «انوادالملکوت فی شوح الیاقوت » واورا «اسناد اقدم وپیشوای اعظم »> 
خو آنده‌است ! 
آل نوبخت اصلا ایرانی وطائفه بزرگی بودند ۰ که بسیاری اذ دانشمندان » ادبا , 
منجمین , فلاسفه ۰ عتکامین » نویسندگان » حکام دامرا از میان آنان برخاستند , ودر 
دولت بنی‌عباس جایگاهی بزر گه داشتند . ازجمله مردان بزرك این‌سلسله جلیله شیخ‌اجل 
ابوالقاسم حسین بن دوح نو بختی بکی‌ازسفرای‌امام ذمان (ع) بوده‌است . (الکنی‌والالقاب) 


کسا نیکه بدرو غ‌ادعای‌با بیت کرده| ند Nek‏ 


اطاعت‌ميکنم و کفتة تورامیذیرم و بطر بقه هگ وم : زیرا که این‌معنی موحب 

بسرت من‌مشود واز کمك‌بتو دریغ نخواهم داشت 

چون حلاح سخن‌اورا شنندو نتیجه دسسه‌ها وجواب خودرا بدینگونه شنید 
دانست درنامه‌های خود که پرازادعا واظپار کرامات ومعجزات‌بوده ۰ خطا کرده 
وطر یقة خودرا بنادانی برح او کشده است . بدین لحاظط خودداری کرد وجواب 
ابوسرل‌رانداد ودیگر کسی‌نزدوی تفرستاد. 

ابوسپل‌هم این‌ما جرا رااتفاقی‌خوشو باعث‌تفر یح‌وخنده قرارداده‌بود ونزد | 
همه کس‌باز گومیکرد ۱ و حللاج زار شد منمود . بدیتگو نه نزد زراك و کوحك 
شپرت یافت و همین بباعث شد که کار حلاج برمالا گردد ۱ و مردم از دود 
وی‌بر | کنده شو ند . 

جمعی ازدا نشمندان از حسینبن علی‌بن با بویه‌قمی (برادرشنخ صدوق) نقل 
کرذها ند که وی گفت : پسر حلاح بقم آمد و نامه‌ای بخویشان ابوالحسن (۱) 
نوشت و آنباوا بوا لحسن را بسو ئ کو و دغوت نود ومیگفت : من‌فرستادةامام‌زمان 
وو کیل اوهستم ۱ حون‌نامه او بدست بدرم (علی‌بن؛ا بو ی۵) رسید ؛ آن راباره کرد 
وبآورند؛‌نامه فرمود :حهحیزتورابنادانی واداشته‌است ؟آورندة نامه که گمان 
میکنم ۽ کت : سر عمه یاسرعموی حالاح هستم س بمدر م گفت 5 حلاح نامه‌ای بما 
نوشته ومارا دعوت کرده‌است ۱ حر انامه اورایاده گردی ٩‏ هار بوی‌حند ید ند و 
۱ اورامسخره کردند ۱ 

سپس یدرم برخاست ودرحا لیکه حماعنتی ازاصحا بش وعغااما نش همراه او 
بودند » بهحجر م تجارت خودرفت . موقعیکه بدرخانه‌ای رسیدکه حجره‌اش در 
آ نجاو افع‌بود کساتیکه‌آن جا نشسته‌بودند ۰ باحتر امش برخاستند » فقطیکنش 
که‌پدرم‌اورا نمیشناخت ازجا بر نخاست . موقعیکه‌پدرم درحجره نشست‌ودفتر حساب 
وقلم‌ودوات خودراحنا نکه معمو ل تارا ست در آورد ۱ رو کرد بجا نی شخصی که 


)۱( کنیهعلی بن با بو یه است . 


.۷۰6 باب بیست‌ودوم - کسانیکه‌بدرو غادعای‌بابیت کرد د 

حاضر بودو برسید: اینمردناشناس کیست؟ آن‌شخض‌هم جو اب‌پدرم‌را گفت. مرد ناشناس 
که‌شنیدازهو رتو ی سۇ ال میکند» بر خاستو نز د ددر مآ مدو گفت با ینکهمن‌حاضر هستم 
احوال مرا ازدیگری میبرسی ؟ . 

ددرم قر مود : ای هرد ! احترام تورانگاه داشتم و تورا بزر گگ شمردم وار 
خودت نير سیدم . گفت : وقتی‌تونامةٌ مراپاره میکردی من‌میدیدم . 

پدرم فره‌ود : توپسر حلاح‌هستی ؟ خداترالعت کند ؛ ادعای اظپارممجزه 
میکنی ؟ سس پدرم‌بفلام خو د گفت : پاها و گردن‌اورابگیروازخانه‌بیرون کن ! 
واز آن یوژدیگراورادرقنديدیم ۱(۰) 

معحمد تن علی سلمخافی 

یکی‌دیگراز کسانیکه ادعای‌با بنت‌نمودند «ابن‌ابی‌العزافر» است . حسی‌ین 
ابراهیم ازاحمدبن نوح واواژ ابو نص کاب برای من (شیخ طوسی) نقل کرد و 
گفت : ام کلثوم دختر محمذابن غشمان,که ز نی‌پزر گوار بود گفت : ابوحعغراین 
اپی‌العزاقر (شلمغانی) نزد بنی بسطام محترم‌وموجه بود . دیرا شيخ ابو القاسم 
(حسین بن روح) رضیاه عنه‌مقام‌اورا در نزدمردم‌هحترم وبزر گ میداشت . 

اوهم ازاین‌سابقه سوء‌استفاده کرد » وموقعی که ازطريقةً حق‌بر گشت همه 
" گونه ددوغ و کفری دابنامحسن بن‌دوح برای‌بنی بسطام‌نقل میکرد . بنی بسطام 
هم‌سخنان اورامیپدیرفتند . چون خبر آن بحسین‌بن رو حزسید . نسبت آن سخنان 
راازخودانکار کرد و آنرابپتان بزرگگ شمرد وبنی‌بسطامرا ازشنیدن کلام‌شلمغانی ` 
نپی‌فرمود. آ نگاه دستور داد که اورا لعن ت کنند وازوی دوری جویند . و لی‌بنی- 
بسطام ۰ خن حسین بن روح را نشنيدند ودرارادت بشلمغا نی ثا بت ما ند ند . 





(۱) حسی‌بن منصور حلاح آزمردم بیشاه فادس بوده ودرواط عر اق نشوو نمایافته 
است بابد دانست که بکفتة عطاردر « ثذ کر الاو لیا > وجامی‌دره نفحات‌الانی»وسایر منا بع, 


| کشر مدای صو قن مسن بن هنصو زر حلاجر | ازسلت تصو ف یار ج دا شسته| ند سس 


کسا نیکه بدرو غادعای‌با بیت کرد ند -۰۵ ¥ 
علت آ نهم این بود که شلمغا نی به‌بنی بسطام گفت : آنچه من بشما گفته‌امسر ی 


پود که | نرافاش‌ساختم ۱ حسن‌بن روح‌ازمن پیمان گرفته‌بو دکه آن سر را کتمان 
کنو بکسی نگویم , ولا کنون کهآ نراقاش نمو دهم i‏ باهمه خصوصیتی که‌باوی 





_ونیزدرتمام تف کره‌ماو کلب صوفیه‌حلاح‌دا سنی میدانند . ولی در این مورد که از 
غیبت شوخ نقل میشود , بنظرمیرسه که وی ادای تشیم داشته , که بدروغ مدعی نیا بت 
امام زمان (ع) وبابیت بوده است . نکتۀ دیگراینکه گروهی ازصوفیه نظر به حالات‌عجیپ 
و ادعاهای غر یب او ۽ گفتها ند دوحسی‌بن منصور بوده ؛ یکی حلاج که مردی دبانی بوده 
ودیگری‌حسین بن‌ماصودملحد ! که درهحر دشعیده دست داشته است | 

بھر سورت که باشد آن حسین بن‌منصود حلاج که درسال ۳۰۹ هجری درزمان خلافت 
مقتدد عباسی بجرم ادء‌ای خدائی و د اناالحق » گفئن وساین ادعا های خلاف شرع بتثل 
رسید » همان است‌که دراینجا معرفی‌میگردد » واوچه سنی وچه ثیمی ؛ خواء صوفیه‌اورا 
ازخودیدانند , یابرانند ؛ ازنظر شیده‌مطرود وملعون دساحری شمیده بازومر تاضی‌افسونکاد 
بوده استکه پااین فوت وفن‌ها مردم ساده‌را بدام میانداخته وسرانجام نیز جان خودرا 
دراین راء باخثه وسیس مریدانش اورا و لی‌خدا بلکه بمقید؛ حلولواتحادباخدا یکی‌دانسته 
وهء‌جزات و کراماتی برایش نل کرده‌اندکه برای هیچ پیغبر مرسل دامام مسومی نقل 
نشده‌اسی . تمونهة کال آنرا شیخ عطار در جنك الخرافات خود بام « تذ کرء الاو لیاء » 
وجامی درجنگل مولایش موسوم‌بهه« نفحات الانس » که پراز اکاذیب وجلیات وشطحیات 
وخرافات است , نفل کرده‌اند وفعط بدرد خرقه بوشان خانتاه الحاد وخرایاتیان آلوده 
بمعاصی»یخورد, ازاین رو ؛ صوفیان یا شعرائی مانند مولوی دشیسثری وحافظ پر هې که 
. حلاح‌راصاحب اسرار ومتام فنای فی‌الهدا نستها ند › از طر يد شيعه بدودند ؛ و گر نه اورا 

بدینگونه نمی‌ستودند . ۱ 
شیستر ی بهپیروی از گفته عطار در تذکرة الاولیاء میگوید : 
روا باش اناالحق از ددختی  "‏ چرا پود روا از نیکبختی 
ومولوی کنثه است : 


چون قام در دست غدادی فاد لا جرم منصور بردادی فاده 


- ۰ باب پیستودوم_ کا نیکه بدرو غادعای‌با بیت کرد ند 


داشته‌ام مر اازخود دورمکند ۰ آن «سر > امر ی‌عظیم بود که کسی جز فرشتةمقرب 





وییغمبر مرسل‌یا معن ی که‌امتحان داده قادر بنگاهداریآن يست . 

شامغانی با این‌سخنان‌بیاساس سابقه‌خودرا نزد | نپا محکمتر نمود و کارش 
بالاگرفتو مقامی بزد گه یافت . چون‌این خبر بحسین بن‌دوح دسید ۰ مکتوبی 
ET‏ او ودوری‌ازوی و کسانیکه ازسخنان اوبیروی می‌نمایند » ودردوستی 
او باقی‌ما ندها ند برای‌بنی‌بسطام فرستاد . | ناهم نامه رابشله‌غانی نشان دادند واو 
سخت‌ناراحت ومنقلب گردید . 


¥ 9 ۷ 
گفت فرعونی اناالحق کشت بست گفت ماصوری اناالحق و برست ! 
آن انا دا لنةاله در عقب وین انا دا دحمت‌اله ای هحب ؟ 
زانکه او سنگ سیه بود این عقیق او عدوی نود بود واین عفیق ! 
او انا هو بود در سرای فضصول زاتحاد نود نز رای حلول ! ! 


حافظ هم سروده است : 
گفت آن یار کرو گشت سرداد بلند جرمش آن بود که‌اسراد هو یداهیگر دا 

باید ازایثان پرسید کدام اسرار ؟ آیا ادعای خدائی کردن وقائل بحلول واتحاد و 
وو حدت ر جود شدن و تمام اشیادا نظر با ين كەسە مغهوم جود پآ نهاسرایت کر ده همدمو <و د زد » 
خدا دانسثن « اسرار » است ؛ آیا اگرحافظان شریمت اسلام وپاسداران دین خدا یعنی 
فقهاه و مجتهدین که نمایندگان امام و بیغمیر ند ؛ صاحبان این کفر یات وا لاد رامحکوم 
کردند , پاید] نهارا ازروی خبره سری وفرومایگی ؛ قشری , واهل‌ظاهروغدارخواند ۽ ! 
ذهی نادافی وخرافاتیوبی :ده باری که تصوف آنرا باخرقه خودبرای مر دم پارمنان‌ميا وددا 
چب در ین است که بهضی‌سر سیر د گان‌تصوف باز حمت زياد و کلف ۸ ابثاند اٿ يمه مدا نند 6 
دز صورتیکه بزد گذر ین دا نشمندان شیهه که معاصر حلاج نو ده ند ععنی : ابوسهل نو بخی 
وعلی بن با پویه پددشيخ صدوق ودا نشمندبزرك دیگر ؛ شیخ‌صدوق و قطب راو ندی‌چهار تن از 
پیثوایان‌ما ؛حلاج داساحروملمون‌ومطر ودخدا ورسولوامام دانستها ند . 


کا نیکه‌پدرو غادعای‌با بیت کردند ۷*۰۷ 





سس.گفت ۳7 وو کو را کی سدع 
خیلی بر رگ که است ! باین ه معنی که : اعشت بمعنی‌دور گرد دأ نىدن است . و لهال 
یعنی‌خدا اورا ازعدات و آتش دورخ دور گردا نید و بنا بر این من‌هم | کن مقام 
خود راشناختم ! آنگاه صورتش‌رابخالك نهادو گفت : این‌سخن را کتمان کنید و 
بکسی نگوگید . 


ام کلژوم گفت من بشیخ ابوالقاسم (حسن بن روح) خر دادم که روری 


بیدا نه مادر | بوحء‌فر بن بسطام ر ونم ۰ او دم ارهن استشال نمو د ومر | سیاز بزر گی 
داشت بطوری که‌خمشد دای‌مر | بو سل ۰ و لی‌من نگذاشتم و گفتم :ای ۳ با نو ی هن !۱ 
نمیگذارم.زیرا یا بوسی کاری , بس بزر لك است ۰ او گر ست کن جرا اینطو راز تو 
احترام‌ننمایم بااینکه توف‌اطمهزهرا علیهاالسلام هستی ! 

گفتم : ای‌با نوی من ! چطور هن فاطعهزم را هستم ؟ گفت ر 
یعنی محمدپنعلی (شامغا نی)در این باره در 3 پماسر ده‌است, + فر سكم ۰ ۳ ده سور ۱ 
بشما سرده ؟ گفت : : او از من بیمان گر فته که انرا افشا نسارم » مى ترسم | گر 
آنراباز گو کنم‌خدامراعذاب کند من‌بوی‌اطمینان‌دادم کهآ نرایکسی نخواهم گفت 
و لی سمش حود : شیح ا بوللقانم‌حسین بن دو ج رااستثناء کردم. 

آنگاه گفت : شیخابوجعفر (شلمغانی) بما گفته‌است که : رو حپیغمبر لاني 

بپدر شما محمد بن عثمان وروح امير المومنین ی بدن تج پوالقاسم حسین 
ابن‌دو ح وروح‌فاطمهزهرآء علیما لسلام بتو مستقل شده‌است ! ! پنا بر ا: بن‌ای با نوی 
ماحراتورا بزر لك ندا نم و ۱ 

من قفتم ؛ آین‌جهحر کی است ؟ همادا آنرا باور کنی که شمش درو غ است ۰ 
گفت : این‌سری عظیم است » شلمغانی ازما پیمان گرفته که برای هیچکس نقل 
نکنیم 7 ای با نوی هن یا تن که 5 اين حصو ص‌من عذاں شوم ۰ | گر شما 
مرا و نمی‌داشتید 4_5 آن‌را افشاء کنم ول برای شیا 9 ل بر ای احدی باز گو 


نمی کردم ! 


۷۰۸ باب بیستودوم_ کا نیکه بدرو غ‌ادعای‌با بیت کردند 


ام کلثو م گفت : جون از نزد آن رن بیرون آمدم : بحدمت‌شیځ ابوالقاسم 

حسین‌بن رو ح‌رض‌الهعنه رسیدم‌وداستان راباطلاع وی‌رساندم . شیخابوالقاسم‌بمن 
و وق‌داشت و بخفتشمن. اعتمادمی‌کرد . دراو فت‌فر مود : ای دحترمن ! بعدازاین 
ماجرا دیگر بخان این‌زن مرو » ا گر نامه‌یاقاصدی‌نزد توفرستاد قبول‌مکن وبعد 
از این بدیدن اومرو . 

این حرفرا کفر بخداو | لحادی‌است که اینمر دملعون ( شمغا نی )در دلبای 
این‌مردم وارد نموده » تاازاین زاه بتواند به آنا بگوید : خدا او ( یعنی خود 
شلمغانی ) دابر گزیده و دروی حلول کرده است : جنان که تصاری همین‌عقیده 
را در بارءٌ عیسی علیه السلام دارند » او می‌حو اهد بقول « حلاج » عليه اللعنه 
معتقدشود . 

پس مناز بنی بسطام دوری نمودم و دیگر پیش آنا نرفتم و عذر آنپا را 

نیذیرفتم و دیگر مادر آنبا را ملاقات نکردم . این حکایت درمیان طایفة بنی- 

نو بحت‌شیو ع یافت ۱ شيا بو القاسم هم پتمام‌شیعیان نامه نوشت وابوجعةر شلمغا نی 
را لعنت کرد و مردم را ازماشرت با وی و دوستداران او و کسانی که کفتة 
او دا قبول می کردند یاباوی سخن می گفتند » بر حذرداشت » ئاجه‌رسد که اورا 
دوست بدار ند . 

آنگاه توقیعی‌از حضرت صاحب‌الزمان (ع)درلعن شلمغانی ودوری اذاو و 
پیروان‌او و کسانیکه بگفتهًاو دضایت داده و بعدازاین توقیع بدوستی‌او باقی‌میما نند 
صادر شف . 

سپس شیخ‌طوسی‌مینویسد : شلغما نی حکایاتزشتی‌دارد و کارهایمفتضح‌نموده 
من کتاب خود(غیبت) داپا کیزه‌تراز آن میدانم کهآنهارا در آن بیاودم » احمدبن 
نوح وغیره ‏ نپا را نوشته‌ا ند . ۱ 

علت کشته‌شدن‌شلمفا نی این بود که چون ابوالقاسم حسین بن دوح لعن‌اورا 


اف 


أشکارساخت ودرهمه جاشهرت‌یافت ومردم‌از وی‌دوری‌حستند و تمام‌شیعیان را ازاو 


کسانیکه بدروغ ادعای بابیت کردند -۷۰۵- 





بررحذرداشت ۰ بطوریکه دیگر نتوانست یر نك بازی کند . رودی در محفلی که 
روٌسای‌شیعه حاضر بود ند وهمه‌لعن شلمفا نی‌ودوری ازاورااز بو لقاس حسین بن‌دوج 
نقل‌میکردند » شلمغانی بحضار گفت : من واورا درجاگی بخواهید تامن دست او 
واوهم دست‌مر ابگیرد ودرحق یکدیگر نفر ین کیم ا گر آتشی‌نامد واورا نسورانید 
هرحه‌اودر باره من گفته‌است , درست‌است . اینخردر خانه ابن مقله (۱) اتفاق 
افتاد واز آ نجابگوش «الراضی‌بالله» خلیفهعباسی‌رسید «راضی» هم دستور داد او را 
گرفته بقتلرسا ند زد وق شعیان‌از شراوراحت شدند . (۲) 

ارو الحسن محمد بن احمد بن داد میگفت : محمد بن علی شلمغا دی 





(۱) ابن مقله‌وزیرالستکفی باق والراشی,وا لقاهر باب عباسی وخغنویس معروف 
عرب است . ۱ 

(۲) ابن‌اثر جّدی درجلد ‏ «کاملا لتوادیخ » ماجرای شلمغانی وعتا/دوادعاهای 
ادوجگونگی فتلوی را به‌تفصنل شرح داده که خلاصه آن بدینتراد است : دهم دراین سال 
(۲۲۲) ابوجعفرحمد بن علی شلمتا نی معروف‌به‌ابن ابیعزاقں کشته شد . شلمغان‌قریه‌ای 
از نواحی « واسط » بوده است . علتفدل وی‌این بود 45 مدق در تنأسخ وحلول وغلو در 
تشیم وچیزهای‌دیگردرست کرد » وابوالقاسم حسین‌بن روح که شیمه امامیه اورا د باب » 
میناهشد ؛ درزمان وزارت‌حامدین عبای , اسراراورا آشکاد ساخت . ۱ 

شلمغا نی به محسن‌بن ابیالحسن فرات دردورء سوموزارت بدرش | بوا لحسن ‌بن‌فرات 
پیوست وازخطر جست . سپس که بن فرات‌عزل شد » بموصل گر پختو چندسال درآ نجاما ند؛ 
آنگاه به بفدادآمد دمخفی گردید , وهء‌شهور کشت که‌وی ادعای خدائی دارد » و گنته‌شد که 
حسین‌بن قاسم وذیرمتندر بالل عباسیواپو جعفروابوعلی‌بن بسطام‌دا بر آهیم‌بن‌محمد بناپی‌عون 
وابن‌ثبیب زیات واحمدبن مد بن‌عیدوس ؛ بوی گرویدند . در زمان وزادت ابن‌مقلهاین 
عده مورد تعقیب قرار گر فتند , ولی دستگیر نشدند تا اینکه درسال ۳۲۲ نخست شلمغانی 
وسپس این‌عبدوس وابن‌ابیعون دستگیر وز ندا نی گردید ند.وسیس‌درزءان‌خلافت الراضی‌باثه 

" فتهای ( ال تسنن ) آنهادا مهدودالدم دانسته وشلمنا نی دان آبي‌عون را نتهست‌بدار زدهو 
سپس سوزآندند » 


۰ باب‌پسیت ودوم - کسانیکه بدرو غادعای‌پا بیت کرده| ند 





معروف‌بهابن ابی‌عززاقر لعنه‌الله معتقدبود : آن ؟ س که درمنصب امامت با امام 
رفس‌است و با ‌طلاح ایشان «ضد» اماع‌است ازامام افشل‌میباش - معنی‌اینعءارت 
ایست که هیچ فدّیلتی برای و لی‌خدا هتحقق نمشود » مگ زاین که ضداو و رقیں 
اومورد سرزنش قرار گیرد . چه که‌وقتی مردم سرزنش ضدومخالف ولی خدا را 
شنیدند » بف؟ ریافتن فضیلتی برایولی میافتند > بنا براین ضدورقسولی خدا از 
خود وی‌افنل میباشد » دیرا بوسیلةٌ سرزنش وطعن اوست » که ولی فضیلت بیدا 
می کند ! 

پیروان‌شلمغا نی میگویند : این‌مذهباززمان آدم اول تا آدم هفتم جریان 
داشته‌است ! چها نرامعتقد برفت‌عالموهفت آدم هستندومیگویند : فرعون ازموسیو 
ایو بگر ازم‌حمذومعا ويه ازعلی افصل‌است . 

واما : خودضدیعنی چه ؟.بعضی از این فرقه گفته! نددولی‌خدا » ضد(ورقیب) . 
خودرا هنصوب‌میکند ۱ چنا نکه‌جمعی ازاصحاب حدیث‌اهل سنت میگویند : على 
این بیطالب خودابوبکر رابمنضب خلافت‌منصون داشت. وبعضی‌دیگر گفته‌ا ند : 
«ضد» هرولی قدرم است » یعمی‌همه و فت‌و پیش از بدنیا آمدن‌اوبا وی‌بوده‌است . 

آنهامیگویند: قائمی که اصحاب‌ظاهر میگویند ازاولاد امام ازدهم استو 


قیاممی کند همان‌ثیطان است (نعوذبالة) زیر اخداو ند فر مود : فل الملائكة 


ل ق سا و س از ي“ 


کلم اج معو َال ابلیی » ۰ یعنی‌همه فرشتگان آدم‌را مچده کردند جز ابلس که 


سجده نکر د . سس < دامیفر ماید :شیطان گفت e‏ صراطك آلم‌تقیع 
یعنی : درراه‌راست تودر کمن بندگا: نت‌هینشینم . 

ادا یه دلالت دارد که شبطان موقع سجده فرشتگان ایستاده بود که گفت 
در راه راست در کمین بند گانت خواهم نشست . وبا این‌دلیل‌میگویند : قیام 
فائم یعنی آن فائمی که ا سجده شل وسجده نگرد واواپلیس بود . شاعی 
ملعون این‌فر قه اشعار زیررا در این‌معنی سروده است : ۱ 


@ ي ل 4 


با لعا بالمّد من عدی ما الضد الا < اهر الولی 


کسانیکه بدرو غ ادعای بات کردها ند -۷۱۱- 


/ و الحدد لین ألوفي ت عل حال کحمامی 
ولا حجامی ول جغری قدفقت من قول علیالفهدی 
ت وجاوزت دی امن وق یم لیس بالمجوسش 
له مره بلاکشتی ‏ ۰ متخید بکل ويي 
مش الط لور والظلستی یا طالاً ی هاش 
وجاحداً من بیت کروی قد غاب فی اج 


اوی اراز انى يبري 
بعنی : ای لعن کنندة شد که ازطایفه عدی است (مةصود عمر بن‌الخطاب ضد 

ورقیب امیر الدومنین است ) اورا لعن کن که ضد.حیزی جز ظاهر ولی نیست 
(یعنی عمر در ظاهر همان علی است ! ) خدا را ستایش میکنم که حال من چون 
حجاه‌ت کننده وحمامی وجغدی نشت من کر کته خود بر ١‏ فبدی » فاق شدم 
آری وار منتای فضل وعلم عبدی هم گذشتم و بمقام بلندی رسیدم ومذهب مجوس 
ندارم . زیرا خداوند فرد بدون کیفیت است وبا هر موحدی متحد میشود وبا نور 
وطلمت در آمیخته است . ۱ ۱ 

ات طالب خاندان هاشمی و منکر دودمان سای که در تب عجنی 
وفازسی سندیده بنهان شده ؛ حنا نکه «لوی» در مبان عرب نایدید شده است !» 

صفوانی میگفت : از ابوعلی بن همام شنیدم که میگفت : از محمدبن‌علی 
عزافری شلمغانی شنردم که میگفت : حق یکی است وییراهنهای آن گونا گون 
است . ۱ 

روزی حق در لباس سفید وزوری در لباس سرخ وروز ۳ در لباس سیاه 
است . ابن همام میگفت : این نخستین کلام زشتی بود که از شامغانی شنیده شد . 
جه که این کگفتة اهل «حلول»است (۱). 





(۱) اهل حلول .کسانی هستند که عهیدهدار ند خداو ند درافراد بش حلول میکند ؛ 
ودر آن‌موقم‌هر بنده‌ای خحداست . چنا نکه‌حلاج گنفت : لیس فی جبتی الا الله ۱ 





ان ۷ ا ب بیستودوب کسانیک بدروغادایبابیت کرد ند 





وھہ Fe‏ از علماء از هارون‌بن موسی تلعکیری و اواز ابن ا نقل 
کرده که وترت : محمدین على شامفا نی باب وطر یق بعنی در وراهی نبود که مردم 
بوسیلة آن با بوالقاسم حسین «ن‌دو ح راه یا بند وحسين بن روح هم اورا باین سمتپا 
منصوب نداشته بود » وبين اوومردم هم واسطه شود ۰ هر کن اینعقیده را داشته 
باشد , اشتباه کرده اوفقط فقیهی از فقہاء ما بود که فکرش آشفته شد وجیزهای 
ناهنجاری از اوسر زد و کفر و الحادش منتشر گشت . سپس بوسیلۀ حسین‌بن‌روح 
توفیع مسی بر لعن ودوری از وی وبیروان اوصادر شد . 

و نیز حسین بن ابر اهیم از مدید بن نو ح‌از ابو نصر بن احمدکاتب نقل کر ده 
که گنرد ابو عداله حسین بن احمد حامدی بزاز معروف بغلام ابوعلی بن <عفر 
معروف به «آبن‌رهومه» نوبختی که دسر مردی گوشه گر (مستور) بود روایت نمو ده 
که گفت : از دوح پسر ابوالقاس,خسین بن روح شنیدم که گفت : موقعبکه محمد 
بن علی شامغانی کتاں «النکا یف» را تصلیف کرد ۰ شی یعنی ابوالقاسم حسن‌بن 
روح گفت آن کتاب را پیاورید تا آن را بم .اکتاب را آوردند واو ار اول تا 
آخر آن را خواند سین گفت : چیزی بر حالاف روش اعلست در ان شت هگر 
در دو یا سه حا که بر اتمه طاهر ین درو ع بسته » حدا اورا لعنت کند . 

نیز جماعتی از علماء از ابوالحسن محمد بن احمدبن داود وحسین‌بن‌غلی 
بن بابویه قمی دوایت کردند که آ تیا گفتند : ازمل خطاهائی که از شلمغا نی 
در حصوص مدهب (فرو ع فقپه) سر زد اینست که وی در پاب «شپادت» از عالم 
(یعنی امام موسی‌بن جعفر که بخاطر تقیه از دشمنان در برخی از روایات از آن 
حضرت تعبیر بعالم شده) روایت کرده که حضرت فرمود : 

دا گر برادر مؤمن تو در گردن مردی حقی داشته باشد » وطرف آن حق 
را انکار کند » و بر آدر تو هم حز بکشاهد ءادل ومونق نداشته باشد » نزدشاهد 
میروی وشم-ادت. اورا مییرسی » وقتی نزد توگ واهی داد » با وی نزد حاکم 
برووما نند اوشهادت بده بلکه‌حق‌مر دهسلما نی ضايع نشود» سس علان ا 


کسانیکه بدروغ ادعای بابیت کرده اند N‏ 





یبرتاین با بو به‌است»ولیاپن‌با بو: 7۳1 a‏ غگفته ,ما ودک ال 
بر“ با بو ده درحاید: ۳ گفته‌است :وشلا ی‌دداین حکم درو غ گفته 5 ۰ 


نیز حماعتی ار دا نشمندان ازهارون‌بن مو سی تلعکبري روایت کر دها اند که 


گفت: محمد بن همام گفت:درماه ذیالححه سال۳۱۲ هجری توقعی بوسله حسین 
بن‌روح دربار؟ ابن‌ابی عزاقر( شلمفانی) از ناحيهٌ مقدسه بیرون آمدکه‌مر کب آن 
هنوزتر بود و خشك نشده‌بود 

وهم حماعتی ادابن داود نقلکرد ند که گفت: توقیعی بو سیلة حسین‌بن رو ح 
راجع بشلمغا نی هه E‏ . حسین‌بن دوح سحه‌ای از آن رادر ماه دیا لححه 
۷۲ برای ابوعلی بن‌همام فرستاد. ابن نوح گفت : ابوالفتح احمدین ذ کاء غلام 
علی‌بن محمد بن‌فرات برای ما نقلکرد که ابوعلی بن‌سپیل: حبر توقیعی را که‌در 
ذی‌الححه سال۳۱۲ از ناحیه مقدسه بیرون آهده بودبما داد. 

همچنین محمدبن حسن‌بن جعفر بن اسماعیل‌بن‌صالح صیمری گفت :حسین 
بن‌روح نسحه آن‌توقیع رادر ماه دیا لخجه‌سنه ۳۱۲از ز ندان حود داع درخانه 
«مقتدر» خلیفة عىاسی» برای ابوعلی بن‌همام ة رستاده! بوعلی هم هم آ ناو اند و بمن 
کشت چون حسین بن‌روح دردست دشمن گر فتار ودر ژندان! نپا بود » نامه‌ای 
خدمت امامزمان فلا نوشتو ازحضرت خواست که اجازه این‌توقیع راافشا نسازد 
ولی حذرت دستور فرمود که آنراافشا کند واز کسی نترسد و تأمین‌داشته باشد. 
سنس با نداد مدتی‌اززندان | آزاد گر دید. والحمدل ۱ 

نخ تو قیع (بااختلافی که‌محدئین درضبط بعضی‌ازفقرات آن‌دار ند خطاب به 
حسین بن‌روح ) ازاینقرار است:« خداوند عمر تورا طولانی گرداند وهمه‌خو بیا 
را بتو بشناساند » وسرانجام تو را بنیکی, کاه‌ل گرداند و سعادت تورا پیوسته کند 
پکسانیکه یدیا ےآ نپا اطمستان داری اعلام کن که محمد بن‌علی معروف بشلمغا نی 
خداو ند درعذاب‌وی تعجبل نموده ودیگر مپلت باو نمیدهد" حهاو ازدین اسلام بر گشته 
واز آن حداشده وملحد گردیده وجیزهاگی ادعا کرد که موجب کفر بخالق متعال . 


E‏ پا پست‌ودوم- کسا نکه بدروغ ادعای‌با بست کرردند 





شد . . وبخدادروغ ویب ٿان بستو گناه بز گی نمود آنبا که از ر بر گشتند 
سخت گمراه واز دحمت خدا دور شده اند وزیانی بس آشکار بردند . 

ماازطرف‌خدا وپیغمبر اژاو بیزاری جسته واورا لعنت میکنیم: در ظاهر و 
باطنو بنهانو آشکار ودرهروقت وهرحا لور کسیکه ازوی ببروی و تیعبت کند و 
بعداز صدور این توقیع ٥ء‏ باز دردوستی اوثابت بها ند » لعنت‌های‌خدا باد ومردمرا 
اذاین موضو ع مطلع گردان » صیمری گفت : بعدنوشته بود: «خدا شمارا دوست 
بدارد»وابنذ کا گفت‌نوشته بود:«خداو ند شمارا افر از گردا ند.من‌نظرخود رااز 
وی‌بازمیدارم» وابن‌داود گفت‌نوشته‌بود : «بدا نکه‌مادیگر ازتاطف‌بوی ۰ خودداری 
_میکنیم»‌هارون بن‌موسی‌تلعکیری گفت: نوشته‌بود« بمر دم‌اطلاع بده که ماازدوستی‌وی 
حودداری نموده از اودوری‌می‌حو تیم ». 

ابن‌داود وتلعکبری وابنذ کاوصیمری گغتها ند:«بعدنوشته‌بودو ازامثالاه از 
کسانیکه قبلا از آ نا بیزادی نمودیم» وهمه گفته| ند: بعدنوشته بود «ما نندشر یعیو 
نمیری وهلالی وبلالی وغیر هم » ودرپایان توقیع نوشته‌بود:«قبل ازوی(شلمغا نی) 
و بعدار اوما عادت خدارا نیکو دانسته ومیدانیم وباو اعتمادميکنيم وازوی یادی 
هی‌جوئیم ودرهمة آمور.او برای‌ما کافی است‌ونگهداد خوبی است». 

تلعکیری گفت : ابوعلی این‌توقیع دا گرفت‌وتمام شیوخ و رسای شيعه را 
دعوت کرد و برای | نها خواندوسسس ازروی آن‌نسخه‌ها نوشته ویشپرها فرستادند 
تا آنکه درمیان طایفه‌شیعه شهرت‌یافت وهمه‌بالاتفاق اورالعن کردند واژویدوری 
جستند قتل شامغانی درسال ۳۲۳«جری روی داد . 


ابو بکر بندادی : ابو دل محجنو ن 


شیخ مفید(ره) ازابوالحسن علی‌بن بلال مپلبی نقل کرد که گفت : شندم 
ابوالقاسم حعفر بن محمد ین قو لو به قمی ۳ : حداو زد ابو دلف کاتب رانگاه 
ندارد ۳۳ اوراشحصملحدی میشناحتیم 1 سس‌اظهارعلو تمود أ ناه دیوا نهو بعداز 


کسانیکه بدرو غ ادعای با ست گردند ۷۱۵ 
آنزنجیریشد ۰ پس از آن‌ازمفوضه (۱) بشمار آمد ؛ ها اصلااورا نميشناختيم . او 
«برمجلسی که سرمیزد موردسرد نش و حفت‌ةر ار میگرفت شععان ندك مدتی‌با 
. وی آشناشدند ۰ سس‌ازاو وهمکاران‌وی دوری‌جستند . 

ما با بو بکر بغدادی پیغام‌فرستادیم که توچنین ادعائی داری.ولی اومنکر شد 
وقس‌خورد این‌ادعاها رانکرده‌است . ماهمانکار اوداپذیرفتيم » ولیعوقعیکه وارد 
بدادشد » بطرفابودلف رفت وازطایفه‌یعه‌بر گشت‌وهنگام مر گگ‌هم وصیت‌با بو- 
دلف‌نمود . ماهم یقن کردیم که وی با| بودلف هم مذهب‌است . بهمن‌جرت اورا 
لعن کردیم واژوی دودی‌جستيم: چە که‌ماعقیده‌داريم هر کس بعدازشیخ| بوالحسن 
۱ سمری ادعای نابت و و کالت امام زمان کند » کافر و نیرنگ باژو کمزاه و 
گمراه کننده است و بالهالتوفیق . 

ابو عمر محمد بن محمدبن صر سکری (شکری) گفت : موقعی کهابن 
ولیدقمی از جانب پدرش‌وشیعیان آمد »شیعیان اژوی پرسیدند: یا راست اس تکه 
میگویند : تونائب‌امام‌هستی ؟ اومنکرشد و گفت : موضوع‌نیا بت‌باختیارمن‌نیست 
وچنین ادعاگی هم اصلانکرده‌ام . ابوعمر گفت : من در بصره در #8 مذا کر * 
آنباحاضر بودم ۰ 

ابن عیاش گفت : روزی درحائی با | بوداف جمع‌شدیم ودر بازه ابوبکر 
یغدادی ؟: کو نمودیم. ابودلف گفت : مدا نی‌از کجا آقای‌ماشیخ (ا بو بکی بندادی) 
بر حسین بن‌دوح فصیلت دارد ؟ گفتم : نه ! نمیدانم ۱ گفت : علت. اینستکها بو 


عفر محمد ین عشمان‌در وصتش آسم‌اورا براسم خوده‌قدم‌داشت ۱ 





)۱( بیع : فرقه‌ای هستند که میگویند : خداه ند حضرت محمد بن‌غبدا له صلی ال عليه 
و آله راخلق کرده و تمام امور آفرینش رابوی تفویش نموده وهمه کار آفرینش آوست . 
بعضیگفته| ند :مفوضه عقیده دار ند که‌این کاربامیر المومنین (ع)وا گذادشده . و در حدیث 
است که هر کس قائل به‌تفویش شود » خدا را از اقندار وسلطنت خود خارح نموده . 
( مجمع البحرین ) 


-۷۱۹- باب بیست ودوم - کسانیکه بدرو غ ادعای بابیت کردند 
من گفتم بنا براین‌باید منصور خلیفهٌ عباسی‌ازامام مو سی کاظم ‏ افضل 
باشد ؟ ! گفت:چطور ؟ گفتم : برای اینکه امام جعفر صادق لا در وصیت خود 
نام منصور راییش ار نام امام موسی کاظم چا برده است (از دوی تقیه و بخاطر 
مصلحتی ) . 

گفت لست به آ ای ما تعصب ودشمنی میورزی؟! گفتم : هنن من‌بلکه 
حزتو همه مردم دشمن ابوبکر بغدادی هستند. نزديك بود که برس این‌موضوع 
گریبان یکدیگررا گرف:ه دعوا کنیم.قلت‌دانش ونامردی ابوبکر بغدادی وجنون 
ابوداف بیش ازاینستکه بتوان شمرد . ماهم کتاب‌خود رابان مشغول‌نمیدادیمابن 
نوح قسمتی از آن رانقلکرده است ۰ 

نیز ابوهمحمد هارون بن‌موسی تلعکیری ازابوالقاسم حسین بن عبدالرحیم 
«ابرارودی» دوایت نموده که کفت + یدرم عبدالر حیم مرا نزد ابو حعفر محمد‌بن 

عثمان عمری رضی‌الله عنه برای کاری که مر بوط بمن وخودش بودفرستاد ۰ پس 

بخدمتش رسیدم دیدم جمعی ازثیتیان خم‌حضود دارنه ودربار؛ پعنی ازدوایاته 
گفتار امه مذا کره می‌کنند. تااینکه آبوبگر محمد بن احمدین عثمان معرذف 
با بو بکر بغدادی ؛ پرادرزاده ابوحعغفر محمد بن عثمان رضی‌اله عنه آمد . وقتی 
محمدین عثمان او رادید » بحذار گفت : <مز ی نکوگ دکه این شخص که سات 
از جمع شما نیست ! 

گویند : ابوبکر بغدادی در بصره وکل بزبدی بود مدنی درآن سهت 
ماند واموال بسیاری بچنك آورد . آنگاه شکایت اورا نزدیزیدی بردند یزیدی 
هم او را گرفت داموالش‌را مصادره کردوضر باتی‌چند بر سرش کوفت که‌چشمش 
آب آورد و با حالت کوری در گذشت . 

او نصرهبةَاله بن محمدین احمد کاتب‌دخترژاده ام کلئوم دختر محمدین 
عثمان رضی ال عنه گفت : ابو دلف محمد بن مظفر کاتب قبلاکارش جمع آوری 
خمس اموال‌شیعیان‌بود .زیر ا وی‌درمیان‌شیعیان کرش تر بیت‌شدهو شا گر دیآ نهارا 





کسا نیکه بدروغ ادعای پا پت کردهأ ند ۷ 


کرده بود . مردم کر خ هم خمس مال خود را می‌برداحتند وهبحيك از شعبان 
در این خصوص تردید نداشتند . بودلفهم اینمعئی را اعتر اف‌میکرد و بان‌افتخاد 
مینمود . او بعدها که منحرف‌شد میگفت: آقای من شیخ صالح (ابوبکر بغدادی) 
مرا از مذهب ابوجعفر کر خی(محمدین عثمان) بمذهب خود یعنیهذهبابوبکر 
بغدادی مسقل نمود . 

سس شیخ‌هیگو بد: خدون | بودلف وحکایات فساد مذهب وی‌بیش ازاین است 
که‌شماره شود . برمین حبت‌مادر اینجا E‏ اطا له کلام نمیدهیم .. 

ماقسمتی ازاخبار سفراء ود پانان امامرمان از رادرزمان‌غییت از ایحیت 
EF‏ نمودیم که‌صحت و ثبوت آنبنی بر ثبوت‌امامت‌حضرت‌صاحب‌الزمان ل است . 

بس تبوت وکالت] نها وظهور بعضی‌ار معجز آت امام‌بدست آنهادلیلی وأضح بر 
اثبات‌امامت آ تحضرت‌است. بهمن جزت‌همما نها را نقل کردیم. پس کسی دانه‌یرسد 
کهپگو ید : ذ کراخدار سفراء در بخشی که هر بوط به عست است؛ جه اند دارد . 
زیرابعد از بیان فائده آن » این اعتراض منتفی میشود (پایان کلام شیخ‌الطائفه در 

قطب‌الدینر او ندی در کتاب «خرایج» میگوید: عامای ماروایت کرده اند 
که ابومحمد حسن‌شریعی نخست ازاصحاب امام‌علی النقی بود و بعداز آنحضرت 
اژاصحات امام حسن عسکری علیهما السلام بشمار آمد . 

او نخستین کسی است که مدعی مقامی شد که خداو ند از جانب امام زمان 
برای‌او قرار نداده بود.او برخدا وحجت های‌خدا دروغ ببستو حیزهائی بائمه 
نست‌داد که قا مقام آ نبا ود واز آن‌بسز ادی میجستند .سس اقوال کفر آمین 
والحاد ازوی‌سر زد. 

شمچدین محمدین صر میری هم ند ت ار اساب امام حسن سک 
دی بود.جون آ نحضرت و فات کر دمدعی نبا بت‌امام‌زمان ا شد . خداو ند هم‌اورا 


بعلت الحاد وغلو وعقيدة بتناسخ که از اوبظپور رسید › رسوا گرداشد . وهم أو 





۸۰- مدعیان با بیت - احمدبن‌هلال گر خی 
مدعی بو که سار است وامام علی‌النقی اورا برانگخته ومیگفت [ نحضرت 
خداست . نمیری نزدیکی با محارم را جایز میدانست ! 
احمد بن هلال کر خی نیز یک ازغلاة‌است‌وی اول از اصحاب امام حسن 
عسکری ا بود . سپس تغییرعقیده داد ومنحرف گشت . ومنکر و کالت محمد 
ابن عثمان‌از جانب امام زمان شد . از ناحیه مقدسه امام زمان ا هم توقیعی 





می بر لعن اوودوری از وی وسایر منحر فین صادر گشت . 
همچنین ابوطاهر محمدین علی‌بن بلال و حسین‌بن منصور حلاح ومحمد 
| بن‌علی شله‌غانی معروف به ابن ابی عزاقر لعنةالله علیهم همه از کسانی هستند » 
که از راه حق منحرف شدند واز ناحیهٌ مقدسة ولی غصر بوسبلةٌ شيخ ابوالقاسم 
حسین بن روح توقیع در لعن ودوزی از آ نان‌صادر گشت . نسخه توقیع‌این‌است 
(در صفحه ۷۱۲) گذشت (۱) . 
)۱( اینان عده‌ای اذافراد منحرفوفاسدبودند » که‌هر کدام ازساد گی وعدم تشخیس 


هر دم سوعءاستفاده نمو ده وادعای با بیت و ثیات امام‌زمان (ع) کرد ند ۹ ادعای و آهیاین‌عده 
بی‌آثرهم نبود وهريك تامدتی پرروانی داشتند دسبس بمرورزمان که فساد عقیدهو بطلان‌ادعای 


رئیس | نها آشکارشد , متفرق ومنقرض گشتند . ۱ 

میرزا علی‌محمد شیرازی نیزیکی دیگر ازکسانی بوده » که‌به تحريك بان ادعای 
با بیت کرد ؛ وخودرا «باب» امامزمان نامید . 

دلی‌سید باب چون کادش بالا گررفت مدعی شد که خود امام‌زمان است ؛ و بعدهم ادعای 
بیغمبر ی والوهیت ودبوبیت کرد , تا نجا که ما نندهمکاران پیشن‌خود جا نش‌رادرداه‌هوس 
با بیت و کوس‌خدامی ازکف داد ! 


۷ ۱۹ 


باب بیست وسوم 
۱ کسانیکه آ تحضر ت را درده زد 


شیخ اجل : محمدين حسن طو سی‌در کتاب «غیست» مسو وسف گر وهی ازعلماء 
ازهارون‌بن موسی‌تلعکری‌واو ازاحمدین‌علی دازی‌نقل میکند که گفت : وقتی در 
مردی‌درری برابوالحسین محمدبن جعذر اسدی (یکی‌ازو کلای امامژمان) وارد 
شدودو حکایت‌راجع بحضرت‌صاحب الزمان (ع) قل کردومن هم‌شنیدم . گمان 
میکنمابن‌واقعه قبل‌ازسال ۳۰۰ هجری‌باقر یب بآنبود . 

برهرد ین بر اهیم فد کی‌حکایت کرد که «آودی» گفت:هنگامیکه در 
خاناخدا طواف‌میکردم وشش‌طو فا موه تعیخواتم طواف‌هنت مک 5 ناگاه 
چشهم بچه‌عی افتاد که درسمت ر است کغشر یغه زهسته وحوانی تب‌کور امه خوش 
بوی‌بامپایت با نا نزديك‌شد و بسخن گفتن‌برداخت . سخنی‌ازسخن اوبهتر وبیانی 
ازپیان‌او شیر ین‌تر و نشستنی‌از نشستن‌وی بتر ندیدهام . 

من‌پیش رفتم که باوی‌سخن بگورم ولی ازدحام جمعیت مانع شد . ازیکی 
پر سیدم‌این کیست؟ گفت:این‌پسن پیغمبراست » هرسال یکروز برای خواص‌خود 
آڈکارمیگردد وبا آ نها سخن‌میگوید . 

من‌رو کردم‌بجا نب آن‌شخصو گفتم : من بخدمت شمارسیده‌ام مراراهنمائی 
کید خداو ند راهنمای شا باشد . 

اومشتی سر یزه‌در کف دست ەن ريخت ۰ جون‌روی ۳۷ بر گردا نیدم 


یکی‌ازحهار گفت : فرر ند دیعهس بتو حه‌عطا 9 1 گفتم : ست TS‏ 1 ! سس 


۰۰( کسا نیکه آ نحضرت‌رادیده| ند 





دست‌خود را کشودم دیدم‌پراز طلای‌ناب‌است ! ! چون از آنجا رفتم‌دیدم همان آقا 
بمنرسید و فرمود : علامتحقةت و آثارحق برا بت آشکار گشت و نابسائی قامت 
برطرف‌شد ۰ مرامیشناسی ؟ گفتم : نهبخدا . 

فرمود : من‌همانهدی هستم . من‌قائم میباشم که زمین‌راپراز عدل میکنم 
بع‌داز [ نک بر از ستم شده باشد » بدا * زمن‌ارححت حداحالی نمیماند ۰ ومردم 
. پیش ازا تچه‌بنی اسر ائیل‌در «نمده‌ما ندند (مدت‌جبل‌سال) نمیتوا ناد درفترت بما نند 
روزهای ظرورم | شکار گشنه است . این را که گفتم اما نت‌من در گردن تواست که 
بر آدر آن‌شععه باز گو کنی ۱ 

این‌روایت در خرایج‌ازفد کی و در کمالالدین ازطالقانی از علی‌بن احمد 
خدیجی کو فی از«ازدی» هم‌روایت شده‌است . 

موٌ لف : «رورهای رورم آشکاز گذته است» شایدازحمله حیزهائیاست ‏ 
که بداء در آن راه‌یافته و حصرت‌از امر غیر حدهی معلق بشرط خر داده باشد ؛ 
وه‌مکن است‌منظور از «طبور» آشکار شدن: امز-بزای | کثر شیعیان بوسیلهٌ سفراء 
آتحضرت باشد . 

و ٩‏ . 
دب مردی درشهر فسطاط 

نیز درعیت شيخ با سناد هو بو راز احمد بن‌علیر از ی‌و او ازمحمد بن علی‌ازعلی 
آین‌محمدین آحمدین خاف نثل‌میکند که گفت : درمسجدمترل عناسته وا قع‌در دو 
منزلی‌شهر فسطاطمصر ۰ فرود آمدیم غلاما نم‌هر کدام پی کاری رفتند وفقطغلامی 
عحمی بامن درمسجدما ند . 

دید پیر مردی در گوشه مسجد نشبته وپی‌ددپی ذکر میگوید . چون‌ظهر 
شد در اولوقت نمازظهر گذاردم»سس‌غذاطلمیدم و بیرمر درا هم دعوت نمو دم که 
بامن‌غذا صرف کند اوپذیرفت‌پس ازصرف نار نام اووپدرش وشهرو کارش‌راجویا 
شدم ۰ گفت : نام‌محمدبن عمید ال است و ازاهلةم میباشم و اضافه کرد که مدت 


کا تحضرت را دیده اند ۰ -_ 





سی‌سال است که در ستو ی «حق»شهر هاوسوا<لرا گشته‌وساحت‌نموده‌ام , لەسەمت 

سال‌درمکه ومدینه‌توطن گن ده وهمواره اخبار ظهورحق راسراغ میگرفتم و در 
بی آثار آن نو دم . 

<ون‌سال ۳۹۳ فرارسد حانه‌خدار اطو اف نمودم و بطرف‌مقام ابر اهیم‌دفتمو 
نماز گذاردم و درهما نجا یو آب‌رفتم . درعا لم خواب‌صدای دعانی کهآ نموقع نظیر 
آثرانشایده بو داز حو | بمد بود . چون درصاحب صدا دفیق‌شدم دیدم‌جوانی کندم 
گوناست که کسی را در حسن صورت واعتدال قامت جون. وی ندیده‌ام , حوان 
مز بوربعد ازدعا نماز گذارد واز مسجد خارح شد وبعمل سعی بین صفا ومروه 
مشغول گشت . ۱ 

من رشت سراوه‌شغول سعی‌شدم و بحاطرم رسید که وی حضصرت‌صاحص‌الزمان 
ا است.. چون ازعمل سعی‌فار غشدا؛ بطرف دله‌ای رفت » منهم بدذبال اورفتم 
وقتی. بوی نز ديكث شدم ‏ ديدم مرد سای ست حلو راه را گرفته و باه‌دای می 
که‌هول اتکی تر از آن نشنیده بودم سر انام ضذازد و در سید : خدا تورا سلامت 
بدارد : جه می‌حواهی من لرزیدم ودرحای خوداستادم و آن مرداز نظر م نا یدید 
کشت وهمانجا متحرما ندم . 

مدتی‌طولا نی دز | تجامات ومیروت آستادم ‏ سیس‌مر اجعت کردم درحالی 
که جودرامالاعت مسنمودم ومیگمتم جر | به با زك ۷ سیاهیوست بر گشتم واا 
درخلوت بدر گاه خداوند بی‌نیاز برازو نیاز پرداخته » پیغمبرو آل‌اوزاشفیع‌قراد 
دادم که کوشش من‌ضایع نشودوچیزی که موجب آرامش‌دلوازدیادبصیر تم شود ؛ 
برای من‌ظاهر گرداند . 

دوسال بعداز آن بز يارت قبر م طپر پیذمبر خلا توفیق یافتم , موقعیکه بین 
` فیرومس نشسته بودم » بخواب رفتم . درخواب دنم کسی مراتکان میدهد , از 
خواب در ددم ديدم همان مر د سیا هسو ست است ! سیاهیوست در سك : حه حمر داری و 
حالت چطوراست ؟ گفتم : خداراشکرمیکنم وتورانکوهش مینمایم . گفت : نه ! 





رس تیب ۳ د 
مت راو سا 





e‏ ر کک 
م ورواو سارک 


-۲6 ۷ باب سەت وسوم کهآ حشرت راد بده ذد 





#7 ردم سیس بآ هنك شام ازمکه 8 ۷ . در اثنای EET‏ 
پس‌ازمحمل بزیر آمدم ومیبای نماز شدم . 

نا گاه ديدم جم‌ار نفردر محملی‌هستند ؛ من‌هم آزرو ی تعجب با نپامینگر یستم 
یکی از آ نبا برسید : ازجه‌تعجب میکنی ؟ نمازت راترك نمودهو بامدهت‌مخالفت 
کردی ؟ گفتم :از کجادانستی که مذهب من‌چیست؟ گفت: آیا منخواهی‌امامزمان 
خوددا ببینی ۶ گفتم : آری سپس گوینده‌بیکی ازچهار نفراشاره کرد . 

من گفتم امام زمان علائم و نشا نەھائىدارد: گفت : برای دیدن علامت او 
. میخواهی شتری که سواراست‌با بارش‌بآسمان بالارود یا محمل به‌تنهائی‌صعود کند 
گفتم : هر کدام باشد دلیل براینست که‌وی‌صاحب‌الزمان‌است. پس‌دیدم که شتر با 
بارش سو ا سیان با لارفت وهمان میور بنده اشاره بمردی گندم گون کرد که ۱ 
رنگی رخسارش ما نند طلاواثرسچده برجبین کاشت در خر ایج داو ندی‌این روایت 


۱ را از یوسف بن احمد هم نقل کچ آ2 
حمل بل هبل رنه ها رم 


همچنین در غت شخ ح ازاحه‌دین علی رازی ار محمدین عا ی‌آزمحمدبن ِ 
عبدر به انصاری همدانی؛ ازاخمدین عبداله‌هاشمی؛ که از ی عباس بو د نقل‌میکند که 
کت + دوزی که حط رت امام سنعسکری(ع) درسامرهوقات‌یافت: من‌در خا داش 
حاضر بودم جناره راارحانه بیرون‌برد ند ودر محلی پاد ند .ماسی و نه مرد بودیم 
eu E‏ بیا ید بر حناژه تما کدازد.. ۱ 

دیدیم‌پسر بچه ای .که دە و < س قدداشت(غالامعے ار ی| لقد) بايا ى بررهنه‌درجا لیکه 
عا بخود پیچیده بود نزديك آمد بدون‌اینکه اورا بشناسیم باحترامش ازجا بر خاستیم 
,چوان‌جلو آمدو بنماز ایستاد مردم پشت‌سرش صف کشیدند وبر امام نماز گذاردند 
نس جوان رفت وداخل خانه شد . آن خانه غیر از خانهٌ اول بود که ازآن‌بیرون 
اد وت ۱ 


کسانیکه آ نحضرت را دیده اند Wo‏ 





ابو عبد الله همدانی گفت : مردی از اهل تبریز را در شپر مراغه دیدم 
که معروف به ابراهیم بن محمد تبریزی بود ۰ آوهم عین حکایت بالا را که‌احمد 
ابن عدالّهاشمی نقلکسرده » برای من بیان نمود . من از وی پرسیدم جوان 
هز بور که ده وخب قد داشت آیامقصود اینست که ده وحب قد اوست یا ده سال 
عفر آومیباشد ؟. 

چه روایت شده که ولادت امام زمان ا سال ۲۵۹ ووفات امام حسن 
عسکری ی سنه ۲۹۰ ؛ چپار سال بعد از ولادت فرزند دلبندش اتفاق افتاد ؟ 
ابراهیم بن محمد گفت : ثمیدانم من هم‌اینطور شنیده‌ام (یعنی گفته| ندغلام‌عشاری) 
ولی پیر مردی از اهل شہر ؛ با وی بود که خوش فم ودارای علم وروایت‌بود . 
او کت 8 مقصود | بست که ده وجب‌قداوست. 

مغ لف «عشاری القد» یعنی : کسنی که ده وجب قد داشته‌باشد . 

آبو فعیم انصاری 

نیز در غیبت‌شیخ ازعلی بن‌عائذ رازی واواز حسن‌بن وجناء نصیبی واواز 
ابو نعرم محمدبن احمدا نصاری نقل میکند که گفت دیشک معظمه جن 
حضور داشتم وعده‌ای در حدود سی.مرد هم بودند » در میان آنبا جز محمد بسن 
قاسم‌علوی با اخلاص‌نود » رورششم دیا لححه سال۲۵۹۳ درا ثنای اینکه بدین‌گو نه 
اجتماع داشتیم , نا گاه دیدیم ,جوانی که دو حولۀ احرام پوشیده و نعلن خود دا 
در دست گر فته‌بنزد ما آمد . 

وقتی او دا دیدیم طوری تحت تأثیر مپابت‌وی قرا رگرفتیم که همه‌یرای 
او بررخاستیم: او بما سلام کرد ودر وسط جمع ما نشست وما نیز دراطراف وی 
نشستیم , آنگاه پسمت راست وحب خود نگ ريست وسیس گفت : آیا میدانید 
حطرت!باعبدال د ا ا a‏ : میفرمود؛ 
۱ نی الك پاسمكث ای م به الما وب تقوم الارش : وبه 1 بین الح 


(۱) تیار رات دمن ران با ودره پات کب بوک » ملق م »هم مسفن . 
م۱ چا و اهر سید ۱۰ زب 





مومس 





ن رووس 


اد باب لت و سوم یبا نسکه آ نحضرت را دبع اند 





در سیدم آشر أف طا رغه ا گفت بنی‌هاشم گفتم شما از کدامدسته بنی‌هاشم 
میباشید ؟ (۱) کلت‌از دستۀوالاو بلندقدر آ نها . گفتم:ازاولاد کدام‌يك از آ نها؟ گفت: 
از کسی که سرهای گردنکشانر امیشکافت و به‌ردم‌طعام‌میداد وبوقتی که مردم در 
" خواب‌بودند ؛ نمازمیگذارد . من‌دا نستم که او علویاست‌سیس‌دیدم نایدید گشت ۲ 
نفهمیدم بکچا رفت . ۱ 

پس ازمردمی که در اطراف اوبودندپرسیدم آیا اینمرد راشناختیده گفتند: 
آری ,هر سال پیاده باما بحج‌فیآید › گفتم : سبحان ال بخدا قسم اثر پیاده‌روی 
دروی ندید . 

سپس من به‌مزدلفه (۲)رفتم در حالیکه ازفراق اوغمگین وافسرده بودم 
چون آ نشب را خوابیدم دیدم‌ییغمیر مسق بخوابم آمد وفرمود : ای‌احمده‌طلون 
خود را دیدی ؟ گفتم + قا ! او .-کیست ؟ فرمود : همان کسی که دیرور عصر 
دبدی امام رمان تو بود . 

ابو نعیم محمد‌ین احمدا نصا ری راوی این جکایت هىگفت :وقتی اینمطات 
را از ابوعلی محمودی شنیدیم اورا مورد سرزنش قراد دادیم که چرا بموقع 
ما نگفت. ابوعلی گفت : من‌هم فُراموش کردم , تا دوقعی که شمادر بارءاو بسن 


با . £= + ۲ ۱ 
گفتن پرداختید!!. 


نیز شیخ در کتاب «غیبت»میگوید:هارون‌بن موسی‌تلعکیری ازا بوعلی‌محمد 
بن همام و اواز جعفر بن‌محمد بن‌ما لك کوقی ۱ ازمخمد ین‌حعفر بن عىدالله ازابو- 


نعیم محمد ن حول انصاری‌هم حد بثمفصل مز پو ررا نقل کر ده ست ۰ 





(۱) بایدداشت که پنی‌هاشم تنهاسادات داولادپینمبر نیست » بنی‌عبای و سایر مردمی 
که ازاولاد هاش بن عیدمتاف جددوم پیغه‌بر‌هیباشند نیز بنی‌هاشم خوانده میشوند . در دورة 
خلافت بنی عباس » هر گاه مردی دا هاشمی میخواندند , مننظور اولاد عیاس بود ؛ و در 
فا پل‌اولاد پیشمبردا نظر باینکه همه‌ب‌علی (ع) نبت میرسا ندند «علوی» میگفتند . ' 

(۲) مزدلفه همان مشمرالحرام است که‌حاجیان شیپ‌عیدقربان درآ نجا پبس‌بر ند . 


-۷۷۲۹- ۰ را دب اند‎ TIRES 


صدوق (ره) در کمالالدین ازاخمدین زیاد بن جعفر بن همدانی ازحعفر بن 
احمد علوی واواز علی‌بن احمدعقیقی ازابونعیم انصاری زیدی روایت‌نموده که: 
در مکه با حمعی از حاجان که تقصیر کرده بودند (یعنی موی سر وشارب خود 
را زده بودند ) در محل مستجار نشسته بودیم واز حمله محمودی وعلان کلینی 
وابوالپیثم دیناری وابوجعفر احول حاضر بودند وماقریب سی‌نفر مردبودیم ۰ در 
میان آن جمع . کسی‌را که می‌شناختم نست‌بامام زمان اخلا‌داشته‌باشد »محمد 
بن‌فاسم علوی‌بود . . ۰ .4. 

سیس‌اين خبررا بپما نگونه که شیخ‌روایت نموده‌است » نقل کرده و آنگاه 
گفته‌است : این‌حکایت راعماربن‌حسی‌بن‌اسحاق‌ازاحمدین خضر ازمحمدبن‌عبدال 
اسکافی از سلیم بن | بی نعیم| نصاری هم بر ای‌ماروایت نمود ۰ وهم ازهحمد بنعلی بن‌حاتم 
ازعبیداله بن محمدقضبا نی ازعلی بن‌محمد بناحمدین‌حسین اژابوجفر محمد بن 
علی‌منقدی‌حسنی هم‌شنیدم . و نین‌طبری (۱) در کتاب «دلائلالامامه» آزهارون بن 
موسی‌تلعکیری هم آورده‌است 


(۱) |بوجعفرمحمدبن جریربن دستم‌طبری آملی ؛ از عاظم و بزد گانوموتن‌علمای 
شيعه ددقرن چهادم هجری و موّلف کتابهای : دلائل الامامه » وایشاح و مسترشد است . 
نجاشی مینویسد : ایوجمفر طبری اذبزدگان علمای ماست . دادای‌علمی بسیاد و حسن کلام 
ودر نقل حدیث موثق بود » . 

با وی دانست که میحه‌دین جر پر ہن دسئم طبر یآ ملی‌شیعی دو تفر‌هستند : یکی‌محمدپن 
جریر طبری کبیراستکة همعصرمحمدبن جریر طبری مودخ «عروف سنی متوفی بسال۰ ۳۱ 
بوده‌است ؛وشیخ‌طوسی زاو به‌طبری کبیر تعبیر میکنه ددیگر » طبری صفیرععاصر شیخ طوسی 
ونجاشی بوده است , ۱ 

طبری کبیر امام صکریرا دیده است ؛ دهرده ازذیزد گان وموٹقین علمای‌ماهستنه 
وهردودرامامت کثاب نوشته‌اند. نفر نخست کناب مسترشد ؛ ودومی کتاب د دلائل‌الامامة» را 

۱ درامامت نوشته است . ( سفینة‌الیجار درلفظ جرد ) ۱ 








وج 


۲ ۷۳ باب نو نبکه ‏ نحضر ت رآدیدهاند 





نمازش راتمام کرد وسوار شدو بمن هم‌دستور دادنوار شده‌باوی حر کت. نمودم ا 
آنکه قلعه کوه طائف‌بیدا شد 

پرسید: آیاچیزی می‌بینی ؟ گفتم: آری‌تل یگی‌می بینم که خیمه‌ای بر بالای 
آنست‌و نوراز داخل آن میدرخشد . وقتی آ نرا دیدم خوشحال گشتم گفت : امید 
آرزوی تودر آ نجاست . آنگاه گفت برادر بامن‌بیا . اومیرفت ومن‌هم ازهمانراه 
میرفتم‌تا اینکه‌از بلندی کوه پائین آمدیم سیس گفت: پیاده‌شو که دراینجا سر کشان 
ذلیل‌و جباران خاضع میگردند . آنگاه گفت : مپارشتر رارها کن. گفتم: بدست 
کی‌بدهم ! 

ای مقا ثم آل‌محمداست کسی‌جزفرد با یمن یناه باب 
وهیچکس جز مومن‌آزاینجا بیرون‌نمیرود . من‌هم‌مهار شترم‌رارها کردم وبااورفم . 
تانزديك جادررسيدیم . او نحست‌بدرون خادررفت و بمن‌دستور داد که در بیرون ` 
چادرتوقف کنم تااوبر گردد . سبس گفت : داخلشو که دراینجا جزسلامتی‌جیزی 
نیست . من‌واردچادر شدمو آ تحضرت رادید م که نشسته‌ودو بر دیما نی پو شیده قسمتی 
ازیکی‌را روی‌دوش انداخته‌است . 

اندامش‌در لطافت مانن د گل پا بو نه ور نك مبار کش در سرحی همچون گل 
ارغوانی است که‌قطراتی ازعرقهثل شبنم‌بر آن نشسه‌باشد ولی‌چندان‌سر خ‌نبود. 
قدمبار کش ما نندشاخه درخت‌بان (۱) یاچوبثریحان‌بود . جوانی‌ذیجوده یاکینه 
وپا کسرشت بود که‌نه‌بسیار بلند ونه خیلی کوتاه بود ۰ بلکه متوسط القامه‌بود . 
سرمبار کش گرد ؛ پیشا نیش گشاده » ابروانش بلند و کمانی بش کی 
ومیان‌بر آمده ؛ صورتش کم گوشت وبر گونهراستش‌خالی ما نندپارۀ مشکی‌بود که 
برروی‌عنبر کو بیده‌قرارذارد. 

۱ بان ِ نام در ختی است ٍ تن آن‌راستو نرم میباشد . بر گ‌آن ما نند پر گ‌درخت : 


صفساف وازتخم آن دوغن خوشبو میکیر ند " و اندام دسا دابان ددخت بلند تشبیه میکنند 


کسانیکه | تحصّرت رادیده‌اند ‏ على بن مپزیار رن ر ۲5 





هنگامی که حضرتش‌رادیدم ؛ سلام‌نمودم وجوابی‌ازسلام خودبرتر شنیدم. 
۱ سس مرا محاطب‌ساخت واحوال‌مردم عراق‌رابر‌سد. عرشکردم: آقا!مردمعراق 
(شیعیان) در کمالذ لت بس‌میس ند ومیان‌سایرمردم‌خوارند . فرمود : پسر مپز یار 
روزی‌فرا میرسد که شمابر آ نان مسلط گشتە‌ومالك آ نا (یعنی‌مردم غیر شیعه) باشمه 
چنانکه امروز آ نابر شما مسلط شده‌اند. آ نهادر آن روز لیل وخوارخواهندبود . 

عرضکردم ] قا ! جای‌شماازما دور و آمدنتان بطول انحامیده ! فرمود : 
پسرمهزیار ! پدرما بومحمد (امام‌حس‌عسکری لا ) ازمن‌پیمان گرفت که‌مچاور 
قومی‌نباشم که‌خداو ندبر آ تپا غض‌نموده‌ودرد نیاو آ خرت مورد تفرت‌ومستحق‌عذان 
دردنالهستند . وامرفرمود : که‌حز در کوههای سخت و بیابانهای هموار نمانم . 
بدا قسم‌مو لای‌شما (امامحسن‌عسکری ) جودر سم تقیه نقیه پیش گرفتومر انیز امر 
به‌تقیه‌فرمود ۰ ومن| کنون‌در تقیه بس‌میبم‌تا روزی که خداو ند بمن‌اجازه‌دهد و 
قیام کنم . عرضکردم : آقا ! چهوقت‌قیام میفرمائی ؟ فرمود : موقعیکه‌راه‌حج را 
بروی‌شما بستند » وخورشیدوماه دریکجا جممم‌شود» و جوم وستار گان در اطراف 
آن‌بگردش در ین . ۱ ۱ 

عرضکردم : یابن رسول الله ! این‌علائم کی خواهدبود ؟ فرمود : درفلان 
سال‌وفلان‌سال «دا بةالادش» دربین‌صفا ومروه قیام کند , درحالیکه عصای‌موسی و 
انگفترسلیمان بااوباشد ومردم‌را بسوی‌محشر سوق‌دهد (دابةالارش یعنی‌متحر (ه 
درروی‌زمین ومقصودخود | نحضرت‌است) . 

علی بن‌مپز یار افزو که : چندروزدر خدمت‌حضرت ماندم ؛ و پعداز ‏ نکه 
بمنتهای آرزوی حودرسیدم رخصت گر فته بطرفمنز لم بر گشتم شنم ۰ بحدافسم ار زمکه 
کوفه آمدم » درحا لیکه‌فقط غلام خدمتکازهمر اهداشتم و مب نه‌خطری ندیدم و 
صلی ال علی‌محمدو آ لهوسام تس لیما( (۱)در کتاب «دلائلا لامامةء تأ لیف محمدبن‌حریر 


(۱) دراین‌باب ماجرای‌ملاقات علی‌بنءوزیاد پاحضرت ولی عصر (ع) سه‌باد بطود 
فنص ومفصلذ کر شدهاست ۰ یکی بنام ا پراھیم ن موز بار ودوحکایت دیگر بنام على سه 





ی ۳ 58 
مکی ت وراو مسا 





سوه مدرر 2 
موم ازج رکا 


باب بیست وسوم - کسا نیکهآ نحضرت را دیده اند 


بیست سال داشت ؛ ودست وسن مبار کش را بوسیدم . 
در ارشاد شیخ مفید این روایت را از ابن قولویه از کلینی از علی بن محمد از 
احمدین ابراهیم ین ادریس از بدرش ؛ نین نقل کرده است , و بپمین سند. درغییت 
از ابوعلی بن مطبر نقل مرکن دک گفت : اورا دیدم » سس اندام حضرت را 
توصف می نماید . 
ابو سورة زیدی 

نیز شیخ در غیبت از احمدین علی دازی از ابوذراحمدین اپی‌سوده محمد 
- بن حسن‌بن عبدالله تمیمی که زیدی مذحب بود روایت نموده که احمدبن اپی‌سوره 
گفت : این حکایت را از حماعتی شنیدم کهآ نا از پدرم دوایت میکردند و 
میگفتند : پدرت میگفت : وقتی به آهنگ دیدن حیر (۱) سفر کردم . 

وقتی وارد حبر شدم ؛ نا گاه وان خوش روئی دا دیدم که نماز میگزارد 
سپس ویآ نجا را ترك گفت ومن هم آنجا را ترك گفته با هم بیرون آمده بطرف 
مشر غه آمدیم . حوان بمن تفت : ای آبو سوره میخواهی بکجا بر وی ؟ گفتم: 
میخواهم بکوفه بروم ؟ پرسید : میخواهی با چه کسی بروی ؟ گفتم :پا مردم. | 

گفت : نمیحواهی همه با هم برویم ؟ گفتم دیگر جه کسی با ماخو اهد 
بود ؟ گفت : نميخواهيم کسی با مابیاید. آ نشب را باهم براه افتادیم تابه قبور 
مسجد سپله رسیدیم واو گفت : اينكآن خانه ات میباشد . اگر میخواهی برو ! 

سپس گُفت : ۳ علی؛ بن یحیی پسر زراری را ملافات نمودی » از وی 

بخواء تا اموالی را که پیش اوست بتو بدهد ۰ گفتم : اونمیدهد . گفت : بفلان 
نشا نی که فلان مقدار دینار وفلان مبلغ درهم در فلان جا گذارده است » وفلان 
جیز بر رویآ نست ودر فلان چیز پیچیده است ؛ خواهد داد . ۱ 

(۱) حیر - چنانکه گنٽيم حير نام قصرمتو کل‌عباسی نز ديك‌سامره‌بوده که بعد ازوی 


کسا نیکه | ترت رادیده اند - زهری ۷۳۲۷ 


پرسیدم : شما کیستید ؟ فرمود : من محمد بن الحسن هستم , که تم:] گر 
این نشا نی هار ارهن نید یرد ۱ ودلبلهای دیگری بجو آهد چه کنم ؟ فرمود : : من دشت 
سر توهستم . من‌هم‌رفتم نزدپسررراری واموالرا ازوی‌خواستم‌واو بمن نداد . گفتم: 
نشا نی‌هائی که بمن‌داده همه همین بود که بتو گفتم و گفته‌است که | کر واوا من 
دریشت سرت‌هستم تم . کشت : پیش‌ازاین نشانیلازم نیست . زیر اجزخداو ند کسی‌از 
جر یان‌این مال‌اطلاع نداشت » آ ان مال‌را یمن داد ! 

در حل دث دیگری اضاقه دارد که ؛ ایوسوده گفت آن مردحالم زیر سید ۳ 
من‌جواب دادم که باسختی وعیال‌باری میگذرانم . پس‌باهم آمدیم تا نکه سحر به 
«نواویس» (۱) دسیدیم » واو بادست زمین‌دا کاوید . نا گاه‌از زمین آب جوشد ؛ 
ووضو گرفت وسی ذه ر کعت نمار گذارد» سس گفت : برو نزد | بوالحسن‌علی‌بن 
یحبی وسلام برسان وبگو آن مرد میگوید:از آن هفتصد دیناری که در فلان‌جا 
گذارده‌ای صددینار پابوسوره بده ۲ 

من‌نیز همان موقع‌بخا نه علی‌بن‌یحیی رفتم‌ودق‌الباب نمودم . گفت: کیست؟ 
کنم : پا بوا لحسن بگو: ابو سو رها ست . شنیدم که گفت : من‌با | بوسوره‌حکاردارم؟ 
آ نگاه‌ازخانه ببرون امد ومن‌سلام نمودم و بو ی‌دست واده دیفام راباودادم . اوهم 
بدرون دا نەرفت وصددینار آوزده من داد . 

من‌هم گر فتم . سیس‌پرنید : بااین‌مرد مصافحه هم کرده‌ای ؟ گفتم: آری . 
س‌اودست مراروی دید گان نهادو برصورت خویش عالید . احمدبن على گفت ۱ 
این‌خبراز محمدین علی‌جعفری وعبداله بن الحسن‌بن بشیرخزاز وغیر اینان هم 
روایت شده ودرنزد آ نها مشهوراست» درخرایج راو ندی هم‌این‌حدیث اذابوعلی‌بن 
سوره آمده‌است ۱ 

زهری 
نیزدر خرایج وغیبت شیخ از کلینی واو باسلسلة سند اززهری ا 
(۱) نوادیس - محلی‌نزدیك کربلای کنونی بوده است . 


ANYA.‏ ۰ پاب لست وسو" ۔ کسانیکه ] تصضرت را دیده| ند 


که گفت : بقدر کافی در حستجوّی امام زمان گر‌دش کردم ,و مال زیاذی ازمن 
در این داه صرف‌شد . سپس بخدمتمحمد بن‌عثمان‌رسیدم »و بېمین منتلور مدتی 
نزدوی‌بخدمتگن ازی پرداختم تا آنکه روزی » ازصاحب‌الزمان ا سراغ گرفتم 
واو گفت : نمی‌توانی‌حضرت‌دا پپینی. 

من با التماس زیادمقصود خودراتکرار کردم » گفت : فزدا صبح بیا.چون 
فردا صبح نزدوی دفتم » دیدم جوانی که در زیبائی وخوشبوئی از همه کش بهتر 
و لباس تجار بر تن داشت ؛باوی است و بریئت تجارجزی در آستین دست‌دارد : 

وقتی نظرم باو افتاد » نزديك‌محمدبن عثمان دفتم ولی‌او بمن اشاره نمود 
که بطرف آن جوان بر کردم ۱ 

من‌هم بطرف جوان بر کشت وسوّالاتی‌ازوی نمودم و هر چه میخواستم بمن 
جواب داد ,آنگاه رفت که داځل خانه شود وآن خانه » چندان موردنظر نبود. 
محمدین عثمان بمن گفت : أ گر میخواهی چیزی بپرسی بپرس که دیگر بعد از 
این اورا نمیبینی . من‌هم‌بدنبال اورفتم کسوالاتی بنمایمولی‌او گوش ندادوداخل ‏ 
خانه شد,وحزاین دوحمله:«ملعون است ملعون‌است کسی که‌نماز عشا(۱)راحندان. 
بتأخیر بباندازد که ستا ر گان آسمان همچون‌تیر بگندند » ملعون است‌ملعون‌است : 
کسی که نماز صبح راچندان بت خیر بیا ندازد کستار گان آسمان تا پدیدشود»‌چیژی 


نفررمود ؛ وسس‌داحل‌خانه شد . 
ابر پل نی بختی 
عبیدالله بن‌محمد بن‌حا بان دهقان ازا بوسلیمان‌داوذین غسان بحر ا نی‌روایت نموده که 
)۱ عا لم بزر گواد هر حوم ی امس ری قمی هعروف به‌«ار پاب» که مصحح اپ دور 
بحار چاپ‌حاج امین لضرب بوده‌است؛ مینویسد : مقصودنمازمذرب‌است » چنانکه‌درروایات 
دیگرهم آمده است . 





کسانیکهأ نحضرت‌را د بده| ند NIA.‏ 





گفت : بخدمت ابوسپل اسماعیل‌بن على نو بختی رسیدم وسلام نمودم ؛ ابو سبل 

-گفت : ولادت ( م ح م د)فرز ندحسن بن‌علی بن‌محمد بن‌علی بن مو سی بن جعفر بن 
محمدبن‌علی بن‌حسین‌بن علی‌بن | بی‌طا لب صلوات‌الهعلیهم اجمعین‌درسامره بسال 
۹ اتفاق‌افتاد . مادرش صیقل » و کنه‌اشابو القاسم میباشد + وهمین کنیه است 
که‌بیغمبر خبرداده وفرمود : نام‌اوچون‌نام‌من‌و کنیه‌اشهثل کنیه من است » لقبش 
ممدیوححت ومنتظر است وهم‌او صاحب! لزمان‌مبباشد . 

سپس ابوسپل گفت : درمرض‌مر گ امامحسن (عسکری ‏ ) دوزی‌من‌در 
خدمتش بودم » حرت به‌فقید خادم‌خود که غلامی سیاه‌چهر» واهل نوبه (۱) بود 
و پیش از آن‌حضرت خدمتکار پدرش امام‌علی النقی‌بود . وامامحسن عسکری‌علیهما 
الالام راپزر گی کرده بود » فرمود : ای‌عقبد!قدری آب مصطکی برای‌هن بحوشان 
عقید هم آب راروی اجاق ناد › و صیقل ماد امام زمان ا :را بخدمت 
حضرت آورد . 

حطّرت کاسه رااگرفت وا ا و لی‌دست میار کش لرزید و بد ندان 
از نینش خورد و سپس آنرا بزمین‌نهاد .. آنگاه رو کرد بعقید و فرمود : برو 
باندرون که میبینی کرد کی درسجده‌است د اورانزد م یاود 

ابوسپل‌میگوند : عقید گفت : وقتی‌با ندرون برای‌حستجوی اورفتم ۰ دیدم 
کود کی سجده هنکند ‏ وانگشت ساب (۲) خود را بسوی آسمان گر فته ات 
من سلام کردم واو نمازش را کوتاه کرد › سبس گفتم : آقا شما را می‌طلبد که 
بخدمتش در آئی . دراین وقت مادرش صیقل آمد و دست‌او را گرفت و اورا نزد 
بدرش آورد ۱ 

)۹ نو به ۔ محلی‌است که تامدینه سه روز راء است (مراصد) 

(۲) انگشت سیابه دومن انکشت واقع در بین انگشت اپهام وانگشت وط است . 


چون عرب موقم سب کردن‌یعنی بدگوئی باشخاص با آن بطرف مقا بل اشاره میکرد » آنرا 
J‏ سپا به ۾ گفتند . 


س باب پیست وسوم - کسانبکه آ تحضرت و دیده آند 





ابو سهل میگوید : موقعیکه‌بچه خدمت حطرت‌رسید » سلا م کرد. رنگش 
همچون‌در (سفید) موهای‌سرش کوتاه ومیان دندانپایش بازبود . وقتی امام حسن 
عسکری با اودادید ؛ گر يست وفرمود : ای آقای‌خاندانم ! این آب‌دا بمن‌بده 
که من‌ايناك بسوی خدای‌خود میروم . بچه کاسه آب‌جوش رابرداشت و بدهان‌پدر 
بزر گوارش نزديكث‌ساخت تا آ نرانوشد . 

آنگاه امامحسن‌عسکری لا فرمود : مرا آماد؛‌نماز کنید . بچه‌حوله‌ای 
دردامن امام‌پپن کرد و بدینگو هحضرت » يك‌يكاعضاراشست و سروپ‌ای رامسح. 
نمود .آنگاه امام حسن عسکری فرمود : ای فرزند ! بتو مژده میدهم که 
صاحب‌الزمان وم‌دی وحجت خدا در روی زمین توئی . تو فرزند من وجانشن 
من میباشی.ار من متولدشده‌ای و تو(محمد) فرزند حسن بن‌علی‌بن‌محمدین علی‌بن. 
موسیین جعفر دن محمدین علی‌بن حسین‌بن علی‌بن ابیطالب (علیهمالسلام)میباشی 
وهم ار نسل پیغه‌بر ی وخاتم ائمه ظاهرین هستی . 

پیغمبر (ص) مرّده تورا داده ونام و كيه تورا تعیین فرموده است . این‌را 
بدرم ار پدران باك سرشتش بمن اطلاع داد . صلی‌الّه علی اهلبیت ربنا انه حمید 
مجید حصْرت این را فرمود وهمان موقم رحلت نمود ۰ صلوات ال علیهم‌اجمعین ۳ 





بعقو ب بن یو سف سا 


وهم در کناب غیبت از احمد بن علی رازی واواز ابوالحسن محمد بن . 
جعفر اسدی واواز محمدبن عامر اشعری قمی روایت کرده که گفت : وقتییعقوں 
بن پوسف ضراب غسانی از اصفهان بر میگشت برای من نقل کرد و گفت.: د 
سال ۲۸۱ هجری با گروهی از اهل سن ت که همشپری ما بودند بحج رفتم . 
" وقتی بمکه معظمه دسیدیم » یکی از همراهان رفت وخانه‌ای سر راه دربین 
بازار د سوق اللل» احاره کرد . این خانه حضرت خدیجه کبری علیاا لسلامه 
معروف بحخانه امام رضا 8۲ بود . زنی گندم گون در آن خا نه بود » وفتی من 


کسانبکه آ نحضرت دا دیده‌اند - یعقون نغسانی - ۷6۱ - 





فرمیدم آ نجا را خانه امام رضا تلا میگویند» از پیر ذن پرسیدم تو بااهل این 
خانه چه نست داری وجرا اینجارا خان امام رضا میگویند ؟ 

پیر زن گەت : من از دوستان ائمه هستم . این خانه امام علی بن موسی 
الرضا علیپما السلام است که امام حسن عسکری تفا مرا در آن سا کن گردانده 
است » زیرا من از ملهٌ خدمتکادان <ضرتش بودم . چون این دا از پیر ذن 
شنیدم با اوانس گرفتم ومطلب را از همراهانم که در مذهب با من مخالف بودند 
پنهان داشتم 

من وقتی شبپا از طواف بر میگشتم با همراهان در رواق خانه میخوابیدم 
ودر خانه را بسته سنگ برد کی را غاطا نده پشت درمیگذاشتيم . جند شب‌بی‌دد - 
بی دیدم نور چراغی شبیه نور مشعل » رواقی را که ما ميخوابيديم روشن کرده 
است ؛ ومیدیدغ در گشوده میشد ۰ بدون ایشکه کسی از اهل خانهآ نرا بگشاید . 
سس مردی معتدل‌القامه و گندم گون مايل پزردی رادیدم . صورتش کم گوشت 
ودر بیشانیش علامت سجده نمودار بود . 

دوپیراهن‌بتن وسرو گردن خودراباپارچۀ ناز کی‌پیچیده و کفش‌بی‌جوداب 
ببا کرده‌بود» و بغرفه‌ای که محل سکونت پیرژن بود بالامیرفت . قبلاهم پیرزن 
بما گفته بود که دختری در آن‌غرفه سکو نت داردو نمسگذاشت کسی با نجا برود . 

نوری را که موقع عبو ر آن مرد در رواق در توافکنده بود ؛ بپمان درحه 
موقع‌بالا دفتن بطرف غرفه‌هم‌میدیدم وسس‌در خودغر فه میدیدم بدون‌اینکه چراغی 
درآ نا به بينم آنحه من‌مید ریدم , آنراکه بامن بودندهم میدیدند . آثبا کان 
میکردند این‌مرد بادخترپیرزن آمدودفت وسروسری دارد . بهمین‌جهت میگفتند 
این شیعان متعه (۱) راحلال میدانند و لی‌بعقیده آنا (اهل‌تسنن وهمراهان او) 





(۱) متعه - درلفت بمعنی تمئم بردن است ؛ ودراصطلاح فتها ازدواج موقت است 
کیان « سيټه کر هېمیکویند . شیمه‌وسنی دو آي بت کردهاند که عمرین لخطاب گنت : هقعتان 


یر 
ار یا س ره + 6 نو 


ملعا ن ا تتاعلی عد د سول الاح مهماواعاقب‌من یفعلها : متعةالحج = 





NEY -‏ باب‌پیست و سوم - کسا نیکه | تحصرت رادیده اند 





حرام الوت > 


مامیدیدیم مردناشناس داخله حارج میشود . می آمدیم پشت درخا نه‌مید یدیم 





او إل ص 


ج و رتیوت الشاء . یعنی :دومتە‌ەدرزمان پیغمبرحلال بود ۰ ولیمن آنواراحرام‌میکنم ! 
ومر تکب ]ترا مجازات مینمايم : و آن دو , حج‌تمتع : , ومئعه زنان‌است ! 

بخاری دسلم دوتن از ا محدئن اعل سنت در « صحیح » واحمدحنبل در 
د هسنك » خود نقلکر ده‌اند که عمر « متعه » دا حرام کرد . احمدحثبل ازاپن عبایروایت 
میکند که گفت : متعه تر<می ازجا ثب خدا برامت‌محمد(ص)بود ‏ اگرعم رآنر اماع نمیک 
جز افراد شقی » کسی محتاح به زتا نمیشد » . 

تر مذی‌از بزر گان علمای سنی در « صحیح » نقل میکند که : یکنفرشامی اذعبدالین 


لي ۱۵ . 


عمرداجم به د متعه » سوالکزد ‏ عبداللهگفت : حلال اسث . شامی پرسید : مگر پدرت 
آثرا مثم نکرده ؟ گفت : مگر نمیدانی پیفییر (ص) آنرا حلال ؛ وپدرم حرام کرد ؟ ]یا - 
سنت پیغمبر دا ترك میکنی داز پدرم بروی میثمائی » ۶ ۱ ۱ 
بااین وصف جای پسی تعجب‌انت که اهل‌تسنن و بسیاری از نادانان شیعه » برخلاف 
دستور خدا وپیغمبروفقط به تملید آزعمر ؛ یك حکم مسلم الهی دا ؛ زیریا نهاده ؛ وفکی 
. نبیکنندکه اگردرمواقم ضرورت وناچاری از « متمه » ونکاح‌موقت استفاده میشد. جامعه . 
اسلامی دچار این‌همه فحشا ومثکر تمیگردید . 0 ۱ 
برای‌اطلام بیشتر خوا نند گان‌شر سح دختمیوجامم ذیررا از کتاب « الزواحوا لمالاق» 
تا لیف شیخ«حمد جواد مغنیه دانشمند شیعی لینانی ».که مورد استفاده عله‌ای‌سنی‌وشیعه‌است » 
وخلاصه نظر یات شیمه در باب « متعه » است‌ترچمه ميکنيم : . 
« شیعه وسنی عثشق هستند که نکاح متعه ( ازدواح موقت ) بحکم پیغمیر ا کرم (ص) ۱ 
حلال بوده ۰ وصحایه درزمان] نحضرت از «متعه» استفاده عیکردند . ولی‌دراینکهآیا بس ` 
از پینه‌بر (ص) این حکم سیخ شده یا نه اختلاف نظرداد ند „ ` 5 
۱ دا نشمئدان آهل تسنن‌میگویند : این‌حکم بعداز پیش‌بر نسیخ شدوحرام گردید ! ولی 
. علمای شیمه میگویند : نسخ‌حکم ثابت نشده » مشعه در زمان پیغمپر(ص) حلال بوده ؛ وتا 
روزفيامت هم مانند سایرمحللات اسلامی ؛ حلال خواهد بود . 
از جملۀ ادله‌ای که شيعه برای مشر دم بودن ؛ متعه ذ کر میکنند . آبه۳۳ سور سه 


کسانیکه ‏ نحذرت را دیده‌اند - یعقوبغسا نی -۷۳- 





سنك همان طوراست که گذاشته‌ايم مابرای حفظاثاث ولوازم خود » درخانه را 
می‌بستیم‌و کسیرا نميدیدیم که | نراباز کندیا ببندد مگرموقع‌بیرون‌رفتن که‌خودمان 
آ نرا بکنارمیزدیم . 
وقتی این‌ماحرا رادیدم غافل‌بودم ودلم‌پر یشان گشته‌بود ۱ نا گزیررفتم نزد 
پیرزن‌تااز آن‌مر داطلاعی کسب کنم . بهپیر زن گفتم: من‌میخواهم دو بدو باهم صحبت 
کنیم"وپرسشی ازتوبنمايم , ولیو جود رفقامانم میشود ۰ خواهش دارمو قتی‌مر ادر 
خانه تنهادیدی, ازغر فه‌پائن‌بیا تامطلبی‌دارم ازتوبیرسم . پیرزن‌فوراً گفت : منم 
میخواهمرازیراباتودرمیان بگذازم ولی‌همین‌و جودرفقایت‌تا کنون‌ما نع بوده‌است . 
| پرسیدم : می‌خواهی چەبگوئی ؟ گفت : بتودستور میدهد (پیرزن نام کسی 
را نبرد) بارفقا وشر کاء خود دشمنی مکن ودعو ا مما که آ نپا دشمنان تومسباشند » 
بلکه‌با آ نان‌طر یقرفق ومدارا پیش گیر! ڌر سمدم این حر فپار! که‌میگو ید 4 گفت 
من‌میگويم ۱ ازهیبتی که بدلم‌راه یافته‌بود نت نک دم که مجدد بر سم این حرف 


رانچه کسی گفته‌است ! 


و لی پرسیدم : مقصودت کدام رفقای من است ؟.زبرا من گمان کردم که 





ك جع و و و هلر ال وا رل مه 


: است کهمیفر ها بد؛ ما اس تمتعتم بهن نفا نوهن اجورهن ينی : هر قدر که‌از 
زنان ؛ تمئم بردید » واجب‌است که یا را با نان بدهید . 

وأز حمله که سل( دا نشمند :زرك سنی ) ذد ۲ سحیح » خود روایت کر ده که 
امحاب » درزمان همین و ابو یکر و عمر » از د متعه » استفاده میکر د ند : ولى بەد غم 
آنرا حرام کرد . 

نکاح مشعه مدت ممین دارد ؛ و مثل ازدواج دائم است که حر با عم صحیح متحفق 
نمیشود ؛ ورضایت طرفین کافی نیست . ۱ 

ما ثثف ازدواج دائم » مهر‌دادد واولاد او + ارث هییرد , وزن با وف عده نگاه‌دادد » 
بااین فرق که عد آن دوطهر یعنی ٤٥‏ روز است . 

ئی که د متمه » شده ازشوهر خود ازث‌نمییرد . و اجپ‌النفته نیستو بدون. اجاز !و 
میتواند ؛ ازخانه‌عادح شود ؛ ولی‌اگراینهادا نیزدرضمن عفد شرط کنند ؛ مانند ازدواج 
دائمي‌است ؛ دفقط مدت آڼ محدوداست ۽ 


۷6 باب بست وسوم -کسانیکهآ نحضرترا دیده| ند ۱ 


مقصود د او رفتای حاجی‌مناست کهدر آن‌خانباه‌بودیم گفت ت : مقصود کسانی‌انست 
کهدرو طن شريك‌تو هستند وفعلادراین خانه باتومیباشند اتاقاً درسایق‌بین من و 
کسانىکه‌درآن ځانه بودند گفتگو ئی بر سر مذهب در گرفته بود و آنا در بارمن 
نزدحکومت سعایت کرد ند تا جائیکه فرارنه‌وده پنهان گشتم . واز اینجا فهمیدم 
مقصود بیررن همانهاست . ۱ 
آنگاه پرسیدم : تواز کجا باامام‌رضا (ع) مر بوطهستی ؟ گفت:من خادمة 

امامحسن عسکری لا بودم ‏ وقتی‌يقین کردم پیرزن ازدوستان اهلیبت‌است‌پیش 
خود گفتم + اجوال‌امام غاب راازوی میپرنم . لذا گفتم تورا بخداقسم !آیا باچشم 
حود امام‌زمان‌را دیده‌ای ؟ . 

گفت : ای‌برادر !نه ! باچشم خودندیده‌ام زیراوقتی‌من ازنزد امام حسن 
عسکری 1 بیرون آمدم : خواهرم(متصود مادر امام‌زمان است که روی علاقه: 
اورا خواهر خوانده است ) آبستن بود وامام‌حسن عسکری ا بمن مژده داد 
که در آ خ ر عمر » او را خواهی دید وفرمود :.تو برای او جنان ن هتی که نرد 
من. میباشی 

داوک این‌خبر( یعقوب غسانی) میگوید : من‌مدتی‌در مصربودم وعلتا ین" 
که بحج مشرف‌شدم این‌بود که‌امامزمان ا نامه‌وسی دینار مخارخ راهم‌را بوسیَلهة - 
مردی‌خراسانی که درست عر بی نمیدا نست برای‌من‌فرستاد و اه ر نموده‌بود که آن 
سال را بحج بیت الله بروم من هم بشوق اینکه حضرتش را ببینم بان مسافرت ۱ ۱ 
مبادرت ورژیدم . ۱ 3 

وفتی درآ نموقع با بیردن صعحت میکردم بدلم گذشت که نکند مرذی را 

که شا ھی ید م خودآمام زمان (ع) باشد . 5 

هن پیشنرده درهم کەسکه س ورن بنام حضرت رضا ا بود. و آنرا 
بنپان کرده بودم نذر کرده بو دم که درمقام ابر اهیم بیا نداژم, پیش خود گفتم: آ نرا 
بپیرزن‌ميدهم که‌پساداتذر یحی رت‌زهرا(ع) بدهد» زیر ا بتر ازاین‌است کهآ نراد | در 


کسانیکه آ تحضرت را دیده| ند۔یعقوںغسا نی ۷6۵ 





مقام ابراهیم پیاندازم » ثواب آن‌هم بیشتر است . بدین جهت آنرا ببیر زن دادم و 
گفتم : این ده درهم دا بسادات مستحق بده.من فکر میکردم أ نمرد ناشناس‌همان 


امام رمان است ۰ ویس رن هم این وحه را باه حو اهد داد . 


پیرزن‌درهم‌راازمن گرفت وبطرفغرقه خودبالارفت وساعتی‌ما ندوسیس پان آمد 

و گفت:میفرماید:ما.دراین‌حقی‌نداریم ,حون نفراست آ نرادرهما نجا که‌نذر کرده. 
ای‌بیا ندازو لی آن‌ششددهمر | که‌سکه‌امام دضاعلیها لام دارد بمابده و عوض 
۲ ثر ابگیر ! وبپمان‌جا که نیت کرده‌ای پیا ند از ۰ من‌هم جدن کردم و پیش خود گفتم 
کک ببررن این‌دستورات را از حانب و امن میهد ١‏ مسلما همان مردی اسبت 
که‌شپااورا می‌بینم. 

یاک نسخه از توقیم‌امامزمان ا نزدهن‌بود که از ناحیمقدسه در آذربایجان 
برای‌قاسم‌بن علابیرون آمده‌بود . بپیرزن گفتم/: این نسخه رابآدمی که توقیعات 
3 ئه آل محمد رادیده بأشد نشان بده a,‏ بذه پمن که ۳ ممشنأسم . را 
بوی‌نشان دادم و گمان میکردم سنو انف جوا یکت ۱ 

ولی پیرزن گفت: نمی‌توانم آ نر ادر اینجا بحوانم؛ تس بغر فةٌخودرفتو از آن 
فس اواو و گفت: عبار ات آن صحیح ات عیازت سخه این بود: ابشر ۲ به 
پشریها بذرت‌به وغیره یعنی :شمارا بچیزی که ۷ کنونم ده نداده ام مزدهه دهم 
و بغیر ان هم‌مژده خواهم‌داد . 

آنگاه ببرزن گفت:: میفرماید : وقتی ددود بر پیغمبرت میفرستسی » چه 


ی 


میگوئی ؟ گفتم : میگویم ر : الأ مصلل على محم و آل‌محهد وبا رك علبی خم 
و آرل محمدکافضل تاسلت وبا کت‌وترخمت علی هی آل ابر ننک 
خمید ٤‏ 4جید گفت: ‏ نه!وقتی خواستی ض درود پفرستی بر همه آنها درود بفر ست 
ويك يك رانا ببر. گفتم : بسیارخوب . 

فردای آنروز نیز پیرزن در حالیکه دفثر کوچکی دت دا ازغرفه 


بر در آهث و گفت : میفرماید : وقتی خواستی درود بر پیغمبر ی بغر ستی 





باب بدسست ٩‏ سوم کسانیکه] نحشرت را دیداند. 


` 


| الور که دراین تدخه 7 بآ نحضرت وجا نشیا نش درود بفرست : 
من دفتر حه را گرفتم وازروی آن میحو آندم . بعداز آن هم چندین‌شب › 
همان مردرا میدیدم که ازغرفه پائین آمد ونور چراغ پشت‌سراوباقی است . من 
درخانه راباز کرده وازبی آن‌دوشی هیر فم تم ولی‌در آن روشا ی کسی را نمیدیدم 
تا آنکه پمسچد الحرام رقت . 
حماعتی ازمردم را که از شهرهای متفرقه هده بودند مىدیدم که بدر آ نشا نه 
میامدند وبعضی نامه هائی که باخود داشتند پییرزن میدادند وپیرزن هم نامه‌را . 
برمیگردا نیدو با نپا میداد۔ آ نما با پیرزن‌صحبت میکردند وپیرزن هم‌با آ نپا گفتگو 


۴ مسمود , من | پا رانمی شناحتم و لی بعضی از ۱ نپا رأموفع بر .گشتن درراه بغداد 


د ۵4 ۰ 
صو رت ت سلواتی که درذفتز حه مر بوربود اینست پم له اثرحمن ار حیم 
او 1 رچ ازير هه 1 


الهم صل لی سمل وخاتم لین وحجة رال امین 1 المنتجب فى 


j 


المیثاق ١‏ المصطفی في اللال المطیر من کل آفة. ره من کل عيب » 


او 
ب ۵ اه لر يلو 2 


لول e‏ اتی لاه َو ض الهدین ال اد شرف پنیا نوع م برها نه 
ق ف ت ۳ ۱۳۳ TT‏ ر هی همیب 


افلح حجن ا i‏ واضی 2 نورهو بعض وحم ۵ ۱ واعطه اة الفضيلة و 


چ ھچ آے قا 


الأدرحة الوسيلة ارف ٍ ؛ واب ماما محمو دا یاون الاو 
وصل ۳ ی آمیر المومین ووارث المرسلین 4 و فاگدالغر المحجلین ؛ و سمل 
وین وج رب الالِن صل ی الحسن EF‏ ام ام ا ووارث 


مرس ححهة رب ال نله ی‌الحسین لیام ومد اه 


سر ت ا "۳ “2 تر ات ار چم ۱ ۳ ۳ 
وحجةرب این ورلن ا الحین ۱ امام ون ووایث المر سلین 1 و 


چ ي ا 4 


حجقرن امین وصل ء لی‌محمدر بن لي امین ووادث اله رسلینْ وحجة. 


ي 
تھے ا اي ل 9 ن 


N‏ وصلعلى رين محمد ب امام ون ۰ ووارث سین و حجة 


ا 
رت العالمین ۹ وصل‌علی هو سيی ن جعفر؛ امام اوسيل ووادث المرسلين | وحجة 
رت‌العا مین . دصل على على بو ی اشام الهو هنين و ارت سل ۳ 0 


۲ سط : ع : ۹ 
کسانبکه | تحضرت‌رادیده‌آند ۔ یعقوںغسا نی ۷ 





الب 
صل لو ڍ نعلي امام آلمومنین ووارث المرسلین 1 وحجترت امین 
لعل على مد امام المۇمنين و وارك ی وه رت سمل 


از ہے ا ر اف 


على الحسن 8 امام المۇمنين :1 رت | لمر سل و وحجقربر الال لمین . وصل 
عل ان اج یمق امام آلمومنین ار سلین و E‏ 


تتت 


الغالی . 
الم صل على محمد مد واهل بیته !لا ئمةا این مین 1 الع ماء ماقي 


الأبرًارالمتقين كام دينك > واز کات وحیدل ۳ تراجت خی بیان لك 


خاناك فیارك . لین اخترة ا وان ماه عا له ك وارتضينهم لدينك 
زک مغر فك . 4 له کات و پوت و ریم نلک و 


و د ھښ اہی آقتے ۳ 


31 ينيم يماك والبستیم نورك ؛ > وعم ی f‏ 1 و حففتېم بمالاکنات : 3 


ور 


ا صل على محمد علبي ۱ وا اطي ۰ لایحیط بالات و 
ایس لامك و ییا عبر : هم ول ولك آلمحبی تالا 
بأمزدالداعی الك ۳ الدليل DOE‏ على ات وخلیننكت یرک شاهدژه 


علی عبادگ . 


‌ 
۳ ااي ر ۷ ہے 4 
ت س ق رة س ت . 


للم اعز تصرهومد فی عمره و زین ار ته . الم اکفه بغي 
الحاسدینو اعنهیقرالکاندین: 7 با ی من اجان 
ال اغیله فی تسه وذریته و وشعته عبت وخاسته اوعد مومع مات به 
به ر به و افلا یادن ولا خرتانك > لین کسی دی ۲ 

لیم جدذ به مامحی‌من‌دینل وی به ما بدل من نايك وأطر به e‏ 


ر اة 


حکمات حتی یمود دنل به ا خالصامخاصاً اغف ا 


ا ي ۳ 
اھ سے ھا کے ہے ا سر 


ولا پاطل‌عنه ولا بدعة ی 


ال ور ينود لد بر کن کل دة واهدم مت کل الةو اقم 


۳۳۹ باب بیست وسوم.. کسانیکهأً تحضرت | دیده| زد 


ت ی" ما 


سس سس سپس نس 
به کل‌جبار واخمد یف هکل نار املكث بعدله کل جا رواج رک مه علی کل خا کم 
اذل سلمان کل مان ۱ 1 ول کل من اواه اف کل من ن اه وامکه 


ایی ہے تھے زا 


پەن EARS E‏ جحد حقّه اسان بامره وی فی اطفاء ‏ ننوره واراد 
اخم د زکرم ۴ 

1 ملع ماو على الم تضیو و فطل هراء و والحسنا ای 
والحسين ا ۰ وجمیع الاوصياء طایح الدج اعلام ادى ومنارالتقیٰ 
والعروة الونتیوالح تین وال طلست ول یو ليك وولاةعې ده والائمة 
ون ولم ومد في نارهم وزدفی آجالیم وبلغ 1 ا دیا ۳ و آخرةء 
نك عا ی ىء قدیر ۰ 

محمد بن جر یرطبری در کتاب.. , دلائل الاءام)مینو: سف این‌دوایت‌رامن 
ازروی شحه‌اصل بخطاستاد ابو ندال <سین‌پن غم دال غضائری که نوشنه بود : 
, خبرداد بماابوالحسن علی‌بن عبدالله کاشانی اژحسی‌ین محمد آزیعقوب بن‌یوسف 
نقل‌میکنم . 

شیخ طوسی در کناب «امالی» ازا بو محمد فحام واو از ایوالطیب احمدین 
محمدبن بطه که عادت داشت هنگام‌زیارت داحل مر قد هنورنه شدواز برون ضریح ۱ 
زیارت میکرد روایت نموده که ابن‌بطه گفت : : روز عاشورا موقع ظېر که آفتات 
درمنتپای شدت گرمی وراه‌ها ازراهگذر خا خلوت بود واژه‌ردم نااهل وب کارگی 
وحشت داشتم ۰ قصدزیارت امام حسن عسکری نمودم » تابدیواری که سابقا 
ازا نجا بستان مر فتم‌رسیدم . درآ نجادیدم م هردی‌پشت سرمن دم در نشسته و گوگی 
دزدقت ی ثخاه میکند . 

او بالحنی که شبه آهنك حسین‌بن علی‌بن آبی‌جعفر بن الرضابودیمن گفت : 
ابوطیب ! کجا میروی ؟ من پیش خود گفتم : این همان حسین است که بزیارت 
برادرش (امام‌حسن‌عسکری) آمده‌است . لذا کفتم : آقا ! رفغا یرون ضریح 
زیارت میکنم‌سپس خدمت شمامیر سم وشرائطادب و احترام‌بعمل‌میآورم . 


کسا یک نحضرترا دید دیدها ند - احمدین و ها 





گفت: : ایابوطیب ! چراذاخل < حرمنمیشو ی ؟گنتم : حانه مالك‌دارد و ومن 
بدون‌اجازه صاحب خانه داخل نمیشوم . گفت : ایابوطیب ! بااینکه‌توازدوستان 
حقیقی ماهستی چطور ممکن است تورا از آمدن بخانه منع کنیم ؟ ! بااینوصف 
من بیش خود گفتم هروم وار بیر ون صر یح زیارت میکنم و این حرف دا از وی 


سپس نزديك درحرم مطپر آمدم دیدم‌هیچکس نیست . کاربرمن مشکل‌شده 
ناچاررفتم نندمردی ازاهل بصره که خادم‌حرم بودواودرحرم‌را گشودوداخل‌شدم . 
راوی حبرأ بو محمد فحام میگوید ۰ ازا پوطیت پرسیدم : مگردسم شما این نود که 
داخل حرم نمیشدی پس چطور این باررفتی ؟ گفت : یمن اجازه دادند ول شما 


بی‌اجازه میر وید . 
احمد ہن اسحاق قمی 


صدوق (ره) در کمالا و ازغلی‌بن عبدالهُ وراق ازسعدین عىداله‌اشعری 
واواز احمدبن اسحاق قمی دوایت نموده که گفت : «حدمت حصّرت امام حسن 
عسکری 1 شر فیاب‌شدم تادر بار جانشین حضر تش سوال کنم . 
حضرت ابتداء بسحن نمو دو فررمو د : ای‌احمدین اسحاق ! خداو ند متعال‌ازروزی 
که آدم‌راآفرید تا رور فامت رمین راازوجود خت خود که گر فتاری و 
اهل زهین بر طرف کند و بوسبله‌او باران پیارد ومو آهب رمن بر ون با ید,هیچگاه 
خالی نگنارده و تخواجدگذارد . 

عرضکردم ؛ یا بن‌رسول الّهامام وجانشین بعدازشما کیست؟ حضرت بر خاست 
و تشر یف برد بدرون خانه , سسنی در خالیکه بجه سه ساله‌ای را که رخساری 
همچون ماه شب چپارده داشت روی دوش گرفنه Ie‏ آنگاه ه فرمود : 
ای احمدین اسحاق !| گر پیش خدا وسفرای الهی قرب ومترز لت نداشتی فر زندم 
را بتو نشان نمیدادم . این همنام‌وهم کنیة‌پیغمبر انی است که دمین‌را برازعدل 


۳ باب بسست وسوم-.کسا که آ تحضرت را بره | ند 


وداد کند , جنانکه پرازظلم وجورشده باشد . 

اف اجک یو اضق این کل دراج امت > ماد خر وخوالشی یم انت: 
یخةا قسم غیبتی میکند که کسی از مهلکه (بی دینیو گمراهی) نجات‌نمی‌بابدجز 
آنان که خداوندآ نها را درعقید؟ بامامتش‌ثابت قدم داشته وموفق نموده است که 
دعا کنند خداو ند زودتر اورا ظاهر گرداند . 

احمدین اسحاق مکو ید :عرضکردم Î:‏ علامتی در این طفل هست که 
قلباً اطمینان پیدا کنم این همان قائمبحق‌است ؟ نا گهان‌طفل بسخن آمد وبازبان. 
فصیح عر بى گمت : با في ازضه والمنتقم من أعدائه فلاتطلت اثر أبعدعين 
5 اخمدبن‌انخاق» یعنی : ين سفیر ای در روی زمین وانتقام گس ند از 
دشمنان اويم . ای احمدین اسحاق بعد از آنکه باچشم > حقیقت را دیدی .دیگر . 
دلسلی محواه ! ۱ 

احمدین اسحاق گفت : روز دلشادومسر ور ازحضرت امام حسن عسکری 
(ع)رخصت‌طلییده بر گشتم . فرّدای آنروز که بحشورش‌شر فیاب شدم » عرضکردم 
یابن دسول‌الّه از مرحمتی که دیروز دربار؟ من فرمودید (و آقاژاده دا بمن‌نشان 
دادید ) بسی مسرو ر گشتم ,ولی نفرمودی‌علامت یکه از خطر وذوالقر نن‌دراوست: 
جبست ؟ فرمود : مقصود غیبت طولانی اوست ! 

عرضکردم : یساین‌رسول ال ! مگرغیبت‌او بطول‌میا نجامد ٩‏ فرمود: آری . 
بخدا قسم بقدری طولانی میگر دد که ا کثر معنقدین بوی منحرف می‌شوند وجز . 
آنبا که خداو نددرخصوص دوستی ما از نان‌پیمان گرفته وایمان را در لوح‌دلشان 
ترسم نمو دهو با تا بیدات‌خود مو بدداشته است ؛ برعقیدهحق‌بافی نمی‌ما ند .. 

ایاحمد بن‌اسحاق غیت‌اوشاهکارالهی وسر ی‌اذزاسرارخدا وغیبیازغیبم‌ای 
پرورد گار است › پس آ نجه میگویم قبول کن‌واز غسراهلش مکنوم بدار و براین 
نعمت شکر کن تا فردای قىامت دربہشت‌برین باما باشی > . 
شیخ صدوق علیه‌الر حمه‌سیس میفرماید :من این‌حدیث را ازعلی‌بنعبداله 





کسانیکه آنحضرت را دیده آند ابوهارون --۷۵۱- 





وراق شنیده‌ام . اواین‌حدیثرا بخط خود نوشته بود » من از خود وی پرسیدمو 
او هم آنرا از سعد بن عبداله از احمد بن اسحاق دضی الله عنه همانطور که نقل 
کردیم بیان کرد . ۱ 
یعقوب‌بن منغوس 
نیز صدوق‌در کمال| لدین ازملقرعلوی زا بن‌عباشی از پدرش از آدم بنمحمدباخی 
واو از على بن الحسین پن‌هارون ازجعفر:ن محمد بن‌عبدالة بن قاسم ازیعقون 
بن منفوس روایت کرده که گفت : روزی بخدمت امام حسن عسکری ا رسیدم 
دیدم‌در د کا نی که جلوخانه اش‌بود نشسته است‌در سمت‌راست حضرت خانه‌ای‌بود 
که‌پرده‌ای پردر آن آویخته بود . ۱ 
عرضکر دم : آقااصاحی الاه کیست ؟ فزمود: پرده‌رابالابزن <ون‌برده 
رابالازده ديدم طفل ا له‌ای که تفر یباده یاهشت وجبقد داشتو بیشا نیش‌روشن: 
روی‌مبار کش سر ځو سقبث » دید گا شش دزخشنده؛ کف دست‌ها وزانوهایش سخحت 
و نیرومند بود ؛ خالی در گونه راست داشت » وقسمتی از موی درش باقی بود ؛ 
ازخانه بیرون آمد وروی زانوی امام حسن عسکری ا نشت . ۱ 
۱ ق : این‌صاحب شما ست : سس طفل بر جاست امام فرمود : 
فرزند! برو بخانه تاوقتی که معلوم است!او میرفت بانددون ومن بوی مینگر رستم 


آنگاء امام فرعود : ای عقوتب ! ببین کست دار حاأ نه ؛ و نی وارد ا زه شنم 
۱ هیچکس را ندیدم . 
بو هارون ۱ 
نیزدر کمال‌الدین‌است که : علی‌بن الحسین بن‌فر حازمحمدبن‌حسن کر خی 
روایت کرده که گفت : ازابوهارون که مردی‌ازاصحاں ما بودشندم که میگفت : 


من‌صاحب‌الزمان 4 رادیدم . رویش‌ما نندماه شب ارده مبدرحشیدوخط موئی 


۵۲ بات لست و سو م کا کا حدصرت را دیده اند 





ازرو ی نای مبار کش‌میگذشت ۱ لباس‌اورا کنارزدم" دیدم‌ختنه کرده‌است . وفتی‌از 
امام حسن عسکری جریان را پرسیدم » فرمود :او ختنه کرده متولد شده » وما 
ائمه همه همین‌طوزمتو لد میشویم . ولی‌بااین‌وصف بخاطراحرای سنت؛ تیع‌برروی 
آن می کشیم » این دوایت در عببت شيخ از جمعی از علماء بنتل از صدوق هم 
آهده است . 

همچنین در کمال‌الدین از ماجیلویه از محمدبن ماد ازجفر فزاری از 
محمدبن معاوية بن حكيم د ایوب بن توح و محمدین عثمان عمری روایت 
ونکت تاه وتان : حطرت‌امام حس‌عیگر ی لا درخانهخود فرز ندش‌را بما 
نشان‌داد ودر آ نموقع ماجهل‌نفر مردبودیم . 

حضرت‌فره‌ود : بعدازمن‌این امام‌شما و حانشین من‌است , از وی پروی ` 
کنید و بعد آزمن پرا کنده موف کنر اعتقادات دینی خود پبلا کت مرسید . 
آگاه باشد که اورا بعد ازاین‌نمیسنید: راویان خبر گفتند : از خدمت‌حضرت ‏ 
مر خص شدیم » چند روزی گەت که امام حسن ءسکری علیها لسللامو فات‌یافت . 

مو أف : اینکه‌امام هلا فرمود : «بعد ازاین دی اورانمی بسید»یعنی 
بیشترشما حضاراورا نمی‌بسنند. یامقصوداین باشد که همة شما حضار باین ژودی اورا 
نمی‌بینید زیر امحمدین عثمان که‌یکی از حاضر ان‌می<ط امام بوده » امام‌زمان ل را 
درایام مفارت‌خود می‌دیده حنانکه روایت آینده.گواه بر این انت . البته این 
احتمال‌هم هست که او یز درایام‌سفارتش‌حصرت را نمی‌دیده و نامههارا از بشت در ده 
یا بوسلهٌ کسی دریافت می‌داشته واین که درخبر آینده میگوید:محمد بن عثمان 
حضرت رادیده است‌مر-بوط بیمین دفعه باشد . ولی‌این دو احتمال بعید بنظ میرسد . 

محمدش‌عشمان 

نیز در کمال الدین ازابن ولید (قمی) از حمیری دوایت نموده که گفت : 

بمحمدبن عثمانعمری‌دضی الهعنه گفتم : من‌میخواهم همان‌سوّالی‌دا ازشما بکنم که 


کسانیکه | نحضرت رادیده اند س هرد فارسی ا 


ابراهیم از خداو ندعز و حل نمود , آنحاکه‌گفت دپرورد گارا بمن بنما که حگونه 
مرده‌هارا زنده‌میگردانی ؟ ندارسدمگرایماننیاورده‌ای #گفت : ایمان آوردءام 
و لی‌می‌خواهم قلبم مطمئن‌شود » شما هم بمن بگوگید : آیا صاحت الامر ا را 
د یده بل ؟ گفت : آری‌دیده‌ام و گردنش‌مثل‌ایشست ۱ واشاره‌بگردن حود نمود ! 
مردظارسی 

هم در آن کتاب از(ابوعلی) دقاق‌وابن عصام ووراق نقل‌میکند که همه‌از 
۳ و او ازعلی بنمحمدبن‌محمد ومحمد وحسین فرزندان علی‌بنا براهيم درسال 
(۲۷۹)روایت کردها ند که دو نفراخیر گفتند : محمدین علی‌بن عبدا ار حمن‌عدی 
ازعبدقیس ازضوء‌بن علی‌عجلی واوازعردی ازاعل فارس که‌نامشدا بردنقل کرده 
اس تکه گفت : دریکی‌ازسالها رفتم بنامره ودرّخا نه‌امام‌حس عسکری ا توقف 
تمودم . بدون‌اینکه اجازه ورودبخواهم . 

حضرت خود مراطلبیدند . وقتی داخل شدم‌وسلام نمودم فرمود : فلانی 
حالت جطوراست ؟ سس فر مود : فلانی‌بنشن! آ نگاه ا حو ال مردانءز نان‌فامیلم‌را 
حوبا شد : بعداز أن فرمود : جه شد که باستحا ات ؟ عرض کردم : شوق 
خدمتگذاری شمامراباینجا آورد , فرمود : دراین‌خانه باش,از | نروزمن درخانة 
حضرت با خده‌تکاران‌ما ندم‌ومایحتاج خانهرا برای حضرت ازبازارمیخریدم . 

من اینطور عادت کرده بودم که هروفت مردم درخانه بودند بدون احازه 
واردمیگشتم ۱ رودی‌بیمن منوال و اردحانه شدم که نا گاه صدای‌نکان جىزى از 
داخل‌خانه شنیدم . حضرت بمن‌با نك زد که درجای خود باکت وح ر کت مکن ! 
من‌هم نه چرأت کردم بروم ونه توانستغ‌بر گردم . 

سپس ديدم کشزی که حمر سر بوشده‌ای دردست داشت آمدوبمن گفت‌بباتو. 
من‌همد أاحل‌شدم؛» بعدا بکنیز فر‌مود: رو بوش ازروی [ نچه دردست داری‌بردار. وس 
" دویوش راازروی بچه‌سفیدرنگی زیبائی‌برداشت و شکمش را نشان‌داد؛ دیدم خط موی 


۵4 باب بست وسوم - کساننکه نحضرت رادیده اند 





که‌چندان ساء‌نبودازسينه تانافش امتداددارد ۰ آنگاه‌فرمود : این‌ساخت‌الزمان 
شماست , سس بکنیزفرمود : اورابگیر . کنیزهم اورا گرفت ودیگر بعدازآن 
تا زما نیکه امامحسن عسکری ا رحلت فرمود اورا ندیدم . 

ضوع ین علی میگوید : ازمرد فارسی‌پرسیدم : بنظرت‌بچه در آ نموقع‌چند 
ساله‌بود ؟ گت : ده سا له بود . عبدی‌مبگوید : بضوء گفتم:میتوانی حدس بزنی که 
فعالا بحه حندسا له است ؟ ات : حرارده‌سا له . ابوعلی و ابوعبداله وراق گفتند : ما 


اورا بست و نکسا له ميدأ نيم )۱( این‌روایت در عیبت‌شیح نیز آمده‌است ۲ 


و نیز در کمال! لدین آزمحمد بن علی ان محمدبن حاتم از عبد ال بن محمدین 
حعفر آزمحه‌د بن‌جعفر فارسی واواز محمدپن اسماعیل بن بلال واواز ازهری‌مسرود 
ابن عاص ازمسام بن‌فطل‌روایت‌نموده که گت : در کوفه بم‌لاقات| بوسعیدغا نم بن 
سعیدهندیرفتم‌ومدتی‌نزد وی‌نشتتم ». سپس احوالش‌را که‌قبلاچیزی‌شنیده بو دم جو یا 
شدم . گفت : من ازاهل هندوستان وشهری بنام کشمبر داخلی هستم وما حبل نقر 
مرد بودیم . 

وهم صدو ق (ره) در کتاب‌مز بور مسو بسك : : بدرمازسعدین عبدالله ا اشعر یو او 
ازعلان کلینی واوازعلی‌بن‌قیس واو ازغانم بن سعیدهندی نقل‌نموده کیکفت علان 
حماعتی ازمحمد‌بن محمد اشعری ازغا نم نقلکرد ند که گفت : ماجپل نفرمردبودیم 
که‌درحهور بادشاه‌هند پسرمیبردیم ؛ مادراطر اف تخت اومی نشستم‌همه‌ما توراتو 
انجیل وربور حوانده.بودیم هر وقت مسئله‌ای بر ای‌ساطان پیشآمدمیکر د بماد جوع 
میلمود. روژی‌باما دربار؟ محمدا(ص) گفتگو نمود ما گفتیم: نام‌وی‌در کتب آسماتی 
ات است:: آنگاه‌همه نظرداد ند که من بررای‌پیدا كردن اووتحقق دربارة وی 


5 )۱( البته مطا بق تاد یخ نقلاین دوایت یعنی سال ۹ امام زمان که درسال ۲۵۵ 
متولد شده ۰ در آ نموقم ٤‏ سال داشته دمرد فادسي درحدیث اشتباء نموده است . 


کسانیکه امام زمان (ع) دا دیده‌اند - غانم سعید هندی ‏ -۷۵۵- 
پمسافرت اقدام کند . ۱ 

پس بارسفر پسته واموالی‌هم باخود برداشته ازهند بیرون آمدم.در بین‌داه 
حمعی ازتر کان‌راهزن راء‌داپرمن گرفتند وا نچەداشتم بتارا ج بر د ندسپس بکا بل 
آمدم و از آنجا به بلخ رفتم . حکمران بلخ درآ نموقع ابن ابی شور بود . علت 
مسافرت‌و مقصدی را که داشتم باطلاع وی رساندم و اوهم فقراءوعلمای‌شهررا برای 
مناظره و گفتگوی امن احضار نمود . 

من ازدا نشمندان مجلس بر سبدم : محمد(ص) کیست ؟ گفتند : او محمدپن 
عبدالله (ص) پیغمبرما است کهرحلت فرموده . گفتم :از کدام‌طایفه‌است ؟ گفتنداز 
طایفه کریش . درسبدم : جانشن‌او کیست؟ گفتند : ابوبکراست. گفتم آ نحه‌مادر 
کنابپای آسمانی خود یافته‌ايم موضوع جانشینی وخلافت پس عموی‌او و شوهر 
دختر او یدر فرزندان او مبباشد ! دانشمندان ملس( که‌همه ازاهل تسن بود ند) 

بحا کم گفتند : این‌مرد ازشرك بیرهان-اکفموبکش گرویده است » فرمان ده تا 

۱ - گردنش را ین نید ۲ 

گفتم : من بدینی حنك زده‌ام و بدون دلیل از آن‌دست بر نسدارم. دداین 
موقع‌حا کم حسن‌بن شترا خو است‌و وی گفت ای‌حسین با اینمر ده‌ناظره کن! 
حسین گفت : علماوفقهاء دراطر اف‌مجلس نشسته‌اند » با نپافزمان‌ده‌تا باوی‌مناظره 
فسأ دیف حا کم گفت : حنا که بتو میا یم باوی مناظر م کن ودرحای خلوت و بالطف 
ومبر بأتی او نما. ۱ 

عانم بن سهید گنت : باحسین بجای خلو نید قتیم وه نار و ی بر سید م :محمد 
کمست 4 گفت :همان است که‌علماع گفتند حزاینکه جا نشمنو ی بسر عمش علی بن 
اپیطا لب (ع) است ! که‌شوهر دخترش قاطمه و پدرفرزندانش حسن‌وحسین‌مسباشد. 
من‌هم گفتم : گو اهی میدهم که خر خدای‌یکتا خالقی نیست‌ومحمد فرستادةاوست 

سپس رفتم نزدحا کم واسلام آوردم واوهم مرا بحسین سپرد واواحکام‌دینی 


را بمن‌یاد داد . 


۵ ۷ کسانیکه ] نحضرت را دیده| ند ۹ عانم إن سعد دی 


من بحسن گفتم : مادر کتابپای خود خوانده‌ايم که هیچ جانشین پیغمبری 
یمیرد » مگراینکه قلاجانشین اوتمیی ن گردد با براین جانشین علی کیست + 
گفت : جانشین‌وی‌فرزندش حسن‌وجانشن اوحسن ويك‌يكائمه رانام‌بردتا پامام 
حسن‌عسکری لا رسید ؛ سیس گفت : برای شناسائی حانشن بو بروی 
و فحصو تحقیق نمائیو ایناك من‌درهی این‌مطلب آمده‌ام . 

راوی حر م<مدین محمد گفت : غا نم بن‌سعیدپاما ببغداد آه.د . او نقل کرد 
کهقبلا باتفاق رفیقی بجستجوی این‌مطلب‌برداخته بود ,ولی بعت ی‌ازاخلاق اورا 
نمسندیده و ب مان جت ازوی‌حدا گشته بود . 

غانم بن‌سعید میگفت : روزی تنهااز راهی ميگذشتيم ودرباد مقصد خود 
میا ندیشدم د ۵ که ديدم کسی نزدمن مد و گفت : دعوت آقایت رااحا بت کن ۱ 

سپس مرا ازراههائی عبوز داد تاپخانه وباغی رسیدیم . ديدم آقایم نشسته" 
است . چون‌نظرمبار کش بمن‌افتاد بز بان هندی‌بامن سخن گفت وبمن‌سلام نمود . ٠‏ 
حضرت مرا باسم صدا کرد واژاحوال چپل نفررفتايم که درمجلس پادشاه‌هندبودیم 
جویاشد : ويك‌يك رانام برد . آنگاه فرمود : قصد داری امسال بااهل قم بحج ‏ 
بروی ۰ ولی‌امسال بهحج‌مرو وبخراسان‌بر گرد وسال آینده حج‌کن . بعد کس 
پو لی بمن‌داد وفرمود : این‌راصرف مخارح راه خود کن ۰ وددبغداد بخان ةكس . 
مروو آ نچه دیدی بکسی‌مگو ! 

محمد راوی خبر گفت :. آنسال نتوانستم پمکه برسم و از ملزل عقبه ` 
(واقع درسررمين حجاز) بر گشتيم وغانم‌بن سعیدهم بچانت خراسان رفت وسال 
بعد بقص دحج مر | جعت ا بالطاف حضرت ولیعصر (عجل الله فرجة) ' 
ناگل گشت . اودیگر عم نیامد وبعد ازحج بخراسان رفت و سپس وفات کرد . 
رحمةَاله علیه . ۱ "۳ ۱ 
محمدین شاذان از کابلی‌نقل میکرد که‌او گفت : منابوسعید (غانم) رادیدم ‏ 
که‌میگفت : حققتاپن‌دین (اسلاع) رادرا نجبل بافته‌بودم » واز کا ہل بجستجوی 


کسانیکهآ نحضرت را د یله ند عانم بن سي ۵ 


آن پرداختم تابدان رسدم . 

سس صدوق (ره) میگوید : محمدین شادان‌در نشا بور برای من نقل کرد 
که‌خبر تشرف غانم بخدمت‌امام زمان (ع) بمن رسید » ازاین‌جهت‌مترصداو بودم 
تا اینکه اورا دیدم وحریان‌را ازوی‌برسیدم واو گفت: همواره‌درجستجوی‌حضرت 
بودم » ومدتی درمدینه افامت نمودم ومطلب را تن ای اطپاز میداشتم مرا منع 
مسذر د ند » تا اینکه سرمردی ازبنی هاشم‌را پنام‌یحبی‌بن محمد عر یضی‌دیدم واو 
گت : آنچه تومیحواهی درصریاء (۱) است . 

من بصر ياء رفتم و بدهلیزی که جاروب کرده بودند آمدم وحودرا پد کانی 
که در آ نجا بود انداختم .در آنوقت غلام‌سیاهی بیرون آمدو, بمن گفت: برخیز و 
ازاینجا برو ! گفتم: نمیروم . غلام بدرون‌خانه‌رفت وسپس بر گشتو گفت‌بباتو » 
من‌وارد خا نه#دم‌دیدم‌مولایم‌در وسظ خا نه. نشسته‌است . حون نظرش بهن‌افتاد » مرا 
بااسم ی که هیچ کس جز بستگانم در کابل نمتانتتشند » نام برد و چیزهاگی 
اطلاع داد . 

من ءرضکردم: خر حی‌راهم تمام شده بفرما که‌خرحی بمن بدهند!فرمود : 
بدا نکه بو اسطة این‌دروغی که گفتی بزودی آ تچه‌داری‌ازدستمیدهی.سس‌مقذاری 
خرجی بمن‌عطافرمود. چیزی نگذشت که آنچه باخود داشتم گم شدوفقط آ نچه 
حضرت لطف فرموده بود پرایم‌ماند ! سال‌بعد که بم‌دینه بر گشتم کسی‌دا در آن 
حانه ندیدم . 


و نیز شیخ‌صدوق(ره)در کمال| لدین ازمحمدبن‌موسیمتو کل از حمیر ی(۲)روایت 





(۷۲) شيخ ۳ در کتاب فهرست «قرب‌الاسناد» رات لیف ابوا لباس>بداینه بن‌جعفر 
نت" بن‌سحسن بن‌ما لك بن‌جامع حمیری قمی‌دا نسته 6 3 در کتاب رجال‌حمری را از اساب امام 


علي | لنفي وامام حسن عسکي 13 عایهما| لسالام بشمار آ ورده و ۳۳۲ 





نمو ده که گفت. از محمدبن عثمان پرسیدم. آ با حضرت صاحب‌الامر ا رادیده‌ای 
گفت : اری آخرین بارآ تحضرت را درم‌سجدا لحر ام ديدم که میفر مود: حدایا 





وت ویس پیت e‏ ب : 


سب نیجاشی مینویسه: اوازمشایخ ورژسای علمای قم بود درسال دویست و نود واندی 
یکو فه ‏ مد ودا نهمندان احادیث بسیاد ازوی شنیدنه . کذا بهای بسیاری نوشته از جمله کتاب 
امامت ,کتاب دلائل ,کتاب عظمت وتوحید » تاب غیبت وحیرت , کتاب قرب الاسناد الى 
الرضا , کتاب قرب الاسناد الى ابی‌جعفربن‌الرضا علیهماالسلام .کناب قرب الاسناد الى 
صاحب الامر ؛ کتاب مسائل‌امام حسن‌عسکری (ع) وتوقیعات [ تنحضرت و کتاب «طب» 

۱ ابوالعبای حمیری‌از: ابوغالب زراری ؛ احمد. بن‌محمدین اسعاق ؛ ابن‌ابی‌حمزه 
ایوب‌بن نوح ؛ حسن‌بن جوم , دیأن‌ین صات 6 محمدبن علی‌بن خلف عطاد ؛ ابراهیم بن 
مهزیاد ومحدئین بسیاری دیگر که همه ازاصحاب المه بوده‌اند دوایت‌میکند . 

و نیز این عده از بزر گانه,ازوی‌حدیت نقل کرده‌اند : احمدبن محمدبن بحیی‌عطار؛ 
سعدبن عبدالله اشعری قمی ؛ علی‌بن بابویه , محمدین حسن‌هماد » محمد ین حسن بن د ید ؛ 
محمدبن قولویه ؛ محمدبن پحبی عطار ۰ محمدبن مومی بن متو کل وفرزندش محمد بن 
عبد‌ایله : حمیری . 

موف در فمل‌اول‌مقده4 بحاد ضمن تقل‌مصادر » کتاب قرب الاستاد دا تا لیف‌فرزند 
اد : ابوجعفر محمدینعبدال حمیریه‌یداند » ولی‌اضافه‌میکند که بگمان‌من آن کتاب‌تا لیف 
پدرش عیداله بن جعفراست وحمیری آنرا دوایت نموده ؛ چتانکه نجاشی تصر یح کر ده است 
واگر بگفتۂ ابن‌ادریس ؛ تأ لیف ابوجعشر باشد » پدرش‌میان‌او واسناد کتاب و اسطه بوده است . 

باید دانست که ابوچعفر محمدبن عبد ال حمیری اذیزد گان مایخ‌حدیث وروسای‌شیمه 
است . نجاشی‌مینویسد : « وی ازمفا خر ثقات و کاتب <ضرت صاحب‌الامر علیها لسلام بود ؛ 
وا آ حشرت مسائلی ددا پواب‌احکام دین‌پرسید » اوراست رای بتمهای ‏ کب سم 
واحمد کههمه ازه‌حدئین وعلما بودند» . 

شیخ کاینی » احمدین داودقمی ! جعفر بن‌حسین ؛ آپوالقاسم جعفر بن‌محمدینةو لویه 
وسمد بن‌عبد ال اش‌ری ازذشا گر دان‌او بشمارهیا بند وهم کتاب حموق ؛ کتآباوائل, کتاب 
آسمان » کذاب‌زمین ؛- کتاب‌ساحت , کتاب‌پلدان؛ کتاب‌شیطانو لشکراه ۰ و کتاباحتجاج 





کسانیکه آتحشرت رادیده اند -اپو نصرطریف ‏ -۷۵۹- 
آ جه بمن‌وعده داده‌ای ۰ بمن‌مرحمت فرما ! 

و نیز بسند مز بور حمیری از محمدبن‌عثمان رضی ال عنه نقلکرده که گفت: 
آنحضرت لا رادر «مستجار » دیدم که بیرده های کعه آویخته وعرض میکند: 
خداو ندا انتقام مرااز دشمنانم بگیر ! . 

در غیبت شیخ از گزوهی از علما و آنا از صدوق (ره) واواز بدرش وابن 
متو کل واین‌ولید قمی دو روایت گذشته را ازحمیری نقل میکند . 

سیم خادم 

وهم‌در کمال الدین از مظفر علوی ازابن‌عیاشی از پدرش از آدم‌بن محمد 
بلخی ازعلی بن‌حسن دقاق (۱) از ابراهیم بن محمد علوی نقلکرده که : نسیم 
خادم امام حسن عسکری 4ا گنای عد ازولادث صاحب الامر نزدوی 

رفتم ونا گهان عطسه‌ام گرفت . فرمود: برحهك الله (من از حرف زدن‌آن نوزاد 
ناز نین خشنود شدم) ای‌نسیم در با عطسه مژّده‌ای بتو ندهم ؟ گفتم: بفرها. گفت: 
عطسه تاسه‌روز آدمی‌را از مردن‌حفظ میکند . 


ابونصر طریف 
تیزدر کمال الدین بسندمزبور ازابراهیم بن محمدعلوی دوایت میکند که 
ابو نصر طریف گفت : بخدمت صاحب الژمان (ع) دسیدم و آنحضرت فرمود :ای 
طریف ! قدری صندل سرخ (۲)برای من بیاور !وقتی آوردم فرمود:مر امیشناسی؟ 
عرضکردم : آری فرمود :من کیستم ؟عرضکردم : شما آقا وسر آقای من هستید. 
فرمود : مقصودم سوّال از این نبود ؛ طریف می‌گوید عرضکر دم : قدایت شوم 
پس پفرما تا خشنود گردم ! فرمود : من‌خاتم اوصیاء‌هستم که‌خداو ند گر فتاریهارا 





)۱ نام دقاق «سن ہن علی است . 
(۲( صئدل نام دز خنی‌است که درهند هیر وید ' و بوی‌خوشی‌دارد ت شا بد متصودحضرتِ 


عطري بوده که ازآن میگر فته اند ۰ 


OS‏ پاب بیست‌وسوم کسانبکه آ نحضرت رادیده| ند 
بوسیلهٌ من‌از بستگان وشیعیانم بر طرف میکند . 


این‌روایت درغیبت شیخ و«دعوات»راو ندی ازعلان رازی ازطریفابو نضر 





خادم نیز آمده است . 

فهر ست آسامی کسانیکه حضرت‌را دیده‌اند 

و نیزدر کمال الدین از محمدین محمد خزاعی از ابوعلی اسدی‌از پدرش ‏ 
از محمدبن ابیعبداله کوفی روایت نموده که وی کسانی دا که واقف بمعجزات 
صاحب‌الزمان شده وآ نحضرت رادیدها ند ۰ بدین‌شرح نام برد و گفت : 

از و کلای آنحضرت (۱) که ذل بغداد هيز یستند عنمان إن سعد 

پسرش (محمد بن‌عشمان) ؛ حاجز »> هلالی ) عطظار ۰ 

از کو فه:عاصمی 

از اهواز : محمدین ابر اهیم‌بن هي زیاز . 

از قم : احمد بن اسحاق . 

از هم‌دان : محمدبن صالح . 

از رگ : بسامی و اسدی(متصودا بوعلی اسدیاست که خو در اویاین خر است) 

از آذر بایجان : قاسم‌بن علا 

از نیشابود محمدین شاذان . 

غیر و گلا : از بنداد 

ابوالقاس‌بن حابس ۰ ابوعبدالته کندی ۰ ابوعبدالله جنیدی , هارون قزاز, 
تیلی ۰ ابوالقاسم بن دبیس » ابوعبداله بن فروخ » مسرور طباخ خادم امام على 
النقى م ؛ احمد ومحمدین الحسن‌اسحق کاتب نوبحتی » صاحب فر ؛ صاحب 





(۱) و کلای <ضرت دددسته بوده‌اند : دسته اول‌همان نواب چهاد گانه‌اند ؛ و دسته 
دوم و کلائی هستند که ازجانب این‌عده درذهر‌ها وکالت داشته و حوائج شیعیان را باطلاع 
نواپ یا خود حضرت میرسا نیده| ند . 


کسانیکه آ تعطرت رادیده| ند س 








کیسه هر شده (۱) . 

از همدان : محمدین کشمرد » جغقر بن حمدان.مخمدین هارون‌بنغنر ان 

از دینور خنن‌بن هارون ؛ براذر زاده‌اش اخمد وابوالختن . 

از اصشپان : ابن بادشالد . 

از ضفره : زیدان 

از قم : حسن‌بن اضر » د خمدابن محمد ؛ علی بن محمدین اسحاق ؛ بدرش 
محمدبن اسحق , حسن‌بن بععوب . 

از اهل ری : قاسم بن موسی وفرر ندش ؛ آبومخمد بن هارون ۰ وصاحب 
سنگریزه (۲) وعلی‌بن محمد کلینی « وایوحه‌فر رفاءِ . 

از زوین : مرداس ؛ و على بن احمد. 

ازقا بس :(۳) دو نفر . 

از شپر زور : ابن خال . 

از فارس : مجروح ' ۱ 

از مرو : مردی که هزار دینار داشت › وشخصی که اموال و نامه سفیدی 
آورده بود وابو نا بت . 

ار نیشا بور : محمدبن شعیب‌بن صالح , 

از یمن:فضل‌بن یزید وفرز ندش حسن ۰ جعفری » وابن عجمی ؛ شمشاطی › 

از مصر:شخصی که دو بچه داشت » ومردی که مالی با خود بمکه‌آورده‌بود 
و ابورجاء ' 

از کاشان:| بومحمدین وحناء . 


از اهو از : حصنی . 





(۱ در راب بیستم گذشت 9 
(۲) نیزدر آن باب گذشت . 
(۳) قابس شهری واقع در کناد ددیای مغرب افریقا نردیکه طراپلی‌بوده ۔ 


۲۰ ۷- باب عست وسوم سب کساتمکه آ:تحضرتر| د رده ند 


خسن بن وجناء 

نیز در کمال‌الدین از طالقانی از علی‌بن احمد کوفی ؛ از سلمان‌بن ابراھیم 
رقی.از حسن‌بن وجناء نصیبی روایت میکند که در اثناء حج پنجاه وچپارمی خود 
موقعی که یاسی‌ازش گذشته‌بود » در زیر ناودان (مسحدا لحراماسجده میکردم 5 
دعاو تض ع مینمودم که‌نا گاه کسی مراتکان داده گفت : ای جسن بن‌وحناء بر حر 
وقتی بررخاستم دیدم کنیزی‌زردر نگ ولاغرا ندام است که تقریباً بیش ازجپل سال 
داشت . اواژجلومیرفت ومن‌ازدنبالاو ؛ بدون‌اینکه چیزی‌ازوی برنس . تااینکه 
مرابخانه خدیجة کبری علیپاالسلام آورد . 

درحیاط خانه مز بور » خانه‌ای بود که درش دروسط خانه‌نصب شده بود > 
و با نردبانی ازچوب‌ساحاز آن با لاهن فتند .کنیزاژ نردیان بالارفت وسس بانگی 
شندم که میگفت : ای‌حسن بنا غالا ! من‌هم بالارفتم ودم دراستادم . فی| لحال 
صدای‌امامزمان کا راشنیدم که میفرمود : ای‌حسن گمان میکنی که‌ازمن‌پنها نی؟! 
بخداقسم من‌درهمه حجهائی که نموده‌ای باتوبودم . سیس‌اوقاتی را که درمکانهای 
مختلف‌بکاری مشغول‌بودم شمرد. 

من‌ازشندن آن تعجب نموده ؛ بزمسن افتادم وآ نحضرت دست روی دوش 
من گذاشت ومن‌برخاستم . آنگاه فرمود : ای‌حسن ! برو بمدینه ودرخانة جعفر 
ابن‌محمد (امام شم) اقامت کن واز خوردنی و نوشیدنی ومخارج ولباس خود 
اندیشه مکن ! 

سپس دفتر ی دمن داد که مشتمل بردعای فرج و دزود بر آثحضرت نود و 
فرمود : بدین‌گو نه خدار) بحوان و برمن دزود بقر ست 0 بکسی حزدوستان 
حقحو ی من‌مده که خداو ند توراموفق مبدارد . 

عرضکردم : آقا ! بعدازاین دیگرشما دانمی‌بینم ؟ فرمود : ای‌حسنا گر 
خدا بخواهد خواهی‌دید . سپس‌من ازحج بر گشتم وبخانه امام جعفرصادق 4ا 





اکسا E‏ تحطرت را دینه] ند ابر اآهیم‌بن‌مپزیار ۷۰۲-۰ 


ا تو قف نو دم ۰ هرو قت ارسازه سر ول مير فتم دیگر بر نمی گفتم مگربرای 
تجدیدوضوء ؛ یاخواب ویا افطار کردن . 

موقع افطار که وارد اطاق خود میشدم ۰ کاس چپاد گوشی دا پراز آب 
مىدیدم که يكثدا نه نان بالای آن گذارده وآنچه در رورمل داشتم‌روی آن نان‌بود ! 
من‌هم ازغذای مز بور بقدر کاقی میخوردم. لباسپای زمستا نیو تا بستا نی‌من‌هم بمو قع 
ډه هیر سد رو رها أب مسآوردم واطر اف حانه را حاروت میگردم و کوزم نت 
خالی‌مينهادم .و فتی‌غدا برایم میا ورد ند i‏ احتا ح نداشتم درعین‌حال | نرا نگامداشته 
شبا نه‌بفقراء میدادم, مبادا کسانیکه بامن بودند باس‌ارمن یی بر ند . 


ابررآهیم بن مهزبار 

صدوق (ره) در« کمال‌الدین» ازموسی‌بن‌متو کل‌واو ازحمیری,ازابر اهیم‌ین 
مپزیار روایت نموده که گفت : «در یکی از سالپا سفر ی بمدینه کردم ودر بار 
اولادامام‌حسن عسکری تحقیقاتی نمودم و لی‌چیزی کج تشد . آنگاه 
بمکهر فتم تامگر در آ تسا اطلاعی بلست آورم.روزی درا ئنای‌طو اف جوا نی گندم. ۱ 
9 وزیبا دوی ديدم که داشت‌بمن نگاه میکرد.من بادزوی انگشاید مقصو د 
خودرا یافته باشم بطرف اودفتم . وقتی بوی نزديك شدم سلام نمودم واو جوابی 
ارسلام من بپتر داد . 

سپس بر سید :اهل کچاگی؟ گفتم: ازمردم‌غراق میباشم . گفت: کدامعراق؛ 
گفتم : اهواز . گفت:ازدیدنت خوشوقتم . آیادراهوازجفربن حمدان خصبی‌را 
میشناسی؟ گفتم : او ندایحق‌را لبيك گفت . فرمود : خدا اورارحمت کند.شبهای 
درازی‌ر بعباد ت گذرانید وخداو ندپاداشبسیار بوی عطافر مود.سپس‌فرمود: بر اهیم 
ابن‌مپز یاررامیشناسی ؟ گفتم : ابر اهیم بن‌مهزیادمن‌هستم . پس‌باهن‌معا نقه طولانی 
نمود؛ آنگاه پرسید:ایابو اسحاق ! مرحبا بتو ! آن‌علامتی که بواسطه آشناگی که 
بااما؟ حسن عسکری ولا داشتی نزدتوبود» چه کردی ؟ گفتم ؛ شاید مقصودت 


بط ۱ 
NNE‏ باب بيست سوت کساننکه ۱ نحضرت را دیده| ند 





انگفتری است که اماج<سن عسکری ا د ۱5 . 

گفت : آری , مقصودم‌هما نست . وقتیآ نرا ببزون آوردم و نظرش‌بآن‌افتاد 
ازدست من گرفت و بوسد وسنس‌نقش آ نرا که نوشته‌بود::یا ال یامحمدیاعلی» 
E‏ : قربان‌ندرم گر دم! که‌جواب مسائل بسیاریرا بر ای‌اهروز 
که‌بآن‌احتیاجدارم ازوی گرفتم وهمه نوع احادیث و اخبارازاو استفاده نمودم ۰ 
تا آنجا کهفرمود : ای بواسحاقی!۰طلبمهمی‌را که بعداز حج‌قصد کرده‌ای بمن‌اطلاع 
بده | گفتم : آ نچهدر نظر داشتم‌هم | کنون‌بتومیگويم. گفت : هر چه‌سیحواهی ببرس 
تا بخواست‌خدا برایت شرح دهم . 

گفدم : آ یا ازاولاد اما ءحسن‌عسکرزی صلو ات له عله ری داری ؟ گفت E‏ 
آری وال ! من نورحقیقت‌را در جن محمد وموسی(۱) سران | نحضرت میبین‌واژ 
طر فآ نپاست که نزدتو آمده‌ام تااز آنها برای‌توخیر آورم . | گرمیخواهی‌بشرف 
ملاقات آ نبا فاگزشوی ودید کات بنورحمالآنان دوشن گردد؛ بامن بطائف‌بیا )۱( 
ولی ازرفقایت پوشیده‌دار تامطلب‌بر آنها مکتوم‌بماند . 

ابر اهيم‌بن مہز یار گفت: باوی‌بطا تّف‌رفتمو ازریکستا نی گذشته‌ازدور جادری 
دیدیم که برسینهتل‌دیگی نص کردها ندو از لو !هیا بان دوشن گشته‌است. او 
نخست بدرون جادررفت تا برای‌ورودمن‌اجازه‌بگیرد پس با نها سلام کردواطلاع ‏ 
داد که من‌بیرون‌منتظرم ۰ یکی ازا نها ( که‌میان‌جادر بود) و بزر گتر بود و نامش 
)محمد( بود بیرون آمد . 


دیدمر نك صورتقن باز » پیشانیش دوشن » میان ابر وانش گشاده.رخسارش 


)۱ نگاه کنید 4 تو ضیحات ما در پاودقی آبنده ژیل‌حکایت «علی بن‌مهز بار». 
(۲) طائف محلی داقع در ۱۲ فررسخی مکه «عظمه است که اذدوذ کاد پیش اذاسلام تا 
کنون باقی‌است . ۱ 


سا نیکه آ تحضرت‌رادیده| نن "۳ ابر اهیم بن‌مپزیار ۵ 
صاف ؛ ینش کشنده ومیان ۳ ودر طراوت ھمىچونشاخةبان پود و گوگی 
ضفح)‌پیشا نیش ستارة درخشانی ات » که میدرخشد . بر گونةٌ داستش خالی‌ما نند 
پارڈ مشکی برروی نقره خام » نمایان بود وموی سرمبار کش نتابنده وتانرخی 
گوشش هیرسید . قیافه نورانی اوراهیج جشمی ندیده ؛ وزیبائی و وقاروخی و 
حیای‌بی نظیرش رانمیتوان توصیف کرد . 

چون نطرمبوی افتاد بسویش شنافتم ودست وبایش‌رابوسیدم . فرمود : ای 
ابو اسحاق ! خوش آمدی ! روز گار قیل‌ازاین؛ و سته وعدة مالاقات را بهن میداد » 
ورابطة قلبی که مبان من‌وتو برقراراست ۰ باوجود بعد منزل وتأخبر ملاقات : 
همو ازه تورادر نظر ممجسم مسمود ؛ بطو ری که هبچگاه‌از لذت صحبتو خالهشاهده 
یکدیگر بی‌خبر نبودیم . خداراشکر که ملاقات ماصورت گر فت وازا نتظاد وفراق 
بیرون آورد . 

سپس ازتمام برادران سایق ولاحق‌من + دزسش فرمود . عرضکردم : يدر 
ومادرم‌فر با نت شود » من‌از موقع رحلت مولایم اماع حسن عسکری )ع( تا کنون 
همواده شپر بشپر درحستحجوی شما هستم , وهمه‌حا درهای آمید بر و یم بسته دشت » 
تااینکه خدا برمن منت‌نیاد و کسی آمد ومرابخدمت شما آورد . خدارا شکرمیکنم 
که‌بزر گواری واحسان حطر تت رایمن‌الهام نمود . حضرث خود و برادرش موسی 
رامعرفی کرد واز آن‌یس مرابگوشة خلوتی‌برد وفرمود : 

پدرم بامن‌پیمان بست که جزدرپنهان ترین ودورترین نقاط زمین مسکن 
نکنم تااسرار وجودم مخفی شود » وجایم از نقشه‌های گمراهان‌محفوظ بما ند واز 
حطر ات مردم سر کش و بدا ندیش‌درامان بساشم‌از اینرو مرا بطرف تلهای شنز ارو 
بیابانپای خشك وریگزار انداخت » وپایانی که فریادمردم روی زمین دابرطرف 
سازد » درا نتظارمن‌است . بدرم صلوات‌اله عليه اززحکمتهای مخزون وعلوم مکتوم 
چیز گورا بی‌نیازهائی بمن آموخت که اگر شمه‌ای رابتو بگویم ترداند . 
ایابو اسحاق یدرم صلوات‌اله‌عله بمن‌فرمود : ای‌فرزند ! خداو ند اقطار 





۰ باب پیست‌وسوم ۔ کسانیکه امام زمان (ع) را دیدهند 


زمین و آنبارا که سعی‌درعبادت واطاعت اودار ند بدون حجتی که مقام ‏ نبار بالابرد 
و بدون امامی که مردم‌بوی اقتدا نمایند و بروش اورو ند ومنظوراورا دال کنند ۱ 
نمیگذارد . وفرمود : ای فرزند ! امیدوارم تواز کسانی باش ی که خداو ند[ نهارا 
برای نشرحق وبرچیدن‌اساس باطل واعلاء دین وخاموش ساختن آتش گمراهی 
آماده ساخته‌است ‏ ۱ 

اقفر زند ! همیشه درجاهای‌بنهان ودور بگذران . زیرا که هريكازدوستان . 
خدا دشمنی خطر ناك ومخالفی مزاحم دارند » خداو ند جهان جپاد بااهل نفاق و 
خلاف ؛ یعنی‌ملحدان ودشمنان راواحب میداند ؛ بس‌ژیادی دشمن تورا بوحشت 
شا ندازد . ۱ 

ای قرز ند 1 بدا نکه دلرای مردم دیندار و با اخلاص ما نید بر ند گا نی که 
میل‌بآشان دارند مشتاق‌لقای تی اد شا ښادرمیان خلق‌باذلت بسر بر ندولیدر 
نزدخدا نیکو کاروعز یز ند , ودرطاهر مر دمی‌ببحچاره و محتا ح‌میباشند ۰ درصو رکه 
قناعت وخودشتن داریا نا ز ادا نگو نه درآورده ست . 

دین‌خو درا بو سلة مبارژه با ا نجه ضددین‌است کامل نگاه میدارند . حداو ند 
آنبارا بااستقامت در برا بر طلم امتیازداده تادرسرای باقی‌مشمول عزت وسیع خود 
گرداند آنپاراطوری قرارداده که در بیشامدهای نا گو ار بردباری ریاد نشان‌دهید 
تاعاقىت نیکی‌داشته باشند . 

ای‌فرز ند ! درهر کاری از نوراستقامت وپایداری استضائه کن تا بدرلصنم " 
خداوامداد غبی‌فاگزشوی . هر گو نه گرفتاری ومصبت که بیدا کنی‌بالاخره‌باعث 
سرفر ازی تو خواهدبود وا نشاءالله تورا یعزت وسعادت میرسا ند . 

ایفرز ند ! چنان می‌بینم که زمان‌تأیید توباامداد خداو ندنزديك وبزودی 
محده شر أفت تو آشکار گردد . روزی رامی‌بینم که برحمپای زردو سید بین‌حطیم 

وزمزم (۱) دراطر اف توب رافراشته باشد » ودسته دسته‌باتو بیعت مسکنندودردوستی ‏ 


(٦ )‏ ارورم وحطیم LEÊ‏ محل دار شب وحن الحرام نز دبك خان و که است. , 





کسانیکه آ نحضرت را دیده اند.ابر اهیم بن‌مپزیار --۷۹۷- 


توصفا نشان مسد‌هبف , ومان دا نه‌های در که رت رشته گردن بندراً تشکیل دهد » 





دورتورا احاطه کر ده‌باشند ! دداطر اف «حجر الاسود» دسترباشان برای دسیدن 
بتو بپم‌میخورد خداوند آ نپارا ازدوستی بالا وسرشت پا کیزه آفریده . دلباشان 
از آلود گی تفاق وپلیدی شقاق‌پاك وپوست بدنشان برای دینداری نرم‌است (یعنی 
تن‌با نجام وظایف دینی میدهند) دلهای آ نان باپذیرش حق‌از ستمگری پیر استه » 
ورخسارشان بواسطه‌فشل و کمال خرم‌است ؛ ومتدین بدین‌حق ویبروان آنند . 

و قتیکه کارهای | نپاسخت محکم‌شد , وستون تفرات آ نان رو 
پاحملات آنپا اجتماع ملتهای ( باطل ) متلاشی گردد . در وقتبکه | نا در سای 
درخت بز ر گی که شاخ و برگی آن بر اطراف در یاچ طبریه (۱) سر کشیده 
با توبیعت میکنند ؛ آنگاه صبح حقیقت دمیده شود وتیر گی باطل از میان برود 
وخداو ند بوسلهٌ تو. پشت طغبان را در هم بشکنك و راه ورسم ایمان را (بصورت 
نخست ) با زگرداند . و بیماریهای عمومیآفاق:(یی دینی) و سلامتی‌دوستان(ثبات 
و دیندادیآنبا) دا آشکا رگردانة (۲) 





(۱) طبر یه‌شور کوچکی از کشوراردن‌در کناردر یاچه‌طبر یه بوده که تاشامو پیت لمقدس 
هر‌يك‌سه روز راه است . دریاچه طبربه بنام آن‌شور معر وف است (مراصد) طبرائی‌دا نشمند 
ممروف امل تستن نیزازآن شهر بوده است > 

(۲) این‌قسمت ازحکایت ابراهیم بن" مهزیاد نیز دستاویز خوبی برای سران حزب 
(بهاگی) شده و آنرا بالطائف الحبل تطبیق بسکونت میرزا حسینعلی مازندرانی در د عکاه 
واقم درفاسطین کرده و بطورفوق الماده از آن بهره برداری نموده واذهان ساده لوحان دا 
مشوب ساخته اند . ابوا لفضل گلپایگا نی مبلغ کهنه‌کاربهائی در کتاب «فرائد» که بهترین 
کب ھائ است ۰ لین مسول‌اذمیان تمام مطالب حکایت مفصل ابراهیم بن‌مهزیاد که در 
اینجا از نظار خواناه گان گذشت فقط این‌قسمت دا که بکمان وی میتواند با منفاورش تطبیق 
کند ؛ نقل کرده ومیگوید : «وازاحادیث مشهوره که محل و موقم ظهود اذ آن بصراحت 
مستفاد میشود » حدیث علی‌بن مهزیاراست , و آن حدیث مفصلی است وازجمله عبارات آن 
اینست : . . در کتاب « بهائی چه‌میگوید» جلد ۱ صفحه ۱۰۷ به‌تفصیل‌پاسخ ] نرا داده س 


IA.‏ بان بسست وسوم 3 نبکه آ تعضرت رادیده اند 
کود کان که‌در کپواده| ند 1 دوست‌دار ند که کاش میتوانستندحر کت‌نمود: 


بشو ی تو آیند اوو خوش صخرا مایلئد که کاش راهی از کنار نو داشتند . اطر اف 





ب کفلیااسة آن قر اناست: اذل راوی این‌<دیث! بر اهیم بن‌مهز یاراست نه علی‌بن . 
مهزیاد چنانکه گلپایگا نی میگوید . ثانياً گلپایگا ئی صدر حدیث را که صریحا بزیان 
مدعای اوست استاط نموده و ددترجمه آن مقدار ازخدیث که نقلکرده ایز مخثصر تحریفی 
نمو ده است » 

تالا غبرازدوجملهٌ اول‌حدیت ؛ بيه را خود امام زمان (م ح مد) پسرامام حسن 
عسکری (ع) نقلکرده‌است »و ] نحضرت درآ نموقم‌زنده بوده و بمدهاهمز نده و لی‌از نظر مر دم 
پنان‌است ١ا۲‏ نکه باتأییدات الهی وامداد غیبی پر چمهای زرد و سفید درمسجدا لحرام در 
پر امو نش باهتژآزدر آید . 

واز هما نجا پی‌ددپی با ادبیمت‌کنند :اآنکه ادکان حضرت قوت‌گیرند » وهمان(م ح 
م د) پسرامام حسن عسکر ی وای :4 او مکه رک کت نموده و بکناز «طبر‌به» و در 
سایه يك درخت بزدگی (با لخسوص) جسیتی باوی بیمت‌کنند , تا بالاخرء درهمان موقم 
بسیب کثرت یادان وممنینب نحضرت طبقات امم ضاله (که اگرفرقا بهائیه که دد آن‌عدود - 
تمر کز پیدا کرده اند ودرآ نروز باقی بماننه از آنجمله خواهند بود) پراکنده و مستاصل 
شوند . پس درآ نموقم حق ددخشان و باطل زائل شود و بشت طفیان با محضرت شکسته و 
معالم ایمان داجم گردد ؛ تا بالاخرء امر آنحضرت منثهی بآن شود که همه دشمنان وی 
بدست آ تحضرت خفه وهالاك گر دند ؛ ودرروی زمين يك جبادظا لم ديك منکر دما ند برای 


وی بافی فیا ژد ۳ 

«واينك میگويم ۰( گر بخواهند بر ای‌سیدباب باینحدیث‌استدلال کنند)آیا سید پاب هیچ 
به «طبر یه» رفته است ؟ (و ا گر بخواهند برای مبرزای بهاء استدلال کننه جنانکه طاهرا 
این‌معنی مراد گلبایگانی است) آیا میرزای بهاه که بعکاء نزدیکی طبریه دفئه است هیچ 
بمکه هم قیال ما یمد ر فنه ؟ ٿا هھ رسد که دعوت علنی [ تا نموده و باودد ‏ نجا قسمی بیت س 





کمانیکه آنعضرت را دیده‌اند بر آهیم بن‌مهز یار ۷ 








حپان نزهت گیرد »وهر شاخة ۷ وخشکنده‌ای سر سبز گردد واساس عزتو 
شرف درحای خودقرار کیرد ,و أ نپا که از دین (اسلاع) روی بر تافته‌اند . بمحل 
خودبر گردند » وابرهای فتح‌وپیروژی برتو ببارد . 
آنگاه توتمام دشمنان‌خودرا نا بودمیکنی‌ودوستانت رایاری می نمائی بطوری 
E‏ ر متجاوز ونه منکر ی که حق حقجویان دا زیر با می‌نهد ونه عیبجو 
و کینه توز 9 و بدحو آه تو ۱ رچ در روی زمین بافی نمی‌ما ند :ومن 
بتو کل یال فیوحبه انال لاه (۱) 

سپس‌فرمود : ایا بواسحاق ! این نگ را پنبان بدار » مگر ازبرادران 
دینی وافراد با صداقت هر گاه علامات‌ظهرر واقتدار مرا دیدی » خودو براددان 
دینی‌خود که هموازه سعی دررسیدنپمی کن نوربیقین وروشنی حراغپای‌دین‌دار ند 
کوتاهی مکن »و بسوی من‌بیا تا بحقیقت نائل گردی . 


س 
ابر اهیم‌مز باد گفت : مدتی درحدمت حوّرت توفف نمودم واز | نحضرت 





شده باشد که‌گنته شود : دراطراف وجوانب وی پرچمها افراشثه بوده‌است ؟ !| 

آبا دشمتان ونو کران سید باب وجناب بهاه , وجباران وتمکادان درروی ذهین » 
بدست آ نها همه ملوب وهلاك شده ؛ بقسمی که احدی ازآنهاباقی نمانده اند ؟ بیداست که 
جواب این سوّالات همه عثفی (نه) است . 

بالائرازهمه آیا سید علیمحمد بسرمیوژا رضای شیرازی متولد سنه ۱۲۳۵ هجری با 
حسینعلی پسرمیرزا عباس نوری متو له سنهٌ ۱۲۳۳ همان شخص م ح م د پسر امام حسن 
عسکری دوجود درمتجاوز ازهزادسال فبل‌است ( که دراین حدیث آهده است ؟) الب صد 
البته جواب خردهندان منصف منفی خواهد بود» . 

اصولا باید دا نست که‌این‌حکایت هزادسال پیش !ازا بر اهیم بن‌مهز یار نقل‌شده واوخود 
گوینده این‌سخنان داکه همان امام زمان (م ح م د) باشد دیده‌است ؛ ما نمیدانيم کجای 

" این حدیث پاسید باب » یامیرزا بها که هزارسال بعد پیدآشده اند تطبیق میکند ؟ ! 
(۱) سود طلان آیه ۳ 


ت ¥ ا و سوم کسا تیک تحض رنه زادیده اند 





حقایق روشن‌واحکام نورانی و لطائف واي ونکات ممتاژی که خداو نده در 
گر بارش بودیعت نپاده بود ؛ استفاده مینمودم . تا اینکه ترسیدم مبادا کسانی را 
کهدر اهواز بجای گذارده‌ام ؛ بواسطةٌ تأخیر دیدار آنها .از کف بدهم . ازاینرواز 


حصرت احازه‌حر کت خواستم و بعرض رسا نيدم که ازدوری حطر تش , نا راحتی 
بنیار خواهم داشت وازمحرومیت درلاحضورش ۰ اندوهگین میشوم . 

حضرت دعای خیری که انشاءالله برای من وفرزندان وبستگانم ذخیرهو 
حرزی خواهد بود ؛ نموذ:موقعی ی که آماده حر کت شدم وعزمم‌جزم‌شد بحدمنش 
رسیدم که با حضرتش وداع کنم و تجدید عد نما نمایم > و پولی که با خود داشتم 
وقریب‌پنجاه هز اردره بود ۰ تقدیم‌نمودم وخواهش کردم که برمن‌منت بگذارد و 
آنرابپذیرد ؛ ولیاوتبسمی کرد وفرموذ : . ۱ ۱ 

ای ابواسحاق ! این وجه زاهنگام مر‌اجعت‌بوطن مصرف کن ! زیراسفری 
, طولانی و بیا با نی‌وسیع درپیش‌دادی . ازاینکه مااین‌وجه دا نبذيرفتيم دلتنك مباش. 
زیراماازتو قدردانی نمودیم ؛ ویاد آوزی وقبول‌مُنتی را که‌بافرض نگاهداری در 
نزدما » میباید از تو بنمائیم » کردیم . (یعنی منتی که خواستی با قبول پولا 
بر توبگذاریم و بعدها نیز ازتویاد آوری بنمائیم » بدون پذیرفتن آنهم ۰ خواهیم 
نمود) ۰ 

خداو ند آ نچه رابتوارزانی فرمود ؛ مبارك گرداند » وهرچه عطا کرده‌باقی 
بدارد و بپترین ثواب احسان کنند گان وارجدارترین آثارفرما نبرداران رابرای 
تو بلویسد چه که هرزیادتی مال‌اوست وبایدازاو گرفت . امیدوازم خداو ند تورا 
بابپرة کافی وسلامتی و خوشحالی ۰ بسوی دوستانت بر گرداند » وراه دابرای‌تو 
دشوارنسازد » ودریافتن راه سراسیمه ننماید. تورا بخدامیسپارم که |نشاءالله در ساي 
لطف او هیچگو نه خطری متو حه 7 ودد 

ای ابو اسحاق ! حداو ند متعال مارا باعو اد احسانو فو اندامتنان خودفانع 
گردانید » واز كمك بدوستان ؛ بازداشته مگر بخاطر نیت خا لصو بلحاظ نصحت 


کسانیکه آ نحضرت دا دیده‌ا ند - عبدالله سوری ۷ 


ومحافظت آنچه با کیزه و با یداز و نامش بلداست ( که دراینه‌ورت بدوستان خود 
عملا كمك میکنیم) . 

اب اهیم بن‌مهز یار گفت : باحضرت,خدا حافظی نمودم در حالیکه خدا را 
سیاسگذاد بودم که مراراهنماتی وارشاد کرد تا بمقصود حقیقی نائل گردم . بااینکه 
میدا نستم که خداو ند زمین‌خودرا تعطیل وازوحود حجت آشکار وامام قائم خالی 
نخواهد گذاشت . سس‌این ماجرارا برای مزید بصيرت اهل‌یقین (شیعیان) نقل 
کردم "تا بدا نند که خداو ند ذریه‌طیبه وسرشتپاك آ نها را باقی گذاشته است ؛ وهم 
این‌اهانترا باهلش تسلیم کنم تاوقتی آشکار گشت ۰ خداوند فرق ناجیه وطريقة 


مرضیه را عزمی قوی وتاییدی بیشتر عطا فرماید , وبراعتقاد راسحشان بیافزاید 


ر فرص ج رت را ص چ 
والله یپدی من‌بذاء الى صر اط مستقيم (۱) 
O‏ 


عرداله وو ےی 


كت در کمالالدین ازمظفر علوی ازا بن عیاشی ازپدرش ازجعفر بن‌معروف 
روایت :موده که گفت : ابوعبدالله بلخی برای‌من نوشت که‌عبداله سوری برایعن 
تقل کر د که : روزی دفتم بباع بنی عامردیدم حند کو ده در گودا بی‌بازی‌میکنند 
وجوانی دا ا ت واستین خودرا بردهن نهاده‌است. بر سدم :این ثیسنت 
گفتند او( f‏ م د) بن حسن ( عسکری تب ))است . و آن‌جوان‌شببه بدرش بود. 

ر شل همدانی 

همچئن در کتاب‌مز بور مینویسد : ازیکی ازبزر گان محدثین‌بنام احمدبن 
قارس ادیب شنمدم که میگفت ۱ حکایتی در همدان شنیدم و سس برای یکی از 
برادران دینی نقل کردم واوازمن خواست کهآ نرا بخط خودبنویسم چون نمی - . 
توانستم خواهش اورا رد کنم ناچار نوشتم و بنظر کسی که نخست برای من نقل 


سات سنت 








(۱ سود بر ه آیه ۹ء 





پپپ کسانیکه] نحضرت را دیده‌اند - راشد همدانی 


کرده‌بود رساندم 0 اشتباهی در نقل آن روی‌نداده باشد ) . 

حکایت اینست : طایفه‌ای درهمدان بنام « بنی‌راشد » سکو نت داشتند که 
همه‌شعه و یرو مدهب امامیه بودند من از آ نا حویا شدم که علت اینکه در مىان 
اهل‌همدان فقط آ نبا شبعه مساشند حيست ؟ یکی از یر مردان آ نپا که اورامردی 
صالح وخیراندیش‌دیدم» گفت : عات | نست کهحدما: (راشد) که طایفه‌ما بدو منسوں 
است » سالی بزیارت بیت‌الّه رفت . 

بعدازمر اجعت نقل‌میکرد که هنگام باز گشت‌ازحج که‌چند منزلرادر بیا بان 
پیموده بودیم › میل‌بیدا کردم کهاز شنر فرود آیم و فدری بیاده راه بروم با تاه 
پائین آمدم وچندان پیاده راه رفتم که‌خستهو کوفته شدم » ناچار گفتم‌اندکی می- 
خوابم و هنگامیکه د نبال کاروان رسید بر میخبزم ؛ ولی آ نقدر خوابیدم که 
حرارت آفتاب از خوابم ربود چون‌برخاستم کسی‌را ندیدم وازاینرو بوحشت‌افتادم 
نه‌راهر! میشناختم و نه‌اثری نمایان بود . ناحارتو کل بخدا نمودم و گفتم: بوررحا 
که خدا بخواهد میروم . ۱ 

هنوزچندان نرفته بودم که‌خودرا درژمین سرسبن وخرمی‌دیدم مثل اینکه 
بتاز گی باران در آن‌باریده است ؛ وزمین آن خوش‌بوترین زمینها بود . ۱ 

دار سط آن‌س زمن خرم قصری‌دیدم که‌ما نند برق شمشیر هیدر خشید" گفتم: 
ای کاش‌میدا نستم این‌قصر که‌تا کنون‌ندیده‌ووصف | نرا از کسی نشنیده‌ام چست ؟ 
پس بطرف‌قص رفتم . وقتی بدرقصر رسیدم دیدم‌دو پیشخدمت سفیدیوست|یستاده‌ازن ‏ 
سلام کردم و آنبا به‌بپتر ین وجه حواب‌مر | دادندو گفتند: بنشین که‌خداو ند حبری 
بتو روزی نموده‌است.سیس یکی‌از آ نها برخاست وبدرون قصر رفت واندکی‌ماند ` 
آنگاه بیرون آمد و یمن گفت " برحین و بدرون قصر بيا ! 

وقتی‌وارد قصرشدم دیدم‌قصری است که بپتروروشنتر از آن‌ندیده‌ام . در آن 
وقت پیشخدمت رفتبطرف پرده‌اطاقی وآ نرابالاژد و بمن گفت بدرون‌بیا » منه 


۳ 
بدون رفتم ! ديدم جواني در وسط اتاق نشسته و شمشیر بلندی که نزد يك سروي 






کساننکها تحطرت رادبدها ند " خادم‌حصّرت رضا( ع( بت 


بود بالای و آویختها ند , حوان مانند ماه شت حمارده بود که ی 

بدر حشد ۰۱ 

هن‌سلام کردم واونىز با لطیف ترین کلام و بپترین بیان جواب داد ؛ سس 
کت : مندانی من کیستم ؟ گفتم : نه بحدا . فرمود : من‌قائم آل محمد هستم؟. 
من همان کسی هست که در آخر الزمان بااین شمشیرقیام ميکنم (اشاده بهمان 
شمشیر آویخته نمود) وزمین‌را پر ازعدل وداد میکنم همچنانکه پرازطلم وستم‌شده 
باشد . بس‌من‌افتادم وصورت بخالهمالیدم ۰ فرمود : اینکاررامکن وسر پردار . 

سس فر مود : توفلانی ازاهلمحال‌هه‌دان نیستی ؟ گفتم : بلی‌ای آقای من ! 
فرمود : میل‌داری بسوی کسان خودبر گردی ؟ گفتم : آری‌آقا ! میل‌دارم آ نا 
راببیدم و أنحه خدا بمن موهت فر موده با نیا مرّده دهم . دراین هگا بادست 
مبارك اشاره پیشحدمت نمودواوهم دشت مرا گرفت و کیسه‌ای بمن‌داد و بیرون 
آمدیم «حندقدم که رفتیم شا فان <شمم بسا به‌ها ودرختیا ومناره مسجدی افتاد . 
پیشخدمت گفت : آیا این شهردا میشناشی؟:گفتم.:انزديك شهرما شبری بنام 
«استا بماد» است که این شپرشیه با نست . کشت : آین‌همان استادباد است پرو که 
بمنزل میرسی!۰ 

وقتی باطراف خودنگریستم اورا ندید .پس‌وارد استا بادشدم‌ودر کیسه‌را باز 
کردم د بدم جېل يا بنجاه‌دیناردر آ تست سپس بهمدان آمدم‌و کسان‌خودراجمع کر دم 
وآ نچه دیده‌بودبرای آنپا تقل کردمو تاموقعیکه دینارها راداشتیم همواده خیرو 
بر هت بماروی میأورد ۲ 

مد فی :شا یدهاستا باد»همان‌حاس تکه‌امر وزمعروف به«اسد | باد» مباشد . 
بايد دا نست که قط‌الدین راو ندۍ (ره) نیز نظیراین حکایت دا از جماعتی که از 
اهل‌همدان شنیده‌بودند ۰ روایت کر ده‌است . 

خاوم حضرت رضا (ع) 


و نیزدر کمالالدین ازمظفرعلوی ازابن عباشی ازیدرش ازجعفر بن »عروف 


۷٤‏ باب بيست وسوم کسا کهآ نحضرترا دیده| ن 


ازا بوعبداله بلخی‌واواز محمدین الین علی‌بن محمد بن قن ر کبیر شاد حضرت 
رضا کی نقل کرده‌است که گفت : موقع‌رحلت حضرت امام‌حسن‌عسکری لا که 
برادرش جعفر کذان برسرارٹ آ نحضرت نزاع‌داشت ۰ نا گهان امامزمان ‏ از 
محلی که شباحته نشد > رون آمد وفرهود: ای جعفر ! برای چه متعر ‌حق‌من 
ھىشوى ٩‏ جعفر کذاب مات ومبروت شد . سس حطرت از نظروی نا یدید گشت ۱ 
بعدار آن چندان که‌جعفر کذاب در بین‌خلق جستحونمود ؛ انری‌ازوی نافت . 

. وقتی‌مادرامام حسنعسکری ا جده‌امام زمان وفات‌یافت › مر مامورشدم 
که آن‌مخدره رادرخا نه‌حضرت دفن کنم » بازجعفر کذاب آمد ومیخواست‌ازدفن- 
کردن‌آن مدرم جلو گیری کند ومیگفت : حانه من‌است‌اورا اینجادفن نکند 1 
مجدداً امام‌رمان لا بر ون امد وفرمود : ای حعفر ! خانه تواینحاست ؟ ! 


ین 3 
نا یدید گردید و بعداز أن دیگردیده نشد ۰ 


علی‌بن مپزبار 

همچنین در کمال‌الدین ازابوالحسین علی‌بن»وسی نقل کرده که رو 
در کتان پدرم نوشته‌است : محمدین احمد طوال ازپدرش ازحسن‌بن علی‌طبری | 
ابوجعفر محمد بن‌علی‌بن مہزیار برای من‌روایت کرد و گفت : ازیدرم ا 
میگفت : جدمعلی بن مپز یار مىگفت : وقتی درعالم رؤیادیدم کسی بمن میگو ی : 
امسال‌بحج برو که امام زمان خودراخواهی دید . 

علی‌بن مهز یار گفت : فرحنا ومسرور پیدارشدم و بنمازه‌شفول گشتم تاصبح 

سپس نماز صبح گذاردم آنگاه رفتم تا از کاروان حجاج سراغی بگیرم . 
دیدم عده‌ای ازر فقاقصد حر کت دارند » من‌هم بااولین دسته بسمت کوفه حر کت 
نمودم . حون بکوفه رسیدم ازمر کوب پیاده شدم و اثاث خودرابه بسرادران امن 
حود سپردم سپس‌رفتم تااژاولاد امام جسن عسکری لها استفساری پنمایم . ولی‌نه 
اثری‌از آ نهادیدم ونه خبری شنیدم . 





کسانیکه آنحطرت رادیده‌اند - علی بن‌مپزیار Yo.‏ 





ناچار با نخستین دسته‌باهنگ مدینۀ منوره عزیمت نمودم ۰ موقعی که وارد 
آ نجاشدم ۰ پیاده‌شده اثاٹ خودرابرفقا سپردم و بسراغ مطاوب رفتم ولی نه‌خبری 
شنیدم و نهآ ثری دیدم . 
سپس باجمعی که‌بمکه هیر قتند حر کت‌نموده واردآ تحاشدم درآ نجا نسل 
اثاث خودرابهمراهان امین‌سپر دم و به‌تحقیق مقصودپرداختم . ولی‌نه خبری شنیدم 
و نه‌آثری دیدم . 
یکشت که دز ود و امیددز بازه هدفی که داشتم هیا ند یشید مه بخودمیگفتم: 
این جه کاری بود که من کردم ؟ ومنتظر بودم اد خلوت شودتا مشغول 
طواف شوم و ازخداو ند بخواهم که ُرا بآرزوی خود برساند » وقتی اطراف کعبه 
خلوت شد ؛ برخاستم و بطواف مشفولگشت.. 
در آن هنگام جوا نی‌دیدم که رختتازینمکین‌ومنظری نیکوداشت. پارچه‌ای 
از بردیمانی روی‌لباس بوشیده وقسمتی ازردای‌خودراروی دوش انداحته بود . من 
اوراتکان دادم‌نظری بمن‌افکند و بر سید تو ۱0۳ ؟ گفتم : مر+ی‌ازادل اهوامٌ 
هستم . پرسید :در آنجا,ٍس خطیب(۱)رامیشناسی ؟ گفتم : خدا اورابیامرزد ؛ آری 
او بر حەت حق‌واصل کشت . گفت : خدا اورارحمت کند . روزها راروژه بودوشیبا 
رابنماز میگذرانید و پیوسته قر آن میخواند وازدوستان ما بشمارهیآمد . 
سپس پرسید : علی‌بنمپزیارراهم‌میشناسی ؟ گفتم : علی‌بن مپزیارمن‌هستم 
گفت : ایابوالحسن خوش آمدي ! آیادو نفری‌را که‌از شیر ودیاردور ند میشناسی؟ 
گفتم : آری . پرسید: آنها کیستند ؟ گفتم : محمد وموسی ! 
۲آنگاه پرسیدآن نشا نه‌ای کهمیانتووامام حسن‌عسکری(ع) بودحه کردی؟ 
گفتم: بامن است . گفت: آ نرا زره موس انگشتری نیکو که در نگینی نوشته 
بود: هوعمدوعلی در آورده باو نشان دادم وقتی‌نظرش بان افتاد گر به ای‌طولانی 





ا باب بست وسوم ۔ اکسا نسکه | تحطرت‌را دیده| ند 





کردو در آن‌حال میگفت : آی‌ابو محمد (۱)جدا نو را رحمت ای : توامام عادل 


فرز ندامامانو پدرامام‌بودی. خداو ندتورادر فردوساعلی با پدران‌خودهم نشین کرد 


سپس گفت :ای ابوالحسن بر گرد بمنزلو مپیای‌سفرشواوقتی ثائی ازش 
گذشت خوددا بمابرسان که نزدما بآرزوی خود میرسی . ابن مپزیار گفت : من 
همبمنزل بر گشتم ومدتی بفکر فرو رفتم‌تاوقت سر" رسید. پس برخاستم وائات‌خود 
راجمم و حور کرده روی شتر گذاشنم وحود سوازشده حر کت نمودم ؛ تا بدره‌ای 
رسیدم. دیدم‌همان جو اڻ ذر ا تحاست وبمن میگوید خوش آمدی ایا بوالحسن ۱ 
خوش بحالت که اجاز؛ ملاقات یافتی. ا 

آنگاه اوازجلوومن‌از دنبال‌او بر اافنادیم و ازع فات‌ومنی (۲) گذشته بدامنة 
طائّف رسیدیم . جوان همراه گفت : ای ابوالحسن ! پیاده‌شو وخود را آماده کن 
پرای‌نماز. سس او بیاده‌شد ومن‌هم فرود آمدم ۰بعداز اینکهاو نمازش سس 
من‌نیز از نمازفار غ‌شدم. گفت: نمازفجر بخوان ولی مختصر کن من‌هم نمازفجر 
راپااحتصار حواندم . حوان بعدار سلام‌نمار صورت بخاك نراد وسیس‌بر خاست و 
سوارشد و بمن‌هم دستورداد سوارشوم . 

من‌هم سوارشده باتفاق راندیم تا ببلندی طالف رسیدیم . پرسید نگاه کن 
بمین‌حز گ‌هی‌بینی ؟ من‌هم نظری افکنده دشتی‌دلگشا بر از کیاه و علف‌د بدم , گفتم ۱ 
آقاادشتی دلگشا وسیزوحرم می بم گفت: آیا در با لای آن دمن سر سین جیزی 
هست ؟حون نظر کردم دیدم تلریگن اری است که چادری ازموبر بالای آن قرار ' 
داردو نور از آن میدر <شد . در سید: آیاچیزی میبیتی ؟ گفتم : آری حنین وحنان 
می بینم . ۱ 

آنگاه گفت : ای‌پسر مپزیار ! خوش بحالت ودید گانت روشن باد. بدانکه 
آدژوی هر آرزومندی درآ نجاست ! سس گت : پامن بیا.من هم‌بااو فتمت پدامنه 


0 مای قت داقع درسه فرسلی ا مکه است . 


کسانیکهآ نحضرت را دیده|ند.علی‌بن‌مهزیار ان 


۳۳ رسیدیم ؛ نراقت : اده شو که در ایتا هر دشواری آسان گر ود 

چون‌پیاده شدیم گفت : مپارناقه رارها کن » گفتم : ناق‌را بکی بسیارم ؟؟ 
اینجا نست . 

گفت: اینجاحرم محترهی است که جزدوست باینجا نمیا یدو غیراز دوست 
ی ىرون نمیر ود .س مپار ناقه‌را رها کرده و همر راداو رفتم حون نز‌ديك‌حادر 
رسیدبیش آزمن بدرون آن‌رة قتو بمن گفت: صبر کن تااحاز»‌وزودب رسد ؛ لحئله ای 
نگذشت که آمد ودر حا لیکه میگفت: خوش بحالت که بمقصو د رسیدی »فر اباحود 
بدرون حادز برد ۰ 

وقتی بحضور امام‌صلوات العلیه شرفیاب گشتم. دیدم روی‌تشك پوست‌سرخ 
که‌روی مدی نین کرد | ال سه و پر شین از بو ست سر خ‌تکیه داده‌است. عن‌سالام 
نمودم و حضرت هم‌جواب داد. سپس که حتّزتش رانگریستم, رخساری دیدم‌ما نند 
باره‌ماه, نهلاغرو نهفر بهو نه‌زیاد بلند ونه بسیار کوتاه بود » بلکه قامتی‌معتدل‌ورسا 
داشت. پیشا نیش باز؛ابرویش بلند ؛ خشمانشش ستاه؛ ببنیش کشده ومبان بر آمده 


صورتش صاف‌و بر گو نهراستش حالی‌بود . وقتی اورادیدم عقلم‌در نعته وصف‌او 
حیران کشت ۱ 

حضرت فرمود: ای‌سر مپزیار! برآدران دیئی‌خود رادر عراق بچه‌حال 
گذاشتی ؟ عرضکردم : آ پارا در مسّیقه ز ند کی وشرو فساد وسختی گذاشتم , دز 
حالبکه شمشیرهای اولاد شیطان (یعنی بنی عباس) مرب برسر آننا فرو میاید ۰ 
فرهود : خدا ] نبا (بنی‌عناس) رایکشد .اليم الله ان یو فکون )۱( من‌هیبینم که ۱ 
گویا ا نبا(بنی نی عىاس) درخا نه‌خود کشته‌شده اندوش وروزبغصضالم ی گر فتار ند . 

ا :یابن رسول‌اله! این معنی کی خواهدبود ؟ فرمود : هنگامیکه 


مردمی‌بدسیر ت که خداوؤ دسول رآ و راه‌خانه خدا (حج) دابروی شما 





(۱) سود؛ توبه آیه ۳۰ 


-۷۷۸۔ یاب پیست وسوم ۔ کسائیکهآ تحضرت رادیده‌اند 





بنذ ند وسرخی‌در آسمان ییآ یدزعمودهاگی از نوراز آن‌متلاء‌لیء باشد؛وشروسی 
از ارمنستان و آذر بایجان بقص د کوه سیاه‌پشت شهرری که متصل‌بکوه‌سخ‌وجبسال 
طالقان است , قیام کند ومبان او ومروزی »حنك‌سحتی در گنرد که کود کان را 
بير وبیران را فرسوده کند واز دوطرف جمعی کشته شو ند درآ نموقع منتظر او 
(قائم آلمحمد) باشید که درژوراء (۱)قیام نمایدودر آنجا درنگ‌نکرده بماهان(۲) 
میرود » سس رهسیار «وادط»عراق میگرددویکسال‌با کمتردر آ نجا می‌ما ندآ نگاه 
یکوفه مىرود . 

ومیانآ نپا جنگی ازنجف احیره واز آ نجا تاغري در میگیرد که عقلهامات 
میشود .آنگاه هردو طرف‌بهلا کت میرسند .وبر خداست که باقی‌را نیز درو کند 
سپس | ین آي شریغهرافراکت فرمود: 


راق ر و ر ي 77 او و ریق ی 


بم ار مار خیم آتاها امرنا لیلااو E‏ حصیدا کان لمتغن 


۱ من شب وروزاهرها بان دهکده رسیذه سسا نرا طوری ازمیان بردیم 
که گوگی دیروز نبوده‌است . 
عرض کردم: قا مقصود از «آمر‌حدا » در این أ يه يست ؟ قرمو دآهر خداو ند 
عزوحل ولشکر اوا هستیم: .عرضکردٍ : یاین رسو لاله !أ ياوقت آمدن‌شما نزديك 
؟فرمود .اتر بت الساعةوانشق القمر(٤)يعنى‏ : قیامت نزد يك شد وماه‌شکافت. 
موف : اختلاف اسامی‌ناقلان این‌داستاناحتمال دارد که ناشی‌از اشتماه 
نی باشد که این اخباررا روایت کرده‌اند . 


یا اینکه تمام اینوفایع نظیر هم برای این‌افر آدو آفع‌شده باشد و معصو د ار 


است 
راه با 


)۱ معر وف ایست که زوراء‌غداد است ویعضی گفتهاند دری» است . 

(۲) درمراصد میگوید , ماهان - نهاوند ودینور است » وهم شهری ازديكکرمان 
است. ع۸ا«دمیجلسی ذیل‌این‌روایت همان ‌نهاو ندودینوردا نسثه‌است . 

)۳( پونس آبه ۷۵ و.(ع4) سود قمر آیه - ٩‏ 





سس 


۱ کسائیکهآ نحضرت را درده| زد ۹ علی‌بن هپزار ~A‏ 


علی‌بن مپزیار » علی‌بن ابراهیم بن‌مپزیاز است که او را بجدش نسبت میدهند(و 
على بن مېزیار می گویند )واو بر ادر راده على بن مپزیار مشپور است .حه اگراو 
همان علی بن میز‌ يار باشد بعد است که این زمانر | درك کرده باشد . مؤید این 
مطلب اینس ت که : در سند این‌خبر ۰ محمد بن علی بن مپزیاد , علی بن مم‌زیار 
راحد خوددانسته . البته اینهم‌درصورتی‌است که کلمه «ابن » دربن لفط ابو جعفر 
ومحمد حذف شده باشد . 

احتمال دارد خبری که بیشش ازعلی بنا براهیم بن مپزیار نقل شدبا ین 


روایت یکی‌باشد هر حند امکان‌تعدد ان نیز هست‌و ای اهر ایست که هردویکی 


)۱(۰ و سخ نو يسان وراه بان ان اشتماه نمو ده ند‎ WE 





(۱) بعاود یک در این باب از خر خوا نند گان گذشت: این‌روایات که دموا ان نز داك 
بهم‌است؛ ازسه‌تن بنام «ابن مهزیاد» نقل‌شده‌است : نخست‌ازذعلی بن‌ابراهیم موز یار" دوم 
ازابراهیم بن‌مهزیاد. وسوم ازعلی بن‌مهزپار . اختلاف روایات‌وراویان نها , مو جب تحر 
دا نشمندان‌حدیث وعلمای دجال‌شده است . 

محدث منتیم بسیر علامة نودی‌در نجم الثاقب باب‌هفتم؛میگوید : «بنفارحقیر اشتباهی 
درأسم‌شده وحکایت علی‌دا گاهی‌نسبت باومیدهنده گاهی با بر اهیم‌ودوواقعه نقل»یکنند وظاهر أ 
يك‌واقعه باشد والهالعالم ۱ > 

محدث قمی نیز درا لکنی‌والا لتاب» مینویسد : | ہوا لحسناذعلی‌بنءهز یار اهوازی‌دودقی؛ 
درش نصرانی بود » و گویند که‌خود ءلی‌نیز در کوچکینصرانی بوده‌است؛ ولی بهء‌دمسلمان شد 
وازفتها بشمادآمد ؛ ازشا گردان حشرت امام ضا وامام‌جواد وامام هادی‌علیهما لسلام ؛ واز 
اسحاب خاص[ تعضرت و نماینهگی‌وی دامام هادی را داشته‌است . . 

«وپاید دانس تب که وی‌فیر از علی‌بن ابراهیم مهزیار است‌که یمداذ پیستحج که برای 
آشرف بحطور امام‌ژمان نمود؛ سرانجام بملاقات حضرتثر فیابشد . چنانکه دد۱۳ بحار. 
الائوار خبر آن آمده‌است ١‏ ولی آن‌خبر بدا مفصلتر از کتاب کمال! لدین ازا پواسحاق ابراهیم 
ابن مهز بار نقل‌شده‌است ! داین| بر اهیم بن‌مهز یادا زسفرای‌مهدی(ع) است که سید بن‌طاووس سه 


۱ ۳ 
YA.‏ پاب‌پبست وسوم - کسانیکه انحدرت رآ دیده اد 





چس اینستکه محمدین ابعبداله کوفی پیشتر محمد بنآبراهيم ا را 
یکی از کسانی دانسته بود که بخدمت حضرت رسیده ,ولی یکنفر از راویان این 
خىر دا د کرنکرده است . 

باید دا نست که‌این اخباد مشتمل‌بر این انت که‌امام زمان بر ادری بنام‌موسی 
داشنه است ۰ دره‌ورتیکه این‌غریب است (۱) . ۱ 


سول ابو الحسن و سنا 


نیز در کمال الدین‌ازعلی ی بن‌محمد علوی نقلکرده که گفت : 
۱ از ابوالحسن دس شسدم میگفت : بدرم ازحدش روایت وده که گفت f‏ ذا 





== اورا ازو کلا وا بوای معروف ناحیه مقدسه آمام‌عصر(ع) شمرده‌است که معتقذین‌بامام‌حسن ‏ 
عسکری , دربادء ]نها اختلافات نظری نداشته‌اند » . 

در «قاموس الرجال» جلد اول میگوید : «خبرابراهيم بن مهزیار «شاذ»است ما نند 
علی‌بن مهزبار . ذیرامفتمل است پروجود براددی بنام موسی‌برای امام‌زمان که باوی در 
فییت بسر میبرد؛ واین‌بر خلاف اجماع علمای اماهیه‌است » . 

بنظرها ناقلان اینسه‌وافعه یکنثر بوده , واوهم چنانکه مۇلف‌عالیةدر فرموده است : 
علی بن | بر اهیم‌بن‌مهز یار ء بر ادرژاد؛علی بن‌دهز یار سروفاست . ذیرا علی‌بن‌مهزیاد آخرین 
پارو کیل امام‌علیالنقی متو فای سال 6 خهجری بوده ؛ وبنابراین ؛ اگروی بعد از غیبت - 
امام‌زمان ارواحنا فداء بیست‌مر تبه بحح‌رفته تابالاغره بفیض ملاقات حضرت نا گل‌شده باشد؛ 
کاملا مطا بت دارد . ۱ 

ولی ابن»هزیاد مدفون‌دراهواز ؛ کدام‌يك ازاینان است‌که تام بردیم ؛ درست پرای 
ما دوشن يست . ۱ ۱ 

(۱) محدث بزر گوار حاج‌میرزاحسین نوری ددهنجم الثاقب» باب چهادم - از نس 
ابن‌علی جهضمی استادبخادی فسلم که (درصنحه۳۲۹) اذوی‌نام‌بردیم نقل»یکند که‌در کتاب 
«تادییخ موالیداکمه علیهما لدلام» هنکامیکه نام ھام حسنعسکر ی (ع) دامییرد ؛ میئویسد : 
اولاداو:مخمد وموسي وفاطمه وعایشه‌میباشند . 


کسا نیکه | نحطر ت‌رادیده| ند_جماعتی از اهل‌قموجیل YAN‏ 


قات امام حسن‌عسکری ) من در خانه آ نحضرت لا بودم : گروهی سواره که 

از جمله جعفر کذاب بود ما را احاطه کردند وبه نبتوغارت‌اشتغال ورزیدند؛,در 
آنوقت اميك من بمو لايم انم (ع) بود ,نا گاه دیدم آ تحطرت آمد وبا نبا حمله نمود 
تا ازدر خانه‌بیرون راندومن بوی‌مینگر یستم در حالیکه او شش ساله بود .هیچ 


۳3 اوزا ندیدتا غائب‌شد . 


جماعتی از اهل‌قم و چبل 

و نیز در کتان یاد شده ازاحمدین حسن‌بن ع,داله آززیدین عمد ال بغدادی 
و اواز علی‌بن‌سنان موصلی ازیدرش روایت نموده که : حون امام حسن عسکری 
لا وفات یافت » جماعتی از قم وجیل بااموال زیادی که مرسوم بود می آورد ند 
آمدند و از رحلت آ نحضرت اطلاغ نداشتند > وقتی بسامره رسیدند جویای حال 
امام حسن عسکری لا شدند : با نا گفته‌ش دکه : حضرت‌وفات کرده بر سید ند: 
وارث‌او کست ؟ . ۱ 

گفتند اوارث او حعفر سر امام على النقى لا است (حعفر کذان) 
پرسیدند .فعلا او کجاست گفتند . اوفعلا رفته برای تفر یح وسوار زورقی شده 
دردجله تفر یح میکند و بمیگساری مشغول وجمعی از خواننده و نوازنده برای او 
خوانندگی میکنند . وقتی آ نپا این دا شنیدند باخود گفتند : این اعمال اوصاف 
امام نیست . بعضی‌از آ نپا گفتند : این امسوال رابر گردانده پصاحبانش فنتره 
میدادیم ۱ 

ولی ابوالباس احمدبن جعفرحمیری قمی گفت : نه ! ما صبر میکنيم تا 
اینمرد (جعفر کداب) بر گردد و کاه۸اازحال او باحبر شوم , و قتیحعفر بر گشت 
بوی‌سلام نموده گفتند : ای آقای ما ! مامردمی‌ازاهل‌قم‌هستيم و جماعتی از شیعه 
وغیر شیعه نیز باه‌اهست که اموالی برای مولی‌امام‌حسن عسکری ا آورده‌ايم . 
۱ حعفر بر سید : آن‌اموال فعلادر کحاست ؟ گفتند 7 تر دعماست . گفت : آ نهاداپیش 


سس باب بست وسوم _کسا نیک هآ نحضرت دادیده اند 





من‌بیاورید . گفتند : این اموال که‌معمولاما برای‌امام میاوددیم خبری‌طرفه دارد. 


گفت : خبرحیست ؟ . 

گفتند : این‌اموال بدینگونه جمع‌میشو د که‌ازعمومشيعبان‌يك یادودینار در 
کس‌ای نپاده و آنرا میروموم میکنند و بمامدهند . وقتی‌این اموال دانزد امام 
حسن‌عسکری ا میا وردیم آنحصرت میفرمود که تمام آن حقدراست جك 
دیناراز کی و کیو کی‌است . تا آ نکه اسامی صاحبان‌اموال راذ کرمیغرمود و نقش 
مبرهائی دا که هر کس رو ی کنسه خود زده‌بود » قبل‌اژ اینکه با نحضرت نشان. 
دهم , بیان میدرد 

جعفر ( کذاب) گفت : شمادروغ میگوئید . شما چیزی دا ببرادرم نسبت 
میدهید که دروی‌نبود . وقتی آ نپاسخنان حعفرر اشندند ؛ بیکدیگر نظر افکند ند 
بازجعفر گنت : معطل نشوید وای اموال را برای من بیاورید . آنها گفتند : ما 
اجیروو کیل صاحبان این‌اموال هستیمو آنرا جزبانشانه هائی که بوسیله آن امام 
راميشناختيم » بکسی‌تسليم نمی کنيم : | گر توامام‌هستی » آن‌نشانه هادابیان کن 
و گر نه ما آ ثرا بصاحبا نش مستردميداريم تاهر طورصلاح دیدندعمل کناد . 

جعفر رفت بسامره ند خلیفه واز آنبا شکایت نمود » وقتی خلیفه آن‌ارا 
احضار کرد گنت : اموالی که باخود آورده‌اید بجعفر بدهید ١‏ نها گفتند مامردمی 
هستیم که اجیرو و کیل صاحبان این اموال میباشیم وصاحبان آن هم‌بما دستور 
داده! ندفقط بکسی بدهید که با نشا نه ودلبلاستحقاق خودرادراخذ آن » ثابت‌تماید 
چنا نکه‌باامام حسن‌عسکری ا نیزما ببمین گونه عمل‌میکرديم . 

خلیفه از آ نبا برسید علامتی که درحسن عسکری‌بود چیست ؟ آنها گفتند : 
امام‌دینارهاوصاحبان آن و نوع ومقداراموالرا (قبل‌ازتسلیم ودیدن) بیان‌میداشت 
وقتی‌این نشانه ها دامیداد ماهم اموال دا بوی تسلیم مینمودیم . بادها بحنورش 

هیر سیدیم وهمین‌علامت ودلیل‌را ازاومیدیدیم . حالا نحضرت رحلت فرموده! گر 

اینمدجا نشین اوست ما نندبر ادرش علائمو نشا نه های‌این‌|موا لرا بگوید تاباوتسلیم 


۹-3 نیکها نحصّرت‌رآدیدها ند - حماعتی ازاهلقمو جبل YA‏ 


ئيم و گر نه بصاحبانش برمیگردانیم ! 
حون حعفر این ز اشنید ؛ بخلیفه گفت : اتان مر دی دروغگو هتسد و بر 





+ برادرم درو غ می بند ند و آنا نها در بارٌ اومعتتدند لم غيب است ( که حز خدا 
نمی‌دا ند) خلیفه گفت‌اینهافرستاد گان مردمند وماعَلی لرسُول‌الا)لبلاغ !فرستاده 
فقط با بد مطابرا ابلاغ کند . حعفرازحرف خلىفە‌ماتومىپوت شدوحوابی نداد ! . 

سپس آنباازخلیفه خواستند کسی دابا آنبا بفرستد که تابیرون شپر آنا را 
بدرقه کند (مباد! کسی با نهاتعرضی نماید) خلیفه‌هم راهنمائی همر | مایا گرد که 
تاببرون شهر آنا راه‌شایعت کند . حون ازشپر دورشدند » نا گاه‌حوان ریما تیدا 
دیدند که با ر خدمتکارمیر سید .حوان ريا با ا نگ ك زدای‌فلانی بسرفالانی و فالانی سر 
فلانی دعوت آقای خودتا نرا بپذیرید . 

نپا برسدند : آقای ماتوهستی ؟ گفت: خیر ! من‌خادم مولای شماهستم 
بامن‌بيائید تا بخدمت اوبرویم ۰ نهاهم رفا وارد خانقامام حس‌عسکری ‏ 
لا شدند ۰ دیدند فرز ند آ نحضرت قائم یا مانندپارء ماء درحالیکه لباس سبزی 
دو شیده روی دریری نشسته است . مابوی سلاع نمودیم واوهم‌جواب ماراداد سس 
فرمود : تمام‌اموالی که آورده‌اید فلان مقدارو چند دیناراست وچه کسانی آنهارا 
آورده‌اند تا آنکه نشانی‌همه آنهاراداد . 

آنگاه لباسپا وتوشه‌ها وچاریایانی که داشتیم همهراتوصیف فرمود دراین 
وقت‌همه بشکرانه شناخت مقصودخدارا سجده نموذدیم وزمن حلوروی اورا بو سه 
دادیم. سپس سوّالاتی که داشتیم نمودیمواموالی‌را که آورده‌بودیم تسلیم کردیم.او 
بما دستورداد که بعدازاین دیگر آ نچه‌ميآوزيم بسامره نبریم وفرمود : و کیلی‌دا 
در بغداد تعین می کنم که هر جه دارید باو بدهید ؛ و توقیعات مااز بش او صادر 
می گردد سمس از نزدوی حارج شدیم . ۱ 

حضرت مقداری حنوط و کفن با بوالاس احمدین جعفر قمی حمیری 
مرحمت فرمود و گفت : خدا باداش‌تورا بزرك گرداند همراهان گفتند :ماهنوز 


-۷۸6_ باب پیست وسوم. کسانیکه آنخضرت‌را دیده‌اند 


بگردنهٌ همدانَ نرسیده بودیم که ابوالعباس فوت کردرحمةالله علیه . . 
ما بعداز آ نروز دیگر آ نچه سیم امام‌داشتیم پیفدادمیآوردیموبیکی ازو کلای 
حضرت که از جانب امامعین شده بود مىسیردیم : وحوابپای آننا بوسلهٌ همان 
شحص و کیل‌امام صادرمیگشت ۱ 
مو لف:شیخ صدوق (ره)مفررما ید این‌خردلالت دارد که‌خلیفه موضوع 
وحودامام زمان‌ر| اطلاع داشته که حگونه‌ادت وجای‌خطرت کجاست بهن جرت 
متعرض آ نها واموا لشان‌نشد وشرجعغر کذاب‌را ازسر ا نها برطرف کرد؛ودستور نداد 
کهآ نا اموال را بوی تسلیم نمایند , خلیفه میخواست موضوع وجود امام زمان 
بان کیفیت بوشده‌ها ند و آشکار نگردد » تامبادامردم‌بان‌حضرت داه‌یا بشد واورا 
بشناسند (وبرای‌او ایجادخطر کنند)- ‏ 
جعفر کذاب هنگاموفات امام خسن عسکری ا بست هزار دینار برای 
خلفه (۱) رشوءبرد وازاة خذاست که راجا نین برادش( امام عسن‌عسکری ) 
کند ولی خلیفه باو گفت :مقامی که بر ادزت داشتازحانب ما نبود ؛بلکه‌خداو ند 
اورا اینطوردرنظر مردم بزرك ومحترم کرده بود ماسعی‌میگردیم مقام‌اورا پائین 
بیاوریم ودر نظر مردم ازاعنبار بیا ندازیم » ولی‌خداو ند نمیگذاشت‌وهر روزمقام 
اورا بو اسطه‌تقوی‌و حسن منظر وعلم‌وءبادتش بالامیبر دا گر تو نزد پیروان 
برادرت ؛ دراین‌جبات مثل‌اوهستی احتیاح بمانداری + وا گی نزدآ نباچنن‌نیستی 
وآ نجه‌دراو بو ددر تو ثیست ؛ بفر ض‌اینکه‌تورا تقویت کنیم حبزی عایدت نمیشود ! . 


کامل ن ابر آهیم مد تی 


شیخ طوسی درز کناب « غست » از حعفر بن محمد بن مالك از محمد بن 
عىدالَهبن حعفر ازمحمدین احمدا نصاری روایت‌میکن دکه گفت: گروهی ازمفوصّه 





(۱) خلیفه که‌هنگام رحلت‌حورت‌عسکری (ع)درسامره حکوعت‌داشته ؛ معتضدخلیفه 


عباسی بوده أ ست : 


کت نیکه آ نحضرت را دیده‌لند - کامل بنا بر اهیممدنی_ NAO.‏ 





ومقصره (۱) کامل‌بن ابراهیم مدنی‌را نزد امام حسن عسکری ا فرستادند . 
"کامل‌می‌گو ین : من‌پیش خود گفتم. بامام‌خواهم گفت هبچکس‌داخل بپشت نممشو د؛ 
مگر اینکه] نجه من شناخته‌ام او بشناسد واعتقاد بچبزی داشته باشد کهمن‌معنقدم. 

و قتی بخدم‌نش رسیدم دیدم لباس سفید و نرمی پوشیده‌است پیش خود گفتم : 
ولی ال و حجت خدا لیاسهای نرم و لطیف مییوشد و لی‌بما اهر میکند که در فکر 
برادران دینی خود باشیم و مارا ازپوشیدن اینگونه لباسها منع‌میکند در آنه‌وقع 
که‌در این اندیثه بودم ؛ حط رت تبسامی نمودو آستینهای مبارك را بالازد » و لباس 
سیاه زبری که‌درزیر لباس سضد بتن کرده بود » نشان داد وفرمود : ای کامل ! 
این ثباس‌را برای خدا پوشیده‌ام و نرا بر ای‌شما ! 

من سالام کر دمو کنار دري که برده‌اي از آن آویز ان بود ؛ نگستم نا گاه ياد 
گوشة پرده‌دا بالازد ٠‏ ومن بچ ماه ناره‌ای که تقریباً جپارساله‌بنظرمیآمد ؛دیدم 
که‌فرمود : ای کامل‌بن ابر آهیم ! ازاین‌حرف نان تعجب نمودم که مو بر بدنم 
راست گردید ۰ ومئل اینکه یمن البام‌شد که بگویم له آ قای‌من!فرمود: آمده‌ای 
ازولی‌اله وحجت خدا سوال کنی که کسی داخل بشت مشود که آ نجه‌توشناخته‌ای ‏ 
اوهم بشناسد وهر حه تومعتتدی اوهم معتقد باشد . 

گفتم دض بخدا قسم برای پرسیدن این‌مطلب آمده‌ام. ۰ذرمو د :بخداقسم 
آنا که داخل برشت‌میشوند تقلیل می‌یابند : بخداقسم مردمیداخل بهشت‌میشو ند 
که نپاراد حقیه» میگویند. گفتم: آقا آ ا فرمود: آ نها کنسا نی‌هستند که 
از بس علی ڳا دا دوست دارند ؛ بحق او قسم میخورند ولی حق اووقطل اورا 
0 ۷ لحظه‌ای سا کت شد وسیس فرمود ۰ آمده ای که از عقاگد مفوضه 
سال کنی؟ مفوضه‌درءقيدة خوددور غ گفتند . (نه ! خداوند امورعال‌را بماتفویض, 





)۱( مفو .۸ و «عصر «مردهی ازشیعه بودند. که تند : خد‌آو ند تمام کارهارا به بیغمیر 
باامامان (ع) تفویش و وا گذار نموده ؛ وخودش دخالنی درآ نها ندارد » بلکه از دخل و 


تصرف دد آنها قاصر است ! 





FE 3 ۱ NA‏ تحصرت ر دیده| ندسه مأمور خلیفه 


نکرده) ) لکهدلهای‌ما ارفماگی برای تعلق ۵۰ EE‏ نداست. پس هروقت‌خداچیزی 
را بخواهد ما نيز میخواهیم چنانکه خود فرموده : وها شاون ال آن بشاءال4" 
(۱) یعنی : بمراد ورس نان بحو اهد .اء برده ما نتداول 
پائین آمد ومن نتو انستم آن را بالا بزنم . 

دراین هنگام امام حسن عسکری ا نظری بمن نمود وتبسمی فرمودو 
گفت : ای کامل ! دیگر برای چه نشسته ای ؟ شنیدی که اهام بعد از من آنچه 
میخواستی بت و گفت ؟ من بر خاستم وبیرون آمدم ودیگر آنحضرت (امام زمان)را 
ند یدم . ابونعیم گفت ۱ من کامل را ملافات نمودع واین حدیث را از وی‌برسیدم 
واو نیز » همینطور برای من نقل کرد . ۱ 

نیز در غیبت شیخ است که احمدبن علی راژی از محمدبن علی واواز علی 
بن عبدالله بن عائذ از حسن بنوخنا نل کرده که گفت : این دوانت راازابو- 
نعیم محمدین احمد انصاری ششدم . 

مو ف : احتمال دارد مقضود از «حقبه» مستضعفن سنی يا شعه یا هردو ‏ 
باشند .۰ تحقیق این مطلب را در کاب «ایمان و کفر» بحارالانوار خواهیم نمود. 

سه ها هو زر سره 

ونیز گیخ طوسی دد کتاب غیبت از محمد بن‌یمقوب کلینی ازاحمد بن تظر 
از قثبری که از فرزندان قثبر غلام حضرت رضا لها بود روایت نموده که گفت 
با کسی در بار جعفر کذاب صحبت میکردیم وطرف من جعفر را دنام داد .من 
گفتم : غیر از جعفر فعلا امامی نیست .آیا تو غیر از جعفر را دیده‌ای ؟ گفت: 
من ندیده ا) » ولی کسی را میشناسم که اورا دیده است . گفتم : او کیست؟ گفت: 
کسی است که جعفر اورا دوبار دیده است واوداستانی دارد . سس گفت : 


(رشیق ) دوست ( مادرانی) نقل کرد که ما سل نهر بردم . روزی معتصد 





(۱) سود تکویر آیه ۲۹ , 





سا نیکه | نحضرت را د يدها ند 8 IE TEE‏ 





. خلیفه عباسی ما دا خواست وامر کرد که هريك سوار اسبی شده واسی دیگر با 
خود ببریم » وجن توشه مختصری چیزی حمل نکنیم > و گفت : میروید بسامره 
سپس نشانی محله وخانه ای را داد و گفت : وقتی بان محله وخانه رسدیدغلام 
سیاهی رامی بنید کهدم دز نشستة ا ست 6 فی‌الوقت و اردحا نه‌شو بد وهر کس رادر 
خانه دیدید بکشید وسرش بریده برای من بیاورید ۱ 

ماهم وارد سامره شده وهما نطوز که نشانی داده بود خانه‌ای‌راپیدا کردیم 
ودیدیم که خادم سیاهی در دهلیز نشسته وبند شلواری را می‌بافد . پرسید, 


۱ ۾ این 
خا نه کیست وجنه کسی درا نست ٩‏ ! گفت 


: صاحیش ! بحدا قسم حادم توحهی بما 
€ د واز ما چندان نترسید . ماهم یکباره وارد خانه شدیم دیدیم مثل اینکه‌خانهة 
امسر لشکری است . در حلو اطاق برده‌ای دیدیم که بهتر وبزد گتر از آن ندیده ‏ 
بودیم . گوئی در آن موقع دست کس بان تر سیده, بود . 

کسی در حانه نود . وقتی برده را با لا زدیم دیدیم خا نه بزد کی است که 
دریائی در آنست ودر انتپای خانه خضیری انداخته ان د که فېمیدیم روی آ بست و 
شخصی کهاز همه کس ریما تر بود بالای آن استاده نماز محواند و تو جپی بما ندارد 
وهم اعتنا با نچه با خود داشتیم نمیکند . 

احمدبن عمداله بر ما پیشی گرفت و رفت که وارد حانه شود ولی در آب‌فرو 
رفت وچندان مضطرب شد ودست وپا زد تا من توانستم دستش گرفته نجات دهم و " 
اورا از آب بیرون آورم . وقتی بیرون آمد ۰ غش کرد ومدتی باین‌حال باقی‌ما نن. 

بعد از اورفیق دوم من هم جلو رفت ودچار همان سر نوشت شد . من‌عبپوت 
ماندم . ناچار پصاحب خانه گفتم : از شما عذر تقصیر به پیشگاه خدا میبرم . 
بخدا قسم نمیدا نستم موضوع‌چیست؟ و نمی فهمیدم‌برای‌جلب کی میآئیم ؟فعلابسوی 
خدا توبه میکنم . 

و لی او به آ نحه من‌میگفتم تو جپی نمود › وازحالتی که داشت بیزون نامد. 
آینوضم او مارا بوحشت‌انداخت ناحار بر گشتیم > خلیفه عفد ا بود . 


۸۸2ات پاب پست‌وشوی کا نبکه آنحضرت رادیده‌اند ‏ 








و بدربان سدر ده اود هروقت ما آمدیم نزد وی برد ۲ در بان هنگام شب ۳ رانزد 
او برد ۰ عنصل پر سید : جه کردید ۹ ماهم نچه‌دیده بودیم برای او نقل کردیم :۱ 

گت : ایو ای | با قبل‌ازمن کسی شمار آدیده واین‌ماحرارابکسی گفته‌اید؟ 
گفتيم : ن4 . گفت 1 من‌دیگر آرسعی‌خوذ در بارهٌ اومایوسم سپس قسم‌های‌محکم 
خورد که | کراین مطلب‌بکسی پر سل + گردن شما رامین نم ۰ ماأنهم‌تا او ژر نلاه بو د 
جرأت‌نکردیم » جریان رابکسی‌بگوئيم . (۱) 

درخرایج راو ندی‌نیز این‌حدیثراازرشیق نقل کرده‌ودرجایدیگر آن کتاب « 

هسو سل ۳ آنگاه‌لشکر بسباری درستاد ند و فتی‌داخل‌جا نه‌شدزد؛.صدای‌قر ات‌قر آن. 

را ازسرداب‌خا تشد ید ند ۰ سر بازان درسردان‌را گر فتند تااز بالارفتنو پسرون آمدن 
<وانندة قر آن‌حاو گیری نما یند ۰ 

امیر لشکرهم ایستاد تاهمه‌لشکر بخانه‌بریزند واورابگیر ند.ولی اوازراهی 
که‌پپلوی درسرداب‌بود بیرونآمد وازحلوسر بآزان گذشت . وقتی‌ناپدیدشدامیر 
لشکر گفت:وارسداب‌شوید واوا گر کیک ! سر نازان گفتند : هگراونبود 
کدازی‌اوی تو گذشت $ امیر لشکر گفت : من‌اورا ندیدم , جرا گذاشتیدبروه ؟ ! 
اشد :و فتی‌ ماد یدیم تواورامی‌بینی و نجیزی‌نمیگوتی ماهم‌چیزی نگفتیم ۰ 

هو ۵ 8 شناس 

سار ۳۷ الدین على بن‌طاو س‌در کتاں «فر جالمهمو ۴ میدو بسد:من‌حماعتی را 
ديدم کهب‌گننند ۳ مم‌دی‌صلو ات ال علیه‌را دیده‌ايم ۲ حتی کسا نی‌درمبان ۱ نپا بو د نك 
كەنامەھائىر | که‌ب<شر ت تقد یم‌شده بو د ازدست‌حضر ت گر فته بود . ازحمله‌حکایات 


آنهاداستا نی‌است که سدق آن برای من تا دت‌سله و لی احازه نداد که نام‌ناقل ؟ نرا 


(۱) اذاین‌خبر بخوبی استفاده میشود که تمام‌خلغای بنی‌عبای »آمودین وجاسوسهائی 
بررای‌یا فان و کشتن امام‌زمان گماشته‌بودند , حتی خلینه‌ای مثل‌معتضدباله که بهثرین خلفای 


بتی‌عبای‌بوده هم‌آذاین‌فکر بی نسیب نبوده‌است . 


کسانبکه آ نحضرترادیده! ند | بوا لعباسو اسطنی -۷۸۹۰- 
ذکر کنم آومیگفت : مناز حداو ند متعال مستلت مننه‌ودم که بر من تصل نمو ده 
ملافات‌حضرت رایمن‌روزی کند 


وفتی درخوآب هییسد که فلان‌وقت اوراخواهددید . میگفت : بعداز آنکه 
از خواب‌برخاستم و آنو ق ت که درخواب دیده‌بودم » درحرم مطپر حضرت موسی 
کاطم 1 بودم EE,‏ صدا تی شنید که قبل‌از آنوقت‌نیز آن رامشناخت *صاحب 
سدا حضرت‌امام محمدتقی علیهالساامرازیادت میگرد . 

اونخواست که در آنجاخودرا باو برساند بلکه‌دریائین‌بای ضریح امام‌موسی 
کانظم لا تو قف میکند. دراین‌ وق ت کسی ازحرم بیرون‌مبآید که‌یقین میکندحضرت 
۱ مېدی صلو ات‌ ال علیهاست .حصرت ا داشت . اوامام‌را میدید ولی‌بخاطر 


لزوعادب دربیشگاه‌حضرت باوی. صخرت نگ ره بو د . 


واز جمله رشیدا بوالعباس‌بن میمون‌واسطی درسفری که پسامره میرفتیم نقل ‏ 
میکرد که : حون شیح‌یهه‌ی حدمن ورام بن ایی‌فراس )۱( قدس الله روحه پواسطه 


)۱( ورام بنا بی فی اس - شیخ زاهد , وعالم فيه ؛ و محدث پزر گواد صاحب کذاب 
«تثبیه الخاطر» معروف‌به «مجموعه ورام» در«خاتمه مستدرك» مپنویسه : ورام در مجموعه 
خوداخیارامامبه دا با ]ئادمخالغی " ومواعظطخافاه راشدین علیوم السلام را با بافند کیهای 
مثافتین مخاوط کر ده واذحسن بصری سامری این‌امت‌زیادنتلکر ده‌است» . 

شخ مشتجبالدین‌دازی میگوید : وی‌دانشندی فقیه‌وصالحبود . اورا درحله‌دیدم و 
چنان بود که شنیده بودم . ۱ ۱ 

شيخ ودام درسال ۵ ۰هجری درشهر حاه وفات کرد (سفيئة الیحار) . 

علامه نوری در پاب‌هفتم «نجم الافب» ذیل‌حکایتی که ازفرجالمهموم سیدبن طاووس‌از 
ورام بن |بی‌فر اس نقل‌میکند میگوید : «شیخ‌ودام هذ کود اززهادعلما واعیان فتهاست , واذ 

اولادما لک اشتر اسح دمصاف کتاب«تنبیه| لخاطار» است که معر وف به «مجموعاور ام» وأوجد = 


لے پابپیست و سوم ۔ کنا کهآ تک زادیده اند 





حك واامنی از حل4< رج‌شده:بکاظمین آمد و دو ماه وهفت‌روز کم در ورا نجا ٿو قف 
ت . من‌هم‌همان مو فع‌ازو اسط ساهز ء آمدم و یاددارم که سرمای‌سحتی بود . 

من باشیځ(و دام بن بی‌فر اس))در حر معطهر کاظمین عییما لام ما مالافات نموده 
وعزم خود را در خصوص زیارن سامره بوی اطلاع‌دادم .شم گفت : می‌حواهم 
نامه‌ای بتو بدهم که آ ار | در لبای‌خو دمحکم به‌بندی . من‌هم کر فنه‌در لياس خو دمحکم 
پستم ۽ سین گفت ۱ 

حون بصن شر یف‌رسیدی ۰ شو وارد حر معطهر شو ‏ و قتی‌دیدی کسی نزد 
تونیست وتوا خرین کسی‌هستی که میحو آهی ازحرم‌بیرون بروی»این‌نامه راجنب 
7" قبر‌ماور بگذار ۱ و فتی‌طرف صبح آمدی ۳ اندیدی 1 وس مگو ۱ 

ایوالعباس واسطی گفت : نهم بدستور شيخ عمل کردم وچون طرف صبح . 
آمدم‌نامه راندیدم . آنگاء صابنط نزد کساتم بر گشتم » شیخ هم قبل‌از من‌بامیل 
حود بحله ر فته بود :حون باردیگر دزراه ژبازت درحله بجدعت شمحر سیدم فر مو د: 
آن جاج ی 5 داش شم (موضوع زا هه و آوزده شد. ابو الع اس بمن گت : بش‌از 
تواین مطلی‌را , رای کس ی نقل نکرده ام. واز موقع رحلت شيخ تا کنون تقریباً 
سی‌سال است . 





و از حمله یکنفر که راستی گفتارش نز‌دمن به تحعیق ز سیده میگفت: هن سو سته 





مادری| بن‌طا ووی است ؛ومادراو دختر شیخ‌طوسیاست » ومادداین‌دختر,ودختردیگر 
که‌ما دربن اددیس (موّ لت کتاب سراثر) است ؛ دختر مسودودام‌است » وهرسه از فشلا و 
داخل‌درا جازا تند > و آن مسعود ودام باین این‌ودام » برجماعتی مشتبه شده بسيادی از کتب 
موّلفه دراین باب ؛ اشتباهات‌عجیبه در ترجمه «اپن‌طاووس» ودابن‌اددیس» کرده‌ا ند که مقام 
آن لوست ؛ حتی‌بعضی, این‌دوعا مدا پسر خاله‌یکدیگر شمرده ؛ واین‌از اغلاط فا حشه‌است؛ و 
مخفی نیست بر آنکه في لجمله هعرفتي بطبغات‌علما دادد » . 


کار تبکه آ تحضرت ِ"ِ" د ول ٥ا‏ ند یکی آرمونقین ۷۹ 





ازمولی : دی صلوات الله علیه تما نا مینمودم که مر ادر زمرء کسانی قر ۳ راز 2 
بشرف ملاقات و خده‌تگذاری درایام‌غیبنش نائل گشتها ند تا بد ین 9 سبله بنو کران 


و خواص ص وی‌تأسی جویم؛ ٠‏ وهیچکس رااز مافی الطمبر خودبا خبر نگردانیدم . 

تا آ نکه‌رشید ابوالعباس واسطی درروز پنجشنبه پیستو نېم ما‌دجب سال۱۳۵ 
بدون مقدمه گفت : بتومن‌گویند ماجز محست نظری‌بتو نداریم ۰ پس اگر خودرا 
باصبر و بردباری تسکین‌دهی ؛ مقصودحاصل‌میگردد. من‌برسیدم این‌را از حانب 
چه کسی میگوئی ؟ گفت: ازجانب مولانامپدی صلوات العلیه میگویم . 


و ازجمله از کسی که صدق حدیث و گفتارش نزدمن به‌تحقیق رسیده‌شنیدم 
کهمیگفت : نامه‌ای متضمن باره‌ای ازامور ممما بحضور مولی‌مردی موعود صلوات 
نُعلیه‌و على آباگه الطاهرین نوشتم فاج تش خواستم که باقلم شریف جواب 
آنرا پو سك ؛ ا بسر داب سامره بر دہ درآ نا نادم و لی بعد ثر‌سیدم بدست ‏ 
کا ببا فتد؟ ناجار آ نرا برداشتم . 

آنفب ش‌حمعه بود.من هم‌رفتم پاطافی از صحن مطېرو نشستم. چون شب 
به‌نیمه رسید, خادمی‌باشتاب آمد و گفت : نامه‌را بمن‌بده ! یااینکه گفت : گفته- 
اند: نامه رابمن بده (تر دید از راوی است) بعد نشستم که برای نمازوضو بگیرم و 
آنراطول دادم وبعداز آنکه برون آمدم نه‌خادمی دیدم ونه مخدومی . 

سس‌سدبن طاووس میگویدهنظور ازذ کر اینحکایت ایاست که: امامزمان 
ا از نامه‌ای‌اطلاع داشت که آدمیزادی مطلع‌نبود » وخادش دافرستاد تا آ نرا 
بگرد. پس‌این آبت خدا ئی و معحر ه آن‌امام تشر است که هر اس بنگرد آنرا 





۷۹۲۰ باب بیست وسوم ۔ کسانیکه امام زمان (ع) را دیده اند 


پیر مر ذ کو فی - شر یف عمر بن حمزه 

نیزدر تنبیه الخاطر مینویسد: سیداجل‌علی‌بن ابر اهیم عریضی علوی‌حسینی 
ازعلی بن‌علی‌بن نما برای من‌نقل کرد که : حسن‌بن علی‌بن حمز؟ اقساسی‌در خانة 
شر یف‌علی‌بن جعفر بن علی‌مدائنی علوی نقل کرد کهپیرمردی دخت‌شوی در کوفه 
بود. » که‌بز هد نام بردار ودرسلك‌اهل سیاحت منسلك بود سای و گوشه گتری 
میبرداخت ودرظلب آثار واحبار حوب بود. یجروز من‌در مجلس بدرم بودم دیدم .. 
ین پیر مردبا بدرم صحیت ین و بدرم گوش میداد. 

پیرمرد میگفت : شبی‌در مسجدحعفی بودم که مسجدی قد نمی واقع‌در بر ون 
کو فه‌بودم . شب‌پنیمزسیده بودومن‌هم‌تنها محلی‌را بر ای عبادت خلوتد یدم ¢ ولی ۱ 
نا واه فرداحل مسجد شدند. وفتی بوسط حیاط مسجد رسیدند یکی.از آنپاروی ۱ 
من نشست ودست راست وحب‌خود رابر مین کشید و آبی‌بیرون آمك . 

سیس‌از آن آبوض و گرفت وبآن دو نفردیگرهم اثاره‌نمود که وضو بگیرند 
آنهاهم وضو گرفتند .سس جلوایستاد و آن دو نفر بوی قندانمودهتماز گاردند 1 
من‌هم رفتمو باو اقتدا ا کردم ونماز خواندم . 

بعداز آنکه سالام نمار کشت ونماز راتمام کرد .وضع اومر امتصر نمودو 
آب بیرون آوردنش رابزر گ شمردم . من‌ازشخصی که پپلوی راست من‌نشسته و 
یکی از آن دو نفر بود یر سیدم این کیست؟ گفت ۱ این حضرت‌صاحب‌الاهر پسر امام 
حسن عسکری 4 است . من نزديك رفتم ودستم‌ای مباراگ حضرت را بوسدم و 
عرضکردم : یابن رسول‌اله ! در خصوص شریف عمربن حمزه چه میفرماگی ۶یا 
او بر حق است فرمود : نه,ولی بالاخره هدایت میشود وپیش از مرك مر امی‌بیند. 

داوگ حبر حسن‌بن علی‌بن <مزء افساسی می‌گوید : این حدیث ممتاز را 
سبط کردیم ومدتی دراز از این مساجرا گذشت , تا اينکه شریف عمربن حمزه 
وفات کرد وشنیده شد که اوامام زمان E:‏ را دیده است ۰ 





کسا نیکه آنحضرت.را دیده‌آند - شر یف‌غمر بن‌حفزه ۷۳ 


روزی باپیر مرد زاهدی در محلی ملاقات نمودم وداستان مز‌بور را که گفته 
یود ییاد او آوردم وبطور ايراد برسیدم : مگر شما نگفتید شریف پیش از وفاتش 
صاحب‌الامر زاکه بوی اشازه تمودی: خواهد دی وا س دانستی 
که اوحصّرت را ندیده است ؟ ! بعد از آن‌باشر یف ابوالمناقب سەر شرف عمر و - 
بن حمزه مااقات نمودم ودر بارة بدزش به کت‌گو پرداختم : 

شر یف ابوالمناقب گفت در آأخر یکی از شا 5 که ندرم در بسترمرص مرك 
قرار داشت » نزدوی بودم . نیروی بذنی بدرم از کار افتاده وصدایش ضعیف شده 
و دزرها هم بروی ما بسته نود ؛ نا گران دیدم مردی بر ها وارد شد که ارو یو حشت 
نمودیم و آمدنش رابا اينکه درها پسته بود ؛ خیلی مهم وعجیب دانستیم وتوجهی 
نداشتیم ,که حگونگی‌ورودش راجوی شویم ۱ 

] نمر د آمد ویپلوی بذرم نشست ومدتی آسته باوی گفتگو نمود و پدرم 
فیگریست » سپس بر خاست ورفت › موفعی که از نظرما ناددید شد بدرم پاسحتی 
تکان حورد و گفت مراینشانید » ماهم‌اورا نشا ندیم 9 دند کان رت 
این‌شخص که نزد من بوذ کجاست ؟ گفتیم : ازهمان‌حا که آمده بودیرون رفت. 

گفت : بروید واورا حستجو کند . وفتی‌بد نبال وی‌رفتيم دیدیم درها بسته 
است واثری‌ازوی نست . ناجار نزد بدرم بر کھت و گفتیم کهدرها سته‌است و اورا 
درجاگی ندیدیم . سیسازپدرم پرسیدیم این کی‌بود ؟ گفت : این‌امام زمان ‏ بود 
بعداز آن سختی‌مرخش عو د کرد و ببپوش گشت . 

ايو وړد اله سعسدی ڪا کم م 

قطبالدین راوندی در ک تاب خر ایج ازا بوالحسن‌مسترق‌ضر بر (ناسنا )روات 
کرده که گفت : روزی درمجلس حسن‌بن عبدالله بن حمدان ناصر الدو له بودم و 
در بارة امام زمان هذا کره مینمودیم . من آنرا بی‌اهمیت تلقی مبکردم تسااینکه 
دوزی عمویم حسین وارد مجلس گشت . باز من شروع کردم که در آن باره 


-۷۹6- _ باب بیست وسومکسانیکه آنحضرت رأ دیده‌انه - 
صحبث کام ۱ ۲ 

عمو یم گفت : فُرز ند ! من هم سانا عقیدء تور اداشتم eT‏ 

رسیدح ء وایعوضی بود کذاعل آنجانسر بتافرماشی خلفه برذافته بودند: 
زیراهروقت حا کمی‌ازطرف خلفا با نجا اعزام میشد اهل قم سربنافرمانی 
بره‌مداشتند و باوی بجنگ و حدال بر می‌خواستند » س‌لشکری به من دادند و 
بدین گو نهرهسپارقم شدم . ۱ ۱ 
وقتی بناحیة «طرز » رسیدم » بعزم شکار بیرون دفتم , شکاری را دنبال 
کردم و لی‌از نظرم نابدیدشد . ناحاربه تعقب آن پر داختم تا پنپر آبی زسندم وا 
کذار آن‌اس میدوانیدم تاجائیکه نہر بنظرم بزر گت وبی انتها آمد . نا گاه سواری 
رادیدم که وار اسب سفیدی است و بطرف من میآمد. وعمامة ی ضر تیاه 
و رویش را گر فته بود » بعطاوریکة فقط حشمش بیدا بود ؛ و دو کفش سرخ هم 
دو شیده بود , 

سواد یمن گفت : ای‌حسین !.ومرا امیر نگفت وباسم کنیه ام تحواند (و فقط 
نامم رابرد) . گفتم : چه میخواهی ؟ گفت : چرا از ناحیةً مقدسه ( امام زهان ) 
انتقاد میکنی و برای چه‌خمس اموالت راباصحاب من‌نمی پردازی ؟ من‌مردی دلیر : 
وشجاع بودم مع‌الوصف این هنگام » برخویشتن لرژیدم ومپابت اومرا گرفت . 

گفت :آقا ! آ نچه امررمیفرمائی اطاعت میکنم ۱ 
گفت : و قتی ال ق[ جاراداری(رسیدی و بدون‌حنگک وستیر وارد 
شررشدیو به‌رور اموالی‌بچنگک آوردی خمس آ نرا بافر ادمبتحق‌بده . گفتم:اطاعت 
ميکنم سس گفت : پر و بسالامت . اشا گفت وعنان اس بگردا نیدورفت ۰ نفپمیدم 
از کوام رارف هد ار تمضدامت وخ اه راو نود بیدا کرو بان 

خودموجب ترس بیشتر من‌شد . 

آنگاه بجانب لشکر خودمراجعت نمودم‌وجریان رافراموش کردم.وقتیبقم 
دسیدم وقصدداشتم که‌با مردم آنجا جنك کنم » اهل‌قم‌ازشیر خارح شده نزد من 


کا نیک آ نحضرت رادیده| ند -حسین‌حا کقم ۹۵ 





آمدند و گنتنه :-: بش ازاین هرحا که ی که برای ما فرستاده ميشد » چون با ما 
بعدا لت‌سلو ك 3 > بجنك‌وناساز گاری یاوی برمی‌خواستیم ولی اکنون که تو 
آمده‌ای حرقی نداریم » وآردشر شو وحنانکه میحو اهی به‌تدبیر امور آن ببرداز! 

من‌هم‌مدتی درقم ما ندم واموال بسیاری بیش از آ نجه انتظار داشتم .اندوختم 
به‌ضی ازسران لشکر ازمن نز د حلقه سعا بت نمو د ند وازطول توقفمن درفم بعکس 
حکام سابق‌ومال بسیاری که‌جمع نموده بودم ؛ حسدبردند » و در نتیجه‌من‌مه‌زول 
شدم و به بغداد ر ویکراست نز دخلیفهر فتمو سالام نمو دم وسیس با نه حودرقام . 

از جملة کسانیکه ازمن دیدن کردند محمد‌بن عدمان عمری( ناب دوم‌امام 
زمان‌درزمان غیت صغر ی) بو د او ازهیان‌حمعیت آمد وتکه بنالش من داد و نشست 
بطوریکه کار اوموحت حشمه من گردید ا تخت و بر تخاست که‌برو ود.مردم 
دستادسته مبأمذثد و میرفشد واو همان ندسته بودوعوحب ازدیاد خث ممن هي شت . 

وقتی محلس بکلی خلوت شن مجمد بن عممان وزدیکتر آمدو گفت : ميان 
م نو توراری است که میخو اهم گوش‌دهی . گفتم: ۳ ! گفت:صاحب آن اسب‌سفغین 
کە‌جنب آن‌نپر آب تورادید » میگوید : مابوعده خودوفا نه‌ودیم(یعنی‌وعده کردیم 
که‌اهل قم بدون‌جنك‌وستیز تورامی پذیر ند واموال زیادیبحنك خواهی آورد)من 
یکباره ماجرارا بیادآوردم وتکان مختی خوردم . 

سپس گفتم : چشم » اطاعت‌میکنم آنگاه بررخاستم ودست محمد بن عثمان 
را گرفته ۳ اموالم را خسان نمودهخمسس [ توا پیرون گردیم س ی 8سمتی را | که من 
فراموش کرده بودم ؛ خه‌س آنرا نیز معین کرد ورفت , بعدازاین ماحرا 2 
بار وجود امامژمان ا واینکه نوآب: او از ناحیة مقدسه‌اش مأموریتهایی دارند 
تر دید نکردم » وحقیقت‌امر برمن روشن‌شد . 

| پوالحسن مسترق رآویاین خر کوت : من هم ارو فتی این‌وافعه‌راازعمويم 
ابو عءداله( حسین) شنیدم شکی که دراین باره داشتم بکلی بر طزف گردید ۱ 


۷۹ باب بت و سوم س کا کهآ نحصرت را د یله اند 





ابن هشام نائب ابن قو لو به قمی 


ذیژ در «خرایج» راو ندی است که : ابوالقادم حعفر بن محمد بن قو لو یه 
روایت نموده که درسنة سیصدوهفت (۳۲۰۷)بعنمحج بت ال وارد بغداد شدم و آن . 
سالی بود که‌قرامطه (۱)حجرالاسودرا بجای‌خود بر گردانیده بودند ۰ بزر گترین 
سعی‌من این بود که امسال را بحج بروم و به بم جه کسی حجر الاسود رادرحای‌خود 
زیر! در حلال بعضی از کتا با دیده بودم که نو شنه بود : حجر الاسود را . 
میر بایند ومجدداً امام آن عصر درجای خودنصب‌میکند »چنا نکهدرزمان<جاج‌ین 
یوسف امام زین‌العابدین ا آ نرادرجای خود ناد وبهمان‌حال می‌اند . 
دای در بغداد بیه‌اری سجتی بیدا کردم .. بماوریکه‌جان خود را درمعر ص - 
خمر دیدمو نتو انستم‌شتخصاً بحج‌بروم. ناچارشخصی بنام(ا بن‌هشام) راناگب گر فتمو نامه 
سوبسته‌ای بوی دادم که بخرت امام زمان نوشته وازمدت‌غمر خودواینکه‌دراین 
مرض ىمرم يا نه سوّال کرده بودم. با ہن هشام ناب خود گفتم: تمام مقصود من 
اینست که این‌نامه را بدست کسی برسا نی که‌حجر الاسودرا درجای‌خودمیگذاردو 
جوا گرفته بیاوری ؛ و من‌هم ترا فقط برای اینکار میفرستم . 
وقتی ابن‌هشام بر گشت ۰ نقل کرد که چون واردمکه شدم » ومردم قصد 
کردند حجر الاسود رابجای خودنصب کنند . من‌میلغی پول‌به‌عده‌ای‌ازخدام حرم 
دادم تاراه‌باز کنندومن بتوانم آ نکس که حجر الاسودرا درحای خود میگذارد په 
پس چندنفرازخدام‌را باخود نگاه‌داشتم که ازدحام‌جمعیت را بیکسو زنند(و 


پیم 


بدینگو نه‌پنزديك محل زتنندم ) 





(۱)قرامطه همان اسما علیه‌بودند که‌در آنروز گار سر بشودش برداشتند .دگیس آنها | بوطاهر 
قره‌طی بوده قر امطه جر الاسودرا ازجا کنده و به بحر ین سکن‌شودبرد ندومدت بيست و دو سال 
خزدخود نگاهداشتنه  .‏ 





YAN آ نحضرت رادیده اند -این‌هشام‎ SS 


هر کس جن الاسودرا بر داه شت که درحای خودنص کندقرارنگر فت ۳3 ۱ 
اینکه جوانی گندم گون و زیبا روک آمد و آنرا برداشت ودرحای خود گذارد 1 
بطور ی که گوئی اصالا کنده اه بو د . 





در اینموقم صدای شادی حاجیان ازهر سو بررخاست ۰ سپس جوان مز بور 
ازیکی ازدرهای مسچدخارج‌شد؛من‌هم بر خاستم‌وازهرطرف مردم دامتفرق ۳ 
و بدنمال وی شتافتم : مردم هم بمن‌راه مدادند ومرادیوانه می‌بنداشتند ,ولی من 
در آن گیر ودار چشم ازاوبر نمیگرفتمتااینکه از ميان حمعیت بیرون آمدم. 

من با سرعت بشت سس او فده يدم !واو آهسته راه میسرقت › معدا باو 
تمیر سیدم .و قتی بجاگی‌رسدم که حر من کسی اورا میدید ؛ ایستاد مه مرت 
و گفت :| نجه با خودداری بیاوز ! من هم نامه را باو دادم . بدون اینکه در آن 
بنگرد گفت ۱ بگو از این بیماریو خد هداز که بعد ازسی سال دیگر خواهی 
مرد ! در این‌وقت گریه‌ام گرفت وجندان کر یستم که فقوت هر کته خر کا 

من‌سلب‌شد : : درهمین‌حال مرا گذاشت وروت : 

ابن فولویه گفت : این داستان راا بن هشام بعد ازمراحعت ول کر : 

حون سال سصد و شصت و هفت ( ۷ ) زسید i‏ ابن قواو به هر دض شد و 
بامور خود پرداخت وتپیه لوازم قبرمبدید » وصیت خود رانوشت و در این باره 
سعی بلیغ‌مبدول مىداشت ۰ 

باو میگفتند این همه‌ترس‌برای چیست ؟ امید است خداو ند سلامتی‌بدهد, 
ترس ندارد +ولی ابن‌قولویه میگفت : این‌همان سالی‌است که قبلاوعدة مرك مرا 
دادها ند و بالاخرهدره‌مان‌بماری رحلت فرمود . 

مؤ لف . ابن‌قولو یهاستادشیخ مفیداست (۱) : شيخ طوسی در کتاب‌رجال 





)۱( شیخ اجل‌اقدم ابوا لقاسم م جھدں ا مدمد بن‌جعفر ہن موسی‌قو او به قمی 1 ازمغا خر 
دا نمندان شیعه‌است . م ۇ أف در صل دوم مقدهه 4 پار میگوید : کناب « کاهل‌الز یار ۳ یف 
انقو توه ازاصول معروفه‌است که شیخ طوسی در کتاب«تمذیب» وسا پر محد شن در آ ثا ر خود = 


۸ ۷- باب لست ووم کسا نیکه آ تحضرت را دیدها ند 
نوشته است : « وی سال ۳۸و فات کرد. و فات اودر اوائل سال شصتوهشت بوده 


ودر اینخر ( کدشصت وهفت است ) مقدار کسری را معتسر ندا نسته‌اند ؛ بخصوص 


که‌اسقاط کمتر از نصف‌هم در <ساب شایع است» . 
ایو محومدك دولجی 


ونيز قطب! لدین‌راو ندی‌در کتاب(خر ایج)مینویسد روایت‌شده که بومحمد 
دعلحی دو بسر داشت ۰ او ازبر گزید گان علمای ھا او ۵ ۱ احادیت بسبارازائمه 
۱ عم الالام شمه لوت . یکی‌از بسر انش بنام| بوا لحسن بو د که مردی‌مندینو بغسل 
امو ات‌اشتغال داشت د جسن دیگرراه أانحراف کا هی هو د ۰ ۱ 

بلث سال | بو دوف اجبرشد انفضا بت‌امام زمان دای بج بر ود ۰ این کار 
لب ای ۱ نموفع همان شعیان‌مر سو ‏ بود . ابو محمد مبلغی از یو لی را که بر آی‌سفر حج 
گر فته او 2 به بسری که‌اهل فساد (و د 5اد و بحجرفت 1 بعدازمر اجعت نقل کرد که: 
در اسای اعمال ا 2 ای عر وات انستاده لو ۳ ! حوانی خوش رو ی و گندم گون 


را که مو ی سرش از 3 طرف گوشش‌دیده نشف i‏ برلوی حو ددر حال‌خشو عودعا 





= از آن استفاده کرده‌اند » 
نچاشی دردجال میئویسد : «وی درجلالت قدر ووثاقت و تبحر درفقهوحدیث مورد 

| تفاق‌همهدا نشمندان‌ماست ۰ بدرش‌مهمد ین قو لویه‌ملتب بهه«مسلمه» اذبر گزید گان شاگردان 
سعد بنعبد ای اشعری‌بود . استادما شیخ‌مفیدعلم فقه‌راازوی (جعفربن فولویه) فراگرفت . 
هر جه مردم‌در بارء فقهاو وخوبیهای‌وی بگویند او بالاتر از آنست» . 

أبن حجر عسغلانی‌دا نشمندسنی درد لان | لمیز ان» میئویسد: جمفر بن قو لویه‌ازبزد گان شیعه 
وملمای مشهود [ نهاست ... حسین بن‌عبدالله غضا ئر ی ومحمدین سلیم‌سا بوئی درممرازوی 
استماع حد بت گر د ند ,۰ 

شیخ طوسی نیز درد« فهرست» میئویسد: ابن‌قولویه بعددا بواب فقه کناب‌نوشته‌است»ا بن قو اویه 


درحرم کاظمین (ع) و بدرش‌در باغ ملی قم مدفون‌است ۰ 





کا نیک تحصر ت را د بده| ند مردی ازاهل مدا ُن AA‏ 


وراری دیدم . 

وقتی نزديك شد که مردم متفرق شوند » متوحه من شد و گفت : ای شیح 
حا اس ؟ گفتم : ]قا ازحه چن حیا کنم ؟ گفت : بولی‌برای‌نبا بت حج کسی 
که میدانی کیست ؛ بتو میدهند و توآ نرا بفاسق شرا بخواری میدهی»ءعنقریب این 
حشمت نابینا میشود .واشاره بچشم من نمود ؛ من از آنموقم ا کنون بسمناك و 
خاکف‌هستم . ۱ ۱ 

(شيخمفيد) ابو عدا لله د بن محمدین نعمان نيز این راشنید او کت 
هنوز حبل روز از مراجعتوی از سفرمکه نگذشته بود که دملی درهمان چشمی 
که‌حضرت اشاره فرموده بود بدید آمد و نا سا شد . 

هر دی از اهل مدان 

همچنین در کتاب مز بورمینویسد:ازا بواحمدبن‌راشد واواژیکی ازبراددان 
دینی‌اش از اهل مدائن روایت کرده که گفت,: ,با یکی از دوستان مشغول اعمال 
حج بودیم , نا گاه دیدم حوانی نشسته و فیا وردائی بشن دارد که E‏ صل 
و جاه د ینار قیمت کردیم.و کفش رردی دو شیده بود که ند غبار گر فته بودو نهاثر 
سغر داشت . 

دراینو فت ققیر ی بو ی نزديك شی و اوهم رز ی ارزمین بر داشتو باو داد 
فقیر هم دعایزیادی بر ای او نمود . سپس حوان بر خاست‌ورفتو نایدید گشت.مارفتیم 
دیش فقدر وبرسیدیم جه بتو داد ؟ گفت : ستگر بزه‌های طالائی ! ما آن‌ست‌گر ا 
ها را بست مثقال تحمین زدیم ۰ 

من برفیقم گفتم : آقای ما با ماست واودا نمی شناسیم . برویم واورا پیدا 
کیم .تمام صر ای‌عرفات را گشتبم و اورا بدا نکردیم ۱ سمس بجای او لمر اعت 
کردیم واز کساننکه اطراف او بودند پر سیدیماین دخص کی بود ؟ گفتند : حوانی 
علوی از اهل مدینه است » که هرسال پیاده بحج ايك ! 





A‏ باب بیست‌وسوم کسان که أ نحضرت رادیده| ند 


0 ۰ 
کسی بن سین 
نیز در خرایج راو ندی است که : از حعفر بن حمدان از حسن‌بن حسن 
دوایت شده که گفت : در حالیکه مشغول طو اف بودم » شك داشتم که چند د.ار 
طواف نموده‌ام ٩‏ نا گاه دید جوانی یگ دوی نزد من آمد و گفت : هفت‌شوط 
e‏ طواف کن ! 
عثمان ون سیل ۱ 
شیخ مفید «در ارشاد» از ابن قو لویه واواز کلینی واواز علی‌بن محمد و او. 
از حمدان قلانسی روایت میکند که گفت : په عثمان بن سعد عمری (نائف اول 
امام رمان) رحمة ال عليه گفتم امام‌حسن عسکزي علیه السام وفات کرد ؟ گفت: 
آری و لی‌فرز ندی را مبان شما آدداشق؛ که گرد نش مل بست i‏ 9 پا اذست اشاره 
بگردن حود نمود . 
وهم از علی‌بن محمد از فتح خادم ابوغالب زراری نقل میکند که گفت : 
را برای من وصف‌نمود ۱ 
نیز در ارشاد بسند حود از على بن محمد از | عبد الله بن صالح روایت نموده . 
که وی امام زمان را رو بروی حجر الاسود د يله است ومیگفت در آنموقم 
کثرت حمعت بحد‌ی بود که بو ی نەن صف ۵ےھ هیر سكف ) و آنحضرت هیقر هود ۳ 
که‌اینطور نگفته‌انه طواف کنند ! 
جعفر کذاب ‏ 


ذیز در ازرشاد سیگ خود از أ بی عبد الله بن صالح و احمدین نظر ار عبری 





کسانیکهآنحضرترادید ند اسه‌اعیل‌هر قلی »پا 


روأنت نموده که : : در مجمعی از مقر کزان س ¿ بمیان آمد » شخصی اورامذمت 
مود ؛ من گفتم: حز اوامامی نیست حرامدمت میکنی ؟ گفت: جر !! امامی ای 
هست. گفتم : آیاتواورا دیده‌ای گفت : من اورا ندیده‌ام ولی دیگسری اورا دیده 
است » برسیدم او کیسث ؛ گفت : خود جعفر (کذاب) دوبار اورا دیده است . 
ابو عمر و اهو ازی 

نیز در ارش اد بسند خود از علی‌بن محمد از جعفر بن محمد کوفی واواز 
جعفر مکفوف و اواز ابوعمرواهوازی دوایت نموده که گفت : امام حسن‌عسکری 
£ فرزندش امام زمان را بمن نشان داد وفرمود این صاحب شما است  .‏ 

طر یف خادم امام حسن عسکری (ع) 

نیز در کناب مز بور از استادش این قولویه از شيخ کلینی واواز محمدین 
حان‌بن یحبی از حسن‌بن علی نیشا بوری از ابراهیم‌بن محمد از ابونصر طریف 
خادم روایت کرده که وی امام زمان ترا دیده است : 

سید بن‌طاووس در کنات مج الذعوات» نوشته است : سحر گاهی 
سامره صدای دعا خو!ندن حضرت قائم هر را ِ_ 9 از جمله حضرت ۲ 4 
کسانیکه اورا باد کرده اند دعا هیکردومیش مود : الاخيا و ال موات ابق 
یا اینکه میفره‌ود ایم فی عزنا مکنا وسْلطاننا ودولتنا وان در شب 9 
شنبه سیزدهم دی القعده سال ۸ بود . 


آسماعیل هر قلی 
در کشف الغمه مینویسد : ومن*م(۱)دراین خصوص (یعنی کسا نیکه‌حضرت 
رادیدهاند )دوحکایت نقل میکنم که قریب بزمان ما واقع‌شده‌است‌این‌دو حکایت 
را جماعتی‌ازموثقن براددان دینی برای من‌هم نقل کردند . 
(۱) مص و دعلی بن عیسی‌ار بلی مو لف کشف | لدمه‌است که‌ازادباودا نشه‌ندآن«س وف فرنهشتم 
هجری است . 





A.‏ پاب بيشت وسوم - کسا کهآ تحضرت‌را دیده| ند 


حکایتا باس ت؛شخسی در تواحی 8 سکونت داشت که ا بن 
حسن هرقن می گفتند واهل‌قریهُ « هرقل» بود . وی‌درزماز‌من‌وفات‌یافت وهن‌او 
را ندیدم و لی پسراو شمس الدین میگفت : درم نقل‌میکر د که در ایام حوانئی ۰ 
جر احتی به بپنی کف دست آدهی درران چبم بیدا شد . 

این‌جراحت درفصل بہار میشکافت وخون‌وجرله از آن بیرون میآمد ودرد 
آن مرا از بسیاری‌از کارهایم بار معداشت درآ نموقع‌در «هر قل ) بودم ۱( روزی. 
ھی بحله ورفتم بخانه سیدرشی‌الدین علی‌ین طاووس (ره) وازناراحتی خود نزد 
وی درددل کردمو گفتم : میخواهم درشهر آ نرا مداوا کنم . 

سیداطباء حلدرا حو است ومحل دردراباً نها نشان داد اطباء گفتند: این‌زخم 
دربالای رك | کحل قزار گرفته ومعالجة آن خطر ناك است.اين حراحت را باید 
بر ید ولی ا بر ید دل رگ هم فطع میشود وشحض میمیرد ۱۰ 

دید رضی‌الدین بن طاووس ؛ دس ال زو خه , پمن گت : من میحو هم به 
بغداد بروم » وبسا هست که اطبای | تجا حاذقتر باشند ؛ بہتر ایشت که‌توهم‌بياگی. 

سید عله‌الرحمه مرا با خود برد ووارد بغداد شدیم . درآ نجا انا 
خواست وموضع دردرا با نما نشان‌داد آنهاهم همان جوا بی‌راداد ند که اطباء حا 
گفته بودند ؛ واز این حىت دلتنگ شدم . 

دراین موقع سید بن طاوس فرمود : شرع تورا از لحاظ نماز گر اردن در 
این لباس در وسعت گذارده فقط باید سعی کنی حتی الاسکان از خون و نجاست ' 
دودی حوئی وبی حرت ود را ناراجت مکن که خدا ورسولش تورا از اینعمل 
نهی فرمودها ند(یعنی حالاکه اطباء چنین میگویند » بهمین حال باش وازحیث 
لاس برای فا ارون در رحمت مباش) . 

من گفتم : حالا که حنین آست و به بغداد آمده‌ام ار همین جا مروم سامره 

برای زیارت واز ا تجا بوطن باز میگردم , سیدین طاوس این فکر دا تحسین 

(۱) هرقل‌دکده‌ای نزديك حله‌بوده است . 





کسانیکه آ نحضرت را دیده‌اند ۔ اسماعیل‌هرقلی ‏ -۸۰۳. 





کرد سیس اثاث خود را نزد سید گذاردم وحر کت نمودم . 
چون‌وارد سامره شدم ائمه‌را زیادت کردم سپس از سرداب پائین رفتم‌پاسی 
ازش را دہ سرداب گذراندم وخداوامامرابکمك‌طابیدم وتا روزپنجشنبه‌درسامره 
ماندم آ نگاه رفتم کار شطد حله وغسل کردم و لباس تمیزی دو شیدم وآ پخوری که 
باخود داشتم پر کردم و بیرو نآمدم که بشهر بر گردم . 
در آن حال دیدم جپاز نفرسوار ازدر حصار شہر بیرون می‌آیند دراطراف 
شط عده‌ای از سادات هم گوسفندان خود را می چرانیدند . لذا گمان کردم که 
سواران از آ نا هسئت . ا 
وقتی بهم دسیدیم, دیدم یکی از آنها جوانی است که تازه خط محاسن بر 
صور ش تعش بسته وهر چپار نفر شمشیر ی حمایل دار ند . یکنفرشان پډر هردی 
بود که نیزه‌ای دردست داشت »ودیک شمشیری حمایل نموده و نقاب بصورت 
وقناگین دوی شمشیر پوشیده و کرش انو ګارپ ینبل گذرانیده بود . 
لور هراد نیزه دار در سمت زاست چاو سناد ته نیز خود دا پزمین رد 
آن دو حوان دم در سمت جبایستاد ند و شحص قبا پوش هم درو سط راه مقا بل‌من 
استاد .پا يهن سالام کرد دک ومن‌هم جواب آ نها راداده . هرد قبایوش‌بمن گفت: 
تو فردا عیحواهی وا نت بروی که : آری ۰ گفت پباحلو تاخراحتی که 
تور رنج مد هد به بینم ۱ ۱ 
من نمی‌خواستم که آ نبا باعن تماس‌پیدا کنند و بیش خود گفتم مر دم بیا بان.- 
گرد » از نجاست‌برهیزی‌ندار ند» ومن‌هم از آب بیرون آمده ولباسم تراست »بااین 
وصف‌نرزدوی رفتم‌و آودست مرا گرفت و بطر ف خود کشد و بادست دوشم راتادائن 
لمس نمود تا آنکه دستش براحت ره طوری فشارداد که دردم گر فت ۰ 
سیس‌ما تتداول سواراسب شداین‌هنگام پیرمرد نیزه‌بدست گفت : اسماعیل ! راحت 
شدی ٩‏ من‌تعجب کردم که از کجااسم مرا میدا ند . گفتم:ماوشما انشاءالله داحت و 
رست‌گارهستيم ِ 





Net:‏ اب‌پیست وسو) کسانیکه آ نحذرت را دیده اند 


س — 


بو کرت : این آقا امام زمان ا است . باشنیدن این کلام پیش 
رفتمو هما نطور که سوار بود بای حضر تش را بوسید؛ , سيس براه اقتادند ومن با 
آ نہامیرفتہ ! امام !4 فرمود: بر گرد ! گفتم. من‌ابداً ازشماجدا نمیشوم .فرمود 
صلاح دراینست که بر گردی ! ولی‌من همان جواب را دادم ؛ بیرمرد گفت ای 
اسمعیل شرم نمیکنی ذوبار امام بتو میگوید بر گرد و گوش نمی گیری ؟ ناجار 
توقف نمودم . ۱ 

امام‌حند قدمرفت وسس متوحه من‌شد وفرمود: وقتی‌به بغدادرسدی حتماً. 
ابو جعفر (یعنی المستنص باه خلیفه عباسی)تورا میطلبد .وقتی‌نزد او رفتی‌وجبزی 
بتوداد قبول مک نو بفرز ند مارضی( سیدبن طاووس )یگو که توصیه‌ای برای توبه 
علی‌بن عوض بنویسد» من‌بوی سفارش‌میکنم چیزی که میخواهی بتوبدهد . آ نگاه ۲ 
یاهمراهانش حر کت و رمود :من همچنان ایستاده آنهارا مینگریستم تااز نظرم 
دورشدند » ومن‌از حدا؛ ی اتحضرت متاس بود . 

پس لحظه‌ای روی‌زمن تشم آنگاه بر خاستم ووارد شهرشدم و به حر )مطهر 
رفتم حدام حرم دور مرا گر فتنده گفت : : روی‌تو راجنان می نیوک بااول تغییر 
اون خی سو مد ی 2۳ کسی با تونزاع 
کرده گنتمنه 1 

من‌از آ نچه شمامیگوئید خبری ندارم ولی‌از شماسوال میکنم: آیاسوارانی 

دا که‌نزد شمابودند, میشناسید ٩‏ گفتند: آ نپااز ادات وساحبانگورفندان 
گفتم‌نه ! اوامام زمان لا بود گفتند : امام آن پیرمرد بودیامرد قباپوش ؟ گفنم 
همان‌مرد قباپوش امام‌بود . گفتند جراحتی را که داشتی باو نشان دادی ؟ ت 
خود او بادست آنرافشار داد ومرابدرد آورد . 

سپس جلو آ نا لباسر | بالازده‌پایم را بیرون آوردم و از آن بیماری اثری 
ندیدم ۰ من از کثرت اضاراب تردید کردم که کدام پایم‌درد میکرد مان جرت 


اکچيم دایز بیرون آورده نگ »کردم واتری ند یلم . 





سا نبکه| نحضرت را دیده| ند مت اسماعیل‌هر قلی ۵ ا 





آوقنی مردم این را مشاهده کرد ند شادی کنان پسوی من هجوم آوردند ۳ 

لباسم‌را برای تبر كپاره پاره کردند » خدام مرابخزانه بردندو جمعیت‌را از آمدن 
بطرف‌من من ع کردند . ناظر بین النهرین آ نروزدد سامره‌بود » چون آن سروصدا 

راشنید» برسیده‌بود : جه‌خبر است؟ گفته بودندمریضی به‌بر کت اماء‌زمان شفا 
یافته‌است . ناظر آمددرخز انه‌واسم‌مرا پردیدو گفت‌چندروز است که از بغدادبیرون 
آمده‌ای ؟ گفتم: اول هفته‌از بغدادحارج شدم . 

اورفت ومن نشب رادرسامرء ما ندم‌و چون‌نماز صبح‌خواندم ازشهر بیرون 
آمدممر دم هم‌متو حه‌شد ندو با من آمد ند . ولی‌وقنی آزشم‌ردورشدم مردم‌بر گشتند . 
شب آدر «اوأٌنا» (۱) خوایدم وصبح آ نروز از نحا عازم بغداد شدم. دیدم حمعیت 
روی‌بل‌عتیق اردحام‌نموده وازهر کس واردم‌شود نامو نسیش رامییر سندومی‌گو یند 
کحابودی ؟ آزمن هم بر سید ند نامت حیست واز کا میا ئی؟من هم خودرا معرفی 
کردم . نا گان بطرف من‌هجوم آورد د ولیاسم راپازه‌پاده نمودند وهر تة آنرا 
بعئوان تېرك بردند ۰ بطوریکه دیگرحالی برایم‌نما ند . 

علت‌این بود که ناظر اموربن النپرین نامه‌ای به بغداد نوشته وماجرای 
مرا گذارش داده‌بود . آثگاه مردم‌مرا به‌بغداد بردند » و جتان ازدحامی شد که 
نزديك بوداز کثرت <معیت تلف شوم . 

وزیر قمی (۲) سددضی‌الدین ابن‌طاووس راخواست تادراین باره‌تحقیقاتی 
نموده وصحت خب رهز بور را باطلاع وی برساند . دشی‌الدین هم با اصحاب خود 
نزدیكدروازة «نوبی» بمن‌بر خوردند همراهان وی‌مردمرا ازاطراف من: برا کنده 
ساختند . و فتی مر ادید گفت : اینچبر را از توم‌دهند ؟ گفتم ۱ آری . آنگاه از 


مر کوب خودپیاده شدو بای مرا گشود واثری‌از زخم‌سابق ندید . 





۱ )۱( اواٌنا - شهر کو چکی‌واقم درده فرمخی پالای بداد ودارای‌با غ‌ودرخنان سیار 


(۲) ه«عصود مویدا لدین‌ابن علقمیاست که پر ومذ هب شيعه نوده ست ء 


A‏ باب پیست و سو 2 کهآ | ت<صر و دیدها ك 


سیذهما الحظه‌ای بحالت , بم‌وشی‌افناد › سس دست ۳ را گرفت و نزدوزیر 
آورد ودرحالی که هیگر یت گفت مولن ! این برادد من و نزدیکتر ین هر دم 
بمن‌است ۱ 

وزير شرح واقعه راجویاشدومن ازاول تا اه ارت نمودم .وزیر 
اطبائی که قبالا آن زخم‌رادیده بودنداحضار نمود و گفت : : جراحت پای‌این مردرا 
که‌دیده‌اید معالجه کنید ! اطبا گفتند : تنپاراه علاخاین‌زخم اا ت که‌با آهن قطم 
بشود وا گر قطع شد میمیرد ویر گفت : بفرض اینکه قلعکنید ز نید چتد ۱ 
طول میکشد که بپودیاید ؟ گفتزد : دوماه‌طول مسکشد و بعدار بو دی درحای أَنْ 
TT‏ سقیدی مما ند که دیگردرحای آن موی نمی‌ر و ید ۱ 

ور یر در سید : شماحه وقت | نرا دیده‌اید ؟ کدی : ی مرا 
که‌قبلا مجروح بود نشان‌داد که مانند پای دیگر هیچگونه علامتی که حا کی از 
سابقه درد باشد دروی دیده نمیشن . یکی‌ازاطباء فر یاد کشید و گفت این کار سی 
بن‌مر بم‌است ! وزیر گفت E‏ شد که کار شم نست ؛ ماخود میدا نیم که 
کار کست ۱ 

سپس حایفه وزیررا احضار نمود وماحرارا ازژوی در سید > وریرهم واقعه را 
بر ای خلیفه نقل کرد . خلیفه‌مر | احضار نمود وه اردینار پهن داد و گفت 0 ۱۳ 
رو حود برسان . گفتم . جل ت نمی کنم يك دینار آ نرابردا رم . حلیفه 
گفت : از کی میترسی ؟ گفتم : ازهمان کسی که مرا مورد عنایت‌قرارداد . زیرا 
کت : حیزی‌از مرف مکن . خلیفه‌ازششدن اینکلام گر ست و مکدرشد 
آنگاه من‌بدون‌ابنک چیزی‌ازوی بپذیرم بیرون آمدم . 
علی بن عیسی اد بلی (مؤ اف كثف الغمه) TT‏ کروزمن ان حکایت 


راب ر ای‌جمعی که نز دمن بو د ند نهل ۱ قل میکر دم شم این پر اسماعیل ل «رقلی )۱ 





شیخ‌محمد بن اسمعیل بن جسن بن ییا لحسن بن‌علي هر قلي فاضل عا ام از تلامذء‌علامه(حلی) بود = 





کسانیکه تحضرت ر دیده| ند - اسماء بل‌هرقلی ۰۷ 





هم اضر بود ۳۹ اورا مىشناختى .: . وقتی کارت تمام شد : من‌فرز ند 
او عستم 

من‌ازاین حسن | تفاق تعجب کردم واروی برسیدم آ یاران بدرت رادرو قتیکه 
مجزوح بود ؛ دیده بودی ؟ گفت : نه . زیرآمن در آن موقع طفل بودم ؛ ولی 
وقنی ج‌بودی | ئ افت ديدم که اثری‌از رحم نداشت . ودر ای آن حراحت هو 
زوئیده‌بود . ` ۱ 

همچن‌من اد ن حکا دت وا ازسید صفی | لد ان هحمد بن محمد بن بشیر علوی 
موسوی ونجم‌الدین حیدر بن ایس رحمةاله علیم‌ما که هردو ازمردم سرشناس بود ند» 
و پامن‌سا بقه دو ستی واشتید و نز دهن بسار غر بر بودند » در سیدم و آنپانیزحکایت را 
تصدیق کرد ند و گفتند : ما آن حر احت زادرحال بمماری اسمعیل وحای نرادر 
مو قعبهبودیش درران وی‌دیدیم 

ونیز شمس‌الدین فرزند اوقل میکرد که اسمعیل بعداز اینوافعه ارفراق 
آ نحضرت سخت محزون‌بود تاحاکه درفصل زمستان در بغداد توقف‌نمود . وهر 
جندروزبرای زیارت بسامره میرفت وباز ببغداد برمیگشت حتی‌در آن سال چبل 
بار بر پارت عسکریین علیهماالسلام‌رفت » باین‌امی که بار دیگرحضرت دا به‌پیند و 





= ومن کاب دمختلف» را بخط او دیدهامو از آن پیداست کهآ نر ادرزمان»و لف (علامهُ حلی ) نوشنه ۱ 
و نزوی‌یافرز ندش فعر | لمحتعن خوانده‌است» . ۱ 
سپس عالامة وری‌میگوید :حقیر بردو اسخهاز شرأيم واّف شدم که بخلشیخ محمد 
هف کور است‌یکی‌در بکجلدو خوانده #ده‌در ازد. محتق اول دمحتق ثانی واجازه بخط هردو 
بزر گواد در آنءوجود و حال‌دربلد کاظمین‌دد نزدجناب‌عالم جایل‌وسید نبیل سیدمحمد آل 
سید‌حیدددام تا بيده است‌وصورت آخر مجلداول آن‌چنین‌است: فر غ‌من کنایته لمیدا اافقیرالی 
رحمةالله تعا لی: «حمد پن اسماعیل بن‌حسن بنابی| لحسن بن علیا لهرقلی غفرا ەلە ولوا لدیو 
لمع منین وا لمو منات آخر نها دا لخمیس خاهس‌عشر شهرده‌ذان»نةسبمین‌وستما. )٩۷۰(‏ حامدا 
مسلیامستنفر! وا أحمد يل ربا لا لمین وحسبناالونعم الو کیل . 





AA.‏ باب بيست وسوم - کنانیکه ن زمان (ع) را دیده اند 





پمقصود حود برسد وتقدیر باوی مساعدت تما ید ؛ ولی اودر ر میجدد 
حضرت مر دو باغصه او بجپان باقی| نتقال بافت , ر حمةال4علیذر حمةو اسعة ۲ 
وطو و سی 

نیز در کشفا لغمه مینویسد : سیدباقی بن‌عطوة حسنی بوای من حکارت 
هیکرد که پدرش عطوه بضه‌اش ورم کردم‌بود. . آوزیدی مدهت‌بود › و امسگذانغت 
که‌فرز ندا نش مایل بمدهب شیعه شو ند ومیگت : من‌عقیده شمازا تصدیق نمی کنم 
, مگراینکه صاحب شما مپدی بیاید ومرا زیموش شفا دهد ۰ اینسخن را مکر ر 
اروی ميشنيديم ' ۱ 

دریک؟ ی‌ازشمها موقع‌نمازعشاء ک که همهدر یکا جمعغ بودیم دیدیمپدرمان‌فریاد ۱ 
میکشد ومارا بک مك مبطاین ۰ پاشتاب‌پسوی اورفتیم › + وقتی‌مارادید گفت : ٦‏ پر سیث 
۱ بصاحب خودتان که الساعه ازییش مء من رفت . ماهمه بسرون رفتیم ولی هج؟ 


راندیدیم . 


i‏ سا 


سپس‌بر گشتیم پیش‌پدرمان وجریانر| اژوی پرسیدیم . پدرم گفت : شخصی 
نزدمن | هد و کیت ؛ : ای‌عطوه ! گفتم 4 و کس ؟ گفت : من صاحب فرز ندا نت 
میباشم آمدهام که تورا ازاین‌بیماری برها نم . آنگاه دست‌برد بموضع دردوآ نرا 
فشارداد ورفت . وفتی‌دست بردماثری ازورم سایق‌در آن ژد بدم . 
سیدبافی میت : پدرم‌بعد آزاین واقعه همحون ۳۹1 سرحال وحايك پود 
ودیگر ازدردبیضه رنج‌نمیبرد ! این‌داستان درهمه‌حا مشپور گے ت . من‌ازدیگران 
غیر از فرز ندش همپر سیدم ۰ و آنرا اعتراف کردند . 
سپس ادبلی‌میکویة : اینگو نه‌اخبارواطلاعات ازحضرت‌دراینباب بسیاراست 
مانتدجماعته که درراه مکه‌از کاروان واما نده‌بودند وحضرت آ نهارا نجات داد و به 
کاروان ومتصدرسا نید کها گر بهدر ار نمی کشید ۰ قسمتی از آن رانقل دی کردم 
ولی همین‌دو حکابت که نزديك به زمان‌ما بهو قوع پیوسته کافی ست . 


. کسانیکه نحضرت رادیده‌اند - علی‌بن عبدالرحمان ‏ -۸۰۹- 








لی بن عبد الرحمن 

مؤ لفب شیج مقید و شی محمد بن‌مشم دیمو لف مزار کر 3 حمةَاله علس‌ما 
در کتاب مرزارشان با اسناد حود ازعلی بن محمد بن عمدا لر حمن شوشتری روا یت 
کرده‌ا ند که گفت :وقتی گذارم بطا شه «بنی‌رواس» افتاد . یکی از بر ادران دیی 
بمن گفت : حوب است باهم دمسح صعصعه بردم ودر آن‌نماز بگزادیم . جه که 
اینماه ؛ ماه رجب است ودر این‌ماه زیارت‌این‌اما کن‌شر يغه که ائمه‌در آن‌قدم نراده 
ونماز گز ارذها ند ؛ مهستّحب میبآشد ؛ مدوم با او پمسحد صعصعا رفتم ۱ 

چون بدر مسجد رسندیم دیدم شتری رانو بسته ودر مسجد خوابیده است . 
وقتی‌وارد مسجد شدیم ۾ دیدیم مردی در لباس حیحازی که عمامه‌ای مل آ نبا بسر 
گذاشته نشسته ودعاگی را میخواند که من ورفيقم از حفظ کردیم ۰ نگاه‌سجده‌ای 
طولانی کرد سس بر خحواست وسواراشترشی ورفبا . رفیقم گفت که اینمر دحضر 
بود . افسو که باویسخن نگفتیم ؛ مثل اینکه مهربدهان مازد . پس ازنماز از 
سال بیرون آمدیم , درمیان راه ابنابی‌داود رواسی را علافات نمودیم «ررسید: 
از کحا میائید.؛ گفتيم : از مسحل صعصعه وسس آنجه دیده بودیم به اطلاع وی 
ر رس ندیم . ۱ 

ابن‌انید اود گفت :این‌مرد درهر دوروز یاسه روزی يك بار بهسجدمیآ ید 
وبا کسی هم سحن اا ۱ پررسیدیم :او کست ؟ گفت : شما کنان کردید کی 
بود ؟ گفتیم : بنظر مااوخضر است :ولی‌او گفت : بخدا قسم او کسی اس تکه خضر 
نشازمند بملافات اوست . بس بر و ید که نشاء له بحق مر سید دراینو فت رفیقم گفت: 
والّه اوصاحب الزمان لها بود . 

کلیئی در کاقی اژعلی‌بن‌محمد از ابومحمد وجناگی‌روایت میکن ده که گفت 
شخصی که حصرت صاحب الزمان زا دیده بود م گت : آ نحطرت راده رورش 


از حادثه رحات بدرش امام‌حسن ءسکری 4ا دیده است که میگفت.: خداو ندا 


سره زار باب بس‌یت بت وسوم - کمانیکهنحضرت دا دید اند 





تو هيدا که اجا با (سامر )بر ای‌توطن من بپترزین جاهاست‌ولی اگ ری 


صدوق در کمال الك ۳۳ : ابوالادیان گنت : د : هن حادم‌امام حسن 
عسکری 4 بو دم و امه های حور تش را بشهرها مسر دم > در مرض" فوتش 
بخدمتش رسیدم , نامه‌عائی نوشت وفرمود : این را گر فته‌باین شهرها برو:سفرت 
با نزده روز بطول میا نجامد چون رو زآخروارد ساهر ه شوی صدای شمون‌ازخانه 
من میشنوی وحو اهی‌د ید که مر اعسل میدهند . 

گفتم Î:‏ بعد ازرحلت شماحه کسی حا نشن شما افد ۹ فرمود: آن 
کس که پاسخ نامه‌های مرا از توطلبِ تماید ؛اوجانشین من است گفتم : بیشتر 
توضیح‌دهید , قرمود: آ نکم [ که برهن نمازمیگزارد اجا نین‌من‌است. گفتم: بیشتر 
بفرماگید . گفت : هر کنن‌خبرداد که درانبان‌چیست . اوقائم وجانشین‌من‌است » 
دراینجاهییت آقامرا گرفت که سوّال کنم درانبان چیست . ۱ 

بدینگو نه نامه‌هار! برداشته بشپر‌هائی که قرموده بود بر دم؛ وجوابهای آ نبا 
را گرفته روزبا نز دهم و ارد سامر ه‌شدم‌و هما نطور کهفر موده بود ۰ دیدم‌صدای‌شون 
و ناله ازخا نحضرت بلنداست و برادرش حعفر بن‌علی(حعفر کذاب) دم‌درخا نات 
وشعیان اطراف اور | گر فته‌ودرهر گی أ نحضرت تسلیت ۳ رمقام امامنش تست 
3 

من بیش خود گفتم : | گر ایناهامباشد» منصب‌امامت ازمیان‌رفته است .زیرا 
من‌اورا یدنا خنم که * شر اب‌میخورد و با قماز پاری وباو شیب سرو کارداشت ! ۱ 

ولی بر ای‌امتحان پیش‌اورفتم‌ومثل‌دیگران بوی‌تسلیت وتهنیت گفتم .ولی 
اوحیزی ازمر نخواست. آ نگاه عقيف غلامامامحسن‌عسکری اضر آمدو باو گفت: قا 
برادرت‌را کفن کردند برخیزو براو نماز بگذار . خعفردرحالیکه شیعیان‌هماطر اف 


کسانیکهآ تحضرت رادیده| ند - ابوالادیان خادم ۸۱۱۰ 





اورا گرفته‌بودند وسمان(۱) وحسن بن‌علی معروف به‌سلمه که بدستور معتصم خلیفه 
اورا بقتل دسا ندند در حلو نبا قرار داشتند وارد خانه شدند . 

وقتی آماد؛‌نماز شدیم . دیدم حضرت را کفن کرده گذارده اند » همینکه 
حعفر <و است نکر بو بت ۱ بح گندم گو نی که موی‌سرش سياه و کو تاه ومان 


دندانهایش بار بود پیرون مد وردای حعفر را کشید و گفت : عمو ! کار برو که 
من در تماز گزاردن بر بدرم از توسزاوار ثرم . جعفر عقب رفت ورنگش تغیس 
کرد » بچه هم جلوایستاد وب امام نماز گزارد وآ نحضرت دا پپلوی قر پدرش 
امام عا ی‌النقی ا مدفون ساختند . 

آنگاه همان بچه رو کردبجانب من و گفت : حوابهای‌نامه‌ها که آورده- 
ای بباور ! من هم بوی سايم نمودم و بیش خود گفتم : این‌دوعلامت: (حانشن 
امام که یکی نماز گر اردن در حصربت و مطا لب حواب نامه‌ها) ظاهر شد . 

فعلا جریان انبان باقیما نده است آ نگاه پسراغ جعفر دفتم » دیدم درم رگ 
برادرش تاله‌میکند . د درآ نموقع حاجروش ۱۳۹9۹ و بجعفر گفت: آقا آن بچه کی بود؟ 
ااگر ادعا دار د که سر امام است لازم‌بو د که از وی دلیل بخواهید » جعفر گفت: 
بخدا قسم من تا کنون اورا ندیده بودم و نشناختم 

در همان ووت که ما تشه بودیم ۱ حمعی از قم آمدند وسراع امام حسن 
عسکری لا دا گرفتند . با ]نها گفتند : حضرترحات فرمود . برسیدند : س 
جا نشین او کیست ؟ مر دم اشاره به جشی کردند و گفتند : این است . 

آنرها هم آمدند سلام کرده اورادر مر گت برادرش تسلیت وامامتش راتبريك 
گفتند . سس گفتند: نامه‌ماواموالی نتد ما هست » پفرمائید که نامه‌ها از کیست 
واموال حقدر است ؟ ! حعفر از جا بر "خاست ودر حالیکه دامره ن خود را می‌تکانید 


کت - انا ار ما میخواهند که عمسا بدا نیم ۱ 





(۱) نتلود عدمان بن‌سسید ذائب‌اول‌امام زمان‌است. بیشتر گفتيم که‌وی بخاطر پنوان نگاء۔ 
داشتن کار خود ر وعن‌فروشی میکر ده است . 


۲ ابر باب بیست‌وسو) کا نیکهآ نحضرت‌را دیده| ند 





در ایر وقت حادمی از اندرون آمد و گت د قفا ناد فلاز و فلانی را 


آوزده أ ید وانانی دارید که هزار دیتار ور ] نست که سک ده دینار آن صاب شده 
است . آنها هم نامه ها واموال را بان خادم دادند و گفتندکسی که تورا بخاطر 
این فرستاده امام است . ۱ 

چون جعفر این ماجرا را دید . رفت پیش معتمد خلیفه وجریان را نقل 
کرد ؛ معتمد هم خدمتکاران خود را فرسئاد صیقل کنیز امام حسن عسکری را 
آوردند و بچه را از وی مطالبه کرد صبقل وجوذ بچه را منکر شد و گفت من 
ا هستم وهنوز وضع حمل نکرده‌ام , این را بدین جت گفت تاامر آن 
بحه را بوشیده دارد . 

سپس صیقل را بابن ابی شوادب قاضی سپردند (که نزد وی بسر برد تا 
وضع اودوشن شود) ولی ۳ -ان از یکطرف عبیدالین یحبی‌بن خاقان (وزیر) 
مرد » واز طرفی صاحب الز نج دد.بصره قیام کرد وآ نا مشغول باین امور شدند 
وا . نگیدا زک صل نید امام خسن غسکزای (مادز امام زمان) غفلت نمو د ند وأو 
از شر آنا آسوده گشت والحمدلله رب‌العالمین لاشريك له . 
گیسی چو هر ی 

مو یف : در یکی از کتب علمای مااز حسین‌بن حمدان از ابومحمدعیسی 
بن مهدی جوهری روایت نموده که گفت : درسال ۲۰ باهنگ حج بیتالله از 
وطن برو ن آملم : 

مقصد من مدینه بود ۰ ذیرا بر ما ثابت شده بود که امام زمان ظهور کرده 
است ۰ من بیمار گشتم ووقتی از پرهیز بیرون آمدم ‏ میل بخوردن ماهی‌وخرما 
بیدا کر دم ۱ موقعی که وارد مدینه شدم و بر ادران دینی خود (شیعیان) را ملاقات 
نمودم » آنا نیز مژده دادند که حصرت دز محلی بنام «صابر» ظهور نموده من 


کسانبکه آ نحضرت را دیده| ند عسی‌حو هر ی ۱۳ 





وقتی بآن بیابان رسیدم » چند رس بزغالة لاغر ديدم وقصری هم‌در آ نجا 
بود » بزغاله‌ما رفتند میان قصر ومن درآ نجا مانده مراقب مطلب بودم » تا آ نکه 
نماز مغرب وعشا را خواندم ودعا وتضر ع‌نمودم» ناگاه «بدر» خادم امام حسن 
عسکری 4 را دیدم که گفت : ای عیسی بن مہدی حوهری وارد شو! من از 
شنیدن این حرف تکبیر وتهلیل گفتم وبسیار حمد الپی بجا آوردم . 

هنگامیکه وارد حباط قصرشدم سفر غذائی‌رادیدم که گسترده شده‌خادم 
بمن‌دستورداد که کنار سفرء بنشینم .مر ا پېلوی سفره نشا نید و گفت : آقایت‌پتودستور 
میدهد که هرچه دره‌وقع دفع‌پرهیزمیخواستی » فعلابخور . من گفتم : همین‌دلیل 
برای من کافی‌است ؛ من‌حگونه غذا بخورم‌بااینکه هنوز آ قای خودزا ندیده‌ام؟باز 
او بانگ زد؛ای عیسی اغذا بخور که مراخو آهی‌دید . 

من‌هم نشستم‌سررسعره؛ دیدم ماهی گرمی که میجوشید درسفره نپاده و کناد 
آن‌نیزخرمائی که شماهت تامی‌بخرمای مادارد گذاردها ند و یپلوی آن همدو غ‌است 
این‌هنگام مراصدا زدو گفت : ای عیسی آیابازهم درامرماشك داری آیا توبپتر . 
میدانی‌چه چیزی‌برایت نافع‌وچه چیزضررداردیامن ؟ من گر یستم واستغفار نمودم 
واز آ نجه درسفره‌بود خوردم . 

هر بار که دست‌از آن برمیداشتم , جای‌دستم معلومنبود ؛ من‌غذای آن سقر ه 
رالذیذترین غذای دنیادیدم وچندان خوردم که شرم کردم بیشتر تناول کنم . ولی 
اوبانك زدو گفت : ای‌عیسی ! شرم‌نکن که این‌ازغذای بپشتی‌است ودست مخلوق 
آ نرا نیخته است . من‌هم بازشرو ع بخوردن کردم دیدمد لم نمسخواهد دست‌از آن 
بردارم وسیر نمیشوم ولی‌پیش خود گفتم : کافی‌است . 

دراین وقت بازمر! صدازدو گفت : بیانزد من ! من‌پیش‌خود گفتم :آقای 
من آمد ومن‌هنوز دستم‌رانشسته‌ام . حضرت صدازدو گفت : ای‌عیسی !آیااین غذا 
۱ که‌خورده‌ای معحتاح به شستن دست است . من‌دستم رابوتیدم دیدم‌ازمشك و کافور 
خوشوتر أست آنگاه بسوی‌نزديك شدم » نوری‌ازاو آشکار کش ت که دید گا نرا 





راخره کرد وطوری سراسیمه گشتم که گمان کردماختلال حواس‌بدا کرده‌ام ا 

فر هو د : | گرتکذیب کنندگان من نمیگفتنداو در کجاست‌وحه‌وقت بو ده‌و در 
کجامتولدشده ؛ و کی اورا دیده ‏ وجه کسی ارش او مده است که بشما اطلاع 
دهدوحه حیز بشما خبرداده ؛ وجه معجزه‌ای برای شما آورده‌است ٩‏ لزومی‌نداشت 
کهمرابه‌بینی 

و لی‌بخداقسم مردم امیراله‌ومنین ا رابا اینکه میدیدند واز وی دوایت 
هی گر دند و بحدمنش میرسید ند عقب زدند و تزديك بود آ ترت رایقتل رسائند . 
همحنین‌مقام سا فر ر بدرانم رابائین آوردند ۱ وآ نهاراتصدیقنکردند i‏ ومعجزات آ نبا 
رأاسحر و تسحس‌حن شمر داد ؛ تاهنگامیکه حشیقت ادعای 1 نما رو شن‌شد 

ای عیسی! 3 نجه دیدی بدوستان مابرسان و بدشمنان مامسگو ۳۳ !د ۱ 
کن که خداو ند مرادراین عشده‌نابت بدارد.! فرمود : اگر شتا ندتورا ا بت‌قدم 
نسداشت؛مرانمی دیدی ! پس برو که همیشه رستکار و ییروزهستی ۰ هنهم ببردن 
آمدم درحا که بی نها یٹ حمد وشکر خدا هسمو دم . 


ابو راچح حلی 
مو لف : سدعلیبن عبدا لحمید ثبلی در کتان « اسلطان مرج عن‌اعل 
ا۷ یمان درذ کر اکسا نیکه حصر ت امام رمان راد بده) تل هسو و اس N‏ 
است که مشو ر است ۱ 9 در شوه حا شایع گر دیده وخر آن درمدحا ز سبده آاست ۰ 5 
مردم‌أین زمانل با لسان د یده| ند 4 وآن حکایت ابوراجح حمامی درل است ۲ 
حکایت راحماعد تی اردانشمندان سر شای E‏ افاضل باصدق و صا i‏ نقل کرده| ند : 
کهاز حمله یز هدع به 4 محقق‌شمس| لدين محمدین فارون سامفا له تسا لی است ۰ 
وی نقل میکرد که:روزی بحا کم‌حله که شخصی بنام «مرجان صغیره بود 
گرارش داد ٿن 5 این | بوراجح خلفاراسب میکند حا کم‌هم ابوراجح را ا حار 


نمودودستور داداورا چندان زدند که‌تمام‌بدنش مجروح گشت و بی‌حال بزمین‌افتاد 


کسا نیکهآ نحضرت رادیده| ند ا بوراجح حلی -A1a.‏ 





ودندانپای ثنایایش ريخت . 

بدستورحا کم زبان‌اورا در آوردند وسوزن آهنی در آن‌فرو بردند و بشش را 
پاره کردند وریسما نی که ازموی زبرتاپیده شده بود درسوراخ آن برد وریسمان 
دیگری‌بآن بست و بدست غلامان خود داد که در کوجه و بازار کوفه بگردانند ؛ 
وقتی‌اورا میگردا نیدند » ازهرطرف مردم‌هجوم آورده واورامیزدند بطوریکه‌افتاد 
روی رمین ومر گی راحلوروی خوددید . 

حول خبر بحا کم دادند » دستورداد اورا بقتل رسانند . مردمی که اطراف 
او بودند گفنند : او یبرمرد سالحورده ایست و آ نجه‌با ید به‌پیند » دیدوفعالا مرده‌ای 
بیش نیست ؛ آورابهمین حال بگذارید تاخود بمیرد وخون اورایگردن نگیرید ؛ 
مردم حندان دراین حصوص اصر اروزژیدند که حا کم دستورداداورا آزاد کنند 

۱ در ] نموقع صورت ور بان | بوراجح وزم کررده بود. کسان او آمدند؛ و آن 

نیمه‌حان را بخا نه‌اش بردند» وهیچکس تردیذ نداشت که همان‌ش خواهدمرد.و لی 
جون‌فردا مردم بدیدن او آمد ند < بدند| ستاده توازمیخوا ند وحالش کاملارضا یت 
بخش است . دندانپایش که افتاده‌بود بحال‌اول‌بر گشته و جراحتهای بدنش بکلی " 
بیمودی‌یافته و انری ازآن باقی نمانده ؛ و زحم صورتش‌هم زایل گشته‌است 

مردم ازمشاهده وضع او بشگفت آمدند وماجرا رااژاوجو یا شدند ۰ بوراجح 
کشت و فتی‌من مر را بچشم‌دیدم وربا نی نداشتم که حدار| بخوانم» ناحار پار پان 
دل بدعا پرداحتم وآقاومولای خویش امام‌زمان للا رایداری طلسدم. هنگام شب 
ڪا زه ام نورا نی‌شد ودرا نمیان امام‌زمان )ع( رادیدم که دست مارك راروی صور نم 
کشدوفر مود: بر خرو برای‌نان خورا نت کار کن که اه تن توراشفا داد. حون 
صیح شد خودرا اينطو ر که می‌بینید مشاخده نمودم. 

شمس الدین محمدبن قارون‌سا بق‌الذ کر میگفت: بحدا قسم پوراجح اصولا 
هردی‌ضعف اله لاغر آندام ؛ زردر نك وزشت‌ره بود وریش کوتاهی داشت. من 


همده قت بخماماو هیر فنم و همیشه او را بدین‌حالت وشکل هبل بش . ولی‌حون آنروذ 





صبح‌در میان‌جمعیت بدیدن اورفتم دیدم,قوی پی‌وخوش قامت‌شده ؛.هحاسش‌بلند 
رویش‌سرخ وبصورت جوان بیست‌ساله ای گشته بود»وتا زنده‌بود بپسمین شکل و 
هت ماند . ۱ ۱ ۱ 

چون‌این خبرشیوع یافت‌حا کم اورا طلبید . حا کم‌روزقیل اودابآن وضع 
دیده‌بود و مر وز بدین‌حالت می‌دید که درست بعکس دير وزبود. حا کم‌دید ادریار 
زخمم‌ادر بدن‌اونیست ودندانهایش بر گشته‌است ! ازمشاهد؟ این‌وضع! رعب‌عظیمی ‏ 
بدل‌حا کم رامیافت . 

حا کم قبلادر «حلی که بنام‌امام زمان(ع) معز وف بود مینشست و بشت‌خود 
رابقبله میکرد ولی‌بعد آراین واقعه‌روی بقبله نشست وبامردم (حله)بامدارا ونیکی 
رفتارمیکرد !و ازتقصیر مجرمین آ نهامیگذشت وبانیکا آنان‌نیکی مینمود » وای 
اینکارهم سودی‌بحال او نبخشيد و بعداز قلیل‌مدتی در گذشت . 


مادر مردی دی 
ونیز در کتاب مر بورمپنویسد: شیج تر معا لمفاضل شمس‌الدین محمدین 
قارون نامبرده نقل‌میکرد که : یکی‌از نزدیکان وی‌بنام معمربن شمس که‌او را. 
«مذور» میگفتند قریه‌ای داشت‌موسوم به«برس» (۱) و آنراوقف علویین وسادات 
کرده‌بود . معمر بن شمس‌نائبی بنامابن خطب‌وغلامی داشت که متولی‌اوقاف او 
بو دواو راعتمان می نادند . 
(ابن‌خطیب) یکنفرشيعةٌ نیکوکار بودولی (عثمان)بهکس بود.روزی آن‌دو 
تفر درمسجد الحرامدرمقام حضرت ابراهیم ا درحضورجمعی‌از رعایاوعوامالناس 
نشسته بود ند. ابن خطنت گفت ای‌عنمان هما کنون حق آشکار وروشن میگردد هن 
نام کسانی را که‌دوست میدارم یعنی:علی و حسن و حسین: را کف دستم مینو یسم وتو 
هم‌نام کسانی را که‌دوست میداری یعنی ابوبکر وعمرو عثمان را کف دست خود 


(۱) درصفحهه ۳۹ ناسا ندیم . 


سا کا 1 ات رادیده| ند - مادرمردی سد سی ۷ 


و فیس » سس ن دستب را باه می‌بندیم » هردست ی که آشگرفت بر باطل وهر کس 
دستش‌سالم ما ندبر حق‌است . 
عثمان ازاین‌عمل سر بازرد وحاضر نشد این کاررا | نجام دهد ؛ حوّارهم او 
راهورد سرزنش فراردادند . 
مادر عثمان درحای باندىا نپا رامی‌دید ومخنان نا را می‌شند؛ و فتی آن 
منظره‌را دید برحاضران که زبان‌بس‌زنش فر زندش گشودند ۰ نفرین کرد و آنا 
را پاد فحاشی و بد گوتگی و تهدید گرفت . فی‌الحال ناییناشد . وفتی احساس کرد 
bE‏ شده رفقای خود را صدازد: زنب‌ای دوست‌اورفتندبالا: نزدوی ودیدند که 
حشه‌ش‌ظاهر أ سالم است و لی حبزی نمی بیند!. 
پس‌او را کشیده پائن آوردندو بحله بردندوخبراو میان‌خویشان وهمفکران 
ودوستا نش شایع گشت » آنهاهم چندنفرطبیب از پغدادو حله برای معالجة او آورد ند 
_ِ نتوا نستند کاری برای او انجامدهند.: 
قعی که بکلی ازمعا لحه ما ایو کک -جمعي ازز نان‌شعه که باوی‌سا بقه 
١ 5‏ باو گفتند آ تکس که تورانابینا گردانید قائ آل محمداست . اگر 
شیعه شوی وتولی و ری داشته‌باشی » ماضمانت میک که حداو ندمتعا ل‌حشم توزا 
فا دهد و حزاین‌راهی برای‌رهائی از این بلمه نداری دن‌نا بسا هم گفته ] نپاراتصدیق 
کرد وحاضرشد که شیعه شود . ۱ 
زنبای شبعه در شب جمعه اورا برداشته و بداخل فة شر هة مقام‌امام ژمان 
ا بردند . وخودشان دم درنشستند .جون پاسی از شب گذشت » زن نابینا در 
حالیکه کوری حشمش بر طر ف‌شده بود بمیانز نان‌شیعه آمد " ويك یك | نهارا نشا نید 
ولباسپا وزینت آلات آنها راشرح میداد . 
وقتی زنها یقین کردند او بننا شده مسرور گردیدند وخدا را شکر کردنده 
بوی گفتند : حطور شد که بیناشدی ؟ گفت وقتی شما مرا در قبه گذاشتید و ببرون 
رفتمد > حس کردم که دستی روی دستم گذاشته شد و کسی گفت : برو ببرون که 





-۸۱۸- بأب ب بیست وسوم کسانیکهآ نحضرت را دیده| ند 





۳۳ تو راشفا داد .وفتی متوحه ۱0 برطرف گردیده و قمه بر نور 
شده ١‏ آنمرد را کهبا من‌حرف رده‌بود ديدم وازاوپر‌سیدم ها و کیستی ؟ گت : 
هن‌محمدبن الحسن‌هستم . سمس از نظرم نا بدیدشد . 
آنگاه زنپا بررخاستنذ وبخانه‌های خود رفتند . بعد از این ماجرا (عثمان) 
پسر آن زن نیزشیعه شد وعقیدة خودش ومادرش‌خوب ومحکم گردید . حکایت‌او 
درمیان اقوامش شپرت گرفت . هر کس آن راشاید عقیده بوحود امام‌زمان 
بیدا کرد؛ اینو اقعه دو س ٤‏ ۷رو ىداد ۲ 


داشمند از رك عبدالر عمن عمأفی ۱ 


شه چنین‌در آن کتانا, ست که : ازحمله مولایاجلامجدع لم اصل؛ بیشو ای . 
کامل.محتق‌مدقق, مجمع فصا ئل ومر جمافاضل, افتخارا لعلماء فی| لعا لمی؛ كما ال 
الملة والدین : عبدالرحمن عمانی در ماه‌صفر سال۷۵۵ حکایتی بر ای‌من نقل کرد 
و بعد آ نرا برای ور ترقت وهما کنون دستخطاو نزد من موحوداست‌حکایت‌ایست: 

«بنده نیازمند بدر گاه الى : عبدالرحدن بن ابر اهیم قبایقی میگوید؛ من 
در شر خود میشنیدم که مولای بزر گواد معظم حمالا لدین پسرشیخ اجل اوحد 
فقیه نجم‌الدین حعفر بن زهدری‌سکته ناقص کرده , وبعد ازمر گی یدرس ؛ جد 
پدریش اودا همه گونه معالجه‌نموده بود ولی تأثر نبخشده است . بعضی بجده‌او 
گفتند طبیب از بغداد بیاور. اوهم‌اطباء بغدادرا طلبیدو آ نیامدتی‌طو لانی به‌معا لجه‌وی 
پرداختند » ولی‌بسودی ثیافت . 

بعداً دہ اش گفتند : کش اورابیر درقه شریفه که درحله ومعر وف په 
«مقامصاحب الزمان» است که تاصبحآنجا باشد . شایدخداو ند اوراشفادهد. جد 
اوهم‌اورابرد ودرهما نجا شفایافت وبیماریش برطرف گردید . 

۱ جندی بعد میان من واورشته دوستی بر‌فرار شد › بطو ریکه کمترازهم‌جدا 
میشدیم . اوخانه‌ای داشت که محترمن حله وحوانان آ نها وفرزندان اشراف در 


کات رادیده| ند -حسین مدلل - ۸۷۱ - 
آنجا جمع میشدند ویگفتگو میپرداختند » من‌در آ نجا این‌حکایت راازاوپرسیدم 
واو گفت ۱ من‌فلج شده بو دم . 

اطباء مرا جوا ب کردند۔ وحکایت‌را هما نطو ر که مکرر درحله‌ازدیگران 
شنیده بودم نقل کیرد تا باینجارسید که گفت : وقتی‌جده‌ام مرابقبهٌ صاحب‌الزمان 
ا بر د که شب‌را در آنجا بمانم نا گاه دیدم آ نحضرت آمد وفرم‌ود: برخیز ! 

گفتم: آقایکسال است که نمی‌توانم برخیزم فرمودباداده خدا برخیز!دیس 
دستمرا گرفت و كمك کرد تا برخاستم واثر فلج که داشتم برطرف گردید.وقعی 
که هر دم شید ند ومراً سالم ذید ندحنان بسرم ریختند که نزديث بو د کشته شو م. 
تمام لباس بدنم راقطعه قطعه کردند و برسم تېرك بردند » و لباس دیگر آوردندو 
یمن بوشا نبدند . 

سپس‌در حالیکه اصلا اثری ازسکنه وفلج درمن نبودبخانه رفتم ولباس‌خود 
را عوض کرده لباس مردم دابصاحبا نش پس دادم . این حکایت دا مکرد مندر 
موقعرکه اوز نده‌بود ازوی‌شنیدم که بآی‌مرّدم نقل‌میکد ۰ یا برای کسا نیکه ازوی 
مسر سید ند حکایت مىنمود . 

سین مدلل 

وازجمله حکایتی است که‌ازافراد موئق‌شنیدهام .این‌حکایت نزداغلباهالی 
نجف اشرق م‌شپور ومعروف أست حعایت ایست:این خانه که فعلا - یعنی سال 
۷۸۹ -من‌در آن سکئی دارم» مال شخصی بودبنام( حسین‌مدلل) که‌مردی‌خیرا ندیش 
ونیکو کار بود؛ومحلی‌رادر آ نجا بنام‌اوساباط (۱) مدلل» میگفتند این خا نوصل 
بدیوار حر ممطہر امیرالمومنین ا است ۰ ودر نجف مشپور میباشد . حسین مدلل 
مردی عبال واربود . ۱ 

وقتی مبتللا بسکنه ناقص ممشود › بطو ریکه قادر بایستادن نوده ودرموقع 





AN *‏ بان بست و سوم.کسانیکه ا درت را دیده| ند 


ضرورت‌عبا لش اورا بلند میکرده. او مدت مدیدی را بدین منوال گذرانین و این 
موحب شد که فقرو تنگدستی سختی بزن وفرز ندا نش روی آورد تاجائیکه‌محتاج 
بمردم شدند ومردم هم بر أنبا سخت گر فتند 

در یکی ازشبهای سال هفتصدو بیست(۷۲۰)هجری که‌يك‌چپارم از شب گذشته 
بود » همسرش را بیدار کرد » وبا بیدار شدن او بقیه هم بیدارشدند؛ نا گاه دید ند 
داخلو بالای‌خا نه‌بر نو رشده بطوریکه‌چشم داخیره مکردژنو فرز ندا نش بر سیدند 
چه خبر است ؟ گفت : هما کنون امامزمان 1 آمدوفرمود :حسین‌برخیز ! من 
گفتم : آقامی بینی که نمی توانم برخیزم. حضرت دست مرا گرفت وبلند کرد : 
دیدم ناراحتی که داشتم بر طرف‌شده» واینك حالم خوب و ازهر نظر رضا یت بخش است. 

سپس فرمود : من‌ازاین گذرش پوشيده بزیارت‌جدم‌میرومو توهرثب آن‌را 
قفل کن؛ گفتم :آقابا گو ش‌ودل فرما نبردازخداوشماهستم آ نگاه بر خاست‌و بزیارت 
حطّرت امیر المومنین ا رفت» من‌هم خاد اشکر نمودم که‌این نعمت را پمن‌روزی 
کرد. گذرمذ کور تا کنون مورد احترام مر دع‌است ودرمواقع نبازمندی‌برای آن 
نذر می کنندوهیچگاه نذر کننده ۰ ازب ر کت وجود امام‌زمان با » نا اميدنم‌شود. 

زن نابینا 

و ااجمله‌حکاینی است که‌شیخ بزر گوار دانهمند فاضلشم سا لدین‌محمدبن 
فارون سابق‌الذ کر نقل مکردومیگفت مردی درده‌کد هعروف به«دقوسا»واقع 
در کنار فرات بزرك بودبنام«نجم» وملقب‌بهه اسود» وی‌مردی خبر خواهو یکو کار 
بودوزنی بنام فاطمه داشت - اونیز(نی صالحه بودودو فرزند یکی‌بسر بنام على و 
دیگری‌دختر بناء‌زینب‌داشت. ازسوءاتفاق‌دوزن‌هردو نا بیناشد ندوسخت ناتوان گشتند 
و این فضیه‌درسال۷۱۲اتهاق افتاد. زن و مرد مدت مدیدی را بدین‌گونه گذرآندند 
تااینکه دریکی ازشیها زن‌حس کرد که دستی روی صود تش کشده شد و گویندءای 


گفت : خداوند نابینائی تورا برطرف ساخت . بر خیز وبرو نزدشوهرت ابوعلی 





کسانبکه] تحضرت را دیده| ند ۸۲۱ 


ودرخدهمتگذاری او کوتاهی‌مکن زن‌همدید گان خودرا کشود »دیدخانه براز نور 


است ودانست که اوقائم آل‌محمد (ص) بوده است . 


مردی که سر ش در صعین ضر بت دید | 

نیزدر کتاب ( کشف! لغمه ) هبو یسد: و از حمله‌حکایتی‌است که‌یکیازعلمای 
بزر گ‌ما نقل کرده و بخط مبارك خود چنین‌نوشته است : حکایت میکنم‌از مخیی 
الدین اربلی که گفت:روزی‌درخدمت پدرم بودم . دیدم مردی نزداو نشستهو جرت 
میزند . در آ نحال عمامه ازسرش افتاد وجای زخم بز ر کی درسرش نمایان گشت 
پدرم پرسید : این‌زخم چه بوده ؟ گفت : این زخمرا درجنگ صفین‌برداشتم باو 
گفتندتو کجا وجنگ صفین کجا ؟ . 

گفت:وقتی بمص سفرمنکردم وهردی از احل«غزه»(۱)هم بامن‌همر اء گر دید 
دربین‌راه در باره جنگ صفین بکلگر برداحتیم همسفر من گفت : | گر من در 
جنگ‌صفین بودم شمشیر خودرا ازخون علی‌ویاران اوسیر اب‌میکردم! من‌هم گفتم 
| گرمن نیز در حنگ‌صفین‌بودم شمشیر خوددا ازخون معاویه وپیروان اوسیر آب 
مینمودم.اينك من‌وتو ازیاران‌علی ا ومعاویه ملعون‌هستيم بیا باهم‌جنگ کنيم 

با هم در آويختيم و زد و خورد مفصلی نمودیم یکوقت متوحه شدم که 
برائرزخمی که برداشته‌ام ازهوش‌میروم در آن اننا دیدم‌شخصی‌مرابا گوشه‌نیزه‌اش 
بیدار میکند ۰ چون‌جشم گشودم » ازاسب فرود آمد و دست روی زخم. سرم کشید 
وفی‌الوقت بپنودی یافت . 

آنگاه گفت : همینجا بمان وبعد اند کی نا یدید شد وسس درحالیکه سن ‏ 
بریدهٌ همسقرم را که بامن به نزاع پرداخثه بود » در دست داشت باجپاریایان او 
بر گشت و گفت : أین‌سردشمن تست ؛ تو بناری ما بر خاستی‌ماهم تورا یار ی کردیم 





(۱ غزەشهرىداقم در سجر ای‌سیناست ۰ سابعاً جزدشهرهای معروف فلسطین بو 2ه 
واینکه حور و کشود مسر است ۰ 


AT‏ باب پیست وسوم کسا یکه ا نحنرت را دیده‌اند 





نا که خداوند هر کش که اورایاری کند ؛ نصرات «بدهد . فر سید قا کسید 
گفت : من‌صاحب الا هر هستم . سپس‌فرمود : منبعد هر کس پرسید : این رحم چه 
بوده؟ بگو:ضر بتی‌است که درصفین پرداشتهام ! 


جماعنی از ورب 
واز جمله حکایتی‌است که سید زاهد فاضل رضی‌الدین علی(۱) بن‌محمدبن 
جعفر بن طاوس‌حسینی دز کتاب « ربیع الالباب » نوشته ونقل آن برای من بدرجه 
صحت زسده‌است . سیدبن‌طاووس در کتاب مز بورنوشته است : حسن‌بن محمدبین 
قاسم برای ماحکایت کرد و گفت : روزی‌من وشخصی که ازمردم نواحی کوفهبود 
و اورا «عمار» بل » درزاه (حمالیه) از توا بع کوفه باهم پر خورد نموده ودر 
بازٌامامزمان(ع) گفتگو کردیم. 7 میخواهم داستان عجیبی دا برایت قل 
کنم . گفتم : هراطلاعی‌دادی بیان کن 
گفت : وقتی کاروانی اقلا بکوف آمد وازماغله‌خر یدند .مردبزد گی 
که رئیس کاروان‌بود هم میان آنپا بود . 
من به یکنفر گنتم ؛پروو تراژورا ازخانهٌ علوی بیاور. آن مردبدوی گفت: 
درمیان شما علوی هم وحوددارد ؟ گفتم : سبحان ال ! بیشترهردم سادات هستند . 
مرد بدوی گفت : بخدا قسم علوی وسیدآن بود که من او دا در یکی از نقاط از 
دست دادم ؛ پرسیدم موضوع چیست ؟ گفت : ما سصد تن با کم ر بودیم و ار 


جائی گر پختهسه روزدربیان بدونل نان و آب پسر بر ديم ۳ اينکه گرسنگی مخت 
رما فشار آورد . 


یکی‌ازما کفت بگذارید قرعهبنا‌اسبهای خودیز نیم‌و به هر کدام اصابت کرد 
آن‌را کشته سد جوع کنیم » رأیهمه براین‌قرار گرفت . سپس قرعه | نداختیم و 


N) `‏ ) مقصودسیدعلی بن‌طاوو ی‌است کهدرسئیی ۵ شناسا ندیم 


کسانیکهآ: تدصر ت رادید ید . جماعتی ازعرب ات 





پاس ب مناصا بت یود دمن گنت قرعه‌اشتباه پود ؛ ؛ ین بارقیول‌ندارم > بنا گذاشتيم 


باردیگرقرعه بیندازیم » باردوم‌هم باسب‌من اصابت کرد» بازمن نیذیزفتم و 
باید برای سومین بارفرعه بیا ندازیم . 

بارسوم نیز قفرعه باسب من‌اصابت نم‌ود »اسب من مساوی باهزاردینار بود و 
آنرا ازپسرم بیشتردوست داشتم ؛وقتی‌دیدم‌بایداورا بکشیم گفتم : اجازه دهی که 
مين سواری مفصلی از آن بگیرم زیرا تا کنون‌بیابانی باین همواری برای‌اسب - 
سواری نافته ام آنگاه سوارشدم وتاجدود تل‌دوری که يك فرسخ ازما دور بود 
دوا ندم > حون‌بدامنه‌تل رسیدم دیدم زنی‌هیزم می‌حسند . 

بر سيلم : لو کد و کساذت کسستند ؟ گفت : من کنیز مك مر دعلوی‌هستم 
که دراین با بان‌است . سمس ازجلومن گذشت.. من‌عبای خودرا برسر نیزه کرده و 
آمدم نزدرفقايم و گفتم: مژده باد که مردمی در نژدیکی شما سکونت دارند. پس 
همگی‌حر کت کرده ان سمت آ مدیم ۰ دیدیم حادری درو سرط بسا بان پر سر پاست 
ومرد خوش سیماگی که از همه کس کار یکی نتزش آویزان بود ۰ درحالیکه 
م‌شتدید : یرو آم که بماخو مد بگوید. 

من‌باو گفتم: ایآ برویعرں! آب بما بررسان! واو کید ش‌راصدا زدو گفت: 
آب‌بیاور! کنیزد و ظر ف آب ‏ آورد وباو داد ۰ او نخست قدری از آنرا نوشید و بعد 
دسیی در آن‌برد و بماداد وماهم آشامیدیم یکی هیئو شید وبدیگری میذاد وهمحشن 
تا تفر آخر آشامید . وفتی‌ظر فا را پیش مابر کردانمدند ؛ ديدم اصلا آب آن کم 
نشده بود . 

وقتی‌سیر آب شدیم باز بان مرد گغتیم : ای آبروی عرب ! ما گرسنه ایم » 
این‌بارخودش‌بچادر بر گشت وطبق کوچکی که غذا در آن بود بدستگرفته‌بیرون 
ادو نے در آن ناشت , کت وق خر ماد اول کید : ماه از ان 
غداخوردیم» بخداقمسم آن غذا نه تغییر کردونه کم شد ! 
رود او گفتيم : : : میخواهیم از فلان راه‌برویم» گفت : مقصودشما آن راهست‌وا 


سا AN‏ باب پیست ۵ سو ۲ سا که | تشر و را دیده| ند 


دست‌اشاره بشاهر اهی‌نمود وما براه‌افنادیم وقتی‌ازاو.دورشدیم . یکی‌ازما گفت:شما 
از منزل خود برای تأمین معیشت خارح شده‌اید » بااینکه روزی بدست شما آمد 
ولی آ نرا ازدست دادید (یعنی برویم وائاث آن مردرا غارت کنیم ! )یکی ازما او 
را ازاین عمل برحذر داشت ودیگری گفت : برویم وغارت کنيم ! سرانجام همه 


بنا گذاشتیم که او را غارت کنیم . 


پس بر گشتیم " چون اودید که مابر میگردیم کمر بندخود را محکم بست 
و شمشیر ی برداشت وحمایل کرد و نمزة حود را بدست گرفت وسواز اسب آشیت 
شد » وجلو آمد و گفت : نفس‌زشتکار شماعمل زشتی برای شماباقی نگذارد! گفتیم 
اتفاقا جن قصدی‌داریم , سمس حرفهای درشتی بوی گفتیم , واوطوری خشمگن 
شد که از حشم وصدای اوهمه بو حشت افتادیم وار یش رویش گريختيم . آنگاه 
روی‌زمین خطی میان خود وما کشید و گفت: 

بجدم پیغمبر قسم که | گر یکنفر از شما از این خط بگذرد » گردنش را 


هیر نم ۰ سما بارسو آئی مراجعت کردیم ۳ بحدا سم علو ی حقیقی او بود نهامثال 
اینان که در کوفه هستند»این بودآ نچه مااز کتاب«ا لسلطان! لمفر ح‌عن‌اهل‌الایمان» 


درا یا نقل نمودیم . 

شيخ منتجب الدین (۱) در کتاب «فپرست»مینویسد : ثار باله مهدی بن ژر 

(۱) شیخ‌منتجب‌الدین رازی ازمشاهیر دانشمندان فرن‌ششم هجری است . وی‌نواده 
محدث نامی حسین بن‌علی‌بن‌با بویه قمی استدشیخ‌سدوقعموی جدادست . شیخ‌منتجب‌الدین 
ما نندمعاصخود «ابن‌شهر آشوب ماز ندرانی» بفیش‌ملاقات بسیاری‌ازمزدان بافضیلت وففهاء 
۳ بز رگله دسیده واز آنان بدریافت اجازات نائل گذته است . و هم بسیاری از 
دا نشمندان‌شیعه وسنی‌ازوی اجازه گر فثهو نزد اهر اسم شا گر دی بسمل آورده| ند . دان#مندانی 
که‌جزه اسا تید شیخ‌نتجب‌الدین بشمار آمده‌اند » بیش ازصدنفرمی‌باشند ۱ اغلپ ایشان در 
" شهره‌ای‌دوردست ونواحی مختلف‌میزیستند . اوبرای‌دیدن آنها بتمام نا طی‌که سراغ داشته 
سفی نموده‌واز علم و فضل و کتا بهای] نها استفاده کر ده‌است . = 





کسانیکه | نحضرت را د یده | ند ۵ AN‏ 


ات جيل نخست زیدی‌مده ومدعی بیشواگی زب ز بدیه بود ودر گیلان خروج 
کرد . سيس بر گشت بمدهب ای عشری . اواحادیثی روایت نموده ومدعی‌بود 
که حضرت‌صاحب الامردا دیده‌است وچیزها از آ نحذرت روایت میکرد . 

و نیز در کتاب مز بور میگوید : ابوالحسن علی‌بن محمدبن علی‌بن ابو 
القاسم علوی شعرانی عألمی صالح است و بشرف ملاقات امام زمان 12۶ فاين 

وهم گوید : ابوالفرج مظفربن علی‌بن حسین حمدانی مردی‌موتق ومورد 
اطمیئان است . اواز سفرای امام صاح‌الزمان 32 است شیخ مفید را درك 
کرد ؛ ودر محضر درس سید مر تضّی وشخ ابوجعفر طو سی دس الله ارواحمم » 





= ملف دردمه جلدیک بحارمی و یسد: «شیخ‌منتجب | لدین ازمشاهیر محدئین است 
کتاب«فهرست» اودرمنتهای شهرت میباشد . 

شهید دوم می‌گوید : دوی درضبطحدیث دقیق‌بودو ازاستادان بسیارروایاتبیه‌ماری 
نةل کرده» تمامءلمای مأو جمعی ازدا نشمندان اهلسئت‌اورا از بزرگان ثا تو فذحو لمحد تین 
داسته » مهارت‌وامانت وحفنظش‌دا به پهثر ین وجه ستوده‌اند . 

رافعی‌فزوینی که اژدا نشمنداث معروف‌اهل تسان وشا گردادست در کتاب و التدوین 
قی|خبارقزوین» شيخ منتجب‌الدین استادخودرا به نیکی‌ستوده ومیگوید : «وی بحد اکمل 
ازشنیدن وشبط و فظو جمم حدیث بهره‌مند بود . آنچه می‌یافت یادداشت می کرد داز هر 
دا نشمندیو محدثی که‌میدید استماً ع حدیث می نمود اواز لحاظجمم‌حدیث واستما م از استادان 
فن ۰ دراین‌زما نها کم نظیراست» . 

رخ ننجب ین ۾ یغتر بعطا لمه و استفادء غلوم‌از محض استادانمی پرداخته و کمتی 
با لیف و تمنیف زظر داشنه‌است ۰ او یا دداشت‌ها و تعلیقات بسیاری‌داشته و لی‌امر وز جز چند کتاب 
دافا نده ودرجائی‌از آن نام نمی‌بر ند . 

یکی‌ازتا لیفات اوتاریخ بز د گی بوده که بگفتةرافی‌مسوده ما نده‌ومی‌گوید: گما نم = 





7 و ۱ 
نت تاه حا 
باب بیس و چهار ۲ 
4 ‌ ۳ ۱ 
شبر سعدبن دبداله اشعری وتشرف وی 
بحضود امام زمان و پرسشہائی که از آنحضرت نموده است 
صدوق در کمال الدرین از محمدذین علی‌بن محمد بن حاتم نو قلی اراحمدین 
عیسی وشاء واواز احمدین طاهر قمی واواز محمذین جر بن سرل شین ی واواز 
احمدبن هسر وز ازسعد ین عبدالقمی روایت کرده که گفت : من شوق زیادی‌برای ۰ 
جمع آوری کتان هائی داشتم که مشعمل ر علوم مشکله ودق-ایق آ نبا بباشد - 
میخواستم که بامطا زره ۱ نماحقایق(مدهب تیار و ی شکار کنم؛واز آ نچه‌موجب 
اشتیاه هر دم مشو د سخن نگورم ۰ تاا گر ۳ مخالفین طرف صحت شدم 4 را مطا (عه 
عوامش ومشکلات آن ۰ بردی غلبه‌یا بم أ. ۱ 
هن سحت بابند مدهب شيعه اننی‌عشری‌بوده‌وهنگام مناطر ات با هل تستن از 
تامین جانی وسلاعتی خود جشم پوشیده ؛ منتظر مناظره وخر کو زه دعوا ودشمنی 
بو دم ؛ ا جائىكە کار مناطرة ما بش دی و ناسا گفتن میکشد 
عیب‌های آنبا را میگفتم واز روی اعمال پیشوایانآ نان پرده برمیداشتم . 





= مسودة آن نیز ازمیانر فته‌است . گویااین‌همانتادیخ ریاس ت که ابن<جر عسقلانی‌در(اسان۔ 
المیزان) ازوی زیادئام میبردوهکردهیگوید: «آپن با بویه در تاريخ ری گذنه . . . » کهالیته 
این بن‌با بویه همان‌شیخ‌منتجالدین‌است ٠,‏ 
ودیگر کناب «الار بين غن‌الاد بن من الادپمین فى فضائل امير المومنین 6 مشتمل 
برچهل‌روایت ازچمل‌اسناد بنقلازچهل نف اذصحابه بیفمیر است 1 
ودیگر کتاب نفیس«فهررست» اوست که از مشهودتر ین کلب قهر ست‌شیعه أست و همین 
کناب است که‌پیشتر نام‌اودا مشهود گردا نیده‌است . فهرست‌شیخ منتجب‌الدین کتاب کوچکی 
است‌ولی‌محکم ویرمغزومورداعتما دواستناد تمام‌دانمندان‌ماست . 
این کتاب يشميمة جلد بيست و پنجم بحا دالانوار چای‌شده وطبق نوشته‌علاممفضالآةای 
شیخ آقا بزد تهرانی در «مصفی المتال» یکی‌از تألیغات دجالی حضرت‌آیت اله العظمی 
آقای بروجردی دامت برکاته کنا بی در تر تیب همین فهرست شيخ 'منتجب | لد.ین دمستدر که 


آ نست . 
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تااینکه وقتی وا یکنفر دا نشمند ناصبی دم که در کشمکش عقمده سختگیرودر 
دشمنی بسار کینه توز ودر حدل وپیروی از باطل ازهمه متعصب‌تر » ودرسوال از 
موضوعات‌دینی‌وعلمی»ازدیگران بدز بان‌تر؛ ودرامور باطل‌ازهمه‌تا بت‌قدم‌تر بود . 

ایر اد یکی از متعصیین مخالف شیمه 

یکروزناصی‌مز بوردراثنای‌مناظره‌بمن گفت:ای‌سعد وای بررتووهمفکرانت که شما 
جماعترافضی‌ها(۱) مپاجرین وا نصار(خلفا) راسرز نش‌میکنیدو خلافت | نهارا انکاد 
می‌نماید "این‌صدیق (ابوبکر) کسی‌است که‌بواسطهٌ سابةةٌ اسلامش برتمام اصحاب 
پیغمیر فائق گردیدآیا نمیدا نید که پیغمیر بلب اورا باین منظور باخود بغار برد 
که میدا نست اوخلیفه بعد ازوی است واوست که ازقر آن پروی می کند وزمام 
امور مسلمین دابدست‌میگیرد ودفاع ازفلت‌اسلام‌باو وا گذارمیشود ؟ پرا کند گیا 
را سامان می‌بحشد ‏ وار درهم ریختن کارها لوا گری بعمل‌میآورد ؛ و ۱ 
الپی را جاری میسازد » ودسته‌دسته‌سیاه برای فتح‌بلادشرك گسیل میدارد ,وهمان 
طو رکه‌بنبوت خوداهمیت میداد » یرای منص جانشینی خود هم اهمیت قائل‌بود. 

میدا نیم که هر گام کسی‌درجائی‌پنبان‌میه‌ودیا از کسی‌فرادمیکند قصدش این 
ست که جاب‌مساعدتو یاری کسی زانما ید (یعنی پیغمیر احتیا ج بمساعدتو یادی‌علی 
ا نداشت!) بنا بر این و قتی‌مساميبینم پیغمبر پناهبغار بردو چشم به‌ساعدتو كمك کی 
هم نداشت, بر ای‌ماروشن‌میگردد کهمةصودپیغمبر این بود که ابو بکررابه‌للی کەشرح 
دادیم باخود بغار بسرد.و از این نظر علیرا درست خودخو ابا نید که از کشته‌شدن‌او باك 
نداشت ! بیمین جبت علی‌را باخود نبردوبردن او برایش دشوار بود . مضافاباین 
که می‌دانست ا گر علی گشته‌شود ۰ برای پیغمبر‌مشکل نیست که دیگری‌رابچای 
وی تعیین کند تادر کارهای مشکل‌حای علی رابگرد ! 


(۱) متأسفانه این اففلی‌است که‌ازقدیم الاما مه تهه‌بین اهل تسذن؛ شبعیانیمنی‌پیروان‌اعل 
بیت پیغمبرشان‌دا بدان نام‌می‌خواندند ؛ ودرقبال آن‌هم شیمیان ] نوارا «ناصبی» میگفنند . د لی 


خوشبختا نهفعلا بمیزان‌زیادی آین‌طرزفکر جاعلا نه ازمیان رفته‌است , 





-ATA-‏ باب بيست وچپارم 


سعد بن‌عبدالله گفت : من در رد اوپاسخهای گو نا گو نی‌دادمو لی‌اوهريكاز 
آ نپارا نقض‌وردمی کرد » بعد گفت :ای سعدپگذار ایراد دیگری از شما بگیرم تا 
بینی شما رافضی‌ها بخاك مالیده شود !آیا شما عقیده ندارید که ابوبکر صدی ق که 
از پلیدی اوهام پیراسته است وعمر فاروق که مدافع ملت اسلام بود » نفاق خود 
را پنران یداشتند واستدلال بشب عقبه (۱)می کنند؟ . 
اکسعد ! بگوبدانم ابوبکر وعمر از روی‌میل اسلام آوردند یابطور اجباد 
بود ؟ سعد گفت : برای برطرف ساختن این ايراد چاره‌ای اندیشیدم که تسلیم آن 
افکال نوم وبیم آن داشتم که اگر بگویم او وعمر ار روی ميل اسلام ‏ 
آوردند ‏ او بگوید: با ایو صف دیگر ببدایش تفاق در دلا نبا معنی ندارد » جه که 
تفاق‌هنگامی بقل آدمی‌د اهمی‌یا بد که‌هیست» هجو موغلنه‌وفشار سحتی | نسان‌را ناحار 
سازد که‌بررخلاف ميل قلیی حود تظاهر کند.. . نجنا نکه خداو نددراین یف موده ۲ 
قلماراوا باسنا وان نله وحده و کفرنا با نا به مش ر کین فلج 
یك ینعم ایما فی لما روا با سا یمنی : وقتی آنبا از طرف ما فشار 
دیدند گفتند : ایمان بخدای یگانه آوردیم وازآ نچه قبل ارين شرك میورزیدیم › 
دست برداشتيم . ولی ایمان | نها هنگامیکه فشارما را مشاهده کردند ۰ بحال آ نها" 
سو دی ندارد. وا گر بگو یم: آ نپا با, بی‌میلیو احبار اسالام آ ورد ند؛ مراموردسرز نش‌فر ار 
میدادومیگفت‌موقع‌اسلام آوردن نپاشمشیری کشر ده نشد که‌موجبوحشت آ نبا شود. 
ناجارعمداً ازوی دوی گردانیدم (وسخن نگفتم) درحا لیکه تمام اعضایم از 
شدت خشم آماس کرده بود ؛ وحگرم از غصه میحواست باره شود . پیش از این 
واقعه من قریب‌چپلوچند مسئله از مسائل‌مشکله دا که کسی یاهب بودم سیخ 
دهد ۰ در طومارّی‌یاد داشت کرده بودم ۰ تااز احمدبن اسحاق (قمی) که بپترین 
مردم شپر من (قم) واز خواص حضرت امام‌حسن عسکری لها بود ؛ سوّال کنم . 
(۱) شب‌عتبه ۰ شبی بود که پینمبر اکرم ازجنك«تبو کك» مراجمت میفرمود , ودر 
حا لیکهءمار یاس‌مهارشتر حشر ترا ہدست گر فتهو حف یف یما نی آ ئر امیرا ندچند نفر نقا بدار جلو [مده 


شثرحضرت رارم دادند و نزديك بود پینمبر بزمین بخودد : این‌چندنفی نقا بدا + در کتب 
مر بوطه شناسا ندء شدءا ند که چه کسا نی بوده| ند : 


داستان سعدبن عبداله اشعری -۸۲٩-‏ 





پاسخ (مام زمان بایرآد مز برد 

در ] نموقع احمدین اسحاق قمی بسفرسامره دفته بود » من‌هم پشت سراو 
حر کت کردم تادرسرآبی باورسیدم . وقتی با اومصافحه کردم گفت : خبراست ! 
گفتم : اولاخواستم خدمت شما برسم» وثانیأطبق معمول سوّالاتی‌دارم که میخواهم 
جواب یت ان ۳ 

احمدبن اسحاق گفت : تو بامن باش زیرا من بشوق مااقات امام حسن 
عسکری لا بسامره میروم و ؤالات مشکلی از تأویل و تنزیل قر آن دارم که 
میخواهم از آن حضرت ببرسم توهم‌بیا وفرصت راغنیمت دان واز محضرمیارله آقا 
استفاده کن . چه وقتی بخدمت | نحضرت رسیدی دریائی خواهی دید که عجاب 
وغ راب آن با نمام امیر سد . ۱ 

س وارد سامره شدیم و ندرا نآ قا امام حسن عسکری (ع) رفتیم واجازء 
ورود خواستیم » خادم ی آمد وما .را پا نه برد . احمدین اسحاق انبانی را که در 
دار حه ای سته وصد وشصت اک درهم و دیناد در آن بو د وسرهر کسه ای بامپر 
صاحش بسته‌بود ؛ دوی دوش گذاشته و بدینگو نه و اردخانه حضرت شدرم . 

من نمیتوانم مولی امام حسن عسکری ار را در آن لحظه که ديدم و تور 
رویش‌ماراتحت‌الشعاع قر اردادبحیزی حز اینکه بگویم مثل ماه شب چ‌ارده بود 
تشییه کنم . 

طفلی که درخلقت ومنظر بستارة مشتری میماند وموی سرش ازدوسوی تا 
بگوشش میرسید ومیان آن باز بود » همچون الفی که در بین دوواوقراد گیرد › 
روی زانوی زاست امام نشسته بود و یك انار زرینی که نقشهای بدیعش درمبان ۱ 
جا ا ورتگار نك آن میدز حشید ‏ ویکی ازرو‌سای ی اهل‌بصر با تحضر ت 


اهداء کر ده بود جلو امام نیاده لو ۵ . امام خسن ار ار قلمی‌دردست داشت وا 
میخواست سطاری دز بیاضی که بدست گر فته ډو د پو یسل i‏ آن‌طفل انگشتان‌حضرت 


۳۰ باب بیست وچبارم 





را مرگرفت ؛ حصرت ھ آنانادزدین را را میا نداخت روک زمن وطفل رابگرفتن و 

آوردن آن مشغولم‌ینمود » تام نع‌چیز نوشتن حضرت نشود . 
ما بحضرت لام کردیم ؛ امام ڳا هم باملاطفت جواب داد واشار هکرد که 
بنشینیم . موقعیکه حضرت ازنوشتن نامه فار غ شد » احمدبن‌اسحاق › انبان رااز 

ميان پارچه بیرون آورد وجلو حضرت گذاشت . 

5 حضرت‌نگاهی به‌طفل( ۱) نمودو فرمود: فرز ند! مر آزهدا یای‌دو ستانوشیعبا نت 
بر گیر ! طفل گفت: آقا !نا سزاوار است که‌دستی باین پا کی بطرف‌این‌هدایای 
آلوده‌واموال پلید که‌حلال وحرام نپا باهم مخلوط گشته است » درازشود ؟ 

حضرت باحمدین اسحاق فرمود :ای‌س اسحاق | نچه در انبان‌است‌بیرون 
پباور تا فرزندم حلال | نرا ازحرام حذا کنن . چون که اولرا احمدین اسحاق 
در آورد ؛ طفل گفت : این کبس فلانی‌پسن فلانی ازفلان محله قم است »وشصتو 
دودیتار درآ نست » حپلو بنج دیناد آن از پول زمین سنگلاخی است که صاحیش 

دروحته واربرادرش بارث برده‌بود؛ وجپاردهدینارش‌ از پول نهطاقه پار جه است »و 

- سھدیتارھ م اجاره‌د کا کین آسیت .امام جسن عسکری للا فرمود: راست گفتی فر زندم! 
حالا ا نشان بده که حرام آن‌حند 2 

طفل گفت : ديار ی که سکهٌ ری دارده در فلان تار یځ ضرب شده ؛و نقش 

يك‌رویش پاك گر دیده‌باقطعه‌زری که وزن آن ر بع‌دینار است در آوروملاحظه کن! 
علت‌حرام بودن آ نپا ا بست که اسا درفلان ماه وفلانسال يكمن ودبع یه 

ریسیده کشید و بیکنفر جولا که‌عمسایه اوبود داد؛ بعد ازمدتی دزدآ نپاراازجولا 

دزدید » حول هم خر بان‌را بصاحب پنبه اطللاع دادو لی او گفت درو غ میگوگی 
سيس‌يكمن‌و نیم پنبه ريسيد ناز کثر ازرشتةٌ خود که باو سپرده بود » عوض آن از 

حولا گرفت آ نگاه آن‌رشته‌را پارحه کردوفروخت .واین‌دینار باقطعهٌزر پول آ نست! 

وقتی ا احمدین اسحاق در آن کیسه‌را گشود نامه‌ای میان دینارها بود که نام 


و و و وا و ور 
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فرستنده‌ومقدار آنرا ا طفل گنفت در آن نو شته ۳09 فطع زررا با با 
همان نشانی برون آورد ۱ 

آنگاء احمد بن اسحاق کسه دیگری ببرون آور .د ( بیش از آنکه مپر آنرا 
بگشاید ) طفل کفت این کسه مال فلانی پسر فلانی سا کن فلان محله قم 
وینجاه دینار در ا نست که برای ماحلال نیست دست بان بزنيم ؛ حضرت‌فرمود: 
برایچه ؟ طفل گفت : زیر ااین‌پول گندم ی‌است که‌صاحب آن‌موقع تقسیم. بازادعی 


و 
اسیت 


که شر رث او بود ؛ خیش ومیل مود باین نحو که وفنی ی م جود را بر مسداشت 
پیما نه را پرمیکرد ۰ وچون نوبت بش یکش‌عیر سین ۰ پیما نه دا کم میگرفت امام 
حسن عسکری کا فرمود : راست گفتی فرزندم ! . 
آنگاه حضرت قرمود : ای پسر اسحاق تمام این ل ج کن و 

بصا حبا نش بر گردان‌یاسفارش کن که با نبایرسانن. ما احتیاجی بآ نہا نداریموفقط 
پارچة آن‌پیرزن‌دا بیاور !| حمدین اسحاق گفت آن پارچه‌را من در خورجین گذاشته 
بو دم و اصللا فراموش کرده بو دم. . 

وقتی اورفت که آنرا پیاورد » امام حسن عسکری 4ا نگاهی دمن مود و 
فرمود : ی سعد تو برای حه آمده‌ای؟عرشکردم : امد بن اسحاق مرا تشویق 
بزیارت أ قایم نمود . قرمود : مسائلی‌دا که میخواستی ببررسی چه کردی ؟ عرض 
کردم : آقا همحنان بالاجواب ما نده‌است. فرمود: آنحه نظلرت‌میر سداز نورچشم 
من سال کی‌وبا دست مبارلاشاره بپمان طفل نمود . 

من روی پان آقا زاده نموده و عرض کردم : آقا و آقا اد ما ! از اجداد 
شما پرای ماروایت کرده‌اند که یغمبر خدا جلي اختبارطلاق زنان خودرا بدت 
امیرالمومنن ا داده بود. حتی روایت شده که علی لا درحنک حمل‌برای عایشه 
پیغام فرستاد که‌اسلام وپیروان آ نرا گرفتارفتنه خود نمودی وفرزندان خودرا از 
روی نادانی بسر‌اشیب مر كافکندی »| گرخودبرمیگردی‌فبها و گر نه تورا طلاق 
میدهم ؛ پااینکه مرلیغمسر: زنهای آ نحضرت راطلاق داده‌بود . 


-۲ ۸۳ - باب پیست وحپارم 





امام‌زمان با در سید : طلاق بمعبی‌جست ۹ تکیت ؛یعنی‌دها کردن‌زن 


(کها گر بخواهد شوهر کند آزادباشد) فرمود :ا گر رحلا مق زنهای‌اورا 
ها ری ا ناتخرد نو ؟عرضکردم: 
زیرا خداوند متعال ازدواج آنپارا (بعدازپیغمبر ) حرام کرده بود . فرمود : پس 
چگونه رحلت یغمبر آ نپارارها گردانید ؟ 
عرضکردم : آقاز ادعزین! معنی‌طلاقی که‌پیفم‌بر (س) حکم آن‌راوا گذار 
بامیرالمومنین ا نمود جبست ؟ فرمود : خداو ند متعال مقام زنان پیغمسر (ص) . 





را بزر گ داشت و نبا را بشرف هادری مومنین ف-ائز گردا نید ۰ پیغمیر هم 
بامیرالموّمنین کا فرمود : یا علی این شرافت تا وقتیکه‌اطاعت میکنند برایآ نبا 
حو اهد بود ؛ و لی‌هر کدام بعدار من نافرمانی خداو ند کردند وعلبه توسر بشورش ‏ 
برداشتند :ای را آزاد بگذا؛ تا | گر بخواهند با دیگری ازدواح کنند وازمقام 
, امالمومنینی ساقط گردند . 

عر ضکر دم: فا حشه مه که ا گر ژن. در ایام عده مررتکب آن کردد » هرد 
مات او را پیروق که مت فد مود آز کا اد مہا ج ات 
نه زنا:ادن . زیرا زنیکه زنا داد و حد بر او جاری شد » ا گر کسی بخواهد با 
وی ازدواح کندپواسطه حدی که باو زده‌ا ند ؛ ما نعی ندارد . و لی E‏ 
باید او راسنگسار کرد . سنکسار کردن برای زن ذلت و خوادی است ؛ جون 
کسی‌را که خداوند دستور سنگسار کردنش داده است » خوار و رسوا گردانیده و 
هر کس راخدا خوار کند » اورااز خوددور نموده‌است ؛ لذا کسی نمیتواند که او 
را نرديكك گردا ند ۱ 

عرضکردم: یادن رسول‌اله ! ایشکه حداو ند به حضرت موسی فرهود : 
واخلع تعليك انك با لو ادا لم‌قدس‌طوی ( تعلینت‌دا بیر ون‌بباور که‌درسر زمین‌مقدس 
قرار گرفته‌ای ) مقصودچه بوده ؟ چه فقهای‌فريقین ۰ عقیده دارند نعلین حضرت 


موسی از بوست مردار بو د ۰ است ۰ فرمود : هر کس اين عشمده را داشت باشد 4 





داسثان سد بن عبد ال اشعری .۰ A‏ 


موسی ا افترا بسته و آن‌پیغمبزراخاهل‌دانسته‌است . 
چون‌مطاب ازدوحال ببرون نیست » یا نماز خواندن موسی ل با آن‌نعل 
جایز بوده یاجایزنبوده ؟ | گر نمازش‌صحیح‌بوده پوشیدن آن کفش‌در آن زمینهم 
برای او جایز بوده است » زیرا هرقدر آن زمین مقدس و باك باشد » مقدس‌تر و 
پا کنر از نماز نیست‌وجنا نچه نماز خوا ندن‌موسی لا با آن نعلین حایز نبوده, ايراد 
بموسی‌وارد میشود که حلال و حرام خدا را نمیدانسته › و ازآ نجه‌نهاز با آن‌جایز 
است وآ نجه جایز نیست اطلاع نداشته است ؛ واین نسبت بیغمبر خدا کذر است . 
عرض کردم lÎ:‏ ۱ اول آن حيست ؟ فر مود : (در آن شی که موسی با 
زن خود در صحر‌ای سینا بود واز دور آتشی‌دید وزنش را رها کرد وبدنبال آ تش 
بکوه‌طور آمد)موسی ا در آن‌بیا بان‌مقدی تا خدامنا جات نمود»وعرضکرد: پرو رد 
کارا ! من‌محست‌خو درا نست بتو خااص کردا نیدهاودلم‌را ازغیر توشستشو داده‌امدز 
عین‌حال‌عااقزیادی بزن‌خودداشت( که‌اور! دربیا بان درحال‌وضع‌حمل رها کسرده 
بود)خداو ند فرمود : فاخلع نعليك (نعلینت‌را ازپادر آور؛ ) یعنی اگر دوستی تو 
نسست بمن حالص‌است , ودلترا از توحه بغرمن شستشوداده‌ای ۰ ريشه محست زن 
وفرزندت را ازدل بکن ! (۱) . 








(۱) ملین که ] ثرابجای کفشهی بوشند مور دعلاقههوسی بوده‌ومیدا نیم اغلب»ردم‌بلیای 
خود وقبل از هر چیز بها یوش‌خویش»اا#هندهستاد, بنا پر این نعلیئی که تدلق‌بهم‌وسی داشت 
کنا به‌از زنو فرز نداو بوده ۽ که موسی‌در آن‌وقت شی تماق خاطر با نهاداشت ؛ خداو ند پمو ی که 
در آ موقم اورا بمقام بیفمبری بر گز ید . دستئور می‌دهد که دوست ماباید جز مامحیت 
هر کس را ازلوح دل بزداید» وتمام‌امورخود راوا گذاربما کند - چه نیکوسروده مرحوم 
عیدا لحسی آیتیمو لف د کشف الحیل» : 


شبی تادیکتر از جان فرعون دهی بادیکتر ز احسان فرعون 
هوا ز انفاس قدسی سرد تر بود دح پبانو زسیطی زرد تسر بود 


کوا کب روی خود بنهفته ددابر شکیبیا*ی ز دلها دفته و صبر == 





۳4 ۱ باب پیست وپارم 





عر کردم : یابن رسول‌اله ! تأو یل کرپیوص جست ؟ ! قفرمود : آتن 
حروف از اخباد غیبی است که خداوند باطلاع ز کریا ا بنده‌اش رستانید ؛ 
ساط 1 برای محمد چ نیز حکایت 5رد و آن ۳ نه بود : ز کریا از 
خداوند خواست که اسامی پنخ تن را باو بیاموزد بش خبر تل آمد و آنرا بوی ناد 
داد » از آ نروز هروقت زکریا اسامی مخمد وعلی وفاطمه وحسن دا بز بان‌میا وزد 
مسرور میشد وغمپایش برطرف می گ-ردید ؛ ولی جون نام (حسین) را بزبان 
مبأورد , حندان میگریست که" گلویش میگرفت و نفسش قطع مشد , ۰ 

روزی گفت : خداوندا ! مرا جه می‌شود که هر گاه اسامی آن چپارتن را 
هيمر م غمهایم یف کرت می‌با بد و لی وقتی نام حسین ر اعمیرم اشکم جاری میگردد ۱ 
خداو ند متعال دامن ۱ بوی اطلاع داد وفرمود : ک,عص . کاف اسم کر بلا ؛ 
وھا هلاك عترت دعم رد وتاء پزید بايد طالم بحسین لها دعین ن عطش 
آنحضرت وصاد صبر آن بزر گو ار است . 

چون ز کریا اینرا شنید » تاسه روز ازمسچدش خارج نشد ۰ ومانع شد که 
مردم نزد اوببایند . دراین سهروز مرتب گریه وزاری مامود ودرا تحال‌میگفت: 
خداوندا !یا بتر ین خلق خود را به‌صیبت فرز ندش مبتلا مسسازی وامتحان‌این 
واقعه حان گداز را بنابودی اوفرود میآوری ؟ 

پرور د گار ! یا لباساین‌مصبتعظمیدا بتن‌علیو فاطمه‌می پوشا نی‌وغ وا ندوه 
آنرا بدلا نا می‌اندازی ؟ 


آنگاه گفت : پرورد گادا ! پسری بمن دوزی فرما که دراین سن بیری 





ناگ آئش دير بغ دوست ز سينا شعله ند بر سین دوست 
ندا آمد که اي هم صحبت ما بین در زار نود طلعت مہا 
اگرسرد است تن گرمی زما جو خشونت کن دها. نرمی ز ما جو 
پکن لین يعني مر اولاد گزین مهر مهین رب ایجاد 


که گردد مهر فرزندان فراموش نگردد نار عشق دو ست خاء‌وشسه 





داسٹان سغدبن عبدالله اشغری Ata.‏ 





خشمم باوروشن گردد واورا و ارث وحانشن من کن واورا برآی من مئل جسن 





برای محمد بلق فرار بده . وقتی اورا بهن ادزانی فر مودی ؛ مر امقتون‌محنت 
او گردان. سس مرا در مرك اومیتلاکن حنانکه مخمد (ص) حبیب خود دا در 
مرك فرز ندش سو گوار میسازی . خداو ند یحبی را باوموهت فرمود وکر با را 
در مرك اوعزادار ساخت» مدت‌حمل یحی شش ماه وحسین 1 نیز خنن‌بود واین 
خود داستانی طولانی دارد . 

عر ض کردم : آقا ! چه مانع دار دکه مردم خودشان اهامی‌برای خود 
انتخاب کنند ؟ فرمود : امام مصلح یامفسد ؟ عرضکردم :البته امام مصلح "فرمود : 
امکان دارد که مردم بنظر خود امام مصلحی انتخاب نمایند. ولی در واقع هفسد 
باشد ؟ گفتم : آری ! فرمود همین علت است که مردم نمیتوانند امام انتخاب کنند. 
| کنون با دلیلی که عقات وثوق بان بندا کد برای توشرح می‌دهم 

آیابیغمیرانی که‌خداو ند آ نبا را از میان خلق بر گزید و کتاب‌های آسمانی 
بر آنها نازل فرمود وبا وحی وعضمبت: تأ ید کرد » مٌانند موسی وعیسی که سر آمد 
مردم عصر خود بودند ودر انتحات (نماینده حدا) از آ نیا داناتر ند » همه باو قور ۱ 
عقل و کمال (دانشی که داشتند) امکان دارد که‌منافقی دا بگمان اینکه مؤمن 
استا نتخاب کنند ؟ عر ضکروم : نه همگن نیست. فرمود:این‌موسی کلیم خداست 
که با همه وفور عقل و کمال وعلم و نزول وحی براو. هفتاد مرد را از میان‌اعیان 
قوم وبزر گان امتش انتخاب کرد تا آنها را بمیقات پرورد گارش بیزد ؛ بااینکه 
شکی در آیمان واخلاصآ نما تدا ثت ؛ معپذا 1 نبا منافق از کار کر آهدید , 


ار او يا کر 


قالالله تعالی : «واختاز موس قومه سیعین دجلا لمیقاتناه تا انجاکه 
میفرما ید : «قالوالن ۇمى اک حتی تری الله ج رة فاخذ تم الصاعقة بطلميم» 
یعنی : موسی از میان قوم خود هفتاد مرد دا برای میقات ما انتخاب کرد آنها 
گفتند ما بتوایمان نميآوريم مگر اینکه علاً خدا دا به بینیم . پس صاعقه‌ای آمد 


و آنبا رایکیفر طلم خود گرفت ۰ 


۱ ۷ ۱ باب بيست وحپارم 
وقتی ما می بینیم کسی که خداوند اورا برای پیغمبری بر گزیده»اشخاش ‏ 
۱ مقس انتخاب کرد 1 درخالیکه گمان میکزده افرادضا لح انتخاب تموده است ؛یشن 
میکنیم که انتخاب نماینده خدا ؛ حق‌دات اقدس الہی است که‌از | نچه درسنه ها 
نیفته ودر دلا حای گر فته است 1 اطلاع دارد . و فنی بیغمعر ہں کر بد حدا در 
مقام انتخاب , افراد فاسدرا انتخاب کند ۰ بطور حتم مپاجرین وانصاد هم از این 
خطر بر کنار نبودند . 

سپس فرمود : ای سعد ! وقتی دشمن بتو گفت که بیغمبر » از این جېت ` 
انتخاب شد این امت (ابوبکر) را باخود بغار بر د که اوخلیفةٌ بعد ازوی است 
واوست که از قر آن پیروی میکند وزمام امور مسلمین رابدست میگیرد » ودفاع 
از ملت اسلام باووا گذاد مشود , واوست که پرا کند گیا را سامان می‌بخشد و ' 
از درهم ریختن کارها جلو کیرچخ بعمل هياور وحدود الپی را حاری مبساژد : 
ودسته دسته سیاه برای فتح بلاد كرك کيل مىدارد 5 

تیقمبر هما نطور که یذ وت خود اهوت میداد ؛ برای منصب حانشینی 
خود هم اهمیت قائل میشد » زیرا هر گاء کسی از چیزی فرار میکند ودر جائی ‏ 
پنپان مشود ۰ قصدش این نیست که کسی اورا مساعدت ویاری کند واز این نار 
علی‌را در بستر خود خوابانید که از کشته شدن او باك نداشت » بهمن حت علی‌را 
با خود نبرد وبردن اورا پرای خود دقوار میدائست امتاق باینکه پیغمسر 
میدانست | گر علی کشته شود » برای اومشکل نبست که دیگری را بجای علی 
متصوب دارد دز کازهای: دشوار که علی بدرد میخورد . بکار آ ید ۱ 

چرا در حواب او نگفتی : مگر نمی تفر مو ده است : مدت خلافت بعداز 
من سی‌سال است واين مدت راوقف عمر این‌جمار نفر کرد که بعقيدء شما خلفای, 
راشدین هستند ؟ | گر این‌را میگفتی » نا گز بر اذاين بود که‌بگوید: آری.فرمود: 

آنگاه باومیگفتی: آیا اینطور نیست که بیغمیرجنانکه میدانست » خلافت‌را 
بعد ازوی ابویکر و بعد از ابویکر عمر و بعد از عمر عثمان تصاحب میکند و بعد 








داستان سەد بن‌عبدالله اشغری ا 


i ترس‎ a 


را اتود ری : آری . . سس وی میگفتن: نا بر این 

بر پیغمبر برل لازم‌بود که این‌چهار نفررابه تر تیب باخود بغارببرد وهها نطور که 
بابوبکر مپربانی کرد نسبت‌به بقیه‌هم مپربانی کند وبابردن ابوبکر بتنهائی مقام 
سه‌نفردیگر راپائین نمبآورد و آنپادا خوارنسکرد ! 

وققتی ناصبیز بور پرسید: آیااسلام آوردن ابو بکروعمر بمیل انجام گرفت 
یابطور اجبار ؟ چرابوی نگفتی - نه‌بمیل انجام گرفت ونه‌بطور اجبار - بلکه از 
روی طمع‌اسلام آوردند ! 

وااو ۲7 ال ر واحیارتورات وسا ر کر 
که‌از یشبینی‌های هرزمان تاظهور محمد یی و بایان کار او»خیر میداد» ازا نپا 
ميکر فد ویو د گفته بودند که: محمد برعرت مسلط میگر دد, جنا نکه بخت نصر 
بربنی اسرائیل مساط گشت وبالاخرهبرعربتتروزی می‌یاند, هما نطور که بخت. 
اصر پر یی اسر ال ببروز گردید : 

بااین فرق که بخت نصردردعوی‌خود دروغ گوبود اهم (ابوبکروعر) 
آمدند نزدپیغمبر واورا درامر گواهی گرفتن ازمردم بگفتن‌اشید ان لاله الال 
كمك کردند .و بطمع! ینکه بعد ار بالا گر فتن کار دیغمیر ارخا نب حطر تش بحکومت 
شرری نائل گرد ند > باوی بیعت نمودند وچون ازا نجاح مقصدحود مایوس گشتند 
نقاب‌بستند و باعده ای‌از منافقن امغال‌خود ازعقبه بالارفتند که پیغمبر (س) دابقتل 
رسانند » اماخداوند نير نگ آ یبا دا مد ؛ وبحال کینه خودوا گذاشت و بمقصود 
خود پر سیدند . 

چنانکه طاحه‌وز بر هم آمد‌ند نزدعلی ‏ وبااو بمعت کردند وهريك حشم 
داشتند که ازجا نب آنحضرت بحکومت شهری بر سند و چون مأیو سگشتند » نقض 
ببعت کر دند و بروی شوریدند وخداو ند هر يك‌از ‏ نهارا بسر نوشت سایرین که نقض 
بیعت کرده بودند + رسانید . 

دداین موقع حطرت امام‌حسن عسکری 1 با آقازاده برخاستند و مپیای 


AFA.‏ باببیستوچبر 


نمازڈدند. سا تا رخصت طلییده مروت آمدم ورفتمبین ا 
۱ کجارفت . درمیان راه اورا ديدم که گر به هي‌کند. بر سیدم : جرا گر یه میکنی ؟ 
گفت پارحه‌ای که حضرت آن را خواست .گم کرده‌ام ۰ گفتم : طوری نست برو 
بحضرت‌بگو. اوهم‌رفت حدمت حصرت و بعددرحالیکه تءسمی بر لب‌داشت وصلو ات 
هیقر ستاد بر ون آمد. برسیدم ها ! حه‌شد ؟ گفت: دیدم‌بارحه کذائی زیریای رت 
بپن‌است وامام روی آن‌نماز مبخواند ماهم‌خدا راشکر کردیم . 

بعداز آن چندروز بمنر ل آقا آمدو رفت کردیم وطفلرا پیش آقا ندیدیم . 
روزاخر که خواستیم پاحطرت وداع کنیم وقتی‌من بخدمت حضرت‌رسیدم احمدین 
" اسحق‌در مقابل حضرت ایستاد وغرضکرد: یا بن‌دسول‌الله ۱ وقت‌حر کت مانزديك 
و | نده ما زیاداست » مااز خداو ند مسئلت میداریم که رحمت خودرا بر حدت‌محمد 
مصطفی و بدرت علی‌مر تضى ومادرت سيدة النیاء و بردو ای اهل بشت عموو بدرت 
وائمه طاهرین بعداز آنا : پدران بزر گوارت ووجود اقدست وفرزند عزيزت » 
پی‌ددپی نازل کند » و امیدو ازيم که پیوسته خداو ند مقام‌با عظمت شما رابالا برد و 
دشمنت راذلیل گرداند . واین‌سفر را آخرین زیارت من‌قرار ندهد ! 

وقتی احمد بن‌اسحاق این‌جمله رابرزبان راند, حشمان آن حضرت (امام 
حسن عسکری ) براز اشك شد بطوریکه قطرات آن‌بر دخساد مبار کش جاری 
کشت » آنگاه فرمود : ای‌سر اسحاق ! دراین دعا اصرار مکن که در مراحعت 
بلقای برورد گار نائل میشوی ! ازشنیدن اینسخن احمدبن اسحاق بزمین افتاد و 
غش کرد وقنی‌ببوش آمد»عرضکرد: : آقا !شمارا بخداو بجدت ق ممیدهم مر آمفتحر 
9 ببار حه‌ای که آنرا کفن خود کنم ۰ حصرت‌دست‌بردریر فرش وسیزده درهم 


بیرون آورد و فرمود : این‌را بگیرو جزاین خرح‌مکن و آ نچه‌را حواستی ( کفن) 
از دست تحواهی داد » دیرا خداو ند باداش کسانی را که اعمال ناك کنن ء ۱ ضايع 


EE 


بعداز آ نکه ازخدمت حضرت مر خص شدیمو بسه‌فرسخی شهر (حلوان)رسیديم 





رحلت احمدبن اسخاق قمی(ره) ۳۹ 





احمدبن اسحاق تب کرد وسخت مریض‌شد» بطوریکه از بېبودی خو دما ووس گشت 
هوقغیکه بحلوان رسندیم ودریکی از کاروانسراها مثزل کردیم » احمدین اسحاق 
هردی از همشپریان خود را که ساکن آنجا بود ۰ طلبید وسیس گفت : امشب از 
اطراف من‌متفرق شوید ومراتنبا بگذارید " ماهمازاودورشديم وهر کدام‌بخوایگاه 
خود بر گشتیم . 

نزدیکای صبح که حث م گشودم » کافور خادم امام حسن عسکری لا را 
ديدم که رو بروی من‌آیستاده وهاو ید : حداو ند عر ای شما رانیکوه بعو ض‌مصستی 
که بشما دسیده یاداش نيك عطافرماید » ماازغسل و کفن همسة_شما فارغ‌شدیم 
برخیزید واورادفن کنید , که اودرنزد آقای شمامقام بزر گی دارد ۰ سبس ازنظ 
ماغاگب گردید . ماب بالین احمد بن اسجاق,جمع شدیمو بگریه وزاری پرداختیم 
تا آنکه اورا دفن نمودیم (۱) 

در«دلال الامامه» ری ر این روات ازععدالیافی بن بزداد ازععداله بن 
محول دعالبی ازاحمدین محجمدعطاز آزسعدین ا شده‌است ۰ همحئن‌محتصر 
آن در احتجاح‌طبررسی آمده است . 

موف : نجاشی(۲) بعد از توثیق سعدبن عبدالله وحکم بجلالت قدر او 





(۱ مححدث‌عا لیقدومر حوم‌حا ج سیر زا حسین فور عدر کتابه نجم| لٹا قب» یاب‌ششم میئو بسد: 
«حلو ان‌همن «ذهاب» معر وف ‌است که درراه کرما نشاهاناست به»فداد,وقبی آن‌معظم در از دبك 
رودخانهةً آن قریه است بناصلاً هزارقدم‌تقویبا الطرف جئوب وبر آن‌قبر » بنای محتری 
است‌خر اب ؛ واز بی‌همتی و بی‌معرفتی‌اعل‌ثروت‌اهالی ۰ بلکه‌اعل کرءانشاه ومترددین‌چنین 
بی‌نأمو نشان‌ما نده وازه‌زار نقر (باکه‌امروز ازهردهه‌ زار نفر)زوادیکی‌بزیادت آن بزر گواد 
نمرود . با آنکه کسی‌داکه امام (ع) خادم‌خودرا بطی‌الارض با کفن‌برای تجهیز او بفر‌سئد 
و هسجدمعر وف ام رایامر آ نجناب با کنه سا لهاو کیل آ نحضرت در آن‌نواحی باشد ؛ بیشترو 
پهترازاین‌باید بااورفتار کردوقبرش را مزار »ءتبری‌بایدقرارداد که ازبر کت‌صاحب قبرو 
بتوسطاو بفیشهایالهیه‌برسند » 


(۲ احمد‌پن‌علی ہن احمدین‌عیایس نجاشی‌ازشا گردان‌شیخ مفیذو حسین بن ء بیدا یل س 


جو 


سه ۸ باب بیست وخهارم 





9 :وی حصرت امام حسن عسکری للا دا دیده‌است . بعضی ازعلما رادیدم 
که مالاقات سعد وامام داتضخعف میکردند ومسگفتند این‌حکایت راساخته اند و باه 


نسبت دادها ند » . ۱ 
ولیءن ( علامةٌ مجلسی ) میگویم : شيخ صدوق ازعده ای که نجاشی اشازه - 
کرده وشناخته نشده‌اند » داناتر بصحت اخنارواطمینان با نپاست . اخباری را که 
متن آنها گواهی بصحت آن میدهد» نمبتوان به‌چرد گمان و نوهم , مردود دانست؛ 
بخصوص که سعدپن عبدال زمان‌امام حسن‌عسکری ا را درك کرده و امکان‌دارد 
کهآ نحضرت رادیده باشد . زیر ا تقریباً اه جرل‌سال بعدازرحات حضرت » بدرود 
حبات گفت . ۱ 
این کار بمنظور پائین آوددن مقام اخیار وعدم وئوق باخبار وناشی ازقلت 
معرفت درحق ائمه اطهاراست ۰ زیراها دیده‌ايم که وقتی اخبادی که مشتمل بر 
معجزات غریبه‌است» چون بدست عده ای‌مجپول الحال میرسد ۰ یاخود آن اخبار 
رامورد انتقادقر ادمبدهند ويا ازداویان آنعییجوئی‌میکنند , بلکه من میگويم جرم ' 


و 


ک= غا گر گ وسیدھر 7 اید بسیار ی‌دیگر از فحول محدبنو فقهاه: ۳ مای|: سأب! : ل لةس شيخ | لطا ئه 





م<مد بن‌حسن طوسی‌قدس‌سره اامدوسی‌است . ۱ 

نجاثیآزعاه‌ای متبحردرفن رجالو نہ ب بودہ - کتاب‌رجالاو اذمعتبر تر ین کتبرجال 
#یعه‌است . هو لف‌درقهل‌دوم مقدمة بحارمیئو یسد : کتابرجال کشیو نجاشی درهر ءصروشهری 
مدارافاده واستفاد,واستنادواستدلال مابوده‌است. 

علمای‌شیعه بالاتفاق تجاشی دابوثاقتدر نقلوامانت درضبط وصداقت در گفتاروعلم و 
اطلاع بسیار واحاطة درفن‌رجال مکتب‌اگبه اطهاد ستوده‌اند . جد #شم وی‌عبداله نجاشی 
والی‌اهواز بوده‌وباحضرت‌صادق ۱ع) مکاتبه‌داشته ؛ جواب‌هائی که حضرت‌ببرسش اوداده 
و برای او فررستاده‌مشهورومس وف به‌«رسا له نجاشی»است. پد رش | بوا لعیایاحمد نجاشی نیز از اجلاً 
علماومحدئین بوده‌است 


گفتاردر تا یدداستان گذشته ۸6 





| کثرراویانی که با نپا نسبت قدح وعرب داده اند » چیزی جزنقل اینگونه اخبار 
نیست . (۱) 





(۱) داستان‌احمدین اسحاقوسدین عبداله اثمری » چنانکه اذ لحاظ خوانندگان 
ض متطمن‌مطا لب‌جا لب و سودمنداست»عهذاعده ای ازدا نڈءند ان ماق ل از نجاشیو بعدازوی‌دد 
صحت آن د چار تر د ید‌شده| ند آ نچه‌موجب‌تردید ]ما گشته ١‏ . نخست استیماد ملاقاتسعدبن 
عبدالله باحضرت عسکری(ع) و دوم‌زنده بودن‌احمد بن اسحاق درسنوات پد آز رحلتآن 
حضرت‌است . 

بر ای‌توضیح این‌دوه‌طلب متذ کر می‌شویم که : وفاتسعد بن‌عبداله بگفته نجاشی‌درسال 
۹ يا ۳۰۱هجری‌روی‌داده ودرواقم‌چمل‌سال بعدازامامحسن عسکری (ع)ذنده بوده و 
ب؛غته»ولف ءا لی درامکان آینکهو ی‌حضرت‌رادیده باشدهست . 

ودر خصو صز نده بودنآحمد بن‌اسحاق تعدا زر ات غعسکر ی( ع) می گو تیم ازروایت 
صفحه ٤۳٤‏ که‌شیخ کشی ازا بوعبد اله بلخی نقل‌می کند ۰ و توقیمی که شیخ‌طوسی‌در کناب«غیبت» 
از ناحیه‌مقدسه امام‌ژمان برای احمدین اسحاقنءّل گردهو درصغ‌<ات آخر کتابذ کرمیشود . 
وروایتی که« نجما لا قب» در باب‌شثم ازهدلائل‌الامامه» طبری‌شیعی باینمضه‌ون نقل می کند که : 
«چون‌امام حسنعسکری (ع) وفات‌یافت » احمدین‌اسحاق ازطرف امام‌زمان درسمته کالت 
خودابةاشد » و توقیءات[ نحضرت بوی‌میرسید . وقتیر خصت خواست کها زسامرء بقم‌هر اجعت 
کند » حفرت‌شمن توقیعی اجازه‌داد ؛ و لی نوشته بود که وی بتم امیرسد ۰ ودر بیز داه‌بیم‌ارشده 
ووفات‌می کند سپس کهبحلوان‌دسید مریش‌شدوها نجارحلت کرد وءدفون گردید» از این 
سهروایت وقرا/ن‌دیگر استفاده‌می‌شود که : 

۱ - احمد بن‌اسحاق سالها بعد ازحضرت ءسکری (ع) ز نده‌بودو در زمان و کالت 
حسین بن روح که‌در سال ۳۰۶۵ بجای هحمدین علمان پنیا بت‌رسید , رحات کر ده‌است . 

۲ - احمدین اسحاق در سغرامره ازامام تقاضای کفثی نموده‌وحضرت هم برای‌او 
فرستاده‌است » دفرموده که بعم نمیرسی واو جذانکه امام فرموده بود ؛ در حلوان مر بش 
و همانجا بدرود حیات گفت » داه-ام‌هم , حطرت‌دلی عصر بوده ؛ نامام حسن عسکری 
علیهم السلام . = 





Af‏ تحقیق در بارهٌ حدیث سعدبن عبدالله اشعری 


وجو یس . یت 
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۳ - سعد پن‌عبد ال خود توفیم آخر کثاب رااز ی اسح..اق نقل می کند کے4 
دلیل است , احمد ہن اسحاق در نار سعدین عبداله , بدازامام حسن عسکری علیه| لسالام 
ز نده بوده . 
بادر نظر گررفتن این‌جهات می‌توان گفت : که در نهل‌حدیث»4مل سعد بن عبداله که 
بعضی بخاط زنده‌بودن احمد بن‌اسحاق بعدازحضرت عسکریآنرا ساختگی وخلاف وافع 
دا نسته! ند . اشتپاء و خاطی از ناحیه کا تب ياراوی‌روی داده‌باشد . باین‌عنی که حضرت امام 
حسنءسکری (ع) هنگام‌وداغ احمدین‌اسحاق که‌عرض کرده‌بود : « امیدوارم خداونداین ۰ 
سفرداآ خر ین زیارت‌من‌فراد ندهد» فرمود : «ایاحمدین‌اسحاق دراین‌دءااصر ارمکن کادر 
مرا جعت بامای پرودد گادنگل‌میشوی» و باشنیدن آنا حمد بن اسحاق نقش بر زمین شدوغش کرد 
حطرت ازمر ك خو دخبرداده بود نهو فات‌احمد بن‌اسحاق وبیهوششدن آحمدبن اسحاق هم 
با آنمةامعلمی‌ومعنوی , بخاطر اطلاع اژه رگ حضرت بوده نه ردن ! وتقاضا ی كفن هم 
بر ایاین بوده که‌میدا نسته‌دیگر حدر ترآ نمی بیند بنظر میرد د که د استان‌سهد بن‌عبد اله تاهمین‌جاخنم 
شده , ولی راوی دیا کاب » دنبالهآنرا بعنوان‌بایان کار احمدیناسیهاق ازراوی‌دیگر نقل 
کردهو باین داستان»(حق ساخثه‌است » البته‌احتمال» این‌هممیرود کهسمدبن عبدالّه دو سف با 
۱ | حمدین‌اسحاق بسآهر مر فده باشد یکی‌درزمان <طرت‌عسکری که شر ح آن به تفصیل درا تجا 
مستاود کشت ودوم بعدازرحلت آ نحضوت؛هوضو ع کافورخادمهم امکان‌دارد که سعدیا راوی‌دیگر 
درخواب‌دید» باشد ۰ که‌خبرمرك وغسلو کفن‌احمد بن‌اسحاق رابا نها داده باشد ۰ بخصوسص 
که می گو بد : ازدیکی‌های صیح که چشم گشودم کا نورر ادیدم؛ و ہداز نظرم غاب گردید»بهر 
حال بسیاره‌ستبه‌دهي نما ید که‌این داسة ان اصلی نداشته با شد ز شوخ‌صدوق که خو ددرحدود ده‌سال 
بعد از | حم د بن محاقو سعد بن‌عیدا لله متو لد شد ا ست ' با آن بصیر توت اط واحاطه‌ای که بحد رو 


رال <درث‌داشته آنرادر کاب بر آدذشی‌ما ننده كمال | لدین» نفل کرده باشد 


Afr 


باب بیست وپنجم 
ولت فیبتامام زمان ( ع) و کیفیت تفا ع مرد م 


ازوجود اقدس[ نحضرت درطول غیبت 
صدوق علیها لر حمه در کتاب 3 علل الشرایع 6 رف خود ارحصرت صادق 


ت ار 1 تس بے اظ ت 


4# نقل۔میکند که پیغمبر اچ فرمود : لابد للغلام من ن غيبة . فقيل له :وميا 
دسولاله ! قال: یخافا لقتل . یعنی آن جوان ناجار میباید غائب شود . عرض 
کردند : يارسولالله برای جه غست هیبکند ؟ مود : هىترسد اورا بکشند : 

نیز درعلل الشرایم از مروان انباری روایت نموده که گفت : نامه ای از 
امام محمد باقررس دکه نوشته‌بود ‏ وقتی بخداوند هه‌تنایگی بامردمی رابرای ما 
۰ ناخوش دانست ‏ ماراازمیان آنپا ببرون میبرد . 

و نیز صدوق در کمالالدین وعلل‌الشرایم ازیدرش واو بسند حوداز حضرت 
صادق لا روایت‌نموده که فرمود :قائم ماراغبتی‌اس تکه مدت آن بطول‌می| نجامد 
من گفتم : برای چه فیبت میکند یابن رسول اله ؟ رنه عز و حل میخواهد 
علائم بیغمبران را در غیبتهای خود » دربارة او نیز‌جاری گردا ند 2 
می با بد با داز غیت‌های سغمبران غیت نماید ۽ قال‌اله تعالی : لت کن طبقاً 
عن‌طبق یعنی : آثاری ازشما براساس آثارآ نپا که پیشتر بوده اند › درمیان شما نیز 
حاری است ` 

نیزدر کمالالدین وعللا لشرایع‌از عبدالله بن فضل‌هاشمی نقل کرده که گفت: 


از حصضرت صادق اا شنیدم فر همود : صا حب ا لامرغیمتی دارد که ناحار از آنست و 


AE‏ باب‌پیست وپنچم_علت غیت امام عصر(ع) 





ھں یرو اک آن OEY‏ نا را رت 
با ؟ فرمود: بعله شم که بمااحاژه نداده| ند شکارسازیم عرضکردم چەحکمتی 
درغیبت اوست؟فرهود: همانحکمتی کهدرغیبت‌سفر ایا لهی پیش ازاو بوده‌است» حکمت 
ست فا کم ظاهر نمیشود مگر بعد از آمدن حوداو ؛ حنا نکه حکمت سوراخ کردن 
کشتی توسط حخضرو کشتن آن بچه وتعمیر دیو ار > برای موسی‌ظاهر نگشت ؛ مگر 
موقعی که خواستند ازهم جداشو ند ۱(۰) ۱ ۱ 
اک پسرفضل !این کارازاهورالپی‌وسر یازاسرارپرورد گاریوغیبی ازغبهای . 

حداو ندی است ۰ وقتی مادا نستیم که خدایعزو جل‌حکیم است » تصدیق میکنیم که 
تمام کارهای اوازروی حکمت میباشد . هر جحد علت آن‌برای ما آشکار نگردد ۱ 

۱ نیزدر کمالا لدین اوعللالشرایع. اززداده نقل کرده که گفت: ازامام محمد 
باقرشنیدم میفرمود : پسر بچ مابش ازظروزش‌غیبتی دادد . گفتم : برای چه‌غیبت ‏ 
مبکند ؟ فرمود : میترسد و بادست پشکم خود اشاره‌نمود » یعنی‌میترسد اورا بکشند 
این روایت در کمالالدین و کافی تن بد وطزیق‌دیگر از زراره نقل‌شده‌است . 

مؤ لف : قمتی ازاخباری که مشتمل‌برعلت غیبت آ نحضرت بودددابواب 
خبردادن‌یدران [ نحضرت بقبام وی گذشت . ا 
شخ صدوق‌در کتاب «امالی بسند حوداراعمش(۲ )از امام‌حعفر صادق ا روایت 


mana maa aa gome SSS SSS Sa ca 





(۱) داستان ]| نرا خداو نددرسودء کیف از آ ,۲۱۸ بیان قرو ده9 به تصیل در کنب 
تفاسیر آمده است . ۱ 

۱( سلیمان‌بن مهران کوفی معر وف به «أعمش» ۳ از محدئین نامی ورحال بزر اه و 
باشخصیت‌شیعهاست, . اعمش‌در شب عاشورای‌سالڈصت‌ویکم هجری‌متولد ودر هب پا نز دهم ر بیع 
الاول‌سنه ٤۸‏ ۱وفات یافت: اععش بکسیهیگو بند که بیوسته #مارات آب‌از چشه‌ش فرودیزدو 
سلیماناععش نیز چنین بود با این که بوممداعمش‌شیمی است‌بزر گان اهلسنت‌هم اور استوده| ند. 
خطیب بغه آدی‌در تا ریخ بغدادمی نو پسد : آعمش آزمو تفن محدئین کوفه‌است . جهارهزارروایت 
ازوی‌شنیدهشد , ولی کنابیتاً لیف ز کرد مردی فصیح بود : پدرش از اسرای دیلم بود . وی 
آشنائی کال باحکام دین‌داشت. درزمانادهیج کس‌ازمعاص ینش‌دد کشر تحط حدیٹ بپا یه سب 


علت شرب بت آ نحضرت وجگو نگیانتفا ع مردم از وحودوی -۸48- 


ات تست تنس 


مک که فرهود: : آزروزی که خداو ند آدم را آفرید ژمن بن از حجت طاهر ومشپور با 
عاتب و مستو رخدا خالی نما نده وهمحنان نیز خا لی نمی‌ما ند تاقیامت در باشود ۵ 3 
| که این بود تدا د یرن نمیشد. سلیمان‌اعمش گفت: بحض_تصادق عرشکردم: 


ق س چت e‏ ق و ۳ ۲ مج ۹ لے ق در لے 


قکیف ينتفع الذاس ن بالحجة الغائب المستور ؟ قال کما ینتفعون امس نا 


ہے ع ص ټپ اش 


ستر ها لسحاب یعنی جگونه هر دم میتو اند اد یت عائب‌انتفاع پر تد؟ قرر مود 
هما نطو ر که از آفتابی که درا بر‌هاینمان است نفع هیر نله , 
قطب‌الدین ر اوندی از کلینی واوازاسحاق بن‌یعقوب نقل‌میکند که اینمطلب 


از ناحیةٌ مقدسه‌امامزمان بوسیلهٌ محمدین عثمان‌وارد شد :«واما علت غیبت که واقع 


rr ٣‏ 5 بح كد تود بِ 





سب او ار سید ند ؛ واو اظهار تشیع‌می کرد ۳ 

ازه‌شیم اقل شد که گفت : در کوفه کسی‌ر! ندیدم که درقرائتقر آن‌از اععش بهترودد 
نقل وحنظ حدیث ازوی نیکوتر و فومیده ترودرجواب-والات از او [مادهء‌تر راشد ؛ وشعبه 
گذنه: سلیمان‌اءءش‌نزد من ازعاصم (یکی‌ازقراء هفنگانهقر آن) بهتراست . 

وازعلیبن يونس نقل‌است که گفت : «ندیدم‌اغنیاوسلاطن نزدهیچکس جز اعمش] نقدر 
خوددا کو راك بدانند » بااین که اعمش ففیرو نیازمندبود» ! 

أبن اکان در تاد بخ خود میئویسد «اعمش‌دانشمندی فاضل‌بود ؛ ,درش ازمر دم‌دماو ند 
بود » اورادر کوفه همطر اززهری‌در حجاذمی‌دا نستند . انس‌بن‌ما لك رادیدهو آی‌ازوی‌حدیث 
استما ع نکرده اوبزر گان:ا بمین رادرك نمود , سفیان‌ثوری دشعبة بن‌الحجاج وحفس بن 
غرات‌و ب-یاری‌از مفا حرءاماه ازوی دوایت کرده‌اند اعمش مردی خوش‌خلقو بذله گو بود . 
یاد روزی راویان‌آخبار نزد وی آمد ند که از او است تما ع حد یث کنند؛ اعمش هم ز اندرون 
برون آ مدد گفت: | گردد خا نه‌ام کسیکه او را از ما دشمن تر می دارم میبود » (مقصود 
نش بوده) پیش شما نمی‌آمدم ؛ اعمش با ابوحنیفه و ابن ابی لیلی واین ثبرمه و شريكث 
اضی که همه از اعیان فتهاه و علمای اهل تسئن بودند مجلسها داشت و همواره با نیروی 
بیان وخوی نیکو واحاطهُ برفقه وحدیث برآ نها غلبه میافت و در برابر آنها ستون ذیعه 


بشما ر هیا مد 


AE".‏ باب بیست وېن علت‌ست ت | نحضرت 








" شده» خداو زد 7 یا ایا الذين آمنوالانسئلوا عن‌اشیاء آنتبدلکم تۇ کم 
(۱) یعنی: ای کسانیکه ایمان آورده‌اید سوال نکنیداز حبزهاگی که ا گر 
برای ماظاهر گردد , شمارا متأثرسازد» . 

«مريك ازپدران من‌ناچار از آن بودند که‌بیعت‌با ظال‌زمان خودرا بگردن 
بگیر ند و لی‌هن‌مو فعی ظرورمیکنم که بيعت رج يكازستمگران را بگردن‌نگرفته. 
ام,واما چگونگی انتفاعی که مردم درغیبت من ازوجودم میبر ند ما نند استفاده از 
آفتان است که ابر آنر ااز نظرها مستورساخته است . 

وجود من امان مردم روی زمین است حنانکه ستار گان امان اهل آسمان 
است . پس درهای سوّال‌را از چیزی که سودی بحال شما ندارد بندید » وبرای 
م حیزی که تکلیف بان ندارید + خودرا تاراحت نکنید و برای تعحیل در فرج 
امام زمان ا زیاد دعا نمائید که آزادی شماباين است والسلام عليك یااسحاق‌بن 
یعقوب وعلی من اتبع‌الهدی: در کمالاذدین این روایت از ابن عصام واواز کلینی 
تین نقل شده است . 

نیز در کمالاادین از جابر بن عمداله انه اری روایت میکند اه : وی از 
لس E‏ در سید :]یا سے از 0 در مدت عيش » بور ه‌هنف مشود ؟ 


حصرت فر مود اک وي بالنبوة انیم ینتفعون به و بستضیقون‌بنور 
ولایته فی غیبده کانتفاع الناس بالشەس وان جللا الاب سی :آدی 


٩‏ د 
بخداو ندی که مرا بك يىغمەر ى نیزرف گر وا نله . 1 نیا از و جود اومنتفع هشو دک 
و از نو ز ولایتش در طول غیت ؛ استصاه هت ۰ جا نکه از آفتاں دشت ان 
اتید ه مر دنل . 


وی تیه امام واي ڃو ر سل نهان در این 


۱ ۳ E 
مو لف : بقیه این روات را در پاب «اخباری که از ببغمیر رسده» نقل‎ 





(۱) سول ٥‏ مادء آ به ٠*١‏ 


عللتشيه امام غائ پحورشیدپنهان درایر ۷ باه 





ون ضما بايد دا نست که تشیه وحود افدس امام زمان ها اتات پان در 
ابر » اشاره باموری حند است : 

اول -اینکه نور عالم «ستی وعلم وهدایت بتوسط آ نحضرت بیخاق خدا +بر س ؛ 
زیرا با اخباد مستفیده ثا بت شده که ذوات مقدسة (ائمه اطهار) عات غائی ایجاد 
مخلوق عالمند ؛ وا گر آنها نبودند » نور عاام ؛بغیر آنا نمیرسیدوهم ثابت شده که 
به بر کت ووساطت و توسل با نبا , علوم ومعارف حقه برای مردم آ شکار میگردد ۰ 
و گرفتادیپا از آنپا برطرف مشود . واگر آنا نبودند مردم بوسیلة اعمال زشت 
مستحق| نوا ع‌عذاب! لپی‌بود ندچنا نکه خداو ندفرموده‌است وها کان الله لی عد مانت 
فیہم ( 4۱ یعنی : مادام که تو (ییغسر ) در میان نبا هستی ؛ خدا نا را عدات 
نمیکند ۱ 
ماپس ازتجر ب زیادباین تتیجه رسیده‌ایز که دذُوربیچیده وساگل مشکاه وهنگام 
ازذات حق و بسته شدن درهای قیض‌الپی بروی خلق » هروقت ائمه اطپاد 
علیمالسلام راوادطه قر ارذاده‌ايم ومتوثل یانما شده ایم » بمیزانی که در آ نوقت 
٠‏ ارشاط معنوی با نپا پیدا کرده‌ايم ا کارهای بیچیده ومشکل برای ماحل‌شده 
و بمقصود رسیده‌ایم ۰ جنا نکه این موضو ع برای کسا نیکه خد او زد چشم lb‏ را 
بئورایمان رون کرذه‌است , معلوم ومشیو داست . توضیحااینمطلب سابقاً در کثاب 
دامامت» گذشت (۱) . ۱ 

دوم که هما نطور که آفتان‌پوشدة دراپر با همه انتفاعی که هسردم از آن 
مبر ند » درهر آن انتظاردار ند ؛ ابر برطرف گردد وقرص آن بیداشود تا بیشتر از 
آن منتفع گرد ند » همینطوردرایام غیبت‌امام زمان نیززشیعیان با اخلاص‌درهمهٌاوقات 
انتظار آددن وطبور اورا دارند » واژاین ظرمایوص تمیگردند . 

سوم -اینکه کسانیکه وجودآ تحذرترا باهمه آثاروعلائمی که‌دارد ۰ انکار 





(۱) سور انقال آیة۳۳ 
۲ ) جلدهفتم بحار الا و ار ۰ 


AEA‏ باب بست دجم جگ نگی‌فیی تآ نحضرتوانتفاع مردم زاو 





کک 6 ما زکار گند گان وحودحورشد بوقت نا بدیدشدن درا بر ها » هساشید, 
چی‌ارم -اینکه گاهی پنهان گشتن خورشیددرمیان برها ار آشکار بودنش 


برای بد گان خداروی مصالحی برتر است . همچنین‌غست‌امام زمان لا برای‌مردم 
درطول عببت » نظر بمصالحی بہتراست ومین جت هم از نظرهاغائب گردید : 

پنجم -اینکه هر کس بخورشید مینگرد , قادر نیست آنرا بیرون ازابرها 
به بیندباکه کاهی میا ن‌است بواسطه ضعف قو دید | گرددقرص آفتاب نگاه کند ؛ 
بینائی خودرا که نمیتواندخورشید را احاطه کندهم‌ازدست بدهد . همینطور آفتاں 
وجودمقدس امام زمان ا نیز؛ بساهست کها گر همه اورا به‌بینند » زیا نبخش بحال 
مردم باشد وه وجب کوری دل | نبا از دیدن آفتات حقیقت گردد . درصورتىکه در 
غیت آن حطّرت حشم بص ر تشان قادراست متحمل انهان باو گردد .حنا نکه انسان 
میتو اند ازلابلای ابر نگاه بخورشید کنك وضرری هم نبیند ! 

شذم -اینکه گاهی آفتاب اا شان ابر ما یرون میا ید یکی بآن‌مینگردودیگری 
توحه ندارد همینطور ممکن ات ار حعّرت درایام غیت برای عده‌ای آ شکارشود 
و لی دیگران پسد , 

هفتم - اینکه‌اصولاائمه اطماراز لحاظ نفعی که‌بر ای‌عا لمو جوددار ند »هما ناد 
خورشید مبباثند ‏ وتا که کو دلند نمیتوانند ازاشعةٌ جمال آنان پد ال 
گرد ند چنانکه در اخبار یه شریفه من کان فی‌هده اعمی فو فی‌الاخرة اعمیو 
البلا (۱) تفسیر باین معنی شده‌است . 

- اینکه هما نطور که شعا ع خورشیدبمیزان‌روز نه‌هاوشبکه‌های‌خانه‌ها 
و ارد آن میشود و بقدرارتفا ع موانع خانه ها . در آن میتابد , همچنن مردم نین 
با ندازه موانع حواس ومشاعرشان که عبار تست ازشهوات نفسا نی وعلاثق جسمانی 
وخودروزنه ها وشکه های‌دلهای | نهاست: وهم‌بقدری که برده‌های کثیف هبو لا نی 
را ازدلهای خود بکنارمیز نند ازانوارهدایت وراهنمائی ائمه طاهرین‌علیهم| اسلا 
MJ)‏ سورءطه ۲ب ۱۳ 





استفاده مبکنند . 

(وقتی پرده‌های هواپرستی وموانع راازپیش‌خود بردارد) مانند کسی‌مشود 
که درزیر آسمان قرار گرفته ونور آفتاب‌بدون ما نع‌ازهر سواوراا حاطه کرده‌باشد. 

ای‌خواننده ! من‌با این‌بیان », هشت در از این بپشت روحانی دا بروی تو 
گشودم , خداو ندبا تفطل خود هشت دردیگرهم بروی من کشوده است ؛ ولی! گر 
ذ کر کنم سخن بدرازا میکشد » امیدوارم خداو ند متعال درراه شناسائی ومعرفت 
ائمه اطپارهزاردر بروی ما وشما بگشاید که ازهردری هز اردر دیگر گشوده گردد. 

0 به 4 

صدوق عليه الر حمه در کمال الدین ازشیخ مفد روابت نموده که <صرت 
صادق تلا فرمود : بپترین وقتی که خداوند به بند گانش نزديك وازآنپا خشنود 
است هنگامیاست که مردم حجت‌خدازاازدست بدهند ؛ واوبرای آ نپا آشکار نشود 
وازنظر آنا غائ ب گردد » وآنها ندانند جای اواکیجاست » وبا اینوصف میدانند که 


سفر ای الپی و شا ند های حق i‏ آزهیان 1 فته ا ست : وزان موقع صبح‌وشام ممتظر 


فرح وظرور باشید . 
همچنین سخت تر ین‌هوقعی که خداو ند بر دشمنا نش غض مبکند» هنگامی است, که 
خداو ند ححت خود رااز مبان | نها بسرون برد وبرای آ نها آشکار نگردد ۱ و این 


در مو قعی است که حداو ن مدا ند دو ستا نه ش (دربارة حت حدا ( درد یود تدار ند ۲ 
ر روت يراق اش ما وص قرو هي وم 


و لوعلم| هم بر تابون ماافقدهم حجتهطرفة عین به‌نی| گر بدان د کهدر بودن و نبودن 
وی‌شك دار ندبمقدار یك چشم بم زدن‌اوراغاف نمیکند ! 
در غبت نعمانی از کلینی ازمفضل بن‌عمر یزاین روایت‌اد حضرت صادق 
لا نقل شده است . ۱ 
همچنین در کمال‌الدین اززرارةبن‌اعین روایت میکند که گفت : ازحضرت 
صادق ا شنبدم میفر مود : آن حوان بیش از أ نکه قام کند غیت «بکند . عرش 
کردم : پر ای‌چه‌غییت میگند ٩‏ فرمود : میترسد؛ ودر ایئوفت‌اشاره بشکمو گردن 


Ao‏ ۱ باب بیست وپنجم - غیبت‌امام ژمان(ع) 


خود نمود . سيس فرمود : اوهمان منتظر ی است که 0 ۷ ه3 لادت اوڈ_ك 
میکنند : بعضی میگویند . بعد .از پدرش مرد و نسل پدرش قطع شد وبعضی دیگر 
خواهند گفت : اودوسال بیش او فات‌بدرش متولد گردید . برخداو ندلازماست که 
بند کاش‌را بسدینگونه ؛ امتحان کند » ودر آ نموقم است که اهل باطل تردیه 

نیز درآ نکتاب روایت میکند که‌ابو بصیر گفت حضرت ص-ادق علیهالسلام 
فرمود : ولادت‌صاحب الامر بررمردم پوشیده می‌ما ند , تاجون ظپور کند بیعت‌هیچ 
کس دد گردن وی‌نباشد . ۱ 

. نیز در کافی از جمیل‌بن صالح از آنحضرت نقل کرده که فرمود : بعت 

القائم ویس ی عنقه لاحر بيعة خداو ند قائم مارابر انگیخته میگر دا نددحالی 
که بيعت هیچ کس در گردن او ثیست . 

ھم در کتان مز بور ازحسن بن‌فصال از بدرش امام رضا لا روایت‌سکند 
که فرمود: گوئی شیعیان دا بپنگامیکه چپارمئ از فرزندان ء 


می‌بینم که دشت‌ودمن دامیگردند و اورا نمی یا دم , عرض؟ 


را ازدست مد هند 
ردم : یابن رسول الله چرا 
جين مشود ؟ فره‌ود : برای ا ۳ اهام آ نها از نظر ٹاںغاژیہ۔ E‏ عرضکردم : 
چراغائب‌میشود؟فرمود: برای اینکه و قتی باشمشر قام کرد ۰ بمعت هیچکس در 
گردن وی‌نباشد . 
همحنین در کنان بادشده ازا بو بصیر روایت کرده که گفت:امام ششمفر مو د: 

صاحب!لامر ولادتش بر مردمپوشده میماند ‏ تاهنگامیکه‌ظیو ای ؛ ببعت 1 
در گردنش باشد ؛ خداو ند کاراورادر یکشب اصلاح می فرماید . 

نیز درکمال الدین از زراده روایت میکند که گفت : حضرت صادق (ع) 
بمن‌فرمود : ای‌زراره! قائ‌ما ناچاراز اینست که غیبت کند . عرضکردم :برای‌جه؟ 
فرمود : ازجان خودبیم دارد . سپس‌حضرت بادست اشاره‌بشکم خودفرمود . 


نم دز آن کتاں i‏ أ رحد رث را از امام دمن با ثر 4 روایت کرده است 





علل غیبت أ نحضرت مد اب 





وهم در کمال الدین اززراده روایت نموده که حضرت صادق ا فرمود : 
آن‌جوان را قبل ازفیامش غیبتی خواهد بود . عرض کردم : برای<ه ؟ فرمود : 
می‌تر سد کشته شود . 

همچنین صدوق در معانی الاخبار و کمال الدین‌از ابن‌ابی‌عمیرو او بايك 
و اسطه روایت آموده که کرت : از حضرت صادق لا بر سدم , جرا امیر الموّمنن 

ا در اول کار با مخالفین خود جنك ننمود؛ فرمود : بخاطر این به شر يغه بو د 
که‌خدامی‌فرماید: لو تلو لب لین دامن یی دابا الیمآ(۱)یعنی:۱ گر آ نا 
حدآشده بود ند ؛ کافران | نبا را بعدات دردنا کی معذب مينم وديم 

عر ضکر دم مقصود از «حدا شدن » در این آ به حیست ؟ فرمود : مقصود 
موّمنینی هستند که‌خداو ند نطفه آ نا رادرصلیهای بدزانی کافر بودیعت‌نهاده (۲) 
همینطور قائم‌هم‌مادام که ودایعالهی آشکار نشد ظرورنخواهد کرد ۰ پس وقتی 
آ نمردان موّمن و ثابت‌قدم وفدا کارپیدا شدند » اونیزظپورمیکند وبردشمنان خدا 
غلبه یافته همه راازدم شمش زمیگذراند . 

وهم صدوق دردو کتاب من‌بوراین روایت دا بسنددیگراز ابرآهیم کرخیاز 
حصرت صادق (ع) نقلکرده آست . ۱ 

شیخا لطا که در کتاب «غیت» از زراره روات نموده که فر‌ود : فائم مارا 
پیش از ظپورش غیبتی خواهدبود . عرضکردم : جرا غاب میشود ؟ فرمود ؟ از 
کته شدن می‌ترسد (۳) 


وهم در آن کتاب هنو سك اپوخالد کا بلی دوایت مفصلی تقل کرده که ما 


(۱)بنا بر این تأویل آبهاينست که | گر آن نطةه‌ها ازصلبهای‌بدران کافرشان جدامیشد ند 
کافران ] نهار لذا بی‌درد ناك کیفر می‌دادیم . پسایرا لمومنین که دراول کار با بیدینان جنك 
نکرد نظر ممفاداین آیه شر یه داشته‌است . 

(۷۲)البته این ترس با عدم‌ار اده خداو زد بظهور آن حطر ت توم استو گر نهاو نیزما نندپددان 


بزر گوارش از کشئه‌شدن‌درراه خدا بیم ندارد . 


مس ۸۵ باب ببست وپنچم - علت غینت أ تحضرت 





مختصر آن رامی آودیم میگو ید . از حضرت امام محمدباقر جلف خواستم که قائم 
له رانام ببردتا اورا بنام‌به‌ناسم : فرمود . ایابوخالد چیزی ازمن هرسیدی که 
ا گر او لادفاطمه مطلع‌شو ند اورا قطعه‌قطعه خواهند کرد . (۱) 
نه‌مانی در کتاب‌«غییت » ازرراره‌روایت میکند که گفت . شمیدم امام محمد 
بافر(ع) هیقرمود : فائم مارا پیش از فیامش‌غستی‌خواهن بود . واوست که‌ارژش‌را 
طلب میکنند )۲ عرضکردم برای جه غست‌میکند ٩‏ ور مود . هدر سف .- «عد‌آشاره 
بشکم خودنمود » یعنی‌میترسد اورا بکشند . 
فاسفه فیبت امام زمان (ع) 
مو یف: شیم طو سی (دز کتاب‌غییت) مینویسد: هیچ‌علتی‌ما نع ازظپور آن 
حصرت حر اینکه د ی‌ترسد کشته شو تست : زیراا گر حزاین بود 1 حایز نود 
کهپنبان شود. بلکه‌ظاهرمی گشت‌وهر گونه‌ناراحتیو آزاری رامحتمل میشد.زیر| 
متام رقیع امه وهمحسن انساءعظام وبزر گواریآنبا: تا نا مالایما تی بود که 
درراه دین‌خدا متحمل می‌گشتند ۱ 
مسق ال 
اگر گفته شود ۳ جرا خداو ند از کشته شدن | نحضرت جلو گری نمسکند 
ومیان‌اوو کسیکه میخواهد ا نحضرت را بقتل رساندما نعی ایجادنمینماید ؟ . 
چو آب 
میگوٹیم : ممانعتی که با تکلیف داشتن بند گان‌خدا منافات ندارد »اینست 
)۱ جنا نکه جعفر کذاب عمو یآ ن«ضرت i‏ وجوداورا تکذیب کرد اذل معام سها بت 
بمنظور نا بودی E‏ بر هد . 


(۲) درصاحات پیشمکردهسطور گشت که جنفر کذاب ارت آن‌حضرت‌راطاب‌می کر د 
ومدعی بود که تاهاو ادث بر آادرش امامحسنعسکری (ع) اوست 9 


ت چ 1 
| نحه مو <ب ەت آمام رمان شده اسشت ۸ے 





که داو ز۵ مر دم را از معا لفت فرمان او بر حدردارد و دسیوز دهد که اراو بروی 
کف واو رایاری نمایند وددبراین او تسلیم گردند : بنرا همه کار ست که دا 
باید بکند . ۱ 


اما ایحاد مانع منان‌اوومردم » مناقی تکلف داشتن بند گان و نقض غرض 
است . زیرا مقصود ازمکلف داشتن مردم » ایئست که آنبا بثواب برساد ؛ وحال 
el‏ ایجاد مانع وحائل ميان آن حصرت‌ومردم ۰ بااینمنظو رمنافات‌دارد. بعالاوه 
سا هس ت که ایجادحائل ومانع برای جلو گیری‌از کشته شدن‌آن حضرت موجب 
بروزمفسده‌ای برای مردم شود که المته‌این کاراز حداه ند ٹیو ثیست : 

آنچه گفتیم غیر از آنست که یکی ازعلمای ما گفته که : «ممکن استظېور 
حضر ت دارای مفسده وغبتش مصلحتی داشته باشده زیرا آنچه آن عالم فرم-وده 
موجب ابطال طریقاثبات دسالت درهمه‌اوقات‌انتت_ بنظر آن عالم رسالت همچون 
Î‏ الى است که باتغسرزمانها واوقات . تغیر مسذیرد ؛ درصورتی؟ه ایجاد 
مانع وحائل برای جلو گیری از کشته شدن امام زمان » اینطور نیست ومیتوان 
گفت : در ایجادمانم وحال مفسده است ومنجر به تقض وجوب‌رسالت وریاست 
دیمی‌هم نمسشود . 

یراد 

اکر فته شود : ددر ان امام زمان همه آ شکار بود ندواردشمن بیم نداشتند و 

اینطور نبودند که کسی نتواند با نبا برسد . 
نخان 

میگوئيم : وضع آ نحضرتعکس‌وضم پدران بزر گوارش است . زیراوضم 

بدران آن حضرت در نظر خلفای و قت ودیگران طوری بود که مدا نستند امه 


علیهآ نپا قیام میکنند وعقیده نداشتند که آن ذوات مقدسه با شمشیر قیام خواهند 


کرد ودولتپا را نا پود میکنند ۰ 


2۸04 " علت غیت امام زمان ازنظرشیخ طوسی 

بلکه همه میدا نستند که‌اکمه اطپارمنتار ظرور مردی‌خودشان هستند واعتقاد - 
بامامت ا نها هم برای خلفا که اطمینان بانتظام امورمملکت خود داشتند , زیان 
پخش نبود . ۱ 

ولی حضرت صاحب‌الزمان ا اینطور نیست . زیرا همه میدانستند کاو 
باشم‌شیر قیام نموده و کشورها را فتح میکند وهر بادشاهی را مقپور میگرداند و 
عدل را کسترش هیده وطام‌را ارمیان برمیدارد . س کک جنین باشد؛ قہراً 
دشمان از قدرت وسلطه اوخواهند ترنید وهمه‌جا درتعقیب و کمن اوخواهند بود 
وجاسوسپا برای یافتنش میگمار ند واز ترس ساط وی قصد کشتن اورا خواهنه 
کرد . دراین صورت البته اوهم ازجان خود بیمناك میشود وناجار پنهان میگردد 
واز نظر تمام کسانسکه اطمینان با نپاندارد خواه دوست وخواه دشمن تا موقع 
ظهورش ؛ غاب مشود . 

ونیز علت‌اینکه دران ان حصر ت آشکار بودند این بود کهآ نبا میدا نستند 
| گر اتفاق سوئی برای آ نپا دوی‌دهد » امام دیگری هست که جای اورا بگیرد و 
شکاف راپر کند , وحالآ نکه امام‌زمان چنین نیست . زیرا میدانیم که کسی بعد 
از او نیست که‌پیش از آ نحضرت باشمشیر » قیام کند وجای‌اورابگیرد . بهمین‌حبت 
میگوئيم : واجب است کهآ نحضرت پنهان شود واز نظرها غائب گردد وباید میان 
اوو بدران بزر گوارش فرق گذاشت . 


اشکال 


اگ ر گفته‌شود : امام‌زمان از کجا میداند که موقع ظپودش از کسی ترس 
ندارد؟ | گر پوسیلهٌ وحی‌دانسته, بامام که وحی نمیشود ‏ وا کر باعلم صر ودی‌قرمنده 
این معنی با تکلیف منافات دارد , وا گر با علائمی که موجب طن غالب است ؛ 
استنباط کرده ایهم اطمینان بخش نیست . 


علل عست حصرت و لی عصر از نظر شيخ الطابعه r‏ 





2 ۴ 
Ce 

ميگوئيم : دوجواب باین-وال میدهیم . اول اینکه خداوند. زمان غیبت 
خوفنالك او و موقع بر طرف شدن این ترس وخوف دا » بوسیلةٌ پیغمبر وپدران 
بزر گوارش با تعضرت اطلاع داده آست . و اوهم از | نجه بوی رسیده » یسروی 
مبکند . | گر آنرابرما پنهان داشته‌انه ؛ بر اساس مصلحتی بوده » ولی امام زمان 
یقن باین مطلب دارد نه طن و گمان . 

دوم‌اینکه : ممکن است برحسب عادت از راه امادات وعلائم ظن‌قوی پیدا 
کند که کار سلطنتش بالامیگرد ۱ و پر ومند مشود ودر آ نموقم ظرور کند . عالاه ه 
براین بدران I,‏ هم بوی اطلاع داده باشند که هروقت طن‌ وی بدا کرد 
که کار سلطنتش بالا میگیره > واحت است کنه خود را آشکار سازد ودر ةيقت 
- ظهورش مسلم وطن قوی او» شرظ | نیت 
۱ حنانکه میگوگیم ؛ وفتی شود گواهی خو درا دادند ؛ حکم درمحکه4 

شرع قطعیت پیدامیکند ؛ وهم وقتی علائم تعبین قبله معلوم گشت واجب است عمل 
بجت قبله کنیم , هرحند وجوت طعت حک‌حا کم , و توحه بسوی قبله‌هم و اقا 
معلوم باشند . 

و اما اینکه روایت شده که شیعیان درژمان غیت حضصرت امتحان 0 
و کار بر آنبا مشکل میگردد وخداوندآ نا را امتحان میکند ‏ تامیزان استقامت 
ویایداری آ نها در آن امور دشوار معلوم شود ۰ مقصود خبردان از اینگونه پیش 
آمدهای نا گوار است . ثه اینکه خداوند اءام دا غا کرده تا جن پیش 
آمدی بکند . ۱ ۱ 

حطو ر ممکن است خداو ند حنین کار کند با اینکه میدا ند آ نجه موّهنین از 
۱ ستمگران ا و گناهی است که ظالمان بر آنها روا می‌دارند . نه!خدا 
این کار را اراده نمی کند - بلکه‌علت غیبت › هما نطور که گفتیم بیمی است که‌امام 


A9‏ ۱ پایان باب بيست وينم 





برجان خویش دارد . 

۰ سعمس و ائمه اطبار هم آ نچه را در رمان عیست روی می‌دهد و وابهائی که 
اهل ایمان در راه بایداری بر آ نجه روی میدهد میبرئد » خبر داده‌اند » که اهل 
ایمان بدین حى جنگ ر تمد تا گاھىكە خداو ند آ نحضرت را ظاهر گردا ند وأو 


انان را از اندوه پی‌شمار بیرون آورد ۰ 


- ۸۵۷ 


باب بیست وششم 
مان شیعیان در ژمان کیت امام زمان(ع) 
بمنظو ر باك شدن آ نان 
ومنع از تعیس وقت پو ر انحصرت 

شیخ) (طالفه بسند خود در کتاب غیبت از فرات بن احنف روایت میکند که 
گفت : امیرالمومنین علی لا : از قائم آل محمد سخن بمیان آورد وفرمود : او 
حندان از مبان مردم غائی‌میه‌ود که نادانان بگویند: خداوندچه احتیاجی به آل 
محمد دارد ؟ ! 

نیز در غیبت شیخ از حضرت امام محمد باقر لا نقل می کند که فرمود : 
ایگروه شیعه ! شيعه آل محمد !شما همچون سرمه ای که بچشم میکشند خالس 
مشوید . زیرا کسیکه سرمه بچشم مسکشد میدا ند سرمه کی واردچشم میشودولی 
نمیدا ند چه وقت‌از بین‌میرود . شما نیز(روز گاری‌خواهید داشت ) که یکنفرازشما 
صبح ؛ حودرادرر آه‌دین‌حق می‌بیند , و لی‌شب‌ازدین بس‌ون رفته‌است ؛ ودروفت‌شب 
درراه دین حق میباشد و لی‌صبح ازدین‌خارح شده‌است! این روایت درعیت نعمانی 
بطر یق‌دیگر بزاز آ نحضرت روایت شده‌است . 

فیزدرعست شیخ‌ازد بیع دن محمد مسلی‌از حضرت صادق ا روایت کرده که 

رواک تخر جاح وان ارجا با ول انا 
ی عسر الفخار وان الخاد لا يعودكماكان والله لتمحصن وال 


اظ د ی ر ی س ۱ 


لتغر بل ن کما یغربل‌الزوان من‌القمح یعنی: بحدا قسم شا شیعبان‌همچون شیشد 


شکسته هیشو بد :و سشه را اک و کے نخست بر گر دا ند! 


-۸۵۸- علل غیبت حضرت امام زمان(ع) 





بخداقسم شماما نند سفال‌شکسته میشوید (۱) 

سفال بعد ازشکسته شدن دیگر بصورت اول بر نمی گردد . بخدا قسم شما امتحان 
میشوید وعر بال خواهد شد (تانیکان درغر بال مانده وغیر شکان بیرون بریزند ) 
چنانکه دانهٌ تلخازمیان گندم جدامیشود . ۱ 


وشم درعیت شیج ازعلی‌بن یقطین (۱) دوایت نموده که حصرت موسی‌بن ‏ 

(۱) اذ این سه تشه چنین استذاده‌می ۵و د که‌شومیان‌درزمان فیږت امام زان جمعی‌سخت ‏ 
از یشو ندو سے س تویه کی ده مثل شیشهشکستهبصورت خت برمیگر ۵ تك ؛ و دستە آی و قتی‌منحر ف 
گشتندما نندسغال شکسته ؛ دیگر مورتاولدر نی ین ۱ و گروه ی‌غر بالثدهخو بان و بدان 
ازهم جد! هی 

)۲ ۷ بن به‌طین ازمفا خر نيان ورجال بلاه آوازه‌است که دردولت بنی‌عبای مقامی 
بزد گه‌داثت و خودوپدرش یقطن‌موردتوجه کاملآ نها بودند . 

بعطینپدرعلی بجر م تشیع‌هورد تمقپ مروان <بار آخرین خايفه اهویو اقعشد و ناجار 
ازوی کر بخت وینهان گردید ۱ و چندا نکه تجسس کرد ند اور انافتند . 

زن‌وی‌در کو وه بسا ل ۶ علیدا بز ادو با فرز ند دیگرش‌عبیدار ترس مرو انوجاسوسان . 

او بطرف‌مدینه رفت وپیوسنه دراخفا بس‌فی برد. در آن‌مدت آن زنومردشیعی ر نجه بر دزد 

وسختیها کشیدند . بعد ازةتل مر وان وستوط بنی‌امیه وروی کار آمدن‌بنی‌عباس یقطین وزن و 
قرز نداش بکوفه بر گشتژد ددر کاردولت بنی»یاس وارد گشت. ولی‌ارتباط خود دابا حضرت 
صادق (ع) قطم‌نکر دو گاهی مخنیانه اموالی پخدمت حضرت می‌فرستاد و با احتباط زیاد 
می‌زیست تأدرسال۱۸۵ هجری رحلت نمود . 

على بنبمطین فرز نداو دم باتفای پدردردو لت بلی‌عباس کارمی کرد وازوزرای آنها بود . 
درزمان‌او شیمیان ازحمایّت وساعدت‌کامل اوبرخوردار بودنة واذارکان مهم شیمه بشماد 
می آمد ۰ علی‌مردی فاضل وخوش‌قلب ؛ دیندارودت‌ودل بازبود 

روایت شده که یک سال در (عرفات) صد دجاه نفردا شمردند که همه به ایا بت 
علی بن یتعاین تلبیه هی گناد ۰ آنها کسانی بودند که علی میخارح‌آنها دا داده وروانة جح 
کرد‌بود مر 


حعفر 4ا بمن فر هود + شیعبان مدت‌ده دست سال‌با آرژه تر پست میشو ند . . بقطین به 
سبرش علی گفت : a>‏ شد که | نچه در باره ما(مقصود سلطنت بنی‌عباس است ) گفته 
بودند » واقع شدولی آنچه دربارة (ظپور دولت‌ائمه) گفته‌شدهانجام نگرفت ؟ علی 
گفت :آنچه دربار؛ ظروردولت شما وما گفته شده‌ازيك محل سر جشمه گرفته » با 
این‌فرق که وعده‌ای که بشما داده شد ؛ فعلابوقوع دیوسته ؛ و لی‌وعدء که بماداده 
اند هنوز بظبور نرسیده‌است ومارادر آرژوی طیود آن توصیه کرده‌ا ند . 

| گر بمامیگهتند این‌امر تادو یست‌وسیصد سال‌دیگرواقع نمیشود ؛ موجب 


قی‌اوت دلياو بر گشتن عموم مردم ازدین‌اسلام میشد » ول ی گفته‌اند : ظي‌ور 
دولت‌مانزديك است تادلیا دایم پیو نددهد وفرج آل محمد نزديك شود ۰ 


درعیت تهم ا نی نیز این‌روایت سین و رازعلی‌بن یقطمن نقل‌شده است 
تحقیق هو اف ما ور حول وت علی ان مظن 


مو لف که حصر ت گر موده «شیعنان‌مدت دو سث‌سال با آرژو ار بت 





علی بن بهطین ازام حاب خاص‌امامعفتم حضرت موسی کاظم (ع)بود › مام او نزدآن 
هي نج اظ عاي ت ے۴ اج نی از ار 


<«ضرت‌بجائی رسید که فرمود ' ضهنت لعای بن یقطین‌ان لاتمسه النار يعئى ,ضما نت 


سس 


کردم کهآ تش دوزخ a‏ راسوزاند ! دیرادن فرمود : بهشت را برای او 
ضما نت می کنم ! 

داوددقی‌می گوید : روزعیدقر بان خدعت ] نح ضرت شر فیاب‌شدم. حصضر ت فر هود : دور 
عرفات‌هیچکس جزعلی بن بقطی بدل‌عن نگذشت‌وهمه جا با هن بود . 

روزی»لی نزدحطرت آزدضم خود و نش ت3 ار حاست ومعاشرت ب بثی‌عبا ی و مخصوصاً 
ازمصاحبت ووزارت عارون لرشیدشکوه نمود ۰ حضرت‌فرمود : ایعلی ! خدادوستا نی‌دادد 
که با ظلمه هر بوط همتند ۱۶ازده‌ستان خدادفع کنند و تواز | نهاهستی! داستا نها ی‌علی‌بن یعطین 
وفرمایشات تحضرت ویدرش‌حضرت‌عادق (ع) در بار؛او ب ارات که همه‌حا کی از جلالت 
در وعغامت نفسوشخصیت ناف آن وزیر با تدببرمتدین‌می‌باشد . علی بن یتطین درسال ۱۸۰ 


پا۱۸۲ بدرود حیات گفت . 


4۸5۰۰ تحقیق موّلف درباده حدیث علی‌بن یقطین 





مشو ند» باین‌معنی است کهاکمه طاهر بن آنپادابا تر بیت‌صحیح بار میا ور ند و آنبا 
۱ رااصلاح نموده آ ززومند تعجیل‌فر ج و زديك شدن ظپور دو لت حق‌میکنند ۾ تااز 
دین‌حق بر نگردثة ومایوس نشوند. 

دو بست که در کلام حصُرت‌است ۰ سی بر کت مقرردر نزد مجمین واهل 
حساب است که هر گاه کسود پیش از تصف‌باگدآ ی ایا وا گر کمتر ازنسف‌باشد: 
اسقاط میکنبد . ۱ 

این‌دا ازاین جہت گفتیم ؛ که صدور خبرمزبور | گردر اواخر زندگانی . 
حضرت موسی‌کاظم (ع) بوده‌ازدویست سال خیلی کمتر آست.زیرا وفات حضرت 
درسال ۱۸۳هجری روی‌داده است‌تا چه رسد که قبل‌ازاین‌تاریخ ازد نبارفته باشد؛ 
نا براین‌روی حساب گذشته ذ کردویست سال که‌صدسال آن کسرداشته باقدصحیح . 
است . ذیرا از نعف تجاوز کینه انس واینطور بذهن‌من خطور کرده‌است . ۱ 

دوم توجیه دیگری هم بنظرمی دسد. و آن اینکه اپنداء این دوست سال 
اول‌بشت پیغمبر (ص) باشد.زیرا ازاین زمان پیغمبر شرو ع کرد بخبردادن از 
آمدن‌ائمه ومدت ظوروپنپان شدن آنها ‏ پس بنا بريك تقدیر(بااضافةً سیزده‌سال 
قبل‌از هجرت) اینمدت نزديك به‌دویست سال‌خواهد بود. وا گر درده‌سال ابر 
( نو دسال) سدعدوم کسری باشد با بر قاعده ای که گفتيم ۰ اشکالی ندارد. 

سوم- اینکه مقصود از تر بیت یافتن شیعیان زمان پیش از امام هفتم و بعد 
ازا تحضرت باشد؛ بهمسن حت تر بیت رابلفظ مضار ع آورده علی‌هد! این تر بیت‌از 
موقع هجرت شرو ع وتا زمان‌امام رضا یا که (بر خلاف گذشته و محدودیت ائمه 
پیشین)در سال‌دویست هجریو لیعبد مسامین کشت وسکه‌بنام مبار کش زدند؛بایان 
می‌پدیرد ۱ 

چپارم اده مدت‌تر بمت هما نطو ر باشد کهدر وجه‌سوم گفتیم وشامل قل 
و بعداز زمان‌موسی بن‌جعفر(ع) باشد؛ولی ابتدای آ نرابعد ازشهادت حضرت امام 


حسین ا فرض کنیم که امتحان‌بزر گی برای‌شیعه بودودر آن‌موقع شیعه‌احتیاج 


علل تربیتِ شیعیان در زمان غیبت AM‏ 


بتربیت داشت که نکنددر آن امتحان لغزش‌پیدا کنند وانتهاء آن » اول‌امامت"قائم 
ازامامحسین تر بیت شیعیان لزوم‌داشت این‌بود که شیعیان امامی‌را بعدازخود نمی 
دیدند که آنهارا آرزومند ظپوردولت‌حق کند (زیرا امام زین‌العا بدین ا درتقه 


میز یست‌و نمی توا نست دداین خصوص‌سخن بگو بد) ۱ 





پنجم آ نکه‌بعدازيقین شیعیان بوجودمهدی موعود (ع) امیدواری آ نپا بظپود 
دولت حق قوی می‌شد . ازاین رو آ نپامنتظ ظهور آ نحضرت بودند تااحتیاح‌برشد 
وتر بیت نداشته‌باشند . ڈایداین بمترین‌وجهی باشد که دراین خصوص‌به ذهن من 
خطور کرده است: وال اعلم بحقیقةالحال . 

یقطین ازاتبا ع‌بنی عباس بود :لذاپیسرش علی که از خواص امام‌موس یکانم 
ا بود گفت: اززبان پیغمبر وائمه‌بماوعدظ‌ود دولت‌بنی‌عباس داده بودندوهمان 
طو رکه گفته بودند ۰ ظاهرشد . وعد ودند کة ولت ائمه شما نیزظاهرمیگردد 
تا کنون عملی نشده ؟ جواب علی هم محکم بود ۰ آن جوان راچنانکه خواهد 
آمد اژامام موسی‌بن جعفر گرفته بود . 

© به 0 


ذیز شیخ‌طوسیدر کتاب‌غیبت از فطیل بن بسار(۱)روایت نموده که گفت:ازامام 





(۱) فضیل‌بن‌یسار ازمر دم بصره وازشا گردان‌دااشیند <ضرت امام محمد پاقر وامام 
جعفرصادق علیهماالسلام‌است . دا نشمندان‌شیعه اوراازفتهاء" بلندقدر وراویان‌موثق ومردی 
پزر گواد می‌دا نژد . ۱ 

در رجال کشی‌می نویسد : هروقت‌حضر ت‌صادق اور آمی‌دیدمیفر مود : هر کس ‌میخواهد 
یکی‌ازمردان بهشتی‌دابه بیند : با فصیل بن‌یسار زگاه کثه | وفرمود : فدیل‌ازامحاب‌پدرمن 
است » ومن‌ددست‌می‌دارم که آدمی اصحاب بدر شزا دوست بدارد . قاسم بن‌فضیل وعلاء بن 
قضیل پسران‌او ۰ دمحمدین قاسم نوة او همه‌از بزر گان شا گردان امه و دادیان ثقات 


بوده| ند ۰ 


۸۱۱۲۲ - باب ببست وششم - هع از تن وفت طپور 


تس ابا ای ایا و 
۱ عذب آلوقاتون طذب الوقاتون کلب الوفامون: آنها که وقت آن دا تعیین 
می کد درو گناد ۱ درو غ گفتند درو گنت ! 

وهم در آن کناب ازمنذر حواز نقلمی کند که امام ششم _رمود : آنبا 
کهوقت ظپوررا تعیین‌می کنند درو غ گفتند , مانه وقت گذشته را تعیین می‌کنیمو 
زه وقت ا ینده را . 

وهمدر کناب مز بور پسندمد کور از عبدالر‌حمن‌ین کثر روایت میکند که 
۱3 : من درخدمت امام حعفر صادق ا نشسته بودم که هپزم اسدی آمدو 
عرضکرد قربانت گردم: ظپورقائم آل‌محمد کها نتظار آنر امیکشید کی‌خواهدبود؟ 


ت کے سے ا کی ا کے کے ال a‏ ت انل 


فرم‌ود : ای مپزم ! طول‌میکشد ای ممزم اکذب الوقاتونوهلتالمسته‌جلون 


ی ان ۱ 5 کر س اف ان ۳ چ ت ای 


و نجاالمسلمون و الينا يصب رون و که قت آنراتسین مسکنند درو میگویند 
و انان که برای ظهورش‌شتان مان برلا کت فیرسند و آنانکد تسلیم قضای| ہی 

همس‌اشند نات میا بد : وبالاخره بسو یما بازمی‌گردنه ۰ 

درغیبت‌نعما نی نیزاین حدیثرا بدوسنددیگر از آن‌حضرت‌نقل‌میکند على 
ابن‌با بو یذ در کتاب امامت و عصر ه» ۳ هم آ نرا روایت کرده است ۰ 

درعیت شیحآزمحمد بن‌مسلم از حضرت صادق ا4ا نقل کرده که بوی‌فرهود: 
هر کسوقت ظپوررا برای‌تو معین‌نمود ۰ ازتکذیب آن ملاحظه مکن » جه که ما 
(دراین حهوص) بر ای کسی و قت‌معین نمی کیم 

و لیژ در کتاب‌مز پور باسند خو دحدیث مفصلی ارمحمدین حه نقل کر دهو 
سپس ا نرا محتصر نموده ومسگوید ۰ امىر المومنن دا فرمود ۰ او لاد فلان )۱( 
سلطنتی طولانی خواهند داشت ۰ وقنی‌مطمئن شدند و کمان کردند که دولتآ نپا 
زوال پدیر يست » نا گهان حنان: بعداب الپی گر فتار شو ند که رن نداشته 


(۱) ازپاق حدپث‌پیداست که مقصود بنیعباس‌هستند . 


آ نپا که ووت ظپوردا تعیین می کنند درو غ میگویند AN‏ مت 


باشندآنا را جمع کند وبنالٌ] نها گوش قرا دهد 4 ین ات من یه شریفه : 
۷ ا ٭ ج شق ۲ لے وق ۳ د وق ۾ دق دوع ۱ ی رو وا ت 


حتیاذا اخذت الارض زخر فبا وازینت وظن اهل‌اانریم قادرونعلیم 


j ر تر ق ۳ ۳۲ ر‎ 1 a 





۳ تھے ص اعد زوم‎ a 


اتاهاامر نا تیلااو هار فجهتناها حصیدا کان ام تفن لاس کذلك تفصل 
e‏ ۱۷۱ سا صقي ون 


الایات ۳ یتفگرون 

و : فدایت گردم . آیاوقت ‏ نرامیتوان تعین کرد ؟ فرمود : نه! 
زیرا علم خداوند بر علمآ نپا که‌اینگونه‌اوقات‌راتعیین میکنند » غلبه داردخداو ند 
بموسی بن‌عمران لا وعده‌داد که‌تاسی‌شب بمیقات‌بررورد گار برود ١‏ و بعدده رود بر 
آن‌اضافه کرددرحالیکه نه خودموسی بیشینی‌ده‌روزاضافی‌را میکردو نه بنی‌اسرائیل. 

بهمین جبت هنگامیکه سی شب گذشت وموسی بر نگشت بنی‌اسررائیل گفتند 
موسی ما .دا فریب داد وبالنشجه گمیاه تلو گوساله سامری داپرستش کرد ند 
( بنا بر این من هم نمی توانم‌وقت‌سقوطدو لت‌او لادفلان راتعیین کنم) ولی موقعیکه‌فقرو 
بریشانی در مبان مردم زیاد شدو گروهی وه تیگ راا تکار نمودند.در آن 
زمان روز وش منتظر آمدن امر الپی باشید . 

نیز درعیست شمخاز! بو بصیر روایت میکند که گفت بحضرت عرضگر دم : 
این اهر (ظبود ولی‌عصر) راوقت معینی‌هست که با دانستن آن بدن‌ای خودداازغم 
هجر آن ودرد انتظار آسوده گردانیم ؟ فرمود : آری و لیچون‌شما آ ن افاش کر دید 
حد‌او ندبر مدت آن افزود ! ۱ ۱ 

وهم در کتاں مزبور از ابو حمزء ثمالی دوایت کرده که گفت : بامام 
محمد باقر لا عرضکر دم : امير المومنین لا فرموده است تا هفتاد سال 
پلایدیدمباید ومیفرمودبعضی از لاها آسا یش‌استدرصورتیکه‌هفتاد سال گذشته و 
ما آسایشی نمی ببنیم ؟ حضرت‌فرمود : خداو ندمدت‌ناراحتی‌را تاهفنادسال‌قر ارداده 


۱ بودو لی‌حون امام حسین لا کشته شد i‏ عضب الپی بر مر دم‌روی‌زمین‌شدت یا فت‌و 


شا و ازج باب تست دشم - توضیحات مو لف 





آنمسرا تاسال صد وحرل بتأخیر ا نداحت . 

ماایه نمطلب‌را بشما گفتم وشما این‌رازرا آشکار نمودید » خداو ندهم ۳ 
را(ازصدوچپل سال) هم بتأخیر انداخت . و دیگروقتی برای آن تعیین نکرد . 
بمجو الله مایشاء دیشت وعنده امالکداب (۱)یعنی : خداو ند | نجدرا بحو اهداز 
میان‌میبرد و أ نجه بخواهد باقی میگذاره وام کتاب‌در نزد اوست . 

ابوحمزه گفت : این‌مطلب‌را( که‌امام‌محمدباقر فرمود ) بحضرت‌صادق لا 
نیز گفتم ۰ گر‌عود ؛ همینطوراست کهآ نحضر تفر موده . 

نعمافی در کتاب‌غیبت نیز آ نرا زابوحمزه تمالی از امام‌محمدباقر لا نقل 


_گرده‌است : 
نظر مق لب درا باره 

ملف : گفه‌شده که‌سال هقثاد اشازه بقيام امام‌حسین ا ؛وسال‌صدوجرل 
. آشار ءبرفتن‌امامرضا فلا بخراسان است‌ولیمن‌میگويم :. این‌باتواریخ مشپوروفق 
نمیدهد . زیر اشهادت امام حسین دراولالشصت‌ویکم‌هجری ورفتن امام‌رضا 1 
بخر اسان,درسنة دو یست‌هجری روی‌داده. | نجه بنظر من مر سداینست کها بتداء تاریخ 
را بشت‌پیغمبر ا وابتداء نهضت‌امام حسین ا رادوسال پیش ازدر گذشت معاو یه 
تن زیرااهل کو فه‌در آن‌روزها باوی‌در پاره خرو جو آمدنش بکوفه مکا ته 
میکردند ( بنا براین باسال هفتاد مسازد) . 

ودوم(یه‌نی‌سال‌صدو چرل)اذاره بقیا مز ید بن‌علی بن لحسین ا باشد که درسال 
صدو بیست‌ودو هجری‌قیام کرد. پس! گرمدت فاصل بین بعئت و هجرت‌بیغبر اټ را 
که (سمزده‌سال بوده) بان‌منضم کنیم ۱ باتار یخی که‌درروایت بودنز ديك دیشو د 

یا اینکه‌مقصودازسال صد و چہل اشاره‌باشد بانقراض دولت بنی‌اهمه‌یا ضعف 

آنپاو استیلاء ابومسلم خراسانی برخراسان » جهوی نامه‌هائی خدمت امام حعفر 





(۱) سوره رعدآبه 6۰ 


توان موف دربار: خدیث شیف ابید رهام 
صادق ا نوشت و آ نحضرت‌رادعوت‌بقيام کردو لی‌حضرت بو اسطهمصا لحی نیذیرفت: 

استبالاء بومسلم بر خراسان درسال و سرت وشات هری اتفاق افتاد و 
| گرهبدء تادیخ‌را بشت پیغمبر (س) قراردهیم » با آ نچه‌درروایت‌است (صدوچپل 
سال) موافقت‌میکند . 

وبنا براینکه مبدء تاریخ هجرت‌باشده ممکن است‌مقصودازسال‌هغناد استبلاء 
محتار باشد . قتل وی درسنهة شصت وهفت واقع شد و صد د ېل هم‌اشاره بطلو ع 
حضرت‌صادق ا دراین‌زمان وبرا کنده‌شدن شعیان [ نحضرت دراطر اف‌باشد.از 
این گذشته اصو لا با تصحیح «بداء»دیگر نبازی پایت‌گو نه تکلفات تجو آهد بو د 

شیخ الطایقه درغیست ازعثمان‌نوا دوایت نموده که گفت:ازامامحعفرصادق 
(ع) شنیدم میفرمود : این‌امر ( ظبود دوات آل محمد) را خداوند در من قرار 
داده‌بود » ولی آنرا بتأخیر انداخت‌و بعداژمن‌هر طورصلاح بداند ۰ در بارذریهام 
عملی همسازد . 

ل رمث طعگ ایو لد وز وهی 

عیاشی درتغسیر خود از ابو لبیدمخزومی روایت‌میکند که‌امام پنجم‌فرمود : 
ای| بولبید ! دواز.ه‌تن‌ازاولاد عباس سلطنت میرسند جار تفر آنا بعد از هشتمین 
آذان بقتل‌میر سند. یکی از آ نبا با گلو درد حان میدهد . عمر آ نبا کو تاه : مدت 
دولنغان‌قلیل ۰ وسیر تشان پلید میباشد. یکی‌از آ نا فاسق کوچکی ملقف‌بهدهادی» 
و ناطق‌وغاوی‌است . 

ایا بولبید درحروف مقطعة قر آن. علمسر‌ثاری‌است » وقتی خداو ند « الم 
ذلك‌الکتاب » رانازل فرمود : محمد :(ص) قیام کردتا | نجا که نوروجود اقدسش 
آشکار شت وسحنانی دردلپای مردم جای گرفت : هنگام و لادت‌اوهفت هزار و 
صدوسهسال از آغازخلقت آدم اپوالیشر مسگذشت . ۱ 


سس فرمود ۰ بیان این در حروف مقطعه قر آن وقتی بدون تکرار آنر! 


۸ منه باب بست وششم 5 توضحات مو لف‌در باره حد مث ضعیفا بو ليد 





بهماری‌هست. هبچيكازاین‌حروف نمیگذردجز اینکه یکی از بنی هاشم در موقع 
گذشتن آن‌قیاممی‌کند. آ نگاه‌فر مود:ها لف» رك«ل»سی«ع» حپل‌و«ص»درها لمص» نود 
است که جمعاً صد وشصت ويك میباشد » بعد از آن ابتداء قیام امام حست لکا 
دالمانلا۱ له» بود. و فتی‌مدت‌او بسررسید. قا؟م بنیعباس فیام میکند وجون آن بگذرد 
قائم مادر «الر» قیام میکند . پس | نرابفیم ودرخاطر بسیارو ازذشمنان‌پوشیده‌دار . 

هو لب : آ نچه در حل این روایت که ازاخبارمشکل واسرار پنپان است! 
بنظر من‌میرسد اینست که امام محمدباقر لا فرموده‌حروف‌مقطعه‌او ائل‌سوره‌های 
قر آن اشاره بظپوردو لت گروهی از اهل‌حق ودولت جماغتی از پیروان باطل‌است. 
آنحطرت ولادت پیغمبر (ص) راازعدد اسماء حروف مقطعه بازبر وبینۀآ نا (۱) 


(۱) آنها که‌عقیده بە‌عام‌حروف‌دارند . بن‌ای‌هريك آزحروف‌تهجی زپروبینه‌ایقائل 
هستند ۰ تفصیل آن بدینقراراست: حروف‌تهجی هنگام‌تر کیب یا دوحروف‌می‌شودما نندهبا»و 
«» ویاه‌عرف شل «جیم» «میم» «لام» ویابیشتراست . حرف‌اول اینگونه حروف مر کیه 
دازپروحروف بعداز آنرابینه‌می گویند . مثلاژبرجیم (ج) وبینه آن(یم)است . درعلم‌حروف 
برای زبر وبینهٌ پضی از اسماه و الفاظ خواصی فائل هستند » از جمله اینکه بینهٌ اسم 
محمدکه جممعاً (۱۳۲) می‌ثود با کلمه اسلام : دبینهٌ اسم علی‌کسه ( ۱۰۲ ) است با کلم 
ایمان پرابر آمده | چنانکه جلال الدین دوانی حکیم مشهور در رباعیات زیر باین ه‌عنی 
اشاره کر ده‌است . 

البثه‌پایه دا نەت که‌علم حرو فوخواص آن» در نظرعلمای‌شیمه فاقدارزشاست‌دهیچگو نه 
اثرءقیدتی‌ومذهبی بر آن‌مر تب نمی گردد - علم‌حروف بیششر موردنظر عرفا و متصوفه اهل 
تسلن بوده دازآ نها سرایت‌بدیگران کردهانت ۰ اشمادذیر دا که متضمن‌مهتی ذبروینه است‌از 
جلال| لدین‌دوانی که مشرب»رفان و تمبوف داشته دقبلا نیز سنی ,وده‌است اقط بخاطن اینکه 
یکی از واهدتشیم آن‌فی وف نمی است که برخی مان کردها ندوی تا خر کار ۰ سلی بوده 
می‌آوریمو گر نھ هر گز با تطبیق بیناتاامی‌علیوایماز دمحمدواسلام»رسالت پینمبر و امامت 
علی (ع)ا بات "می‌شود. اینحسا بهای‌درویشی برای خسرابا تیان وخا ناء نشینانو کاسه‌لیسان" 


آنها ما نندفرقه پهاگی وبا بی وازلی‌خوبست دبس ه 


تو صیحات ٠‏ لف در بارٌ جدیث صرف پولسف ۳۳ 





الور که مزقه قرامت قر آنتفنط میشود › با حذف مکررات آنا ۱ استخرا ِ 
فرموده است . باین معن ی که بایدالف ولام ومیم ډانه‌حرف شمرد وهمین‌حروف‌دا 
که دراول پنچ‌سوره دیگ ثزذ کر شده » بشمارنیاورد . وقتی که حروف مقط 
اوائل سوره‌های قر آن‌را بدینگونه بشماریم , صد وسه‌حرف میشود واین موافق‌با 
تاریخ و لادت پیغمبرا کرم (ص)است. زیراهنگام تو لد بیغمیر بعد از گذشتن‌هفت 
هر ار وصدو. سه‌سال ازابتدای خلقت حضرت آدم گذشته بود . واینکه‌فرمود ۰ 
بیان این در حروف مقطعٌ قر آن‌وقتی بدون تکرارآ نرابشماری هست »همین‌معنی 
بود که مابیان داشتیم . 

واینکه حضرت‌فرمود : هريكازاین‌حروفهقطٌاوائل قر آن (مثلاه‌جموع 
الم) اشاره است بظپور دولتی‌از بنی‌هاشم » که‌چون آن حروف بگذرد .آن دولت 
هم پدید میاید . مثلا «الم» که دراول سور؛ «بقره» است‌اشاره بظهور دو لت‌پیغمبر 


بر است . 
زیرا نخستین دولتی که در بنی‌هاشم پدید | مد . دو لت عبدا لمطلب بود , بس 


دولت اومیده تاریخ‌است . وازموقع ظپور دولت اوتاظپوردولت پیغمبر وبشت آن 
سرور نزديك بیفتادو رك سال بود که‌مطابق‌با علد «الم»است ۳ (باحساب | بجد)بس 
دا لم» اشاره باین‌مصی ست , 


۳ هس ILLICIT‏ مه با انس 





و حور شید کمال است نبی‌ماءولی اسلام دحین است و امأن على 


گر بینه‌ای براین سخن میطلبی پنگ رکه زبینات اسماست جلی 
ونيز 
گی مرد رهی روشنی راه نگ ۴یات على زجان] گاه نگر 
کر بینه بر امامتش می طلیی ۲ در بين حروف ال نگر 
و دم 
از مهرعلی کسی که یا بد ایمان ناش همهدم نش کند بردل‌وجان 
این نکته طرفه بین که‌ار باب کمال یایند ز بیثات نامش ایمان 


۸ بان ب بيست وششم - گفتارمو لف دریر آمون حدیث گذشته 


آنگاءبه 7 تر تیب‌سوره‌های قر آن «الم» دوم که دراول‌سور؛ « آل‌عمران»است 
اشاره بقیام امام‌حسین ا میباشد . ذیرا قیام آ نحضرت در اواخر سالثصت‌هجری 
وبعثت پیغمبر ( که در اینجا میداً تاریخ فرض میشود ) سیزده سال‌بود ( که جمماً 
هفتاد وسه سال‌میباشد) ومیدا نیم که شیو ع دعوت پیغمبر وبالا گرفتن کار آ نخضرت 
ازسال دومبعات بوده(وبنا برابن » اذ آنموقع تاقیام امام‌حسین باهفتادويك سالی 
که‌عدد «الم» است وفق میدهد ) . 

سپس به‌تر تیب سوره‌های‌قر آن‌نو بت به«المص»میر سد کهدراول‌سورداعر اف» 
است وبا گذشتن آن( که۱۹۱سال میشود ) دولت‌بنی‌عباس پدید آمد.ولی‌این تطبیق 
مشکل می نماید . زیر اظهوردولت بنیعباس وابتدای‌بیعت گر فتن آ نپادرسال۱۳۲ 
هجری‌بوده وحال آنکه در آ نموقم ٥‏ سال‌از بشت ( که میدء این تاریخ است) 
می گذشت واین موافق بامضمون روایت نیست ! ولی ممکن است این مشکل را 

بچندوجه حل کرد : اول اینکه ممداً این تاریخ راغیر میداه «الم» بدانیم باین معنی 

كەمىداً ولادت‌بیغمبر مس باشد ! ریرا ابتدای دعوت بنی‌عباس درسنه‌صعد هجری 
بود و آشکار شدن نہضتآ نپا درخراسان درسال صدوهفت یاصدوهشت هجری‌روی 
داده علدا ازموقع ولادت مر تا آنموقع صدوشصت ویکسال میباشد (مطا بق 
عددا لمص) . 

دوم اینکه منظور از قیام بنی‌عباس ؛ استفرار دولت وسلطنت آ نبا باشد که 
دراواخرزمان منصوردوانقی| نجام گرفت. دراین صورت بااین تاریخ که مبداًآن 
بت بیغمر باشد میسازد . ۱ 

سوم اینکها ین حساب مپنی براساس حساب| بجد قدیم باشد کهآ نر ا«مفاربه» 
می‌نامند . وصعفص › قرشت ؛ تخدوضظع درا نست 0 در حسات | نا «صاد» شصت 
است وبنا بر این «المص» صدوسی ويك میشود » چنانکه‌در « کتاب‌القر آن» خواهم 
گفت ساب «المس» درخبرحمه بن‌صدقه مبنی برهمین حساب است (یضی ابجد 
قدیم) وبنابراین تازیخ «المص» با تاریخ «الم» موافق میباشد . زیرا در سال ۱۱۷ 


گفتار موف دربب رآمون حدیث ددشته - A4‏ 


هدر ی دعوت بنی‌غباس دز خراسان آشکار گردید » و بعصی از آنبا را گر فته بقل 

رسانیدند ( وحون ۳سال از بعشت تا هجرت رانين بر آن بیافزائید » ۱۳۰ سال 
میشود) . 

احتمال هم میرو د که مبداً این تاریخ زمان نزول آي «المص» باشد . باین 
معنی که | گردر مکه نازل شده حنانکه مشبور است » نزول آن دا نزديك پزمان 
هجرت فرض کنیم و بااین‌فرض بابیعت ظاهری بنی‌عباس (۱۳۱) نزديك است ؛ و 
جنا نچه درمدینه ازل شده باشد » امکان دارد نزول آن درزمانی باشدکه بدون 
تهافت منطبق بر بیعت آ نها گردد . 

| گر به تحقیق ی که مادر « کتاد‌القر آن» ددییرامون خبررحمة بن صدقه ؛ 
نموده‌ایم مراجعه کنیدخواهیددید که وجه سوم اروحه دیگرروشنتر ومویدمضمون 
روایت مف کوراست. اینگو نه تغبیرات از نو ید گان‌نسخه ها زیاداتفاقهبافتد.زیرا 
آنها غالبا آشنای بردفاخبار ومضمون آنا نستند ومثلا بنظرشان میا بد که شصت 
با حسابی که در نظر گرفته‌اند تطبیق نمی‌شود » وناجاد آنرا بروفق مراد خود 
تغییر میدهدد . 

7 حصّرت فرمود : «وفتیهدت او بسر رسید» مقه‌ودتکمیل مدت متعلق 
بقبام امام حسین با است زیرا مدت فاصل بین شهادت آن حضرت وقیام بنی‌عباس 
نیز حزومدت قبام ‏ نحضرت بشمار میرود که خداو ند در آن مدت از بنی‌امیها نتقام 
گرفت تا نکه ا نپا را سامل کر ۱ 

واینکه فرمود : «فائم‌مادر «الر» قیام مى کند» حندصورت احتمال هرود : 
اول‌اینکه این قسمت از اخیاری باشد که «بداء» در آن راه‌دارد وتحقق آن مشروط 
بشرطی است که حون آن شرط تحقق تمد یر فته : معنی خبرهم که مشروط آن‌باشد 
متحقق نگردیده است . چنانکه اخباراین باب دلالت براین دارد . 

دوم اینکه «الر» دراصلدالمر» بوده و کاب اشتباها«الر» نوشته باشدومىداً 


تازیخ‌آن ھم موقع آشکار شدن نبوت بغمیر یعنی‌نزديك بعثت آن حطرت باشد 


۰ ۸۷ - پاب‌پیست وششم - گفتارمع ف در پیر آمون حدیث گذشته 





مانند « الم » و مقصود از قیام قائم هم » قیام امام زمان بامر امامت در پنهانی 
باشد » زیرا امامت آ نحضرت درسال ۲٠۰‏ هجری بوقوغ پیوست . پس هنگامیکه 
یازده سال قبل ازبشت دا نیز بر آن بیافزائيم باعدد «المر» موافق خواهد بود . 

سوم اینکه مقصود تمام‌اغداد «الر» باشد که درقر آن ذکرشده‌است. زیرا 
«الر» در ابتدای بنج سور قر آن آمده است وجمع کل اعداد آن ۵ است . 
موّید اینمطلب اینست که وقتی‌امام «الم» را ذ کر فرمود » چون مقصودش یکی‌از 
آنابزد افظالله را هم باآنبا آوردتا برساند که فقط ابندای يك سوره منظور بود 
(وآنهم سور آل عمران‌است که ابندای آن دالمالله لاالهالا هوالحی‌القیوم»میباشد) 
ولی «الر» اینطور ثیست ؛ جچههمه مکررات مقصود بوده‌است ! ۱ ۱ 

چهارم اینکه متصودحضرت زگذشتن«المر» يا گذشتن تمام حروف مقطعه 
قرآن باش د که ازدالر > شرو ع میشود : و منظور اصلی حذف اعداد «المص» یبا 
«الم» با شد . ویتایر دير اول جمع تمام اعداد۱۱۹ عدد میشود وبنابر تقدیر 
ووم ۵ مباشد وبر حست حسات مغار به پنابر تقدیر اول Yo‏ میشودوبنا بر 
تقدیر دو ۲۱۹٤۴٥‏ مساشد واین‌گونه حساب کردن با قاعده کلی که حضرت قرمود 
مناس‌تر است ؛ زیرا حضرت فرمود : با گذشت مدت هرحرفی ازحروفمتطعة 
قر آن دولتی از ببی هاشم پدید ید اما دولت‌آال محمد آخرین همه دولتپا است 
ولی این حاب از نظر لفظ دود است وماهمآنر انمی‌پسندیم ! 

این بودآ نچه در حل‌این دوایت مشکل‌بنظر ما آمد ! پسآنرا ازما بگیرو 
شکر نعمت دا بجای آور ! ! ازخداو ند میخواهم که از لغزش مادر کردار ورفتام 
در گذرد (۱) 

)۱ حدیث! بو لبید مخزومی کهمو لف بدون تو جه بشف‌سند دصحت وستم آن ؛درایئجا 
په‌شرح و توضیحات بی فائده آن پرداخثه است » یکی دیگر ازدستاویزهای سران حزب 
سیاسی بهاگی است که از آن بنفم دعوی میرزا علی محمد شیرازی استفاده کردهاند 
ابوالفضل گلپایگانی .بلغخ معروف بهاگی که درتحریف حفایق و بزر گه جلوه دادن ج 


پاورقی: مثر جم در پبراهون حدیث ابولبید -AY\-‏ 





دد تفسین عباشی ازهشام بن‌سالم واواز یکی ازاصحاب نقل میکند که گفت . 





امورخلافواقع . چردست‌بوده ؛ درفصل*انی‌کتاب «فرائد» می‌نویسد : «دراین مختصن 
یذ کر بعضی احادیث‌صحیحه که فیما ین‌اهلتدئن واهل تعیممفاهيم آن‌متفقعلیهباشد وباق ر آن 
مجیدمنعاب ق آیدا کتفامی‌شود» :| نجا که‌می گوید ۽ د ازجمله احادیثی که داله‌برمیعاد ظهود ۱ 
است » حدیث مشهودا بولبیدمخزومی‌است» دپعداز تقلء تر جمه‌حدیثهی گوید « و چون بروفق 
فرمان<ضرت ایی‌جه‌فر علیه‌اله لام حروفمتطمه اوائل موردااذ الم ذلك الکتاپ تا الم 
بشم‌اری: ۱۲۷ می‌شود وایندطا بقاست بایوم‌طلو ع نرراعظام ازفادس.واین :که پوشیده نما ند 
که‌حضرت! بی‌جعفر. علیها الام تواریخ‌مذ کور درحدیث‌رااز پوم‌قیام حضرت رسول بر اعلان 
دعوت|خذف‌مودء و چنا نکه‌درجمیع کلپ سیرمذ کورامی ؛ آ نحضرت‌هف-‌سال قبل‌از هجرت 
بالملانیه بدعوت قریش قیام فرمود ؛ وچون این عددبرسنین «جریه افزوده شود بالتهام 
باسنۀ ۱۲۰ که 8 نطهور نقطهٌ اولیعز اسمه الاعلی‌است.طایق گردد » ۱ ۱ 
گلپایگا نی‌طبق‌مه‌مول سران بهائیبخاط فریب دادن‌مردم ؛ آزحضرت باقر پبفمبس 

اکرم‌بااحترام تام‌می‌برد. , تادرپایان کار ٹوا ند صیدخودرا که مسلما نان ساده‌دل بی‌اطلاع _ 
هستند ؛ بآ سا نی بدام بیا ندازد. اومی‌خواهد بگوید .یرزاءلی محمد باب پسرمیرزا دضای‌بزاز 
شیرار ی‌همان قائ آله مد ومو ررد اپول او 9 بر اعظم» و«نقظه‌ادلی عزاسمه الاعلی» 
است .! که‌درسال ۷۹۰ ۱هجریادعای‌امام‌زما نی نمود! غافل‌ازاینکه دراین‌جاهم کورخوانده و 
سوراخ‌دعارا گم کرد.است » دنه تن تمسك بحدیث بولبید کمکی به‌نظور او ام کندبلکه بزیان . 
او تمام می‌شود + و بادستبرد و تحر یف و جعلی که اموده هشت و وال ها دا پاذ 
ورده است . 

خرن مشیخعلی بو الوردی‌در کناب«دزدبگیر» ضفحه 4۲ که دردزدیمائی که‌بوائیان‌ازفر ان 
مجیدو اخیّاراسلامی مودها ند رمادسی نوشتهه آقا ی نیا زمنددر آخر آن‌کتاب و آای‌حاج‌جواد 
[قای‌تهرانی اذعلمای محترم‌دشهد د ر کتاب «یهاگی‌چه‌م یگوید»مفحه۵۷ به‌تفصیل‌درردادعای 
گابایگانی سخن گفتها ند که ما برای‌رءا یت‌اختصار خلاصةٌ نظریاتآنها وخودمان راذیلا از 
لحاظ اخل-انسماف می گذرانيم : 
٩‏ - ابو لبیدراوی <دیثشخصی مجهول و ناشنای‌است ودر کتب‌رجال نامی‌ازوی نیست ۱ ۲- 


AVY‏ پأور شی مشرحم - ددپیرآمون حذیث | پولبید 








این‌حدیث نخست‌ددتفسیر «عباشی» نقل‌شده واوهمسر شيخ کلینی بوده‌یمنیبعد ازحضرت امام 
حسنءسکری(ع) میز یسته,ومسلماً میان‌اووا بولبیدهعاصر خضرت‌باقر چند نفر داوی‌دیگر 
بودوا یز که نامی‌اذآ نما بمیان‌نیامدهاست ۰ ۳ - بهمین‌جهت‌این <دیث مجهولوضیف‌است» 
وبعکس کم کل یگانی: ازاحاد یث‌صحیحه ومشهورومتفق علیه‌میان‌شیمهو-نی که باقر آن‌مجید 
هم تطبیق کند نیست ! ۱ 
۱ 4 - دداین‌حدیث ی گوید : ۱۲نفرازاولادهراس بسانت میرسند ؛ درصورتیکه خلفای 
بنیعبای‌مطا بق نوشته تاریخ ۳۷ نفر بوده‌اند . 

۵ - می‌گوید : یکی‌ازخلفافاسقی ناطق و گمراه ملقب‌به «هادی» است » در صورتبکه 
درمیان خلفای بنیعیای فاسق‌ترو کمراه تر ازهادی بسیار بوده‌اند مانند هارون الرشید و 
متوکل,چراآ نهارا نام نبرده‌است ٩‏ ۱ 

٦‏ - درحدیٹ بی گوید : خدا(المذلكالکتاب) رانازل کرد د پەسسەد( س) تام نود 
ددصور تی که این‌سوده‌مسلماً بمداز بشت‌بوده واذاین گذشته سور من پوردرمدیثه نازلشده و 
پیغمبردرمکه قیام‌نمود | ۷ . ابندای‌قیامامامحسین (ع) دا (الملاله) می‌دا ند که باب 
ابجد ۷۱ سال‌می‌شود ۰ ددصورتی که آتخذرت‌درسال ٩:۰‏ قیام‌نمود ۰ وااگررمبده بت باشد . 
۷ سال خواهد‌بود . 


۸ قیام‌اولادء‌باس‌رادر (المس)می‌دا ندکه‌حساب آن ۱۱۱ سال‌می‌شود , ددصورتی که 
پر حسب نقل تاریخ خلافت سفاح نخستین خلینه‌پنی‌عباس درسال ۱۲۲ هجری‌بود , دا گر با 
میدء‌جعلی گاپایگا ئی حساب کنیم که ۷ سال‌قبلازهجرت اد ۱۳۹ سال‌خواهدشد وبازهم 
تطبیق نمی کند 
گلپایگا نی‌می نوبسدهوچون۲ 4 ۱سال ازقیام‌سیددسل‌منقنی شدفا گم آل عباس‌عبد اه سفاح پامر خلافت 

هاشمیه قیام نمود» نمی دا نیم‌این‌دیگر چه سیغه ایست که نه بامیدء تار بخ هجر ی تطیرق‌می کندو نه بامیده 
جلی‌خودش ؟ وی‌بطوری گیج شده که توجه بخودحدیث هم‌نداشته‌است ۱ ٩‏ - دراین روایت 
وفت‌ظهودفاگم آل محمدراتسیین‌می کند ؛ درصورتءکسخا لف روایات متیر بسیادی است که 
اکیداز آن‌نهی شده‌وصریحاً فرموده| ند: کذب الوقَاتون ۱ 
این همطلب که نزداهل باه عددهقدسی‌است»ایراد ما باصل‌روایت بود که بثا براین‌حدیت 
۱ ابولبید ازدرجه امتبارواستتاد ساقطاست . ج ۱ 





امتحان شیعیان درزمان غیت AVN.‏ 


از حضرت صادق تما برسدم تفسیر آ يدا تیا مر الّفلاتستعجلوه»(۱)جیست؟فرمود: 
وقتی خداو ند جبزی زابه سغسر خر داد که درفلان وفتواقع مشود ؛ همان‌آمر 
خدا (امرالله) است (فلاتستعجلوه) پس درباره آن شتاب مکنید. وهم فرمود:چون 
خد أو ند خبردهد که کاری‌شد دست مل اس که شده است . 

نعمانی در کتاب غیبت از ابوالجارود روایت میکند که ازامام محمد باقر 
ا شنندم میغرمود شماچندان درا نتظار(دو لت آل‌محمد) بسرمی بر ید کههمچون 
بزوحشت زده‌ای از اینکه‌قصاب دست روی بدنش بگذارد وحاقی ولاغری آنرا 
برای ذبح کردن امتحان کند» و حشت‌میکنید .آ نروز شمااحترامی‌ندارید که‌بدان 
سر بلند باشید وتکیه گاهی تجو اهید داشت که کارهای خودرا بویمستند کید ! 

در قرب‌الاسناد است که احمدین ابی‌نصز بز‌نطی گفت : ازامام رضا لإ در 


باره (خوابت)سوالی نمودم . حصرت از باسخ دادن خودداری کرد ند.سس‌فرمود: 





»واما ایراد بخود گلیایگانی: اولادرحدیث می گوید : قائم‌مادد (الر) قیام می‌کند 
دلی گلپایگا نی آنرایه (المر ) آذیرداده ۱ تاحسا پش درست‌دد آ ید . واین‌بزد گتر ین خیا نت 
ادست که عنوان‌تحر رف ودزدی دارد . ثانا هی نو یدد بیدء‌بر ۷سال قبل‌از هجرت با املانة 
بدعوت ةر یش قیأم نمود»جونوی‌از (الم) تأ(المر ) راباسحذف مگررات <ساأب کر دهو ۲۱۷ ۱ 
شده نا چنار هفت‌سال بعقب بر گشته‌است‌تا بامنظورش که ۱۲۹۰ وزمان‌ادعای میرزای باب‌است, 
و فق دهد | درصور تیکه تمام تواد یخ اسلامی نوشته| ند دعوت‌علنی دیغمد رس سال وال از بعت 
وده‌سال قبل ازهحرت بودهء‌است ً 

این‌اولن استدلال گلیایگا نی با احاد یٹ یدد 1 بود کهآ نراافویهاظهر بر آهین‌خود 
براثبات عقید؛ بهائیان قلمدادکرده است! داستی که جه حدیثی وعجب استدلال مقا نه و 
منصفاً نها یست ! ! آیامسلک یکه با این‌دوزو کلك‌ها ترویج‌شود پا یدادمی‌ما ند. آیامی‌توان‌نام‌دینو 
مذهی‌بر آن نهاد ٩‏ ا 

(۱ این آیه نیز دستاو یز قرقة بها ئی شده است ؛ از آن نیز .خن خواهیم 


گفت . 


-۸۷4ب پات بیست وششم - امتحان‌شیعیان‌درژمان غیبت 





۳ آنچه شما ازا امن بشما بدهیم (یا بگوئیم) PF‏ شما بدبود . آنگاه 
در بار (صاحب‌الامر ) بسخن گفتن‌پرداخت وفرمود: شمادرعراق اعمال‌این‌فرعون‌ها 
و مهلتی که حدا بدانا داده‌است (از نزديك) می‌بینید ۰ پس روی بجا نب‌خداو زد 
ا ید ودنیا شما را فرب ندهد » وهم ازوضع کسانیکه خداوندبا نپامپلت‌داده 
(تاحجت رابر نپا تمام کندو آ نا نیز توجه خودرا ازخدا بکلی قطع کرده| ناف یب 
نخورید چنان‌می‌بينيم که حقیقت بشما رسده‌است . 
نیز در قرب الاسناد است ,که بساد مز پور بز نعلی گفت :بحضرت رضا (ع) 
عرض کردم؛فدایت شوم » راویان‌ما ازشپاب‌بن (فرقد) روایت کرده‌اند که وی از 
-جدت (امام جعفر صادق ) روایت نموده که فرمود : خداوندآ نچه دا بیغمیر در 
مدت بیست وسه‌سال پیدا کرد( نفوذسریع ورو اح‌دین» قدس‌اسلام) بدیگری نخواهد 
داد . فرمود : | گراین‌را چدم گفته باشت,همینطور خواهدبود . مرضکر دمة_بانت 


کردم نماحه مغر ها تید؟ 


ار إو اي مر اھ سر 


قال مااحسن الصبر و انتظار لفر ج فر مود : چقدر اصبر پیشه گر فتن و 
انتظار فرح کشیدن تیکواست ۱ ۱ 

آیا نشنیده ید که پدرم امام موسی کاظم فرمود چشم براه باشید که 
من نیز چشم براهم ومنتظار باشد که من هم‌با شمامنتظر میباشم اس ديشه 
گیرید که فرج آل محمد (وظروردولتحق ) هنگام یأس ونومیدی خواهد رسید 
واین دا بدانیدآ نپا که پیش ازشما بودند بیش‌از شما صبر کرده‌اند . امام محمد 
باقر (ع) فرمود : بخدا قسم آ نچه در این‌امت است , درست در امتهای پیشین‌دم 
بوده است ؛ ازاینرو می‌باید درمیان‌شما آن باشد که در میان‌پیشینیان و جودداشته 
است بطو ریکه | گر بطرزخاصیز و ی میکردید بر خلاف‌روش‌مرد؛پیشین بو دید . 

| گر علماء (۱) افرادی دی رأمی‌یافتند که حتقایق د دا ورازهای‌جپان‌هستی 


۰ب کک س پس س س ت ت کک ی کے کے 


و )۱( مقصوداذعلماء دراینجا اہ امه طا هر ین است» جنانک؟ه‌در کافی امام‌شه ۱ فر‌مابد : 


اراو وس ول قت ړن رغ و 


نحن ‌العلماء و ژشیعتنا امعم و عذ نالعا ودر تضیر نم یخی ی عباد ه0 


۴ .نی 





امتحان شیعیان درزمان عست AY.‏ 





رابا نبا بگویند ومیدانستند که این راز هم سر بسته میماند (وبدشمن نمیگویند) 
بسیاری ازحقایق و اسر اررامیگفتند وحکمت‌هارامنتش میساختند ؛ ولی‌خداو ندشما 
را طوری آفریده که اسر اررافاش‌میسازید » شما مردمی هستید که‌بادل‌مارا دوست 
داریدهلی عمل شمامخالف | نست ؛ بخدا قسم اختلاف شیعبان آرام ا و بپمس 
حرت صاحب شما پنہان می‌گردد , جرا نمیتوانید حلوخو درا بگر یدوہی کید 
تا خداو ند متعا لآ نکس را که مبخواهد بیاورد ؟ این کار (ظبور دولت آل محمدو 
قیام اما‌زمان ) بدلخواه‌مردم| نجام‌نمی‌پذیرد » بلکه این‌امر خداو ند و بسته‌بمشیت 
اوست ۰ وبرشماست که صبر کنید (تا آنوقت که خدا خواهد اوبیاید) هت 
کسا: نی که ازقوت شدن کاری و حشت‌دار ند , در آن شتام ی کنند ا نگاه فرمود : 
روزی‌امیرالمومنین ا عیادت هرن (۱ ۱ تشریف برد؛و بوی‌فرمود: 


یاصعصعة! لاتفتخر ای اخو نك بعیادتی یال وانظر لنفك و کآن‌الامر قد 


آي ا اق اي aL‏ داف س وغ مش 


وصل اليكو لايا ۲ رم ی ای‌سسهه ینکن یمیاد تو آمدهام بر بر ارانت 
و رانک کن گویا آن‌اهر (وعده‌ظروردولت آل محمدوفائمم منتظر ) بتو 


زسبده است » آرزوی روژ " تو را بخود مشغول سازد . 





ال کے 
4( 4 أرهود : نحن | لعلما هو اخیاد بسپارد یگر نیز :همین مضمونو آر دشد» است ۰ و یز یکی‌از 
القاب‌امام موس یکاظم(ع)۶ لم است ! ؛ که گاهی بخاط ر تقیهو احتیا ط ازدشمن آ نحص ت‌را«عا لم» 


هی خوآندند . 

)۱ از بزر گان‌اصمحاب[ تنحضرت‌بودهاست . صعصعه ازخطیای عرب‌و؛ بزر گان‌اهل‌ادب 
ومردی فص يح وسخنور وشجاع بوده‌اوو برادرش زید در جنك جل چون معاویه و ارد 
کو فه‌شدوازوی خواست که بمثبررود دعلی (ع) دالعن کند ۰ صعصعه بمنبررفت و درحضود 
معاويه اورا ببادلنت گر قت . معا به نیز اور ! ازثهر بیرون کرد, روزکهفیربن‌شعبهحا کم کوفه 


اور امجیورساخت وس و ن‌کند. زان کح است‌و خطاب بمردم گفت: ان امیر 1 


هد آمرنیآن)آهن‌علیا فا لعن وه لعن له ٠‏ نی : آین‌امیرشما بمدستوردادهعلی(ع)را 
لمنت كنم اورالشت کنيد ۽ خوااودا لت کند . 


۷۰ باب بیست وششم - امتحان شیعیان درزمان غیت 
آنگاه فر‌مود:: (ای‌بزنطی) مگز ندیدی‌مولای آل‌یقطین آنچه در نزدفر اعنه 
دید؟ چه‌بر سرشما آمد ۰ | گرخداوند شردشمنان رااژساحت صاحب شمابر طرف 
نگرداند » وحسن‌تقدبرش در بارء‌اووشما نباشد کاردشوادمی گردد . بخدا قسم حفظ 
جان‌شما ازجا ف‌خداست که هر گو نهخطری داازدوستا نش بررطرف.می‌سازد. 
آیا ازماجرای پدرم موسی کاظم اوآ نچه از هشام‌رید, پند نگرفتید که 
چە کاری بزسر آن حضرت آوره ؟ هر جه حضرت‌بوی فرفود . او بدشمنان گنو 
با نها اطلاع داد ,آیا چنان‌می‌بینی که خداو نداورااز آ نچه برس‌ما آوردمی‌بخشد؟ 
آنگاه‌فرمود:ا گر آ نچه از ما بخواهید بشما بذهیم بر او يان بخش خواهدبود. این 
رایدانیدکه شخص دانا با نچه میدا ند ۰ عمل میکند . 
صدوق در (عالا لشرایغ ) بسندخودازعلی بن‌یقطن روایت کرده که گفت: 
بحدّرت امام موسی‌بن حعفر لا عرضکرم : چراآنحه در پاره شما نیش بینی‌شده 
1 نطور که‌روایت‌شده بو قو ع نه پیوسته ولی هراجا در بارء دشمنان‌شما نقل‌شده‌درست در 
آهده‌است ؟ حضرت فره‌ود :| هدر باده دشمنان زوایت‌شده ازمصدر حق‌س جشمه ‏ 
گرفته وهما نطور هم واقع‌شده ۰ و بشما ھ مسفارش کرده! ند که آززوی طپوردو لت 
حق را داشنه باشد وهما کنون جين هستید » هما نطور که زوات شده است بعنی 
درروایات است که بنی‌عباس بسلطنت میرسند آ نها هم رسیدند؛وهم درروایت‌شماست 
که باید شیعیان منتظرظپور دولت حق وقائم آل محمد باشند شماهم منتظر هستید. 
سا براین | نچه دربارة هردو روایت شده درست در آمده (بااین فرق که وقت‌ظیور 
دو لت شما طولانی است ) . 
احمدبن علی‌بن ابی طالب طبرسی در کتاب « احتجاج » از کلینی‌واواز 
اسحاق بن یمقوب روایت هی کند که گفت : توقیعی بدست محمد بن عثمان از 
ناحبه مقدسةٌ امامزمان در جواب‌سوّالات‌من‌صادر گشت که از حمله‌نوشته بود:ظپور 
فرح مو کول به خو است‌خداست ِ کسا نیکه‌وقت آن راتعین‌می کنند درو غ‌می گو یند 
صدوق در کمال الدین بسندخود اژ منصورین صیقل دوایتمی کند که‌امام 





باب بءست وششم-امتحان شیصان دررمان عبت ۳ 


صادق ا فر مود : «یامتصور ان هذاالاه رلایأتیک» الابمدایای لاو ال حتی‌تمیز وا 
لاو ال حتی تمحصوا » لاو ال حتی‌یشقی من یشقی ؛ ویسعد من سعد »ای منصور 
ساحب‌الامر نخواهد آمد مگر بعد از آنکه پکلی ما وی شوید . نه‌بخدا نمی‌آید 
مگر بعد از آنکه خوب وبد شما امتباژیابند. نه‌بخدا ثمی‌آید مگر موقعبکه پاك 
شوید . نه‌بخدا اونمیاید مگر هنگامی که آنکس که شقی‌است » شتاوتش آشکار 
کردد وآ نکس که سعادتمند است شناخته شود ! ۱ 
نزدر کمالا لدین‌ازها نیمار (خرمافروش)روایت کرده که امام صادق لا 
فرمود:صاحب‌الامرداغیبتی‌است که هر کس درغیبت او بخواهدبدین‌خودچنكت زند 
مثل اینست که بخواهد بادست‌شاخه درخت‌خار دارقتاد (۱) راازخارصاف گردا ند 
سس در حالیکه با دست مارك اشارەم ن تمو دقر مود: : اینطور | زوا فرمودصاحب. 
الامرراغستی‌است که با باف نلھ کان: a‏ بر دو جنگ بدین خودز نند . درعست 
شیخ بسند دیگر نیز این رایت آمکه اس . 
هم در کمالالدین ازعدال رحمن بن‌سابه نقل‌سکند که‌حضرت‌صادق لا فرمود: 
حگو نه خواهید بو دهنگامیکه ن‌امامی.دارید که شمارا هدایت کند و نه علمی که 
بعضی ازمردم‌را از بعضی e"‏ حداساژه ؟ در آنموقع ازهم‌تمیز داده می شوید و 


امتحان می‌دهیدو غر بال‌خو اهید شد . 





. اد تس نأم‌درخت ۳ ۳ شات که‌خارهای آن ما نندسوزن نیز است‎ )١( 
رب "حمل کارهای مشکل‌وطا قت قر‌سارا ۲ بدست زد بخارهای این درحت آشیده وود‎ 
وءثل‌میز نند . فی‌الءثل می گویئد : : حمل‌فلان کار برای‌فلانی ما نئدا ینست که‌شاخه درخت‎ 
بدبهی است‎ ٠ قتادرابست گرفته و بايك فشار از بالاببان شاخه را ازخاد پبر استه گر دا ند‎ 
که‌این کاردست‌دا مجروح ویپاره‌پاده می‌کندوجان آدمی رابه‌لب میرساند ! آری در آخر-‎ 
الزمان هم کسی که بخواهد درمیان طوفان حوادث وامواج جه اس وهزاران گونه موانم‎ 
دینش رافظ کند » ما نند کسی است که خواسته باشددر خ ت ت‌قناد را از خارهای حانگاه‌صاف‎ 


گرداند ۱ ۱ 


#۱۷ پاپ بیت وششم 5 امتحان‌شعیان‌درزمان‌غيیت 
و سح اتی ہے یز 4 تسوت هر ۲ ردق ع وق 


وعندذلك اختلاق السنین‌و امار رقمناول النهاروقتل و قطع فی آخر اهر 


یعنی‌دد آ نو نوقت‌خشکسالی‌متناوب‌پید پید آهی‌میشو داول‌صبح و ودولت 
هیر سد گهدد آ خر همان روز بقتلرسیدهو پیو ند حکومتش ازهم‌می گسلد !!(۱) 
4 لیف . منظوراژاختلاف سنن » قحطیو خشکسالیاست › یااینکه کنایه 
ازحوادئی است کهدر آ ان‌سا لیا پدید میا ید . 
درغیبت شیخ ازمحمدین‌منصور واو ازیدرش روایت نموده که گفت: 
مادرخدمت حضرت صادق(ع) گفتگومی کردیم » حطر تمتو چە‌ماشدوفرمود :در 
چەموطوعی گفتگومی کنید ؟ کجا !؟ کی؟ نه‌بخداا نچه شما دید گان‌خودرابدان 
معطو ف‌داشته! رن وت امد مگر بعداز نومیدی! نه‌بخدا | نچههشماجشمان‌خود ۱ 
رابدان دوخته‌اید » آشکار نمسگردد مگر اینکه غر بال شوید » ته بخذا کسی را 
که‌شما جشم بوی دارید نمیا رد مکو بن نک از هم امتیاز داده شوید» نه بخدا 
اهر یکه‌شما چشم بوی‌دو ختها.بد » بوقوع نمی پیوندد ؛ تااينکه آنکس که شقی‌است 
معلوم‌شودو کسی که سعادتمن است‌شناخته گر دد 
درعست نعمانی این-حدیبث را ازاحمدپن محمد‌بن سعید واودرسال ۳5۸ از 
کتاب | بوعىداله حعفر بن محمد محه‌دی واه ارمحمدبن منصور صیقل از حضرت 
باقر (ع) نیز نقل کرده‌است . 


و شم تعما ز ی ارھمحمدین ممصو ر او از بدرش روایت‌می کند که گفت 9 


حر شا بن‌هخس ه و گروهی از شععبان دا نشمند در حدمت حضرت‌امام مت با فر 4 


ىسك بو ديم حصر ت ص ہت مار امی یشید 1 سس بشذ راما نند حدیت گذشته آورده 


است با ا: ناضافهکیمرپاراما هب8 ر مود 


û:‏ بدا | تیه چه شما گردنهای‌خوددا پسوی 


؛ درسمت زاست شما نست. نە بخدا ا نجه حشم‌های خود را بسوی آن 
eT (N)‏ :مأاهی پلکدرسنواتاخیر گاهی‌هرهفته‌ای 
در گوشه‌ای‌ازجهان با یك کود تاک نظاه‌یو غير نظامی فردی‌برسر کاده‌پآید و روزدیگر 


کشته «یشودو کومنش سقوط میکند! ا ھتہ کر شرل عر من نطراین کاب ھم س ہک وواد ر 
دورو ر رتوم سوست بطو رک اہن هقتر را اهفتم کو را ا 





آمتحان شعیان درزه‌ان‌عست امام زمان(ع) ۵ ۸۸۷ - 





دوخته‌اید آشکار مشود مگرازهم تمیز داده شوید . 
وهم در کتاب مز بور ازاحمدین ابی‌نصر بز نطی روایت میکند که گفت : 
امام موسی‌بن حعفر 32 فرمود : بحدا قسم آ نچه شما حشم بسوی آن دو ختهاید 
وافع نمیشود مگر ازا که تمیز داده‌شوید وامتحان بدهد و تا هنکامیکه حر 
دسته‌ای| نوژه کسی ازشما( (شیعیان) نمی‌ما ندسس‌این آیهرا تلاوت‌فرمود: ام حسبتم 
ان تر کواو لما یعل ال الذین‌جاهدوا منکم‌ویعلم الصابرین یمنی ۰ آیا گمان 
می‌کنید, که شمارا بحال خود میگذار ند ,وتا کنون خداو ندآ نبارا که‌جهادمیکنند 
وتا بت‌قدم سما نند نمی‌شناسد, این حدیث؛ درقرب‌الاسناد بسنددیگر هم آمده است؛ ولی 
این جمله‌را اضافه‌دارد : تاموقعی که‌امتحان‌بدهید آ نگاه‌ازهرده تفر چندنفر(ازدین 
حق بیرون) مبرو ندو باعتقاد اول‌نمی‌ما نند . ۱ 
وهم درغیبت شبخ ازعلی‌بن عفر از برادرش امام موسی کاظم یا روایت 
نموده که گفت : هنگام ی که بنجمین (امام) ازاو لادهفتمسن(امام) مغقود گردد ؛ 
درخصوص دين خود یناه به خدا برید ؛ مادا کسی شهار از عقیدة صحیح‌خود 


بر گرداند ! 
ای‌فرز ند (۱) صاحب‌الامر ۵ رازن ی است که آ نها که‌ایمان‌باوداشتند 


( از طولانی شدن غیبتش کمراه گشته تشته ) از آن عده بر هی گردند . غیت او 
کاری‌وامتحانی است‌ازجانب خداه ند که خواسته است به گان خوددا بوسیله آن 
امیحان کند . 


هم‌در آن کتاب ازمحمدبن‌مسلموابو بصیر نقلکرده که گفنند : ازامام جعفر 
صادق ا شنیدیم که‌می‌فرمود : صاحب‌الامر نمیید مگر اینکه دوسوم مردم از 
مبان در و نك. ماعرشکردیم و فنی‌دوسوعمندم از بین‌رفتنددیگ رس کی‌می‌ما زل؟ و رر‌هو د؛ 





)۱ «خاطب‌حذرت وراوی خبر عا ی ان جس یف وم د ث عر وف قرز تدامام چعغر 
صادق (ع) و بر ادر کو چکترامام‌موسی بن جع فر است که[ نحط رت دد بمسی‌ازرو ا یات اور افرز ند 


بت ۸۸ یاب (سست وشم ۳۳ ا تحان‌ شیعیان‌درزمان غیبت 





نب غواهید دز یکسوم با یم نده باشید ۱(۶) 
نیزدر کتاب مز بورازجابر جعفی روایت‌میکند کف گفت: باماممحمد باقر(ع) 
عرضکردم : فر حشما کی حو اهد بود ؟ قرمود : هپت ! هیپات ! فرج ماتحقق ۳ 
نمی ديرد مگراین که شما آژما: ش شو بد! ر داز ه م آذما یش شوید! بازه م آزمایش* و یل ! 
این‌را سه‌بارفرمود تا | نچا که لد ور بر نا طرف شود » و پا کی بما ند . 
ته‌مانی از ا؛ راهیم‌بن هال روات میکند که گفت: بحضرت موسی بن حعفر 
عرضکر دم : قریانت گردم ! یدرم درآرزوی دیدار صاحی الام ر مرد.من هم‌باین 
سر سیده‌ام زان ی مشو ید که منم (میر ۲ ودراین باره ری بمن ندر ما سد؟ 
فر ود: ایا بواسحق ! ! ( کنیهابراهیم بوده) آیاشتاں‌داری ؟ عرض کردم : آریو ال ۱ 
جر اشتاب نکنم با اینکه باین‌سن‌رسیده‌ام که ھی بسك ۱ فر مود:؛ ایا بو اسحاق بحدا 
قسم‌صاحب] لامر نحو هد امد مگراینکه جوبو بد شما از هم امتباز با بند و همه‌امتحان 
بدهیدو حر اند کی‌از شما( کی تاين عقیده) نما ند ا و قت‌حضرت کفدست 
خود دا کوچك کرد ( یعنی جمع نمودوفرمود: باین کمی ) . 
دیز درعیست نعما نی از صفوان‌ بن یحی ار حصرت امام‌رڪا )ع( روایت‌میکند 
که ب 


اه شش إت ر د ال رچ د لے ۷ رت ی ال دی و بت a= ٩‏ 
وال مایکون ماتمدون آعینکم اليه حتی تمحصواو تمیزوا وحتی لایبقی 


و ۶ a‏ ۳1 8 ۶ وا رم 


منکم الا الانذر فالاندر 
بحدا آنچەکه شما جشم اسوک اودو ختها رد نخو اهد آمد ۱ کر اینکه! پاك 


شو ید وامتحان دهیدو آزهم اسقازسها کید نا آ نکه‌بجزاند کی وازآن هما ندك تر 





)۱ اینموضو ع نیز با آ بنه ۶ جهان وخط رو قو ع جنك سوم که بك نك | تمی‌خواهد بود 
اوضاع دنیای ول از جاكث نیز فا بل تو جه کی با شد ۰ ]یا امام زمان بعل از حناك سوم است 
که ظلم وستم‌سر | سرزمینر اطبق‌خبر متو اتر( کہا ملات‌ظلما و جورا ) گر فته 1 و براثر ىشمات 
آتمي‌دو سوم بشر تا پود مي گر دد » ظهور ھی کید ؟ خدا پھٹر می دا ند ْ 


امتسحان شیعیا درزمان غىت -۸۱- 





کسی‌از شمانما ند . 

وهم در کتاب من بورازععدالّه ابن ابی‌یعفورروایت شده که گفت: ازحضرت 
صادق لا شندم که میفرمود: وای‌بر سر کشان عرب‌از شری که نزديك است . 
عرضکردم : فدایت‌شوم اک ازعرب بافائم‌هست ؟ فرمود: کمی هست.عرض 
کردم: بخدا قسم‌ بسیاری ازعرب رامی‌بینم که صاحب‌الامر راتوصیف میکنند(یعنی 
بااینومف چطورمیشود ؛ کمی‌از عرب‌با قائم‌باشند ؟) حضرت‌فرمود : (بلهملاجنن 
است) و لی بایدمردم آزمایش شوند وازیکد گر امتیازیا بند وغربال شوند ومردم 
بسیاری‌از غر بال‌در آیند . 

ونیز در آن‌کتاب این‌روایت بسند دیگرهم ازاین ابی ینود از آ نحضرت 
روایت‌شده‌است.وهم بسنددیگری درودلائل الامامة»‌طبری شیعی نقل‌شده. 

هم‌چنین درغست نعها نی‌از ابو تصیر, روایت کرده که گفت: ازامام‌محمدباقر 
لا شنیدم میفررمود : بحداقسم تمر داده مشوید و آزمایش خواهيدشد. بخداقسم 
غر بال میشوید» جنا نکه‌دا نه تلخ‌با غربال‌از گندم جداهیشود . 

وشم در کتایمف کور ازامام حسن‌مجتمی 4ا روایت‌نموده که‌فرمود : این 
امر که مردما نتظار 1 ترا مب‌کشند بدیدنمیا رد مگر بعد ازا نکەبعضی ازشمااز بعضی 
دیگر ببزاری حو یندو بعحی آب دهان بصورت دیگر ان اهاز :و کیک ۲ 
لعنت کنند و بعضي از شما بعحی دیگررا دروغگو بنامند . 

ههدر آن کتاب ازمالك بن‌حمزه روایت میکند که امیرالمومنین با بوی 
فرمود: ای مالك چه حالی‌خواهی داشت‌هنگامیکه شیعیان‌اینطور باهم اختلاف پیدا 
کمند سس انگشتان مبارلخود رادرهم فرو برد (یعنی‌بجان هم‌بیافتند) ؟ 

عرضکردم : یاامیرالمومنن! در آ نموقع خیری‌نیست فرمود:تمام خیرهادر 
آنموقع‌است . ای‌ما لك درآ نموقع‌قائم ماقنام میکند» وهفتاد مردرا که بررخدا و 


ای i‏ ی ص ر ره 


رسول‌ددو غ بسته‌ا ند» مہا وردوهمه‌را بقتل‌میر سا ند» ثم بجمعريم الله على امرواحد. 


ANT‏ بأب پیست ود ششم- آژها یش شیعیان‌درزمان‌عیت 


آنگاه‌خداو ند همر دم رابر يت کر )۱( 

نیز درغیست نعما نی از مین خلادروایت میکن که گفت: آزحطرت‌موسی 
کاظ e‏ مود : الم احستالناس ۳ کو 1 انیقو لومنا وهملایفتنون 
(۲) یعنی :آیا مردم گما ن کردند که ( خداوند) آنها دا بحال خود میگذارد که 
۱ ایمان آوردیم وامتحانی‌هم ندهند ؟ سیس(حصرت از من‌پرسید دداین u‏ 
شریفه)متصود جه‌امتحانی است؟ عرضکردم: قربانت گردم بنظر ما مقصود آزمایش 
درامردین است. فرمود : مانند طللاامتحان میشو ند و باافرمود : ۵هچون طلا 
خالص‌می گر دند ! 

ونیزدر آن کتاب بسادخودازامام محمدباقر للا نقلکرده که‌براوی‌فرمود:این ‏ 

داستان‌شما(| نتظارطهو زمهدی‌موغود)دلبا از آن‌میررمد. آ نېم دلہای‌مر دان! پس شمه‌ایاز 
این‌داستانرا برای نپا بیان کنید,وهر کساعتقادپیدا کردبیشتر بیان کنیدوهر کس 
منکرشد شماهم اورارها نمائید . زیر امتحا نی‌دریش‌است که اهل رازوافرادزیر ك 
از آن سالم نمی‌ما نند .تاجائیکه اشخاص موشکاف هم كهك مورا دو نصف‌میکنند 
بورطةآن درمی‌افنند؛تاآ نجا که جزما وشیعیان‌ما کسی(بعقیده راسخ وصحیح ) 
باقی نمیما ند . 

نیز در کتاب مز‌بور از اصبغ بن نباته دوایت نموده که امیر المومنین په 
فرمود :حنان باشد که ژنبورعسل درمیان بر نه گان است . تمام پر ند گانز نبور 
عسل را ضعیف میشمارند » در صورتیکه | گر پر ند گان میدانستند چه بر کتی در 
شکمهای آ نها است اینطور با آ نبا معامله نمیکردند ‏ شما بازبان وبدن خود بامردم 
آميزش کنید » ولی‌بادل وعمل از آ نها کناره بگیرید ! 





. (۱) مقصودحکومت واحدجها نی‌واعتماد په تنمادین‌الهی وقا نون آسمانی ١‏ ۰ یمنی دين 
مه اساام است , که‌دردولت عا لمگیرمهدیموعودجهان, تحتق خواهدیات ؛ و معنی‌آن)لدینَ 
عندا لله الالام مصداق بیدامی کند. 

(۲) سورء ءنکبوت آي - ۱ 


امتحان شعیان درژمان غیت ۳ 





سو گند بخداگی که ان من‌دردست اوستآنچه را دوست دارید نمی بیند ؛ 
مگروقتیکه آب دهان بصورت یکدیگر بیا نداژید وبعضی ازشما برخی دیگردا 
دروغگز بنامند : وتاموقعیکه کسی‌ازشما (یااینکه فرمود) ازشیعیان من‌باقی نمیما ند 
همچون سرمه درچشم؛ و نمك درغدا. (یعنی‌همه‌ار بن مبر‌وند وانری‌ازشما نسماند) 
مثلی‌برای شما میزنم و آن اینکه : مردی گندمی‌دارد .آنرا پاك میکند ومیبرد و 
مدتی‌در اطاقی‌میگذارد . 

سبس‌هیر ود می بیند سوس بآن زده‌است ؛ پس نرا بیرون آورده دو باره پاك 
وپا کیزه نموده وبجای اول برمیگرداند وهمینطورتا گاهیکه مقدار کمی بمقداد 
ته ماند خرمن ازآن میماند که زیان سوس بآن نمیرسد . شماهم چنین‌خواهید 
شد . حنان ازهم لمیر داده مشوید که حز عد؛قلیلی که فتنه وامتحان صردی با نپا 
نسرساند نافی نمسماند . در آن کتاب این حدیث بسند دیگرهم از آ نحضرت نقل 
شده است . 

مِو لف ؛ فرمایش‌حدرت: «حنان باشید که زنبورعسل درمیان برند گان 
است»دستوریست که ماراامر به تقیه میکند یعنی ‏ نچه ازدین‌حق‌دردل‌خوددارید » 
بر ای دشمنان ظاهر نگردانید , ( که شمارا میکشند ) چنانکه زنبور عسل آ نچه در 
شکم داردبرای پرند گان آشکار نمیسازد ۰ و گر نه اورانابودخواهند ساخت . 

ونیزدرغت نعمانی اس که ابو بصیر گفت : امام محمد باقر ا فرمود : 
مثل‌شیعیان مامثل گندمی است که درخا نه‌ای انمار باشد وسس‌شش‌بان پز ند » بعد 
آنرا ازشیش پاك کنند » بازشبش بز ند ودوباره آن راپاك کنند ؛ تاجائیکه مقداری 
از آن بمانه که شش آسیبی بآن نررساند ‏ هم‌چنین شیعیان ما خالص میشوند و 
امتحان TT‏ اک جر عد قلیلی که‌از فتنه ها محفوظ می مانند باقی 
نمی‌ما ند ! 

نیزدر غیبت نعما نی‌از امام حعفررصادق کا و آن حضرت ازیدر بزد گوارش 
روایت نموده که فرمود : مؤمنین آزمایش‌میشو ند . سپس خداو ند نیا ازهم تمین 


دنلب پاب پیست وششم - امتحان شعیان درژمان غیت 


مدهل خداونذ مفئن داازمحت دبای ددا میگرداند ‏ »ولاز کوددی 


وشقاوت در آخرت ایمنی‌می بخشد . سس‌فرمود : حسین‌بن على على ماالسلا ( در 
روزعاشورا) کشتگان خود راروی هم‌می‌نهاد ومیفرمود : مارا همچون پیغمبران و 
اولاد ‏ نپا کشتند ! 

و هم در آن کتاب‌ازا بو بصرروایت کرده که گفت : بحطّرت‌صادق لا عرض 
کردم : ظپورصاحب الامروقت معینی‌ندارد که باوقوغ آن ازاین‌فکر آرام گیر یم؟ 
فرمود : چرابنا بودیپایان برسد ولی‌شما موذو ع را فاش ساختید وخداو ندآن را 
پتأخیرا نداخت ۱ 


وهم در آن کتان ازمحمد بن‌مسلم(۱)روایت میکند که‌امام جعفرصادق ار 





(۱) محمدین مسلم ثقفی ازدانشمندان 5و فه وشا گردان عالیمدرحطرت باقر وصادق 
عليه ماالسلام بوده » ونزدآن دو امام والا کهرجایگاه ی پزرك داشته‌ودرفته وحدیت‌وقداست 
تس میان‌اصحاب‌ممناز بوده است » وهم ا زکسا نیست که به بهشت موده‌داده شدها ند . 

درحدیث است که چهارسال دره‌دینه طییه‌اقامت گز ید واز محضر پرفیش امام محمد 
باقر (ع) احکام‌دیثی و عادف یقینی را استفاده کرد ؛ و بعداز آنحضرت ازمحضر میا رکه 
حضرت‌صادق (ع)بهر‌منه گت . 

زدادة بن اعن شا کرد عاليمةام حضرت‌صادق (ع) و دوست‌دهمعس اومی گوید:روزی 
ابو کر یبة آزدی‌ده‌همدبن مسلم فی برای گواهی بنزدشر يك قاضی کو فه( که‌ازاهل تشن بود) 
دفنند . شريك مدتی‌درچهرء] نها خیره شد وجون]ارصلاح وتقویوعبادت‌دا درسیمایآ نها 
مشاهده کرد ۰ گت : جعفر یان‌فاظمیان ! یمنی : اینان دونفر شیعه امام جعفر صادقو 
فاطمه‌زهرا دختر بیغمیر ند ۱ 

محمدبن مسلم دا بو کریبه ازشنیدن‌این‌سخن گریستند . شريك‌پررسید چرا گر یه‌میکنید 
گفتنه : پرای اینکه مارا شیمه خواندی وجزه مردمانی شمردی که بواسطه نادانی و قلت 
پرهیز کادی ماداضی نمی‌شو ند ماراجزء برادران‌خود بشمار آودند . ومارا بکسی نسیت‌دادی 
(حضرت‌صادق) که راضی‌ایست امثال‌مارا اذذیعیان‌خود محسوب دارد. ۵ 


امتحان شعیان درغیت اما مزمان(ع ( ۸,۵ 





بوی فرمود : ای محمد ! هر کس‌وقت طبوردولت مارا , ازطرف ما بشماخرداد؛ 
ازاینکه اورادروغگو بدا نی‌باكمدار» زیر اماوقت آ نرا معین تميکنيم ! 
۱ نیزدر کتاب یادشده‌ازاسحاق بن عمارروایت کرده که گفت شنیدم‌امام‌جعش 
صادق ا میفرمود: ظبوردو لت آل‌محمد وقت معینی‌داشت که سال‌یکصدو چمل بود 
ولي شما آن راباز گ و کردید ومنتشرساخنید خداو ند هم آنرابتأخیرانداخت . 

" و فیزدرغیبت نعمانی‌است که :| نحضرت باسحاق‌بن عمارفرمود : ای‌اسحاق! . 
ظپوردولت مادو بار بت خیر افتاد . 

همچنین در کتاب‌نامبرده‌از بوبصیرروای ت کرده که گفت : با نحضرت‌عرض 

.کردم دام آل‌مجمد حه وقت‌قیام‌سکند ؟ فرمود: آ نا که وقت آن راتعین‌میکنند 
دروغ کو میباشند.ما اهلبیتی‌هستیم که ۾ وقتآ ر آمعین ثمي‌کنه م. سس فر مود :خداو ند 
برخلاف آن و قتبکه دروغگویان تین نمو ده الف | نحضرت راظاهرمیگرداند ! 

هم درغیبت نعما نی‌ازفضیل بن‌یتارروایت نموده که گفت: ازحضرت باقر 1 
برسیدم آیاظپود صاحب الامروقت معتنی‌دارد ؟ فرمود :]نیا که وقت آنرا تعیمن- 
میکنند درو غ میگویند ؛ وقتی‌حضرت موسی‌بمیقات پرورد گاررفت ۰ بمردم گفت: 
من‌سی‌ش ازمیان‌شما میروم . ولی‌موقع ی که خداو ند ده شب‌بر آن افزود» بنی- 
اسر اتیل گفتند : موسی خلف وعده کرد ؛ ده کر 21 و گوساله درست شدند , ما 
نیزهر گاه حدیثی بر ای شما نقل کردیم وهما نطور که گفته‌ايم واقع‌شد 1 
خدا راست گفت . وچنا نچه مطلبی‌بشما گفتیم و بعکس ظاهرشد بازهم بگوئیدخدا 
راست گفت تا دو باراجر ببرید . ۱ 

وهم در آنکتاب ازحسن‌بن علی‌بن ابراهیم واواز بررادرش دوایت نموده که 





۵ گر تفشلی نمایدومارا قبولفرما یدب مامنت نهاده وموردتفضل‌خود قرادداده‌است! 
شربکه تیسمی کرد و گفت : جاداردکها گرمردی دردنیا پپداشود ؛مانند شما باشد ! 

محمد بن مسلم می گوید : «سی‌هزار حدیت از<ضرت پافر(ع) وشانزده هر ار حدیث‌از 
حضرت‌صادق (ع) اخذ کردم » 


۷ ۷۳ باب تست وسم امتحان شیعبان درزمان غیست 





گفت : درخدمت حصرت صادق 96 ازملوك‌بنی‌فلان (یعنی‌سلاطتن بنی‌عباس)سحن 
بمیان آوددیم. . حضرت فرمود : عجله دراینامر( ظہورقائم آل‌محمد) ایمان مردم 
را بباد داد.خداوند برای خاطرعجله بند گانش » شتاب نخواهد کرد . این امر 
پایانی دارد که بآ خرمیرسد . اگر بند گان خدابآن‌رسیدندنمیتو ند نرایکساعت 
جلو بیاورند ونه بتأخسر با ندازند . 

نیزدر کناب مز بوراز (حضرمی ) نقل کرده که گفت : ازحضرت صادق 1 
شنیدم میفرمود: مااين وقت راتعیین نميکنيم . 

و نیزدرغیبت نعمانی‌است که ابوبصیر گفت : ازحضرت صادق ا پرسیدم : 
قربانت گردم قیام‌قائم کی‌خواهد بود ؟ فرمود: ما اهلبیتی‌هستیم که وقت آنراتین. 
نميکنيم : زیرا پیغمبرفرمود :آنبا,که‌وقتآ نراممن میکنند ۰ دروگو هستند . 
پیش ازظهورقائم پنج علامت میباشد . ا 
۱ اول صدای آسما نی که دزماء زمضا شنبده مشود . دوم خروح‌سفیا نی‌سوم 
خروح مردی از اهل خراسان چپهارم کشته شدن نفس‌الز کیه پنجم فرو دفتن 
بیابان مکه . آنگاه فرمود : قبل ازظپودوی دوطاعون بدید مید : : یکی‌طاعون 
سفید و دیگری طاعون سرخ . عرضکردم : قربانت. شوم ! طاعون سفید چیست 
وطاعون‌سرخ کدام است ؟ فرمود : طاعون سفید مر گی سریع‌است وطاعون سرخ 
شم‌شیرهیباشد (۱) 

قائم قیام‌نمیکند گر بعداز آنکه درشب‌جمعه و بیست‌وسوم ماه‌اژوسط آسمان 


(۱) ثایدکنایه ازجنگه وخون دیزی باشد ,. 

شیخ‌صدوق‌درسما نی‌الاغباد طبع « د مکتبةا لسدوق 4 تهر آن‌صفحه ۰ ۹ وایتی از حضرت 
صادق ۰(ع) تقلع ی کند که به ذریح‌محادبی فرمود : : الفقرالموتالاحمر فقیل: الفقر 
من‌الدنانیر 3 الدر اه ؟ قال: و لکن مق‌الدین یعنی : مرك سرخ ؛ فقر دپریشا نی 
است . عرش شدمتناودتان فقر آژدیذاد ودرهم است ۲ د نه . بلکه فقر از نداشتن دين 
است » بنا بر این تعبیرمر لك سرخ بی‌دینی ءمومی‌است که ممه‌جادافرامی کیرد 1 


امتحان شعان درزمان‌غیت AAV‏ 





اورابنام صدازنند عرض کردم : چطوراوراصدا میز‌نند ؟ فرمود : نام‌اوو نامیدرش 
رامیبر ند » ومیگویند | گاه‌باشید فلانی‌پسرفلانی‌قائم آل محمد آشکارشد . بفرمان 
او گوش فرادهید وازوی‌پیروی کنید . بعد ازاین نداهیچ ذی روحی‌نمیماند جز 
اینکه این صدارا میشنوند وآ نېا که خوابیده‌اند بیدارميشوند وبحباط خانه خود 
میآیند و دوشیز گان ازپس پرده بیرون میدوند وبا آن‌صدا قائم قیام میکند و آن 
صداهم صدای <بر گیل است . 
کلینی از ابو بصراز حضرت‌صادق ا روایت میکند که فرمود : خداو ند 
وحی فرستاد برای عمرا ن که من فرزندای نیکو و بابر کت بتوموهبت میکنم که 
کورمادرزاد وافراد بیس را شفا دهد وبااحارء خدا مرده راژنده گرداند ؛ وخدا 
اورابسوی بنی اسر ائیل میعوث گرداند عمران ھم بن اش «حنه» که مادر مریم بود 
خبرداد وقتی «حنه» بار دارشد باور میداشت که سر است » ولی حون دخترزاید 
گفت : «پرورد گارا ! من که دخترزاگیدم ؟! بااینکه میدا نم پسرمثل‌دختر نیست » 
مقصودش این بود که دختر پیغمس نمیشود . 
خداو ند هم فرمود : خدادا ناتراس ت که مادرمریم چه زائید . وقتی‌خداوند 
عیسی‌دا بمریم موهبت کرد اوهمان پسری بود که خداوند به عمران مژده ووعده 
داده بود . بنابراین ماهم هر گاه دربارۂ یکی ازمردان خود چیزی گفتیم ممکن 
است راجع به‌نواد گان اوباشد (پس| گردیدید دربارۂ یکی‌باچند نفرازمامصداق 
پیدانکرد) منکر آن نشوید . 
نظر مخ لف ور باره بداء 
مج لفب : حاصل‌مضمون این‌روایت وامثال آن‌ایشت که گاهی‌مصالح‌بزد گی 
موجب‌میدود که پیغمبران وحانشینان آ نها دربارة بعضی از امور بطورمجاز وتوریه 
وجنا نکه در کتاب (محوواثبات) خواهیم گفت اسر 5 « پداء » در آن‌راه دارد 
سخن بگویند سس‌عکسآ نچه‌مردم از کلاماءل‌فهمینه اند؛ برای آ نهاظاهرميشود. 


۸۸۸ باب بیست وششم - امتحان‌شیعیان‌درزمان‌غییت 
دراین مواردباید متوحه باشند وآنرا حمل برددوغ نکنند. و بدا REI‏ آنچه ‏ نها 
فهمیده| ند معنی حقیقی آن‌نیست » بلکه‌مثل معنی‌مجازی است؛یا اینکه‌وقوع معنی 

آن‌مشروط بشرطی است که هنوزمتحقق نکد است. 

ازجمله قیام‌قائم آل»حمد وتعیین شخس آنحضرت ازمیان سایر امه است 
( که بشععیاننو عده‌داده| ند) تا امیدوار باشندوه و قعیکه‌طلمی ازظا لمی‌دید ندبا‌یدنزدیکی 
گشایش کارشان » استقامت ورزند . 

پس گاه یکه در روایات «قائم» گفته میشود مقصود کسی است که قیام بامر 
اه‌امت‌میکند ؛ چنانکه فرموده ندکلناقالمون بأمراله یغنی:همهٌ ماامرخدای دا 
بیای‌میداریم» ولی‌ممکن است‌بعضی‌خیال کنند که مقصودقائمی است که‌جهادمیکند . 
و باشمشیر قیام‌می نماید. 

و گاهی منظورائمه ازهقائم» اینست که | گر خداو ند با نپااجازه دهد نباهم 
باثمشیر قیام‌میکنند, ویامقصوداین‌است که | گرشیعیان استقامت وپایداری نشان 
دهندواسرار اگمه‌را مکنوم ینیوآ نطو رکه مییایداز امام‌خود پیروی کنند البته 
امام هم‌با شمشیرقیام خواهد کرد ویاباین معنی‌باشد که حضرت صادق(ع) فرمود: 
فرزندمن قائ‌است که مقصودهفتمن فرزند | نحضرت است‌نه فرزندبلافصل‌او»سیس 
حضرت مثل‌زد باینکه خداوند وحی فرستادبرای عمران که من سری بتوموهست 
خواهم کرد . ومقصود فرژ ندفرزند بود. ولی «حنه» زن عمران اینطود فرمید که 
منظورفرژ ند بلافصل است . 

س‌مقصود حضرت که فر هو د: «ماهم‌هر گاه درباره .. .» ایست که هر گاه 
بر حسب‌فهممردمیاظاهر لفظ چیزی گفتیم. بااینکها گر گاهی‌درظاهر لفظمعنی‌حقیقی 
۱ قصد کردیم ؛ مشروط بامزق است که هنوزواقع نشدهه «یداء» در آن راه میا بد » 

آنهم‌بهمان معنائی که مادرباب خودش تحقیق کرده ایم بنا بر این‌داستان عیسی‌را 
حسرت از باب‌تنظیر نقل‌فرمود هرچند بامقصود حضرت کامالا مطا بقت‌نداشت . 
یااینکه داستان‌عیسی حقیقتاً همینطوربوده باین‌معنی که اول‌بنا بوده فرزند 


امتحان شيعيان. درزمان‌غیت AAA‏ 





با( فصل عمر ان دیغمر شودو لی بعد ( بدآء» حاصل‌شذد واین‌منظور در راره قرز ندفرز ند 


وی‌عمل ی گردید (۱) 





(۱) بداه ازمو ضوعاتی است که ازدیرتمان نخست قوم بهو دود سیس متعصبین اهل سن و 
اخراً سایربد خواهان شیعهو ازجماهفر قه بهائی‌دانستهو ندا نسته آ نرا بعنوان حر پیر ند عليه 


اسلاموشیمه‌بکادبرده ند سخن يهو دو پا سخ | تما در تاسیراین | به :9 ات الیبود یدالزه 


ET ge, 


لول غات دز لوا ماو مد تراد تسنوپاخآ نا هدر کنپ کلام کر ۱ 


0 ی 


شده وازجمله مهو لف‌عااههدر دار الانو اد جلد ٤‏ چا جذی باشرح و سطزیاد ازصفده ٩۲‏ 


تا ۱۳۶با نقل سخنان‌دانشمندان بزر گک‌فیمه و تحقیةات خوددرمنی«بداء» آوردهءاست ‏ : 
وا نید وود سس 7 تس ای سب 
ی روا اق د ي اه وة فاي 


راید کار Su e‏ 1 اا ار یجرد ۰ 


ی 


برای‌روشن‌شدن اذهان‌خوانند گان شرحزیر ازه‌جلهدمکتب اسلام» شماره ٤‏ سال ششم 

نقل میشود . 

«متاسفا نه موضو ع«بداء»ازموضوعاتی است که اون برای بعضی ازمخا لغان 
شیمه‌وحتی بعضی ازدشمذان اسلام‌شدهاست آنها بدون‌این که کوچکترین تحقیثی درپاده این 
مطلب‌در کنا بهای بزر گان‌شیعه‌ودا نمندان«عما مد ومذامب » اسلام‌بکنند تثها بهمین‌يك کلمه 
جسبیده وقلمفرسا یما و تنسیرهاگی که کمترین ارتباط ,قاد شیعه نداددیرای آن کرده‌اند !و 
مطالب موهوم وبی‌اساسی بما نسبت‌داده‌اند . * 

اصولا کلمه«یداء» در لذتعرببمنی ]شکارشدن است . قر آن مجید درباده‌ظا لمان 
وستمگران میگوید: و بدالم‌سیعآت‌ما عملو ا[ سودهزمی- آی,4۹) یمنی‌دردوز دستأخیز 
تاو اسا ل دفار ان کار کرو کچ کردا سوه غودا کی تالف جما دات سر 
گاهی گفته میشود : « بدا من فلان کلام فصیح » یمنی ازفلان شخص سخن فسیحی 
صادرشد ,و گاهی بجای کلمادمن» «لام» گذارده میشودومیگویند : «بدا لفلآن کلام قصیح 
وممنی آن‌عیناً همان‌ممنی جمله اول است ؛ینی‌سخن فصیحی‌ازاه آشکادشد .سب 


A‏ باب بیست وششم - امتحان‌شغیان درژمان غیبت 





در کتاب «المختصر» تا لیف‌حسن بن‌سلیمان (شا گرد شهیتاول) ر حمة‌الهعلیه 


= ا کنون که معنی جماهه«پدا لفلان»وامٹال آ نرا دانستیم س گردیم باسلمطلب : 

پسیاد میشود که دما ت کاری در ظلر مااذهر جهت «هیاست ؛ ولی پیش آمدهای قیر 
منتظرهای رخ‌میدهدو آنوضع بهم‌میخورده آن کار انجام نمیشود ؛ در اینجا گفثه میشود : 
خدا نخواست‌چنین‌طلبی انجاما بد . ۱ ۱ 

حال‌پيينيرچکونه این‌موشوع باعتاگدمذحبی ما آمیختهقده و دابطه‌بید! کرد است ؛ 

مامعتقديم (و آیات‌فر آن «بجیدو | خبا دهم کواهی‌می‌دهد) که بسیادمی‌شود مقدمات پلاد 
ناراحتیهاگی فر آهم‌میگردد وشایدا نتظار ] نوم میروداما مرردم بسوی خدا.بروند + دعامی کد 
ودست‌از کارهای نارقامی کشند ؛ بت بیکدییگر خوبی‌می کنن و کادهای‌ یک | نجام میدهند 
وخداوند پیر کت‌این اعمال بلاهبدبختی و ناداحتی‌دا می‌گرداند ۰ این یکی از موارد بدا" 
00 ۱ ۱ 

گاهیهمبیکس ؛ مقدمات‌خوثبختی و نعمت فر اهم شده ومر ذم کارهائی | نجام می‌دهند 
کهو دق بر می گردد ۰ این بر گشتن‌ورق‌همان «یداء» است . . 

زٍسیادمی‌شود که سر نوشت‌انسان با ثراعمالادتفییر پیدامی کند . این تغییرسر نوشت‌همان 
بدامی باشد ما باین موضو,عنیده‌دار,م‌وهنتديم اعمال‌خوب وید ماممکن است مقدرات ما 
واجتماع مارا تبیردهد واین‌یکی از افتخاراتماست , که‌سنوشت خود دا مربوط باعمال 
خودمیدا نیم 5 ۱ 

درموزد «اسماعیل» فرز ندحضرت‌امامصادق (ع) هم‌جریان‌چنین بوده‌است که‌حضرت 
می‌فرماید : ظ چئین»2در بود که فرز ندم اسماعیل‌بثثل‌بر‌سد من‌دعا کردم وازخداخواستم شر 
دشمنان‌را از او بگر دا ند , خداوند دعای مرااجابت کرد و فرزندم بقثل ر‌سید ؛ بداللّوفی 
اسماعیل, | ٍن‌هطهون حدینی است که‌دد بسیاری از کتب شيعه نقل‌شده‌ومعنی آن پادر نظر گر فتن 
بیا نات گذشته. بسیارر وشن است که نەمر بوط بسا له‌امامتاسماعیل بوده‌و نه بشیهان‌شدن‌خداو ندا 

دلی هما نطور که گفتيم افراد مته‌سب واجوجی که سمی‌دادند اذهر جریا نی‌سوء‌استفاده 
وسمپاشی کنند کلمه «پداء» رادستاویز کرده و گفته‌اند : شیعه‌عتیده‌دارد که خداوندگاهی از 
کادخودیشیه‌ان میشودو تجدید نظرمی کند » هما نطور که‌بنا پود اسماءیل‌فرز ند پرومند امام 
صادق (ع) پاه‌امت بر سدو بمد پشیمان گردید ! (بااینکه‌از نظرته‌امدا نشمندان‌شیمه‌هر کس‌چنین 


عقیده‌ای‌داشته باش کافر است ) . 


امتحان شیعیان درزمان‌غیست -۸٩۱-‏ 





روایت‌شده که حدیثی بخطحضرت امام حسن عسکری ا بدین‌عبارت یافته‌اند که 
نوشته‌بود : با گامپای شوت وولایت باوج حقایق بالادفتیم ۱ تا انجا که فرهود : 
بزودی چشمه های آب زند گانی برای نا (شیعیان) پعداز چشیدن عذاب آتشها 
ظاهرمیشود ؛ واین‌در وقتی‌است که سالپ بمیزان عددهالم» و«طه» و«طس»ها پرسد. 

مو لف : احتمال دارد که مقصودحضرت همها لم»هاوسایر ح روف‌مقطهه- 
ای‌باشد که «الم» بر ادا , مثل«المص» و «المر» زیرا تمام آنپابا «طه» و 
«طس»ها به ۱۱۹۵میرسد واین‌از بارزترین صورتی است که در خبر ابولبید ذ کر 
کردیمو آنرا تأییدمیکند , چنانکه اشاره‌نمودیم . 

ضمناً بان دانست که این گو نه «وقت»ها ( که‌دراین روایات معن‌شده است) 
برفرض‌اینکه دوایات آن صحیح‌باشد . بامنم‌از تعیین‌وقت ۰ منافات‌ندارد ؟ زیرا 
دوایاتی که ازتعیین وقتهانپی کردهء مکو تیوقت بنطورحنم‌است, نه تعیین وقتیکه 
احتمال حصول «بداء» در آن‌برود . (۱) 





(۱) اینگونه‌اخبار که در آن‌اذحروف متطمه‌و ائل‌سوریاازرمز واشاده به بضی ازسالها 
خن ر فنه | سٹ ما نندحد رثا بو ابید وعلی بن یقطین و همین مور ددر کتب‌شیمه سيار کم ومخالف انبوه 
اخیاد صریح ومتبردیگری است که تس ‌ جز خداو ند کسی وقتغاهور امام زمان‌را 
نمی‌داند و گفته‌انه : کذب اون . 

موف نیز خودمتو جه‌این‌معنی بوده که فر موده است: «بر فرش | ینکه‌روایات آن‌صحیح باشد» 
وأ ىچون علامه‌مجلسی‌ههه گونن اخبارصحیح وسقیم * ضیف وهءتیر را دربحار الانواد گرد 
آورده است » ناجارھر جا توا نسته شرحوبسطی مم‌بآن داده بدون اين که قطم ویتین بآ نها 


داشته باشد , 


AY 


باب‌پیست وهفتم ‏ 


قضیات انتظار فر Ia‏ مد ح‌شیعیآن درزمان بت 


و | نچه که ثا ریت است دد آن زمان انجام داده شود 
شيخ صدوق (ره)در کتاب «خصال» درخری که اعمش ازحضرت صادق 
ڳا روایت نموده نثل میکند کحضرنت فرمود : دين آمامان برهیز, کاری و عصتر 
وصلاح › تا آ نچا که فرمود : وانتظار فر با صبر و بردباری است . 
وهم صدوق دره‌عیون اخبارالرضا » پاسه سند ازامام رضا ا نقل‌سکند که 


ار 






ا 


بر فر مود : افضل اعمال‌امت من انتظارفر ج پرورد گار 





است ( که لطف نموده امام زمان را برای نجات مردم از جنگ طلم و بدبحتی 
آشکار گرداند ) . 

ی الطا قه (ره) در کتانداما لی» ارعید بن مسلم واوارامام زین‌العا بدین 
ا اذ پدرش از امیرالموّمنین (ع) روایت نموده که پیغمیر فرمود : هر کس 
باند کی از روزی خدا ازخداو ند راضی باشد » خدا هم‌بعمل قلیلی ازوی‌خشنود : 
است وانتظار فرج عبادت ات„ 

م لف:درباب «مواعظ امیر الهژمنین» خواهد آمد ( درجلدهندهم بحار) 
که مردی از آن حضرت‌پرسید: کدامعمل نزد ا ا فر مودانتظار 


فرج احمدبن علي بن | بيطا لت طیر سی در کتاب احتجاح از ابوحمزه تما لی و او 


فصبلت ا ومدح شعبان ۱۳ ۸- 
ازا بو خالد کابلی روایت میکند که امام رين العا بدین با : فر مود : عسست بوسل 


دو آزدهمی از حانشسان رسول‌خداوامامان بعد ازاو ممتد میشود. ای بو خالدمردم 
ژمان او که معتقدیامامت‌وی میباشند ومنتظر ظیور اوهستند › از مردم تمام‌زما نبا 
بپتر ند ۰ زیرا حداو ند عقل وفهمی با تا داده که غیت در نود ] تا حکم مشاهده 
را دارد ! 

خداوندآ نها را در آن زمان مثل‌کسانی میداند که با شمشیر در پیش دوی ' 
پیغمیر (علیه دشمنان دین) پبکار کرده‌اند, آنها مخلصان حقیقی وشیعیان‌راستگوی 
ما هستندکه مردم را بطور آشکاد ونمان بدین‌خدامیخوانند . وهم فرمود: انتظار 
فرج بزد گترین فرج است . 

شينح طوسی‌در کتاب دامالی» از حایر حءفی روایت میکن د که گفت : بعد 
از خاتمۂ اعمال حج » باجمعی بخدمت امام محه د باقر (ع) رسیدیم وباحضر تش 
وداع‌نمودیم وعرضکردیم : یابن رسول الله وصیتی بمابفرمائید ! فرمود : اقویای 
شها بضعفا كمك کنند . واغنای شما اژفقرا دلجوگی نمایند , وهر مردی ازشما - 
بر ادر دینیش راما شس خود نصبیعت کند (آ نجه برای خود میخواهد برای او نیز 
بخواهد ) واسراز ما رااژ نا اهلان مخفی دادید ؛ ومردم دا بر گردنپای ما مسلط 
که بگفته‌های ماو آ نجه از ما بشما مبرسانند تو جه کند ‏ اگر دیدید موافق ‏ 
قر آن‌است » آ نرا بذیرید » وحنانچهآنرا موافق‌قر آن نیافتید از نظر بیا ندازید 
(یعنیا گر موافق‌قر آن‌بود کلام ماست و گرنه ازما نیست ومجعول است ) . 

وا رمطلب بر شمامشتبه گشت »در باره آن‌تصمیمی نگیر یدو آ نرا بماعرضه‌دار, رل 
تاهما نطور که برای‌شما e‏ نیما گر شما چنین بودید که‌بشماسفارش 
کرده‌ایم و از این حدود تجاوز نکنید و پیش از ظپود قائم ما کسی از شما بمیرد 
شپىدازد نیا رفته است . وهر کس اما ا شود وان دو 
شهند دارد ‏ وهر کس در رکاب اویکی از دشمنان ما رابقتل رساند ثواب بیست 


٤‏ باب بیست وهفتم - مقام شیعیان آخرالزمان 





شید خواهد داشت 
در کمال‌الدین ومعا نی‌الاخبار ازا بو بصیر روایت‌میکند که‌حضرت‌صادق(ع) 
فرمود :«طوبی‌امن‌ته‌سك‌بامر نافی غيبة قائمنافام یز غ قابه بعدالداية)/طوبی‌برای 
کسی‌است که درغیبت قائم ما چنك بگفتارما زند و بعداز آنکه هدایت یافت‌دلش از 
دین <ق‌برنگردد . من‌عرشکردم: فدایت شوم ! «طوبی» چیست ؟ فرمود : طوبی 
درختی است‌در بشت که دیشه آن درخا تفعلی‌بن بیط لب است وشاخه‌اش درخان‌های 

موّمنین میباشد . اینست معن ی آي شریفۀ طویی لپ وحن ماب (۱) . 

وهم درخصال هدوق‌ازهاصول اریعماه » (۲) روایت ف ۳ المومنین 


ابر و ر٥ود‏ ۳ منتظر فر ج ( آل‌محمد) باشد واررحمت ا هشو یف . زیر 


که بتر a SS‏ . وهم‌فرمود : طاقت کندن کوهرا 
آسان تراز انتظار دو لتی است که طورش بت خر افتاده است ! از حداو ند مدد 
بخواهید وصبر پیشه سازید که خداوند زمین خودرا به بنده شایسته خود میسارد 
وعاقبت نيك از آن‌پرهیز کازان است . پیش ازرنیدن دولت‌حق, شتاب مکنید که 
بشمان میشو ید ومدت | نرا دراژمشه‌ار ید که باعث قساوت دلائان میگردد ۱ 

وفرمود: کسیکه عشق بظروزدو لت مارا بدل گرفته‌است » درحظ ر ةا لقدس(۳) 
(مکان مقدس بہشت) باماخواهد بود ؛ و کسبکه منتظر امرماست ؛ همحون‌شهیدی 
است که درراه خدادرخون جخو دغلطیده باشد . 

صقاد (ع) در کتای «بصائرالدرجات » ازابو بصرواوازامام محمد باقر لا 


(Aya ۲ 

(۲) اصول ادبسام : یی : اصل‌های‌چوارصهگانه که‌اصحاب‌اکمه تا لیف کردند . 

(۳) معاوم‌می‌شود حزب‌بهائی اسم «حظيرة المدس» خوددااز کجا گرفته‌است ! 

)٤(‏ محمدینحسن‌صفا راز بزر گان دا نشمندان‌قمو ات راوپان شیمه است‌شیخ طوسی 
۱ در رجال خود اورا از اص جاب امام حسنعسکریعلیه لس لام بشمار آ ور ده است, تجاشی‌در کتاب 


رجال می‌نویسد: وی‌درمیان عله‌ای‌قم ؛ دگیسی بزرك ومحدثی موثق و بلندندر بود.صفاد سے 





متام شعیان درره ان عت امامنمان(ع) ۸٩۵‏ 


و نموده که فیعمترر اکرم لام روزی 7 اس ده بار فرهود : 
۱ اسف 


اللیملقنی اخو انی ۰ حداو ندا ۱ برادران مر | به‌ن بنما یان ۰ اصحات عرضکردنذ : 
0 ۱ سر ها ی عرو سع ۱ 
یا رسول الله ! مگر ما برادران شما نیستیم 1 قللاانک اصحابی واخوانی 


ga ۳. ل‎ ۳ 


قوم‌فیآخرالزمان آمنوا ېوام بردنی ۰ ۾ فرمود هاش اصحاب(0) من‌میبا شید ؛ 
رادزان هن مرج نا الزمان ی بمن ایمان مآور ند . با اینکه' 
مرا ندیده اند . خداوندآ نهارا بانام ونام پدرانشان » پیش از آنکه ازصلب پدران 
ود<م مادرانشان بیرون بیایند ۱ بمن‌ ناسا نده است . 

ثا بتما ندن یکی از آ نبا بردین خود » ازصاف کردن درخت خاردار (قتاد) با 
دست درش‌طلما نی 6 دشوار تر است . وی ماد کسی‌است که داره‌ای از آتش جوب 
درخته«نضا»(۲) رادردست نگاهدارد !| یل نای شب تارمي‌اشند ۰ پرورد گار 
آنان راازهر فتنهٌ تیره وتاری‌نجات میذهد . 

صدوق در کمال الدین ازداودین کثیرواو از حضرت صادق کا نقل‌میکند 
که : در تفسیر این أ ی شر رةه هدق للمتقین الدین یومنون بالغیب در مود + ]نبا 





ج کتاب‌های بسیاری در فقّه وحدیث تالیف کرده است . «مووفئرین آنها کناب ذیقیمت 
«یصاگرا(درجات » است.علامه‌مجاسی درمةدمة بخارمیئویسد : این کتابازاصول معتبر»ایست ‏ 
که‌شیخ کلینی ودیگر ان‌از آن‌روایت نموده‌اند . 

صفاد در حدود یک صدوسی‌استاد دیده وازآنها دوایت کرده واجازه گرفته وڪم جماعت 
بسیار ی که از جملهسعد بن عبد اله اشمر ی » انو لیدقمی ۰ علی بن با بویه ومحمدبن بحیی عطار 
می‌باشندازمحطروی کسب فيض کرده‌آنئد . 

این‌دا نشمند عا لیقدر بسال۲۵۰هجری درشهر مذعبی قم بدرود حیات گفت‌وهما نجامد فون 
گردید . 

(۱)اصحاب یکسا نی‌یگو یند که ببامبرر ادیذه وازمحبرش استهاده کر ده ند 

(۲) غضا - درختی است که‌چوب آن ازسخت تر ین چو بهاستو ] تش آن مدت‌زما نی‌میما ند 
وخاموش نه‌یشود (المنجد) 


-۸۹٩-‏ باب بیست وهفتم -فضیلت انتظارفرح امام زمان 





که ایمان به‌غیب میا ورند کسا نی‌هستاد که اعتقاد بقیام قا آل محمد دار ند . 

ونیز در آن کتاب ازیحبی بن ابوالقاسم روایت نموده که گفت : ازحضرت 
صادق #ظ معنی‌انن آیه‌شر یه 2 المذلك الکتابلاریت فیه‌هدی لامتقین» الذین 
يؤمنون بالغیب» راپرسیدم . فرمود: (متقین) شیعبان‌علی جا و(غیب) حجة غاب 
است. آ نگاه صدوق‌میگوید:دلیل آن » این آیه است: 

. ویقولون لولاانزلعلیه ية من ر به‌فقل‌انما الغیب لله فانتظرواانی معکم 
من‌المنتظرین (۱) یعنی : میگویند چه‌میشد اگر آیه ای‌از خدایش بر او نازل 
میگردید؟بگوغیب از آن خداو نداست . پس‌منتظر باشید که من‌نیز باشما منتظرم 
زیراخداو ند دراینجا خبرمیدهد که آن آیه (وعلامت که مردم میخواستند )غبادت 
ار«عیب» است‌وغیب ۳ «حجت» میباشد . مصداق آن . اا است:« وحعلنااین 
مریم‌وامه یت یعنی ماپسر مریم (حضرت عیسی) ومادرش دا آیتی قراردادیم و آبه 
دراینجا بمعنی«حجت» است. 

هم در کتاب مز بوراز صالح‌بن عقبه‌واو ازیدرش ازحضرت امام محمد باقر 
وآ نحضرت از بدران بزر گر ارش علیم السلام نقلکرده که ی مر فرمود : 
افضل العبادة انتظار الق جيعلى: بہترین عبادتپا انتظار فرج (آل محمد) است . 

و نیز در آن کتاب از حضُرت صادق و آنحضرت از یدرانش روایت نموده که 
غم لا بامیرالمومنن لا فرمود:یاعلی نړا که پیش‌از همه‌در اموردینی‌یقین 
دار ند. مردمی در آخرالزمان می باشند که پیغمبررا ندیده‌اند وحجت خداهم از 
نظر آ نہا پنہان گردیده‌است» معهذ! وسیل سیاهی که درسفیدی است (یعنی سطور 
کتا بهای‌دینی خواه‌قر آن وخواه اخبار) ابمان میآورند . 

همچنین در کتاب یادشده‌اژعمرو ثابت‌نقل میکند که امام‌زین العا بدین تلا 
فرمود: هر کس‌در غیت قا مابردوستی ماثابت بماند» خداوند ثواب هزار 2 
امئال‌شهدای جنك پدر واحذبوی عطامفر ما ید. توت راو ندی هم‌این روایت 


(۱)سوده پواس‌آیه ۲۱ 


فضیلت انتظارف جر امأم رمان (ع) ۷ 





ات حزاینکه در آ نجا مبگوید و بردوستی ماأبمیرد». 
برقی در کناب «محاسن» ازسندی واواز جدش نقل‌میکند که بحضرت صادق 
کا عرضکردم : چه میفرماگید دربارء کسیکه درحال انتظار ظبورقائم شما بمیرد؟ 
فرمود: اومئل کسی است که پافا کم درخیمه اش باشد. سس‌حطرت لحظه‌ای‌سکوت 
کرد.و آنگاه فرمود: اوها نند کسی است که پا بیغمس سر بوده‌است . 
ونیز درمحاسن برقی است که علاءبن سیابه گفت: حضرت صادق تلا فرمود؛ 
کسیکه منتظر ظپور قائم باشد وبراین عقیده بمیرد مانند کسی است که در خیمۀ 
قائم‌می‌باشد . در کمال الدین‌وغیبت نعما نی‌هم این‌روایت پااسناد دیگر آمده‌است. 
خبر عبد ال<هید و اسطی 
نیز درمحاسن ازعبدالحمیدو اسطی‌روایت نموده که گفت: بامام محمدباقر لها 
عرضکردم : آقا! بخداقسم د کانہای‌خودرزا بانتظار ظهور امام زمان رها کردیم 
تاجاگیکه <-یزی نمانده که از فقن وبیچاز گی دست‌تکدی‌پیش مردم دراز کنیم. 
فرمود : ایعبدالحمید ! آ یا گمان‌میکنی! گر کسی‌خودراوقف راه‌خدا کندخداو ند 
راء‌روژی‌بروی او نمی گشاید ؟ آری‌والله ! خداو ند حتماً در رحمت‌خود را بروی 
اوخواهد گشود. خدارحمت کند کسبکه خود ادرا ختیار ما گذاشته‌است. خدارحمت 
کندآنکس که امرما را زنده نگاه دارد 
عرضکردم : | گرمن پیش از آ نکه بشرف ملاقات قائ‌شما فائز گردم »هیر م 
حچگونه خواهم‌بود ؟ فرمود : هر کدام‌ازشما که میگوید : اگرقائ آل محمد دا 
ببینم بیاری او برمبخیزم. مانئد کسی است که درر کاب اوشمشیر بز ندو کسیکه در 
رکاب وی #پیدشودمثلایستکه دو بارشپید شده‌است . این‌روایت در کمال الدین 
بسنددیگر هم نقل‌شده. با این‌فر ق که‌میگو ید:مثل کسی است که‌درر کاب‌اوشمشررزند 
بلکه مثل کسی‌است که باوی شهید شود . 
همچنین در محاسن برقی از حضرت صادق لا روایت میکند که فره‌ود : 





باب زو باب بيست وهفتم ۳ مقام شیعیان‌ثا بت قدم 





| گر کسی‌ازشما براین‌عتیده (انتظارقیام امام زمان) بمیرد» ها ننداینست که درراء 
خدا شمشیرزده است . 

هم در آن کتان ب اذفض‌بن مختار نشل شده که کشت : ازحضرت صادق ڳا 
شنیدم میفرمود : هر کس ازشما بمبرددرحالیکه منتطرظپو رقائم آلمحمد باشدمثل 
کسی‌است که باقائم درخیمه‌اش باشد . 

سپس لحظه‌ای سکوت نموده‌و آنگاه فره‌ود : نه ! بلکه مانند کسی‌است که 
در ر کاب اوشم‌شیرزده است . بعد از آن فرمود: نه بخدا . بدانیدکه اوهمچون 
نی است که در ر کاب ا مس بعز ۰ شهادت تال گشته است . 

قیخ طوسی در کتاب غبت‌ازابوبصر روایت میکند که حذرت صادق 18 
فرمود : موقعیکه سلمان دضی‌الهعنه وارد کوفه شد و با نشر نظرافکند» مصبتهای 
کوفه را که بعدها میباید بدید آید برای مردم بیان کرد حتی (فجایع) سلطنت‌بنی " 
امیه وخلفای بعد ازا نهارا نیزذ کر نمود و آنگاه گفت : چون کار باینجا کشد 
۱ با کلیمای خانة خود بسر برید تاوقتیکه پاك نهاد پسر پا کزاد پا کیزه سرشت که 
غیبت میکند واژوطن و بستگا نش‌دورميما ند » آشکار شود . 

ير عمار ساباطی 

در کمال‌الدین ازعمار ساباطی (۱) نقل میکند که گفت : بحضرت صادق 

ا عرضکردم : ثواب عیادت پنهانی در دولت باطل باامامی از شما که متام 


آمامنش از نظر مردع بو شیده است پیش است یا عبادتی که بطور آشکار دز پور 





(۱ عمارساپاطی ت ازشا گردان‌ناهی وفتهای امحاب ٭صضرات سادق وحصرت‌عوسی 
کاظم (ع) است , وی‌قطحی مذهب بود . یمنی اعتعاد بامامت عیداله افطح سر امام چشر 
سادق ( ع) داشت :این وصف مورد و توق*اعتماد مای‌شمهاست ۲ در کلب جال اوو برادرش 
فیس وصیاح ازراویان موق شج ارآ مده | ند ۰ از <ضرت‌آمام جه‌غر ( ع) روا بت‌شد. 


که‌فر مود :۳ من از خد او ند خواسام , ک+عمار سا باطی را وم شش 1 وام م اورا !عن بشید , 


فضیلت شیعیان درزمان غیبت امام غاثب (ع) -NAA-‏ 





دو لت حق وحکومت امام‌ظاهر میکدند ؟ حصرت فر مود : ای‌عماز ! بحشش ینهانی 
بپتر از بخشش آشکاراست.همچنین‌عبادت پهنا نی‌شمادردو لت باطل با امامی که (از ترس 
دشمن) مخفی گردیده ۰ و ابش بیشتر ازعبادتی است که در دو لت‌حق باامام ظاهر 
کرده میشود . ذیرا دردو لت باطل شماازدشمنان‌خودبیمناكهستید . ومسلم‌است که 
عبادت با ترس وهر آس دردولت‌باطل باعنادتمطمئن دردو لت‌حق‌قا بل‌مقایسه نیست . 

بدانید ! هر کس‌از شما که یك نماز واجبی را از ترس دشمن در پنهانی و 
بطور تنهائی در اول وقت بگذارد و آنرا تمام کند » خداون-د ثواب بیست وپنج 
نماز واجب منفرد برای اومیئویسد . وهر کس یك نماز مستحبی را در وقتش 
بخواند و آنرا تمام کند خداوند ثواب ده نماز مستحبی برای اوخواهد نوشت . 

وهر کس ازشما يك کار نيكانجام دهد خداوند در عوض ثواب پیست کار 
نيك برای او بنویسد . هروفت شخص با ایمانی‌از شما (شیعیان) حسن عمل داشته 
باشد وباتقیه تمودن اژدش‌نان بخد امن شود ودین واعتقاد بامام خود وحان و 
زبانش‌راازه رگونه خطری و آلود.گی حفظ کند خداوند بمیزان زیاد بر ثوان 
اعمال‌وی‌میا فزاید. زیرا خداو ند خوان کرم خود دا کسترده است . 

عرضکردم : قربانت گردم ! شمابا این بیان رت و دیل مرا بعیادت 
افزون فرمودید و لی‌من میخواهم بدا نم چطور تواباعمال مااز تواب اعمال پاران 
آمام‌ظاهر شما دزدو لت حق . سق :ا ست ااك ۳ وان با د دارم و آنپم 
دین خداست ؟ حضصُرت فرمود : شما در پدیرفتن‌دین خدا ونمار وروزه وحج ٣‏ 
عمل وعبادتی بطور پنهانی بر آنها پیشی گرفتید ‏ باامامی که امامتش بر ردم 
دو شیده است بسرمیبر ید وا وی پیروی میکنید ومنتظار ظرور دولت حق هستید . 
درحالیکه ازسلاطین جور برجان امام وخودتان_خائف میباشید . 

نگاه میکنید بحق امام خود و حق خودتان که در دست 0 با است و 
نگذاشته| ند شما بان بر سید و شمارا درامردنیا و کنب معسشت مستاصل کرد اند ۲ 
معہذا شما باصبر وعبادت واطاعت پرورد گار وترس از دشمنان مبگذرا نید روی 


۰۰ باب بیست وهفتم - فضیلت انتظارفرج شیعیان درژمان غیبت 





اينجپات خداوند ثواب‌اعمال شمارا افزون گردا نیده است - پس‌خوش بحال‌شما! 

عرضکردم :قربا نت گردم ۱ بنابراین آرزو تم ی کنم که در طپور دولت حق 
ازاصحاب قائم ا باشم » زیراما در روز گار امامت‌شما بس میبریم وبا پیروی 
ازشما (که‌باتقیه زند گی می کنید) ثواب‌اعمال مااز ثواب اعمال آنہا که در دولت 
حق می‌باشند بیشتر است. فرمود lT:‏ دوست نمیدارید خق آشکار شود وعدالت 
در دنیا گسترش یابد وحال عموم مردم نیکو گردد › وخداو ند هذفپا را یکی کند ‏ 
ودلمای پرا کنده داباهم پیوند دهدو کسی در زمین خدا معصیت نکند وحدودالهی 
در میان مردم جاری گردد ۰ وحق باهلش منتقل شود ؛ وصاحب حقآ نرا آشکار 
سازدتا آنکه ازترس کسی‌چنیزی پوشيده نماند ۲٩‏ 

ای‌عمار ! بخداقسم هر کس از شما بااین عقرده که شما دارید بمیرد » از 
بسیاری از آ نپا که در جنك بدر واحد حاضر . بودند ؛ .افضل وپپتر است » پس 
موّده باد ! ۱ 

ونیزدر کمال‌الدین از خضرتهوسی‌بن جعفر از پدران‌بزر گوارش‌روایت نموده 
که یرل فرمود : پترین عملپای امت مار از جابشداست : 

نیزدر کتاب هز بورازمحمدبن فضیل نقل‌میکند که گفت : ازحضرت‌رضا تلا : 

پرسیدم فرج ما کی‌فرا میرسد ؟ فرمود :آیا انتظار فرج کشیدن ؛ فرح نیست . 
خداو ند میفرماید : «فا ننظرواانی معکم من‌المنتظرین» ( یعنی انتظادفرح باتوجه 
بامرالهی در این آیه شریفه خودیکنوع فرجاست ) این دوایت درتفسیرعیاشی‌هم 


آ مده است . ۱ 
۱ خبر ابر آهیم کوفی ۱ 
همچنین صدوق در که‌ال‌الدین ازا بوابراهیم کوفی روایت نموده که گفت:؛ 


حل‌هیت حدبرت‌امام جعفرصادق لا بست بودم دیدم موسی‌بن حعفر که درآ نوقت 
جه بو د وارد گشت . هن از حا بر حاستم وسرميارك اورا بو سد! و سپس نشستم 


فضیلت انتظاد فج شیعبان درژمان غیسث ا ء۹ 





حضرت صادق ا فرمود : ایابو ابراهیم ! ۳ بعد ازمن‌امام تواست . 
۱ 8 ۳ ! که قزمی در بار؟ و دین‌خود منحرف مشو ند وحمع‌ی دیگر بسعادت ۱ 
میرسنه . خداو ند قاتل‌اورالعنت کند وغذاب‌اوراافزون گرداند . 

آ گاه‌باش که خداو ند بعداز کارهای عجیبی که ازراه حسد بروی‌میگذرد. 
کسی‌را که در زمان خود بپثرین مردم دوی زمین باشد ازصلب وی پدیدآورد . 
خداوند | نچه را خواسته است عملی میسازد ؛ هرحند اهل شركناخوش بدارند . 
خداو ند بتي دوازده اماء‌میدی‌را که بیزد گواری ممتاز گردانیده وجایگاه‌مقدسی 
با نها روزی نموده ازوی بوجود آورد . کسیکه منتظرظپور امام دوازدهم باشد ؛ 
مانندکسی است که با شمشیر برهنه درر کاب پیغمبر » دشمن دا ازحضر تش 
دفع میکند . ۱ 
دراین‌وقت مردی‌ازدوستان بنی‌امیه‌وارد گشتو حصرت‌هم‌سخن خو در اقطع فرمود 
بعدازآن پانزده مرتبه خدمت امام جعفرصادق ا رسیدم تاسخن آ نروز راتکمیل 
فرماید ولی میسر نگردید . 

حون سال بعد بخدمتش رسیدم ۰ دیدم حسْرت نشسته است . در آن حال . 
فرمود : ایا بوابر اهیم ! !... او کسی است که بعد از e‏ طاقت فرسا وبلا وطلم 
طولا نی‌شیعیان خودرا ازغم‌نجات میدهد . پس خوش بحالآ نبا کهآ نزمان رأ درك 
کنند . ای‌ابوابراهیم همینقدر بس‌است !!۱بوابراهیم گفت: چنان خوشحال‌شدم که 

هیچگاه‌یدا نگو نها خدمنش بر نگشته‌بودم . 

شيخ الطایفه درغیبت ازرفاعة بن‌موسی ومعاویةین وهب ازحضرت صاذق و 
آ نحضرت ازپیغمبر مر روایت کرده که فرمود : خوش بحال کسی که قائماهل 
بیت مرادرمیکند درحالیکه پیش ازقیامش ازوی پیروی مینموده.دوست‌اورادوست 
مبداشته وازدشمش بزاری‌هی حستهو تمام۶۱ ئمەقل از اورادوست‌داشته‌است. ۲1 نهارفیقان 
ودوستان من‌و گرامی‌ترین امت من‌مساشند . رفاعه گفت : حضرت‌فرمود : نپادر 
نزد من گرامی‌ترین خلق‌خداهستند . 


۲ ؟ پات باب پیست 2 فيلت يميا ن آخرالزمان 





و نیز درعیت شيخ طوسیازعید ال بن‌سان از حضرت ما جەفرصادق لز روایت 
ےھچ لے ٭چ 2و عر ۾ دق عر اي چ غر وغ افق 
کرده که رسولا کر میاو فرمود : سیاتی‌قوم من بعد کم اثر جل الوا حدهنيم له 


و و ن 


اجرخسین‌متگم یعنی: مر ذمی بعدازشما خواهند آمد که یمردآ نبا واب پنجاه 
نفر ازشمادار ند . اصحاب عرضکردند: پارسولالله! مادرجنك بدر واحد وحنی در 
ر کات شماپیکار کرده‌ایم وقر آن درمیان‌ما نازل شده‌است ( یعنی‌جطور میشود که 
هردمی بیایند که یکنفر آنبا ثواب پنجاه تفرمارا داشته باشند ؟) فرمود آ نچه را 
نهامتحمل‌میگردند اگرشما ببینید, نمی توا نید ا 


ق اتب 


برقی در کتان «محاسن» | بو الجاروداز«قنو»دختررشید هجری (۱)روایت 
وی منم در ۳ دين جېدو گوششن ‌دادی بات 
از آ نہاست 4 ۱ 

شیخ الطائهه در کتاب غیبت‌ازخالد عاقولی‌ددضمن حدیش‌منقول‌ازحضرت 
سادق 4 می‌فرماید : جرا چشم بان دو خته ید وبرای جەشتاں مین کنید 0 مگر 
تأمین ندارید ؟ آیااینطوز نیس ت که‌مردی ازشماازخانه بیرون میرود وپس ازا نجام 
کارش دو باره بحا زه بره‌یگردد > دول اینکه‌خطری باو ز تست باشد ۹ اگر آنا 
که پیش از شما بودند مانند شما (دررفاه بودند وامنیت داشتند ) هرمردی از آنها 





(۱) دشیدهجری - ازاصحاب خاص‌حضرتامیره‌ومنانعلی (ع) است . بعدازرحلت 
آنحضرت اورا بتزدژیادین ابیه‌حکمر ان کوفه آوردند . پرسیدعلی‌خبرداده که‌ماچگونه‌با تو 
رفتادمی کنیم ؟ دشید گفت اوفرمود : دستها وپاهای مر انطم می کنید ومرا دارمی‌زنید . 
زیاد گفت : بخدا کاری‌می کتم کەویدروغگواز کار درآید . سپس گفت : رهایش کنید همینکه 
رشید‌خواست ازدارالاماره خارج‌شود ؛.زیاد پشیمان‌شد و گفت:اودا بر گردانید . کیفری 
بهثراز آ نچهآ فایت گفته است برایتوسراغ ندادیم ؛ ذیرا اگرتوبما نی‌دائماً دفتاد بدی پاما 
خواهی داشت . آنگاه گفت : دستو رای اورا قطم کنید ؛ رشیددر [ تحال سخن‌می گفت ۰ «یس 
بد نش ر اد ارز ند «هجر » کر شید ماسوب بآ نجااست قر به‌ای‌از بحر نامت (سفینةا لبحار) 


فضیلت انتظارفرح آمام‌غاف (ع) A‏ 





را میگ قتند و دست و بای اورا فطع میک TE‏ سسس در تنه‌های نحل بدارمیزد ندو 
باازه بدو یم می کرد ند واوأین بالاها رابرای اصلاح نة سود و کقاره گناهش بر 


حویشتن همو ار و . آنگاه ین آیه ی ومد . : ام حیبتم آن 


و 


دخلا الجن ولمایاتکم مل لذبن خو امن قبلکم مس با اهر 


ےل *٭ و 


وزلر لوا حتی رولا رسو لو الد بن آمنوامعه‌متی رل الاان نصر الله قريب 
(۱) یعنیآیا گمان کرده‌اید داخل بہشت میشوید , 3 حکایت مردمی كەقبل 
از شما بودند بشما نزسیده است کهبا نپا سختی‌ها ورنجها رسیدوچذان‌متز لزل 
شد زد که يىغمەر و آنا که یاو ایمان آوردند : گفتند جه وت نصرت حداو ند 
قرامس سد ؟ پدائید که تهمریث خداو ند نزديك است . 
هم‌در آن کتاب از ابن‌فضال واواز تعلبةبن میمون نقل کرده که گفت: امام 

خودرا بشناس . زیرا شناختن او زیاخاجتو نیرا ند » خواه دولت حق‌قبلا بدید 
آید یانظپور آن بتأخیر افتد . هر کس امام خودرا بشناسد وپیش از اینکه ظهود 
" دولت‌حق دابه‌بیند جان دهد وشن کاک آل مجمدقیّام کند ثواب او مانند کسی 
است که باقائم در خیمه‌اش باشد . 

ونیز در کثاب مز بور ازعبدالله بن عجلان ازحطْرث صادق روایت کرده که 

: کسی که عقیده بظهور دولت آ لمحمدداشته باشد و بااین‌عقیده پیش ازقائم 
بمیرد ثو اب اوم ثل کسی است که درز کات وی گشته شود . 

در مڪاسن بر ة ی ازحکم بن عسنه‌روآیت نموده که گفت : وفتی در زگ 
نبروان آمیر الموّمنین خوارحرابقتل رسانید ؛ مردیبحدمت حضرت دسیدحضرت 
فرمود : قسم بخداوندی که دانه را شکافت و آدمی را آفرند » مردمی دراینجا با 
ما آمده‌اند که هنور خداوند پدران و نبا کان ‏ نبا را خلق‌نکرده است ! آن مرد 
عرضکرد : مردمی که هنوژخاق نشده| ندجگو نهمیتوا نند باما آمنم باشند؟ ! فر هو د؛ 
آری آنبا مردمی هستند که در آخر الزمان‌ميباشند ودر این هدف که مادار یم آ نپا 





۱ (۱) سوده‌بقره آیه» ۲۱ 


Af‏ باب پیست وهفتم -فضیات انتظارفرح 





نیزشر نك هنتندو تسلیم‌ماه‌یباشند : پس آنا در آن راه که ما گامبرهیداديم‌شر کای 
میتی وواقعی ما میباشند ! . 

و نیزدر محاسن ازحضرت صادق ازامیرالموّمنین علیهماالسلام دوایت‌یکند 
که فرمود : بهترین‌عبادت‌شخص‌با ایمانانتظار فر ج‌است . 

عیاشی در تسیر خودار فصل بن اپی ره روایت نموده که گفت : ازحصرت 
صادق لا شنیدم‌میفرمود : خداو ندوحی فرستاد بحضرتابراهي مکه‌بزودی‌فرژندی ۰ 
برای تو متولد خواهد شد ! ابراهیم هم‌بناده (همبرش)خبر داد : ساره گفت: 
من پیرزن هستم ' بااین وصف‌خداوند وحی‌فرستاد" بسوی‌ابراهيم که ساره‌بزودی 
فرزندی میأورد و اولادش چپارصدنسال گرفتار خواهند بود . 

آتگاه حصرت فرمود: حون ؟ رفتاری‌بنیاسرائیل بطول | نجامیدچپل‌صبح 

رو پدر گاء الهی آورده بگر یه‌وزاری‌برداختنه .. دا اهم بموسی دافا 
وحی فرستاد که (با امداد غیبی) آنپا دا ازشر فرعون نجات دهد وصد وهفتاد 
سال ازچپار صد سال گرفتاری آنبا را برداشت. سپس امام ششم فرمود: همچنین 
شما هما گر مثل بنی‌اس‌ائیل‌در در گاه‌خداو ند بگریه وزاری پبردازید ؛ خداوند 
فرح ما دا نزديك خواهد کرد.اما | کرچنین نباشید این سختی تا پایان مدتش 
خواهد رسد (۱) ۱ 

همچنین در تفسیر عیاشی ازمحمد بن‌مس‌واواز امام محمد باقر ا روایت 
نموده که درتتسیراین یه شر یفه<الم ترالی الذبی‌قیل ہم کفو یدیم واقیمو| ۱ 
الصلوة و آتواالزکو (۲)ذرمود : مقصودپیروی‌اماماست. مردمدرخواست‌رفتن 

(۱) منظور از گریه‌وزاریآماد گی افرادشیعه است برای پذیرفتن منویات حشرت 
"«هدی‌موعود علیه‌السلام ؛ کهالبثه نشانه آینءااقه‌شدید وعشق‌سرشاروبرشود»دد گریه وزاری 


۱ آزه‌سر آن‌وی بو یی لو » می کند ۰ 
(۲) یعنیآیا ندیدی کسانی‌را که با ها گفتند دستهای‌خوددا نگهدارید ونماز پخرا نید 


وز کات+پردازید (آیه۷۵۹ سور ساء) 


فضیلت انتظارفرح امام زمان(ع) #9 


جباد نمود ند ۱ ولی وقتی جباد. دز ر کاپ یز حسین م برآ نپا واجب گردید 
قالو اد بنا نیج قریب, اجب عون ونتبع الرس یعنی گفتند : خدا يا 
ما را تامدت نزدیکی بتأخیر بیا نداز تا دعوت تو را اجا بت کنیم و از پیغمیرانت 
پیروی نمائیم . 
شيخ مفىد در«مجالس» ازعوف بنها لك توا ی کم :؛روژی بیغفمس 
(س) فرمود ا یکاش من برادرانم را ملاقات میکردم . ابوبکر وعمر گفتند : 
مگر ما برادران شما یستیم که بتوایمان آورده ۰ پا e‏ نمودیم ۹ 


کو ص چ ت اڪ چ = 1 

پار فرمود: " یلیتنیقداقیت اخوانی سس فرمود نتم اصحابی ولکن اخوانی 
عا قي اض ا ق ا سر ج اسيق ر ار س قل f‏ ا 

الذين‌بأتون هن بعد کميؤمنون بیو يبو نی وینصرونی ويصدقوني وماراونی 


د کے ی ص رق Mm‏ ل 


قی لیتنی قدلقیتاخوانی ی نی :ای کاش « طوران شود ۱ هبث نف 8 ۳ 1 نم 1 کنتار 


خودرا ۱ : 

حضصرت فرمود: شما اصخان من‌هستید (۱)ولی برادران من کسا نی‌مسباشند 
که بعدازشما مبایندو بمن‌آیمان می آور ند ومر | دوست‌دار ند و یاری‌میکنندو تصدیق 
هینمایند ومرا هم ندیده| ند ایکاش‌من بر ادرآن حودرآمیدندم ! 

نعمانےی در کتاں‌غیبت ازعلی‌بن‌حرث بن‌مغیره روایت میکند که پدرش 
گفت : بحضرت صادق لا عرضکردم : آیافترتی‌دریش اس ت که مسلمانان در آن 
فترت امام خود رانمیشناسند ؟ حصرت فرمود:ا ینطور گفته مىشود. عرضکردم یس 
ماحکنیم؟فرمود: هر و قت در آن فترت‌گرار گر فتید؛ بهمان طر بقه‌ای که دار ید(دین 
اسلا ) ج گگز نید تاوضع بعدی برای شماروشن گردد ۱ 

هم دد آن کتاب از عداله پن‌سنان‌روایت کرده که گفت: من و بدرم بحدعمت 
حطرت صادق کا رسیدیم؛ حضرت فرمود:حهحالی‌خواهید داشت هنگامیکه در 
وضعی‌قرادمی گیرید که نه امامی باشد که‌مردم را راهنماگی کند ونه نشانه‌ای از 


)۱( پیشتر گفتیم: اه حاب بکسی می گویند که‌از نزديك پیغمیررادیده باشد » واین‌دلیل 
بر نیکیوسعادت وی نیست. چه‌پسا که اصحاب عردمی فاسدو فاسقو گمراء باشند . 


۹« پاب بست وهفتم - فضي لتا تتظارفرجامام‌زمان(ع) 





دیات غا دیده شود بطوریکه جز کسیکه بادعای حریق. خدارا میخواند از آن 


مین رهائی نمی یا بد؛ بدرم گفت: بیخدا قبت سم ین بالاست‌قر بانت‌شوم بس‌من‌در 
آنموقع چکنم ؟ فرمود: ا گرا ین‌روز پدید ا یدوامام‌زمان راهمدرك نکردی‌جنگک 
زنیدباً نحه دردست‌دار ید تا مو قعمکه‌حقیقت | شکار شو د. 
وهم‌در کتاب مذ کور پسند مز بور ازحرث پن‌مغسرة بصری روایت میکاث 
که بحصّرت صادق لب عرضکردم : برایها روایت ت شده که صاح‌آلامر مدتی 
نایدید میگردد ؛ +س‌ما در آنموقم چکنيم ؟ فرمود ا ره دارید(یعنی 
مدهب تشیع وعقیدة بدو ازده‌آامام. ) تا بت‌پما نید تاواقع بر ای‌شما دوشن گردد ۱ 
مو ف: متصود از این‌اخبار اینس ت که شیعیان درغیبت امام زمان- لا 
در ام دین فعمل باخکام اسالام‌متز لزلو بریشان نشو ند » و بصارت روشنتر بما 
دستور دادها ند که درآ نموقع اصولوفروع دین خودرا هما نطور که ازائمه‌اطهار 
بشما رسده است محکم گرفه وا واز دست ندهید ؛ وار دین اسلام بر نگردیدتا آ نکه 
اهام شما طاهر شود . 
واحتمال دارد که معنی دوایات مز‌بور این باشد که هر کس مدعی‌شد که 
قائم آل محمد است » بوی ایمان نیاورید تا آنکه بامعجزات ادعای‌خود راثا بت 
کند. پیشترهم درادله‌ای که‌شیخ طوسی‌آورده بود نیز دراین باره‌از سعدبن‌عبدال 
سجن رفت . ۱ 
درغییت نعمانی بانب تغاب‌ازحشرت صادق ل قلکرده که گنت : موقبکه 
قثر تی بان‌دو مسجد روی‌داد ؛ عم ودا نش در آن فترت پوشیده گرده ۱ حنا نکه مار 
درسوراح حودینران میشودودرمسان شیعیان ختلاف بدید آ ید ویکدیگررا دروغگو 
پنامند و آب‌دهان بر وی‌همبیاندازند.عرضکردم: پس‌در آ نروزخیری نیست. فرمود: 
تمام خبرو خوبی درآ نروزاست . این‌راسه پارتگرار نمود سس قرمود : فرج 
و گشا یش کارشما نزديك است . 


وهم در آن کتات این دد رث رسد دیگرازا بان بن تغلب از آ نحضرت‌روایت 





احوال شیعیان ‏ خرالزمان 4¥ 
رد نع . ۱ 
و نیزدرکتاب‌یادشدهزابان بن تغل از آ نحضرت نقل کرده که بوی‌فرمود: 
اي ابان ! عا لم دحار سبظه ای مشود که علم در بين دو مسجد پنپان میگردد ۱ 
حنا نکه مار در سوراح خود نان میشود . عرض کردم : سبطه حیست ؟ فرمود : 
بائن‌تر ازفترت است . در آ نموقع که مر دم در آن حيرت و فترت بسر میسر ند نا گاه 
ستار :برای آ نبا طلوع مک عرض کردم: فدایت شوم در آن فترت حالما حگو ند 
خواهد بود ؟ فرمود : برهمن طر بقه که هم | کنون دارید بمانید تا خداو ند 
ضاحب آنرا برای شمابیاورد . 
64 لب در کتاب «کافی» بحای سرطه در بین دو مسجد «یطشه» آمدءاست 
که اشاره بلشکرسفیانی واستبلاء آ نها در ین مکه ومدینه‌است. (بطشه بمعنی <مله 
و هجوم نا گپانی‌است).واصل‌روایت شاید باینه‌عنی باشد که بواسطه حوادئی که‌در 
بین‌مسجدالحرام ومسجدپیغمبر (مکه ومدینه)روی‌میدهدعل‌پنران میگردد؛ یااینکه 
بعلت سلطهٌ ستمگران دراینمحل بیشترعام پنهان میشود . ۱ 
این‌اثر جزدی میگوید معنی‌رو ایت‌اینست که در آنموقع اسالام درمد‌بنه 
بوشیده میشو: » جنانکه ماردرسوراخ نان میگردد . يعلى خود راجمع می کند 
و نان میگردد ۱ 
فیزدر غیت نعمانی ازحضرت صادق ٤‏ روابت مسکند که فرمود:صاحت_ 
الامر راغیتی‌است که هر کس‌درغیمت ,وی بخواهد دین‌خودراحفظ کند » مثلاینست 
کهدرخت‌خاردارقتادرا بادست خودازخارصاف کند. سس‌حطرت بادست‌اشاره کرد 
و اینطوراوفرمود: کدام يكازشما بادست خاردرخت‌فنادر احنك زده‌است؟! 
آنگاه‌لحتله ای‌سکوت نمود و سپس‌فرمود : صا حب این امر(قائم آل‌محمد) غاب 
میشود یس بپنگام غیبت‌او باید بندان خدا ازخدا بترسند ودن خود را 

ازدست ندهند ! 
وهم درغیبت نعمانی از صالح بن خالد روایت نموده که گفت : در خدمت 





سرد باب بيست وهفتم- انتظارفرج امام (مان(ع) 


حصرت صادق نشسته بودیم حطضرت فرمود : صاحب اين امرغییئی‌دار دک بینگام 
غیبت‌او باید بنده‌خدا پناه بخدا ببرد وحنك بدین خودیز ند . هرد ر آن کتاب بسئد 
دیگراین روایت آمدهاست ۱ 

نیزدرغیت نعمانی از ابوبهبراز<طرت صادق بها نقلکرده که گفت : بدرم 
فرمود: ناجاربرای مااست آذر بایجان ۰ هیچ چیز نمیتوانه با آن برابری کند(۱) 
وقتی جنین شد » همچون کلیم پاره های خانه های خود باشد و مانند مادر 
جای خود آرام گیرید؛تا موقعی که شخص‌متحر کی حر کت کند آ نگاه بسوی او 
بشتا بيد هرچند مانند کودکان بادست وشکم راه بروید. بخدا قسم گویا اورا دربن 
رکن ومقام می‌بینم که ازمردم. بشرط عمل کردن بکتاب جدیدی (۲) که برعرب 


دچ کے س ۱ ور اج 6۲ هن ي 


دشواراست؛ بعت‌می گرد سسحطّرت‌فر مود: ويل اطفاةالعرب من شرقّد اقرب 





(۱) متن‌عربی این جماه‌ایشست: «لابدلنا آذدبیجان لایتوم اهاشیء » عالم خبیر متتبع 
هر‌حوم حاج مبرزا حول قمی که مجح بیحازحاپ امین شرب بو ده درحاشة این روایت 
میئو بسد : نسخه‌هاگیکه نزدما موجوداست عبارت همینطود نوشته شده وشك نیت که تغیبری 
درعبارت روی داده‌است ۰[ نچه بنطرمرسد ایستکه عبارت دراصل چنین بوده : «لابدلناد 
امتحان لایقوم لهاشیء» (یعنی‌ناچاد بایدآتش امتحانی در گیرد که هیچ چیزباآن برابری 
نکند) وهما کنون غیبت نعما نی ازدهن مو جود ثیست که پبینم درآ اسا جه و شتهاست i‏ 

مترجم می‌گوید : ماغیبت ثعمانی‌مطبوع رادیدیم در آنجا نیزهمینملور نوشته بود .با 
این‌فرق که اولافیل‌از «آذدیسان» لفظ «من» بودو ثا نی در یلك جاپ آن روی کلمه ] ذد بایجان 
نوشئه‌است« نسخه» که میرسا نداصلاکامه < آ زر بایجان» در به‌ضی‌از نخه‌ها نیست . این جمله‌اذاین 
روایت نیز وسیله خوبی ,رای سران‌حزب بها گی‌شده‌است . 

. چون أين #سمثی ازروایتی است که در اداخر «باب سیویکم ۰ خواهد آمد ؛ برای 
اطلاع ازچکونگی امرومتی حدیث, پاودقی‌ما رادد ]نجا بخوانید . 
(۴)اکاب‌حد یدھان ترآن‌جم آوری شد ٤‏ علی ۵۵) است کر نتم رآ ن کزن زی دا رد“ 


ای عرب مک کر سنی مره ےھ تن ں »از طرش آن سربازمرنند »دغل رون 
1 کرهر ا ء با ول آن توسط علی دء» مسا شد ٤‏ رای اتان سد ند وم شواراست . 


اوضا مر دم آخر الزمان A4‏ 





وای بر سر کشان عرب از شری4۳ نزديك است ! 

همحچنین درآ ن کتاب از ابوا لحارود روایت میکند که گفت  :‏ یحضرت‌امام 
محمدباقر لا عرض کردم : وصيتي برای من‌بیان‌فرمائید ! فرمود: تورا وصیت 
میکنم که برهیز کاری بیشه سازی و بپنگام هجوم وتسلط اینمردم در خانه خود 
قرار گیری‌و از قیام کنند گان طایفه‌ما (مثل زیدین علی واولاد امام خسن که‌بدون 
اکس آجازهاز امام»علیه بئی‌امیه قیام میکردند وبدون اخذ نتيج ه کشته می‌شدند) 
دوری گزین » زیرا قیام آنها نه‌اساسی داردو نه طرف هدف روشنئی میرو ند . 

بداننکه بای امه دا نلطنتی است که سردم نمیتوانند از آنها 
بگیر ند ولی مارا دولتی است که وقتی بیاید خداو ند بپريك از ما اهلبیت بخواهد 
وا گذار می کند ۱ یت از شما آن دو اترا درك کند در نزد ما مقامی عالی‌خواهد 
داشت واگر خداو ند پیش از آ نروز اورا قبض زوح کند , درسرای دیگی کار او 
را اصلاح کرداند . 

بدانکه هیچ‌قومی برای‌دفع ظلم وعزت دینی‌قيام نکردند » مگر اینکه بلا 
آنها را کشت . تا آن که مردمی دیگر قیام کنند که در جنك بدربا رسو لخداحاض 
پود ند .کته آ نپا دفن نمبشود ۳ نها ازروی ذمین‌برداشته نمیشود ؛ومجروح 
آنپا مداوا نمیگردد . عرض کردم : آنها کیستند ؟ فرمود فرشتگانند . 

مؤ للف:« کشته آ نهادفن ثمیشو د. .)يا پا نمعه ی است که‌هر و وید 
بق لرسا نند کشته آ نیادفن نمیشود. .. ویااینکهآ نبا ( فردتگان ) کساتی هستاد که 
کشته نمیشو ند مگو اینکه کشتهآ نما را دفن کنند » وبروی زهین فد گر 
اینکه مردۂ خود را از روی زمین بر دارند . چنانکه روایت آینده معنی آخیر 
راتا بيد میک . 

ونبز در کتاب نامبرده از ۹ AT‏ اميرمۇمنان ا در 
مثبر میفرمود : هنگامیکه خاطب (خطیب) بولا کت افتد وصاحب عصر از ه-ردم 
دوی‌بگردا ندودلهای‌مر دم نقلب‌شود بطوریکه بعضی متو جه بحق و برحی بی نصیب 


_ باب بیست وهفتم - فضیلت انتظارفرح شیعیان درزمان غیت ' 


باشند آ نها که آرزوی ظپودرا دار ند (براثرشتاب‌دراین کار) پپلا کت افتندو ازمیان 
بر و ند و آنا ن که ایمانبآمدن صاحب عصر داز ند (وبدون شتان تسلیم بیشامدها 
هستند) باقی‌وثابت می‌ما نند . ولی‌اینان اند کی‌بیش نیستند *نزديك په سیصدنفر با 
بیشتر می‌باشند حماعتی که با ییغمیر در حك بدر (علبه کفار) حنگید ند و کشته 
شدند و نمردند ۰ ( مقصود فرشتگان است ) با آنا (اصحاب امام زمان - همان 
سیصدوحندنقر ) در ر کاب | نحصرت حرادحو اهند کرد . 

4 لی : شاید مقصود از «هنگامی که خاطب بهلاکت افتد» طالب و 
خواستار خلافت باشد ؛ویاخطیبی است که‌اقدام بکار خلاف‌حق میکند. | گر«حاطب» 
خواندهشود ۰ پمعنی «هیزم کش» جنم ست ومقصود کسی است که در خطه ذکر 
شده . زیرا بخاطردارم که این خطبةٌ طولانی را دیده‌ام و بسیاری ازحوادث آینده 
را حصّرت در آن حبر داده‌است.: 

ونيز در غیت نعمانی ابو المراهف ار حضرت صادق لا روایت 
میتماید که فرمود : محاضنر بهلا کت مي‌افتند. , . عرضکردم :محاضر جست ؟ 
فرمود : آنبا که «دربارء تنپور» شاب دآرند. ومقر بون نجات می‌یابند : وسنگر 
برشا لود خودثابت‌میمان ؛ شما همچون گلیم پاره های‌خا نه خودباشید . که‌فتنه و 
آشوب بصر ر عاملین آن تمام میشود › هر گاه آ نبا قصد آزار شما نمایند خداو ند 
آنپادا بکاری مشغول می‌سازد تااز آن فکر در گذرند . 

مج اف: «محاضیر »جمع محضیر است ومحضیر بمعنی اس بسبار تندرواست 
(وشاید مقصود حماعت بسناری باشد که همه شتاب دار ند که حضرت‌زود قیام کند)ء 
«مقر بون» | گر بکسرر اءباشد ؛ یعنی کسانی که می گویند فرح اهام زمان‌نزديك 
است و آدزوی نزديك شدن وقتآ نرا دارند » با دعامی کنند که‌خداتعجیل درفر ج 

وجنا نچه بفتح راء باشد بمعنی صابران و بردبارانی است که بواسطةٌ صبردر 
انتظار ظهور آ نحضرت نزد خداو نده‌قرب گشته‌اند جمله‌سنگر بر شالوده‌خودثابت 


فضیلت انتظارفر ج امام زمان (ع) A‏ 


میماند » بمعنی استقر-از سنگردو لت‌مخا لفن براساس خود است» که روزبروز کار 
آنپا بالامی گیرد . وجمله «زیرا فتنه‌بضرر عاملن آن تمام میشود » باین‌معنی‌است 
که ضرر فتنه و آشوب‌دامن‌برانگیزنده آنرا پیش ازدیگران می گیرد » چنانکه 
غبار بیشتر بحلق بدید آ ور نده خودفرو مرود . ۱ 

وهمدر غیت نعهانی ازابوبکر حضرمی دوایت میکند که گفت : من‌وابان 
بن تغلب خدمت حصُرت صادق 128 رسیدیم واین دروقتی بود که پرجم‌های‌سیاه‌در 
خراسان برافراشته شده‌بود (۱) ماعرضکردیم : آقا ! اوضاع راچگونه‌می‌بینید 
فرمود : بنششد درخانه های خود » هر وقت دیدید مادور مردی گرد آمده‌ايم 
پاسلاح بسوی ما بشتا بید . ۱ 

هم در آن کتاب از آنحضرت نقلکرده است که فرمود : زبانهای خود را 
نگاهدارید واز خانه‌های خود روا تا شرا نجه بشما اختصاص دارد(منظود 
خلافت ودو ات حق است) باین زودی بشما نمیرسد و بسایرین هم هم تحو اهد زسید 
و پیوسته‌فر قَهٌ ۰ز یدیه» حلودارشما هستدد . 

و نیز در کتاب مر بور از عدا لر حمن بن کثیر ارحضرت صادق رواد 


ثم‌وده که : در ناسین این 1 به‌شر به اتىامر اللهفلا سيھ جلو ه (۲ ُرهود «امر الّ» 


(۱) ماود فیام اپومسام خراسانی است چنا نکه‌در باورقی‌صفحات ٩٩‏ ۲۹۸۲و ۳۰۵ 
گمٹیم اخباری که از آمدن بر چمها ی‌سیا ه (ر ایات‌سود )ازجا ثپ‌هشرق‌سخن گفنه است» وعاً باقیام 
|بومسلم تطببق می کند واینکه‌درحدیث می‌گوید :«درخانه‌های‌خود بنشینید .و گلیم پاره‌های 
خا نة خودباشيد » اشاده بهمن‌روات دارد که‌دراینجا ذکر شده است . امه ما خواستها ند 
بفرمایند : شیمه درقیام ابومسام‌سودی‌نمی‌برد 6 ومهدی‌تیام نمی‌کند » بلکه ملطنت‌رامخالفین 
مامیبر ند » وایتکه در بمسی‌ازاینگو نه‌روایات فر‌موده‌اند. بکمك آ نها بشتا بید , چنا نچه‌تطبیق 
به‌قیام پئی‌عباس شود ؛ فءط بماظور ہا ندا خنن‌حکومت نا لما نه بنی امیه بوده که خوده‌ژدهای 
برای‌ش,میانو کین خاطرو تسلیت دل | نها بوده است . 


8 ۵ ای لا بأب‌علای ظهور » توضیح خواهیم‌داد که این آ یه نیز مورد استفا د۶ کامل فر قە بها گی 
۰ 1 شش ۱ 
3 اسا ۰ 


ا باب پیست وهفتم.فضیلت| ننظارفر ج‌امام زمان(ع) 





قیام قائم مااست.که نباید برای آن شتاب نمود » خداوند قنام اورا باسه لشکر . 
فرشتگان ومژّمنین ورعب» که در دلهای بیدینان‌قرارمیگیرد؛ تأییدمی کند. قیام 
اوما نندقیام پیغمبر(ص)است که‌خداو ندفر موده: گماا خر جك دبكمن يك باحق 
یعنی جنا نکه حداو ند تورا ازخانه‌ات با نروی حق‌بیرون آورد 

همچنین درغیت نعمنی‌سماعازصالحبننبط و بکرمثلی‌ازاماممحمدباقر 1 
روایت می کند که فرمود : آنها که دراین باره (ظرود امام زمان) شتاب میکنند 
هلاك میشوند ؛ و آنانکه با ایمان ثابت (وبدون تزازل وشتاب ) انتظار آ نروز 


جي نی جود وداي 


هیکشند نجات می یا بند واینان‌همجون مک برحای خود استواد ندو ان بعدالخم ۱ 
فتحاعچیبا نی : هسلماً بعد ازاین‌اندوه ۰ پیروزی عجیبی‌است . 
۱ 
ونیزدر کناب نامپرده از جابز جعفی از آ نحضرت روابت نموده که فرمود 
کسانیکه از مااهلبیت پیش ازقیام قائ لا قیممیکنند » مسانند جوجه‌هاگی‌هستند 
کهپیر ند و بسوراخ دیواری درافتند : وبچه‌ها با آنها بازی کنند (۱) 
ودم در آن کتاب از حابر جعفی ۱ آنحضرت روایت کرده که فرمود؛ . 
هما نطور که آسمان‌وزمین آرام‌است ۰ شما ىز آرام کرد ۰ یعنی علیه کسی‌بنفع 
ما قیام نکنید . ذیرا امرشما (اعتقادباینکه دو لت‌حق از آن آل‌محمد است) چبزی 
ست 45 ی پوشیده باشد ولی پدا نید که آن از کارهای حداو ند است(واو 
باید دولت ما راظاهر گرداند) وبدست مردم نیست( که آنهاقيام کنندو آنرابرای 
ما 4 ند ) بدا نید که حق از آفتابر وششر است وبر مومنوفاسق دوشده‌نست 
صبح را می‌بیند ؟ حق ماهم جون صبحروشن است که بر کسی دوشیده نیست ! 


TTT‏ ادج هن هس مه هت aang‏ هه هه هر 


عادله‌جهانی بی et‏ ما نده است‌برای اطلاع دیشتر فادسی زبانان کتاب 1 قيام سادات 
علوی برای خلافت » دا پخوانند . 


و طیفه شیعیان درزمان غیست IPL‏ 


و ظیفه شیعیان‌درزمان قیبت 
4و للف: نعمانی رحمةالله علیه دراینجا میگوید : «نگاه کنیدبشیوء ائمدو 


دستو ری که بما داده‌ا ند ورسمی که داشتهاند › و پنیترث جگوته در بیشا مدها صر 
مرکردند و خودوشیعبان را از خر ها حفظ مینمودند ! ومنتظر فر ج بود ندومیگفتند 
آنها که در این‌خصوص شتاب‌میکنند ببلا کت‌میرسند و گمراه میگردند وآ نبا که 
آرزوی (توأمبا شتاب) داز ند درو غ میگویند 

و به بینیدکه حطور از کسانیکه تسلیم‌حوادث و گوش بفرمان ائمه هستندو 
منتظر فرح آل محمد میا شد ( که‌هر وقت خدا مصلحت دید شکار شود ) و بردبار 
وثابت میمانند , تمجید نموده وفرموده : آ تپا رستگار تد ۰ وحگونه اینان‌راتشبیه 
کر ده به‌سنگر ی که پرشالوده‌های حودیایدار باشد ! 

س‌ای خوانند گان ۱ شماهم از آ نها لمرو کید و تسلیم فرمان ] نبا شو رد و 
ازشوء آنبا قدم بیرون‌ننپید ...» 

و یز نعما نی‌در کناب «غست» ارا بو بر و اوازحضرت‌صادق للا روایت‌میکند 
که روزی فرمود :1 شمارا انحزی مطله ع نگردانم که خد او زد عمل‌باد گا نش 
راحز بوسیله آن ؛ نمیبذیرد ؟ من گفتم : به ما تید بدا نیم آن چیست ؟ فرمود . آن 
گواهی‌دادن‌بیگا نگی خدا ورساات‌محمد واعتقادباً نچه خدافرموده ودوستی 
ما و پزاری ازدشمنان ماانمد و تسلیم در بر ابر أ نبا و بارسائیو کوشش درام‌ردین و 
صبرو انتظار برای طهورفائم ماست . ۱ 

آنگاه فرهمود ؛ مارادو لتی‌است که هر گاه خداه ند بخواهد آ نرامیآورد : 
سس افزود : هر کس‌مشتاقاست که‌ازیاران قائم ما باشد » باید منتظر ظهوراو باشد 
و برهیز کاری‌بشه سازد ودارایاحلاق نتکو باشد و بد ین‌گو نه انتظار آن روز کشد. 
| گردراین‌حالت بمیرد و بعدازملداوقائم قیاء‌نماید » ثواب کسی‌دارد کهآ نحضرت 
را درك کرده است . پس سعی کاید ومنتظر باشید » خوش بحال شماای مردمی که 


£ - پا یست وهفتم - فضیلت! نتظارفرج درزمان غیت 
خداو ند شمارامشمولرحمت خود گردانیده است(۱) ! 


عقيدة ذابت شیعیان 


نیز در آن کتاب‌ازمحمدین مسلم روایت کرده که گفت : ازامام محمد:افر ۱ 





(۱) ا تظارفر ج که اخیار آنرا دراین باب می‌خوانید | یکی‌ازموضوعات بسیادجالب د 
حساسز ند گا نی حطر تو لی‌عضرءجل الله فر جه | لشر یف‌است؛ که بایدموردمطا لمه دقبق‌قر ار گیرد 
ممکن است‌به‌ضی ازخوا نند گان۔ ؤال کنندچر! پیشوایان‌ما تااین اندازه اهمیت پانتظاد فرج 
داده‌اند وآنرا بها سفارشکرده‌اند ۲ ! می‌گوئیم : انتظارفرج یمن ی آماده بودن برای‌ظهور 
امام‌زمان وتشکیل دولتحته آل محمد وحکومت جهانی آخرین‌سفیرالهی . انتظاد فرج یعنی 
«هیاساختن روحدجسم خود بر ای‌روزی که باطلو ع پیشوای غائب جهان؛ گشایشی‌دد کلیه شتون 
زندگی بشربت پدید ۰یا ید. روزیکه‌تمام بد بختیها , ناکامیها , نا بساما نیما ؛ بیداد گریها : اذمیان 
»یرود ؛ وفتروتنگدستی » بیکادی‌وبیماری » وبالاخرهء‌ته‌اممصالیو ناراحتی‌ها یکبارهو برای 
" همیشه رخت از جهان‌برمی‌بنددروزی که براثراجرای صحیحدستورآت‌دین‌جاویدان اسلام و 
احکام‌حیات بخش وتسالیم خردسندقر آن مجيه توسط امام زمان‌حجت بن ‌الحسن السکری 
ارواحناقداه دیگر کسی‌برای مال وجاء دیا پرادد کشی نمی کند ؛وخونر یزی‌داه نمیا ندازد . 
کینه یکدیگردا بدل نمی گیر ند ؛ و بر ایز ند گی به تر اجتماعی دا بخاكوخون نمی کشند, همه باهم 
ماحد بر آدر ؛ برا بر خواهند بود.مرزها بر داشته می‌شودءو بوسیله خود نحضرت‌حکومت واحد ۱ 
جها نی درسراسر گیتی بر قرادمی گردد. آری برای چنین‌رو زی‌ازحالاخیلی‌پیشتر بایدا نتظار 
کشید وامیدهار بود. امیدبرای بیروزی‌حنمیو کامل حق بر باطل؛ ا تاد برای اجرایحق 
و عدالت ؛ امید برای از میان رفتن‌ظلم وزور . 

امیداست که انسان‌رادرز ند گی فردی واجثماعی ددبراپر ناملایمات و ناراحتی‌ها و 
محرومیت » بیمه‌می کند » ودلگرموبا نشاط نگاهمیدارد . امیدمشعل فروزانیکه همیشه در 
کا نونو جودآدمی روشن‌است » وخانه‌وجود انسان‌را گرم‌میکند . امیدوانتظادروح پاس و 
بدبینی وحالت شکست وناکامی را از انسان بر طرف می سازد » ودائما آماده کوشش و 
فعا لیت برای نیل بهدف عا لی‌ژند گی‌میکند. پس‌بایدتا آ نروز پیوسته منتظر بود , وامیدوادباشيم 
که مسلح حقیقی جهان‌خواهدآمد . ۱ 


اوضاع شیعبان درغت امام زمان (ع) TS‏ 





ا شنیدممیفر مود : برهیز کاری‌پیشهسازید ۱ وباتقو یو کوشش دراطاعت‌خداو ند 
براین‌عقیده که دارید؛ كمك بجوگید . وقتی‌یکی ازشما بس‌ای‌دیگرشتافت ودرهای 
دنا بروی‌او بسته شد دين و برهیز کاری اوسحت تر ین‌جیزی‌است که مو ردغبطه و 
رك دیگران (که‌از آن‌بی نصیب‌هستند) واقع میشود.وقنی آدم قدم‌بسرای دیگر 
گذاشت میدا ند که باستقمال نعمتیا ووعده‌های الپی ومژد؛ رفتن به‌بپشت » میرود 
واز کسی که هىترسیده ایمن‌است . 

ویقن میکند که دردنیا بر حق‌بوده؛ و کسی که درحرت خلاف دين میر فنه 
برطر یقَهٌباطل و گمراه‌است پس‌شمارا ( براین‌عتیده ) مژده میدهم » بارهمءژده 
میدهم . شماجه می‌خواهید یا نمی‌بینید که دشمنان شما درارتکاب گناهان الهی 
کفته مشو ند و برای دسیدن بدنیای فانی‌یکدیگررا بقتل میرسا نند و لی‌شماچنین 
فىستىد واز آ نهادوری حسته درخانه‌های خودباطیب خاطر آسوده‌اید ؟ بلای‌سفیانی 
که‌ازدشمنان‌شماست برای‌شما کافی‌است . خروحاو برای‌شما ازعلامات‌طهوراست » 
مع‌الو صف آن فاسقو قتی‌خرو ح‌میکند مایکی‌دوماه آسوده می‌ما نید و خطری‌ازوی 
نمی‌بینید. اومردم بسیاری رابقتل میرسا ند ولی‌شماجزو آ نها نیستید . 

دراینموقع یکی‌ازاصحاب حضرت پرسید : در آنموقع زنانوفرزندان خود 
راحکنيم ؟ فرمود : مردان شما باید بنهان‌شوند , زیر اخطر اوفقط متوجه (مردان) 
شیعیان مامی‌شود . ولی‌بحواست خداز نان شمادر س اي وی‌تجو اهند بود , 
از حضرت در سیده‌شد : دحال بکجا رو یھی آورد و آننا که‌ازوی 4 ی گر یز ند یکسا 
میروند ؟ فرمود : هر کس می‌خواهد ازاوفرار کند بمدینه و یاب بمکه و یا ببعضی | 

پرها میرود . آنگاه ه فرمود > حگونه درمد بنه‌مستو نید پس بر ید؟ دورن 

4 راین‌فاسق (-غیانی) است . بنابراین بمکهب روید . زیراشماهمه در آنجا گرد 
مبآئید که فتنهًاو نه ماهبا نداز: و ژنان‌است یھ ورای گنه 
انشاء الله . 


نیز در آن کتاب اززراره روایت‌میکن د کە‌حطرت‌صادق 388 بوی‌فرمود :امام 


A‏ > باب بیست وهفتم -فضیات انتظارفرج 


خودرابشتاس زیراشاخان او ضرری بتونمیرساند » خواه ظہور صاحب الامرزود 
واقع شود وخواه بتأخیر بیافتد . 

و هم درغت عمانی ازفضیل بن‌یسارروایت کرده که ازامام جعفرصادق اف( 
برسیدم مقصوداز آي يوم ندعو و کل آناس بامامم (۱) جیست افرمود :ای‌فضیل ! 
امام خودر بشنای که شناحتن اوضرری بتو نمیر سا ند حو اه ین‌امر زود وافع شود 
وخواه بت خیر بیافتد . کسیکه امام‌خودرا بشناسد , وسبس پیش ازقیام صاحب الامر 
بمیزد» مل کسی اس ت که درلشکر او نشته است »نه ! بلکه‌ما نند کسی‌است. که درزیر 
پرجماو نشسته باشد | بسن از اسحاب اینظورزوایت.کردها ند : مثل.کسی اس تکه 
درر کاب پىغمىر ى شید ده ان ۱ 

ٿم در آن کتان از ابو بضر نقلکرده که گفت: با نجضرت گفتم: فر با نت 
گردم » فرح و گشایش کارشما اهلبیت کی خواهد بود؟. 
فرمود:ای ابوبصیر! تواز کسانی هسان که چشم بدنیاداند. هر کس صاحب الامر 
رایشناسد » انتظار وراو » برای‌وی کشایش وفرح است ! 

همچنین د رک ناب یادشده ازاسمعیل بن‌محمدخزاعی روایت‌نموده که گفت: 
ابوبصیر ازحضرت صادق ا دوالی کر د که من هم می‌شنیدم . وی گفت : آ, 
من‌قائم (ع)را دركمی کنم ؟ فرمود: ایابو بصر ! ۳ امام‌خود رانمی‌شناسی؟ 
عرضکرد : بلی‌واله »> شماامام من‌هستید . حضرت دست‌اودا گرفت وفرمود : ای 
| بو بصیر بخداقسم توازاینکه درسایهایوان‌قامشمشیرت رابدست گیری باك نداری 

مو لف: یعنی توهر گونه آماد گی برای تاو روجا نبازی‌درراه‌قائم ماداری 

ونیز درغیبت نعمانی‌از فدیل‌ین یسارنقل میکند که گفت ازامام محمدباقر 

کا شنیدم میفرمود : کسی که یمیرد وامامی نداشته باشد (امام خود رانشناسه ) 

همچون مردم عد جاهلیت مرده است . و کسیکه بمیرد درحالیکه امام خود را 
میشناخته زیا نی ثبرده: خواء ظهورامام زمان‌زود واقع شود ویابتأخیر بیافتد . 


۰) سور اسر امآ رة ۷ 


باب بیست وهفتم -فضیات | نتظارفر ج امام زمان AY‏ 


هر کس بمیزدو امامخود رابشناسد مانندکسی است که پامپدی منتظردر خیمه اش 
بوده است . 

درآ ن کناب ازعمرو ین ابان روایت کرده که گفت : ششدم امام صادق 
لا میفر مود: علامت (ظہورقائم آل‌محمد) رابشناس که اگر آ نرا بشناسی ضرری 
بتو نمیرساند خواه‌این امرزود واقع‌شود یابتأخیر بیافتد. خداوند عالم‌میفرماید: 
یوم ندع و کل اناس بامامیم یعنی : روز قیامت هر دسته‌ای را با امام خودشان 
میخوانیم . پس هر کس امام خودرا بشناسد» مانند کسی است که درخیمۀ منت 
بوده است . ۱ ۱ ۱ 

ونیزدر آن کتاب ازحمران بن‌اعن ازا نحضرت این دوایت رانقلکرده با 
این تفاوت که دراین روایت میفرماید :امام خودرا بشناس» سا خمم‌منتظ 
«خیمه‌قای» دازد . 

کلینی در کافی ازا بو بصیر ازحضرت صادق ټل روایت نموده که فرمود : 
هر پر چمی پیش از قیام‌قائم بر اف راشته‌ودصاحت آن‌پ چم بتی‌است وغیر خدارااطاعت 
کرده! تف . 

حدیث لو ح فاطمه (ع) 

4 لف : سابق(در جلددهم بحار الانواد) حدیث لوح که‌با سلسلة خودم 
نقلکردم گذشت که از حمله این حملات‌بود:«... آ نگاء‌رسا لت خود رابوسیلهٌ فرزند 
او(محمد) که‌رحمت عالمیان» ودارای کمال موسی و نورانشت عسی‌وصیر ایوب‌است 
کامل میگردانم . 

دوستان من‌در زمان(غیت) اوخوار میگرد ند وسرهای | نهارا ما نندسر‌های 
ترلودیلم به ارمغان میبر ند »آنا بقنل میرسند وسوخته میشوند وبیمنالومعوب 
وهر اسان میباشند » وزمین از خون | نپا رنگن میشود , وصدای ژنان آنباباه و 
ناله‌بلندمیگر دد. آ نهادوسنان‌حقیقی من‌هستند . آشوبهای سهمگین‌دا بوسیلة آنا از 


۸ - باب بیست وهفتم ۔ فضیلت انتظارفرج درزمان غیبت 





میان‌بر میدارم. ویو سله آ نبا زلزله‌ها وسختا و گرفتاریا راپر طرف میساژم . 


او لعك‌عليرم صلوات‌من ر برپپ‌ودحمه و او لك هم المي‌تدون »یی :1 نپا کسانی 
هستند که ازجاب خداباً نها درود میرسد. وآ نپاراه یافتگا نند (۱) 





(۱) منظودازحدیث لوح » حدیثیاست که کلینی‌در کافی جلداول‌طبم جدید صفحه 
۸ آذجابربن عبدالل| نهادی از< ضرت فاطمه‌زهر | دخت‌والا گهر پیفمبر(ص) نتل می کند. 
دراین حدیث حشرت مادق (ع) می‌فره‌اید: پدرم(امام باقر) از جاپرخواست لوحی را 
که دردست‌جد» اش حضرت‌زه رآ (ع) دیدهو آ نیوه در آن نوشته بود و بوی‌فر‌موده‌است: برای 
۲ نحضرت نعل کند . ۱ 

جا بر گفت : موقع‌ولادت امام‌حسن آمدم که بانب نوی‌عاليمقام تبزيك بگویم لوحی 
از زهرددیدم . حشرت‌زهرا فررموداین‌دایددم بمن‌داده داسامی پدرم وشوهرو فرذندانم و 
جا نشینان نها در آن‌مسطود است . من خواهش کردم آنر امرحمت کند تامن‌هم بخوا نم .سپس 
جا بر لوح‌را ازحضرت هرا گرفته ؛ ومی‌بیندانامی پیغمبرو يكيك‌ائمه معصومین بامقام و 
موقعیت وسرانجام کار هريك نوشته شده تا آنجا که خداونه دربار:امام حسن عسکری (ع) 
می فرعا ید : 

وار من ای یس از ی لت انهم عمد 

۳ للغالمین > عليه كمال موس یو اء عیسیوصبر ارد ب - فتذلاولیای‌فی 
زمانه . . یی : ازعلی‌هادی (ع) بردن‌می آودم حسن (عسکری) دعوت کننده پر ام 
وخازن‌علم خودرا و کاملمی گردانم آثرایفرز ندش «م حم ده که‌رحمت عالمیان است . . ,» 

حدیث لو ح نیز مودفاتر ا ماز ندرا نی‌واقع‌شد.ودر کناب فارسی‌خود دایتان» 
درصفجه۳» ۲ می‌نویسد ؟ «در کافی‌در حدیث‌جا بر در لوح‌فاطمه در وصف قائم می‌قرماید : 
دع ليه کمال‌موسی وبهاءءیسی‌وصیر ایوب‌فیذل اولیائه فی‌زمانه . ۰ .» 

یعنی : براوست کمال موسی‌وروشنی عیسی‌وصبرابوب‌دوسنان‌او | در زمان وی خوار 
می‌شو ند ! 

سپس تا آخر حدیثدا نقلکرده وآ نراتطبیقبه‌میرزاعلیمحمد باپ‌داصحابدیاران‌اویمنی 


با بیهایزمان ناسر | لدین‌شاه نموده است [ e‏ 


فضیات انتظار فرج امام زمان (ع) .414 





خزازقمی در كفاية الاثر با اسنادسابق درباب روایاتی که درخصوص امام 
دوازدهم رسیده است از جابر بن عبداله انصاری از يمير ( ص) روایت میکند که 
فره‌ود: حجت‌خدا ازنظر آناغاف مبگردد ونا‌برده نمیشود » تا آنکه خداوند 
اورا ظاهر گرداند . پس‌وقتیکه خداوند اورا آشکار ساخت » زمین‌دا پراز عدل و 
دادمیکند , چنانکه پرازظلم وستم‌شده باشد. سپس‌فرمود : خوش بحال آنها که در 
فیبت وی پایدادند . خوش بحا لکسانیکه درراه روشن خود "ابت‌قدم میمانند . 


ایتا نند که حد و ند در باره‌شان فر موده‌است : والدین:و منون بالغیب (۱) و فرمو ده: 





= مبرز | بها قسمت اول حدیث که از امام حسن‌عسکر یشرو ع می شو ده فرز ندش فا ؟م‌دا با اسم 
(م ح م د( نامبر ده است بکلیا نداخته‌وسیس کلمه داد ایائی» را که بمعثی دوستان من‌است ؛ 
تفیم داده وداو لیا۶ه» نوشتهو در حفیقت این نمی ست کر یقرت نوزدهم‌میلادی‌در این حدیث 
هم بك خیا نت فا حشو يكث‌دد د غ شاخدار کفته‌اسع-. 

خوشبخنا نه در حدیث لوح ضمن اوصاف فاگ از«جن‌یوسف» که در پمضی‌ازروایات باب. 
هیجدهم بود ؛ سخنی بمیان نیا مده‌و | گر بودمیرزا بواء موضو ع ذ ندان‌د فتن-یدعلی»حمدراهم بمیان 
میگشید , و آنوقت دیگرغوغامیکرد . 

بهرحال حدیث لوح نه‌تنها کوچکترین تناسبی بادء‌وی سیف نب و ادعای میرزا بهاء 
ندارد » پلکه‌درست ہکس نتیجه «یدهد, زیراباصراحت‌می گوید: قائم محمد فرز ندحسن‌بن 
علی‌بن محمدبن على بن موسی‌بن جءفربن محمدین ءلی‌بن الحسین‌بن علی‌بنپیطا لب‌است» ‏ 
که‌اولیاء خدا یهءنی‌شیمیان وی‌اززمان‌غیبنش تا کنون*مواده‌مودد قثل و حرقواسارتهشکنجه 
بوده‌اند ؛ وبسیار اتناق افتاده که سی‌های آ نهارا ما ننداسر‌ای‌تر کل‌ودیلم بارمغان پرده و 
زا نغان صدا بئاله‌وفر یاد بررداشنه| ندوهمه‌را تاریخ‌اززمان‌بنی عباس تا کنون‌ثبت کرده‌است 
و لی‌میرذا بهاء‌حدث دااز کلمه«علیه کمال موسی» شرو ع کرده‌بدون این که بگوید مرجم 
ضمر «علیه» کی-ت‌وداستی کهروائی‌بیاد آوردم! ذیرا این« علیه» بخو بی‌میرساند که نام‌طرف 
در حد بث د است » حال‌حرآمیرزابهاء ذ کر‌نکردهلابد میدیده که در آن سورت نتیجه 
نمی گیرد!۱ 


(۱) سورءبقره اية > 





او لك حزب هلان جرب الهفلحونَ (۱) یعنی: اینان طر فداران خدا 


هستدث ۽ n‏ طر فداران حداه ند رستگار ند ۰ 


نعما نی در تفسیر خود باسند خود( که در کتاب« قرآن » بحار نقل‌خواهيم 
کرد) روایت کرده که: امرالموّمنین ا گفت: سغمیر بمن فُرمود : یااپاالحسن 
شاسته است که‌خداو ند ؟ مشد گان‌راو ارد بپشت کند .سپس‌امیرالمومنین ا فرمود: ۱ 
مقصودپیغم‌سر مومنینی هستند ک«در زمان‌غیبت بسرمیبر ند ازامامی که جا ب بش نامعلوم 
وخودش ازننارها غائب‌است » پیروی مینمایند . آ نبا عقیده‌باماهت اودار ند. و بذیل 
عنایتش جنگ میزنند:» ومنتظر آمدن اوهستند ویقین بوجود اودارند وشکایتی 
ندار ند » وبردبار وتسلیم خواسته حقند . وازاین جهت گم شده هستاد که از یافتن 
مکان امام‌خود واز شناختن شخص او گم شده‌اند . 
دایل براین مطلب اینست که وقتی خداو ند خورشد را که راهنمای اقا 
نمازاست » ازنظر بند گانش بیوشاند نپا میتوانند وقت‌نماز را بتأخیر بیا ندازند 
تاموقعیکه آشکارمیشوده وقنتریرای نیل روخن گی ددویقینکنند که ظبر شده‌است. 
همینطود کسبکه منتظر آمدن امام است وجنگ بدامان امامت اوزده » هم 
تمام واجیات وفرایض الپی رابعهده دارد که انجام دهد ووقتی انجام داد از او 
پدیر فته‌است و(باغیبت امام) ازمعنی واجب بودن » بیرون نمیرود . واين بنده‌هم 
صبر میکند و نظر برحمت حق‌دارد وغیبت امامش ضرری بش او نمیرساند . 
شيخ »شید در کتاب «اختصاص» روایت میکند که راوی گفت : پامام 2 
صادق لا عرضکردم : مابرتر هستیم یا اصحاب قائم؟ فرمود : شما بپترازاصحاب 
قائم‌هستید » زیراشما ازدو لت‌ای ظالم‌شب ورو بر جان امام‌خود وخودتان هراسان 
میباشید"! گر نماز میحواند : باحالت تقیه است وا گر روزه می گیرید > پاز در 
تبه است وا گرحج میکنید نېم درتقیه است‌وا گر (درمحکمه شر ع وحضور قاضی) 
گواهی بدهید (بجرم تشیع) گواهی شما پذیرفته نیست › وازاین قبیل چند چین 


فضیات‌شعان | خرالزمان ۲۱۰ 





دیگر شمر د . سپس ءرضکردم : وقتی آینطور باشدحه آرزوگی بدیدن قائم داریم؟ 
ور مود : بان ال تمیخواهی عدالت آ شکار گردد وراه‌ها امن شود ؛ ومظلوم 
مورد ترحم قرار گیرد ؟ (۱) 

ونیز امیرالموّمنین ا «در نبح‌البلاغه» میفرماید : درجای خود ق-راد 
گیرید » وبر بلائی که واقع میشود صبر کنید » و بادست وشمشیر وزبان خود . 
حر کتی نکنید » ودرباره جیزی که خداوند شتاب در آنرا برای شما نخواسته 
است : عجله نکنید. زیراهر کی اژشما در بسترخود بمیردوخد! ویغمیر واهلبیت 
اورا شناخته‌باشد » شید مرده وئواب او باخداست که باداش نیت واعمال نيك او 
رابدهد » ونیت او(برای درك امام زمان) مثل ایئست که شمشیر خود دا (ب-.رای 
آ تضرت) آهاده ساخته است . زیرا هرخیز مدت وزمانی دارد . 

شیخ طوسی درامالی ازیحیی‌بن عللاز امام محمد باقر ا روایت کرده 
که فرمود : هرم‌ومنی شید است . واگ در رختخوان بمیرد شهید است وما نند 
کسی است که دراشکرامام ا جان بدهد. آنگاه فرمود : آیا سزاوار است که 


اوخود راوقف خدا کند وداخل بپشت نشود؟! . 
ت ۱ ت ۱ © اه و سس 
ودر دعوت‌راوندی روایت کرده که پیغمیں خن فرمود : انتظار الفرج 


r ی‎ 


9 اد لو ۱ ِ ۱ 
بالصبر عبا وج یعنی : انتظاد فر ح‌باصبر و بردباری عبادت‌است ۰ 
صدوق در کمالالدین ازحا بر حعفی‌از آمامششم روات نموده که فررمود : 
زمانی بر مردم خواهد گذشت که امام آنها از نظرشان غائب گردد . خوش بحال 
آنا که در آن زمان بر عقده حود نسمت بما تا بت هیما ۷۹ ۾ ال فن ثوابی که 
آنپا دارند اینست که خداوند متعال آنپارا با این کلام صدازند : بند گان من ! 
که‌ایمان بمن آ وردید وعب مرا تصدیق کردید . شمارا پئو آن ننکوی حود مر ده 
) ۱) اصحاب قائم عليه (سللام از پر توحکومت و <دجها نی آ ایبت رت‌ددامنو آد آهش بسر 
میبی ندو از آزادی مطاق [ نطور که دین‌اسلام میخو اهد بر خوردار ند ؛ و آدزوی‌مردم نیز برای 
تحقق‌یا فتن آن‌زهان وز ند گی در آن‌عصرطلاگی می‌باشد . 





٩۲ ۲‏ باب بیست وهفتم - فضیلت شیعیان‌درزمان‌غیبت 


هیدهم‌شما بند.گان و کنیزان حشقیمن هستید عبادت شمارا مییدیرم واز تقصسر ات 
شما میگذرم وشمارا می آمرزم وبخاطر شما بندگانم دا ازبادان سیر آب میکنم, 
وبلارا از مردم برطرف میسازم »ا گر برای خاطرشما نبود عذاب خوددا برآ نان 
( که در بیدینی و غفات و معصیت بسر هییر ند) فرومیفرستادم . جابر گفت: عرضکر دم 
يا بن رسول الله ۱ بپتر ین کاری که شحص باایمان در آنزمان مسوأ ند انیحام دشل 
ست 1 فر مود : حرط ربان حود وماندن درحانه ! 
روابت زرارة بن اعین 

ثم درآ نکثاباززرازه(۱)زوایت نموده که 1 گفت: از حورت صادق 4 سمل 

می‌فر مود 1 فا ثم پیش ار امش ‌غیستی دارد ۰ عرض کردم : بر ای a>‏ عا اب میشود ؟ 


فررمود ۰ هستر سل : + درأین‌وفت بادست‌آشاره بشکم حودقر هو د( بع ی سر سد اف مش 


راپاره کنند). 





(۱) زدارة‌بن‌اعین شیبانی ازه‌ردم کوفه وشا گردان عالییقام ضرت باقر وصادق 
عليم ما | سالام است . درفقا هت ودا نت وو۶افت و علمو فقتل درمیان| تیوه شا گردان ائمه‌آطهاد 
نایر ند اه شتداست ۰ روایت شده که‌امام صادق ( ع) ب فیش ان نار فر دود : هروقت طےا اب 


سرا لاغ ها تق 
سول نٹ ماشدی‌اذاین #خص نشسته اخذ کن واغاره بزراده‌فر مود ۰ وهم‌فر دود : لو لازرارة 
رق ق ق ل 2ع سے یر سدق ت ا 


لقات‌آن احادیث اپی‌ستذهب یعنی : | گرزداده نبود مرگفام احادیث پدرم عنثریب از 


ميان میرو د 1 زا شد کەیو نس بن‌عماد راوی جلیلا لعدر ؛ حدیئی از زراره راجم رف 


«ارث» ازامام باقر برای دصرت صا دق علي هما | لسالام نفل کرد 1 حور ت فر مو د ؛ آنجه زراره 
از بدرم تقلکرده روائست که ما آ ثر ارد کنیم إ1 


ابوغالب زرادی که در باودقی صفحه ۷۰۰ غناما ندیم در رسالهای که درشرح حال 
ژراره ور جال خا ندان‌خود نوشته؛ ودره کشول» ثیخ یوسف بحر | نی‌تمام آن آمده‌است+ دربار : 
ژراره موی جد خویش می نویسد : روایت شده که زراره مردی خوش‌سیما و تنومنده سفید. 
پوست‌بود ؛ دقتی به‌نماز جمعه میرفت ۰ عر قچینی بسرمی گذاشت وعصائی بدست میگر فت ؛ 
مردم پاس احترام و احتشام اورامی‌داشنند ؛ دصف کشیده هیئت نیکووجمال اورامیشگر «ستند 
زراده در مناظ» وسخنوری بسیاد ممتاز بود هیچکس قادرنبود درمناناره اورا مفلوب د 





فضات انتطارفر ج امام رماں درزمان غیت A‏ 





سس قرمود: : ای‌زرازه ! اوهمان منتظر است وهمان است که مردم دربارة 
و لادتش تردیدمی‌کنند ! بعضی‌می گوینداوهنوزدرشکم‌مادراست. و بر خی‌می گویند: 
اوعائت‌است» وعده‌ای هممی گوینداوهنوز متو لد نشده است » وحه‌عی مب‌گوینددو 
سال‌بیش اروفات بدرش متو لدشده است اوست که مردم همه درانتظار وی‌مساشند 
ولی خداو ند دوست داردشیعیان را بدینوسله امتحان کند . در آنموقع است که 
اهل با طلدحارشك میشو ند , 


ززاره *یگه ید E‏ ضکردم : قرپانت کردم ! | گرمن آن‌زمان را درل 
نماد مچه کار کنم؛فرمود:ای‌زرارها گر آن‌روزرادرك کردیپیوستهاین‌دعارابخوان: 


= ری ع و سے ا کی ی ت و i‏ دق ردي 9 ار ت ا ا سر سا سا اي وت و چا ۳۹ 


اللریم ی 9 فاك ان لم تعر گنی سل ام اعرف نك للم عفن بیك 


سے اکس چ 
u ۹ ۲۹‏ ق 5 ر ا ت 


فانك ان لم تعرفنی ا ماع رف حجنك !للم عرقنی حیحتکک فا نا ززی »۰ نام تعرفنی 
غ 1 ِ و 9 


حجت کک فی للت شن دینی" » بعل بر وا گاز خا در ابم یشناسان کا گر خودرابمن 


زشناسا نی نمیتو انم پیغمبرت را بشناسم» پرورد گارا اا ييغمرترا یمن بشه اسان که 


اگر سعمسرت دایمن نشناسا نی نمیتوانم دت تورا پشناسم پرورد گارا !دت 


وج کے کک بچ چ سے ا کے کے ت کک کے س کک ا کک کک کس کک کک کے کک کس ص س a‏ ص۳۳ 


س سازد ۰ ولی کذرت‌عیادت اورا ازسخن گفتن با زداشته بود , مشکلمین‌شیعه درساك شا گردان 
او بو د نك . 


وی‌هغتادیا نودسال(سبمیناوت-سین‌سنة) درجهانزیست . اولاداعین فا ئل,سیاری‌دار زد 
آنیجه ددباره] نان گفته شده ؛ پیش‌اذاینست که بتوانم‌برای توخواننده بنویسم» . 
زرادةبااین مقام‌عالی که اورا ازاوتادزمین واعلام‌دین وس آمداصحاب اج‌اع (یضی 
کسانی که هر حدیثی با سندصحح روایت‌کنند , علمای شیمه اجماع بر قبول آن‌نمودها ند) 
بشمار آورده‌انه » می گوید: باهر حر ف یکهاز امام جعفر صادق میشنوم‌ایمانم‌افزون 
میگر دد ! ۱ 
برادرآن‌زراره: پکیر حمر ان عیدا لر حمن‌وعبدالملك بن‌اعین دفرزند وی طریس‌بن 
عبدا لملك همه‌از بز ر گان اسحاب‌ائمه اطهادمی‌باشند . فرزندان زراده : رومي ؛ عیداییه , 


۱ تب ول سس ایز ازراو یان موق وجلیل!(؛در بودها ند ۰ 


۳-9 باب ست بیط - فضیلت اتقارفر ج 





نیکست وا یمن نشناا نی‌دین خود راازدست‌میدهم! 

۳ آنگاه فرمود ای زراره ! حوانی را درمدینه خواهند کشت. عرضکر دم: 
این همان: نیست که لشکر سفیانی‌اورا میکشند ؟ فره‌ود : نه بلکه‌لشکراولادفلان 
اورا بقتل شب نا ند این لشکر حر کت مرد بمدینه‌مباً یند بطوریکه‌مر دم نمیدا نند 
آنها درچه وضی‌واردمدینه شدند. آ نگاه آن جوان را گرفته وبا بیداد گری وظل 
وستم بقتل میرسانند (۱) بعد ز آن‌خداونددیگپا نا نمیدهد ودر آ نموقع 
منتظر فرج و کشا یش باشيد. ۱ ۱ 

آین‌روایت راصدوق‌در. کمال | لدین بدوسند دیگر و نیز درغیت شیخو نهما نی 
بو طریق دیگروهم کلینی‌در کافی بدو طریق دیگر: همه‌ازژراره واواز | تحت ده 
روایت کرده‌اند . ۱ 

و هم‌در کمال الدین از عمر بن الم ی ازا“ صادق لا دوایت نموده 
کهبوی فرهود ؛ تا هگا سبح وشام امامی ندیدی که ۳۳ پیروی کنی › ؛ هر 
کس‌را دو ست میداری ده سرت کیان را که دشمن میداری ددمن بدار تا آنکه 
خداوند آن‌امام را اهر گرداند () 

هم در آن کتاب ازعیسی‌بن عبدالله بنعمر بن علی‌بنابیطالب ا واوازداگیش 
حضرت صادق ا روایت میکند که گفت : عرضکردم : | گر حادثه ای یدید آمد 
(یمنی‌شما بمبرید ) که خدا آن روز دا برای من پرش‌نیاورد ؛. از کی‌پیروی کنم؟ 
حضرت اشاره به موسی کاظم لا نمود . عرضکردم : اگر او هم در گذشت از کی 
پیروی نمایم ؟ فرمود : از فرزندش پیروی کن . عرضکردم : ۳4 فررند اوهم 





(۱) این جوان (نفس الز کیسه ) دجوان‌هاشمی‌نیست که‌قبل ازظهود حضرت صاحب 
.الزمان (ع) ددمکه » بشرحی که‌در پاب‌علا فلهورمی‌خوا نید بقتل میرسد. 

(۲ )عثفلوداینست که باعتقاد «ذهبیو تشیم سا بق‌خودثا بت باشو با شتاب و بدون تحثیقو بر دسی 
هر کسیر ا ا نت رت ندان. تا[ نگاه کهاما امزمانو اقی‌با تمام ملاو نشا نها آشکار 
گردد . 


فیلت‌شیعیان آ خر الزمان ها 


سس سس سس (__ 
در گذهتو بر ادر بزرژد د و پسر کوچکی بای گذاه تاز کدام‌يك‌بیروی نمایم ؟فر مود 

از بسرش 5 بعک ازاو نیز همینطو راست ۰ 

عرضکردم : | راودا نشناسم وجای‌اوراهم ندانم کجاست چه کنم ؟فرمود: 
میگوئی : خدا یا ! من بازما ند حجت های تو راکه از اولاد امام گنه است 
دوست میدارم همين جمله عذر تورا بر طرف میسازد . این حدیث بسند دیگر هم 
ود کما ندیه امنم انیت 

هم‌چنین صدوق‌در کمال‌الدین ار عیداله بن سنان رو ارت می کند که حضرت 
صادق ا فرمود : عنقریب شبهه‌ای برای شما یدید میآید که نه علامتی برای 
یافتن راه (<ق) هست و نه‌امامی که( شمار ا)راهنماگی کند . کسی جز آ نرا که دعای 
غر یق مسحوانند از آن ورطه جات نمی‌یابد . عرضکردم : دعای غریق حخو نه 


تلع اع و اس هر لإ يرت = وا ال 


است ؟ فر مود : میکو؟ ی : باالله يار حمی را رجیم ی مقلب) لقلوب ثبت ت قلی 


۷ = 


علی دينك رشک مقلب‌القتلون وا بصار دمت‌قلمی علی دينك و 3رمود ب 
سس 


حاو ند مقلب‌القلوب و الا بصار است » ولی اینطور که من ميکويم بکو :هیا مقلب 


ور 9ة چو 3 ۳ متا وما فيك 
ونیز در کتاب مزبود › ازیو نس‌بن یعقوب واواز کسی که روایت را نوشته 
از حفرت صادق 2۲ روایت نمو ده کد قر مو د: حه‌حالی خو اهید داشت زمانی که 
مدتی از ءمرتان بگذرد وامام خود را نشناسید ؟ عرض شد ا گر آن روزفرا رسد 
چکنيم ؟ فررمود: چگ ز نید به همین طر یقه‌ای که دار بدتا حقبقت‌آهر روشن‌شود . 
نیز در آن کتاب است کے حصرت صادق لها به زراره فرمود : زمسانی 
حو اهد آم که امام از نظر هردم بئان شود » زراره ۳۳ : عرضکردم : 


در آن زمان‌مردم جه‌میکنند ؟ فرمود : طریقه‌ا ی که دارند از دست‌ندهند تا آنکه 


۹ باب بیست وهفتم۔فضیلت| نتظارفر امام زمان(ع) 





مطلب بر آنا روشن گردد )۱( 

وهم در کمال الدین از ابوبصر از حصرت صادق با روایت نموده که 
در تسیر آي دیوم یأتی بعض آیات ربك لاینفع نفا ایمانهالم تکن آمنت‌من 
قبل او کسبت فی ایمانپا خیرآه فرمود : آن روز ۰ روز قبام منتظر ماست ! 
خوش بحال شیعیدان قائم ما که درغیبت اومنتظر ظهور اومیباشند واطاعت اورا 
گردن مینبند .آنا دوستان خدایند ز کسانی میباشند که از کسی جن خدا "ترس 
ندار ند وغمگن نمیباشند 0 


و 





)٩(‏ بیچاره آنها که چشمو کوش بسته‌بدون تحقبقومطا لمهلازم‌دد اخیاراسلامی وتماین 
باعلمای دوثن بین‌شیعه عقیده مذه‌بی‌خودر ات ره گفتهودنبال مبرزاعلن» حمدشی ازی افتادندو آن 
بیچار ء آ (ت فمل‌سیاستهای‌استعمارد: داامام‌زمان دأ نسته وبرخلاف دستودات امام‌خود رفتاد 
کردند .واينك ددبی‌آیما ئی کامل پسرمی‌بررند » وحتی‌نگاهی بکتب مذهبی که علائم مهدی 
موءودرا نوشنها ند » یاوظیفه‌شیمیان رابالته‌ام‌تمیین فرمودها ندنمیکنند » کور کورانه رفتند 
دبا کوردلی‌ما ندند , وبکر بایان کارخود وحساب‌جهان دیگر نیستنه ۱ ۱ 

(۲) ابوالنشل گلپایگا نو مباغ حیله گر بهائی به‌پیروی اذمیرزا بهاءددرایقان »صفحه 
۷ که ی" ۰ ۲ سور بقره «مل‌ینظرون‌الاانیاً تیم اه »ءراتغییر داده وه یأتی‌ا#» نوعته ۰ او 
هم‌درمواردی آز«فرامد» ]یه فوقرا که‌درسودها نمام آیه۱۵۷ واول آن چنن‌است: «هل ینظرون 
الاانتأتيهم الملائكة اویأتی ربك اويا تی بم شآیات‌دبك يوم یأتی بمض آياتديك .... › 
راتحر یف کرده وازجمله درصفحه۲۸۱ می‌نویسد:«وددمتام دیگرمی‌فرماید:ه یوم یأتی‌ربك 
او بش آياتريك » ومیفرماید؛«وجاءريك دالملك‌سفاً صفأه( سور فجر آیه۲۳ ) ویز در 
جای‌دیگر آید۸ ۳سودءعم«یوم یوم لروح وا لملالکةسفاً لایتکلمون الامن‌اذن له الررحمن » را 
منطبق به «ءظهرآمر اله» و«قیام‌روح‌انله» می‌داند که‌میرزاحسینعلی‌ماز ندرا نی باشدادمیگوید : 
وی‌طبق این آیات بایددین تازء وثر بمت‌جدیدی برخلافاسلام بیاورد - در صورتی که اولا 
این آیات مر بوط با نفراض‌جهانو آشکادشدن‌علایم قیامت‌ومردن‌بند گان وسا کنان کر» زمین 
است‌ومطابق تنا سیر شیمه دسنی‌هیچگونه دبطی‌بدین جدید و «مناهر امرالئ» و «قیام روحا۵» 
ندادد . اذاين گذشته ؛ مه امراثه یادوح ال که عیسی‌بن مریم‌است چه تناسبی بامیرزا ‏ 


فضیلت انتظار فر ج در آخر الزمان ۷۰( 








هم در آن کتاب از علی‌بن محمدین زیاد روایت میکند که گفت : نامه‌ای 
جواب مرقوم فرمود : هنگامیکه صاحب شما از دیار ستمگران پنپان گردید ؛ 
منتظر فر ح با شید . این روابت در کتاں «آمامت و تصر ه» تاليف علی‌بن با بو يه( یدل 
شیح صدوق) هم تسیل دیگر نقل شدهاست . 





حسیثعلی بسرمیرزا عیاس نوری ماز نددانی دارد ؟ تازء‌در تمام اخیارها حیزی که دلالت کند 
عیسی دين تازه تشریم می کندوجود ندارد ‏ اینها تسیر بر ای است که دراخیاد شيعه وسنی 


وارد شده + من فسر الق ر آن براه فلیتبو ءمةعده من النار بش‌هر کس‌قر آنرایارایو نظر 

خودتفسیر کند؛ جا یگاه او آتش‌دوزخ حواهد بود. سر فنطی از آ نچه گفتيمدر بسنی اذاخباد اهلبیت آیه 
فوق که درمتن کتأب آمده یعنی‌قسمت اخیر آن«یومبا تی بمش ابات ربك » ۸7سیر بامام «نتظر 

غائہشدہ جنا نکها ہو بسیر ازحطرت صادق نقل‌می کند. بنا براین اولامر بوط به میرزا حسینعلی 

نیست‌و ٹا نیاسیدعلی محمدهم‌در نظر بها ئی هاغا ئپ نبوده‌است ! 





: ۲ 
رب 4 6 هی ۱ 
ای 


1 


۲۸۰ 


نت رف 


باب بيست و هشتم 


کسانیکه در فییت کبری ادهای دیدن حضرت کرده‌اند 


واینکه حضرت بمیان مروم میآید هر دم را می‌بیند 
دای کسی اودا نمی‌بیند وسایر اخوال آن حضرت در غیب تکبری 


طبر سی در کتاب«احتحاح» نقل کرده که این توقیماز ناحيةٌ مقدسة امام‌زمان 
برای | ہو | لس ۱ ن سمر ی( اتب حرارم حطّرت) بیرون آمد : ای على بن دعتمتسمری 
پشنو! حداو ند پاداش برادران (دیبی) تورا در مر گف a‏ . توا 
شش رور ز دیگر خواھیهرد + افدر ں بکارھای جود رسید کی کن و به‌هیچکس بعنوان 
جا نشی حود ۵ صددتا هلما که عبت کال و اقع‌شده ودیگر طروری سەت ت مگر يە 5 
از زک خداو ند احازه‌دهد وآ نیم بعل از گذشت زمانا وقساوت د لا و بر شدنزمین 
ارستم » حوآهدبود ۰ بزودی درمیان شیعیان کسانی بیدا میشو ند که آدعا می کنند 
هرا دید ه| ند .أ گاء‌باش که هر کس د بیش از حروح سفیا نی‌وصیحة آسمانی ادعا کند 
كەمرا دیده‌است ۰ درو غ ر می‌گو ید وبرمن افترا می‌بندد لاح ولو لاقوة لا باه 
العلی العظیم أین‌روایت در کمالالدین ه هم ۳ دیگ ذ کر شده‌است (۱) 

)۱( اس ازتنبیه تأمل بخوبی و اضیح‌است که این توقیم سارك دار سدح بيان نی امکان 
روّیت ‏ نحط ر تدر زمانغیبت کبری‌نیست . بلکه‌این تو فيم شر یف بر ای بستن‌د کا نهاو جاو گیری 
از بدعتها و تکذیب‌مدعیان نیا بت‌خاصه ما ننداقطاب صو فیهور کن‌دابم شیخیه ومدعیان ءودویت 
صادر کردیده‌است . افسوس که‌این روات‌مرار که؛ که‌ما نئد روایات دیگر دارای شاهدصدیق 


است‌و آزمءدنوحی‌وه‌طلع قثن بل‌صادر شده: موردتصدیقو توجهوتاً مل‌طوائف اماهیه قار نگر فنه 
است 1 و گر نه‌این‌د کا نیا مطاةا بسته‌می‌شدو | بن | ختلافات بز رد که بد تر ین در دها است ایجاد 
نمی گشت ! ا( بیان | لغرقان۔ غیبتور جعت ت صفح؛۹ A‏ ۱) 


امام زمان (ع) هرسال باحجاج حج مبکند A4‏ 


4 لف اینکه‌میفر ما ید :« کسانی سدآمیشو ند و ادعامکننه هر آدیده| ند» 
شا بد مقصود کسانی باشند که ادعا هگنت حصرت‌را دیده| ندوازحانب وی نابت 
دار ند و بخواهند ما نئد سفرا اخبار آ تحضرت رابشعیان برسانند ۰ ا بااخباری که 
سابقاً گذشت که افراد زیادی حضرت دا دیده‌اند منافات نداشته‌باشد . عنقر یب‌هم 
در باب کسا نی که آ نحضرت رادرزما نهای‌متا خردیده| ند باز خو اهد آمد. واه اعل (۱) 

شیخ‌صدوق در کمالالدین اززراره روایت میکند که گفت : ازحضرت‌صادق 
لا شنیدم می‌فرمود : مردم‌امام خودرا گم می کنند ۰ اودر موسم‌حج دربن مردم 
است و آ نرارا ھی امد ولی ا نبا اورا نمی بینند ۱ در آن کتاب این‌دوایت بدوسند ودر 
غیت نعما نی باسذ سند ا شیخ پاسزد دیگرهم نل شده‌است . 
وهم در کمال‌الدین ازحین بن فتال(۲) اژحضرت‌رضا ا دوایت میکند که 
فرمود : حون‌خضر آب زند گانی‌نوشید تا نفخ ضورزنده‌است . او نزدمامیاید وبما 
سلام میکنّد ما صدای اورا ميشنويم ولی‌خود اورانمی‌بينيم . هرجا ازوی نامبر ند 
حاضرمیشود هر کسی‌ازشما نام اور امیبرد, بوی سلام کند . خضرهر سال‌دره‌وسم‌حج 
حاصّر مشود و تماماعمال‌حج راانحام مدهد » ودرعرفه میاستد و برای استجابت 
دعای موّمنن آمین میگوید . بزودی خداو ند وحشت قائم مارا در طول غیبتش ؛ 
بوسیلۂ ما نوس گشتن با اویرطرف میکند وتنباگی‌اورا بارفاقت باوی میدل میسازد. 
نیز در کمالا لدین از م<مدبن موسیهتو کل‌واوازحمیری روایت می کند که 


لي 5 چ صق دو رم 


٩ تس‎ Q١ 
کگفت : ازمحمدین عنمان شنندم میگفت : والله ان صاحب هدا الامر یحضر‎ 





(۱) دریایان باب بیستوهشتم خواهیم گفت که منظطور از تکذیب کسانی که ادعای دیدن 
امامزمان‌می کنند , مدعیان کاذب می‌باشند: و گر نه مردان‌پا کسرشت ونیکان ثیءهودوستان 
خا لس امام‌زمان هم در غیبت کبر ی‌مه‌کن‌است حطر ترا په بینندو لی برای‌هر کس باز گو ۳ 

(۲) حسن‌بن فطال ازامحاب‌خاص حضرت‌,رضا ۱ع) وراویان‌جلیلالقدر دعالیمقام و 
زاهده پر‌هیز کار بوده است, درنقل روایات موئق‌ودادای تألیفاتی درعلوم دین‌بوده - کشی 


هی گوید : ٩9‏ کی ست فعاحی مذ ەب بودود پس بر لشت : 





ءل باب بست وهشتم ۹ آن‌حضرت دارای‌دوعست‌است 


سروچ س رک اکل س ص ٣رچ‏ ب ادويق ت اة ق عق 


الموس مكل سیرک الناس ویعرفریم ویرونه ولایعر فونه بخدافسم صاحبالامر 
هرسال در موسم حج حاضرمیشود ومردم را می‌بیند وآنا را »یشناسد ۰ مردم هم 
اورامی بسند و لی نمیشناسند ۱ 

شیخ الطائفه در کتاب غیبت ازمفضل‌بن عمرروایت مبکند که گفت : 
حضرت صادق لا می‌فر مود صاحب الامرده غیمت دارد یکی از آ نا بطول مہا نجامد 
تاجائیکه بعضی‌میگویند : اومرده است وبرخی می گویند : کشته شده . وعده‌ای 
میگویند : رفنه‌است » تا آ نجا که جزقلیلی‌ازیادانش کسی براعتقاد بوجود وظهود 
وی باقی نمی‌ماند . هیچکس نه اولاد او ونه دیگران جزخداوندی که ظپور او 
بدست وی‌است . از مکان اواطلاع ندارند . اين,حدیث درغیبت نعما نی‌هم بسند 
دیگر آمنه‌است ۱ 

لیزدرغیبت شيخ ازابوبمیز ازاماممخمدباقر 188 روایت م یکن د که فرمود : 
صاحب نا گز یراس ت که ازمردم کناره‌بگیرد و ناچار در کناره گیر یش بايد نیروهند 
باشد › درسی نفر و حشتی تم چه جایگاه خو بی‌است مذینه ۲ 

نیز درغیبت نعما نی‌از اسحاق‌بن عماز روایت کرده که گفت : ازامام جعض 
صادق لا شنید عفر مو د: قائم‌را دو غیت است: یکی‌طولا نی ودیگر کو تاه .درعیمت 
اول( کوتاه) خواص شیعیانش ازمکان اواطلاع دارند؛ولی درغیبت‌دوم (طولانی) 
دوستان مخصوص اوهم‌از جای‌او بی اطلاع میباشند (۱) . 

ونیز در کتاب مز بوراز اسحاق‌بن عمار نقلکرده که گفت:امام صادق لها 
فرمود: قائ‌را دوغیبت خواهدبود : یکی کوتاه ودیگرطولانی. درغیبت اول کسی 
جزدوستان مخصوص اواز مکانش اطلاع ندارند . 

وهم در آن کتاب ازابراهیم بن‌عمر کناسی نقل میکند که گفت: ازحضرت 


بافر 6 شنیدم میفرمود : صاحب الامر رادوغیبتاست . وهم‌شنیدم می‌فرمود : 


(۱) توضیح آن‌می‌آید . 


امام رمان (ع) هرسال باحاجیان حج میکند AF‏ 


صاحب‌الامر درحالی قیام نمیکند که بیع ت کسی در گرد نش باشد(۱) 
نوزدر کتاب یادشده ازحازم‌ین حبسروایت مبکند که گفت: بخدمت حضرت 
صادق 2 رسیدم وعرضکردم iT:‏ پدرومادرم وفات کردند و حج‌ننه‌ودند حداو ند 
مال‌ومکنت بمن‌روزی فرموده . 
درخه‌وص حج کردن به‌نیابت آ نهاچه میفرمائید؟ فرمود: به‌نیابت آنهاحج 
کن که موجب آسایش آنهاخواهد بود.سس فرمود: ای‌حازم ! صاحب‌این امررا 
دوغیبت‌است ودرغیبت دوم آشکارمیشود. پس| گر کسی نزدتو آمد و گفت‌هم| کنون 
دست‌خود دااز خاكقر اوتکانیده است.باور مکن (۲) 
زیز در آن کتاب ازعلاءبن محمد زوایت نموده که شنیده است آانحضرت 
میفر هو د: فام ما دوعیست دارد که‌دریکی از | نهامردم مب‌گویند: اومرده و نمیدا نیم 
بکدام بیا بان رفته‌است ٩‏ ! 
ونيز درغیت نعما نی سندمر بور ار زراره روایت‌می‌کند که گفت: شد مدم 
حضرت صادق 12 مسفرمود : فائم‌را دوعست است:در یکی‌از آ نها برمیگردد ودر 
دیگری معلوم نمسشود کجاست ۱ درمو قع حج‌حضُور مبیا بدومردعر! می‌بیند وی 
کسی‌اورا نمی‌بیند ۰ 
مو‌لف :#ایدمقصود ازبر گشتن حضرت درغیبت صغری, بر کشت بنزد 
دوستان مخصوص وسفر ارش پارسیدن اخبار آن بمر دم باشد . 
نیزدر آن کتاب ازا بو بصس نقلکرده که گفت: بحطرت صادق لا عررضکر دم: 
امامحمد باقر(ع) میفرمود : قائم آل محمددو غیت‌دارد: یکی از آنا ازدیگری 





(۱) این‌مشمون که درروایات گذشنهو آینده‌هم میباشد؛,موددسوء استفاده فرقة بهائی 
واقم‌شده , در باب علائم ظهود توضیح خواهیم داد . 

(۲) یسنی‌غیبت‌طولانی‌قا/محشمی است . تا ] نگاه که‌در آخرالزمانو تحفق کلیه علامات 
ظاهر گردد ؛ پساگر کسی بو گفت‌اه آمدو مر دومن اور | دفن کردم دهم کنون آذسرقبر او 
ميا يم درو غ میگو ید و گفته‌اورا ٻاور مکن ! 


٩۳۲ -‏ . امام زمان در کیها سر مبیزد ؟ 





طو لانی تر انشت. حضرت صادق فرمود: آری اینطوراست ۱ و او ظپور نمیکند تا نک 
شمشیر اولاد فلان( گویا مقصودبنی عباس باشد ) که‌از علائ‌اوائل بوده کشیده شودو 
داثره( جمعیت شیعه)تنگک شودوسفیانی آشکار گردد, وبلاء شدت یا بد.ومردن و 
کشته‌شدن » مردم‌دا فرا گیرد ومردم از گیرو دار آن » بحرم‌خدا وحرم پیغمبر 
4 ملتجی‌شو ند 

وهم نعمانی در غىبت‌از م فطل بن عمر نقل کرده که گفت از حضرت صادق 
شندم که میفرمود: صاح‌الامر رادوغیت است:در یکی از آ نها برمیگردد بسو ی 
کسانش ودردیگری مردم مفی‌گویند؛ بکدام بیا بان رفته.عرضکر دم : در آ نموقع 
چه باید کرد ؟ فرمود : اگر کسی مدعی شد که از جانب آنحضرت و کالت 
دارد » مسائل‌بزد گ دینی‌مهمی را که باید نمایند اوپاسخ آنها را بدهد » از وی ' 
بپرسید ! (۱) . ۱ 

هم در آن کتاب از مضل‌بن عمر از آ نحضرت دوایت کرده که فرمود : 
صاحب الامر دا غییتی استکه یآ فت مردم میگوید : فقرژت منم ا 


ةورم ۱ 


خفتکم فوهب‌لی دیی حکما وجعلٌی من‌الهرسلیق () . 
نیز در EE‏ نعما نی از وی او سر ها صادق ک4ا روایت کرده که 
فرمود : صاحب الامر نا زیر است از نظرها غاب شود . وناچار است در حال 
غیمت 2 پیش‌سازد , چه‌جای حوبی است «طیبه» برای منزل کردن » واز سی 


(۱) تاسیه دوی شود هر که دداوغش باشد ! 
(۲)آیه۲۰ سود شمراء این آیه گفتادضرت موسی‌ددچواب فرعون است؛فرعون 
دفتی حطر ت موسیرا دید که آهده است اورا بخدا ار خی دعوت کند » گفت : مگ ٿو همان 
نیستی که ما تورا پرورش دادیم‌ومدتی ازعمر‌خوددا میان‌ما گذرانیدی . ۰ حضرت‌عوسی 
گفت : پلی‌همانم ؛ ولی چون ازشما میترسیدم , از نزد شما فراد کردم و اکنون خداو ند 
مقام پیامبری پمن داده و مرا پیئمبری مرسل نموده است » البثه مناسبت آن هم در این 
مورد روشن است , .۰ 


امام رمان غا لا در حوالی‌مدینه پسر هیر 3 اوا 





هن وی یت 

در کافی وغیت نعمانی بسندهای دیگرهم این روایت‌آمده است . 

مو لف : رلت بطْم‌عین بمعنی کوشه گیری است و«طه» اسم مد‌ینة طییه 
است . بس اين حدبث میرساند که غالا امام زمان درمدیده وحوالی آن بسر 
میبرد ۰ وهم می-رضاند که سی نفر از دوستان وشوا سآ حطر ت باوی هستند که 
هر گاه یکی از آ زا بمس‌د » دیگری دای اورا می گیرد ۱ 

همچنین در غیت نعمانی ار مفطل بن عمر دوایت شده که گفت : سدم 
حضصرت صادق 13 میفر مود : صاخب‌الامر را حانه ایست کهآ نرا دحانه حمد» 
میگویند. در آن‌خانه چراغی است که از زمان ولادتش تا روزي که باشمشیر قیام 
کند » روشن است وخاموش نمیشود , این حدیث درغیبت شیخ ازامام محمد باقر 


5 هم روآبت شده است . 


4 ۲ب 


باب بيست ونهم 


کسانیکه ا تحضر ت را در ضبت کیری 
ونزديك بزمان ما دیده‌اند 


دراین باب‌بعضی حکایات از دانشمندانی که نزديك بزمان‌ما بوده| ند نقل‌میکنم(۱) 
معلصی آردبیلی 


جماعتی ازعاماء ازسید فاضل میرعلام (۲) برای‌من (علامذمجلسی) حکایت 
کردند که گفت : دریکی ازشبا درصحن مطبرحضرت امیرالمومنین ا بودم . 
آنم‌وقم قسمت شید شب گذشته نود : درائناکه در صحن گردش میکردم ديدم 
. (۱)دراین‌جاعلامامجلسی داستانمفصلومعروف جز یر ۶ ضرادا نشلم ی کندبرای‌اینکه‌پی 
بادزش‌این داستانءجیب ببر یم کافی‌است که‌همین يك جمله‌مجلسیرا در آغازاین‌داستان تر‌جمه 
کنیم : مینویسد: «کتا بچه‌ای بدست آوردم مشتمل برداستان‌شهورجزیر؛ خسرآدردریای.مُید! 
من‌آن‌دا نیزذ کر می‌کنم ٠‏ ذیرامعتمل برذکرکسانی است کهآ نعضرت دا دیده‌اند ؛ وهم 
بخاطرا ین که‌متضمن امور فر یبی‌است! آ نر ادر يك باب.‌سنقل قر ار دادم . ذیرااین‌داستان رادر 
کتب معتبری‌نیافتم ! ناچاده‌ما نطور که‌یافنهام دراینجا می‌آددم » این‌داستان‌دريك کا بچه 
غبر معته ری نوشته‌شده » جون‌علامه‌مجلسی بنا داشئه هر چه‌جزلی ادتباطی‌باا<بادشیمه وپیشوایان 
مادارد در بحار پیاوزد-» لذاباعدم اعتماد] نرا آورده است . 
ولی‌ما لزومی‌می‌بينيم که بالغ‌برپا نزده‌صفحه کتابدا صرف ترجمه چنین داسنان غير 
مءتبری که در کتب تب ر وحنی غير ممثبرشیهههم نیا مده است بنمائيم. کسانی که‌میخو آهندپدانند. 
جر پان آن چه بوده دجو ع کنندبهه نجم‌الثا قب » مرحوم‌حاجمیرزا حسین نوری . 


(۲ ازشا گردان دا ندمند »عروف»مقدس اآردبیلی بوده‌است ۰ 


کسانکه أ نحضرٹ را درغیمت گبری دیده| ند سا وراد 





شخصی ازمقابل من بطرف حرم‌منور امیر المژمنین میرود . وقتی نزديك رفتم دیدم 
استاد بزر گوارم مولانا احمد اردبیلی قدس‌الله روحه است (۱) من خود را ازوی 
نان تگاه داشتم تا اینکه بطرف درب حرم آمد دربسته بود ؛ و لی بمحرد زسیدن 
اودر بازشد واوداخل حرم گردید . شنیدم که سخن میگویه . مثل‌اینکه با کسی 
تو گوشی حرف میز ند ؛ آنگاه ازحرم بیرون آمد ودرېسته شد من ‌هم ازعقب سراو 
رفتم ؛ تاز شهر نجف خادج شد و بسمت مسجد کوقه رفت . من ‌دنبال اوبودم ولی 
آومر | نمی‌د ید 

همنکه وارد مسج دکوفه گردید.. رفت سمت محرابی که حضرت آمر 
المومنن لا در آ نجاشدشد ؛ ومدتی‌در آ نجاایستاد..سس‌بر گشت‌وازهسجدبیرون 
آمد و آهنگی نجف کرد . من همچنان پشت سراو بودم تا اینکه رسیدیم نزديك 
مسجدحنانه. درآ نجا سرفه ام گرفت » بطوریکه نتوانستم خود دار یکم . وقتی 
صدای سرفهً هر اشنید بر کشت نگاهی پمن کرد ومرا شناخت . بر سید تومیرعلام 
هستی؛ گفتم : آری . گفت : اینجاچه میکنی ؟ گفتم :ازموقعیکه شما وارد صحن 





(۱) ملااحمداردبیلی نجفی متوفی بسال ۹۵۳ که‌دد یانما ودا نشمند آن » معروف 
به(محق اردییلی) و نزدعموم مردم مشهود بەد مقدس ارد بیلی» است‌آزه‌شاهیر وم اء وم دعن 
دا نشمندان‌ماست ه در نةهو اصول و حکمت و کلام‌استاد میرزودرزهدوقدسو تقو ی یگا نروز گار 
بوده . مؤاف‌درمقدمة بحار میگوید : «محقق اردبیلی‌در ةد ادت نفس و تثوی‌وزهد فطل بمتام 
اهاگی دسید درمیان متقدمین ومئاًخرین بای شخصیت بزد گی چون اورا سراغ ندادم. 
خد او ند اورا با اگمه‌طاهر ین‌یکها گرد آورد . کتباودادای بالاترین‌مر اتب دقت نظرو تحعیق 
است » کذاب‌شرحارشاد علامه‌حلیو آیات الاحکامو حدیقةا لشیعه بفارسی از کثب معردف‌محقق 
ارد پیلی است‌دا نشمندان بزر گی‌ما نندملاعبد الله شوشتری :شخ حسن‌ساحب مما لم ) سی دمحمد صا حب 
مدارك رامیر فرش الله تفرشی؛ ومیرءلام‌ازشا گردان‌وی میباغند. محتق ارد بیلی درشیراز حکمت 
وفلسفه راازمحضرجه‌الالدین محمودبزر گترین شا گردجلالالدین دوانی فرا گرفت واذ 

این .رو اژحکما نیز بشماد ءبرودبسال ٩٩۳‏ رحلت کرد . 


A۹“‏ کسانیکه آ تحضرت را درغت کبری. دیده| ند 


مطر شدید تا کنون همه جاباشما بوده‌ام . شما.رابصاحب این قبرمطهر قسم میدهم 

آنچه امقب پرشما گذشت ازاول تا آخربمن اطلاع دهید . گەت : میگویم ولی 
باین شرط که تامن زنده‌ام » بکسی‌نگوگی! ۱ 

و قتی بوی‌اطمینان دادم فرمود : درباره‌ای‌ازمسائل‌علمی فکرمبکردم وحل 
آن برایم مشکل‌مینمود . بدلم گذشت که بروم خدمت‌امیرالمومنین ا وحل آن 
مشکل رااز ‏ نحضرت‌بخواهم . ءوقعیکه بدرحرم‌رسیدم‌جنانکه دیدی در بسته‌برویم 
گشوده شد وداخل حرم گردیدم واز خداو ند مسئات نمودم که شاه ولایت جواب 
سوّالم رابدهد . نا گهان صدائی‌ازقبررمنورشنیدم که فرمود : برو بمسجد کوفه واز 
قائم ماسۇال کن ,زیر ااوامام زمان‌تواست ؛ من‌هم آمدم‌پپلوی محراب و آ نحضرت 
را آ نجا دیدم . مسگله‌خودرا پرسیدم وحضرت جوا آنرا مرحمت فرمود واينك 
بمئزل برمیگردم . 

مر دی که معروف بطیالارض بو د 

حکایت دیگراینکه : پدرم (علامهٌ مجلسی‌اول) دحمةال علیه‌بر ایم نقل کرد 
و گفت : مرد شریف ونیکو کاری در زمان ما بود که اورا میراسحاق استرابادی 
میگفتند . وی چپل مرتبه پیاده بحج بیتالله رفته بودومیان مردم مشهور بود که 
طی‌الارض دارد ! نامبرده دریکی‌ازسالبا باصفهان آمد . من‌هم‌نزدوی رفتم و آ نچه 
در باره او شبرت داشت ازخودش‌حو باشدم . ۱ ۱ 

او گفت : دریکی ازسالا با کادوان حج بزیارت خانه خدا میرفتم . وقتی 
ب‌حلی‌ر یدیم که‌تامکه‌هفت‌منزلیا نه‌منزل راه بود بعللی‌از کارو ان بازما ندم,چندا نکه 
کاروان از نظرم نا یدید گشت وراه را گم کردم.در نتیجه سر گردان شدم وتشنگی 
برمن‌فلبه کرد. بطوریکه اززند گی‌خود ناامید گر دیدم . 

در آن هنگام صدازدم : یاصالح ! یااباصالح ! راه رابمن‌نشان بده خداتورا 
رحمت کند ! نا گاه شحی‌در آخر بیا بان بنظرمرسید. چون بادقت نگاه کردم‌با ندك 





کسانیکه آ نحضرت را درفیت کبری د یده| زد Ca‏ 


مدنی نزد من آمد , دیدم حوائی خوش سما و با کسزه لباس کندم گون است که 
بپشت مردمان شر رف برشتری سوار ومشك آبی‌هم باخود دارد . من بوی ساام 
نمو دم و اوهم جواب مراداد و بر سید : تشنه‌هستی ؟ گفتم : آری ۱ اوهم مشك آب را 
بمن داد ومن آب نوشیدم . 

آنگاه گفت : میخواهی‌بکاروان برسی؟ گفتم آری > اوهم مر آیشت‌سرحود 
سوار کرد و بطرفمکه رهسیاد گردید .من‌عادت داشتم هرروزحرریما نی‌میخواندم 
پس شروع بخواندن آن کردم . آن جوان در بعضی حاهای آن میگفت : اینطور 
بخوان ! جبزی نگذشت که بمن گفت : اینجارا می‌شناسی ؟ و قتی‌نگاه کردم ديدم 
درا بطح (۱)هستم ! گفت:پیادهو:وقتی پیاده‌شدم‌او بر گشت و از نظرم نایدید شد . 
در آ نموقع متوحه گردیدم که اهام‌زمان 1 بود. از گذشته بشیمان‌شدم و برمفارقت 
و نفناختن وی‌تاسف خوردم. بعدازهفت روز کاژوان آمد . چون نبا اززنده بودن 
من ما یوس بود تد لذاوقتی‌مر ادرمکه‌دیدند؛مشپورشدم که« طی الارض » دارم. بدرم 
(ره) فرمود : من هم حرزیمانی را نزدوی خواندم و آنرا تصحیح نمودم و برای 
قرائت آن ازوی‌اجازه گرفتم والحمد لل . 


مير ڑا محمداستر ابادی )۲ 


و از حمله حکایتی است که حماعتی ازعلما بمن خر داد ند و آ نبا ازحماعت دیگرو 
)۱ | بطلح‌محلی‌در رون مکه‌است ۰ 
(۲) میرزامحمد استر آبادی موّلف کناب «منهج المقال» معردف برجال کبیر مثوفی, 
بسال ۸ ۲ ۱۰ ساکن‌مکه معظبه‌ازاعاظم علماای ماست . وی گذشته‌ازرجال کییر «رجال متوسط» 
و درجال‌سنیر »هم نوشته‌است . 
ر جال کییراو دابهترین کتس‌رجا لیذیعهدا نسته| ند بهمن دهت اسثاد کل آقا محمد باق 
و حید‌بهبهاً نی متوفی‌ساله ۰ تعلیتات سر شاد از تحقیقات خودر ابر آن نوشته است ۳ هیر زا محمد 


استاد ملامحمد امین استر آبادی اخبادی معروف مولف کتاب «فواد مدنیه» است . 





۸ کسانیکهآ نحضرت را درغیبت کبری د يدها زد 





آنهاازسدسند فال کامل میرزا محمد استرابادی نورالهمر قده تقل کرده اند که 
گفت : من یکشب دور خانه خدا طواف میکردم . نا گاه دیدم جوانی‌خوش سیما 
آمل وشروع بطو اف کرد . 

وقتی یمن نز ديگه شد .» بکسته گل سرخ که موسم آن نبود بمن‌داد . ٠ن‏ 
هماز وی گرفتم و آنرا بوئیدم و گفتم آقا ! این گل از کجاست ؟ گفت: ازخرابات" 
(۱) است . سبس از نظرم غائب‌شد ومن اورا ندیدم . 


هر دی از آهل کاشان 

ودیگر حکایتی است که حماعتی ازاهل‌نجف اشرف برای من نقل کردند. 
آنبا میگفتند : مردی‌ازاهل کاشان که عازم حح بیت‌الّه بود ؛ بنچف اشر ف آمد. 
وی درآ نجا سخت‌بیمار شد بطوزیکه باهایشش خشك شد و قادر بررا دفتن نبود . 
همراهان وی اورا بیکی از صلحا که دریکی ازاتاقپای مدرسة جنب حرم مطرسر 

سکنی داشت » سپردند وخود بحج رفتند : 
صاحب اتاق هم هرروژبیمار را در اتاق میگذاشت ودرب | نرا قفل کرده 
بعرم گردش وطلب روزی به بیابان میرفت . یکروزبیماربصاحب اتاق گفت :دلم 
گرفته ودیگر ازما ندن درایناتاق وحشت میکنم . امروزمرا بیرون ببر ودرجائی 
رها کن وهرجا میخواهی برو! ۱ 
صاحب اتاق‌هم مرابردبطرف مقام قائم صلوات‌الله عليه که در بیرون نجف 


اشرف (در گورستان وادیالسلام) واقع‌است » ومرا درآ نجا نشا نید .سپس پیراهن 





(۱) بطودیکهبمعانی «درانساب» می‌نویسد : «خرابات» نام‌جزیره‌ای واقم در بحر 
میت صل (اقیا توس اطلس) است . دانشمندان و محدئن سیاری از آ نجا بر خاسته و بدا نجا 
منسو پند» . 

نا براین باخرابات‌صوفیه اشتباه نشود ؛ وخراباتيان‌هم پاءطالمه‌این‌حکایت ما نقدقیل 

یادهندوستان نکنند ! ۱ 


کسانیکه| نحضرت رادرغیت کبری دیدها ند ۳۵۹ 





غزدرادر حوضآنجا شستوروی درختی که در آنجا بودپپن کرد ودفت به با بان, 
من‌هم در آ نجا تنهامانده‌ودر با سر نوشت حود میا ندیشمدم . ناگاه دیدم حوانی 
خوش سیما و گندم گون داخل صحن مقام صاحب‌الزمان شد وبمن سلام کرد . 
سیس یکراست بمقام قائم رفت وچند ر کعت نماژ باخشوع و خضوع که کسی را 
بدان حالت ندیده بودم , خواند بعد از آن که از نماز فارغ شدآمد ن.زد من و 
اجوالم را پرسید . 

من گفتم : میتالا به‌يك بیماری شده‌ام که راحنی ندارم. خداو ند نه‌شفا میدهد 
a‏ بپبودی يابم ونه جانم رامستاند که آسوده شوم. گفت : غمگن مباش عر یب 
خداو ند هردوی آنها دا بتومی‌دهد این دا گفت ورفت.وفتی اورفت دیدم پیرادن 
روی زمن‌افتاده است . برخاستم | نرا برداشتم و ستم ودو بساره روی درخت پېن 
کردم . سپس‌دربارء خود بفکرفرورفتم پیش خود گفتم : من‌قبلا قادر نبودم از 
جابرخیزم وحر کت کنم , حطور شد که ا:نطور شدم.؟ ! 

هنگامیکه‌متو جه‌شدم‌دیدم|ثری‌از آن بیماری درمن نیست آ نمو قم یقن کردم 
که‌وی امام‌زمان 396 بوده است. از آ نجا بیرون آمدم و نظری به بیابان افکندم و 
کسی دا ندیدم و بی‌انداره بشیمان شدم . 

وقتی صاخب اتاق آمد » احوالم‌را پرسید وازوضع من متحیر شد . من هم 
ماجرا راباوخبر دادم واوهم بر آ نچه اژدست اوومن رفته‌بود , حسرت خورد.‌سس 
با اوباتاق رفتیم. اهل نجف میگفتند : اوهمینطور سالم ماند تا موقعیکه حاجیها و 
رفقایاو آمدند . وقتی آنا رادیدومدتیاندك با نها بس‌برد » دوباده مریض شد 
وازدشا رفت ودر صحن ه«طهر مدفون گردید. آ اجه حضرت بوی‌خبر داده بود که 
هر دومقضودت عملی خو اهدشد ,آشکار گردید اینتحکایت نزد اهل نجف مشپور 


بود » مو دقن وسکان نبا آ نرا یمن خمر داد ند 


٭ ا کسانبکه ] تحضرت‌را درغپیت کس ید بده| ند 





معمك ہن ۶یسی بعر بای 


ودیگر حکایتی است که : یکی‌از افاضل کرام وثقات اعلام‌بمن خبرداد . 
اوک : شخصی که من باواط‌ینان دارم این حکایت‌را از کسی که اورا موژق 
میدا نست و پسبار مستود › نقل کرد و گفت : مو قسکه شهر بحرین در تصرف 
فر نگیان بود » شخصی‌از مسلمین را بحکومت آ نجا گماشتند تاموجب آ بادی‌بیشتر 
آ نجاشود و بپتر بتواند بوضعاهالی رسید گی کند ٠‏ این‌والی مردنی‌ستی بو ماو 
وزیری‌داشت که‌تعصبش از وی بسشة ر بود ودیر نسمت‌باهل بحر ین که‌دوست‌داراهل‌برت 
بودند ؛ اظہار دشمنی میکرد » وبرای نابودی وزیان رساندن با نبا حیله ها 
میانگیخت . 

یکروز وزیردر الک انادی دردست‌داشت نزد والی رفت وانارراباوداد , 
والی‌دید برروی بوست‌انار نوشته است :لاه الاالله محمد رسول اله ابو بکرو 
#مر و عمان وعلی خافاء رسو لاله و قتی بدقت | نرا نگریست: دید کهاین‌عبارت 
بطورطبیعی‌در پوست انار نوشته‌شده ۰ بطوریکه گمان نمیرفت ساخته دست بشر باشد 
و ازاین‌حت درشگفت ماند ! والی‌بوزیر گفت : این‌دلیل روشن وبرهان محکمی 
است برا بطال مذهب دافضی‌ها (شعیان). نظر تودر بارهٌ مردم بحرین‌جست ؟. 

وزیر گفت : این‌جماعت متعصب میباشندومنکردلائل هستند , امر کن آنا 
راحاضر نمایند واین انادرابآنها نشان بده » ا گر پذیرفنند وبمذهب ما در آمدند 
شما واب فراوان برده اید » وچنانچه نیدیرفتند وهمچنان رک راهی‌خود باقی 
ما ندند *] نپارادرقبول یکی‌ازسه‌چیزمخیر گردان یا حاضرشو ندباد لت حو اری مثل 
یپودو نصاری- جر به بدهند» ویاجوابی برای‌ایندلیل‌روشنی که نمی‌توان آ نرا نادیده 
گرفت بباورند › و یااینکه مردان آ نپا کشته شوند وزنان واولادایشان اسیر گردند 
واموالشان رابه غنیمت گيریم . 


والی رأی ودیردا مورد تحسن قر ار داد وفر‌ستاد علما وافاضل ونیکان و 


داستان دوك ان عیسی بحریبی  ks‏ 


ونجبا وب گان شیم احضارنمود واتاررا پا نبانشان داد و گفت ۳۹۹ 
جواب کافی وقانع کننده ای نیاود ید یاباید کشته شوید واسیر گردید واموالتان 
ضبط شود » و یاهمچون کفارجزیه ببرداژید .نها چون اناررادیدند سخت متحیر 
گشتند . ونتوانستند جواب شایسته ای بدهند . رنگ صورتشان پرید و بندهاشان 
بلرزه اقتاد . 

سیس‌بزد گان آ نبا بوالی گفتنه : سه روز بما مپلت بده شا ید یتو انیم حوابی 
a‏ مو رد سنك واقع شود بیاوديم و گر نه هر طو زمیحواهی میان‌ماحکم کن.والی‌هم 
با نپام پلت‌داد.ر جال بحر ین‌درحا لیکه هر آسان ومر عون ومتحر بودند؛ از نزدوالی 
بیرون آمده‌مجلن گر فتند و بمشورت‌پرداختند . آ نگاه بنا گذاشتند که ازمیان‌صلحا 
وزهاد بحر ین ده نفرو ازمیان آن ده نفر هم سه‌نفرراا نتخاب کنند . حون حنین کرد ند 
بیکی‌از آن سه تفر گفتنه توامشب رابروبیابان و تاصبح مشغو ل عبادت باش وار 
خداو ند بوسیلا امام زمان یاری‌بخواه ! اوهم‌رفت وشبدابصبح آورد وچیزی ندید 
ناجاربر گشت وحریان رابا نها اطلاع داد . 

شب دوم هم نفر دوم را فرستادند واو ثبر‌مانند شحص نحست بر گشت وحری 
نیاوردو بر اضطر اب و پریشا نی آ نها افزود. آ نگاه تفر سومی‌را که مردی پاكسرشت و 
دا نشمند بود و نامش‌محمدبنعیسی‌بود ۰ خواستند واوشب سوم را باسروپای برهنه 
روی به‌بیا بان نراد . آنش » شب‌تاریکی‌بود . هحمدین عیسی‌تمام شب را مشغول 
دعاو گر به و توسل بخدا بو د که شیعان رااژ آن بلیه رها ئی بحشد؛ و حققت مطلب 
رابرایآنیاروشن ساژد وبرای تأمین مننظورمتوسل بحضرت صاحب الزمان © 
گر دید . 

در آ خر شی نا گاه‌دید مردیاوزامخاطب‌ساخته ومیگوید : ایمحمدبنعیسی! 
جه شده که تورا بدین‌حالت ھی بینم , وبرای حه‌باین بیا بان آ مده‌ای ٩‏ گفت :ای 
مردمرا بحال خودوا گذار. من برای کاربزر گت ومطاب مہمی بیرون آمده ام که 
آنراجزبرای‌امام خودنمیگویم » وشکوه آ نرا نزد کسی میبرم که این رازرابرهن 





ا داستان مدمدبن عسی !ر ینی ۱ 





٠. آشکارساژد‎ 

مت : ایمحمدبن عیسی!صاحب الامر من‌هستم . مقصودت رابکوء گفت : 
| گر توصاحب‌الامررمیباشی‌داستان‌مر اهيدا نیو نیازی نداری که من آثراشر ح‌بدهم . 
فرمود: آری‌تو بخاطر مشکلی که انار برای شماایجاد کرده ومطلبی که بر آن‌نوشته 
شده » وتهدیدی که وا لی نموده‌است به‌بیایان مداع ! ۱ 

«حمد بن‌عیسی وقتی‌این راشنید بطرف‌اورفتوعرضکرد: آری‌ای آقای‌من ۱ 
شما میدانرد که ماجه‌حالی‌داريم شماامام ویناهگاه مامییا شید وقادرهستید که‌این 
خطرراازمابرطرف سازید » بدادما برس ۲ 

حطرت فرمود : ای‌محمدبن‌عسی ! وزیرملعون درخت اناری درخانۀ خود 
دارد . قالبی از گل بشکل اناز دل دو نصف ساخته و تسوی هر نصفی ازآن 
قسمتیاز آن کلمات رانوشته است"» آنگاه آن قالب گلی داروی انار نپاده ودر 
وقتیکه انار کوچك بودتوی آن گذاشته وآ نرا محکم‌بسته است. آنگاه بمرور که 
انار بز رك شده آن نوشته‌در نوست‌آنار r‏ بحشیده تاباین صورت در آ هذه است ! 
فردا مبروی نزدوالی و بو ی میگوگی : جواب تورا آ ورده‌ام ولی حتماً باید درځانه 
وزیر باشد وقتی‌بخانهٌ وزیررفتیدبسمت راست‌خود نگاه کن که غرفه‌ای می‌بینی. 
آنگاه‌بوالی بگو:جواب تودرهمن‌غرفه است.وزیر مبخواهد از نزديك شدن,غرفه 
سربازز ند ولیتو اصرار کن ! وسعی کن که از آن بالا بروی » وقتی دیدی وزیر 
خودش بالارفت توهم‌با اوبالا بروواورا تنهاگذار مبادااز توجلوبیافتد ! 

هنگامیکه وارد غرفه شدی در دیوار آن‌سوراخی می‌بینی که کیسد سفیدی‌در 
آن‌است . آنرا بردار که خواهی‌دید قالب گلی انار که برای‌این نقشه ساخته‌است 
در آن که است. سیس آنر| جلووالی نباده وانارمعپود رادر آن بگذار تاحقیقت 
مطلب برای‌او دوشن گردد ! 

و نیز‌بوالی بگو:ما معجزه دیگری‌هم داریم و آن‌اینکه داخل این‌اناد جز 
خا کستر ودود چیزی نیست؛ اگر میخواهی صحت آنرا بدانی بوزیربگو آنرا 


داستان محمد ين ۶یسی بحریمی A‏ 





بشکند وقتی‌وریر 1ا شکست وا ار آن بصو رت ودیش اا 


وقتی محمدین عیسی‌این سخنان‌را ازامام شید بسیار مسروز گردید ود سٹ 
مبارلدامام رابوسید و بامژده وشادی مراجعت نمود.حون صبح‌شد رفتند بخا نوالی 
وهما نطور که امام دستورداده بودعمل کرد سس والی‌رو کرد بمحه‌دین عیسیو 
بر سید چه کسی این‌را بتوحس داد؟ گفت : امام‌زمان ماو ححت پرورد گار. در سید 
امام‌شما کیست؟اوهم يك يك مرا بوی‌معر فی کرد تا باماعزم ان‌صلوات اه علیهرسید 

والی گفت "دستت رادر از کن تأمن گواهی دهم که نیست‌خدائی مگر خداو ند 
یگانه واینکه محمد‌بنده ویامبراوست. خلیفه‌بلافصل بعداز او امیرالمومنین 4ا 
است آنگاه اقراریتمام ائنه‌تا آخر آنبانمود وایمانش نیکو گشت. سیس‌دستور داد 
وزیردا بقثل رساندند وازمردم بحرین معذرت خواست ونسبت‌با نها نیکی نمود و 
آنهارا گرامی داشت. ناقل حکایت گفت : این حکایت نزداهل بحرین مشهودو 


قیرمحمد بن عیسی در انا معروف است‌ومرده بزبارت آن‌میرو ند .)۱( 





(۱) کسا: نی که در زمااهای ماس برف مالاوات امام زمان رسیده‌اند » منعصر باین 
عد نیستاد ازدانشمندا نی که‌در کاب»دهیی نو شمه شده خد مت [ نحطرت ر سیده | ند :سید بن‌طاووس 
ءلامدٌحلی ؛ و حید بهبها نی :عام بحر !ا اعلومو غیره‌هی بأشند. و نیز افر اد بسیاری‌دیگر دا ذام‌مییر ند 
وماجرای] نها را به‌تفیل شرحد ادها ند . خوا۔ تاران می‌توانند بکثاب«نجم الما قب» عبلاه .۸ 
نوری مر اجعد تما یند . 

راجع با ین؟ اا بهت کبری (طولانی) | ءامزمان 1 ممگیاست کسی دهت تعصر تا 
برسد؛ و فی| امثل آیا درز مان ماهم کسی اور ادیده‌یامی بیند» باید گفت: اگر در بشی اژروایات 

شه ۲ گذته | ندمدءیان دیدن حطر ترا تکذ‌یب کنید ؛ منظور کا ئی تند که ادع‌ای دیدن 
حشرت و اه ابت»یکنةدها نادس ید ع1 يە محمد ڈیر ازی که نخست ادعا ی‌مالاقاتو با بیت صرت نمو دد چون. 
و رافر ب‌داد يارا راثر نهاد و گفت‌خود امام زما نم 3 پا ی م قا نع نشد وادء‌ای 

لی کرد » شرح] نوا دره‌قدمه کتاب بخوانید . 

بطاوری که دانعمندان عالیقدرشیعه سیدمر آضْی‌ذر «تنز به‌الانبیاه وشیخ طوسی در کتاب 
«غیبت»وعللامه بحرا لملوم‌دردقو | در جا له خود(خمن قح حال فیخمفود)ود یکی آن نوشته‌ا ند : 
دا نشمند ان‌شیهءه ءقیده ند ار ند که امام زمان‌حتی بر ای‌دوستان پا کسر ڈت عودهم آشکار نمی‌شود 
بلکه‌امکان اینکه حضرت را په بینندواورا نعناسند با بشناسنده‌ست . جنانکهتم‌ام دانشمندان 
بز ر کهماما نند کلینی وصدوقوغیره‌داستان آنهارا نقل کرده‌اند . 


A 


ی 
علامات ظو ر حضرت و لی‌عصر عجل اه تعالی فر چه 


مانند آمدن سفیانی وو جال وغیر آنب) 
وذ کر بعضی ازعلامات روز رستخیز 

۲ صدوق (ره) در کتاب«امالی»بسند خوداز عبداله بن سلیمان که کتب آسمانی 
"دا خوانده‌بود, نقلکرده که گفت : درانجیل خواندم..: سیس‌اوصاف‌پیغمیر ملا 
را د کر کردتا] نحا که خداو ند متعال بحضرت‌عیسی فرمود : تورابسوی‌خودبالا 
میبرم وسپس در آخر الزمان فرودمیآورم تا نکه عجائ آن پیغمبر را از امت‌او 
بینی‌و درمبارزه بادجالملعون | نبارایاری کنی . من‌تورادرموقع نمازفرودیآورم 
تا با آ نها نماز بگزاری.زیر!آ نپا اشتی SS‏ رحمت الپی پر نیا فرود مباأید ۱ 

حمیرگ درفرب الاسناد ازمحمد بن صدفه از امام جعفر صادق از بدرش 
(امام محمد باقر ا روایت کرده که پیغمبر فرمود : کیف 


ع و“ ۱ مضت ا از مم عب هي اش وه لرن عم دق ت @ کب 


بکم اذافد ناتک وف.ق شبانکم ولم تامرو وابالمعر وفو لدم تنیو اعنالمنکر 
چگونه خواهید بود » زمانی که زنان شما فاسد و جوانان شما فاسق شوند 
TET‏ نه نپی از منکر نمائید . عرض کرد ند : با رسو لاله !با 
اینچنین خو اهدشد ٩‏ فرعمود : آر ی اراین‌هم بدتر خواهدشد. حهحالی‌خو اهىدداشت 
هنگامیکه امر بمتیی کد ونی آزمع‌روف نه‌اشد ؟ ! عرضکرد ند : پارسول ال 


آي چنین خواهد شد؟ فرمود : آدی ازاین هم‌بدتر میشود . چگونه خواهیدبود 


) دروقتیکه به بینید کار خوب؛زشت و کارزشت. حوب شمرده شود؟ ! 


نیزدر قرب‌الاسناداز حنان بن‌سدیر صیر فی دوایت کردها ند که گفت: اژحضرت 


علامات ظهورامام زمان عجل ال فرحه - 6۵ هت 
صادق لا در ب.ار#‌فرورفتن‌بیا بان سوال کردم ( که کدام‌بیا بان است‌موقع‌خروح 

سفیانی مردمی را درخود فرومیبرد ؟ ) فرمود: آنها دردوازه میلی‌ذات الجیش(۱) 
بزمین فرومیرو ند . 

على بن ابر اهیم قمی(۲) درتفسیر خود ازابوالجارود دوایت کرده که امام 
محمد باقر ا در تفسیر أيه « نله قادر علی ان ینزل عذابآمن فوقکم یعنی 
خداو ند قادر است که عذابی‌ازبالایتان . , فروفرستند ۰ بوی‌فرمود : خداو ند در 
آخر الزمانآیاتی (علاماتی) را بتونشان میدهد که ازحمله «دابة الادض» یعنی 
ىىد روی‌زمینو<ر وج دحالو آمدن‌عسی بن مریم‌وطلو ع آفتاب ازمغرت است. 

وهم| بوالجاروداز آ نحضرت‌روای ت کرده که درتفسیر این آیه «قل‌هوالةادر 





)۱( محلیو اقع‌میان مکه وفدبثهاست ومه‌صودهمان وبیداع» است . 

(۲) علی‌بنا بر اهیم قمی از بز ر گان عاما و محد ژین‌شرمه است ابن‌ندیمدرفهرست‌مینویسد؛ 
«وی ازعلماء دفقهاء بود» نجاشی میگوید: «علی بنا بر اهیم در نعل‌حدرت موق و.ورداطامیتان 
واعتماد است» کثاب تفس او که همه جا درمعثی وتفسیر آیات پروایات اهلبیت استناد جسته 
معروف‌است . 

وی‌از بسیاری ازء‌لمادهدئین نامی‌کسب عل‌واخف حدیث نهو ده که ازجمله‌این چندتن 
میباژند : پدرشابراهیم‌بن‌هاثم ؛ احمدین‌محمدین‌خالد » برقی ؛ حسین‌بن سمیداهوازی ؛ 
ریان بن‌صلت . محمدین ابی‌اسحاق خفاف » حسن‌بن موسی خشاب , و هم جماعنی از . 
دانتمندان بزر ؟* م-| ازشا گردان اومریباشند ماناد : «سق‌بن ابراهیم مکنپ ؛ حسین‌بن 
حمدان ؛ علی‌بن بابویه ۰ محمد وفرذندش جمفر بن محمدقو لویه , .حمدین حسن‌صفار ؛ 
على بن محمد وداق , محمدبن على ۰-أجیلو به ؛ احمدین «حمد علوی ۰ حسن‌بن ف اسم ۲ 
احمدین علی‌بن ذیاد » محمدین موسی‌بن متو کل ۰ دمحمد بن یعقوب کلینی »لف کتاب 
بزر گه «کافی» . 


AE.‏ علامات طهورامام زمان(عج) 





عذا بی از بالا بمان,بسوی‌شما بفرستد. فر مود: اینعذابد جال‌وصدای آسمانی‌استو بقیه آ به 
که‌سگو ید : ومن تحت ارجلکم یعنی:یاعذابی اززیر بای شما بفرستد» فرودفتن 
دربیابان است اویلبسکم شيعا یعنی با شارا کر وه های لت بم رىزد , احتلافاتی 
است که درامور دینی‌پیدا میشود واز یکدیگر بد گوئی مینمایند ویذیق بعضکم 
بأس‌بعض یعنی : سختی بعضی ازثما را ببعضی دیگرمی‌جشاند ؛ ایس ت که بعضی 
ازشما ب‌فی‌دیگر رابقتل برسا نند وتماماین‌عذا پهادرمیان‌اهل قبله بو قو عمبیو ندد(۱) 
نیز در قرب‌الاسناد ازابن اسباط (۲) نقل میکندکه گفت بحضرت امام‌رضا 
ا عرضکردم : قر بانت گردم تعلبةین میمون از علی‌بن مغیره واواز زید قمی 
(ز یدا لعمی) ازامام زین ال بدین ا برای من نقلکرد که فرموده‌است : قائم ما 


EF 


در موسمی که هردم e‏ هر و ند قیام می‌کند i‏ اماعرسا فر مو د lÎ:‏ ۳ بدون 


حروج سفیانی قمام‌مسکند 5 / قیام‌فا کم ۳9 ارا نب ذا مسلم است 3 | دنال سيا ی 
هم حتمی است و قائم‌ظهور تمسکند و بل ازخروح سقیانی . ءرضگردم :ور با نت 
شوم! | نجه فررمو دی امسال وافع مشود ۹ قر مود 4 هی سره جح او نداراده کندخو اد 


شد . عرضدردم درسال بعدچطور ؟ فرمود : خدا هر کاری رابخواهد می کند ۰ 
بعضی از علا نم اواتل 


م در آن کتاں سم من بور روات می کند که بز نطی گفت : شیندم امام 


)١(‏ ادل قله مسلما نان هستند . ودر<هیعت مخاطاب‌این روایت ومشابه‌آن ماما ان 
می‌باشن که فان نافرمانی وی او ی واخنلافاتی که در آخرالزمان و نزدیکیهای ظهور امام 
زمان در میا فشان بید آهی‌شود i‏ دچاراینگو نه عدا بها می گرد ند . 
ادو نم جلیل‌علی بن‌مهز پاررضو ان | لهعلیه رسا 1 ای‌ردو بدلشده وعلی بن«وز یار رسالة کوچکی 
دررداو او شته. شبخ کشی کفده که فاده نکر د و بر فعاحیت وفات یافت , و نجاشی فرموده که 
دجوعم کرد ۰ وازاحادیت یز ظاهر ميث ود که اور جو ع یم ذهب دق کرده ما نندءیداله پن | لمغیره 
عمان‌بن‌عیسی دامذاایغان ( تحفةالاحیاب) 

(۳) گویا متصودجفر بن بشیراست که ازشا گردان آن <ضرت بوده‌است . 


عالامات طرورامام رمان عحل الله فر حه EV‏ 





پدرم قائم آل محمد است ۰ ولی جعفر از آنچه می باید پیش از ظهود قائم 


۳ 0 ا ت بخدا اقم i‏ حداوند. از ز بان پیغمبرش اینطوز حکایت 


[ ی سر ۱ 


می‌کند : ماادری مایفعل بىۇلابكم ان‌اتبخ 1 مایوحی‌الی (۱) یعنی:من نمیدانم 
برمن دشما حه خواهدگذشت . مر فقط ازآ نجه ازراه وحی بمن فرمود : دروی 
5 حدم اماء‌محمد باقر ا میفرمود : « چپارحادثه پیش از قائم خواهد بود 
که‌علامت ظپود اوست» آ نگاه‌امام‌رضا فرمود: سه‌حادثه بوفو ع بیوسته ويك حادثه 
د بافی ما نذه است عر‌کردیم ۱ فداایت‌شویم حوادئ ی که گذشته کدام سیت ٩‏ 
فرمود : اول‌ماه رجب‌بو دکه صاحب خراسان در آن ماه‌خلع شد .دوم ماه رجبی 
بود که بر بسر ز بیده شور ید ند , سوم‌ماه رحصی است که محمدبن | بر آهیم در آن‌ماه 
از کوفه قیام کرد ۱ عرضکردیم :ا رج حارم هم با ین‌سه‌ماه می دیو ندد؟فر مود: 
جدم اماباقر فلز اینطور فرموده است (۲) 
تو ضیحات مو اف 

مو لف : مقصودازحملةٌ اخیر اینست که خود امام محمد باقر موضو عرا 
مجمل گذاشته وبیان نفرموده که آیا ماه رجب چارم بسوم وصل میشود يانه ؟ و 
«خلم‌صاحب خراسان» اشاره باینست که بعدازمر گک هارون که پدرش‌محمد امین 
درا اف ناوتان ۱ ممأمو ن بر ادرش‌را درخر اسان بخالافت‌رسا ندند 
امین مامونر | از حلافت خل ع کرد ودستور دادئام اورا ازدرهم ودینار محو کنند 


ودرخطه د کر نند شوزرش بر سرز یله درماءرحبت دوعاشار ه بشو د شی است که 





(۱) سورء احقاف آیۀ ۸ 

(۲) اینگونه اخباربامه‌انی که مولف علامه‌برای آ نهامی‌کند ؛ ازومی نداددکه از 
علائم‌ظهو رامام‌زمان بعدازولادت وغیبتآنحضرت باشد . زیرا امکان داردبرای جلو گیری 
ازا نحراف امنالفرقة داقفیه‌باشد که »ی گفنند موسی بن جعفرامام زمان‌است . 


AEA.‏ علامات طپورامام زمان عحل 1 فر <ه 





لشکر مأمون بر محمد ا از جاتب مادر سر «زبیده» مسباشد نهودند واورا 
ازخلافت خلع کردند . وماه‌رجب سوع‌اشاره است بمحمدین | براهیم بن اسه‌عیل‌بن 
ابر آهیم‌بن الحسن بن الحسن | لمجتمی معروف به «طباطیا» که دردهم ماه‌جمادی 
الثانیه نزديك بسال دویست هجری در کوفه قیام کرد وقیام اوبماه رجب کشید . 

الال اسووآنان باقن 
ا اینطورفرمود» تصدیقاتصال‌ماه رحب‌چپارم بسوم‌باشدو رجب چپارم‌اشاره بورود 
خود ا نحضرت بخراسان‌باشد»ز يرا ورود حضرت بخر اسان تقریبا یکسال‌بعد اژقیام ‏ 
محمدین ابراهیم طباطبا بوده‌است ودور هم نیست که اصولا ماه‌رجب‌واردخراسان 


شده باشد . 
بعضی دیگر از علائم اوائل کار 


نیز در قرب‌الاسناد بسند ولوار میکند که بزنطی گفت : از حضرت 
رضا زت a‏ آیاطپورقائم آ ل‌محمدنزد يك است؟فرمود: جدم حضرت‌صادق 1 
ازپدرشاماممحمدباقر ا نقل کرده که فرمود: «نخستینءلائ‌فرج آل محمد سال 
صدو نودینج‌خو آهدبود درسال‌صدو نودو ش‌عرب خودرا از مشقت ود لت خلممکند 9 
درسال‌صدو نودوهفت. نا بودی‌می با شد. ودرسال‌سدو : نودو هشت‌جالایو طن‌در کاراست. 

1 یا نمی‌بینی بنی‌هاشم بازن و بچه‌جلای وطن می‌کنند ؟ من‌عرضکردم فقط ` 
بنی‌هاشم جلای وطن می‌نمایند ٩‏ فرمود : آ نپا وغیر 1ا ودر سال صدو نود و ذه 
خداو ند گر فتاری هارا برطرف میسازدودرسال دویست‌خدا هرچه‌خواهد ميکند. 

راوی م کون : عر ضکردیم : قر با نت‌شویم ۱ از آ نحه در سال‌دو بستروی 
می‌دهد بما خبردهید, قرمود :ا گر بنا باشدیکسی‌خبردهم البته بشما خواهم گفت 
چنانکه از جای ثمااطلاع داشتم ولی مأمور بگفتن نیستم . این مطلب هم صلاح 
نیست ازطرف هن بشمااظمار شود ولی‌هر وقت‌خدا بخواهد حیزحقیرا آشکار سازه 
پند گان‌خدا قادر نیستند آ نرا ینپان کنند . 


علامات طرورامام زمان(عج) TLE‏ 





PTO‏ درسال اول از بدر بزرگوادت eT‏ فالان 
ماه و فلان سال دو ات او لاد ون منقصی میگردد و بعك از آن او لاد واان سلطنت 


نمر سید فر مود : آری این‌را من‌بر ای تو اقل کردم.عرط کردم : وفنی دو لت | نپا 
با يان رسید کسی ار فریش ساطنت هیر سد بطوریکه کارش بالا گیرد ؟ ۵ ر هه د: نه 
عرضکر دم : « س‌چه میشود ؟ فرمود : همان می‌شود که توو سای شعیان عقسده 
دار بد: شک وتو تان آمدن‌سشا نی است. فر مود؛ عرض گر دم: قامقا تم‌است؟ 
فرمود: حداهرحه خواهدمی کند! 

عرضگردم : س‌شما فام هستند ؟ فرمود : لإ حول ولا قوةالا بالله [ ! 
سس ور مود ۳ دش از أدب وام 1 ا یار وحاده‌ای لب ار بدن دو حرم بدید سا 
عرضکردم : آن حادنه حیست؟فرمود : حمعیتی دک فلانی‌از فرر ندان فلان 
با نزده نفرمرد رابقتل میرساند . 


تور ضیح و [ف 
مق انمت :علا فر ج آل محمددرسال صدو نودوپنج » اشاره به‌نزاع امین‌و 
مأمون برسر خلافت است که سرانجام امین مأمون رااز خلافت خلع کرد .زیرا 
این‌و افعه آغاز تزلزل دوات‌بنی عبای‌بود . سمس درسال صد و نودوشش کشمکش 
شدت یافت ومیان‌دو برادر جنگدر گرفت ودرسال بعدبسیاری از لشکر نپا نا بود 
گشت . درسال بعد از آن محمد امین کشته‌شد وبسیاری از بنیعباس حلای وطن 


کردند . حصرت در اینجا اذروی توریه و تقیه بنی‌هاشم را نیزنام بردولدا فرمود . 


ایا وغیر ۲نا ! 
ودر سال صدو نودو نه خداو ند گر فتاریهای اهلبیت علیهم) لالام را برطرف 


ساخت ودشمنان پا رامنکوب کرد ۱ ا نامه ودا تحطر بت (امام رضا) 
نو شت وازهوی استمداد نمو د واورا بطو س‌طلست ۰ 


واینکه مود : «درسال‌دو ست خدا هر <4 جو اهد 2 ماف »آشاره‌باحتر ام 


کے 


A0‏ . علامات ظہورحضرت حجت (عج) 


فوق‌العاده است که پات از آنحضرت نمود واو را بحر اسان دعوت کرد . ودل 
سال بعدیعنی سنهدو یست ويك حضرتو اردخر اسان 5شت‌ودر ماه‌رمضان همان‌سال 
مأمون ازمردم برای حطرتش بولایت عهد خود بیعت گرفت . 

واینکه فرمود: «ازجای شمااطلاع‌داشتم » یعنی میدانستم دراین‌وقت‌میآ گید 
این سژال دا از من میکنید . ومقصود اینست که من ازپیشآمدها اطلاع دارم ولی 
مصلحت نیست بشما بگویم 

واینکه‌فرمود: «فلانی از فرزندان فلان بانزده تفر رابقتل میرساند»‌اشاره 
بحوادثی است که هنگام انقراض دولت بنی غباس وزمان‌هجوم هلا کوخان »غول 
برای آ نبا دوی داد (۱) 

علی بن ابر اهیم قمی در تفسی ر خود از محمدین فل و اوازیدرش‌روایت 
میکند که بحضرت باقر لا عرضکردم : فدایت شوم‌بمارسده‌است که اولادحعفر 
(بنابیطالب) يك‌پرجم واولاد عباس‌دو پرچم‌دارند . آیادر این خصوص اطلاعی 
بشما ر سده است؟ فرمود: امااو لاد حعفر نخواهند ما ندو بمقامی نمیرسند ولی‌اولاد 
عباسلطنت دور ودرازی خواهند داشت. بنحویکه در آن مدت‌افراد دوررا بخود 


نزديك و نزدیکان راازخود دور میکنند . تحمل حکومت آنپابر مردم‌دشواد است 


وخیر چندانی‌در آن نیست. موقعیکه ازانتقام البی و کیفراوایمن گردند. ناگبان 


دچار سر نوشتی شو ند که یکنفراز بزر گان آنبانباشد آنان‌دا ازپرا کندگی جمم 
کند وبناله های آنبا گوش فرادهد . این‌است معنی آیۀ شریفه «حثیاذا آخذت 
الارضزخرفیا و از ینت». ۱ 7 

عرضکردم : این‌معنی کی واقع میشود ؟ فرمود: این‌موضو عدر نزد ماوقت 
معینی‌ندارد . هر گاه‌ما چیزی را برای‌شما نقلکردیم | گر آنچه گفته ایم» درست 
در مق بگوگید: خدا و ییغمیرش راست گفتند ",وجنانچه بنظرشما درست‌در ناهد 


بازهم بگوئید : خدا و پیغمبر راست گفتند که دو پاداش بشما داده میشود . ولی 


(۱) پانزده نفر خلیفه و شاهزاد گان بنیعباس بودند . 





علائم آخر الزمان 01 

هنگامیکه فقرواحتياج شدت با فت ومردم‌یکدیگر راانکار دمو د تال ؛ در ا نموقع‌صبح 
رشام منتظر وقو عاین امر باشید . عرضکردم : فقرواحتیاج رامیدانم چیست ولی 
هرد بکدیگر راایکار مسکنند معنا دارد؟ قر مود : باین‌معبی اس و ب شحص 
دز حال 9 احنیاح سور د آدز ك پیش هدر ندو او با جره ۱ یغار از | نجه 
اول نان میداد, بااو ملاقات می‌نماید . وباغیر آن سخنانی که قبلابوی میگفت . 
صجمت ق 


۴ ور فتن لشسگر شون در ز مین ده 


و نیز در #سس علی‌بن ابر آهیم است که | بوالجارود گفت : امام محمد باقر 
از در تقسیر یه «قل ادایت ان‌اناکم عدابهبیانا او نار اه بعمی e‏ : یمن 
بگوئیدا گر عذاب خداشبی یاروزی براش شما پیایت؟«ماذایستعجل‌منهالمجرمون؟»(۱) 
گناهکاران برای چه‌شتاب می کنند؟ اعد این عدا بی‌است که در آخرالزمان 
برفاستان اهل‌قبله (یعنی مسلما نان) فرودماید.» درجالیکه » منکراین هستندکه 
عذاب‌بر آنها فرودخواهد آمد. ۱ 

نیز درتفسیر مز‌بور ابوالجارود از آ نحضرت روایت کرده که درتفسیر یه 
ولو تری دروا لاقوَتَوَاخدواین؛کاب‌قریب (۲) یعنیا گر آنبارادرهنگامی 
کەو حشت ممکنندبه‌بینی بدون‌فوت‌وقت‌از جای نزدیکی گر فته می‌شو ند .فر مود: 
۱ و حشت آ نا ازصدای آسماتی وگرفته شدن بدین و است که زمین‌زیر بایشان › 
آنان‌را فر ورد . 


0 لف: بیصاوی )۳( در هسیر ,خود میگوید ۰ این ترس هنگام مردلن با 


(۱) سوده‌یونسی آیه ۵۰ 

(۲) سوده سباً یه ٥۰‏ 

(۳) قاضیعبداله بن عمر بيصا وی اشمری‌شافمی ازعلمایهشهود اهل تسنن‌است برضاوی‌در 
علوم کلامو امول و تسیر تسلطی بکءال‌دمهادتی بسزاداشته‌است . = 





Ao.‏ گفتار بیضاوی وزمخفری 





فوقع‌بر انگخته‌شدن از گور استيا مقصود رؤزجنك بدزمیباشد . جواب«لو» هم 
حدف‌شده . یعنی درآ نو قت کار رسوائی خواهی دید . «فلافوت» یعنی خداو ندیا نها 
مپلت دهد که بگریز ند با با ی بناه‌بر ند و«اخذوا من مکان قریب» یعنی از 
زمین؛ بزیر زمین میرو ند بااینکه ارصحر ای فیامت بدورخ مىافتند » ویااینکه از 
یا بان‌بدر بحاهی( که مشر کان رادر آن ریخنند) ریخته میشو ند 

(وبقی آیه که میگوید) : وقالواآمناوان یک لتناژش یمنی : در آن وقت 
آنپا گفتند ایمان آوزدیم » ولی‌کی آنبا میتوانند ایمان بیاودند . باین‌معنی است 
که‌از کجا آنبا میتوانند بآسانی ایمان آورند (پاپان کلام بیضاوی) 

زمخشری (۱) «در کشاف» درتفسیر این آیه‌از ابن‌عباس روایت نموده که : 





ه پیضاء» ازدهات‌فادس بوده کنا,های ولا للباب» و «طوالم» وسنهاج» ود شرح 
المصابیح» و «انوارالتنزیل» درتفسیر فر آن‌از تألیذات‌ادست . ار ارجدار او همان کتاب 
اخیر است که معردف‌بتفسیر بیضادی می‌باشد ودر حقیقت تر تیب‌هد تهذیب کشاف زمخشری و 
مورداستفاده دا نشمندان اسالام اه م آزسنیوشیعه است . بیشادی‌ددسال ۷۵۸ هجری‌دد تبر یز 
بدرود حیات گفت . پیداوی معاصر علامهٌ حلی است . نامه‌ای مشثمل بر چند اشکال علمی 
واصولی برای e‏ فرسداده و علامه جواب منطتّی ومقنمی بوی دادء که در کب هر بو طه 
مظبوط است . 

۰ (۱) ابوالقاسم محمود پنءمر بن‌محمد خوارژمی معروف‌به « زمخشری » از فمول 
علمای اهل تسنن و مشاهیر مفسرین آنهاست « زمخشر » بروذن « ذیرجه» از دهات 
خوارزم‌است . 

حون مجاورمکة معظمه بود «جاراله» نیز خوانده می‌شود . 

زه‌خشری درفن‌ادبیات عرب وبلاغت‌اسئادبود. بهترزینا ثراو تفسیرمشهوده کشافی»است 
که‌سرشار از تحقیغات دقیق وتدقیعات ع ینو نکات و لطا ثف ادمی است . 

زمخشری‌با امین | لدین‌طبر سیوا بو لفتو ح‌رازی دوتن‌آزدا نشمندان‌بنام ومفسر_ین»مروف 
شرم*همه‌عن بو ده ا ست 


وقتی‌طبرسی از تألیف تسیر «مجمع| ابیان» خودفار غ گشت و از تا لیف کشافاطلا ع با فت سے 


گفتار بیضاوی وزمحشری Ao.‏ 


(خسف‌بیدا) یعنی‌درخصوص‌فرورفتن بیابان نازل شده است امین الدین طبرسی 
روایت نموده که ابوحمزه‌ثمالی گفت: از آمام‌زین العا بدین ا و حسن مشنی سر 
امام‌حسن مجتبی فا شنیدم که گفتند : آنها لشکری درسرزمین «بیداء » هستند 
که‌زمین زیر بای آنپافرومیرودو آ نپا رادر کام جود فرو مسرد . 

وهما بوحمزه ازعمروبن مره وحمران بن‌اعین روایت کرده که آن‌دو نفر 
ازه پاجرمکی‌شندند که‌میگهت: از ام‌سلمه (همسر پیغمیر ) شندم میگفت: پیشمیر 5 ی 
فرمود : شحصی از بم حان خودیحا نه خدا يناه مير د 1 لشکری برای گرفتن او 
فرستاده مشود ۱ موقعی که لشکر به «بیداء» واقع در بیابان مکه ومدینه‌میرسند 
در زمین قرو هسرو ند . 

اس رو : از حذیفةبنالسمان‌روایت شده که گفت : بیغمیر ا 
از آشوی ی که‌میان‌مردم‌شرق‌وغرب پدیده‌یاید سخن بمیان آورد و فرمود : در 


اثناگی کہا نا سر گرم کشمکش.همتند سا نی اذیایس (۱) ہیآ نپا حمله میرد 





= تفسیر «جامع | لجوامم» خودر | که جمم بینز بد ۶ مطا لب‌مجمع لبیانو لطائف کشاف است نوشت 
حنا نکه ود درمعدمه | نکتاب تصر یح نود است . (مخشری هنگام‌مر اجمت‌ازذمکه در جر جا نيه 
خوادزم پسال ۵۳۸ وفات‌یافت . 

زمخشری آذذته از کشا تا لیفات ذیقیمت دیگری «م‌دارد مانئد : اساس اابلاغه » 
آنموزح » اطواقألذهب » الفائق : اعجب| لعجب درشر حلامیه‌عرب { ود پیم‌الاپرار ۰ 

وی در ژارخود روایات بسیاری درمنقبت اهلبیت (ع) نقلکرد. ازجمله اذپیمبرروایت 
نموده که قررمود : فاطمه ميو دل من‌ودو فرزند اوميوء قلب من وشوهر اونودچثم من د 
سایراماهیان اولاد اواءین خدای من وریسمانی هستند که خداو ند هي ان خود وبند گانش 
قرارداده . هر کس چنکه بانها زندنجات میباید و اگر دوری گزیند بهلاکت می‌رسد . 

(۱) پابس- یمنی‌خدك ونام‌بیا بانی است که بامم شخسی‌بنام «یابس» موسوم گشته‌است . 
گفته‌شده که سفیا نی در آخرالزمان از ] نجا خروجمیکند (معجم‌البادان) چنا نکه‌مکرر گذشت 
و یز خواهد آمد لشکرهفیا نی در میا بان «بیداء» فرومرود , نهاینکه شخص‌وی از ] نجاخردح 
میبکنث 





6 ۵ سیا نی و نا بودی اشر اودز زمین بیداء ۰ 


تا نکه وارددهشق میشود, آنگاه دولشکر فراهم نموده یکیدا بشرق میفرستد و 
دیگری را بمدنه ۱ حون‌لشکر اخیر بزمین دبا بل» که جرد سرزمین لت شده 
یعنی بغداد اشت میرسند بیش ازسه هزار نفررا بقتل میرسانند و افزون ازصدزن 
را مورد تحاور قر ارهیدهند و سصد حوانز شید از بنی‌عباس رامی‌کشند ۲ سىس ھا نید 
سل بکوفه هیر بز دد وحوالیآ نراویران هسار ند س از ] نحا پیرون آمده‌روی 
بشام میا ور ند . 

درآ نوقت لشکری‌با پر چم هدا بت بیز ون آمده‌لشکز سقنا نی رادنبال‌میکنند 
تا با نها میرسند وتماغ آنها دا بقئل میرسانند . بطوریکه یك نفراز آنا راباقی 
نمیگذار ند که‌خمری از آ نېا ببرداواسیر آن‌و آ نچه‌بقادت بردهاند از آ‌امیگر زد" 

سس اشک دوم بمدینه آ مدهنه‌شیا نه روز دست‌پتاراج هی نند ؛ آ نگاه‌روی 
بمکه‌هبا ور ند : و فتی به بیداء ؟ زوس تک حداو ند حمر گیل رامفر ستدومیه رما ید: 
بروو آنبا دانابود گردان ! جبریل‌همباپای‌خودضر بتی بزمین‌میز ندو با آن‌ضربت 
خداو ند آ نبا رادر زمین‌فرو :هيمر د وخر دو نفرازفسسله <پینه کسی از آ نپا باقی نمیما ند 





(۲) بیداء ۔ در لت پمه‌نی بیابان نرم وهموار ویی آب وعاف و زمینی دافم دربن‌مکه 
ومدینه‌است وبمکه نزدیکنرمیباشد (مراصد) 

این‌اثردر «نهایه میئویسد : لشکری که‌بآهنك جنگ مکه مبروند , دراین سرذمین 
فرودمیاً رند خداو ندجیر گیل دامیفر تد واومیگوید :«ای‌پیداءاینان‌رادرخودفروبر ! مين 
هم آنوارا در کام خودفردبرده همه‌رانابود هیگرداند» 

طر یحی در «مجمعالبیان» میگوید: «ابیداء» زهین»خصوصی وا قع‌در يك میلی«ذو ا (حلینه» 
بطارف مک است . ودا گویا سی دایاده»وعللاك نمو دن‌است . 

درحدیث است که از نماز گزاددن در «بیدا» هی‌شده - عات آ نر اهم گفتها ند که : مورد 
غضب خداواقع شده‌است . (شکری باهنگك خان#خدا ازآنجا میگذرد , خداهم جبرگیل را 


میفرستد واومیگوید : ای ریا بان« ابد یې م 6یدنی هادا هلا کن . 


فیااحال زمین] نها رافرومیبرد و درحدیثاست که «پیداه» همان «ذات| ايش است» 
کههروقت‌امام صادق‌با نجا میرسید ؛ زودمیکذشت ودر آن نماز نمی‌خواند ۱ 





علائم طرور امام زمان(ع) 400 


واین‌است آن وحشت ی که خدا میفرماید «ولوتری اذفزعوا .. » این‌مطب راٹعلیی 
هم در تفسیر خود آورده است. 

وهم ناقلان ‏ ارشیعه درروایات مر بوط بمهدی ا ازامام جعفر صادق‌وامام 
محمدباقرما نندا ین را نقلکر دهو گفته| ند:دشمنان‌خدادر آ نمو قع:روزقیامت یاهنگام 
ترس ووحشت یاه وقع‌فرورفتن‌در«پیداء»میگو یند:ماایمان آوردیم‌واز کجامیتوا نند 
از این ایمان برخورداد گردند قالو نا به یافش یعنی : ایمانی 
که ازروی ناحاری انست جه سودی بحال آ نبا دارد؟ دا دراین یه بیان فر مو ده 
که آنہا باین ایمان نائل نمیشوند , چنانکه هیچکس نمیتواند چیزی را ازدست 
کسبکه ازوی دوراست بگیرد . 

وهم در تسیر علی‌بن) بر اهیم است که ابوحمزه گفت : ازامام‌محمدباقر ما 
بر سمدم معنی«وا نی لما لتناوش من‌مکان بعید » حيست ؟ فرمود : یعنی | نبا مردی 
راموقعی‌میطلین که‌اورا نخواهنددید . مپدی در دسترس آ نبا بود : | گرپسوی وی 
میرفتند آورآمیدیدند . 

موف :۰ اورا نجو اهند دید » یعنی بعد از سقوط تکلیف و شعاد شدن | ثار 
قیامت » یا بعد ازمردن » ویابرنگام فرورفتن درزمین « بیداء » معنی اخیرازلحاظ 
روایت مناأس‌تراست . 

کراحکی‌در « کنزالفوائد » از ابوخالد کا بلی‌ازامام محمد باقر لا روایت 
نموده که فره‌ود : وفتی‌فائم ظپوز مبکند همه حاراسیر نموده تابه « مر» (۱)مرسد 
در آ نجا بوی‌میگویندحا کم یکه(درمکه)معین کرده‌بودی کشته‌شد, قائمازآ نجا بمکه 
برمی‌گردد وبا آنبا دعوا میکند وبیش از این گادی نمیکند . سیس براه‌میافند و 
مردم رادعوت پدین‌خدا مسنماید تا آنکه به «بسداع» میرسد » در نا لشکرسفیانی 
قصد اومیکنندولی‌خداو ند بزمین فرمان میدهد از زیرپایآنها فرودود وآ نپا را 
)٩( ٠‏ مر - بضم‌میم‌وتشدیدداه بروزنه«دد» قسمتی از زمین نجد از بلاد مهرء وافع در 
منتهای کشودیمن است ومرالناهران محلی واقم دريك متزلی ذهر مکه است ( مراصد ) . 


4 علائم‌ظپور امام زمان (ع) 





پبلعد اینست.معنی‌اینآية شریفه : «ولوتریاذفزعوافلافوت واخذوامن مکان‌قریی 
وقالوا آمنابه» ینی‌میگویند : ایمان آوردیم بقیام‌قائم‌دوقد کفروابه» یمنی‌قبلامنکر 
قرام آل محمد بودند ودو یقدفون بالغیب من مکان بعید» تادفی‌شك مرب» مر بوط 
به‌اینموضو عاست . 
ونیزدر تفسیرعلی بن ابراهیم قمی است که ازامام محمد باقر 1 معنی آیه 
« سئل‌سائل بعذ اب‌واقع » رابرسیدند که آن عداب‌چست ؟ فرمود :مقصود أ تشی 
است که ازمغرت برون میا ید وفرشته ای ازغقب آ نرا میراند تا بمحله ہنی سعدبن 
همام میرسد و پپلوی مسجدآ نا میایستد وتمام خانه های بنی‌امیه با سا کنین آنرا 
میسوزاند » وهیچ خانه‌ای را که دشمنی‌از آل محمد در آن‌باشد ۰ سالم نمیگذارد و 
وهمه رامی‌سوزاند و آن‌مهدی‌است . ۱ 
مغ لک : دو آن‌ممدی‌است» یی آن واقعه ازعلامات مپدی‌است یادروقت 

ظرو رمیدی حواهد بود . 

شیخ صدوق در کمالالدین ازا بوالحصن روایت می کند که گفت : ازحضرت 
صادق تلا شنیدم می فرمود : از پیغمبرصلی الله عليه و آله وسلم پرسیدند : قیامت 
کی‌خواهد بود ؟ قفر مود : هنگامی که مردم معتقد به نحوم شوند و تقدیرالهی را 

شیخ الطاثفه دردامالی» از حسن‌بن‌خالد نقل کرده که گفت : بحضرت‌امام رضا 
با عر کردم : عبدالٍّین بکیر حدیثی راروایت نموده و آنرا تأویل میکرد.وعن 
میخواهم آ نرا بشماءرضه دارم . فرمود: حدیث چیست ؟ عرضکردم : عبدالله بن‌بکیر 
میگفت:عسدبن زراره‌پرای من نقلکرد : درایامی که محمد بن عبدالله ۳۳ دسر 
امام حسن مجتبی (مَغْروف بمحمد نفسز کیه ؛علیه‌بنیعباس)قيام کرده بود ءروژی 
خدمت حضرت‌صادق ا بودم که یکی‌از شیعیان‌بخدهت حضرت‌رسد عرضکرد ۰ 
قر با ات شوم محمدبن عبدالله قیام کر ده‌ومردم‌هم دعوت اورا بر ای‌قبام پذیرفته| ند. 
در بار همکاری باوی چه میفرماید ؟ فرمود : «تا وقتیکه آسمان وزمن آرام‌است 
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تونیز آرام باش ! > 

عبدالله بن بکر گت : در این صورت مادام که آسمان وزمین آرام است 
قیامی بوقوع د ذهیپیو ندد وپنابراین نه قیامی است ونه قائمی ! حضرت رضا ۷۶ 
فرمود : رت ماد 196 راست‌فرمود . رک وان بکیر ق 
کرده‌است تست . منظور حدم اینست که تاوقتی آسمان ازشنء.-دن صدا وزمن از 
فرورفتن بالشکر (سفیانی) آرام است » تونیز آرام گیر (۱) 

صدوق درمعانی‌الاخبار ازحسن‌بن خالد روایت میکند که گفت بامام را 
لا عرضکردم : فدایت شوم عبد الله بن بک حدیتی را از عبید بن زراره روایت 
میکرد حطرت فرمود : جه‌حدیئی ؟عرضکردم: از عسد بن زراره نقل‌مسکرد که :او 
درسا لی کها بر اهیم بن‌عبدال‌محض قیام کرد (۲) حضرت صادق )ع( راملافات کردم 
وپر دیدم| بر اهیم‌از مردم‌برای‌قيام خودبیعت گر فتهومردمهم‌دسنه‌دسته بوی میگرو ند 
(و آماد؛ قام هستند) شما جه دستوری میدهید ؟ فرمود : از خدا بة-رسید و آرام 
ناش , مادام که آسمان وزمن آرام أشنت عىداله بن ۳ میگفت : پحدا قسم 
ااگر عبدالّهبن‌زراده‌این روایت‌را درست نقل کرده باشد نه‌قیامی است ونه قاثمی ! 

امام رضا )ع( وُرمود: عسدین‌زرازه حدیث رادرست نقلکرده ولی عبداله بن 
بکیر بد فرمیده‌است : مقصودحطرت صادق ا اینست: مادام که آسمان از صدا۔ 
زدن‌صاحب‌شما(امام زمان)وزمین اذفرو بردن لشکر(سفیانی) »آرام‌است؛ شمانیز 
آرام بگر ید( که‌از قام خود سودی نمیبرید ) . 


و نیز درمعا نی‌الاخبارو اما لی‌صدوقاست که‌حضرت‌صادق لا فررمود:ماواو لاد 





(۱) در حقیقت حطر ت فرموده‌است: این قیاموای‌سا دات ثمر بخش نیست وقیام کنند گان به‌نضاور 
تشکیل دو لت حه کاری از یش نمی بر ند. 2 حفیتی دفاوود ةا ثمعوعود» موقعی‌است که صدای 
آسمانی شنیده شودوزمین‌بیداء لشکر هیا نی‌دا فرو برد . ۱ 

(۲) بایددانست کههحمده ابراهیم بسر ان عبدال محش و نواد گان امام‌عسن مجتبی 
باهم‌قیام کر دند پا تا پر اين دو روایت تقریباً از نظر معنی یکی است . 


۵۸ عالامات‌ظپو راما ۴مان( ع ( 
ایوسفیان‌دو خا نواده‌هستیم که‌در بار؛خدا باهم کش مکش دار یم مامیگو یم: خدار است 
گفته ولی [ نهامیگو ند : خدادرو غ گفته‌است. ابوسفیان باپیغمبر ومعاویه با علي‌بن 
ابیطا لب‌ویزیدباحسین‌بن على به نزا ع وجنگ بر خاستندوسفیا نی‌هم باقاثم‌مامیجنگد. 

صفار در بصائرالدرجات از شعیب‌بن غزوان دوایت میکند كە‌راوی گفت: 
مردی‌از اهل بلخ بحدمت‌حضرت امام محمد 4ا باقر رسید. حضرت بوی فرمود : 
ای مردخراسانی فلان‌بیابان را میشناسی 4 گفت : آری . فرمود : آباشکافی باین 
اوساف را در آن بیابان سراغ‌داری؛ گفت : آری فرمود : دجال از آنجا رون 
آمباید , 

راوی گفت : ۲ نگاه مردی‌از اهل‌یمن بخدمت حضُرت‌رسید . حضرت‌فرمود؛ 
ای مردیمنی !یا دده‌ای‌با این‌علائم دریمن سراغ داری ؟ گفت : آری . فرمود : 
آي درختی‌باین اوصاف دد آن‌دره سراغ‌داری ؟ گفت : آری . فرمود : آن صخرء 
را که درزیر درحت است مبشناسی؟ گفت: آری فرمود : این همان صحره بود که 
الواح موسی‌را حفظ کرد تا بمحمد مغ رسن : 

وهم شیخ صدوق در کتاب « ثواب الاعمال» از سکونی از حضرت صادق 
دوایت میکند که پیغمبر یاچ فرمود : زما نی‌برای امت‌من پیش‌میآید که باطنشان 
پلید وطاهرشان بواسطةطمع بدنیا نیکوخواهد بود آنپا در آن زمان آنچه را 
نزد<داست نمیخواهند و کارشان‌از رویریا است‌وترسی‌از خداو ند ندارند , در آن 
هنگام خداو ند نبا را بعذابی مبنلا سازد که هرحه دعای غریق بخوانند , دعاشان 


«سلمانان ‏ خر الز مان 
نیز صدوق‌در «ئواب‌الاعمال» بسئده‌ز بور ازحضرت صادق فلا روایت میکند 
که : پیغمیر لای فرموه : رمانی‌براین مت خواهد آمد که از قر آن جز رسم ۱ 
و از اسالام جزاسم نما ند ,]تما ودرا مسلمان متنامند › درحالیکه ازهر کس باسالام 


علامات طرورامام ژمان )ع( ۵4 





دور نر ند . مساحد آ نیا بصورت آ باد و لی از لحاظ هدا بت و تقو ی جر ان است . 
دانایانآ نان بد نر ین دانایانی هستند که دز زیسر آسمان زندگی ان فو 
آشوب از نپا سرمیز ند وهم بسویآ نما باز میگردد (۱) 


غربت اسلام 


و در کمالاادین ازسکو نی از حضرتهادق 4 روایت میکند که : دیغمر 





(۱) میرزا<سینهلی ماز ندرانی که هم پیفمبر وهمخدای‌فر قهبهائی است‌د کتاب آسما نی 
خود «ایتان» صفحده ۲۰ جمله آ خر حدیثدا گر فته ومی گوید :«فتهاء ز اكالزمان شرفقهاء 
تت ظل | ہے اء منهم‌خر جتالفتنةواليهم تعود» واینطور نيجه میگیر د که و قتی‌قا گم آل محمدو بول 
اومیرزاعلیمحمه شیرازی‌آمد » علمای زمان‌اوبدترین علمای‌روی زمین هستند ۱ 

درسور تیکه او لا پیغمبر می‌قرها ید زما نی بر آعت‌عن خواهد آمد » جناببهاه 
از کجای این «زما.نی» فهمید که منظود ۱۷۹۰ سال بعد از هجرت پینمبر ( ص ) است ٩‏ 

افیا چراقسمت اولروایت‌راکة ازسستی‌مسلما نان ومیل آنها بفساداخلاق دبی‌ایما نی 
سخن»یگو ید , ودرست بیکس منظور جناب بهاء نيجه میدهد ؛ نقل‌نگردهاست ؟ 

ثالثاً از کجاایدان فهمیدنداینفتهاء عله‌ای‌شیعه وتکثر کنند گان باب وبهاء هستند؟ 
شایدم‌نظور علمای سایر فرق مسلمین باشند 5هعلیه شیعیان و بر وان‌بیغمیر فشناها انگیختند و 
فتواها عایه سادات وعامای‌شیعه دادند ‏ چنا نکه‌در کثای «شهدااامسیلهتألیف علامه امیثی 
۰ تفر ازعلمای بزركشیمهر انا م‌میبرد که درطول‌چندقرن ,فتوای‌علمای‌معا نداهابیت نیفمیر , 
شر بت شهادت نوشید ند . 

دایعا بیغمیر هیفرهاید : جن زمانی بر امت هون خواهد آمذ ۔ ومیدا نیم که امت 
پیغمبرتنهاصدملیون شیعه ایست بلکه ۰ ۰ ٤‏ ملیون دیگرازسنی ۰ وزیدی ۰ وثش‌امامی‌وخوارج 
همه مسلمان دجزه امث پیغمیں بشمآرمیرو ند . 

خامساً از کجا مبرزابها هميد دفتوامه علما وه جتهدین ان ؟ «فقه» یعنی داناگی و 
«فقیه»یمنی‌دابا . پنابراين معنی‌دوایت اینست که‌دانایان امت‌من بدترین دانایان سایرفرق 
هسئند و اینثامل‌همهطبعات مطامن‌ودانایان میشود. چه‌فننه‌ها که قا نو ندا نهای بظاهر مسلمان 
عأیه اسالام و «سلمین بوجود نیاورده » وجه نقشه ها که‌برای مپارژه با اسلام نلکذیده زد ؟ ! 


۹۹۰ علامات‌ظپودامام زمان(ع) 





7 فرمود. : : ان الاسلام بدا خریسا 3 غر یباکما ۴ فطوبی لفرباء ۱ 
یعنی : اسلا بر بت طاهرشد وعنقریب نیز چانکا بود بحال غربت و 
پس خوش بحال غربا.درغیت نعه‌ا نی نن این حدیتث سند دیگر آهده است ودر 
کمالالدین آنرا بسند دیگر از حضرت رضاهم روایت کرده است . 

4 فی : ابن اثیر درنهایه گفته است : معنی این دوایت اینستکه اسلام 
دراول امرما نند غریب ی بود که هبچيك از بستگاش نردوی نباشند. زیرا 
مساما نان در آن روزا ندكه بودند . واینکه فررمود: «عنقریب مال اول غریب میشود» 
یعنی مسلما نان در آ خر الزمان تقلیل مییابند وما نندغر با میگردند. «فطوبی للفر با» 
یعنی بپشت از آن مسلمینی است که در آغاز اسلام وپایان اسلام بوده ومیباشند . 
علت‌این امثیاز اینس ت کهآ نها در آغاز الام و آخرالزمان در برابر آزارهای کار 


استقامت نشان‌داده ومیدهاد ودین اسلاعر! ازدست نمیدهند (۱) 


(۱) دانشمند بر گوار سیاددضی فدن‌سره گفته است :این کلام پیغه‌بر | کرم (ص) از 
استء‌ارات زییا و مجاذات بدیم است زیراحضرتغربت‌اسلامرا در آغاز کار تشبیه فرموده 
به‌مرد غریبی که یاورانش‌اندك ودور از دطنش میباشد . اسلام هنگام ظهورش چئین پود 
تاآنکه بمرور پایه‌هایآن محکم کشت وکارش بالا گرفت » وحامیا نش ازدیاد یافت . 

واینکه بیهمیر‌هیفرماید : سیعودغر يبا عنعر یب نیز غر یب‌میشود ؛ باین معنیاست که 
بزودی ازاحاظ فلت‌طر فداران وءاملین باحکام‌شرعی «وظااف اسلامی ؛ مانند روز نخست 
خواهد شد > 

یکیازدا نشمندان هءاصر احتمال داده که‌معنیروایت چنین باشد : اسلام بسورت‌غریبی 
ظهود کرد که باغرابت‌خود عقول پشریت‌داتکان‌داد . « وسیمود غریبا » یمنی بزودی ۰ید و 
عظمت خوددا بطود معحیرالمقولی ازسرمیگیرد . وبثابراین‌دایت اشاده به‌یروی اسلامدد 
موقع‌ظهوزمهدی موعود (ع) است که بصورت تنهادین جهانی ددمی‌آید , 

(منتخب الاثر صفحه ۳ ) 


در آپنده نیزداجع باین موضوع يمني‌معني‌غربت‌اسلام سخن خواهیم گفت‌منتظر باشید. 


عالامات هردی موعودهنگام طپودو بعداز آن NE‏ 


تاثیر یام امام زمان وعلام آن 
هه‌چنین صدوق در کمالالدین از محمدین مسلم روایت مبکند که گفت : 
از حضرت‌باقر 18 شنبدم می‌فرمود : خداو ند فائم‌را بارعب نصرت‌داده وبا نصرت 





مو‌بدداشته . زمین‌در زیر بای او نور دیده میشود ؛ و گنا (ومعادن) خودرا برای 
او آشکار میسارد . سلطنتش شرق وغرب عالمرا فرا میگیرد » وخداو ند بوسیلة او 
دین خودرا برهمة مسلكبا وادیان‌باطله غالب گرداند هر ند مشر کان نحواهند 
ویرانه‌ای در روی‌زمسن نمیما ند مگر اینکه آ نرا باد مىسازو . عیسی روحالله نازل 
میشود و شت سر او نماز می گزارد ۱ 

من عرضکردم : یا بن‌رسول الله قائم شما کی‌خواهدآمد ؟ فرمود : هنگامی 
که مردها ما نندزنان وزنباشه مردان گردنه ومردان بمردها وزنان بز نها کتفا 
کنند , زنها برزینها سوار شوند ؛وشادتبای ناحق قبول و گواهی عادلان ردشود 
وه‌ردم ریختن خون تاه وعمل زنا وخوردن ربارا را مان شمارند , وار 
اشرار بو اسطهُ ترس از زبانشان ملاحظه شود . 

هنگامیکه سفیانی ازشام وشخص یمنی از یمن خروج کنند ۰ وفرودفتکی 
در«بیداء» پدیدآید وجوانی‌پاك سیرت( نفس‌الز کیه)از آل‌محمد در بین ر کن‌ومتام 
پزام محمدبن <سن بقتل رسد » وصدائی از آسمان بیا بد که : حق دریروی‌ار فائم 
آل محمد وشیعیان اوست . در آنوقت قائم‌ما قیام خواهد کرد . 

مو قسکه آشکار میشود تکنه بکعبه می‌دهد و سیصد وسیرده مرد دوزوی‌جمع 
میشو ند.اول سخنی که میگوید این آیۀٌ شریفه است : «بقیقالةُ خير لکم ان کنتم 
مۇمنن» (۱) یعنی‌باقی مانده سفرای الپی‌در دوی زمین برای شما بپتراست. گر 

۳ 


۰ ۲ ملي ۰ + لاي م ي 
بدانید ۰ سس هیغفرماید : زا بقیهالل4 فى ادفه منم ان بقیه سفرای الهی دد 


2 ۱ ۱ 
نزد وی گرد آمدند قیام میکند . 


روی زمسن‌حون ده‌هزار نفرمرد 


(۱) سود هودایه ۸۷ . 


۹ ۱ وت تن رمان (ع) 





در نوقت درتمام روی زمس معبودی حجز خدای یکا نه نخواهدبود . وهر 
بتی یا امثال بت آتشی در آن میافتد ومیسوزد واین ظهود بعداز غیبت طولانی او 
حواهد‌بود . خداو ند حواسته معلهم کند که جه کسانی در عيبت اواروی‌دروی 
میکنند وجه کساز ی بوی آیمان مبآورند . 

احمدین محمد بر قی در کتاب «محاسن» از محمدین مروان از حضرت 
صادق کا روایت کرده که پیغمیر فرمود : هر کس مااهلست را دشمن بدارد ؛ 
خداو ند اورا برودی برانگیخته گرداند ۰ عرضکردند : یارسول‌اله هر حنداو کلمه 
شهادتین هم‌بگوید ؟ فرمود : آری زیرا اوخود را باادای این دو کلمه ؛ درموقع 
ریختن‌خو نش پنمان‌مسازدیا باخواری‌جزیه میدهد بازفرمود:هر کس ما اهلمیت‌را 
دشمن پدارد. خداو ند اورا بودی رانگیخته گرداند . عرض‌شد: بارسول ۳1 
برای‌چه؟ فرمود : برای اینکه هك گر دجال را بسند بوی میگرود . 

مغ لف : مادرباب روایاتی که از حضرت صادق در بارء ائم‌رسیده »روایت 
کردیم که امام زمان دحال دا بقتل میرساند (۱) 

خطبه امیر المق‌منین( ع) واوضا ع آخر الزمان 

شپخ صدوقدر کمال الدین‌از نزال‌بن سبرءروایت میکند که گفت : علی‌بن 
ابیطالب ل برای‌ماخطبه‌خواند وپسازحمدو تنایالپیده بارفرمود سلوي ایا 


و لل سا مر دود 


الناس قبل انتفقدونی یعنی: :£ مر دما بیش ار آنکه مر | از دست شك هر حه 
«یحو اهید آرمن س ! 

دراین وقت‌صه‌صعة بن‌صوحان ازجایر خاست و گفت:یاامیرالمومنین! دجال 
کی‌خواهد آمد؟ فرهود : بنشین! خداو ند سخن‌تو راشنید و دانست که مقصودت 
جیست. بحدافسم دراین باره سائل ومسئول (توومن) کسان هستیم (یعنی این از 
اسر اری است که فقط خداو ند میداند) . 


(۱) درصفحه ۳۷۹۵۳۱۷۲ گذشت , 


علائم ظپورامام زمان A1. (e)‏ 





و لی‌این رابدان که آمدن‌دحال علاماتی دارد که طابق‌النعل بالنعل متعاقب 
هم‌بوقوع می‌پیو ندد . | گر خواسته باشی اطلا ع‌میدهم عرضکرد : یاامبرالمومنین 
قاد 
فرمود: آنچه‌ه‌یگویم ازب ر کن ! علامات آن اینست : (دجال دروقنی‌میا ید 
که)مردم نمازرا بمیرانند » وامانت راضایع کنند؛ ودروغ گفتن راحلال شمار ند. 
وربا بخورند» ورشوه‌بگیر ند» وساختما نپارامحکم بسازند. ودین‌را بدنیا بفروشند؛ 
وموقعیکه سفیپان رابکار گماشتند » و باز نان مشورت کردند » وپیوند خویشان را 
باره‌نمودند» وهوانرستی بیشه‌ساحتند وحون بکدیگر رابی‌ارزش دانستند . 
۱ حلم وبردباری درمیان آ نها نشا نه ضعف‌وناتوانی باشد.وظلم وست‌باعث فخر 
گردد» امراءفاجرء وزراء ظالم, وسر کردگان داناخائن وقاریان (قر آن)فاسق 
باشند.شهادت باطل آشکار باشد,واعمال زشت و گفتاربهتان آمیزو گناه وطفیان و 
تجاوز علنی گردد » قر آنا زینت‌شود » ومسجدها نقاشی ورنگ آمیزی‌ومناره‌ها 
بلند گردد » واشرار موردعنایت قرزا ر گیر‌ند » وصفا ,درهم‌بسته شود . 

خواهشیا مختلف باشد و بیما نها نقض گردد » ووعده‌ای که داده شد نزديك 
شود. ز نا بواسطةٌ میل‌شایا نی که بأمور دنا دارنه درامر تجارت با شوهران خود 
شر کت حویند . صداهای فاسقان بلند گردد واز آنها شنیده شود ! (۱) 

بزر گف ت قوم » رذل‌ترین م آنپاست » ازشخص فاجر بملاحظه شرش تقیه‌شود ؛ 
درو فگو تصدیق ۰ وخائن امین گردد , زنان نوازرنده , آلات ط طرت ومو سیقاتی 
بدست گر فته توازند کی کا ! ومردم‌بیشنیان خودرا لعنت نمایند . زنرا بر زینها 
سو ار شو ند وزنان بمردان ومردان‌بز نان شاهتبدا 0۳3 

شاهد (در محکمه) بدون این که اژوی در خواست شود شبادت میسدهد » 





ET ۱ ۱۱‏ خو | نن د گان را دیو واستما ع آهنگ‌های] نهاست ۳ باهنگت دهند گان ۲ 
ناطقن انتخا باتی‌است که هر دوز سے رای ز نده باد و هر ده بادآ نها دار سر هر کوی و بردن بلند 


است و دسته دسته برای‌شفیدن آن صداهای بیهو ده اجاما ع میکناه ؟ ] 





AE‏ علائم پور امام زمان (ع) 





ودیگری بخاطر دوست‌حود بر خلاف حق گواهی دهد احم دین‌دا برای غس 
دین بیاموزند ۰ وکار دنیارابر آخرتقدم دارند ۰ پوست‌میش‌دا بردلهای گر گا 
بیوشند, درحالیکه دلپای آ نبا ازمردارمتعفن‌تر واز صبر تلخ تراست . در نموقم 
شتابو تعجیل کنید . بپترین جاهادر آ نروز بستالمقدس است . روزی‌خواهد آمد 
که‌هر کسی آرزو کند که از سا کنان آنجا باشد (۱) 


دجال کیست 1 


در این وقتاصبغ‌بن نباته بر خواست‌وعرضکرد: یا امیر المومنن!دحال کست 





۱۱ ) ابوالفضل کاپایگا نی‌در د فرامد » صفحه - ۱۰ - فقط این قسمت خطبه‌راگر فته 
ومورد سوه استفادء فرار دادهاست . ادچون‌دیده که میرزا حسینعلی ماز نددانی ازطرف‌ده لت 
عشمائی به « عکا »د "قع در فاسطین تیهید شده ۷" ودراین‌روات هم‌میکوید :یر الما کن 
ابیت مقس انىن ملى انناسزداایتم نید اند اذا جتین نتیجه 
گرفته است کهچون‌میرزا بهاء دد آنجا بوده ؛ مسا ۱ 

و لی شماخوانند گان مام حطیدرأ بخوانید ببینید جه مذاسیتی بایکمشت بای مرموز 
ناشنای‌دارد. چرا گلپایکا نی‌فقط يك فسمت خطبه‌را نقل کرده؟ این‌خمابه وچ 
ظهود و آمدن دجالاست » مگراینکه بهائیان قبول کنند که جمال»بارك همان دجال است ! 

حشرت میغرماید: نخست پاید تمام این علائم آشکار شود ؛ سیس دجال بیاید :اآنگاه 
امام‌زمان قیام کند . ولی بهائی که عمیده داردامام زمان‌مرزای باب بودهو ]| مده و رفتهاست ۱ 
حگو نه میخو اهدفاط ازيك قسمت:ائم‌ظهوراوبرای میرزا بهاه سا کن «عکا» نه‌بیت اامقدس 
استفاده کند ؟ ! 

بطر مااین ء انم امروذ بااوشاع فلسطین که قسمت عمد؟ پیت ,دس در دست دول 
اسر ثیل‌است . و با تبلیغات وسيم اسر ایل د صهیو نیسته‌ای‌جهان وعمال | نها یمن عنی بهائیان؛غا لب 
مردم‌جهان ميل بدیدن] نا دارند ۰ بخوبی تطییق‌میکند , بااین‌فرض من‌اپداً امیتوا نم ادعا 
كام » منظورحضرت امیرامروز است ؛ شایددر آینده بیتالمء2دس‌وتمام خاك اسرائیل بدست 
مسلما نان ببافتد و ] نها بهودیانو ,ها گیان‌رااز ٣‏ نیا بدور پر بز ند وجنان‌شود که هرمساما نی‌شایق 
پسکو نت در بیت ا هدس کر دده الل اعام . 





علامات ظپورامام زمان(ع) _۹0- 





قرمود ب 
کند وسعادته‌ند کسی‌است که اوراتکذیب‌نماید : ازشهری که آ نرااصفران‌میگویند 


بدا نکه دحال صا ند بن صید است . شقی کسی است که ادعایاو را تصدیق 


وقریه‌ای که معروف به«ی‌ودیه» است برون هیاید ۱ 

چشم راست نداردوجشم دیگردرپیشا نی‌اوست » وم نند ستارة صبحهیدر خشد. 
چیزی‌درچشم اوست که گوئی آمیخته بخون است ؛ دریشانی وی نوشته است‌«این 
کا فر است» هر شحص باسو اد و بی‌سواد ا نرا میخوانه. داخل دریاها مشود وآفتاب 
بااومیگردد , درحلو رویش کوهی‌ازدود است ؛ و دشت سراو کوه سقیدی است که 
مردم آ نراطعام ( گندم) می‌بینند . 

وی‌دريك قحطی‌سختی میآید ۰ وبرالاغ سفیدی سواراست » يك گام الاغش 
یك میلراه‌است! زمن‌درزیر بای او نوردیده هیشود ازهیچ] بی نمبگذرده گر اینکه 
تاروز قبامت خشکده هىشود . تاصدافا یله خودخنان ندادره‌دهد که ازمشرقتا 
»خرب حن‌وانس وشیاطن صدای اورا میشنوند»-میگوید : «ای‌دوستان من‌بیائید 
بسوی من . منم آن کسی که بشررا آفزیدم و اندام آنهانزا معتدل وه‌تناسب نمودم و 
روزی هر کسی‌را تقدیر نموده وهمه دا بیافتن آن راهنمائی‌میکنم . من آن خدای 
بزرك شماهستم» دجال دشمن‌خدا دروغ میگوید . اويك چشم دارد غذا میخورد و 
در باز آرهاراه هیر ود . درصور تسکه خداو ند شما نه ينك حشمی‌است(۱) و نه‌غدامیخورد 
ونه در بارازها راه هبرودوفنا بذیر ثیست ۰ 

غالب پیروان او در آن روزاولاد ز ناهستند و چیزسمزی برسرودوش دار ند 
خداو ند اورادرشام درتلی»عروف‌به «تل افیق» سه‌ساعت ازروز حمعه بر آمده ردست 
کک عسی‌بن هر یم دشت سراو نماد میگر ارد ۲ می‌کشد 3 بدا نید که بعداز آن 
حاد نه بز ر گیروی دهد . 


عرضکردیم ۱ یا امبرالموّمنن آن‌حادثه حست؟فرمود: آمدن‌«دا بةالارش» 





(۱) و نهد و چشمیو اصلاجسم نیست . 


- علائ‌ظپورامام زمان(ع) 





ازسمت صفااست" | راان نای موسی اتان نگفتر را برروی هر 
مۇمنی که میگذارد ۱ درجای آن نوشته میشود: « این‌مومن حقیقی‌است » و برروی 
هر کافری بگذارد نوشته میشودهاین کافر حقیقیاست « تاحاشکه موّمن صدامسر زد 
ای کافروای بر توو کافر‌صدا میز ند: ای‌موّمن خوش بحالت ! دوست داشتم من هم 
امروزمثل تو بودم و بچنین سعادتی بر سم . 

سپس دابة الارض سر خود را بلند میکند و مردمی که در بین مشرق 
ومغرب هستند بعدازطلو ع‌خورشیدازجانب مغرب باذن‌خدااودامی‌بینند .در آنوقت 
دیگر توبه برداشته میشود. ن‌توبه‌ای‌قبولو نه‌عملی بسوی‌خدابالامیرود .وایمان کسی 
که‌پیشترایمان نیاورده یادرحال‌ایمان خیری کسب‌نکرده بودبحال‌صاحبش‌سودی 
ندارد نگاه حضرت‌فرمود :از آ نچه بعداز آن روی میدهد آرمن نبرسید . ديرا 
حبیم رسو ل‌خدا پامن‌عرف سته که حر باعتزرت خود اطلا ع ندهم ۱ 

نزال‌بن سیره وة کار : مقصود آمیرالموّه‌نین اراین‌حرفجه بو داصعصعه 

گفت:ای‌پسرسبره! آن کسی که غینن نمریم بشت سراو نمازمیگزارد , دوازدهمی 
ازعترت نهمی ازاولادحسین‌بن علی ا است واوست خورشیدی که از مغرب خود 
(یعنیهحلی که نا مدیدشده) طلو ع میکند ودر بین ر کن ومقام طاهرمیود وزمین را 
باك میکند وترازوی عدل را برقرار مینماید ؛ بطوریکه هیچکس بدیگری ظلم 
نمی کند . امیرالم‌ومنین ا هم‌فررمود : که‌حبییش پیغمبرخدا عفر ازوی پیمان 
گرفته که آ نجه ست از ان روی <واهد داد جز بعترت وی‌ائمه طاهرین ؛ بکسی 
اطلاع ندشن . 

صدوق‌این زوّایت دادر کمالالدین از نافع‌ازعبدالهبن عمرواواز پیغمبر برا 
هم روایت نموده‌است . 


آي دجال پو دی است ٩‏ 
رهم صدوق‌در کمال‌الدین از نافع ازعبداله بن‌عمرروایت کرده که گفت:يكرون 


علامات ظپورامام زمان عجل الله فر جه م۹ - 
پیغمبر اي نمازصیح رابااصحا بگزارد , آنگاه با نبا برخواستند تا بدرخانه ای 
دزمدینه رسیده درن حا نه را کوبیدند زنی‌ازخانه نیز ون اعد و بر سید :یا | پا لقاسم! 
جه میخواهی؟ بیغمبر لان فرمود : ای‌مادرعبدالله !اجازه میدهی عبدالله دایبینم ؟ 
عرضکرد : باعمداله حکاردارید؟ بحدافسم اوعقل درستی نداردولیاس خودرا کشف 
ادوا ورت بر کی داد 

فرمود: با این‌وصف احازه‌بده مناد راببینم 1 رن گفت . مانعی نداردو لی 
| گر بی‌ادبی‌ازاوسرزدطوری‌نیست؟فرمود: نه. گفت:داخل‌شوید وفتی‌پیغمبرداخل 
خا نه شد ند عمداله بارحه‌ای بحودیسچیده بود ودر آن غرو لند میکرد.مادرش گفت: 
سا کت‌باش ودرست بنشن ! این محمد است که برای‌دیدن تو آهده ۱ عرد الله سا کت 
شل و نشت و بیغمیر گفت : | گرمادر ملعو نم مرابحال خودم‌میگذاشت پشماحیر 
مىدادم که شماقائل بخدائی‌من هستندیا نه؟ ! 

پیقمبر (ص) پرسید : چه می‌بینی ؟ عرضکرد : حقو باطلی می بینم و تختی 
را بررروی آب‌می‌بینم : بیغمبر بب فر مود : شرادت‌نده که حر خدای‌یگا نه‌خداگی 
نسست واینکه من بیغمسر خدایم. عبدالله گفت: تو شهادت بده که حزحدای گا نه 
خدائی نیست واینکه من‌پیمبر خدایم . چه‌خداو نداز این‌لحاظ تورا سزاوارترار 
من‌فرار نداده است . 

حون روزدوم شد ؛ و پیغمبر (ص) نمار صبح را با اصحاب گزاردند مجددا 
آمده درب خا نه‌عمدالَه را کو بىدند , مادر عیدالله آ مد به غمبر عرضکرد : داحل 
شوبد!حون بیغمیر داخل حانه شدند ؛ دیدند عبداله بالای درحت تحلی باصدا ی 
بلند آواز میخواند . مادرش گفت‌سا کت‌شوو پائن‌بیا اينك محمذنزد تو آمده‌است. 
حون فرود آمد به‌بیغمیر گفت : ۳ مادر ملعو نم هرا بحال‌خودم‌میگذاشت بشما 
می گفتم که شما فائل بحدائی من‌هستید یا نه!. 

چون روز سوم فرا رسید» پیغمبر (ص) نماز صبح دا با اصحاب گزاردند 
سین بر خاستند وبه آنجا آمدند. دیدند او میسان گوسفندان است و بآهنگ 





ره علامات طورامام زمان (عج) 





شا نپا آواژ مبخواند ؛ مادرش گفت : سا کت شووبنشین . این‌محمد است که‌نزد 
تو آمنم ست . 

درآن روز جندآیه ارسورة دخان بر پیغمبر نازل شده بود و بی‌سردد نماز 
آن رور فرائت فرموده بود . سس بەعىد له فرمود : شهادت بده که حز خدای 
ا حدابی ایست واینکه هن سغمس حداهستم : عبداله هم گفت : توشیادت بده 
که حزخدای یگانه حدائی نیست‌وهن سغمس یگانه‌خدا هستم خداو ندازاین لحاظ 
تورا آزمن سزاوارتر قرارنداده‌است. پیغمبر (س)فرمودجیزی رادرستهخودبرای 
توینهان کرده‌ا آن‌چست ؟ گفت : دوداست دود ! 

پیغمیر بلب فرمود : خوارباشی که از آ نچه برایت مقررشده هر گر تجاوز 
نمیکنی و بآرزوی خودنائل‌نمی گردی وبچیزی بیش از آ نچه خداو ند تو رابر آن 
قدرت داده‌است ۰ نمیرسی ! آنگاه‌باضخان‌خَو دفرمود: خداو ند هیچ پیغمبری را 
مبعوث نگردانید جزاینکه قوم‌خود را ازخطر وحود دحال ترسانیدند . خداو ند 
اورا تا امروز بتأخیر انداخت ( که اورا به‌بینید) مطلب بر شما مشتبه نگردد (و 
اگر شما دا به خدائی خود دعوت کرد اعتنا نکنید) زیرا خدای شما يك چشمی 
نیست . (۱) 

اودر حالیکه سوار برالاغی است که فاصله‌یان دو گوشش یك میل‌راه‌باشد 
خروح ن بهشت وجپنم‌بااوست ؛ وهم کوهی ار نان و نبری پراز آب دادد . 
بیشتر پیروان او,پودی وزنان وعربهای بیابانی هستند . اوجز مکه وحومۀ‌آن 
بپمه‌جای روی زمین قدم میگذارد . (۲) 


(۱) گفنیم که دو چشیوجسم هم نیست. مقصودپیغمبر فةط معر فی‌دجال است که يك چشم دارد. 
(۲) موضوعآهدن دجال در آخر الزمان واوسافوعلائم او والاغش ۰ بیش اذ آنچه 
درروایات شیعه است ؛ ازطرق‌اهل تسنن نقلشدهاست . قسمت‌عمده آن‌را | حمدحنبل بیشوای 
فرقه حئیلی‌ها در کتاب«مسند» ازعبد ال بن‌عس نقلکرده است پاید درفرستهای مناسب‌اسناداین 
روایات بدقت‌ودد تحقیق و بردسی‌قراد گر دوسحت وسقم آن معلوم گردد, تا بتوان آ نچه سے 


علامات طبورامام زمان (عج) 4 
گفتار علمای آهل سنن در بارة دچال 


مو لف: حسن بن»سعود فراء(۱)در کتاب«شر حالسنه» بسندخودازابو سعید 








ر اصیعیعومعتبر است ا خل کر دو بقیه‌راحذف مود . 

آنجه مسلم است؛ موضو عدجال ومبارزژه او پادولت حقه در بایان جهان ؛ در اخباد 
وادییات ایرانی دعرب وخادجی‌آمده است . 

بااین‌فرق که ب‌طی‌دهبر جبهه مخالف اورا حضرت عیسی و بسیفای آل محمدمی ‏ 
دانند , ودرهرعورت تطبرق دمال وادساف وعلائم اووالاغش بایسی ازاختراعات کنونی و 
آینده یادگیس دولتی که مادی‌صر ف‌ودادای‌دستگاه تبلیفا تی بسیار یر وم ند باشدوغیر»‌چیزی نیست 
که بنوان‌بر آن‌اعتماد کرد . 

فلا گفتیم ک‌ةاتل دجال‌خود امام زمان است اگرددبسی ازروایات سنید 

شیه«هوهسیحی‌وغیره دسیده که حطرت عیسی اورامی کشد , اشتباه در تطبیق‌است؛ بخصوص که 
مدیحیان»نجیعا لم‌را بجای مهدی موعود ۰ عیسی‌پن‌مريم میداننه ۰ | 

دردوایتی که‌در « منتخب الاثر » صفحه ۸۰ £ ازادیعین خاتون آبادی بنقل‌از فطل ن 
شاذان ازمفشل‌بن ءمرازحضرت‌صادق (ع)آورده‌است <ضرت‌سادق‌ازجدش پینمیر (ص) نثل 
میکندکه ازدجال‌سخن گفت وقریه‌ای که از آنجا بیرون‌میآیدو بمنی اذعلائم او دا بیان کرد 
وفرمود : « وی‌ادمای‌خدالی‌میکند دداولین روزی که خروح می‌نمایدهزاد نفر بهودی وزنا - 
زاد گان‌وشر ابخواران و نواز ند گان وبازیگرانوعیبهای بیابانی , وذنان بوی‌میگروند !تا 
آنکه‌فر‌مود : دجال ذنا ولواطوسایر منکرات‌رامیاحمی کند تاجائیکه‌مردان ودتان؛ پر ان 
بطو د آشکاروعربان‌در اطراف‌خیا با نوا یکدیگررا در آغوش میگ ند ۱۱ 

پاران‌او درخوردن گوشت خوکهدمیگداری وارتکاب هر گونه فق‌وفجوری افراط 
میکناد» وجزمکه ومدینه‌ومر اقدائمه‌تمام نقاط زمین‌دا می‌پیما ی کشی اوازحه گذشت 
" وظاماد وپیروانش‌همه‌جادا گرفت » کسیکه‌عیسی بن‌مر یم درپشت‌سروی نمازمی گزارد ؛ اورا 
بتل میرسا ند . 


(۱) مق ودا پومحمدحسین بنسه‌ودبنههمد شا فعی متوفی‌بسال» ۵۱ی۵۱ هجری سد 


۷ گفتار دا نشمندان املتسشه در بارء دحال 





7 ۳ دراین داستان وقتی یمر لا ارت ج4 جه صسبی ودحال 


رت : تختی را بردوی آب‌میبینم i‏ حصرت فرمود : تو تحت شطان رابرروی درا 


میبینی! سپس‌پرسیدچه‌میبینی ؟ گفت‌دو خبرراست ويك خبردروغ یا اینکه دوخبر 
درو غ ويك‌خبرراست میبینم . پیغمبر فرمود : مطلب بروی مشتبه شده‌اورارها کنید. 

ابن اثیردر«نهایه» در باره این‌روایت‌میگوید: پیغمبر ازابن صیادیررسد : جه 
حیزی رادرسینهبرای‌توپنپان کردهام گفت:«دخ» بضم با قت دال پمی‌دود. 99 
حضرت که فرمود : جیزی را درسینه بر ای‌تو پنپان کر دهام ۳ یوم میتی الساء 
بدخان مبین )۱( یعنی: : روژیکه آسمان‌بادود آشکار»میآیدبود . 

وهم ابن‌اثیرمیگوید : گفته شده که عیسی‌بن مر یم‌دجال رادر«جبل‌دخان» 
یعنی کوه دودبقتل میرسا ند . بنا براین شایدسوال پیغمبر اشاره‌بقتل وی‌بوده‌است + 
ذیرااین‌صاد گمان مبکرد که خودهمان کال است . و اینکه دیغمیر بو ی قر مود« تو 
ازا نجه برابت مقر رت هر گز تجاوز: سطنی» فر آء درشر ح| لسنه‌میگوید: خطابی 
گفته‌است؛ این فقره به دو کون تضوز مشود : یکی اینکه کار اوبا نجا ن‌یرسد که 
بوسیلۀ وحی‌ازغیب‌اطلاع پیدا کند » چنانکه پیغمبران مطلم میشو ند. وازراهالهام 





= «مر(ف فر ام وهشهود نوی وه لآب بمحبی| له نه است, دا نشمند یمحد ٿث وهف ری فا شل و فعیهی 
بزر که بوده است . 

بنا بر این بافراء دانشمند نحوی معروف که درسال ۲۰۷ در گذشتهو | پا لفاسمءبد ال 
بن‌محمدین عبدالعزیز بغوی مولف کتاب « معجم کبیر» که او نیز از علای اهل تدنن و 
استاد بخاریومتوفی بسال ۳۱۷ است ؛ اشتیاه شود , 

«بغ » که <سین بن سمودوجمعی ازدانشه‌ندان دا بواسطه انتساب با نجا بغوی‌میگو بند 
ازشهرهای قدیم خراسان واقع‌دد بین مردوعر آت‌بودءاست. کتاب توذیپ درفقه , الجمع بين 
السحیحین ۰ ءصابیح , معالم التنزیل , وثرحالسنه ازتألیفات حسین‌بن مسمود فراء بنوی 
است ۰ »۶ آف‌درچند مورد این کاب آذشرحالسنه اومطالب نفیسی نقلکر دهاست. 

(۱) سور دخان آیه وه 


نظر عللامهٌ محجلسی در باره دحال ۷۱ 





نیز خبر نمییا بد چنانکه‌ارواحاو لیاءخدا بدان‌ملپم‌میگردد * و آ نچه‌برزبان‌اوجاری ‏ 
گشت شیطان بوی‌القاء‌نمود ؛ ودیگراینکه آ نچه راخداو نددربار؟ توو کارت تقدیر 
فرموده است ؛ نمیئوانی تفر بدهی. 
ابوسلیمان گفته‌است: بنظرمن‌این‌داستان مر بوط بروز گاریاست که‌پیغمیر 
بایپودان وهم‌پیما نپای آ نها پیمان صلح وعدم تعرض می‌بست وابن‌صیاد هم‌ازطاکفه 
بپودوداحل در آن‌دسته بود خی راو بییغمبر رسیده بود که وی‌ازراه کپانت حهادعا تی 
دارد.,لذا بیغمبر خواست اوراامتحان کند > و لیو قتی‌باو ی سن گفت دا نست که او 
بر باطل‌است وساحریا کاهن میباشد ؛یااز کسانی‌است که جن بصورت آدمی نزد وی 
میا ید باشیطان باوی آمد وشدداردو پاره‌ای‌از ‏ نچه میگو ید بویا لقامینماید. ازایثرو 
وقتی‌به پیغمبر گەت آ نچه درسینه‌برای‌من‌پنپان کرده ای‌دودانت » اوراازخودرا ند 
وفرمود + خوادوذلیل باشی که از جاتو کیرد ه گر تجاوز نشواهیکرد. 
مقصودحضرت‌این‌بود که اینها که وی میگوید گفته شیطان‌است وازراءوحی 
تست ۰ بلکه‌او حالاتی‌دارد که | نجه میگوید گاهی‌درشت وزما نی بخطامبرود ومعنی 
آ نجه که گفت «خبرراست ودروغ بر آی‌من دوی‌میدهد»و پیغمیر فرمود :مطلت بر 
تومشبه گشته‌است: نبزهمن‌است 1 
جمله کلام امردحال ایست که وحود وی امتحانی است که خدا بوسله او 
بند گان خودرا آزمایش‌میکند › تا نکس که راه‌باطل دیش گرفته یابراه حقیقت 
میرود امتحان خود را بدهد ؛ جنانکه قوم موسی بوساه کردا سامری امتحان 
شدند » جمعی گمراه گشتند و گروهی ایمان خودرا نگاهداشتند ( پایان گفتاداین 
آثیر جزری ) . 
مخ لب : علمای اهل‌تسنن دربار اینکه آیا دجال همان ابن‌صیاداست يا 
دیگری میباشد » دودسته هستنك : جمعی از آ نپاعقیدهدار ند که | بن صا دد حال نست 
زیر اروایت شده که بن‌صیاداز كفتة خودتوبه کرد ودرمدینه مرردوروی مرد اورا 


1 -برداشتره تامر دم به‌بینند که‌اومر ده‌است. وهمروایاتی ازا بوسعیدخدری نقلکر ده| ند که 


۷ سحن شیخ صدوق‌در بار دجال 





هیر سا ند او دح ل ليست و لی گروهی‌دیگرمعتقدند که دحال همان این‌صاد معروف 
درروایت مفصل‌سا بق‌است ؛ واین معنی‌را ازعبدالله بن عمر وجا بر بن عبداله انصاری 
روایت کرده! ند )۱( 


سخن شيخ صدوق راجم به دجال 


شیخ‌صدوق بعدار اقل‌جمر من ودیک بد اهل‌عنادو | نار (متعصبین اهل‌تسنن) اینگو نه 
اخبارداتصدیق میکنندو آ نرادربار: دحال وعست وی ور نده بودن‌اورا دراین‌مدت 

(۱) «در کنب‌اغت ؛ دجال » بمعنی کذاب طبط شدء وفع لآنر ابمعنی آب طلاه آب‌نثره 
دادن نوشته اندو کفها ند که دجال i‏ مسیح کأذبات که باعتباد آمو به وفریب کاری i‏ باین نام 





خوانده شد ءا ست 


دجال رادرزبا نهای فرانسه و انگلیتی آنتی کر یست ۸0103186 نامیدهاند که 
به‌ی‌دشمن وضد‌سیح‌است این‌عنوان نخستین باردز رسالٌاول یوحنا باب چهارم شمار؛سوم 
آهدءاست . 

آمایمودان هم بظهور کسی که باخدا خمومت ورزد ودارای قدرت فوق‌العاده باشد ؛ 
معتعدبودهاند . در کثاب دا نیال باب یازدهمازصفات این‌چئین شخسی که ظاهرخواهد گردید 
گفتگوشده ودر بان هفثم همین کتاب هم بصورت رمزواشاده ازدشمن‌خدا ؛ سخن‌بمیان آمده 
است . او کسی ات که سه‌یادشاهر اازمیان می‌بردو با خدا وت ودشمنی میورزد ودوران 
تسلط اوسه سالو ثیم‌است . 

بنا بر تحتیةات مور خین, کثاب دا نیال‌درزمان مکابه ها نوشته شدء واذاصفات واشارات 
این کتاب‌را که‌حا کی‌ازوضم بدرو ز گاروظهور حکومت اشر ار است ۰ نخستین‌بادیر ]نتیو کوس 
چهادم متلیق کرده‌اند . چه‌وی‌بتتل‌هام پهود دست زد؛ دبتسمی که دما لا مبوطباصحای 
اخدود , یادشد » بهودیان را بشکنجه های گونا گون میتلی می‌ساخت ودسته دسته در آتش 
میا نداخت ومی‌سوخت . 

پس‌اذ گذشتن وقایم نا گوار آنتیو کوس*چون همه‌اشادات دانیال‌تحتق نیذیرفته‌بود ؛ 
بهوده‌سطورات آن کتاب دا ہر «یم‌یثی»و-یس بر« کا لیکولا»منمایق کردند ویس‌از آن بطور = 


علا طپورامام زمان )£( ا 
طو لا نی‌رو یت نمو ده ند کهدر آخرا لزمان‌خرو حمیکند؛و لی‌دد بارء فا ثم باور نسکننه 


= کلیامیراطوری‌رومرادشمن خداشذاخنند بثدر یج‌درمیان بهودیان دمسیحیان ؛ اینءقیده 
بوجود آدد که دحال موعود دانيال ؛ عا کی‌از کوھت تلا اما نها ست که درآ خرجهان بیدا 
خو آهدشد وس آزدودانی‌موقت و بر آ شوب ¦ شکست خواهد خورد وجهان‌با بان و اهد با فت 
یا حکوهت ءادلەدئم روی کار خواهدآمد . 

در آ ثار اسلاه‌ی نیز داجم بدجال خث شده است و اصل‌اود ااذ اصفان ۳ مجستان جات 
داده‌اند وی دارای قدرت و تاثر عجیبی است . يك چشم او سح شده وجشم‌دیگرش دد پیش فی 
است که ما نثدستارء#صیح هل شل وی‌ازهمه‌جامی گذرد و فص در مکهو مد پنهقدم میگذارد . 
| کذرمردم پرد ادمی‌شو ند ودچاد ید,ختی‌می گرد ندو تنها کےا ئی ساد ته ند ند که پتوا نندبامجاهده 
خودرااز برویاوبازدارنه و بدنبال‌او نروند میکویندازهرموی خردجال ؛ ننمه‌ای‌بگوش 
هیر سل و آن نفهء‌ات»وجب نجذ أب مر دم سست و نا ثر هیز کار است . 

بورحال ؛ دجال که‌نموداری ازخنک‌نور و ظامت است » در اقوام و مال دیگرهم 
سابقه‌دارد . 

با بلیان از جلك مر دوخ با وما تددن میگفننه. و مو مات ر اظامت وا ژدها معر فی میک د ند 
دراوستاهم از جنك اهر یمن واهورمز دا گفتگوها استه آئین‌ما نویان بر اساس‌متاز ٤ة‏ هام نورو 
ظ مت دید دزی شده است . در کتب‌الحاقی تودات‌هم گاهی دجال موجود فوقا(عاده‌ای است که 
دارای‌عورت حبواتی عجیب | (خلقه می‌باشد . 

در نار نکار نده » دجال ؟لمه ایست‌مر کب و | (ف‌ولامآن همان الف ولامی‌است که در 
نامهای‌دا نیال وحز قيال هم و جوددار دو به‌عثی‌خدااست ۲ حون ع اول آن‌هر جه باشد . به‌ءئی ضدو 
خصم و دشمن است ! و دور نیست کهیا «دژ» و «دشمن» و «دشواره همر بشه‌باشد . 

ظهوردجال ازاعفهان یاسجستان هی‌اصااتایرانی این‌ته‌ورداتأییدمی کندو گویااژده 
#رن پیش ‌آزءیلزد ؛ بهودبااین تصور آشناشده باشند ؛ و بوسیله‌ایشان به مسیحیان و مال دیگر 
دسیده‌باشد . بر خی‌ازعاماء مسیحیهنجماه‌صاحب‌فقاموس کتاب‌هقدس ؛ دجال‌رااسمءام هید انف 
و بتصورا دان مرادازدجالودجالان کسا نی‌هستند کهس,ح را تکذیب کنند ۰ 

ما مسلها نان‌ما نندملل دیگر حکومت عادلهٌ کامل‌راا نتظاادمی کشیمه ظهو ر چنین‌حگومت‌را 
پس اذيك دور آن‌بی نها بت‌ضادما یھی دا رم ودور؛#ظاأمتر آدوران‌دجال ودورء نوروسه‌ادت رادوران 


دقائم» تھی می کنیم ۰ (اعلام‌قر آن - تا لیف د کت محمد حرافلی) 





AYE.‏ سحن شیح صدو ق دراثرات و جود وعست مردلی موعود 





که اومدتی طولانی‌غائب میشود ۰آ نگاه آشکار میگردد وجپان‌را براز عدل وداد 
1 حنانکه ازظلم وجور پر شده‌باشد! با اینکه پىغه‌بروامامان‌بعداز آ نحضرت 
صر بسا ازاین موضوع سخن گفتها ند واو(امام زمان) رابنام وشخص وغیبت‌طولانی 
و نسب » شناسا نده| ند .آنا خواستندبدینوسیله نورخدا راخاموش کنند درصورتیکه 
ویب الله الاان یم نو ده ولو کرهالمشر کون . 
غالب | نچه اینان‌در مقاما نکار وجودوغیبت امام‌زمان بآن‌استدلال واحتیا 


0 
سک ایست که : 


ممدوینداین روابات که شماطا بف شیعه راجع بمهدی موعود 
روایت کر ده‌این ازطریق ما (اهلسنت) روایت نشده‌است ۱ ومااطلاع نداریم ! 
سپس صدوق می‌گوید : براهمه ویپود و نصاری که معتعدبه شوت سغمیرما 
نیستند بهمین دلیل منکر پیغه‌بر مامیباشند . آنها میگویند: چون آنچه شما دربارء 
دیغمسر تان نقل‌مبکنرد و معحر | ودلیل‌هائی که برای اشات سغسری اومیاور ین 
مورد تردیدماست ویقن‌بان نداریم لذا اعتقاد به بطلان نبوت يغمىر تان دادیم ۰ 
ساگ مابخواهيم آ نچهرا که اهل‌تسنن در بار عقیده ما نسبت بامام زمان‌می‌گویند 
بہذیریم وملزم بآن‌شويم ١آ‏ نپا نیز بایدآ نچه را فرقه‌های مزبور نسبت‌به پیغمبر 


میخویند بیذیر ند ومازم بآن‌شوند . بخصوص کهآ نها از لحاظ جمعیت ازاهل تسنن 


شیر ستل ! 
2۳ 
اشکال 


همچنین بعضی از دانشمندان اهل تسنن میگویند : عقل ما نمییذیرد که 
یکنفردر زمان ما آ نقدر زنده‌بما ند که عمروی ازعمرهای عادی اهل زمان تحاوز 
ll‏ « درحالیکه بعقیدء‌شما عمر صاحب شما (امام زمان) ازعمر اهل زمان تجاوز 
کرده‌است )١(‏ . 


ای 





)۱ باید دا نست که‌ذيخ صدوق‌متوفی بس ال ۱ ۸ ۳هجری‌است‌وهنگام:] لیف کمالالدین که 
اپن‌سخن‌دد آن کتاب آمده تقر ا صدو پیست سال از عم امام زمان گذشته‌است زیر | گفتيم که س 





سحن شيج 9 در رة ا و حود غيت امام زمان(ع) ۵ 


پاس 

ميگوئيم : شما که قبولدارید دجال غاب است ۰ وممکن است عمراواز 
همه اهل عصر تاور 3 » و در باره شیطان نیز همن عشیده را دار ید جگونه 
این معنی‌را در پار فام آل محمد(ص) با نزمه دوایاتی که درباره اووغیبت وطول 
عمروظهود وی‌برای اجرای امر خدا ؛ وآ نیمه روایاتی که‌مادراین کناب( کمال- 
الدین) ذکر کرده‌ایم وآ تجەرا بطو رمسام دیغمس فرموده که : هرحه درامت‌های 
وشن بوده است » بعینه و بدون کم وزیاد وطابق‌النعل بالنعل » در این امت نسز 
مبباشد » پاور نمیدازید ؟ . 

از این گذشته در ميان پیفه‌بر ان سابق و سفرای ای » افرادی که اینگو نه 
عمرهای طولانی داشتها ند › بسار ند . توح پیغدیر دوهز ار و دا نصد سال در حپان 
یست کر آن مہ دمیفر ما ید : لت فی‌قوئیه ال الاخمسين عام یعنی توح 
مدت نرصد و بنجاه‌سال (برای دعوت هر دم بدین خدا) درمیان قومش ماند . 

ودر روایتی که ما با سه.ددر این کتات تقل کردیم (۱) مذ کور بود که در 
فائم علامتی از نوح است که طول عمر باشد , با براین حجونه مخاامین طول عمر 
0 زمانرا انگاز هگن ولى فار ا را که عقل دررده قول آن دخالتی ندارد 
هی دور ند ؛ , بلکه‌اقرار با نرایرخود لازم میشمارند ؟ زیر .که از بیغمیر e‏ شده 
است . ها میگوئيم در خصوص امام رمان هم بأ رك اعتراف کنند ذیر !۲ آ نریم از 


یقمبر (ص) ردابت شده‌است ! [ 
هه‌چنین لازم‌است از طریق سمع هم معتقد بوحود قائم شوند . کدام عقل 


باور میکند که اصحاب کف ہہ ھی ی و .نەس ے ال درغار لسار بر نک i+‏ یں از ز طربق 





آتعطرت درسال ۲۵۵ متولدشده است ,فبلاهم گفتيم که خا لین شیمه اشکال طولعمرامام‌نمان 
راازهمان‌زمان‌ها کههنوزحضر ت ازصده؛ بیست‌سال کمتر داشده است برخ دوستان ضر تم شید ند 


ودا نشمندان‌ما نیز ازهمان‌زما نها راسخهای‌منا سب‌وقا نع کننده با نها د ادها ند (۱)رجوع کنیدپباب۸ ۱ 


کے س صدو ق ی باعلمای سی م لجر امون وجودامام ره‌ان(ع) 


شنیدنی داه‌دیگری برای‌اعتقاد بآن‌هست ؟ پس وی چرا ازطریق شنیدن 


ازپیغمیر وائمه معصومین.مخالفین غیبت‌وظهور قائم آل محمدرا باور نمیدارند ٩‏ ! 

چطور اینبا با نچه از (وهب‌بن‌منبه) و( کس‌الاحبار) در محالاتی که اثری 
از آن درقول پیغعبر ومنطقعقل دیده نمیشود اعتقاد پیدا میکنند » ولی آنچه را از 
بیغمیر وائمه‌دین در پاره فائم وعیت و طورش بعد از تردید | کثرمردم وبر گشتن 
مردم آردین و ایمان حود رده است پاور نمیدارند ؟ چا نکه اخبار صحیح که 
از آن ذوات‌مقدسه رسیذه گواه بر آن است . آیا این معنی جززیر پاگذاشتن عقل 
برآی‌رد حق و ان رآن ۱ جیز دیگری هیتو اند باشد ؟ ! 

چراآنبا نمیگویند که وقتی ما دراین زمانهثالی برایعمر طولانی پیدا 
نکردیم , عمر طولانی مشهودترین فرد بشردا درباره مشهورترین فرد بشر نیز 
جاری میسازیم تااینکه تصدیق‌قول‌صاحب شریعت (ص) را کرده باشیم ؟ و میدانیم 
که‌هیچ‌فر دی‌ازقائم لا مشمورتر تست زرا که‌نام‌مبارك اودرشرق وغرب‌برزبا نهای 
معتقدین ومن؟ ر پیش حاری‌است.. 

وفتی بنا باشد وقوع عمست امام دوازدهم یا آن همه روایاتی که از پیغمیر 
ز سیده و بوقوع آن خبر داده است باطل گردد ١‏ بده به نبوت بیغمر هم باطل 
میشود . دیرا فرض ایست که این بیغمس ازوفو ع عیت امام دوازدهم حبر دادهو 
باعتةاد محا لفین وافع اده است > وس وفتی در يك جا درو غ او بت شودیغمس 
تحواهد پود . 

جاور آ نا معتقد ند که‌بیغمیر در بارة عماریاسر (۱) خر داد که گروه‌ظالمی 
اورا میکشند » ودربارةامیرالمومنین تا فرمود: محاسنش ازخون سرش‌دنگین 


هی‌شو د حسن بن‌علی فرمود : بو سبله زر ر دشهادت هرسد » ودر باره 


ی ی ی ی د چ و a mr‏ تج ini i‏ 





)۷( قال (س) :مار تقتله رباع وان ؟ روه‌ظالم لشکر ماویه بود که در 
جنك‌مصفن جا که دس ر خیر‌داده بو 2۵ اناس صا بی بز رك وعا لیعدر بیف‌بر (س) را که 
جزوافس انسیاه امیره ومان على عليه | (سلام ود بقل رسا ثیث بل ۳ 





سخن‌شیخ‌صدرق باعلمای اهل‌سنت AVY‏ 





حسین بن‌علی علیرما لسلا فرمود: باشمشیر شپیدمیشود.ولی آ نچه رادر باره‌قائموو قوع 
غیبت اوبا تصر یح بنام و نسش خبرداده است‌تصدیق نمیکنند ؟ ! 
نه ! بعقیده ماییغمبر بز رگ مادرتمام گفتارش راستگوودرهمهاحوال‌درست- 
کردار بوده . موقعی ایمان بنده صحیح خواهد بود که از آنچه پیغمس فرموده 
درحود احساس دلشسن نکش , ودر همه‌امور بتماممعنی تسلیم او باشدوھىچگو نەشك 
وزیی درایما نش راه‌نیا بد . معنی‌اسلام‌این است . زیرا که‌اسلام بمعئی تسلیم و | نقیاد 


دربرابر خدا ورسول است , 


س # a‏ و ر ۳ 


ومن يمت غیر الالام دیا فلن يقبلمنه وهوفی‌الاخ رةلمن‌الخاسر' ين 
از عحا؛ نب ایک مخالفین ما (اهل‌تسنن) روات کرده ند که عسسی 


هر بم )ع( از و کر کف و که حند هو درآ نجا ۱ ۲ ۰ و 
| مد ند بنزدعیسی بن‌مر یم وشر و ع بگر یستن کرد ند.عیسی‌هم نشستو با آنبا گریست. 

حواریون هم دش ستیگ و گریه را سر د اد ند i‏ درحالیکه نمیدا نستندعسی جر | 
نشست و برای چە گر به می کف ۱ مط ستل ند يارو ح ال جرا کر یه ھی کنه-د 
فرمود : آیا میدانیداین‌چه زمینی‌است ؟-گفتند نه‌فرنمود : این سرزمینی است که 
نور دیده آحمدمر سل وحگر گوشه قاطمه زهر ابتول اطپر که شیه مادر من است 
در ان کشته مشود و همینجا ا دد . حاك این بيا بان ازمشث حو شوتر 
ست زبراتر بت آن‌در تا با[ شید اس و ار بت‌آشیاء واو لاد اننیاء نیز حنین است . 

این آهو ها با من حرفزدند وک کهما بشوق تر بٿ أن نازدا نه‌با بر کت 
در این بيا بان ه ی جریم ویقین دار ند که در این زمن تأمن جانی دا زر دف ۰ سس 
عسبی دست به‌پشکل‌های آهوان‌زودو ا نرا بو شد وفر مود : پرورد گارا ! اینپارا 
آنتدر بافی بگذار تا آنکه 9 این شپد مظلوم پیا بد واا بمو يب و باع سیر و 
تسلی خاطرش گردد ۰ گفته‌اند که آن پشکلرا ماند تا زمان امیرالمومنن فلز 
که از کر بلا گذشت, أ نرابودو کر یست‌وهمراهان دانیز بگریه| نداخت‌وداستان 
آنرا باصحاب حوداطلاع داد ۰ 

(۱)سوده آل عمران‌آیهه۸ 





-AYA-‏ علامات ظپورامام زمان(ع) 

آری اهل تسنن‌تصدیق میکنند که بشکاهای | اهوان بیش ازیا نصدسال‌باقی 
ماند وابر وباران و گذشت روزها وشبپا وسالا آ نا تغییر نداد » ولی‌تهدییق‌نمی- 
کناد که قائم آل‌محمد باقی بماند تا آنگاه که با شمشیر قیام کند ودشمنان خدا 
را نابود گرداند ودین خدارا زنده کند » آنهم با آن همه اخباری که از پیغمبرو 
ائمه صلو ات ال علیهم با تعبین نام وئس وعیبش درمدت طولانی رسیده است , وبا 
این‌که روش پیغمبر ان‌پیشن در خصوص طول‌عمر همدر باره وی تجدیدشده. آیااین 


جزاز عناد وانکار حق ؛ چیز دیگری هست ؟ ! 
ولا تمقبام تام ل محمد.(ص) 


و نیز شیخ صدوق در کمال الدین‌از محمد بن‌مسام روایت می‌کند که گفت: 
شنیدم امام جعفرصادق کا میفرمود : برای‌قیام‌قائمعلائمیاست که‌خداو ندبرای 
اهل ایمان پدیدمیآورد . منعزثکردم : قربانت گردم آن علائمجیست؟فرمود: 
ائست که حدا میقر ما ید «و لو ری ينی شم‌امومنن دقبلاز آمدنقائم امتحان 
میکنیم « بفیء من الحَوّف والجوع ؛ وق ِنّالاهوال والانفیوالشرات و 

بثر الصابرین (۱) بچبزی از ترس وگرسنگی ونقص اموا وحانبا وثمرات و 
سار ان مژده ده . 

فرمود : این ترس از پادشاهان بنی فلان در روز گار آخر آنهاست » و 
کوس بواسطة بالارفتن اسعار آنپاست ۰ ونقص اءوال . کسادی تجارتها وقلت 
فضل است ونقص حانبا مر کم ای سریع‌است (سکته) ونقص ثمرات » کمی ثمرات 
حاصلی است که کشت ممکنند ومزده بصابرآن » مزده‌بتعجیل فر ح‌است . 

سپس امامصادق ب بمحمدین مسلم فرمود : ای‌محمد ! تأویل آي شریفه‌ای 
که‌خداو ندمیفرماید: ومایعامتاویله لاله والراسخون فی العلم (۲)ایئست . 

() سور بقره‌آیه ٠ ۵٩‏ 
(۷) سورءآدعمرانآ ید۷ 


علامات طهور امامزمان (ع - ۵۷/۵ 





این روایت در عیست تعمانی هم سند درگ از محمدنین مسلم از آ تحضرت 


روابت شده‌است . 

دهم در کمالالدین ازممون لبان روایت دیکند که | تحضرت فرمود: پیش 
از قیام فائم بنج عالامت خو اهد بو د : آمدن حص یمنی ؛ وسفیا نی " و ندا کننده‌ای 
از آسمان » وفرورفتگی در بیابان «بیداء» وقتل شخص پا کدلی . 

هم درآ نکتاب روایت کرده که حضرت صادق ا فرمود: میان قیائم قائمو 
فتل شحص با کدل بیش ار دانزده شب فاصله یست . درعیت شیح و ارشاد مفید هم 
این روایت آمده است . 

در کمال‌الدین از می‌ون لبان روایت نموده که گفت : من‌با امام‌باقر لا 
در خیمهٌا تحضرت بودم . حضرت دامن خمهرا بالازد وفرمود : روزی که دو لت 
ما آشکار شود , از این آفتاب روشتتبدر است.. "سپس فرمود : درآ نروز صدائی از 
آسمان شنرده می‌شود که مب‌گوید : فلانی بسن فلانی‌همان امام شماست و نا‌اورا 
ذکرمی کند. آ نگاه شطان‌از زمین‌همان ضدائی میز ند.که درشب عقبه بر سو لخدازد. 

نیز در آن کتاب بسند مزبور از معلی‌بن خنیس روایت نموده که,حضرت 
صادق لا فرمود : آمدن سفیانی حتمی است وخروح اودر ماه رحب‌خواهدبود. 

هم در آن کناب سندمر بو ر از حرث‌بن مغبره از آنحضرت روایت کر ده که 
فرمود : شتا اعدا نی که درماه رم‌صان شنده می‌شود , درشت حمعه بست و سوم 
ماه رمشان خواهد بود . ۱ 

همچنن در کمال‌الدین از زراره روایت نموده که حضرت صادق 4ا 
فرمود : (موقع ظهود) صدا زننده‌ای قائم‌را باسم‌نام میبرد a‏ : این سا 
برای افر ادخاصی‌است‌یا عمومی‌است؟ 9 قوم بلسانریم فرمود : 
عمومی است وهرملتی بزبان خودا نر امیشئو ند. رگ : بااینکه قائمدا باسم 
صدا e‏ حه کسانی با اومخالفت می کنند؟ فرمود ات آ یار بحال 
خود نمی گذارد SG‏ دراواخر همان‌شب صدائی همز ند وهردم رابشك مبا ندازد 


AA‏ خروح سفیانی وشمایلاو 





4و لف: ظطاهرآبجای‌شب ددر آخرهمان‌رون» باشد. چنانکه دراخبار آینده 
خواهد آمد . گویا اشتباه از کاتب باشد در بعضشی نسخه‌ها اصلاآخر شب نیست . 


نیز سفیانی 

و نیز صدوق در کمال‌الدین ازابن‌ابیعمیر واواز ابن‌اذینه روایت کرده که 
گفت : حضرت صادق فرمود : بدرم فرمود : حدم امبرالمومنن صلو ات ال عار 
فرمود : پسرهند جگر خوار (سفیانی) ازبیابان یابس بیرون میآید . اومردی 
متو سطالقامه , صو رتشو حشتناك وسرش ضحیم است ورویش أ بله دارد . ا گر اورا 
ببینی خیال‌میکنی یك چشمی است . اوازاولاد ابوسفیان می‌باشد. اوخروح میکند 
و بزمین آرام میآید و برمنبر آن می‌نشیند . 

0 لف: زمین آرام (ارض‌ذات قرار) کوفه یا جف است » حنانکه دراخبار 
باین دوشهر تقسبر شده‌است . 

نیز در نکتاب ازعهر بن بر ید زوایت کرده که حصرت صادق اا بوی‌فرمود: 

| گر توسفیا نی‌را ببینی‌پاید تر ین مر دم دادیده‌ای ؛ رنگش یی وزردو چشمش کبود 
است » درظاهرمر تب ذ کر خدامیگوید ؛ ولی‌درحقیقت بطرف‌جمنم‌میرود؛درخبائت 
بجائی‌میرسد که زن‌بچه‌دارش راازترس اینکه مبادامردمرا بمحل اوراهنماگ ی کند › 
زنده بگور میکند . ۱ 

وهم در کتاب مز بوراژعبدالهبن! بی‌منصورروایت نموده که گفت: ازحضرت 
صادق تا پرسیدم‌اسم سفیا نی چیست ؟ فرمود : چە کار پاسم اوداری؟ وقتی‌او گنجمای 
پنجگانةٌ شامیعنی‌دمشق وحمص وفلسطین واردن وقسر ین رابچنگ آورد» در آن 
و قت‌منتظر ظپورقائم باشید؛عرضکردم . او نههءاهسلطنت می کند»فرمودنه! بلکه‌هشت 
ماه‌بدون یکروززیادتر. 

نوزدر کمال الدین ازمعلی بن خنیس ازحضرت صادق لا دوایت مبکند که 
فرمود : نخست صدای جبرئیل از آسمانو بعد صدای‌شیطان اززمین‌بلند میشود.پس 


: ۱ : ٍ 
عامات طرورامام رمان عحل الله فر حه ۰ 





ازصدای‌اول‌پیروی کنید میاداء‌فنون‌صدای‌بع‌دی شویدودنبال آن‌بر وید! 

همچدین در آن کتان از ابو حمر تما لی نقل‌میکند که گفت ؛ بحطرت صادق 
ا عرضکردم : امام‌محمدباقر لا میفرهود: آمدن سفیانی حتمی‌است . فرمود : 
اوس اینطور است »> اختلاف میان اولاد عاس هم حتمی است و کشته شدن مردی 
پا کدل‌هم حتمی‌است وقیام‌قائم هم حتمی‌است . عرضکردم : صدای آسما نی جگو نه 
است ؟ فرمود : دراول روزمنادی صدامیر زد :| گاه‌باشد حق‌درشحصس على و 
شعیان اوست آنگاه شبطان در آخر روزصدا میرز ند :ا گاه باشید حق درشخص 
سفیا نی و بروان‌اوست ؛دراین‌وقت | نها که‌ایمان تاپتی‌ندار ند پشك میافتدد . 

فیزصدوق‌دز کمالالدین ازحضرت باقر ا روایت میکند که فرمود : پیش 
ارطپورقاثم ده عالامت بدیدمیاً ود ۵ یکی کوک ماه در بنج پنجم‌ماه ودیگر گرفتن آفنان 
در پا نزدهم‌ماه !آزرمان صوط حضرت آدم تا آنموقم جن حسوف و کسوقی روی 
تداده‌است . ودر آنموقع <سأآتب مجمین بهم فیخورد درغیبت نعما نی نیز رو ایت‌مز بور 
تن دیگرمد کوراست ۱ 

هم در کمال لدین ازسلیمان بن حالدر وایت نموده که گفت : شسدعحصرت 
صادق میفر مود : پیش از آمدن‌قائم دو گو نه‌مر گت خواهدبود : مر سرخ ومر گک 
سفید ؛ بطوریکه ازهر هفت تفر پنج نفرجان میدهند , مر گی سر خشمشیر(۱) وراه 
سفید طاعون است . 

ونیزدر آن کتاب ازا بو بصیرروایت کرده که امام صادق لا فرمود : فمل‌از 
آهدن قائم درپنجم ماء رمضان آفتاب میگیرد . 

مخ لف: : درروایات‌سا بق‌میگفت ماءدر پنج‌ماهمیگو_دودراینجا آفتاب‌است. 


TT ۱٩۹۰۹۰٩۰۹۰۰۰۰ 


15 یاودقی صوحد + ۸۸ را امکان‌دارد که‌منظور يك جنگ عموه‌ی‌واتمی با شد 
که در آن‌با 7 تشمغات اتمی و بیماری موی دسوم میدم از ميان هیر و لف جنانکه دز یه 
AA“‏ گذشت! "؛ ودرروایت به‌دهمز کرشدہ ات 


AAY-‏ ملائم‌طپورامام زمان(ع) 





احتمال‌داردهردوباهم درپنجم گرفته شو ند . بنابراین منافات‌ندارد.وشایدهم‌چیزی 
ازروایت افتاده باشد . 
تیزدر كمال الدین ازا بو بصير ومحمدین مسلم روات شده که گفتند : شنبدیم 
حصرت صادق للا میفرمود : این‌آهر (ظپورامام زمان) تحقق نمبیدیرد؛ مگراینکه 
دوسوم مردم‌ازمیان برو ند عرض‌شد وفتی‌دوسوم مردم ازمیان بروند » دیگر کی 
میما ند ؟ فرمود : دوست نمیدارید که شمايك سوم باقی‌مانده باشید ٩‏ ! 
آمدن سفیانی وعلائم دبگر 
شیخالطاثقه در کتاب غیبت ازعبداله بن رزین اژعماریاس‌روایت نموده که 
گفت : دولت خانواده ببغمیرشما در آخرالزمان خواهد بود . و ظبور آن دولت 
علاماتی‌دارد. موقعی که این‌علائم رادیدید درجای خودنشسته واز هر گونه اقدامی 
خودداری کندتا آن‌علام بگذرد: وقتیکرهم وترك برشما حمله آوردند ولشکرها 
آراستند ؛ و خلیفه‌شما (مسلمن) که کارش‌جمع أ وری اموال‌بود , حان‌داد ومردی 
درستکار بجای‌او نشست» و حندسال بعداز بیعتش از خلافت خلم‌شد؛ نابود کنند#دولت آ نها 
ازهما نجا که‌روز نخست‌دو لتشان بو جود آمدمیآًید(۱) | نگاهرومو ترك بجان‌هم‌میافتندو 
جنگهایز اددرژمینروی‌میدهد. درآ نموقع کسیازقلمدهشق‌سدامیز دویل هل 


الارض ھن شر قد ات رب وای پرسا کنان رهن ازشری که که نزدركث اسبت 


و 
وسمت عر بی مسجد دمشق برمین فرو میرود . حتی‌دیوارش نیز درهم‌فر ومیر یزد. 
وسه نقر درشام قدعلم میکنند : و هر سه طالب‌ساطنت سيك > یکی از آنا ساهو 
سقیرف است ؛ ودیخری سرح 4 سقایل اس و سو هی از خاندان | بوسان هسب شف و اواز 
نهر کلب (١)‏ ومردم دادردمشق‌حاصر میکند i‏ وغر بیان بمصر حمله میور ند ۰وفتی 

)۱ عبارت اینست‌باتیما لك ملکهمودر نسخه بدل. .ها لاك ملکهم‌دارد 1 که بنا بز این »نی 
آن ابنست : زوالده لنشان از نپا که‌روی کار آمدندفرا میرسید . 

(.مصود آ مدن‌هلا کوخان آازهدمت خر‌اسان است که بومسلم با ی دو لت بنیعبای‌نیز از 


۱ هبان‌جا آعد - هو لف) . 
۱( اهر ا لكاب محلى داقع ميان بور وت صیدااست (مر اصد) 


علامات طپورامام ژمان عجل ال فر جه AAT‏ 


آنا وارد مصر شدند » همین علامت آمدن سفیانی است . قبل از آن‌کسی قیام 
مسکند که‌مردم رادعوت به بروی از آل محمد ع نماد » ٿر کيا درحیرهء(محلی 
نزديك کوفه بوده ) ورومان درفل-‌طین فرود ا 

در آن هنگام عبدالله (دحال) قیام می کند ودر سر نہر قرقساء (۱) بلشکر 
ترك وروم مير سدو جنگ سختی درمیگیرد و بادشاه مغرب همه‌حا رازیر یامیگذارد 
مردان را میکشد وزنان را اسیر میکند آنگاه بقیس (۲)برمیگردد . سفیانی در 
جزیره (۳)فرود میاید , وشخص یمنی نیز خروح میکند . هر چه شخص یمنیو 
سلطان مغرب بغئیمت برده‌اند » همه‌راسفیا نی‌از آ نا میگیرد ۰ وسمس بکوفه‌میرود 
ویاران آل محمدرا بقتل‌میرساند ومردی ازناموران آ نبا رااسکشد . 

درآ نمو قع مهدی قبام میکند . امیر لشکر اومردی بنام شعیب‌بن صالح‌است 
و فتی اهل‌شام دیدند مردم شام با سرا بو فان بغت کرد ند ؛ همه پااو ا 
در نو قت مردبا کدلی از (بنی‌هاشم) بقتل شرسد ؛ بن ادر وی نیز درمکه است‌و لی 
دسترسی باو بیدا ذمت‌کنتن > آنا صدا ی از آسمان ششده مشود که وکا 
مردم امیر شمافلانی است واین‌همان میدی است که زمین‌را پرازعدل ودادمیکند 
چنانکه پراز ظلم وستم‌شده باشد . 

دز غیمت‌شیح از عىداله بن‌عمر روایت میکند که گفت ۰ پیغمیر فرمود شامت 


پر دا نحوآهد شدتا اینکه شصت دروغگو بیدا شو ند وهمه ادعا کنند که ماپیغمیر یم 


(۱) قرقیسا ۔ محلی‌در کتاد نهرفرات بوده (مراسد) . 

(۲) قیس - اذقدیم بلوکی اذمصرواقم ددسمت غربی دودئیل بوده است ( مراصه ) 

)۳( جزیره - کهآ نرا«جزیره اقود> هم میگو بند اقح در بیز ےط دجلهو فرات‌است» 
جزیزه درهمسایگی شام‌دمشتمل بر «دیاره‌ضر»وددیادیکر» است چون در پین دو شط دجله و 
. فرات‌داقع شده لذا جزیره‌خوانده میشود حران » دها. رفه » دأی‌عین » نصیبین ؛سنجار 


خاپور . ماددین , آعد میافارفین وموعل ازشهرهای عهم‌جزیره‌است (مراصد) 





۸6 علاه‌ات‌ظرو ر امام زمان(ع) 





این 5 درارشادهنيدهم بطر بو‌دیگر کر شده‌است . درغییت ا 

رو ات ثموده که امام‌حعشر صادق ا فرمود : «پیش‌از آمدن فائم دو ازده نفر از 
۴ نی‌هاشم خواهند آمد که همه هر دمزادعوت به سروی‌ار مب . درارشادهفید 
هم‌این روایت آمنه است : 

نیز درغیبت شیخ از عامربن وائله از امیر الموّمنین ا دوایت کرده که 
کشت : غمەر (ص) و2۳۳۹ است که بیش ازقامت با ید پدید آید:سفیانی 
دحال, دحان دابة الارش ‏ » فیام فام . طلو ع آفتاب از مغرب؛ فرود آمدن عیسی. 
از آسمان ؛ فرورفتن زمین درشرق ؛ فرورفتن زمین درجزیرةالعرب و آتش ی که 
درقلب‌شهر عدن بیرون‌می آید. ومر دم را به‌حشردوق میدهد . 

وهم در کتاب من‌بورازعمر بن حنظله ازامام جعفرصادق ا دوایت نموده 
که‌فرمود : پیش ازقیام قائم پنج‌علامت پیدخواهد آمد . صیحة (آسمانی) آمدن 
سفیا یی » فرورفتگی بىا بان بیدا آمذن ش<ص بمی و کفته‌شدن مردی‌پا کدل ۱ 

همچین در آن کتاب از حابر حعفی دوایت نموده که ازحضرت امام‌محمد 
باقر لا پرسید : قیام قائم کی خواهد بود ؟ فرمود : ای‌جابر چگونه‌این امر 
باین‌زودی وافع میشود : بااین‌که‌هنوژاننوه مردم‌درین کوفهو حبره کشته‌نشدها ند؟ 
در ار شاد شیخ‌مفیدهم این روابت نقل‌شده است . 

و نیز درغیمت شيخ ازحسین‌بن مختاراز حضرت صادق ا روایت کرده که 
فرمود : هنگامیکه‌دیوار مسجد کوفه ازسمت خان عبدالله‌بن مسعود فروریخت در 
ژمان انقراض دولت بنی فلان ف-را میرسد , بدانیدکه آنکس کهآ نرا خراب 

ممکند دیگر آ ترا نا نمکند . 

درارشاد مفید نیز پسند دیگر آمده‌است عمچیندرفیت نما نیبشنددیگرهم 
از آ نحضرت روایت کر ده است . 

هم درغیبت شیخ است که بگیر بن محمد ازدی از حضرت صادق ا روایت 
نموده که آمدن این‌سه تفر خراسانی وسفیا نی‌ویمنی دریکماه ویکسال ويك روز 





علائم طبورامام مان (ع) _AAo-‏ 








ح<و آهد بو د ۰ برجم هیچ‌کدام ھا نند شحص یمنی نست , آومردم را ا حق 
راهنمائی‌می‌کند . درارشاد مفید نز بسند دیگرهم من کور اس - 

وهم در آن کتاب از محمدین مسلم روایت کرده که گفت : پیش از سفیانی 
يك‌مرد مصری ویکنفر یمنی‌قیام میکند ! 

و نیز در کتان نامبرده از ابوبصیر روایت میکند که گفت : شسدم حصّرت 
صادق لا مفرمود : هر کس‌مردن عبداله (دجال) را برای من ضمانت کند هن 
هم آمدن فام رابرای اوضمانت میکنم . بعداز آ نکه عىداله مرد دیگر مردم برسر 
کسیاحتماع نمیکنند واین‌امر (ظہور دو لتحق) بخواست خدا بصاحب شمامنتبی 
میگرددو بعداز آن ساطنت سالا ازبن هرود و به ساطنت ماه‌ها و تمدیل مسشود 
عرض کردم :یا آن زمان‌طول میکشد ؟ فرمود : نه ! 

ور ارشاد مفید وغیمت شه خ ج از پز نطی نقل مبکند که امام رصّا بر ز قرمود؛ 
یکی از عام طرو ر فام حادثه‌ای است که دردن- حر مین رمک ومدینه) روی 
میدهد . عرض کردم : آن حادثه چیست ؟ فر‌هود 1 تعصبی در بین حرمین بوقوع 
هسو ندد ؛ و فلانی ازاو لاد فلان بانزده حوان دلاور رامیکشد : 

و نیز درارشاد ٥غید‏ وعییت نعمانی ازابو بصیر از حضرت صادق اا روایت 
میکند که فرمود : ده لت‌اینان ازبین نمیرودتا اینکه دوز حمعه‌مردم را در کوفه با 
شمشیر بقتل رسانند گو یا هر های مقتولین را می‌بیام که مابین باب‌الفیل مسجد و 
د کان صابون فروشان افتاده‌است . 

وهم درغیبت شیخ از عمیره‌دختر تفیل روایت کرده که گفت : از دختر امام 
حنسن‌هجتبی شنیدممیگفت : این امر که شما منتظر آن هستید واقع مشود مگر 
بعد از نکه بعصی از شمااز بعضی دیگر دوری‌جونید و بعضی ۰ بعضی دیگررا | لعنت 
کند » و آب‌دهان بمورت یکدیگر بیاندازید . وبعضی‌از شما عليه دیگر گواهی 
بکهر اودهد عرضکر دم: حبری‌در زند گی نروز مت فرمود تمام خر وخو بی 
در آ نروز است زیر ا در آنوقت است که قائم‌ما قبام‌میکند و تمام‌این اعمال ژشت‌را 


A‏ قیام زندیقی آزفزوین! 








از ميان برمیدارد ۰ 


نیز درغیبت شيخ از امیرالمومنین ا روایت میکند که فرمود : پیش از 
امدن قائم‌يك هرك سرخ است‌و يكث مرك سقید ؛ دو پارملخ می أ ید : کار درو وت 
(یسی موقع کشت وزدع) و ر‌بار درعیز وقت آن , رنگ ملخا مانند خون‌است! 
امامر گے سرخ شمشیر وم رلسفید طاعون است (۱) در اشارد مفید وغیبت نعمانی 


تین بسندهای دیش این روایت تقل شدهاست ۰ 


. شیخ‌طوسی در کتاب غیت ازمحمد بن حنقیه روایت ۳3 ده که گفت: ازاو 
( گویامقصود بدرش امیرالمومنن لا باشد) برسیدم: این امر کی وافع میشودو 
حهوقت خواهد بود ؟ حضر تسر خودرا کان اه فرمود : چگونه اين اهن 
(یاین زودی) واقع مىشود وحال RT‏ ندهنور وغار وسحتی حو در | وارد ساحته 
وبر برادران من حفا ننموده است* # کو نه ممکن است‌آن امروافع شودوحال 
آنکه هنوز آن .لطان‌طلم وستم نکر ده است ٩‏ 

چگونه این‌امر بوقوع می دو نددوحال آنکه هلوز آن زندیق از قزوین 
قیام نکرده که برد ناموس‌مردم آنجا رابدرد وسرانآنها را تکفیر کندوحصار 
آنرا غير دهد و برجت آن‌راازمان برد $ 

هر کس از آن ر ندیق فراز کند » اورا ياك آ ورد ۰ وهر کس با او حدلك 
کند ؛ بقل رساند » نز کی اژوی کناره گیری کند فقبر شود » وهر کس از 
اوتا بعت کند کافر گر دد ! تا آ تجا کهمردم دو دسته میشو ند : يك دسته فا از 
دست دفتن‌دین خود گر به میکند ۱ ودسته وا برای از دست رفتن دنبای حود 


مب‌گریند ! 





. دریاود قی ۸۸ گذشت‎ )٩( 


علائم ظهورامام زمان (ع) AAY-‏ 





ام دیگر 


ودر ارشاد عفید وعیمت شیخ ازحابر حعفی‌از امام محمد بافر ل دوایت 
نموده که فرمود : درجای‌خودبنشین و حر کت مکن تا گاهی که علائمی را کے 
برای تو ذکر می‌کنم ببینی ! تورانمی بینم که این علائم دا ببینی و آن اختلاف 
بنی‌فالان (بنی‌عباس) وصدای آسما نی وصدائی ارحانب دمشق میرسد که آنا را 
فتح کردها ند وقر یه‌ای ازشام بنام«حایبه» بزمن فرومرود . 
برادران ترك درجزیره فرودمیایند ‏ خارجیان رومی هم أ مده دررمله(۱) 
پیاده میشوند » درآ سال اختلافات بسیاری‌درهرسر زمین از ناحيةٌ غرب‌روی‌م‌یدهں 
نحستین حائی که خر آب میشو دشاماست . سذدسته درا ندا پر جم برافراز ند: پر چم 
مرد سرخ وسفید ؛ وپر چم هر دسیاه‌و سفند > وبرچم سفیانی . 
نمز درعیمت شیخ از عىدالملك بن اسماعل اسدی واواز بدرش از سعیدین 
جر روایت نموده که گفت : درا سال که مردی فیام کته بيست وحم‌ارمر تیه 
باران‌می‌بارد واثر وبر کت أن دیده‌می‌شود . 
شوخ اط) تفه در کتای‌غییت از حد لم بن بشرر زو ایت کر دو ون بحصرت 
امام‌زین العا بدين لا عرضک دم : آمدن مهدی و نشا نه‌ها وعللا؟ً م آن رابرآای‌من 
بیان‌فرمائید تا بدانم کی‌ظهورمیکند ۰ فرمود : پیش ‌ازآمدن او » مردی‌بنامعوف 
بن‌سامی ازجزیره خروح میکند » اودر کریت (۲) سکونت‌دارد ودرمسچد دمشق 
کشتە‌میشود . نگاه شعیب بن‌صالح ازسمرقند خروح میکند وسرسدفیا نی ملعون 
ازبیابان یابس‌میآید . فیا نی‌اذاولادتبةبن ابی‌سفیان است » وقتی‌اوخرو جمیکند 
مدی پنان‌است و بعداز آن قیام‌میکند . 
۱ )۱( رمله . ثهری با بلوکی از فلسطین بوده که تا بیت المقدس دوازده ميل فاصله 
داشاه است ه (مراصد) 


(۲) تاممحلیاست (مراصد) 


۳9 علائ‌ظرور امام زمان (ع) 








وهم در کتاب مز بورروایت میکند که‌پیغمبر عم فرمود : مردی‌ازقزوین 
خروج میکند که نامش‌نام بیغمبری‌است . مردم‌بیدین وبا دین بسرعت باطاعتش 
در ایند واو کوه‌هارایرازوحشت میکند . 
درارشادمفید وغیمت شیخاز بدد بن خلیل‌ازدی نقل‌میکند که امام‌محمدباقر اا 
فرمود: دوعلامت مش ازقام‌فا ثم حو هد بو ۹ ط حصن تآدم‌تا آ نر وزسارقه 
نداشته ات و آن‌ایست که: آفتان در نیمه‌ماه‌رمسان وماه در آخر آن گر ف:همشود 
راوی گفت ۱ یا بنرسول‌اله !همهو قت‌ماه در نیمه مام‌و آفتاب در آحر ماه میگرد ۹ 
فرمود : میدانمچه میگوگی » ولی‌این دابدا ن که این دواز علاگمی‌است که اززمان 
هبوط آدم Tl‏ نموقع وافع نشده است . درغیت نعمانی و کافی«م بدو سیف دیگراین 
روایت د کرشده ا منت » 
نیز دراشاد مد وعست شرح ازحسن ین ج روایت میکن که گفت : مردی 
ازامام موسی‌بن‌جعفر تلا پرسید: کی فر جآ ل محمد فرامیرسد ؟ فرمود : میخواهی 
مفصل بیان کنم یامجملء سر بسته؟غر ضکردم:« بطورا حمال پف‌ماگید! فرمود:هنگامیکه 
پررجمم‌آی شهر قیس‌درمصرو پر جم‌ای کنده‌در حراسان بحر کت آمدموقع‌فر ح‌است». 
راوی : گو یا حصرت بحای کنده حیز ی دیگ قر مود . 
هم‌چنین درغیبت شیخ‌ازا بو به‌یر از حضرت‌صادق فلا روایت‌میکند که‌فر مود: 
پیش از آمدن قائم خشکسالی‌خواهد بود که خرما درنخل ازبین میرود پس‌دراین 
خصوص شکایت مکنید (بااین‌که فرمودشك‌نکنید). 
تيدر آن کتاب ازا بو لمید نقلمسکند که گفت : مر دم‌حمشه( کعءه) خا نخدا 
راتفیرمیدهندو أ نر امیشکنندو حجرالاسودرامییر ند؛,و آ نرادرمسج دکوفه نصب‌مبکندد 
و نیزدر آن کتآبازمحه‌دین مسلم روایت کرده که گفت : ازامام صادق ل 
شنیدم میفرمود:وقتی‌سفیا نی خروح کرد با ندازه حاهله‌بودن زنی(یعنی‌مدت نه ماه) 
برپنج بلوك استیلاء پیدا میکند . سپس‌حضرت فرمود : استغفراله (۱) بلکه بقدر 





)۱ ءلت‌این استغفاررامۇالف در د سا په دعل بیان هیکژد ۱ 


-AAA- a LC 





ا شذر ی ! آمدن او از امورحتم‌ی اس تک با ید ا ۱ 

فیزدر کتاب مز بورازعمر بن‌| بان کلبی ازحضرت صادق لا روایت کرده که 
قر مود : گویاسفیانی (راو ی مبگوید یافرمود رفیق سفیانی) در کوفه شهرشما فرود 
آمده وازجانب اوصدامیز نند هر کس‌سر بك تفرازشیعیان علی‌را بیاورد هزاردددم 
باو حواهیم داد ر نچا مبرسد که همسابة همسابه را میگیرد ومب‌گوید : آین‌از 
شیعبان علی‌است . سی ردن اوراءسز ند وهزاردرهم ميکر د 

آ گاه‌باشیدآ نروزفقط زنازاد گان برشما حکومت مبکنند. گویاهم| کنون 
صا حت نقاب را هی بینم . من‌عر ضکردم : صاحب نقاب کیست ؟ فرمود . سردی‌از 
شماست و تظاهر بعقیده شما میکند و نقاب بصورت میز ند وشمارا بو حشت ما ندازد. 
اوشما را میشناسد ولی شما اورا نمیشناسید , يك یك شمارا پاسعایت بدام بدبختی 
میتلامیسازد 1۰ گا باشد که اوز نازا دیا 

همچنین درعییت شيخ روایت کرده که با حضرت امیرمومنان ا فرمود : 
هنگاسیکه دو نفرمدعی‌حکومت درشام. پجان, هم‌افتاد ند علامتی ازعلائم الهی‌است . 
سپس مردم دا امر بسکوت و آرامش میکنند . آنگاه شام جنبان دچار اضطراب و 
ناامنّی‌میگردد که در آن گیر ودارصدهزار نفر بپلا کت برسند . خداو ند آن شورش 
واضطراب را رحمتی برای دینداران و کیفری برای بیدیذان قرار میدهد . وقتی 
آن روزفرا رسید » خواهی دید که سواران ترك با نیروی کافی ویرحم‌ای زرداز 
سمت مغرب میا یندتا بشام‌میر سند . دراین‌موقع عنتظر باشید که دریکی‌ازدهات شام 
بنام «خرسنا» زمین‌فر ورود ۰ و حون‌این نیز عملی‌شد منتظر آمدن فرزند هند حگر- 
حوار(سفیانی) باشید که‌ازیا بس 4 برون هبااید ۱ 

و نیز درعیت شمخ ازعمار دهنی روایت میکند که : آمام محمدیافر لا بو ی 
فرمود : مدت توقف سفیانی دادرمیان‌خود (وی ازاهل کوفه بوده)حقدرمیدا نید؟ 
عرضکردم : نه‌ماه با ندازة حامله بودن‌يك زن فرمود : ای مردم کوفه جه خوب 
دانا مساشید ! 





۹ نشانمپای خرو ج سفبا نی 


تا ای س ات 





م ۶ لف: احتمال دارد بعضی روایات که مدت توقف سفیانی‌را باخنلاف ذ کر 
کردها ند در مقام تقیه ازائمه صادرشده. زیرا درروایات اهل تسن همد کرشدهیا 


اینکه ازاموریست که بداء (۱) در آن واقع میشود وباین مقدار میرسد . یااینکه 

)۱ بطود یکه در پاور قی‌صف<۸۹۸ بم م وضو عد بداء 1 ازدیرزمان‌دستاو یز خو بی بر ای 
دشمنان اسلاموشیه بوده‌است ؛ ودانسنهو ندا سنه درا ین‌خصوصنهمتها می بمامیز لد - دراین 
مودد نبز که بازازیداء سخن مبرود ؛ نظر بهثیههرا درخحصوص «بداع» از کتاب نفیس«اجو.2 
موسی‌جاد لله» بقام علا فقید سیدءیدا اهسین‌شرف‌الاین جبل‌عاملی چاپ دوم فحه ٩ ٩‏ نقل 
ميکنيم : آن نونسندة دانشمند بزر 5ذیهههیئو یسد: هی از ناصبی‌ها بدداشته| ند که‌هاشیعیان 
عه رده داد بم خد او نداعنقادبچیزی دارد و بعدخلاف آن برایش آشکارمیود ! این آههت بسپار _ 
بزد گی‌است که بمامیز نند ؛ وظلم‌و-تمی ایت که با هلت برغمبر روآهیدآرند . دامن اهابیت 
ودوستان آنها ازچنین نسبت محالي بذات بالكخذاو ند پر استه است . 

شيعه عهیده دارد که عام خداو ندعین ذات معدس‌اوست , وبااین اعنعاد جطود همکن 
است تذییرو تید یل در علم خدا راه پاید 4] نچه‌شیعه پنام «بداء» معتقداست اینست که گاهی‌خد او ند 
روزیدا کم وذمانی زیاد میگرداند , همچنین مركوسلامتی وبیماری ومه‌ادتوشماوت ور نج 
و املایمات وا باق و گفروسایر جیزها گاهی یدرد تید یل میا بد و کم وزیاده‌یشود ,محنانکه 
خدا فردود. یمحو ال مایشاء ویثبت وعندهاملکثاب . 

این‌ددست عمیده خلینه‌دوم عمر بن| اناب وعبداله بن‌سعود بوده . جنا نکه‌فخررازی 
دانشمند بزر سنی در تس همن آ به ۰ سور رعد درجزه پنجم تسیر خود نقلکرده‌است و 
نیزا بووا؛ل وفتاده ده تن‌دیگرازفته‌ای آهل تسنن همی‌دا در تسیر آ به مز بور گفتها ند چنا نکه 
طبر سی‌در مجممالبیان جاب‌صیدا جلدسوم صفحه۲۵۹۸ نقلکرده ! وجابر بن عبدایة انماری 
هم آنرا 'زپیغمیں (ص) دوایت نموده است . 

بعلاوء بسیاری از بزر گان گذشته «میشه دعا میکردند ودر گاه خدا می‌نا لیدند که 
نوادا ازسما دتمندان‌قراردهد ؛ وجزواثیا بداب نیاورد . این‌معنی در بهیاری از دعاهای 
ائیداطهار مآرسیده است ودرروایات سیاری فرموده‌اند کهصدته دادن ؛ و نیکی‌به بدرو مادر 
وکردارنيك. شاو ت آدمی‌دا بهسما دت تیدیل میکنم . وءمرراز بادمپگر دا ند. چنا نکها ہن سب 





نشا نیپای حر 9 2 سفیا نی TS‏ 





معصو د اراین مدت اسده راز دولت‌سفیا نی باش جه پر حسب اعتی ارا حتاف بیدامیکند 


خبری که عیفر یب آزمو سی بن عدن نل ممشوداشاره برمدن‌مصی أ ست * روا دت‌مجمد 
بن‌مسام هم دراین صوص سا بقا گذشت. 

ای درعیمت شیح اراعمش از بشر بن عا لب روایت موده گت که سیا ی 
e‏ نصرانیت از کشور روم می‌آید وصلیبی در گردن دارد واو درا نروز بزرك 
هر د۲ ست . 

ونیزدر کتاب نامر ده از امام حععور صادق ار تغل می کند که کیٹ + ۵ 
سال فتح ( آمدن امام زمان ) نهر فرات شکاف برمی دارد و آب‌آن بکوچه و 
محله‌های 9 و هار ورد . 

هم درآ نکتا ب از جا بر حععی ار امام با و ر ا روایت نموده که فر مود : ۰ 

اسیا ع اه از راسا ن آمده در کوقه فرودمی أ یند i‏ وفتی حون مبدی آشکار 
نهد | ۳ راطلمعده یاو ی نەت م‌کنند (۱) 

وهمدر آن کتان از سقیان توا را اه جر بر ی زوابت کرده که او از بدرش 


س lee TT TTT‏ ۵ و و وس تسس 


ت آ بی شوه به در فخا ۵ ۲ جاداول کذر ز ا(عمال ازعای(ع) زملار دهاست . 

ابن‌عیاس از بیئمیردوایت کرده است که فر مود : فرار کر دناز تةدیر الهی‌سودی‌ندارد» 
و لی خداوند ؛ بادعاودرخواست باد گا نش , آنچه‌را تعدیرشده بود ؛ برمیدادد | 

این‌همان»عنی« بداء» است کف ث یمه بطو ره جاز بعلاقه مشا ,وت بخداو ند سیت ایکا 

ا کر متا لفین شیه هید فستند که شیم افظ دیداد شاه رید | نسیت‌می‌دهد : اعثر اف 
می کر دند ! که‌باهم‌دداین «مئی | خنلافی نداد ام , و این راهمه میگویاه : زیر! باب مجاز 
درز بانعر بی سيار وسیع است ۲ 

باو جودایناگرغیرثیعه اصراردارد ,که اطلاقلفظ بداء را بطوره‌جازهم ازما نیذیرد 
و تگویدنزام ما اهتای است ۰ ماهم از گفته خود تثرل نموده واخنیاررا باومی‌دهیم که هر نامی 
مییدو آهدروی انمهي بگذا رد ! واز سفت خلاف وا دادن پا بر ادر مومن‌خود در غیرد : 


| ار ار 


و لاربخس مد دیتاو لاتبخوا لاس انم ولا توا في الارض مقردين . 


ا e‏ دود 


بقية ال خبر لک ۳۹ ان کنتج موّمنین ۲ 
زوا ورن ی ۱ ٩‏ گغنيمکهروا یات بر چ مھا یسیا «لوعا پاقيام | پوهسلم خر اسا نی سب 


۷ گفتگوی میرالمونین ن 4 باحیات راھب 


شنده است که گت : مرد با کدل ( که در بین.ر کن ومقام کشته میشود ) حوانی 
ارحا ندان پیغمیر و نامش محمد بن‌حسن‌است . بدون‌هیچ جرم و گناهی کشته‌میشود 
وفنی اورا کشتند ‏ دیگر نه در آسمان عدر خواهی ونه درزمس باوری دارند . 
درا نهموقع داو نی قائم آل محمد را با گروهی میفر ستد که در نظر مردم 
ازسرمه نرم‌تر ند (یعنی چیزی بنظر نمی آیند ومردم آنها راخیلی‌سبك میشمارند ) 
هنگامیکه قائم با یاران خودقیام می‌کند . مردم بحالآنها گریه میکنند جه 
آ نبا رامر دمی بی‌دست و ی هی پیننف که ی دردست دشمن نا بود می‌شو ند . و لی 
خداو ند شرق وغرب عالم را برای آنا می گشاید . آگاه باشید که آنبا مومنن 
حقیقی هستند :الان خير الجهادفی آخر الز مان أً گاه باشید که بپترین جپادهادر 
آخر الزمان است . ۱ 
و دهم در کتاب هو بو راز عبه ال بن عماس روایت‌میکند که گفت . مردی‌طرور 


نمی کند هی E‏ ۶(رمنی باطلو ع خورشید بدید ‏ ین ۳ 


گفتگی ى آمیر المومنش باحیاب ر آهب 


سل رسیا لدین‌علی بن طاووس‌در کتاب کشف‌الیقین هی نو (سد . بحطه‌حدن 





= تطبین‌می کند .ودر اینجا توضیح‌ميدهیم که! گر همه آ نوا يك‌موضو ع نبودهوبهم» خلوط نگشته است 
های‌سیاه 5 شمار بنی‌عباس بوده‌است i‏ وقسمتی‌ددگر ما نندهمین‌موردو مو ارددیگر + هر بوط به 
هنگام‌ظهورامام‌زمان | ست؛ که‌جایآ را نیز مملوم کر دها ند ده ی از خراسان‌می آیند ودر کو فه 
باامامزما ان ده ن العسن| اسکری ارو احزاقداه عد سا می کنفد ودرر کات عصرات بادشمنان 


شیعه ثبرد مینمایشد . 





گفتگوی‌حضرت اميرالمۇم ين بااجتات راھب AA.‏ 





مشپور محمدین مشردی دیدم که بسند حودار جا بر بن عد الل انصاری روایت کرده 
که گفت : انس‌بن مالك خادم‌پیغمبر (ص)برایمن نقل کرد که وقتی‌امیرالهومنن 
علی‌بن ابیطالب لا ازحنت نهر وان مراحعت‌نمود » در «برائا» نزول احلال 
فرمود . در | نا راهمی پنام«حبات» در غاری مرل داشت . #مینکه راهب سرو 
صدای لشکر راشنید ازغار بیرون آمد ولشکر حضرت دانگر یست وسپس هضطرت 
کشت .آنگاه باشتاب از کوج بز پر آمد وورسید ' رئىس ان اشک کیست ٩‏ گفتند 
این‌مرد امیرالمومنین لا است که ازحنث بااهل نهر وان برمی گردد 

حباب با عجله ازمیان لشکر گذشت تا بخدمت امیر المومنن ا رس دو 
گفت) لسالام عليك‌یا امیر الموّمنینحقا حقا! حضرت‌فرمود : از کجا داستی کنمن 
۱ حقیقت امرموّمنان هستم ؟ حباب گفت .سرا دانشمن‌دان وعلم‌ای مابمااطلاع 
دادها ند . حضرت فر مود : آی‌حیان ! خبان کات شما از کا دانستید نام مین 
حباب‌است؟حضرت فرمود : حبیبم رسولخدا (ص)این‌را بمن‌اطلاع‌داد احباب گفت 
دست‌خود رادراز کنید تابیعت کنم . 

من گواهی‌میدهم که جر حدای یگ نه حدا تی نسست وه‌حمدفر ستاده‌اوست وتو 
على بن آبی اببطالب حانشن وی میباشی . ۱ 

حضرت پرسید : در کا ز ند کی میکنی ؟ گت درغاری که دراین بلندی است 


ممزل‌دارم حص رت فر مود: از امر ور به بعددیگر,در آن سدو نت مکن.(۱) درا سحا 





(۱) این‌دوات‌ودهاروا یت امثال آن‌نمونه‌ای از نظروسیع دصر یح‌اسلام نسیت‌بز ند گی 
ودوریآزدیر نشینی و :ردنیادرهیا نیت وصوفیگری‌است . ۱ 

ضرت اینه‌رد دراهب‌دا از کوه وغار یرون میکشد و بودود دراچنماع انسانی ترغیب 
میفر دید و دستوره, دهد که جای يك‌فرد عابه مسلمان مسجداست , نهدیروغار و هم-ایگی 
باوحوش‌بیا بان و حیوانات‌صحرا!! 

ازاینجا ارزش‌خا نقاء هاوخرابات و کوششهای صوفیه درایجادوازدیادایناما کنو مدح 
گوشه گیریازجامعه ودوری ازمه‌جدواعمال‌دینی ؛ بخوبی‌معلوم‌می‌گردد . چه‌ماهی برنيمصوفیه 
۳ ۳ کرد. ناء بخا نقا میا ور دو بجای احتر |ام د تقدیس‌خا نخدا بمدح وستا یش خا نقا هس 


له گفتگوی امیرالمومنین لا باجناب راهب 
مسجدی بنا کن وبنام‌بانی آن نامگذاری‌تما . پس‌مردی بنام «براثا»آ نر اساخت و 
بنام‌اومعروف کشت آنگاه‌فرمود : آب‌از کجا مینوشی؟ عرضکرد: یا امیراله‌ژمنین 
ازدجله افرمود: جر ادرهمن‌جاچشمهیا چاهی‌حفر نمیکنی؟عرضکرد:یاامیر المونین 
هرو فت جاه کندرم شو ز بود . 
فرمود : درهمین حاحاهی‌بکن وقتی‌حاه کندند ۱ سنگگ‌بزر گی‌در آن‌پیدا 
شد که هاش برون اور ند. حودامیر المومسین ا انرا در اورد . حون 
و ازجا کنده شد جشمة آب گواراتی‌آززیر | لحو شید ۱ نگاه فرمود:ای‌حباب 
بعدازاين با ید آب آشامید نی نو ازاین‌حشمه باشد (11. 
= یعنی یاد گار راھےھا ودیر شیدان نار برداخقها ند ۴ و بعناه ینمختاف از مسا جدواما کن 
دینی ننکو وش وانتهاد می کنند جنا نکهءولای ] نها : در کتاب مینوی مسرا سک وهی کی 3 
نماز گزارانرا ( خر ان )می نا مدد «سجذحةیقید آدرون| فطاب سو فيه ومر آشد طاماتی و باحطلاح 


آ نها داولیاه» میدا ند!ومی گو ید دارا دز دل هر شد رو کید نه در وسح | 


ابلهان تیم مسجد می نند ! پر <فای اهل دل جدمی کنند ۱ 
آن مجازاسعا ین حهیقت ای خر ان! ایست مسجد جزدرون سروران ! 
مسد دی ؟۱5 ندر در ون‌او ای-اه أت ! سیوده گا هجمله است آ اجا خداست ۱ 


(۱) داستان کندن این‌سنك بزر که ازدرون‌چاهتوسط امیرالومنین (ع)مورداعتر اف 
بیعه‌وسنی اهت. فیلسوف بزر گه خو اجه تصیر لدین طوسی‌دره تجر یدالاعتهاد» درمیحث‌اهاهت - 
خاصه‌یکی ازدلائل شایسة ی على (ع)رانیروی بد نی بی فظیر ] نحضرت دانسثه‌ومیگو بو رفح 
الم خر العظيمة القلیبٍ ع دانشمند عالیمام علامهٌحلی درشر حاين جمله میئو بسد: 
وهی <عرت‌آمیر مازم جسلین دود بنزديك د یر کال سید نش و اشکردچار تشگ یخی شد ند 
حط رت‌دستورداد چاهی‌حفر کردند ؛ سنگیعظيم در آن‌پیداشد, لشکی ازبیرون آوددن سنگه 
ماجزشدند خودامیرالءژمنین(ع) بمیان‌چاءر فت‌وسنك‌را کندو آنراپ‌سافت‌دوری پر تاب کرد 


آب ازز یرآ جوشید راهب هم حول اين دا ذ بل اسالام آ ورد ۷ 


گ: تگوی امیر المومنن 3 با باجتاب راب ۹ 


makan 





ای حباب ! بر‌ودی شهر ی در جس همین مسحل توبن مشود که ستمگران 
بسیاری در آن‌باشند » ومردمش بلای‌بزر گی‌دریش خواهند داشت . تا آنجا که در 
هر شب حمعه‌هفتاد هزارعمل‌حرام زنامر تکب میشو ند ! و قتی‌طلم و بلای آ نباافزون 
گردید» راه‌اینسجد رامی‌بندند . کسی‌این‌مسجدراخراب نمیکندمگراینکه کافر 
باشد . سسا نرادوباره تجدید بنا میکنند . وقتی مسجد داخرآب کردند سه سال 
مردم را اررفتن بحج‌منع 9 وزراعتهای | نها میسورد » و حداو ند مردی‌ازاهل 
سفح(۱) رابر آنا مسلط گرداند ٠‏ او بپسچ شهری وارد نمیشودمگر أ نشمرراخراں 
میکند ومردمآ نرامیکشد > دیس باردیگرهم پسوی آ نها برمیگرد: ۱ 

آنگاه مردم آن تسا سه سال مبتلا بقحط وغلا میشوند وسختی زیادی با زا 
همر سد ! باز ا نمرد سفحی بجا انا برمیگردد آنگاه وارد «بصره) مشود وعر 
خانه که بنا بد ویران مسارد ؛ وساکت ۱۰ نرایفتل میر‌ساند . واین هنگامی است: 
که شر تعمیر و مسحدحاهعی در درآ i‏ هشود i‏ در آن ن موقع i‏ و وت أ بو دی بصر ه 
را هیر سد ! 

آنگاه وارد شہری میشود که حجاج (بن یوسف) انرا بنا کرده‌است و آنرا 
دواسط»میگو بند وبا تجا نیز همان کند که با بصره ومردم | تجا کرد ۰ سم ستو حه 
« بغدآد» مىگردد و بدون مقاومت مردم وارد أ نا مشود ؛ هعردم بغداد بکوفه يناه 
مسر ند ومردم کوفه در آنموقع ازوید حارهر اس نشده‌اند . ۱ 

بعد از آن‌اوو کسانی‌را که باخود بفداد آوده بود ؛ روانه بجانب قبرمن 
میشو ند LE‏ تیش کنند , در آن موقع سفیانی بانبا برمسخورد وبا آ نبا جنگ 
مک ون را شکست میدهد: سمس همه را مس دا ی بکو فه میقرستد و 
بهضی از مردم کوفه فرما نبرداری او را گردن‌مینبند .آنگاه مردی از ال کوفه 
نك او یرون مہا بد وسقبا نی‌اورا گرفته و در قلعه شیر نداه میدازد ؛ هر کس‌باو 





(۱) نام‌محلی ازعراق عرب‌است (مراصد) 








AA‏ ا آخرالزمان از گت امیرمومنان (ع) 


ل ر سنیانی وارد کوفه میشو ند ؛ و تمام مردهآ نحا را 3 و کسیر 
بافی نمیگذار ند یکنفر از 1 پا از وی دز FI‏ که روی رمن‌افتاده است 
عیورمی‌کندو آ نرا می‌بیند و لی اعتناء بان تمیکند ‏ ام ابچه کوحکی را می‌بیند و 
میرود اورا بقتل میرساند 

ای حراب ! گاه باش که در آ نموقع کارهای بزد گی بو فو ع می بمو ندد »و 
آشوبپا همچون باره‌های شب ظمانی روی ءیدهد. ای‌حبا بآ نچه را بتو گفتم از 

علا نم دیگر دور آن قبل‌از ظپور 

هیخ مقیك د رکتاب «اختصاص» از ابوحمزء ثمالی‌روایت میکند که گفت 
بحضرت امام محمد باقر 4 عررضکر دم : امىر المومنن میفرمود : و کس 
میحواهد باپیروان دحال جنک کا نها که بر ریخته‌شدن څونغثمانو کشتگان 
نهر وان گر به میکنند کشتار نما ۳ .ھر کس بااین عشده برد که عثمان مطلوم 
کشته‌شده باخشم خداوندمرده است . دجال‌را نیز نمی‌بیند . مردی عوضکرد: یا 
امیرالمومنن اگر کسی پیش از این ماجرا مرده‌باشد چه ٩‏ فرمود : از قبرش 
ببرون میا بد تااینکه بعثمان عقیده بیدا 0 هرحند بروی سحت دشوار باشد . 

ونيز هشيك در کتاب دارشاد» مسفرماید : روایاتی بما رده که متصمن د کر 
علامات امام زمان وظپورقائم است » ومشتمل بر حوادثی اس ت که پیش از آمدنش 
واقع میشود . و هم یات وعلائمی خواهدبود . ازحمله : خروح سفیا نی» کشته‌شدن 
سیدحسنی ۰ ونزاع بنی‌عباس‌بر سرساطنت دنیوی و گرفتن قرص آفتاب در نیمه‌ماه 
رمضاں و گرفتن ماه دز آ خر آن‌ماء» در«بیداء» زمن‌فروميرودويك فرورفتگی در 
زمی مغرب و دیگری در مشرق پدید میاید : آفتاب از ظپر تاعصر از حر کت 
میا سف ؛ و آفتاب از سمت مغرب طلو ع هدن و مردی با کدل باهفتاد مر د صا لح 


در بیرون کوفه بقتل میرسد . 





علامات هو رامام ز مان(ع) 4¥ 





و کشتەشدن مردی هاشمی دز بین ۳7 ومقام , وخراب شدن ۳7 مسد 
کوفه ۱ و آمدن برحمر‌ای سیاه‌از خر اسان ؛ وحروج مرد می ؛ وقیام مردی از 
اهل مغرب دره‌صر وتص رف شهر شامات توسط وی ؛ وفرود آمدن اشكر تر در 
جزیره (موصل) » ورومیان در رمله (فلسطین) وطلوع ستاره‌ای از شرق که ما نند 
ماه مدر حشد .ناه گر فت و کما نی‌میشود بطو ر یکه دوسر آن میحوآهدبهم بر سف 
وسر خی در آسمان دید مأ ید ودر اطراف آسمان ندش میگرده و آتشی درازدر 


مشرق نما بانميشو د i‏ و سدروز یاهفت روزدر هو امیما نک (شا بک معصو د ستارة داد 4 


دار بز ر گ‌باشد ) وخلعالعرب نهاو تملکماالبلاد وخروجهاعن ساطانالعجم 
یعنی : وعرب‌از قدو لت آزادم گرد ندوشهرهاراتصوف نموده و آرفر مان پادشاه‌عجم 
بیرون‌م ایند . (۱) 
اهل مصر حا کم خودرامیکشند؛ وشام ویر ان یشو د. س‌لشکر با بر جم‌هایمشخص‌در 

آنجا بجان‌هم‌میا فتند. پر چمم‌ای‌قیس‌وعرت مدر دز آبند»وپر چم کنده بحر ان‌میرود » 
ان ازحانب عر هیا ید ودرحرابه‌های «حیر 45 مزل میکند . بر جمپای‌سیاه 
ازمشرق بطرف حیره‌میایند . وشکافی‌در نبرفرات بدیدمیاید و آب‌آن کوحه‌های 
کو فدزا فر ا میب‌کرد . شصت تفر دروغگو که همه‌مدعی بیغمر ی ستیگ » حو اهند 
آمدوقیام دواژده تفر از نسل پوطالب که همه‌ادعای امامت‌دار ند . ۱ 

وسوزاندن مردی‌از بز گان بنیعباس دربین‌جلولا وخانقین » وبستن پلی 
در بغداد نزديك محل کر خ ۰ وبرحاستن پاد سیاهی در اول روزدر بغداد . وهم 
زلرز له‌ای درا نجامیاید که پسباری از مردم‌را دررمسن قر ومسترد . وترسی بر اهل 
عراق ومردم بغداد مستوای هی ۱ ومر گهای‌سریع نار از بادز میاورد ‏ و افت 
بجان‌ومال ومحصول آ نا مي فتند . وملخ‌های بهوقع وبیموقع میایدوغله و کشتو 
زرعآ | نپا رایخوردوزراعت ۳ تقلیل مساید . 

دودسته‌ازمر دم عجم بجان‌هم افتاده, حون بسیادی درمیان آنا ریحته می‌شود › 


)۱( دداین بارهسخن خواهیم هت , 


4۸ م ظپورامام زمان ع 





برد گانازفر ما نیرداری آقایان‌خودسر باز زنئد وار باب خودرا قل :سا نند .)۱ 
و بعضی از بدعت گزاران‌دد دیدن ؛ ازصورت آدمی‌بیرون‌می آ یندو بصورت‌میمون؛ خوك 
میشو ند و برد گان برشهرهای بز ر گان‌غلب‌یابند , وصداگی از آسمان‌می آیدبطوری 
که تمام سا کنان‌زمین هر کس‌بز بان‌خود آنرا می‌شنود ؛ ويك صورت‌وسینه‌برای . 
مردم در تور آفتاب آشکار میگردد ۰ و مردگانی ازقبرها بیرون آمده بدئیا بر 
و وبا مردم معاشرت موده بملاقات‌یکدیگرمیرو ند » آنگاه این‌علائم با 
آمدن پیست و چپار باران‌حتم‌میشو د ۰ نسیس‌زمینم‌ایمردهر نده وسررسین شده‌بر کات 
آن آشکار میگردد ؛ وتمام‌بدبختیها ازپیروان‌حق یعنی‌شیعیان مېدی چا برطرف 
میشو د . در آن‌هنگام متو حه میشو ند که" او از مکه ظبورمی کند , و برای‌یاری او 
بمکه می‌رو ند › چنانکه دراخبار آمده أست . 

سپس شیع مشدمیگوید :نارای ار این فایع حتمی ات که با یدو افعشود 
وباره‌ای مشروط بشرائطی است (۲) خدابپتر میداند چه خواهد شد . چون این 
مصامین در کب معشره و مر منقو لهاز ببغمس امه دت‌است ؛ ما نز بهمین‌ملاحظه 
آ نپا را دراینجا آوردیم 

و نیز درارشاد مفید روایت میکند ؟هعلی‌بنابی‌حمزه از حطرت مود ی کاظم 
رو اوت نموده که : دراو بل این به شر به سن ریہ ياتا 3 ی‌الافاق و وف ی انفیینٍ 


= 


فرمود : آیات آفاقی فتنه‌هائی اس ت کهدراطر اف زمین بدیدمی آید و آیاتانفسی 
مى است که دردشمنان حقو قوع بت : 


ی ان ی 


کددر کر یه 2 د ان ی و ما 4 فلت اعناق لا ۱ 





(۱)شا یداشاده باستةلال کشو رها ی -تعما دزد وقیام مر دان‌ستمد یدء آن‌عایهاستهماد گر ان؛ ۳ 
آزادی برد گان‌است البتهامکان‌هم دار دآشاره به تقسیم ار اضی‌ددهما لكاسلامی باشد . 
(۲) که | گر آن‌شراط تحمق‌یابد , اين‌دقايم‌هم زوی‌می‌دهد ۰ این گفتهشیخ مفید‌در 
حدودهز ارسال پیش است » و لیامروز به‌ضی از آ نها بوقوع پیوسته‌است . 


2 طهورامام مان (عج) -۹4- 





۳ بحو اهیم علامتی از آسمان؛ بر آنها میفررستیم تا گردنهای آنان > خم گردد(یعنی 
عدا بی میفرستیم که در در ابر آن ناتوان گردند ) می قر مود : بزودی حداو نداین 
کاررا سر آ نما میأورد عرضکردم : آ فیا کیستند ؟ گر مود : آ نا بنی‌آمیهو بر و آن 
آنها میباشند واما علامتی که خدا میفرسند اینست که آفتاب ازموقع ظهر تاعصر 
درجای خود میایستد وسینه وصورت مردی در نور آفتاب بیرون آید ومردم اورا 
بحسب و نسب میشذاأسند واین‌درزه‌ان‌سفیا نی‌خواهد بود,و بااین‌علامت روزنا بودی 
سفیانی ولشکر اوفرا رسیده است . 

همچنین در کتاب مز بورازمندز حوزی روایت کرده که گفت : ارحضرت 
صادق ا شنیدم‌می‌فرمود : پیش ازقیام قائم مردم‌از گناهان خود متنبه مسقوند 
بوسیله | تشی که در آسمان برایآ نبا آشکار قود . وسرخی که در آ سمان‌نمودار 


میگردد ؛ وفرو دفتن زمین در بغداد , وفرورفان رمان در بصره وخونپائی که در 


بصدر ۵ ریجده میشود ؛ و حر ابی خانه‌هاي ان,شهر , ونابودی که در لون مردم ا نحا 
س قل ی سیر دق 1 غر ۾ کر )ا شق ا ق ت f‏ ك 


بدید می آید " وشمول اهل العراق خو ف !۱ یگون معه قر ار وترسی که اهل 


عراف رافرا سک بطوریکه | رامش نخو اهند داشت 8 


عیاشی (۱)درتقسیر خودازعجلان‌ینا؛ ی‌صالح‌روایت نموده که گفت از حطرت 


TE‏ یاشی - شیخ‌بزر گوارومحدت عظیم الشان محمدبن مسمود بن «حمد بن عیاش 
سمر قندی‌معروف بەعیاشی از رۇ ای علیایشیعه امامیه‌است 
نجاشی‌در دجال می‌نویسد : ویدر جوانی‌سنی بودو ب-یاری از احادیث اهل‌سنت 
رافراگرفت نگاه بمذهب حق گرو ید وشیعه شد واز داویان بزر که شيعه کوفه و بنداد وقم 
استماً ع حدیث‌نمود - ۱ 
حسین بن‌عبید الله عضا ری میگهت : ازقاضی|بوالحسن على ن محمد شنیدم که آذابوجعفر 
زاهد لفل می کرد که‌می گفت : عیاشی»,صدهزار دیثار که‌ازپدرش‌ارت برد بود ۰ همهرادرراه 
- نشرعلموحدیث بذل کرد خانه‌اوم‌انند «سجدپ راز می‌دم‌بود جممی استنساخ هی کردند و 


و گروهی موا اه هی امود ند ؛ ودسته‌ای کاب بر وی م‌خوا زد ند. هد 


(e‏ مات طپورامام زمان(ع) خر حابر حعقی 





صادق لا شنندم میفرمود : روزها وشبپا بایان نمیرسد تااینکه صدا از آسمان 

شنیده‌مرشود که‌میگو ید :ای‌پیروان حق » ای‌اهل‌باطل !ازهم‌جداشویدپس آزهم جدا 

مشوند . عرضکردم : بعدازاین اعلام بازهم اهل حق وباطل بېم مخلوط میشوند؟ 
فُررمود؛ نه ا در 8 ر آن‌میفرماید ؛ 

مان ال ليذ رالمۇمنين لی مانت علي نی ينمز الخبیت میب (۱) 

: خداه تداهل ایمان را پاین‌حال که.شما هستید نم‌گذاره تا پنکه 1 


بعدی 


رااز خوبآ نبا تمیز دهد . 
اوضاع عموم ی آخر ال زمان 
تبلازظبوراماع زمان وبعد از آن 

نیز در تفسیرعباشی‌ارحا بر ح<عقی دوایمیکند که حصرت‌امام محمد با قر دی 
بو ی‌فر مود : درحای‌حود بنشین وحر کته ازخودنشان شبد ی ) با نکاه که غالا نمی را 
اه در سال طاق روی میدهد ومن| کنون برای‌توذ کرمیکنم بپ . 

و آن‌اینکه : کسی ازدمشق صدا تی‌میز ند ؛ وددیکی ازدهات آن فرورفتگی 
بدیدمیاً ید > وقسمتی ازمسحد آن‌فر ومیر بزد؛ومیمیتی که طایفه تر از | نحا (دمشق) 
مسگذر ند ودرحزبره(هو صل) فرودمبا یند , رومان هم‌دررمله فرود آیندو آن‌سالی 


است که درتمام سرزمین عرباختلافات روی‌میدهد . 





هیا لطائنه در کتابر جال توشته‌است؛: علمو آدبو فلو فهم وبزرگه منشی‌عیاشی در 
زمان‌خود ازهمه‌دا نشمندان مشرقزمن يشر بود . ءیاشی بیش ازدویست جاد کناب نوشته که 
مادرفهرست نقل‌کرده‌ايم . اويك مجلس برای شیعیان داشت و یك مجلس بسنیان اختماس 
داده‌بود. یکی اذتا لیات و تفسیره‌عروف بهتسیر عیاشی است که مولف دد این کناب ازآن 
تقل‌میکند . ۱ 
(۱) سود؛آل عمران آیه ۱۷۳ 


علامات ه‌دی مو غود هنگام طپورو بعداز آن ا ۰ ۶ ده 





اهل‌شام بر گردسه پرچم مختلف جمع میشوند ۰ یکی زرد وسفید ودیگر 
سر خ‌وسفیدوسومی‌پر چم‌سفیا نی‌است.سفیا نی بادائیا نش که ازقبیله کلب‌میبا شندخرو ج 
میکند و برقبیلةٌ بنی ذنب الحمار اژقبیله مضر حمله میآورد وجنگی میکند که تا 
آ نروز چنان تی نسوسته است . 

سس ھر دی از بے بی دنب بدمشق هیا بل و با همر اهاز نش طوری گفته میشود که 


اب ۳ ۲ ۳ ۳ ۲ 


؟ کس یدارا نگونه نکة ته باشند. | بست معبی آبه‌شر رة 1 فاختلف الاحْز اب من‌بينوم 
فو لین رو من مشید یوم تما )۱ رد : ی: طوائفی‌ازمیان مر دم بجا دهم 
مبافتند | وای‌بر کنا u Es‏ ایح کت 

سفیانی و روانش حروج میکنند و قصدی جر کشتن 3 آزار او لاد بیعمیرو 
شیعیان | نپا ندارد 

او ركث لشگر بکوفه هیقر ستل ۱ وحمعی ازشیعبان ‏ نجا را میکشد و گروهی‌را 
بدارمیز ند . ولشکری‌ازخراسان آمده درساخل‌شط دحله فرودمیا یند . 

مرد صعیفی از شععیان باطر فدارانش برای مقا بله باسقیا نی به بیرون کوفه 
هر ود ومغلوب می‌گردد ۰ سيس سفیاً نی لشکر دیگری بمدینه سعر ستد مردی در 
آ نجا کشته مشود و مردی ومنصورفر ارمیکناد سقیا نی دم بز رگ و کوحك سادات و 
در به دا گر فته وحیس مبکند Ee‏ اغکری برای بیدا کردن هی‌دی و 
منصو زر از مد دنه ببر ول هیر ود . 

مپ‌دی همچون هو سی بن‌عمر آن ( که هراسان ارمصر حارج سف ( هر اسان 4 
تگران‌ازمد یه بر و اهدر ود ّ ده واردمکه میشود. لش کراعزامی‌هم بد یال 
وی می آ ید ۲ ولی وقتی به پا بان مکهومد یله هیر ند بزمین‌فر و مرو ندو حر یك نفر 
که خبر | نہارا میبردباقی نمی‌ما ند . قاگم دربیند کن‌ومقام میای-تدو نمازمیخواند . 
و زیراو نز باو ی‌است . 
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)۱( سورة مریم آیه ۱۹ 


1 علائم ظهوز امام زمان (ع) 





e‏ آل محمد بلا لم کردند وحق ما دا گر فل ت وک 
بارمءٌ خدا با مر ن گفتگودارد (بیاید و بهن بگوید) ) ديرا من آزهن کس بدد او زد 
نز ده ترم,وهر کس‌در بار؛ آدم گفتگوداردیمن بگویدزیراهن‌ازه ر کس‌بادم ازدیکترم 
وهر کس‌دد باره نوح گفتگو داردبمن‌بگوید که من ازهر کس‌بوی نزدیکترم » و 
هر کس در باره ابراهیم گفتگو دارد پەن بگو ید ' دیر! من ازهر کس با بر اهیم 
نزدیکنرم اد کاواس و کاس انعر ر (ص) 
زر دیکترم ور کش نز باره بیفمیر ان با ما گفتگودارد بمن ا > ذیرا ما ازهر 
کسی به بیغمیر ان نزدیکنر یم 

وهر کس‌درخصو ص کناب‌خدا(فر آن) گفتگودارد یمن پ‌گو ید زیر امادداین 
خصوص ازهر کس سزاواد تریم . ما وهرمسلماز ا واهیم که ۳ (حاندان پیغمیر) 
سم نمو د ند ومارا آواره کردندواز ځا نه وو طن خود بر ون نهو د ند و آمو ال‌مار اضیط 
کرد ند » وما را اآزهمه حیزمحر وم ومقهور نمودند ماهما کنون‌از خدا وهرمسلمانی 
پاری میطلییم . 

سپس امام‌محمد باقر کا فرمود : بخداقسم سیصد وسیزده مرد که پنجاه 
زن نیز در سان أ نباست ما نند قطعه‌های ابردز فصلباشیز ؛ درغیر موسم‌حج درمکه 
معظمة جه ع میشو ند . جما نکه حداو ند مفرماید : 9 ینما کو نوا یات بكم له جمیعا 
اناه علی کل شیء قدیر» يعني : هرجا باشید خداوند تمام شما را گرد آورد ؛ 
خداو ند برهرحین توا ناست . در آن موقع مردی از خاندان دغمس میدو رد أن 
سهر (مکه) مردهی ستمگر دارو ۰ 

سپس آن سیصدوسیزده تفر بعداز زمان پیغمبر (۱) در بیندکن ومقام بامپدی 
يعت می‌کنند: آ نگاه با لشکر وسلاح ووزیرش ازمکه بیرون میایند . در آن وقت 
منادی در مکه از آسمان اورا بنام‌صدا میز ند ومردم را بظپورش اطلاع میدهد . 


بطو رکه تمام‌عردم رو ی زمین آن ص دارا مشو نك . 





(۱) که‌ازمردم‌مکه E HEE‏ و قبول دین‌اسلام بيعت گر فت ۳ 


علامات ظم‌ورامام زمان عجل الله فرحه ۱۰۰۳ 


ای جابر ! ناموی نام‌سغمیری است . ااگر این بر ای شما مشکل باشد ؛ 
پیمان‌پیغمبر وپرچم وسلاح اوواینکه او(مهدی) مردی پا کدل ازاولاد حسین لا 
است‌باعث اشتباهواشکال نخواهدبود | گر اینهمهوجب‌اشتباه گردد. آن صدای آسما نی 
که اورا باسم وظپورش‌صدا میزند باعث اشتباه نخواهدشد . 

۲اه حضرت به‌جاپر حعفی‌راوی این حدیث فرمود : مبادا بمعدودی از 
سادات که مدعی ممدو یت میشو نداعتنا کنی . زیرا دو لت بیغمیروعلی یکبار است 
(ویکو قت ظاهر مبشود) و لی دیگران دولتپا دارند . بس خوددادی کن ه اصللااز 
این مدعان بروی‌مکن EIT‏ مردی‌ار او لاد امام حسن ا را ب‌بینی که رک 
نامه پیغمیر ویرجم وسلاح وی با اوست . 

زیراعمد نامه پسغمیر بعلی‌بن| لحسین رسد و بعد از او بمحمدین علی (خود 
حطر ت) رسیدو بعدهم حداهر حه خواهد میکند + بش همشه باایتان پاش واز نان 
که‌برای تود کر کردم حداً بسر‌هیز )٩(‏ یکی هنگامیکه مردی‌از خاندان بیغمس 
قیام کند که سیصدوسیزده نفرمرد وپر چم بیغه‌یر باس واف مد اید : 
وموقعیکه ازبیابان «بیداء» عبور کند میگوید : اینجا <ای کسانی است که زمین 
آنپارا فروبرد ؛ جنانکه خدا میفره‌اید : «افامن‌الذین مکروا السیثاتان بخسف 
الله بپم‌الارش اويا تيم العذاب من حيث لایشعرون اویأخذهم فى تقلبهم اهم 
بمعجزین» (۲) 

وقتی وارد هدیده گردید محمدبن‌ شر ی راما نند دو سف‌ار ز ندان‌در هد وت 


سسس یکوفه دیایب وھدتی طو لا نی درآ تسا تو قف میکند 5 دعب از آن هدت باراد 





)۷( این‌موضو ع درزما نی بوده که عده‌ای ازسادات اولادامام جسن بگمان گر فتن ذ مام 
امور ازدست ہئی | یه | a‏ .دو لت وة خا ند ان یبر در صد د قیام و انم لاب پود ند سرا نجام هم 
زیدبن‌علی پرادرامام با قر ومحمدوا براهیم سران عدا له محش نوءٌامام دسر قیام کرد ند : 
و بدون‌اخف نتیجهذهید شدند ! 


(۲) تر‌جمه و تفسبر آن در سه ۲۱۱ گذشت 





ef‏ علامات ظپورامام زمان (ع) 





خداو ند بر کوفه غلیه میتما ند . آنگاه با همراهانش به « عذرا » میرود در | نچا 
سین 1 دو لشکر باهم تالافی میکنند ۱ نرود : رور تخر و تمدیل اسیت باین معمی 


Ê 


که‌جمعی ازلشکر سفیانی باصحاب قائم‌ملحق میشود » وجمعی از کسانی که بقائم 
دیوسته| ند بسقیاً نی هی بو شلد (البته این اله غبر از ان ت مخ و سر ده نفر است) 

جا نبا در حشقت از بیروان سغبانی مي‌باشند » جا نکه آن عده که بقائم 
ملحق می‌شو ند در ا طن نش ا هه ال ۱ و در این و فت فار کسی بصف واقعی جود 
ھی ایو ندد , آنروز روز تمدیل است ِ 

امیر الموّمنین 4ا فرمود ۴ نروز سضصانی باتمام اتباعش کشته هیشود . 
بطوریکه یك تفر نمی‌ما ند که خبر | نها رابباورد . بدبخت کسی که | نروز از غنیمت 
قیلهً کلب(۱) بی تمصیب يما ند وا فام یکوفه میاًیدو آ نجا حایگاهاو خو اهدبود. 

پس هرجا مسلمانی‌را پذبرد کی فرو خته باشند . قائم‌اورا میخرد و آزاد 
مسکند i‏ وهر حا قرض‌داری اشد : قر ض اورا ا i‏ ور کس «طلمه‌ای بگردن 
داشته باشد »نرا ردمیکند . | کر یکنفر از آنها کشته شود دیهمسامه اورا گر فته 
بو لی‌اوهیدهد؛وا گرمقتولی‌قرض‌داشته باشدفر ض اورامتیردارد: و بکسان او كمك 
ھی دا حاگیکه‌زمن بر از عدل‌ودادمیشودجنا که بر ازظلم و ستم‌و تجاوزات‌شده باشن 
او(فائم)وخا نواده‌اش دررحمه (۲)سکو فسآ ممورزد ۰ ر حه قیال مسکن حصرت نوج 
وسر زمسن با کی بو ده‌است i‏ محل سکو نت وشرادت فرز ندان سعمبر شمش رمین 


شیخ دفیسد در کتاب محالس از حذیفة ما نی‌روایت‌میکند که گەت: شنكم 





(۱) در همین روایت خوا دیم که دائیان وحامیان سفیانی از #بیلة د کلب» اند پس 
أین غنیمت ازسفیا نیو کسان 3 اشكر اد به شیمیان هیر سك ,یود فی‌صذحه ۷ ۰ دایز بخوانیه ت 

(۲) دحبه-,ضم‌راء وسکو زحاء محلی نزديك‌قادسیه وتا کو قه یر وزد اه بو ده‌است . گویا 
منظاء رحوالي مسجدسوله کنو نيو نجف‌اشر ف است که در رواپات‌دیگی نیز تصریح شده است . 


علائم‌طهورامام زمان(ع) ب ۱۰۰۵ 





پیغمسر هنفرمود : خداو ند دوستان» بر گزید گان خود را امتیاز میذهد Sit.‏ 
مین رااز لوثء جودمنافقین و گمراهان وفرزندان آنبا » پاك گرداند تااينکه‌يك 
تفر مرد یداه زن(آنا) را مللافات مبکند که یکی‌می‌گوید : آی‌بنده خدامرابخر 
ودیگری‌میگوید ای‌بنده خدابمن پناه‌بده ! 
تعما نیدر کتاں مەت از کت الاحمارروایت‌میکند که گفت : درروزقیامت 
بند گان خدا بچراردسته برانگیخته میشوند : يك دسته سواره » ويك دسته روی 
پاهای خود ويك دسته افتان وخیزان ويك‌دسته روی صورتهای خود » درحالیکه 
کر و گنگیو کور میباشند " وعقل خودرا ادست‌داده‌انده وپاآ اتکی دگ ینده 
وبا نپا اجاره نمعدهند که از کرده‌های حودیوزش بجواهند تلفح 
AY‏ الوم فیها کالحون» (۱)یعنی : آنبا کسانی هستنه که آتش‌دوزخ 
صورتهاشان را میسوزاند و آنپادر آنجا نمی انند . 
گفتند:ای کمب! ایذپا کیا نند که‌برروی برانگیخته میگردند واین حالت 
را دار ټی 4 گفت : آناکسانی ھسست گر اهی‌وانحر‌افاز دین‌خداویمان. 
€ بسر بردند . وقتی مردند حواهنددید بدجیزی بش از خود فرستاده‌اند› 
جه با خلفة خود و جا نشن بیغمیر شان ‌و اول عا لم وفاضل خودو پر جمدار پیغمبرشان 
وصاحب حوض کوش ۰ جنگ کردند . اومایه آرژووامیدمردم است » ودا ناگیست 
که نادان نمیشود وحجتی است که هر کس اژوی کناده پگیرد . مورد قبر خدا 
واقم‌میشود وبا تش دوزخ درافتد . 
بخدای کعبه اوعلی است که علمش ازهمةٌ ا نبا بیشتر ۰ واسلاه‌ش بسشتر» و 
حلش افزو نتر است . من‌تعجب میکنم که چرا دیگران را بر اومقدم میدار ندو 
هم تعجب میکنم از کسی که دربادهقائممهدی ا که‌اوضاع زمین داعوض‌میکند 
و بوسیلهةٌ او عیسی بن‌مریم با نصارای زوم‌وچین احتجاح میکند تردید دارد . خائم 
از دودمان علی‌است . اوازحیث خلقت وسرت وزیباگی دخسار وهیگت ازهمه کس 


(۱) سوره مومنون آیه ۱۰ 


اداه علائم ظپور امام مان (ع) 


به عیسی بن‌هر یم شسه تر است.. خداو ند ا اجه را به‌بیغمیران خودعطا فرموده‌بوی 
نیزمیدهد وبر آن‌هم میافز اید . 

قائم ازفرزندان علی است غیبتی همچون‌غیبت یودف ورجعتی مانند رجعت 
عیسی دارد . آنگاه بعد ازغائب شدنش همزمان باطاوع ستاره‌دیگریوخراب- 
شدن شهر دی وفرو دفتن‌بعداد وخروح سفیانی » وجنگ بنی عباس با جوانان 
ارمنستان و آذربایجان آشکار میشود و آن حنگی است که هزاران تفرد ر آن بقتل 
میرسند . وهر کس شمشیر خودرا ازغلاف بحالت آماده باش مبکشد وبرجمپای 
یاه در بالای‌سرش‌باهتن از میآور ند . آن‌جنگی‌است که دهم رگ سر خ(شمشیر) 
وطاعون بزر گی را إمر د" دهد . 


سیعنان امیر ألمۇ مین باهمر بن ہے واخ . 

نیز در کتاب »زبور ازخضر بن عبدالررحمن از پدرش واو ازجدش عمر بن 
سعدروایت نمرده که امیرالمومنین ا فرمود : قائم‌قیام نمی کند تااینکه چشم 
دنیا شکافته شودوسر خی در آسه‌ان‌بدید آید ۰ و آن اشکپای‌حاملان عرش (۱)است 
که برمردع‌روی زمین میگریند . 

تاو قتیکه مردمی پیدا شوند که ازمواهب الپی بپره‌ای نبرند ! آنبا مردم 
را دعوت به‌پیروی‌آزفزز ندمن‌می کنند و لی‌خودشان از فرز ند من‌بیزار ند آ نهامردمی 
پست نهاد و بی نصیب ازرحمت‌حق میاشند . براشرارتسلط دارند ومیان ستمگران 
فتنه‌ا نگیز ند ؛ ویادشاهان را نابود کنند . در بیرون کوفه آشکار میوند سر کردء 


1 هر دی‌است سياه جر ده و سیاه‌دل ۰ بد‌ین ؛ از نظر حق افتاده i‏ ودارای عیو ب 


(۱) شوخ صددق‌در کناب« اعتقا دات»میئو سد : «عرش‌بعقید ماشیمیان ( ۲ اچهغر از خدا 
است» ہنا بر اینعرشیعنی کا انات وهو جوداتو تمام‌هستیو آ یه‌شر بفالر ڪمن عبیا لعرش استو ی 
یعنی‌قدرت خدابرهمه اشیاء احاطه کر ده‌است . وحاملانعر ش‌هم ود فرشتگان وسا کنان 
کیت آسمانی میباشند . ۱ 


علامات‌ظپورامام رمان )ع( ۳ 





و تست مت مج 


بسار وليم ۾ د پر حور است . از مادران زنا کار و بدتر ین RTT‏ در آن 
سال که فرر ند عاتب من طهور می‌کند حداو ند اورا ار باران رحمت خود سیر اب 
نمیکند » فرزند من صاحب پرجم‌سرخ وعلم‌سبز است » آن زوزعجب روزی است 
برای مردم ناامیدی که دز بین شهرانبار وهیت (۱) زند گی میکنند ! آن روز » 
روزی‌است کها کراد و مردم پست ناد » بهلا کت‌میرسند ؛ وشپر فراعنه ومسکن 
<باران‌هوحایگاه واللان‌ستمگر که سرمنشاهمبد بختیاوه‌غا سداست :وور ان‌مسشود . 
اک‌عمر بن سعد ! بخدای على دو گند ۰ آن شر پغداد است . خدا لعنت کند 
گناهکاران بنی‌امیه وبنی فلان (عباس) دا ء آن مردم خیانت میشه‌ا ی که فرزندان 
پا کسرشت مرا میکشند ! وحق‌مرادر باره آ نپا مراعات نمیکنند ؛ و آنچه میکنند 
باحثرام من ارحداو ند نمستر سند . 
بنی‌عماس یك روز زوال و نا بودی در بیش دار ند آ نما در آنروز همچون رن 
آ بستن بوقتزائیدن نا له‌میکاندوای بر اتباعبنی عباس ازسوانحی e‏ 
ودینور «روزآنها مباورد. آن‌جنگث جنک تهی دستان شيعه علی است . سر کرد 
آنپا مردی‌از اهل‌یکی ازاین دوشر وهمنام‌یخمر › بسا معتدل و اخلاقی 
ننگوودنگی باطر اوت مساشد.صدایش حنده دار ؛ ومر : کا انمو ه‌است . 
گردنش قوی ۰ موهایش : شانه کسرده ومیان دندا بای حلوش باز است › 
هنگامیکه بر اسب خود سواز میشود ما نفد ماه شب چپارده است که از زیرابر در 
آ مده باشد . جمعیت او بمترین حمعیتهائی میباشند که بادلی باك بدین خدا گرویده 
| ند dhl‏ دلاوران ازعرب هستند که با کراهت باك می دمو ند ند؛ شکست و کرت از 
آن دشمنان | نپاست که در آن روز ۰ جن درما ند گی و بد بحتی راهی ندار ند . 
مو ف ء:علت نقل این‌خبر باهمهٌ تغییر ات واغلاط لفظی که دارد » و بااینکه 


سند ان به ست ار ین هر دم‌یعمی اعمر سعول» ملعون ندر سل ٤‏ اینست که حبر هر دوز 





([۱ «انبار » و شيت از شهرهماآی هر زک عر اق وساپقاً ازشهر‌های دعر وف ایران 


بوده‌است 1 


۸ ف طهورامام زمان ان(ع) 


مشدمل بر اخبادی راجع بة گم میب دتا معلوم‌شود که دوست ودشمن موضو ع قا فام 
آل محمد را روایت کردها ند 0 

و نیز در کتاں بادشده روات دک : در حضور امام جعفر صادق 
4 ازقائ‌سخن بمیان آمد ؛ فرمود : از کجا باین زودی اوظپور می کند . وحال 
آ نک هدوز ده اسان رده تا انجا که گفته شود : اومرده اا گر دست بکدام 
با بان رفنه‌است ؟ عرضکردم : دور آسمان یعنی‌حه ؟ فرمود : مقصود اختلافی‌است 
که دراین‌بازه میان شیعیان روی مندهد . 

هم‌چنین در کتاب مزبور ازاصبغ‌بن نباته روایت میکند که امیرالمومنین 
لا فرمود : پس‌بعدازال‌صد وینجاه امیرانی کافر وامنای خائن وعرفای فاسق 
دره‌یان شما 5 هو نه باژر گانان زیاد وسود تجارت کم ورباخواری فاش واولاد 
زنا بسار گردند. کارهای‌خوبرا زشت وماه‌ها رابز ر گے شمار ندز نبا باز نپا ومردان 
ادان ا کتفا.نمایند . ۱ 

دراین موقع مردی رخاتت وعرضکرد.: یاامیرال‌ومنین ! در آن زمان 
چکنم؟فرمود : فرار ! فرار ! پیوسة ه سایه عدل خداوند برسر این امت گسترش 
دارد تا آ نزمان که قاریان (تر آن) متمایل بامراء خود شوند وتا آنموقع که نیکان 
آنا گناهکاران را ازارتکاب معصیت باز دارند . پس ا گر گناهکاران گوش ندهند 
واز خیرخواهان تنفر پیدا کنند ودرعین حال گواهی به‌یگانگی خداو ند بدهند , 
خداو ند درعرش خود مفرماید : درو غ میگویند ودر گفته‌های حود صادق نبستند. 

وهم در کتاب نامبر دہ ازا بو بصیررو ایت‌میکند که‌امامششم(ع)فرمود: پیش از 
فیام‌فانم نا گنه زیر میباید سالی باشد که درآ سال مردم گرسله شو ند و بو اسطه کشته 


مکی اموال وحانما ومحصو لشان », سحت بر اس افتند . جه این در کتاب 





۹ مطا بق نتل لب E‏ ی ۳ در گر با سی‌و چهارسا له بوده 2 | کرس ت امر درسال 
آخرز ند گا نیش بعنی‌سال ۰ در ی نين سخنا نی :۵ عمر‌سعد گفته با شد عمر سء‌ددر آ تموقع ۳۳ 
سال داشته‌است ! | 
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پر هم و و ما و 


خدابیان شده‌است گا حفرت‌ادن آبه ه راخواند : و لنبلو HE‏ هن الخو ف 
والجوعونتص لاله لاش ارات وبشرالضابرين 

هم یت تعماتی از ع جعفی نقل کرده که گفت : از حضرت امام 
محمد باقر مه پرسیدم : منظوراز آي شریفه « و لنباونکم بشیء من الخوف و 
الجوع.. » چیست ؟ فرمود : ای حابر ! مضمون این آیه خاص و عام است . 
خاص آن. گرسنگی است که خداوند در کوفه اختصاص‌بدشمنان خاندان پیغمبر 
يدهن و بدا نو سبله آن‌ارا می کشدوعام آن, درشام است که مردمآ نجا دحار حنان 
ترس و گرسنگی میشوندکه تا آ نروز ندیده‌باشند, گرسنگی اهل شام‌قبل از قیام 
قائم و ترس آنپا بعد از ظپور اوست . این دوایت درتفسیر عیاشی بسند دیگرهم 
ذ کر شده . 

نیز درغیبت نعمانی از امام پچ باقر ا روایت مکند که فرمود : از 
حضرت امیراامومنین ل ازاین آیه فاختاف‌الأ<ْز انم (۱)یعنی :احزاب 
باهم اختلاف پیدا کردند , سوال شد فرمود: با دیدن سه‌علامت ۳۹ آمدن 
مردی باشد . را وی عرضکرد : یا امیر المومنین آنا حیستند؟ فرمود : اول 
ختلافی که در بسن اهل شام بدید می آید؛ و آمدن بر حمپای سیاه‌ازخراسان 
ووحشتی درماه رمان .عر ض شدو حشت ماه رمان <یست؟فر مود: 
ا این ایه را ی ۱9۳ در قر ها ید : ان اه تنزل عم من 
التماء آية فلت اغناق لاخاضعینَ وحشت صدائی است که از آسمان شنیده 
مشو د ۰ بطوریکه دختران از برده هابیرون می‌دو ندو أآ نبا که خواب هستند پیدار 
میشو ند ؛ و آنان که بیدارند هراسان میگردند (۲) 

(۱) سورة مریم أية ۳۸ 

(۲) آیا این آیت وعلامت وصدا که از آممان فرود میآید ۰ حمله هوائی وبمباران 


لیست. ؟ ! 


ا 


elu‏ علاگم ظرو ظهوامام زمان )ع( 





یر ایز هیر و علائم وف و 

ونیز در کناب مزبور از ابو بصیر ازحضرت‌امام محمد باقر لا روایت‌نموده 
که فرمود هر گاء دیدید آنشی مانید ھر اتی بر رك سه روزبا هفت روزاز مشرق 
طلو ع کرد بخو است حدآه ند منتظر فر ج وظهوزدولت آل‌محهدباشرد ! (شایده‌قصود 
ازدهرآتی بزرلگ» لباس‌مردم‌هرات باشد که بز راکو سداستمو اف )زیر اخداو ند بر 
همه حیز غالب و حکیم است . 

آنگاه فرمود: مدای آسمانی فقطددماه ومضان‌است. يعنی ماه خدا.و ا نیم 
صدای حبرگیل پاین‌مردم است . سیس‌فرمود : گوینده‌اي از آسمان نام‌قاگم را 
میرد بطوریکه ازمشرق تامغرب آ ثرا میشنوند . خر کس خواب است‌بیدارمیشود 
و هر کس ابستاده می‌نشیند وهر ۳1 نشسنه از و حیوت آن صدا برمیحیود . خدا - 
رحمت کو کي را که از آن‌صدا عەر تا ا . زیر صدای اول‌صدای‌جیر تیل 
امین است . 

و هم قر مود 1 آنهدا ور شب حمعه بست وسو ماه رموّان ات : از آن هت 
نها دم ۳ ۴ بشیو ید و یروی کنید ۱ 

در آخر آن‌روز دای .طانم لعو ل بگو ش‌هبرسد که میت بف : | گاه‌باشد! 
فالانی (مقصو دعثمان است_مو أف )م ظلو م کشنه شده است تا بدینوسیله مردم رایك 
پبا ندازد » ودر سانا ترا فتنه انگدد جه بسیازمر دم‌مر دد ومتحبر ی که ورا دوز 
بو اسطه ایند باتش دوز حدرافتند 

ولی شما | گر صدای اول را در ماه دمضان شنیدید شك نکنید که سدای 
خر یل است ؛ وعلامت آن‌اشست که اسم فام و بدرش را »یبرد بطور یکه‌دختر ان 
درده نشن نس آنرا میشنو ند و بدرو بر آدر جو درا تشوق به ببرون آمدن دا ۱ 

و هم‌فر مود : قا م قیام‌نمی کند ۱ کد فک گاهی که ترس شدیدی مردم را قرا 
گیردوزلز له‌ها بی‌دد یی بايد ؛ ومردم< در آشوبو بالاو طاعون بسر پر ند ۰ وشه‌شر 


بر نله ميان عرب‌کار گر باشد ۰ و اختلاف‌شدبدی در بان سرد" بدیدمی آید « ش#مدر 
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امردین خودمتفرق وا Hy‏ تا جائ ی که آرزومندان ازسختی آ نجه ۳ 
سگ‌صفت‌می بینند که چگو نهیکدیگر ر امیدر ند.صبحوشام| نتظارقیاما ور امیکشند )۱( 


۲ ۳ سح چ 
آمدن اوبپنگامی است که مردم از دیدن ظهور دولت أل محمد ایوس و 


تا امد ند! خوش بحال کس ی که اورا # ی بمندو از یاران او میباشد. وای‌وای‌بر کسبکه 


دشمنی ومخا لفت می‌گندو ازدشمنان آومیباشد . 


۱ ت ساق ار ق ص‎ ٩ 
وهم فرمود : وقال (ع) يقوم مر جدید و کتاب جديد وسنة جديدة وقضاء‎ 
‌ ا 2 سا‎ ۳ 

س اس ادق لدو ي سو ل ان ۳ غ ق ي م وص j‏ 


علیالعرب < شدید ولیس‌شاناللقتللایستبقی احدا ولایاخذه فی الله لوملائم 

گام ا وکتان حدید وفصای و بر عرب دشوار است ‏ فیام مرکنه 
کار او حزحنگ و کشتن بیدینان‌نیست (۲) یکنفر بیدین را در دوی زمین بافی 
مت اه وسرز نش‌وملامت کنند گان‌اور! و از تعقّب‌هدوش بار میدارد . 

آ «گاه اضافه فرمود که : هر وقت اولاد فلان باهم اختلاف مود ند موقع 
فر ح‌است . صمرو بردباری دراختلاف اد لاد فلان است:. هی باهم احتلاف 
نمو دند . شمامنتظر مه سيا ی درماءرمطان باشد که مده بامدن قا گم میدهد . 
زیراخداوتدآً نجه خواهد میکند؛ قائم حروح نه‌س‌کند و آنحه ر أمیخو اهید نمی بشد 
مگرهنگامیکه | ولادفلان‌باهم ا ختلاف‌پیدا کرد ند. وقتی جنین‌شد»»ردم نیز چشم بدو لت 
آنها میدوز ند وازه‌رطرف گفنگودرمیگیرد » وسفیا نی خرو ج میکند . 

وهم فرمود : بنی‌فلان حتمأاطنت میکنند وقتی‌ساطنت نمودند وکارشان 
باختلاف کشید » برا کنده مشو ند ودو لنشان‌از کف هرود دج ناه که خراسانی 
و سفبانی یکی از مشرق ه دیگُری ۳ مغرب ما نند اسیانی که مسا ره مث‌همل 
< ی‌ازاین‌طرف aT‏ ار | نطرف “گی ھی کنندزودت روارد کوفه شوند! ونا بودی 


۳ نی‌فالان بدست أآ نپا حوآهد بود م9 یکنفر از آ نم | بافی نمیما ند . 

(ا) تقریبا تهاماین علا گم آ کار شده .ممکن ترس‌شدید ! وحشت عمومی در نتیجه 
رقا دتهای تسلیدا تیش رقوغرب و جنگ ءمومی .وشمشیر بر ند ميان عرب ؛ جنك و کشم‌کشهای 
کنو نیه‌ما لك عربی‌باشد . (۲) دداین‌باده به تفصیل سخن‌خو اهیم گفت 
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سپس فرمود : آمدن سئیانی ویمنی وخراسانی دریکسال وك ماه و کو 
هی با شدما نند گردن‌بنذ ی که دا نه‌ها ی آن منظم ویکی‌از بی‌دیگری ات در آنوقت 
منتظرآن ازهرجبت مأیوس میگردند . بیچاره کسانیکه با آ نها مخالفت کنن » در 
میان آنها پرچم حقی‌جزپر چم یمنی نیست . جمعیت اوددطر یق‌حق گام برمیدارند 
زیر ااومردم رابه پروی ازصاحب شما دعوت میکند : ۱ 

وقتی يمنی‌قیام کرد : فروش‌اساحه‌برهرمسلما نی حرام است وفتی‌آو حروح 
۳1 د بطرف وی‌بروید ۰ زیرالشکراو اشکر برحق‌است : ونمی باید که مسلما نی‌از 
وی سربیچی کند ۱ هر کس‌ازدعوت وی سر ند » از اعل‌دوزخ بشمارمبر ود a>‏ 
وی‌مردم رادعوت بحق‌وراه راست می کند ۱ 

ابوبصیرمیگوید : سپس‌حضرت‌فرمود: ژوالدو ات‌بنی‌فلان‌ما نند سر کشیدن 
کوزه آب‌است که بدست‌مردییاشک وتا گهان ازدستش بافتد و بشکند درحال با 
توحه ندارد » وفقط موقعی که از دستش‌میافند تکانی مسخورد ! نابودی دولت ۹۳ 
نیز بپمین مذابه‌است عرشو اوشی که دار نهآ نا ااز نا بودی‌ماكث و فل _ 

امیر المژ منین(ع) روی‌منسر کوفه رمود : ازحمله مقدراتآلهی اینست که 
بنی‌امیه بطور آشکاربا شمشیر نابود هی گردند ۰ وبنی‌فلان (عباس) ۳ فتار 
میشو ند . وهم‌فرمود بشر ناحارازداشتن آسیاه ت که بوسته بگردد وقتی که آسیای 
سلطنت آ نبا بر قطب خود استوار گشت و بر دایه های خود قرار گرفت ۽ یاون 
ET RE‏ را بر ]نان ار می انگیزد که بروری با اوست . اتب ع اوموی بلند 
دارند . آنا از مردم سیال ( ۱ ) می‌باشند . لباسپاشان سیاه و دارای پرجمہای 
نان شد ... 

وای ر س ٤٣‏ با ان ۱۰ دشمنی ورزد یا دشمنان خود رادر گیرودار 
جنگ بقتل رسانند . بخداقسم مثل‌اینکه هم | کنون آ نها رامی‌نگرم و کارهای آ نپا 

وآنچه را از بد کارانآ نها واعراب حفا جو سرمیز ند » می‌بینم . خداوند بدون 

(۱) سیالمحلیواقم‌درغا ك حجاز است - (مراصد) 


علائم‌ظپورههدی موعود(عج) ۱۳ * ۱ - 





این‌که ۳ | نپا ترحم آورد کسانی رابر آ نان‌مسلط گرداند که نبا را در ان ورطه و 
شهر خودشان واقع در کنارفرات ازدم شمشیر بگذرانند » و بکیفراعما لشان‌بر سا نند 
وما ربك بظلام لاعبید 

همجن درعیت نهما ني‌ارداودبن سرحان از حضرت صادق بر روایت کرده 
45 قرمو د : 1 تما که در آن‌صیحة آسما نی‌شنیده مشود i‏ درماه زجب دیس از ان 
عالامتی خواهد پود . عرض کردم‌حیست ؟ فرمود : صورتی است که در قەر مستا زف 
وبه آن نزديك میشود . 

نیز دز | نکتاب ار عمداله بن‌سنان اراماء شم روایت میکند که شر هود ؛صدای 
سما نی‌از امو ر حتمی‌است , آمدن سفیا نی نسر حتمی أ ست شه شدن هر د ها با کدل 
نیز حممیاست و گرفتن‌خورفید نیز حتمی است: ۱ نگاه‌فرمود و حشتی‌درماه‌رمضان 
خواهدبود که هر کس بخواب رونه باشدبتّازو | پا که دیف از ند هر اسان هشو زد و 
دحتر ان از بر ده درول ھی أ وف ۱ 

ونیزدر آ نکتاب از بزنطی ازحضرت‌امام رصا لا روایت میکند که فرمود: 
سمش ار طهو ر فام 1 سفیاً نی ویممی ومروانی وشعیب بن‌صا لح می ایند ۰ لسن انا 
چه میگویند ؟ 

هو لق: یعنی با این وصف‌چطور محمدین ابراهیم (طباطبا) که‌قیام کرده 
مدای است که من‌همان فا نم‌هستم 5 ! 

وهمدر کتاب یاد بر پل و از عىد ال بن| بی یعفود روایت نموده که حصرت 

فش صادق دب يەن فر هو د: 1 نا بو دی‌فلانی وا سفیانی و کشنه سدن هر د با کدل 

وفرو رفتن لشکر درزمین وصدااز آسمان‌رابعنوان علامت در دست خود نگاهداز 
عرضگردم : صدا کدام است ؟ کیان ود است ؟ 8 مود : آری ! ممن‌صدای 
آسماثی صاحت‌الامر شا ته میگرده ا فرمود: ظرور کامل, تا بو دی قلانی 


0 
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روابت عبابه ری 
و در آن کتاب بپمیدن سند از عبایةٌ ربعسی روایت میکند که گفت : 
ماینجنفر بودیم که بخدمت حضرت آمیرالمومنن ا رسیدیم . من کو حکترین 
آن‌پنج تفر بودم‌شنیدم که برای من حدیث میکرد ومفرمود : پرادرم رسو لخدا 
میفرمود من آخرین هزاد پیفمبرم وتو آخرین هزار جانشین پیفمبری ویاموری 
مکلف شده‌ای کهآ نبا مکلف نبودند . من عرضکردم : یس مردم در بار شما 
بی| نصافی کردند. فرمود : برادرزاده ! (۱) اینطور تیست که توپنداشته‌ای بخداقسم 
من هر از کلهه میداانم ؟ که جز من و محمد (ص) کسی نمیدا ند ومردم کم نیا ولد با 
آنرا درق ر آن میختوانند و آن این یه است‌و اذا دقع القول علیریج 9۳ ریم 
داب من‌الارض تکلمم ان‌الناس کانو ابا یاتنا ارو قنون یعنی ۰ هنگاه‌یکه آن 
گفته بر آنبا رسد » دابة الار 906 کرای آنپا بیرون‌می آوریم ۰ با نپا 

سخ پخوید کی سردم بد اپات مل ا ان نم آمدرند . 
آری مردم در آیات الپی آ نطو ر که باید تدبر نمی‌کنند آیا ازاوضاع آخر 
سلطنت بنی‌فلان بتو حمر ندهم ؟ عر کردم : بفرماگد ! فرهود : انقراضش آنا 
هنگامی اس تکه قریش شخص محترمی رادر روز وماه محرم بقتل میرسانند (۲) 
سو گند بخداگی که دانه را شکافت واسان را آفریدکه بعد از آن بنی فلان جن 
پا نزده شب دیگرساطنتی‌ندارند . عرضکردیم : آیاپیش از آن یابعد از آن‌اتفاقی 
روی دهد ؟ فرمود : اوت صدا نی است که در ماه زمصان شنده همشود بطوری 
که‌مردم‌پداررا بو حشت میا ندازدو آ نها که‌درخوابند بیدار میشوند ؛ ودوشیز گان 


از بر ده‌ها رون هدو ند : 


و ی و هب هه رخ سک که که که هه هه مها هه که هه ۳ 


)۱( برای‌احترام امن اینکه حفیقنا او بر ادرزاده هیر لب بودءاست ‌ 
)۲ گویا مةسو دهمأن‌مرد با کدل(نفس ز کیه) باشد وقبلا گذشت که‌در روز جمعه د 
شهر مکه بقثل میرسد » 
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ونیزدد غیبت تسا ای که حطرمی ازامام پنجم ۷" میفرمود : از 
بنی‌عباس ساطت مبرسند . وفتی سلطنت کردند و با هم‌اختلاف نمو د ند و کارشان 
به در یشا ٹی گرائید , خراسانی وسفیانی یکی ازشرق ودیگری ازغرب مانند دو 
آسبی که مسا بقه مدهت ؛ هر يكسعی‌هیکند زودتر خودرا بکوفه‌برساند .نابودی 
بنی‌عباس‌بدست آ نهاست. آ گاه‌باشید که آ نپایکنفر از بنی‌عباس‌را باقی‌نمی گذار ند(۱) 


همحس دران کتاب از مهد ان صامت روابٹ میکند که بحصر ت ص ادق 


4 عرضکردم. ایاییش ارظمورفائم علامتی هست ؟ فره‌ود :آری گفتم : آن‌چست؟ 
فرمود: نا بودی عباسی و آمدن سفیانی وقتل نفسز کیة (مرد پا کدل ) وفرو رفتن 
بىا بان «بیداء » وصدای اسا .& رضگردم : قر بانت گردم ھی تر سم این امور 
بطول با نجامد . فرمود : نه ! این‌امورها نند مهره‌ها یکی‌پس از دیگری‌به‌ترتیب 
میاأید . 

وهم در کتاب ناسرده از ایو یی از خحصرت امام محمد باقر علیها لسلام 
روایت تموده که فرمود : روز فیامت دز سال طاق ما نند نهم . یکم ۰ سوم وپنجم 
بوقو ع هی بیو ندد . 

و هم فرمود : وقتی بنی‌آمیه با یکد ۳ برسر بلطت اختلاف بیدا 5-ردند 
وده لتشان مرش کشت ۰ وس ار نها بنی‌عماس بسلطنت رسیدند » بموسته‌غرق‌دو 
شادی ملك وساطنت خواهند‌بود . 
تا آنگاه که باهم اختلاف نمایند » در آنوقت دولت‌آنبا نیزاز ميان میرود . سیس 
اهل شرق وغرب واهل قبله (مسلمانان) کشمکش خواهند داشت » ومردم بواسطه 


ی کے کک کے سک اک ن کک س کے س تک کک کے کک سک کے کک کک کک کک ی تی بے ی 


۳ یا یف اینگه نهر واه اترا بادقت موردمعاالهه قرارداد ودید کهآ یا موضو ع هلا کت 
و نا بودیه اتقراض دولت‌بنی فلان‌همان بنی عراس‌است؛یا فوم دیگری میباشند ؛ و آیا منظود 
سلعانت گذ شته بنیءباس‌است ک وط هلا کوخان منول منقرض شد » یادد آخرالزمان نیز . 
دولت‌دیگری مانشد پٹی امیه ک‌سغیا نی «ولتآنهارا تشکیل‌میدهد ؛ مجدداً س لطنت اسلامی‌را 
تصاحب میکناد ۰ 


A‏ علامات ظهورامام ژمان (ع) 

ترسی که بز نپا اد 3 شش سختی شک 7 حال E‏ بود 
ا کی ناش از آسمان صدازند . وقتی اوصدازد , دسته دسته بطرف او 
(امام‌زمان) بروید بخدا قسم گویا اورا می‌بینم که دربین ر کن ومقام بامردم‌برای 
امر حد ید و کتاب حدید وسلطنت حدید که از آسمان آمده بیعت کے کرد ,اه 
باشید ! او تاز نده‌است لشکرش ابدآشکست نمیحورد (۱) 

نیز درغیبت نعما نی‌از ابراهیم‌بن عبداله بن‌علا ازپدرش ازحضرت امام جعفر 
صادق واواز پدر بزر گو ارش و آنحضرت ازحدش امیرالمومنن علیم السلام‌روایت 
میکند که | تنحضرت باره‌ای از جیزهائی که بعد از ویتا قیام فائم حجو اهد بود 
اطالاع داد . 

ور آن میان‌امام حسین لا عرضکرد : یاامیر المومنن ! جهوقت خداو زد 
زمین‌را ازلوث وجود بیداد گران باك میگرداند ؟ فرمود : خداوند زمین را از 
لوث وجود بیداد گران پاك نمی گریاند بامگر بعد از اینکه خون محترمی 
ریخته شود . 

آنگاه از بنی‌امیه وبنی‌عباس بتفصیل سخن گفت ؛ سپس فرمود : قیام قائم 
هنگامی است کهیکنفردرخر اسان‌قیام کندو بر کوفه وملتان(۲) غالب گردد . واز 
جزیر؛ «بنی کاوان» بگذرد »> وشخصی از دودمان ما در گیلان قیام‌نماید ؛ ومردم 
«ابر » (۳)و گیلان بوی‌بگروند : ودر جمپای ترك برای فرزندم آ شکار شود ؛ در 
حالیکه دراطراف پرا کنده‌اند . وپیش از آن درمیان زشتیهاقرار داشتندهنگامیکه 
بصره خراآب‌شود ؛ وبیشوای امراءقيام نماید . 

سپس داستان مفصلی 6 حطرت ح کات تود .۳ ه فره‌ود : ه:گامیکه 


ود زب ود ها با نله هه هه هه هلق کت هر هه هه هت هه هم هه سا هت تب توت رو ی 


)۱ دریاودقی آیدده آ و ضییح میدهیم . 
(۲) ملتان ازشهرهای‌هند نزديك غزنه بوده‌وامروز جزو کشود باکستان‌است 


(۳) اپرشهر. گفته شد که‌همان ایشا بور | ست ؛ وها بر یشتویم» نام کوهی‌دد آذد بایجان 


است (مراصد) 


علامات ظهورامام زمان عجل الله فرحه ۷ - 


عراران نفر برای جنگ آماده شود ؛ وصیا بسته گردد وفوچ > بچه‌حودرا بکشد 
و بعد دیگری قیام کند وانتقام خون اورا بگیرد و کافر بپلا کت رسد »آن قائمی 
که همه آرژوی آمدن اورا دارند وامام ناپیدا که دارای شرافت و بزد گواری‌است 
قیام میکند . 

ایهسین اواز نسل تواست ؛ سری مئل او نیست . دربن دور کن مسل 
الحرام باحمءست انداكوبا دو ألت حك طاهر میشود و بر جن و انس غلبه می‌یا بد 
ویکتفر از افراد فرومایه رادر روی زمین باقی نمیگذارد ؛ خوش بحال کسیکه 
زمان اورا دراك کندو بان روز گار برسد ودر آن روزها حاص باشد . 

م اف :«شخ ی که‌ازخراسان‌قام میکند» هلا کو خان‌یا چنگیز خان‌مفول 
است ؛ وحر یر ه و کاوان» در دریای بصره است حنانکه فروز آبادی در قاموس 
گفته است (۱ و «شخصی که در گیلان فام میکند» شاه اسماعمل‌صفوی‌است :ودابر» 
قریه‌ای نزديك گر گان است . 

شاید منظور ازهقوچ بچه خود را بکشده شاه غباس اول باشد که پس خود 
صفی‌میر زا رابقتل‌رسانبدوهفام دیگران بر ای انتقام گر فتن ازخون وی» شاه صفی 
پس صفی‌میرزا است که اولاد شاء‌عباس را برخی کشت وبرخی را نایینا کرد ؛ و 
آمدن ال آل محمدلزومی ندارد که بلاقاصله بعد ازاين علائم باشد وامکان هم 
دارد که نزديك باشد ! بعلاوه‌این روایت مختصری از کلام طولانی آ نحضرت‌است 


وار أبروممکن است که وقایعی ار زوات حذف شده با شد ۰ 
نیز خپر چابر چعفی واوضاع کمو می خرالز مان 
ونیز نعمانی در کتاب‌غیبت و کلبنیو کافی ازجا بر جعفی رو ایت کر ده ند(۲) 


)0 فا یراس این با شتا ها کاوان نو شنه‌شده اوج زک از دی 
آ بادان‌یاجز بر؛ صلبوخ یا جزائرمجاور آن‌درڈطالعرب باشد . 
(۲) این دوایت با کمی اختصار قبلاهم از تفسیر عیاشی نقل‌شد . 


۱۰٩۸۰‏ عالامات‌طپورامام زمان )ع( 


که گفت : امام محمد باقر 4 فرمود : ای جا پر ! دست و بای ود را جمع 
کن ودر حای خود بهشین اا نگاء که این علامات را که هم اکنون برای تو نقل 
میکنم به‌بینی : 

نخستین‌علامت کشمکش بنی عباس 5 سر ملك است که گمان نمی کنم آش 1 
به‌بینی » ولی‌بعد ازمن‌اینها دا نقل کن . علامت دیگر صدائی.انت که از آسمان 
شنیده‌میشود » وصدائی‌است که ازجا نب دمشق بشما میررسد و نوید فتح میدهد (۱) 
وقریه‌ای ازشام بنام‌حایبه فرومسرود وقسمت سمت راست مسجد دمشق فرومی‌ریزد 
و گرو هی از تر کستان‌خروح میکنند ؛ وبعدازآن اوضاع روم آشفته خواهد شد . 
پرادران ترك شما در حزیره پاده شده ۰ وجمعی از روم ) خروح نموده در رمله 
. فرود ما يمك . 

اک ج ابر ! در ان سا درهر نی از مغرب مین کهمکش رواد روی 
دهد . نخستین‌سر زمن‌غرب که زراب می‌شود > شام‌است. درشام سه بر جم مختلف 
با هم کشمکش خواهند داشت یك پر چم زنکش سرخ و سفید » و پرچم دوم 
سياه زسفیداست؛ وسومی پر جم‌سفیا نی‌می پاشد . سفیاد ی بهبر چم سیاه وسقیدمیر سد 
و با هم < جنك می کنند » واو وتمام همراهانش را بقتل میرساند وبعد از آن‌برچم 
سرخ وسفید راتارومار می کند ۰ آنگاه هدفی‌ندارد جزاپنکه بجلو عراقی برود. 
سپسلشکر اوازشام گذشته بقرقیسا ميرسد ودر آنجا جنك در میگیرد وصد هزار 
فر از ستمگران کشته میشود . 

بعد از آن سفیا نی هفتادهز ار لشکر بکو فه هی قر ستد شا مردم کو فه را با 
می کشند یا دار میز ند و یااسیرمیگیر ند . در آ نمیان جندلشکر ازخراسان‌حر کت 
کرده و باسرعت برق » مازل میان دارا طی‌می‌کنند . چند نفراز یاران قائم" 
درمیان | نپاست سس مردی‌ازغلامان‌اهل کوفه با گروه‌ضعیفی قیام می کند و لی 

+ سیر لشکر سفیانی اورا دربین حبره و کوفه بقتل میرساند . 

تست سس سح ۱ 


)۱( دراین باده نیز سجن خواهیم گفت ۰ 





علامات ظهود امام ژمان )ع( ۰ - 





آ اه سفانی ی بل دید هیقر سيد و از مل‌بنه که «یرودحولن 
حر نسە اشكر سفیا نی میرسد که هپد‌ی ب روت است i‏ لشکری را بدا لاو 


میفر ستد و لی اورا نمی‌بیند . مم‌دی‌مانند موسی بن عمران » باترس وهراس وارد 
مکه میشود › لشکر سفاني در بيا بان«بداء» فرود ات ۱ 

درآ نو قت تدای از آسمان صدا میز ند : ای«بسداء» این قوم را نابود 
گردان.و بااین‌صدازمین | نپارادر کام‌خودفر ومیبرد. ما سه نفراز ا نا باقی میما ند 
که خداو ند صورتهای آنها را بعقب بر میگرداند . آن سه تفر از قله کلب 
میباشند ۰ دربار اینان این آیه آمده است : «یاایها الذین اوتوا الکتاب آمنوا ما 
انزلنا مصدقاألما معکم‌من قبل‌ان نطمس‌وجوهاً فنردهاعلی‌ادبارها» (۱) 

یعنی : ای کسانیکه کتاب آسما نی بشما داده شده ! ایمان بیاور ید بها نجه 
مانازل کرده‌ايم که آنچه رانزد خود دارید. تصذیق‌میکند ۰ پیش ازآ نکهبهضیاز 
صورتا را تغبيردهيم وآ نرابیشت بر گردانیم.. 

در آنروز فائم درهگة س اودر تجا تک با نه <د | هید هد و درحا لیکه 
ناه بان برده است ۽ مب‌گو ید : ایمردم ! ها از حداو ند وهر کس که دعوت ما را 
بپذیرد استمداد می کنیم . من ازخانواد محمد پیغمبر تان هستم . مااز هر کسس 
بخداو ند ومحمد نزدیکتر يم . ۱ 

هر کس میحو آهد در بازه آدم با من گفتگو گرد , بداند که من ار کس 
به آدم نزدیکترم . وهر کس‌می‌خواهد در حصو ص نوح بامن سترن پگ بد , بدا ند 
که من ازهر کس بنوح نزدیکنرم وهر کس میخواهد بامن‌در باره ابراهیم گفتگو 
نماید , بداند که من نزدیکنرین مردم بابراهیّم هستم و هر کس می‌خواهد بامن 
در باره محمد لاش گفتگو کند بداند که من ازهر کس بمحمد نزدیکترم. وهر - 
۳ می‌خو اهد بامن‌در باره بیغمیر ان گفتگو کندیدا ند که من‌ازهر کس مر ان 


لے 2 


نزدیکترم . مگر خداو ند در کتاب مح کم خود نفرهوده :ان الله اصطفی آدم" و 





)۱( فاا ق 





|« علامات طپورامام زمان (ع) 
چ متا ی 9 


نوخ و آل باه و آل عمرَان على امین ذدية بط من بض و 
سمیع لیم (۱) 

یعنی : خداوند آدم ونوح وفرزندان ابراهیم وفرزندان عمران دا بر 
جپانیان تفضیل داد . انان ذریه‌ای هستند که بعضی از بعضی‌دیگر پدید آمدها ندو 
خداو ند شنوا وداناست» بدانید که من‌بازما نده آدم وذخیره نوح وبر گزیدهابر اهیم 
ومنتجب محمد (ص) هستم . ا 

آگاه باشید ! هر کس‌بخواهددرباره کتاب خدا (قر آن) بامن‌سخن‌بگو ید 
بدا ند که من ازهر ؟ دس بکتاب ددا آشناترم ۱ | گاه باشید هر کس ب<و آهد در 
پاره ست بیغمیر با ھ ن گفتگو کند من ازهر تک سەت بیغمر آشناترم . شمارا 
بخدا سو گند میدهم که هر کس سخن مراشنید حاضران بغائبان بررسانند من‌شما 
را ب‌حق خدا ورسول و خودم که از دو دمان رسو لخدا میباشم قسم میدهم که مارا 
پاری‌نمائید وستمگران راازمادور کنید » پیر اما( آل‌محمد) راترسانیده و برماستم 
نموده وماوفرزندانمان راازخانه‌هامان آواره کردند . بماتعدی نمودندوازدسیدن 
بحق‌خود بازداشتند. اهل باطل مارا بوحشت‌انداختند» بس‌خدا را بنظر بیاورید و بما 
آذارنرسانید , بلکه یاری کنید تاخداهم شمارا یاری تباید . 

امام «حمد باقر ا فرمود :آنگاه خداو ند سیصد وسیزده تفر ازیاران‌اورا 
نزدوی گرد آو رد . ودرغیرموسم‌حج ؛ مانند پاره‌های ابر فصل‌پائین, آ نها رادرمکه 
جم عم کند . 

اگ‌جابر ! این‌است معنی آیه‌ای که خداو ند میفرماید :«اینما تکونوایأت 
بکم‌الله جمیعاً یعنی: هرحاباشید خداو ند همه شما راگردآورد» . سیس‌هردم با 
مپدی در بند کن ومتام بعت مس عرد‌نامه پیغمیر که از یدران حود پارث بر ده 
است نیزبا اواست . فائم مردی‌ازدودمان حسن لا است. خداو ند کاراورا دريك 


شب‌اصللاح میکند . 


(۱) سور آل عمرآنآیه ۳۳ - ۳ 


۶ ئامام زمان (ع)درهنگام‌طهور ۲۰۶ *1- 








ای‌جابر / | گرشنیدن ودیدن آ نچه گفتم برهردم دشو ار یاشد , در اینکه او 
از نسل‌بیغمبر وامامان داناست » تمتو ا تنل تردید کنند! اگراین هم بر ای آ نپادشواد 
باشد » صداگی که از آسمان شنیده میشود و نام او و بدد و مادرش را مییر‌ند 
برای" نهااشکالیو ارد نمیسازد . این‌روایت در کناب « اختصاص » شيخ مفید بسند 
دیگرهم ذ کرشده‌است . 

ودر تفسیرعیاشی ازجابرجعفی روایت کرده که گفت : امام محمد باقر لا 
در رك دب طو لا نی بمن‌فرمود : ای‌حابر ! اول‌زمینی که ازمغرت راب هوشو د ؛ 
سرزهن شام‌است . سه دروه پاسه‌بر چم محتلش درآ نجا کشمکش خو اهند داشت... 
اینرو ایت‌هم‌مثل‌روایت مفصل گذشته‌است‌و بتلاوت | ییا ایا الذین اوتواالکتات . 

نعمانی در کتاب غیبت از آ نحطرت روایت, نموده که فرمود : خرو ح‌سفیانی 
و قیام فائم در يك سال حواهدیود . 

و نیزدر آن کتاب ازابو ااافا یښ دق دوایت کرده که فرمود : 
موقع ی که مردم درعرفات وقوف دارند نا گاه شترسواری بسرعت نزدآ نپامیاید و 
خبرمر گے خلیفه‌ای رابانها میدهد » بپنگام مر اوروز آزادی آل‌محمد و آزادی 
همه مرده‌فر | میرسد. وهم فرمود : وقتی عللامتی را ما دیدید که حند شب 
آتش بزر گی‌ازجا نب مشرق‌طلوع نمود آزادی مردم فرارسیده واینعلامتا ند کی 
پیش ازقيام قائماست . ۱ 

ونیزدر کتاب مز بورازا بی‌طفیل‌روایت کرده که گفت : عبداله کوا احضرت 
امیراله‌ومنین کا پرسید غضب‌الهی کی‌بوقوع می‌پیوندد ؟ فرمود : خیلی‌دوداست ! 
پیش از وقوع آن با ید مر گها رزوی دهد و در آن مر گها مر گهای دیگراست 
پیش از آن مباید مردی که برشتر حايك‌رو سواراست بیاید .آ نشترسواردرخحالیکه 
از بس در راه شتاب کرده شترش لاغروتنکک تاب داده در شکمش فرورفته است » 


هیا ید و :هرد حسری مندهد و مردم اورا مب مسکشند . سيس خداو زد پرمر دم غص 





-۱۰۷۲۲ باب‌سیام علامات ظمورامام زمان (ع) 
خواهد کرد ۰ 
نیزدر آن کتاب ازابوطفیل روایت میکند که حذیفةٌ یمانی گفت : خلیفه‌ای 

کشته میشود که نه در آسمان پناهگاهی دارد ونه درزمی یاوری ! وخلفهٌ دیگراز 


ودرهمان‌سال‌دیگری بجای اومیشند 1 

پوطفیل گفت : حدیقه برای من نقل کرد که بالاخره سلعانت باو لادسغمس 
باز کشت میکند . ۱ 

همچنین در کتاب باد شده از ابو بصیر نقلکرده که گفت : تقییر وة 
سنريم آباتد)ا فی‌الافاق دفی‌انفسیم حتی‌بتبین لہم انه‌الحق (۱) دا ازحضرت 
باقر لا بر سبدنده فر مود: علامتی که حداو ند در وحود خود مردم بانا نشان 
میدهد مسخ شون(بع‌ضی از | ها) ات و آیاتی که درعا لم‌ارائه میدهد ۽ اینست که 
عالم را بر نپا کک میگرد ۰ و آنوفت قدرت نهائی‌حداو ند رأدروحود خود ودر 
اطراف عالم خواهنددید , «اینکه بعد میفرماید حتی‌یتبدن اہم اذهالحق یعنی تا 
ات روشن‌شود که «اوه حق‌است . مقصود مدن قائم است » که حقی ازجا نب 
خداست ؛ تااین مردم که محتاح باویند , اورا به‌بینند . 

و هم در کتان ناهر دهاز ابو بسرروایت نموده که گفت : از حفرت صادق 
لا پرسیدم مقصوداز عذاب‌خواری دنیا در آي عذاب الخزی فى الحياة الدنیا 
وفی‌الاخرة (۲) چیست ؟ 

فرمود : ای ابو بضیر خواری از این بدتر میشود که مردبازن وفرزند و 
بر ادرانش درخانه نسته‌باشند نا گاه کسان اویقهخود را باره کنند و نال‌را سردهند 
مردمبیررسند این‌سروصدا چیست ؟جواب دهند که فلانی‌الساعه مسخ‌شد وازصورت 


آدمی بر گشت من عرضکر دم : این مطلب بیش از آمدن فا ثم است با بعک از آن ؛ 





(۱)سورة فصلت آیه عه (۲) سوده پوس آیه ٩۹۸‏ 





علامات ظہور امام زمان (ع) ET‏ 
فرمود : قبل از آنست (۱) 

ونيز در آن کتاب از یعقوب‌بن سراج روایت می کند که گفت : بحطرت 
صادق لا گفتم : فرج شیعیان شما کی خواهدبود ؟ فرمود . هنگامیکه بنی‌عباس 
باهم کشمکش داشته باشند وپایه دولتشان سست گردد و کسی که هبچگاه در خود 
احساس طمع بدولت آ نپا نمی کرد , چشم بدولتشان بدوزد » وعرب هم از زیر بار 








maras EG FFF 1 و و‎ SSA 


زور و مشقت آزاد ود ؛ وشو کت ھر صا حب شو کت برطرف شود i‏ وسفیا نی و 
یمنی ظار گردند وحسنی‌هم حر کت کند » صاحب‌الامر بامیراث پیغمیر ازمدینه 
که هرود . عرضکردم ۳ هیر اث مسر حیست؟ فر مود ۰ شمشیر ورزه و عمامه ۲ 
سرآهن و صا واس | نحط رتبا لوار م‌ودینش. 

هم در آن کتاب از بز نطی روایت کرد و که گفت : ازحضرت رصا لها شنمدم 
میفرمود : پیش از ظرور قا؟م بیوح (۲) خواهدبود", بزتطی می گوید:در آنموقع 
هن نمیدا نستم 2 دمو ج رست تاایشکه کا اا وی ست شنمدم که یکنفر عرب اپا نی 
سات . این‌رور «بیو ح»است من ار وی ی و مەت ٩‏ گفت‌یعنی: گرمای 


وهمدر آن کتاب ازابو بصر از حضصرت صادق ا روابت کرده که قرهود: 

عالامت أ مدن میدی گر فتن ۱ وتان ‌درماه زمطّان شب سیز دهم وجماردهم | تماه است. 

و نیز در کتاب مر بو راد صالح‌بن سپ لی نقل کر ده که حصرت صادق اضر در 

Ê ۳۹۹‏ س 

دار ۱ 0 سئل ساثل رول اب واقع 1 فر مود م تاه دل ان آاشست که عرن | ئ در و به 

وافم مشود : ی ۱ تشی که هسپ ی هشود دەر باه بی اسد از یله دقرف میگذرد 

(۱/ آین‌ععنی درا حادیث گذ شته‌هم بود | وا مةص و د تغییر جنسیت نیست؟ جنا نکه‌خوانند کان 

اطلاع دار نددرسنواتاخیر درس اسر چهان وازجمله‌در کشودما ایران‌عد»ای‌اززنانه مردان 

با يك عمل جر احی تغیبر جاسیت داده‌اند » یعنی‌مر دزن‌وزن‌مر دشدهه بعد ازمد‌تهازن‌دشوهری ؛ با 
رسوائی‌ازهم‌جدا شده| ندا 


(۲) درصفحات پیش نیزاز بیو حسخن بمیان آمد . 





۶ علا خر الزمان از گفتاراماء باقر (ع) 


وهرجا یکی از طالمین آل محمد باشد › اورا می‌سوزاند واین پیش از آمدن قائم 
است . 

این‌روایت ازجابر جعفی‌از امام‌پنجم نیز در آن کتاب مذ کور است . 

و نیز درغیت نءمانی‌از ابوخالد کابلی ازامام محمدباقر لجا روایت‌مینماید 
که‌فرمود : گویا مردمی‌دا می‌بينم که در شرق برای‌طلب نمودن حق (خلافت) 
قیام کرده‌اند ولی این حقرابانها نمی‌دهند . باز ا نپا قیاع می کنادولی‌بان نمی- 
رسند وقتی که چنین دیدند شمشیرهای خودرا حمایل می‌کنند و آ نگاه آنچه را که 
می‌خواهند با با می‌دهندولیآ نها نمی‌پذیر ند تا آ نکه کارشان سامان پیدا کند .اما 
بازاین‌حق (دولت جا نی آل‌محمد)رابا نها نمیدهند جز بصاحب شما ۰ مقتولین آ نها 
ازحمله شپیدانند » آ گاه باشید !گر من آنروز را درك میکردم خود را برای 
صاحت‌الامر ذخیره مبکردم ۱ 

مج أف : دور ثست که مصمون‌این روایت آشاره بدولت ؛ صفو به «شدها 
له باشد , واتصال آن بقیاء‌قائم باشد(۱) 

نیز در کتاب مذ کود. اژمعروف‌بن خر بوذ روایت‌م ی کند که گفت : هروقت 
مایحدمت حضرت باقر لصا ميرسیدرم میفرمود : خراسان ! خراسان ! سستان ! 
سیستان ! مثل اینکه بااین کلام بمامژده می‌داد ! 

وهم در آن کتاب از اپوالجارود نقلکر ده که گفت : ازحضرت صادق 4ا 
شنیدم مسفر مود : هر وقت بیعت آن بچه آ شکار گشت » فرصاحب و ( بطمع 
خلافت (باشو کت‌خود سربلند میکند . 





(۱) این‌همان‌فیامهایی است که‌نزديك بظطهورامام زمان ؛ جمس از خراسان و عراق 
بکوفه میآبندو کشته میشو ندتااینکهاهامزمان بدثبال آن آشکاد شده؛ وسرانجام بر بیداد س 
گر آن‌غلبه یافته پر چم حکومت جهاني وددلت عا لمکیرهحمدی(س) دا ددسراسرگیتی باهت از 
در مي‌آورد . 


علژمات ظپورحضرت و لیعصر (عج) ۲۰ *- 


رهم در آن کتاب‌ازهشامبن سالم‌از حوّرت‌صادق 4 روایت کرده کهفرمود: 


أ قر غر إ سا اد و ل ٩‏ و ۷ چ #ء ت ال لت ال و اص ٩‏ سا ال 


ل ےط 

مایکون‌هذاالامر حتی لایبقی صنف من‌الناس الاو لو اعلیالناس +حتی لایقو لوا 

اس فا نی ها عد و وی د م ع ۳ د ن ۱ نف ۲ ۰ 
انالو و لینا لعدلنائم یقوم القا ثم با لحق و العدل ظبورصاحب‌الامر تحقق نمی‌پدیرد؛ 
۳ ۹ س ت ب ۳ 

تا اینکه هرصنلی از مردم‌بحکومت برمردم برسند ؛ تانگویند اگرما بحکومت 
هیر سیدیم باعدا لت رفتارمیکردیم ! سيس قا تم فام میکند و باحق‌وعدالت حکومت 
می نما ید (۱) . 

نیزدر کتاب هر بو ز ایسد مذ کوراز دراره روایت کرده که گفت : ازحضرت 
صادق لظ پرسیدم آن دای اس راست است ؟ فرمود : آری بخدا فسم حتی‌هر 
طایفه‌ای | ترایز بان حودشان هیشنو ند ! وهم آ نحضر تفر مود :این‌امرو افع نمیشود 
مگراینکه نەدەم مردم‌از بن‌برو تن ! 

و نیزدر کناب هر دو ز از آنحضرت نقلکر ده که قرمود : قائم نمیا ید مک بعد 
از آان؟ه ده ازده هر د قىام کنند که شوه هل تك او را ذ ده | ند و هر دم هم آ نپا را 
تکذیب کنند ۰ 

نیزدر آ نکناب از آ نحضرت روایت کرده که فرمود : پیش ازقيام قائم جنگ 
هر دم فیس بوفو ع بو ندد(پیشتر گفتیم که قسمحلی وافع درمصر است) ۱ 

شم چان در کتاب مز بوزازعبیدین زراره دوایت نموده که گفت : در خدعمت 
آ نحضرت از سفیانی گفتگو بمیان آمد . حضرت فرمود : از کجا باین زودی او 
حروج میکند و حال آ نکه هنو زشکافنده جشم وی‌از«صنعا»حروج نگرده‌است 1 

ونیزدر کتاب بأدشده اراصبع بن نباته روأیت میکند که امیرالء‌ومنن 14 
فرمود : بیش ازقام قائم حندسال » قحطی و خشکسالی‌خواهدبودکه‌در آن راستگو 

(٩ ۱‏ ین موضوع دردنیای ما سيار جا لب است i‏ زیر اسر ان اراب وزعمای هر قوم 
پیوسته بر نأمه‌میدهند و میگویند یا اجه ما ز مآمدار شدیم .در رفاء‌حال‌مردم واجرای‌فقا نون و سط 
عدا لت چنین و چنان خواهیم کر د»و لی‌هنگامیکه پحکومت‌مر دم بر مر دم هیر س له ,| گر ازسلف‌خود 


مدتر نبا شند بهتر تخواهند بود ! 






-۱۰۲- علائم ظپود امام ژمان (ع) 
رادروشگوو عروشگورا را بدا نند . درآ نو قت اقر اد حیله گر مقرب (ماحل) 
گردند و«روییته» بآن دل‌بندند . 
عرضکردم :«روییطه» حست‌«ماحل» وحیاه گر کداماست افره‌ود: آیاقر آن 
نمسخوا نید که خداو ند میفرماید : وهوشدید المحال عرشکردم : محال وما حل 
حست ؟ فرمود : مقصود بر نك است . 
مو لف : کویاچیزیازروایت افناده‌است ۰ ابن اثردر نهایه درحدیث‌علائم 
فامت میگو ید : بیغمیر فرهود : یکیازعلائم قیامت‌ایست که : دویضه درکارهای 
عمومی مردم صحت‌سکنند . عرض شد پارسو لاله روییضه کیست ؟ قره‌ود 
ست وفرومایه است که درآمور عمومی مردم سخن گوید . ده ییض مصغر« رایضه » 
است . ومقصود شحص درمانده ای است ۾ ازرسدن بمقامات عالی‌عاجزو ازطلب 
آن فر وماند . ۱ 
هم در آن کتان از حد ,دة ا شکند که حصّرت صادق لا فر مود: 
خداو ند رادرقر قساء فر برغدائی است» ودرغیراین روایت فرمود :غدائی‌برای 
4 کا رک 


پدیرائی مما نان ان لله‌مائدة او مدب 1 ریا کسی از آسمان طلوع میکند ودا 


میز ندای‌بر ند گان آسمان وای در ا زمین! بشتابید وخودرااز گوشت‌ستمگران 
سیر کنید (» 
نیزدر آن کتاب از ابو بصیر نقاکرده که امام شم فر مود ی نی 
قاگم رابنام صدامیز ند . 
هم‌چجنین در کتاب‌مز بو رازمحمدبن بشرروایت میکند که گفت: ازمحمدین 
حنفیه شنیدم که میگفت : پیش از آمدن لشکرما لشکری ازاولاد حعفراست ‏ و 
لشکردیگری هم‌ازاو لاد مررداس مساشد . 
لشکراولاد حعفرچندان مہم نیت وبجائی نمیرسند ؛ من‌بااینکه ازهر کس 
باو نزديك تر بودم + مع الوصف اژاین‌حرف خشمگن شدم . سپس گفتم : قر بانت 
شوم !آنچه گفتی پیش از آمدن لشکرشه‌است؟ گفت : آری والله ! بنی‌مرداس‌دولت 
0 نزن سر روا رت 1 


۱ متا اج برج عام هسب +« عبس افزی رل 
۶۲ ین ھوا ن اض اآں س رگا ہ بر ری درآن راخ هرن لد ورصتگ درآ وان 


علامات ظہورامام زمان عجل الله فر حه ا 





تىرۈمىدى حواهند داشت ۰ و لی درطول ساطت خود کار نیکی انجام نمید شیف ۰ 
حکومت آ نها برای مردم طافت فرسااست و آسایشی در آن‌دیده نمیشود ؛ آفر آددور 
را بخود نزديك ونزدیکانر | ازخود دورمیکنند . 

هنگامیکه ازانتقام الپی و کیفراو غافل ماندند » نا گهان‌بايك صیحه چنان 
دمار از روز کار آ نا بر آور ند که یگنفر مات ا را صدا ژ ند | و حمعیتبی بافی 
نخواهد ماند که بدور نها جمع شوند ؛ چنانکه خداوند درقر آن با نبا مثل زده 
وفرموده‌است : حتی اذا اخذت الادض زخرفها و از ینت . . 

آ باه مدوب هه ا یاد کرد که این یه درباره | نپا (بدی مرداس) 
نارل شلد ست 1 من‌عرضگردم قر با نت شوم ! بااین‌فرمایش خودتان ام عظیمی 
را دار باره | نپا دمن اطلاع دادید : آنا کی تا بو د مشو نک ؟ قرهود : وای بر لو 
ای‌محمد ! آ نچه خداو ند میداند » پیش بینی کسانی‌را که وقت‌اینگو نه وقایع دا 

مو "ی بن‌عمر ان رقو م حو وعده داد زاب از سی‌شب دا بر گرددولی 
درعلم خداو ند شه بود که دە شی ڍا ید دآ افز و ده شود وآنرا بمو سی‌اطلاع 
نداد حون وود بد ند سی‌شب گذشت وموسی بر نگشت , وعده اورا درو غپنداشتند 
و کافر سل دلو در عبات او گوساله در ست که ند ۱ يو دس هم بعو مش اعلان کرد که 
عدای پر أ نبا فرودهباید ولی‌درعلم خداو ندچنین گذشته بود که گنا هکار آن‌ر امورد 
عفو قرار دهد ومیدانی که بالاخره حه‌شد (۱) 

)۱( بو نس بی‌مبر قوم‌د نفر ین کر د و خود از میان فوم بر انز فت ۰ قوم گناه‌کادچون 
آزار عذاب‌رادید ند » توبه کر‌دند و خداو ند توبه] نهادا پذیر فت و ءذای‌را از آنها پرطرف 
ساخت !ویوس دابآ نها باز گردانید ۲ 

این‌معنی نیز ؛ موضوع« بداء » را از نظر شیهه بخو بی ببانمی کندز یر اچنا نکه‌در پاودقی 
بسن 8 ۸ گفتيم» ممکن است کار ی بتشار ماءخاوق دا صو رات تحدق پذیرد درحالیکه 
در عام خداو ند چنین نبودهآست-متلزموضوع میمادموسی‌با خدا یا نزول عداب‌برفوم يونس 
کهیکی اول‌سی شب ازطر فم وسی آعلزم شد بعد هل شب شد ,ودیگری‌عذا بی که إو نس 9 عد » داد بود 
بررطرف گر دید» هر کدام مصلحتی داشته‌وامتحا نی بوده است ۽ 


۲۸۰ ۰ شمه‌ای ازعلائم طپورامام رمان (ع) 





ولی وفنی دیدی که فقر واحتیاج آشکار شد بطوریکه شخصی پو یدد یشب 
را بدون شام بسر آوردم» وهنگامیکه مردی دیگر باروی دیگری تورا م-/اقات 
کند » موقع‌نا بودی آنها فرا دسیده است » گفتم معنی‌احتیاج را دانستم ولی‌مقصود 
از «روی دیگری» حست ؟ محمدین حنفیه گفت : مقصود ایست که شخصی تورا 
با روی گشاده «ل(قات میکند ؛ ولی وقتی دفتی که ازوی‌جیزی قرض کنی‌با فافه 
دیدری تورا میم‌دیرد ! (یعنی روی خودرا درهم می‌نشد) درآ نموقع صبحه‌ای از 
نزدیاك میرسد(و ا نهارانا بود میگرداند) ۱ 

هو لف : بنی مرداس کنابه از ہنی عىاس‌است . زیر امردی درمبان صحا به بود 
که اور اعىاس‌بن مرداس مبگفتند 

وھ در غست نعما نی روایت منکند که : مردی بحدمت امير المومنن (ع) 
رسد که سرد جیگ اف بناما من‌سود اءهم‌با او بود . آنمرد عرضکرد : یاامیرالمومنن 
این‌مرد (ابن‌سوداء ) به خدا و پیغمیز دروغ می بندد و از شما گواه میآورد ! 
فرمود: اینمرد سحن طول ودرازی‌دارد(و لی تو آورا دروغگو مدا نی )جه‌میگو ید؟ 
گفت : ازلشکرغض سخن میگوید . فرمود: بااو کار نداشته باش آنا ( لشکر 
عضب ) مردمی هستند که در آخر الزمان میآیند » ازهر قبله یکنفر ودو نفروسه 
تفر تأنه نفرمرد حمح شده وما نندقطعه‌های ابر فصل پائیزدسته دستهجمع می‌شو ند 
آگاه باشید ! بخدا قسم‌من سر کرد آنپا ونام او وخوایگاه حیوانات آنها را 
میشناسم. سس‌حصّرت درحالیکه می فرمود :شکافنده است ! شکافنده است ! ازحا 
بر خاست وفرمود : اومردی‌ازدودمان‌من‌است که حدیث راببپترین وجهمیشکافد . 

وهم درغمت نعما نی از احتف بن‌قیس‌رو ایت‌م ی کند که گفت : برای‌درخواست 
حاجتی بخدمت‌امیرالمومنین ها رسیدم . عبداله کوا وشبٹبن دبعی (۱)هماجازه 


(١ (‏ عبد اينه بن کو اوشبث بن د یعی ازمر دم بد گوهروماجراجوگی‌بودند که‌هر گز ازو جوداقدی 
امیرموهنان استفاده نکردند - هرده بمداز جنگ صفین ازحضرت‌بر گشتند و بمف خوارح 
پیوستند. ابن کوا اذرژسای خوارج شد وشبث هما نست که درواقمه کربلا ازسران لشکرعس 
سمد پود ,و پجنگه امام حسین ( ع) رفت | 


آمدن سفیانی از امور جدمی است ۱ 4 ۷*۷۲ 





خواستند که داخل شوند . حضرت بمن‌فرمود دار ۳ ی‌خواهی که باینم‌اهم احازه 
دس بیا یمد ۴زیراتو ابتدانمودی ببیان حاحت حود . 

عرض کردم : یا امیر المۇمنین ! اجازه بفررماگید داخل شوند » آنا هم 
داخل شدند » حضرت از | نبا برسید : جرا دراین گرما بسرآغ من آمدید؟ گفتند: 
دوست داشتیم که از اصحاب غضب محسوب شویم ! حضرت فرمود : ای‌وای !]یا 
درمدت ولایت وخلافت‌منغضبی‌هست ؟ یاپیش‌ازوقو ع فلان‌بلا وفلان‌سا نحه‌ممکن 
است‌لشکر غطّب باشد ؟ . 

ونیز در آن کتاب ازموسی بن‌اعین‌روایت نموده که‌امام صادق لا فرمود: 
آمدن سفیانی امری حتمی‌است > ازموقع آمدن وی تا آخر کار حمعایانزده 
ماه است؛ شش‌ماه‌جكك‌می کندوقنی بنج‌منطقه(۱ )را زا بتصرف آ ورد نه‌ماه سلطنت‌می کد 
ويك روز بیش از آن نمی‌ما ند . 

هم در غیت :عمانی ازمعلی‌بن‌خنین نقل کر دی که گفت:شنء دمحضر ت‌صادق 
می‌فرمود : بعضی ازوقایع حتمی‌است که بايد دوی دهد و بعضی‌غیر حتمی‌است( که 
ممکن است بعللی اتفاق نافتد ) واز حمله امور حتمیه خروح سفیانی دز ماه 
رجب است . 

و هم در کتاب مز بورزراره از برادرش عردا لملك؛ ن آعن دوایت می کند که 
گفت: درخدمت حضرت باقر ا بودم که ازقائم سجن فان آمد من گفتم 
امیدوارم که بزودی قائم ظپور کند وسفیا نی‌هم نباشد ۰ حضرت فُرمود : نه! بحدا 
قسم ! آمدن سفبانی‌حتمی است و ناجاد بایدبیاید . 

نیز در کتاب یاد شده از زراره از برادرش حمران بن اعن دوایت مسگنف 
که امام محمدباقر تلا درتفسیر آ یه شر یف ثم‌قضی اجلا و اجل‌مسمی‌عنده فرمود: 





(۱) قبلا گفتيم که این پاج منطقه , شام‌وفلسطین و ار دنو <لبدحمص‌است 


ے ۳ ۲55 آ ن بایدپیش ازفیام میدی موغودوافع شود 





اجل بردو دوگونه است : احل‌محتوم واجلموقوف . حمرآن‌پر سید محتوم (حتمی 8 
کدام است ؟ فرمود : کارست که حر آن نباشد » برسد اجل موقوف حیست ؟ 
فرمود : احلی ef‏ بسته بمشت وخواست خداست .حمران گفت : من ادد 
وارم که آمدن سفی‌انی از احل موفوف باشد. حضرت فرمود : نه بخداازاجل- 
محتوم است 

وئیز در کتاب نامبرده از فضیل‌بن یساراز امام محمد باقر ا نقل شده 
که فرمود : بعضی ازامود فوقوف وپاره‌ای مختوم است و آمدن سفیانی از امور 
محتو م اس ت که حتماً می باید بايد . 

هم‌چنین در غیت نعمانی از حلاد ضايع روایت کرده که حضرت صادق 
لا فرمود : آمدن سفیانی از امور مسلم است ؛ وجز درماه رجب نمیآید مردی 
عرضکرد وفنی او آمد وضع ماشعنان حگونه است ؟ قره‌ود: در آ نموقع بطررفم!! 
ین روایت در آن کتاب سد دیگرهم نقل شده است . 

مولف. «بطرف ماء یعنی کار بسوی‌ما باز کشت می‌کند وقائم ما ظاهر 
مشود بعبادت دیگر یعنی بروید بشہری که قائم ازا | نحا طرود ھی 9 زیرا 
سقیا نی با نجا نمیرسد ومتوسل بماشو ید (۱) 

و هم در کتاب مزبوراز جابررجعفی نقل کرده که گمت : ازامام محمد باقر 
لا برسیدم : سفیانی کی خواهدآمد ؟ فرمود : از کجا سفیانی تا کسیکه بعداز 
اوست(یعنی فا ال محمد) نبامده باین‌زودی میاید؟ وقتی آب‌درزمین کو فه‌جوشيد 
ولشکر شما (شعبان) را بقتل رسانید " منتظرسفیانی و آمدن قائم باشید . 

هم در آن کتاب از بطائنی نقل می‌کند که گفت: با حضرت امام موس ی کاظم 
ازمکه تامدینه همسفر بودم . روژی آنحضرت بمن‌فرمود : | گر اهل آسمان وذمین 

)۱) شایدقسه ی آخر ان مو لف یعنی«متوسل بماشوید» ددمعنی روایت کافی باشد.زیرا 
: «فاليناء یعنی در آن‌روذ برای نجات از گمراهی بطرف‌ما بیاگیدودرصف‌فائم 


آنچه پیش ازقیام مهدی موغود بايد واقع مشود .۱۰۳۱ 





عليه بنی‌عباس قیام کنند ۰ بطوریکه زمیسن -از خون أ نبا سیر اب شود , مادام که 
سفیا نی خروح نکرده بی ادر است. عرضکر دم :قا ۱آمدن سئیاً نی‌حتمی است ؟ 
قرهو د آری حتمی است . آنگاه سرمبارك را بائین انداحت ؛ و بعد سر برداشت 
وفرمود : دولت بنی‌عباس بر پايةٌ حیله ونيرك قرار گرفته ؛ این دولت طوری از 
ميان خواهد رف تکه ادری از آن بافی نما ند 18 دو باره حکومت ا نبا آل بل 
هشود بطوریکه گوئی آسیبی بان ثر د.ده‌است . 

چم در آن کتاں از <سن‌بن ابر آهیم نقل کرده که گفت : بحصرت أمامرضا 
4 عرضکردم می‌گویند: قائم در وفتی طیو د میکند که دو لت بئی‌عباس مقر ض 
شده باشد.فر مود : درو غ گفته| ند 1 موقع ظپور اوهنوز دولت بنی‌عاس بر قرار 
است (۱) 

و هم در کتاب مر بور از عمد الله بن آبی‌یعفور روایت ونه که کارت : امام 
محمد باقر 4 فرمود : برای بنی‌عداس ومروانی‌وافءهای درفر فسا روی میدهد 
که در آن حوانان نورس سر میشوند . خداو ند مروزی‌را نصیب آ نبا نمی‌گردا ند ۱ 
و به در ند گان آسمان 8 در نه گان رمن فرمان میدهد که گوشت 9 را 
بحورید (۲) و 2 سیا نی حروح میکند ۰ 





(۱) دور نیست که اینردایت‌ودوایت اسبق که آز حط رت موسی بن جعف رسیده بوددرمقًام 
تقیه‌از آن دوبزد گوار صادرشده پاشد , ذیرا این‌ددامام ددگرما گرم دوک بنی‌عباس‌بودنه 
و نمیتوانستند ازانثراض دولت آ نها خن بگو بند؛و لی بطوری؟ه در پاودقی‌صفحه ۱۰۱۵هم گفتیم 
امکان داردکه موقم ظهوراءام زمان (ع) مجدداً دولتی اذبنی عباس بر سر کار آمد ؛ 
چنا نکه‌سفیا نی نیز دو لت‌جد‌یدیثی‌اهیه دا تشکیل میدهد 

(۲) یکی‌ازدلیاهای مهم‌فرقه بهائی برای اثبات حقانیت ا«عای باب و بهاءیمنی‌میرزا 
على محمد ڈیر ازی‌ومیرزا حسیاعلی ماز نددانی > جمله‌ای‌است که‌در گفتاد دو تن ازعلما ی »مسب 
اهل تسئن یءنی‌محیی! دون عر بی در « فتوحات| له کیه» و سید عبدا لوهاب‌شعرا نی در کتاب« | لیو اقیت 
وااجواهر» می‌باشد ابوالاضل گلہایگا نی‌مبلغ»مروفبهائی که دردسیسه بازیو تحر وش حا یق س 


Ne.‏ بان س یام _ علامات‌ظپورامام‌زمان (ع) 
ااا اګ ا 


هم درآ نکتان از محمدبن ربیع اقرع ار ھشام ر بن سالم ازامام ششم روایت 
می کند که فرعود : هنگامی که سفیا نی پر مناطق بنجگا نه استبلاءبافت ن‌هاه دود 





بدطولامی داشنه است گفتار سل آن دوعالم سنی‌دا تقطیع کردهوچند‌جمله آنرا ازمیان] نها 
بر ون کشیده . وسیس بمیل‌خود ترجمه‌وشرح کرده واز آن وء استفاده نموده است . تمام 
سخنآن‌محبی| لدینوثهرا نیو گفتار کابایگانی و پاسخ اورا خوانند گان‌دد کتاب « بهاگی چه 
میگوید»‌جلد اول صفحه ٩۵‏ بخوانند . 
اتفاقاً همان مدا رکه گلبایگانی ہا تر دسٹی جدا نبودهو تر‌جمهه بهره‌بر داری کرده 
است باصراحت مخا لفت‌ادعای اوراثا بت وموجبات افتضاح اورا فراهم آودده است 
جمله‌ای که موردبهر» برداری‌وی‌قراد گر فته اینست که‌محیالدین ضمن شرح اوصاف 
تائ آل»حمد میکوید: ویذتالمدینةا ار ومیةبالتکبیر فی‌سبمین‌الفآمنالسلمین من‌ولداسحاق 
بدا لملحمة العظمی»أدبة اه مرج ی 0 , یقیم‌الدین وینفخالروح فی‌الاسلام 
یمز ال به‌الاسلام بعدذله ویحییه بعد “3 بضع آلجز يةدیدعوا لیاله با (سیف». 
یعنی : قائم #هرددمی ( فسطنطنیه ) زاباتکیر درمیان‌هءناد هزار مسلمان که‌از اولاد 
اسحاق مییاذند فتح میکند وشخماً در واامهیزر کدرجراگاه عکا که خوان نعمت خد او ندی 
برایلاشخور ان وجا نور ان است حضور میا بدو ظلم‌وظا لمرا نا بودمی‌سازد؛ دین‌خداد ایا ید ارمیدارد 
روح‌در اسلام میدمد ‏ خداو ند بوسیلةٌ اواسلام‌دا بعداز ذلت » عزیز میگرداند ‏ وبعد از 
مردگیزنده‌خواهد کرد ! فا نون‌جزیه‌را اجرا میکند وبا شمشیر ( و جنگ ) مردم‌دادعوت 
می کند» 
«مچئین محی‌الدین دربارء وزرای قائم میگو ید:«ماهم اقل من خمسة ولا| کر من تسعة و 
یقتلون كلهم الا <دمنهم‌فی‌می جءکا فیا لما دية الالهية التی‌جملها الما ئدة لسبا عا لطیوروا لهوام 
یمثی : [نها ازینجتش کمتر واذنه نفر بیشتر نیستند ؛ وباستثناه یکی ازآنها ۰ بقیه 
همگی ددچراکاء ی؛ادرخوان نعمتی که خداوند برای لاشخورها وجا نوران قر ادداده‌است 
بقثلبرسند ». 
لظ «عکا در گفتدج یا لدین‌چنان گایا گنیر اذوق‌زد» کردهواذهوش‌برده است که باهمه‌زد نگی سے 


عالامات یدای هو عو د هنگام طهور ۳ آ 
س ا 
رابرای دشن ناملایمات آن آماده ساز ید هشام مععل بود که آن مج مرطته دمشق 


و فلسطین واردن وحمص و حلب‌است : 





== نتوا اسه درست آ ثرا بکاد بدو بالاخره مشت خود واهل‌بهاء راباز کرده‌است. زیرااولادد 
سخنان »حیالدین گفنگو ازاین‌است که قا ئم اسلام‌د از نده می کند وپایدارمی‌دارد ؛ و باشه‌شبر 
۱ مردمرادعوت میکند ۰ دشهررومی را,اهفتادهزار نفر فتح میکند ! 

و لی‌مپلع عا لیدر وراستگوواما نت‌دار | بهائی‌نه تنها به‌بیروی از باب و بهاء » موضوعفاح 
قسطنطنیه ودعوت به‌شمشیردا ما نند ساگر علاثم واوصاف دیگر قائم نوکر ده ؛ بلکه چیزی هم 
بر آن‌افزوه ودرادصاف دزدای‌قائم میگوید «ویقتلون کلهم الاواحد منهم ینزل فی‌مرج عکا؛ 
و بعد آ ثرا بمیل خوداینطود تررجمه میکند د تمام کیاراصیواب ۲ ندضرت کشته میشوند»گریکی 
ازايشان که داردمی‌شود درمر ح عکاموما نخا نه‌ای که خداونه مقردفرموده» 

کلمه دینزل» را اضافه کرده ود مرح عکا » راکه بمعنی چراگاه عکاست بصورتی 
ترجمه کر ده که‌ددست‌منهوم نشود ‏ وخوامته‌اینعاور نتیجه بگیرد که‌امامزمان در کلامءحیالدین 
میرزاعلی‌محمد باب بوده که تمام اصحا بش کته ن ندمکر یکی آذآ نها (میرزا حسینعلی‌ماز نددانی) 
که‌به عکا آمده‌است! ددصود تیکه این‌درست بر خلاف مقصود محی| (دین استو تر جمه غلط کلام 
اوست و تحر یف می‌باشد . 

ازهمه‌اینها گذشته اصولاکلام حی‌الدین برای ماچه اعتباری دارد ؛ وئانیاً ددهمین 
روایت که علامه مجلسی ازحسرت باقر نقل می کند که عربی آن اینست :؛ان‌لولد المیاس و 
لامروا نیاو قعة بر فیسا يشب قبها | لغلام الخرورویر فع له عنومالنس ویوحی الی‌طیرالسماء و 
سپا ع‌الادض‌آانآشیمی‌من لحوم الجپادین ثم یخر ج السفیانی » ودرصفحه ۰۲۹ انیزاز حضرت 
صادق (ع) قریببهمین معنی نقل‌شد که عر پى آن « ان له مائدة و فىغير هذه الرواية مأدبة 
بقر قیسایطلم مطلع من‌السماء فینادی ياطيرالسماء ويابا ع الارش هلمو! الىالبع من لحوم 
| لجبادین» ازاین‌دوروایت بخوبی‌بیداست[ نچه در کلام محیالدین‌است ایست که درچراگاه 
عکا (مرحعکا) جنگی میان‌اصحاب امام ز مان‌باحشور خودوی ومخالفین اد بوقوع میپو ندد 
وه‌قتو لین کفاردرصحرامیا فنندو خدا ] نرا بسورت‌مهما نخا نه‌برغذامی‌بر ایلاشخورها وجا نوران 


قر آد »یهد 


۰۳٤‏ مشخصات وجود اقدس امام زمان(ع) 





ونیز در کتاب یادشده ازحرث دوایت نموده که امیرالموّمنین فرمود: مبدی 


دید گا نی‌جالب؛موئی مچءد؛وخالی‌بر گونه داردوا بتدای قیامش ازجا نب‌شرق(۱) 





(۱) ابوالفضل کلپایگانی مبلغ بهاگی‌در «فرائد» صدرو ذیل این دوایت‌دا انداخته و 
فط جندجمله ]نرا نقل کرد وهپنوید: آ شرت فرمود : «المهدی‌اقنل‌جمدبخده خال یکون 
میداٌه‌من‌قیل| لمشر ق»یعنی‌مودی‌مخه‌ورا امین بچیده*ویاست " ودر گو نهآ نحضرتخالی‌است 
ومید ولهور مبار کش ازطرف شرق است» و آنرا با سیدباب ڈیرازی تطبیق‌کرده استکه از 
شرق آمد ب ۱ 

بیچارء‌ای کهفر |۵۶ میخواند خواه‌بهامی‌با مسلمان بی اطلاع خیال میکند روایت فتط 
مین استه که کلب نی امین باب‌ویها انتلکرده است . در صودتی‌که‌شما تمامآنرا در این 
صفحه می‌خوانید ۱ 

او ۷ حطرت‌آعیر (ع) میفرهایذمیدا اواذطر ف مشرق‌است ؛ 
معنی آن‌اینست ‏ مهدی که ازاولادماست و اصملاحجازی‌است ؛ مبداً اوطرف «شرق‌است ؛ که 
شهر سامرء باشد چنا نکه‌در پادرقی‌صفحه ۳۳ گفتيم که‌سا مره نسبت بحجا زو شبه جز بر #عر بستان؛ 
جزو بلادشر فی است. ول ی کابا یگا نی ] نر ا به ظهور باب‌عنی کرده‌است ۲ 

ثا نیاًا گر دمیدا »را بتاه ودام ام زمانءعنی کنیم منظورایاست که وی‌ازجا نب مشرق‌قیام 
میکند ؛ و چنانکه مکرر در همین باب خوانده‌ایم ومکررهم در این باب وباب آینده 
خواهدآهد ؛ مهدی (ع) هرچند درمکه ظهور میکند » ولی باسیسد وسیزده نفر بکوفه و 
عراق میآید وھٹ گا میکه ي وا اش به «»هزار نفر دسید ازعراق که نسبت بحجآزهمشرقمحسوب 
میشود آشکارشده و با تبردو جنگ با بیدبنانو هخا لفین‌خدا ؛ «وان‌رااصلاح وقرین‌امن و آدا‌ش 
هگد : 

الا ااگراین«هدی سید باب بوده ۱ موضوع‌خروح سفیانی و لشکر کشیاد بمدیتهوفرد 

رفتن‌اوواشکر ش دده بیداه» جیست ۱۲ لابد بهائیان که میرزاعلیه‌حمدشیرازی‌را امام‌ذمان کردکه 
برای این هم فکری خواهند کرد ؛و از آسه‌ان‌ود ,سمان‌وماست ودروازه‌درو غ دیگری بهم زده‌وچاپ 
خواهنه کرد و گر نه کیجای این‌حدیث باسید باب پیچاره تطبیق مي‌کند ؟ ! 


علائ‌طهوره‌پدی موعود(عج) 0 





ات ا سفیأنی نىر حروج میکند وباندازء هفات حاماگی بك ر 


ن بعی 
نه ماه سلطنت می کند . او در شام حروح می کند و مردم شام از وی اطاعت 
سے کن ۰ جز یك عده که برعقید حق استوارند خداوندآنها را از پیوستن باو 
حفط می کند 


سفیا نی بالشکری جرار به «پیداء» مدینه هی | ید . وفتی‌به «پنداع» رسد ؛ 


خدا اورا بزمین فرومیبرد (البته بالشکرش) واینست معنی این آي شریفه ولوتری 


قیز عرو ج سفیانی 


ه#مچنین در کتان نامیرده ازهشامین سالم‌از امام صادق 32 روایت نموده 
که فرمود : سفیا نیو یمنی (هنگام حرو ج) ما ند وا که مسابقه می‌دهند ؛ هر 
یك سعی می کند بردیگری سبقت جوید . 

نیز در آن کتاب‌از مغیرةبن سعداز حضرت باقر لا روایت‌میکند که‌فرمود: 
وقتی دو نیزه (دوسر کرده لشکر) باهم کشمکش نمودند ۰ علامتی‌از علامات الهی 
ظاهرمیگر دد عرض‌شد یا امیررالمومنین آنعلامت چیست ؟ فرمود : زلزله‌ای است 
که‌در شام دد ید مباآیدو بیش ارصدعر ار نفردر آن سانجه جان میدهند . خداو ند آن 
زلز لهرا برای موّمنین دحمت وبرای کفار عذابی‌قرار می‌دهد » هنگامی که این 
ذلزله واقم‌شد . منتظر‌سواران اسبهای محذوفه وپرتومپای زرد باشیدکه از سمت 
غرب آمده واردشام می‌شو ند واین برنگام ناله‌بزرك ومر گه‌سرخ است. .در آن‌وقع 
یکی‌از دهات‌دهم‌شق بام «حرشا» را بنگر ید که حگو نه‌در رمن فرومرود . بعداز 


آن بسر هرد کک ر حوار (سقیا نی) از با بان مکه خروح می کند و آمده بر بر 


هه اه سوت Sw‏ 








ده‌شق می‌نشیند . چون کار باینجا کشید منتظر .قیام مهدی‌باشید . 

مو لف : شاید مقصود ازواسمم.ای محدوفه» اسسا ئی باشد که کوش بادم 
آ نپا کو تاه یابریده شده‌است . 

و نیزدر کتابمذ کور از یو نس‌بن یعقوب روایت کرده که گفت : ازحضرت 
صادق لا شنیدم می‌فرمود : وقنی سفیانی خروج می کند يكلشکر بسوی‌ما(شهر 
مدینه ) و یك‌لشکر بجا نی‌شما (شهر کوفه) منفر ستّد . جون‌اینمطلب بو قوع بيو ست 
برشتران جموشو آرام سوارشده پسوی ما بشتا پید . 

وهمدرغیبت نعما نی‌ازمحمدبن مسلم ازامام باقر ا روایت نموده که‌فرمود؛ 
سفیانی مردی سر خ وسفید و کبودچشم است » اصلا درفکر بند گی‌خدا نیست‌ومکه 
و مدینهرا ندیده » با این وصف هی یر بی‌میگو ید : خدایا انتقام از حو نماخدایا 


انتقام از خونم . 
روابت حمران بن اعین 
در بارة علائم عموه‌ی ]خر الز مان 
کلینی درروضهٌ کافی ازحمران بن‌اعین (۱) روایت می کند که در خدمت 


امام جعفر سادق 1 از بنی‌عباس ووضع پریشان شیعیان درنزدآ نها سخن‌بمیان 


۱۱) حمرآن‌بن اعن بر ادر بزرر گے ژراره‌است که دریفده۲۲اشناسا ندیم . حمران از 
شا گردان بزر گث و اصعاب خاصحضرت باقروصادق علیهما| لسلاماست ۰ احادیث‌اودررشته‌های 
مدماغهدینی از آن‌دوامام عا ليمةًام در تمام کثب مذهبی»شهو راست . حوزه محمد ويه يسس ان 
<می‌ان نیز ازه‌هدئن شیعه بشماده‌برو ند . 

شوخ «فرددر کناب داختعاص»روایت‌میکند ؟هحمران بحشرت با فر گفت : من بأخداعود 
کرده‌ام که ازمدیثه‌برون‌نروم ؛ مگر اینکهآنچه دا ازشها میپرسم جواب دهید . فرمود : 
سوال کن ۱ حمران گفت : آبا من از شیمیان شمانیستم ؟ فرمود : آدی هم در دنیا وهم 


ی هسوسو تچ تسپ وه 





حبر حمر ان بن عن آرامام صادق ۰۳۷ 








آمد : حضرت فرمود : من با ابوجعفر(منصورخلیفه عباسی) سفرمیکردم » اودر 
میان همراها نش سوار براسب بود ؛لشکری درجلو ولشکری پشت سرداشتومن 
پپلوی او بر الاغی سوار بودم . 

ابوجعفر بمن گفت : پا باعبدالله (اباعبدالله کنيه حضرت‌است)سزاواربود که 
شما ازاین‌اقتداری که خداوند بما داده و گشایش وعزتی که بماارزا نی‌داشته‌است 
خشنودشوی ۰ وب‌ردم نگوگی که تو وخاندانت از ما باین امر شایسته ترمسباشد 
تا ماهم درصدد آزار تو و آنهانباشیم ! 

حضرت فرمود : من باو گفتم کسبکه‌این‌حرفد اازمن بتورسا نده‌درو ع 
کته است ۰ ابوجعفر (منصور) گفت : آیاقسم میخورید که‌این‌حرفدا نگفتهاید؟ 
گفتم : مردم جادو گر ند, یعنی میحواهند فاد بریا کنند. . و تور امن بر نجا نند 
گوش حرف اینان‌مده که احتیاج ما بتواژاحتیاجی که توبما دادی پیشتر است . 

سپس (مبصود) بمن گفت بخاطرداری که روزی ازشما برسیدم آیاما بسلطنت 
مير سیم ؟ کف ام سلطنت شما طو یل وعریض وسحت است . سوسته با فرصت 
کافی وتوسعه ریاد دنیوی بسرمیبرید › تا درماهی محترم ودرشهری‌محترم خون 
محترمی آزمارا بر یز ند ' دیدم‌حدیبی را که سابقاباه گفته بودم‌از بر کرده است" 

در جواب گفتم : شاید خداوند تورا از این کار (ریختن خون) حفظ کند 
ديرأ من در این حدیث تورا قصد نکردم » بلکه من فقط حدینی راروایت کردم 
بعالاو ه شاید آ نکس دیگُری‌ازخا ندان تو باش د که باین کار میادرت میورژد.منه‌ور 
سا کت شد ود پگ حیز ی بمن نگفت . 


وقتی بخانة خود بر گشتم یکی ازدوستان ما «شیقیان» نزد من آمد و گفت : 





= وهم‌مفیددر آن کتاپ ازهشام بن کم ئل می کند که گفت: از <شرت‌صادق ( ع ) شنیدم 
«ی‌فر مود : چاشفیم خوبی‌هستيم من پدرم برای‌حمران درروذقيامت , ماهردودست حمران 


دامیگريم ورھا نمی کنیم تاادراباخود بهبهشت‌ببريم ! وهم‌اززیادقندی نقل می کند که گفت : 


حضرت‌صا دق( ع) فر مود : حمر ان یکی ازمر دان بهشتی است 





FA-‏ 1° عاتم طهور آمامزمان 





نا قسم N‏ رادرمیان کر منموو 0 سوارالاغی‌هستد واوسواراس و 
بطرف شما خمشده کفتگو میکند » مثل‌اینکه شما بائین دست‌اوقرار گرفته اید.من 
پیش خود گفتم : این‌حجت خدا وامامی است که بایداژوی اطاعت کرد . ولی‌آن 
دیگری (یعنی منصور ) ستمگری میکند و فرزندان پیغمبر دا میکشد و در زمین" 
خونریزی میکند . ۱ ۱ 

باو جوداین او بر مر کب قراردارد وشما سوارالاغ هستید ! بدینگونه شکی 
بد لم راه‌یافت» بطوریکه ترسیدم دين وجانم راازدست بدهم . حضرت فرمود :من 
بان مرد شيعه گفتم ۱ رمیدیدی ةدر فرشته دراطراف وحلو ودشت سروسمت 
. حب وراست من‌میباشند » اووهمراهانش داخیلی‌ست میشمردی. ادم گت :حال 
دلم آرام گرفت : 

آن مردشیعه پرسید ::اینها تا کی سلطنت خواهند کرد وما کی آسوده 

مییشُو یم ؟ گفتم : مدا نی که ھر حجبزی مدنبی دارد ؟ گفت : جرا میدا نیم گفتم 
این دانائی‌برای توئمر بحش نیست ؟! 5 

هنگامی که بن باشداینان منقرض گرد ندازيك چشم بهم‌زدن هم زودتر طوماد 
دولت] نهادرهم پیچیده میشرد . ۱ گر توازوضع آنا درپیشگاه خداو ند اطلاع‌داشته 
باشی که <: و نه‌است ۰ سبت با نهاخشمگین بر میشو ی . | گر تووتمام مر دی زو ی 
دمین سعی ES‏ را بیش ازا نجه ستند وارد وربلا کا دما کید 
از عیده آن بر نجو اهید مد 5 س شیطان‌تور| وسوسه ننماید . زیرا عرزت از آن 
خدا وییغمبرش وال ایمان‌است ؛ ولی‌منافقین نمسدانند . تمیدانی که ااگر کسی 
منتظر ظهوردولت ما باشد وبر ترسو آزاری که درراه پیروی ازمامی‌بیند صبر کند » 
فر دا درجمعیت ماحواهد بود ؟ ۱ ۱ 

هر گاه‌دیدی که حق‌ازمیان رفت واهل حق رفتند . ودیدی که ظلم همه‌جا 
رافرا گرفته » ودیدی که دست‌درقر آن بردند . وحیزهاگی که در آن‌بوده داحل 
آن نمو د ند و اړروي هوای‌تفس آ نرا توحبه کردند ۱ ودیدی که دين نغیر 


علامات ظورامام زمان عجل الله فرجه ۰۳۹ 
وانقلاب بیدا کرده ۱ حنانکه آب کاسه تغیسر وانقلاں بیدا میکند . IE‏ 
پیروان باطل براهل حق بر تری یافنه‌اند » ودیدی که فساد درهمه جا آشکار است 
و کسی از آن حلو گیری نمیکند ومرتکبین آنهم خودرا معذور میدانند . 

هر ۱7هدیدی که فساد درهمه‌حا آشکار است ؛ ومردها پمردها وزنان بز نان 
۱ | کتفا نموده! ند » ودیدی که موّمن لب فرو بسته وحرفش بدیرفته نمشود » ودیدی 
که فاسق درو ع ا ودرو ع را برخ او نسکشند » و دیدی که کوحك بز ره 
راسخره میکند » ودیدی‌پیو ند خو یشاو ندی را بریده‌اند ؛ ودیدی که بعصی بهءمل 
قاسد‌حو د فخر مسکناد و تمد هم میشو ند ؛ واو لمخد هس ند و کسی هم چیزی راو 
نمی گوید 1 و دردی که امردان مانند دنان حود رادر معرض عمل نامشرو ع ور ار 
میدهند ! ودیدی که ژنان بایکدیگر عمل منافی عفت (مساحقه) میکنند . 

‌ هر گاه د یدی که مدح‌این و آن‌زیاه ار ودردی که مردم امو ال‌خو درادر 

راهعبر خدابذل»یکنند. و کسی‌را ازاین کاژ بر حدر نمیدار ند وجلو آنهارانمی گیر رف 
ودیدی که بعصّی از مشاهده‌حد و جمدموعبی دزآمردین " بناه‌بحدا مر ند! ودیدی 
که‌همساية خودرا از ار میرساند و کسی هم اورا منع نمیکند » ودیدی که کافر از 
دیدن‌فساد درروی زمین‌خشنود است » ودیدی که انواع شراب بطور آشکاد نوشیده 
میشود ! ومردم‌از خدا ترس بر گرد آن اجتماع یك . 

هر گاه د یدی که امر بمعر وف بی‌ارزش گشته : و دیدی که اهل‌فساددر آ نه 
حدا نمی سندد ؛ تبر وهندو دسندیدها ند . ودیدی کهاهلخبار و حدیبت(علمای‌دین) 
عوهون اند ورانا ب از ظر قامات وید که واه جرک د عم 
خير بسته شده » وراه‌اعمال شر باز است ؛ ودیدی که حج خان خدا تعطل گشته و 
مردم را بتر اد آن وامبدار ند ؛ ودیدی که هر د م نيجه را کاس دعل ا 

هر گاه دبدی که مردان برای عمل نامشر و ع بامردان وزنان برای عمل 
نامشرو ع باز نان غذای‌خوب میخور ند (و"قویت‌میکنند !) ودیدی کهار تز اق‌مرداز 


ا ی 1 و ق ت وي 1 سے ا = اللي سر ا ۱ ا 


پشٹ و یو ار تز اق دنار جاو او ست !و رارت الناءیتخذن‌المجالس کمایتخذها ال جال 








Nef‏ نگاهی باوضاع عه‌ومی آخرالزمان 


و دیدی که ز ان مانند مردان مجلس‌ها میکس ند ۱( و دیدی که صفات زنان 
در بنی عباس ظاهر گشته ؛ دست وپای خود را حنا میگیر ند وشانه برموی خود 
میز ناد ؛ هما نطور که زن‌برای حلب نظر شوهرش موی خود را شانه مسکند ! 

هر اه دیدی که بمردها پول میدهند که با آنها یا زنان نا عمل نامشرو ع 
کنند ! ودیدی که برد رعت نمودند ومر‌ده ا هم در این عمل مک دسف 
بردند » ودید ی که مالدار از شخص باایمان عزیزتر است » ودید ی که رباخواری 
آشکار است ورباخوار مورد ملامت 5 راد نمی گیرد » ودیدی که زنها بهمل زنا 
افتخار می کنند ! 

وهر گاه دیدی که زنرشوه بشوهر خود مىدهد واورا وامدار که ازمردان 
دست بردارد( یا اینکه زشوه‌میددد که برود بامردان عمل منافی عفت کند تااوهم با 
نان جنین کند یادر معاشرت‌با هر دَان | زادباشد . مۇلف) ودیدی هبتر مردم 
زنانرا براعمال بدشان همراهی میکنند » ودیدی که موّمن محزون واز نظر افتاده 
وخوار است ؛ ودیدی که بدعنیا وعمل نا اشکار گشته : ودیدی که مردم باشاهد 
دروخ بدیگران تعدی میمیند. 

ودیدی که‌حرامحللال گشته.ودیدی که‌اموردینی بارأی شحصی عمل مشود ؛ 
وقر آن 9 احکام آن تعطل .۲ دد ودیدی که مردم‌حنان‌در ارتکاںمعاصی حر ی 
شدها ند که‌منتظر رسیدن‌شب تیستند( بلکه‌همه کا رهار اعلنادر رورا نیجام‌مدهند! مو لف) 

هر گاه دیدی کهموّمن‌حز با قلب خودقدرت ندارداعمال‌زشترا : وهش کاد 
ودیدی که‌مال‌سیاردرراه عصب خد او ند صر ف‌میشود » ودیدی که‌والبان. کافران‌را 
بحود نز د يك و تیکو کاران راارحود دورمسکندد / ودیدی که‌والیان‌دراجر ای‌حکم 
رشوه میخواهند ودیدی که استا نداری دابمزایده میگذار ند ( که هر کس بیشتر 
بول‌داد اورا پاستا نداری برسانند مه لف ) 

هرگاه دیدی که مردم بامحارم خود نزدیکی مینمایند و بها نا اکتفا 


ِ ِ 
1 ال راف س 

کک این رہ دوا یت وو کنر یڑا مرن ران مرن ا شر 
9 ۰ دوم را چم سم ا نم ! ۹ 


نگاهی باوضا ع غموهی مردمآخرالزمان (ع) ۰۸ - 





ھی کناد )۱( ودیدی کهمردباتهمت وسوء‌ن بقتلمیر سد ! ودیدی شتا و دیا 
سشنپادعمل زشت میکنند . وخود واموالش‌را دراختبار اومی‌گذارد ! و دیدی که 
مردان‌رااز نزدیکی با ژنان‌سرز نش‌می کنند( که جرا باامردان آمیزش نمی کنی) 
ودیدی که گذران مرد ازراه فروش ناموسز نش تأمن میشود واواین را صداندو 
بان تن‌در می‌دهد ! ودیدی که زن شوهر خودرا بدبخت می کند و بر حلاف سلاو 
عمل می‌نمایدو نفقهٌ شوهرش رامی‌بردازد ! 

وهر گاه دیدی که مردزنو کلفت حودرا احاره‌میدهد و بخورد وخوراکی 
که‌ازراه رذالت تحصیل‌میکندراضی‌مشوده ودیدی که‌قسم خوردن درو غ بخدازیاد 
میشود . ودیدی که قماربازی آشکارشد ۰ ودیدی که علا شراب فروشی میکنند و 
منعی در کار نیست , ودیدی که زنان مسامان‌خودرا دراختبار کافران میگذار ند. 

وهر گاه دیدی که لروو لعب آشکار گفت و کسکه از کناد آن‌صورمیکنه 
جلو گری نمی‌نماید »یا کسی قادر به‌حلو گیری آن نیست . ودیدی که مرد با - 
شررافت در بیش دشمنی که از او و در نش و حشت دارد خو ارمیگردد ۱ ودیدی که 
مقر بان حکام کسانی هستند که بما اهلست ناسا بگویند » ودیدی که دوستان ما 
شپادتشان در مكمه ید۱ رفته نمیشود ودیدی که سان e‏ بد آمسشود 
ورایت القر بر آن قدثقل على ناس استماعه وخ ما ی الناس ادتماع لباطل 
۳ دیدی که شنمدن تلاوت قرآن رست کان واستماع سخنان باطل برای 
مردم آسان‌است ! ودیدی که‌همسایه ار ترس ز بان‌همسایه‌اش بوی‌احترام میگذارد! 


ودیدی که اکم الهی ت تعطیل شده : ودرموارد آن بمیل‌خود عمل ممکنٌدو دیدی 





۱ اسنا د رسد مرو ررشرع ها ر ۷ رگاه اه اغاری از رقم فار م رع؟ 
مره کرت کنا نم ا سک کاب ا 


عسل از مرا نره ضرا رد با ز فمنرزن ان 7 
و۱ ر ا رر س را رس ان وس وس لرا رر مدرم رک ۷ مک اد 


-۱۰6۲- اوضاع عمومی آخر ال زمان (ع) 





کە مسا حد طلاکاری شده ؛ as‏ ار , مباشند 
ودیدی که شر و فسادظاهر کته و سعی‌دز سجن‌حینی مىشود ` 

هر گاه دیدی که عمل شنیع رناشایع شده ؛ ودیدی که غیت ملیح‌محسوب 
میشود ومردم یکدیگر رابآن مژده میدهند . ودیدی که حج وجپاد دابرای غير 
خدا طلب میکنند . ودیدی که پادشاه » مؤمن رابرای کافر ذلیل میکند ودیدی 
که ویرانی بیش ازعمران و آبادی‌است » ودیدی که گذران مرداز داه کم‌فروشی 
تأمین هو , ودیدی که ریختن خون‌مردم بی‌ارزش شمرده میشود » ودیدی که 
مرد ریاست دابخاطر رسیدں بدنیاطلب هسکند وخودرا بدربانی مشود میساردتا 
از وی پثر سند و کارها راباه وا گذارتد ۱ 

#۸ رگا دیدی که‌نماز سيك‌شمر ده میشود ؛ ودش که مرد مال بسیاری‌دارد 

ی اعالا وجوهات‌شرعیآ نرا نمی‌دهد» ودیدی که مرده‌را ازقبر بیرون‌میآورند 

ا ا و کفنش را هیقر وشند ودیدی که هر ج ومر ج زبادشده ؛ ودیدی 
که‌مردهنگام شب با نشاط وسرخوشوموقع‌صیح‌خمود وسر مست است › واهه 
بامو رز ند گی نمی‌دهد. ودبدی که با حبوا ناتعمل زشت‌میکنند ودیدی که حیوانات 
يك دیگررامیدر دل . 

هر گاه دیدی که هرد هرود نمار بگذارد ولیو قتی بر می گردد لباسی در 
بر ندارد ودبدی که دلهای مردم فسی‌شده ودید گان آنرا خشکیده ( یعنی ازحوف 
خدا اه نمر یز ند ) وذ کر داو ند بر ا نبادشواد است + ودیدی که بلیدی ریاد 
شده ومردم نسبت‌بان رغبت نشان می‌دهند (۱) ودیدی که نماز گزاد برای اینکه 
مردم اورا به‌بینند نماز میگزارد » ودیدی که فقیه به‌منظور دنیا وریاست وغیردین 
ھر گاه‌دیدی کهمردم دور کسی‌را گر فته ند کەقدرت رادر دست‌داردوددی 


0 مثل گوشتهاگی که آز خار جه ا 8 بدست غر سيان ذبح‌شده است که کم 
مردار داردومسلما نان هم با لذتوءیل فر اوان آن‌رامی‌خر ندومیخود ند ! 


نگاه ی باوضاع عمومی آخرا! زمان (ع) FL‏ 


کس طلب حلال میکند در نظررمردم «دموم وسرزنش میشودوطال حرام را 
مدح واحتر ام میکناد » ودیدی که درمکه‌ومدینه کارها؛ مىکنند که‌خداو نددوست 
نداردو کسی‌هم نیست که مانع‌شود وهیچکس | نهاداازاینعمل‌زشت باز نمیدارد . و 
دیدی که لات موسقی درمکه ومدینه آ شکار است (۱) ودیدی که مرد سخن حقی 
میگوید وامر بمعروف و نبی‌از منکرمیکند » ودر آ نحال کسی بقصدنصیحت نزد او 
میرود و بوی‌میگوید : اینر| از زبان‌توساخته ند (یعنی گفتن‌سخن‌حق وامر بمعروف 
و نپی‌ازمنکر متروك میشود » وارزش خودرا ازدست مدهن أ کر کس بخوید 
زشت است» اورا برحذد میدارند) ودیدی که مردم بيك دیگر نگاه مرکنند (از 
هم‌تقلید میکنند) و ازافرا: شرود پیروی مینمایند . 
هرگاه دیدی که راه خیر بکلی خالی است و کسی از آنراه نسرود › و 
دیدی که مرده را حایجا مبکنند و کسه هم وشت نمی‌کندو دیدی که هرسال بدعت 
وشرازت بىشنر میشود و دبدی که هر دم ومجا لس از درو تمندان متا بعت نمی نما بند 
ودیدی که از فقیر ی تن میکنند که باو بحندند قبرای غير خدا بر اوتر حم 
ِ ی و و کب و 
میاور ند(۲) «ورایت‌الایات‌فی‌السماء لایفز ع‌بیااحد ودیدی که علائم در آسمان 
پدیدمیا ید ولی هیچکس نمی تر سد(۳) ودیدی که مردم درملاء عامما نند حبوانات 
(بمنظور اعمال زشت) روی‌هم میج‌ندو کسی‌هم از ترس اینعمل را تقبیح نمیکند ؟ 
هر گاه دیدی که فردمال بسیار در راه غره‌شرو ع صرف میکند واژ. بذل 
أندك حیزی‌دز راه‌خدا خودداری میکند » ودیدی که بی‌احتر امی ببدر ومادر آ کار 


گردید ومقام آئبا راسك شمر د دد i‏ و نرد ور زر ندشآن سیه زور ر تراد روگ بو د ند 9۰ 


(۱) اهر وزاستفاده‌ازرادیودرمکه «مذینه‌علثی است ؛ دصدای موسیقی‌هم از هرطر ف 
شنیده می‌شود ! طو رک و اضعا موس س م اری است 

(۲) مائنه گاددن پارتیها و کنسرت‌هائی که بمنظور كمك به‌بینوایان تشکیل‌می‌دهند 

(۳) این آیات دءلائم ۰ هواپیماهای مختاف نیست ۰ کهرفته دفته و 
امرعادی موب عراجه شد ؟ اسنہ صای فصا ی و موشکیا ی تاره مات 
الہ من است انات واس وستاره های دنا لر دا ردا شکالعصعی ازکرات ان 
اد کرد رآنانه خواهم دیل ورای رعا ری‌خزای ری . 


- ۱۰66 نگاهی باوضاع عمومی خر الزمان (ع) 





فرز ندان از اينکه ببدر ومادرشان افتراء ببندند » خوشحال میشو ند ! ورآیت 
شا یی لیامت وین ملع مر وت ان فيه هو 
مر که زنان بردولت وسلطنت وهر چیزی که مبل‌بان دارند غلبه یافته ومساط 
گشته‌اند ! ودیدی که پسر به پدرش افتراء می‌بندد و به‌پدر ومادرش نفرین میکند 
واز مرگیآنا خوشحال مشود . 

هر اه دیدی که ا گريك رور بر مردی بگذرد ودر آن روز گناء بزد گی 
مانندزنا و کم‌فروشی وغلوغش در معامله یاثرابخواری نکرده باشد : اندوهگن 
ومحرزون است که آن روز را مقت از دست داد ؛ وعمرش ضايع شد ! ودیدی که 
مادشاه غلات‌را احتکار میکند (تا بموقع باقمت بشتر بفروشد) ودیدی که اموال 
او لاد بیغمس (یعنی‌خمس ووحوهات) در راهدروع وقمار وشرابحو اری‌صرف میشود 
ودیدی که باشراب مداوا مرکنند وفواند آنرا برای مریض شرح میدهند واز آن 
شفا می‌حویند , ودیدی که مردم در خصوص اهر پمعروف و ثهی ازمنکر وترك 
دینداری با نپا برابر ند . 

هر گاه دیدی که بادو بروت اهل فاق بوسته در حریان است ولی نسم 
اهل‌حق نمی‌وزد , ودید ی که اذان گفتن ونماز گذاردن بامزد انجام میگیرد . و 
دیدی که مساحد یراز مردم‌از خدانترس شده › درآ نجا برای غیت کردن‌و خوردن 
گوشت اهل‌دین جمع میشو ند وشراب ومسگرات زا توصف هکلف ۱ ودیدی که 
آدم‌مست ساز مردم‌شده عقل‌خود را ازدست داده‌ومردم هم‌مستی راننك نمیدا نند 
وقتیکسی همست شد » احترام بیدا مبکند وازوی نقه می‌نمایند ومیش‌سند و اورا 
رها مبکنند و حد نم نند و بعلت مسئی اورا مور سيدا تلد / 

هرگاه دیدی کسیکه مال‌ينيم میخورد در عين حال‌از صلاح وخوبی خود 
خر میدهد ودیدی که قثات بر خلاف دستور الپی حکم می کذند و دیدی که حکام 
از راه‌طمع از خائنین‌بیروی میکنند ۱ و دبدی که حا کم باحرأت تمام‌ارث رابقیم 
ورثه یااز میان آنبا بعخص فاسق وبد عمل آنپا میدهد (یعنی نبا دشوه بحا کم 


[ ۱ 
خبرجابر بن عبدالله !نصاری ازپیغمبر اکرم (ص) “fe.‏ 


میدهند وحا کم‌هم حکم‌میکند که اموال‌با نها برسد - موّلف). 

چون آن فساق‌ار شه را د و نه از حکام بجنك | ورد ند ۱ حکام | نرارا بحال 
خود میگذارندکه با آن مال‌هرحه میخواهند بکنند . 

هر گاه دیدی که روی منیرها بمردم دستور تقوی وبارسائی میدهند ولی 
خود گوینده بگفته خود عمل نمیکند » ودیدی که اوقات نماز راسيك میشمارند و 
دیدی که شخصصو جوه بر یارا پوسیله دیگری صرف میکند و بحاطر حدا نمیدهد و 
بو اسطهٌ در خواست مردم میدهند ۰ ودیدی که همت مردم شکم وعورت آ نپاست واز 
خوردن حرام یاارتکان عمل‌حرام بالك‌ندارند » ودیدی که دنیابا نها روی آورده, 
و خلاصه هر اه دید که اعلام ح قکمنه شده خود رانگاهدار و نجات از این 
مالك را ازخداو ند بخواه و بدانکه مردم‌بااین نافرما نیپامستحقعذا بند.! گرعذاب 
بر آنبا فرود آمد وتودرمیان آ نها بودی »بايد بشتا بی بسوی رحمت‌حق تااز کیفری 
که آنها بواسطةٌ سرپیچی از فرمان خدا می‌بیناد ببرون بیائی » و بدانکه خداو ند 
باداش نیکو کاران را ضايع نمگر دا وان دحمة اللهقر يمن المحسنن . 

خبر جابربن عبدالزه انصماری 
واوضاح عمو می خرالزمان اززبان پیثه‌بر (ص) 

در کتاب جامع|لاخبار(۱) ازجا بر بن عبدالهُا نصاری‌روایت میکند که گفت: 

(۱) کتاب‌جامعالاخباد از کتب مشهورو نفیس اخیادمامت . موّلف درفصل‌اول مقدمة 
جلد یکم بحادالانوادمی‌نوبسد : کسا نی که جامم‌الاخباردا تألیف شیخ صدوق‌می‌دانند اشتباه 
نموده| ند زیرا ءولف‌این کتاب خود با پنج واسطه اذشيخ صدوقروایتمی کنه (صفحه ۰ ۱) 
بضی گمان کردا ند تاليف مژاف « مکارم‌الاخلاق » است داحتمال هم دارد که‌تا لیف‌علی بن 


سعد خیاط باشد . ذیرا شخ منتجب | (دین‌در فهرست می‌نویسد : فقیه صا لح ابوا لحسن‌علی,بن 
ابی‌سعدبن آبیالفرج خیاط ؛ عا لم برهیز کار واعظ, اوداست کتاب « الجامع‌فی‌الاخباز» 

و یز از بی مو ارد آن کتاب‌معلوم می‌شود که نام مر لف آن محمدبن محمد شعیری است 
(صفحه۱۲۳ ) ودرمورد دیگر (صنحه۱۰) وی بيك واسطه ازثیخ جعفربن محمد دوریستی 
روایتمی کند ( مقدمه علامه .فشال آقای حاج شیخ آفا بزر ؟» تهرانی‌برجاهم الاخباد ) 


ا خبرجا بر از پیخمیر ر اکرم (ص) 





درسال حجةالوداع باپیغبر لا بحج دفتم » پیغمبر داز نجام اعمال < آمد ا 
باخانخداتودیع کند . حلقة دررا گرفت و باصدای رسافرمود : ایه‌ردم ! با این 
صدا تمام مردمی که درمسجدالحرام و بازار بودند » جمع‌شدند .| آ نگاه پیغم رل 
فرمود :ای‌مردم آ نچهرا که‌بعدازمن‌روی‌میدهدوهم| کنون بشمامیگویم ازمن بشنو ید! 
وحاضران شما بغائین خودبرسا نند . 

3 پیغمبر گر يست بطوریکه از گر یه حصرت همه مردم ریه چول 
حضرت از گریستن آرام گرفت ؛ فرمود : ایمردم!خداشمارا بیامرزد! بدا نید که‌شما 
ازاین‌روز تاصدو چپل‌سال‌بعد ما تند بر کی هستید که خار نداشته باشد »آنگاه تا 
دو یست سال برك وخارخواهد داشت و بعد از آن خار بدون بر لاست (۱) بطوریکه 
در آن زمان جزساطان ظالم‌یاثروتمند بخیل‌یاعالم د نیاپرست یافقبرردروغگو یاس 
مرد زنا کاریا بچ بی آ برو ویازن‌احمق دیده‌نه‌یشود !] نگاهپیغمبر و گر یست » 
سلمان فارسی‌بر خاست وعر ضکرد: یارسول الله بفرمائید بدانیم آ نچه فرمودید کی 


واقع میشود؟. 

فره‌ود : ای سلمان در زمانی که علمای شما کم شو ند و قاریان قر آن شما 
ازمبان بروند » وز کوة خو درا ندهند و کارهای زشت خود را آشکارسازند و علت 
ات اتکم فى مساج دكم وصدای شمادرمساجد بلندشود (۲) و اموردنیا رادوی سر 
بگذا رید ؛ ودانش راریر با بمهد > سخنان شما دروغ : وشیرینی گفتارتان غیت ؛ 
و آنحه بدست میور ید حرام باشد ! ته بپزر گان شم بکوچکتررحم کنند وه 
کوحکتران احترام بزر گان رانگاه بدارند ۰ ۱ 


در آن‌اوقات | ارغضب حدا بر شما فروده‌یاً ید ۲ و سحتی شمارا برمان وصع دل 





)۱ براك بی‌خار کنا , ره ازدفاه و آسایش هر دم استو برك وخار کنا به از رفاه وسخنی 


است و خاد بدون برك سلدفی و شوت مطلق | ست " 
(۲) می‌بینيم که امروزمساجدجایگاء انتخا بات ورای دیزی د عر بدہ کشی انتخا بات - 


حیان است . 


خبرجابر اژپیفمبر | کرم (ص) -۱۰6۷- 
میان شما قرارمیدهد » ودرمیان شما ازدین جزلفظ آن که بزبان میآورید » باقی 
نمی‌ما ند هنگامی که این خصلت ها را پیدا کردید منتظر بادسرخ یا مسخ شدن یا 
سات پاران باشید ؛ آذچه‌این راتصدیق‌می کند در کتاب حد| هست و آن‌این آیه‌است: 
1 و ور رن وم دزي ی  *‏ * 
قل‌هو القادرع ی ان ببعث > علیک دابا من‌فو قکم امن تخت ارجام اویلبیکم 

ر 2 : روا و ی 
شیا یذ بعضکم باس ر بع ؛ ری تصرف لیات رم یفق ون )۱( 


یعبی ای بیغمبر بگو : خداوند قادراست که عذابی‌ازبالای سر یااززیر باهاتان 
برشما اند پااینکه لباس تفر ق بشما پموشاند ومزءٌ سحتی بعضی ارشمارا 
بهضی‌دیگر بحشا ند یمین حگونه ما ین‌علامات رام ردانیم ۱ تااینکه ‏ نپا بفهمند!» 
دراینوقت‌جمعی از اصحاب برخاستند » وعرضکرزد ند: یارسول‌اله! بغر ما ئید بدا نیم‌اینها 
9 فرهودید کی‌بدید میا یف ؟ فرمود : ا نغارها را از اوقات خودبتأخس 
بیا نداز ند » وشپو ترا نی‌وشرا بخواری برش گیر ند » و بمدران‌ومادران ناسزا بگویند» 


ر ی 


۰ ۹۹ ج ۳ a‏ اس E‏ ت 
بطوری که فال حرام را غنیمت و پرداخت ر کوة راز بان بمسمدل « واطاع الرجل 


(۱) سورة انام آیهه+ چون‌اینآ ية شریفه در تأ بید علائم آخرالزمان ,آمده است " 
بخو بی‌می‌توان ] نرا باوشع کنونی جهان تطبیق کرد . " 

بادسرخ ومسخ شدن‌یا سنك بار ان» همه‌علا ثم جنك کنو نی است و آبه‌شر یفه هم‌مو ید[ نست. 
عذا بی که‌از بالامیاید . بمیاران‌پاسنتك بادان‌است » وعذا بی که ازذ یر میا ید گیارهای ضد - 
هوائی‌است که باشليك آن‌هوا بیماه‌اوسر نشینان آن‌ما نندتگر کدفر ومیریزد . دد نتیجه‌اینعذاب 
درد ناك تمدن وا جتماع‌اذهم پاشیده میشو ند وساکنان شهرها پرا کنده ود بدد میکردند . 

این آیه‌وروایت پاجنگهاتمی بهتر تطبیق‌می کند ۰ بخصوص که‌می نویسند : باذما ند گان 
پمدادانانمی‌جز بر «هیردشیما»‌ژاین ؛ براثر :شمشعاتا: تمی قیافه‌او لی‌خوددا آزدست داده, و 
بهیت‌دیگردر آمده‌اند . وامروز جهانگردان از مسافتهای‌دور بدیدارآنها میروند ؛آیا این 


«بادسر خ» ثیست ەدر نثیجه هر دم«مسح»می‌شو ند ؟ 1 


ار ۱۰ خىر حا بر بن عدا انصاری 


ق و 


رَوچتة مرداززن خوداطاعت کند (۱) و ب‌مسایه اشآ 
راقطم کند ۱ 

رحم بزر گان ازمیان برود » وحیای کوچکنران کم شود «ومید) آلبنیان 
ساحتما نبارا محکم ساز ند (۲) و بنو کرو کلفت ستم کنند» و ازروی‌هو ای نفس‌شپادت 


زاررساند وسو ندخو _شی‌حود 


دهند؛ و بظلم حکم کنندوه‌ردپدرش را لعت‌ نماد ؛ و ببرادرش خسف ورزدوشر کاء 
در معاملات خود خیانت کنند ووفا کم شود وزناشبوع یابد و مردان خود دا با 
لباس زنان بیارایند وروسری حیا از سرزنپا برداشته شود 1 وحود فروشی‌در 
دلپا راء بابد » مانند زهر که دریدنها رخنه میکند . 
کارهای خوب کم شود ؛ و گناهان آشکاد گردد , وواحات الپی از نظر بیافتد 
و با گرفتن‌مال , صاحیان مال‌راستای شکنند. » وروت دا درراه خوانند گی صرف 
نمایند » وسر گرم دنیا گردند »از تو جه بآخرت بازمانند . تقوی کم وطمع‌زیاد 
شود » وهرج ومرج بدید آ ید مومنئن خوار و اهل نفاق عزین گردند , مسا حن 
آنما بااذان گفتی آ باد ودلهایآ نها ازایمان خالی‌باشد ۰ قر آن راسيك شمادند ۰ و 
شخص باایمان هر گونه خواری ازا نها یه بیند . 
در آن‌اوقات‌می‌بنی که‌صورت آ نباصورت آدمیو لیدلهاشاندلهای‌شیاطین است. 
سخنان آ نها ازعسل‌شیرین‌ترودلهاشان ازحنظل‌تاخ تراست » نپا گر گانی‌هستند که 
لباس آدمی بوشیده! ند, در آن‌هو قع‌زو زی‌نیست که‌خداو ندباً نپا نفرماید: آ یاازرحمت 
من‌مغر ورشده ید؟یا برمن‌جرأت‌پید! کرده‌اید؟ افحسبتم انماخلقذا کم عبثأد انکم 
الینا لاترجعون (۲) یعنی آیا گمان کردید که شمارا بیپوده آفریده‌ايم و بسوی ما 
باز گشت نمیکنید ۶ بعزتو جلال‌خودم سو گند | گر بخاطر آ نها که ازرویاخلاس 
مر‌اعبادت مسکنند نود » با نداره يك‌جشم بیمزدن‌بکسا نی که نافرما نی‌من مسکنند 


مپلت نمسدادم . 





(۱) و(۲) لازم بتوضیح نیست ! 
(۳) سوده مومنون آیه ۱۱۷ 





علامات ظهورحضرت و لیععر (عج) - 





a r‏ تا تست تن سس و برع یی 


٣‏ ربواسطه تقوای بر کا بند گانم نبود » يك قطره باران‌از آسمان 
فرود نمی‌فر ستادم.و يك بر كسمن از زمین نمی ره یا نیدم شا ! ازمردمیکه‌امو ا لشان 
راخدامیدا نند . و آر ژوهاشان طولانی وعمرشان کوتاه‌است ! درعین‌حال‌چشم‌دار ند 
که درجواررحمت حق‌منزل کنند , درصورتیکه جز با عمل‌ بان نمیر‌سند ؛ وعمل 
هم بدون‌عقل کامل نمیشود ! 

نیزدر کافی از ابوالجارود از امام محمد باقر ا دوایت میکندکه فرمود: 
آنکس که | نتظار اور امسکشید تجو اهىد دید ؛ مگرموقعی که همچون بز های‌مرد نی 
باشید که ازبس تر سیده واز زند کی خود ناامید گشته است › با ندارد که قصاب 
دست روی‌او بگذارد و حاقی‌ولاغری اورابیازماید ! آن موقع‌عزتی نداریدکه از آن 
داه ترقی کنید وتکیه گاهی ندارید که باوتکیه نماد . 

نیزدر آن کناب ازعبداله بن سلیمان از مرت صادق لا روایت میکند که 
امیرالءومنین کا فر مود:زما نی برمر دم میا ید کهزنا کار بناز و نعمت‌برسد » وفرومایه 
مقرب میشود ومردباا نصاف ضعف سیگ رک شک رد : یا اهیرالمومتین ؟ این 


د م ص تي شل رس ۾ ن تد لا ر اي جم 


در حه و وت اس فقال اذا تسلطن ا ساطن لا ماء امرالصبیان ۳ ر‌هو د 


بینخامیکه رنان و کزان 7 تاد دد و به ها بحگومت بر‌سند ۲ (۱) 
وهم در آن کناب ازعلی‌بن سوید روایت میکند که‌وقتی‌حضرت موسی کاظم 
4 درر ندان بود نامه‌ای نوشت ومسائلی‌حند ازحصرت در سیف وازحمله حطرتدر 
ميان حوابپای‌اومر قوم فرمود : هروقت يكث‌عرب‌زشت دو ی بیا با نی‌رادرمان له شکر 
جر ‌اری دیبدی منتظر آزادی حود وسایر مومنین وشعیان باش ١‏ وهنگام. که آفتان 
گرفت‌باآسمان نگاه کن وببین خداوند با اهل‌ایمان چه میکند. من با این بیان 
مطالب سر بسته رابرای تو تفسیر کردم . وصلی‌الله علی‌محمد و آلهالاخیار . 
هم‌چنمن در کافی ازمعلی بن‌خذیس روایت کرده که گفت : در موقع ظاهر 
شدن وپیش ارقیام بنی عباس» عبدالسللام بن‌نعیم وسدیرودیگران نامه هائی برای 
حضرت‌صادق (ع) نوشتند که : ما قدرت داریم‌شما را بخلافت‌برسانیم» نظرحضرتت 


سر سس 
۱ 
)۱( مر ۳ رح مرل دی س ل اا اصارعد و ریق د و ۱ 


۲ 


رم خبرعقمة پن فیس ازامی رالمومنن (ع) 


smear Tamers am mm mn a ai 5 و یت‎ e EE E E a a ی سا مق‎ mm 





SEES oni SSS Gamma ncaa? GS aaa 





جىست ؟ راوی گفت : حصرن نامه‌ها را پزمین زد ؛ وفرمود : اف ! اف !من 

امام انپا نیستم .. آیاآنا نمیدانندکه تاسفیانی کشته نشودخلافت بما نمیرسد ؟ ۱ 

در كفاية الاثر بسند‌های‌پیش که در باب روایات وارده درامامت دوازده‌امام 

مذ کور شد » ازحابر بن‌عبدالها نصاری روایت کرده که فیدر (ص) ذرمود:مم‌دی 

۱ این امت از هاست ؛ درو قتیکه دنا هرج وهر ج شود ؛ و آوبیا ظاهر گردد 4 5 

راه‌ها بستئه شود ومردم بکدیگرراغارت کنند ۱ بطوریکه نه بزر گك بر کو حكرحم 
کا ونه كوجك احترامبز رگ را نا هدارد ۱ 

در آ نموقع حداو ند مردی مارا که نهمین(اماع) از اسل‌حسین است میفر ستد 


لے نے 


تادژهای کم اهی ودلرای هیر شده رایگشا ۹ i‏ یقوم الدین کی آ خر الزمان كما 


ری و 
مت رك فی‌اولالزمان او دار آخرالزمان ددن را با بدار گند i‏ نا که من د 
مه ٩‏ . 


او ل زمان آن اساس آنر | با یدارساحتم )۱( ورمین‌را بر ازعدل ودادمی ۲ ۲ 
خبرعلهمة بن فیس ازامیالمی‌منین (ع) 
وههدر کفاة آلا در را اسنادسا بی دز همان باب از علعمه بن وس اقا میگند 
که گفت : امیر الموّمنین ا در مر مسجد کوفه خطبه «لولو» رابرای ماخواند 
و از <ملد در آخر آن قر مود ۳ آ گاه بشید ز هن در ودی ار مبان شمامیرومو بعالم 
غيب زهسیار فد دعقم منتظار ۳۳ امو بان وسلطنت کسروی )۲ وار مان دردن 


جیزی که خداوندآ نرا زنده‌نمود ,وزنده کردن‌چیزی که خداوندآ نراازمیان برد 


(بدعت و بیدینی ) باشید . 





(۱) این‌موضوع باصراحت‌میرسا ند که امام‌زمان دین اسلام دا پایداد نموده و آنرا 
روق میدهد چون‌الف ولامدالدین» عهد است ومعهودهم‌دین معدس اسللام است . 

(۲) عرب‌بیادشاهان ایران« کسری» میرگفتنددراینجا مقصود معادیه و خلفای بعد از 
اوست که خلافت اسلامی‌را بصورت‌سلطنت شاهان آپرانیبا تجمل هرجه بیشتردر آوردند. 





پس‌در گوشتضانه‌های خودقرار گیرید و اف نتا (۱)رالای دندان Td‏ 
وخدا را بسیار یاد کنید که | گر بدانید » یادخدا ازهمه چیزبزر گتر است . 

9 » فرمود : شهری دربین دحله ودحیل وفرات ساخته مشود که آنرا ۱ 
«زوراء» میگویند . وقتی آذر | دیدید ؛ می پیند که با کچ و آحر ساخته وباطلاو 
نقره ولاجورد ومرهر ورخام‌ودرهائی‌ازچوب‌عاج و آ بنوس‌و جادرهاوقبه‌هاو پرده‌ها 
ژینت داده شده ؛ وانوا ع درختان‌ساج وعرعر وصنوبر تازه ؛ درهرطر ف آنابچشم 
میحورد و با کاخپا استحکام بافته است . 


قبلا نیزپادشاهان بنی شیصبان که بیست‌و چپار نفر بود ندیکی‌پس ازدیگری 


3 


دار آ تا آمن ورفت کر ده ند و اینان : سفاح 1 مقلاص : ۰ جمو ۳ 1 حدو ع ۱ مطفر 


مو نٹ ۱ نظار؛ کیش ۽ نوز ۽ عثار ؛ مصطلم؛ #ستصعت ۱ عالام: رهبانی ِ حلیع « سيار 
مترف» کدید |١‏ کتب,یا(| کدب) | کلب؛ وسم ضلا وعینوق میباشند وقبةً خا کی 
در پیا بان سر خ ساحته میشود » و بعد از آن فام ب رحق درهیان اقالیم نقاب از حپر ه 
برمیدارد » ما ناد ماه تا بان درمیان سثار گان فروزان . 

آ گاه باشید که برای آمدن او ده‌علامت است : علامت اول‌طلوع ستار؛ 


دنس‌اله دار ات که نستازه حادی نزديك میشود ودر آ نموقع نی ری ویج 3 


شرادت دوی میدهد و اینها علامت گشایش است . ما بین هر علامتی تاعلامت 


8 ج وچ ق و سرت ال 


دیگر تعچب آوراست ۱ وقتی علامات دهگا نه تماع‌شد اذذاكيظي رالقمر الازهر 


و سا مير و و ۷ 


و تمت کلمة الاخلاص دز 1 مو قع سرام ۳ بان اا ون و کلمه احالاص( لا 
لها ام که دلیل بریگانگی خداست » کامل‌میشود ۲ ۲( 


( امدرختی است کهقبلا شرح‌داده شد, و کنایه‌از حقظ زپان‌ازخطراست . 
( ۲ )ستادءد نبا لددار دامر دم‌درسال ۽ ۱ میلادی‌قبل از جنگ جها نی‌اول‌دید ند و ,داز 
آن‌هم‌هر ج دمر ج و بد بختیوعصا اب بسیاری بوقو ع بیوست که تا کنون‌هم باقی‌است ۰ 
کامل‌شدن مد ی کلمهاخلاص که‌توحیدویکا نگی خدا باشد هھ مدلیل است که مادیها و 
تشکیالات ] نها ازمیان خواهد رفت و بکلی تأبود می گرد ند (کتاب دمن‌زا» تا لیف مر حوم 
خا اسیزاده). = 





۱۰۵۲۰ علائم آ خر الزمان از گفتار امام باقر (ع) 


شیخ اثطا هدر کتاب «تپذیب» ازسالم بنا بی خدیجه ۳9 مردی 

از حذرت صادق تا سوالی کرد ومن هم‌ميشنيدم. سائل پرسید : من نماز صبح را 

میحوا نم سیسآخدا را با نجه رواج است ذ کرمی گویم و بعد میخواهم‌دراز 
شوم وتاطاو ع آفتاب بخوا بمو لی‌اینرا ناخوش‌می‌دارمحطرت‌فرمود: بررای‌چه گفت‌دوست 

نمی‌دارم که آفتابازغیر محل‌طلوع خودطالشود(۱) حضرت فرمود:این‌پوشیدهنیست 

نگاه کن بمن‌صبح از کجا طلو ع‌ميکند: ازعما نجا نیز آفتاب طلو ع مینماید دص 

نمازصیح را خوانده‌باشی وبعد بخوابی‌طوری نیست ! ۱ 


ودر کتاب امامت‌وتبصرهتالف‌علی‌بن بابویه (۲) از ابوعبيده حذاء روایت 





آدی‌این روات باس احت‌میرسا ند که به‌دازظهور مهدی‌موعودجهان؛ دینی‌جز دین‌معدی 
الام که مر دم رادعوت به‌یگا نگی‌خداو یږو کلم خلاص وایمان‌خا (ص‌میکند , درجهان تمیماً ند 
وسرانجام‌تمام مادیهاومراموای‌شدخداازمیان خواهد رفت ۰ 

(۱) شاید مقصوداز تا یتنا میات این بوده که ساگل عقیده داشته که یکی‌اذ 
علائم ظهود مهدیموعود طلوع آفتاب ازسمت هفرب‌است ت. چنانکه‌ددشمن ايار سایق (ذذت 
واحتمال میداده که امام شثم همان مهدی موعود است واذا <ضرت‌هم طوری بوی جواب 
راد ندکه اودا اذاین‌فکی ماصرف کنند . 

(۲) کتاب «امامتو ترصره» 7 لیف فعیه‌عظیم العان ey‏ هو سی ہن با بویه قمی 
پدر بزد گواد شیخ سدوق ومدفون درقم است . 

عی‌بن با بویه آزه‌شایخ نامداد وتجارقمو بگفته‌ابن ندیم‌وی دارای دوست جلدتاً لیف 
سیف بوده است . 

ماف درفصل دوم متدمه جلدیکم بحار در بیان توثرق «سادر بحاد میتورسه د تاب 
امامت » ملش از اعاظظم محدئین و فتهاء است ۰ دانشمندان ما قنادای او دا از جمله 
اخپار می‌شماد ند | مد ۱ 


علامات طرور امام زمان (ع) ا 











میکند که گفت : از حضرت باق ا پرسیدم صاحب‌الامر کی ظپور میکند ؟ 


وهم‌علیبن با بو به بسند خو داز مو سی بن ابر اهیم ار امام هو سی ن حعهر اضر 
از پدرش حضرت صادق تا از بدران‌بزر گوارش روایت کرده که بیغمیر مس 
فرمود : پیدایش بواسیر ومر گے نا گپانی (سکته) ومرض حذام از علائم نزديك 


a 


فیامت است (۱) 

مق لفی: بطائنی در کتاب «الملاحم» از ابوبصیراژامام ششم دوایت کرده 
که فرمود :خداو زد ار 9 ترواعظم اداین است که زمن‌را بدون امام 
عادل بگذار د ؛ ابو بصسر گفت : قر با ت کی دم! حیر ی بما اطلاع‌دهید که مو جے 
آرامش خاطرما باشد . فرمود : ای‌ابوغتحمن؟ مادام کا عباس براریکه سلطنت 


تکه زدها ند آمت محمل وم فر ج وراحنی ندار ند . 


ج يكث که قدیمی و تصحیج‌شدة أو ان ا ومشتمل براخپادشر فد 
محک و سا نید معتبرء است کەخودحا کی اذجلالت‌قدر مو لف آن‌می‌باشد » 

دهم و لف در فل‌اول‌متدمه‌بحار کهصادر کتاب دانقل می‌کند شمن ایتک نر اتا لیف 
علی‌بن با بوبه می‌دا ند‌میگوید : « از بعضی‌قرائن استفاده می شود که آن کناب تأایف شيخ ٿمه 
بز ر گوار ؛ هادون‌بن عوسی‌تلعگیری رحمه‌ال4‌علیه است » . 

(۱) شیو م بیمادی بواسیرومر گد نا گهانی (سکنه) وجذام * ددعصر کنو نی بهتر ین گواه 


 )ع( باب سی‌ام - علامات ظپور امام زمان‎ Nf 





وقتسکه دولت | نرا منقرض گردید 1 یداه ن مردی را که ازدودمان ماست 
وبرای امت معدمد صلا نگاهداشته i‏ ظاهر کر دا ند تادستور تهو ی ۵ شل و بدأ وت 


رفتار کند ودر صدورحکمش رشوه اد نخدا قسم من اورا باسم خود و بدرش 
هیشناسم . 
آنگاه مردی که گردنی فوی دارد و دارای دوخال ساهست بسوی ها 
خواهد آمد. اوقائم عادل و حافظامانت‌الپی است » اوزمی رایر ازعدل وداد.میکند 
چنانکه فاجران آنرا پرازظام وستم کرده باشند . 

سیدعلی بن‌عمدا لحمید بهاء| لدین نیلی‌در کتاب «سروراهل‌ایمان» از بر یدروایت 
کرده که امام محمد باقر لا O‏ ۳ ای بر ید بیر‌همز از پیوستن بجمعیت 
سرخ وسفید گفتم ۱ سرخ وسفید کیست ۹ فرمود: شیاه و سفیف است . گفتم : سياه و 
سفید کیست ؟ فرمود : کسی است که پیسی‌دارد واز سفیانی پرهیز کن واز دو فر 
آواره ازاولاد فلان که بمکه میا ند واموال بمردم تقسیم می‌کنند وخود را شبیه 
بقا دم هینما بند نز ببر هین . فجن آزهعدودی از سادأت‌هم دوری گزین» ۰ 

مقص‌ود حضرت ار این معدود پیروان زیدبن علی‌بن الحسن بود که عقیدة 
ضعیفی داشتند والبته سید بودن | نپا جایشك ثیست . 

همچنین در کتاب مزبور از سدیراز حضرت صادق کا روایت کرده که 
بوی فرمود : ای‌سدیر ! در خانه‌ات قرار گیر وهمچون پارء گلیم گوشهٌ خانه‌باش 
ومادام که آسه‌ان وزمین آرام أست : تو نیز آرام گیر . وفتی حس رسد که سقیانی 
خروج کرده بسوی ما بیاء هرچند پیاده بیاثی . عرضکردم : قربانت گردم! آیا 
پیش از آن خبری هست ؟ . 

مه و باسه انگشت ميارك : اشاره کرد بطرف شام وفرمود : در 


| چاسه پرچم برافر اشنه میشود : يك‌برچم حسنی ويك‌برچم اموی ؛ وپرچم سوم 


علامات ظهور امام زمان (ع) ۰۵۵- 





قیسی‌است . درامنای آن گیر ودار سقيانی خروح میکنه وطوری آنبا را درومیکند 
که تا آ نروز نظیر آنرا ندیده‌باشی . 

ونیز در کتاب مز بوراز جابرجعفی ازامام محمدباقر لا روایت کرده که 
فرمود : ای جابرقائم طبود نمی‌کندمگی هنگامیکه شپرهارافتنه و آشون فرا گررفته 
باشد » ومردم راه فر ار بجو بند و لی راهی‌بىدا زک این آشوب دربین ره و 
کوفه واقع‌میشود , کشتگان آ نها کنار نبرمیما ند و گوینده‌ای‌از آسمان صداءیز ند. 

نیزدز آن کتان از <صرت صادق لش روایت کرده که درضمن روایت‌‌مفصلی 
فرمود : این واقع نخواهد شد مگر اینکه یکی‌از خوارحآل ابوسفیان خروج 
کندویمدت حمل يك زن که نه ماه باشد سلطنت کند » واين واقعه روی نمیدهد 
مگر اینکه شخصی از اولاد شيخ خروحکن وجمه جاراگردش نماید تا در مین 
نجف پقتل رسد . بخداقسم مثل‌اینکه من ا لو برها وشمشرها و پار و بنه نها 
را مي‌بینم که در روز یکشنبه در کار دیوازی از دیوارهای‌نجف فرودمیایند ودر 
روز حپارشنه ( دو روز بعد) بشهادت میرسد . 

وهم در کتاب مز بور از ابوحمزة ثمالی روایت کرده که گفت : از حضرت 
امام باقر تلا شنیدم‌میفرمود:وقتی که‌از کشمکش واختلافات داخلی شام اطلاعیافتید 
باید از شام گر یخت ‏ زیرا آشوب وجنگدر آ نجاست عرضکردم: بکدام شهرفراد 
کنیم : ر : بمکه زیر ا ا درآ نروزامن‌ترین شیر هاست که مردم آزهر سو 
با تجا بناهنده هشو ند . عرضکردم : کوفه حطور ؟ فرمود : مردم در کوفه جا 
خواهند دید ؟! مردان بسیاز درا نجا کشته میهو ند » مگر یك نفر شامی که سالم 
میماند . ولی و ای‌بر کسانیکه دراطر اف کو فه با شندحه‌سحتیما با نما مبر سد؛هردان 
ور نان ۳ نا اسر هشو ند ؛ آسوده‌ترین‌مردم کسانی هستند که درآ نمو قع از نهر 





عرضگردم : ا کی سواد کوفه راچطور می‌بینید ؟ حضرت بادست میاه 
اشاره کردند که خطری بآ نبا نمیرسد . سپس فرمود : بیرون رفتن از آنجا بپش 
از تو قف دز ات عرضکردم: این و اقعه حقدر طول مبکشد ٩‏ فرمود : دريك 
لحظه‌ازروز.ءرضکردم : کسانیکه اسیر و گرفتار میشو ندچه حالی دارند ؟ فرمود: 
با کی نخواهندداشت . ریرا بزودی مردمی که نزد اهل کوفه ارزشی ندارندآ نبا 
را نجات می‌دهند » و بجای دیک ثمیمر زد . 

همدر آن کتاب از ابو بصیر نقلکرده که گفت : ار حضرت‌صادق یه برسیدم 
ماه زحب ؛ جه ماف بوده است ؟ فرمود : ماه‌رحب ۲ مردم عمدحاهلست بزر کف 
می‌د اشتند و «شهر اصم» می‌نامید ند ۱ ۱ 

سمس سایر ماه راحضرت NT‏ شرح داد . در ماخ شعبان کارها ازهم 
جدا شد؛ مامرمضان ماه خداست, اماه ان ت کاصاحب شما راپنام خودویدرش 
صدا میزنند . در ماه شوال کا دیهان ما الامیگیرد ‏ ودر ذی‌القعده می نشینند 
ماه ذی‌الحجه ماه‌خون است که‌مسلما نان قر بانی می کنند » ومحرم ماهی‌است که 
در آن حلال حرام و حرام لال ممگردد ؛ ودرماه صفر ور بیع حواری ورسوائیو 
امرعظیمی دوی می‌دهد وحمادی‌ماهی است که ازاول تا آخر ببروزی است . 

ونیزاز حضرمی روایت کرده که کفت : بحصرت‌صادق ی عرضکردم:وقتی 
سفیانی خروح کرد ما چکنیم ؟ فرمود : سران مردان باید خودرا ازوی مخفی 
نگاهدار ند ۰ وزنان» بچه‌ما خطری نمی‌بینند » وقتی سفیانی بولایات پنجگانه‌یعنی 


ایا لت شام غل باوت بیدا اب صاحت خودروی آورید ۰ 


خبر اصبخ ی زب نه 


وهم در آن کتاب ازاصیغ بن نباته روایت کرده که گفت : شنیدم حضرت 


خبراصبغ وپاره‌ای ازاعلائم ظهود ۰۷ - 





ق ص دقو 


امیرالمومنن 4 بمردم می‌فرمود سلونی قبل اتفقدونی لانی بطرق‌السماء 

اقات قل د ج يد ل س ا قر وات ی ۲ 4 Ti‏ | ۲ 
اعلم منالعلماء وبطرق‌الارض اعلم‌منالعاام (۱)یعنی : پیش از ا نکه مراازدست 
بد هید هر حه میحو آهید ار هرن بر سيك ۱ زیر که مره ۰ ازهمه دا نشمندان براه‌ه-ای 
تج دانا تر : وار تمام مر دم روی رمن پر اه های زمین ع آشناترم . ممم سرور 
دين واقاىمۇمنىن وبشوای بر‌هیز کاران i‏ همم باداش دهد مر دم دررور زرستحصن 
3 تعسیم کنند؛ آتش دورخ و کلید دار ېشت و صاحب حوص کو ثر ۲ ترازوی 
. فیامت وصاحب‌اعر اف .هار امام ‌ازه آشنای وه ولایتنش همماشد جنا رکه 


ار ی فر ي 


خد او ند دراین أيه میشر مارد ١‏ اتا الت ندر وکل قوم هاد 
ای مر دم ۱ شمش ش از آنکه مر | ازدست بدهید أ نجه ميجو اهید ازمن په ر سل 


قىل از | ۹۹1 ارحا نب سذرق آشوبی : ار باشو که هنگام اشتعال نا ره بالا گیرد 


سا اش سس تسش وی و و سس 


(۱) می گویند جمله «سلو نی قبل‌آن‌تفقده نی»دا کسی جزامیرموژمنان علی (ع) که باب 
مد بثة 4 علم پیغءبرخاتم (ص) بود .بزبان نیاورده است . 

کسانی‌هم که آن‌دا بنقلیداز حطر تو برای اظهاڈا نش خود گفتها ند؟ در پاسغخ‌سوالات مردم 
فیا لمجاس درمانده ودسوا شده‌اند اء 

اینکه مولای‌متقیان میفرماید ازداءآسمان وزمین هرچه‌می خواهید ازمن سوال کنید 
که‌من از دا نشمندان‌وهمه»‌مردم روی‌زمین آشناتر‌هستم 4 موضو عم بسیادجالبی‌است که باید مورد 
مطا امه دفیق‌وپر رسی کاءلوافم شود . 

آیاداه‌های آسما نها حیز ی‌جز شذا خت کرات آسما نی؛ ماه وس بخ وعطاردوزهره وغره 
هست؟ .مر وز بعدازهز ار وسیصدسال پشرددسایه‌ه زاران‌سال قکر ومطا لمه توا نسته از فا صله نز ديك 
عکیهای مختلفی ازقست‌های گو نا گون نزدیکترین کرات ‌بزمین یی‌ماه بگیرد؛ بدون‌اینکه 
هز اران مسا ئل برط بما هوشر الط پیا ده‌شدنا نسانوطر زذ ند گی‌در ] نجاراحل کرده باشد 4 ولی 
1 نر وزعلی( ع )هر دم غافل‌رامتو جه ا ینحقیقت‌نمودهو از آ نهامیخواهد که موضو ‏ آسما نهاوزمین 
ومزایاوراه‌های‌تسخر کردن آنر اازوء‌سوال کنندتا برای ‏ نها بیان کنده لی‌سعاح فکر مر دم‌پا ین بودا 
در پارة #مراج پینمبر نیزماعتیده داریم که‌مساج مطالعه‌دقیتی در کراتآسهانی بوده‌است , 


۰۵۸ نیز حروح سفیا نی وحنابات ت آو 





و نعف که خاموش‌شد مردی رادر کام خود فرو بر ده نا بود گر دا ند وشعله ا از 

مغرب زمین دامن خودرا بالازده ومیگوید: ای وای بر آنها که طعمه من شوند(۱) 

س هنگامیکه گردش آسمان طو لا نی‌شد خواهید گفت ۱ (آن #بدی‌موعود) 

مرده یاهلاكشده و بکدام‌بیا بان رفته‌است ۰ آ نروزتأویل این آیه مصداق پیدامیکند 
«ثم رددنالکم‌الکرة .. » وبرای آن‌نشانه‌ها وعلائمی است . 


اولآنبا مخاصزه کوفه است بوسبلةٌ نکپبانان وخئدق » ورخنه کردن آب 
در کوحه‌های کوفه , وتعطیل مساجد درمدت چپل‌شب» وپیدا شدن هیکل (۷) 
و برافراشته شدن‌برجمها دراطراف مسجد بزرك کوفه , وقاتل ومقتولی که هردو 
درآ تش دست وبا همز نند؛ وقتل ومر گی شايع ؛ و کشته شدن مردی با کدل (نفس 
ز کیه) باهفتاد نفردر بیرون کوفه » وشخصی که دربین ر کن ومقام سراورا ازتن . 
حدا میسازند و کشته شدن اشقع در موقع بیعت گرفتن بتها بطور صبر » وخروج 
سفیانی با پرچم سرخ یکه سر کرده آنها مردیازقبیلهٌ کلب است . ورفتن دوازده 
نفراز لشکر سفیانی بطرف مکه وءدینه که‌سرلشکر آنها مردی‌از بنی‌امیه بنام‌خزیمه 
است . جشم‌چیش نابینا کشته » ودرحشم زاشتش لک علیظی‌است » وخودرا بمردان 
شب نموده . 

هر حا مير ودفتح‌میکند تاآنکه وارد مدینه مشود ؛ درحا نه‌ای که | نراخانه 
ابوالحسن اموی میگویند فرود میآید .آنگاه لشکری برای گرفتن مردی از 
خاندان پیغمبر جلف که شیعیان گرد وی اجتماع نموده‌اند و درآ نموقع ازمدینه 
بمکه باز میگردد » میفرستد . 

سر لشکر سفیا نی‌مردی ازقیله غطفان است . موثعیکه‌آن لشکر بوسط«قاع 

(۱) آتش یکه ازشرقوغرب می‌آید , دد بسی‌ازروایات سابق‌هم بودوشایددر آینده نیز 


با ید ۳ است کنابه ازجنگه اتمی شرق وغرب باشد که امروزتمام جهان دا بوحشت 
اند اخته است . امردزعمه ید نزن که جنك | ینده ,. میان بلوك کمو نیست بسر کرد گی‌شوروی: 
و دنبای غرب بجلودادی امریکا است . 

(۲) هیکل درلات بمنی درخت بزر ؟» و دراز ؛ ساختمان مرتفع » حیوان قطور 
سورت ؛ شخص وعکی آمده‌است ۰ 


خبراصبغ بن‌نباثه وپاره‌ای ازعلام ظپور 04( 





ابیض» میرسند بزمین فرومیرو ند کسی از آنا باقی نما ند جن يك نفر که خداو ند 
رویش رابه بشت بر میگرداند . وا بر گردد ومردم را از بیدینی برحدر دارد و 
برای بقیه اتباع سفیانی عبرتی باشد . آنروز موقع تأویل این یه شریفه است «و 
لوتری اذفرعوا فلافوت واخدوا من‌مکان فریب» . 

همچنین سفیانی عدوسی هزارنفر لشکررا بکوفه‌اعزام میداردودر «روحاء» 
و«فاروق» (۱) فرودميایند » درآ نجا سی‌هزار نفرآنها حر کت نموده ؛ ودر کوفه 
درمحل قبر حضرت هود واقع درنخیله (۲) فرود میایند , ودر روزعید قربان بر 
هر دم حمله‌میاور ند . حا کم کوفه در نروز سا معا ندی است ومو سوم به کاهن 
ساحر هاشد . 

آنگاه‌حا کم زوراء (یعنی بغداد) باپنچہزار تفر از کاهنان بقصد جنگ با 
آنبا ببرون مسا یند , وهفتاد هزار نف زایر سر ټل کوفه بقتل میرسانند بطو ریکه 
تاسه روز بو اسطه حو نارای مقتو لن وتعفن احساد از رفت ماد سر بل خودداری 
هیکناد . هفتاد هزار دحش با کره که,کسی ک بات 3 سور وروی آ نبا را ندیده باسارت 
مبر ود E‏ در محملا حای میدهند و به «ذو به» یعنی‌غری (۳) مسر ند . 

سس صدهزار نفر مشر ك ومنافق از شهر کوذه حارج سر ی بدمشق که محل 
بپشت‌شداد است‌مبایند » بدون اینکه کسی از آنا ممانعت کند ؛ و پرجممائی بدون 
علامت که ته‌از رنه و نه کنان و نه‌حریر است ازمشرق رمن هبایند درسر نیزه‌های 
آنپا میں سیدا کیر (یغمبر ) زده‌شده. قاگدآنبا مردی از خاندان پیغمبر اشت آن 
پر جما درشرق بدید میاید و بوی آن ما نندمشك معطر بغرب میرسد . تری ورعب 
آنا تگیاه بیش اا همها دردل مردم قرار میکرد انگاه در کوفه 


۱( نام‌دو محل است («ر اصد) 
(۲) نضیله محلی داقم در یرون کوفه بوده است ( مر‌اصد ) 
(۱) غری نام سر هین اطر اف کوفه‌است + وتو بهدحل فعلی قبر کمیل :زیا ددر بیرون 


فرود مبایند واولاد ابوطالب 0۳ بدران خود قیام میکنند در آن گیرودار 
نا گپان لش؟ ریمنی وخراهانی مانند دوا می که ها مه دة اراد رسا 
آن دولشکر برا کنده وغبار آلود وسواره » هريك‌چنان برای ورود بکوفه 
مسابقه میدهند , که شعلة برق همچون تیر ازسم اسیهایآنها میجهد وقتی یکی‌از 
آنپانگاه بسم اسشن من میکند » میگوید: ماندن عادر اینجااز فردا دیگرسودی ندارد 
وهم مب‌گویند : دارا ماتوبه کردیم ۴ 0 مرد؟ بی‌نظیری هنتنت که خداو نه | نیا 
را درقر آن وصف کرده بقو له تعالی : انال بو این وجب المتط رين یعنی 
خداو ند تو په کنند گان و کسانی که حجو درا پا کیزه کرده‌ا ند , دوست میدارد . 
آنگاه‌مردی ازاهل نجران (۱) دعوت‌امام دا می‌بذیرد واو نحستن نصرانی 
است که بوی میگررد او کنیسه‌ای زااکه در آن برنم‌نصاری عبادت میکرد خراب 
وصلیب‌خود راخورد میکنددیس مبدی باغلامان ومردمی که ناتوان بنظر می‌آیند 
فیام سکلت وار ای حا به تخبله‌میرود . محل‌احتما ع تما‌مردم دوی‌زمین 
«فاروق» خواهد بود . در آن روزسه هزارهزار نفردربین شرق وغرب کشته‌میشود 
تا انحا که «مدیگردا نقتل ممر‌سانند . و آنروز موقع تأویل‌اين آیه شر یفه است : 
ازات تلك دعواهم حتی داهم حصیداً خامدین (۲) 
ودرماه رمضان بهنگام‌طلو عصبح گوینده‌ای‌ازسمت مشرق میگوید : ای‌راه- 
یافتگان جمع شوید , بعد از آن گوینده ای د,موقع غروب میگوید : ای‌پیروان 
باطل|جتما ع کید ؛ فردای آنروز دروقت ظپر آفتاب رنگار نگ وزرد میگردد . 


سپس تیره وتار میشود » ودر روز سوم خداوند حق وباطل راازهم جدامیسارد ؛ و 





(۱) نجران - درقدیم ازثهرهای یمن بوده " ودرزمان ظاهوراسلام مر کز تسارای 
عر بستان بوده است ؛ آمروزهم‌جزء کشودیمن و أقم‌در هرز سمودی است ۰ 

(۲) درصفحه۴۵۰گذشت.| گر بیست‌سال پیش می گفتند ۰ يك ملیون‌نفردديك دوز در 
میدان‌جنك کشته میث‌ود ؛ کسی پاود نمی کرد , ولی‌اسلحه کنونی خاصه‌بمباتمی‌وهیدرژنی» 
ووحشتی‌که از جنك دادیم دیگراین بشبیئیو خبرغیبی اثمه(ع) داحل کرده است . 





باب سی‌ام - علامات ظهورمپدی موغود - 


مس 


دابةالارض ولشکرروم بساحل دریا نزدرك غاراصحاب کرف میرسند » خداو ند هم 
جوانان اصحاب کف را باسگشان از میان غارشان برانگیخته میگرداند » یکی 
از آنا موسوم په 2 ملخا » ودیگری بنام د حملاها » دو گواهی هستئد که دعوت 
قائم دامیپذیر ند . ۱ 
رضی‌الدین حلی در کتاب د العدد القوية » (۱) مینویسد : سلمان فارسی 
رضی 1 عنه گفت : بخدمت حضرت امیرا لمومنین تلا دسیدم در حالیکه حضرت 
تنپا درخانه بودند پرسیدم : یا امیرالهوّمنین ! قائم که از نسل‌شماست کی نهود 
۱ میکند ؟ حضرت آه عمیقی کشید وسیس‌فرمود : قائم ظیود نمیکند مگرهن‌گامیکه 
بحه‌ها بسلطت رسند وحقوق‌الهی‌رازیرپا گذارند » وقر آن راباغنا( آهنك‌موسیقی) 
بخوا نندهنگامی که بادشاهان بنی‌عباس که مر دم ی کوردلو نیر نگ بازمیباشند وبا 
تیرهائی که از کمانبا میگذرد و بصؤدتپای حون سیر آ نپا هیر‌سد ؛ بقتئل رسد‌ند 
وشپر بصره خراب شد درآ نموقم قائ م که ازاولاد حسین‌است قیام میکند . 
نیزدر آن کتاب مینویسد : بتیاری ازعلاما ت که راجع بظہورمہدی است تا 
کنون واقع‌شده‌ما نند : خراب شدن‌دیوارمسجد کوفه. کشته شدن‌حا کم مصر بدست 
مردمآنجا » و انقراض دولت بنی‌عباس بدست ( هلا کوخان مغول ) مردی که از 
هما تجا که ابتدای دولت بنی‌عباس از آ نجا بود(یعنی‌خراسان)علیه] نها قیام کرد » و 
کشته شدن عبداله آخرین خلفةٌ عباسی وویرانی شام وحوالی آن » و کشیدن پل 
برروی دس نزد يث دما کرک بعداد . تم‌ام اینها در اندك مدتی زوی داد هم 
ااکنون نبرفرات شکاف برداشته وانشاءاله بپمن زودی آب بکوچه های کوفه 
(۱) کتاب «المددالتویه لدفم المخاوف الوميه» تاليف شيخ فتیهرضی الدین علی‌بن 
یوسف‌بن مطهر؛ پرادر علامة حلی است و لف درفصل دوم مقدمة بیعاره‌یئویسد:» کتاب مز بود 


کنانی لطیف است کهدر خسوس ایام ماه‌ها وسعدو من [ نها تاليف شده و نیمی‌اذ آن بدست‌ما 
زسیده امت ۰ ۰ لف آن بفعّل«عر وف و در اجازات‌علماء مذ کور است : 


1 باب سی‌ام - علامات ظبورمهدی موعود (ع) 








هیر سد ! 00 

شيخ الطائفه ازه‌شام‌بن سالم روایت کرد ه که : حضرت صادق للا ازسفیا نی 
سخن بمبان آ ورد وفرمود: مردان سرشناس‌ازسقا نی‌فرار کرده متواری میگردند؛ 
ولی ز نبا طوری نخو آهند شد . 

و بپمین سند ازمعلی بن خنیس از أ تحضرت روایت کرده که فرمود: وقتی‌طالب 
حق قیام کرد » برسیدند ایا شما امیدو ارید که طا اب حق‌شحص یمنی باشد ؟ذر مود: 
زه ! یمنی‌علی 14 رادوست میدارد ولی‌اینشخص از | نحضرت ببزادی مجو ید. 

و بهمن سندازهشام‌بن سالم نقل میکند کهآ نحضرت فرمود : یمنی وسفیانی 
(برای دست یافتن بکوفه) مثل دواسب مسا بقه میدهند . 

مو أف : شيخ س فد لی در کتاب « المیدب »> و خر آنبسندهای 
خود ازمعلی بن خنیس ار حضرت صادق کا زوایت کرده که فرمود : نوروزروزی 
اس ت که قائم ااهلست وصاحبان‌آمر ولایت؛ در آ نروزظ‌ورمیکند وخداو ند اودابر 
دحال پروزمیگرد! نف واورادرمز بله کوفه بدارمیاو برد . 

حسن بن سلیمان در کتاب «المختصر »از کتاب «معراج» شیخ‌صالح: بو محمد 
حسن بسند حودارشیح صدوق روایت 1 ابن‌عماس گفت: بیغمیر فرمود:وقتی 
خداو ند مرا پمعراج برد ؛ صدائی شنیدم که میگفت : ای محمد ! گفتم 
خدای با عنمت لميث! لبيك! آنگاه بمن و حی‌شد که: ای‌محمد! فررشتگانعا لمدر خصوص 


ده موصوگی نزاع کردند گفتم: پرورد گاررا اطالاع‌ندادم ۰ 








)1( ار وف یا لدین‌حای ۱ ازءلمای فرن‌هشئم د جر ی است بهن یڈ د سد سال ررش در ج هان میز دته است 
جنا نکهعکرد گفده‌ایم 1 زومی ندارد که اینگو نەعلائم حتماً از درك بظهورم‌هدی‌موعود (ع) باشد؛ 
یلکهژهمان‌زمان پیغم‌بر وا امه علیوم | لسلام 4 علاام فرح و گذشتن ایام و نز دیکی: اسبیمو قع 


ھور حضوت وا خبر داد‌اند » تا هر دم‌هر عصری برای ظهور ده لت عا لمگیر خا ندان بیقمبر 


(ص) اءیدوار ودلگرم باشند , 


وحی البی بحرت رسالت پناهی ۰۳ 


فرمود : ای‌محمد !یا کسی راازمیان مردم‌بعنوان وزير وبرادر وجا نشین 
خود تا کنون بر گزیده‌ای؛ عرضکردم : خداوندا چه کسی را انتخاب کنم ؟ تو 
خود حنین کسی رابرای من‌انتخاب کن. وحی آمد که ایمحمد ! من ازمیان تمام 
مردم علی‌بن اببطالب را بزای توبر گزیدم. عرضکردم : خدایا ! پسرعمویم‌را؟ 
وحی آمد که ای‌محمد ! علی وارث تووبعد از تونیز وارث‌علم تواست . ودر دوز 
رستخیز لوای حمد بدست اوست ؛ وهم اوصاحب حوض کوثئر است که هر کداماز 
موّمشن‌امت تووارد برشت شود ازدست او آب کول بنو شد . 

آنگاه خداو ند وحی فرستاد که من‌بذات مقدس‌خودم قسم خورده‌ام که‌دشمن 
توواهلست توودودمان باك سر شت SEF‏ حوض آب نو اهندنوشد .ای محمد ! 
تمام‌امت تورابمزشت درآورم گرا نپا که نحو اهند . عرضکر دم خدایا آیا کسی 
هست که نخو اهدوارد بیشت شود؟. 
۱ خداوحی فرستاد که آری . عرضکردم : جگونه نمیخواهد ؟ وحی آمد که 
ای محمد ! تورا از ميان بند گانم درگ موم و برای توحانشینی انتخاب کردم و 
اورا نست بتوبمنز له هارون‌نست بموسی فراردآدم » بااین فرق که بعداز تودیگی 
بیغمیری تحواهد بود . 

محبت اورا بدل توانداحتم واو را بدرفرزندان توقراز دادم ؛ حقی که او 
بعداز تو پامت‌تو دارد » مثل حقی‌اس تکه تودر زمان حیات بر آنبا داری . هر 
۳ منکر حق آوشد ؛ حق تورا انکار نموده ؛ وین کس ازدوستی اوسر باز ز ند 
نمیخواهد داخل بپشت‌شود » من فی‌الفور افتادم وخدا دابراین نعمتبا که بمن‌داده 
است سجده شکر کردم . 

دد ]نوت صدائی شنیدم که‌می گفت : آی‌محمد ! سر برداز وهر جه‌میخواهی 
ازمن بخواه تا بتوعطا کنم. عرضکردم : الہی‌بعد ازمن تمام امت مرا ازدوستان 
علی‌بن| ببطا لب قراربده تافردای قیامت همه کنار حوض نزد هن بیایند . 

وحی شد:ای محمد پیش از آنکه من بند گانم دا بیافرینم قضای من درمیان 









۱۰۹۶ علامات ظرورامام زمان (ع) 
آنا جاری گشته و گذشته‌است تاهر کس‌را که راه | نحراف بیماید هلاك گردانم 
وهر کس بر اه راست برودهدایت کنم علم تورا بعد از تو بعلی بن بيطا لب دادهام 
واوراوزیرتو گردانیدم واو بعدازتوجا نقین‌تواست‌بر کسان وامتت. این کارواجبی 
بوده که ازعلم من گذشته است . 
و کسکه ازوی درخشم باشد واو رادشمن بدارد وخلافت بلافصل اوراانکاد 


کند داخل بیشت نخواهد شد . در کس ازوی در حشم باشدتو را بخشم آورده‌وهر 
تو را بخشم آ ورد مرا بخشم آورده و و اورا دشمن بدارد تورا دشمن 
داشته وهر کس تورادشمن‌بدارد مرا دشمن‌داشته‌است . هر کس اورا دوست‌بدارد 
تورا دو ست داشته تن تورا ده ست بدارد هرا دو ستداشته‌است. این قضلت را 
برای اوقرار دادم و بتوعطا کردم که‌یازده‌مپدی‌را که همه ازدودمان‌تووازفاطمه 
پا کیز؛ دوشیزه میباشند ازصلب اوبیرون اورم . آخرین آنها کسی اس ت که‌عیسی 
ابن مریم دشت سراو نماز گزازد ۱ 

او رمن را بر ازعدل هداد کید یا نکه در از طلم و ستم‌شده بأشد ؛ بوسبلة 
اومردم را ازسراشیبت سقوط نحات دهم و بشاهر اه هدایت راهنمائی کنم وکورو 
پیماررا شفادهم . 

عرض کردم : الپی ایثما درحه اس هذ‌هل ؟ حداه ند وحی فرستاد که 
این دروفتی است که علمازمیان برداشته شود و حبل و نادا نی آشکار گردد.قاریان 
قر آن بسیار باشند ولی علم وعمل کم وقتل نا گما نی‌افزون‌باشد . فقهای‌هدایت- 
پیشه اندك وفقیهان ضلالت کیش وخائن زیادباشند » وامت توقبرستان‌های‌خودرا 
مسحد گذند ؛ pl,‏ ز بت‌دهند ومسآحدر | طلا کاری کنند وظلم و فساد بسار 
شود و کارهای زشت آشکار گردد وامت‌تورا بارتکاب آن دستور دهندوازراهنماگی 
مردم بکردار نيك بازدار ند , 

مردها بمردها وزنها بزتهاا کتفا کنند وامرا کافر وس ان آنپا زنا کادو 








دستیار ان ا نا TT‏ نپا فا باشىد . 


و بپنگامیکه‌سه‌فر ور فتگی درز مین روی‌دهد: يك‌فرورفتگی‌درمشرق ويك رو 
دفتگی در مغرب ويك فرورفتگی در جزيرة العرب وشهر بصره بدست شخصی از 
دودمان‌تو که اتباع اوهمچون ملخ میباشند ویران شود وقیام مردی ازاولاد حسن 
ابن‌علیو آمدن دحال که درمشرق از ناحبه سیستان خرو ح کا وآمدن‌سفیانی 

عرضکردم : خدایاچه فتنه‌ها که بعدازمن پدید می‌آید ؟ خداوحی‌فرستاد 
واز بلای بنی‌اسه وفتنه فرز ندان عمو یم (بنی‌عباس) ۳ نجه تاروز فیامت و اقع‌میشود 
حبرداد . من‌هم بعد آزفرود آمدن بزمین آ نهارا دروصیت حود بیسر عمو یم ( امس- 
الموّمنین) اطلاع دادم ورسالت خودراایفا کردم « فلله الحمد على ذلك کماحمده 
النبیون و کماحمده کل‌شی» قبل‌وماهوخالقه الوم القبامق . 

و در نهج البلاغه است که امیرالمو‌منین تلا فرمود : زمانی برمردم خواهد 
آمد که : مقرب نمیشودمگر کسیکه نزدیادشاه واهراء ازمر دم باقضیات‌سخن‌جینی 
کند » کسبکه در کار بی‌باك ولاابالی باشد ؛ زيرك خوانده‌میشود » شخص‌منصف را!؛ 
ناتوآن‌می‌دا نند. در آ نزه‌ان صد ۵8 وانفاق راغرامت وتاوان شمار ند ۱ وصله رحم 
آمد ورفت باخو یشان را بپامنت احام دهند » عبادت راست فزو نی رسد 
وقتیکه چنین شد . پادشاه پامشورت زتان بی‌بند و بار وحکمرانی کودکان و ند بر 
خواجه سرایان » سلطنت خواهد کرد (۱) . 





(۱) کلم (4۸) از کلمات تصاد امیرالءژمنن (ع) . 


-- 


باب سیم یکم 
روزئیام | تحضر ٿث و ولا شم آن وآ نه بعد اژقیام و ردید 


ماک وکو کی پو روم کت وو لت آن‌مضلمر قدرت 
الى صلوات الله عليه وعلی آبائه الطاهرين 

شيخ صدوق در کتات « خصال » از ءحمدین ابی‌عهبر واو ازحنذین نفرار 
اسحا و آنا ازحضرت امام جفرصادق لا روایت کرده اند که فرمود : قائم ما 
اهلبیت درروژحمعه قنام میکند . 

ودر کتاب علل الشراینم ازیکیز بن اعین روایت کرده کهآ نحضرت د <جر 
الاسود» ورکنی‌را که حچردر آن گذاشته شده‌است‌توصیف مینمودوازجمله‌فرمود : 
«از آن درکن پر نده ای برفائم فرود می آید و آن پر نده نخستین کسی است که با 
وی بیعت میکند. بخدا قسم آن بر نده جبرگیل‌است‌وهمان ر کن‌است که قائم‌بر آن 
تکیه میکند واوحجت ودلیل بروجود قائم است » وهم آن ر کن شاهد کسا نی‌است 
که در نیا باوی بیعت خواهند کرد . .» 


مدای دو قود میاه دار ی این او صاف‌است 


احمدبن ۱ب بی‌طالب ظبرسی در کتاب 1 اج t‏ اژ | پو سعیك عقصاع ازامام 
۳ ال ۳ 


یں ن‌مجتبی 18 نفل کرده که : رهود: امن احد الاويقع فى عنقه بيعة لطاغية 


وټ ٩‏ مق اودش غ ار س قاق قاس 0 له ست ع دت 
زمانه 1 ا فوا ا یصلی‌خلفه رو ال عیسی بن‌هر بم( ع) فان الله عز وجل 


ماخ ما هی هس س DST‏ ی ی من وی سے سل ص ا دق لل ‌ 


یخفیولادت یقیب مخصه ایکون لا حدفی عنقه بیعة اذاخرج»ذ لت التاسع هن 


باب‌سی‌ویکم روز طرو رامام رمان (ع( YL‏ 





قاق ال سر ال ال قرو عع تا 3 ي قش ي | 
ولدا ی‌الحسین ابن سيدة الاماء بطیل الله ی غیبته نم یظییر ه 7 
۳1 > و شل سروس تچ اش نی ی رچ م + دق ا ت اي ج ج 


فی‌صور ة تا ان یز ذلك لیعلم آنال(4 علی کل‌شیء قدیر 
هريك ازما امه ۱ گزیربیعت سلطان متجاوززما ا میافتد ؛ مگر 
فائمی که عیسی‌رو حالهپشت سراو نمارمیگذارد.ز براخداو ندمتعال‌ولادت اوراینهان 
میدارد وخودش راغای‌میگرداند ۰ تااینکه وقتی‌ظورمیکندبینی‌در گردنش نباشد 
(۱) او نهمین‌امام ازفرزندان برادرم حسین است. 
اوفرز ندبا نوی کنیزان‌است(۲) خداو ندعم آورادرمدت غیبنش طو لا نی‌میگر دا ند 


آن‌گاه با قدرت کامله حود دصو رات حوانیکه حپل سال دشن باشد آ کار منساژد 


تامردم بدا ند که‌خداو ند بر همه جز ددرت دازد ۰ 
ودر قرب الاسناد ازازدی روایت کزده که فت : من وا بو بصير درحالیکه 
علی بن‌عبدالعزیزبا ما بودوارد شدیم برحضرت صادق تا من‌بحضرتعرضکردم: 


(۱) این‌مضمون ددسا یرد ایات‌دیگر هم بود, از جمله‌درصفحه ۱ ازحضرتدضا (ع) 
ودرصفحه ۸۵۰ درچندروایتازحضرت صادق (ع) گذشت . ابوالفضل گلبایگانی دستبردی 
به این مطلب‌هم‌زده و ] نر اتطبیق بسید باب کرده‌است. اومیخو اهد بگویدچون باب زمان‌ناص| (دین 
شاه پیداشد وبیمت اورا بکردن‌نگرفت پس‌اوهمان‌قا/ماست ۱ دص ۵۱ فراین) 

درصور تی که وفتی‌سیدخل بیچاده بز ندان‌افتاد ۰ توبه‌نامه‌ای بخط خودنوشت ونه‌تنها 
پیت‌مفاصحی کرد ۰ پلکهاس اه آزامامزما نی وهر گونه‌خیال‌واهی بکلی استعفاداد, این و به نامه 

۱ هما کنو ندر گاوسندوق مجلس شو ر ای‌ملی‌محفو ظاست و 

بهر حال آن قا؛می که بیعت هیچسلطان‌ظالمی یاطاغی وسر کشی‌دا بگردن نمی گرد . 
عالاگمو نشا نه‌ها کی دارد؛ کنقستی از ند این روا پش دورو ات ا ؛ آززبان‌عموی عال تدرش امام 
حسن‌مجتبی نهل‌شده است , آ با میر زاء لی محمد شیرازی که‌خود بها مائیان‌می گویند پسرمیرزارضای 
بزازاست , وغیبتی‌هم نکرده وسنش ۵ ۲ سال بود» همین‌است که عیسی پشت‌سرراو نمازه‌ی گز ارد ٩‏ 
و فرز ند نهمی آمام<سین‌وغا مب ازا نظار جها نیان بوده‌است ۽ مالکم کیف تحکمون ؛ 

(۲) دجوع کنید بصفحه ۰۲۱۲ 








A‏ ۱ - باب سی‌ویکم- رود ظپورآ تحصرت 





شما صاحب ماهستید ؟ حضرت فرمود . من صاحب‌شما هستم ؟آنگاه پشت بازوی 
مبار کش‌را گرفت وفرمود من‌پیرمردی‌سا لخوردهاصاحب شماجوانی نورساست. 

موف : «من صاحب شماهستم»استفهام انکاری است (یعنی‌صاحب الامرشما 
نیستم) واحتمال دارد با ین‌معنی با شد که : من صاحب شماهستم‌ولی آن‌قائمی که شم 
در نظر دارید نیستم . 

نیز در احتجاج از حضرت امام حسن‌مجتبی وآنحطضرت ازپدر بز ر گوادش, 
امیرالهۇمنن صلواتالله علیپما دوایت نموده که فرمود : خداوند در آخر الزمان 
وروز گاری سخت درسان حرل ونادانی مردم » مردیرا برمیا نگزد واو را با 
فرشتگان خود اید می‌کند ویاران اورا سا ۵ وبا یات و نشا ای 
نصرت می‌دهد وبر کر#زمین غالب‌میگردا ند تا نجا که مردم پاده‌ای ازروی‌میلو 
گروهی بااجبار بدین‌خدا میگرو ند . 

سس اوزمین دا ین ارعدل وراد و نور و برهان‌میکند . تماممردم حپان‌در 
برابر وی‌خاضم میشوند . هیچ کافری باقی‌نمیه‌ا ند , جزاینکه مؤمن میشود » و 
هیچ بد کاری نمیماند جز اینکه اصالاح میکردد . دردو لت اودرند گان آزادا ند 
زند گی میکنند وزمین چنا نکه باید گیاهان خودرا بیرون میدهد و آسمان‌بر کات 
خودرافرومیفر ستد . گنجپا (ومعادن) زمین‌برای او آشکار میشود وچپل سال‌دبین 
مشرق ومغرب عالم بلیلت‌میکند خوش بحالآ نها که روز گار اورا درك میکنندو 
سخنان اورا میشنو ند (۱) 

(۱) موضوع سن امام زمان (ع) هنگام ظهود ۰ بهترین وسیله تبایناتی اعذاه حزب 

سیاسی بھا ئی است . ذیراچنانکه مینویسند میرزاعلی‌محمد شیرازی پسرهیرذا رشا بزاز, که 
با تحر يكاجا باذم مهدو یت کرد بیست و پنجسا له‌بوده‌است. پهاگیانآ نر ادلیل‌براثبات‌ادعای 


وی گرفنه‌اند . ابوالفضل گلپایگانی » که با نوشتن کتاب «فرائد» وجعل ونقل وتحریف د 


رو رز رور وقیام | نحضرت 4 *.- 


چ سے 2 تس E‏ هه ما نت ها سنا تسوت تست با o e‏ سوم پات پوس ی سوت و روز و پیز و mm arm r < E‏ تا mm‏ ات لت هم a‏ هد تا لت نا a ma ma mmm SAE ma Emm a mw‏ 


مو لف : اخبار گونا گو نی که دربارة مدت ساطت آرت بما رسیده‌است 


کد سوعاستها ده ازآیات‌قر آنیو بهشاحادیث ۱ بزد کترین خدعتر | پسر ان بھا ئی کر دہ است؛ 
درفرائد این حدیثرا دستاویزقرارداده وبا نیرنگی بازی‌بخصوس بخود مینویسد : مرحوم 
مجلسی دره‌جلده‌غیبت» از کتاب بسار در باب کیفیت‌ظهودفائم ازا بی‌بصیرواو ازابی‌عبداله(ع) 
روایت‌میشی‌ماید : که جون‌فا؛م خروح فرماید هر آینه‌مردم‌اوراانکار نمایند.زیرا که دجوع 
مینماید با یغان‌درحالیکه جوان د موفق » زسیده‌است .» | 

سپس گلہایگانی چندحدیث این باب و پاب هید هم و ابواب دیگر دا تعطیم نموده 
و پعدازذنقل وتر جمه داخواء خود اینطورنتیجه میګیرد که چون علی»حمد پاب جوان بود و 
مردم‌اورا انکاد کرد ند , پس‌اوهمان امام زمان است ! | ۱ 

آدیاگر کس ف#ط کثاب دفرائد» گلپایگا نیرا بخواند , ممکن‌است‌ار یب بخورد ؛ 
ڇئانکه بسیاد ی هم که تاها بقاضی ميرو ند خواندند و کور کودانه رمف اغنام ال در | مدند » 
ولی شماخوانند گان که تمام آن | حادیشوزافدیر آن‌را فملابه تمامو کمال و بدون کم و کاست 
کلبایگانی دراینیدا میخوانید با کمال بی‌طرفی بامورذیل توجه‌داشته باشید : 

۱ - خوانندگان روایات این بابرا که ازسنائم سخن‌میکوید ازاول تا آخر بخوانند 
به پینند سایرعلامات تامهم بامیرزای باب تطبیق هیکند» یا فرسنگها فاصله دارد ؟ ! 

۲ - گلپایگانی بحدبث یحبی‌بن سالم‌استدلالمیکند که امام باقرفرمود ؛صاحب؛سنش 
ازما کمتراست (اصنر ناسنا )و لیاوفراموش کرده است که امام.حمد نمی (ع) امام دهم‌ددسن 
ته‌سالگی پمقام امامت‌دسید » ومسلا سن میرذا علی‌دحمه امام زمان اپوالتل گلیایکانی که 
پقولاوه۲ساله بوده » از نحضرت کتر ابوده ۱ معنی‌حدیث این‌است که؛امامزمان‌شیعه. بعنی 
حجة بنا لسن (عسکری درسال ۲۹۰ هجری که یدد بزد گوارش وفات کرده ؛ پتجساله بود» 
ودراین‌سن بسیار کم که ازتمام ائمه کمتر بوده است؛ بمقامامامت رسید؛ مثل عیسی بن‌هر یم که 
در کمواره معام نبوت‌داشت (وآ یناه الحکم‌صبیا) این‌عنی باصراحت ازحضرت‌امام باقرو 
امام صادق وامام‌دضا علیعم | اسلام‌درسفحهء همین کناب روایت‌شده است آنرا بخوانید ۰ 

۳ درروایات بدیاری چنین‌رسيده کهآ نحضرت «شیخ السن وشاب المنظر» ہنی از 
لحاظسن» پیرولی بسورت جوان‌است , ودر روایت سوم همین باب‌هم صر حا بمدازذ کر اوصانش 
که ابد بامیرزای شبراژی‌مناسیت ندارد میفرماید : ولادتش مخفی , شخصا غاب » عمرش 
طولا نی وبعد به‌ورت‌جواني چهل ساله‌قيام مپکند ۱ کجای‌این علائم بامیرزای پیچاده قا بل 
تطبیق است؟ | ۰ 


(¥ 


روز فيام وعلائم طہور امام زمان 





بعصی از آ نها ناظر بتما م#مدت ساطنت حضرت است و فسمتی مدت‌استقر ار دو لتش‌را 
معینهیکند وباره‌ای بر حسب سال وعاه مشهورمیان ما است و بر خی بر اساس‌سا لپا 
وماه‌های طولانی‌ایام دو لت آ نحضرت میباشد؛ و ال یعلم . 
صدوق در که‌ال الدین ازمحمد بن حنقبه از در بزر گوارش امیرالمومنن 
4 ا از بیغمیرا| کرم و روایت کر دها ندأکه فرمود : مردی اره] 
ا هلبیت است خداو ند کار اورا دريك شب رو براه میکند ودرروایت دیگرفرمود: 
خداو ند اورا در یك شی آماده میساژد . 
هم در آنکتاب ازمفضل بن عمرازامام جعفرصادق وآ نحضرت از بدرش‌امام 
محمد باقر علمهمااسلام روا بت کرده که قرمود : هنگا که قائ‌ظهود مي میکنداین 


و هر في 


آیه را میخواند:فقررت هنكم لما خفتکم فو َب لی یی اجنین ام لمرسلین 
وهم در کتاب مز بورازمفضل رن افو ژها E aS‏ 
شنیدم مقر مود : مادا شما شیعان کار ی کد که حو د را مسان دشمنان مشیور 
گردانید و آنچه ما دربارۂ قائم بشماميگوئي با نها اظهار کنید ! بخدا قسم‌امام‌شما ‏ 
سا اپای متمادی‌ازروز گارشما غا‌میشود ؛ وشما آزمایش میشوید تا حائیکه گفته 
د : اومرده یا کشته‌شد. وا گر هست بکدام پبا بان رفده است دید گان‌مومنن 
درفراق اوسرشك اشكث فر ومی‌د یزد . کارشما بجائی‌میر سد که‌ما ناد کشتی‌درامواج 
دریا هر لحظه بساین‌طرف و أن طرف هل ومضطرب ومنقلى شو بد دران 
ورطه هیچکس جز آنکس که خداوند از وی پیمان گرفته وایمان را درلوح دل 
او نوشته وبا روح حود موید داشته‌است ؛ نحات نمبیابد ۰ دوازده برجم که باهم 
استیاه‌میشو ند وهیج‌يك را ازدیگری تشخیص نمیدهند بر افراشته میگردد . 
مفضل کو یک - دراین موقع گریه‌ام گرفت . حصرت برسید : بر ای جه 
گریه میکنی ؟ ءرضکردم : چرا گریه نکنم ۰ با اینکه شما میفرمائید : دوازده 
پر جم پاهم اشتاه.میشو ند وهيحيك را ازدیگری تشحص نمدهند ؛ با این وصف 
ماچکنيم ؟ حضرت نگاهي بافتاب داخل صفهٌکه نشسته بودیم کرد وفرمود :این 


آنچه هنگام طرو رامام زمان ع( وافع هشو د ¥ 





آفتان ب رأمی بی بینی ؟ TO‏ فر مود : بحداقسم مطلب ازاین آفتاب روشن- 


قر است . 

این روایت‌در عست نعمانی بدوسند دیگره م روأیت شده‌است 

مولف : : «آیمان‌را درلوح دل او نوشته» اشازه با یدلاتچد ينون 
بان سول ۾ یواتون E‏ الله و سول ولو کا توا با شم أو خا کپ اوی ت 
ولل کب فی قاو بم الایمان م برو منه»(۱) 0 باروح خود مؤید 
داشنه است ٤»‏ ا همان رو ح امان است . جنا نکه گذشت . و حمل «هرحيث 
را ارد بگر ی آشحیص نمیدهند» یعنی: نمیدا ند فلان پر چم متعلق بفر قه حق‌است › 
پااز فرقهة باطل مسباشد . 

ويز صدوق در کمالا لدین از عىدا لعظیم حستی (حعّرت عبدا اعظیم مدفون 

در ری) ره یت مبکند که گفت : بحطیرت امام محمد تقی تا عرض کردم : ه 
امیدوارم قائم اعلبیت پیفمبر که زمین را پرازعدل میکند از آن پس که پرازظلم و 
ستم گردد شما باشد . حضرت فرمو دای ابو القاسم ( کد حور ت عبدا لعظیم 
| بو القاسم است) هر يك‌از ماا كمه قائم بامر خداو ند هستیم وهادی ورهنمای دين او 
میباشیم ولی قائمی که خداو ند زمین را بوسیلهٌ اوازلوث وحود کافران ومنکرین 
بامینماید › وآ ترا پرازعدل ودادمیکند » کسی است که ولادتش برمردم پوشیده 
هيما ند وحودش غاب میشود ؛ وذ کر نام وی برای شما حرام است (۲) اوهمنام 
رسو لخدا وھ ۾ كني آن حصرت است . 

او که ی است که رمین بر ايش درهم نوردیده ا ٠‏ وهر مشکلی بحاطر 
او آسان میشود ؛ ویارانش په تعداد اصحاب بیغمیر درحنگک بدریعبی سمصد وسیز ده 
تفر از دور رين نقاط ز مین گرد و ی ا ها جنا که حذاه نف نا سارك : 

اينما تکو نوا بات بکمالله جمیعا ان ا لاه علی کل شیء قدیر . 





(۱) سوده ات ۲ .۰ 


(۲) پاورقیهای صفحات ۳۹۹9۲۳ دا بخوانید . 


۱۰۷۲ باب سی‌ویکم - علامات قیام آ نحضرت 





و قتیکه اینعده از‌خاصین در بر امون اواجتماع نمو د ند i‏ طپور میکند : 
وهن‌گامیکه‌بیمان کامل گشت یی تعداد أ نپا دة هزار تقر ر سیف i‏ بادن برورد گار 
قام میکند » وجندان از دشمنان میکشد که خداو ند دای گردد . 

حضرت عبدا لیم گفت: عرضکردم : آقای من ! از کجا معلوم میشود خدا 


راضی‌شده ؟ فر مود دار ح<مت ودرا در قلب 5 چا میا ندازد حول دمث سے پیا بل 


«لات» و«عزی» را برون میاأورد و آتش‌میز ند این دوایت در احتجاح همذ کر 
شیا سیت ۳ ۱ 

0 لف: لات‌وعزی دو بت فر یش بو دو دز ایتجاءقصود او لی ودومی اسمت 

شیخالطائفه در کتاب غیبت‌از مفضل‌بن عمر روایت میکند که از آ نعضرت 
از تفسیر حا برسو ال کردم؟ فرمود: برای‌افر ادفروهایه حکایت مکن که‌آنر | ضايع 

ا 

مسکننت ۱ خر قر آن نخوانده‌ای که خداو ند میفرما ید : اذا قر فی الناقور 
امامی‌از ماعا اب است ۰ هروقتخوآوند بحو هد ار یاج نقطه‌ای درد اش 
یدید میأورد ؛ واوهم پدستور حداو ند قیام سکن . این حدیث در رجال کشی هم 

مو لف: ذکر آیه در حدیث برای بیان این‌معنی است که در زهان امام 
ا ام کان اظبار آن امورباشد . یابرای این بوده که بفرما ند بعضی ازتفا-یر مارا 
هممر دم نمی توا نند بفهمند ؛ ما نند تقسیر همين به . 

عذایی که از آسمان مارد 

کر اجکی در« کنزالفوائد» ازا بنعباس روایت میکند که در تفسیر آ يشر یفه 
1 ان‌نشا نز ل علیهم مر السماءآ ية فلت اعنافهم لپا حاضءن 4 فرمود این آ به دز 
بار ماو بنی! .یه نازل‌شده‌است» باین‌معن ی که : مادولتی‌خواهیم داشت که گرد نای 
بنی‌آمبه بعداز آن همه‌عزت ودیدن مشةت وحواردی ؛ در یش ماخاضع مىشود. 


و نیزدر آن کتاب ازسدیر روایت کرده که از حضرت امام محمد باقر ا 





روز طرور امام زمان (ع) وعلائم آن ۷۳ 


Û 200‏ تست تست e‏ که اه میم ی مد سابع سا مها نع ها مه کالم ۰ 


ازتفسیر آي « آن‌نقاً نفزل علیهم من السماء آية » سوال کردم فرمود : این آیه در 
بار قائم آل محمدنازل‌شده‌است » که خداو ند اورابنام از آسمان صدامیز ند . 





وهم در کناب مز بورازه‌علی بن‌خنیس ازحضرت صادق و آن حضرت‌ازجدش 
امیرالمومنین ا دوایت میکند که فرمود : درسه موقع منتظرفرج ونور مپدی 
ا باشید ! عرض‌شد : آن سه‌مورد جست ؟ فرمود: کشمکش اهل‌شام : 
آمین بر جم‌ای سیاه ازحراسان » ووحشتی درماه رمضان. عرض‌شد : وحشت از 
حیست؟فر مود ۳ این یه شر یغه زا نهنیده ادد : آن‌نشاً ننزلعلجهم من لسماء ‏ ية 
| ین آیت ۳ علامت آسما نی بقدری و حشت آو ر است که دحتران دوشیزه‌سر اسمه 
ار برده برون میدوند وهر کس خواب است از خواب‌منبرد و ابا که بم‌دار ند 
بخواب میرو ند (۱) 

۱ شیخ طوسی در کتاب غیبت ازحسن ,بن ریاد صبقل روایت کرده که گفت . 
از حضرت امام حعفرصادق ۲۲ شنردم که مسفر‌هود : قائم ها قیام گند مگ 
تایه کشت ای از آسمان سد ز ند ودوس کان دریشت برده و تمام مشرق 
ومغرب آنر | وشنو ند و این یه , ان شا نترل علیهم هنال ماء آي ۶6 در خصوص 
آ نروز نازل شده‌است . 


صدوق در کتاب کمال الدین از ابوصلت هروی روایت کرده که گفت : 


اف 


بحضرت رضا لا عرضكردم : علامت فائم شما دروقتی که مور همکند چیست 
فرمود : علاهت وی اینس ت که از احاظ سن دبر ولی در انظار مردم جوان است . 
بطوریکه بیننده‌اوراچرل‌ساله یا کمترمی‌داند . ویکی‌ازعلائم اواینست که‌با گذشت 
روزها وشمها تاهنگام وقات بير نمسشود . 


وس سم سس تست بیع یس دس ده مد سب 


هھ 


(۱) دداین روایات که باهمین مضمون قبلا هم‌ازلحاظ خوانند گان گذشت ؛ ازءذاب 
دردناك آسمانی سخن‌ردفته است ؛ درعصرما که‌این عذاب با پمباران‌هوائی کاملاه‌طا بقت‌دارد, 


حال»:صود همین بوده یادرآینده بصورت‌دیگی تحدق مییابد خدا بهترمیداند . 








۰۷۰ - زور ز طهود وقیام آنحذرت 


ونيز ازابوبسیرازحضرت امام محمد اتر ا نتلکرده که فررمود : : فام در 
روزشنبه وعاشورایعنی روزشہادت امام حسین ا قیام میکند . 

نیزدر کمال الدین از ابان بن تغلب ازحضرت صادق لا روایت نموده که 
فرمود : اول کسی که باقا؛ بیعت میکند جبرگیل‌است کید بصورت ور دة سفیدی‌ار 
آسمان فرود ميآ ید و باوی بعت مبکند Nl.‏ يك‌بای خودرا روی حا نه خدادر 
مکه و بای دیگرروی نت المقدس می‌گذاره و با صدای رسا و فصیح بطوریکه تما 


| * ف او تا 


هر ۴ روی زمین بشنو ند می گوید :اتی ام الله فلاتستعجلوه )۷( 





(۱) ابوالفضل گلپایگا نی‌اذاین‌دوایت: هم سوء استذاده خوبی کرده‌است . چه وی نام 
بیت| لمقدس را دداین حدیث دیده » ویاتکلف وزحمت دست وپائی‌کرده تاآنرا باسکونت 
اجیاری <سینملی مازنددانی در « عکا » و م‌ذرفلطین ؛ مر بوط سازدواز آن بهره‌بردادی 
کند . وی داز نقلاین‌حدیث در آخرفصل ثانی « فرائد » مینویده : این حدیث بصراحت 
دلالت‌مینما ید که موقم ار تفا ع نداغ : این‌مفام‌مقدس گردد ۰ وندایآسما نیا زاین‌دو بیت دفیع 
مسمو م خا "ق شود f‏ ۱ آ 

گاپایکا ئی مبخواهد بگویدآن همه روایات که میگوید جبرئیل از آسمان فائمدا بنام 
صدا میزند بطودیکه‌شرق وغری‌میشنو ند ۰ همین‌است که‌سیدعلیمحمدثیر ازی در مکه ومیرزا 
حسین‌لی‌ماژ ندانی در « عکا » بوده وادعای ظهود قبل ومد کرده‌اند و السلام ! بنابراین 
مسلکه بهاء د امرالثه » است‌ویا یدعدای‌افندی‌دا دولی‌امراله» ومیلفین بهائی‌دا «ایادی‌امری» 
گفت : چون‌دراینآیه است که ائی‌امر الله فلاتستمجلوه ! 

چنا نکه فر ته بهاگی به‌ین‌سرقتها ودستیردها دل بسته ' وسر ما یه ای جز این پندارها ی و آهی نداد ند. 
این یه درحدیث‌سنجه۱۱٩‏ وبسی‌جاهای دیگرهم آمده و خواهد[»دولی‌چه دیطی 
پاادعای باب وبهاء دارد ؛ خداگواه است ؛ وعقلادانند ۲ کی‌جبرگیل بامیرزای باب بیت 
کرد وکجا بهاء بیت المتدس دا دیده است ؟ یکه بیچاده تبمیدی در قلمه د عکا » چه 
قر بی دارد , که جبر گیل ندایادعای پو چ اودا بهمه‌خلالق برساند , تازه امروز بعد ازصد 
سال چقدرمردم دنیا نام بابو بهاء دا شنیده وباین «آمر اه » گرویده‌اند » ددهمین‌ایران = 





علامات مېدی موعود هنگام پور ۰۷۵ ۱- 





درتفسیر عیاشی بسند دیگرازا بان بن‌تغلب از آ نحضرت و بروایتی‌دیگر ازامام 
محمدبافر 4ا هم نقلکرده‌است ۰ 

همچنین در کمالالدین بهمن سنداژابان‌بن تغلب روایت کرده که امام‌ششم 
فرمود : بزودی سیصد وسیزده نفر پمسجد شما بعنی‌ه‌سجد مکه می ایند و اهل‌مکه 
مىدا نند که بدران و نبا کان ‏ نما اینان را بو حود نیاورده اند ( یعنی‌میدا نند که آن 
سیصد وسزده نقرازاهل‌مکه وهمشپری آنا. نیستند وهمه اژاطراف آمده اند)آ نیا 
شمشیرهائی باخود دار ند که برهرشمشیر کلمه ای ئوشته شده وهر کامه ای هر از 
کلمه رامیگشا ید ۱ 

آنگاه خداو ند بادی‌سفر ستد که درهر با با نی صداز ند : این‌است مهدی که 
همحون‌داودوسلیمان بمغسبرحکومت میکندوهنگا محکم گواه نمیحو آهد (۱) 

نعمانی در کتاب غیت نہر ابن ۋاتا د کر کرده ودر آن مب‌گوید: ۳ 
هر شه‌شبر هر ار کلمه نوشنه شده که هر کلمه کلید هزار کلمه است . 

و نیزدر کمال الدین ازمفصل زن‌عمرروایت کرد که گفت : حضرت‌صادق 


= دامر ابله » یادیا نت پر نفوذ ۱ پهاگی بعدازصدو بیست‌سال چقدر بیشرفت کرده است ؛ ! 
آمروزهم بهائی بییچاده‌چون‌نام«بهاء» که بمعنی‌دهشنی‌است؛ دردعای‌سحرماه دمضان‌می بیند 
میپندارد که مقصود حسینعلی پهاء است . درصود تیکه‌جلال » دجمالو کمال وعزت‌هم‌هست ؛ 
و بایدهر کس نامش بااین|الفاظ مطا بق دد آ نرا بخود منطیق‌سازد! جنانکه میگو یندزنی ادعای 
پیفمبری کر د؛ چون د لیل خواه‌نند گفت: امام»حمد با قردردعای‌سحر فر موده:) للمهما نی اسځاك 
من عز تك باعز ها و ۳لءز تك‌عز بزة نامءن‌هم « عزت‌خانم » است ؛ پس هن پیغمبرم! 
این ارتباط وسر احت که گلبایگانی دراین روایت‌ادعا کرده‌است؛ انسان‌دا بیادشر آن عاشق 
سینه‌جا کے میا ندازد که معغوق خودرا اینطور سئوده است : 
خرال درچرخ لبش همو هيل افتاده در خاکه نجف قير کمیل آفتاده ۱ 
(۱) جمله « خداوندیادی می‌فرستد کهدر هربیاپانی صدازند » ممکن است کنایه از 
امو اج‌رادیوگی باشد. مخسوصاأاجتما ع فوری‌سیسدوسیز ده نان یادان‌خاس [ نحشرت در مکه که 
همهدر يك شی از تقاط .ختلف می آیند ,و همچنین‌صدای آ-ما نی که‌ددشرقو غرب‌شنیده میشود 9 :مام 
مات ها آنرا بز بان‌خود میشو ند .هماوهمه قراگن‌دشوآهدی است , که موضوع وجود وسائل 
کنونی ازقبیل دادیو » تلویزیون » هواپیماه‌ای سریم‌السبر, سفینه های فضاگی ؛ وماه های 
مصذوعی‌را ٿا بت می کددو ابنه اعلم ۲ ۱ 


- علامات طهود ۹ زمان 2 





4 فرمود : این يه yT‏ ران اء منازل شده‌است قال الله تعالی : 
اينما تکونوا ی آ نپا هنگام شب ازروی فرش‌خانه خود نا بدید 
میشو ند وصبح را درمکه‌خواهند بود » بعضی‌از آ نبا روز درابرها حر کت مبکنند 
ونام بدر وحسب نش را همه کس میدا ند . عرضکر دم 1 ازایندودسته کدام- 
يك از لحاظ ایمان افطل‌مساشد ؟ فرمود : آنبا که در ابرها 9 و مبکنند 

وود غات شح ج ازعلی بن عمر بن على بن الحسن واواز حصرت صادق س 
روات کرده که فر مود : سن‌ولی خدا (قاگم) باندازة سنا براهیم خلل است که 
صد ه بست ال بود و بشکلجوان»موفق» سی‌ساله‌ای طاهرمیشود . 

ودر غیت نعمانی نیز این دوایت تھ است با اين اضافه که حون حضْرت 
باین شکل‌ظرور کند » عده‌ای ازمردم ازوی‌دوی‌میگردانند واو زمین‌را پرازعدل 
وداد کند حنانکه پرازظلم وستم‌شده باشد . 

مو لف: شاید مقصود ازصد و یست‌سال سن‌حضصرت این باشد که بعد از طیوز 
تاهنگام وفات این مقدارعمر میکند . پااینکه قىلااین مدت تقدیر شده بود و بعد 
بعلای« بداء» حاصل‌شد. 

نیژدر عیمت شیخ را بو بصير از حضرت صادق روایت کرده که فرمود 
چون قائم‌ظپور کند » مردم‌منگروی میشوند » زیرااو بصورت‌جوان‌موفتی بسوی 
هردم برمیگردد وحر آ نبا که حل و ند درعا لم ذراز ‏ نان‌بیمان گر فته باشد کسی بر 
اعتقادسا بقش نسمت باو پا فی نمیما ند . 

نیزدر غیت نعمانی هم‌از بطائنی از آ نحضرت این روات داذ کر کرده و 
میگوید: در غیراین روایت حضرت فرمود : یکی ازبزر گترین گرفتاریاینست 
که صاحبالاهر بصورت‌جوانی بسو ی‌هر دم برمیگردد . در حالیکه مردم حبال 


میکنند او بر مردی سالجورده است ۰ 


آنحه هنگام ظپور واقم هیشود ۰۷۷ - 

5۰ لف :شاید مقصود از کلمة موفق درحملهٌ «حوان موفق» این باشد ک.۸ 
اعسْای‌حضرت باهم‌متوافق وا ندامش معتدل‌است » یا کنایه‌ازاین باش د که‌حضر تش 
درموقع ظهور دراوادط روز گار جوانی بلکه آخرایام جوانی بنظرمیآید زیرادر 
مثل اینگونه سن‌است که انسان موفق يه تحصل کال مشود . 

همچنین در کتاب غیبت شیخ بسند خوداز سیف بن عمیره روایت کرده که 
فرمود : من در نزد منصوردوانقی (خلیفه‌عباسی ( بودم که بدون مقدمه گفت "ای 
سیف ! باید روژی بباید که گوینده‌ای از آسمان یکی ازاولاد ابوطالب رابنام‌صدا 
زنك . پرسیدم اب این را کسی‌روایت‌میکند ؟ کھت : بخدائی که حان من‌دردست 
اوست این رابادو گوشم‌اراو(امام محمدباقر 4 ) شنیدم که میگفت : روزی‌بیاید 
که گوینده‌ای از آسمان مردی را بنام صدا نی گفتم : من‌نظر این حدیث را 
تا کنون شنیده‌ام . گفت : ای‌شیخ ! ا گر آن, ودرا رسدما (بنی عباس) نخستن 
کسی باشیم که دعوت اورامی‌پذيريم ۰ زیر اویکی از عموزاد گان ما است . 

پرسیدم : کدام‌عموزاده شما ؟ گفت : مردیازفرز ندان فاطمه‌علیاالسلام 
است .آنگاه گفت : ای شیخ! | گر تمام مردم دنب این حدیث راروایت میکردند 
مین از آ نبا بآووتمیگزیم ول بدا تکنایهعدیت را من آزمجیی نها (مآممییده 
باقر 18 ) شنیدم‌ومیدانی که او کیست ۶ ! این‌حدیث در کتاب «ارشاد» شیخر‌مفید 
همذ کر شده است . 

کلینی در کتاب «کافی» ازا بو خا لد کابلی اژاماممحمد باقر ا روایت کرده 
که درتفسیر این آیۀ شریفه «فاستبقوا الخیرات اينما تكو نوا یأت بكمالله جمیعاً » 
فرمود : خیرات دراین آیه ولایت ودوسئی‌ماستو أ نېا که خداو ندهر جا باشندیکجا 
جمع‌میکند؛ یاران‌قائم‌هستند که‌سیصد وسیزده تفر مرد میباشند.-پس‌حضرت‌فرمود: 
بخداقسم آ نها «امة معدوده»‌ای هستند که در قر آن است » وخداو ند در يك لحظه 


آنپا را ما نندپاره‌های ابر فصل‌پائین دریکجا جمع‌م ی کند. 








۰۷۸ 1 - ده هن‌گام طرورامام زمان وافع مشود 
صدای آسمانی چگونه شنیده میشو د؟ 


نیزدر غیبت شیح طوسی از حسن بنم<بوب ازثمالی ازحضرت صادق ب 
روایت میکندکه بآ نحضرت عرضکردم : امام محمد باقر ا میفرمود * خروج 
سفانی از امورحتمی‌است » وائ انیا نی‌نیزازامور حتمی است > وطلو ع خورشید 
ار مغرب لین از امورحتمی است وحیزهای دیگزی که همه را صفرمود ؛ ازامور 
حتمی است . 

حضرت صادی لا فرمود : و اختلاف بمی‌فلان (عباس) نز حشمی است . 
عرضکردم : صدای آسهانی حگونه است ؟ فرمود : اول روز گوینده‌ای اژآسمان 
صدا هير ند : بطو ریکه همه مر دم بالغات مختلف خود Fl‏ مسشنو ند ۱ ومی‌گو بل: 
آگاه باشیدکه حق در پیروی ازغلی و,شیعبان .اوست » آنگاه شیطان در آخر 
همان‌روز ارزمن صدا مز ند آ گاء‌باشید! که‌حق در پیرویازعثمان ویروان آوست 
ودر أنوقت است که اهل باطل د حار تردید میشو ند . این زوایت درارشاد مد بسند 
ذیگرهم روایت شده است . 

هم‌چنهن درعست شیح از <سن بن محنوتب ازامام على بن موسی الرضا ل 
روایت کرده که درصمن حد بث‌طو لا نی که ما نچەمورداحتيا ج بو داز آن‌خلاصه 
کردیم - قرمود : آشوبی روی میدهد که زیر کان و شخص با احتیاطی که از 
خواص مامیباشند نیز دامنش بآن‌ورطه کشیده میشود واین بهنگامی است که‌شیعیان 
دومین ( امام ) از اولاد مرا ازدست بدهند . امل‌آسمان وزمین بروی گریه‌ی 
کنند . جه بسیار ندسومنینی که موقع ازدست دفتن «ماء معین» آب صاف وزلال 
(قائم)متأدف و تشه ومحزون هساشند . ۱ 

گویا آنها دا می بینم که بسیار مسرورند ! آنها دا صدا میزنند و آن‌صدااز 
دور شسده میشود. چنا نکه از نزديك شنیده هشود » و آن صدا برای اهل ایه-ان 


رمت وبرای کفار عد‌آبت است i‏ عرضکردم : آن صدا حرستا 1 فرهود : در مام 





روزطپو رامام زمان (ع) ۷۹- 





رح سه صدا از آسمان شنده‌ممشو د: صدای اول ات «الالستاش على الوم 
الظالمن»یعنی آ گاء باذید خدا مردم.ستمگررا لعنت‌می کند. صذاگ دوم مکو پد : 
ای اهل ایمان روز رستخیز نزديك‌است ودزصدای سوم شحصی‌را در سمت‌خورشید 
می‌بینند که میگوید : این امیر المؤمنین است که برای کشتن بیداد گران حمله 
مبأورد . درروایت حمیری میگو بد : درصدای‌سوم شحصی از نزديك خورشددیده 
میشوذ که مب‌گوید : خداوند فلانی رافرستاد سخنان اورا بشنوید وازوی پیروی 
کنید وهر دوراوی گنها ند : در این موقع فرح (و آزادی) مردم وآ نپا که‌مرد 
| ندودوست داش تند که گاید درآ اوقت ر نده‌مینود ند؛,فر | مرسد؛ وخداو ند سیته‌های 
مردم باایمان راشفا می‌دهد. درغیبت نعما نی هم این‌دوایت بسنددیگرذ کر شده‌است. 

و نیزدر غیبت شیخ‌ازا بو بصیرروایت میکن که امام ششم فرمود : قائم رادر 
شمر پیست ونو پنام‌صدا میز نندوروزعی‌اشورا امه گنه . همان روزی که‌حسین 
بن‌علی عأیما السلام بشپادت رسید . 

شم 1 نکتاب ازعلی‌بن هیر تار رو آرت مبکند که گفت ۲ حصُرت ابو حعفر 
فره‌ود : کوب با می بینم که قائم درروز عاشوراوروز شنبه دربین ر کن ومقام‌ایستاده 
وحبر یل در ب شآ نحضرت صدا مین ند . بیعت‌از آن خداست؛ س س فانم رمن را 
پراز عدل وداد میکند همانطور که پر از ظلم وستم‌شده باشد 

نیز در کتاب غیبت شیخاز علی‌بن ابی‌حمزه روایت نموده که اماصادق تا 
فرمود : آمدن فائم امری حتمی است . عرضکردم : صدای آسما: ی چگو نه‌است؟ 
فرر مود : : گوینده‌ای از آسمان‌در او ل‌روزصدامسر ند : آ گاه باشرف که حق‌درسروی 
علی وشیعیان اوست . آنگاه شیطان در آخر همان زوژصدا مین ندآ گاه باشیدکه 
حق درسروی علمان و سروان آوست ‏ ودر آ نموقم آهل با طلدحارتر دید مشو ند , 

وشم در آ نکتان ار محمد بن مسلم روایت کرده که گفت ۱ افیا از 
آسمان قاگم رابنام صدا میز ند بطوریکه مردم مابین مشرق ومغرب | نرا میشنو ند 
وازوحشت آن هر کس بحو اب رفته بیدا رشده‌میا یستد وهر کس ایستاده‌روی‌زمین 








ا 
Ae‏ ت می‌دی و تنم دين ان رمان 


هی ذشممف وهر کس دش ده بر هخز د 4 ان صدا ی حر تیل امسن است . 
لب 1۵ نکتاب از حذیفه‌یما نی روایت گنف که گفت از بیغمبر 2 االله شممفم 
ِ 0 ص ۰ ی 9 ۳ 
که‌ازممدی‌سخن میت وازحمله‌فرمود : در يبند کن ومقامازهر دم بیعت‌می گیرد. 


نام ه یا حمد و عبد ال ومم‌دی‌است . واین‌هر سه اسامی‌اوست ۳ 


کی مت مپدی و نپا دین آن زمان 
همچنین در کتاب باد شده ازابوالحارود نقلکرده که‌امام محمد باقر اکا 
فرمود : «قائم سیصد و نه سال سلطنت میکند » بهمان مدت که اصحاب کپف درغار 
خودما ندند . آوره‌ن رایرازعدل ودادمیکند ؛ همچنا نکه برارظلم وستم شده باشد 
یفتحلله له شرقالارض وغربا ويقتلالناس حتیلاییقی الادین محم(ص) 


۲ 2 5 و ك ظ م a‏ ۲ 
يدير بسیرةسلیمان بن داوی حداو ند شزقوغرب زمین‌را برای‌اومبگشاید وچندان 
4 تس ٩‏ « ۳ 


ازمردم بیدین بقنل‌مبرسا ندکه جزدین محمد بلا باقی‌نماند » واوبروش سلیمان 
بن داودحکومت میکند» (۱) . 
۱ نیزدر کتاب مذ کود ازعبدا لکر يم بن عمر و خٹعمی روأیت تسیود که کشت : 
بضر ت ص ادق اھا عرضکردم : قائم جن دسال بلطنت هیکنف ؟ فرمود:هفت سال که 
پاب سال‌شما هفنادسال میشود . 

و در ارشاد شيخ مد ار ابو بصیر از نحضرت روایت کرده که فرهود .: 


4 هر هی ۱۵ هړ م ت ا سر ج و N‏ ۱۰9 و ساقس و ص 


لايخرج القائم الافی و ترمن‌السنین سنة احدى اوثاث اوخمس اسبع الدج 
سى mM‏ ۱ ت سر ۳ ۳ ۳ ت ۳ س چ 
یعنی : قائم ظهور نمیکند مگردرسال‌طاق یعنی‌سال‌یکم یاسوم یاپنجم یاهفتم‌یا نبم(۲) 


۱ )1( داو ند بیارت! (هیوسلطنت دنبوید باهم به ملیمان‌داده بود .ضمن] دداین‌روایت 
باصراحت میگو ید آگین مردم‌ذمان امام غار (ع) د بن» حمف یعنی آ ین دص اسللام است : 
بنا بر اين از اب.یاسی با بیو بهائی واذلی که بمهازصده بیست سال هئوزغیر دسمی‌موباثند » 
ول معطل هستند .. 

(۲) یمنی» لادرسال‌هز اروسیسدوه‌شتا د ويك یاهشتا دو سه یا هشتا دد پاج باهشتا دوهفت و هکذا ف 








آنچه پیش از هو رآ نحضرت واقع میشود ۸۰ - 


عیاشی در تسیر خوداز | ین نمینه 2 امام مو سی بن جعقر لا روایت نموده 
که گفت : از آ نحضرت تاه لا یه انما تکو نوا ات و یک نله جمیها را سوال 
کرد . فرمود : بحدافسم اگرقائم ظبور کند حداو ند شیعیان مارااز تما شبرها 
ا ۷ 


ودرعست تعما نی‌از حمادین عبدالکر یم بنعمر وجلاب ( گلاب) روایت نموده 
که گفت ۱ دره‌حضر حشرت صادق وه ارقا ئم سخن پمیان امد . حصرت فرمود : 
وفتی‌فا ثم قام‌میکند مردم خواعند گفت : از کیدا همکن است او بيا ید ؛ وحال آنکه 
س نی 
وهم در آن کتاب ازه‌فضل‌بن عمر نقلکرده کهآ نحضرت‌فرمود : هنگامیکه 
قائم ظهور کند این آ يه رامو اند : «قفر رت منکم لماخفت‌کم قوهب لی ربی‌حکماو 
جعلنی من‌المرسلین » . 
ودر کتاب مز بور بسند دیگرازه‌فضل ‏ ازآ نحضرت‌ازاهاممحمدباقر ا نیز 
این دوایت منقول است . 
همچنین در کتاب نامر ده‌ازعبد ال بن سنان روایتکرده که گفت : درخدمعت 
حضرت صادق کا بودم شندم که مردی‌ازاهل «همدان» میگفت : اهل تستن مارا 
سرژاش مبکنند وم ی گو: بند : شماعقده دار پد که کو بنده‌ای‌از آسمان صاحب‌الاهر 
راصدامیزند , حورت تکبه داده بودچون‌این را شنید درخشم شدو تکانی‌خورد و 
نشست آ نگاه فرمود : این‌موضو ع راازمن روایت‌نکنید » بلکه‌از یدرم نقل کنید که 
دداین صورتاشکالی‌برای شما پیش نمبآورد . 
خدارا گواه میگیرم که من‌ازپدرم شنیدم میفرمود : بخداقسم این مطلب در 
کناب خدای عزوجل‌است ۰آ نجا که میگوید : « ان نشأًنتزل علیهم منالسماءآية 
فظلت‌اعناقهم ابا خاضعین » بمصداق این آیه هیچکس در آن روزباقی نمی‌ما ند جز 
اینکه گرد نش‌در برا براین‌علامت خمه‌یشود ۰ اهل زمین وقتی‌شنیدند که صدائی از 
آسمان میاید ومیگوید ١:‏ گاه باشید که حق در پیروی علی بن ابیطالب وشیعیان 











- ۱۰۸۲- علام پیش ازظپورامام زمان (ع) 

اوست , یمان مہا ور ند ۱ 

فردای | نرود شیطان بروا بالاهرود بطوریکه از نظرمر دم روی زمین نا یدید 
میشود آ نگاه صدامبز ند :۲ گاه‌باشید که حق درپیروی عثمان وپیروان‌اوست.زیرا 
اوه‌ظطلو م کشته‌شد . ازوی‌خو نخواهی کنید ! سس‌حطّرتر فره‌ود : خداو ند مومنین 
رابو سياه صدای‌اول برعقیدة حق‌تا بت میدارد › وآ زر که پیماری دردل‌دار تددر آن 
روزدحارشك وتردید میشو ند . بخدا ٩‏ قسم آن بیماری دشمدی ما اهلبیت است .آنا 
در آ نموقع ازما بیز اری »یجویند وازماانتقادمیکنند ومیگویند : صدای اول‌سحری 
ازسحرهای این خاندان بود !آ نگاه حضرت طاد ق ل این یه زاقرات فرمود : 
وان rj‏ زعرضوا وولو سجر مستهر(۱) د یعنی:| گرعلامتی‌راببیننداز آن 
دوری مو ید وم‌گویند ۱ سحرهمنشگی | ست 

این روایت را نعما نی‌درغیمت:بدوسد دیک رازعبداله‌بن سنان‌از آ نحضرت نیز 
روایت کرده است که عمارة همدانی | ا ازحضرت پرسیدوهمان جواب داشنید . 

و نیز درغت نعمانی ار فضیل‌تن میخمد ازامام حعفر صادق دی روایت کرده 
که رمود : صدای اول که سای ۳ مراب تام صد‌آمین نند درک تاب ںا (قر آن) 
بیان . کی و : : در کا فرمود : 9 م «طسم , تلك آ یات لکتاب 
المیین» یعنی آية إن تا رل لیم م ماما اة + سس فرمود + وقتی 


آن بسق! شل ف حنان e‏ ی مسر غ در رزوی شآ ا لتس اه است ۰ 


کان علی سيم الطیر . 
مو لف: ابن ا در نما یه راجع باین حمله « کان على دوسهم الطیر » 


که در پارء‌صفات اصحاب پیغمبر فته شده است : جون آنبا آرام وه‌وقر 
بودند و کس ی ازا نپا حشم وسیکی ندید » بدین وصق موصوف گشتند(یعنی اا 
می‌گفتند : از بس موقر و آرامند گوئی مر غ در ار ۵ ک) اس IF‏ نشسته است ( زیرا 
مر جن درجای سا کن و آرام نمی‌نشیند . 

و لین (علامهءجلسی) می گویم : شایددر این‌روایت مقصودو حشت وحیر نی 





ر( سور قمر آیه ۲ : 





علامات ظہورامام زمان عجل الله فر جه 1A‏ 
است که مردم‌از شنیدن آن صدای آسما نی بیدا مسکنزد )۱( 
ونيز نعمانی در کناب غیت ازا بو بصر ازحضرت آمامجعفرصادق للا روایت 
کرده که فرمود : هنگامیکه عباسی‌بر چوبهای منبرمروان‌بالا رفت طومار ساطنت 
بنی‌عباس درهم پیچیده میشود . حضرت امام محمد باقر لا فرمود : احار برای 
ماست آذر با یجان هیچ حیزی نمبتواند با آن ببرابری کند . وقتی که جنس شد ؛ 
همچون گلیم‌پاره‌های حانه‌های‌خود باشید , و بانگ‌دربیا بان بیداء (۲) پس‌وقترکه 
شحص متحر کی حر کت کرد بسوی او دشتا بيد : هر حند مانند کودکان با دست ۱ 
وشکم راه‌بروید . بخدا قسم گویا باونگاه میکنم که دربین ر کن ومقام , از مردم 
بکتاب جدیدی که برعرب دشواراست ؛ بیعت‌میگیرد > سپس فرمود : وای برعرت 


از شری که نزديك است (۳) . 





(۱) یعنی مبهوت دمتحیر برجای‌خوده‌پایستند. وتکان ثمی‌خور ند ! 

(۲) این‌جمله دراینجا د والنداء بالبیداء » آمدء نی یکی دیگر ازعلائم صدا در 
پيا پان « بیداء » است ؛ ولی‌ددصفحه ٩۰۸‏ متن‌عر ی آن د والیدوا ماالبدنا » بود وما ایز 
آنر! درآ نجا بهمین مه‌ئی ترجمه کر دیم . 

(۳)دد یاه د قىم خەر ۰ شرحی‌در بار این‌دوایت که مختصر آن د آنجا ذ کرش 1 
نوشنیم . | کنون‌هم که اصل‌روایت در اینجا ذکر میشود؛ توضیح »يدهيم که : این‌حدیث‌ددست 
هعلوم نیست میخواهد چه پکوید ؛ وحتماً دست‌خورده و تذیر و تبدیلی‌در آن‌روی‌داده است » 
ذیرا جنا نکه گفتيم در يك چاپغیبت نعما نی دوی کلمه «آذد پایجان » نوشته‌است « نسخه » و 
انيا در ,دار چاپ! مین لذرب که ا#ثر ین دصحیح ار ٍن‌چاپ] نست درصفحه ۱۷۷ روی‌آن 
نوشته‌است « کذاء تال متن حدرث هم «غشوشومضطرپ‌است که جمعاً میرساند دوایت دراصل 
چیزدیگری بوده است . 

بااین وصف چون اين روایت ایزمورد دستبرد وسوء استفاده ابوالاضل کلیایگانی 
واقم‌شده ودر کناب «فرآئد»آ نرا مید کشته‌شدن‌میر زا علی‌محمه باب یاامام زمان ڈیرازی 
دانسته » که دد تبر رز بفثل‌رسیده و ناچارمیبا یدوافع‌شود. لذا «یگوئیم ۰ پر فرش کهروایت سے 








A4‏ علائم ظپور امام زمان (ع) 





همچنبن در آن کتاب از عبیدبن زراره‌از حضرت صادق کا روایت کرده 


که فرمود نام فام تن برده‌میشود دس مردم بطرف او که در دشت مقام 





= جنین با شد وواه آذر با یجان‌هم کشته شدن سید باب است ؛ گابایگا نی‌دوایت‌را ] نطور که خود 
نقلکرده است جگونه معلی‌کند دی درصفحه۵۹مینویسد :فی‌البحارلایه لنامن آذد بایجان 
لایتوم معه امر » یعنی ازه‌حتومات است تاثهادت آن مظهر رجن را در آن مذینه بچثم 
مشاهده کنیم » . 

اولا کلمه «سه» درحدیت‌ایست ۔ گلرایگا نی خودش درس ت کرده‌است . 

افیا - شم وه یکجابرمی‌گروه و 

الا - خرااول حدیثداکه‌می گوید عباسی‌ازمنهرمروا نی پالامیرود وطومار سلطنت 
بنی عباس ببچید» می‌شرد ؛ حذف کرده ۲ لا بددیدهاست که درآ نسورتطلب آفتا بی ودزد بخو بی 
شناخنه‌میشود ۱ 

رایعاً - ترجمه‌ای که‌نموده مخا لف اصل‌است . دمعلوم نیست از کجای‌حدیث | ین‌مطلب 
استفاده‌می‌شود . 

خامساً - ایند اقمهازعلا؟م قبلازظهوداست » تابعداز ناهود و کشته شدن امامزمان و 
اوضا م بعدی‌تا با برها مثل گلیم پاره‌ازترس‌ژوای‌ناصر الدین شاه ازخانه‌ها بیرون نبا یند! 

سادسا۔ درروایت میگوید وقتی چنین‌شد آدام گیر ید تاشخ س متحر کی‌حر کت کندآ نگاه 
بسو ی اد شتا بید» که مر سا ند این متح رك امام ژمان‌است که موافق‌روایات دیگردد بین د کن و 
معام ازمردم بکتاب جدید ( که‌توضیح خواهیم‌داد) بیعت‌می گیرد . پس ا گر امام زمان درتبریز 
کشنه‌می‌شود؛ دیگر آنکس که‌ددبیند کن دمقام ازمردم بیمت‌می گیر د کیست؟ لابد ,ها گیان‌با آن 
دوئی که‌ازسنگ‌بای‌قزوین هم باج می گیرد, خو اهند گفت‌شایده بهاء» باشد ؛ می گو گیم: هیچ بها ئی 
نئوشته که جناب بها هاصلا ر نگ حجاز رادیده‌است! . 
سایعاً - چندینواقءهددد ناك در تبر یز و[ذربا یجان برای شیعیان‌روی‌داده که»ءسلماً اهل بیت 

را ناراحت کردهاست ۰ مثل‌واقمه‌مشروطه وانقلاب و کشتادثهر تبریز و سایر نقاط آنجا ؛ یا 
غاا پېشه‌وری که دین‌دايمان وجان‌ومال بسیاری‌اذه‌ردم‌با گناه د بی گتاء را ببادداد از کجا که 





پاب سی ویکم - علامات ظپور آنحضرت ۱۰۸۵ 





اپراهیم است میایند ومیگویند : نام تورا بردند چرا منتظری ؟ سمس دست اورا 
گرفنه برعت میکنند . دراین موقع زراره گفت : خدارا شکر . ماشنیده بودیم که 
ا مردم‌بیعت میگر د وعلت بی‌میلی اورا نمیدا نستیم ولی‌فعلا فرمیدیم 
که پیمیلی اه گنا ه یست (زیر امنتظر بوده که از آسمان بیعت گرفتن باوی اعاام 

شودوآنگاه بیعت مردم را بیدیرد) 

هم در آن کتاب از حمران بن اعن‌از حضرت صادق لا روایت کرده که 
فرمود : اژامورحتمی ومسلم اینست که میبایدپیش ازقیام قائم‌سفیانی خروح کند؛ 
0 در «بیداع» بدید آ ید ومردی با کدل (در دان درکن ومقام) کشنه شود 
و گوینده‌ای از آسمان صدازند . 

ونیز در کتاب‌یاد شده‌از ناجیه عطار ژوایت کرده که ازحضرت امام محمد 
باقر ا شنید که میفرمود : گویند؛ آشمانی. با نگکنمیز ند : مهدی‌فلانی پسرفلانی 
استو نام حوداو ویدرش را مرد «-یس‌شیطان هم با نگ هبدن که فلانیه روان 
او برحق است» ومقصود حضرت » مردی‌از بنی‌اهبة (عثمان) بود . 

یز در کتاں نامبرده‌از زراره روایت میکند که گفت : شنیدم حصرت‌صادق 
(ع)هیفر مود : گوینده ای از آسمان‌بانگی میز ند که‌فلانی (مودی) دئیس شماست 
وعلی وشیعیان او رستگارند . من عرضکردم : بس‌بعد از این اعلان کی بامهدی 
میجنگد ؟ فر مود : شیطان‌هم با نگ مير ندفالائی و روان او دسا که موه 
مردی‌از بنی‌امیه میباشد(وهمین باعث‌اختلاف وجنگ پیر واں حقو باطل‌میگردد). 

عرضکر دم : جه کسانی راست‌ر! ازدرو غ تمیز هىدهند ؟ فرمود : کسانسکه 
این موضوع راقبلا روایت کرده اند وپیش ازاینکه روی دهد معتقدند که چنین 
چیزیدوی میدهد ؛ میدانند که طر‌فدار حقو زاستگوزیان خودآ نبا میباشند . 


= امن -درحدیشمی گوید: اقم آذد با یجان نع ماس آیاقتل سید باب پفع | لبیتبود 
ا گر بنفع اهلبیت‌بوده است > ماهم حرفی ندادیم ۱ ۱ 


تاسعاً از قتل سید باب چه ثری دامن گیرعرپ شد ؛ ۱ عاسرا | گر روات ماخ 
مەن روات است ۽ سال ژاروایات د مینکن را عکم 14 
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ونیز در کتاب مز بوراززراره‌روایت‌میکند که گفت : بآن‌حضرتءعوضکردم: 
من‌خیلی‌تعجب میکنم که چگونه باقائم جنگ‌میکنندبااینکه آ نیمه کارهای‌شگفت - 
انگیزرا می‌بینند » مانند فرورفتن لشکر(سفیانی) دربیابان وبانگ ی که از آسمان 
شنیده میشود ؟ حضرت فرمود : شیطان مردم را بحال خود نمی گذارد و بانگی 
میززند ( که مطلب را بر آنا مشتبه میسازد ) چنانکه درروز عقبه بنام پیغمبر لاال 
بان زد . 

هه‌چنین درغست نعما نی ازهشام بن سالم روایت سکف که مت با نحضرت 
عرضکردم : حجریری برادر امحاق بمامی گوید : شما شیعیان عقده دارید که دو 
صدا شنیده میشود ؟ کدام راست و کدام درو ع أست (یعنی‌حگونه میئو ان راست و 
دروغ آنر اتشخیص‌داد ؟) حضرت فرمود : باو بگوئید آ نچه دراین خصوص‌بماخبر 
داده‌ا ند وتو آنرا انکار میکنی "همان رات است . 

ونیزدر کتاب هر بور بسند هن کورروایت کرده که هشام بن‌سالم گفت: از آن 
حضرت شنیدم میفرمود : دو با نک از آننمنان شننده مشود : يك‌با نگ‌دراول‌شو 
یلگ با نگ در آخرشب دوم ؛ من‌عرضکردم : حریان ازحه قراراست ؟ فرمود : يك 
صدااز آسمان ودیگری ازشیطان‌است . عرضکردم جگو نه یکی داازدیگری‌میتوان 
تمیزداد ؟ فرمود : هر کس بیش آروافع‌شدن ۰ نراازماشنده‌است ءحقو باط لآ نرا 
تمر‌میذهد . 

ونیزدر کتاب مز پور از.عداارحمن بن‌مسامه نقل‌کرده که گفت : بحصرت 
صادق اا عرض کردم : سنیان ماراسرز نش ننف ومسدو ند و قتیذوصدا(هنگام 
طپورهېدی) شنیده دودار کیا میتو ان فهمید کدام حق و کدام باطل‌است؟ حصرت 
پرسید : شما چه جوابی با نها میدهید ؟ عرضکردم : جوابی‌با نها نمیدهیم فرمود: 
بگوگید : کسی که پش‌ازوقوع آن عقیده باین‌با نگ آسما نی‌دارد بعدازو قوعش نیز 
حت راتشخیص داده و آنراتصديق میکند قال الله تعالی : افمن‌ی دی الی‌الحق 


آنچه موقع ظپور امام زمان (ع) روی‌میدهد AAV‏ 
احی آنیتبع آمنٰلایہ دی ان دی فماککم کی تون (۱) نی : کس 
که مردم رابسوی حق‌راهنمائی رک سزاوارتراست کی ازاوپیروی شودیا کسی 
که نمیتواند داهنمائییا بدمگراینکه دیگری‌اوراهدایت کند ؟ بنظرشما جه میاید؛ 
وچگو نه حکم میکنید ؟ 

وهم در کتاب نامبرده ازعبدالله‌بن سنان روایت کرده که گفت : ازحضرت 
صادق ا شنیدم میفرمود : گوینده ای‌از آسمان‌اسم‌صاحب‌الامررامیبردومی گوید: 
دولت حق از آن‌فلان‌بن‌فلان‌است پس‌دربارء جه‌حیزی بااوجنگ میکنید ؟. 

نیزدر آن کتاب ازابوسلیمان احمدبن هود باهلی واوازابراهیم‌بن اسحاق 
در نماو ند سنه۲۷۳ (هجری) ازعبداله بن حماد انصاری درماه رمضان سال ۲۲۹ از 
عبدالله بن سنان روایت کرد که گفت : ازحضرت ص-ادق لها شنبدم میفرمود : 
اینامری که شماجشم‌های خودرا بان دوخته‌اید (دولت آل محمد) تحقق نمی‌یا بد 
مگرهنگامیکه گوینده ای از آسمان بامك زند .] گاه باشید ! فلانی‌صاحب الاهر 
است. پس‌برسرچه چیزی جنك مبکنید ٤‏ 

ھی درآ نکتان از عىداله بن سنان‌روایت میگند که گفت : ازا نحضرت‌شایدم 
میفرمود : قتل ومرلاحنان مردم‌رافراگیرد که بخان‌خدا بناه‌برند. آنگاه ازبس 
کارحنك سخت میشود ۰ گوینده‌ای‌از آسمان‌بانگ میزند که : بررسرچه‌مو‌وعی 
جنك و خون ریزیهیکنید ؟ صاحب‌شما فلانی‌است 

وهم در غیت نعمانی ازیو نس بن‌طبیان از حصّرت صادق لا روایت کرده 
که‌فرمود : جون ثب‌جمعه‌فر| رسیدخداو ند فرشتگان‌خود رابآسماند نیامیفرستد 
وهنگام طلو عصبح منمری از نور درحنب بست‌المعمور برای محمد وعلی و حسنو 
حسن علیهم| لسالام می‌گذارد و نا از آن پا لامیرو ند . سس خداه ند امر‌میکند که 
فرشتگان و بیغمیر آن ومومنن بای منبر آ نها اجتما ع کنند 1 ودرهای آسمان گشوده 
مشود . آنگاه هنگام ظهر بیغمبر ر حرض‌می‌کند نرورد گارا ۱ | کنون‌موقع 


(۱) سوده‌یو نس آیه۳۲ 


,۰۸۸ آنچه موقع ظپور امام زمان (ع) زوی میدهد 





وعدها ست که در کتان خود وعده‌داده‌ای و آن‌این آیه است:«و عدالها لذین آمتو! 
منكم وعملواالصالحات ليستخلفنم فی‌الارض كما استخلفالذين من‌قبلهم ۱(>۰ 
۱ فرشتگان وپیغمیزان نیزهمین مطلب رامیگویند » سبس محمد وعلی‌وحسن 
و حسین بسجده مبافتند. آنگاه میگویند : خدایا (بر نی دینان) غضب کن ۰ زیرا 
حریمت هنك‌شده و بر گز ید گا نت کشته گشته وبند گان‌نیکو کارت خوار گردیده 
است خداو ندهم آ نچة میخواهدمیکند واین‌وقت معلومی است . 
وفیز در آن کتاب ازا بو بصیرازحضرت صادق نقل کرده که فرمود : قائم را 
اسم می‌بر ند ومی گویند: ای‌فلان بن‌فلان و بسند مذ کوداز آ نحضرت روایت شده 
که فرمود : قائم درروژ عاشودا قیام م ی کند . 
همچنین درآ نکتاں‌از جابرجعفی دوایت کرده که : حضرت امام‌محمدباقر 
بل بوی فرمود : ای‌جابر ! قائم‌ظپورتمیکنند مگراینکه شامرا آشوبی‌فرا گیرد 
که هرچه بخواهندراه فراری پیا بندییدانکنند » وجنگی دربین کوفه و حیره‌واقع 
شود که کشتگان آ نپا دږ مبان راه بافتند م.هندامیکه گویندای از آسمان 
" بانگ زند . 
و نیز در کتابمزبوربپمین‌سندازعلاهبن محمد ازامام محمدباقر ا دوایت 


کے 8 ص س م چ چا سل چ ۴ . ق۱ ج ج اک ت 


میکند که رر مود 9 ااصوت‌يانيکي بفته من‌قبلدمشتی» فیه لکم فرج‌عظیم 


ات 


یعنی : منتظرصدای باشد که نا گهان از جانف دمشق میرسد ودر آن صدا برای 


شما گشایش بز ر گی‌است (۲) . 





(۱) تر جمه دشر ح آن‌در صفحه۲۵۹گذشت. 

(۲)این‌دهایت نیزمورد استفادء ,ها یان قرا ر گرفته است . میرزاابوالفضل گلبایگانی 
بهائی‌دد «فرائد» آنرا ازعلاگ روز ظهور امام ذمان که بزعم‌وی « همان میرزا علی محمد 
باب اشت‌دانسته » درصور تبکه اولاسرو کل میرزا علی‌محمد در محیط ایران بیدا شد وجز 


کشته‌شدن خودوی و بدبختی و تکیت بر آی‌پپرداش فتج‌دفرج و گشایشی‌نداشت ت! واصل(آوروی 
شام‌ودمشق ق رآ ندید . = ْ 


باب سی ویکم علامات طبود مردی هوغود ۰ 





وهم در کتان یادشده ازعبداله بن|پی‌یعفود از حضرت‌سادقی لت کرد 
که‌فرمود : مدت‌سلطنت فائم‌نورده سال و حندماه است . 

وهم‌در آ نکتاب‌از جا بر بن یزید جعفی روایت میکند که گفت : شنیدم‌امام 
محمد باقر ا میفرمود : بخدافسم‌مردی ازما اهلمیت مدت‌سصد و نه‌سال‌سلطنت 
خواهد کرد , هن عرضکردم : این درحه وقت‌خواهد بود ٩‏ فرمود : بعذازمردن 
قائم عرضکردم : قائم‌درروز گار خود چقدر عمرمیکند؟ فرمود : نوزده سال‌ازروز 
قیام تاهنگام فوتش 

ملف . آن مردی که بعداز فوت‌قائم مدت‌سیصد ونه سال سلطنت میکند 


تا هه San‏ مد مد که ها هه همع اه هه هه ۳ اه رس ات۱ 


دوا گررمتصودوی‌میرزا حسینعلی‌ماز نددانی باشدکه دولت‌عثمانی اورا از بغدادبه‌تر کیه 
وازآنجا بهشهرعکا واتم‌درفلسطین نفی بله کرد ودر کمال ذلت وخوادی بسرهیبرد؛ میبه 
گوگیم حسینه‌لی اء دهدی موعود نبوده واین‌علامت ظهود ۰هدی است ؛ بعلاده‌این‌صدابطود 
نا گهانی ازدمشق میرسد ,نوم نوید فتح قطعی وپیروزی کامل شیمیان است‌نه‌ماجرای‌تبمید 
دومن جاشین میرزا علی محمد شیرازی که بزءم ]نها همان عیسی است که از آسمانآمده 
وهمان امام‌حسین است که از قبرسر بدر آودده است ! 
موف کتاب « فراید » سالها ذحمت کشیده تا از ميان مزاران دوایات و ده ها 
آیات قرآنی که دربار؟ «هدی»وعود شیعهوعلای واوصاف شخص وی ؛ فلادت‌دغیبت وظهور 
وقیام‌وی علیه ظلم و بیدادگری » د تشکیل‌ساطنت‌ظاهریو<شمت دنیوی [ نحضرت‌رسیده است » 
فقط چندحدیث وآبهرا سرقت‌نموده یاتحریف وتصحیف وتنسیر برای کردہ و آنراباتکلف 
ومشتت » تطبیق به میرزا علیمحمد شیر ازی ومیرزا حسینعلی ماز ندرانی که خود دا معروف 
به « باب » وه بهاء » کرده‌اند ؛ نموده‌است. وی‌ازجمله چون درروایت فوق‌دیده که نامی 
ازدمشی اشام برده شده ,]نرایکی‌ازدلیله‌ای مناس‌برای اثبات ادعای‌اهل‌بهاء گرفته ودر 


صفحهء ۵ بمعداز نثل يك‌جمله ازخطبه <ضرت‌علی (ع) د خبرالمسا کن یومتذا لبیت! لم‌عدس » 


که در صفحه ٩.4 ٤‏ توضیح دادیم . میگوید : «وموافق‌همین است آنچه مجاسی در این کتاب 





4 5 باب سی ویک علائم ظپور امام مان )ع( 


اشاره : بسلطنت امام حسین ا یادیگریازائمه هنگام رجعتآ نهاست (۱) 
کلینی درکافی از بکیربن اعیں روایت کرده که گفت : ارحضرت صادق 
ا پرسیدم : جرا خداو ند حجرالاسود را درر کنی که فءلادر آن فر اردارد ؛نباد 
ودر درکن ذیگری قرادنداد ؟ فرمود؛ خداوند ؛ ججرالادود دا که گوهری بهشنی 
بود ؛ وبرای آدم آوردند > بواسطه پیما نی که از مردم گرفت در آن ر کن 
گذاشته شد . زیر اوقتی‌خداه ند اژاولاد آدم که دریشت‌های پدرانشان بودند پیمان 
بند گی کر فت ۱ درآن »کان ېود ؛ و درآ نجا بود که تمام بنی آدم یکدیگر را 
درصلیپا دیدند » وهم‌از آنجا مرغ‌برقائم فرودمیید , و نخستین کسیکه باوی‌بیعت 





(سیزدهم بحار) در بابآیات داقعه در یوم ظهور ! اذایی‌جش (ع) دوایت نموده است ‏ 
« انه‌فال توشوا الصوت .. » 

میگوئیم : آری این‌دا ءجلسی نفل کرده است » بر‌شکرش‌لعنت » ولی چهربطی بشما 
وباب وبهاء دارد ؟ این‌صدا که بطور نااگهانی ازطرف‌دمشق میآید علامت‌ظهور است , که 
بدنیال آن امام زمان ظهورمیکند وظهور وی فرجو گشایش ءظیمی برای شیمیان‌امام محمد 
باقر گویند؛ حدیث است » آیاموقم پیدا شدن سید باب در بوشهر ؛ و شیراز وایران ‏ 
صداگی ازجانب دمثق آمد ؛ داگر آمده چه صدائی بوده که اهل بهاه شنیدند و دیگران 
نشنیدها ند؟1] لبته مکی نیستم که ازجانب‌شا مه غیر شام پیوسته صداها میا ید" ولیاهل بهاء که نیا بد 
مرصداگیرابر یش بگرند ! تاصداچه صدائی‌باشد | ! برفرض که صدائی‌هم آمده باشد ۰ فرج 
عم چه بوده آست ؟ ! 

آیاآن فرج و گشایش برای‌شيمیان امام باقراست یا برای جهودان بهامی و ایادی 
روس وانگلیی ؟ وجناأنچه منظورازاین صداءیرزای بهاء باشد که سالها بعدازةثل‌باب‌به ثهر 
مکاواقم در فلسطن تیمیدو با کمال فلا کت تحت نظا رت شد د دو لت اسلامیعدما نی‌عمر خودر | پا یان 
آودد ۰ میگوگيم این چه سدائی بود وچه فرجعظیم وغیرعظیمی‌حتی بر ای‌اهل بهاء ! داشت؟ 
این صدا از علائم ظرور است که فاعدتاباید‌با میرزا علی‌محمد پاب بیاید نه‌سااها بمدبدون 
سروصدا بطرف میرزا بهاء بیچاده بوزد ! 


(۱) دجوم گنبد پیادرقی‌مادر باب «ر جمت» ِ 
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میکند همان مر غ‌است واوبخدا قسم‌جبرگیل‌میباشد » ودرهمین جاقائم پشت خود 
رابان تکیه میدهد , آن ر کن‌حجت ودلیل بروجود قائم‌است (۱) 

ونیز در کافی از یعقوب سراح روایت می‌کند که گفت : بحضرت صادق اف 
عرضکردم : کی‌موقع فرح شیعیان شما میرسد ؟ فرمود : هنگامیکه اولاد عباس 
باهم کشمکش نمودند و پاي سلطنت آنها سست گردید ومردم چشم بآن دوختند 
و خلعت العرب اعنتپا وعرب‌لگاهپای‌خودرابیرون آور ند(۲) وشو کت‌هرصاحب 
شو کتی ازمیان برداشته شد وشخص‌شامی‌ویمنی وسفیا نی ظاهر گشت ؛ وسیدحسنی 
ازجاحر کت نمود وصاح‌الامر امراك رسولخدا ازمدینه بمکه رفت . 


(۱ ) این‌همان<دیت است کهدرصفحه 4 ۱۰۷بطور اختساد گذشت وا بوا لفضل گابا یگا نی بواسله 
وجود لاغز بیت! لمقدس‌دستیر دی بآن‌زده است‌ولی‌دد آ نجاوجاهای‌دیگر بیت | لمقدس ندارد وفتط 
مسجدا لمرام است ۱ 

(۲) این»منی‌درچنددوایت گذشتههمبود 6 آزحمله درسنحه ٩۷‏ خلع م العرباعنتها 
ونیزددجایدیگر و تخلع العر د باعتا ودراینجا نیز صیغثماش ی آمده که متحتقالوتوم و 
درحکم‌ضار عاست ۲ توضیح‌میدهيم که «اعنة» جمم‌عنان بمهء‌ی «لگام»است . ودرحهیقت«عنی 
معنی»بارت چنین‌است : عربلگامراازدهان‌خود پرمیدارد ! 

شیخجمد‌جواد مغنیه نویسند؟ معروف مرب ودا نمندشیمی لبنا نی‌در کتاب«علیوالقر آن» 
صفحه۳ د ضهن تعبیق ب‌ضی‌ازه‌خنان ائمه‌باوضا م کنو نی» می‌نویسد: این‌دوایت نویداستقلال و 
آزادی‌عربد! ززیر یو غاستعمار گر ان‌داده است . 

این معنی درمودد خودصحیح است : زیراممالكعربی هیچگاه ماند بیست‌سال اخیر 
استقلالو آزادی‌نداشتهآ ند » هر‌چنداهروز بالغ‌بر۱۳ کشود عر ب یکوچك و بزرك دادیم که 
گاهی‌همین دو لتهایمختلف‌عر بی‌موجب نفا قها واختلافها ودوری‌اذهم دبهره برداریاستممار۔ 
گران: و پلوك‌شرق:غرب‌شدهاست . و1 ی‌دداینکههر کدام استقلال دار ند ۰ ودرتعیین‌س نوشت 
خود آزادمی باشند ؛ تردید‌نیست ؛ وشایداین‌روایت دردنیای ما بهترین دلیل برعظمت فک 

اکمه‌عا ایقدد ما باشد . 





قداه 


-۱۰4۲- کیفیت ظهور آ نحضرت ارواحنا 


1 
سس 





عرضکردم : مبراٹث رسو لخدا خست. ؟ فرمود. : شمشیروزده وعمامه وعبا د 
عصا و پر چم و زین و بر گه‌اس پیغمبراست »چون وارد مکه میشودشم‌شیر ازغلاف 
پسرون میأورد وزره رامیبوشد و برجم میافرازد وعبا وعمامه را مسبوشد , وعصا را 
بدست میگیرد » وازخداو ند اجازه میطلید که رسماظهور کند ۰ یکی از دوستانش 
اراینموضو ع اطلاع بیدا میگند و نزد سید حسنی هنا ید و باو خبرمیدهد . <سنی‌هم 
سشدستی ی وقبل‌از | نحضرت حروح مما بل ؛ اهل‌مکه براوهجوم کرده اورا 
میکشند وسرش را ,شام مف ر ستد ؛ در آن‌وقع صاحب الامر قام میکند . مردم با 
وی سعت میکنند وفرما شش را گردن صسسپدف ' 

آنگاه مردشامی (سفیانی) لشکری بمدینه میفرسند وپیش ازدسیدن بمدینه 
خداو ند هار هلا میگرداند . در آن رو زاو لاد على جا از مد دنه فرارمیکنند و در 
مکه با م ملحق‌میشو ند +سس‌صاحبالامز بعراق میا ید و لشکری بم‌دینه‌میفرستد 
وامل‌مدینه تأمین بدامیکنند وبا ن#پر برمیگردند . این‌حدیث در کناب کافی نیز 
سند دیگرد کر شده‌است )۱( 

اینبا فام آ ل محمد یستند ! 
همجن در کا فی‌ازعسی بن قاسم روابت نموده که گفت : از حضرت صادق 
ا شندم مفرمود : برهیز کاری از حداو ند کا نه ای را که شر بأث ندارد شه 
ساژید » ودرخود بن‌ثر ید ! بحدا فسم اگرشخصی گله ای داشته باشد که در آن گل 
شیا نی گماشته باشد» هروفت شمان بپتری‌پید! کند» اولی راجوان کرده دومی‌را که 





(۱) دد بضی ازاحادیث گذشته باب‌علائم ظهوردهمین موردمیگفت قائم ازمدینه بمکه 
میرودودرمکه نیز باسادگی واحتیاط می گذراند , و بمددر کوف‌قیام میکند" البته با یددا نست 
که گفتها ند الامورم رهوتة باوقا تها ءه رکادی‌وفتی‌دارد. قائم(ع)در آغاز ظهود بیش ازسیصد و 
سیزده نفرفدا کاردادد ۰ وبااین‌عده‌چگونه مینواند باجهانی بجنگد دلی‌چون بعراقمی - 
آیدو لشکرش بهدهه زار نفرازجان گذشته میرسند قیام حقیقی از آن موقع شروع‌می‌شود . 





باب سی‌ویکم - علامات ظهودمهدی موعود (ع) ۳ 
بن شیا نی آشناتراست بجای‌اومی گمارد . 

بخدا قسم اگر یکی ازشما دوجان داشته باشد » که بایکی بجنگد و آنرا 
مازماید ۰ بعداً | گر آن‌جان از کف برود هرتجربه‌ای آموخته دربار؛ آن‌دیگری 
هم معمول میدارد . ولی‌حرف دراین است که آدمی یك جان بیشتر ندارد . | گر 
آن ازدست رفت تو بههم‌میرود . اک مردی ازما(سادات) آمد وشمارا دعوت 
بقیام کرد شما سزاوارتر بحفظ جانهای خود هستید (یعنی‌فورا دور اورا نگیرید) 
درست نگاه کنید به بسند برای جه میحو آهید قیام کنید ؟ 

نگز گیدزید (بن‌علی بن‌الحسین)هم قیام کرد . زیر! زیدمردی عالم‌وراستگو 
بود . اوشمارا بخاطر خودنمیخواند . بلکه شما رادعوت بخشنودی ودوستی آل 
محمد مینمود . او | گرقیام کرد › با نجه شمارا بان می‌خواند وفانمود ۰ اوعلیه 
سلطا نی که خبة گړ ند شراط بیدینی درو ی حمع‌شده بود قام کرد تاار کان سلطنت 
اورا بشکند (۱) 

ولی‌آن سیدی که امروز میخواهد خروح کند شها رابچه چیزی‌میخواند؟ 
| گر بخاطر رایت وخوشنودی آل محمد باشد » من‌صر يحأميگويم : ماازقیام‌وی 
خشنود نیستیم . اوامروز نافرمانی مارامیکند و کسی ازماهم بااو نیست » وشایسته 
است که اولشکر کشی وقیام وانقلاب راازمانشنود مگر کسیکه‌تماماولادفاطمه 
(ع) باوی همراهی دار ند . 





(۱) ذیدین‌علی‌بن الحسین که‌بعدازامام محمدباقربهترین‌فرز ندان امازین‌العابدین 
علیه! لسلام‌بود درسال ۱ ۲ ۱ علیه‌هشام بن‌عبدا لملك خلیفه‌پیداد گآموی‌قیام کرد ؛ وبااینکه در 
کوفهرشادته! نشان‌داد » ولی‌سرانجام کشته شد؛ وبدنش دا چهارسال بالای دادنگاء داشته 
سپس اه‌تخوا نها یش راپاگین آوردندوسوزا ند ند ! بعدازوی محمدنفس‌الز کیه پسر عبداله محض ‏ 
نو8 امام حسن‌مجتبیءایه منصوردوانقی خلیفه‌عیاسی‌قیام کرد؛ چون‌نام دی محمد وبسیارزیبا 
بود ؛ خوده‌ی و بسیاری ازمردم‌اوراه‌هذدی موعود میدانستند » ولی<ضرت صادق‌اودا اذقیام 
بی تتیجه مشم کرد . ولی‌اژو گوش‌نگرفت تا کشته‌شد . ۱ 


۱:4۶ پا سی‌ویکم - نشا نیپای‌ظپو رامام زمان (ع) 





بخدا نم صاحب شما کسی است که اولاد فاطمه دور اوزا "گر فته باشند . 
هر گاه ماه رجب فرا رسید بنام خدا بیائید و اگر تا ما شعبان بتأخیر انداختید 
اشکالی ندارد وا گر دوست دارید که روژه رانزد کسان خود بگرید شاید بر ای 
شما بهتر باشد و برای شما خروح‌سفیانی بعنوان علامت آن دوز کافی است ۰ 

وهم در کافی ازامام زین‌العا بدین لا روایت میکند که‌فرمود: بخدا قسم 
هيچيك ازما پیش ازظرور قائم قیام نمیکند مگراینکه همچون گنجشگی اس که 
پیش ازپر وبال در آوردن از آشیا نة خود پرواز کند و بچه‌ها آنرا بگیر ند وملعبه 
دست آنا باشد ! ۱ 

ونیز در آن کتاب ازسدیرصرفی ازحضرت صادق ا نقاکرده که‌فرمود: 
ای سدیر! درخا نه‌ات‌بنشن‌وهمچون کلیم‌پار هخا نه‌باش ومادام که‌شوروز آرام‌است 
ٿو نیز آدام گیر وقتی شنیدی که سفیانیخروج کرده با بسوی‌ما هسرچند 
بیاده پياگی ! 

سید رضی الدین علی بن طا وس در کتاب «طرایف »مینویسد : موصو ع 
گوینده‌ای که از آسمان‌نام مهدی‌رامیردووجوب‌بیروی ازوی دااحمدین منادی‌در 
کتاب «ملاحم» وحافظابو نعیم‌در کتاب«اخیارا لمپدی»وابن شیرویه دیلمی‌در کناب 
«لفردوس» وحافظط | بوالعلاءدر کتات «الفتن» روایت کرده| ند(۱) 

و نیز در کافی از طیار روایت مبکند که حصّرت صادق در تفسیر آ يه «سبریهم 
آیاتنا فی الافاق وفی انفسهم حتی یتبن لمانه الحق»فرمود : این یه آفاقی‌فرو 
رفتن بیداه ومسخ شدن بعصی از دشمنان ما وافتادن آنپااست . عرضکردم «حتی 
یتبین لهم انه‌الحق »چەوقتو کی خو اهد بود ؟ فرمود : بان کار نداشته‌باش"! آن 


س س کے ا 


فیام ام است ۲۲ 
موی ۳ (۱) آین‌عده ادا نشم‌ندان مشهود اهل تسئن‌میباشد که همه‌دد پر آمون»هدی‌موعود آل محمد 
(س) ومشخصات اوسښین گفته وروایاتآ نرا بطرق مختامه از پیغمبر نقاکرده! ند ۱ 

(۲) درصفحه ۰۴٩۳‏ إاگذشت . 
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خزاز قمی در کتاب «كفاية الاثر» از علقمةبن محمد حضرمی از حضرت 
صادق ‏ از یدران بپزر گوارش از على 4ا و آنحضرت از پیغمس خی 
روایت می کند که ثرمود : یاعلی موقعیکه قائم ظهور کند سیصد وسیزده نفر به 
تعداد مردان جنك بدر بگرد وی اجتماع کنند و وقت آمدنش نزديك شود 


دق ولي و ي کے ۱ لے و وو ر شو د و 2 ودره دج کب دل 


لهسيف مغمود ناداه السیف‌قم‌یاولی له فاقتل اعداء) !4 شمشیر غلاف شده ای 
دارد که همان شمشیر بوی‌می گو ید : ایو لی خدا برخیز ودشمنان رابکش 
شیخ مفید در کتاب (اختصاص) از حذیفٌیما نی‌روایت کرده که گفت ازبیغمس 
(ص) شنیدم میفرمود . درموقع آمدن قائم گوینده‌ای از آسمان بانك میزند : ای 
مردم ! زمان‌حکومت حباران بیایان رسیدولی اض بتر ین امت محمد چ قیام 
کرده است ؛ درمکه بوی‌ملحق‌شو ید : آنگاه نجیاء ازمصروا بدال از شاءودستحات 
عراق که شبارابعبادت مشغول وروزهاهمچون شیرمی‌باشندودلپاشان‌ما نندباره‌های 
آهن است پیایند ودر بند کن ومقام باوی‌بیعت شد . 
در اینموقع عمران بن‌الحصین غرضکرد : یا رسول‌اله این مردرا برای‌ما 
توصیف کن ! فرمود : اومردی ازاولاد حسین اشت گوئی او ازمردم «شسوه»است 
وقطوا نی‌بررتن‌دارد. نامش نام من‌است؛ درموقع‌ظپور اوپر ند گان جوجه‌های‌خودرا 
در آشیا نه‌ماشان‌و ماهیان‌دردریاه‌ای‌خودشان (با کمال آزادی ودود ازهر گونه‌ترس 
ومزاحمت دشمن) تولند سل می کنند و ثپرها کشده مشود و <شمه‌ها میجوشدو 
زمین دوبرابر محصول خود را میرویاند . وحبرگیل واسرافیل بیشایش اوراه 
میرو ند » اوزمین داپرازعدل وداد میکند. چنانکه پرازظلم وستم‌شده باشد (۱) . 
ونیز در کافی ازعمربن. حنظله روایت میکند که گفت : ازامام جعفرصادق 
)۱ اوت نبوی که ازراوی موثتی چون حذیفه‌ودد کتاب معثبری‌ما نند اختصاص 
شیخ هفید نقلژده , اهمیت وجودمهدی آل محمد (ع ) وتأثیر قیام وی‌را دده‌یان‌مردم جهان 
وعالم طبیمت داصلاحات اساسی‌اورابخویی‌سرفی می‌کند یا چنین‌امام زمانی آمده ودفته 


| ٩ است‎ 


۳۳۳۹ بای‌سی ویکم - ظهور آ نحرت ازمکه معظمه 


4 شسدم میق مود ؛ باج‌عالامت بیش از قیام‌قائم مبیاشن : صدای آسما نی وخروج 
سفیانی وفرورفتن با بان «بیداء» و کشته‌شدن مردی پا کدل (تفس زکیه) و آمدن 
مرد یمنی * عرضکردم : قربانت گردم ! گر پیش ازوقوع این‌علامتها یکی از 
سادات اهلبیت‌شما قبام کرد ؛ من هم‌با اوقیام کنم؟ فرمود: نه ! فردایآ نروز من 
این آیه را ان‌نشاننزل عليهم من‌السه‌اءآية فظلت اعناقهم لیاخاضعین خواندم 
وعرضگردم آ یا صدای آسمانی ایاست که این آ یه می‌گو ید ؟ فرمود :ا گاه پاش 
| گراین‌باشد (باید امروز) گردنپای دشمنان در پیش آن شکسته شود ! 
مؤ لف: این‌باب وباب سیرتآ نحضرت در بسپاری ازاخبار باهم مشترك 
است (۱) چنانکه بسیاری از روایات این‌باب در آنجا نقل میشود وبسیازی از آن 
هم در پات سا بو گذشت . 
سید على بن عبدالحمید دز کتاب ةا تواره‌طیثه» بسندخود ازعبدالله بن‌عجلان 
روایت‌نموده که گفت: درخدمت حطرت صادق دربارة فيا مقا نم سحن بمیان آوردیم 
من عرضکردم : چگونه مسا ميتوانيم از آمدن اواطلاع حاصل کنیم ؟ فرمود : 
صبح که یکی‌از شمااز خواب برمیخیزد کاغذی رادر زیرسر خود میبابد که درآن 
نوشته‌است «طاعة معروفة» یعنی بیروی‌از قائم کار معروف وخوبی است . 
وهم در آن‌کتاب با اسناد خود از فضل بن شاذان نقل میکند که در 
برجم‌مهدی لب نوشته‌است : «اسمعوا و اطیُوا» یعنی سخنان مبدی را بشنوید 
واز آن اطاعت کنید . 
هم در آن کتاب از حذرت امام محمد باقر ا روایت کرده که فرمود : 
وقتی‌لشکر سفیا نی دربیا بان فرورفت , تا نجا که فرمود , قائ آنروز درمکه‌است 
ودرحالیکه جنب کمبه ایستاده است میگوید : من‌ولی خدا هستم ؛ من ازهر کس 








۱ هر جند٩‏ میت دیگرهم آعده است . 





طپول امام مان ارو احنافداه ازمکه مو مد ¥ 





بمحمد نزدیکترم › هر کس‌میخو اهد در بارء آدم بامن گفت‌گو کند oars‏ 

ونیز در کتاب یادشده ازامام‌زینالعا پدین ها روایت میکن که در روایت 
مفه‌لی‌از فائم نام برد وفرمود : در ریردرحت تناوری می‌نشیند : در آن‌حا جەر ئىل 
بصورت مردی‌از قبیله کلب (۲) میاید ومیگوید : ای بندۂ خدا برای چه اینجا 
نشسته‌ای ؟ قائم‌میگوید : منتظرم شب فرارسد وهنگام شب بمکه بروم نمیخواهم 
در این گرما بروم. دراین موقع جبرئیل می‌خندد » ازخنده اومتوجه میشود که 
جەر ئل است . 

۷ جر شل دست اورا میگرد و پاوی دست میدهد و باه سللاه فك 
ومی‌گوید : برحیز ! سپس اسبی بنام براق برای اومیآورد واورا سوار میکند و 
بکوه‌رضوی‌مباورد سيس مد مد رل وعلی کا مسا یندو عرد نامه‌ای بر ای‌اومینو سند 
تا نرابرای‌مردم بخوا ندقائم از آ نجا بمکه میرود درحا لیکه مردم در آنجا اجتما ع 
کرده‌اند. دراین‌هنگام مردی میایستدومیگوید:ای مردم اینست مطلوب‌شما که به 
نز دشما آمده‌است‌وشمارا با نچه‌پیغمبر دغوت‌میکر دموا نامر دم از جا بللد میشو ند. 
مردی ازطرف قائم میایستد ومیگوید : ای‌مردم! مطلوب شمااینست. | کنون‌بسوی 
شا آمددپنع ویم ال مأع ال رس له (س) شما دا دعوت بآن احکا 
وقوانین ودستوراتی میکند که پیغمیر خدا شما 3 به پذیرش آن میخو اند(۳). مر ده 
بطرف‌وی میرو ند که اورا قتل رسانند . ولی‌سصد وجند نفراز حابر میخیزند و 
آنا را ازدور اوعقب میز نند . پنجاه‌نفر آ نپا از مردم کوفه هستند . سایرین مردم 

ناشناسی هستند که اغلب یکدیگررا نمشناسند, آنا درغیر موسم حج دره‌که‌جمم 

(۲) شایدهتسود دحیهٌ کلبی‌یکی ازاصحاب دسولا کرم(ص) بوده کهمی نویسندهرو قت 

جبر گیل بر آ نحضرت‌فرودمی آمد ؛ بصورت‌وی پود . 

(۳)آیامعنی دین جدید ومسلك‌تازه‌است؛ یاچنانکه مکرر کنته‌ايم دبتفصیل خواهیم 

گفت‌امام‌زمان تجدید کننده دین اسلاموزنده کننده قوا نین‌جاویدان‌دینمحمدی(ص)است ٩‏ 





1A‏ باب سی ویکم - روز تلور آ فحضرت 


ميشونك . 

ونیزدر آنکتاب از ابوبصیز از حضرت امام محمد باقر ا روایت کرده 
که فرمود : قائم با سیصد وسیزده مر دازیارانش در ذی طوی (۱)منتظر قیاماست 
تا موقعیکه بحجر الاسود تکیه ر زد و برجم آو یخته را باهتزاژ در آورد . علی‌بن 
ابی‌<مزه میگوید : این دا برای‌امام موسی بن‌جعفر ا نقل کردم فرمود : و 


فرمان سر گشاده‌ای‌هم دردست دارد ۰ 
روزی که ام( ع) درمکه ظبو رمیکند 

وهم در کتاں‌مز پور ازابو بصنررو ایت‌نموده که امام‌محمدباقر تلا درضمن 
<دینی‌طولانی فرمود: قائم‌بباران‌خودمیگوید . ای مردم ! اهل‌مکه‌مر| نمیخو اهند 
ولی من برای هدایت فرستاده شدم 7اآنچه شایسته است که شخصی‌مثل من با نا 
یک بد گفته و با آ نها اتمام خاک که . آنگاه مردی ازیاران‌خودرا میطلید 
و بوی میگوند: پر و نرد اهل مکه و بگوای اهل‌مکه‌من فرستاده فلانی هستم او بشما 
میگوید : ماخانوادة رحمت ومعدن رسالت وخلافت میباشیم.ماذریه محمد وسلاله 
پیغه‌برانیم . مردم بماستم نمودندومارا دربدر ومقپو ر کردند . وازهنگام رحلست 
بیغمیر تا کنونقآماغصب شده است . 

اکنون ما ازشما چشم یاری‌دادیم ؛ از ما یاری کنید . وقتی آن‌جوان این 
سخنان دا میگوید مردم بوی هجوم میاور ندودر بین ر کن ومقام اورا میکشند(۲) 
واو همان‌مرد با کدل است (نقعس ز کیه) چون خبر کشته شدن او بامام میرسد 
ببارانش میگوید : من بشماخبر ندادم که اهل مکهما دا نمیخواهند ؟ اهل مکه 
هم اورا دعوت بمکه تمیکننه و اوهم با سیسد وسیزده مرد که بتمداد حنگجویان 


(۱) ذی‌طوی ؛ کوهی‌مجاود شور مکه‌است . 

)۲( ازاین دوایت واحاد بت گذشته استفاده میشود که اهل مکه ومدینه در آن موقم 
مانندام‌روز ؛ سنی وشاید هم‌وهایی باشند .دودنیست علت‌اینکه قائم (ع) از] نجادسماً قپام 
۰ نمیکند و پکوفه مر کزشیمیان مپایدهمین مودوم پاشذ ۰ 





باب سیو ویک علامات ظهو رحضرت و یعصر(عج) A‏ 1 





ددر سنك ازکوه ن دی طو ی فرود 8 د داحل سحل الحرام اد سل ی و دز حت 


مقام ابراهیم چپارر کعت نمازمیخواند » وتکیه بحجرالاسودمیدهد وحمد وثنای 
الپی‌میکند و بر حذرترسالت پناهی تی درودمیفر ستد و بنحوی‌سخن میگوید که 
هیچکس بدا نگو نه سخن نگفته پاشد . 

او نخستین کسی است که جر تیل ومبکائیل دست در دست او گذارده و باوی 
بیعت میکننن سپس پیغمبر وامیرالموّمنین علیہما السلام باآنها برخاسته کتان 
جدیدمر شده‌ای را که‌هنوزمپرش خك نشده و برعرب جوا اا وی 
و با وی‌میگو نند : : برطق آنجه دراین کٹاں نو شته استعمل کن سم سا گر 
و عده قلیلی ازاهل مکه باوی بیعت‌میکنند وحون ازمکه خا حارج شودمثئل اینکه در 
حلقه است . 

ابو بصیر میفوید : برسدم : حلقه چیست فرمود : ده هزار مرد است که 
جر گیل در سمت راست ومیکائل درسمت حت اوقر ار دارند ودر آن هنگام پر چم 
اورا باهتزازدر آورده همه‌جا میگرداند » واین‌همان پر چم وزده‌سابق پیغهساست 
وشمشسر بیغمس بنام «دوالفقار» راننز‌حمائل میکند . 

ودرروایت دیگر حضرت فرمود : آزهرشهری جمعی بیاری‌قا تم قیا ممی‌کنند: 
مگر عردم «بصرء» که بات : نفر از آ نا یکمك اونمیرود ! 


صاب فام ( ع) 
هم‌در آ نکتاب از فضیل بن‌ یسار از حضرت امام جعفر صادق لا روایت کرده 
که بوی فرمود : گنجی درطالقان هست که از طلا و نقره نیست » ویرحمی‌است 
که از روزی که آ نرا بیحیده اند برافر اشته نشده است و مردانی هستند که دلل‌ای 
آنا مانند پاره‌های آهن است شکی در ایمان بخدا در آن راه نیافته ودر طریق 
ایمان‌ازسنك. محکم‌تر استا گر آنهاراوادارند که کوه‌ها راازجای‌بکنند » ازجای 
(۱) توضیح آن می‌آید . 


Nee“‏ باب‌سی‌ویکم-چگو نگی طهور آ نحضرت 





کنده وازمیان برمسدار ند . 
لشکر آ ناقه‌دهیچ*ر ی نمبکندجزاینکه آن‌راخر آب‌مینما بند. اسب‌های آ نپا 
زینپای زرین دار ند,وخود ! نیابرای تبر ك بدن‌خوددا بزین اسب امام ‌میسایند ۰ آ نپادد 
جنگ آمام را درمیان گر فته وناجانت- خود ازوی دفاع میکنند, وهر کاری داشته 
باشن برایش نجام مدذ‌هنل . 
مردا نی‌درمیان نباست که شبپا نمی‌خوابند زمزمة آ نها درحالعبادت‌همچون 
زمزم زنبور عسل‌است . تمام شرا بعبادت مشغولند ۰ و روزهاسواده بدشمن حمله 
هت( : 5 نپا در وفت شب راهب و هنگام روز شیر ند . نپا در فرما نمردادی 
٩‏ امام بیش از کنیز نسبت‌بآقایش بافشاری دارند. آ ناما نند چراغهپای درخشنده اند » 
ودلم‌اشان همچون قندیلهاست » وازخوف خدا خشنود میباشند ۰ آ نپاادعای شپادت 
دار ند و تمنا مسکنند که درراه داو کته گرد ند شعار آ نانا يست : ای خون. 
خواهان حسین !. 

ازهر جا میگذرند رعب آنا پیشا پیش نان باندازۂ یکماه راء‌دردلها جای 
میگیرد ؛ و بدینگونه روبه پیش‌میرو ند » خداوند هم پیشرو بسوی حق وحقیقت را 
پیروزمیگردا ند . ۱ 

و نیزدر آن کناب ازا بو خالد کابلی از حضرت امام‌محمدباقر فلا روایت کرده 
که فرمود : قائم ما درمکه ازه‌ردم برااس کتاب خدا (ق رآن) وسنت پیغمبرش 
بیعت می گیرد » وحا کمی برآ نا تعبین می کند . سپس‌به مدینه میرود . در میان 
راه بوی خبرمی‌دهند که حا کم‌اورا کشتها ند اوه برمیگردد وبا آنا دعوامیکند,. 
و بیش ازاین کاری نمی کند آنگاه حر کت نموده ودربین دوم‌سجد(مکه ومدینه) 
مردم رادعوت بمل به کتاب یداو سیت بیغمیرش‌ودوستی‌امیر المومنین ا و بیزادی 
ار دشمنش میکند, تا آنکه به باپان «بداء » میرسد» درآ نجا لشکرسفیا نی برای 

. جنك پاوی بجا نب اوحر کت می کند وخدا آ نبارا درزمین‌فرومیبرد‎ + C 


ودر روات دیگر فرمود : وقتی در« شفره » فرود می ید نامه سفیا نی‌باهل 


مدینه میرسد که نوشته‌است:| گراو(یعنی‌قائم 


نقل روایتی از کتان ابن فبد حلی ۱۰ ۱۰ ۱ 


وزنا نتان دااسیرمیکنم > مردم مدینه هم‌حا کم اورا می کشند . چون این‌خبر بقائم 
هرسد ؛ بمدینه برمی گردد وباآ نيا حك میکند وطودی ریش رانا بودمی‌گرداند 
که جزخورندة قوچ باقی نمی‌ماند . سیس از آنجابکوفه میرود ومردی ازیادان 
خودرا بحکومت | نجا متصوب میدارد. آ نگاه و ارد دح مشو 

مو لف شیخ | حمد بن‌فبد حلی(۱) در کتاب «مپدب؟ ودیگران درتا لفات 
خودازمعلی بن‌خنیس واوازحضرت صادق ل روایت کرده‌است که فرمود: نوروز, 
روزی‌است که قائم مااهلبیت وصاحب امر خلافت در آن روزقیام می کند وخداو ند 
اورا بردجال‌پیروزمی گرداند. اودجال‌رادرمز بل کوفه بدارمی آویزد ۰ هیچ دوز 
نوروژی‌نمی گذرد مگراینکه مادر آن روزاتتظارفرح دادیم .زیرا نوروز ازروزهای 


> 


ماست.ایرانان ان روزراحفظ کردند ۱ ولی‌شماءر بها آ نراضایع کردید! 


(۱) شيخ بزر گواداحمدین فهدحلی متولذ سال ۷۵۷ ومتوفای در کر بلا سال۱ ۸4 از 
فتوای «شهور شيعه درقرن نهم هجری‌است . ابن‌فهد شا گرد فاضل مقداد وعلی‌بن‌خازن و 
بهاء الدین نیلی‌است که ازشا گردان شهیداول وفخرالمحققن سرعلامه حلی‌هستند ابن‌فهد 
درعلم وفشل وزهد وتقویزبانزد خاس وعام بوده ؛ کتاب «الهذبالبار ع» شرح مختصر نافع 
محتق‌<لی و «تحر بر» وموجز» و «المثهةالحلیة» و «تیعصن و «عدهالداعی» از تصنیغات 


ارچداراوست ۰ 





1٩۰ ۲- 


باب “ی ومو ۲ 
س بر ت و اغلاق و خصر صیات زمان ا نحضرت 
و احوال ادان وگ صلو اتالژه عليه وعلی آبائه 
حمیری در کتاب‌«قربالاسناد»‌ازهارون‌بن‌مسلمازاپن‌ژیاداز جعفر از پدرش 4ا 
روایت کرده که فرمود : هروقت‌قائم ماقیام کرد قطایع (۱) ازبین میرود بطوریکه 
دیگر قطایعی درمیان نخواهدبود ! 
شيخ صدوق در کتاب «خصال» از علی‌بن ابی‌حمزه از بدرش ازحضرت‌امام 
حءفررصادق وامام موسی کاظم علیما| لسلام دوایت کرده ند که‌فرمودند: موقعیکه 
قائم قیام کند برای‌سه چیزعکم صادر میکند که هیچکس پیش ازوی حکم نکرده 
است ( آن‌سه حکم اینست که :) پیر مرد زنا کار رااعدام میکند . و کسی را که 
مانعز كاة دادن‌بشود » پنتل میرساند » وارث‌برادر را په‌برادر مقامی مىدهد . 
نیز در کتاب «خمال» صدوق ازعوام بن زبیر از حضرت صادق لا دوایت 
کرده که فرمود : قائم باچپل وپنج مرد که ازنه قبیل‌اند خواهد آمد : از يك 
فبیله‌يك مردواز يك قبیله دومرد واز يك‌قبیله سه‌مرد واز یك‌قبیله چپار مرد واز 
بك قبیله بنج‌مردواز یك قبیله شش‌مرد وازيك قبیله هفت مرد وازيك قمیله هشت 
مردو از يك‌قبیله‌نه مرد وههچنن تا آنگاه که تعداد یارانش تکمیل شود . 
(۱) قطایع ۔ آسم‌اموال غیرمنقولی ماننددهات ؛ اراضی ؛ برجها ؛ وقلعه‌هاست ( که 
حکام‌وامراآ نو اتصاحب می کرد ند)درحدیت‌است که قطایم‌پادشاعان تعاق‌بامام‌دارد («جمع- 


آلبعرین) در حعیمت ايع ما لکت های بزر کے بوده که پادشاهان وحکام وار باب قوذ پنام 
خود ثبت میکر‌دند , 


حبرا بی بن کب اژ رسول خدا ( ص) ۱۳ 





عبر ابی‌بن کعب 

همچنین در کتاب «عیون اخبار الرضا» ازعلی‌بن عاصم ازامام محمد تقی 
لا از پدران بزر گوارش دوایت کرده که پیغمبر یی قائم ا دا برای اپی" 
ابن کم بدین‌گونه توصیف فرمود: خداوند نطفهٌ بابر کت پاك وبا کیزه را در 
صلب حسین بو جود آورد که هرموّمنی که خداو ند ازوی در <صوص دوستی اهلست 
پیمان گرفته است » از آن نطفه خشنود است وهرمنکری از آن دوری مبجوید . 
اوامام ورهز کار ستوده خصال پسند رده‌وهادی ومردی‌است که حکم بعدل میکند 
ودستور بدان میدهد ودر گفتارش خدار | تصدیق میکند داو ند هم اورا تصدرق 
مینماید » وجون‌دلائل وعلائم آن آشکار شود ۰ از سرزمین تپامه (۱) بیرون ميا ید 
او گنجپائی دارد که نطلا ونه نقریانتبلکه اسم‌ای نیرومند ومردان 

ناموری است بعدد اصحاب بدریعنی سیصد وستیزدهنفر که‌از اقطار حبان بدورو 


گردآ بعك .يةه مهر کرده‌ای ۳ اوست که تدادتارا نش بااسامی و شهر ها وطبایع 





بای نا در آن نو شت لد اسست و آ نما همه سعی درفر هان داری 
ابی‌بن کب عرضگرد: یارسو لاله ! دلال وعلائم آمدن أو حمست ؟فر مود: 
بر<می است که <ونوقت قیاموی شود . آن بر چم خود بحود برافر اشنه میشودو 
همان پر چم بقائم‌میگو ید : ایولی خدا برخیز ! دشمنان خدا دابکش »و آنها دو 
در جم و عالامت هستند . سمشیر ی درغلاف دارد که حول وفقت طورش نز ديلك شود 
آنرا ازغلاف میکشد وخداوندآ نرا بزبان آورده واو نیز بوی میگوید : ای ولی 
خدا ! پرخیز! جا نداردکه بنشینی ودشمنان خدارا بحال خودشان بگذاری . 
اواز س‌برد؛ عبت ببرون میأید وهرحا دشمن‌خدا به بیند بقئل میرساندو 
وا وت راحاری مسارد وطق دسئور الپی حکم تن , درحالیکه جر یل در 





)۱ تيا مه => FES‏ حجاز وعر ستان سعو دي و کنا به ازشهرمکه‌است ۰ 


£ + ۱۱ باب 9 سمرت واخلاق آنحضرت 





ا وه‌یکائیل درجحاب حب رازگ ها ند 1 اجه ۱0 من بشما ۱ 
میگویم , مردم بز بان میآور ند هرحند بعداز زما نای طولانی‌باشد ۰ من هم کار 
خودرا بحدا ميسارم 

اگایی ! خوش بحال کسیکه اورا ملاقات میکندو خوش بحال کسیکه اورا 
دوست‌میدارد » وخوش بحال کسیکه عشده بو جود و طرور اودارداو آ نزارا ازمہ الك 
دنیوی نجات میدهد وبا اعنقاد بحدا ویر وتمام ائمه طاهر ین خداو ند درهای 
بشت دا برای نا مگشا یک. مثل آ نبا دردنیا , همچون‌مشکی است که هم شه بویش 
استشمام مشود ؛ وهیحگاه تغسیر نمی یا بد؛ ومثل آ نبا در آسمان مانند ماهتا بان‌است 
۱ که ھجوةت نورش خاموش نمیشود . 

ایی بن گھب عرطکرد : با رسول ال ! بان حال اس ز حانب خداو ند 
حگونه است ؟ حسرت فر عود : حداو ند متعال‌دوازده صحیفه برمن نازل فرمود 


که‌نام هر امامی ا هر آن کا ووصفهش در آن i‏ توس نله بو د 


شبر ابر صات هر وی 
ونيز صدوق‌در علل اله رایع وعبون احبار الرصااز انوصات هروی ازامام 
رضا ا وآ نحضرت از یدرانش ازییغمبر کرم لاش روایت مبکند که فرمود : 
وقنی‌هر | بمعر اج بردندصدائی شنیدم که گفت : را محمن ا عرضکردم : پلی! ای 
دای بز رگ ! باز شنبدم که گفته شد : 








یام مد ۱ تو دة من‌ومن خدای نوهستم مرا عبادت کن وتو کل برهن بنماً 
زیرا تودر میان‌بند گان من نورمن‌هستی وفرستاده بجانب بندگان من وحجت من 
بر بند گان من‌مب‌اشی. من بپشت حو در | برای توو روان توخلق کردم ۰ و آتش 
دوزخ رابرای مخالفین تو آفریدم و کرامت خود رابجا نشینان تووئواب خود را 
بشعیان آ نبا دادم ۲ 


من عرشکردم : حداوندا ! حانشنان من کیستند ؟ ندا آمد که یا محمد 


جه کسانی طعمه شمشیرامام زمان میشوند ؛ 6۰ ۰+ 
جانینان تو کسانی هستند که اسامی آنها برساق عرش (۱) نوشته شده‌است . در 
همانجابساق عرش نگاه کردم » دوازده نور دیدم که درهر نوری سطر سبزی بود 
که نام هريك ازحانشنان من در آن نوشته شده‌بود . اول آ نها علی‌بن ابیطالب و 
آخر آنا میدیامت من‌بود . من‌عرشکردم : پرورد گارا یا داز من‌جا نهینن 
منند ؟ ندا آمد که ای محمد آری اینان دوستان و بر گزید گان وحجتهای من بعد 
از توبر بند گان من‌میباشند وجانشینان وخلفا وبترین بند گانم بعدازتوهستند . 
بعزت‌وجلال خودم قسم دین خود را بوسیلٌآ نها براوهام بشر غالب و کلمه 
خودرا بوسیلهً آ نپا بلندمی کنم و بوسیلهة آخرین آنها زمین‌خود را(ازوجود بی‌دینان 
واهل‌معصیت) باك میکنم وسلطنت شرق وغریرا باومیدهم و بادهارا در اختار او 
می گذارم وابرهای سخترا برای اورام ميکر دانم ودر راه آسمان بالا می‌برم 
وبالشکر خود نصرت میدهم و بوسیلة فرشتگانم كمك می کنم تاآنکه دعوت مرا 
اعلان کنند و بند گان‌را بر عقمده بو حید من گردآورند. آنگاه سلطنت‌اورا طولانی 
می گردانم وروز گار دولتشدا درمیان دونتانم‌تا زوزقيامت دراز می‌نمايم ۰ (۲) 
ونيز دردو کتاب مز بوراز هروی روایت کرده که گفت : بحضرت رطا ا 
عرضکردم : یابن رسول‌اله ! چه میفرمائید دربارء این حدیث که حضرت صادق 
للا فرمود : هرگاه قائم قیام کرد » بازما ند گان کشتگان امام حسین 4 بکیفر 
اعمال بدرانشان کفته میشوند ؟ فرمود : همینطوراست. عرضکردم : پس اینکه 
حداو زد درقر آن میغرماید : دولاتررژ وازدة وزز اخریء گناه کسی‌راببای کسی 
(۱) عنی‌عر ۳ گذشت.ساقعرش گوشه‌ای‌ار فضای‌عا لم با لاو کراتآما نی‌بوده 
است‌که پیغمیر اکرم (ص) درشب ممراج آنها دا بازدید کرد وقمتی ازکرات آسمانی دا 
دیدار نمود . 
(۲) بیچاد گا نی که لگام بدهن خودزده وچشم و گوش بسته ؛ گوسفندواد بدنبال باب 
و بهام افتاده| ند ]یا چنین‌سلطنت‌شرقوغربرا پاحکومت برا برو آسمان وفرشتکان درمیرزاهای 


شرازی و ماز ندرانی که مغلوك ترین مردم دوی زمین بودند ؛ سراغ دار ند ؟ ! 


* ۷ بر سشپای حصرت صادق از ابو حسقه وسکوت وی 





تمسو بسند ؛ نی جه ٩‏ قر مود : أ نجه دا فرمو ده صحیح است و لی امات کان 
کشتگان امام‌حسین ازاعمال پدرانشان راضی هستند وافتخاربآن میکنندوهر کس 
ازچیزی دای باشد مثل اینست کهآ نرا انجام داده‌است . 

اگر مردی‌در مشرق کشنه شو دومرد دیگری دزمغرب راضی بکشته شدن 
او باشد ؛ درنزد خداشر يك حرم‌قائل است!علت اینكەقائم‌اولاد قاتلان امام حسن 
ا راهنگام طمو رش بقئل متا ایست که :نیا ازعمل بدرانشان خشنود 
تىگ . عرضکر دم ۱ قائم‌شما از حه طانفهای شروع مبکند ؟ فرمود از بیی شمه و 
دستپای | نپا رافطع مسبکند. زیراآ نان دزدان ځا نه خدادر که معطیه هستند . 

ناد در بصا ثر الدرحات‌اررفدعلام أبن هره روایت‌نموده که گفت: بضر ت 
صادق علیه! لسلام عرضکردم : یابن رسو لاله ۱ قربانت کردم آ یا قائمبروش‌علی‌بن 
ا بيطا لب از درمیان اهلعراق رفتارمیکند ‌ قر مود : ایر قد على دن ابیطا لب بط 
مطابق [ نچه درحفر سفیدبود»عمل مینمود؛ ولی فائم درمبان عرب طبق | نچه درجفر 
سرخ‌است » عمل مینماید .غر کردم : قبانت‌گردم ! جفرسرخ (۱) چیست ؟ 
حضرتا نگشت مبارك رابدهان مباركخود کشید. یعنی‌باخو نریزی و کشتن‌دشمنان 
دین‌خدا ؛ حکومت خواهد کرد . سسس فرمود : آایز فید هر خانواده ای ۰ نجیبی 
دارد که شاهدبی آ نهاست و بر ای‌امثال | نبا شفااعت میکند ۱ 

و لفی:منتلوراز نجیب‌تمام‌امامان یاشخص‌قائم است ولی‌اولی‌مناسبتر است. 

گفنگی ی سور ت صادق باايو جیه 

ونیزدر علل الشرایع است که حون ابو حنیفه بخدمت حصرت صادق اها 

(۱)جفر بهعنی پوست گاو است؛ ودراینجا اشاده‌به «جفروجامعه» اس کهدستورات 
خاس هرامامی بوده و دز بوستی او شنه ده بود ؛ و بروفق آن درژمان خود عمل ميکر د ند 


این‌جفروجاهعه دسئورات دی نبو ده بلکه مر بوط بکارهای خصومی المه بو ده است جنا نکه 


درصنحه ۸۵ 5 گذشت 


۷۷ 


آ نجه هنگام ظپور دولت قائم هو غو د واقع میشود ۱۷ 


رسید » حضرت اروی ورسد : معنی يه شر يغه : قل‌سیرو افیا لیالی ایام آمنین 
یس : یگوشیپا وروزهاگی در کمال امن درژمن داه دوید ۰ چیست ؟ وان مین 
کحجاست ؟ ابو حنیفه گفت : گمان میکنم مقصودما بن‌مکه و مد ینه باشد حطر ت‌صادف 
رو کرد باصحاب خود وفرمود : اطلاع دارید که درراه مکه ومدینه حلومردم را 
میگیر ند واموال نها رابغارت‌برده و آ نهاهم ازجان‌خودایمن نیستند و کشته‌میشو ند؟ 
عرضگرد ند : آری و بااین گفت‌گوابوحنیفه سا کت شد . 

آنگاه فرمود : ایابوحنیفه ! بگوبدانم معنی‌این آیه چیست :من دخله ان 
آهناً یمنی‌هر کس‌داخل آن شود آسوده است این محل کدام قسمت اززمین است ؟ 
کف ۱ خانهخداست فرمود: الته میدانی که حجاح‌بن بو سف حر ثقیل بخانه خدا 
بست وعبدالهبن زبیررا که بناه‌با نجا بر ده بود بقتل رسا نید. أ یااودر ‏ نجا آسوده‌بود؟ 
ایو حنیفه درا بنا فانک تک د . وقتی ابوحنفه از حدمت حصرت حارج شد ؛ 
ابو بکر حضرمی‌بحضرت عرضکرد : قربانت گردم ! جواب‌این دوسوّال که ازابو۔ 
حنیفه فرمودی جست؟ فرمود : مقصوداز ايه اول که میفرماید : شبما ودوز هائی 
در کمال‌امن درروی دمین راه‌بروید ۰ یعنی‌بافا ثم مااهلست درروی زمین با کمال 
امن راه‌بر و ید ؛ ودره دوم که میفررماید : ھی کس داخل آن شود آسوده است : 
یعنی‌هر کس باقائم بیعت کند و درسلك پیروان وی داخل شود و دست اورابفشارد 
در کمال‌امن خواهد بود ..! 

همچنبن در کتاب مر بور از عبدا لر <یم فصر روایت می کند که گفت : 
حضرت امام محمدباقر لا فر مود: وفتی‌فائم‌ما قیام نمود خداو ندحمیراء(عایشه)را 
ازقبر در آورد تااوراباتازیانه حدبزند » وهم انتقام فاطمه دختر پیغمبر لام رااز 
او بگرد ۱ من‌عر کردم قربا نت گردم! برای جه باو حد هم نند ؟ فرمود: برای 
افترائی که بمادر اہراهيم فرزند وغم بست . عرضگردم : حرا خداو ند 
حد اوراتا روز گارقائم بتأخیرمیا ندازد ٩‏ فرمود : خداو ند محمد را سات 


رحمتی‌برای بند گا نش فر ستاد و لی‌فائم رابرای کفر | نپا می‌فر سك . : 


A‏ ۱1 آنچه هنگام طپوده‌پدی موعود (ع) واقع میشود 





مول : داستان‌افتراء بستن‌عایشه بزن‌پیغمبر ومادرا بر اهیم پر آ نحضرت 

دراحوال‌یغمبرو کتان «فتن» گذشت (۱) 

علی‌بن ابر اهیم قمی درتفسبر خود ازابوخاله کابلی روایت میکند که حضرت 
امام محمدپافر لجا فرمود : بخدا قسم گو یا قائم را مینگرم که 7 نکبه داده‌است به 
حجرالاسود» ومردم رابحق خودش و ا: مدهد وسترماید : : اى مرد هر کس 
درباره خدا گفتگوگی دارد ازمن بیرسد که من ازهر کس بخدا نزدیکترم 
آنگاه بطرف مقامابراهیم میرود ودور کعت نماز میگزارد » سس‌مجدداً مردم را 
بحق خودش با مور یادشده سو گند میدهد + آنگاه حضرت باقرفرمود : بخدا قم 
«مضطرءو گر فتار ی که‌خداونددرآیۀ : يجيب المضطراذا دعاه ویکففالنوء 
ویک علض (۲) اوست . نخستین ۳ با او بیعت می کند جبرئیل 
است .آنگاه سصد وسیزده تفر باوئ جقچر ینمایند ه رکس براه افتاد بزودی 
باو میرسد وهر کس براه نافتاد درختخوابش نابدید مشود › یعنی از هما نجا که 
خواییده نا گان حر کت میکند انت معنی گفته حسرت امیر که فرمود 





(۱) جلد » بحارالانواد 
(۲) این آیه‌شریةه در باب‌چهادم‌شمن آیات تاد یل شده در باره‌عضرت‌ولی عصر ارو احنا غداه 
درصفحه ۲۵۲ نقل‌شد بیچادها بوا لاشل گلہایگا ئى این آ يەراهم مور دد‌تبر دقر اردادهو در صفحه ۲۹۱ 
میگوید :«وحلف بوجعفرانه| لطر فی کناب ال , وهعصودش‌اینست که جون‌میرزا علی‌محمد 
بابرا گر فتد و بز ندان افکندند ؛ وه‌ضطرودرما نده شد. پس«مضطر» دراین] :هاوست ! 
ولی‌جناب ایشان‌ددهمین ردایت که‌اولو آخر آنرا نقل‌نکردهوفقط قم خوردن حسرت 
باقررا ذ کر نموده‌است ؛ میخواند کهه‌شضطردر آیه قر آن‌بگفته حضرت‌باقر(ع) ذندانی نشده 
ومغلوكردرمانده نگشته‌است فقط چون‌هنگام ظهود چند بار پامردم مسب مخا لف اهلبیت 
کدقه رآمنیان متسبمکه‌هستند, مناظردو گفتگو میکند » وناراحت‌میگردد » این خود يك 
نحوه‌اضطر اری است که‌فقط آن‌هنگام و در مکه‌دازد ,و گر نه بلافامله باسیصد وسيزده افر حر کت 
نموده و چون بکوفه میرسد ۰ قیام میکند » و جهان دا میکشاید این چئین کسی هضطرو 


درما نده‌است ؟ و آیاسیدپاب‌اوست ؟. 


آنچه موقع ظبورآنعضرت واقع میشود ۱4 


دهم المفقودون عن‌فرشهم. » 

حنا نکه خداو ند میفر ما ید: سقو االخیز ات‌اینماتکو از نو ای یکم نله جمیما 
(۱)این‌خیرات که باید بسوی آن شتافت : ولایت ودوستی ان اماپزمان 
ا اا سم ا نانا عنبه العذابٌ الم معدوکة 
بخدا قسم این جمعیت کم اصحاب قائم هستند که در یکساعت درپیرامنش اجتماع 
کنند » وجون قائم‌به‌بیابان «بیداء» میآید » لشکرسفیا نی بسوی‌آومیرود » حداهم 
بزمین امرمیکند کهآ نها رافرو گیرد » حنانکه خدامیفرماید: «ولوتری اذ فزعوا 
فلا فوت واخنوا من مان قریب وقالوا آمنا » چون دیدند بزمین فرومیرو ند . 
می گویندایمان آوردیمبقا کہ آل‌محمد . «وانیلمم‌التناوش من‌مکان بعید وحیل بینم 
وبين مایشتهون » یعنی حگونه ممکن است ازجای دورایمان بیاورند تا ازمرگگ 
نجات یا بند. جنا نکه #خص‌نمیتواند خیزی را از دست کسی که ازوی دور است 
یگیرد . 

شیخ صدوق در کتاب خصال ازداصول‌اربعمأة » ازامیرالمومنین ا روایت 
نموده که‌فر‌ود : خداو نددین‌را بوسیله‌ما گشودوهم بوسله‌ما ختم میکند(۲) بوسیله 
ماخدا آ نجه رابخواهد. محومیکند. وعرحه خواهدباقی میگذارد. بوسله ماسختی 
زما نه‌رابرطرف مسازدو باران فرومیفرستد. پس‌غره مشوید,وازخدا دور نگردید . 

| گرقائم ماقیام کند . آسمان باران خودرافرومیر یزد وزمین نباتات خودرا 
ببرون مدهد , و کنته‌هاازدل بند گان خدا زایل مسشود » ودر ندگان وحبوانات 
باهم ساخته ازیکدیگررم‌نمی کنند» تاجائیکه زنی که میخواهد راه عراق وشام را 


بسما ید قوف حا قدم CEPE,‏ سیر ۵ و گیاهان می گذارد ورینتهای دی د را در ای 


اس سس 


تست ا تی تسعد 





)۱ دای صفحه ۲۳۱۷ گذشت )۱ در این باره توضیح خواهیم ا 


۱۱۰ ۱ پاب‌سی‌ودوم- سیرت مهدی واخلاق آ نحضرث 





دارد _ و کسی‌طمع بان‌نسکند - نه وات ا مبآوردو نه آواژدر ند گات 
و حشت دارد (۱) 

وهم صدوق‌در«خمال» ازا بوفاخته روایت میکند که امام زین العا بدین 4ا 
فرمود : «اذاقام‌قاگمنااذهی ال عزوجل عن شيعتناالعاهة وجعل قلوبهم کز برا لحدید 
وحمل‌قوةالر جل منهم‌قوةار بعین رجلا ویکو نون حکامالارش وسنامپا» . 

یمنی‌هنگامی که قاثم ماقیام کند . خداو ند بیمادی دا از شیعیان ما برطرف 
میسازد » ودلمایآ نان دا همچون پاره های آهن میکند » و بپرمردی از آ نا نیروی 
جل مر دمیدهد » و آنها حکام زمین وروٌسای اجتماع خواهندبود . 

صفار در بصاگرالدرحات اژمحمدبن فیض‌روایت کرده که : امام محمدباقر 
ا فرمود : عصای موسی لا نخست مال حضرتآدم بود » سپس بشعیب واز او 
بموسی‌بن‌عمران رسید وفعلا آن عصا درنژد ماست » درهمین نزدیکی آنرا دیدم » 
آن‌عصا مثل‌روزی که آ نرا ازدرخت بریدند سبز بود » وهر گاه با آن سخن بگویند 
صحت میدید . 

اینءصابرای قائ‌ما بامانت گذارده شده ۰ تاهما نطور که موسی‌از آن‌استفاده 
میکرد, او نیز آنرابکاربرد. عصای مزبورمردم بیدین دا میترساند وسحرساحران 
رامبلد » وهرطوربآن دستورداده شود عمل میکند ؛ چون دولب او گشوده شود 
یکی درزمن ودیگری در سقف خواهد بودوفاصلة ميان دولب اوجل ذرع است 
وساخته وپرداخته جادو گران رابا زباش فرومیبرد . این روایت در کمال‌الدین 


سیف دیگرهم آمده‌است 





(۱) میرز | حسینملی‌ما ز ندرا نی دد کنابدایفان» صفحه ۲۵ مسئله گر كومیش را که‌دد کمال آزادی 
باهم‌راء‌میرو ندو از پر توعدالت‌قائم آميزش می کنند اینطودمعنی‌میکند که: چون‌بهودی ومسلمان 
وسایرملل بهائی‌میشو ند ؛ وبا هم بر آدرمیگرد ند ۱ خوی گر گے صفتی و میشی‌خودرا کنار گذاشته 
همه‌ازيك » غرهغذ‌امیخور ند + وجناب بها را دعامیکنند! درصورتی که تمام ملتهای دیگرهم 


۱ دفتیدین مورد نظردا بمف‌یر ثد 1 دمن طور خواهنذ بود و گرگ و میش‌هم تشتف !| 


باب سی ودوم ۔ سرت مپدی و احلاق‌اه ۱۱ 





شیخ صدوق در کمال‌الدین از ابو بصیر روایت میکند که گفت : بحضرت 
صادق 4 عرضکر دم قربانت گردم ۱ من مب حو اهم دستی‌روی دة شماً بکشم ۰ 


فرمود : مانعی ندارد . هن دست سین ودوشهای مارك حضرت کشدم ۲ دصر تا 


فر هو د : ایا بو صر ۱ حر اجنین میکنی عرضکر دم 1 قربانت گردم !ھن از بدرت 
شنیدم که میفرمود : قائم‌ما سینهای کشاده ودوشهائی بازوءریش دارد . 

حصرت رود : ایا بو بصیر 1 بدرم زره بیغمیر ع > رآیوشید بر ايش بلرّد 
بو د بطوریکه روی زمین کشیده مش ؛ من‌هموقتی آن زره را بوشیدبزمین میر سید 
ولىجون قا م بیو شد مثل اینست که پیغمیر بین بوشیده‌است ودامن آن بزمین 
کشیده نمیشود . گوئی اطراف آنرا گره زده‌اند . کسی که عمرش از چپل سال 
تجاوز کرده است » صاحب الامر نیست (۱) 


صاأحب الاهر جين کسی است 


از در بصائر الدرحات و احتصاص شیح‌مفید ارسپل‌بن ریاد روأبت نموده که 
آمامحعفر صادق ا فرمود l=:‏ دوالقر نین را درا نتحاب دوابر کند رو و تندرو 
جر گردانید ۲ ذوالقر نىن اہر کند رورا انتخاب کرد که ار تیل و برق در آن نمو د 


£ 


اگرابرتندرورا انتخات میکرد نصیب وی می‌شد . زیرا خداو ندآ نرا برای قائم 
ماذخیره گر موده است ۰ 


(۱) این بو ,سیر یحبی‌بن‌قاسم نابینابوده , ویاحتمال‌میداده که آمام‌جعفر‌صادق مهدی 
موعودباشد + لذابااجاز؛ حضرت‌دست‌روی سینه‌ودو شهای‌میاد کش کذید تساعلاگم اوراامعحان 
کند ' حضرت‌هم با توضیحات‌خود اورامتوجه نمود که‌من که | کنون بیش از چهل سال دارم فام 
نیستم ۰ فا گم کسی‌است که در نظر بینند گان بیش از چهل‌سال نداشته باشد . 

در ,اور قی‌صفاحه ۷ (داجم سن ‌قائم علیها لسلام‌سخن گفتيم در روا یات ,عدهم در تأ بيد 
آنچەما گفتیم ؛ روایاتیذ کرمی‌شود دهمکییرها ندکه‌قائم (ع) عمرطولانی‌دارد؛ولی‌هنگام 


ظهور بمورت‌جوانی کمترازجهل وبسیار قوی و اي ومند خواهدبود ۰ 


۱۱۲ باب سی ودوم _ اخلاق وسرتانحضرت 


صدو ی در کمال‌الدین ات سات رات د کت : بحرت را 
الا عرضکردم lÎ:‏ صاحت‌الا هر شماهستید ؟ فرمود : من صاحب‌الامر هستم ولی 
نه‌آن صاحب‌الامری که زمین‌را پرازعدل ودادمیکند چنانکه ازظلم پر شده‌باشد 
حگونه من‌مینوانم چنین کسی باشم بااين ضف بدن که درمن می‌بینی ؟ ! 

۱ قائم کسی اس ت که وقتی‌ظهور میکند بسن پیرمردان 

و بصو رت حوانان‌است ؛ و بدنی نیروه‌ند دارد . بطوریکه! گردست‌بطرف بزد گترین 
درخت‌روی‌زمین‌دراز کندمیتواندآ نر ااز بیخ‌بکند.و چنا نچه‌درمیان کوه‌ها نعره کشد؛ 
سنگپای سخت‌از هیبت صدا یش خوردشود ! عصای موسیوانگشتر سلیمان بااوست. 
اوجپارمین ازفرژندان من‌است . خداتازم‌انی که مصاحت میداند اورا از نظرها 
غاب میگرداندآ نگاه اورا آشکار میکند وبوسیلةٌ اوزمین را پراز عدل وداد کند 
حنانکه براز ظلم‌وستم شده باشد : 

شيخ الطایفه در کتاب غیبت از سعدبن عبدالة اشعری از ابوهاشم جعفری 
تقلکرده که گفت : روژی‌دز خدعت‌حضصرت امام‌حسن عسکری ها بودم. حضرت 
فرمود : هنگامیکه‌قائم قیام کند » دستورمدهد مناره‌ها واتاقپائی را که درمساجد. 
میساژنه » خران نمایند . من‌پیش خود گفتم : چرا قائم چنین کاری می کند ؟ 
ناگاه امام حسن عسکری لا رو کرد بجانب من وفرمود : معنی اینکار اینست 
که : یناجنز تازهو بدعتی اس ت که بیغمبری وامام آنرا نساخته است ! 

در کمال‌الدین از ابوبصیر روایت نموده که گفت : مردی‌از اهل کوفه از 
حط رت صادق ا برسیدحند نر با قا ثم قیام میکنند ؟ حهمردم میگو بند : به‌تعداد 
سر بازانی که در حنگک بدرشر کت کردند یعنی‌سصد وسیزده‌نفر میباشاد ؟ حصرت 
فرمود : اوقیام نمیکتذ مگربا افراد نیرومند واين افراد هم‌از ده‌هزار نفر کمتر 

مو لف: متصود حضرت‌اینس تکه یاران قائم درهنگام ظهود منحصر بسیصد 
وسیوزده تفر یست بلکه این عده کسانی هیتند که در ایندای طهورش بگرد وی 


اخلاق وسیرت مېدی موعود هنگام ظپور ANF‏ 





اجتماع میکنند . 
نیز در کمال‌الدین ازابوالجارود نقل کرده که امام‌پنجم فرمود: هنگامی‌که 
فام درمکه ظپو رم کند منادی‌او با نگ‌میز ند:هیچکس خوردنی و نوشیدنی باخود 
بر نداردءوسنگی که‌حضرت‌موسی از آن آب بیرون آوردبارشتری‌نه‌وده‌با خودبردارو 
ببرمنزلی که هیر سند جشمه‌ای‌از آن‌بیرون میا ین , ی کس گر سا باشدسی ر مشود 
وهر کس تشنه‌باشد آب‌مینو شد وچپارپایان خودرا نیز آب می‌دهند تادر نجف‌واقم 
در با بان کو فه فروده‌سایند ۱ این حدیث‌درغیمت نعما نی بسنددیگر هم نقل‌شده؛ ودر 
بصائر الدرجات‌هم بامختصر تفاوتی بسنددیگر آمده است . 
وشم در کناب مذ کورازا بان بن تغلاب روایت نموده که امام حعفر ص ادق 
ا فرمود: هر گاءقائم‌قیام کرد : ھچک س ازهخلوق حدا در پیش روی اومی- 
ایستدجز اینکه‌او را میشناسد که بد کار یانیکو کار است ؛ آ گاه‌باشید کهدر قائم 
علامتی بر ای‌پینند گان همست و آنر 2ج 
هم درآ نکتان بهمین سند روّایت شده که | نحضرت فرمود : دو خون در 
اسلاع هست که ریختن آنا ازطرف خداو ندحلال است و کسی حکم‌خدا رادر آن 
جاری نمیسازد تاموقعیکه خداو ند قائم خاندان پیغمبر دابرانگیزد واوحکم‌خدا 
دا درآن مورد جاری سازد » وشاهد طلب‌نکند . یکی اینکه کسانی راکه زذ ای 
فج عب کرک تیان میکندودیگر اینکه‌هر کس مانع ز کوة دادن باشد گردن 
هيز ند . ۱ 
۱ هنگامیکه‌امام زمان در ف قیام میگند 
همچنین در کتاب مز‌پور ازابان بن تغلب دوایت مینماید که حضرت صادق 
فرمود : 5 ی من . قائم را در بیرون‌نجف می‌بینم که بر اسبی تیرهر نگک‌وابلق که 
مبان بیشانی تا گلویش‌سفیداست سوارشده است. سیس اسیش اورابحر کت‌در آورد 
بظوریکه مردم هرشهری خیال‌میکنند که قائم درمیان شهرهای آنهاست . 


£ علامات طرود مپدی»و عود 





وقتی پرچم پیغه‌بر دابر افراشت » سیزده هزار وسیزده فرشته از آسمان 
فرودمیآیند وهمه منتظفا‌میباشند » این فرشتگانآ نپا بود ند که با نو حدر کشتی 
بودند وهنگامیکه ابر اهیم خلیل رادرآتش افکندند بااو بودند › وموقعیکه‌عیسی 
را باسمان بالابردند بااو بودند ! وحپارهزار فرشته‌صف کشیده وعلامت مخصوصی 
دار ند , وسصد وسیزده فرشتهٌ جنگ بدر هستند . 

وحپار هزار فرشته که‌آمد ند حسین (ع) رادر کر بلا پاری کنندولی‌اجازه 
نمافتند ؛ آ نپا دال رفتن که احازه بگیر ند وجون ا از آسمان فرود آمدند 
حسین (ع) شرسدشده بود . ارایترو آنباتاروز قیامت همیشه‌یژمر ده وغبار آ لوددر 
در کنار قبر امام حسین(ع) بسرمیبر ند » ومابین قبرحسین (ع) تا آسمان محل 
آمد ورفت فرشتگان است . 

نیز در کمال الدین ازمفصل بن عمر رو یت سکند که حصر ت صادق ۸3 
فرمود : گا وام رامی بم کهرويی منبر کوفه نسته ویارانش که پتعدادسر بازان 
جن پدر سصد و سیزده مردئد دور او را گر فته‌اند و آنا برحمداران او و 
حکمرانبای البی‌در زمین بر بند گان اومیباشند . 

سیس حذرت نامه‌ای که میں طلاگی دارد وهمان عهدنامةٌ پیغمبر بر ای‌اوست 
از قىای خودبرون می آورد. حون در دم‌عرد نامه بیغمیر رأمی‌بینند كانت تن 
وحشت‌زده از دور اومتفرق می‌شو ند مگر وزیر اوویازده نقیب وسر کرده ا نپا : 
کسی از آنبا نمی‌ماند » بهمان‌تعداد که درمیان اصحاب موسی‌بن عمران نزد وی 
ما ندند ۰ س آنا همه حارا میگردند وجز اوچاره سازی پیدا نمیکنند » بمهین 
حت سوی آو باز میگردند . بخدا قسم من‌میدانم فائم‌چه پمر دم میگوید که آ نبا 
آ ترا انکار نم‌وده و کافر میشو ند . 

وهم در کمال‌الدین است که مفضل‌بن عمر گفت : از حضرت صادق لا 


شنیدم میفرمود : میدانی پیراهن یوسفچه بود؟ من گفتم : نه ! فررمود : وفتی 


کامل‌شین عقول وافکارمردم درعصر امام زمان(ع) ۱۱۵ 


آ تش برای سوژا ندن ابراهیم افروختند : جبر گیل آمد و آن پیراهن دا آورد وبر 
اوپوشانید و تا آنرا پوشیده بود گرما وسرما در وی اثر نمیکرد ۰ حون وفات‌او 
سر رسد ا نرا درجاد نظر بندی بیچیده باسحق آو یخت و أسحق‌دم بیعقوب آویخت 
چون یوسف متولدشد یعقوب | نرا بیوسف آویخت ۰ 

وقتی آن‌بلاها ببوسف‌دسید آن نظر بنددربازوی اه بود موقعیکه یوسف درمصر 
آن راهن را از ميان حلد نظ-ر بند ببرون آورد ۰ پعقوب در کنعان بوی | نر | 
استشمام کرد . و گفت : انی‌لاجد ریح یوف لولا ان تفندون (۱) یعنی‌من‌بوی 
یوسفرا استمام میکنم ۰ | گر مرا بخطا نست ندهید این همان پیراهنی پود که 
جبرئیل آنر | از بیشت آورد . 

مضل بن عمر میگوید : عرضکردم : قربانت گردم ! بعداین پیراهن بکی 
رسید؟ فرمود : باهلش‌رسیدوهنگامی که‌قائ‌ما مور میکندبااوخواهدبود .آنگاء 
فرمود : هر پیغه‌یری که علم یاچیزیرا بارث‌برده» بالاخره بمحمد ور رسیده 
است . این حدیث در خر ایج زاو نذدی سید دیگر هم آمده است . 

نیز در کتاب مزبوراز عبدال‌بن ابی‌یعفور از حضرت امام محمد باقر هل 
روایت میکند که فرمود : هنگامیکه قائ‌ظپور میکند دست خودرا دوی سرمرده 
میگذارد و دانوسله عقو لآ نپا جمع وافکارشان کامل میگردد (۱) این روایت 





(۱) سودةیوسف آي 1 
۲۱ ین‌دوایت درمتن کمال! لدین باب ۲ «توادرالکتاب» ی ای یر 


ذ کرشد»و لی در کافیلةظ «اله» أضافه‌دارد بدینگونه : عن ابيجعفر (ع) اذا قام قاثمنا 
غ ع س لقت شت ۷ و اھ یی سے اي عر از ا مر تق چ سورع 


وضعا للەيدەعلى ر ڏس العبادفجمع با عقو لریمو کملت به احلامی علامة میجلسی 


یت اب ا 


در دمر آت‌الععول» شر حاصول کافی کہا آثارمھموذیقیمت سے 4 و فت هسنه نشف : 
(شمیر «بده» یا بخداو ندویا بامام‌زمان‌باز گشت‌می کند : 

درسورت اول «خدا و نددست‌خودرارویس مردم‌میگذارد» کنابه ازرحمتوشفتتوقدرت 
و استیلاءبر پند گان‌است ۰ودرصودت ددم بمعنی حعیقی لفط میباشد» س 


111۹ باب‌سی‌ودوم_هنگامیکه‌قائم آل محمد شام می‌کند 





رسف دریگ در دکافی»هم آمده است . 

درغیبت شیخ از | بوخالدکابلی روایت کرده که امام محمدیافر لإ فرمود: 
هنام ی که 5 ئم وارد کوفه شد تمام ممن ۰ در کوفه هس تند و با بکوفه می 
حنانکه امیرالمومنین لا فرموده : قائم د رکوفه بمومنین می گوید : باما بیائید 
تایچنك این متجاوز برویم ۰ ٠‏ 

مق لف : شاید منظوراز «متجاوز» سفیانی باشد ۰ (۱) 

نیز در آن کتاب ارمفضل‌بن عمراز حضرت صادق دوایت کرده که گفت :از 


حطر ت صادق لا شنیدم می‌فرمود : چون قائم قیام کند زمین‌با نور خداو ندروشن 
گردد ومر دم ار تور حورشید بی‌نیاز گر دند وهر مردی درایام دولت اودارای‌هزار 
سر حو آهد شد و يث دختردر مبان نرا بر ای اومتو لد نمی‌شود . مسجدی در برون 
کوفه می‌سازد که هزار درب داشته باشد » وځانه‌های کوفه بنپر کر بلا و «حبره» 
متصل‌می‌شود , بطو ریکه مر دی در روز دوع سو از استر "۳ روهی‌شود تا خود را 
پنماز برساند ولی بنماز ثمیر‌نند ! 

ھون درعست شیح نقل می کند که حصر ت پاقر 4 صمن يكث حد بت 
طولانی فرمود : مهدی وارد کو فه مشود در حالنک.ه سا کر وه داسف برجم باهم 
کشمکش دار ندو لی در برا بر او تسلیم میگردند . مهدی وارد مسجد میشود و پمنس . 


میر ود و برای‌مردم خطبه‌می‌خواند بقدری مردم از دیدن واستماع سخنان‌وی کر به 





بعیارت روشنتر | کرمنظورازشمیر دیده» خداو ندباشد » معثی‌دوایت‌اینست که :هنگام 
ظهور اگما ؛ خداو ندا به‌عنا بتورحمت ومهروقدرت واسعه‌خود دا برای بند گا نش[ نچنان 
وسترش عی‌دهد ؛ که مثول و افکارشان کامل شود . و اگى نی بامام مان (ع) باز 
کشت نماءه ؛ باین معنی است که : خداو ند دست معجز نمای اورا برسر مردم می‌گذارد و 
بدا نوسیله عقولآنها از پریشانی و بیه‌ادی وهر گونه نقس د عیبی جمع دافکارشان کامل 
می‌گردد . 
(۱) پا دجال است , 


سعرات امام زمان عجل اله فجه بعدار پور AY‏ 





میکنند که تمیدانند چه می گوید اینست‌فرمایش 25 فررمو د:9 او یا دو نفر 
حسنی وحسینی‌را می بینم که پرچم را برافراشته| ند و حسد نی برجم خودرا بحسینی 
تسلیم می کند» ومردهم باوی بیعت می کنند . 
حون <معهٌ پعدفر | مبرسد مردم بمپدی‌می گویند : یابن رسول‌اله؛ نماز 
گزاردن‌پشت سر شماما نند پبغمیر است . مسجد گنجایش حمعست‌مارا ندارد؛ مېدی 
می گوید :فکری‌برای‌شماخواهم کرد . سمس بسرژمین تجف هرودو نقثهسحدی 
که دارای هزار درب و گنجایش همه مردم را داشته باشد » مير یزد وساختمان 
محکمی دوی آن میکند 
آنگاه‌دستو ر میدهداز پشت قبر حسن لا نبری بکشند که‌آب آن باراضی 
جف و کوفه زسیده ودر نجف بربرد : وروی آن نپردر راهپا ۰ . یلا و آسیاها 
میسازد . زنی‌از اهل کوفه را می‌بینم که زثبیل گندعی روی سر نپاده هيرود که آن 
را در کر بلاآرد کند ! این‌روایت در ارشاد مفید بسند دیثر هم آمده‌است 
نیز درغیبت شیخ ازصالح‌بنابی الاسوذ روایت می کند که امام جعفرصادق 
(ع) ازمسجد سپله‌سخن بمبان آورد و قرمود + گاه‌باش کهآ نا هنگامی که‌صاحب 
مایا کسان‌خودمی آید. جایگاه‌اوست. این‌روایت در کافی‌هم بسند دیگر آمده‌است. 
ھم درغیبت شیخ‌ازا بو بصیر اژحضرت صادق کا نقل کرده که که فرمود : حداو ند 
اسحاب موسی‌رابوسیلةٌ ی آبی امتحان کردچنانکه خدا فرمود : ایک 
بر (۱)اصحاب فائم هم چين امتحان حواهند داشت .این روایت درعست نعمانی 
#۳ دیگرهم د کرشدءاست 
وهم درغیبت شیخ از ابوبسیرازحضرت صادق یلیل نقل می‌کندکه فرمود : 
قائم مسجدالحر ام ومسجدالنبی‌راخران کر ده و براساس اول؛ مسازد وحانه خدارا 


ا س و کت تک س س کے س س س 





١ (‏ )ينآ یه‌ضمن آیات‌سورءبقره از آ بد۱۳۸۵ ۰ رآجم ر باشکرطا لوت واشمو ثیل بیغمیر است 
که بجنك جالوت‌سر فتنه وحشرت‌داودجا لوتدا کشت. این کب اسر ا پل بو ده | زی ؛ 
امسحاب هو سی خو! نده‌شده! ند ۴ 


۱۸| باب‌سی ودوم - سیرت انحضرت در دو لت‌حود 


= 











== 





رادرجای خود بنامی کند ودرجای خودبر پامیدارد ودست دزدان بنی‌شیبه دا بریده 

برخانه کعه می‌آویزد 

همچنین در کتاب یاد شده ازحضرت امام محمد باقر ا دوایت نموده که 
فرمود : دولت ما آخرین دولتماست هرخاندا نی که‌لاقت سلطنت دارند بیش‌ازما 
بساطنت مبرسند تاهنگامیکه ماپرسر کاز مد د وروش‌دولت مارادیدند نگویند! گر 
ما بساطنت میرسیدیم ما ننداینان (آل‌محمد) عمل میکردیم وایست معنی یه شر یغه 
« و العاقبه للمتقن » . 
و هم درغیبت‌شیخ از اصبغ‌بن نبا ت‌روایت‌میکند که‌امیر المومنین لا بمسجد کوفه که 
در آ نمو قم باسفالو گل بخته بناشده‌بودرسیدوضمن بيا نا تی فر مود: وای بر کسیکه‌تو 
رامنېدم‌میکندوانپدام نرا آسان‌میسازدو ای‌بر آ نکس که‌تورا با گل بخته‌ساخت‌وقبله 
نو حداتغییر داد خوش بحال کسی که مو قع خر اب کردنت‌توسطفائ ازخا ندان من‌حاضر 
است. آ نا بر گزید گان‌امت‌پیغمبرمیباشند که همراه‌بر گزید گان‌عترت من‌هستند. 

قطب الدین راو ندی در کتان خر ائج‌ازا پوبکر حضرمی‌اذامام محمد باقر 
ا روایت کرده است که فرمود: هر کس‌قائم ما اهلبیت را به بیند | گر بیماری 
داشته باشد بهیودی میا بد و جنا نجه ضعیف با شد پر و هند میگردد ۱ 

فیزدر خر اج ازا بوخا لد کابلی از حضرت صادق لا روایت نموده که فرمود : 
هر گاه قائم قیام‌نمود « دست‌خوددا روی سرمردم می گذارد وبدا نوسیله عقلهای 
آ نان جمع و اخلاقشان کامل میگردد ۱ 

همچنین در کتاب مز بور ازابودیی شامی روایت کرده که ازحضرت صادق 


۳ ك ۱ ۰ ۱ - و له ۱۰ و ل 
3 شنیدم میفر 


مود " ان قالمنا اذا قام مدالله بر فی اسماعہم وابصارهم 


و ك و تو ۳ e a EES‏ 


حتی‌یکون ینهم وبین‌القائم برید یکلميمفیسمعون و ینظر ون آلیه وهوفی مکان 
هنگامی که قائم ۳ قیام کرد 6 حدآه ند حندان نرو وش ودینگان آنبا هي ذ ھل 
که میان آ نها وقائم يك رای" خواهد بود › قائم با آ نها صحبت میکند و آنا هم 


(۱) ۶۱ مس ما صر ولت امت .سا کر ر یں ر ترا ۲ صلس . 


سرت آ نحضرت بعد ازطرور ۱1۹ 





صدای اوراهما نجا که هست» میشنو ند و بوی نگاه می کنند (۱) این‌روایت در کافی 

نیز ازعىاس بن عامر روایت شده‌است . 

درخر اج راو ندی ازابان‌بن تغلب ازحضرت‌صادق تم نقلکرده که فرمود : 
علم بست وهفت حر ف‌است آنچه بیغمبر ان آورده اند دوحرف است ومردم همتا 
کنون بیش از آن دوحرف ندانسته اند ۰ س موقعی که فام ماقیام منکند بست و 
ج حرف ET‏ مورد و آنرادرمیان مردم هتشر هسارد و آن دوحرف 
راهم با نهاضمیمه موده تا نکه بیست وهفت حر ف خو اهد شد (۲). 

شیخ مفید در کتاب ارشاد از ابوبکرحضرمی روایت نموده که امام پنجم 
فرمود : گویاقائ رادر بلندی کوفه (شهر نجف) می‌بینم که باپنجمزارفرشته درحالی 
که حیرئیل‌ازسمت راست ومیکائیل‌ازجانب چپ وموّمنن پیش روی اوقراردار ند 
با نحا مده است ولشکر‌های خودرادرشیر تن | که همسازد . 

و نیزدر کتاب‌مز بورازعیدا لکر یم‌خثعمی‌روایت نو ذه که گفت بحضرت‌صادق زت 
عرضکردم قائم چندسال سلطنت میکند؟ فرم‌ودروزهاوشها] نقدرطولانی میشود که 
هرسال‌زمان‌او بقدر ده‌سال‌شماست لذامدت سلطنت او بحساب‌سال‌شماهفتادسال‌خواهد 
بود»مو قعیکه آمین او نزديث شد, درماه حمادی‌الاخری وده‌روزازماه رجب جنان 
پاران میبارد که مر دم مثل آ نر | ند یذ ه بشید ۽ وبا آن باران خداه ند گوشت و ددن 
مرد گان موه‌نین را در شبر‌هاشان میرویاند کویا من آ نپا را می‌بینم که از سمت 
«حپینه» می آیند وخالموهای سر خود رامیتکانند . 


ات 


(۱) این موضوع امروز » تقریباً حل شده است ؛ ذیراباتقویت‌امواج تلویزیونی 
و تلفنمای تلویز یونی که در آیند نزديك عمومی‌خواهدشد . وهمه‌جا بکارمیافتد ؛ مردم‌میتوانند 
ازمشرق مخاطب خودرا درمغرب بهبینند وس خنان اورا بشو ند با او حرف بز نند.آذاین‌دروایت 
می‌تو ان‌استفاده کرد که درزمان‌امام‌زمان کشفیات واختراءات کنو نی باقیاست 1 
(۲) - آین‌دوایتهمدستاویز حزب‌با بیو بهائی‌شده , ومهملات سید باب را کہ د رحسعت 
کی آ نرانمی‌فهمد وسرازآن در نمی آودد , جزو آن بیست؛پنج‌حرف‌میداننه ! ددصودتی 
که آن بیست‌و پاج حرف قائم آل‌محمدرا کہ ایکا نہ | زترین عام و فرطك با ٹل هیر ہی تشد 


بم* ۷ [ اب باب سی‌ودوم - روش دولت امام رمان )ع( 





ونیز در ارشاد ازحٌّ-رت صادق ا روایت میکند که فرمود : هر گاه 
قائم آل محمد ظرود کرد پانصد نفر ازقریش را میآوزد و گردن میز‌ند ؛ نگاه 
با نصد تفر دیگردا؛تاشش باراین کار را تکراد میکند. منعرضکردم آ یا دسته. 
های‌بعدی هم پا نصدنفر ند ؟ فرمود: آری وهمهًآ نها ازقریش ودوستان آ نهامیباشند. 

همچنین درارشاد شیخ‌مفید است که ابوالجارود از حضرت امام محمد باقر 
ا روایت نموده که در من يك حدیث طولانی فرمود : چون قام قتام کند 
یکوفه‌میرود؛در آ نجادوهزار نفرسلح‌ومخا لف‌نزدویآمده‌میگویند: ازهر جا آمده- 
ای بر گرد مااحتیاجی باولاد فاطمه نداریم . اوهم شم‌شیرمیان آنها میگذارد وتا 
آخرین تفررا میکشد. سس وارد کوفه میشود ودر آ نجا تمام منافقین‌را که‌یقین باو 
ندار ند بقتل میرساند. قهرهای کوفه را ویران مساردو با حنگجویان آ نبا سرد 
میکند و آنقدر از آنها میکش دکه خداوند خشنود گردد . 

نیز درارشاد است که ابو خدیجه از حضرت صادق لا روایت نموده که 
فرمود : هنگامیکه قاگمقیام مبکند ؛ با امررجدیدی (۱) میاید چنانکه رسولخدا 


دراغاز سام در دم رایاس حد بدی دعوت کرد ۳ 


0 | = ایب 5 
در رور کار ساطنت فام (ع) 

نیز در کتاں ارشادار على بن‌عقبه واو از یدرس تقلکرده که گفت :۱ مو قعیکه 
فائم‌قیام نمود یعدالت حکم ا ودر روز گار اوطلم وسم ازمیان رن وراه‌ها 
امن‌میشود » وزمین بر کتم-ای خودرا بیرون میدهد وهرحقی بصاحب حق داده 
مشود . و ببر وان هیچدیی آمیما ند مگراینکه اطپار مسلما نی کید و با ایمان 

شناخته مشو ند . نشنیده‌ای که خداو ند میفرماید : ك 
وله اسام من فی‌السم.اوات والارض طوعا و کرهاً والیه تسرجعون 


وعدی : ر در ا سمان ورهن است ارروی مىل وا کراه تسم او میشو ند و پسوی ‏ 





)۱( توضیح خواهیم داد ۾ 


روش دولت ظپورامام زمان (ع) ۰ - 





او باز کشت می‌کنند . . . » ( توضیح بیشثری در بار این آیه عنقریب ذکر 
می‌شود) . 
فرآن ومساجد درزمان مهدی (ع) 

ونیز در کتاب مز‌بوراز ابوبصیر از حضرت صادق ا در حدیثی طولانی 
روایت نموده که فرمود : هنگامیکه قائم ماقیام کرد چپارمسجد رادر کوفه منبدم 
می کند (۱) وهیچ‌مسجد مشرفی‌رانمی گذاردجزاینکه کنگره واشراف آ نراخراب 
می کند و بحال‌ساده وبدون اشراف می گذارد . شاهراء ها را توسعه میدهد. هر 
گوشه‌ای ازخانه‌ها که واقم‌در رادعمومی است‌خورد میکند » وناودانبا که مشرف 
براه مردم است برمیدارد . هر بدعتي دا برطرف می‌سازد وهرسنتی راباقی می 
گذارد و قسطنطنیه وچین و کوه‌های گیلان (دیلم) رافتح می کند . . . 

هه‌چنین در کناب مذ کور از جابر جتفی از حضرت امام محمد باقر 
£ نقل کرده که فرمود : هر گاه قائم آل محمد قیا کندخیمه‌هاگی نصب می- 
کند برای کساننکه قر آن را هما نطو ر که نازل‌شده بمردم تعلیم دهند درآ نروز , 
این مشکلتری نکارهاست. زیراآن ق-ر آن بعکس قر آن فعلی جمع آوری شده 
است (۷) 

در «دعوات» راوندی نقل کرده که حضرت صادق بمفضل بن‌عمر فرمود :. 
هروقت قائم ماظپور کند ما نند پیغمبر زند گی میکند و بروش امیراله‌ومنین لها 
رفتار می‌نماید . 

روش حکومت قاثم (ع) وپرنامة دولت‌او 

عباشی در تفسیر خودازرفاعة بن‌موسی نقلکرده که گفت: ازحضرت صادق لا 

(۱) بعیدنیست که این‌چهادسجد همان‌چهار مسجدی باشد که‌سران لشکر کر پلا بمد 
ازثوادت امام‌حسین پشکرانه قتلآ حطر تدر کوفه ساختنه دمعروف بهدمساجه ملعو نه» شد 
فعلااین‌مساجد وجودندار ند . ولی‌امکان‌دادد قومی‌بیایند وروی دشمنی‌با اهلبیت نر | دوباده 
ہنا کنند (۷) توخیح- ترآ کہ امام زما ن بآ ورد و حدم تعلم مد عد با قرآآن ضلی 
این زت رادار دک نوسط مویلای فا ن‌حح آوری شل مان کرد رمد ت۳۳ سال گرد بلا 


برد سکیا ماما کلام الیم وکا صتی نآرد راغلی جم اری‌شما ن زجعا ن‌است. 


۱۲ .+ پاب‌سی ودوم ‏ بر نامه دولت أ نخضرت 





شنیدم كەد ر تفسیر این یه:«وله اسلم‌من‌فیالسموات والارش طوعاو کرها»میفرمود: 
4 ۷ تس و روه ول يش ت ١‏ تس موی أ سا دهع 


اذاقام القائملایبقی ار ض‌الانودی فی اشها دة ان لاله لو آن مت مدآرسول الله ۱ 
هنگامیکه قائم ماقیام کرد جائی درروی‌زمین باقی نمیماند ؛ مگراینکه درآ نجا 
صدای اشهدان لااله! ۷۷ اله و اشهدان حمد آرسو لاله بلندمی‌شود . ۱ 

و نیز درتفسیر عباشی ازعبدالله بن‌بکیر روایت‌میکند که گفت : از حضرت 
صادق لا تسیر این آیه: «وله اسلم‌من فی‌السموات والادض» داپرسیدم. حضرت 
فرمود : این آیه درباره قائم نازل‌شده » هنگامیکه عليه يهود و نصارا وصابګن و 
مادیپاو بر گشنگان از اسلام و کفار ددشرق وغرب کره رمن : قبام‌میکند »واسلام 
را پیشنهاد می‌نماید هر کس ازروی میل پذیرفت دستور میدهد که نماز بخواندو 
ژ کوة بدهد وآ نچه هر مسلمانی مأموربا چام آنست بروی نیز واحب میکند ؛ و 
هر کس مسلمان نشد گردنش دا میزند تا آنکه درشرق وغرب عالم یکتفر خدا- 
نشناس بافی نما ند . 

عرضکردم : قربانت گردم ادرروی زمین مر دم بسیارهستند چطور قائم(ع) 
متواندهمة آنما را مسلمان کند ویا گردن بز ند ؟ حضرت‌فرمودهن گامیکه‌خداوند 
چیزی‌را اراده کند » چیزا ندك رازیاد وزیادرا کم میگرداند . 

نیز درتفسیر عیاشی ازمفطل‌بن عمر روایت میکند که حضرت صادق ا 
فرمود : هنگامیکه قائم آل محمد قیام‌نمود بيست وپنجنفر ازقوم موس ی که حکم 
بحق وعدالت میکنند , وهفت تفراصحاب کپف ویوشع وصی‌حضرت هوسی‌وموّمن 
آل‌فرعون وسلمان فارسی‌و ابودجانه | نصاری‌ومالك‌اشتر رااز ىشت کعبه(خانهخدا) 
بیرون می‌آورد . این‌ژوایت درارشاد مفیدهم ازم‌فضل‌بن عمر باجزگی تغیبری نقل 
شده ودر باب «رحعت »خو اهد آمد . 

ونی عیافی‌در تسیر خوداز ابوالمقدام از حضصرت‌اماممحمد باقر ا روایت 
کرده که‌درتأویل آ یه لیظهره علی الدین کله ولو کره اامش رکون یعنی‌خداو ند 


آنجهآ ترت دردو لت خودانحام مسدهد ۳۰ - 





او (امام زمان) رابر همٌادیان غالب می گرداند » هرچند مشر کین نخواهند 
فرمود : هیچکس نمی‌ما ند جز اینکه‌اقراد به خا مت محمد می کند . 
در غیبت نعمانی از حمران بن اعبن نقل میکند که امام محمد باقر ۲ 
فرمود : گویا دین‌شما ( اسلام ) را می بینم که آغشته بخون میگردد ( از بس 
دشمنان دانا و دوستان ادان » بآن ضربت میزنند ) نمی بینم کسی نرا بحال 
نخست بر گرداند؛ مگرمردی ازمااهلست که درهر سال دوعطاودرهرماه‌دوروزی 
مدهد . در زمان وی‌حنان کوت وعلوم دين اد طرف خداو ندداده شود که زل‌در 
خانه‌اش مطابق کتاب (قر آن) ودستود پیغمبر| کرم و حکم کند . 
نیز نعمانی در کتان غیبت ازعبدالهبن‌عطاروایت کرده که گفت: از حضرت‌باقر 
لا پر سیدم‌مپدی‌باچه روشی درمیان‌مردم حکومت‌میکند ؟ قال دم ماقبلة کما 


اوراس ی ۳ رودو م = 
I: ۳6 ۲‏ آژار بدعتو گمراهی‌قبل 


صنم سول الله ویستأنف الاسلامجديدا فرمود: | نچه‌از 
ازو ی بو ده است مسد" میکند جنا 1€ ا ید منبدم کرد. آ نگاه ار 


نو اسلام داازسرم یگیرد (۱) . 





)۱( این‌روایت‌هم موردتوجه میرزاحسیاعلی‌ماز ندرا نی پیغمبرایرانی1حزب,هاثی‌وافع 
شده, وآ نر اد لیل بر آسخ‌دین اسلا »و تغیبر احکام‌خرد پسند قر آن د تسا لیم حیات بش محمدی(ص) 
دا تتاو درصایده ۱۹5۹ کتاب فادسی خود «ایتان» که خودش در آسمان بيست دهعتم بررخود 
نازل کردءاست | میئو یسد : «وازجمله کلمات مدله برشر ع جدید وامر بدیم | فعرات‌دءای 
ند به است گههیفرهاً ید ؛ اینالمدخر اتجدیدا لفراگض‌وا لسئن»واین| لمتخیرلاعا دا لملة وا لشر یعة» 
وذ رز يارت می فرماید : «ا لسلام‌علی الحق‌الجديد . سثئل ابوعبدالله عنسيرة المهدی كيف يصاع 
قال : یسنم‌ماصنح‌دسول الد یهدم‌ما کان قبله کماهدم ر سول ای حال ملاحفه‌فرءاگید که باوجود» 
امڈال این روایات چە‌استدلالهائی برعدم تغبیر احکام‌مینه‌ایند » ! 

پام خما اینست که | گر جناب‌بهاء نمی خو أست ست‌مر دم راقر بب‌دهد و یاروی وجدان خود 
بگذارده خیانت نمپکرد؛ ورعایت‌امانت می‌نمود آ خر حدیث ت را که‌میفرما یده یستاً نف الاسالام 
جد ید آهمذ کر میکر دآ نچه‌دردعای ندبه وزیادت‌داین روا یت است‌همه میگو یند :مهدی‌دین اسالام جد 


۰۰ باب سی‌ودوم - آنچهآنحضرت هنگام ظهورانجام میدهد 


همچنن در غبیت نعمانی اس ت که زراره گفت : بحضرت امام‌محمدباقر ا 
عرضکردم : نام بنده‌ای ازنیکان را برای منذ کر کن‌ومنظورم‌قائ بودفرمود: نام 
اونا من‌است» گفتم: آ یا اوهم بر وش‌مللایمپیغمبر سلولمیکند؟ فرمود: نه! نه!ای‌زراده 
بر وش بیغمس‌رفتار نکن ؛ دیخمس درسان‌امت خودباملایمترفتار کردومیخواست 
بدا نوسیله دلهای مردم رابا هم پیوند دهد › ولی‌روش‌قائم جنك است ودر کنابی 
که بااوست(۱) نیززحنن مأمورشده که باجنك کاررا ازییش برد » ودر آن‌روزتو به 
کسی رانمی‌پذیرد . وای بر کسیکه باوی دشمن ی کند . 

هه‌چنن درعست نهما نی از حسن بن هارون روایت میکند که گفت : هن در 
خدهت حضرت صادق نشسته بودم . معلی بن خنیس از آن حضرت برسیدآیا 
هنگاه ی که فائم ظپور کرد برخلاف روش على 1۶ حکومت میکند ؟ فرمود : 
آدی و آن بدینگونه است که علی ا با منت گذاشتن براسبران ومردم و گذشت 
از نپا عمل مینمود. زیرا که میدا نست بعدازوی‌سلاطین حور برشیعیا نش تسلط پیدا 
میکنند . و لی‌قائم بامردم (بیدین) میجنگد و آنا را اسیرمی‌کند زیرا اومیدا ند 
که بعدازوی بپیچوجه شیعبان‌موردغلبه دشمن قرارنمیگیر ند (وخطری متوجه آنها 
نیست ) در تهدیب شمخ طوسی‌این روایت بسند دیگرهم آمده‌است ۱ 
اج در آن کتابازعلاء بن محمد روأیت ممکن که گفت: | گرمردم هید نستند 
قائم‌هنگام ظپورش (از بسیاری کشتن‌مردم) جه می کند ۰ بیشتر آ نبا دوست داشتند. 


که اورا نمیدید ند ۽ أو تخست یکارفر یش‌مسردازد جر شمشیر جیزی از آ نبا ثمگرد: 





= راز نده‌می گند :وبعدازآ نکه پدعتها وخرافات واوهامی که مخالفین اسلام با دوستان نادان 
وادداهلام کرده| ند » اذمیأن برد ؛یا آثارضلالت‌بادهثل<ظیرها لقدس پهاژیان وغرهرا «نهدم 
کرد اسلامد از س‌میگیرد, چنا نکه در همین حد یشو روا بت‌همین‌صفحه و صفحات قبل د بعد رسراحت 

ازامه‌اطهاد دسیده است . 
(۱) گفتيم این کناب *مآنمحینه مهر کرده‌است ؛ که دهتورخای حکومت آ نحضرت 


است وازطرف بیغمیرو آمرممنان بو ی زسردءاست ۰ 


باب سی ودوم - دولت آ تحضرت ۲۵۰ - 
س ن یسید 


وجزشمشر چیزی با نا نمیدهد : تاحائیکه‌بسیاری ازمردم (بیدین) میگویند: این 
مرد ازخاندان بغمیر نیست . اوا گراز آل‌محمد بود برمردم (کدام عردم ؟)رحم 
2 

نیزدرغیبت نعما نی‌است که ابو بصیر گفت حضرت‌باقر ا فرمود :«يقومالقائم 
باهر حدید و کتاب حدید و قضاء حدید علی العرب شدید ؛ لیس شانه الا السف 
لایستتیباحدآولا یا خذه فی ال لو لائم»یعنیقائم بامر جدیدو کتاب جدیدو حکم جدید 
که برءرب دشواراست قیام می کند ‏ کاروی شمشیر (وجنك) است توبه هیچکس را 
قبول‌نمیکند » وملامت دشمنان اوراازهدفش بازنمی‌دارد . 

وهم در کتاب مذ کور ازیعقوب بن‌شعیب ازحضرت صادق ا روایت میکند 
که بوی فرمود : نمیخواهی پیراهن قائم را که در آن قیام میکند بتو نشان دهم ؟ 
عرضکر دم جرامیحواهم بهبیمم . حضرت دستوردادجعمه‌ای آ ورد ند ودر آنرا گشود 
و یك پیراهن کر باسی‌ازمیان آن‌بیرون آورد و آنرا باز کرد. ديدم آستن چپ آن 
خون | لود است » حضرت فرمود : این بتراهن ببغمس‌است که در دوزی که دندان 
مبار کش داشکستند بتن‌داشت » قائم هم در روزظپورش این‌دا بتن م یکند. من آن 
خون خشکیده را بوسیدم و آنرا بصورت خسود مالیدم . سس حصرت راهن دا 
یجید و برداشت . 

۷ وهم درآ ن کتاب ازعبدالر‌حمن ب نکثیر تقل م یکن د که حضرت صادق آي 
شریفه اتی اهر الله فلاتستعجلوه راتلاوت کرد وفرمود : این‌هامراله» امرماست › 
توبرای آن شتاب وعجله مکن که خداو ند صاحب‌الامرمارا باسه‌لشکرازفرشتگان 
و موُمنین و رعبی که در دل پادشاهان و ُردنکشان مياندازد ) تأیید میکند . 

۱( قیام وی ماننسد قیام پیغمبر مق است که خداو ند می فرماید : اذ اخرجاث ربك 

من بيتك بالحق وان‌فريقاً من‌الموّمنین لکارهون (۱) 


)۱ معن ی« درا 6 دراین رو ات بخو بی‌معلوم می گردد که‌جیست ومنظور از آن کیست 
ولی|بوالففل گلبایگا ئی حوا ند يده مير زا بهاء دء بای آفندیپسر اوہ امراله»را نام‌دیگردیا نت ا 





1 باب سی ودوم - دو لت امام رمان (ع) 


و نبزدرغیت نعه‌انی از بشیر نیال نقل هی کن د که گفت : بحضرت امام محمد 
اقر ا عرضکردم : مخالفین ما میگویند : وقتی‌مپدی قیام میکند بدون اینک 
بك قماره خون بر یزد امورساطنت بر ای‌اوفر اهم مىشود. فر مود : نه!اینطور نیست 
بخداگی که جان من‌دردست اوست ا گر بدون خونریزی امکان داشت اینکار برای 
بیغمیر زوی میداد ودیگر دندا نش نمی شکست وروی مبار کش مجروح نمی. گشت 
بخدا قسم تاما وشماشدائد وصدمات بسیارنبييم وخونرا ریخته نشود دولت اوقوام 
نمی گیرد. دراین‌وقت‌حضرت بادستاشاره بپیشا نی‌مبار کش‌فرمود (۱) 


= بهاگی قرار داده‌اند . فقط دوایت صفحه ۱۰۷۶ 

که نامی‌هم از پیت | لمقدس بر د‌شده دست آویزقرارداده‌است داذاین‌دوایت کهازه‌امر ابله» 
هم نأمی بمیان آهده و امامعلیه| لسللام آ نر آمعنی‌میکند ,سخنی نگذنه‌است ! با این‌دصف نە دامر أله» 
در آن‌روابت,و نه دامر اله دداین‌دوایت‌هیچکدام دلا نی بردعوی باب و پهاء که هویت هر کدام 
وسخافت فکروسخنان نها بررخردمندآن ومر دم باانساف آفتابی گشته ومردمی عاج وعامی 
و ی جا معه بوده| ند ؛ ندارد , 

میگویند : يك‌مبلغءا لیقدر بهاگی» میخواست یکنفر اصنها نی بذله گوی‌شو خ‌طبیدادعوت 
بدین بهاء کند ,وازراءتحری‌حقیقت‌درها ی حفایق!را بروی‌او بکشاید ۰ ازجمله‌در پاسخ‌امفها نی 
که بر‌سید» بودحرف‌اساسی شماجیست گفت :۽ ماديا نت‌بهاء داین‌ظهورجدیدرا «امر ايله »میدا نیم 
وامروزهم مصدای‌این‌امر اه حذرت‌عبدا لبهاء علیه‌الابهاء است اصفها نی‌هم با لیداهه می گو بد 
عجب | پس‌حالامن‌معنی این آيە‌رافهمید م که خدامیفرم ید : وان امر ال مقعو لا ! 

)٩(‏ ابوالفشل گلیایگانی ددفرآگد درژیل‌حدیث ابو حمزه ثمالی ۰ دست وپای زیادی 
نموده که موضو عقیام‌مهدی .وعودشیعه را پاسیف وشمشیر وجنك ؛ طودی تأدیل‌کند و‌طلب 
رابجا ئی ببرد ؛ که‌ذهن اغنام ار امشوب‌سازد ودیگراز وی وجا نشینان‌باب نیرسند: پس این 
همهو ءده که‌داده| ند امام‌زمان باسیف وڈ مشیر قیام می ؟ند جەشد ؟ جر اسیدباب شمشیری بدست 
نگرفت وجنگی نکرد ؟ 

وی‌مینو سد : «گمان نرود کهمر ادسیف معهود نزدخاقاست » بل مقصو دسیف کلام لهی 
وحجت | اهیه ووحی‌سماوی‌است ۱۱۰.۰ 


اموریکها نحضرت دردو لت خودا نجام میدشد Ay‏ 





نیز در کتأن یادشده ازیو نس‌بن ظبیان‌روایت کرده که گت : شنیدم‌حضرت 
صادق ا میفرمود : ببروانحق‌همشه درناراحتی‌بسرمی‌برده‌اند ! آ گاه باشید که 
مدت ناراحتی| ندك وژمان ده لت فائم طو لا نی‌خو اهد بود . 
هم در آن کتاں‌ازعمر بن ځاژد نقل کرده که گفت : درمحور حضصرت رطا ا4 
ازقائم آل محمدسخن بمیان آمد . حضرت فرمود : شماامروزراحتی‌بیشتری‌دارید 
عرض شد : جرا ؟ فرمود : برای‌اینکه وقتی‌قائم خروح می کند شدائدسیارروی 
مبدهدوخون زیادر بحته میشود ومردم دسته‌دسته سوار بر اسب هر سودرتاخت وتار ند 
لباس قائم ز بروغدایش صعب‌التناول است . 
پر م فام همان بر چم تومیر ست 
وهم در کتاب نامبرده ازعبداله‌بن‌سنان زوایت‌نموده که امام‌محمدباقر ا 
فرمود : خداوند برخلاف وقتی که تعبین کنند گان وقت (ظپور امام زمان) معین 
کرده‌اند » عمل‌می کند ! برجم قاگم همان پرچم رسولخداست که جبرئیل درروز 
جنك بدز از آسمان آورد و آنرادرمیدان چگ باهتز ازدر آورد ۱ 
آنگاه-حیرگیلعرض کرد: ای محمد بخداقسم ؛ این‌پرجم اژپنبه‌و کتان و 
ابریشم وحریر نیست . عرض کردم : پس از چیست ؟ گفت : برك درخت بهشت 
ات ۰ پیغمبردرجنگ آ نرا برافراشت سس بیچید و بدست علی ڳا داد و بیوسته نزد 
آن حضرت‌بودا اینکه درروزجنك‌حمل‌حضرتآنرا برافراشته‌نمود وخدا اورا 





= میگ وگیم : اولا[ نقدرموضوع قیام‌بسیف باصرا<ت درروایات شیعه‌نقل شده که تأویل 
گلپایگا نی باصده‌ن‌سر یشم هم نمی چسبدوهیج عاقل یآ نهمهرو ایات‌را بهسیف بیان ؛ وشمشیر تبلیغ تأویل 
ثمیکند وآ نشدت وسلا بت داباین‌سیکی وساد گی معا وضه نمی نیا ید. ثا نیا با یدد یدسیف کلام اهل 
چاه چشدد پر نده پوده است وتا کنون‌چه کرده‌است ۽ بعدازصدو بست‌سال حمدرجلود فته وجقدر 
بر ند گی‌داشته است؟یاه‌زاريك تبلیمات کمونیستها وتانیها دسد یك فعالیت احزاب مترقی 


امروز ارویاوامریکا ؛ اث‌داشته وپروپیدا کرده است ؟! 


NA ۲,۸ -‏ باب سی ؤ دو - سیرت مبدی واحلاق آنحضرت 





پروز گردانید. آ نگاه‌علی 4ا آ نرا پیچیدوهمیشه نزدما بوده و هست ودیگرهیچکس 
آنرا نمی گشاید تااینکه قائم ما قبام کند . 

وقنی‌قائقیمنمو آ نا باهتز ازدرمی آوردوهر کس‌دد شرق وغرب عالم باشد 
آ نرامی‌بیند . رعب وترس‌وی‌یکماه زودترازپیش رویوچپ وراست اورفته دردلپا 
جای‌می گیرد , آنگاه گفت: ای‌محمد! او بخو نحواهی بدرانش قیام می کند وسحت 
خشمگن است وازاینکه خداونه براين خلق غض نموده متأسف می‌باشه . 

او براهن بیغمیر بلا را که در جنك احد بوشیده بودیتن دارد و عمامه 
وززه دسغمس را که بقامت وی رساست می بوشد ؛ و دو الفقار مشیر بیغمدر راهم 
دردست دارد ۰ سس‌شمشیرمی کشد وهشت ماه‌از کشتةٌ بیدینان پشته‌ها می‌سازد.. . 
او نخست از بنی شیبه شروع می‌کند ؛ دست‌آنها دا میبرد و بکعبه می‌آویزد و 
حارجی او اعلام می‌کند که اینان دزدان خانهٌ خدایند . آنگاه بقریش حمله 
می‌آورد ؛ شمشیر آنهارا می گیرد و باضرت شمشین سیر آ بشان می گرداند . اوقیام 
نمی کند مگر بعد از آنکه . دشمنا نش‌دوفرمان : یکی‌در بصر ه ودیگری در کوفه 
بنی بربیزادی از امیرالمومنن ا بخوانند ! 

ونیز درغیت نعما نی‌از فضیل‌بن سار از حضرت صادق لکا روایت نموده 
که فرمود : هنگامیکه قائم ماقیام میکند با مردم نادانی دوبرومیگرد که در 
نفہمی از جپال حاهلیت که پیغمیر با آنها مواجه‌بود ؛ بدتر ند (۱) عرضکردم : 





(۱)ابوا لفضل گاپایگا نی‌دراین‌موردهم دستبردی‌زده و دامی‌برای‌صیدهمج الرعاء وافراد 
ساده لوح بی‌اطلا ع کستر ده‌است . وی دد کاب «فرائد» صفحه؛ ۵ ق-متی‌آذاین حدیت ردانقل 
کرده‌ومیگوید : چون‌جهال‌مردم کتاب خدارادرمقا بل صاحب‌الامر تأویل میبر ند » وبر آن 

حشرت به کتاب‌خدا احتجا ج‌میکنند ؛ پس‌خوداو صاحب‌الامراست . 
در صورتی که در آخراین روایت میگوید عدل‌صاحب الامر مانتد سرما و گرما داخل 


اموریکه ‏ نحضرت دردو لت خودا تحام هیدهن ۹ ۲ ٩‏ 





چطور؟ فرمود : وقتی پیغمبر بال مبعوث‌شد مردم بتپائی ازسنگ وسخره ها و 
جو بپای‌تر اشیده را پرستش میکردند وزمانی که قائم‌قیام میکند › همه مردم کتاں 
خدا(قر آن) رابمیل خودتأویل نموده‌بآن‌استدلال میکنند ,آ نگاه فرمود :7 گاء 
باشیدبخدا قسمعدل قائم (چندان گسترش مییابد و نافذاست که) ما نندسرما و گرما 
بداخل خانه های مردم رسوخ می کند . 

نیز درغست نعمانی است که اپان بن تغلب روات میکند که گفت : شمیدم 
حفرت صادق میفرهود د : اذاظهرت رای الق ناهل انعر ق ارب . ری 
لم ذلکگ وت +لافال: نیقی الا من‌اهل بیته قبل خروجه. یعنی:و قتی 
برجم حق آ کار شد ؛ مردم شرق وغرب آنزا aT‏ . میدانی چرا ؟ گفتم 
نه فرمود: : برای‌ناراحتیپاگی که مر دم قبل از هوروی آزسادات‌خا ندان‌اومی بینندوهم 
در آن کتاب منصورین حازم ازآ تحضرت دوایت کرده که فرمود : وقتی پرچمحق 
آشکارشد اهل شرق وغربآ نرا عت همکند . کفتم : برای‌چه ؟ فرمود : بخاطر 
صدماتی که از بنی‌هاشم می‌بینند (۱) 





= خا نه‌های‌مر دم میشود ۰ چرااین قسمت‌حدیث‌را جذاب میلغ ءا لیقددامین ؛ انداخته‌است 1يا 
سید باب در زمان خودش چنین بوده ؛ 
آیاحکومتی داشثه وجنگی نموده که بمداز آن عدلش انطو رگ ترش پیدا کند ؟ از این 
گذشته‌جهال نای‌با سید باباحتجاج بکثاب‌خدانکر دند » بلکه‌جهال نای‌چون ازکتاب خدا 
بی‌اطلاع بودند ؛ بطر ف سید پأب ر فتئد : واین‌عله‌ای ناس ودا نشمندان شیمه بودند » کهمیرزای 
باب راد سوا کردند ؛ و ییچاره‌درمجلس علمای‌تبر یزدرحضور ناصرالدین‌شاء , عاجزودرما نده 
شدوهمه ر یشخندش نمودئد . 
(۱) میرزاحسینملی‌ماز ندرانی که افرادحزب‌بهائی لقب:«بهاءانه» باودادهاند در کتاب 
«ایقان»صذحه ۱۵۷ اولاین‌حدیث دا کر فته و آخر آنراانداخته ومي‌گوید « و فی‌الحدیث‌اذا 


Ne‏ وضع شیعیان دردولت امام زمان (ع) 


ا س 


و نیز دز آن کتاب از یعتوت سراج روایت میکن که گفت مهلم حور تا 


صادق لا میفرمود : سیزده شهر وطایفه است که مردم آن باقائم می‌جنگذ واو 





= ظهرت د اية ا لح لعنوا ال الغرق وا لفرب چون‌دایتحق آشکارڈود اهل‌مشرقو اهل‌مغرب 
لعنتش نند, اما تقصیرش ۱ جیست‌وساأمی کیست‌سعلوم نیست» : 
جنا نکه خوانند گان درایذجا مطا لعه می کنند i‏ دا روا بت 3 ن مشموت‌رسیهداست که 











گر ی تخیر 15 درءبارت‌دار ال ۰ درروا یت دوم حضرت میفما : 7 اذارفعت اة ۱ لحق ععثی 


ت 


وقتی پر چم حق برآ فر اشته‌شد . 
هردوروایت علت‌بد ؟وگی‌شر ثوغرب را سوءعملبسی‌ازسادات اهلبیتقائم و بنی‌هاڈم 
میداآند ؛ و می‌دا نیم که ہنی عباس هم جز و بئیھاڈمهستند :. ازا بنکه‌درروایات گذشته (صفحه - 
9۱۰ ۱ مکرر گفته‌شد که‌هنگام تلهه د مهدی مجدداْ بنیءباس بررسر کارهیا ند , میئو ان 
گفت : چون‌حکومتآنان که خود داسادات هاشمی می‌دانند برای مردم بسیار گران است 
ومر دم‌رابستوه می آور ند دفتی‌دایت‌مهدی (ع) هم بر آفر اشنه می‌شود: اذست همه بدمیگویند 
ولی‌بءداً که جنگها وکشور گشامی‌های‌اورادید ند: وطیقه بی‌دینان دا ازمیان‌برد؛ یأبراه‌داست 
ودین‌اسلام سوق داد!؛وعدل بی نتاير اورادید‌ندء بعیه دسته‌دسته »بزیررایت و برچمش اجتماع 
با بدا نست که میرزابهاء درموقع وشتن «ابقان» در رفداد ؛ بوده‌است , و آموقم‌یان 
اوو یر ادرش‌یحیی نوری(سبح ازل) پرسر تمتا حب جا نشبنی سید باب که در تبر یز تیر بار آن‌شد» بود 
زا عد گر فته بود ؛ بابیها جا نین‌باب‌دابنس‌خودوی ؛ میرزا یحیی می‌دانستند ۰ و بامیززا 


حسینعلی‌میا نه‌ای نداشتند لذاادهم‌درایقان ازدست با ببهای متمرد می‌نالد ؛ که[ نچه‌اذ آ نها دیده 


پاب سیودوم- روش دو لت‌امام رمان (ع) -۱۱۳۱۷۰- 





همبا آ نها می‌جنگد نام‌برد واینان : مردممکه ۽ ردم مدینه » اهل شام ۰ پنی آمیه 
اهل بصره. مردم‌دمیسان» کردها , اعراب‌قبائل بنی‌ضبه وغنی‌و باهله وازدواهل‌ری ! 
یز درعیمت نعما نی است که حضرت صادق ازیدرش ازحد بزر گوارش على 
بنا لحسين علیپم السام روایت‌نموده که‌فرمود هنگامیکه فائم‌طهور میکند خداو ند 
هر گونه نقاهتی دا از مومنین‌برطرف ساخته‌قوای از دست دفتهآ نپارا بآ نان پس 
مد هد ۰ 
وهم در غیبت نعمانی است که امیرالموّمنن ا فرموه : گوگی شیعیا نم را 
مینگرم که درمسجد کوفه خیمه ها زده‌اند ودر آن قر آن دا آ نطور که نازل شده 
است. میآموز ند. وقتی‌قائم قیام کر دمسجذ کوفه راشکسته وقبله آ نر ادرست میکند. 
نیزدر آن کتان ازعلی‌بن عقبه دوایت میکند که حضرت صادق لا فرمود: 
کو شان علی کا دا می‌بينم که قن آن را برست گر فته وبمردم تعلیم میدهند . 
نیز در آن کتاب ارحصرت صاذق ا نقلکر ده که فرهود : جه‌حا لی‌خو اد 
داشت هنگامی که‌قائم‌خیمه‌هاگی در مسجد کوفه برسر پا کند, آنگاه فرمان نوی 
برای آ نبا بیرون آورد که برعرب دشوار باشد ؟ (۱) 
هه چنین در آن کتان است که ابوصا لح کنا نی گفت : من در نزد حضرت 
صادق ا بو دم که سرمردی وارد شد وعرضکرد : فررندم بمن طلم وستم میکند 
حضرت‌فرمود : نمیدانی که حقوباطل هر کدام دولتی دارند وپیروان هريك در 
= حتی نمی گوید که حدیث کجاست .مپادا برو نداصل‌حدیثرایبینند ودم خروس ازجیپ 
«حضرت بواه‌جلذ کرهالاعلی»! بدر آ ید۱۱ 
| گراین‌حدیث رابرایادءاییرزای باب‌میآ ورد چون‌می گوینه سید بوده‌است ۽ همکن 
پودموجپ گمراهی بعضی‌شود ۰ ولی»برزاحسینعلیماز ندرآنی که‌از پنی‌هام وسیدنبوده‌تا گفته 
شود. از بس بنی‌هاشم بامردم بددفتاری میکنند, مردم ازقائم زده می شوند! داستی که بشر 


پسیوفتها چه حیوان بی‌شا خودمی‌از کار در میا بد که درهیچ‌چنگلی نمو ناش پیدأ نمی‌شود ! ۱ 
(۱) توضیح آن میاأید 


AN‏ غر بت اسالام و تعطیل ایکا ان قبل ارظهورمپدی (ع) 





دردو لت حق ۹ ی آنرا از اوخواهند گرفت . 

ونیزدر أ نکتاب ازابان‌بن تغلب ‌نقلکر ده که گفت: شمدم حصرت‌صادق ما 
میفرمود : عمردیا تمام‌نمیشود مگر اینکه گویند؟ از آسمان صدازند : ای‌پیرو ان 
حق جمع شوید ! همه بیروان حق در يك قسمتی‌از زمین گرد آیند .آ نگاه پار 

دوم گو ینده‌ای صدا میز‌ند : ای‌اهل باطل جمع شو ید دس همه بیروان باطل در 
يك سر هین اجتماع کنند .من عرضکردم : اعل باطل ۳ چیپ حق ۱ 
شوند و بالعکس ؟ فز مود : نه‌بخدا چنانکه خدافرمود: مان له ليد المۇمنينَ 
على ماانتع عليه حتى یمیز الخبیت مُن‌الطیب (۱) یعنی : خداو ند گا 
آهل ایمان داخل او شون دک شما (بیدینان) در آن هستید » تا اینکه بداز 
حوب تمین داده‌شود . 

وهم‌در کتاب‌یادشده ازا بو بصیز و اواز کامل ازحضرت‌امام باقر (ع)روایت کرده 
که‌فر مود:وقتی قائم ماقیام میکند › مردم را بامر تازه‌ای دعوت مینماید » چنانکه 
پیغمبر (ص)مر دم رابدینگو نه دعوت نمود . اسلام در حال غربت ظاهرشد وبزودی 
مانند روز اول غریب میشودیس خوش پحال قربا . 

و نیز در آن کتاب ازابو بصیر روایت نموده که حضرت صادق ما فرمود : 
اسلام باغر بت ظاهرشد . و بزودی نرز غریب می‌شود › چنانکه بود . پس خوش 
بحال غر با . 

من عرضکردم lÎ:‏ اين را برای من شرح دهید ! فرمود : دعزت کننده" 
مادعوت خود راازس‌می گیرد.ما ننددعوت پیغمبر طا (۲) وهم‌در کتان مذ کور. 
از بطائنی روایت ھی کند که حصرت صادق 12 فرمود : در اثنای اینکه‌حوانان 





(۱) سود آل عمرآنآیه۱۷۳ 

(۲) اینگو نە‌روایات که عر بی آن دان الإسلام بدا وسیمود یبا فطو ی لفر باء ۳ 
آست‌همه باین معنی است که دین‌و احکام اسلژم روز چنان غر یب . ی ان اررق رداق ال 
دمنان وجعل‌قوانن بشری در برابر آن طوری از نظرمیافتد » که ما نندروز نخست مردم از آن 


بی‌خبر می ما نند . پس‌خوش بحال غر بایمنی عمل‌کنند گان پاسلام در آڼ روز گار , سپس که 


باب سی ودوم - دوش دولت امام مان (ع) 1 





شيعه دریشت بام خود خوابیده‌انه : نا گا دريك شب بسوی صاحب خود میرو ند 
وصبح رادرمکه جو اهند بود . درغیست نعمانی‌ازابو بصرروایت میکند که‌حضرت 
صادق لا فرمود : قائم ازمکه ظہور نمی کند تا اینکه حلقه کامل شود . عرض 
کردم : حلقه حقدر است ؟ فرمود : ده هزار تفر که جبر گیل در سمت زاست و 
خی درغ لے س وش و مس مرت م اه ٩‏ تسس يج 


میکائیل درجا نب <ب او باشد؛ لم‌یهزالر اية المقلية ویسیردیا اة ی‌احدفی 


a 6‏ ر ت وات ق ج ا سیر سے اقل ۳ 


المشرق ولانی ى المفرب الالعتها م یجتمعون قرعا کقزع ال فریف آنگامپر چم 


پیر وزمند جود دابرافراشته و بحر کت مباورد ۱ هر کس درشرق وغرں است آن 
رالعنت میکند (۱) سپس‌مردم‌قبائلمختلف ما ناد پاره‌های ابر درفصل پائیزنا گان 
بدورویاجنما ع کنند؛,یکذفر ,ودو نش »وسه‌نش» و حرار نهر ْ و بیجنقر i‏ وشش نقر 
و هت نقر ؛ ٩‏ سەت تفر ؛ 5 8۱ نر ۱ ده نف (بعبی سات سیف بطررف فا کم ميرو ند) 
شییخح مفید در کتان احتصاص ازحضرت صادق (ع) روات میکند که‌فر مود: 
شیعبان دردولت‌فا ثم رسای دوی رشن وحگمر ان آن شیباشند . ببرمردی از | زا 
فوت حل #ر د داده هشو د سس مود : امام موف بافر فررهود : دس ش ارفیامفا ثم 
و دشت دشمنان دردل‌شعیان‌ما چاخ گرد وقتی قامعا وی ا 
خروج کرد : هريك از آنها ازشیر دلیرتر وازنیزه چابك‌تر ند » بطوریکه دشمن 
مارا زیر پاهای خودله میکنند و با کف دست بقتل می‌رسانند . 
شیخ طوسی‌در کتاب «تپذیب» از ابوالمقدام ازحبةٌ عرنی روایت کرده که 
گفت امیرالموّ‌منین تج بجر ۵ تشر بف درد و ر مود روری در سك که کو فه 
به حبر هو صل‌شو د وحنان هر عو بست پیدامی کند که یك در ع زمن آن به حنداشر قى 
= قاگم آل‌محمدودعوت کنند؟ اهلبیت؛ قیام کر دبا احیاء و تجدبد معا آم‌دین واحکام ور آن ۳ 
دستورات تمطیل‌شده واز نظر افا دة اسالام i‏ مجددآمردم داپاسلام دعوت میگندو تبلیغ اساام را 
آزسرمی گیرد مثل‌جدش ,یغمبر که هنگام ظهورش تمام‌دستودات دینی سابق فراموش شده بود 
و اومردم‌رادعوت پا سلام‌ودین‌خدا کرد : 
در پاور قی‌صفحه۹ ٩9‏ هم ر اجم به غر بتاسالام خن گذئيم ۰ 
(۱) باود قی‌صفحه۹ ۱۱۲ را بخو ید 


ANNE.‏ روش دولت امام زمان روش دین اسلام است 





فروخته, مشود ۰ ومسجدی درحیره بناشود که دارای‌با نصل درب باشد 1 

و نمایندة قائ‌در آن‌نمازمیگزارد . زیرا مسجد کوفه برای نا تنك‌خواهد 
بود . دوازده بیشنمازعادل‌در آنجا نمازمیگزارد . 

من‌عرضکردم : یاامیرالمومنن ! آیا مسجد کوفه در آن روز گنجایش این 
همه جمعیت را که میفرماگیددارد ؟ فرمود : چپارمسجد برای‌قائم ساخته‌میشود که 
مسحل کوفه کوحکد ین ] ثپاست . مسجد فعلی کوفه ودو مسجد دیگردر آن‌روز 
در این‌دو طرف کوفه واقع است » وبا دست‌مبارك اشاره به نېراهل بصره و کوفه 
ونجف کرد . 

کلینی در کافی روایت میکند که سالمبن مستنیر گفت : ازحضرت باقر(ع) 
شنیدم میفرمود : هنگامیکه قائم قیام کرد » ایمان رابهمه ناصبی‌ها پیشنپادمیکند 
که پذیرفته و ایمان بیاورند . اگرواقعاً داخل در ایمان شدند فبا و گر نیا 
گردن آ نبا دامیز ند ویا باید جز یه‌بدهندچنا نکه‌امر وز کافران ذمی بدولت اسللام 
حر به مندهند . 

6,4 لفی:در کتاب‌«مزار» تألیفیکیازعلمای‌پیشین‌ها (۱)ازابوبصیرروایت 
شده که گفت : حطرت‌صادق ا بمن‌فرمود : ایا بوه‌حمد ! گویامن‌فرود آمدن 
قائم رابا کسان و بستگانش در مسجد سهله‌می بینم ۱ عرضکردم : مسجد سپلهقامت. 
گاه اوست ؟ فرمود : آری مسجدسمله‌جایسگاه ادریس وابراهیم‌خلیل الرحمن 
بو ده. خداو ندهیچ بیغمیر ی رامعوث‌نکردجزاینکه درأین‌مسجد نماز گز ارد وهم 
محل‌سکونت‌خضر در آن مسحداست . 

عرضکردم : قر یا نت گر دم ! قام‌همیشه‌در آ نجااقامت میکند؟ گفت: آری! 
عرضکردم : بعد ازاوحه کسی در آن سکونت میکند ؟ فرمود : هر کس که بعداز 
قائم خلیفه باشد . عرضکردم : با کافران ذمی چه میکند؟ فرمود:ما نند پیغمبر با 
آنهاصلح ہی کند و آ نبا نیز با کمال‌دلت‌جرزبه بوی‌ممدهند.عرضکر دم : اکر گس 





)۱( این‌ع لم پیشین + دا نشمئد عا لیمقام‌شیخ محمدهشهدي آست . 


روش دولت امام زهان روش دولت اسلام است ۳۵۰- 





باشما دشمنی ورزدچه‌میشود ؟ فرمود : دردولت مامخالفین ما دیگر فرصتی برای 
دشمنیباما ندارند. » زیر ادر آ نموقم‌خداو ند ریختن‌خون آ نها رابرای ماحلال کرده 
است . امروز کشتن آنبا برما وشما حراماست» پس کسی‌تورا مغرورنسازد. وقتی 
قائم ماقیام کرد خداو ند بوسیلةٌ اوانتقام پیغمیرش ومارا ازدشمنان مامیگیرد . 

در کفایةالاثرازابن‌عباس روایت مبکند که بیغمبر مق درردیف ائمه اولاد 


او شر ورن ې رچ ت سا ق يوري ي سای سر ول 


حسین ا فررمود: لتاسع منم قائم اهلبیتی ومهدگ امتی ا شبهالناس بی‌فیشما لو 
+ مر وا ۷ 
ت ل چ اق ق صق اې س ب ال تي اتاق ا اس ج رچ ت 
اقوالهوافعاله لیظپر بعدغيبةطو يلةو حير ةمضلة فیعا ی‌اهر الله و یظییر دین الله 


دار تاق د چ 0 ي ت ۱۳ ۳ و اه سا سا ت يا چا ت 6 چ دق ت ق 


و زو ید بىر ال وینصر: بملائکة له یم لارضعدلاوقسطاً كمامل٤تجو‏ رأوظلما 


يعلى : : نهمی آنباقاي هلییت من‌ومپدی امت من‌است هك درشمائل واقوالو افعا 
ازهمه کس بمن‌شبه تراست . تااینکه بعد ازغیت طولانی وحبر تی که مردم دا اد 
بریشانی گمراه میکند » آشکارشود » وام رخدا(دیناسلام) را بالابردودین‌خدارا بر 
همه ادیان غالب گرداند وبا نصرت خداوفرشتگان تأیید شود ۰ پس‌زمین داپراز 
عدل وداد کندچنا نکه‌پر از جوروستم‌شده باشد 
ول : بعضی از روایات در بار روش حکومت آ نحضرت در طی | کش 
ابواب سایق گذشت (۱) 
نابو دی شبطان بدست ام است 
سید علی‌بن عبدالحمید در کتا «الانوارالمضیته » بسند خود ازاسحاق‌بن 
عمار نقل میکند که ازحضرت صادق ها بررسیدم‌اینکه خداو ندبشطان فرمود:منتش 
«وقت معلوم » باشد . انك‌لمن المنظرین الى يوم الوقت المعلوم اینوقت 
(۱) هما نطورکه در پاورقی‌صفحه۹.گنتيم چون‌به‌نی‌ازروایات دوباب گذشته مکردبود 


ما نیزدراین باب دیگر به‌تکرار آنها نبرداختيم : ۱ ۱ 
زیراآن مکردات ددسایرا بواب‌سابق کتاب مخسوصاً دوباب گذشته نقل شد که همه‌را 


ما تررجمه کر ديم . پس آ نود در متن‌عر بی این باب‌هست کهدرجا ی خود ت جمه نشده ؛خوا نند گان 
آ نرا درا پواپ گنشته په يمف 


اہ باب ا سی دوم بیس کهنارشیخ طوسی و نجوه حکومتآ حصرت 





ا ا فرمود: روزقیام قائم ماست . وقتی خداوند اورا بر انگخته 

میکند (و مادء شاع‌است) در مسجد کو فه است . درآ نوقت شیطان درحالیکه با 
زانوهای خود راه میرود » با نجا میأید › وه‌ی‌گوید : ای وای از حطر امروز ! 
قائم پیشانی او دا گرفته و گردنش دا میزند. آنموقع دوز وقت معلوم است . که 
مدت او با خر رسد ۱ 

شیخ‌مفید در کتاب «اختصاص» ازحضرت‌سصادق ا روایت میکند که‌فرمود: 
چون قائم قیام کند باپای خو یش بمیدان کوفه میا ید . و بادست‌خوداشاده به‌وضعی 
میکند وود : اشارا بکد ۱ بدستوراو ا جا را حفر‌میکنند دوازده هر ارزره 
ودوازده‌عز ارشمشرودو ازده هزار کلاء خوددو دوی بیرون میاورد آنگاه دواژده 
هزار نه رازغلامان ومردم عجم را میخواند و آن سلاح رابا نها میپوشاند » وسیس 
خطات با با نما میکه دك + کساش که اين لباس را نمو شمدها ند ۱ بقئل بسا ىك . 

کاینی در کافی‌ازا بو بصیرزوابت می کند که مردی خدمت‌حصرت‌آماممح<مد 
بافر ا رسید. وعرضکرد : شما اهلت رحمت هستید وخداو ند شمارا باین منقت 
مخصوص داشته‌است . حضرت فرهود : چنین است خدا را شكرميگوگيم . ذیرا ما 
هبچکس را بگمراهی نیانداخته وهیچکس را ازراه هدایت بیراه نکرده ایم . 
دنیا باخر نمیرسد » مگراینکه خداوند عزوجل مردی از ها اهلبیت دا برانگیزد 
که مطابق ۳عاب(خداقر آن)عمل کند و هر کارزشتیدا ببیند, تقبیح نماید 

دیخ طوسی در کتاب د تهدیب » از علاء بن محمد روایت میکند که 
گفت : از حضرت باقر ا پرسیدم : قائم چگونه در میان مردم رفتار میکند ؛ 


دا ای ۳ شا ر 1j‏ دض ا ر و سا وم إل مو م ۱۰ ت ال 


قالبسیر بسیرة ما سادبه دسول الله حتی بظير الاسلام قلت وما کانت سرة 


ا لے نی و دوف 6 ge‏ نی 


رسول الله (ص)قال: ابطل ما کانت گی الجاهلية واستقبلالناس بالعدل و كذلك 


۳۹ سر ۳ قر ها ص چ لے ص ت 2 د 


لقائماذاقام ییطل‌ما کان فی‌اليدنة هماکان 9 ی ایدیالناس و یستقبل لیم "عدل 


فر مود: بر وش بیخمعر (ص) عمل‌هینما بدتا | آنکەاسالامرا ا روش 


گفتارطبررسی دریاسخ ايراد مخالفن Ni‏ 

پیغمبر چگو نه بود؟ فرمود: پیغمبر آثار کفرجاهلیت دا ازمیان بردوبامردم بعدالت 
رفتار کرد ۱ قائم‌هم موقعیکه فام ولان هراعمال نامشرو ع و بدعتی را که هنگام 
را ,عدا لت کستری زهبر ی هینماید )۱( 


تدییل 


امن لدین طبر سی در کتاب «اعلام! لوری» هنو سف : 

اگ رگفته شود : همه مساما نان متفقند که بعدازحضرت ختمی‌مرتمت لاف 
دیگر بغمبری نخو اهد آمد ؛ و لی‌شما شعبان عشمده‌دار ید که چون‌فا تم قیام کندجز به 
راازامل کتاب نمی یذ بر د : وهر کس که پنش‌ار بيست سال‌داشته باشد واحکام دیش 
رانداند بقتل‌مس سا ند ومساحد ومشاهد دینی‌را حرآب مق و بطر بقه حصرت داود 
که برای صدورحکم شاهد نمیخواست » حکم میکند ‏ وامثال اینها که درروایات 
شما و ازدشده. این‌عقیده مو جب نسحم دیا نت وانطال اکم دیمی‌أست ۳ ودرحقیقت 
شما بااین‌عقیده نبوت وپیغمبری رابعدازخاتم انبیااثبات نموده‌اید «رحند نام آ نرا 


پیغمیر نگذارید » جواب شما چیست )۲(٩‏ 


پأصیخ 

۷ 

میگو یم : ما از آ نجه دراین سوال د کرشده که فام حر به را ار اھل کتاب 

نمی‌بدبرد وکات را که پسن بست سالگی میر‌سند واحکام دین‌حودرا نمی‌دا نند 
(۱)یاورقی صفحه۱۱۲۳ را بخوآ نید 

(۲) خوانند گان توجه‌کنندکه اشکالوپاهخ مربوط به هشتصدسال پیش‌است ؛زیرا 

طبر سی بسال ٤۹‏ ۵ ازدئیادفته‌است .[نر وذاینگو نه پر سڈ هاو پاسخ‌هاهم بوده است. اشکالدتی که 

بعدها بصسورت‌دین بابو بهاء ووسیله تبلیداتی آن در آمد ! ولی جواب ] نهادده‌مان روز گارداده 


شده است ‌ 








۱۱۳۸۰ سوء نظرات بعضی ازدا نهمندان اهل سن 


بقل هیر سا ند اطلاع ندار یم . برثرض هم که دراین حصو ص روایتی رسده باشد i‏ 
نمیتوان آنرا بطور قطع پذیرفت .. و اما خراب کردن بعضی از مساجد و 
مشاهد دینی ؛ +«مکن است ؛ منظورهساحد ومشاهدی باشد که برخلاف حپات‌نقوی 
ودستورخدا بنا شده است ؛ که البته کاری مشروع خواهد بود و پیغس‌هم چنرن 
کاری دا کرد (۱) 

واما اینکه قائم ما نند اولاد داود حکم می کند ودرصدورحکم شاهد ودلیل 
نمیخواهد » این هم چیزی ابت ۾ نزد ما معلوم و یقینی ثیست ۰ فرضاهم | گر 
درست باشد آ نرا بدین گو نه بایدتاوی ل کرد که : درمواردیکه شخصا علم بخقیعات 
فصایا وماهیت دعوی دارد ۰ طبق علمش حکم‌می کند زیر ا هر گاه امام‌یاحا کم 
یقین بچیزی پیدا کرد لازم است که موافق علمش‌عمل کند " ودیگرشاهدودلیلی 
نخواهد. واین موحب‌سخ دیانت نیست . 

بعلاوه اینکه گفتها ند : قائم زيه نمیگیرد و گوش بگواهی ثاهد و گواه 
نمیدهد » درصورتیکه صحیح پاشدهم باعث منسوخ گشتن دیا نت نخواهدبود.زیرا 
نت خآ نست که دلیلش متا خرازحکم منسوخ‌باشد و پاهم نیاید . | گرهر دو دلیل با 
هم آمدند تمیتو اند یکی ناسخدیگر باشدهرچنددرمعنی مخالف آن باشد . مثلا 
| گرفرش کردیم که خداو ند فرمود : روزشنبه راتافلان وقت درخانه بسر برید و 
بعد از آن وقت آزاد هستید ‏ این دانسخ نمیگویند » زیرادلیل رافع همراه‌دلیل 
موحب است . 

چون این معنی معلوم گشت ودا نستیم‌پیغمبر بمااطلاع داده است که قائم‌از 
فرز ندان من‌است وازدستورات اویروی کنید , وهر حکمی‌میکند بیذیر ید ۰ برما 
واجب است از وی. رزوی کنيم و هرطور قائم میان ما حکم نمود عمل نما یم 

پس ا گر ماحکم اورا پذیرفتیم هر جندبا بعضی از احکام سابق فرق داشته باشد 

[۱) اجه دراک ندیه دپ (ی) دنا مناد بان 


حضرت ودین‌اسلام ساخنند و بدستور پیغمبر آ نرا منهدم‌نمودند . 





سو ع ار ان بر خی از دانفمئدان اهل تسن تب ۳ - 





احکام‌دین اسلامر امنسو خ‌ند | نسته‌ایم ریرا چنانکه گفتیم: نسخ‌احکام تا ا رک 
دلیلش و اردشده باشد؛ هتحفق نمی شود a‏ 


گفتار یکی از دأثك‌مندان آهل سنن 


مو لف : : حسین بن‌مسعود فراء (۱) در کتاب «شرح السند» بسند خود از 
پیغمبر بای روایت کرده که فرمود : بخدایی که جان من‌دردست اوست سو گند 
یاد میکنم که : عیسی بن مریم آن حا کم عادل‌درمیان شما مسلما نان فرودمی ید 
وصلیب‌رامیشکند وخولرامیکشد وجزیه دادن رااز میان برمیدارد وچندان مال 
بمردم میدهد که دیگر کسی آ نرا نمی‌پذیرد . 

سپس حسین بن مسعود میگوید : مقصود از شکستن صلیب اینست که 
عیسی اا کیش نصرانیت رااز میان‌برده ومطابق دین اسلام حکم می کند ومعنی 
کشتن خوك تحریم نگهداری وخوردن واباحه کشتن آنست ( که‌نصاراعادت‌بدان 
دار ند) واین‌میر سا ند که خوك نجس‌العین است : زیراعیسی 136 بدستورشر عاسالام 
خولهارامی کشد. چون‌چیزطاهری که مردم از آن‌شم. میبر ند تلف کردنش‌مباح 
نیست » واین که فرمود: جزیه دادن را ازمیان‌برمیدارد یعنی ازاهل کتاب (یرود 
و نصارا) برداشته و آنپارا مسلمان م یکند . 

ابوهریره اژپیغمبرروایت نموده که در باره‌فرود آمدن‌عیسی از آسمان‌فر مود 

درزمان او تمام‌ادیانازمیان‌میر ود.مگر اسلام که باقی‌میما ند ودجال رامی کشد(؟) 
وچپل سال درروی زمین زند گی مینماید وسپس وفات‌می کند ومسلمانان بروی 
می گز ار ند . 


بعضی (ازدانشه‌ندان اهل‌سنت) گفتها ند : مقصودازیرداشتن‌جزیه ایست که 


)۱ شرح حال این دا نشمند سی درپاودقی صفحد ٩۹‏ 1 ۳ 
(۲) درپادرفی صفحه ٩1٩‏ کفتیم که قا تل دجال‌امام‌زماناست ؛ ولی‌اهل تسنن‌میکویند 
عیسی بن‌مریم است که دجالدا بقتل میرسا ند , 





Ae.‏ باب سی ودوم - اخلاق وسیر تأآنحضرت 


بقدری امو ار آن روز زگار زیاد مشود 3 یازمنهدی کک حز به 3 ا مار 

گر دیده‌است‌بیدا نمیشود . بدایل‌اینکه‌پیفمبر فرمود : چندان‌مال‌به‌ردم میدهد که 
دیگر کسی آ ثرا میبذیرد ۱ 

بخاری (۱) بسندخود اژابوهریره روایت کرده که پیغمبر. فرمودچه حالی 
خواهیدداشت هنگامی که عیسی‌بن مریم از آسمان فرود آید وامام شماهم در میان 
شما باشد ؟ این‌حدیثی اس تکه همه علها اتفاق بر صحت آن دارند ( پایان سخن 
فراء ) 

موف : فراء وسایرعلمای‌اهل تسنن‌رو ایات دیگری دراین خصوص‌نقل 
کرده‌اند که همه میرساندآ نچه در بار طرز حکومت قائم نقل شده اختصاص‌بما 
ندارد, بلکه‌مخا لفین‌ما همز وایت کرده‌اند ولی | نپااین امور را بحضرت عسی‌نست 
داده ند. امااین‌را خوشبختا نهروانت‌هم رها ند که پیغء‌بر فرمود: هنگام نز ولعیسی 
امام‌شما در میان شماست . هر حوابی که ازاین مطلب دادند همان جواب ماست 
زیرا اشکال مشترك بسن انوا ياست , 

سید علی بن عبدالحمید نیلی در کتاب «غیبت» خوداز کتان فطل بن شاذان 
روایت کرده که وی بسند خوداز سعدبن عبد ال اشعری نقل کرده که امام حسن 
عسکری هل فرمود : باندازء يك جای‌قدم زمین که در کوفه داشنه باشم نزد من 
بپتراز داشتن‌يث باب‌خا نه درمدینه است ١‏ 

وهم درآن کتاب ازفضل بن شاذان از سعدین اصبغ قل کر دہ ی 
شمیدم حصرت صادق می‌فرمود : اگ رکس خانه‌ای در کوفه داشته باشد »| نرا از 
دست ناهد . 

ونیز در آن کتات از ابوخالدکابلی ازعلی‌بن الحسین ا روایت کرده که 


فرمود : قائم گروهی از مر دم مدینه و می کشت وسیس بالشکر از مد بنه سرون 





(۱) بخاری از محدثین بزر گك اهل‌تسنن است . وی »وف کتاب «صحیح» است که 


معتبر تر ین ومشهود رین کب حدیث سنی‌است. بسال+۵ ۲ ازجهانرفت . 





نخو ه و مدت حکومت امام زمان (ع) - 





می‌آید تابه «اجفر» (۱) میرسد در آ نا دچارگرسنگی سختی می‌شو ند فی‌| لحال 
میوه ‏ رای آنها زوگیده میشود واا هم از آن می‌خور ند واز آن توشه می گیر ند 
این‌است معنی آي شر بفه و ية ليم الارض الميتَة احییاهاوا رجا منیا با 
یکوک (۷) 

ينی ,علامتی برای نبا ات که مأزمین مرده‌را زنده میگردانيم واز آن 
میوه‌آی‌ببرون مياوريم تااز آن بخور ند نگاء حر کت‌نموده تا بقادسیه (۳) میر سد 
درآ نموقع مردم در کوفه اجتماع نموده‌وبا سفیانی بیعت کرده‌اند . 

وهم در آن کتاب ار حضرت امام‌محمد باقر کا روایت شده که فره‌ود : 

قائ ما سیصد ونه سال سلطنت می کند بمدتی که اصحاب کپف درغارخود تو قف 

نمودند. اوزمین داپر ازءدل‌وداد میکند, حنانکه پراز ظم‌وستم شده‌باشد. خداو ند 
شر قوغرب دمین‌دا برای ما میگشا ید او هم‌چندان مر دم بی‌دین دابقتل رساند 
که‌جز دین محمد (ص) نماند ۰ و بروش سلیمان‌بن داودرفتار نماید, اگر آفتاں 
وماه‌را بسوی‌خود بخواند » اجا بت میکنند (4) وزمین‌در ذیرپایش پیچیده می‌شود 
(بعنی طی‌الاردض خو اهدداشت) وارجانی خدا بوی وحی هیشود و اوهم طبق دستور 
خدا عمل میکنن ۰ ۱ ۱ 

همچنین در آن کتاب ار عبدال بن مسکان روایت میک که کشت : هنیدم 
حضرت‌صادق 4 فرمود : 


ت چ سر - 1 ف ۱ دي چ 6 عم لا تلم يږ 


آن المومن فی‌زمان e‏ وهو بالمشرق ری اخاه 5 فی المفرب و زا 


ای فى المفرب بری خا الذى فى المشرق ! 
٩‏ ت ١‏ ۱ ۳ 





(۱) ءحلی‌واقم ددبین‌فید وخزیمه است . (مراصد) (۲) سوده «س آیه ۳۳ 

(f)‏ قادسیه قر به‌ای داقع درا نزدهفر »خی کوفهبوده جنك سيا هاسللام وایران‌در؟ تا 
معروفاست . 

() البئه مقصوداستفا ده ازاشعه ] نها ست که هر گو نه‌استفاده‌ای بخواهداز ] فتاب وماه 


رد خداو ند پرای] تحضر ت‌میس میسازد . 





-۲ع۱۱- ‏ بان سی‌ودوم - هنگامیکه قائ آل محمدقیام میکند 


در زمان‌دولت قائم| گر یکفرد باایمان‌درمشرق باشد برادرش رادر مغرب 
مسف و آنکس که درمغرب است برآدرش را که درمشرق میباشد » می‌بیند .)۱ 

سیدرضیالدین بن‌طاووس‌در کناب«سعدا لسعود»مینو یسد:من‌در«صمحف ادریس» 
دیده‌ام که وقتی شیطان بخدا گفت : مرا تاروز رستخیزمپلت بده‌خدا فرمود : نه 
توراتاروز ی که وق ت آن‌معلوم است مهلت میدهم . آنروز» روزی است که : زمین‌را 
از لوث کفر وشر لد و گناهان باك میگردانم مردانی‌را برای زند گی درآ نروز بر 
می گزینم که دلهای ا نها را برای ایمان ودرون آ نبا دابا پرهیزکاری واخلاص و 
يقبن و تقوی وفروتنی وراستی و بردباری واستقامت در امردین ووفا وزهد دردنیا › 
ومیل با نچه من‌با نها میدهم » امتحان کردهام . 

آ نبارا داعیان مپروماه‌قر اد داده‌ام » وسروران‌زمین میگردانم»ودین (اسلام) 
راکه برای نبا بر گزیده‌ام . برای‌آنبا باقی میگذارم . تاآنکه مرا چنانکه 
هیا ید عبادت کنند , وبمن شرك وررند . 

نماز هارا دراوقات مخصوص بخود بیادازند » وز کوة مال خودرا بپردازند 
و امر بمعر وف کنند » و نبی‌ازمنکر نمایند . در آن‌زمان امانت داری را درروی‌زه‌ین 
برقرار سازم که هر گز چیزی تلف‌نشود » و کسی‌از چیزی نترسد , جا نوران و 
حم‌ار بایان درمیان مرد‌باشند» و برکدیگر آزار نرسانند » وتمام <انوران زهردار 
را ازمبان میبرم. وائرسم حبوانات ننش‌ذاررا ۰ بلااثرمیگذارم . 

بر کات خودرا اززمنو آسمان‌بر آ نهامیفرستم ؛ وزمین با گياهان وسبزه خود 
نزهت گیرد» وهردرختمردادی وعطر آ گینی ۰ ثمروعطر خودرا بیرون میدهد. 





)۱( این‌زوایت باصرا<ت دجود تلویزیون رادرعصرفائم (ع) ثابت‌میکند . شاید در 
آنموقم‌دستگاه‌هایمجهز تریآ نوم بمیزان‌زیاد وانوام گونا کون ساخثه‌شود » که هر کس‌دد 
شرق‌است !؛ غر برا به بیندو با لیک _ امکان‌این‌هم هست که‌قدرت‌دید مردم باایمان عصرامام 
زمان(ع) بقدریزیا دشود که یکنفر بدون و اسطه !9 بطورمستقیم بتوا ند فیا عثل آزهشرق برآدرش 


را که‌در مغر ب است به بیند ۰ 


شیرث امام ژمان عجل اله فر جه بعداز طپود AEF‏ 





رفت و تر حم رادردل آ نپا جای‌دهم ؛ بطوریکه مواسات و برادری میان آ نا 
برقرار گردد. وآ نچه‌دار ندعلیالسویه میان‌خود قسم تکنند . فقرا بی نباز میشوند 
و کسی بردیگری بر تری‌ندارد. و بزر گ بر کوچك تر حم میکند و کوحك بزرك 
را محترم میدارد» همه متدین بدین حق (اسلام) هستند وطبق دستورات آن رفتار 
میکنند وحکم مینمایند . 

آنپا دوستان من هستند که پیغمیری‌حون محمد مصطفی وامام آمینی ما نیف 
علی‌مر تضی رابرای (هدایت وراهنماگی) آنپا بر گزیدم » و آن مردم رادوستان و 
یاوران پیغمبرم محمد معطفی وامینم علی مر تضی قراردادم . 

ای‌شیطان! آ نروزو قتی است که‌درعلمغیب خودم‌پنپان کرده‌ام ۰ و ناچاربوقو ع 
می‌بیو ندد . در أ نروزتووتمام دارو دسیه ولشکرت را نا یود میگردانم ۰ اوه 

نت ارين إلى يومالوقت المعلوم : 

ملف این آثار که دک شد موی شیطان ودار ودسته او درتمام 
ایام پیغمىر وامت ا تتافته‌است ؟ وَمَتلما بايد دوزی‌بعد ازبرانگیخته 
شدن بیغمسر اسلام ل متحقق شود ؛ وآ نروز هم‌فقط زمان ظہور وسلطنت قائم 
آل‌محمد.است چنانکه دراخبارسابق گذشت وقسمتی هم خواهد آمد . 

در کتاب «عددالقویه» مینویسد : حضرت صادق 16 فرمود : گوئی‌قائم رادر 
دشت نجف ھی بینم که زره پیغمبر ل را پوشیده وچون جمع شده أست » آنرا 
می‌تکاندتا با ندامش رسامیا ید[ نگاه . آ نرا با پار چه‌ایازاستبرق میبوشا ند وسواداس 
ابلقی(سیاه‌وسفید) که میان دوچشه‌ش‌سفید است‌شده. وطوری آ نرا بحر کت میآورد 
که سفیدی پیشانی اسبش را مردم شهر‌ها ببینند وخود علامت‌ظپوراو باشد ۰ سپس 
برجم رسولخدا را میگشاید و از گشودن آن نوری میجید که مابین شرق وغرب 
را دوشن میکند . 
امیرالهومنین لکا فرمود: گویاقائم‌رامی‌بینم که بر اسب‌سیاهی که‌میان‌پیشا نیش ازسفیدی 


MEE.‏ دعای امام مان (ع) باخداوند سبحا 





میدر خشدسو اراستوازوادی للام بط ف خندقمسجدسپله میرودو | ین‌دعارامیخوا دك : 
ب ار 


الالال + حم ال لالات ايما او سدقا لاإ لا لاه تعيدآورقا الل معز کل ممن 


ان 
ر ل ي س 


حول کل ند تک خی ن تینی لماعت ۵ وضعل الأرشبمارحبت 
ل ‏ كتا نلق وولا سر ایا نکن ی وین یامنشر 


ما رو ي ەرو ر 
الرحمة من‌مواضعما مرت ین ان i‏ ویامن جس نعسة بشروخالرفة 
فاولباءبعزه ل . یاهن و وت لا ملوك المد ر علیاعناقم فمن طوته 
اس چم رار مر اه 


خاگفونّ .1 سالك امك ال فطرت به خلت 1 لك هعون . ستاك ان تصلی على 
مجم رنه محمد : ون جر لی ار وت اس تن این د 


تھے i‏ ص 





۵ 


باب سی و سو ۲ 


آنچه طق روات مضل بن عمردرروز گار ا تعضرت 
در جہان روی مید‌هد 
دریکی ازتالیغات علمای شیعه بسلسلة سند ازمفصل‌بن عمر(۱) دوایت شده 
۷ است که گفت : از آقایم حضرت صادق تا بر سندم تاو دنت مهدی منتظر و قت 
معیتی دارد کة باید مردم بدا نند ۳1 خواهد بود ؟ فررمود : حاشا که خداو ندوقت 
ظروراوراطوریمعین کند که شیعیان ما نا بدا ننق,عرضکردم: آقابرای‌چه؟فر مود: 


ریرا و فت‌طور اوهمان تسا و تی‌است که داو ند هیقر ما يد | : 
E LL‏ 
ت ر ای 


و یسکلو نك عنالساعة ابا مرساه) ٤‏ + قل انما علا > عند دبي لای یربا 
اوقت الاهو نقت فیالموات و الارض لاتاتیکم الابغتة °( ۱ 





(۱) مفصل‌بن عبر کر . ازاصحاب‌حضرت امام جعفرصادق وامام‌موسی کاظمعایوما. 
| لسالام است . .روایات بسیاری از آن‌دواعام عا لیمتام شنیده‌وروایت کرده‌است » وهم ازو کلای 
۱ آ نان بوده‌است . حدیث بفصل ومعروف وی‌از حشرت صادق در بار خداشناسی که مشهور به 
«توخیده‌فضْل» است: دلیلروشنی براهمیتوشخصیت وی‌نزد حضرت صادق‌است » همین دوایت 
۱ مفسل کهعلامة مجلسی‌دداین باپ نقل‌می‌کند نیز بر فرش که صحت آن مسلم بآ شد « دلیل بارزی 
بر‌مقام‌بزر گے آن مرد دینیاست . 
موسی بن بک رمیگوید : چون‌خبرمر گلمغدل بحضرت موسی کاظم(ع) دسید ۰ فرمود : 
خدااورا رحمت کند که بدری بودبعد ازیدد و راحت‌شد . 
بءضی زد نهمندان ما نظر بپارء‌ای ازروایات که در آناذمفشل نکوهش‌شده است » او 
ر اموردقدحفر ارداده وبه نیکی‌یادنکر ده‌اند . ولی‌اغلب محققین, نظرموافق‌دادند ؛ ومیگویند 
آن‌روایات یامجمولدیادرهموردتقیه و پرای‌حظمفشل ازدشمنان بوده‌است که‌اورا از اصحاب 
خا امه ندانند ؛ و فصدسولی نسبت بوی‌نکنند . 
(۲) سوده اعرافآیه۱۸ 


۱۱6۰ باب سی‌وسوم-خیرمفصل راجع بوه ظبور آ نحضرت 





ول داین‌مان‌اعتی است که خدافر موده: يكلو نك ناسا ايان مر سیا (۱) 
وهم فرموده: االله عند عم لساعة (۳) يعني : : علم آن: وفت فقط در نزد a‏ 
ودر آیه دیگر فر مود : هل ینظر ون الاالساعة ه ناتم بضتة فّدجاء شرا اطیا(۴) 
ايز فرعو : داقر بتر الساعة "وان ق الم دهم فرمود مایدریك لعل 
الاعة و قر قريب سمل لین لايۇمنون بها والذينآمتوا مشفقون ن نها و 
بعاه‌ون انپا الق الان لین بمارون فی‌ال-اعةر فی لال بعید (۴). 
ما عرضکردم : معنی‌دیمارون» چیست 5 فرمود : یعنی‌مردم میگویند قائ کی 
متولد شده و کی اورادیده » وحالا کچاست وجه وقت آشکارمیشود؟ا نبا همه عحله 
درامرخدا وشك درقضای الہی ودخالت درقدرت اوست اینان کسا نی‌هستند که در 
دنیا زیان می‌بر ند وبایان بداژ آن کافر ان است . 

,ر عرضکردم : آیاوقتی‌برای آن تعیین‌نشده؟فرمود: ای مفضل انه من وقتی 
بر آن معین میکنم و نههموقتی‌برای آن تعیین شده‌است ! هر کس برای ظپورمپدی 
ماوقت تعبین کند , خود رادرعام خداو ند شريك دانسته و( بناحق) ادعا کرده که 
توا نسته‌است بر اسرارخدا | گا یا بد ا طور تیکه خداو ند هرسری دارد برای 
این‌مخلوق که‌از خداو اولیاء خدا بر گشته اندواقع شده‌است» هرخیری خدا داشته 
باشدا ختصاص‌به‌بند گا نش‌دارد که‌باید بآن‌بررسند. ژیرا که‌خداهمه‌وقت‌با بند گا نش 

۷ است .آن اسرار که با نپامیدهد. برای‌این‌است که بر آ نها حنجت باشد . 
فقلت‌قکیف یامولای فی‌ظوره؟ فقال بظر فی شب هة ليسعبين ارو دای 


۶ کت : دز وقت‌ظپورش‌چگو نه‌است؟ فرمود : ای مفحّل! آودروشع 
شبپه نا کی آشکار میشود » تااینکه امرش‌روشن شود(۱) ونامش بالارود و کارش 
آشکار گردد ؛ ونام و کنیه و نسش برده 


)۲( » شمان ۳۰ ۳(۰) سود #محمد آیه » ۲ ۰ 
(ع )سور شورى آیث ۱ 


= یکی‌از شواهد دسوائی حسینعلی مبازنددانی پیغمبر بهامی وابوالفضل گلپایگا نی‎ )٤( 


هر کس وقت ظروررا تعبن کند دروغگو است - NEN‏ 





شود › و اواز او در زبان پیروان حق و باطل و موافقن و مخالفین زياد 





سب بزد گثرین یل آ نها . تحریف وتفییروسوه استفاده ازهمین جملهٌ حدیث است . راستی که 
انسان‌نمیدا ند چگونه فیرنك‌این عذاصرحیله گر وخیانت‌پیشه دا پرملاسازد . شماخوانشدگان 
این قسمت . حدیث مفسل را که ماازصنیده ۲۰۱ جلده‌یز دهم بحارالا نوارچاپ امین اشرب 
تعلکرده | پم‌ملاحظه می کذید , و بعد به پینیدجناب‌بهاه! آ نر | بچه‌صورتی‌در آورده‌است «چه‌ددوغ 
شا خداری که کته وچه‌خیانت آشکاری نموده است وی خواسته باجمل اینقسمت روایت ؛ 
دلیلی‌برای سال دعوی امام‌زما نی‌سید باب درست کند . 
حسینعلی‌درصفده ۲۱۱ ایقان» باهه‌ان‌تردسثی وفریبکاری مخصوص بخود مینویسه ؛ 
«ملاحظه‌فرما گید که‌دراخبار ؛ سنه‌ظهود ] نهو به نودداهم ذ کر فرمودها ند «عذلك‌شاعر نشدها ند 
ودر نفسی‌از هوای‌نفس منقطع نگشنه ند ٠‏ فی‌حدیث المفضل-ئل ءن‌الصادق فکیف یامولای فی 
ظهوده فتال فی‌سنه الستین ! بظهرامره وینلو ذکره باری‌تحیراست ازاین عباد که جگو زه 
پااین‌اشادات و اضحهلائحه‌ازحی اش از نموده‌اند»!! ۱ 
گلپایگانی هم درصفعه ۲2 کتاب فرائد بعد از نقل حدیث ضعیف ابولبید مخزومی 
میئو یسد: «وهمین است مقصود آزعبارت حدیث مفضل‌ین عمر که از <ضرت صادق (ع) دوایت 
نموده که آ نحضرت ددمیه‌اد ظهودفر مود :وفی‌سنه‌الستین ] یظهر امره وعلود کرء یمنی‌در 
سن صت (1۰) امر] :حشرت ظاهر گر دد وذ کر ظهورش انتشارواستعلایا بد »۱ 
ميگوئيم : بهاه و کلبایکانی ا گردر حدیث هل در بحا رال نوار علامه‌مجلسی‌چنین 
عبار تی که جعل کرده! ندپیدا کرد ند »ماهم SS‏ وخیا نت کار وشیاد 
نبوده| ند ؛ وحزب بهاگی به تحر يك ایادی‌بیگا نه درست نشده است . بملاوه‌جمله «ئلعی! لصادق» 
بهترین دلیل‌است که جناب بهاء مختصراطلاعی‌ازز بان عر بی نداشته . زیرالفظ دعنء که‌ایشان 
بکار بسته! ند! در اینجاغلط استو با ید گفت «سئل! لصادق» از ینوا گذشته‌چندسطر قبل از همین جمله 
درحدیث »فطل امام‌سادق (ع)ددجو آب‌ویهیگوید و فت‌ظوود‌هدی( ع)دا تین نمیکنم وهر کس 
هم تمیین کند ادعای شر کت درعلم خدا کردہ ۱ جناب بها و گلیایگانی چه جوابی میدهند ؟ 
درسفحه ۱۰۸۰ نیز گفئیم که حضرت صادق‌فرمود : قاگم‌درسال طاق‌قيام میکند . یعنی»:ادر 
سال ١‏ نه ٩۰‏ تازه بر فرش‌محال-ال . فك مناسبت‌با ۱۲۰ دارد ؟ آیاه‌عنی تحری‌حقیقتو 
داستی‌وددستی اهل‌بهاء همین است ۱۶ . نا باد توحر داش تک ارد رای م ستراسن 


وشت با شر اما غلط وی توا د مورد اسنا ره اعنام نیوانع شود , زرا در فی 
از ب بای اال ری توم ان او اي ر ر بدا بر وه وھ کے ا = 





IEA‏ باب سی وسوم - خر مفضل بن عمر 





ر ؛ تااینکه بواسطة NTT‏ برهردم امام وذ 
بعلاوه‌ماداستان ظروزاورابرای مردم‌نقل کرده‌ايم و نشان داده ایم و نامو نسب 
و کنيةٌ اورا برده و گفته ایم که : اوهمنام جدش پیغمبر خداوهم کنیه‌اوست تامبادا 
مردم بگوینداسم و کنیه ونسب‌اورا نشناختيم » بخدا سو گندکاداو بواسطه دوشن 
شدن نام و نس و کنیه‌اش که‌برزبانهای مردم بالا گرفته» متحقق میشود . بطوریکه 
آنرا برای یکدیگرباز گومیکنند.همة این برای اتمام حجت‌بر ت آنگاه 
هما نطور که جدشد عدهداده » اوت اوراظاهرمي گرداند قو لەتعا لى : وای 


سے ا ۳ ۲ 


اسل رسوله بالہدی ودين الحق لظي ره ٤‏ علی‌الدین کله ولو کره المع کون 
(۱) نعنی : خداوند نمایند خودراپآهدایت ودین‌حی‌میفرستد تااودایرتمام‌ادیان 
غالب گرداند هررچند مشر کان نخواهند . 
دين مپدی دین اسلام است 

مفضل گفت آقا تاویل«لظیره علی‌الدین کله ولو کره‌المشر کون» چیست؟ 
(یعنی‌چگو ند امام زمان بر همه ادیانغ لب میشود) حضرت ف‌مود : تأویل آن‌این 
آیه است : وقاتلوهم حت لاتکون فتنة" ویکون دی کله لله : یی . چذدان از 
مشر کان بکشید که دیگر فتنه‌ای‌درمیان مردم نباشد وهمه 4 دین بر ای‌خدا باشد ۱ 

ای مفضل بخدا قسم! اختلاف را ازمیان ملل وادیان برمیدارد وهمة دینها 
۱ ی چنانکه خدا فرموده : لین ناه لام () وهم فرموده : 

من يبتغ غار الاتلام دیا فان یقبل منه وهو فی‌الاخرق من الخاسریِنَ ۳( 
ان دینی‌جزدین الام راسد هرگزاژوی پذیرفته نمیشود واو درعالم 
آخرت اززیا نکاران خواهدبود . 

مفضل گفت :آٌا ۲ آیادینی که پدران اوابراهیم و توخوموسی‌وعینی‌وهمد 
داشتند » همان دین‌اسلام بود ؟ فرمود: آری همين دين اسلام بود ؛ نهغر آن!عرض 

کردم : دلیلی‌ازقر آن براین‌مطلب دارید ؟ فرمود : آری‌ازاول تا آخرقر آن‌پراز 


(۱)سوده‌توبهآیه ۳۳ (۲) سود؛ آل عمرانآیه۱۷ (۳) سود؛‌آل عمران آیه ۸۵ 


دين حدا ننهادین اسلام است ۱۵ 





دلیل است . از جمله آبه : ان‌الدین عنداللهالاسلام میباشد ۰ ودیگراین آیه: 
لها بیکم اڊ راهيم هسام للم ۱) بعنیاسالاعد ین بدرشماا بر اهیماست‌و اوست 
که مار امسلمان تاهید » وذیگر Ol‏ که خداو ند درداستان بر ای واسماعیل 
از زبانآ نپا نتل‌مبکند که گفتند: و جعلنا مین لک وهن ذریتناامة له 
(۷)یعنی : خدایاما دونفررا دوتن مسلمان و شم شده خود ار , واز اولاد 
ھا نىن مر دمی مسلمان بیرون آود . ودیگر این آبه در داستان فرعون است که 
مسفر ماید : 

حت اذا ادر که الفرق قال آمنت انه لاله ای من هبو( رائیل 
وان من الملمینَ ( ۳) یعنی : وفتی فرعون میخواست عرق شود گت : : ایمان 
آوردم که جر خداوند یگانه‌ای که بنی‌اسررائیل باوایمان آوردند» خدائی تست 
واينك من‌ازه‌سلما نان هستم . 

ودر داستان سلیمان و باقیس ملکه سیامیفرهاید : و اتونی امین يعلى : 
درحالک: سده اید ر نزدمن بباشد»وحون باقن برد سلیمان آمد گفت : 


ا پا و کا ات 


اسلمتمع لیما له رب‌العالمین بعنی هی با با سلیمان 3 بیشگاه داو ند جا نيان 


اسلام آورديم وازز بانءیسیبن مر دم علیم‌ما | لسالام میفر ماید : 
هن انصاری الى له بعنی عمسی ت و و مه بابذیرش‌دین 
خدا مرایاری‌نما, این دکیستند؟ قال الحوادیون نحن انصارالله هنا بالل واشید 
ر ور مر 


بان مسلمون (4) برد ی حواریون گفتند : ما یاه ران د ید ی و هسنیم ماایمان بدا 
آوردیم و شاهدباش که مامسلمان ۳ ! و در آ ند e‏ 


آولهاسلم م فن ناوات الارضطوعا وکرهاره) یعنی : f:‏ نه در ] 1۳ نبا 


۱۳۱ (۲)بثر ةآیه‎ ۷۷ e سورة‎ 0v 
٩۰ سود یوس ‌آیه‎ )۳( 
4 (ع) سورء آلعمرآنآبهه‎ 
سورء آل عمر ان آبه۷۷‎ )۵( 


۱۱۹۰۰- پاب سی وسو - حبر مفّل ان مر 


swe remana sanan ت‎ 





۳۳ 


وزمین است امیل و و بی فبا الم و رد ند و در داستان لوط ارا اون 
قي غير بیت من‌المسامین ) 0 با مادرآ تجا بیشتر از بك خانه از مسلما نان 


نیافتیمو در یه دیگرمیغر‌ماید: و قو 9 ا شا نا از لينا ۳ لانفرق بسن 
حدم ونحن له هسلو (۲) یعنی‌بگوئید: ایمان آوردیم بخداو آنچه ازطرف 
خدا برای ما نازل شده وبن هيچيك ازپیغه‌بران فرق نمیگذادیم وما برای‌او 
اسالام آوردیم . 


ارج ر ي ا 


و در یه دیگن میف_ماید ‏ ام نتم شیداع 1 حضر ي اب الموت الى قوله 
و نجان ل4عسلموز ن (۲) یعنی : آیاشماحاضر بودید هنگامیکه مرك یعقوب فرارسید 
تا آنحا که فرمود : ا بر ای‌اواسلام آوردیم ۱ 
مفضل عرضکرد :۲ قا! ادیان‌چندتااست ؟ فرمود : چپاردین‌است وهر کدام 
دین جدا گا نه ایست عرض کردم : جرا مچوس را مجوس می گویند ؟ قرمود : 
برای اینکه درسریانی خودرا «جوسی نامید ندودعوی کرد ند که حذرت آدم وشیث 
هبةالله ازدواح بامادران وخواهران ودختران وخاله‌ها وعمه ها وسایررمحارم را 
۱ تا حالال کر دند وادعا م ی کنند که آدم وشیت با نیا دستور داده‌اند که در 
و بر روز آفتاب زاسحده کند وو فنی‌برای نماز آ نبا فرار نداده‌اند » در صورتیکه 
این‌ادعا افتر اء بر خدا ودرو ع بستن بر آدم وشیت‌است . ۱ 
مفضل گفت 5T:‏ ! حرافوم موسی‌را یود می گویند ؟ فره‌ود: برای اینکه 
خداوند از زبان آنا نقل کرده که گفتند : انا هدنا اليك › یعنی‌ما بسوی تورجوع 
کرده‌ایم. عرضکردم : چرانماریرانصر انی‌می‌گویند ؟ فرمود : بخاطر این آهاست 
که به میت ی گفتند : نحن‌انصار الله ماباوران حدائیم؛ ودین‌خدارا نصرت میدهیم. 
مفضل گفت :قا ! حراصابکن دابدین نام می‌نامند ؟ فرمود: برای اینکه 


لت Im‏ کل ل تس ی فا ی ۳۳:۳۳ 


(۱ اصق از ھ 19 ار یات | به ۳۹ 
(۲) سود ةبقر ءآ ية ۷۱۳۰ 
(۳( و FPF‏ « ۱۲۷۲ 


خبره‌فضل بن غمر در باره امام رمان(ع) ۱۱۵۱ 


آ نبا هل شوک و جود بیغسبر آن وفرستاد گان الپی ۳11 وشرایع آسما 
یو ده است وهر چه انبیا گفتها ند باطل است وازاین زاه ۳ ی حداو ند و شوت 
پیغمسآن ورسا لت‌فرستاد گان الپی و جانشینی جا نشینان آ نا را انکار نمودند و 





گور i:‏ دینیو نه کتا بی نه دیغمسر ی است و باعتقاد آ نیاجهان آفررینش هیجگو نه 
رابطی بامېدء وجود ومدبرعالم ندارد و خود سری میگردد . 
عرضکرد : سبحان الله ! چقدر این اطلاعات مهم است ؟ حضرت فرمود : 
آری ای مفضل آنچه گفتم بشیعیان ما برسان تا درامردین خودشكك نکنند ۰ 
مفضل گفت : آقا ! مپدی در کدام سرزمین ظپور میکند ؟ فرمود: هنگام 
ظپورش هیچکس اورا نمی‌بیند هر کس جزاین بشما بگوید اورادروغگویدانید. 
عرضکر دم : آقا 1 مېدی هنگام ولادتش دیده مشود ؟ فرمود : جرا بحدا 
قسم از لحظه ولادت 7_| موقع وقات بدزش که دو سال ونه ماه است دیده می - 
شود. اول ولادتش موقع فجر شب جمعه هشتم ماه شعبان سال ۲۵۷ تا دوز حمعه 
هشتم ربیع الاول سال دوست وشصت رور ووات پدرش (۱ ) در شهری واقع در 
کنار شط دحله ۳ آنرا شخ متکیر حار ار کمراهی بنام جعفر ملقب بمتو کل 


ملعون بنامی 


1 ۴ ۱ : 
آن‌شپر را «سر من رای 4 هبیاهنث ) سر مر رای ی شید ال میشودهر کس 
باایمان با حقیقتی‌اورادرساهر همی بیندولی کسکه‌دلش ۱ لودء بشكڭ و ثر د بداس تاو را 
نمیبیند امرو نپی اودر آ نشهر تفوذ میکند ودرهما نجا غائّب میشود ودر قصری بنام 
(صابر) درجنب مدینه درحرم جدش رسول‌خدا ظاهرمشودوهر کس سعادت‌دیدار 
اوراداڈنه باشد درآ نحااورا مسا ا ۳ در آخرروزسال دو بست وشصت و شش از 


نظرھهاغا ئی می گرددودی؟ ارهیچکس اورا نمی بیند تاموقعیکه همه حشمپا ڊ جما لش 


۳ )ددآخراین 7 ب بگفتارمؤ لف دراین‌بار. مرا جعه کنید 





Net‏ ی سسوم - رل نس 
روشن گردد 

مفضل گفت : درطول غیبت با کی انس میگیرد وبا کی گفتگو میکند و کی 
بااو سخن می گوید ؟ فرمود : فرشتگان خدا و افراد با ایمان طائغه جن با 
وی‌سخن میگویندودستورات و(توقیعات) او برای موثقین و نه‌ایند گان وو کلایش 
صادر میشو د ۰ 

وهمان روز که‌وی درصابرغاب میشود محمدین نصیر نمیری : خود راباب 
او ( ورابط میان‌او وشیعیان) معررفی‌میکند .آنگاه (بعدازغیبت طولانی) در مکه 
آشکار میگردد . 

ای مفضل ! 2 اورا می بینم که وارد شهر #۳ شده و لباس بیغمیر را 
پوشیده و عمامه رردی بر سر گذاشنه است » و نعلن وصله شده بیغمبر را با 
کرده و عصای آن حصرت ارا اوبست گرفته جرد بز لاغر را حلو انداخته و 
بدین گو نه بطرف خانه خدا سرود ون اه کسی اورا بشناسد وسن حوانی 
شکار عبر دد 

مقضل گفت : آیا بصو رت‌جوان‌برمیگرددیا با حالت‌بیری‌ظپورمیکندفرمود: 
سبحان الله گر از حالا کسی مدا ند ؟ وقتی خدافرمان ظپورش‌راصادر کند هرطوراو 
بحو آهد و بر صورتی که اوصالاح بدا ندطاهر مشود . 

مفضل گفت: :آقا! از کا ظاهر میشودو چگو نه a Ka‏ ؟ ورهود :ای 
مفضل او به‌تنهائی آشکارمی گر ددو تنما بطرف خانهٌ خدامیا یدو تنهاداخل کعبهمیشودو 
جون‌شب فرارسدههنان تنپاست » وقتی حشمپا بخواں‌رفت وشب کاملا تاريك‌شد 
جبرئیل ومیکائیل ودسته‌دسته‌فرشتگان بروی‌فرودمیآ یندودر آن‌میان‌جبر گیل بوی 


می گوید: ای آقای من عر حه بقرمائی ردیر فته‌است و فرمانت رواست . آو(فاثم)هم 
پست بر رحسارش مکش 3 بک : 


خبر مضل بن غمر۔ رودظپورامام زمان (ع) ۱ 





الملل الى صدقنا وعده واورننا ار یو تبوآمن اجه حیث نهاء 
فنعم جر العالی یعنی : خدا راسیاس میگذارم که دا دوا ا 0 ۱۲ 
وزمین زا بما وا گذار کرد و هر جای بشت را بحواهیم منزل‌می کنیم .چه کو ست 
پاداش عمل کنند گان پفرمان‌الهی ! 

آنگاه در بسن ړکن و مقام هیآ دسند و با صدای رسا می گوید : ای نشا 
و مردمی یگ بمن نزديك هستید ؛ و ای کسانیکه حداو ند شمسا را یش از 


ظپور من در روی زمین برای یادی من ذخیره کرده است » برای اطاعت از من 
پسوی من ببائید ! 

صدای او باین‌افر ادمر سد و آنبادرشرق وعرتب عا لم بعضی‌درمحر اب‌عیادت ۲ 
گروهی‌خوابیده اند » وبااین‌وصف بايك صدا که میشنو ند و بايك‌چشم بهم زدن‌در 
بن‌د کن ومقام نزداو خواهند بود . 

هنگامیگه فام درمکه ظهور مگند 
س داو ند بنوردستوره‌دهد که بصو رت عمودی‌اررمین تا آ سمان جلوه کند 

وهر که سا کن‌زمین‌است. از آن‌نوراستضامه نماید و نورازمیان‌خا نه‌اش‌بروی بدر خشد 
وازاین نوردلمای موّمنین مسرور گردد » درحالیکه هنوز آنها نمی‌دانند که قاگمما 
اهلبیت ظپور کرده‌است . ولی‌چون صبح‌شود همه در برابرقائم خواهندبود و آنا 
سیصد وسزده مر دبه تعداد لشکر بیغمبر دد روزحنك بدره‌ستند ۱ ۱ 

مفضل گفت : آقا ! آیا آن‌هفتاد ودو نفر که پاامام حسین لا در کر بلا شبید 
شد ندهم با ا نپاظرودمی کنند ؟ فرمود : فقط ا باعمداله حسین بن على کا بادو ازده 
هزار نفراز شیعیان امیرالموّمنین لا درحالیکه حضرتش عمامهٌ سیاه پوشیده است 
ظپورمیکند . (۱) 


عرضکردم :أ ! آیامردم بغر روش وسنت فام ا قبل ازطهور وفیا‌ش ب 


(۱) دجوع کرد ېگفتارمۇلف در آخراین باب 


04 باب سی وسوغ - خبرمطل بن‌غس 





امام حسن ا بیعت میکنند ؟ فرمود : ای مفضل ! هر بیعتی‌قبلازظپو ر قائ م کفرو 
نفاق و بر نك است » خداوند بیع ت کننده وبیعت گيرند گان آ نرا لعنت کند. بلکه 
ایم غت ل! تکیه بخا نهخدامندهد ودستش‌رادرازمی کند ونوری‌از آن میجهدومیگوید 

این دست خدا وازجانب‌خدا وبامرخداست سس‌این آبه را میخو اند إذاليْنَ 


- 2 


منك انما ببایعون هید لفق ايديم فمن نكت فانماد نکش على نفیه(۱) 
پعنشی : کساننکه با توبیعت میکنند , در حقیقت با خدا بیعت مینمایند ؛ دست 

خدا بالای دستهای آنپاست " پس‌هر کس آن بیعت را بشکند , کاری بزیان خود 
کرده‌است . 

اول کسی که‌دست‌اورا مسوسد» حبر گیلاست ؛ وسس‌سایر فرشتگان و تجباع 
جن وبعداز آنهانقباباوی متابعت می‌کنند . مردم درمکه فریادمیز ناد ومیگویند : 
این‌مرد کست واین‌حماعت که با اوهستند کبا نند واین علامت که دیشب دیدیم و 
نظیرش دیده نشده حىست ؟ 

بعنی‌به بعضی دیگرمیگویند > این مرد همان صاحب بزهاست ! عده دیگر 
هن نگام کنید ببیشد کسی‌ازهمراهان اورامی‌شناسید ؟ مردم‌می گویندماجز 
حپار نفر از مردم مکه وجپار تفر که ازاهل مدینه هستند وفلانی وفلانی میباشند 
هیچکدام آ نهارا نمی‌شناسیم . 

این‌واقعه در آغازطلو ع آفتاب آ نر وزخواهد بود . موقعکه آفتاب طالع شد 
گوینده‌ای‌ازچشمه خورشید بزبان‌عر بی فصیحی‌با نگی‌میز ند که‌اهل آسما نپا وزمین 
آنرا میشوند ‏ ومیگوید : ای‌مردم عالم ! این‌مهدی آل‌محمد است‌واودا بنامو کنة 
جدش پیغمبر عفر میخواند وبپدرش حسن ا امام يازدهم تا حسین بن على 
صلوات‌الله علیپم اجمعین تسبت میدهد . 

]نگاه گوینده میگوید : باوی بیعت کنید که رستگارميشوید ومخالفت اهر 


او تتماگید که کمر اه حواهید شد . سمس به تر نیب فرشتگان وحن و تفه دست اورا 





(۱)سورة فتح‌آیه۱۰ 


هنگامیکه امام زمان ظبور میکند -06\\- 





هيبو سند E‏ : شنیدیم واطاعت ميکنيم » هیچ صاحب رو حی‌درمیان مخلوق 
حدا ثمنما ند حزاینکه آن صدارا میشنود . کساننکه در حای دور و نزديك ودریاو 
خشکی‌میباشند ۰ میا یند و برای‌یکدیگر نقل میکنند که ما با گوش‌خودجنین‌صدائی 
راشنیدیم . 

هنگامیکه آفتان خواست غروب کند ؛ کسی ازسمت‌مغرب زمین‌فریادمیز ند 
ای‌مردم دنیا !خداو ندشمادر بیا بان‌خشکی ازسر زممن فلسطین بنام « عثمان بن‌عشثه » 
اموی‌ازاولاد بزیدین معاو یه ظپور کرده : برو ید و بااو بیعت کنید تارست‌گارشو ید 
و باوی سرپمخالفت بر نداریدکه گمراه میشوید , در آنوقت فرشتگان وجن ونقیا 
گفته او را رد کرده تکذیب میکنند وبآن گوینده میگویند : شنیدیم و نافرمانی 
میکنیم ! هر کس شك وتردیدی بدلش راه‌یافنه‌باشد وسرمنافق و کافری ‏ با این 
صدا دوم کمراه میگردد : 

در آ نوقت آقای ماقام تکیه بخانه خدا میدهد ومیگوید : الاای اهل عالم ! 
هر کس‌مخواهد دم وشت رابه یکر بواند که من‌همان آدم وشث هستم ٠هر‏ کس 
میحو اهد ڏو حو سرش سام را په پىند بدا ند که من همان نوح وسام میباشم؛ هر کس 
میخواهدا بر اهیم واسماعیل را به‌بیند »بداند که من‌همان ابراهیم و ا‌ماعیل هستم 
هر کس‌مبخواهد موسی ویوشع را به‌بیند بداند که من‌همان موسی ویوشع هستم . 

هر کس میحواهد عسی وشمعون را په پیند ؛ بداند که من همان eT‏ 
شمعون هستم . هر کس میخواهد محمد وامیرا امومنین صلو ات ال علمممارا 
به‌بیند ؛ بداند که من‌همان محمدو علی‌هستم ؛ هر کس مبخواهد حسن وحسین را 
ببیند بداند که من همان حسن وحسین میباشم . هر کس میخواهد امامان اولاد 
<سین را به‌بیند ؛ بدانه که من‌همان ا#مفاطهارهستم دعوت‌مر | بمدیرید و بنزد من 
جمع شوید که هرچه خواهید بشما اطلاع‌دهم . 

هر کس کتابہای آسمانی وصحف الپی راخوانده است اينك آزمن میشنود 
آنگاه شرو ع میکند بقرائت صحف یکه خداوند بر آدم وشیث علیهماالسلام نازل 


 . .۱‏ خرمفضل بن غمردرپیرآمون اپور امام زمان (ع) 





فرمود پیروان آدم وشیث میگویند : بخداقسم ! این صحف جقیقی آدم وشیت است 
این مدا نجه را مااز صحف آدم وشیث نمیدانستيم و پرها بوشده هد جوا ان 
حذف ویا تبدیل وتحریف شده‌بود » پنایاد داد . 

سپس صحف و حو | بر آهیم و تورات وانحیل وزبود رامیخواند.پیروان تورات 
وانجیل وزبوز میگویند : بخداقسم ! این‌همان صحف حقیقی نوح وابراهیم است 
که‌حیزی از آن سقط نشده و تدیل و تحر يف نگردیده ۱ بحدافسم ! تو رات جامع 
وزبور تمام وانجیلکامل همسن است واین بیش از کتبی است کهآ نرا خوانده‌ايم 
ی قر آن می‌خواند مسلما نان‌میگویند : بخداقسم ! این‌همان قر آن‌حقیقی است 
که خداو ند بر سغمس نازل کرده؛ حیز ی از آن کم‌نشده و تحر بف و تبدیل‌نگردیده 
است . 

آگاه دابةالارضش دربن رز کن ومقام‌ظاهر میشود ودر صورت موّمنین کلمة 
«موّمن» ودر صررت کافران دلمه د کافر» زا.می‌پویسد . سس مردی که صورتش 
بعقب ویشتش بسینه بر گشته‌است» بنزد قائم آمده جلواومبایستد ومیگوید : آقا ! 
من‌بشر هستم‌یکی ازفرشتگان بمن‌دستور داده که بخدمت شمابرسم و نابودی لشکر 
سفیانی‌را دربیا بان «بیداء» بشما اطلاع‌دهم . 

ماجرای فرورفتن لشکر سفیانی 
در رمان بیداء 

قائم بوی می‌گوید : داستان خود و براددرت راشرح مب‌گوید ۱ 
من‌با برادرم در لشکر سفیانی بودیم ‏ ازدمشق تا زوراء هرجا آبادی بود ویران 
ساحتیم و بحال خرات گذاشتيم ۱ سیس کسوفه ومدینه را نز خراب کردیم ومر 
پیغمیر داشکستيم وقاطران خودرا درمسجد بستیم . ۱ 

آ ناه از نیا خارج شدیم در حالیکه نفر ات ماسصدهزار لشکر بود ومی- 
خواستیم بمکه بيائیم وخانهٌ خدارا ويران‌سازيم واهل مکه دا بقتل رسانیم ؛ ولی 


خبرمفضل بن عمر در باره هو نحضت ۱۱۵۷ 





چون بسرزمن «بیداء» دسیدیم در | آنجامنزلکردیم زاگ صدائی ندیم که کو 
ای‌با بان این‌ظالمان رادر کام خودفرو بر ! بااین‌صدا زمین شکاف برداشت وتمام 
لشکر دا بلعد ! 

بخداقننم ازتمام آن لشکرجز من وبرادرم حتی‌بندی که با آن زانوی شتر 
را می‌بندند » باقی‌نماند . در آن 9 مت رادیدیم که سیلی بصورت مازدو 
رویپای ما پیشت بر گشت جنانکه می 

ا فر شته به ون : برو بغام نزد سقیانی ملعون واورا ازطهود 
مپدی آل محمد بترسان و بوی‌اطلاع بده که خداو ندلشکر اورا درسرزسن(بداء) 
نابود گردانید . 

آنگاه بمن گفت : وهم برو بمکه وقائم‌را بنا بودی ستمگران بشارت‌بده و 
بردست وی تو به کن که او تو به تودا قول ان فائم هم دست روی صورت او 
میکشد و بصورت نخست برمی گرداند و باوی بیعت نموده وهمراه او میماند . 

مفضل گفت :قا :آیا خن وفرشتگان برای بشر آ شکار میگردند؟ فرمود: 
آری وال آ شکار می‌شو ند وبا آ نها سجن میگویند » مائتد یکتفر آدم ی که پا بستگان 
خود سخن بگوید . عرضکردم :قا !یا فرشتگان وطایفه‌جن همه‌جا همر اقام 
میروند ؟ فرمود آریو ان .آنا در مین هجرت و اقع در کوفه و نجف‌فر ودمی- 
آیند , وعدد یاران اودر آن موقع چبل وششمزار نفر فرشته وشش‌هزار جن 
است (در دوایت دیگر فرمود جپل وششمزار هم ازجن) خداوند قائم دا پیروز 
می گردا ند 

فام (ع) درمکه جه میکند ٩‏ 
ومردم با اوچه خواهند کر د؟ 

مفضل عرض کرد: قائم با اهلمکذچه مسکند ؟ فرمود نپارا Re‏ 

وموعظه حسنه می کند آنبا هم‌آزوی اطاعت می کنند . فائم همردی از خاندان خود 


رادر | ندا پنسا بت‌حود #نصوبدأشنه ومکه را تقصد هد به ترك می‌گوید ۹ 


1٩ ۵:۸-‏ بای‌سی وتوم - خبر مفطل بن سس 

مفضل عرضکرد آقا ! باخانه خدا جه می کند ؟ فرمود: آن را میشکند 
وبرهمان بایه‌ای که روز نخست درعرد حضرت آدم برای مردم بناشده وابراهیم 9 
اسماعبل بالابرده‌بودند »بر بای میدارد ۰ وآ نجه که بعداز آن درمسجدالحرام تعمبر 
شده که بغسری وحانشن پیغمبری آ نرا ساخته است ؛ آ نطور که حدا میخواهد 
آنرامیسازد . وهر آ؛اری که دره‌که ومدینه وعراق وسایرجاها از ستمگران باقی 
ما نده‌باشد همه را ویران میکند . مسجد کوفه را نیزخراب کرده وبراساس اولی 
آن‌بنا میکند . وهمچنین قصرعتیق رانیزویران میکند. خدا نت کند ساز ند آن 
را , خدا لعنت کند او را . 

مفضل عرضکرد : آقا !آياقاگم درمکه اقامت میکند ؟ فرمود: نه ! بلکه 
ناب خود را در آنجا میگذارد . ولی چون اهل‌مکه دیدند قائم ازمیان آنها رفته 
است » هجوم میآورند نائب اورا میکشند . قائم بسویآنها برمیگردد و آنا بطور 
سرشکسته‌وذلیلو گریه کنان نزدوی می آییدوالتماس‌میکنند ومی‌گویند : ای‌مدی 
آل‌محمد ! توبه کردیم توبه کردیم, قائم آ نپا راموعظه میکندو از خداه‌یتر سا ند 
وشخصی ازاهل مکه‌را به‌نیایت خودانتخاب میکند وازمکه خارح میشود . 

این‌بار نیزاهل مکه هجوم می آورند و نائب اورا میکشند .قائم هم یاوران 
خوداز طایفه جن دابسوی مکه فرستاده وسفارش می کند که حزافراد باایمان 
یکنفر از آ نپارا باقی‌نگذارید . | گر بملاحظه رحمت پرورد گار نبود که همه اشاء 
را گرفته ومظرررحمتش نیزمن می‌باشم » خودم‌با شمابسویآ نبا بازمیگشتم. زرا 
آنابکلی از خداوند ومن‌فاصله گرفته وهر گونه پیوندی‌را قطع کردها ند. لشکر 
مهدی هم بسوی اهلمکه بازمیگردند . بخذاقسم ازهرصدنفر أ نپا بلکه ازهرهزار 
تفر آنان یکتفر را بافی مدا( 

مقرفام ( ح) هنگام ظهور کجاست ؟ 


مضل گفت : آقا خانهٌ مپدی در کجا خواهد بود و موّمنین در کجا جمع 





هت قائم (ع) کجا است ۵ 





شوند ؟ فرمود: مقرسلطنت وی شپر کوفه است‌ومحل حکومنش مسجد جامع کو فه 
و بست‌المال ومحل تقسیم غناگمش مسجد سپله و اقع در زمینهای صاف و مسطح و 
روش جف و کوفه است . 

غر ضکره Î:‏ همهاعل اده‌ان در کوفه خو اهند‌بود ؟ فرمود : آرىوالله. در 
آنروزتمام مؤمنین یا در کوفه ویا درحوالی کوفه می‌باشند » زمین آن بمساحت 
حولانگاه اسبی‌بدوهزاردرهم مر سد. | کثرمردم آرزودار ند که کاش میتو | نستاد.يك 
وجساز رهين. «سبع»را بك وجب شمش‌طللا بخر ند ۰ واسیع» از مصافات همدان 
است (۱) . 

درآ نروز طول شپر کوفه به تجاه وحپار میل »برسد بطوریکه کاخهای آن 
مجاور کر بلا است. خداوند در آ نروز کر بلا را محل آهدورفت فرشتگان وموّمنین 
خو آاهد امود ! و در آ نروز ارزشی بسا دارد » حنان بر کت بأن‌روی مبآورد که 
ا گر مومنیاز روی حقیقت در آنجا بایستد ویکدفعه‌از خداوند طلب روزی کند ؛ 
خداوند هزاربرابر دنا باوعطا میفرماید  )۷(‏ 

آبگاه <ضرت‌صادق ل آه ی کشیدوفرمود: ای‌مفضل!تماماما کندوی‌زمین 
۳ یکدیگر فحر می کردند . از جمله کعبه در مسجدالحرام برزمین کر بلا فخر 
نمود . خداو ندوحی فرستاد که ای کعبه سا کت‌باش! وبر کر بلا فخرمکن ! زیرا 
کر پلا بقعه مباز کی است که درآ ندا ازجا نت خداو ند بوسبله درخت به موسی‌بن 
عمر آن و حی‌شد . 

(۱)همدان-یگرن میم بروزن قندان است وباهمدان ثهر ممروف ایران اشتباء نشود 
همدان آبیله‌ای‌ازیمن‌بودند که در خلافت‌امیرهومنان درحوالی کوفه‌سکونت‌ورز ید ندومردم آن 
درمحبت بمولای متقیان وسا بقهتشیع وفدا کاری در داء] تحضرت وفرز ندان ف بود ند 

(۲) نا گفته ملوم‌است که اینگونه عدد ها که دررادیات ذکرشده مجاز است و کنایه 
از زیادی مطلب مر بوط بحدیث میباشد در این جا نیز کنایه از وفور نعمت وبر کت وتوجه 


خداو ندبهومنین سا کن آن ارش اقدس وتر بت مقدس‌میباشد . 


۱۰ باب سی و سوم - خبر مضل بن عمر 


وهمان تلی‌است که مریم وعسی‌مئزل کرد ند ومحلی‌است که‌سر حسین 4ا 
رادر آن شستشوداد ند ومر.م عیسی زاشست وخودش هم بعدازولادت وی‌غسل کرد. 
کر بلابپترین سرزمینباست . پیغمبرهنگام غیبتش از آنجا بآسمان بالارفت و آنجا 
تامو قع طرورفا تم خبروبر کت ریادی برای شعبان مادارد . 
مهدی ( ع) در مدینه 


مفضل گفت : آقا ' سس‌مپدی بکجا میرود ؟ فرمود : میرود بمدينةٌ جدم ۱ 
رسو لخدا ات ' و فتی بمدینه در آمده‌قأمی بس‌عجیب جو اهدداش شت که باعث‌مسرت 





مومنین و نقمت کفارمیباشد 

مفضل گفت :اقا !آن مقام عجس حجست ؟ فرمود : میا ید کنارقیر پیغمیر 
وصدامیز ند : ای‌مردم !یا این ڈیر خدهن‌است؟ مردم میگویند : ای مهدی آل محمد 
آری‌این‌قبر یغمیر جد تواست . هیبرسد : حه کسانی باو‌ی‌درایتحا مدفون هستند؟ 
میگویند : دو نفرازاصحاب وانیس‌او . 

بااینکه اوازهر کس تر آن دو نھر رامشناسد ؛ درحالیکه هردم همه گوش 
میدهند » سوّالمیکند : آنپا کیا نند ؟ چطورش که درمیان تماممردم فقط این‌دو ‏ 
تفر باحد هن بیغمیر خدا لاش دراینجادفن شدند : شاد کسا نی‌دیگرمدفون باشند. 
مردم ان ۱ ای‌مهدی | ل‌محمد ! کسی‌غیرازاین دو تفر دراینجامدفون نیست. از 
این حبت دراینجا دفن شدند که خلقه پیغمبرو پدرزن اوهستند » مم‌دی سه پاراین 
سوال راتکرار میکند » سس‌دستورمیده که آن دو تفردا از قبر بیرون بیاورند . 
مردم هم آ نهارا بیرون میاورند در حالیکه بدنشان تروتاژه است واصلانپوسیده و 
تغسیر نکر ده| ند . ۱ 

سپس مهدی مبیر سد ایا کسی در ميان شماهست که اینان رایشناسد؟مردم 
میگویند : ما آ نبارا باوصافشان میشناسیم.اینان انیس جد شما ستند. میبرسف :]یا 
درمیان شما کسی هست که جزاین کر بادر بار اینان شك کند ؟ مردم‌میگویند 


حبرمفصل بن عمر ۰ - 





نه ! هړدی سه روز بیرون آوردنآ نپا را تخیر می اندارد وین خبردرمیان مردم 
متش ر می‌شود . 
سس مردی با تضا ا دنت وروی‌قبرهای [ نپارا برمیذارد و به نشای خودمیگوید: 

فبرهای اینان را بشکافید و آ نماراجستجو کنید . نا هم بادستم‌ای خود ا نمارا حستجو 
کرده تا آنکه‌تروتاژه ما نند روز نحست رون می آور ند . دستور میدهد کفنم‌ای 
آنپارا برون آوردند بر درخت پوسیده وخشکی بردار کشند , فی الحال درخت 
سرسبزوپرشاح وبرك وخرم میشود ! 

بامشاهده این وضع عجیب دوستداران آ نا ؛ میگویند : بخداقسم این‌شرافت 
حقیقی‌است که این‌ادارند . وماهم بدوستی اینان فائزشدیم هر کس‌جزئی محبتی‌از 
آ نپا دردل‌داشته باشد › می آ ید و آن مظر مر | مینگردو بادیدن آن‌فر ت میگردد. 

دراین هنگام جارچی مهدی صدا میز ند/: هر کس دو صحابه پیغمبر وانیس 
اورادوست میدارد در يث سمت با یستد هردم دودسته می‌شو ند : بك دسنه دوست 
آنا ودسته‌ای‌دشمن 1 نان . مهدی پدوستان ان دو نقر دستو زمیدهن کهاز | نها بیز آری 
حجو بند آنپا هم میدز یند : ای مپدی آل بیغمر ! ماییش از آنکه بدا نیم‌ایتان دزن 
نزدخدا و توحنین ۰قامی‌دار ند از آ نپا بیزادی نجستیم » | کنون که فضل ومقام نپا 
برای ماظاهرشده » چگونه بادیدن بدن تروتاز؛ آنا وسزشدن درخث پوسیده‌از 
آ نان بیزاری بجوگیم ؟ 

بلکه‌بخداقسم ماازتوو کسانیکه عقیده‌بتودارند و آ نپا که باینان‌ایمان‌ندارند 

و آنها رابردارزدند » و ازقبر بیرون آوردند > بیزاری میچوگيم » دراین وقت مهدی 
بامر حداو ند دستور میدهد بادسیاهی پر آ نا بوژدو آنان را مانند ریشه های بوسیده 
درحت ندل ازمیان مسرد . 

سس دستور عیدهد ‏ نها را از بالای دار پائن بیاورند » وبامرخداو ند زنده 


میگردا ند ودستورسدهد تمام مردم جمع شو ند .انگاء اعمال آ نپارا درهر کوره 


۲۰ ۱۱ - باب ی وسو - خبرمفعل ان عمر 





ودوره‌ای شرحمیدهد , تا نکه داستا ن کشته شدن هابیل فرزندآدم وبرافروختن 

آتش برای ابراهیم وانداختن یوسف درچاه وزندانی شدن یوس درشکم ماهی و 
قتل‌یحبی ودار کشیدن عیسی و شکنجه دادن جرحیس ودانیال پیغمبر وزدن سلمان 
فارسی » و آتش‌زدن درخانةً امیر المومنین وفاطمه‌زهرا وحسن‌وحسین عایهمالسلام 
وتازیانه زدن ببازوی صدیقة کبری فاطمة زهرا ودربه پپلوی‌اوزدن » وسقط شدن 
محسن بحه آووسم دادن‌بامام حسن و کشتن‌امامحسین واطفالوعموژاد گانو یاوران 
0 









وریختن‌خون آل محمد. وهرخونی 
کهبناحق ریخته‌شده » وهرزنی که مورد تجاوز قرار گرفته » وهرخیانت واعمال 
زشت و گناه وظلم وستم که از زمان حضرت آدم‌تامو فع‌قیام قائم اویش انم سر وود 
همه وهمه را بگردن اولنو دومی انیاخته وبر یا ثابت نموده وملتم مگ دان 
و آنپاهم اعتراف میکنند . 

آنگاه دستور مبدهد ایر کی حاضر است واز آ نا طلمی دبده قصاص کند . 
آ نپاهم قصاص میکنند . سیس آنهارا دوباره برهمان درخت بدار میکشد ؛ و امس 
میکند آ تشی از رمين Es‏ رابادر خت ۳ نگاه بماد دسئو رمیدهد 
تا خا کسترشان رایاب دریاها بباشد . 

مقفضل عرضکرد : آقااین عذاب آخر آنپاست ؟ فرمود : نه ! نه ! ای‌مفضل 
بخداقسم فردای‌قیامت هرمومن و کافری بصحرای محشر می‌آیند و آقای بزرك 
رسو لخدا ب وصدیق | کبر امیرالمۇمنین وفاطمه وحسن وحسین واگمه اطهاد 
نیز حاضرمیشو ند وهمه آ نها از آن دونفر قصاص میکنند . تا جائیکه آن دو تفر دا 
درهر شبانه روزهزار بار میکشند وبازیامر خداوند بصورت اول برمیگردند تاباز 
عداب شو ند . ۱ 

بنداد آن روز 


سپس مپدی‌از مدینه‌یکوفه میرود ودربین کوفه و نجف‌فرود میآیددر نروز 


بغداد درعصرامام زمان (ع) ا 





يارانش جملوشش هزار فرشته نه وششیزار نهر جن وسیصد وسیزده تن نقیب میباشند 

۰فضل عرضکرد l5:‏ ! دز 1 نروز ز دارا لساسقین ( بغداد) چه وضعی دارد ؟ 
فرمود: مشه.ول لعنت وغضب خداوند است. فتنه‌ها و آشوبپا آنرا ویران میسازد و 
بکلی‌مترو هیما ند . ای وای بر بعداد ومردم آن ازحطر (شکری که پایررجم‌ای 
زرد » ولشکری که باپررچمپای خود ازمغرب زمین میایند و کسکه حزیره را 
جلب‌میکند ولشکری که ازدور و نزديك با نجا میرود . 


بحدا قم همه گو ند عذاب که برامتهای متمر د وسر کش ازاول خلقتتا اخر 
عا لم‌رسیده بر بغداد فرودماید . عدا بهائی به رغداد میرسد که هیچ جشمی ندیده و 
هیچ گوشی نشنیده‌است طو فان سمش بر ۰ نپارا فرو گرد ۱ و ای بر کسکه ] نجار | 
مسکن خود قر ازدهد ؛ زیر اهر کس در آ نا مقیم‌شود باحا ات شقاوت بافی مما ند 
وهر کس هچرت کند در بر تو حدا سر برد .. بخ د | مردم بغدادحنان عرق در تاز و 
نعمت وعش ونوش ممشوند که هکو اس : رند گی حقیقی دنیا همین و خانه‌ها و 
کاخای آن ' قصر‌های بپشت است ودختران‌آن (در زیائی) حورالعین وحوانان 
آن حوانان دہشت اس و حمین بندار زد که داو ند تما روزی بند گانش را ره 

بغداد اررانی داشته‌است ! ۱ 

۱ افتراع بحداو ند و بیغمسر چ وحکم کردن بر خلاف فر آن وشپادت درو غ 
وشرابخواری‌وزنا کاریو خوردن پلیدی‌ها : وحو ار یزی ؛ حنان‌در بغداد شيو عیا رل 
که فجایع تمامد نا بای آن ترسد. أ نگاء حداو ند همین بغداد را بو سیله آنآ شو با 
و آن‌لشکرها چنان‌ویران مسازد که وقتی رهگذری از آنجا میگذرد ؛ میگوید : 


شور بعداد درا جا بو ده ا ست 1 
سید حسنی ومردأن طالقان 


نگاه یریگ حسنی آن حوان زیا از طر ف الد ر ذمین دیلم خروج کرده و دا 


صدا ی ر سا صدامیز ند : ای آل احمد ! دعوت آنکس را که ازعیمتش متاسف بو د ید 


- ۱ سس باب سی وسوم - حبر مفطال بن‌عمر 





اجاب تکنید این صدا از ناحصه صر یح بیغمیر اور بلند می‌شود دس گنجهای حدا 
از طالقان اورا بذیره میشوند. آ نها گنجپاگی هستید ما چه گنج یکه نه‌طالا و نه نفر ه 


است‌بلکه مردانی هستند که ایما نی‌فولادین دار ند » و براسبم‌ای جايك سواروادلحه 
بدست گر فته و بی‌ددبی سنمگران را کشته تا آ نکه وارد کوفه هشو ند ودر آ نموقع 
| کثر روی زمین‌را از لوث وحود بیدینان صاف کر ده ند آ نا کوفه رامحل ادامت 
خود فر از مید‌هند . ۱ 

چون خبر ظپور مبذی 4ا باو ( سید حسنی ) و اصتدایش میرسد › 
اصحا بش باومی‌گویند : ای مس بیغمسر ! این کست که در قلم‌روما فرود آمده ؟ 
سید حسنی مدوبن : پامن بیائید تاببینم او کست وجه می‌خو اهد . بحداقسم سید 
حسی‌میدا ند که‌اومپدی است واورا می‌شناسد ؛ ولی‌برای این میگوید که‌باصحا بش 
بشناسا ند که او کت 
سید حسنی برون می ‏ دتا بمپدی مر سدوآژوی می برسد : اگر تومپدی آل محمد 
هستی عصای حدت پیغمیر لا وانگشتر ویتراعن وزرهش موسوم به «فاضل» و 
عمامه مبار کش بام «سحاب» واسش یر بو ع» واغضاء» شترش و«دلدل» فاطرش 
و «بعفور» الاغ‌آن سرور واسب اصلیش «براق» وقر ا نی که میرالمژمنین‌جمع. 
آوری کرده کجاست:(۱) 

مریدی لے تسام اینمارا ببرون آورده به‌سدحسنی نشان میدهد أ ا عصای 
پیغمبر را گرفته و بسنك سختی میزند ۰ فی‌الحال سنك مانند درخت سبز هیشود ؛ 
وشاخ و بر درمبا ورد . مقصود تسه سے اسک بزر گواری مبدی لا دا 
باصحاب‌خود نشان‌دهد تا حاضر شو ندباوی بیعت کنند .آنگاه سید حسنی عر 
میکند : اللا کسر ۱ رات رسو لاله | دست مبار کت رابده تا با شما بيعت کنیم ؛ 
مهدی‌هم دستش‌را دراز کسرده وحسنی نخست خود وسیس سایر لشکر یانش باء‌ی 

بیعت می کنند ۱ عفر هز ار نف ر که قر آ نبا باخود دار ندومعروف به «زیدیه» 


(۱)ددباده اين‌قر آن در آینده سخن خواهیم گفت 


حبرمفضل بن‌عمر ۷۱۳۵۰ ۱- 
فی باشند که از بیعت کُردن امتناع میورزند . ۱ 
آنها می گویند این‌کار چیزی جزيك سحر بزرك نیست وبااین حرف دو 
لشکر بجان هم‌می‌افتاد ؛مهدی بلا بطرف طائفه‌زیدیه آمده وسه روز آ نبا را موعظه 
می‌نماید ودعوت با داهش وپذیرش خودش میکند,ولی آ نا برس کشی و کیفر خود 
میافزایند مهدی لاهم ناچار دستور قتل آنهارا صادر نموده همهرا از دم‌شمشس 
میگذرانند . سس مردی کا باصحاب خود میگوید : قرآنهایآنبا را نگیرید 
بگذارید تا پاعث حسرت ا نا گردد هما نطور که | نرا تمدیل کرده و تس دادند 
ومطابق آ نچه در آن بود عمل نکردند (۱) 
مفضل ءعرضکرد :قا ! بعداً هردی حه می کند ؟ فرمود : لشکری برای 
۱۳ سضا نی بدمشق مغر ستد ؛ اورا گرفته‌وروی سنلکگی سر ھی بر ند eR‏ 
حسین کا بادوازده هزار صدیق وهفتاد ود نفری که در کر بلا از باران او بودنه 
و باو ی شریدشد ند آشکار مىشود.ای‌خوش آن رحعت‌نوری (۲) سس یت | گنن 
امیرالمومنن علی‌بن‌ابی‌طالب لکا طرور میکند وخیمه‌ای که بر جرادپایه استوار 
باشددر نجف‌برای وی‌بر سر پامیکنند . يك‌بایه آن در نفو بایه‌ای در حجر اسماعیل 
وپایه‌ای درصفا و بایه‌ای درزمین مدینه است . 
گویا چراغهایآنرا می‌بینم که مانند انواد مر وماه درآسمان وزمین 
مدر حشد. در آ نه‌وقم باطن هر کس آشکادهشود « وز نان شرده آزوحشت بحه. 
های شود دارما میکنند .آنگا آقای ر3 محمد دسول دا اھ با انساد و 
میحر ین و آنبا که باوایمان آوردند , و سوت اورا تصدیق کرد ند ودر رکات وی 


شید شدند » طیوز 





(۱) می‌بینیدددهمین حدیث مفضل که فررقه بهائی‌هم قبول دارد؛ صحبت ازوجودقر آن 
درعصرامام زمان (ع) است . 

(۲ ) در اینجا از دجعت بعنوان«رجست نوری» سخن دفنه‌است ابرای‌توضیح بیشتردجوع 
کنید,پاورقی مفصل مادر باب «دجمت» 





UL‏ ہاب سی ودوم -خبرمفطل‌بن عمر 





با پور حطر تش ک سانیکه دات را قکذیب کردند ودر بر 
بغمیر یش شك‌نمودند و اعتنا بگفتار وی‌نکردند و کسان ی که گفتنه اوساحرو کاهن 
ودیوانه‌است وار روی‌هوای نفس سحن مر و یدو تپا که باه ی حزکک کردند حاضر 


ی تااز روی‌حق وعدالت انتقاع اعما ی را که از بعثتآ نحطرت تأموقع طپور 
دپدی بأهر امامی‌ودرهر و؟ 3 ی اراوقات مر تکب‌شدها ند ار | آنهابگیردر اینست تأویل 
E‏ ی :4 شر و وثر يدان نی لین انوا فیالارض و نجُعلم ائمة 


re‏ ۳ رو 


و نجعلمالو ارين ومن پر فیالارْضٍ ری ؤر عون وَهامان و جنووْهنا 


i و‎ 


م انوا درون (۷) ۰ 
مفضل عرض کرد :1 فرعون وهامان درا ت ان ؟ ف#رمود: او لی و 
دومی‌است .۰ عرضکردآقا آیا پیغمبر عفر وعلی ا باقائم خواهندبود ؟ فرمود : 
آری‌والله بیغمبر وعلی ا گزیر میباید قده‌روی زمین بگذارندآری بخدا آ نپا همه 
جاحتی به پشت کوه قاف وظامات وقعردریاهاهم میرو ند تا آ نجا که جائی نمی‌ما ند 
جز اینکه پیغمبر وعلی علیرماالسلام رفته و آثارواج دین خدارا در آنجا بربا 
میدار ند (۲) 
اک»فضل ! گویا می‌بینم که ما ائمه ‏ نموقع حلوپیفمبر جمع شده وبآن 
حطرت شکایت می کنیم که است‌بعد از وی چه بروز ما آوردند ؛ ومی گوئیم امت 
هاراتکذیب کردند و بی‌اعتناگیو نفرینو لعنت وتهدید بقتل نمودند » والیان‌ستمش 
آنپا ما را از وطن برون آورده بایتخت خود بردند وجمغی‌ازمادا باسم وحبس 
کشتند . دراین وفت بیغمیر سخت گر یه میکند ومفرمایدای فرز ندان مهن!هر حه 


۱ داد تو آهی هر بت زهر ۱ (ع) 
آنگاه فاطمةٌ زهراء عایها السلام میآید وازظلم اولسی ودومی وغصب فد 





(۱)ترجمهاین آیه درچندجاازجمله صفحه:۰ ۲۸ گذشت 
(۱)۲ گروسا؛ل کنو نیتاا نروزهم باشدو تکمیل‌شود, دفتن‌به‌تمام‌این‌اماکن ونقاط عادی 


بنخار هیر سد تاچهرسد که‌جابه| عجا زد اشته باشد . 


حبرمفصل بن عمر ۷۰ - 





ملك خود توسط ا نبا + و دفتن بمیان مبأحر ین وا نصاروایراد خطه‌اش در حصو ص 
عصب قدلگ , وحوابی که خلیفه در رداو گفت که ۳ بیغمبر آن ارث. نمی گذار ند ۰ 5 
استدلال زهر | بگفته ز کر با ویحبی و داستان‌داه د وسلمان واینکه دومی‌باو گفت. 


آن طوماری را که بدرت برای تو نوشت بمن نشان بده واودر آورد و نغان داد و 
او آ نرا گرفته پیش دوی فریش و مماجرین وانصار وسایرین پاره کردو گریستن 
زهعرا(ع)وبر کشتن بطرف قبریدرش رسولخدا پل در حالیکه میگریست و 
محزون بود و بحداو ند و بدرش بیغمیر و باه آورده و پاشعار رفیه دحتر صفی 


تمثل حست شخایت میکنن که 5 ریت ۲ 


قد کان بعلدك انباع و هة وک کنت شاه دها 0 الب 
اناققدناك فد" الأرض ابام واختل الك اشد هم فد لبو | 
آبدت رخال لا فحوی ERNE, E‏ الح 
ا ب E‏ عل الالله عل ی ادن مقتر E‏ 

یلك کان آلموت حل 3 EE‏ ها دا بای ۳۳ 


سس داستان اولی دا نقل می‌کند که جدونه خالدین ولد وقنقد و عمربن 
الحطاب وجمعی رافرستاد تاامیرالم‌ومنین‌راازخانة خودبرای بیعت گر فتن‌درسقیفة 
پبی ساعده پیر ند » و امير المومشن بعد از | ت مشغول جمع آوری قر آن 
گردید » وقرض حضرتش را که شتادهزاردرهم بود » بافروش دارائی‌خود؛همه 
آنهارایرداخت . 

وهم نقل‌میکند که چگو نهعمر گفت باعلی بر ون بیاودر أ نە مسلما کر کت 
کر ده| ند تونیزشر کت کر و گر نه گردنت را می‌ر نیم ۱ و : امرالمومنن 
لا مشغول کاری‌است که | گرانصاف داشته‌باشید ۰ خواهید دا نس ت که‌اواز آمدن 
معذور است » ولیآ نبا گوش نگرفتند وهیزم آوردند تا درب خانه ای دا که امیر 
موّمنان وفاطمه وحسن وحسن وزینب وام کلثوم وفضه در آن بودند آ تش بز نند »و 
پالاحرم ۲ ان درراهم تش زد ند . فاطمه آمد د بشت دروازهما نحا صدازد :اي‌عمر‌واي 





۸ - باب سی و سو" بر مغل بن‌غمر 


—— == 





E FHF EEE ڪ‎ 





ae ree wn mw a mm E E a a ج بت‎ > 


برو جگونه بر خداو پیغمبر جسارت‌ورزیدی که‌بااینکارمیخواهی نسل پیغمپر راازروی 
زمن براندازی واوراازمیان ببری ونورخدا راخاموش کنی» بااینکه‌خدا نمیگذارد 
که‌نورش‌خاموش شوذ . 

عمر گنت : ای‌فاطمه ! فعلانه محمد حاضراست ونه فرشتگان ازجا نخدا 
برای امرونپی و ترساندن میآیند » وعلی هم ماند۔د یکنفر از مسلمین است » 
اگرمیخواهی بگوبیرون بیاید وبا ابوبکر بیعت کند و گرنه همه شماراآ تش میز نم 

فاطمه درحالیکه میگریست گفت: پرورد گارا ! شکایت فقدان پیغمیرورسول 
بر گز یده‌ات وار نداد امتت ومما نعتی‌را که ازررسدن حقی که تودر کتاب‌خود برای 
ماقرارداده‌ای سما ورو 1 بتومیکنم : 

عمر گفت : ای‌فاطمه این‌حرفهای زنانه را کناربگذار . خدانبوت وخلافت 
رایکجا بر ای‌شما جمع نمیکند . ستش‌هیزم را آ تش‌زد وقنغذهلمون‌دستش راداخل 
نمود تادررابگشاید » و عمر با تازیائه به بازوی فاطمه (ع) زد بطوریکه بازویش 
همچون باژو بند سیاهی ورم کرد » وطوری بایا بدرنیم سوخته زد که بشکم دخش 
دیغمیر حورد واو که حامله بودمحسن ششماهه خودر اسقط کرد(۱) 

عمر وقنفد وحالد بن وید هجوم آورد ند بدرون خانه . قاطمه‌باصدای بلند 
گر یه میکرد ومب‌گفت : ای بدر ! ای سغمیر‌خدا ! دخترت را دروگومیدا ناد ۳ 
میز ناد ! و بچه‌اش را کشتند !! سس امیر المومنئین درحا لیکه حشمش ازشدت. عضب 
سر خ شده بو د از داحل‌حا ته‌برون آمد وعبایش‌رادر آورد وروی فاطمه که‌عش کرده 
بود آنداخت‌واورا بسینه حسا نید . 

و بوی گفت : ای‌دختر یغمیر حدا ! مدا نی که داو ند ددر بز ر گوارت را 
بآ یا بے اتان راگ کے و ماد مک خوودا آزسر بر‌داری وتترین کی 
ای‌فا طمه بحدأ فسم اگر حنن کنی یکنهردر روی زمین مما ند که بگوید محمدو 
(۱) برای اطلام از چکونکی امر دجوع کنید بکتاب القدیر تا به ببینید که 


موضو ع موزاندن درخانه دختر بیغمبر(ص) در کتب معتبراهل تسئن هم آمده است , 





خر مفصل بن غمر 4 ا 


بتصتتتد 





e‏ وا براهیم و نوح و آدم ر ا هر حنننده‌ای که در زوی رهسن 
است وهریر نده‌ای که در آسمان است‌خداوندآنرا نابود میک . 

آنا بعمر گفت : آی‌سر خطاب وای بر تواز این کار که امروز نمودیو 
از عواقب‌آن . از خانهٌ من رون برویش ازآ نکه‌شمشرم را بکشم وامت حفاحوی 
رابکشم عمر ا و لبدو قنفد و عدا الررحمن‌بن ن آبی‌برون رفتند . 

اس کیان ورا صدازد و فرمود : قف با نوی جود زهر آعرا در یاب که 
دحاردردز ائیدن شده است.جون فضه‌بکار آن مخدره پرداخت. بچه‌ای که پیش از 
و لادت نام اورا محسن گذارده بو د ند سقط گردید! امیرالموّمنن فرمود؛ ا 
بنزدحدش رسو لخدا میرود و بوی‌شکایٹ س کا ۱ 

امير اله‌ومنن درتاریکی ش‌رهر | رابرداشته با تعاق‌حسن ۾ حسین وزینب ۳ 
ام کلثرم بدر خانه م اجر وانصار مس‌فت » وآنهارا باد خدا و غم و پیعت و 


اب 


يسما یی 1 دععمعر 2 
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۾ درزمان <.سات حوددر حهارحا برای وی گرفت ودرهر 





مو ردمیلما ثان اوراامیرالمومنین(ع) دا نتنآ مرد ۵ شمه و علم مداد ند که‌فردای 
تمیداد . 
داد سوو آهی میں الم منین« ع» 

س امیرالمومنسن بر محمتم‌ای عظیمی را که توف از دیعمء ۳ دید و با آن 
امتحان خو درا داد ,با فرت شکایت می کند شاو : بارسول الله داستان من 
ها نیف و هارون ددن بشما همان را شاد ویم که هارون (مو سی اکت 

ر و رق دومص ا ر رر مد 
یاین ام انوم م اعقو نیو کادو ایقتلو نیفلانشمت بی‌الاعداع نی 
مه القوم انطالمیت )۱ یی : : فرژند مادرم هرد مر | تنما گذاشتند و نز ديك بود 

مرا بکشند دس و کاری نکن که دشمن دمن دن زنش کند ۱ ومر ا بامردم طالم 


(۱ )ور اعرا ف آیه۱4۹ 





1¥ باب سیو سوم س خبرم4صْل بن غمر 


قرارمده من‌هم‌صبر کردم وتسلیمحوادث شدم وراضی برضای خدا گشتمو بامخالفتی 
که بامن نمودند و نقض عمد خود که باآثها دربارء من معاهده نمودی ؛ حجت‌بر 
آنه-ا تمام گشت . 
يارسولالل | ! من متحمل رنجبا و گرفتاریم-اگی شدم که هیچ جانشین 
پیغمبری درهیچ امتی‌متحمل نگشت»تا جائیکه باضر بت عبدالررحمن‌بن ملجم مرا 
بقتل‌رسا ندثی » و خداو ند شاهد بچگونگی نقض سعت من‌است . 
طلحهوز بیر عایشهرا به‌بپانهٌ ادای مراسم حج وعمره بمکه بردندولی اورا 
گردش داده به بصره آورد ند . من هم ناحار برای حلو گیری از باوای [ نبا بس ج 
کردم وخدا وشما را بادا نها آوددم ۱ و لی آ نها بر نگشتنه تااینکه خداو ند مرابر 
آنه-ا پیروز گردانید وخون برست هزار تفر از مسلمانان ریخته وهفتاد دست که 
هبحواست ممارشتر عايشه را نکیدادد بر دده شد . 
یا رسول ال : ۲ نچه در حتگهای شم وحنگهای بعد از شما دیدم از جنگ 
جمل برمن دشوارتر نبود(۱) زیراآن جنگ از سخت ترین وهولانگیرترین و 
برد کترین حنگهائی بود که من ديدم هما نطور که مرا بار آوردی وباینآء : 
فاصب رما بر ولوا العم می ال ؛ وآيه واصبر وما صبر لك ال بل 7 
نیز عپ کردم . ۱ ۱ 


يار سول اه یں | د سم ۷۳ یل این" رة کمانحمد لول دنله سل 
فان مات َو قتلانقلبتم علی اعقابکم وَمْنْ ینقلب : علن عقبيه فلن يضر الله 
شیا وسَیجری ال الڈا رين (۱) واقعا بعد از شما تحقق یافت که‌خدا مىقرما ید : 
محمد هم بیغمبر ی است که يىش از اوهم بیغمرآن بو د ند 31 اگراو سرد با کشته 


شدشما بطریقه (جاهلیت‌سابق) خود باز می گردید ؟ (اين دا بدانید که) هر کس 





(۱)صدق و لی‌الله الاعظم وا (صدیق‌الا کیرعلیه وعلیآبن‌عمه | لمصطفی‌واولاده | لطاهر ین 
الاف | لتحية ة والنناه 


١ (‏ )سورة آل عمران آي ۴۴| 





بر مفطل‌بن عمر ۷۷۰ - 


(بعد از پذیرفتن اسلام) بطریقة سایق خود بر گردد » هیچگونه ضرری نمیتواند 
بخدا بر سا زك . 
اد خو آهی حضرت امام حسن (ع) 
داد خو هی حضرت امام حسن (ع) 

ای»فصل !ناه حسن لصا بر حاسته و خطان به يعدن می گوید : ای جل 
بزد گوادامن هن گام آمدن بدزم‌امیرا لمومنن بکوفه پاحطر تش بودم تا اینکه یضر بت 
عىدا لر حمن بن‌ماجم ملعون نس مت سل 1 هرما نطور که شیا باووصیت کرده بو د بل ددر" 
ندز بمن‌وصمت فر مود . حون‌معاو یه ملعون‌ازشرادت ددر مطلع‌شد : ژیادز نازاده‌را 
بادو یست و بنجاه‌هزارسر باز یکوفه فرستاد و بوی دستورداد که من وبرادرم حسینو 
سار بر ادران و بست‌گان و شیعدان 9 دو ستان مرا گرفتارسازد وار ھا برای معاه ره 
بعت بگرد ۳ 

هر کدام ازماحاضر نشدند گردنش‌ژازدند . وسراورابرای معاو یه فرستاد ند 
حون هنان رادیدم از خا نه بر ون آمده ا لخادل جامع کوفه رفتم تا نمازیگزارم. یع 
اژ نمار بمتیررفتم و عدار <مد وثنای‌الهی گفتم آی‌هردم ٍ اوضاع دئیاعوض سه 9 
آثار دين ار بسن ر۵23 ۰ و درد باری کم له امرور دیگراز تحریکات شیطا نی وحکم 
خائین کسی آسایش ندارد ۰ 

بحدافسم دلیلهای محگمی بر ای | نها آودده شد ؛ و عالا نم زیادی بر آیشان‌روشن 
گردیه ۱ ومشکلاتشان آشکاد کشت . وهر لحظه منتظر بودیم که تاو بل‌این آیه : « و 
ماه‌حمدا لا زسول قدحلت ...6 نحفق با بل ان هردم ! بدا سم حلم رحلت کرد 
و ددر" نسم بل سل وه سو اس‌خناس دردلهای مردع‌تحم و سو سك تأشید و فتنه‌حو یان بر ای 
ایحادفتنه غر بده ها کشدند و بر خلاف سیت رفتار کر دید 

ای وای بر ات فتنه کر و کور که صدای کسانکه مردم رابراهراست‌سخوانند 
و بر ای بدیرش C5‏ و حصقات صالاهین تس + سسیطه تمیشو د ۰ درآن فتنه‌است که سحن 


نفا ق آمیز آشخاد می گرددو باطن‌تفر قه ا ندازان معلو مشو دودو لشکر خارحی‌شام د 





AV‏ باب سی وسو" خبرمفصل بن شمر 





عراق بجان هم‌میافتند خداشمارارحمت کند بنا بید بسو ی گشایش ونور آشکارو 
پرچم‌بزرك وچراغ ی که هیچگاه خاموش‌نمشود وحق ی که مخفی‌نمی گردد. 

ای‌مردم! ازخواب غفلت بیدارشوید واژ تاریکی گمراه ی که شما را احاطه 
کرده بدرائید . بخدائی که دا ن‌راشکافت وانسان راآفرید وردای عظمت‌پوشا نید, 
قسم یادمیکنم‌جمعی‌از شما که داراید ل ائی‌صاف و نبتهائی‌خا لص باشند » بدون‌اینکه 
آمیخته بنفاق وقصد افتراق باشند بر خاسته امن بیعت کنید » تامن بتوانم‌باشمشیر 
قیام کنم واطراف کار را بر دشمن تنگ بگیرم وبا نیزه ها وسمهای اسب لشکر 
آنا را از مان بردارم " ای مردم ! خدا شمارا رحمت کند سخن بگوئید وبمن 
چواب بدهیه ۱ 

بادسول‌الله ! مثل‌اینکه مپرسکوت بدهانآنها زده بودند . زیرا جز بست 
تفر کسی‌دیگر بمن جواب نداد !هابر خاستند و گفتند : ای پسرپیغمبر؛ مابا 
شمشیرهای خودتارای‌جان برای نصرتتوایستاده ام .فرما نمرداد توگیم‌وهر کاری 
بکلی تہ دیق ميکنيم , هرامری داری بهرما . 

من بچ وراست خود نگاه کردم دیدم جز آن پیست تفر کسی‌دیگر نما نده 
است . در آن هنگام پیش‌خود گفتم : من هم از جدم پیروی میکنم . چه او وقتی 
سی‌و نه نف معتقد داشت در ینپا نی‌خدا راږرستش نمود . جون خداو ند اورا بسن چېل 
سالگی‌رسانید با جماعت بیشترامرخدا را آشکار کرد . اگر آن عده بامن بودند 
بتر ین وجه درراه خدا جپاد میکردم دا تا س امان برداشتم وعرضکردم : 
خداوندا ! من مردم رابه راه راست دعوت کردم واز عداب توترساندم وامرو هی 
کردم » ولیآ نبا پاسخمثبت بمن‌ندادند واز یاری من سرباژ زدند »نها ازاجابت 
دعوت داعی حق غافل بودند وازیاری وی خودداری کردند ودرپیروی ازاوتقصیر 
ثمو د ند و بکمك دشمنان اورفتند . 

پروردگارا! عدات و بلای خودرا که ی همیشه میفرستی براینان 


نیز فرو فر ست ۰ این را گفتم و ازمنبر بز بر آمدم واز کوفه کوچ کرده زهسازمد یه 


جرال ان غەر | ۱ AVE‏ 





نتم ار کوقه ور اس سف هر دم (حون مرده) مہ آمں ل د وم گند : : معاه لاڈ ساد سه 


سياه دار اا نکسا داشته و 1 نهاهم دست بغارت وفتل مردم وزنان 
و اطفال آ نبا زدند ؛ من‌هم با نها فهما ندم که وفا ندارند » لشکری فراهم آوردم 
وبا نپا گفتم که شما بطرف »عاو یه خواهیدرفتو پیمان‌و بیعت خودرابامن ميشکنید › 
وهما نطورهم که گفته بودم » تحقق بدیرفت 
دادخر آهی‌<طدرت ابام - حسین ( ع) 

آنگاه امام حسین ا با بدنی آغشته بخون » خود ویارانش که باو ی کشته 
شدند » درجلو بیغمیر میایستد . چون پیغمبر اورا مینگرد رار رار میگرید . از 
کر بط اوامل آسمان وزمن نیز گریه میکنند .. فاطمة زهر اء (ع) هم ناله جانكاه 
ازدل پرالم برمیاورد : ازناله وشون و گر به وژاری آنحضذرت زمسن واهل زمین 
متزلزل می گردند . 

دیس امیراله‌ومنین وامام حسن درسمت راست بیغمر وفاطمغ‌ژهرا در سمت 
ح بآ نحضرت ة-رار میگیرند. پیغمبراورا در آغوش می کیرد ومی گوید : یا حسین 
فدایت گردم ! دید گانت روشن باد ودید گان من هم روشن‌باشد سپس حمزء سید 
| لشمدا»عمو ی دیغمبر در سمت راست ]| حشرت هیا ستد ودرهمت‌جپ حعقر بن بیطا لب 
(طیار) قرارمب‌گیرد. | گاء خدیجه کبری وواطمه دحتر اسد(مادر اهیرالمومنین) 
محسن سقط شده فاطمه زهراء را بدست گرفته ناله کنان بنزد پیغمبر ی میایند 


ومادرش فاطمه عليما السلام این آیه قر آن را میخواند : هذا يومكم الذ یکنت" 
۶ وت و مر وان مر وای ی ۳۰ ۳ و 

توعدون » . اوشم تجد کل نفس ماعملت من‌خیر مخضر ا وما عمات هن‌سوع نوی 
اس پک ا کے 


لوان بیمبا و بینه‌امدا 7 )۱( یی + ا تروزی a5‏ ا سه بود ۰ 
امروز چ کار ٹیک a‏ باعمل .یدی نمو ده , کرد خود را حواهد یات ؛ 
آمر وز هر کس آدذهمیکند که کاش مان اوه عمل بدسش زمان ارت فاصله‌بود : 





)۱( سودء آل عمران آیه ۲۸ ۱ 





AYE.‏ باب سیوسوم- خبرمفضل‌بنغهر 
گفتار خضرت صادق (ع) 


مفضل گفت درایی رقت حضرت صادق ل جنان گر یست که محاسن 
مبار کش ازسیلاں اشك ترشد ! سپس فرمود : روشن مباد چشمی که با این گفته 
۳ رد با هم بسیاد کر ست و آنگاه‌عر‌ضکرد : آقا این گر به‌حقدر ئواب‌دارد 1 

: وقتی‌از روی حقیقت باشد » بشماره نمیآید ! 

سپی متتل عرضکرد :آ٥ا‏ چه میفرماید در بار این‌آیه : اذا الموفدة 
سعلت بای نب قتلث(۱) یعنی :روزقيامت از کسیکه‌بخا سبرده‌۵ده سوّال‌میشود 
بجه حرمی کشنه‌شده‌است؟ فرمود ؛ ای مفضل بخداقسم این «مووژده» و بخالدسپرده 
شده ۰ محسن بچه‌فاطمه (ع) است . زیر | مقصود ازاین آیه مائیم وهر کس جزاین 
بگوید اورا تکذیب کنید : 

مفصل عرضگرد : آقا آنگاه حه مشود ؟ فرمود : فاطمه زهراء بر خاستهو 
رض‌مبکند : خدایا ! آن‌روزی که‌بمن‌وعده فرمودی از کسانی که‌بمن‌ظلم کرده- 
| ندوحق مراغص نمود ندومر | زدندواو لاد مرا بگریه آوردند مانتقام گر ! بو عة 
خود وفاکن. دراین‌وقت فرشتگان هفت آسمان وحاملین عرش‌الهی وسا کنان‌هوا 
وامل‌دنیا و آنبا که در زیر طبقات زمن هستند ۰ باناله وفریاد مسگریند و بخدا 
شکایت میکنند . 

درآ نرو ز تمام قاتلان وظالمان بماو آنا که‌از آنچه برسر ما آمده» داضی 
بودند هزار بار بقتل مر سید تة عل کش شدن أ ها که درراه خدا شهید میشو ند 
زیرا شهیدان در حقیقت نمی مير ند حنا نکه دا فمود ولاَحَبن الین توا 

ف يبيل الل اتال احیاء عدر بم رو فرحین بما ۲ RÛT‏ من ن فضله 

۳۳ ون بالذیق بلحقوا من )لوف عم ایح نود0) 

یعنی :گمان مکنا ت آنا که ۳ خدا کته شف ند ا ن Tia.‏ نپا زنده و 





(۱)سوده نکو یر آ ۵٩-۸‏ (۲)سورء آلعمران آ یه ۱۷۵۰۴ 





حبرمفضل بن غمر ۵۰ ۷ - 








درنزد خدایشان روزی‌میبر ند ١‏ نېا از آنه خداو ند ازفضل خودش با نان روزی 
داشته‌است خوشحالند » وهم از آنانکه هنوز بآ نها ملحق نشده وازیشت سر آنها 
۰ هیا پد مسر ور ند د شاد ند ۰ که ترسی بر آنها تست و آنباغمگن نمیباشن . 
مفضل عرضکرد : آقا! بضیازشیعیان‌شما عقیده برجعت شماندار ند فرمود : 
li lıT‏ سخن جدما پیفمیر خدا و و ما امه را نشنیدهاند میگوا ۳ 


ار لے کو 


ل ا ور رات 
بجای‌عداب ر 1 خن یر اا چا نید ر 


عدات نزدیکتر رحعت‌آال ھ یرل وعدات بزر گنر اا ر فيامت است که دا 
۳ رک اق 


و تیدل‌الارض غیر يرالارض السَمو ان بر زوا هالو احدالشّهار(۳) 
بعمی : قیامت روری است که اوضاع رهن و آسه ان‌هاد 5 رگون میگ دد همه دز 


پشگاه خداو ند حاض مشو بل » 


شداسائی انمه طاهر ین از زبان در آن 


کل کشت :1 مامندا #ب شاد کت بده خداهستمد بدلیل ینکه‌خداو ند 


2ي و مریم و ۳ طا از ۷ وا و ری ر مرت و 
هیور ِ ۹ : ثرفع‌درجات ‏ من زد بن آیه:الاه: اعا ۾ حیث بجعل ردالته" واینآ یه 
جر اص ا 9 ۷ ی همع و 


االله اضطفی دم وا و راهيم و و آلء عمْر ان علی العالمین ذریهةبعضیا) 


mir FE mm n ۵ Mi E i ۵ aS E E a E E ۵ ۸۵ iE i با‎ i a E i a mM 


)۱ سور جح ل و آره ۳۱ 
درفر اتد این آیه و آیه‌شریغهاذاالسماه انقطرت راکه معتیده تمام مذا عب|هلامیو سیاق‌خود 
أ یه شر دق هر ابوط بر 9 ويا هت ۴ عم آاخرت است ۽ تأویل بخأوو د باب و بهاه کر دها ند ۱ 
عیر دا باه ويا هت ر آموهوم هیف | نف وم گو ید «اذاقام الا ئم ۳ ھت افیا مة» با براین‌ردزژی 
1 سر و کله على ه ملد باب بیدا سل و قیامت هم زر با شد ۱ ! دیگر نه حساپی و نه کثابی 
ونه جزائی‌فقط‌ظهور جناب پهاء میما ند که آ نهم حر یت و آزادی مطاق برای اهل بهاهدجمیع 
دنیاست . هر کس هر کادی کرد کسی دا با کسی کاري نباشد . 





یت 


ا تس نبا )۱( تر <مه ]بات سیگ تر تیب اسست : معام 


هر کس را بخواهيم بالامی‌بریم .خداو ند بیترمیداند رسالت خود رادر کجا قرار 
دهد خداو ندآدم و نوح واولادا براهیم وفرژندان عمران دا برجپانیان بر گزید . 
ا از یك نسل هستند ۰ بعضی‌از بعضی دیگر: وخداو ند شنواودا ناست . 

حصرت فرمود : ایمفضل مادر این آبه کجا ذ کر شده‌ایم ؟ عرضکرد: بدا 
قسم | اینکه خدا هيقر ما بل : ان اوا یلاس بابر اهیم لین اوه هذا النبی 
والذین منوا وال لى الموّمنین (۷) یعنی : نزدیکترین مردم‌با بر اهه کسانی 
5 ازوی روف ان ۱ واین‌پیفءبر (محمد) وآنها که بوی ایمانآوردند 
وخداولی موّمنن است واینآیه: هل یکم ابراهیم فاگ المشلمين (۳) 

دين پدرتان ابراهیم است» خداوند شما را مسلمان‌نامید؛ واین آبه «واجنینی 

و ببی أن هيد لام (4) يعسن : : آبراهیمگفت خدایامرا وفررندا نم زااز بر‌ستش 
بتبابر حدریدار » شماهستید . 

و میدا نیم که بیغمبر و امیرالهومنین علیم‌ماالسلام نبت ونه صنمی راپرستش 


نگردند و با ندازم بلشچشم بم ددر ن بحداش رك نمأو رد ند دای واذاب تا اد راهيم 


TE‏ بکلمات | امن قال‌انی جاعلك لاس امامّقال من فدیتی , قال ل لاینال 
دی اظالمیی (8) 


ا دراین ۰ آیه ذ کر شده‌منص امامت‌است که بظالمین نمیرسد حطرت 
فرمود : ای مفضل ا زکجا دانستی که ظ الم بعید خدا ومنصب امامت نمیرسد ؟ 
عرضکرد :فا مرا بجیز ی که طاقتآن ندارم امتحان نفرمائید زیراآنچه تا کنون 
آموخته‌ام از علم شما بوده ؛ و از فضیلتی که خدابشما عطا فرموده استفاده کرده‌ام 





۱۸ )سود آل عمر ان آ یه ۳۰ )۲( 3 آلعمر ان« ۰٩‏ 
۳۱( 3 جم 3 YY.‏ 
)£( «. اراهیم ۳۸ 


اک وسو - حبر هشطل بن‌عمر ۷۷ - 








حضرت‌فرمود : ای مفصّل ! راست گفتی کی عتراف به نعمت خداو ند که 
بتوروزی نموده نمی کردی ؛ جسن نودی ای‌مفصل :آیا میدا نی کدام یات ر آن ۳ 
است که کافر راظالم دانسته ؟ عرضکرد : آدی این آیه استالکاقر دهم الظالمون 
والکافرونٌ هم الفاسقونَ کسکه کافر وفاسق وال باشد , خدا اوراپیشو ای‌مردم 
قر ار تمدهد . 

حضرت‌فر مود : احسنت‌ای مفصل!رحعت مارااز کجا دانستی‌اینکه‌مقصران 
از شععان ما ان : معنی‌ر جعت ات که خداو ند سلطنت دنیا رابما بسرمی- 
گرداند و آنرا بر ای ممدی ماقراز مي‌دهد . وای بر ان شیعیان اصر که حنین 
گمان کرده‌اند که خدا سلطنت را ازما گرفت تا آ نرا ہما بر گرداند ۱5 

مفصضل گفت : نه‌بحدا سلطنت خداگی ازشما سای نگر دیده وسلب تحواهد 
شد. ر براآن ساطت :ساطت نو تو غم مر ی وجا نشی بیغمسر ومنص امامت است. 

حضرت‌فرمود : | کر آنبا در کر اک مجد تدیر میکردند ؛ فطل و مقام 
مارا بحو بی هی‌دا نستند یا تسیل ند 5اخداة ندعز و حل مفرماید : ونر ید آن 
نمن زب استطعفوا 7/2 و نجعاهم ائمة (۱) . 

که‌فضل ! بخداقسم ! این آیه دربار؛ بنی‌اسرائیل نازل‌شده ولی‌تأٌویل آن 
دربارۂ ماست : ا وهامان همان تیم وعدی (یعنی اولی ودومی)است . 
داد خو اهی‌ساثر (ئمه ( ع ) ومپدی آل محمد 

آنگاه حدم علی‌بنالحسن و بدرم امام محمدباقر لا بر حاسته وا نجه رااز 
امت حفا کار درده اند بجد کا رسو لخدا شکارت سکن . سیس‌هن بر 
میخیزم وازظلم منصورخلیفه عباسی‌شکایت میکنم » بعدازمن‌فرز ندم موسی بن جعفر 
ازهارون و بعدازاوعلی بن‌موسیازمآمون و بعداژوی فرزندش محمدبن على ازمعتهم 
و بعدازوی فرز ندش علی؛ بن محمد ازمتو کل و بعدازوی فرز ندش حسن بن‌علیازظلم 


۳ ت تيجب وت کت‎ SSL 


١ (‏ ) قر جمه دشر حاین آیه مکر رگذشت 





YA‏ ىرە فطل ن جر 





«معتز ».شکایت میکنند . 
آنفاه مردی متام حدم رسو دا درحا لیکه راهن آن حضصرت را که‌آغشته 
بخون شا نی‌ود ندان پا کش میباشد پوشیده , وفرشتگان اطراف اورا گرفته‌اند ؛ 
آمده وجلوپیغمیریایستد » ومیگوید : ای‌جدیزر گوار» شما مراباوصافیمعرفی 
فررمودی کهمردم‌مر اازروی آن‌اوصاف بشناسند.و نامو نسو کنیه‌ام راذ کر فررمودی. 
معدا امت وتک و حود من‌شد‌ند و 0 د گشتند و کا : مپدی‌متولد نشده واصللا 
شوده , | گرهست کجاست و کیه ۳ آید ؟ درش مرده و اه لادنداشته است ,5 راو 
موجود وسالم میبودخدا آمدن ورا5! ن‌موقع بتأخیر نمی| نداخت » من‌هم‌تا کنون 
صبر کردم و اياك بغرمان اہی اھ اهر گشته‌ام . 
دىغمەرھىغرھا رد : د : خداراشکر‌هيکنيم که وعده خودرادر باره ماعملی‌سا. حت؛ 
وماراوارت ۱0۳ در بشت هار جار بجواهیم سک ن میکنیم , حه‌خوب است 
بادا عمل کنند گان وهم میرم زک تا وپیرودی حدا فرا رسد .و یه 
هوالزی ادسل سول بائهدی و بين الحق لبظهره لی الدین وولو ره 
المع رو( ا پیدا کر د هویش ۰ ۰ سپس سب را مخواند 


7 سرا 0 و ردص از کش اریز‎ e 





۱( رجو ع کنید رص فیح 

(۲) سور فتح آیه۱ - ۳ درحقیقت فتح «بین‌دداین آیه‌وغلبه دین‌حقکه بنس این آیه 
همان: بن‌مقدس ادللام است یکی از بهترین شواهد ما برای ظهور امام عهدی‌موعود جهآن و فا ام 
آل محمد (ص)است-. زیر ا چٹین فت بین و پیروزی آشکار که‌تمام گناهان گذشتهو ] پد ۶ مت 
بیغمیر بخشیده شود , وهمه بر اه راست برو ند؛ وغلبه کامل بید! گنند؛ ودين نها تمام ادیان 
باطله را منکوب کند ؛ هنوزتحتق پیدا نکرده. واین‌ددست درزمان قیام‌مهدی موعود (ع) 
عملی است که‌شیطان بقل میرسد ۽ و عدل مهدي جهان‌را بر میکند ودینی‌جزدین هعدس‌اسللام 
ثمی‌ها ند . ۱ 





باب سی وسوم - خیرمفصل بن عمر ۰ ۱۱۷۹- 


یعنی : مافتحی آشکار برای تو نمودیم . تا خداو ند گناهان گذشته و آیند؛ 
تو زا به بحشد ٩ ٠‏ تعمت حو درا در بارهٌ تو تمام کند و تورا بر آه زر است هدابت نماید و 
حدآه ند توراییروزمند گرداند ۱ 
مفضل عرضکرد :قا ؛ بیغمبرچه گناهی کرده بود ؟ ( که خدا میفرماید : 
گناهان گنشته وا تورابه بخشد) فرمودند: ای مفصل سغمیرعرضکر د: حدا یا 
گناهان گذشته و آ بنده شیعبان بر آدرم (على بن! بمطا لب) واولادم که جا نشمنان‌منند 
تا دوز قيامت بمن وا گذار کن . و مرا میان پیغمبران و انبیاء از کرد پیروانم 
رسوا مخردان . خداهم گناهانآ نهارا وا گذاربه‌بیغسر کرد وهمءٌآ نان را بجشید. 
مفشلم.گوید ۲ دراین‌و قت‌من‌سخت گر یستم؛ وعرضکردم: آ قا.این‌ازم‌وهت 
خداو نداست که به‌بر کت وحودشما بمارسده‌است . 
حضر ت‌قفر مود: ای‌مفعّل ! شیعا نی.که تیغمّیر گناهانآ نپارا بگردن گر فت 
تووامئال توهستی . ای مفضل این‌حدیت رابرای بعضی ازشعیان ما که درامردین 
لاابالی هستند مگو . زیراباعتماد این‌فضیات » عمل‌باشکام‌دین راترك می‌گویند 
ودر نتیجه ازرحمت‌البی محروم میگردند . خداوند دربارء آ نهافرمود : 
یعون الالمَنْ ارتضی وهم من‌خشیته مشفقویٌ(۱) یمنی : اهلییت بیغمبر 
شفاعت نمیکنند مگربرای کسانی که خدا آنهارا دوست بدارد » وآ نپا نیز ازخوف 
وخشیت الى مسرور ند . 
مفضل گفت: | قا! پیغمبر درم و قع بر | نگیخته شدنش بر تمام ادیان‌باطله علمه تیافت 
(بس‌حگو نه حداو ند مقر مارد : اوهنگام رحعت بر تمام ادیان‌غلبه‌می‌با بد؟)فرمود: 
ایه‌مضل ۲ گر پیغمبر بءداز بشتش پر تمام ادیان غالب شده بود ۰ دیگر نه مجوسی و 
نه بپودی ونه صابئیان و نه‌نصرانی‌وهیچ تفرقه واختلاف وشك وشرك وبت برستی 
و او ان هو لات وعزی و برستش آفتاب واه وستار گان ات ی سود » 
پس لیظهره علی الدین کله تأویلش امروز است . اينك‌این مهدی و این هم 





(۱) سوده انبیاه ۲۹ 





تین خبر مقصل بن عمر 





و ی پر وا 


روت ایس که داو ندمیفر ما ید «وقاتلوهم حتی لاتکون فتنة کون الْدین 
لهل ي بیدینان را بکشیدتا دیگرفتنه‌ای‌نباشد وتمام‌دین‌از آن‌خداباشد . 
مفضل گفت : گواهی میدهم که ازعلم دأو زد استفاده کرده‌اند و با قدرت 
واقتدار اوتوانا گشته‌اید وبا حکم اوتکلم مبکنید وباس آوعمل مینمائید . 
مهدی مو عو د چپان 
در ګوفه مقر خود 
۱ سس حصر ت قر مود ۳ دی بکوفه £ میگردد وا ملحم‌ای طلاگی ار 
نیارد ۹ همان طور که حداو نددر بنی‌آسر اگل پر ایوب مسر یز فرود آورد 
س کل صر اق ل ر رار ون اع لإ ص ت ص ص اس تم , ۱ چ ا 
یقم على اصجابهکنوز الارض تترها و لجینما وجوهرها گنجبای طالاو مره 


ر زمین‌را بارا تقسیم هن کند/(۱) 





(۱) درروایات‌شیمه‌وستی جه‌دراین کتاب‌وچه‌در کتا بهای‌دیگر ۰ این‌معا نی‌بااینالفاظ 
مره ووم ور ج" ارف روصو وا ا 

آمده‌است که و تخر ج‌الارض کنوزها :ا وتخ ر جالارض افلان کبدها ینش ؛ دمين 
گنجهای خو درا ببرون‌میدهد یازمین باره‌های‌جگر خودر ادرزمان‌دو لتقام (ع) بیرونیدهد . 
چنانک مکرد گذشت دراینجا نیز بسورت: وشنتری آمده است 

این»ءوضوع بنء‌یمه‌قرائن‌وشو آهد دیگر ؛ میرسا ند که حضرت‌ولی‌عص (ع) درزمان‌خود 
مءأدن کف نشده دا ؛ استخراج می‌کندو چذان اصحاب ودرا بکارهفعالیت وعمران و بادی 
جهان وامیدارد ,که همه مرفه وثروتمند و سالم و با نشاطدرکمال عدل و آزادی ز ند کی 
می‌کنند . 

گنج‌زمین » یاباره‌های‌جگر ذمین چیزی‌جز ادن گونا گون که خداو ندعا لم‌دددل 
زمین برای بهرء برداری بند گا نش بود یست نهاده‌است نیست . 

ماخهای‌طلاگی کنا به أ: باران‌بر بر کت د بموقم‌است که‌زمینهارازرخیزمیکند › وانواع 
گیا هان در تما م نقاطسطحزمینر اء پو شا ند وا آسمآنوزمین بد کت پحدوفود دردستررس‌مساما نان 
قر ار می گیرد: ۰ 


باب سی وسوم- حبرمفصل بن عمر AL‏ 





مفضل گفت : | گریکی ازشیعبان بمیرد وقرضی‌از برادران دینی یا بسدینان 
در گردن داشت باشد» a>‏ دی شود ۹ قرمو د : کاری که مړدی می کند ایست که در 
تمام دنیااعلام میکند : هر کس‌طلبی‌ازیکی ازشعان داشته باشد » باید وبگوید . 
۱ حتیا گر سیر یا خشخاش‌هم در گردن‌یکی‌از شیعبان باشد › مردی آ نرا بصا حبش رد 
م ی کند ؛ تاجه رسد جواهرات گرانبهای طلاو نقره واملاك . 

مفضل عر ضکرد: آقا! آنگاه چه می‌شود ؟ فرمود : مردی بعداز گردش در 
شرق وغرب بکوفه‌میاً ید وواردمسجد کوفه‌می‌شود . ومس درا که یزیدن‌معاویه 
بعد ارشہادت امام حسن ا پنا کزده خراب می کند : همچئن هرمسجدی را که 
برای خدا ساخته نشده‌و یر ان‌میسازد . خدالعنت کندبانی آنر ا(۱) . 


عر ضکرد اقا ! مدت ساطدامت‌هردی‌خندسال است؟فر مود خن | میفر ها فك : 





(۱) درصفحه ۱۲۱ اگغنیم مسجد یامساجدی که امام زمان (ع) دستور میدهد ویران 
میکنند » شاید مساجدی باشدکه بسدازثهادت امام حسین ۰ جنایتکاران بنی‌امیه بشکرانه 
کشتن آ نحطرت ساختند » هرجندامروز اثری‌از آن نیست ولی‌بعید بنظر نءبرسد که چون‌دد 
آخرالز مان باردیگردو لت بنی‌امیه روی کاده,] ید آن«ساجدراهم تجدید بنا کنند ؛ در ارجا 
حطّرت صا.اق (ع) سر بدا عیقرما بدمی‌جدی راکه بز یدساخثه است ؛ ویران میکند ؟ این 
دلبل روشنی برصدق حدس »است . 

بعلاده ا گر دد عش روایات گذڈثت ۴ در سایرمنایم وجود دارد ؛ که دهدی موعود 
شیمه . هنگام ظهورمساجد وبه‌ضی ازاما کن دینی وغیردینی داخراب میکند » بی‌جهت نرست 
وجنا نکه در بعضی ازروایات گذشته بود( صفحه۱۱۳۸) ابر خلاف‌شر ع يا بمثظورمپارزه با اسلام 
ساخنه شده , ويا درملك مردم دغصب . وقیله آن منحرف بوده ومردم اطلاع نداشته‌اند . 
ولی‌آن امام عالیمةام که از باطن هر چبزی »طلح و ازطرف خداوند ملهم میشود ١‏ ر 
و یر ان‌میسازد. یا پر اساس‌صحیحوهشرو عتجدید بنا میکنده| نند سجدا لحر امد مسجدا لییو مسجد 
کو فه کهدرصفحه ۸-۱۱۱۷ ۱۱۱۱ گنف شتو درصفحات ۱۷-۱۱۱۹۱۱۳۵ نشت که ] نحضرت 
دراطر اف کوفه چهادسجدمیسازد, ويك مسجد بزر گے پنامیکند . 


(YAN‏ کفتارممٌ اف در بر آمون لیت هر بوز 





ہے و 


فمنرم ی وید > ال شقوا ف ی انار فیا ریق خالدین 
فیا ۳ داعت السماو اب و ارازض الا ۳ فا وك ان کال رید وان 
الذین سعدوا قفی الجنة ۶ خالدین فیا ما دامت السموات وٌالارض الا ما شاء 
ربك عطاء: رو ذ (۱) 


یعنی : رور امت مردم ده اسيك ھی شو ند بکدسته شفی و بأث‌دسته‌سعین .آنا 
که شقی‌هستند در آ تش(جهنم)میباشند ودر آنآ تش ناله وفریاد می کنند وتا آسما نا 
وزمن برقراراست »درآ تجا میمانند » مگراینکه خداوند بخواهدآ نما رااز آتش 
دراددد: وخدای توهر کاری بخواهد مبکند . 

۳ نپا که سعادتمند هستند » در برشت‌حای دار ند ودر أ تجا همشه ممانند تا 
گاهیکه آ.ما نها وزمین برقراراست ۰ مگراینکه خداوند بخواهد (از بهشت‌بیرون 
روند »که البته بیرون میروند) .)ای داگمی‌خداوند است » ویعداز آن دوز 
رستخیزف رامیرسد . «والحمدله رن‌العا لمین وصلی ال علی‌خیر خلقه محمدالنبیو آله 
الطیبین الطاهرین وسلم تسلیماً کثی رآ کنیز 

مو اف :شيخ جسن بن‌سینان در کتاب «منتغب‌البصاثر»روایت‌مز بوررااینطور 
د کر کرده‌است : حدیث کرد بر ای من بر آدر رشد محمد بن آبر آهیم بن محسن 
طار | بادی و کشت : که وی بخط بدرش ابر اهیم‌بن محسن که ەردیصا لح بو ده اين 


حد بت رایافته است واو آن‌خط و نوشته را یمن نشان‌داد» . 
گفتاری ازعلامه مجاسی 


دد بر امون حیدبت مفضل بن‌عمر 
4 أف ۱ بدا نکه تاریخ ولا:ت مم‌دی ا4ا که دراین روابت د کر شده با 
آنچه سابقاً گذشت ( ۲ ) مخالفت دارد دیگر اینکه مشپوداینست که شپرسامره را 
(۱) وده هود آیه۱۰۷ سس ۱۱۱ 


(۲) درياورفي صفحه ۲۱۷ گفنیم که مشهود «یان دا نشمندان شیمه اینست که | نحضرت = 


گفتار مو لف در برآمون ج - A‏ ۱ ۳ 





معتصم عباسی ساخت un.‏ ای آ: را تما کرده وینام او 27 


است . شروز! آبادی در«قاموس» مینویسد : «سرمن رای » که نام شر سامره‌است ؛ 
بعنی‌هر کس آ نرادید هسر و رسد . وعلت این نام آن بود که و فتی‌معتصم شروع بای 
. آنشپر کرد : بر لشکروی دشوار آمد » ولی‌وقتی منتقل با نجا شد. هر کس ازسیاه 
او آ نجارادیدهسرور کشت لذا آ نشبر را «سرمن رآأی» و به تحشف«سامره» خو |ندند. 

۲ اینکه‌مفضل در سید : «آیا <سین بر حلاف سنت‌فا عمل می‌گند» شابد معبی 
آن‌این باشد که (باتعجب‌میی رسد) چطور میشود حسین بر خلاف سنت‌قائم ۰ پیش از 
طپوراو رحعت می کند ؟ حضرت حوآب داد که ۳ امام حسین بعداز فیام‌فائم 
است . زیرا بش ازقیام قاثم هر بدعتی ضلالت بزرك و گمراهی است . 

و اینکه : امام زمان لا میفرماید:.. «بداند که من آدم و نوحوابراهيم " 
. .هستم» یعنی‌علم وفدّل واخللاق ‏ نبادا که بخاظر آن شما از آنبا بروی میکردید 
و آنهارا میداشتید » من‌نیز همان علم وفضل واخلاق رادار 

واینکه : فرمود : امام زمان تام گناهان آ ننده مردم‌رابگردن دو حلفه 
مباندازد » علت آن دوشن است . زیراآنبا امیرالمومنین ا را از حق خودش 
منم کر دند واز خلافتش دفع نه‌ودند واین دوسب شد که سایر امامان نیز کنارزده 
شوند ودر صحنه اجتماع مغلوب گردند : و بعکس خلا ای طا لم برسر کار أبندو تا 
زمان‌ظپور قائم برمردم چیره شوند » واین جنایت وطلممنشاً وعلت‌کافر شدن هر 
کافر ی و گمراهی هر گمراهی وفسق هر فاسقی گردید ۱ 

زیر! | گرامام بخلافت‌می‌دسيد بواسطه قدرت واقتدارش و استیلاء و بسطیدی 
که داشت ميتو انست از هر گونه کفر و کمراهی وفسق ومفاسد حلو گیری بعمل 


آورد . علت اینکه امر المومنین کا درایام خلافنش قدرت بر به‌ضی ازامور بیدا 





5 در روز درد ام شاه شمان سال ٥‏ ۵ ۲ جر ی دز غهر سامره ماو (د شفه«است. ہنا بر این هنگام 
وقات پدربز گوارش حص ر ت عسگری (ع) ره + بنا له دود ؛ واین درست کس این 
حد رث است که در سفحه ۱ 6 کشت ۳ . شایدراوی‌پا کاتب‌اشتبا ء کر ده باشد ۳ 


۳ و ۲۳ گفتارعلامة مجلسی در سر آمون‌حبر مفصّل ان‌عمر 





نکرداین بو که آن دو نش قلا اساس‌ظلم وستهرا بایه گذاری کرده بود ند ؛ واین 

موضو ع دردلهای مردم ریشه دوانده بود . 

واما علت اینکه گناهان گذشته بشر قبل رانیز بگردن آنا انذاخت ؛ این 
است که آن دو نفرراضی بافعال مردم امثال‌خود بودنند » مانند مما نعت حانشینان 
پیغمسر آن از رسیدن حقشان وهر فسادی که بر این نٹ وعمل ترب هیشو د ۰ بر | 
اکر آنا این‌افعال رازشت میدانستند , حودشان مرتکب آن نممشد زد ؛ وهر کس 
راضی بفعل کسی باشدماناد این‌است که خود مر تکب آن شده‌است . چنانکه آیات 
بسیاری دلیل براین مدعاست . 

ما ند ایک خداه ند کارهای زشت بدران پپوددا نسست بحود اینان داده ۳ 
پرودان زمان بیغم‌یررا بو اسطه | نچه ددزانشان درعرد حصّرت موسی وسایر اعصاز 
مرتکب میشدند ۰ نکوهش میکند:ززا که خدا میدانست یودان عصر پیغمبر از 
اعمال بدرا نشان رضایت‌دار ند ؛ ونر روایات مستفصه هم‌ازطر یق شبعه وسنی موّ ید 
این‌مطلب است . 

بعلاو ه دور نمست کد ارواح ناياك آ نها در صدور آن امور مقسدت انگیز از 
اشقیاء » عدخلیت داشته است . هما نطور که ارواح باك اهلیت بغمیر موّید ومدد 
کار کارهای حوبی بوده که سغمیر ان انحام میداده‌اند . ودر رفع گر فتاری‌ها 
واءطه بوده‌اند » چذانکه د رکتاں «امامت» گذشت ازاینها گذشته , ممکن است 
مطاب‌را اینطور تأویل کنيم که : امام زمان ا تما م کارهای آن دونفر دا تطبیق 
باعمال‌اشقيامیکند وثا بت‌مینماید که آ نبا درشقاوت‌ما نندهمه اشقیای عالم بوده‌اند ۰ 
زیرا هر کار ثقاوت آمیز اشقیای عالم , از آنها نیز صادر شده است . 

واینکه : خدا در یه گذشته فرمود : اشقیا در آتش دوزخ وسعادتم‌ندان 


در برشت هستند ؛ مگراینکه حذاو ندتو بحو اهد -آنها را نحات دهد.!اماشاءر بك 





گفتارعلامه مجلسی دريس امون خر مفضل ظن مر ۸۵ ا١ے‏ 


شاید حصرت حو استه است که دراین آبه حواستن دا را بر مان ر حعت تسیر کند 
باین معنی که دراینجا مقه‌وداژ ببشت جېنم » عالم برزخ باشد , جنانکه درروایت 
دیدرهم رسیده است و بااین بیان حضرت استدلال کرده است که اين رمان منوط 
هشت داو تداست که برای هردم روشن نست ۰ و آینهعنی بر ان د ی است 


که مفسرین دز تقسیر این آیه د کر کردها ند . 





ری 
ا 


١ ۸‏ 
باب “ی و چهار 


در برآمون رجعت 


شيخ حسن دن‌سلیمان )۱ در کناب« منتحب الصار» سند خو د ازمحمدذین 
مسلم روایت میکند که گفت : از حمران بن اعين وابو الخطاب پش ازآنکهآن 
کارهاازابوا لخطاب‌سر بز ند (۲) شن.دم کهمیگفتند : از حضرت‌صادق‌شنیدیم مغر مود: 


نستین کسکه فیرش میشکا فد و ز ندهدشله بد نیا بررمسگردد حسین بن‌علی 4ا أ ست . 





(۱) مو لف‌در فسلاول مة دمه جلدیک بحارالانو ارمیئویسد: کتاب:منتخبا(بساگر» تا لیف 
۳ فاحل حسن بن یمان شا گرد شهید(اول) رح ةا علیاست که‌منتخب کتاب« سرا لدرجات» 
سعد ین عبد ال اشع ر یآ مت . ۱ 
وی‌دداین کتاب از کتا بهای‌دیگری‌هم با تصریح باسامیآ نها نام‌برده‌است ؛ تامطالب‌آن 
با [ نچه‌از کٹاب۔ ء د بن‌عبد الله گر فنه‌بیشود ؛ اشتباء نعود ؛ تا لیفات‌دیگر حسن بن‌سلیمان کتاب 
«مختصر »و کتاب «رجمت» است که‌هرسه در این کتاب نام بر ده‌شدهاست» . 
(۲) اپوااخطاب : محمدین مقلاس الاشدی!(کوفی - غا لی‌وملمون‌است . روایات‌دد 
مذمتولمن‌و برائت اذاو بسیارو اردشده وماقبت‌بنفرین حطرت صادقءلیها لسلام بقتل دسید : 
فورد : اناقال : اللهم‌العن ایاالعطاب , فانه خوفتی‌قاگماً وقاعداً وعلی فراشی. اللوم اذفه 


حرا لحدید (حفة الاحباب‌صفده ۳۵۳) 


باب سی وخپارم - اخیاررجعت -۱۱۸۷- 
واین رجعت عمومی نیست ( که تمام مرد گان زنده شده سراز قبردر آورند )بلکه 
افرناد خاصی‌بدنیا برمیگرد ند(۱) که یامومن‌خالص ویامشر لد محض باشند . 

۱ و نیزدر آن کتاں بسند مر بور ازحماد بسن عسی روایت میکند که گفت : 
بکیر بن‌اعین بمن گفت کسی که هن در شحصت بزر کش غك ندارم یعنی‌حضرت‌امام 
محمد باقر که فرمود : پیغمبرا کرم ص ىالل علیه و له وسلم وعلی ا بد نيار جعت 

نیزدر کتاں یاد شده بسند هذ کور ازفضیل بن يسار ازحضرت باقر ها نقل 
میکند که فرمود : (اولی ودوهی ) راجبت وطاغوت بگوئید › وازرجعت نیزسخن 
بمیان نیاو رید ۰ گردهمنان بشما گفتند : شماشیعیان سابقاً این حرفا راهمزدید » 
بااپ کید : اماامروز این رانمیگوئیم . زیراپیغمبر با باصرف‌صدهزاردرهم 
دلهای‌اینان رایدست آوره » تادست اروئ بردارند» وشما (شیعان) نمیتوان.ه با 
سحنان حوددلهای آ نها راجمع کنید ۱ 

4 لک ؛ مقصود حضرت اینست که از,دشمنان تقیه کنید » و آنها دا باین 
اسامی نخوا نید (وازرجعت که خوش آیندآنها نیست» وبرای شما ایجادخطرمی کند 
صخت تما تید) . 

همجن در کتاب ناه‌مرده بپمان سند ادرراره روایت می‌کند که گفت : از 
حضرت صادق ها ازرجعت و امثال این‌امودممم سژال کردم . حضرت فرمود :اين 
را که همر سید هنوز وقت‌آن رسده است . خداو ند میفرماید : دبل کذ بو ابدا لم 
یحیطوا بعلوه ولا نتوین (۲) بعنی : . . بلکهآنها آ نجه را که‌باعلم خود 
بان | حاطه نداشتند , درو غ بمداشتند در صو رکه ( دروع نیست ) وهدور (موقع) 
موه نگ 

ونیزدر کتاب « منتخی‌البصاتر» ازمحمدین طیاراز آ نحضرت دوایت کرده است 

(۱) رجوع کنید ببحث مادربار: رجعت , در پاورقی‌آیند؛ همین باب . 


(۲) سود یوس . ۶۰ 





۸۸۰ ۱- ۱ پاب‌سی وحپارم اخبار رجعت 


۱ که در تلایا : يوم تحشر من کلام وجا (۱) یعنی : وروزیکه برانگیخت 
ميکنيم ازهر گروهی حمعی را. فرمود : هرموّمنی که کشته شده باشد ؛ بدنسا 
برمیگردد تا (بعدازز ند گی مجدد) بمرلك طسعی بمبرد وه رمومنی که مرده باشد ؛ 
بدنیا بره‌یگرددتا کشته شود (و بئواب شہادت نائل گردد) . 

وم وکام دوز ازابوبصرروایت کرده که گفت : حضرت صادق اجا 
بمن فرمود :آیا مردم‌عراق رحعت راانکارسکنند ؟ عرضکر دم :آدی . فرمود: یا 
این آیه رادرقر آن نوانده‌اند : « ویوم‌نحشرهن کل امقفوجا»؟ 

هم در آن کتاب از بکیر بن اعین‌ازحضرت صادق لا روایت کرده که‌فرمود 
گویا حمران بن اعين ومیسربن عبدالعر یزرا می‌بینم که باشمشیرهای خودمردم 
( بیدین ) دا دربین صفا ومر وه بخاك میا نداز ند ( که البته مقصود امام رجعت آ نپا 
پدنیااست) . 

وهم در آن کتاب‌است که جابرجعفی ؟ گت ؛ ازحذرت صادق لا تفسیر به 
ولق قتلتم فی یل له ۱ ومتم ۰ ۱۱۱ بعنی | گردر راه خدا کشته شدیدیا 
مردید . ۰ . سۇ الشد » فرمود : ای‌حابر آیا میدانی راه خدا کدام است؟عرضکرد 
نەبخدا مگراینکه ازشما بشنوم . فرمود : کشته شدن‌در راه‌علی واولاد اوست . 
هر کس‌در راء‌محبت او کشته شود » درراه خدا کشته شده‌است وهیچکس نیست که 
ایمان با بن آ یه داشته‌باشد ذال اینکه کشته شدن‌ومر گی دریش دارد باین معنی 
که | گر کشته شود دو باره برانگخته می‌شود تا بمیرد :وا ود ۰ بر ا 
می‌شو دنا اینکه کشته شود نظیر این روایت در تفسر عیاشی‌هم ذ کر شده اہ اس 

موْ لف : شایدآخر روایت تفسیر قسم تآخر یه یعنی«ولئن متم اوفتلام 
لالی‌الله تحشر ون» باشذ » باین معنی که مقصوداز «حشر» رجعت‌باشد . 

نیژ در کتاب هرز بور از فيض بن ابی شبه دوایت ھی کند ک-ه گفت : شنمدم 


(۱) سور؛ ‏ نمل‌آیهه۸ 
(۲) « آلعمران» ۱۵۱ 


باب ی وحهارم سد اخباررحعت ۸4 





حطّرت صادق ۲۸۶ ی وا ادا میثاقالذبیین . . .. راتلاوٹ نمود وسس 
فرمود : تمام بغمبر ان برسولاکرم ایمان میآود ند وعلی لا رایاری مینمایند و 
بعل قرمود : آری والله خداه ند از زمان آدم تا يىغمىر خاتم هر ببغمیری را که 
میعوث گردانید دوباره بدنیا برمیگرداند » تادر ر کاب امیرالمومنین 1 جهاد 
کد در تسیر عباش ی‌این روایت سند دیگرم هم‌از فض بن آبی شیبه نقل شده‌است . 


و هم در کتاب هز بور از جا بر ین يزيد حعفی از حضصرت امام محمد بافر 
ا نة ل کرده که در تسیر با انها المدثر قم فانز فرمود : مقصود از «مدنر » 
محمد ملاظ و آمدن آ نحضرت در زمان رجعت است که مردم دا از نافرمانی خدا 
بر حدر ۰بدارد . ودر أ یه دیگر که خدامیفرماید : انپالاخدیالکبر تذیرا للبشر 
(۱) نرمقصود مغمس است که در رحعت .دنب باز گشته بشر را از مصیت خدا ۱ 
پرحذر میدارد,وهمدر آبه دیگری که می‌فرم‌ایه :انا ارسلناك کافة للناس (۲) 
مقصو د 1 تحضرت‌است که خدا اورا در رحعت برای هدایت وتأمن‌حوائج تماععر دم 
جپان برانگیخته می گرداند 
همچنین در کتاب «منتخبالبصاگر»بسندمد کورازامام محمدباقرو آ نحضرت 
ازامیرالمومنین علیهما السلام نقل میکند که فره‌ود : آمدن « مدر » در رحعت 
حتمی است . مردی عرضکرد : یا امیرالمومنین !یا پیش از قیامت انسان زنده 
میشودو باز می‌مبرد ؟ فرمود : آریو ال يكلحظه کفر بعدا زرحعت سخت‌تر ازحند 
کفر قمل از رحعت‌است . 
وهم در آن کتاں از یونس‌بن ظبیان‌از حضرت صادق ا نقل میکند که 
فرمود 0 a‏ پیش از روز قیامت بحساب مردم رسید گی می کند حسین بن على 
لا است و ی ی بدست او ست باین‌مهنی نی که هر کسی‌را(خدا بخو اهد) 





ب سور ۶ مدثر ۰-۳۹7 
(۲( هو بباً » ۲۷ 


-۹۰- درپیر آمون یات رجعث 





هم در آن کتاب از حمران‌بن اعين (۱) از امام باقر نقلکرده است که 
فرمود : اول کسی که در رجعت بدنی برمی گردد , همسایه شما حسین لا است 
آ تحضُرت حندان ساطت می کند که ازیبری ابروانش روی‌دید گانش رامی گرد 

ونیز در کتاب مزبور ازحطذرت صادق ا روایت می کند که در تاویل آیه 
یوم‌هم على الذار تون (۲) یعنی روزی که آنا بر آتش امتحان میشو ند فرمود: 
مقصود اینست که‌در رحعتعل وقش آ ذبا ما نلدطلا گر فته میشود , تا | نکه هرجبزی 
بحقىقت خود باز گشت کند . 

۰ مو لف . شاید بیان حضرت اشازه باحباری باد که در بار؟ٍ امتزاج بين 
دوطینت (دزمجلدات سابق بحار) گذشت , یا اینکه مقصود امتحان آ نپا باشد | 
آنکه واقعیت و باطن آ نپا آشکار شود . 

نیز د ر کتاب «منتخبالبصا ثن» ازحضرت موسی کاظم ا روایت میکند که 
فرمود : مردم یکه مردها ندید تیا باز گشت خواهند کرد وانتقام‌خودرا می گیر ند 
بهر کس آزاری‌رسیده بمئل آن‌فصاض‌میکزن وهر 8 خشمی دیده بمانند آن انتقام 
میگیردوهر کس کشته شده‌قاتل راخودبتقاس خون خود میکشدوبرای این‌منظور 
دشمنان [ نپا نیز بد نیا برمی گردند , تاحون ریحته شده حودرا تلافی کنند و بعداز 
کشتن آ نپاسی‌ماه ز نده می‌ما نند؛ و سمس ھ در يك‌ش‌می‌میر ند ۱ درحالیکها تام 
خون خودرا گر فنه ودل‌اشان شفایافته‌است » ودشمنا نآنها بسخت‌ترین‌عذاب‌دوز 2 
میتلامیشو ند .آ نگاه درپیشگاه خداو ند جبارایستاده تاحقوق از دست رفآ نپا را 
ازدهمنان بگیرد . ۱ 

و نیزدر کتات مز بور بسند مذ کورازه‌حمدین عبدال؛ بن‌حسن دوایت کرده 
که گفت همراه بدرم بر حضرت صادق لا و اردشدیم ؛ میان آ تحضرت وپدرم‌سخنی 
کشت سسس یدرم بحضرت عرضکرد : درباره رحجعت جه میفرمائید ؟ فرمود : 





باب ”ی وخپارم ۳ دز پیرآمون یات رحفت ۰ 





دراین‌باره همان‌را میگویم که خداوند فرموده : لک اذأعُرة اسر (۱) یعنی: 
اين باز گت زیان‌بخشی است , تفسیراین آیه بیست وپنج شب قبل ازرسیدن آن‌به . 
پیغمبر ا رسید .وین هنگامی است که مردم بدا برعیگردندوخونشوامی 
آنا تمام مشود ؛ بدرم عرضکرد : : اینکه خداو ند درقر آن ممفر ما ید : فانما هی 
زجرة واجدة » ام بالاهرق (۲) مقصودچیست ؟ فرمود: وقتی‌ازستمگران 
انتقام گر فته شد وسس‌مردند › ارواحآ نپا پیداراست نه مبخوابد ونه میمرد ب 

مو لف . شا یدعلت‌اینکه اینان بباز گشت ریان بحش توصیف شده آند ؛ 
این باشد که آ نبا بعد ازقتل وعذاب شدن » عذابشان تمام نمیشود ؛ بلکه کیفرهای 
روزقيامت نیزدرانتظار آ نهاست » یااینکه باین‌معنی‌باشد که أ نا قادرنیستند برای 
انواع قتل‌ها وعدابپا راه حاره‌ای با ندیشند وه ساهره » شاید در تقدیر پنا بر اسناد 
محازی انطو ر باشد که :نا درحالت بیدازی میناشند » يا اینکه : در مان کر ود 


بسدارها تست . 
گفتار ببضاوی 


بیضاوی در تفسیر«تاك ادا کرة خاسرة» می نویسد : این‌رحعت › باز گشت 
زیانکارانست » یاصاحبان این‌رجعت زیان کار ند ومعنی آن اینست که : | گراین 
رجەت درست باشد » ما اززیانکاران میباشیم ؛ زیرا ما آنرا دروغ میدانستيم » و 
این رابطورمسخره میگویند . ۱ 

ودا نه‌اهی زحرة واحدة » متعلق بمحدوف‌است یعنی آنرا دشو ار نگیرید 
«فماهی الاصحیة واحدة» این رحعت ؛ حزيك صدا که شخه است ۰ نیست .«فاذاهم 
بالساهرة» یعنی‌با آن صداآ نپا درروی زمین زنده خواهند بود » بعد از آنکه مرد 
بود ند ودردل رمن حای داشتند . 5 ۱ 
(۱) سود نازعات ۱۲ 
 )۲(‏ € ۱6-۱۳ 


۱۹۲۰ ۱ باب سید چپاد) اخبارزحعت ۱ 


«ساهره» زمین‌سقرد همو اراست . 3 اینکه حدن زرهینی را NEE‏ 


اند ایست که « سراب» در آن‌حریان دارد , جه ساهره بمعنی جاری شدن‌است » 
عرب شب له دز : «عین ساهر ة٩‏ یعبی جشمه‌ای که آ ب آن حاری است ؛ وصدساهر ه؛ 
ناگمه است . 
¢ 4 0 
هم درکتاب «منتخب البصائر » از محمدبن سلمان دیلمی از بدرش رو بت 
9 : از حضرت صادق ا4ا تهسبراین یه شریفه رایرسیدم : و جعلکم 
انبیاء وجعلكم لو (۱) یعنی : شماداپیغمبر ان وپادشامان قراردادیم .حضرت 
فرمود : مقصود ازانبیاء پیغمبرا کرم ٤ا‏ و ابراهیم واسماعیل وذرية اوست ؛ و 
منلوراز پادشاهان ائمه اطپارمیباشند.» عرضکردم : خداوند چه سلطنتی بشما عطا 
فرموده ؟ فرمود : سلطنت بهشت وسلطنت بینگام رجەت ؛ 
نیزدر کناب مز بورازمعلی بن خیس نقلکر ده که گفت: حضرت صادق ا 
بمن‌فرهود : نخستتن کسیکه بد نیا بره هی , حسین‌بن علی 4 است واوچندان 
سلطنت م ی کندکه آزپیریابروانش‌بروی دید گانش میافتد . سپس‌حضرت‌فرمود: 


اینکه‌خداو ند( به بیغسسر ) مىفرماید : :ان رصع القر ر آنل دك الی‌معاد(۳) 


مدتصو د بیغمیر است که بد نما برمی‌گردد ۰ 
گفنگوی شهربن حو شب با بل پو سف 
آیه شریفه و ان من اهل الکتاب الا 


على بن‌ابر اهیم قمی در تفسیرا ین أيه 
ون به قبل موه وبوم القيمة يكون عليم a, E‏ 





)۱ سور ماده ۲۳ 
(۲) سود؛ فسس -۸6 
(۳) سوده‌نساه » ۱۵۷ 


گفتگوی شهر بن حوشب باحجاج بن‌یوسف قفی ‏ ۱۷۹۳ 





هیچکس ازاهل کتاب«تورات‌وا نجیل» نیسته گر اینکه قبل ازم راو (عیسی)وپبش ارروز 
قیامت‌بویایمان میآورند. واوهم (عیسی) بر آ نپا گواه‌خواهد بود.روایت ژده که 
پیغمبرا کرم ی چون‌بدنیا رجوع میکند تمام‌طبقات مردم‌بوی ایمان میاور ند . 
سپس علی‌بن ابراهیم‌میگوید : پدرم‌از قاسم‌بن محمد واواز سلیمان‌بن داود منقری 
ار ابوحمزه واواز «شبر بن حوشب» نقلکرده که حجاج‌بن یوسف (۱)بمن دفت: 
ای شپر ! يكآیه‌ای درقر آن است که مرا از درك معنی آن عاجز کر ده‌است. من 
گفتم : کدام یه است ایپاالامیر ؟ 
حجاج گفت :یه «وان‌من املالکتاب الالیوّمنن به قبل‌مو ته» است. بخدا 
فسم من بساری ازیبود و تصارا را دستوز دادم گردن بز نند ودر آن هنگام آنا 
را بدفت مینگر یستم ۱ هیچگاه ندیدم که سای خود رایش ازمر کش بمتتلور ایمان 





(۱) حجاج بن‌پوسف ثففی‌ازمردان‌سنگدل وبیرحمتاریخاست . وی که پیست سال از 
جا نب‌عبد! لملك مر وان‌در کوفه برایران وءراق په‌ثويكایالت امیراطوری بز ر گه عبدا لماك 
حکومت میکرد » در خونشواری و شقادت نظیر نداشت . حجاج دشن سر سخت حطذرت 
امی‌مومذان علی(ع) وخا ندان آناءا معظیم| لشأن بود ی 


باجزثی ها نه‌ای دسته‌دسته‌شیعیانر ا بقثل میرسانید » ا گر نامز ندیقی‌یا کافریدانزدوی 
هیبردند خوشترداشت‌تا یکنفر شیه»ءلی‌دانام‌ببر ند ! 

در نتیجه سخت گیری حجاج ؛ بعضی ازمر دم فرزندان خوددا به اسامی علی وحسن 
وحسین وفاطمه (ع) «وسوم نمی کردند بااین وصف عبدالملك بوی نوشت : مرااز کشتن 
اولاد عبدا لمطلب دور گردان زیرا دیدم که اولادابوسفیان , چون اصرار درقتل نها نمودند 
دبری نبا یرد که همه نا بود گشتندا تبهکار ی حجاح نیت به مر دم بیگناه و خاصه شیه‌یان اعیر- 
موّمنان فوق‌العاد. است.ماجرای اسف‌انگیز قتل کمیل بن‌زیاد وسعیدبن خبیردوتن ازمردان 
بزر گك شيعه توسط وی هعروف است . داستان جالب سعید باحجاج را در کاب داستا نهای 
اسلاهی تا لیف تو د .ژد ه یخو | نیف » حجاج بعلزو» مردم بسیاری اژیهودونصارا راهم پعتل رسا نید 
میگویند:وی جما صدوپنجاه هزارنفردا بقتل رسانید . 


= بسا 


SILT‏ | بات قر آن در باره رحعت 





آوردن به عسی حر کت دهد . 

من گفتم : ایراالامیر ! تأویل آیه این نیست که شمافپمیده‌اید. حجاج‌پر سید 
پس تأویل آن چیست ؟ گفتم : عیسی‌بن مریم پش‌از روزقيامت بدنیا قزود میآید, 
ودرا نموقع پیروان‌هیچ دینی‌اعم ازبپودی وغیره نمی‌ماند جزاینکه قبل از مر گی 
بو ی‌ایم‌ان‌ساورند » وعسی‌حود بشت «سرمم‌دی» نماز میگذارد. حجاج گفت : ای 
وای ! این‌را از کی دانستی واز کجا آورده‌ای ؟ گفتم : محمدین علی‌بن‌الحسین‌بن 
علی‌بن ابیطالب (امام‌محمد باقر) بمن خبرداد حجاج گفت : بخداقسم‌این‌تاویل 
رااز چشمهز لالی آودده ای ! ! ۱ 

نیز در تفسیر علی‌ین بر اهیم بعداز ذ کر این | به بل بو لمالم بحیطوا 
تعلمهوٍلماياتتاویله یعنی : جیزی‌دا که علم آ نها بدان احاطه ندار ند ؛ تکذیب 
کردند a‏ هنوز ایام ین پاک آ نپا ننامده‌است ذ لک کذب لین 

یقبام 9 ا بیشینیان را نیز تتکذیب تمو د زد . این آیه در پارة رحعت 

از ل شده . 

پیدینان وقوع ر جعت e‏ میکنند ومیگویند : ر جعتی نخواهدبود . 

منم يۇ ەن ب4 منم لايۇمن 5 ه يكاعم بالمیدین ۱) یعنی: بعضی 
بدان‌ایه‌ان دارند و بررخی‌ایمان ندار ند ؛ و خدای توداناتراست که مفسدین کیا مد. 

وهم در تفسیر علی‌بن| بر اهیم مو سد از حعّرت صادق لا معنی آبه « ویوم 
نحشرمن کل‌امة فوحا » را بر‌سیدند . حصرت ار راوی بر‌سدند : اهل تسن در 
دراین‌موردچه میگویند ؟ راوی عرضکرد :نا میگویند :این آیه مر بوط بقیامت 
است . حضرت فرمود : آیا خداو ند درروز قیامت از هرامتی حمعی دابرانگیخته 
می کند و بقبه رازها میگردا ند ٩‏ نه ! این‌درایام رجعت است ؛أیه‌ای که مر بوط 
بقیامت است این‌است : « وحشر ناهم فلم نغادر منهم‌احداً » یعنی آنها را برانگیخته 
ميکنيم ویکنفر شان راباقینمیگذاديم تا نجا که میفر ماید « موعدا» 


(۱) سوده يونس -۶۱ 


باب سیو جپارم ابات قر آں در باره‌باز گشت مردم پدئبا - ٩۵‏ ہے 


ك يزدرتفىيرەزبورازمەاويةبن اا مود که گت : بجر ت صادق 
ردم معنیز ند گی تنك در آیه وم آغرش عن ذکری فان مت ضتکا (۱) 
کس ازذ کرماروی بگرداند , گذران را ۱ ؟فررمود: 
۱ ان این آآبه دربار نواصب (ودشمنان‌ها) است عرضکردم : قربانت کردم ! 
ما کهآ نبار | همواره درنازو نست دیده ومی‌بينيم وبدینگونه هم‌می‌میر ند. فرمود : 
بخدا آ نپا آن زند گی‌ناراحت کننده و گذران تنگی‌را هنگام رجعت در بی‌خواهند 
داشت که در آن‌موقع تا ست حور ند . 
هم‌چنین در تفسیرمز بور است که آي : ولو کل ل تفس ماف ی الازض 
لافَدت به (۲) یعنی : درزمان رجعت هر کس‌ظامي درب ارء آل‌محمدنموده 
باشد , | گر تمام آ نجه را که درروی زمین:" ات مالك باشد . همه را میدهد تا از 
کیفر آ نروز تجات یابد . 
تسر در تفس رهد کورذیل ا 1 به «وخرام على قرية ھلک هم لاب رجُون 
(۳) یعنی : حراماست e‏ قریه‌ای کهآ زرا رانا بود کردیم که بدنیا پر نگرد ند 
آنگاه علی‌بن! بر اهیم یو : یدرم از محمد بن ابی عمیرواو اعدا بن سنان 
واو اذابو بصیر ومحمدین مسلم و آنا از حضرت باقروصادق علیهما السلام روایت 
کردها ند که‌فر مود : هر قریه ای که خداو ندمردم آ نرا باعذاب نابود ؟ دانید در 
رجعت پدنبا رفن 
بنا بر این آ به شر به بزر گترین آیات داله بررجعت است . زیرا هيحيك از 
مسلما نان منک که تمام مر دم اعماز 1 نها که باعداب‌خدا نا بود شده‌آ ند با 
آنان که وفات بافتها ند . همه دز اهت برانگیخته میشو ند واین‌که دراین آ یه دا 
میفرماید « لایر جعون » مقصود اینست که در دجعت بر نمیگردند ؛ ولی بقیامت 


رک د تد ا بدورخ درآفتند . 





(۱) سوده طه -۱۷۳ ۲۱۱) سوره یونس ‏ ٥ه‏ 
(۳) سوده انبیام‌آیه ۵۵ 


- 1۷ ۱ یات قرآن در پیر آمون ر خوت 





گفتاری آزامین الذبن‌طبره هی 


م لف : امین| لد بن‌طبر سی(در تفسیرمجمعالبیان) می‌گوید : علماءدرمعنى 
این يه به احتلاف نظردار ند » وحندوجه ذ کر کرده| ند : وحه‌اول اینکه + « لا » در 
لابرحعون زیادی‌است و ہنا برا ین‌معنی نے آبه‌اشت که : حراماست‌برهردم‌فر به‌ای که 
که ما آ نرا نابود کردیم که بدنیا بر گردند . و گفته شده که معنی یه اینست : 
قانض‌اشت برحنین واک وقتی‌مردم آن باعدابالپی ۱ نا بود گهتند ۰ دیگر 
بدنیا بر تگردند و باایی معنا «حرام» بمعنی واجب است . 

وجه دوم اینکه : فر یه ای که دات گناهان نابود شده اند » حرام 
است که اعمال‌نيك از آنبا پذیرفته گردد. . زیر آآنپا باز کشت بتوبه نمیکنند . 

وجسوم اینکه : حراماستآ نا بعد آزمردن بدنا بر نگردند » بلکهز نده 
میشو ند و بدنیا برمیگردند تا مجازات شوند . سبس‌طبرسی روایت محمدین مسلم 
را ذکر منك . 

و نی ز در تسبرعلی بن ابر اهیم بعدازد ک راین | به 2 سیریگم آیاته رفوت 
(۱)یعنی : خداو ند پات (وعلامات) <و درا بشما مسماید‌تاشما ۱ ۷ 
هنگامیکه امیرالمومنین وائمة طاهر ین( ع)رجعت‌بدنیا نمودند ۰ دشمنا نی که آ نپا را 
می‌بینند نان راهي‌شناسند , دلیل بر اینکه این آیات ائمه میباشند گفتةامیرالمومنین 
با است که فرمود : «حدا راء ۳ رت ازمن نست » پس وقسکه آن ذوات 
متسه E‏ بر گشتند دشمنان آ نپا ,نان رامیشناسه . 


جر مر 


ولیزضلی ار آي درتفسیر آیه ربناامتنا ان یی تین (۳) 
بعمی: خداو ندا ! ۱[ ا ا اا 





)۱( سور عل ۳ 5٩‏ 
(۲) » زخر ف آیه - ۲۷ 


باب ب سی وچهاد) - آیات قر آن ددپیرامون رجعت - ۱۱۷ - 





س حضرت صادق فرمود د : این آبه درباره رحعت است . 
مؤلف ۰ * یعنی‌یکی ازاین دو زنده گردانیدن دررحعت است ودیگری در 
قیامت ؛ ویکی‌ازآن دومرك دردنیا ودیگری دررجعت میباشد . 
وهم علی بن| بر اهیم‌در تسیر آي « و بر ؛ یکم آیاته «) (آیه‌سایق) می گوید : مقصود 
ات که ام يرالمۇمنىن امه ون را خداو ند دررجعت بدشمنان آ نها نشان 
هیده فاذا رأوهم قالو امن بالله و حده و کف نا بهاگنا به مش رکین چون آنا 
رادید ند خواهند گے : یمان آوردي بحدای یگا انه له وکافر گشتیم 4 نه فبلاش 2 
٥‏ وودذیدیم م ينعي ار ايعان نیم نما راو باسنا اللهالتىة قد خات فی‌عباده ۲ و 
خسّرهنالكااکافرژن.. به دک درز ان 9 دیگرایما نقان 
سودی‌بحال [ تیاه الپی‌است که همیشه درسان بند گا نش حریاند اشته 
ودراین مورد کافر ان ژیانکار گردیده| ند ۱ 
وشم در تفسرمز بوراست کهآ یه واا كامةباقية فی‌عقبه فا برجعون 
(۱) یعنی : خداو ند کلمه توحید رادر سل او(حضرت‌ابراهیم) باقی گذاشت . ذیرا 
دودمان وی بد نیا ا دند «لعلهم» بمعنی فانم 6ات . ومقصو دایست کهائمه 
اطهاررجعت ید نیا یدند 
دخان‌میش با دوداً شکار ست ٩‏ 
نیز در آن کتاں در تفسبر ی قارب یومتتی لاه بدخان ۽ #مین » (۲) 
یعنی منتظر باش روری خواهد آمد که آسمان :ودی آغگار ھی ۷ E‏ : 
این بہنگامی است که مردم‌در رجعت‌از قبر او میتی باز دند ولت و 
تاریکیه.» مر دم‌را فرومی گرد ونا من‌گویند؛ اینست عداب‌درد نا «ر بنا| کقف 
عناالعذاب اناموْمنون» خدایااین عذاب‌راازمابی طرف کن‌ماایمان آوردیم. خداو ند 
جواب رد با نبا میدهد . ۱ 


ومی‌فرماید:«انیلپم الذ کری وقدجائهم دسول‌مبن» یعنی: امروزاز کجا بیاد 





(۱) سور ذخرف آپه ۲۷ (۲) سور دخان آبه۹ 


۸ دحان مسن چیست؟ 


آوردند که ایمان بناورند. با اینکه‌قءلا پیغمبری آشکاربنزد آ نپا آمد «ئ‌تولوا عنه 
وقالوامعلم مجنون» سیس ازوی‌روی برتافتند و گفتند:وی چیزهائی را آموخته و 
دیوانه‌است. و قتی‌و حی بر بسغمبر رسید وحهّر تش‌ازهیت وحی‌البی‌غش نمو د؛ بیدینان 
گفتند: سغمیردیوانه است سيس یبن | براهیم‌این آیه راد کرمیکند: «ا نا کاشفو | 
العذاب‌قابلا انکم عائدون»(۱) یعنی اندکی‌ازعذاب‌را برطرف میک 
(بقیامت) عودخواهید کرد . ۱ 

ا کرد رلوم م تاتیاتماء بدخاپ‌همین روزقیاهت باشد نمفرمود : شماعود می 
کنید.ژیرا بعدازآخرت‌وقيامت حالتی ‏ نیس ت که مرد گان‌عودبآن کنند. سل 
بن ابراهیم میگوید : «یومْ نیش اطع الکبری اذاملتقموک (۲) روزی که باز 
خواست بزرگ را ازمردم مینمائيم ماانتقام‌از آنهامی گیریم » که‌البته این انتقام و 


نم سیم زیر اشما 


باز خو است درفیامت است. 

مو لف : آمین‌الدین. طس سی ار ذئل یه فوق فرموده است : وفتی قر بش 
دعوت ايھر ول( را تکذیب تنود نك خد رت ض مآ نپارا نفرین کرد که همتا شو بل 
به‌فحطی نظیر قحطی زمان حصّرت بودف فز یشه م هم بادعای حضرت مستالا به قحطی 
سحتی‌شد ند : بطو ریکه‌از قرط گرستگی میان زمین و آسیان و رت نهیم ان 
واز روی ناجاری مردار واستخوان مبخوردند .آنگاه متوسل به پیغبر شدند ؛ 
حضرت هماز خدا خواست که ناراحتی آ نها دابرطرف سازد . 

بعضی از دا نهمندان گفته‌اند : «دخان» در این آیه که میفره‌اید : آسمان با 
دود آشکاری مراید از علا ثم ما از شامت است این‌دود در گوشم‌ای کفار ومنافقین 
فرومیرود ؛ واز حرادت آن ۲ سرهای مردم مثل سر بر بان حو آهد شد ! افراد 
باایمان‌هم از آن دودحالتی شبیه به ز کام وسرماخورد گی‌پیدا میکنند تمام زمین از 


حر ارت آن ها نید حانه‌ای مشود که ۱ تش دران افر و حته با شیف وهیج روزنه‌ای‌هم 





(۱) سوره‌دخان‌آیه 6 
)¥( 6 6 ۰ ۱6۵ 


آیات مان درپیر امون ر دوت ۱۵4 





نداشته باشد i‏ وین حالت تاحرل روزځواهد ها ند . )٩(‏ 


«#مچبین على بن ابر آهیم می گوید: 1 زوم لشقق الادض نب راا (۲) 
دوزی که زمین شکافته میشودو آ نبا بسرعت سر ازقبردر آورند.یعنی دررجمت . 
نیز درتفسیراز علی بنابراهیم میگوید: حتی‌اذا روا مایوعدون تامو قعی 


که‌دیدند ‏ نچه را که با نراوعده داده‌شده i‏ اين بسسند گان فام وامبر المۇمنىن دز 





(۱) بطودیکه خوانند گان ملاحظه میکننددراینجا«دخان مبین» ینی دودآشکار کی - 
در آسمان‌پیدامیشود ۰ مر بوطبقيامت نیست . ت . یا ازعلائم‌ظهوراست‌ویامتارن‌ظهودیا بمدازظهورو 
هنگام د جعت دید میا ید . 

"این آیه شریفه سا یف نیز درچند موردازجمله درمفحه ٩۷۰‏ گذشت که پینهبر (ص) از 
دجال‌پرسید چه چیزی درسینه برای‌توینهان کرده‌ام ؟ گفت: «دخ» یعنی‌دود سپس‌همینآیهرا 
در تصدیق او قر ات ار مود. 

و نیزدرصفحه ۹۸6 گذشت که<ضرت اعبر(ع) فرمود : دهءلامت است که پیش‌اذقيامت 
باید ندید آید : آمدن‌سفیانی , دجال » دخان » دا بةالارش » قیام‌قائم . . » در اینجا نیز 
وضو عدخانهبین که‌در این آ یه مده است به تفصیل تشر بح شده است , | گراین«دودآشکاد»از 
علائم قيامت بود » کهاجرامسماویازمدارهای‌خود خار ح‌شد, و جاذ به خو زر شید تمام میشودو اوداع 
کرات‌بکلی د گر گو ن‌میگردد ۰ نیازی‌بشرح نداشت » ولی‌اینکه آنرا اذعلاگم پیش از قیأمت 
دا نسته‌اند , دمخسوصاً آ نچه‌ام‌ین | لدین‌طبرسی درشر ح‌این «دخانمبین» نقاکرده‌است؛ بذمیمه 
قراگن‌دیگر که درهمین کناب ضمن‌اخبارعلائم ظهود گذشت ؛ امکان‌این<دس‌دا بما میدهد 
که‌این «دود آشکار» نفجاراتاتمی وتششمات آن‌دود جهنمی باشد ؛که ازهم اکنون پیشبینی 
میشود دوبلوك شرقوغرب دنیای کمو نیسم وسهءایه‌دادی هرریک برای نا بودی‌دیگری‌درجنك 
سوم بکار بر د؛ ود کفارومنافتین» رانا بودساژدومسلما نان واهل‌ایمان که نوعاً درخاودمیا ندیعنی 
نع‌اط دور ازانة‌جادات اتمی‌قر اردار ندهم ازصدمات آن‌دودو تششمات‌وعذ اپ درد ناك آن بی تسیب 
نما نند . وائاعلم ! 

(۲)سوده ق ۴) 


NY‏ باب سی وحپارم - درییرآمون رجعت 





رجعت هیباشد ' 

فى در کتاب مز بود از ابو بصیراز حصْرت صادق لا روایت نموده که در 
بار آیه للاخرة حَیْر لَك ین الادلی یعنی : ای‌پیفمبر دجعت برای توازدنیا بپتر 
است » عرض کردم : لوف يعطیك ر بك فترضی یعنیچه ؟ فرمود : خدابزودی 
بہشت را بتومی‌دهد تا خشنود گردی . 

شیخ طوسی بسند خود از فصل‌بن شاذان واو بسلسله سند از بریده اسلمی 
روایت می کند که پیفمبر بای ددضمن حدیثی بامیرالمومنین ا فرمود : یاعلی 
خداو ند در هغت‌حا تورابامن حاضر مبکند تا آنجا که فرمود : محل‌هفتم آنکه در 
وقتی که‌هیچکس نما نده باشد من‌وتوهستیم ونابودی احزاب بدست ماست (۱) 

سوال مامون بر باسیخ سور ت رضا (ع) 

صدوی در کتاب «عبون احباز الرضا» بسند خود از حسن‌بن چهم روایت‌می 
کندکه مأمون (خلیفه دانشمند عماسی) بحضرت‌رضا لا عرضکرد: دربارءرجعت 
حه هی واه ؟ حصُرت فرمود : رحعت درست است باز گشت بعصی از مردگان 


درامتهای پیشین‌سا بقه داشته وقر آن‌هم ناطق‌با نست » وپیغمبر وړ فرمود :| نچه 





(۱) یعنی‌دسنه بندیهاگی که منشأهمه گو نه گرفتادی بشری‌است ؛ بکلی‌دیشه کن کرده » 
باط آ نرا بررمی‌چينيم:. دود نیست که دراینجا «احزاب» بمه‌نی‌واقمی‌خودباشد , مانندحزب 
کمونیست‌وسایر احزاب کنونی ,لو لاشرقوغرب که‌همه درجهت‌مادیگریواسةهمارمللو اسنتمار 
منافع افرا«واجتماعات ميف واسول‌اخلاقی وانسانی؛ مترك هسنند؛ ددحقیقت امکان‌این 
این‌هت که احراب نو نی‌ومشا ب آن که در آ بنده بوجودمیاید, باهمین‌قدرت و پر ناماومر امنامه 
ها کهسیاست واقتصاد وسر نوشت ملتهاوانسانها رقت کرده‌اند ۰ توسعهو نفوذ زیادتری‌پیدا کند 
و.وجب بد بختی بیشتر برای مردم‌بی پناه هان گرد ند . وسرا نجام پر ورد گادجهان ههآ نوارا 
بوسیله نما بند فند ر خود : «هدی‌مو عودجه ان ارواحتا قداء نا بود سازد . 


باب سی وجرارم -اخبار رجغت N\A.‏ 





درامتهای پیشین بوده است‌طابق‌النعل بالنعل‌در این‌امت نیزخواهد بودوهم پیغعبر 
فرمود : موقعی که فرزندمن مدی‌قیام میکند عیسی‌بن مریم از آسمان فرود آمده 
و دشت سر او نمار میگذارد وهم فر مود : اسالام باغر بت آشکار کشت وعنقر يننن 
غریب هیشود؛ س خوش بحال‌غر با.عرض‌شد پارسول الله ,عد از آنکه اسلام دوباره 
عر پب‌شد جدمی‌شود ؟ فرمود : حق بصاحب<ق باز کشت میکند 

قطب‌الدین راوندی در کتاب « خرایج» از جابر جعفی از حضرت امام 
باقر لا دوایت کرده که فرمود : امام حسین ا بیش از آ نکه شهید شود پبادانش 
فرمود : حدم پیغمبر خدا بمن فرمود ؛ ای‌فرزند! تورابعراق میبرند و آن سر 
(مینی‌است که پیغمبران وجانشینان بآن برخوردند و آ نجا«عمورا»خوانده‌میشود. 
تودر آنجا شید میشوی وجماعتی ازاصحاب تو که حساس‌اسلحه و آهن‌را نخواهند 
کرد نبز باتو بشیادت مرسند . 

آنگاه این آیه راتلاوت‌نمود .قلنا با ناد گونی برد د لاما علیایر اهم 
(۱) وسیس فرمود : آتش جنك بر تو وآ نما سرد وسلامت خواهند شد . پس مژده 
بادشمارا !. 

بخداقسم | گراین‌قوم مارا بقتل دسانند ؛ ما بنزد پیفمپرمان برمیگردیم . 
آنگاه من‌تامدت زما نی که خداو ند بخواهد خواهم ماند. من نخستین کسی‌خواهم 
بود که قبرش شکافته گردد و بموازات‌برانگخته شدن امیر الم من ازقبروقیامقائم 
از گورم برون هیایم ۱ 

آنگاه جماعتی‌ازفرشتگان آسمان بامرالهی‌فرود میایند. جبر گیل ومیکائیل 
واسرافیل بالشکری ازفرشتگان بسوی من ازل میشوند ... سیس‌محمد وعلی و 
من و برادرم (امام‌حسن) وتمام آ نپا که خدابوا.طه ایمان کامل بر آنان منت نپاده 
یر کزان ابلق که همه از نورند وتا آ نروز آفریده‌ای بر آنا سوار نگشته فرود 
میائیم . سس‌محمد برلاب پرچم خود را باهتزاز در آورده و آنرا با شمشیر خود 

(۱) سوده انبیاه آي ٩۵‏ 


TE 





بقائم ما مذهد ؛ و بدین‌گو نه بعد از آن تا زمانی که خدا. تقدیرفرموده در حپان 


خواهیم ل فەا .۰ 
هن‌هر حنبند# حرام گوشتی‌را کشنه و نابودمیگردانم» بطوریکه حزحیوانات 
حلال ؟ دو شت درروی رهه ن باقی نما ند : سس من یبود و نصاری وسایرملل را بدین 
اسلام دعوت میکنم وآ نپا را در بر گذ : بدن اسللام وشمشیرمجرم ی گردانم . ه 
؟ س‌اسللام آ ورد بروی‌منت ممم وهر کس امتذا ع ورزید » خون‌اورا میریزم 
ونیزدر کتاب «منتخب الیساث» از جمیل بن دراج‌روایت کرد ه که گفت: اسر 
انآ «نالتتصر نا و این آهنو | فی‌الحیوةالدنیا ویو" یقوم الاشهاد» 
(۱) یعنی : ما فرستاد گان خود و کان دا که ایمان آورده | ند » دردناوروزیکه 
شهیدان برمی‌خیز ند » یاری میکنیم : از حضرت صادق 1 پررسیدم ۰ فرمود : بحدا 
فسم‌این دررحعت است . نمی دانی که بساری از سغمیران دردنیا پاری نشدند و 
کشته گشتند و اکمه هم کشته شدند و کسی آنا دا یاری نکرد ؟ اویل این آیه 


رحعت‌است ۰ 
۵ و ۱ 


عرضکردم :اویل این آ به جیست؛ :)ةمع یوم بنادی المناد من‌مکان 





(۱) سودة مومن‌آیه ٥£‏ 

(۱)۲بوا افطل گاپایکا نی در کتاب دفرائد» بعد ازنقل چندحدیث و آیه که از آن بنفم 
ادعایه زاعلیمحمد شیرازی‌ومیرزاحسینعلی ماز ندرا نی سوعء‌استفاده نموده‌ومردم دافریب‌داده 
و درعمید, #خود مت ازلو گیج کرده‌است , باهمان‌طر آریو شیطنت مخسوص بخود میاویسد : و 
مأخذاین‌احادیث که مشمربر ادئاع ندای الهی است ! این‌آیه مباز که است که در سود ق 
میفرماید؛ وا ستمع یوم ین دیا لمناده‌ن‌مکان‌قر یپ یوم یسم‌ون المحیحة‌با لحق دلك‌بومالخردج 
پعلی : گوش‌دار روزی‌را که منادی‌نداخواهد فرمود ؛ ازمکا نی‌نزديك بیلاد عر بيه که محل 
نزول‌همین آ به‌درروزی که میشئو ندصحیه‌را بحق آن‌روزاستروزخروج ؛ وه‌فسر بن‌ازاهل نن 
واهل تشیم متفقاً در تفسیراین آیه فرموده‌اندکه ندایالهی‌ازسخرة بیت المقدس باند میشود . 
ینی‌ازجبل کرمل(ا) که‌در تورات بجبل مقدی و جیل بیتال از آن تعبیر فرمودء‌است . س 


باب سی و حپارم - اخدار رحفت ۱ ات 





قر يب یوم يمدو ن الصيحة باحق ذلك یوم الخروج (۱) یش: بعنوروزی راک 
گوینده از محل نر ديك صدا هی ذل 1 روزی که هر دم صدای‌حق زامشنو ای ۰ ثرود 
رورفام است ۰ حصرت فر مود: این | به نیزهی بو ط به ر حعت است . 

در تسیر علی‌بن! بر اهیم قمی ین حدیث دا آوردء ودر بایان مب‌گو ید : امامان 
بعداز پیغمبران کشته شدند ودردنا باری نشدند . 

مع لف * پوشمده نما ند که این معذی ارآ نجه مفسر ین گفته اند ( که آبه 
مر بوط بقیامت‌است)روشنتر میباشد. زیرایادی ائمه و گرفتن انتقام آ نهااز کافران و 


دشمنان آنپا بایددردنیا وژمان ظهورامام زمان‌باشد . 





در کتاب «بها ثی‌جه‌میگوید» د پسی کنابهای دیگر جواپ کلایگانی چنانکه مایت 

ادرامعلوم کندداده| ند . اينك‌خلاسه آن‌با توضیح وعبارت‌نا ازلحاظخوانند گان میگذرد . 

اولا - بایددیداین «نداع»خیر از آمدن‌علیمعمدپاب میدهد » یا ازمیرزاحسیئعلی سر 
میرزاعباس‌نوری ۽ ۱ کایایگا نی‌در پیان‌احادیث بهر کدام که‌مختصر ر بطی‌داشته قناعت میکند 
حتی‌درست تطبیق نمی کند وتوضیح نمیدهد ! سر بستهو«جهل‌میگذارد ومی‌گذرد ؛ قابیشتر مردم 
رادو دل‌ودرععیدع خودسست کند » و آمادهافتادن بدامباشد! چنا نکه‌دراینجا خوانند کان‌مااحنله 
می‌کنند ] به راجغ بر جمت‌است دخرو جو فيام‌هم قیام‌فائم آل محمداست ‏ که‌بعقیدء بهای‌ها مبرزا 
علیمحمد باب بسر میر زار شای بز از شر ازی‌بوده‌است ۱ ۱ وهمه‌میدانژد که میرزای‌نگون بختر نك 
پیت لمعد س‌وعکاوجبل کر مل دا ندیده‌است . 

ثانیاً - | گر برخلاف‌سیان آیه‌وروایات» گاپایگا نی بخواهدآ نر اتطبیق به جا نشینی‌پاب 
کندو قفا لبر جءت‌حسینی‌شود ۰ واحیا نأازاسم «حسیئعلی»‌سوءاستفاده نماید ۱ ميگوگيم :بحث 
رجعت‌درست‌از نظر شیعهر وشن نیست ؛ بعلاوهدجمت امام‌حسین سر امیرالمژمنین وجد مهدی 
موعود کجا !ومیرزای‌ماز نددانی وسره‌یرز اعباس نوری که اصللاءیدهو علوی‌نبودهو نمر ده تا بعدز نده 
شود کجا ٩‏ هیچبهائی‌هم نگفته‌است ؛ یادا مرده ؛ بعددردجعت زنده‌شده ۰ قاس بسته 
می‌خواهند از لفظ دجعت حسیئی آنوم په مناسیت اسم حسین سوء استناده کنند و مردم دا 
ریس دهند , س 


(۱) سوده ق آیه ۲٤١‏ £ 





“f‏ آیات ر سوت 
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ب س ت ت ات ۳ ۳ ۳۳ ی 


وهم در کناب یاد دة از زراره روایت موده که گفت یی داشت ؟ A‏ 
نمیخواستم ابتداء آ نرا ازحضرت باقر ا ببرسم . سال لطیفی دا پیش کشیدم تا 
دز الان بمسئله ورد نطرم بر سم , آن مله لطیف این بود که از ان حصضرت 
در سید : آیا کسیکه کشته میشود مرده است ؟ قرمود : ند ! مرگ مر کی و کشته 
شدن کشته شدنا-ت ( یعنی‌هر کدام حساب حدا گانه دارند) . 

عرضکر دم : جائی رادرقر آن نمی‌یابم که اه مبان کشته شدن وهر دن 

فرق ق گذاشته باشد . حذرت این دوآیه داافاننات اوقدل(۱) و نتم او قتشم لانی 
الله تحقر " ون (۲) که‌خداو ند مرك و کشته شدن‌راارهم حداساخته‌است ؛حوا ند ند 
سس فر مود : ای‌زراره ! بنا براین مر گگ مر کی و ؟شنه شدن کشته شدن‌است : 


بااین‌فرق که حداو ند هیقر ماید : 


ثاثا . اینکه کل یگا نی«مکان قر مب را جبل کر مل وا قم‌ددعکا ( کشودا سائیل) میدا ند که 
حسینعلی جندسا ل در تزدیکهای آن : ازطر ف‌دو لت ع ما نی تبعیدوز ندا نی بوده است ۰ لقعد رآ 
است که پیغه‌بروائمه‌اطهار دید تو ببخ‌فرموده| ند . واینکه گفتەمفسرین شیمه‌وسنی‌در تفسبراین 


آیه گفته‌ا ند ؛ مقصودصخره بیت | (ممٌدس است) درو غو تومت ت‌است کهبه علمای اسلام نسبت داده 


است . 


قخر رازی دا نشمند بزر گے سی در تسیر کیبرهیئو بسد 2 من‌مکان قر یب» اشادء‌است که 


این‌صدا برهبچکس پوشیده امی‌ما نف هد درشنیدن آن یکسا ند ۳ بنا بر این به‌ید نیست کههنادی 
خد او ندمتمال باشد, زیر ا( مان ار یب) مکانواقمیو»حل لوست دیلکه «نضاو ر هور نداه ات وه 
داو ند قریب تر اذسایربن‌است؛ چنانکه‌دره‌مین‌سود قفر مود وحن اقرب یامن یل 
الورید .واین :زديك بودن‌خداهم قرب‌مکا نی نیست ! 

بیضاودی نیزه‌پلویسد ۱ (من‌سکان فريب) يەئى ابن نداء طوری است که بهمه کسان 
شیر اسك " 

(۱) موره‌آل عمران‌آیه ۱6۶ 

۱۵۸ ۰ 6 ¢ ¢ (¥) 


ید سس اس و ِ_ِ_ بد نا ۲۰۵ 





اھ ور کے يب 


تلا 7 و ا وعدا عليه حقاً 0 
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علامه! بی السود دا نشمنددیگر سنی ایل در ف یر خودمیئو سد : دمن م کان قر یب » يەنى 
مدا به‌همگان یکسان‌میرسد . و گفته‌شدء که صداازصخرء بیت! امقدس‌است » دهم گغنه شده که 
صدا از زیں قدمهای مردم هر جا که همتند , میرسد ؛ یا از بیخ موهای آنها شنیده 
می‌مشود | 
۱ در تفسیر بر ھان میئو بسن : من‌مکان‌فریب» معئی آنا ینست که این‌صداطوری است که بهمة 
هردم هپرسد ۰ 

ودر تشمیرصافی‌دینه بسد ! علی‌بن| بر اهیم‌قمی گفته معنی آن‌اینست که مثادی‌نام تا گم (ع) 
و ,درش آمیررد و بقیه آ به که‌میگوید ۶ بوم‌بسمعون! لصیحةبا لحقذ لك یوم بخروح › پعنی‌از آسمان 
پتاهورها گم صیحه میز نند . 

طبر سی‌در+جمع! لبیان‌مینویسد : قتاده(ازاهل‌تسئن) گفثه‌است اذصخره‌بیت| (مقدس مدا 
مړ سد که‌ای‌استخوا نهای‌پوسید»و پدنهای بازء پا ره و ؟وشتهای‌مثلاشیشده, برخیز یدبرای دسید گی 
بحساب‌قيامتو آ نچه خدا برای‌کارشما پاداش‌قرارده دمفا تل‌بن‌سلیمان (از اهل تسنن) گفته 
آاست : این‌منا دی اسر افیلاست که می گوید : آی‌مردم بر خیزید برای حساب‌رستفیز . سپس 
ظبرنن رید : متا ینک یری موان غریب ینت که یام عاو ایا وا کا 
میشنوند ؛ و برهیچکس پوذید. نمی‌ما ندخواء قر یو خواه بعیدباشند: عملاینکه‌ازمحل نزديك 
آنها را میخواناد » . 

بطور یکه‌ملا< ظه‌میث‌ود ۰ این نداء یامر بوط بغاهورقاگم است که‌منادی از آسمان اورا بنام 
صدامیز ند , چنانکه‌سابقاً مکرد گذشت, ویامر بوط بقيامت وز ند. شدن‌مرد گان‌داعضاه متلاشی 
آنها است که باذمناد ی آسمان اسرافیل‌یاد یگری مردمر اطوری‌صدامیز نند که‌عر کسغیال‌میکند 
صداازمکان‌قریب ومحل نزديك باوه‌یرسد . فقطدرتفسیرابی السعود دمجمعالبیان بلفظ «قیل» 
می گو یداین نداازصخره بیت! لمقدس است که فا ئل این قیل‌هم نثادهم فسر نا پینای اهل تسان است = 

(۱) وده توبه‌آیه ۱۱۲ 


ا ل باز شبت بر حی آزمر دم بد نیا 





عل : خداوندجانہا واموال موّمنین‌را از آنا میخردتا درعوض‌بانها بهشت 
بدهد . آنهادر راه‌جدا جهادمیکنند ودشمنان‌خدا را مسکشند ؛ و خود کشته میشو نل 
این و عده راست‌خداوند است». ۱ 

ذراره میگوید : عرضکردم : خداوند درآ یه دیگر میفرماید : کل نفس 
ذاثقةالموت (۱) یعنی : هر كس مرك را می چشد اب میفرمایید : کسیکه کشته 
میشود مركرا نمی‌جشد ؟ فرمود : کسبکه‌با شمشیردر راه‌خدا کشته‌میشودبا آ نکس 
که در بسترش جان‌میدهد یکسان نیستند » کسی که کشته میشود ناجار میباید بدا 
بر گردد (ومجدداً زند گی کند و بعد پمبرد) تامزءمرك رابحشد . این دوایت در" 
تفسیر عیاشی هم آمده است . 

ونیز در کتای «منتخبالبصاگی»:ازابان‌ین تغلب‌ازحضرت صادق ا دوایت 
کرده که فرمود : به پیغمبر و خبر رید که دودسته از قریش گفته بودند : 
محمد چنین می‌بیندکه | گراز دنیا رفت منضب جانشینی وی بخاندان اوباز گشت 
تا 3 دیغمسر دیخنان ‏ نبا رابحاطرذاشت‌تا روژی که فر يش‌دريك مجاس گرد آمده 
بودند آ نج راپنپان میداشت بز بان آورد وبا نپا فررمود : شما حماعت قریش بعداز 
من کافر میشو ید > سمس‌مرأ دراشکری ازاصحاتب خود می‌بینید که شمشر کشیده 


بر دوی و گردن شمافرود می‌آورم . 





بقیه‌مکان‌قر یب امعن ی کر ده | ند که صدا دساست . 

بئا براین‌چه‌مناسبتی با ادمای‌میرز احسینعلی‌بهاء‌دادد که اصلاییتا لیقدس دا ندیده ودر 
درشغهر عکاز ندا ٹی بوده‌است 1 ز نده!دن‌مرد گان 1 اا ءاام ظھورقائم آل محمد کجا :3 خاءوشی 
مطاق‌یکنرد بیچار: انیزدر بد ر گمنام در گوثه‌ای‌از#هرءکاکجا ۲ ! برفرش که‌این نداء از 
صخره (س گے) مسجد پیت لمقدس بلندشود» بازخبر ازظهورمهدی آل‌محمداقیامت‌می‌دهدو میرذا , 
بهاء که‌قیامت‌را موهوم‌میداند , وخودهم بعداز امام زمان آمده چطودمیتو اند مصداق این‌ندا 
وخروحوقیام‌قاگم وصیحه آسما نیو افع‌شود ؛! 

(۱) آل عس‌آن ۱۸۲ 


باز گشت برخی اژمردم بدننا AY‏ 





درآ نموقع جر یل نازل‌شد د 270 . بگو) نشاءالله بااینکه 
گفت : این‌شمشیر زنانشاءال علی‌بن ابیطالب است (۱) سس جبر گیل عرش کرد 
ا رسو لاله شما يك رحعت وعلی‌بن اپی‌طالب دورحعت خواهد داشت ووعده گاه 
شماسلاماست ابان‌بن تغلبعرضکرد: قر با نت گردم‌سلام کجاست؟ حضرت‌صادق لا 
فرعود سالام واقع‌دریشت و فد است : 
ونیز در کتاب مزبور از بوبصیر روابت می کند که حضرت باقر با صادق 
علیهما ‏ لسللام(۲)فر مود ند :ھن کان فی‌هنره ۹1 ی فهوفیالاخرة اي وال ہیلا 
)۳( یعبی : هر 5 س در دتا (حشم دلش از نور ایمان) کور باشد رت 
نز کور أست وسخت گمراه مسا شد 1 ایندد ر جوت حو اهد لو د ودل هسیر عباشی 
تست دیگرهم آمده است . 
عیاشی در تقسمر ش ازسالم بن هست‌نور روایت میکند که حصرت صادق دی 
فرمود : آ نا (خلفای غاصب) خودرا بنامی که خدا جز علی‌بن ابی‌طالب را بدان 
موسوم‌نگردا نید جو | ند ند (مقصودلقب اهیرالموّمنین است) و تاو یل(امیراله‌ومنین) 
هنوز نیامده‌است. من عرضکردم: قربانت گردم تأویل آن کی خواعد آمد #فرمود: 
مو قعیکه تاویل آن نزديك‌شد حداو ند بیغسران وعومنین‌را دریش رویآ نحضرت ۰ 
جمع مبکندتا 1 CTF‏ ی بازی نما دوا بست معتی [ یه سر ره واذاحذالر میثاق‌النبیی 
اماک من کثاب و حكمة الی‌توله وانا معکم من) تشاهدین‌در آ نروز خداو ند 
ر چم خود راه على بن ابی‌طا لب دای میدهد و آ نحشرت بر ر کر د8 پا نان اسیت 
وجپانیان نیزدر زیر پرچم اوځواهندبودواوامیر وسر کرد نهاست وایست‌تأویل 
کلم أ برالموّه‌نین ۰ 
و نیز در کتاب «منتحت البصائر» از اپوالصیاح روایت مسکند که گفت : 


IEEE‏ و جع جع 2 و جع ۳ سا سا ها بت نع نی مق کر هه کاس ین ی ما وی 


(۱) تردیدآزداوی خیراست 
(۲) تردیدازرادی‌است 
(۳) دور؛اسراءآبه ع ۷ 


A=‏ 5 خبرقر آن مح.ل ازرحءت بیشن 


بحضرت امام‌محمد باقر 3۶ فک و : : قر بات گرد سای دارم که نمیخواهم 
نام ثرا ببرم حضرت فرمود ؤال توازرجعت است؟ عرضکردم :آری فرمود : 
رحعت قدرت نماگی خداو نداستو کسی‌جز فرقة «قدر به» (۱) آن‌قدرت‌را نکار نمسکند 
روزی طبقی از بیشت برای بیغمبر لاټ آوردند که شاخه خرمائی دد آن بود که 
آنرا « سنت » میگفتند پیغمبر هم آنرا گرفت درحالیکه طبق.اشاده بسنت وروش 
مردم پیش‌ازشما بود . 

موف : قدربه فرفه‌ای ازمعتر لهٌاهل تسئن‌مسباشند که بسیاری آزفدزترای 
: الپی‌را انکار ا وموضوع طبق برشتی‌اعلامی ازجا نب پیغمبر بوده که آ نچه‌در 
امت آن سر و ز ددد میا بد بعینه درامتهای‌پیشن نیزو اقم شده ومسلم‌است کهرجعت 
بکرات درامتهای پیشین روی‌داده‌است.. 

ونیزدر کتاب مز بور از حمران بن‌اعین م نقل میکند که گەت بحضرت باقر 
لا عرضکردم :یا حبزی درب ی‌اسرائیل بوده‌است که دراین‌امت نباشد؟فرمود: 
نه اعر e‏ : رمع اتر ال ی لین خر جوا ا دبا رهم وم الو قح المو 
اکن الله موتوام یاهع ( ۲) یعنی :آیا ندیدی مردمی را که هزاران نفر 
بودند و از ترس مر گت ازخانه های خود ؛ برون دفتند ؛ پس خداو ندباً نها گفت: 
بمیر ید آ نگاه ا نها رازنده کرد بطوریکه مردم ‏ نبا را زنده دیدند ۰ سس در 


هما نروزمجددا ‏ نپارامیر انید. یااینکه فرمود : آنروز آنها را"زنده کرد ومدتی در 


(۱) اهل تسنن‌دراصول‌عقاید پدودسته تعسیم میگرداد . اشاعره که جبریه هم خوانده 
میشوند ؛ ومعتز له که‌چون قا ئل بء‌دل داد ندههنند , ما نتدطا یفه‌شیمه اعامیه با نوا عد لیه‌هم‌می - 
گوینه . اشاعرءسستزله داتکفیرکردند ومعتزله نیز آنها داکافرشمردند « علت این تکفیرآن 
بو دکه‌از بیغمبر (ص) روایت شده که فرمود ؛ فرقه «قدریه » مجوسان امت اسلام هستند . 


بقع جهت ممتزله میگویند اشاعره همان قدز بة هشند و اشاعرءهم عفیث و دار ند که قدر به 1 


میبأشند ۱ 


(۲) سوده‌بقرهآیه ۲4۶ 


معتز له 





باب سی وحمارم - خبرقر آن مجیدازرجعت پیشین -۱۲۰۵-_ 


حپان زیستند ودرخانه‌ها سکونت نموده‌غذا خو رد ند وازدواج کردند و بعدازمدتبا 
بمر گ طبیعی مردند . 
وهم در آن کناب از جابر جعفی دوایت می کن د که گفت : حضرت صادق 
فررمود: امیرالمومنین لا رادرزمین بافرز ندش حسین ا رجهتی است . ویب 
پرجم خود میا ید تااینکه انتقام خودرااز بنی‌امیه ومعاویه واولاد معاویه و آ نا که 
همراه آ نان بچنك حضرت آمدند بگیرد . خداو ند در آ نروز سی‌هزار تفراز یاوران 
على را که همه ازهل کوفه میباشند وهفتاد هزار نفرازسایرمردم شیعه رابباری علی 
پرانگیخته میکرداند . ودو باره درصنین آن دولشکریکدیگررا مانند پار نخست 
ملاقات میکنند وتهام نفرات لشکرمعاویه را ازدم شمشیر میگذراند » بطوریک 
یکنفر آنبا باقی نمیماند که خبر آنبادا پباورد »آنگاه درروز رستخیز هم خداوزد . 
آنهارابر‌می‌انگیزد وبا فرعون و آل فرعون ببدترزین عذابها گرفتار مسازد آ نگاء 
علی کیا بار دیگربا رسولخدا یی ۔بدتیا بر هیگر دد وپیغمیر بادشاه روی زمین 
میشود و سایرائمه فرمانداران اوخواهند بود وبعکس روز نخست این بار بطور 
آشکارمیعوث میگردد و جدا را آشکاراعبادت هب کر . سس‌حوّرت صادق‌فر مود : 
آدی والهامیر المو‌منین دو بار پدنیا رجعت میکند ‏ وت اشاره کرد که جندبار 
آتحضرث رحعت خواهد کرد . 
خداو ند ساطنت تمام اهل‌عا لم‌را ازروز أفر بنش د نیا تاروزفنای تون یمیس 
الرمیدهدتاوعده‌ای که‌درقر آن با نحضرت داده مصداق‌پیدا کند جنا نکه فرمود : 
«ویظیره علیالدین کله ولو کره‌المشر کون » یعنی : خداوند بیغمیرش را بر تمام 
ادیان غالب میگردا ند . . هر چند مشر کین نخواهند . 
کر اجکی در« کنر الفوا رد € سئد خود ازمحمدپن علی‌از حضرت صادق اا 
روایت میکند که : در تفسیر آیۀ آفمن وعدناه وعدا حسنا فيو لاقي (٩)یعنی‏ :1يا 
کسیکه ما باووعده‌نيك دادیم » پس: بآن‌وعده خواهد رسد 4 قرموه : موعودی که 


(۱) سورة فصآ یه ۱ 





۰ احباز اهلىیت درائبات زر حوت 





أبن‌وعده بوی‌داده‌شده‌علی بن | طالب است که خد او زل باو و عده داده که درد نبا از 


دشمش‌انتقام پگیره : ودر آخرت سر بو ی ودوستا نش و عده بپشت‌داده است ۰ 

مید در کتاں د ەجا لس 6 از عبا یه اسدی روایت کرده که قبت : شمیدم 
امیرالمومنین ا میفرمود : من افای پیران هستم. درمن‌علامتی‌ازایوب‌هست (۱) 
و روزی بباید که خداو ند کسان هرا مانتیه کسان و فرز ندان یععوب بدورم 


گردآورد ۱ 
دو لت آل محعمال در زمان ر جعت 


کاینی در کافی از حسن‌بن شاذان و اسطی روایت کرده که کشت : نامه‌ای 
بحدمت حص.رت امام رضا لا نوشتم ه از ناساز گاری رتعدی مر دم واسط که از 
بیروان عمُمان بودند › و بمن آ زار میر‌ساند ند » شکایت نمودم. حصرت بحط مبار لك 
مرقوم فرموده بودند که : خداوند جل ذکره‌از دوستان خود عېد وییمان گرفته 
که‌در دولت باطل صبر پیشه سازند ‏ بنابراین توهم بحکم پرورد گارت صبر کن 
. که‌چون سرور مردم قبام کند پیروان باطل را ازقبر بیرون آورده انتقام ) دوستان 
ماه م مار| ارا از آنا بگرد درآ نمو قِ اس تکهآنبا می کویند: من بمتنامنمرقدا 
هذا ما دال حم وصدقالمرسلون (۲) یعنی : چه کسی مارا از رون ببر ون 
آورد؟ایشست آن روری 41 حداو ند وعده داده وفرستاد گان حداو ند ر است ۲ 
شيخ صدوق در کتساب «من لایحضره‌الفقیه» بسند خود از موسی‌بن عبدالل 
نجعی‌از امام علی‌القی ا . «ز یارت حامعه» راروایت کرده تا آنجا که حدرت‌این 
فقره‌از زبارت مر بوررا خواندند : «وجعلنی ممن یقت ص[از عم ويلك سیک 
(۱) یوب یذمبر ب‌داز سالیان‌دداز بیمادی دنقاهتوعمرطولانی باراد خداو ند جوان 
شدو از بیمادی تجات‌یافت و بر وی‌ازدستد فه‌اش‌را بازیافت . بنابر این حضرت اشاده‌برجعت 
خو ددرزمان‌دو لت قائم نموده‌است ۰ 


(۲) سوره یس آیه۲ 9۵ 


پاب سی وحپارم - رجعت بعضی ازمرد گان ۳ 








ی اگم وبتر فيدر کم ورگرفی رجسیگم رات توت 
ورف فی عافیتکم ويمکن فی ایامکم ؟ و تفر عينه دا برذیتکم» پەن ی خد او ند 
مرا ازآنان قر اردهد که از آثارشما (اهلبیت عصمت) پیروی می کند . وازراه شما 
میرود » وباهدایت شما هدایت مییابد ۰ ودرجمعیت شمابرانگیخته می گردد؛ ودر 
رجعت باشما بدنیاباز گشت‌مکند ودردو لت شمابریاست ودولت‌میر سد, ودر راحتی 
شما بشرافت نائل می گردد » ودزروز گار ( دولت شما) قدرت بهم میرساند ؛ 
وفردا چشمش بادیدن شما دوشن‌می‌شود . 

ودر زیارت وداع‌فر مود د : ومکننی فی دولتکم و اجیانا فیدر جعنگم‌ینی: 
خداو ندم‌را دردولت شما( آل محمذ) قدرتدهد ؛ و بیتکام باز کشت ی و 
کند. در تهدیب شیخ طوسی‌این دوایت هم اژصدوق نقل‌شده . 

نیز درهتهدیب» ثیح ارصفوان‌بن مهرزان‌جمال ازحضرت صادق لا روابت 
می کند که در زبارت «اربعین» فرمود : «واشهذ انی بكم مؤمن وبایا بک م عوقن 

بشر ایع‌دینی وخواتیم عملی» یعنی: هن گو اهی میدهم که مؤمن بشما هستم و باحکام 

دین‌خود وپایان اعمالم يقین برجعت شما دارم . 

وهم صدوق‌در «من لایحضرهالفقیه» ازحضرت صادق ا روایت می کند 
که‌فرمود : کسکه ایمان برجعت ماندارد ومتعه (عقد موقت) راحلال نداند ازما 
نیست (۱) 


بعضی از مرد گان هم برای باری ام زنده میشو زد 


و نیز کلینی در کتاب « کافی»از ابو بصر از آما‌ششم 4 روایت میکند که 
با نحضرت عرضکردم : : معتی | یه شریفه چیست : او باه جد ایمانوم 
ي ج کل 


لاعت لاه من يموت 6 بلی‌وعدا عايه ,حقاً ولکن رالاس لابعلمون )۲( 


(۱) دریاورقیصفحه۱ ٤‏ ۷راجع به مئعه‌سخن گفتیم . 


۰ (۲) سور؛‌نورآیه ۵۳ 


۲۷۲۰ ۱ رحعت بعصی ازمرد گان 





یعنی : بااصر ار زیاد بحداو ند قسم حو رد ند که نخداه ند مرده راز نده نمی گرداند ‏ 
ولی خداو ند هرده را رنده می کند . این وعده راست خدا است ولی| کش مردم 
نمی‌دا نند . ۱ ۱ 

حضر تفر مود : ای ابو بصیر ! درباره این آ به جه عقده داری ؟ عرضکر دم 
آنچه.من میدا نم ایاست که مشر کين عشده داشتند وبرای بیغمدر قسم می<ورد ند 
که خداو ند مرد گان را زنده نمی گرداند ۰ حضرت فرمود : اف بر کسی که این 
عقیده رادارد . 

حضرت فرمود : از آنپا سوال کن آ نپا بخداو ند یگانه سو گند میخوردند 
بابه «لات» و«عزی» ؟ )۱( عرضکر دم قر با نت کردم ! مرا درحر بان آمر بگذار 
حصّرت فرمود : آیابو بصیر ! هر گاه‌قائم ماقیام کرد › خداو ند گروهی از شیمان 
مارا که سردستهٌ شمشیرشان رابردوی دوش داشته‌باشند » از قبرهاشان برانگیخته 
نموده‌بسوی قائم میفرستد . ۱ 

حجون‌این حمر بجمعی ازشیعیان که هنوز نمر ده ندمیر سد بیکدیگر میگویند 
فلانی‌و فلانی وفلانی‌از قبررهای خود بیرون آمده وهما کنون باقائم هستند . وقتی 
این‌خیر بگوش مردمی ازدشمنان هرسد ؛ رن : ای‌حماعت‌شعه ! حقدر شما 
درو‌گوهستیداین دو لت شمااست ‏ بااین وف شا در | ین‌دو لت‌هم درو غ‌میگوئید 
نه بحدا سم این اشحاص زنده نشده‌اند وتا روزقيامت زنده نمیشوند . خداو ندهم 
زبانحال آنها رادر این آیه «واقسموا بالجید ایمانپم » .حکایت فرموده است . 
در تسیر عباشی ازابو بصیر هم‌این حدبث آمده است . ۱ 

مج اف سیذاین طاوس‌در کتاب«سعدا لسنود ۷ از کتاب «مانزل من‌القر آن 
فی‌اهل البیت » تألیففیخ مفید بسندخود این‌روایت رااز حضرت‌صادق وحضرت 
باقر علیم‌ما| لسالام تین نقلکر ده است . ۱ 


س س کی کک ر ا س ر ی س کت کت ت ت کت تا 8 ا ی کک ر ر کک کک کت کو س س کے س م س کے سے سے سے کاک س کس س کے ی 


۱ لات دعر ی دو پت‌ممروف ک4ارقر یش بود ۳ 


باب‌سی وحپارم ۔رحعت و زیارات ودعاها Sh‏ 





ر عت دز بعضی ازز: از تباودعاها 


و دیز شیح طوسی در کتاب د ق بأاح»درر, بارت _ِِ ابو | لفصل الساس لقا 
ظ چ ۰ يي ت شم ټ رټ 
ین حمله رارو یت کرده 1۱۰ ی‌بکم مؤمن وبارابکم موقن يعلى : : من‌مومن بفصل 


3 و 
ومقام شمادر نز دحداو ندهستم ویقین به بر گشتن‌شمادارم 

و هم‌در و صا حا لمتجمد » شخ طوسی‌دد ضمن‌زیاد تی که با سلسله‌سندروایت 
کرده است » این‌حملات از آن»ر بوط باین‌مقاماست: 
یر جهنی من حضر تک خبر مرجع الي جات هفرع وموسع ودعتر ول الی 
جين الاجل وخیر مصیر 1 ل العم لار ل و ال ش المقتبل و دوام 
رم و قرب حبقه وااسلتلو علو تل لاا همهو لاملل روخ بر کازه 
ی العود ال حضرتکم و الوذ فی کر تکم .«حاصل ی 
است که خداو ند مر | دررحعت شما بو ها کردا ند تا از فض محضر سما 
نهر ه مند گردم 

و ههدر «اقنال»سیدین طاوسد «مصیاح» شخ زوابت نموده که تو قبعی بر ای 
قاسم بن‌علاء همدانی و کل حضرت امام‌حسن عسکری کا باین مضمون صادر 
کشت . <سین ا درروز بنچشءه روز سوم شعدان متولد گر دید! آن‌روزراروژه 


و وی 


يداز 3 ا دعا رایحوان ! : سس دعارا نقلکر ده تا چا ۳ سید الاش هة الممدود 


ان کر رموش نلاك الائمة من سلهوَالفاء فى 1 وه 
فی اوبتّه و ا صیا> من عتر ت 7 دقام و مه ی یر ۳3 ۳ ارو ییآ رو ار د 
| 9 آنصارء 
یعتی : واو (امام‌حسن لا ) ا دررور رحعت : نصرت 
خداوند باو میرسد . آقائ ی که خداوندنه‌امام رااز سل اودرعوض شهادتش بوی 
موهت کرد ۰ ور بعش و هو جب شفا دانسته وسعادت رادر دزمان رحعت ؛ باویو 


جانشینان او بعد ازقائم آنا وغییت او که همه ازعترت وی‌مسباشند » قرار داده تا 


E‏ رحعت درفقرات ریارات 





اینکه ازقاتلانآ نبا انتقام بگیرند واز دشمنانشان خونخواهی کنند وخداو ندجبار 


راحشنود نما برد و دپتر ین پاور | نبا با شید 2 وب 


و ۵م‌در«مصراحالزاثر» سبدین طاوس زیارتی برای‌امام‌زمان 2 درسرداں 
ساەر ٥‏ ر دعر ت دز آ نچاغا تب نها ست ( روایت کرده که ۳ حمله این‌فقر ات 
است : «ووفقنی یات ند بطاعته ‏ والمتوی فی‌خدمته الک ي ىلتەر واجتناب 


معصیته ان ری | FE‏ ذلك فاجع ی رفن : 1 ۳ ریت ۳ فی 
دول E‏ فی‌آيامه و ر ۳9 0 فی زر ته e‏ 7 ۳ 

یی : پروردگارا : مرا برای فرما نرداری امام زمان و خدمتگذاری 
حور تش وزند گی دز دو لت آن‌سرور ودوری از نافرما نش ۰ موفق‌بدار. حداو ندا 
| گر من پیش ازآن زمان » مردم ؛ مرا ! در آن حماعتی قراربده که در رجعت 
وی‌برمی گر دند ودرده لت وروز کار او رملث و تمکن میر سید : ودرساية بر حمپای 
أو پسرمس ند » ودر زمره او بز اھ مارد ند , وحشمش بجمال وی دوشن 
همشود . 

ونیزدر آ کاب درشمن ریارت دیآ تخضرت این‌فثر ات دیده.میشود : 

انار ي اموت 0 رك انوس سل بك لیا لله سحا نه 2 علی‌محمد ۲ و آل 

کک 7 یدای کر : ی رك 9 فیا اا بك ل منٰطاعنك مراد شف 
مس اش فۇادى. 

یعنی : ای‌قائم آل ما ا کر مق ازیو رخ چچ مر که کاو ا گرفت 
متوسل بو حود اقدست میشوم که حد او ند بر محمد و آل‌محمد درود بقر ستد وهنگام 
طیور وایام دو لت شما رحعت و باز گشتی برای من بدنبا زا ردهد , تا | نعلور که 
میحوادم فر ما رداری ا بنما یم ودلم‌ز کشتن دشمیا نت شفابا ید . ۱ 


رل ۶ رب 


اليم ار ناوج و لك َمیمون‌فی یات و بعدالمنون الم ان دی لك بار جعة 


ا 


ند صاحب العة یعنی : د یداو ندا ! درزمان رات و بعدارمرردن ما ۱ رخسار 


هم در کتاں مر بوز صمن رارت 3 ر صرت ان حوله را و تیم 


باب سی وحپارم- فضیلت خواندن دعای عرد 1o‏ \- 
ميارك ولىخود را یما بیما! حدا با هرن در سسکا ء صاح ان مه برای‌تواعان رت 


ساورم 
دعای عد 
وهم در کتاب «مصباحالزائر» سیدبن‌طاوس ازحضرت امام جعفرصادق لا 
دوایت کرده که فرمود : هر کس‌جبل بامداد این - دعای - عید را بخواند ‏ از 
باه ران فائم حو اعد اود : وا گر پیش‌ازبود آ نحضرت جارد خداو ند(هن‌گام‌ظرور) 


اورا ازقر برون اورد ؛ وبا هر کلمةٌ این‌دعا ؛ هزار و اب باو عطا فرماید وهزاد 


ی عمل ا 
ا ۾ ي و اھ بر 


اجرب انتورالمظي . ۳ 2 یار فيع . ورن لیر السجور ؛ ومنزل 
التورية والانجیل والرّ بو ال اک ومنزل ال مر آن | ان مورب 
ال مشک وت والائنیاء و 4 مر 1 ی اي اساك وخبك الکرم ۳ وبنور 


له 


وجېك لمیر کلف لدیم ۳ کت اساك باسمكالذی ۳ رقت اما 
ا داح بل کل > خیل۱ اللات 

الم بلغ 0 لاما الپادې المبدی القام ا + صلوات له عله و 
باه لطا اهر 3 المي ۳ و المومنات داي ومفار بها ۱ سپ ۹ وجبلا . 


مف ] 


ّ ۴ ا ۳ 
پی‌ها مب ۱ عم ی وعن 3 الى ۰ با آت زه رش له مداد كلما سپ 1 وا 
۴ ۳ 
ا 5 واخاط به کتا یه . 
e ۳ ۳‏ ل ۳ 
ا و ۳ yess‏ 6 لز فا رل ور٣۴‏ فيم 
هم رو ی اجب له ۵ فی‌صبیحة وی هذا وسا اشم دن ایاهی 1 عرد | و عفدا و 
۳ ی ف‌ ۱ 


بعةله فیعنقی ٠‏ حول لول 
1 نی مر ن انصاره واعوانه EE‏ و الاب > مه والمتارعین اليه کی قضاء 


1 
ار # ت وم یر 


حو اکحه ؛ والمحامین 9 ورین الی ی رادته لین بین یدید 
۳ م ر ي ù‏ 


ال ان ا ۳ ۱ 9 تال عله عا ی عبار حا فاخرجنی 


© سا 


من قب رى وزرا کفنی 27 سم جر دآقاتیملدعوتلذاعي. و ی‌الحاضرّالادی 


ات ترجمه دعای ع ۰ زمان 4ا 





تین اک بیان ق 


1 ار ال شید و الم اکى ناظری ۳ ۳3 
مين مر هن ا کر ا ي لی ی میم نا ارا و ی ف ی اي یر ۷1 ۳۳ 
وعجل ٥‏ رجه وس مش هو وع نماث بي مج فا مره واش 


۳ ۳ مر ۲ ی 2 ۱ ا 

آزره اثر ام به بلادك و خی به عبادل 1 فاك فلت ووات الحق ظر 
اقساد ىلر والبخر بماکسَبت اردی) لناس . 

اور 1 وک 2 بت تیف می بام رواک - ی لاف 


۳ 2 
ها ر ایا 2 


بشيءِ من الباطل لام دیق اَن وه وج ال معا تلاو بادك . 
واا لمن لا بجدله ناصر | رد 1 ومجدً لما اعل م ن اكام كناك یو ۱ 


۱ زد ارا تام از 

لما ورد من‌اعلام دینك 1 ون يك 1 من حصیته ھ ماس لمعتدین . 

۳ ۲ ی و ۴ ۱ 
الم ۳ نبيث مد (س) رن مه ه علي دعو وأ e‏ ا ا س 
۳ اب ۱ ۲ 


ر و مد و مر ر 


ال کیت ا نهذ الا بحضوره وعجل هو نم در و ز۵ بعیدا 
وراه قر بالجلا لجل یامولای یاصاحتَ 3 زان برخم ك زار لراحمیی . 
و بر ران راست ودر ند 2 :العجل العجل امو لای 
تر سوم دعای وہل 


حاصل مضمون دعاایست : ای‌خداه ندی که خدای وري رک و تحت‌دقیم 
)۱ و حدایدر بای حروشان هستی 1 و تورات و احیل ور بوررا (برمو سی وعدسی و 
داود از آسمان) فروفرستادی 9 ای. دای سابه وشعا ع آفتاب , وای حدا" ی که 


م ( نازل‌فرمودی وای خدای فرشتگان مقرب 





قر آن عطیم را( بررمحمد 15 


و پیغمبر آن مررسل ! 
من تورا بقدرت کاعله ونورا نیت | ارصنع و سلطت قدیمت میخوانم !| 
(۱) کرسیو تخت که در اینگونه‌موادد نسبت بخداميدهيم بمعنی‌حهیقی‌خودنیست . زیر | 
هيدا نیم که خداو ندجسم نیست تا محنا ج‌بآن باشد ۰ پلکها ین اهمه گنا به‌ازوست‌دائر ۶قدرت وساطنت 
قاهرهءا لهی وملك هناور خداو ند جلت عءضمثه‌است . 





تُرجمه دعای امام زمان تا ۱۲۱۷ 


حدای حی فیوم ! تو را پان تامت که آسمان ها و رهسا با آن روشن 
کشت میحوانم . ایز نده‌ای که بیش آزهرز نده‌ای بوده‌ای ! گواهی میدهم که‌جز تو 
حدائی نیست . 

خداوندا ! من ازحات مردان وزنانی که ا بان بو آورده اند و درشرق 
وقرب زمین دشتا و کود‌ها وخشکی‌عا و دریاها مس‌مییرند ؛ وازجانب من ویدر 
ومادرم باندازء وزن دستگاه سلطنت وذرات آفرینش و | نجه علمت بدان‌احاطه‌دارد 
میخواهم که دورودو ر حمت خودرایر آقا واءام ما تهادی هید ی ؟ راهنمائی که او را 
خود راهنماگی کرده‌ای و کسی که دین‌هعدست بدو دا بدار است برساً ی 

خداوندا ! من بامداد امروز که در آن بسرمیبرم وهر بامدادی تا زنده ام 
عردو پیمان خود را با امام خویش تجدید میکنم , وبیعت اورا بگردن میگیرم و 
هیچگاه | نرا از نظردور نمیدارم وازیادامی برم . 

خداو ندا ! مراازیاوران ومدافعین اوو نا که سعی درا نجام قاصداودار ند 
و ازشتسان‌هایهوی و کسا نیکه در ارادت ”فر شش تا کر فته | ند و آنان که در 
ر کابش شید می‌شوند ؛ قراربده ! 

بر ورد کار ا! | کرمر لد را که برای بف گا نت یك امرحتمی قرار داده ای 
میان می و آ نحضرت جدائی انداخت ؛ مراازقبرم بیرونآورتا درحالیکه کفنم را 
پوشیده وشمشیرم راازغلاف در آورده و نیزه‌ام را بدست گرفته‌ام درمیانآنها که در 
شیر حاضر ند پا آنان که کو چ می‌کنند » قرار گیرم ودعوت کننده | تحضرت را 
اجابت کم ۱ 

خداوندا ! آن طلعت رعنا و آن صورت دیبا را بمن بنما وبانگاهی که بوی 
میکنم دید گا م راروشن گردان. 

خدایا اورا زودبرسان و آمدن آ تحضرت را اسان کن وراه آمدنش زاهمو از 


گردان ومراازراهی که اومس‌ود 1 راه بر ! حكەش رانافذو کارش رارو براه کن 


- ۱۳۲۱۸ شرحمه دعأی عمدامام ژمان علیه‌اسلام 


پروردگادا! شهرهای‌خودرا بوسیله اوآ باد کن (۱) وبند گانت رازنده گردان 
زیر اخود گفته‌ایو گفته‌ات‌راست‌است. ظې ر الفساد فی‌البرو البجر با کسبت ایدی 
الناس (۲) آری فسادا خلاق مردم دردر با وخشکیآ شکار گشته‌است . 

خداوندا | ولی‌خود و فرزند دختر بیغمبرت را که همنام پیغه‌برت میباشد » 
ظاهر گردان تا بپر باطلی که میرسد E‏ 2 ده از ميان بەر د i‏ ودحی را برحای 
خوداستوارو آشکارسازد ۱ 

پر وردگارا! اورا ناه بند گان ستمد‌بده ات و یاورمردمی که حر تو باوری 
ندار ند قرارده ! اورا بفرست تااحکام تعطیل شده کتا بت (قر آن) را تجدید و آثار 
دینت وسنت‌های بیغرت رامحکم کند واورا از خطر وحود دشمنان ؛ در یر تو لیاف 
خودنگاهدار! (r)‏ 
پر وردگارا! پیغمیرت«حمد و کسا نی‌را که بواسطۀیذیرش دعوت وی از پبر و ان‌او 

گشته! س بدیدن‌وی‌شاد گردانو به بیچار گی که ما پعداز پیغمیر پیدا کرده‌ایمرحم کن! 

خدایا ! این‌غ واندوه زا ( که براثرغییت او بمادسیده) با حضور او برطرف 

نما ودرطپور اوشتاب کن ۰ دشمتان ما طهو ز | تخصرت را بعد مدا نیک ولی‌ما آن را 
نز ديك می‌دانیم : یاصاحت‌الزمان بظرورت شتاب کن! شتاب ! 

و نیزدر کتاب مصیاح] لز ار هی نو یسد : از حطرت صادق ۲ روایت شده که 
فرمود : هر کس‌خواست دیغمیر و یایکی ازائمه صلوات له عام راارده رد بارت 
بدبن گو نه زبارت تما بد ۰ تا آنحا که مکو - 

(۱) ازا ین‌جمله وبه‌شی‌ازروایات باب[ به داد ظطهورحصرت دوی دیدهد ؛ یخو ای 

استفاده میشود که امام ژمان (ع) تام ویرآنی‌ها راترهیم میگند + هردع رابکارو کوشش و 

فعا لیت برای عمران وآبادی جهان وامیدارد ؛ د ازراه کف مصادن و کنجهای زمینی و 

کشاورزی و دآدوستد برمینای سی ٤‏ جناث عست وارزاق و زر سدم زبادشود وهودم دد 

رفاء ٩‏ اعت قرار گیرند , که قمة سا آم ۲ لله دل i‏ دار ای مالو هکت خجو آهئث بود ۲ و یر 

آ ثراجهان بیاد نداشته باشد (۷۲) سود روم ] به { 

۳ . «. : ۳ و نگ( 
ات قره دعا ی نز بد با صراحت مرسا ننک مهری مو مود (ع) ردد کرد هاسلام 
و قران عرں است ؛ وھا نطو رکر ر رصفیا ت ۹6۰-۹۲٩ ۰۹۱٩۰ ٩۱۷‏ ۹۴۵-۰ دعسل 
د رمین مه کاب کمتم ام » تعد ند دن اسلام وحسّاء حن بل را مرح بل ماز عراست 


باب سی وچپارم احبار رخغت 4 


نی من ال لین بفضلکم مقر ر رجتم لا انکر له قذر ته ‏ ولاز عم الاماضاء له 
یعسی : ف ی هستم که اعتتاد بقل ما دارم 1 از خلت شم را اقرادمی کنم 


وی قدرتداز او ندانگار نى یی یزیچ ۱ نجه حداو ندمیحو اهدعقیده ندارم. 

هو لف : بشترایسن اخبار که متعلق بزیارات ودعاهاست در کتابهائی که 
شهید و شیح مفید وغبر اینان نوشنها ند و نزدما موحوداست و همجن در کتاب عنم ما 
ودر کتاب زو ادا لفوائد» بسررضیالدین علی بن طاووس هف کور ست . 

کلینی‌در کتاب «کافی» از حصرت صادق 8 روایت میکند که : در ضمن 
حدیث طولانی راحع بجان دادن‌مومن فرمود : سس‌مومن در بپشت برین خاندان 
پیغمبر (ص)را ملاقات میکند. وباآ نبا غذامبخورد وبا آ نان گفتگومیکند تا | نگاه 
که‌قائم مااملبیت قیام‌نماید . 

وقتی‌قائم ماقام کرد » خداو نپا ارا زنده‌سکند ودسته‌دسته لبيك - گویان 
بجانب وی میشتابند . در آن وقت اهل باطل‌دحار تردید میشوند وافرادی که‌حر ام 
راحالال میدانند ازمیان هرو ند؛و] ند کی مها ترا نپا که درطپرورش شتاب میگنند 
بپلاکت میافتند » و آنان که عجله ندارند وتسلیم خواسته ومشیت خدایند نجات 
هیا بزد؛ بسغمیر عبر به‌علی ا فرمو د: توبرادرمنی‌ووعده گاهمن و تودو ادیا لسلاع» 
است . 

ابن قو او یه در کتاب و کامل الزباره» بسند خود از حضرت صادق ال 
روابت می کند قره‌ود : چون به نز ديك قر <سین به باهر بك ازائمه رسکی این 
زیارت را بخوان تااین جمله : للم لاتجعله آخرالمهد من زناژع قز انیت 
نبياك واعثه اما ا محموداً تنتصر 5 دينك وتقتل ي کرو فاگ | و ع ده 
انب الذیلا یخلف المیعا» ی 

بعنی : حدایا ! این را آخرین ژبارت مهد ن‌از قمر فرد ند دختر يىغمەر قر از هده 
واو(امام حسن) را بامقامی بسندیده زنده گردان‌تا بوسیله اودینت دا یاری کنی 
دشمنت را بکشی » ریرا توخود این را باو وعده داده‌ای ؛ زمیدانم که ۳۷ 





Ni,‏ 1 آیاتی که تفسیں بر خەت شه ست 


"هستی که وعده‌ات حلاف نمی بد برد ۰ همچنین آین‌زیارت را مبتوان در حنب قور 
سایر أئمه هم بخوانی . 

علی‌بن ابر اهیم قمی درتفسیر خود این آیات را بدینگونه تفسیر می کند : 
قتل الا نان 4 کقرة این انسان اميرالەۇمنین على لا است ور جمهآ د به | يەت 
این انسان کشته کشت مگر چه کرده بود گناهش جه بود که اورا کشتند ؟ سپس 
حداو ند میفر مایل : : من ای شىء ۳۹ من نطفة له فده السبيل ور 

: اورا از ها فر ید ؟ از نآ فر ید ! سپس اورا ابندازه گیرتی کرد 
ین ی او باز گذاشت . و ی دنمان شاء آنشره یعنی : سس اورا 
میرانید وبخاك سیرد واز آن بس هر گاه اورا ازقبر ببرون میآورد که مقصود 
ژمان وحمت است . لا تما یقّض ما امه (۱) ولی‌آن انسان ( امیرالمومنین) 
نتوانست مأموریت خود را انجام‌نهد »واز اینروبدنیا برمیگردد تا نچه‌خدا بوی 
دستور داده بود احرا کند ۰ 

شیخ حسن ن سلیمان .۰ در کتاب«منتخت‌البصاثر» از بہاءالدین‌سید علی‌بن 
عبدالحمید حسنی باسناد خوداز احمدبن عقبه ازیدرش روایت مبکند که از حضرت 
صادق لا بر سید ند :]یا رجعت صحیح‌است؟ فرمود : آری ۰ گفتند : نحستسن 
کسیکه میا ید کست ؟ فره‌ود : حسن لا است که بعداز طهور فائم اضر میا یف . 
عرض شد | یا همه مردم با او هستند ؟ فرمود " نه بلکه حنان است که خدا 
میفرماید يوم نف فی انضور کون اقواجًا مردمی بعد از مردمی ميآيند . 
و هم آ نحضرت فرمود : امام حسن با یارانش که باوی کشته شدند در حالیکه 
هفتاد بیغمبریکه با حضرت موسی بن عمران برانگیخته شدند با اوست ۰ 
باز گشت بدنیا میکنند.: قائم » انگشتر خودرا باهء‌امحسین میدهد چون قائررحلت 
۳ , امام‌حسن 4ا اوراغسل میدهد و کفن میکند وحنوط کرده در قبررمیگذارد. 

وهمدر آن کتاب ازجا برجعفی روایت نموده که گفت:شنیدم‌حضرت باقر لا 
(۱) سورۂ ءبس آیات۲۳-۱ 





باب سی وحبارم -آیاتی که تهسبر بر جعت سل ۵ | سیت TT‏ ت 





هیقر مود : بخداقسم مردی ازمااهلیت بعدازمر کگش‌سیصدو نه‌سال درجپان ساطنت 
ورد . عرضکردم ؛ این حه وفت خواهد بود ؟ فرمود : بعدازقائم پر سیدم : فام 
درعالم حود حقدرمی‌ماند ؟ فرمود : نوزده سال آنگاه « منتصر » یعنی <سین 4ا 
بدنیا برمیگردد » برای طلب خون خود و یارانش » واز پس او امیرالموّمنین 
۷ 
وهم در آن کتاب ازحضرت صادق ا روایت کرده که فرمود : چون تفسر 
يە فى يوم کان مقداژه خهسین الفسنة را ارآ نحضرت برسدند ۰ فرمود : این 
درموقم باز گشت ورحعت بیغمیر رد ناا که مدت سلطنتش بنجا ه‌هز ار سال خو اهد 
بود . وامیر المومنین نیز جرل و حپارهزارسال سلطنت میکند (۱) . 


هلف : کتات «لانوارال‌ضگه» تصئیف‌شیخ (۲) على بن عدا لحمیدنزدمن 





(۱) ممکن است کنایه از سلطنت طولانی آن ذوات مقدسه باشد و یا بحساب سال 
معمول زمان رجعت باشد . و بثرش که پمعنی حیفی آن باشد باز از قدرت مطلق خداو ند 
بیز وال دز لرست. انات على 5لشیه ره 

(۲) کلمه شیخ دراینجا غاطاست وچنانکه مکرد گذشت متصودعلامه تحریر بهاه لدین 
سیف علی بن‌عبدا لکریم بن‌عید! أحميد حسینی ایای ازءلمای نامدارقرن‌هشتم هجری‌است ۰ 

وی دانشمندی ادیپ ؛ محدث دفقیه بوده ودرعام رجالو نسب و سایی فنون دینی 
اطلاعی بکمال داشته است.. ازڈا گردان فخر المحععن سرعلامه حلی و شهید "ول و جدش 
سید عبدا لحمید وسید عمیدا لدین بن عیدا لمطلب و پراددش ؛ سید ضیاء ال‌دین عبداله بن 
آبی‌الفوارس حسینی ۰ واستاد آبن‌فود حلی دشیح سن بن سلیم‌ان حلی 3 ابن شر ۶ عاملی 
است , ًّ 
کتاب «الانوادالمطيئة فی‌الحکة الشرعية الالهیة» درپنج مجله مشتمل برحکمت شرعی 
علبی وعملی‌وجمیع مسال دين ومذهب و ابواب فته و اخلاق و ادعیه وغیرها ۰ و کثاب 
دا اسلطان المفرج عن اهل بلایمان » و کناب « الدرالاشيد فی منازی الاام الشهید » و 


کناب «سر ود اهل‌ایمان» ازتألینات ادست 


4 ۵ ۲۲ هرامامی کتابی مخصو ص بحو ددارد 





است واین آخباردر آن مو خود أف ی 
هر امامی کا بی محعصو ص يخر ذد دارد 


ابن‌قو لو یه‌قمی دره کاملالز باره» بسند خود ازابوعبیدة بزاز واواز حرین 
روایت می کند که گفت: بحضرت صادق لا ءعرضکردم: قربانت کردم ! حقدرعمر 
شمااهلبی ت کم شده است ؛ با اینکه این مردم محتاح بشما ائمه هستند مرك بعضی 
زود فرامیرسد ؟ حضزت فزه‌ود : ما اگمه هر کدام صحیفه ای ( کتابی) داریم که 
آ نجه درمدت عمر خودمحتاج بان‌هستیم » در آن نوشته است وقتی آ نچه‌در آن‌است 
تمام شد ‏ امام صاحب آن کات میدا ند که مر گش زسیده‌است !. 

درآن هنگام بیغەمر لا برد وی ميا ید و باواطلاع مید‌هد که حو آهدهرد 


وخبررمیدهد که حهمقامی در رد حداه. زد دارد 1 امام حسین ا هم صحقه‌ای )۱( 


سس مغ لف درفسل اولمقدنه جلدیکم بحارالا نواراین هار کناب دا نام‌میبرد ودرفمل 
دوم مینو بد : دو کتاب نخست (یمنی‌انواده‌شیه والسلطان المغرج) مشتمل براخیادغر يبه 
دررجت واحوال فام عليه السلام است ٠‏ ۱ 

یا یه دا ست که بهاءا لدین‌نیلی دو کناب پنام الا.و ادا لمضیثه داشته است : یکی‌بزد گ 
وهمان است که کفتيم : پاج جلداست » و دیگرمختصنالانوارالمضیه تاليف همنام و همع 
خود سیدعلی‌بن عبدا لحمید بن سیدفخارموسوی حلی است . 

کتاب «انوار‌ضیثه» دوم دراحوال امام زسان ارواحنا فداء واز کتب بسیاد نفیس 
و ذبقیمت بوده و گاهیهم «فیبت» خوانده میشود مولف هم‌آنرا بهردو اسم دراین کناب 
نام برده است . دریاودقی صفحه ۸۷ نیز دراین باده سخن رفت . و دیگراز کاب «مردف 
وی کتاب رجال و کثاب دالانصاف» رد بر کشاف زم‌خشری است که هشتصد ایراد برصاحب 
کشاف گر فته است ! 

)۱( دربار ؛قر آ نی که امام ز مان با خودمیا ورد یا صحیده‌ای که‌نزد ادست » داصولا 
کٹا بی کهآ نحضرت مطا بق آن‌عمل‌میکند و برعرب شد پدودشواد استر جوع کنید بگفتادما در همین 


زمینه در مقدمه کتاب ۰ 


باب سی وحپارم ۔ أ یات ر حەت ih‏ 





را که بو ی داده شده بود خواند و | اه بنا بو د در سر نو سشت او زوی دهد دانست و 
ی حبزهائی که منضی نمشد از ان باقی ما ند ؛ سس أ تحصُرت بکر بلا روت ؛ 


حیز‌هاگی که باقی‌ما ند این بود که فرشتگان ازخداو ندخواستند که با نهااجازه‌دهد 


بیاریآ نحضرت بروند » حداو ند هم‌با ‏ | احاژمداد . 
فرشتگان تاخود را آماده کردند » واز آسمان بزیر آمدند وقت گذشته بود 
۴ نحوّرت شر بت شپادت نوشده نود ازاینروفرشتگان گفتند 1 پرورد گارا ! بما 
احازه دادی که فرود أئیم و حسین اه رایاری کنیم : و لیمو فعیکه ما رسیدیم دوح 
سل ی وی‌بعالم با ابر واز کرده بود . 
خداوند وحی بآ نپا فرسناد که دراطراف بارگاه اوباشید تاوقتیکه به‌بینید 
اواز قبر ببرون آمده واورا یاری نماگید واز:حالا پیوسته بروید وبر آنچه در راه 
باری نمودن او از دست دادها ید کر مم ,وشما را بباری‌او و ريسن بروی 
امتیاز دادم › وس فرشتگان برای تقرات بذات الپی وتأسف ازیاری وی که از آ نها 
فوت شده بود . گس بستند . وجو کشر :ر جم کند .آنها از یاودان او 
حواهند بود . 
کر اجکی در « کنزالفواگد» ازسلیمان بن خالد روایت میکند که امامصادق 
ا در تاویل این یه شر دق : : یوم رجف الر اج با الرادة یعبی . : بیاد 
نا روزی را که کسی با حر کت سریع واضطراب از جا بر میحیزد ودیگری 
نیز از پی اومیاید . فرمود : «راجفه» شخصی که با حر کت سریم واضطراب بر 
می‌خیزد ۰ حسین‌بن علی ودیگری که ازبی اومباید علی‌بن ابیطالب علیهما السللا 
است اخسن کسیکه در رحعت ازقر برون میاید وخاك ازس وروی خود میتکاند 
حسین بن علی است که باهفتاد و منحپزار تفر بر ان‌گیشته میشو ند. حنانکه حداو زد 
میفرماید , ۲ ۱ 
۱۰ وروار 


«انالننضر ردنا لین منوا فی‌الحیوةر الوم یقوم‌الاشهاد وم 


و رن رو 


لا ينع الظالمين معذر تم و ليماللعنة داهم سوعالداد» یعنی : ماپیغمیران‌ خود 


تم گفتگوی ابوحشفه ۴ موّمن ۰ طاق در باره رحعت 





وهردم با-ایمان رادر ژ ند گی ا روزی که شی‌.دان ار ھی حز ند یاری میکنیم 


روزی که عذر با سودی بحال آ نپا ندارد » لعنت خدا وعاقت بد برای 
آنپاست (۱). 

وایز در کتاں متحت ۱ لبصار ۾ از عبداله بن تچیح می روایت ھی کند که 
گفت : ازحضرت صادق لا در سیدم معنی ی ا بومیذ نالیم (در ۱ اروز 
از شما از نعمت سوال می‌شود) حیست ؟ فرمود . مقصود نعمتی است که خداو ند 
بمحمد و آل‌محمد روزی فرموده , واینکه میفرماید : لو عون علم اليقين )¥( 
اگر ۳ علم الیقین بدانند » یعنی : باحشم به پینید واینکه مفرماید : گلا سوف 
تعلمو ن نه ! بزودی خواهید دانست . یعنی : یار در رحعت و پار دیگر دز 
قامت ( که‌در بار دشمنی با ییغمیر واهلیت اواز شما باز حواست می کنند) ۱ 


نجاشی در کتاب رخال ود شنو فسث: و .سلاق(۳) را با بو فد حکا رات 





(۱) سود؛ مومن - ۵6 

(۲) سور تکاس ۵. 

(۳) ابوجشر‌محمدین علی‌بن نعمان معروفنبه (موّمن‌طاق) و (ابوجفر احول) از 
اصسحاب معروف حضرت صادق (ع) است ابوجعفرمردی سخئورو حاضرجواب و شی ین- 
زبان وازمنکامین شیمه بشمارمیآ ید ؛ و بواسطه جهات مذ کوردر نظر اهل‌تستن بزر گے »یامود 
و دا نشم‌ندان آنها ازوی حساب میبردند . 

علت اینکه اورا مومن طاق می‌گفدند اين بود که وی در کوفه دکانی درمحل »عروف 
به (طاق المحامل) داشت . درآن زمان سکه های تقلبی شیوع یافت که تهخیص آن ازپول 
امیلی برای ۷ مشکل بود . تاها مومن‌طاق بودکه بخوبی سکه های تقابی دا تشخیص 
میداد و از سکه ها اصلی جدا میساخت و اذاين جهت اهل تسنن او دا (شیطان طاق) 
می‌گفتند | 

ابو جش»ومن طاق باابوحثیفه که بزر گتر ین دانشدنه اعل‌تسنن و فقیه نامی آنها 
بو د داستا نهای شر ین ۽ وحکایات لطیفی دارد که همه حا کی‌ازظرافت طبع و سرعت اشقال و 
لطف بیان اوست وازجمله گفتگوگی استکه ددمتن ذکرشد . س 


کتگوی ابو حسفه بامومن طاق -© ۲ 





بسباراست ازحملها بنکه روژی ابو حیفه از وی برسد : ای ابو حعشر !یا عشىده 
برجعت داری ؟ گفت آری ابوحنیفه از روی تمسخر گفت : ساز این کس خود 
۳ تصددرهم پمن‌فرض بده تاوقتی من‌وتودر رحعت دو باره بدنیا بر گشتیمآ نر | پتو 
۱ بر دازم ! مومن طاق فی الفو ردز جواں گفت : بك ضاف ن بناور که ضمانت کند ٿو 
بصو رت آدم بد نیا" بر گردی ا این مبلع دا بئو بدهم چه هیتر سم که تو بشکل بوژینه 
بر گردی وهن نتو انم‌طلب خودراوصول کنم !این‌داستان در کتاب«احتجاج»طبرسی 
هم آمده‌است ۱ 

ودر کتاب 2 عللالشرايع 6 (۱) تالف محمدبن على بن اپر اهیم بن‌هاشم که 
سح قدیمی آن نرد ماموحوداست مینوسد : خداو ند درقر آن به بیغمبرش خر 
داد که اهلستش بعدازوی مبتلای بکشته شدن وغص حقشان و گر فتاریها مشو ند 
اه ای برع روا ند و آ نهاذشقنانخوّدرا بقتل‌میرسا نند و خداو ندزمین 
راد اختیار آنا قر ارمیدهد و آن‌این آیه کر یغه است «ولقدکتبنافی الزبور من‌بعد" 
الذ کر انا لادض بر را عبادیآلسا لحون»(؟) واین یه است : « وعدالها لذین آمنوا 
منم وعملواا لها لحات ۳(۲) 

ابن شر ] شوب در کتات «مناقب » ارحطرت رطا لش روایت کرده که در 





سب ودر روایت است که جون حضرت صادق (ع رحلت فررمود . ابو حثیقه ,وی گت 

ای!بو حمفرامام توفوت شد ! موّمن طاق درجواب گفت : آدیو لکن امامك‌من) (منظر ین 
الى يوم الوقت المعلوم آری امام من‌وفات یافت و لی‌امام تو (شیطان) زنده‌است تا 
روزی که خداوند برای وی همین کرده است ! ۱ 

شیخ بهائی در « کشکول» نوشته که مهدی خافه عباسی ازسخن «ومن طاق خندید و 
وامر کرد ؛ ده هزاردرهم بوی پدهند | 

(۱) باعلل| لشرایم شيخ سدوق اشتباه نشود . 

(۲) ترجه آن‌قبلا گذشت 

(۳) نیز مکرد گذشت . 


2 ۰ ۷ لاب : گفتار مو أف در دبر آمون رحعت 





اسه آه دوا رجنالهم دابة هن الارضش تکام > بعبی خمد مین ا ۳ 


ببر ون میآوریم را با آنها سجن ا فرمود : دا بةالادش على 12 است : 

و هم در کتان من بورازا بوععدالجدلی نقل کرده که گفت‌امیرالموّمنین دی 
فرمود : دابةالادش من هستم . 

و نیزدر تفسیرعلی ؛ ان ابر اهیم از عمداله پن . عباس روایت نموده که «یعمس دز 
تسیر آ یه و انار اذاجلیا فرمود :مقصودازرورروشن ۾ دداین ۱ به امامان مااهلست 
است که در 1 خرالزمان سلطت مبر‌سندوزمسن رادر ارعدل و اوغت نش ۱ 

شيخ صدوق در کناب «صفاتالشیعه» از احمدین | بی‌عبدالله برقی واو بسندخود 

از حضرت صادق یلا روایت کرده که فرمود : هر کس اقراربپفت چیز کند مؤمن 
است . سس‌حضرتیکی از آن هفت‌جیرژاایمان بر جعت شمرد (۱) 


نكرل 


کر واه ول( م4 مجاسی در بار 9 ر جعت 


ای بر ادر ؛ گمان نمی کلم که بعد از نقل ان همه‌آیات وروایاتی که در باره 
ا دیات ا عت ان تونقل کردم هنو زدرعقیده برحعت شك داشت باشی ۰ با دف 
بدا نی که ز لت مه ایست که‌شصان در تمام اعصار با لاتفاق ۵ رل بان بو دما ند 
وسان | نما همچون | فتاں تیمر ور مشپورو معلوم بو ده‌است i‏ حنانکه | نرا بسعر در 


آورده ودر تمام ڈپرهای جود درمتعام مناطره ۳ مخالفن (اهل تسنن) بدان استتاد 





(۱) باید دانست که مافسءتی ازاحادیت وآیات باب رجعت د! نظرباینکه در ابواب 
سایق م‌کرد نقل شده بود ؛ ترجمه نثمودیم " فعط بذ کر آیات و روایا نی میاددت ورزیدیم 
که قبلا بدا نگو نه که دراین باب‌آمده نفل نشده بود ۰ هر‌چند سمتی هم تکسراد شده و 
نا گر یراد آن بوده‌ایم ۲ 


دانشمندانی که احباز ر جعت را نقل کر ده| ند ۷-۲ - 





ھی ستل ؛ ومخالفین‌هم آ نوارا بدین‌عقیده‌س ز نش‌مینمودند ۰ ودر کتا با ی‌هر بو طه 
مت کردها ند : 

مانند فخررازی وحا کم نیشایوری وغیراینان » سخن این‌ابی‌الحدید نیزدر " 
این باره گذشت . | گر بملاحظٌ تطویل کلام نمی‌بود بسیاری از سخنانآ نا (یعنی 
عامای‌اهل‌تسئن) راذ کرمی‌نمودم . 

ولی کسی که ایمان بائمه اطپار دارد چگو نه در مطلبی که قریب دوست 
روات بطورتواترازچهل وحند نتفر آرمحدس بز رك وموثق وعلمای اعلام در بش از 
باجاه " کتاب[ نپا نقل‌شده‌است » تردید میکند ؟! 

علم‌ای‌بزر گی‌ما نند ةة الاسام کلینی, شیخ‌صدوق.شیخ‌طوسی.سیدمر تضی » نجاشی» 

کشی»عباشی. علی‌بن! بر اهیم‌قمی؛ سلیم بن قیس‌علالی؛شبحمفید.ا بو الفتح کر اجکی 
نعما نی » صفار؛ سعدبن عبدالله اشعری » لین‌قولویه قمی, سیدعلی‌بن عبدالحمیدین 
فخارموسوی » سیدرضیا لدین علی‌بن‌طاووش , و فرز ندش(۱) مؤلف کتاب درو اد 
الفوائد » » محمد بن على بن ابراهیم » فرات إن ابراهیم » امین الدین طبرسی ‏ 
ابر اهیم بن محمد نقفی ۰ محمد بنعباس یں مروان . 

احمدینمحمد بن‌خالد بر قی (.و لف کتاب‌محاسن) ابن‌شهر آشوب‌ماژ ندرانی 
شمخ‌حسن بن‌سلیمان ۱ طب] لدین‌راو ندی › علامهُحلی ۱ سدعلی بن عبدالکر یم بن 
عدا لحمید بهاء| لدین ثیلی ۰ احمدین‌داودین سعید ؛ حسن بن‌علی بن‌ابی‌حمزه ۰ فضصل 
بن‌شاذان » شیخ‌شمیدمحمدین‌مکی . 

حسین بن حمدان ؛ حسن‌بن محمد بن حمپور تابیناه و لف کتای «لو احدة» 
حسن بن محبوب ؛ جعفر بن محمد بن مالك کوفی ‏ طهرین عبداله , شاذان بن 
جبرئیل ۰ وصاحب کتاب الفضائل » وهلف کتاب العتیق » و ملف کتاب الخطبو 
غیر اینان از موّلفن کتابهاگی که در نزد ماست و موّلف آنا را بطور تجقیق 





)۱ باید دانست که رضم یا لدین علی بن طاددس دو پسر بثامهای صفی الدین ید و 
رشی‌الدین‌علی داشته ؛ واین‌رضیالدین علی»و اف زواید الفوائد » نو#اوست نه فرزندش , 


TA -‏ نظر یه شيخ صدوق درباره رجعت 





بهن حت هم اخبار آنر| با نا نسعت نداد یم . هر حند بعصی اراخباررحعت 
در آن کنا براهست . | گرجنین مطلمی‌متوا تر نباشد » درچه حین میتوان‌دعوی‌تواتر 
کرد؟ بااینکه‌تمام‌طائهه شیعه این‌مسئله رادرهرعصری ازعلماوراویان پیش‌ازخود 
روایت کر ده ند ۱ ۱ 

من‌فکرمیکنم که هر کس درموضُو ع رحعت تردید کند ١‏ دزهعصی امامت 
ائمه‌اطپار شكدارد › ولىچون نمیتواندآنرا دد بین‌مۇمنین اظپار کند ۰ باحیله 
و نیرنگ بمنظورتخریب دین‌حنیف اسلام‌شبهاتی دربار رجعت که ناشی‌ازملحدان 
بی‌دین استالق نموه ده » و افکارمردءضعیف الایمان از اعتقاد بان مىحرف م.سازد 
پریددن ايفو انو الله اف واه وال هتم وره ولو ره الکافرونَ )۱ 


gg %‏ چ 
ور واه ی ص دورن 
شیح دوف در کتات «اعتتادات» هو د 5 اعحقاد ما اس این باه ر جعت تون 


است . بدلیل‌این اه شر یفه قال له تعسا! ا ال رای لین خر جُوا من‌دیارهم 
وَهه لوف 9( 

وداستانعزیرپیفمبر که‌صدسال بعدا زمر کش خداو ند اورا زنده کرد قالاق 
تعالی : وا لذی مر یر یو هی خاو على عرو شما (۲) ۱ که خداه ند در 


سود بقره ضمن این آیه‌شر ح‌داده‌است) و ما نندداستان بر گزید گان قوم حضرث 
وب ا رو ر هر جر ۸ ۸ وس ری یز ار کی ال و 

موسی که خداو ندهیقر ما ر دل : دم بعذنا کم‌هن بعد مو نک ۰ لعلکم تشکرون»یمنی ثيا 

بعدازمر گتان‌ده رازه ز نده گردانیدیم 3۳ بر خدارا بر بان آورید (تر حمه ۳۳ لىل 


ت و ر ان ا ا 4 1 ۰ 
قلا گذشت)دربارة عیسی(ع)می فرهاید. دو اذیحیی المو تی باذ نی»یعنی:عسی باجازه 
۰ سرب ) 





(۱) موّاف دراینجا برخی‌ازدا ندمندانی را که دررجمست کتاب سثهل نوشته! ندنام‌میبرد 
جوت ما در مقدمه اد عنوان ل دت بتاصیل متف کر شده ام دراینجاآ نر ا تر دمه ننمودیم ۰ 
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هن‌مرده‌راز نده‌میکند. تمام‌مرد گا نی که‌عیسی باذن‌خداو ندز نده کردبدنیا پر گشتند 
- وداستانآ نا معروف‌است . 

و ما ننداصحاب کف که‌مدت سیصد ونه‌سال درغارخود پخواب رفتاد » سس 
خداو ندآ نپا رابیدار نمودوبدنیا پاز گشتند ؛ چنانکه داستان ایشان معروف است 
(و فر "آنمجیدهم گو اهی‌میدهد) . 

این گو ندرحعت‌ها که طی آن‌مرده‌ی‌دد امتهای‌پیشین ار این‌جهان دیده‌فرو - 
بستند وودو باره‌ز نده‌شدند بسباراست » و سغمیر فلا فرمود آ نجه دراین امت‌است 
طابق | لمعل با لنعل مثل‌هما نواست کهدر اهتم‌ای‌بیشین وی‌داده‌است . بنا براین اصل ؛ 
لازماست که رحعءت نیزدراین‌امت باشد . من بزودی کناب‌مستقلی در زحعت حواهم 
نوشت‌و کیفیتجعت‌ودلیل‌های| بات [ نراروشن‌خواهم‌ساخت ۱ اعتقاد به‌تتاسخ باطل 
است ؛ هر کس‌عقیده به‌تناسخ داشته‌باشد , کفر است ؛ زیرا اعنقاد به تداسح مستلزم 
ایطال بپشت ودورخ است . 

شیخ‌مفيد در کتاب «الفصول» درجواب‌سائلی که از «عکیرا» اژوی‌پرسیده 
بودندآدحرث‌بن عبدالهرو ایت کرده که گفت : من درمحلس منصور دوانقی خایفة 
عباسی‌دروقتی که‌درسر یل بز ر کی بغداد بو د نشسته بودم- «سو ار» داضی هم نزدوی بود و 


سیف اسمعیل حمر ی )۱( اشعاری که در مدح بنی‌عماس 3 دو لت انیا سر وده بود ؛ 





(۱) سیداسماءیل‌حمیری «شهود تر بن‌شاعر عرب ز بان شیعه‌است ؛ و یش ازتمام شعرای 
مدییعه سرأی اهلبیت » در مذقیت وفضیات وتمدمآ نها 5 دیگر ان , شعرسروده است . 
۱ توا فا کدی که وی درمدح حدّرت شاء ولایت على (ع) مروده شاهکار ادبیات 
رب آست و خود نو ئە کامل نبوغ ومهادت وغمامت آن هرد نأمی میباشد گو یند بوی گفتند 
جرا شعری نمیگوئی که دارای غرایت وعطا لب دفیق را شف ؟ گت : هن تعری میگويم ۳ 


بزر گے و کوحك] نرا يعومد ومحتاج ره تقسیر نباشد = 


ا داستان سیل آسماعیل حمر ی درا نات ر حعت 





مبخواند و منصوراز استماع آن هسر و ز میگشت.. 
حون قفص ده با نتها رسید , سوار قاضی رو کرد بمنصور و گفت : این شخص. 
(سیداسه‌اعیل حمیری) بازبان شما رامدح میگوید ولی دلش‌با آن موافقت ندارد! 
بخدا کسانیکه‌این مرد آ نپارا دوست میداردهشما بنیعباس نیستید ! واودشمنی‌شمارا 
دردل بنهان ساخته است . 

سیف اسماعیل گفت: بحدافسم‌فاضی‌درو غ ۳ ۳ .هن براسنی دزاین قصیده 
تورا مدح گفتم. اواین‌را ارروی حسد پەن یور . جه میبیند مز نزد شما آمدو 
رفت‌دارم وشمابمن نظر دار ید . 

دوستی من اسمت بشما اهلبیت ! واقعی است ومن آ نرا از پدر ومادرم پارث 
برده‌ام ۰ ولی این‌مرد (سوارفاضی) وخانداش و مات حاهلیت و اسلام از دشمنان 
شما اهلبیت بوده| ند! از این گذشته‌خداو نذ در بار خا ندان‌اواین آیه را نازل‌فرمود: 
ازیشت حجره ها توراصدا هیر نند » بساری انآ نپا نادانند . 

منصور گفت : راست گفتی . مجدداً قاضی گفت : یاامیر المومنن‌اوی عقیده 
بەرجعت دارد و بشیحی ناسزا میگوید : 


سە اسم اعیل گت + اما اینکه گفت هن ععنده دارم ھن عله 


د ت ر ل الت ر 


al‏ رایاتکاه این آبه قر آن دارم دو یوم تحشر من کل مر فوجاً ممن یکذب 


ر ر هک بر 


با اتنا ننا في" بو زعون» ودرحای دیگر ازقر آن میفرماید : روحشر با شم کلم نغاور 
منم 2 احا س میدانیم که ۳ | دو بار در 7 ۵۹ میشو یم که یکدقعه بطو ر عوو م 
ودردیگری افر ادحاصیرا ید نیا بر ھ ی گرداند . 


۱۷۹ نوراقه شو شتری در مجالش المومنین نوشته است : سید اسماعیل درسال‎ E 
› هجری در بفداد بجواررحمت حق شتافت . بز ر گان واشراف شيمه که در کوقه میزیستاد‎ 
هفتاد کمن برای اوفر ستادند . ولی‌هاددن الرشید ازمال خودش اورا کن امود و کفنهای‌اهل‎ 
کوفه دایس فرسناد ! ؛‎ 





نظر یه شخ هفید دزپیر امون وت ۱۲۳۱۰ 


| ۱ من ی کیت ای دا ار کي‎ TE TIT 


حنانکه خدا فرموده «ربنا امتنا ائنتین و اخیتتنا النتبنِ فاعتر فنا پد ذو بنا 


فرلای روج من‌سبیل» وهم خداو ند درباره عز بر بیغمر فرموده : U‏ 
ا ا 
مه عام» وهم‌فر مود : : الم 1 ر لی لین خر جوا من د دیارهم» این منطق‌قر آن‌در 


باره رجعت است (۱) 

پیغمیرا کرم ا هم‌فر مود طایفهه‌تکیر ان روزفیامت بصورت‌مورحه‌ه‌ای 
ریز برانگخته میشو ند . 

وهم قر مود : حیزی در بنی- اسر ائیل یدید نناه‌د حزاین‌که درامت من نيز 
مساآشدو دز امت‌من‌هم منل آن‌خو اعد بود » حد ی فر ودفتن درزمن ومسح شدن آدمی 
و تیان نمو دن او . و حذیفه گفت بحدا قسم دور نیست که حداه زد این امت را 
بصو رت بوه ينه يا خوك ھا ی محشور گرداند ۱ 

بنابراین رجعتی‌را که من‌معتقدم مسگله ایت که قر آن بآن ناطق وسنت 
دغمەر بر آن شاهد ات وهن غد ه دارم که حداه ند عز وحل اینهرد بعبی سوار 
فاصّی را بصورت سکف يا بورینه ياخوك ومو رجه ریز یدنا برمی کردا نف !حه بحدا 
قسمدر حقیقت‌وی ستمگریمتکیرو کافراست. راوی گفت دراین‌حالت منصورخندید . 
وسید با ا,داهه این اشعار راسرود : 


حاشت سوارا ابا شملة عندالامام الحا کم العادل .. 


وه هیخ مهك 
شم مد در کتاں «ارشاد» | آ نحا که علامات طپور قائہ ا ال محمد را ذ کر 
مسکند هسو اسف : وارزحمله هرد کان ازفیر‌های حود یرون آمده یدنا بر E‏ 
4 یکدی عا س کش رف بدو بازد یدهم هر و نل 
ونیژ درضمن مسائلی که ازساری» ازوی بر سیده اند » سوال‌شده بود:معی 
روایتی که از حضرت‌صادق نقل‌شده حيست که‌فرمود: لیس منامن لم‌یقل بمتعتنا و 


mmm ma و و و‎ o EE e e اه‎ 


(۱ این | بات اقا نیز درهمین باب ذ کر شد 











IF‏ نظر یه سیدمر تضی در بارء رحعت 





لم يۇە ن بر جعتنایه‌نی کسیکه‌قائل‌بمتعه‌ماوازدو اج موقت( که أ نراصیغاهم‌میگویند) 

دشو د و ایمان بر حعت ما نداشته با مد 1 ازماً ئەسىت ؟ 

ایا مقصود باز گشت بدننا ومخصوص اهل‌ایمان‌است , یا منظورغر آنبا از 
ظالمان حبارند که پیش ازروزقیامت رجوع بدنیامیکنند؟ 

شمح مید بعداز خو اسو ال‌ارمتهه 1 راجع بر جعت‌نوشت:واینکه‌امام فرموده 
هر کس‌ایمان در حعت ما دد‌اشته باشد از ما نست , هعصو د رحعتی‌است که ایمان‌بان 
اختصاص با لەحمد لاپ دارد باین‌معنی که خداو ند مردمی‌ازامت بیغمبر اقترا 
دعل ازمر دنو بیش ‌ازرورفيامت ز نده‌میگر دا ند واین‌عشدءخا ندان‌سغمیرو از معتقدات 
شمعیان أ نهاست وقر آن مجیدهم گواه پر | ست (۱) 


نظر به سید مر قضی 


وهم شیح مقف در کتاں «ازشاده میدو سد : سیدمر تضی رضی الله ع در پاسخ 
مسائلی که‌ازشهر«ری» ارو یر ,ده اند از حمله‌دربارة د رحعت » که وال کرده 
بو دند : عده قلیلی‌ازشیعیان‌عقیده ا «رحعت» یعنی‌باز گشت دولت آل E‏ 
دررمان فانم تا نه دجو بد نهای | نما حنین فر موده ا ست ۰ 

عق دة شہعه | ما ميه درباره رحعت | نستکهخداو ندمتعال درموقع‌طپورامام رمان 
یدای لا مردمی‌ازشیعیان | نحضرت را که قلا هر ده بودند : بد ثم ا 
ا بئواب باری اوومساعدت وی و مشاهده دو اتآ تحضرت فاگ گردند . همحین 
مردمی‌ازدشمنان ۱ نحضرت رانیزز نده میگردا ند ۱ تااز آ نبا نتقام گرد 

و آنها نیزازم‌شاهد ظرورحق و بالا گرفتن دین‌پیروان حق » زجر بکشند . 
دلیل برا یات رحعت‌ایست که ب هیچعا فلی‌تر دید ندارد , که‌خداو ند قدرت برد نله 
گرداتیدن ھر دھی دریایان اه دارد . و اینهعنی‌فی نفسه محال نت . س 
(۱) سپس شیخآیات گن ده راشاهد آورده و بساییان محکمی که ءخصوص بساوست 


عوضوم رامد ال ساز د َة 


گنت سر و ن طأووس دریر آمون اخبار رحعت - TY‏ 





وقنی ثابت شدکه: ز عتا عقلاجایز وا زحیز قدرت حداو ند ار ست ّ راه امات 
آن باین است که میگوئيم عاجاع شرع اجما ع دار ند که این‌معی واقع همشو د i‏ 
ومادر کتب خود ا بت نموده‌ایم که اجماع علمای شرف چت | ست ۰ زیراحا کی‌از ۱ 

گفتار سید بن طاو وس 


سیدبن‌طاووس در کتاب «سعدا اسعو د» بعداز تقل کلام سیخ خ طوسی از« تفس 
سان » درذیل آيانم نم بعتنا کم نموت لمکم تدکرون(۱) در حوار اعتقاد 
بر حەت بدلیل این آ به شر یغه می‌گو ید : شيعه وسنی‌حشرمرد گان‌را که همانر حەت 
أست در کب خودنقل کردها ند . ازحمله حمیدی (دانشمند معر وف‌اهل‌تسنن) در 
کتاب « جع بين صحیحین » ازا پو سعد حذازی, رو ایت کرده که‌بیغمر ة فرمود :ر وس 
وشیوه امتهای پیش وحب بوحب وددع بدر ع تعسنه درباره شما نیز حاری خواهد 
شد . تا نجا که | گر آنا بسوراخ سوسماری رفت باشند » شما نیزخواهید رفت ۱ 
ءرضکردیم : پارسول الله ! آیاشیوه یود و تصارا دربین‌ماجریان مییا بد ؟ فرمود : 
پس‌شیوه کی؟ 
واز جماه زمحشری در تفسره کشاف ۾ از حدرقه روایت نموده که بیغمیر 
خر در مود : شماامت اسلام‌بعدازمن شمیه تر ین‌امنها به بنی‌اسر ائیل‌هستید وطا بی 
النعل با لتعل ازراهی کهآ نبا زفتید جواهید رفت . تا حائیکه موه ن نمیدانم گوساله 
رست هم حواهد شی ؟!. 
سپس سیدبن طاووس میگوید : وقتی این‌پاره‌ای از روایات آ نها درمطابقت 
شوه امت اسالام با امتہای گذشنه و بنی آسرائیل ونود باشد وقر آن محید وا خباز 
متواترهم گواه OF‏ هر دمی ازامتم‌ای گذشته ویرود وفتی بموسی بن‌عمران 
گفتند : مابتوایمان نميآوريم مگراینکه خدارا بطور آشکاریما بنمایانی ۰ خداهم 





(۱) سود بفره آیه "9 


ATE‏ گه‌تارسدین اووس بااهل ست در بارء رخغٹ 
آنبارا میرا تید وسیس زنده گردانید ۱ بیمین دلیاپا کهآ نا معزقد هستند میگوئيم ۱ 

درامت اسللام زاین وضع حربان دارد و خداو ند کسانی را بعد ازمر گشان دو بازه 
زنده میگرداند (واین‌همان رجعت بعقیده شیعه‌است) 

»اجب اینست که من‌درروایات اهل تسن دیده‌ام که نبا پش‌ازشعه درأین 
ا روایت نقل‌کردها ند . ازجمله در روایات آنا اشاره باین هست که مولی 
امبرا لمومنن به‌دازصر بت زدن| بن‌ماجم و بعدازر حلتش‌ما نندذوالقر نن دو باره پد نیا 
برمی‌گردد . 

حنانکه زمخشری در« کشاف » درداستان ذوالقر نن میگوید : وازعلی لا 
روایت شده که فرمو د: خداو ندا برهاراتحت‌فرمان ذوالقر نین گذارده بود وپرده‌ها 
برای او کشیده ونوربرایش پخش‌شد . از نحضرت علت‌این‌راپرسیدند . فرمود: 
او دوستدارخدا بود. خدا هم‌اورا منت داشت . 

عبدالله بن کوا از آ نحضرت برسید :یا ذوالقر نین پادشاه بود یا پیغمبر ؟ 
فره‌ود: نه‌بادشاه بودو نه بغمبرولی او بنده کو کازی‌بود که يك‌شاخش درداه‌بند کی 
خدا خر بت دیدو باهمان‌شر بت مرد؛ سس خدااوزاز نده گردا نید آنگاه شاخ‌چیش 
صر بت دیدودو باره مرد »م حددآځداو نداوراز نده گر دا نیدو بهمین‌جهت‌دو القر نین(۱) 


خوانده‌شد ودرمیان شمامردم هم کسی ما نادذوالقر نین هست ! 








)۱ وا لقر نین-یمنی‌صاحب دوقرن.قرن درعربی دومعنی دادد : یکی بمعنی‌مدتیاززمان 
است که برخیشست و برخی‌صدسال‌میدا نند » ودیگر بمعنی‌شاخ‌است وبنابراین آیا باینجهت 
که وی ددفرن در دنیا.زیسته اورا ذوالقرنین میکویند » یااینکه بالای‌سرش دو بر آمد گی 
داشته که مردم ] نراشاخ دا نسته وبدان جهت اوراذوالترنن گفته اند ؟ هر کدام‌ازاین‌دومنی 
وراخیادما شواهدی دادد . 

برای اطلاع بیشثررجوع کنید بکتاب قسس قرآن بلاغی بخش فرهنگه آن و اعلام 
قر آن دکترخزائلی تحت عنوان «ذوالقر نین» 


باب سی‌وحپارم حر سلمان فارسی داجع در جعت ت ۵ 





همچنین من در کتابپای آنپا(اعل تسئن) دیده‌ام که جماعتی (ازم-ردم 
. عادی) را نام برده‌اندکه آنہا بعد از مرگ ؛ وبیش از دفن وبعد از دفن بدنیا 
بر گشتند وحرفزدندوجیزها نقل کردند وسس مردند ! 

وقتی مخالفین مااز اهل‌سنت وغیرهم اینگونه موضوعات را نقل کرده ودر 
کتابهای خود نوشته‌اند ؛ حرا حاضر نستند قبول کنند که‌علمای اهل بیت دو باره 
بدنیا بر گردند وبرای جه ازروایات اثمه‌اطپار در خصوص رحعت اظپاد تنفسر 
میکنند ۹! رحعتی که علمای ما و اهلییت: خمیروشیعیان | نبا معتقدند ازحملة علائم 
ومعجزات پیغمبر اسلام است » چرا مقام آ نحضرت در نزد اهل‌تسنن باا نکاررجعت 
باید ازموسی وعیسی ودانیال پیغمبر کمتر باشد ؟ ذیرا میدانیم که خداو ند متعال 
بدست آنها مرد گان بسباری رازنده گردائیدو‌تمام‌علمای اهل تسنن‌هم باتفاق آن 


را قىول دار ند . 
سوال یق صالمان فار ی 


موّلف: شيخ حسن‌ن سلیمان در کتاب «المختصر» از کتاب سیدجلیل‌حسن 
بن کیش نقل میکند که وی از کتاب «مقتض الاثر » بسند خود ازسلمان فارسی 
روایت نموده که گفت : روزی بخدمت بیغمیر (ص) رسیدم . حضصرت فرمود :ای 
سامان خداو ند هیچ بیغمبری راعبعوث نکردجز اینکه دوازده نقیب‌برای اوقراد 
داد . عرضکردم . یا رسول الله این معنی دا من از یود و نصاراهم شنیده‌ام . 

فرمود : ای سامان‌مدا نی آن‌دو ازده‌تن که خداو ندبعد ازمن برای‌پیشواگی 
پر یه است ؛ جه کسا نی هستند ؟ عرضکردم : خدا وپیغمیرش برش میسدانند 
فرمود : ای سامان‌خداو ند مر ااز نورباك خود آفرید » مرا خواند » اطاعت کردم 
از نور من‌علی دا آفرید , اورا نیزخواند اطاعت کرد» سپس از نور من‌وعلی‌فاطمه 
را خلق کرد » واو دانیز خوانداطاعت کرد EE‏ نور من‌وعلی وفاطمه حسن 


hil‏ حد یٹ سلمان‌فادسی در باه زر عت 





وحسین را آفرید » وآنہا را نیز به‌بندگی واطاعت خود فرا خواند » واطاعت 

کردند . خدا هم مارا به‌پنج اسم‌خود موسوم کرد : خدا محمود است ومن محمد 
هستم . خدا علی است › اینهم‌علی بنابطالب است ۽ خدا فاطر السموات والارض 
این هم فاط مهاست ۰ خداو تدصاحب احسان‌است » این ھم حسن , خداو ندمحسن‌است 
اين نیزحسین است . 

از آن‌بس از نورماو نورحسین, بقیه‌امامان‌نه گانه‌را آ فر یدو آ نہارا به پیروی‌از 
خود دعوت کرد و ]نیا نیز پیش از آنکه آسما نی درست‌شودوزمینی بپن گر دد و 
هوائی و آبی » وفر شته‌ای و بشری‌باشد »پذیرفتند وخدارا اطاعت کردند .ما باعلم 
خداو ند ؛ آنواری بودیم که او را باك و مزه ميدانستيم . و ار وی اطاعت 
میکردیم ‏ 

سلمان گفت : عرشکر دم وا رو لاله ! بدر ومادرم فدایت گردد کس که 
اینان را بشناسدحه یاداشی دازد؟فزمود : ای سلمان ! هر کس عارف پحق آنا 
باشد واز آنان ببروی کند و rt‏ ترارا دوست‌بدارد » واز دشمنان نان بیز ری 
بجوید , بخداقسم باما خواهدبود . هرجاما واردشویم »نا نیز وارد میشوند وهر 
جا مسکن‌کنيم آنپا نیزسا کن میشوند . 

عرضکردم : یا رسول الله !آیا میشود بدون اینکه اسامی آنا را بدانم » 
با نهاایمان داشته‌باشم؟فرمود: نه ای سلمان | نهادا تا حسین‌دانستی (یعنی‌امیر | لمن 
وامام حسن) بعداز حسین سیدالعا بدین علی‌بن‌الحسین ۰ و بعداز اوفرژندش محمد 
بن‌علی باقر » شک‌افنده علم اولینو آخرین از انبیاء ومرسلین و بعداز اوفرزندش 
حعفر بن‌محمدلسان صادق خداوند » وبعداز اوموسی الکاظم صابردر راه خدا »و 
بعداز اوعلی‌بن موسی الرضا ؛ راضی بامر خداو ند , وبعد از او محمدین على 
بر گزیدء‌خاق خداو ند , و بعدازاوعلی‌بن محمد هادی» راهنمای‌خلق پسوی‌خدا 


باب‌سی و حپارم لیت سلمان فارسی ذربارة رحعت ۱ 
سلمان گفت : من گر یستم وعرضکردم :]یا من آنپارا دراك میکنم ؟ فُرمود؛ 
ای‌سلمان تووامثالتو کهآ نپا رادوست بدار ندبامعرفت آ نها رادرك میکنند . سلمان 
گفت خدارا شکر کردم سیس عرضکردم : یارسول‌اله آیا من تا زمان آنا خواهم 
بود ؟ فرمود: ای سلمان‌این آیه را بخوان: فاذاجاء وعداو لیهمابشنا علیکم عبادآلنا 
اولی باس شدید فجاسوا خلال الدیار و كان وعداً مفعولائم رددنا لکم‌الکرة علیهم 
وامددنا کم باموال وبئین وجعلنا کم ا کش قرا 

سلمان گفت : گر ی من از روی شوق شدت یافت و گفتم : یا رسول‌اله این 





معنی‌در زمان‌شما خواهدبودوفرمود : آریو ال در آن زمان من‌وعلی وفاطمه وحسن 
وحسین ونه‌امام اولاد حسین که همه مظلوم اعلبیت من بودند » همه یکجا جمم 
خُواهیم‌بود .آ نگاه ابلیس ولشکریان اووهء‌ومنین واقعی و کافران حقیقی حاضر 
میشوندتا ازیکدیگر قصاص کنند » وهیچکس‌ظلم تکند . وماگیم تأویل این آیه: 
و رید ARI‏ یاب وغوافی ار وغد مه تجهب لوار تین 
ری عون > رصان وجنودهما منم ما کانوا یَحَْرونُ(۱). 


(۱) " ر جمه آ یه‌دره فحه ۲۱۰ گذشت 


۰1۲۳۸۰ 


باب سی دیجم 


جاشینان میدی مو عر د صاو آت‌اثه اه 


واولاد او و آنچه بعد ازوی روک میدشد 


صدوق در کمال الدین اژابوصیردوایت‌میکند که گفت : بحضرت صادق 
ا عرضکردم : یابن رسول اله از پدزت شنیدم میفرمود . بعد از قائم دوازده 
مپذی خو اهد بود . حعرت صادق‌فر مود : مدرم فررمو ده: دو ازده مپدی و نفر مود 
دوازده امام ! آ نپامردمی‌از شعان ست که مردم رادعوت بدوسنی‌ماو‌شناسانی 
ما می‌گدند . 

وهم درغست شيخ طوسی ازابو حمزم ثمالی روایت میکند که حضرت‌صادق 
(ع) ضمن حدیث طولانی فره‌ود: ایابوحمزه ما رابعد ارقائم بازده‌مم‌دی خواهد 
بود که همه ازاولاد حسین ا میباشند . 

شیخ مقیك دردارشاد» میاو شد : بعدازدو لت قائم آل محمد دولتی نحو اهد 
بود » مگر آ نجه که در روأیتی رسیده که اک خدا بخواهد اولاد فائم بجای وی 
هی نشممند. این حدیث هم‌فاطع واطمینان‌بخش نست. عالب‌روایات میگو بد: م‌دی 
موعود حبل روز بیش ازفيامت می‌مسرد ودر آن حمل روز هرح ومرح کو آهدشد 


وعلامت بیرون آمدن مرد گان‌وروزرستاخیز برای‌حساب وپاداش اعمال‌خود | شکار 


خو اهد شى . وال اعلم 
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عیاشی دوس ae SS‏ :شد م حضرت 
باقر لا میفرمود : بحدا قسم مردی ارما اهلست بعد از مر کش سیصد و ته سال 
سلطنت میکند . عرضکردم : این کی خواهد بود ؟ فرمود : بعدازمر گت قائم‌است 
عرضکردم : کف در عالم خود چقدر میماند ؟ فرمود : نوزده سال از موقع 
فام تاهنگام هر کش عررضکر دم : آبا بعداز مرگ قائم هرج ومرج میشود؟ 
فرمود : آری ینجاه سال . آنگاه امام منتصر بدنیا بازمیگردد برای خونخواهی 
خود ویارانش . وی بیدینان رابقتل میرسا ند و باسارت‌میبرد ۰ تاجائیکه‌میگویند 
| گراین‌شخص ازدودمان سغمبران بود ؛ این‌همه مردم را بقتل نمیرسانید . 
طبقات مردم از سفید وسیاه چنان در اطراف او اجتماع کنند که از کثرت 
وفشارمردم‌نا گزیرشودپناه بحرم خدا پیزد . وقتی گر فتاری وی‌شدت پیدا دردو 
امام منتصر وفات یافت ؛ امام فاح بذ نیا برهیگزدد » درحالیکه ازمر گ امام منتصر 
غضناك است . پس تمام دشمنان ستمگرما رامیکشد » وتمام زمین‌را ما لكم,شودو 
خداه ند کاز اورا اصلاح‌میگر دا ند : وسحک وال ساطنت کند »آنگاه امام بافر 
فرمود : ای حابر ! میدائی امام منتصر وسفاح کیست ؟ منتص حسین ا وسغاح 
امیراله‌ومنن صاو ات ال علیه‌است . 
شیخ طوسی‌در کتاب «غست» ازحعقر بن‌محمد مصرری واواز عمو یش‌حسن 
بن‌علی از بدرش روایت مسکند که حضصرت صادق از بدران بزر گوارش روایت 


کرده که‌امیرالمومنین دای فر مود : یمد و شم دس ۸ بت 9 : یا 





ابا الحسن ! صحیفه ودواتی بیاور! سس بیغه‌بر وصیت‌خود رااملافرمود تایاینجا 
رسید ....: باعل ی! بعد ازمن دوازده امام خواهد بود » وبعد از آ نبا دو ازده »دی 
مسباشد . یا علی تو نخستین آن‌دوازده امامی ۰ سپس‌يك‌يك ائمه دا نام برد تااینکه 
فرهود : حسن (عسکری) ) هم این صحیقه را بفهرز ندش محمد که از ما آل محمد 


هحقو ظ ست تسلیم کند ۱ ایثم‌ادو ازده‌امام‌هستند ۴ به‌دازمپدی موعود دو ازده‌م‌دی 
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یگر خواهد بود » چون او وفات کرد » آترا تسلیم کند به مېدی اول که‌دادای 

سه نام است: يك‌نام مثل‌نامن. ويك ناما نندنام‌بدرم عبدالله و احمدو اسم‌سوم‌مردی 
است‌واو نحستن موّمن‌است . 

شيخ حسن‌بن سلیمان در « منتخب‌البصائر» ازجمله روایاتی که سید علی‌بن 
عبدا لحمید بسند خودازحضرت صادق ا روایت نمو ده‌ا ینت که‌فرمود: بعد ازقائم 
دوازده مېدی خواهد بود ازاولاد حسین 4ا ۰ 

ابن قو لو به دز کنان د کاملالز یاره » ازحضرمی واوازحضرت امام محمد 
باقر وامام حعفرصادق علیهما السام روایت میکند که آن دو بزر گوار ازشهر کوفه 
سخن بمبان آورده و از جمله فرمودند : در آنجا مسجد سپله است که خدا هیچ 
یغمبری را میعوث نکرد جزاینکه در آنجا نماز گزارد . بخدا قسم عدل (حقیقی) 
از آ نجا آشکار میشود . قائم بامرالپی در آنجا منزل داردو کسانیکه بعدازوی قیام 
بامر خدامی‌کنند نیز در آ نجامیباشند» و آن مببچد منازل پیغمبران وجانشینان آ نها و 
مردان‌صا لح حد‌است . 

مؤ لف : این‌اخبار که ذ کرشد با آ نچه‌میان ماشیعه مشهوراست. مخالفت 
دارد . راه‌تأویل نپا بدو گو هات : 

اول اینکه متصود از دوازده مهدی (۱) بیغه‌یروسایر انمه غیرقائم باشد . 
باین‌معنی که آ نبا بعد از قائم بدنیا رجعت نموده و بنوبه سلطنت می‌نم‌ایند » وقبلا 
هم ازشیح حسن بن‌سلیمان روایت کردیم که مپدی را بهمه ائمه تاویل کرده بود و 
ش او گفت که قائم بعد از مر گش دوباده بدنیا برمیگردد . ونیزبا این دوایت 
میتوان بعضی از خبارمختلفه را که درباره مدت ساطنت قائ آل محمد رسیده است 

(۱) بايد دانست که «مهدی» یسنی سیکه از طرف خدا هدایت شده و دراه حق را 


پیدا کرده است . اذایثره هر پینمیر و امامی رایلکه هر بده صالحی رامیئوان مهدی گذات 
ولىەھدىموعود که لقب امام زان غا گب برع است ؛ جز حجة بن | لحسنالسکری(ع) ۱ 


کسی نیست ۰ 
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باهم جمع کرد (۱) 
دوم اینکه آین‌مردی‌ها حجانشتان قائم باشند که درزمان سایر امه که ار سا 





(۱) دوایاتی که دربادء مدت سلطنت وحکومت و ایام دولت حضرت امام زمان 
حجت بن‌الحسنالسکری (ع) دسیده‌است مختلف است , اذمجموعآ نچه درروایات شيعه 
وسنی درصفحات : ۱۱-۳۰-۷۲۹۱ ۱۰۸-۱۰۸۰۰۱۰۸-۳ ۱۱۸۱-۱۱۱۹ گذشت ؛ به 
تر تیب پنج سال , هفت سال » هشت سال, نه سال, نوزده سال » بيست سال ؛ چهل‌سال , 
وهفتا دسال ذ کرشده است . 


در بعضی آزاین‌روایات ما نندصفحه ۱۱۱۹9۱۰۸۱ فرموده‌اند , هرسال آن بحساب سال 
شماست مثلاا گر گفئه هفت سال » یعنی هفئادسال شیا . 

پنابرراین مدت دولت مهدی (ع) بمدازظهورتازمان وفاتش ؛ درست برای ما دوشن 
ست + شا ود فیه »ون والمد اطهاد عنایتی داشته اند مدت کامل ‏ نرا ع الا معلوم نکنند » 7| 
آنها که قوس امام زمانی میکنذد 1 نوا نند مدت ادعای خو در | بر صدات مسام حیات دهد 
بعدآزظهود 4 تطبیق کننه ۱ يرا اگر بطور صرح و زاره فر هو ده بو د ند ً شش‌سال و ۶-ول 
دیگری در برا ہر آن نبود ؛ جای این‌بود که فرقه بهائیآ نرا تطبیق بادء‌ای سید باب کنند ؛ 
دوغوغائی براه پیا نداز ند ! 


بااین دسف جای پسی تعجب است که این‌فرقه ؛ دداین»وددهم دست بکارشد:! ندواز 
روابتی که‌میگو بدمدت‌دولت مهدی‌پنج یاهفت سال‌است سوه استغاده نموده وآ نرا تطبیق به‌سید 
باب ببچاره کرده‌اند ! درصورتیکه خودآنها مینویسند سید پاپ درسال ۱۲۹۰ ادعا امام 
زمانی کرد ؛ ودرسال ۲۹٦‏ در سلطنت ناصرالدین شاه وحکومت‌امیر کبیر تر باران شد . 
بنا براین مدت ادءای اوشش سال‌بوده » وخوشبخنا نه درتمام اقوالداجم بسدت سلطنت 
مهدی (ع) شش‌سال نیت ؛ حال‌چطورفرقه بها ئی نج با عفت سال‌دا تطبیق باین سال‌میکنند 
چه عرش کنم! 

بملاوه - برقرش که ذثش سال هم در روایات بود ؛ پاهثلا از سروته پنج سال وهی 
سال بز نیم و بز حمت‌شش‌سالی درست کنيم , ولی ۸ سال ونه ٩‏ سال ۱۹۵ سال و۲۰ سال و 
۰ سال و هفتاد سال دا چکنيم ؟ ! 


۳۳ ۷ اهام زمان )ع( حانشنانی دارد ؟ 


سس سسسس سس س اسسدسا سس سس س سس 


بدا مسکنند 1 هرد را دعوت بلاین ددا هینما ین i‏ تارمان ازوجود وت خالی 


نما ند ١‏ رحند حانشیتان انسا ادمه جعت های خدایند » وال یعلم 





د ازاین گذشته درتمام این اخرار میگوید : مهدی دراین مدت هفت سال یا بیشتر شرق و 
غرب‌عالم را فتح نموده سلطنت میکند » قدرت ودولت پیدامیکند :یا سیدپاب در بدد» و 
زندانی ؛ دراین‌مدت حکومت وساطنت داشت ؛ وآیابردااش تا کنون جرلت آفتأبی شدن 
درمیان سایر بند گان خد ادارند ٩‏ ۱ 

اینکه فرمود: آ خر بن‌مهدی سه نام دارد » نام مرو نام بدرم‌عبد له واسحمد؛ ومهدی! د 
جنا نکه صریحاً درصفحه ٩‏ ۷ گذ ڈت خداوند درش معراج به پیغمبر فرمود : دوازه مهدی 
ازل مل وزرا ونم ازع که آغرین] نها کسی ات کهعیس بن مر یم پت سر او نمازمیگز ارد 
ودنيا راپرازعدل وداد میکند ؛ ودرصفحه۸ ۲۳گذشت که نام مخفی آ نحضرت | ح مدو نامعل 
محمداست ؛ وعرداله هم ممکن‌است ؛ درمواردی‌برای حفظ تقیه و بطور کنایه بحضرت‌اطلاق 
شود ؛ وچنانکه در پا ورقی‌صفحه گفتیم احتمال این‌هم هست که نام «عبدایله» ازحدیث مجعولی 
که بروان محمد بن عبداله محض (ناس ااز کیه) برای اثبات مهدویت او ساخثه اند > 
گرفته شده باشد. ودداین‌دوایت تداخل کرده باشد , بدلیل اینکه خود این ددایت هم 
«ضطرب است : 

بهر صو رت میتوان گفت: این دوازده مهدی همان دوازده امام را شئد؛ a‏ بو اسطه 


عدم زو ره راو بان باین‌صورت تعل‌شده است > 


= ۰۱۲۶۳ 
باب “ی و سیم 


تو فیعانی که از ناحیه مقدسه‌امام زمان ولیه الالام 
شرف صدور یافته است 


دیخالطائفه در کتاب «غیبت» میئویسد : جمعی ازعلماء ازابوالحسن محمد 

ابن احمدین داودقمی‌برای من نقل کردند که گفت: بخط احمدینابراهيم نوبختی 
و املاء ابوالقاسم حسی‌بن‌دو ح (۱) درپشت‌نامه‌ای‌مشتمل بر جواب مسائلاهلقم که 
از حسن‌بن روح پرسیده بودند : آیا این جوابپا آژوجوداقدس امام زمان‌است با 
ازمحمدین علی‌شامغا نی ؟ ذیرا که وی گفته اسشت": جواب‌این مسائل‌رامن‌داده‌ام؛ 
نوشته بود : 

«بسمالله الر حمن الرحيم » ما بر نامه شماواقف شدیم وازمضمون آن اطلاع 
یافترم تمام جوابهاازماست و آن مخذول ضال مطل معروف به‌عز اقری لعنةانُعله 
دريك حرف آن دخالت نداشته‌است . 

سابقاً نیز جوا بہائی بوسیلۀ احمدین بلال وافرادی مانند او بغما میرسید : 
بدانید که آ نما واین مرد ملعون (شلمفانی) همه ازاسلام بر گشته ومرتد شده‌اند ؛ 
خدا ا نهارالعنت کندوموردخشم خودقر اردهد ». : 

وهم درنامه نوشته بودقبلامیخواستم بدانم آن جوابپارا( که احمدین بلالو 


عبر او ( دما مداد ند از حصر تت لود با زه 1 جواب آن بذین مصمون صادر 5 ۰ 





(۱) نائب سوم حضرت امام زمان علیه السلام که در صفحه ٦۷٩‏ بتفصیل در بار وی 


سخن رفت . 


NEE‏ توقیعات آ نحضرت 





31 باش آ نجه EL‏ بون نبا بشما رسید: ضر رنداشت وحوابپا درست بود» . 

وهم شيخ در عبت میویسد : ازیکی از علما نقل شده که در خصوص بعدّی 
ازاین‌قیل افراد که مرردغطب خداوند قرار گر فتند (وازراه حق منحرف گشتند) 
از حضرت سوال شده بود واین حواب بافتحار اوصادر شد : «علم ۱ علم ماست‌و 
کفر آ نکس که کافر گشته برای شما زیانبخش نیست . توقیعی که بدست اوصادر 
شده !گر یکیاز موٹقین گذشته اتساب آنرا بما تصدی قکرده‌است » خدا دا شکر 
کنمد و آنرا ا ۱ و آنچه در آن شك دارید » بافقط بدست همان گمراه م تد 
توقیعی در بارة آن بشما رسد , بما بر گردانید وازما توضیح بخواهید تا صحت 
وسقم آ_-را برای شما زوشن سازیم . خداو ند جل ثناژه یار ومدد کار شما ب-اشد 
وهوحسبنا فی‌امورنا ونعم‌ال و کیل ۰ 

ایوب‌بن نوح (۱) گفته اول کنیکه این‌توقیع شریففدابرای من‌روایت کرد 
| با لحسن‌محمدبن‌علی‌بن تمام‌بود . اوهیگفت : من | نرا ازروی‌نوشته پشت نامه‌ای 
که نزد ابوالحسن محمدین احمدین داود بود استساخ نمودم . وقتی ابوالحسن 
آمد من آنرا برای اوخواندم . ابوالحسن گفت : این مکتوب دا اهل‌قم بشیخ 
ابوالقاسم حسین‌بن‌روح نوشنند ومائلی در آنست که حسین‌بن روح هم جواپآ ترا 


( که‌از ناحیة مقدسه رسیده‌بود) بخط احمدبن ابراهیم نوبختی در پشت آن نوشت 


وین مکتوب بلس ست ابوالحسن‌بن داود ز سبد‌ه بو د ۴ 


)۱ آیوب بن فوح بن دراج که در این کتاب از وی در موارد سیاری نام بردیم از 
راویان نات واسمخات جلیل القدرائمه اعاهارداست . أبن نوح وکیل حشرت امام على النتی 
وامام حسن عسکری علیهماا لملام بود. امامعلی النقی (ع) فرمود : او ازاهل بهشت است . 
و وروی قاضی کوفه بود و مو یش جيل بن دراج از بزر گان اشيقة و مو سن اصحاب 
حعرت صادق وموسی بن جعفرعل,هماالسلام است وهم از زراده وبرادرش‌اوح بن‌دراج اڅن 


علم کرده است . 


بابسی وششم - توقیعاتیکه از ناحیٌا نحضرت صادر شده . - ۱۲4۵ 


مکتوب محمل نن یداه جمبر ی 

نسخ-ه آن‌مکتوباینست که صناً نوشته مىشود : مسائل‌محمد بن عمداله بن 
حعفر <میری (۱) 

بسم الا لر حمن ان حیم : حداه ند گر مبار کت را طولانی گردا ند » ودوام 
عزتو تا ییدات وسعادت وسالاهتی‌حضر ترا افزون کنبد , و نعمتبای خود رابروجود 
اقدست افزاش‌دهد . واحسان وفواهب وفشل خود رانست بشخص شحیصت زیاد 
نماید ومر ا در هر بیش مد سو تی ست بوحجود مقدست , فدایت گرداند » و ییش‌از 
حنابت بمراند مردماشتیاق دار ند که بدر جا تی بر سند» هنهم میدانم که هر کس 
راشماً مدير ید فا بلست دارد و آنکس را که از خوددور کندفر ومایه است : بد بحت 
کک رانده شماباشد, من بحدایناه میس که راندة در گاه وحودمبار کت باشم . 

حداو ند حفر ات را مو بد بدارد . <ماعتیی دار شهر ما ستند که در معر و قست 
وشخصیت باهم بر ابر ند.وهر کس‌مقام ومو قعیت‌خو در الازم مشمارد. توقیع حصر نت 
حندی پیش بجمعی ازاینان رسد که‌با با امر فرموده بودی به «ص» کمك کنند 
دران و قبع نام على بن محمدبن جسن نن ما آلف معرر رف بهدمالك پادو که» که داماد 
«ص» رحهت الله علیهم استمیان اسامی آ نبا نبود » واوازاین حیث اندوهگین شده 
وازمن خواسته که مراتب اندوه اورا بعرض مقدست برسانم که | گر حذف نامش 
بواسطه گناهی بو ده که ازوی سرزده ؛ بدا ندتا از آن گناه تو به کند وا گر حزآن 


بوده‌با اعلام آن ۰ موجبات تسکین خاطرش را انشاء الله فراهم آور ند . 


چو آب حمیر ی 


این توقیع‌در جوابعر بض حمیری از نا حیُم‌قدسه‌صادر گشت: 2 ماجواب کسا ئىدا 


متا تس تست مد ی و ی ی چ بو س کبس سک مه همع کے اه ت کا ات سے ا ا ےس سے س سے سے که کے 


(۱) شرح حالوی و پدرش عبداله بن‌جعفرهو لف کتاب «قرب الاسناد» در باود قی‌صفحه 
خود حضرت را ما طب ساخمه است , 






۲ 6 توقیعی که با فتخارشیخ مفید صادرشد 
دادیم که بامامکاتءه نمو ده بو د ثل 6 
مو لف: حاصل جواں حصرت‌ایست که این عده که نامپایآ نماد ر توقیع 

بر 2 ۵ شد زامه دمن ڏو شده وسوّالاتی آموده بودندومن‌هم باذ کر اسامی | نپاجواب‌دادم؛ 


و لی‌علی بن محول درمیان أ نبا بامن‌مکا تمه نکر ده بو د لوا من‌هم نام اور سردم و این 
دایل بر تقصیر و گنه او نیست(۱) 


تو قیعی که بافتیءار شيخ هشيك صادر کشت 


احمدبن‌علی‌ بن ابیطالب طبرسی در کتاب «احتجاج» می نویسد : مکتو بی‌در 
او اخرماه صفر سال۰ ۱ (هجری) از ناحية مقدسة امام‌زمان لا به شيخ مفیدمحمد 
ابن‌محمد بن نعمان قدس الله رو حه رسد رسا ننده آ نمکتون گفتهاست کهآ نرا از نا جيه 
ای متصل بحجاز آورده ۰ مصمو اتو فيع | وسات این‌مکتوبی است‌بر ای برادر با 
امان ودو ست‌ر شد ابی‌عمد ال محمد إن محمدین نعمان : شیخ‌مقید ادام‌اله‌اعز ازه 
که از جمله پیما نما ئی‌است که بودیعت‌نهاده‌شده واز بند گان‌خدااخذ گردیده‌است . 

سیم الله الر حمن الر حيم : سالام بر تواآی دوست محلص دردین که در اعتقاد 
بما باعلم ویقین امتیازداری . ماشکرو جودتورا بپیشگاه خداو ندی که‌جز اوخداتی 
نیت برده وازذات بیزوالش مسئلت هينمائيم که‌رحمت‌پیابیخود رابر آقا ومولی 


و بسغهیر ها محمد و او لاد طاهر ین أو فرو فررستد؛ وبتو که پرورد گاد توفقاتت رابر ای. 





(۱) بای دانست که حمیری دراین نامه مسائلی‌ازذحضرت پر سیده و حضرت‌هم‌جو بآ نها 
را درتوقیمات‌خود مرحمت فرعوده‌اند . موّلف چند عریطه مفمیل‌اووجواب]نواراکه رغال 
و جواب مشتمل برساال فتهی و احکام تکلرفی و بارء‌ای روایات است ؛ نفل کرده ,و لی‌جون 
مأ دردورانیز ند گی‌ميکنيم که طبق‌دسئور خود امام زمان(ع) باید بفتوایه‌جنهد مرجع آعلید 
خود ؛ عملبتکا لیف نمائیم » دفهم آن مطالب عامی ذرخود استغاده امل‌فذل و فتاه است و 
بر ای سایررمردم چندان موردلزوم نیست ؛ لذا دراین‌باب نیزازتررجمه این‌قسمت خوددای" 
کړدیم تاریخ بکی اذناءه ها سال ۳۰۷ ودیگری ۳۰۸ «جری است . 






توقیعیکه بافتخار شیخ مفید صادر شد E‏ 


زازی حق مستدام بدارد .اذاق تودا پاسخنانی که ازجاف مامیگوگی باصداقت 
افزون گرداند ‏ اعلام میداریم که : بما اجازه داده شده که تورا بشرافت مکاتبه 
مفتخرسازیم وموطف بدادیم کهآ نچه بتومينويسيم بدوستان ما که نزد تو میباشند 
پرسائی . خداوندآ نبا دابطاعت خود عزیز بدارد و باحفظ وعنایات خود مشکلات 
آ نپارابرطرف سازد . 

خداو ند تورا با امداد حود بردشمنا نش که ازدینش برون رفته‌اند ؛ پيرور 
گرداند ودررسا نیدن یکسانیکه اطمینان با نپاداری بطرزی که نشاءله می نو یسیم 
عمل کن : 

هر حند مادرحائی منزل کرده‌ايم , که ازمحل سکوتت یا | دور است 
و این‌هم به‌لتی است که خداو ند صلاح ماوشیعیان باایمان مارا تاژما نیکه دو لت‌دنیا 
از آن فاسقان میباشد دراین‌دیده‌است » ولی‌دزعین حال‌ازاخبار واوضاع شما کاملا 
آ گاهیم وجیزی از آن برماپوشیده نمیم‌اند. 

ما ازلفزشهائی که از بعضی شیعیان سرهیزند از وقتیکه بسیاری از آنا ميل 
ببعضی از کارهای ناشایسته ای نموده‌ا ند که نسکان گذشته از آ نبااحتراز مینمود ند 
وپیما نی که از آ نا برای‌توجه بخداو ند ودوری‌اززشتی‌ها گرفته شده و آنر ایشت‌س 
انداخته اند اطلاع داریم . گویا آنها نمیدانند که ما در رعایت حال شما کوتاهی 
نمی کیم ویادشمارا ازخاطر نبرده‌ایم , وا گرحزاین بودازهرسو گر فتاری بشمارو 
يورد ودش‌نان‌شما. شمارا ازمبان میبردند . 

تقوی بیشه‌سازید و بمااعتماد کنید و جاره‌این‌فتنه وامتحان را که بشمارو آورده 

است ازما بخواهید . امتحان ی که هر کس‌مر گش رسیده‌باشد ‏ در آن‌نایودمی گرد 
و آنکس که واد زوی خودرسده باشد ازورطه آن سلامت‌مرود آن‌فتنه وامتحان 
علامت حر کت ماوامتبازشما در برا براطاعت و افرمانی‌ماست . خداو ندهم نورحود 
را کامل‌می گرداند هر حند مشر کان نخواهند . 

خودراازدشمنان نگاهدارید وازافروختن آتش جاهلیت ببرهیزید . کساني 








AEA -‏ توقیع برای جمعی ازمردم قم 


` 





که دراین‌فتنه بجاهایبنران ؛ پناه نبرده ودرسرژ نش ۾ آن را سیگ له گرفتهاند 
حون ماه حمادیا لاو لی سال حاری فر ازسید: باید از آنچه در آن مأهزو ی‌مید‌هد؛ 
عبرت بگیرید » واز آ نچه بعد از آن واقع میشود , از خواب غفلت بیدارشوید . 
عنقر یب‌علامت آشکاری از آسمان برای‌شما پدید می آید و نظیر آن‌درزمین نیز ظاهر 
می گردد که مر دم را | ندوهگین م مسکند و بو حشت دی اندارد . ۱ 
آنگاه مردمی که از اسلام‌خارح‌شده‌اند بر عراق مسلط میگردند و بواسطه 
سوه اعمال آنپا اهل عزاق دچار ضبق معیشت میشو ند › سس این محنت بامر گی 
یکی‌از اشرارازمران میرود؛ وازمردن‌او برهیز کاران‌خیراندیش خشنودمیگرد ند 
ومردمی که از اطر اف ع لم آرژوی حج بت الله داز ند ؛ بارژهی خود مر سند و 
بحج میرو ند . 
هرمردی ار شما باید با نجه :که بو سله دو ستی مابان ترب میچست عمل 
کند . واز آ نچه مقام اورا بشید تراک وخوش آیند مانیست اجتنات نمار د 
زیرا حداو ند بطور نا گهانی| نستان‌دا بر نگتیخته‌میکند نم درو قتبکه تو به‌سودی 
بحال او ندارد و پشیما نی‌اوز! از کیفر ما "نجات‌نمیدهد . خداو ند تورابرشد و کمال 
ا لیام بحشد و با لطف حودیرحمت. واسعه‌خود تو شق دهد (۱) 
۰ ۱ ۰ ‌ 
توفیع برای جمعی از مردم قم 
و نیزدر کتاب (احتجاج) از شیخ‌موثق ابوعمر عامری رحمةالله علیه روایت 


میکند که گفت : یناه ینم قزوينی و حماعتی‌ازشعیان در بارء فرر ندامام حسن 
عسکری ار کفت؟ و نمو د ند ٠‏ ابن ابی عانم عقبده داشت ده حصرت سر 

i‏ ولف دا دو توقیم م دی ی دیگری مفصل»م که از ن-احيةٌ مقدسه بشخ 
هفیک زرسیده آستی تال یکی ومیگه ید : عرارات‌آن دیختگی دارد هر قب و . ت» م طا مين اس 
توقرعات برای ماحندان مفهوم نیست ؛ مغادآ نها دستور بشیمیان آن ءصرو تقویت ایمانآنها 


و تجلیل از *یخ مفید وه‌طا لب سر سته‌اي است که برها بوشیده است » 


باب سی و ششم - توقیعاتی که ازناحبه ا نحطرت صادر شده ۱۲:۵ 





رحلت فرمود واولادی‌نداشت . e‏ نامه‌ای دراین خصوص نوشتند و بناحية 
مقدسه فرستاد ند (او کلای‌حطرت‌بآستان مقدسش برسانند ) ودر آن نامه نوشتند 
که ما بر سر این‌موضوع کشمکش نموده‌ايم . جواب‌نامه آنها بخط آ نحضرت‌صلوات 
الله علمه‌بدین مصمون صادر کشت : 
بسم له الرحمن الرحیم . خداوند ماوشما را ازفتنه‌ها نگاهدارد وبما وشما 
روح یقین موهبت کند , واز سوء عافت بازدازد خر تردیدی که گروهی از شما 
در امر دین نموده‌اید » وشك وتحبری که دربارة صاحبان امر خود بدلا نپا راه 
يافته است » بمن دسید. ما ازاین‌موضوع بخاطرشماغمگین‌شديم نه‌بخاطرخودمان 
ودربارة شما ناراحت شدیم نه در باره خودمان » زیرا خدا باماست وحز بحدابپیچ 
کش نباری نداریم وحق باماست و بنا بر این کسیکه از اطاعت‌مها سر بازمیز ندمارا 
بو حشت نمی اندارد . ما ارصنع خدائیم ومر دم بطفیل وحودماء؛ مو جود گشتها ند 
ای مردم‌حرا دچارتردیدگفته ودرحالتحر طبر ابر خود مشته میساز ید 
آیا نشنیده‌اید که خدا منفرماید باآیالذین ۲ e‏ و ایغ !4 اطیهو االر سول 
واولی لامر منکم یعنی + ای کسا نیکه ایمان آوزده‌اید ¦ خدا و ییغمیر وصاحبان 
ام ر خود راء اطاعت 
نمیدانید در اخبار رسیده اس ت که حوادٹی برای ائمه گذشته و آیند؟ 
شما رو یه دهد ؟ و آیا ندیده‌اید که خداو ند اززمان حضرت آدم تازمان امام حسن 
عسکری لکلا سنگرهامی برای شما قرار داده که بآنما پناه برید وعلامی مقرد 
داشته تا بوسبلةٌآن‌هدایت‌شو رد" بطوریکه‌هر گاه‌یکی از أ ن‌علامتما پنهان‌شود؛علامت 
دیگری طاهر میگردد > وهر وقت ستاره‌ای غروب کنده؛ ستاره‌دیگری مدر حشد؟ 
آیاوقترکه‌امام‌حسن عسکری ا دحلت فر مود : گمان کردید که‌خداو ند 
دين خودرا باطل کرد » ورشتۀ و اسطهمیان‌خودو باد گا نش راقطع‌نمود؟ نه. چنین 
نبوده . وتا دوز دستخین وظور امر خدا که مردم او را نمی خواهند هم » چين 


نحو اهد نۆك . 


۱۲۵۰ توقیع درجواب اسحای؛ قوب 

امام گذشته با سعادترحلت فرمود وهمچون پدران‌بزر گوارش ازدست‌مر دم 
رفت . وصیت‌وعلم وفرزند وجانشین او در میان ما است وحز ظالمان گناهکار کسی 
راجع‌بمنصب ومقام‌امامت وی‌باما نزاع ندارد , وجز کافر منکر کسی ادعای‌این 
منص بزرك را نمیکند . ۱ 

| گرملاحظهٌ مغلوب‌شدن امرخدا و آشکار گشتن سرالبی نبود » جنان حق 
ما برای شما طاهر میگردید که عقلباتان حبران گردد و تردیدتان برطرف شود » 
ولی | نچه‌<داو ندخو استاوهرجزی درلوح‌محفوظمر فوم است ؛تحقق‌خواهد یافت 

سس شماهم از خدا بتر سرد و اسلیم ما شو ید و کارها راما و | گذارید . شمه 
گوناخیر وخوبی‌از مابمردم میرسد. آنچه برشماپوشیده است » برای اطلاع از آن 
اصراد نورزید »و بحب وراست میل‌نکنید مقصدخود رابا دوستی ما براساس راهی 
كەروشن است‌بطرف ما قراردهید . من آنه لارمه نصحت بود بشما گفتمو خداو ند 
برمن وشما گواء است . 

اگرمحت بشما نداشتیم وصلاح شما زا نميديديم » وبخاطر ترحم وشفقت 


پرشما امود , گفتگوی پاشما راتر ك ميگفتيم . . . وصلی‌الله على محمد النبیو 
آله دسلم تسلیماً . 


چو اب اسحاق ہن یشرب 
و نیز در احتجاح طبرسی ازشیخ کلینی واواز اسحاق‌بن يعقوت نقل میکند 
که گفت : من از محمدبن عثمان رحمةالله علیه (۱) خواهش کردم نامةٌ مراکه 
مشتمل بر باره‌ای ازمساگل مش کله است بنا حه هل سرك تقدیم کند ( بعد از آنکه و جک 


پذیرفت و تقدیم کرد) توقیعی‌بدین مضمون‌در جواب سؤالات من بخط مولی‌صاحب- 
الزمان بل بافتخارم صادر گشت : 


(۱) نا‌دوم حضرت‌امامزمان علیه‌السلام . 


و قیعات صادده از ناحة | نحضرت A01‏ 





حداو ند توراهدایت کند و بر اعتقاد حق نا دس بدارد اما این‌که در سیده‌ای که 


| پعضی ازافراد خاندان ما (سادات) وعموزاد گان مامنگروجودمن هستند, بدانکه ‏ 
بين <داو ند وهیچکس فرابت وحویشی نیست هر دس منکر و جودمن باشد ازمن 
نیست‌وراهی که اومیرود راه پسر نوح است (۱) . 
وراهی‌را که‌عمویم‌حعفرو اولاداو نسبت‌بمن‌پیش ی گر فتها ند»راه بر ادر ان یوسف‌است! 
اما فقا ع (1 بجو ) نوشمدنش حرام‌است و لی نوشدن شلماب اشکالی ندارد » 
وما اموالی که شمابما میرسانید » ما آنرا برای پاك شدن شما از گناهان قبول 
مبکنيم. بنا بر این هر کس ميخو اهد بما برساند وهر کس نمیخو اهد قطع کند آ نچه 
خداو ند پماداده است از | نجه شما میدهید بتر است . 
واما طرور فرج , سته باراده حداست 5 وت آ ثرا تعسن ق 
دروشگوهستند واما کک عقیده دارودگه > سین ا کشته نشده ؛ ععیده وی کفر 
وتکذیب حققت است وضلالت هس آهی هاشد . 


چ ت لے ت سر ۳ 0" ٩‏ ج ۳ 9 


و اما الحوادث الوا فارچعوا فیا الى زواة و فانم حجتی 


سا وقاچ ب عت قق 7 مس وا ۵0 


سس 


چ ۱ ۳ دق 5 ی بت 


3 دا تسن حکما نرسا) دجو ع 


یعنی‌حوادثی که برای شما .یش میا ید» (بر 
کنیں براویان حدیث ما(۲) زیرا آنها حجت من بر شما هستند » ومن حجت خدا 
بر آنا میباشم . واما محمدبنءثمان عمری که خداوند ازوی‌و پیش ازاواز پدرش 
خشنود گردد ؛ موردو ثوق هنو نوشتةٌ او نوشته من‌است وامامحه‌دبن علی‌بن مز یار 
اهوازی » عنقریب خدا دل اورا اصلاح میگرداند وشكرا ازوی برطرف میسازد 
و اما ا آنمالی دا ک‌ِ بر ای م ا ؛ امیتواند ورد قبول ما واقع شود . 


(۱) سر نوح با ا بدان ب پنشست خاندان . نبوتش گم شا 
(۲) این‌راویان‌دد زهان بعداڌ غییت شات عر ها وەجتهد ین ومر اجم تقلید. شیعه است ۲ 
زیراآ نها دد سایه‌اجتهاد و تساط بر مدار ك احکامازهر کس‌دیگردد استنباط احکام شرعی‌استاد. 


قر ند و پعبادت‌دیگر کارشنای‌این‌فن هستند. 


(o.‏ باب سی وشثم - - توفیعاتی 7 که از ناحیه ‏ نحضرت صادرشده 





م ر اینکە‌ازحراءباك وباکیز کد یش اک ام است . 


واما محمدبن شادان بن نعم » اومردی ازدوسئان ما اهلیت است . وام ا 


ابوالخطاب محمدین ابی‌ژینت اجدع ؛ پس‌اوواصحاب اوهمه ملعون هستند ؛ وتو با 
آنبا که عقده اینان رادارند , نشست و بر خاست مکن . زیرا من از آنها بیزارم و 
پدران منم از آ نبا بیزار بوده اند 

اما کسانبکه‌اموال‌مارامیگیر ند.ا گرچیزی از آ نرابرای‌خودحلال‌بدا نندو 
بخورند » مثل اینست که آتش‌خورده‌| ند , واماخمن برای شیعیان مامباح است و 
برای‌ایشان تاهنگام ظروزماحلال گشته است . تا بو اسطهٌآن ولادتشان پاك باشد و 
پلید نشو ند. و آما مردمی که ازفرستادن آن اموال بنزدماشیمان شدند ودردین‌<دا 
شك کردند هر کس بخواهد آ نچه بماداده بوی پس‌میدهیم‌وما احتیاجی به بخشش 
مردمی که در بار؛ ماشك دارند نداریم ! 

واما علت غیبتی 5 و قوع سوسته ؛خداو ند مفرما ید : بای لین منوا 
لاتىغلواعن اشيا ان تبد کی3 تس کم وی ایکا یکه ایسان آورده اید از 
حیزهاگی که | گر برای شما آشکارا فودشمارا رده کنو سال تنمائىد: هر يك 
ازپدران من درزمان خود بیعت سلطان طاغی زمان خود را بگردن گرفت » ولی 
من‌زما نی که ظهورمیکنم ۰ بیعت هیچ يكازطاغیان روز گارزابگردن ندارم (۱) . 





(۱) درصفحه۰1۷ اگفتیم : که تطبیق این معنی‌به میرزاعلی محمد شیراژی‌که بهائیان 
از آن‌-وء استفاده نموده؛ میوگو نه‌ناسیتی ندارد ء زیر ااولاسیدپاب ظا لفتی باسلطان زمان 
خجوده‌حمدشاء قا جار ننمود ۰ بلده‌دردست اواسیرودر بدرمیگردید» در شیراذ از ادعای خود 
ویز ار ی ست ود رز ندآن‌تو به نامه نوشت . و آخرهمتیر بادان گردید . بعلاوه‌دراینجاءیخوا نید 
که‌امام زمان حجت بنا لحن المسکری یم‌نی‌امامءاب شیمیان مخن میگوید . 

و ای‌فر قه بها ئی که عمیده بامامت پس‌امام‌حسنءسکری وامام‌غاگب‌ندارد . این امام که 
بیمت کسی دا بگردن نمیگرد ۰ کجاد سر مر زا دضای‌پز ازشیر ازی ؛ امام زمان یره خت با بی و 
بھائیواز لی کجا۔ چە نسبت‌خاكرا باعالمپا ک؟ 


توقیع درجوات 4بوالحسن اسدی of‏ 5 





و اما کیفیت انتفاعی که مردم در غیبتم ازمن‌میبر ند » ما نند انتا ع از آفتاب 
" بان درابرهاست , من‌امان مردم دوی رمین‌هستم هما نطور که ستار گان امان 
اهل آسمان میباشند ! س درهای سوال را از حبزهائی که مورد لزوم نست ؛ 
بیندیدو خودرابرای دا نستن‌جیزهائی که از شما نخواسته اند " بمشقت نبا ندازید؛ 
ریاد دعا کنید برای تعحیل فر ج زیرادعا کردن درتیضصل فرج خود فر ح‌است 
الام عَليك )احق بُنْبعوب وعلیمُن ابع الي دى 

درغییت شبخ طوسی‌ازعلما ازابن‌قولویه وابوغالب‌زراری وغیر آنها از کلینی 
ازاسحق‌بن یعقوب نیزاین‌توقیع رانقلکرده‌است. . ودر کمال‌الدین هم ازابن عصام 


از دلیبی روایت شدءاست ۰ 
چو آب ابو الحسن محعمد ان جعدر امدی 
و نیزدراحتجاج طبرسی (۱) ارابوالحسین محمدبن جعفراسدی (۲) روایت 


نموده که گفت : درضمن‌حجوات مسائلی که من‌ازحضرت صا تازمان در سبده بودم 


و محمد بن غنمان برای من قرستاد 1 مر قوم بود که ۳ وامااینکه در سیده ای ملکی 





(۱) ابومتصوراحمد بن علی بن اہی طالب طبرسی - ازعلمای مشوود شيعه , وءولف 
کناب دالا<شعاج على امل الاجا ج مەز وف به «احتجاج طبرسی » است . طبرسی مثاظرات 
واحتجاح‌ها و گفتگوهای ائمه اطهاد دابا مخالفین یا پاسخ به بر دشهای سائلین را که مقام 
عالی آن ذو ات مقدسه ددی آنها بخو بی‌جلوه گر است , در کثاب احتجاج جمعآودی کر ده 
است » واز این‌داه خدمثی‌بسزا به‌ذص شيعه نموده است . 

طبرسی‌شا گرددا نشمند فقیه‌مودی‌بنابی‌حرب حسینی مرعشیشا گردشیخا بوعلی طوسیو 
اسئاد همثوری خود ابن‌شهر آشوب .ازنددانی دا نشمند ععروف است . 

کتابهای «کافی» درفقه و «مفا خرااطالبیه» وتار یخ الامه» ودفشائل الن‌هراع» نين 
ازتا لیتات احبدین ایی‌طالب‌طیرسی است . 

)۲( ازو کلای حعرتآ.ت,رجوعیه‌فحه ۰ ٩۹‏ 


(NOL‏ نوقیع درجوآب محمد بن ا 





درناحیه شما وقف است ؛ اگرصاحرش محتاخ بان 3 میتو اند در آن تصرف کند 
يانه ٩‏ حو اب‌ایست که 9 آن ملكو ف شده هنوز تسلیم متو لی نشده ۰ صاحت ملك 
اختباردارد که‌امضاء خودراپس گرفته و آ نراباطل وتملك کند و لیا گر تسلیم‌متولی 
وقف شده » صاحب ملك نمیتواند در آنتصرف کند » خواه‌محتاج بان‌باشد یابی- 
نبازاز آن باشد . 

واما اینکه پرسیده‌ای کسانی دراموال ما که در دست آ نهاست » بدون اجازء 
ما"صرف میکنند واستفادءآنرا برای شود حلال‌میدانند ؛ هر کس این کار رابکنه 
ملعون‌است ۰ وماروزقيامت ازوی‌باز خواست ميکنيم. پیغمبر جر فرمود : هر کس 
آنچه را که بیش عترت من حرام است حلال بداند ؛ برزبان هر بیغمبری ملعون 


است. پس‌هر کسحق مارا تضبیم کند از جمله ستمگران محسوب است ومشمول 
لعنت بر ورد گارخواهدبود حنانکه داو ندفر مود yi:‏ لاله > علی الطالمی . 
واما اینکه برسیده‌ای شخصی‌نمازمیگزارد و آتش وتصویر(عکس) وچراغ 
(دوشن) متا بلوی قراردارد . آیا نمازش صحیح‌است‌یانه ؟ ومردم پیش ازتو دراین 
حصو ص | <تالاف داشته| ند؛جو اب‌ایست که گر نماز گر ارازاولادبت دراو ا اش 
برستان نباشد » حایزاست ولیا گر ازاولاد. بت‌پرستان و آتش‌پرستان باشد» جاین 
نیست رو بر ویآ نها نماز بگزارد(۱) 
و امااینکه پرسیده‌ای‌امالاکی در ناحیه شماوقف ماشده یا جایراست کسی 
آز ااا وبعد از کسرمخارحی که برداشته بِقیهُ مداخل نرا بناحيةٌ ما 
رستد » واین کارا یحساب ثواپ‌بردن و تقرب‌بسوی مامتحمل‌شود ؟جواب‌اینست 
۳ تال ا بدون اجازه صا حب ی ۱ پس جگو نه 





)۱( بر | اس 0 و گیرزاد گان درحال داز ییاه ۳ یدیدران مشر أك 
خود پیا تند سر شك اتا عبادت ] نها رخنه گند و لماه بر عفیدء ۽ بی آلابش اسلامی آ نها وارد 
سازد ! 


و ٹوقیعات امام زمان (ع) ۰ ۱۲۵0 - 








سسس 


اد کی در مال ما تصرف بکند ؟ هر کس بدون احازه ما این کار دا 
بکند ‏ آنچه را که بر وی حرام بوده حللال دانسته ؛ و هر کس بدون اجازه . 
جیزی ازاموال ما رابخورد مثل ایست. کهآ تش دردل خودنهاده است‌وعنقریب نین ‏ 
به آتش جهنم درافتد . 

و اما اینکه پرسده‌ای راهگذری ازج درختان میوه داری که وقف ما 
شده میگذرد وازمیوء آن مبخورد آیابرای وی حلال است يانه ؟ جواب اینستکه 
خوردن آن برایر اهگذرحلال و بردن‌باخود حرام میباشد . 

این حدیث داشیخ صدوق در کمال‌الدین بسند دیگرهم ازاسدی نقل کرده 


توقیم دینگر 
بر ای عشمان بن‌سعید 3 محمد بنع ثمان 

شیخ‌صدوق در که‌ال الدین مینویسد : آین توقیع بافتخادعثمان‌بن سعید و 
سرش محمد بن عثمان (نائب اول ودوم امام رمان ا ) از ناحية مقدسه صادد 
شده است . این توقیع راسعدین عدا اشعری روایت کرده‌است . شیخ ابوعبداله 
جعفر رضی الله عنه گفت : من آنرا بخط سعدین عبداله اشعری دضی الهعنه دیدم 
توقیع اینست : ۱ ۱ 

خداو نن شما دو تفر رادرراء بند گی‌خود موفق و بردین مقدسش‌ثابت بدارد 
وشمارابا آ نجه موحب خشنودی اوست ؛ نرکبخت گرداند ۱ آ نجه گفته بودید که 
«مینی» از «مختار»و گفتگویش باشخصی که‌اورا ملاقات کرده بود واستدلال کرده 
بود که بدرم امام حسن عسکری عا جانشینی غبراز حعفربن علی (حعفر کذداب) 
ندارد و اوهم امامت اوراتصدیق کرده است » بمارسد وازتمام مضمون مکتوبی 


که از آ نجه دوستان شمادرخصوص او بشما خبرداده بودند » بوی نوشته‌اید مطاع 





٠. پاید دانست که این توقیع ایز تلخیس شده است‎ )٩( 


- 0 ۱ توقیع برای علمان بن سعید ومحمدین‌عثمان 





شدیم من ازتاناگی, بعد ازدوشنی وازضلالت بعدازهدایت وازعوافب سوء اعمالو 
فتنه های خطر نا ا حدآو زد عزو جل میفرمایید 

الم خب الناس ان بتر کوا نولو امنا وهم تون یعتی :آیا مردم 
کیان کردند ما | نبادا بی دا که گفتند : : ایمان آوردیم ۱ رهاميکنيم 9۰ دیش 
امتحان تخو اهندداد ؟! 

حگو ه‌این‌مردم درفتنه افناده ودرحیرت وس گردانی دم میز نند وارچپ و 
راست.میرو ند آ یا ازدین خود کذاره گر فتها ند یادچارشكو تردید گشتها ند ۰ یا باحق 
وحقیقت دشمنی ورزیده یاحهالت راپیشه خودساختها ند ؟ 

آیااخبار وروایات‌هجیحه دراین‌باره‌بهآ نها نرسیده » یااینکه ازاین‌موضوع 
اطلاع دارندولی آ نرابدست فراموشی سپرده‌اند ؟ نمیدا نند که‌خداو ند زمیندا از 
حجت ظاهریا غاگ‌خالی نمیگذارد ۰ واطلاع ندارندکه امامان بعدازپیه‌برشان 
یکی‌بس از دیگری آهدنها تا آنگابر حس‌تقدیرو اراده الپی نو بت‌بمدر بزر گوارم 
<سن بن‌علی ( امام حسن عسکری) زسنده و او بحای بدران حود نشست و مردم 
رابحق وراه راست راهنماتی کرد ۱ و نوری آشکاد وماهی تابان بود تاآنکه 
خداو نداورا بجو ار رحمت خوددعوت درد واوهم برطر یقه‌یدران خود رحلت نمود 
و درست مانند هربك از آنان در زمان خودشان » اسرار امامت دا بجانشن 
خود که حامل اسرار الهی‌است سرد ؛ وفوا وطیفه خود را ببایان رسا نيدو 
دز گذشت ؟ !۲ 

و بعد از او هم خداو ند مکا ن جا نشین او را بامشیت و اراده نافذ خود 
مخفی سا خت ۰ کر ر خداو ند اجاژه یداد که ظاهر شوم واین ممنوعیت دا که از 
حکم او گذشته است : ازمن برطرف مینمود » من‌حق را بطو ر آشکاد ودد بهترین 
شکل وروشنترین دلالت وواضحتر ین علامت نشان‌میدادم ۰ وخود دادر میان‌مردم 
ظاهر میساختم ۽ وححت خدافيام مبکرد , ولی‌مقدرات الپی‌مغلوت نمسگردد ۳ 
اراده‌اش بهم‌نمیخورد ؛ و توفیهش ازحد خود تجاوز نمیکند . 


توفیع درحواب اخمدین اسیحاق ۱2۷۰ 


بایدمردم هوای نفس خودرا در حصوص‌طرور ما ارك رس وبرمان شوه 
که داشته! ندثا بت بما نند واز آنجه حکستش بر آ نهایوشده حستجوی بیروده ننمایند 
که گناهکارشده و قادر تخواهند بود " سر دا را کشف کنند و در تشه از کارخود 
بشیمان‌هیشو ند . 

آنا بدانند که حق‌باما » وهم درحا ندان ما معصومین است ؛ هچکس حزما 
این را تمسو ید مگر‌اینکه درو غگو باشد؛ و بر خداو ند اقترا به بندد ! حزها کسی 
این ادعا زا ئدارد » مگراینکه گمراه وخیره‌س باشد . علیپذا بااین مختصر که گفنم 


بماا کتفا کنته i‏ ودیگر توضیح بءشتر لازم نت ۰ و باا ین اشاره فراعت نما بند ۱ 
تو قیمع در جو اب امد بن اسحاق 


و نیز شیت| لطا هه در کتاب «غیبت » ازحماعتیازعلماء و آنها ازتلمکیری (۱) 





(۱) تلسکیری - مقصود شيخ عظیم اعات ابومحمد عاردن بن‌موسی شیبانی تلعکیری 
است که ازاجله دانشمندان ماست . تلکعیری در و فورعلم و حفظ حدیث » درءصر خود نظیر 
نداشته و مورد اعثماد کال ناقلان آثار و راویان اخیار اهلبیت بوده است وی "مام اصول 
هعتیر ه و.متفات‌امیحاب ائمه را روایت کرده ابت . ۱ 

۱ ۱ او معاصرثبخ عدوق وشا گردشیخ کشی وسا کن بغداد بوده است . ؟ة أب «الجوامم» 
درعاوم دین ازتصئیغات او ست . 

تجاشی میئوعسد : من‌باتفاق فرذ ندش ابوجعفی (م‌حمدین هاررن) درخانه‌اش حاضس 
می‌شدم و هې ديدم که دا نهمزدان کتب راپروی میخواندند . این دا نشمنه جلیل که در موارد 
بسیاری ازاین کتاب ناهش آمد» است پسال ٥‏ رحات کرد . 

ياقوت حموی در دمام البلدان» میتویسد : «عکبرا» بضم عين و سکون کاف و فاح 
باء ازنواحی دجیل بوده وتایدد‌اد ده فردخ راه است . 

شوخ فخرا لدین‌طر رجی‌در«جامم المقال» می‌نویسد : «عکیرا» بشم عین د بةولی‌بفتح 
آن نام مرد کور ی بوده و «تل»منسوب پاوست که ددمتام نسبت «تلعکیری» میگویند. 






۰ و از ناجه کا تحص ر ت یرون آمده | ست 





و او ازاحمدین عا ی ازابوالحسین اسوی ازسعدین عبداله اشعری (۱) واو ازاحمدین 
اسحاق رس أله عله ررایت کرده که وی ( احمدین اسحاق ) گفت : یکی از 
شیمیان بنزد من آمد و گفت :جضرین‌علی (جعفر کذاب) نامه‌ای بوی‌توشته وکود 
راامام دانسته وادعا کرده بود که : امام بعداز بدرم من هستم ؛ وعلم حالال و حرام 
و آنچه مورد احتیاج مردم‌است هسایر علو همه وهمه در نزدمن‌است . 

احمد بن اسحاق گفت : وقتی آن نامه راخواندم مکتوبی دراین خصوص به 
ناحیة مقدسةً حضرات صاحب الامر نوشته ونامةٌ جعفر( کذاب) را هم در جوف آن 
گذارده ارسال‌داشتم + سس جواب آن یه از زاحیه مقدسة حطرت‌صادرشد : 

بسم‌الله الر حمن‌الر حیم : خداو ند توراپاینده بدارد . مکتوب توونامه‌ای 
را که درحوف آن. گذارده وفر سناده بودی بمن رسد و ارتمام مسُمون آن با ختلاف 
ا لاش وخطاهای جندی که در.آن,روی‌داده؛است ؛ ؛ مطلع گشتم ۱ ( | گر بدقت‌درآن 


ی سس 





)۱ سعدین عید ال یناب خلف آشعری قمی‌از بزار گان مد تین شیءهاست شیخ‌طوسی 
در فهر ست مرو سد؛ « بو القاسم سعد بن عبدایزه ۶ قمی قمی جلیل در , دارای اطلام وسيم در اخبار 
وتسانیف بسیار ودانشمندان موثق بود » 

نجاشی دررحال میگوید: «سمدبن عبدایهُ اش‌ری‌قمی در زمان خودسر آمددا نشمندان 
شيعه واز دوسا وپیهوایانآنها بود . 

احادیث بدیاری ازعلم‌ای اهل تسئن استمام کرد ؛ ودر طلب آن‌مسافرتها نمود !و 
از بز ر گان نها حسن‌بن ءر فه. مح<مد بن عبدا لملك دقیغی وا بوحاتم رازی؛ وعیاس برفقی را 
ملاقات کرد . . . » 

جنا که درصاحه ۶۱ بر گنٹیم سەد بن‌عبد ای ددیکی ازسنه ات ۹۹ ۰-۲ ۳۰۱-۳۰ دد سور 
«رستمدار» مازندران ۳ از نواحی «آ.ل» کنونی وفات یافت . وی اسناد آبن‌ولید قمی و 
مجمدین جعفر قو لویه است . کتابهای بسیاری درحدرث واحکام دين ۰ وددبر مذاهبباطله 
نوشته است ۰ ازجمله کتاب(ا لمقالات والفري) او که از کتب_ بسیاد سودمند است ؛ اخیراً 


جاپ دمنتشر شده است , 


توقیعات أ نحضرت ۱۲۵۹۰ 


مینگر یستی تو نیزمتوحه برحی‌از ۱ نجه مناز آن نامه‌فرمیدم میشدی ! 
حد او ند بی‌شر رك و درورش دهده مو حودات دار نیکی که در بارةما نمو دهو 
فضیاتی که بماداده‌است 1 سیاسگزارم که شاد شا حق را کامل میگردا ند i‏ و باطل را 
ازمبان‌مییرد 1 آو بر | زد ۵ من| کون میگویم گو اهاست‌ودرروزقيامت که‌جای‌تردید 
نیست » وقتی درپیشگاه ذات الهی اجتماع نمودیم وازآنچه ما در بارة آن اختلاف 
دادیم سوال کرد . گواهی سدق تار من‌خواهد داد ۰ 

آ نچه‌میخواهم بگویماینست که خداو ند صاحب‌این‌نامه‌را (یعنی‌جعفر کذاب) 
نه کسيڏه' ناجھ بأو او ثنه و نه در توو نه بر هبحيك ازمخلوق امام مفتر ضا لطاعه قر اد 
نداده و اطاعت و بیمان‌اورا بر هیچ کس لازم ندا سته‌است . هن عقر س دیما نی ۳ برای 
شماروشن میگردانم که بخواست خدا بدان! کتفا کنید . 

ایاحمدبن اسحاق ! خدا تورارحمت کند ۰ خداوند بند گانش دا بیهوده 
نبافر یده.وسر نوشت آ نما امپمل نگذاشته‌است. بلکه آ نپارا باقدرت کاملهٌخود أ فر يده 
وبآنبا چشم و گوش ودل وفکرءطا فرمود. آ نگاه پیغعبران رابمنظور بشارت بعدل 
خداو ند وترساندن آ نها ازنافرمانی الهی بسویآنان‌فرستاد , تا نہا داباطاعت او 
وادار ند وار معصتش ہی کنند و آنحه را آنا از امر خداو ند ودیءشان نمیدا نند 
با نها بفم‌مانند . ۱ ۱ 

سیس بو أسطه فصل ودلال آ شکار و براهین روشن وعلا نم غالیة کتا بپا تی بر انا 
ناز لفر مو د وفرشتگان را بسو ی | نپا فر ستاد , تا !| تپا مبان دا و بیغمیر آن و اجه 
و فر ما ام با شیف ۱ 

یکی را خلمل ودوست خود گرفت و آتش‌را بروی گاستان کرد ۱ ودیگری 
رامخاطب خود ساخت وباوی سخ ن گفت وعصایش‌را اژدهای آشکاری گر دانید ‏ و 
دیگری بادن پرورد گارمرده را زنده کرد و دم باحازة اوافراد لال وییس را 
شفا داد . 
دیگری‌را منطق! لطبر موهبت کرد و سلطت در وه جين داد 1 ناه محمد 





و باب سی وششم - - توقیعات آ تحضرت 





لاھ رابعنوان ا بوسله طلوع او بر لوھ ردم 
تمام کرد, وطومار نبوت راباوجود مبار کش مېر نمود (۱) واورا بسوی همه مردم 
فرستاد وازراستگوئی او آیات وعلامات آ شکار خود را طاهرساحخت ۰ سسن درحالی 


که وی سسدیده و یکیخت بود قبضش روح کرد ۱ 

آنگاه خداو ند منصب‌خلافت اورا برای برادرو سرعمو وجانشین ووارث‌او 
علی‌بن اببطالب کا و بعد از اوبرای حانشینان وی که ازنسل‌او بودند یکی پس 
از دیگری قرار داد . تادین خود دا واا یا زنده گرداند وید خود دا امل 
کند » ومیان | نپا وبرادران واولاد عمویآ نبا ومردم‌طبقة پاثین از کسان وی‌فرق 
آشکاری گذاشت‌تابدان و سیله حجت خدااز افراد عادی وییشوا از یرو شناخته‌ود 
زیراخداوند امام وحجت خود را ازارتکاب گناهان حفظ کرده واز عيبا براسته 
گردانیده و از بلیدیرا پا که نشو ده وا شات منزه کرده‌است . 

و آنپارا حزینه دارعلم وامین حکمت ومحل سر خود قرار داده وبا دلائل 
تأیید فرموده است . | کرای تودرمردم همه یکسان بودند ؛ وهربی سرویائی 
دعوی امر الله ! (۲) ومنص خدائی میکرد » ودیگر حق از باطل رعالم از جاهل 
امتیاز نمی‌یافت ؛ این مفسد باطل (حعفر کذاب) که ,بر حداو ند درو غ بسثه و ادعای 
امامت دارد ؛ نمیدانم بچه حیز خود نظر داشته است؟ | گر امید بفقه ودانائی در 
احکام دین‌خدا داشته است بخداقسم او نمیتواند حلال‌را ازحرام تشخیص بدهد » 
وه‌بان خطا وصواب فرق بگذارد ۳ 

وا گر بعلم خودمی با لیده » اوقادر ست 5 حق‌را از باطل‌حدا سازد ومحکم 
را ازمتشابه وی ا , وحتی‌از حدودنماز ووقت (وجوب واستحباب) آن اص 


اطلاع ندارد . 





)۱ رجو ع کنید به ,حث‌ها در مقّدمة کتاب دریار: «خاتمیت» یمور الام صلی ال 
علیاو آله . ۱ 


(۲) باورقی‌صفحات» ۱۱۲۵-۱۰۷ رابخوانید » آیااین اخبارازفیب يست ؟ 


توفیع امام زمان )ع( ای ی ۷۰ ۲ - 


واگ اوه تقویو برهیز کاری‌خوداطمینان داشه است؛ خداو ند گواهاست 
که اوچہل روز نماز واجش راترك کرد باین منظور که باتر ل نماز بتوا ندشصده 
بازی‌را یاد بگیرد ! شاید خبر آن بشماهم رسیده باشد . ظرفهای شراب اورا همه 
کس دیده‌است. علاوه بر اینما آثاروعلائم نافرمانی وی ازامر ونهی الهی » مشهود 
وا بت است . 

وا گرادعای وی‌مبتنی بر معجزه‌است ؛ معجز خود رابیاورد نشان دهد وا گر 
حجتی دارد ‏ نرا اقامه‌نماید , وجنانچه دلیلی دارد ذکر کند ! 

قال‌الله تعالی فی کتابه : بسمالله الرحمن|ارحیم - حم تنز یلا لکتاب‌من ال 
العز یز الحکیم . ما خلقناا لسموات والارض وما بسنهما الا بالحق واحل مسمی و 
الذین کفرواعما انذروا معرضون‌قل‌ارآيتم ما تدعون من‌دون‌اله ارونی ماذا خلقوا 
من‌الادضام لهم‌شرل فی‌السموات اتو نی بکناب من‌قبل هذاأوأثارة من علم‌ان کنتم 
صادقین‌ومن اضل من بدعومن دون‌الهمن لایستجیب لهالی يوم القيمة وهم عن دعا يم 
غافلونواذا حشرالناس کا نوا لهم‌اعداءا و کا نوا بعنادتهم کافرین (۱) 

یعنی : این کتابی است که از جانب خداوند مقندر حکیم نازل شده ؛ ما 
اسا وزمین و آنحه را که در بین ا سانا وزمین است ؛ حن بحق ومدتی که 
نامبرده شده » نیافریدیم . و آنها که کافر گشتند , از آنچه آنها را ترسانیدند » 
دوری گزیننر 

بآ نپا بگوبمن نشان دهید که آ نارا که غیراز خدای یگانه میخوانند ۰ چه 
جیزاز زمین دا آفریدند؟مگر درخلقت آسما نباشر کت‌داشته| ندء کتا بی‌را که‌پش از 
این (قر آن) آمده باشد ( و در آن نوشته باش کهآ نا در حلقت آسما نبا دحا لت 
داشتها ند) ویاعلاهتی که موب یقین باین‌معنی‌باشد ۰ گر راستگوهستبد پراور ید؟. 

کیست کمراه تراز کسی که غیر از خدای یگانه را میخواند » وتا روز 

قامت دعایش مستجاب نمیشود؟ و آن‌خدایان باطل» ازاینکه انا رامیخو اندعافل 





)۱ دوز و احقافآیه 


0Y‏ توقیعات امام زه‌ان (ع) 





هستاد 4 وق أن مم مردم TT‏ شد ند › عمینخدایان ا ذبا حواهند بود و 
عبادت ا نها راا نکارمیکنند !» ۱ 

ای‌احمدبن اسحاق! خداو ند توفیقات تو را افزون کند آ نچه را که گفتم از 
این زود گو(جعفر کذاب) بپرس‌واورابدینگونه امتحان کن‌ويك آیقر آن راازوی 
ببرس که تفسیر کند › ویا از يك نماز واجی‌سوّال‌کن تاحذود آن وواحبات آنرا 
بیان نماید » و بخوبی‌پی‌بادزش او ببری و نقص وی برتو آشکار گردد . جساب او 
باخداست . خداوند حق رابرای‌اهلش حفظ کند ودرحای خودقرار دهد . بعلاوه 
حداوند جزدر حسن و حسین علیهما السلام » امامت را در هیچ دو برادری قرار 
نداده است ! 

هر گاه خداوند ہما اجازه دهد که سخن بگوئيم آنوقت حقآشکار وباطل 
ازیان‌میر ود وتردید ر ا خيشاي اک 


وحسبناالله و نمالو کیل لی الله عل محمد و آل محمد . 


تو فییع برای خضر بن محمد 


و نیزدر«خرایج» راو ندی ازاحمدبن ابی‌روحروایت کرده که گفت : ابوالحسن 
حضر بن محمد اموالی بمن داد که به بغداد پباورم بناح.ه مقدسه امام زمان لكا 
پر‌سانم » ودستور داد که‌آنرا بمحمد بن عثمان تسلیم کنم ,و گفت که از ناحیةٌ 
مقدسه برای شفای‌وی از برم‌اری که بدان‌مبتلابودالتماس دعا نمایم (ويك مسئله‌فقهی 
هم پر‌سبده‌بود) . مر به بغداد آ مدم و نزدمحمدین عثمان: رفتم؛ ولی‌اواز گرفتن آن 
مال‌امتناع ورزید : و گفت برو بز د ابو حعغرمخمدین احمد که حعرت بوی اس 
فرموده آ نراازتوبگیرد » وجواب سوّالی که داشته‌هم صادرشده است ! 

چون بنزدا بو جعفر محمد بنا حمدرفت‌ومال‌را باوسیر دم؛ توقیعی بیرون آوردو بمن 
داد که نوشته بود : بسم‌الله الر حمن‌الرحیم . خواهش کرده‌ای بر ای‌بهیودی‌تودعا 
کنیم .خداوند توراشفاداد » و آفتهارااز تودور کرد " وناخوشی که بواسطه‌حرادت 


پایان کتاب AE‏ 





به + 4 

مق لف :دراینجا آ نچهرامیخواستم در کناب«فیرت» جلدسيزدهبجارالا وا 
بسویسم پایان مییاید . امید وارم حضرت باری عزاسمه بافضل عمیم خود مرا از 
یاوران ححت و نگرداردین خود قر اردهد » واز بششبا نان وحاضران در زير درجم 
حصر تش بشمار آورد ۰ وجشم من ودید گان بدرم و بر ادرانم ودوستا نم و بستگانم و 
تمامومنین را بدیدن حمالءالم آرایش‌روشن گردا ند وغبارسم اسیان‌یاوران‌در گاهش 
راس‌مه چشم ما کند . زیرا اوست که هر کس امیدخیری و نظراحسا نی‌داشته‌باشد 
روببار گاه مقدسش هیآورد . واز آنپا که دراین کتاب من‌نظرمیافکنند » نیزا نتظار 
دارم که از راو دررمان 2 و بعد از وفا: ۴ برای هھ ن طلب آمرزش کنند » 
لخدلل اولاو7 آخراً صلی الله علی مڪمد اهل بیتد الطاهر ین بنام مولف. 
کتاب : کوچکترین بند گان حداو ند بی نناز ا6ق ماقي (مجلسی) در 
ماه رجب سال یکہزاروهفتاد وهشت هجری (۱۰۷۸) 

به به 0 

این‌ذرءبی‌مقدار مترحم کتاب نیزمیگوید : بحمدالله والمنه دراینجا ترجمة 
حاد سبزدهم دار الانوار علامه مجلسی رضوان الله عليه باتمام میرسد . امىداست 
حضرت باری تعالی حلت عظمته با الطاف بی بایان خود این خدمت ناحیز را 
ازاین کمنام بیذیرد » و آنراوسیله آمرزش خود وپدرومادرو برادروفرزندانمو کلية 
بستگان ودوستان دیندارم فرار دهد » و دردنا و آخرت از شغاعت حصُرت ختمی 

ت لار وائماطپارعلیهم‌السلام محروم نگردا ند ودرزمان ېو ر اعابحضرت 

ورس اوء احنافداه ازحاضران در گاهش قراءدهد سم الا . 


قم علی دوآنی 


پثار یج ۰ دماه ۹ اشمسيهطا بق 8 رجب المر جب۱۳۸۰ هجري قمري 


۱۳۹ 





ټک کر 

در پایان کتاب «»مهدی موعود» منادب چان میدانیم که برای 
تکمیل آنچه ازنظرعقلی ونقلی تا کنون دربارة شخصیت بزرك وجران 
مدار جرت ولی عصر عجل الله فر جه گفته‌ایم ؛ حند قصیده که در 
مدحتآن موعود جهان بهرایتگفته شده/. نیز بیاوریم تا از نظرادبی 

هم کتاب خالی نما ند . 
نخست چند قطعه رقصیده از مرحوم آیت الله حاج شیخ محمد 
حسین اصفها نی که |زاعانلم مر اجع‌تقلید نجفو بزر گان‌فلافه‌عصر اخیر 
و استادجمعی‌ازمر اجع‌تقلید کنو نی شیعه‌بودند ؛ میآوريم وسیس بذ کر 


حندل قصیده از وصالاو اد بای معاصر شزمنادرت میورزیم : 








۱۳۹0 


چام چپان نمای جم 


صورت شاهد ازل » جلوه گر ازجمال‌تو 
جام حپان نمای حم , ساغر درد نوش‌تو 
کو کی در ری فلك ؛ شمم درسرای تو 
عرص فرش ساحت گوشه نشین گدایتو 
دفترعلم و معرفت نسحة 
ماه دوهفته بند, حسن یگانه دوی تو 
رفرف عقل پرا گر از سرسدره بگذرد 


کلشن‌حان نمیدهد. جو نتو گلید کر نشان 


مت د ادب 


معن ی حسن لم یزل » درخورخطوخال تو 
طلعت لیلی قدم » اینه مث ال تو 
سرمة دیده ملك » خاک ره نعال تو 
قب عرش حلقة منطقة جلال تو 
نقطة مپملی است در, دائرة کمال تو 
برخرد بمعرفت کودك خرد سال تو 
باز نمیرسد » باول قدم خیال تو 
خاه حنان » نبرورد سرو باعتدال تو 
بکا که دوندگی ۰ در طلب زلال تو 


ای بفدای نار توء و ادل دلنواز تو 


شمع ول انجمن 


همره باد صا نافة مشك ختن است 
ددد ه دل نب لها روشن ۳ ای باد صما 
سل و شام دل | ذفته غمکین حوشوی 
نفخه‌ای می‌وزد از عالم لاهوت بلی 
ای صبا با خر مقدم پار آمده‌ای ؟ 
گر از آن‌سروجمان‌نیست‌تراتاژه بیان 
گر نداردخبری زان لب لعل شکرین 


ور نهحرفیست‌از آن خسر وشیر ین‌دهنان 


يا نسیم چمن وبوی گل و یاسمن است 


همر هت ببرهن بوسف کل برهن است 


مگرازطرف یمن بوی‌اویس قرن‌است 


که دل‌مرده‌دلان‌تازه‌تر از نسترن‌است 
نه نسیم جمن است‌و نه زطرف‌یمن ا ست 
خبرمقدم ! که نسیم توروان بدن است 
صفحهروی‌زمین بر چه‌صحن‌چمن‌است 
طوطی‌طبعهن از چیستکه‌شکررشکن است 


بلبل نطق‌من از چیست که‌شیر ین‌سخن است 


- ۹۰ 


گر حدیثی شود زآن دردندان بمیان 


۳ 
قصاید أ يةالله حاج شیخ خمدخسین اصفهانی 





از جه رو ناطته ام معدن در" یمن است 


4 4 ¢ 


ای نسیم سحر ی این شبروشن چه شبست 
جه‌شس ت این ڈث فر وزدلافروزجهروز 
مشرق شمس ابد مطلع انوار ازل 
یوسفه‌صر حقرقت کهدوصدیوسف‌حسن 
آنکه در کشورایجاد ملك است‌ومطاع 
كلك لطفش‌زده بر لوح‌عدم نقش وجود 
دل والا گپرش مخزن اسراد اه 
ححت قاطعه و فامع الحاد و صلال 
حاوی علم و یقن , حامی دين و أئنْ 
جامع شمل پس از تفرقة اهل وفاق 
4 
ای سلیمان زمان پادشه عرش مکان 
ای همای ملاء قدس وحمام روت 
ای رخت قله تو خد ودرت کوی اهمد 
دل بدریا زده ازشوق حه-الت الیاس 
کعبۀ در گه تو قبل ارواح و عقول 
ای زروی توعبان نت ارباب حنان 
ای شه ملك قدم‌یکتدم ازمکمن قوب 
ای که‌درظل لوای‌تو کن د گردون‌حای 


ای ژشه‌شیر توازبیم » دل دهردو نیم 


گر امشب مه من شمعدل‌آنجه‌ن ات 
مگر امشب شب اثر اق دل آراممن است 
صاحب العصرابوالوقت امام زمن است 
نتوان گفت که آن در من رانمن است 
واندر اقلیم بقا مقتدر و موّتمن است 
دست قپرش‌شرر خرمن دهر کېن است 
دید حق نگرش ناظر سرو عان است 
رحمت‌واسعهو کاشف کرت ومحن‌است 
ماحی‌زيغ وزال‌محبی‌فرض وسنن‌است 
باسط عدل پس‌ازآنکه زمین پر فتن‌است 
3 
خاتملك توتا کی‌بکف اهرمن است 
تا یکیروضهٌدین‌مسکنزا غوزغن است 
تابکی کمبه دلپا همه بیت‌الونن است 
خضر ازعشق توس کشنه دبعو دمن‌است 
غاد بالگرهتوسجده گه هر دوزن است 
بیو فر دوس بر ین برهمه بیت | لحزن ات 
وی مسیحا زتوهمدم.دم‌پاز: آ مدن‌است 


نوبت رایت اسلام برافراشتن است 


قصائدآ ية الله حاح شیخ محمد حسین اصفهانی ۳ 


tg r e aE IF i E r E E ii û a e سس‎ n سس‎ om rN E E 


ag nr mm irre E EEE Emere amma 


شاهنشه والاتبار 


آمد بہار و بی گل رویت بہار نیست 
بی‌روی گلعذار مخوانم به لال هزار 
بی‌سرو قدیارچه حاجت به‌جوییار؟ 
بیجن زلف دوست نه‌هر حلقه‌ای‌نکوست 
بزمی که نیست شادد من‌شهع| نجمن 
گمنام دهر گرددوویران شودبه قېر 
ای سروه‌متدل که بمیزان عدل وداد 
ای تخل طورنور که درعرصه ظهود 
مصباح بزم‌انس بمشكوة قرب قدس 
ای قا عقول که اه-ل قبول را 
امروز در قلمرو توحید سکه رن 
در نشنه تجرد و اقلیم کن فکان 
حزنام دلر بای تو از شرق تا بغرب 
در صفحه صحفاً هستی به راستی 
واندر محبط دائر؛ علم و معرفت 
ای صبح روشن ازافق معرفت در ی 
مارا ز قلزم فتن آخر الزمان 


کر عدصر 


باد صبا مباد چو پیغام وار نیست 
ب یگل نوای بلبل وشور هزار نست 
مارا سرشك دیده کم از حو پبار تست 
تاری زطر ءاش به ختا وتتار نیست 
گر گلشن ېشت بود تار کار کت 
شپری که شاه عشق‌دراوشپریار نیست 
سروی باعتدال تو در روز گار نیست 
جر شعلهٌ رخ تو نمایان زنار نیست 
حَقا که جن تجلی حسن نگاد نست 
جن کعبهٌ تو ملتزم و مستجاد نیست 
غیر از-توای شینشه والاتسار نیست 
لطیف توفرمانگذار نیست 
ریت فز ای دفثر سل و نهاد تست 
جز خطو خال حسن تورا اعتبار تست 
جز نقطه بسیط دهانت مدار نیست 
مارا زیاده طاقت این شام تار نیست 
حزساحل‌عنایت ولطفت کناد نبست 


آرام دل ما 


صمح ازل ازمشر ف خسن تو دمیده است 


حرف | ست نگه حا نیمه ,یامه زره دت 


تا شام ابد پرده خورشید دریده است 


ماه آ نر خ‌زیباست هر | ندیده که د رده است 


- ۱/۰ 


قصاءد ية اله حاح شی مخمد حسین اصفهانی 





هر گر نکم من سحن ازسرووصنو بر 
ای‌شاخه گل درچمن «فاستقم» امروز 
تشریف جپانگیری و اقلیم ستانی 
ای طور تجلی که ز سینای تو موسی 


مرچشماً حبوان تود جن دهن تو 


از دوق تو بلىل شده در نغمه سرا تی 


ای روی دل آرام 7و آرا دل ما 


باز آکه به از نفخه وصل رخ جانان 


ر لطفى بکن و مفتحرم اکن پغلام .ی 


e ee ۳ سسا س‎ - 





ضر و آنقدو را لاست‌هر ERE‏ 
جو نسرو توسروی بفاك سر نکشیده‌است 
حر بر فدرعنای تو دوران نمر یده‌است 
مر ع دلش | ندر ففس سنه مله است 
خضر ازلب لعل نمکن توه‌کیده است 
وزشوق تو گل برتن‌خودجامه‌دریده‌است 
باز | کەشودراممن| ندل که رمیده‌است 
. فو سوخته هحر نسیمی ذو ز یده است 


کس بنده‌بآ زاد گی من تحر بده اس 


در دائرة شفتگان د یله دوران 


اشفته‌تر از «مفتقر ».زار ندیده‌است 


در لے وجو 


درسری تست که‌سودای‌سر کوی‌تونست 
سنه غمزده‌ای نیست که بی روی ریا 
چگری‌نیس تکه‌ازسوز غمت‌نیست کباب 
عارفان را زکمند تو گریزی نبود 
نسخهٌ دفتر حسن تو کتابی است مبین 
ماه تابنده بودروشن‌ازآن دور جسن 
خر عهر ی‌است که‌س گشتة کوی توبود 


دل‌سودا زده راحز هوس روی تو نست 
هدف تیر کمانخانه ابروی تو نست 
بادلی تشنه لعل لب دلجوی تو نمست 
دام این‌ساسله جزحلقۀ کیسوی تونیست 
و بودنکتة سر بسته بحن موی دو لست 
هېر دخشنده بجر غره یکوی تو نمست 
ا 


محفلی نست که‌شو ری‌زهیاهوی تو اسست 


«مفتقر »در خم چو گان‌تو گوئی گوگی‌است 


چرخ با آن عظمت‌نین بجز گوی‌تونیست 


فصاید] یهار حاح ۳ محمدحسین اشا ئی 





۳ شمع حپان افروز بيا 
ای هر سیر قلمرو غوت 


ای طائر سعد فس خدخ 


رورم ازشب سر ه در أ سمت 
ما د دل ۵ بر اه تۆدوخته ایم 


وی FT‏ عالم سوز 93 
شد روز طبور وبرور بيا 
امروز توگی فبروز بيا 
ای خودشب ما رارور بیا 
از ما همه جشم مدوز با 


ای عام 3 ادب آموز با 


هن «هعتعر » ر حور توام 
تاجان بلبا ست هدور بيا 


ای داك درت جام جم ما 
ما حیله اسیر کمن تو ۲ 
ای سه لیا لت عم 3 

با سار عمت 9 شد 


درد تو عللا نبه عسن دوا 


آیا خبرت هست ازغم ما 
آسوده تو ازبیش و کم ما 
وز ناله و آه دمادم ما 
ای راز و نباز ت-وه‌حرم‌ها 


رحم و معا ننه رم .| 


سس سس تب سس بت سس س 


خرم دل«مفتقر»ازغم تست 


الف تو شاط بپشت برین 


قریاد ازانن دل حرم ما 


4 مه نت 


در نغمه گری دستان تو | ند 


Ês :‏ 
ديو سه بود با تمجه صو ل 
پرخاسته -۱ افق گردون 


کی‌حلقه شود در گردن بار 


وی مو نس‌قلب شکستة ما 
ای تازه کل تورستة ما 
در گلشن وحدت دسته ما 
ایسن زمرز هه سوسته ۳ 
فرباد زبخت نشستة ما 


۲ 
این دست بگر دل لسثه ۴ 


از «مقء‌قر ین‌عو عاحه‌عجب 


وز این غزل بر جستة ما 


NV.‏ قیصد؛ أ رتال حاح شيخ محمد خسین اصفپائی 
ديوانة حلقة عشاقم 
بی زار از حکمت اشر اقم 
شیپاز اریکة اطلاقم 
طغرای صحیف.۸ اوراف-م 
راهی بمکارم اخلاة-م 
البته ز طاقت من طاقف-م 
بدا این هوس دل مشتاقم 


درعشق تو شر آفاقم 
گر خلوه کنی ز رواق دل-م 
از قد هوی گر باز شوم 
جزخال و خط تو نمی بینم 
از خاق کریم تو می طلبم 
درحسن ترآچون‌جفتی نیست 
سر گشته کوی توام اچک 
ای فاقه وفقر تومایةٌ فخر 


من «مقنهر م٤‏ هدن مشتاقم 


هر کس که بعد و فا نکند 
عشق‌تو فرین‌بی رنج است 
تلخی زتوای شیرین جپان 
با این همه بی‌سرو سامانی 
لعل نمکن ترا حقی است 
با عمزء تو دل عمرده‌ام 


امد که دت هرا تقدیر 


پس‌دعوی صدق وصفا نکند 
رنحور تو فکر دوا نکند 
سپلست ؛ وليك خدا نکند 
دل جز کوی تو هو | نکند 
تا کس تمکنده ادا نکند 
يك لحظه اميد بقا نکند 
از دامن دوست حدا نکند 


تا امفنقر»اررعا بت دید 


بیمی از فقرو فنانکند 


آن دل که بیاد شما نود 
از هاف غیب شنیدشتم 
آ ندل نەد لست که آب و گل‌است 
در ددل عساشق بی دل را 
افسوس که خاطر عاطر شاه 


شایستۀ هیچ با نبود 
حرفی که بحال خطا نبود 
گر طور تجلی ما نبود 
جز جلوه یار دوا نبود. 
گاهی بخیال گدا نبود 


ُصا مد [ ةا شح محمد‌حسینأصفبا ا 





بالالة روی تو مرم شمع 
دز HE‏ زاف لو دست ژدن 


¥ 


ھا محرومیم و روا و د 
حر قسمت بأد صا ود 


مرجورمو«مفتقرم» لیکن 


در کار تو حون وجرا نبود 


چشمی که ز عشق نمی‌دارد 
هر کس که عم تو سینه گر فت 
آندل که زیاد تو یافت صفا 
. بالعل توهر که پود همدع 
هر کس که فدای وحودتوشد 
آنکس که زجام‌تو کامی دید 


حودپسن رطپارت مدر 5 دست 


از لواو تر جه کمی دارد 
دیگر بجپان حه غمی دارد 
خوش‌باد که جام جمی دارد 
هر لحظه مسیح دمی دارد 
در ملك عدم قدمی ذارد 
نا کامی خویش همی دارد 
ذر کعیهٌ دل صنمی دارد 


این طر فه حدرت از«مفتتر»است 


کن لوح دم رقمی. دارد 


ای داغ تولالهُ باغ دلم 
ای‌تر از لطف‌تو گلشن‌جان 
سر گشته کوی‌توشددل‌من 
امین که هیچ ماد تی 
حقا که فراق تن و حانم 


وی سور تو نوز چراغ دلم 
وی تاره زفپر توداغ دام 
هراگن نروی بسراغ دلم 
از باد شوق ایاغ دلم 
خوشتر باشد زفراغ دلم 


ی سل س 
این نامه ڈوق‌از«مةتقر»است 


یعنی که رسول بلاغ د لم 


رسوای زمانه با نم کرد 
وتا این شيك نتوانم گفت 
گیرم که زبان بندم از عشق 
آهم چه زبانه کشد بکند 


فاش این همه راد نهانم کرد 
عشق توچنین و چنانم کرد 
بااشكك روان چه توانم کرد 
بالاتر از آنچه زبانم کرد 





AY 


رخساره زرد گواه دل است 
سودای تو در پازار جپان 


شوری بسرم شیرین دهنی. 


قصائدآ ية اله شيخ محمد حسین اصفپانی 
کاتش گل سرخ بجانم کرد 





اسوده زسود و زیانم کرد 


افکند » و شکر بدهانم کرد 


من «مفتتر» پیرم اد غم 


عشق‌تودو باره‌جوانم کرد 


هرجا که بسوی تو می‌بیم 
دریای محیط دو کش را 
طغرای حرف هستی را 
ار کان اریکه حشمت را 
از صبح ازل تا شام ابد 


نود عجب ارخم گردون را 


یکجا همه زوی و هی بم 
يك قطره زجوی تومی‌بینم 
در طره موی تو می‌بینم 
در که کوی نو می‌بیم 


سرشار سبوی تو می‌بینم 


من«مفنقر » سودارده را 

شوریدءبوی توهی‌بسم 

وز حورش همیشه در آزارم 

سر گشته کوچه و بازارم 

روزانه چه بلبل کلزارم 

يك شعله ز آه دل زارم 

بیزارم وبازر یازارم 


بخدا که ز غير توبیزارم 

آو ار كوه وبسابانم 

جو نمر شب آو یز ۴هماشب 
درخرمن نه فلك آتشی زد 

رنجورم وبار مر نجانم 

آن خاطر نازك دا ترسم کز زاری خویش بیازارم 
۱ من «مفتقر» سودا زده‌ام 

اینست متاعم وابز‌ارم 

هر گز نرسی بنشانة دل 
ناله و اه شانه دل 


تابی خبری ز ترانةٌ دل 
روزانۂ نيك نمی بینی 


قصائد آ ية الله حاج شيخ محمد حسین اصفهانی 


تاچهره‌نگرددسر خازخون 
از موج بلا ايمن گردی 
از خانۀ کعبه چه میطلیی 
اندر صدف دو حپان نود 
در مملکت سلطان وحود 
در راه غمت کردیم نثار 


AYY. 
کی سبزه دمد از دانۀ دل‎ 
آنگهکه رسی‌بکرانه دل‎ 
ای از تو خرابی خانۀ دل‎ 
چون گوهرقدی رگشل‎ 
گنچ شود جو خزانه دل‎ 
عمری پفسون وفانۀ دل‎ 


حا نا نطظری سب و ی هفتقر ٹ 
کاسوده شود ز بپانه دل 


گررخ گشاید » رونق‌افزاید چمن را 
گلب ر گه دویش ارفوان را سخرء داده 
يك گوشه جشمی که پنماید کشائد 
دندان بود یا آنکه در بیجاده بنپان 
فرزند آدم با حنین صورت کسه دیده 
گر بپرده از دخساده بردارد یکیپان 
من دامن او را نحواهم داد از دست 
جنان مرا با مپر او آمیختشدی 
ازچپره برقع برفکن » مپر جانسوز 
مگلنرادیبا زین تمنا از در دوست 


قاک اد یب نیشابوری 
ادزان کند اسبر غم و مشك ختن را 
سجنده مویش صضبمران و نسترن را 
در قر<-م زلفش هزاران انحمن را 
آراسته بابونه ؛ یا در عدن را 
شاید ز جنت جا گرفته این وطن را 
مش یت کته ضوع 
تا حان رود از الب و پوشد کفن را 
یس حون رها سارم روان حویشتن‌را 
در سحده آور مش بزدان آهرمن را 


هرحند هر گز از تو نبدیرد سخن را 


از دیوان قوام‌الشعر اک زد 


آفاق پر از زمزمة اوست 


شد نامه عمر عم سه‌آن لحظه که ديدم 


بر رزوی سید تو حط غالیه شم را 


۰ - 
آهو زنگه کيك زرفتار تو آموخت 
کاهی بگشا لب بتکلم که خلائق 
شا هنش 4۵ اقلیم بة۔ا مرعدی فام 
یکنا گهر درج امامت کهگه جود 
شاهیکه پی دونق شرع نبی از قدر 
برغیر ویار <شمعدوهست‌عجب نیست 
داند که دو آفاق پر از زمزم اوست 
پنگر که با نکار وی آرن-د دلاگل 
گویند نهانی تو وهرجا نگرم من 
ای گشته وحودت زازل باعث ابجاد 


قوام الشعرای یزدی 


این رس‌خرامیدن و آن شيو رم را 
دا نندهم آخر که وحودیست عدم را 
کش کمحل بصر کرده ملك خا قدمرا 
آزابر کف خویش خجل‌ساخته یم را 
بر ترژمه و مہز برافراشت علم را 
کی کورزهم فرق دهدنور وطلم را 
یکره دهد ارخصم فرا گوش‌اصم را 
آنانکه زلامی نشناس.د نعم را 
بینم زده فرت بصد احلال خیم را 
عرش وفلك ومپرومه ولوح وقلمرا 


نیز هم 


۳1 بر باید نقاب» ماه‌من از دخ بروز 
تتا کن بیت‌الحزن: بندیش انکاش توت 
هر که شود کامیاب؛ازلب آن‌خضرخط 
لاله نوخیز را ؛ تازه کند داغ دل 
سروسمن‌سای من» گر بچمد درچمن 
خاطر جمع‌ار کسی»صرف‌خیااش کند 
حجلت رعنا قدش؛ تحله طؤ بی کشد 
حجت حق‌رهنماست» ورنه امم دابرون 
ما لك ملك بقاء مهدی قائم که تاج 
نسج عنا کب شود بند براهن تمام 
جان‌برهش‌هر که‌داد» گوهرمتصودبرد 
هر که در ایوان او ناصیه ساید بحاك 


مهرد حش چون‌طلو ع؛ کر ددداین‌مه‌رواست 


شب‌پره سان آفتاب » سر بگریبان برد 
تانه د گر باره نام, از مه کنعان برد 
رشك غباررهش؛ جشمه حیوان برد 
پردهرخسارخویش,چون‌بگلستان برد 
چہر و خطش آبو تاب‌از گل‌ور یحان برد 
درءوض ازطره‌اش. ۰ حال‌بر یشان برد 
حسرت زیبا رخش» روضه روان برد 
کف خم زلف او از ده انمان برد 
حادم در .گاه او . از سر خافان برد 

دست حوپر دوالفقار؛ قاطع برهان برد 
ای‌خنك | نک سکهاو,این‌دهدو آن برد 
رتنه والای او سر موی کیوان برد 


ازرمضان گرسبق» حرمت شعبان برد 





نور ولایتش وراء یا شود دسنگیر 
خاتم فیروزبخت, زینت انگشت اوست 
آ نکه براور نگ‌داد» جون‌بنما یدجلوس 
آنکه چو گردد سوار» برفرس اقتدار 


-۷۵ ۷۱۲ 
اریدبیضا چه سود ۰ موسی‌عمران برد 
نام ویآ نکو چومن نزد سلیمان برد 
گردستم عدل او » از رخ کیپان برد 
گوی سبپرش قطا ؛ درخم‌چو گان‌برد 
سید ایی بر قعی<حکمت» قم 


ثبی آراسته چون صبح‌امید 


با صفا تر ز گلستان بیشت 
سر بدر کرده‌جو ترساز کنشت 


خبره گردیده پراین عالم خالك 
نو ر افشان بل ۵ زاك ۴ مغاك 


بلسل از دوری گل افتاده 


مع يك گوشه با اشك فشان 
۳ ار دیده کند سر دامان 


عارف سو حنه دل دردل‌شب 


سالك وادی عشق از لی 


پهتوا ارت یادن گوید 


راه دعشو ی بشب دز بو بل 


و هد و عا بل سحاده نشین 
از خدا میطلیند ناصردین 


مع و مشحه 3 دستورو ددیم 


رد و ی زند گر فته در دست 


گردآتش شده دردیر مغان 


مو بدان‌مو به کنان نعر هر نان 


همه آتش بکف و دل شدا 
مصلحی خواهند ژ آهودمزدا 


- ۰ 


در کلسا شده ترسا بچگاان دست بر سینه بیش اسقف 
اسه ۳ ر وحلییا هو سر ۱ گردناقوس زده صف ذز صق 


این ترانه بسرایند فصیح : 
ست مصلح بجهان غیرمسیح ‏ 


رفته در بتکده همدو بر بت گرد از حپره بت می شو ید 
سر سلیم نهاده بر خاگ ‏ پیش بت‌سجده کدان‌میگو ین: 


رزوی باگ ما زا نا هت 


بپر اصلاح سر آردز کنشت : 


کر کا شده حاحام رود یدیدش در بی‌و تورات بدست 
با کروهی وش اسرائیل بدعا بر سر سجاده نشست 


کفت بارت سان موسی‌را 
مصلح ماك سر شت ھ | را 


خلق از طلم وسم حشته . شده مصلعی داد گری مجو برد 
شده در گوشه خلوت هريك ۰ راز دل با صنمی می‌گو ید 


تابکی اینهمه خونریزی وجنگ 
سر ز ند د ین بشر بی فرهنکک ؟ 


همه بودند دراین | ندیشه که ز سامرا .ماهی سرزد 
شد بدیدار ربت عصمت . کود کی خیمه بعالم برزد 
ز کلستان رسول‌اسلام 
مبدی آل محمدزد گام ۱ 
این ندا کشت در آفاق‌بلند : مصلح منتظر آمد بوجود 
رحت بر بندد باطل رین پس که‌خدا ازرخ‌حق‌پرده گشود 


رهق الباطل 3 حجأء الحق گفت 
گوش‌دل‌این سخن ازغیب شنفت 





خسرواخیزوشهنشاهی کن! ۷۷۰- 


خیز سافی بتولای ولی بر کن از بادهوحدت جاهم 
آرت نوشم و زایل گردد غم و رنج و محن و آلامم 
سخن از حجت حق‌شاه‌جپان 
مپدی منتظر آرد بمیان 
هر که دیوانه او شد بجپان خلعت عقل وخرد دا بوشد 
آنکه زد مپر غلامیش بدل آب از چشمه حیوان نوشید 


باتولای وی از دوزخ رست 
هر که در کوی ولایش پیشست 


ای بیادت دل شیدائی ما صاحبا پرده‌نشینی تاجند 


خودبیاخیز توای حسرودین 
باك ار طلم نما روی دمن 


خسرو اخیز و شم‌نشاه یکن تا بپای تو بسائیم جبین 
بای تخت بزن بر گرددن عدل و انصاف بگستر بزمین 


بنشین داد بده داد ستان 

صلح کل صاح بیاور بجهان 
من کیم خسته دلی‌شیدائی عاشقی‌سوخته‌ای رسوائی 
سر کوی تو بدریوزه شدم بامىدی که رخی بنماثی 
«حکمتم» خاك سر کوی‌توام 
سته سلسلهٌ موی توام 





سس ۲۱۷/۸ ۱ 





ازفنلای جوان حوزء علمیه قم 
ی رجمال تدا 
باز طبیعت کشید . بروی گلغن پرند بچېرۀ روز گار » دوباره زد نوشخند 
کل ۶ فرسوده با جوان شد ودلسند بدامن دشت بار ؛ بهار . دیا فکند 
بازبآهستگی بادبهاری وزید! 
باز بر آورده‌طیم؛ شکوفه هارنك رنك نهالما دوش دوش ۰ بنفشه هاتنكگ نله 
بیخته‌در مشتمشت › ر یختهز ر جنك <اك چوار تش‌صلح‌سر و کشده‌صف‌هرك‌هنك 
بر طرف جفت‌جفت, ستاده ناژوو بید 
سبزه نگر پشت بشت, لاله بین‌موج موج ‏ قمریکان الفالف» بلبلکان فوج فوح 
دمیده گل‌دشت‌دشت,ر سته‌سمنزو حرو تر آن‌صف بصف .گر قنه بر او حاو ج 
۱ خنده زده فا ؛ كيك مبان خوید 
تر گس مخمور؛ سر » زخواپ بردامتة ‏ آفسری از زر ناب » بفرق بگذاشته 
ز دیزه های طلا ؛ کف حود انباشته 7 سرو پی دیدش ؛ قامنی افراشته 
رشوق رحساراو ؛ بار زه افتاده پید 
سمن‌لباس سفید ‏ کرده‌ببزچون‌عروس دمن شده از گیاه ؛ چو گنبد آبنوس 
حمن زده هر نفس ؛ بیای شمشاد بوس بتحت فبروژه گل؛ نموده‌خندان حاوس 
غرق شعف زین نشاط » که ماه شعبان دمید 
تور جمال‌خدا ۰ زر برده آمید بر ون ر نر جس آ مد گلی؛ تاره رخ‌ولاله گون 
که نود دويش بود » بعالمی رهنم‌ون بسررشو فش نشاط» بدل زعشقش‌حنون 
تازه بنورش‌امل,ز نده‌پبویش امید ‏ ` ` 
فرشتگان بپشت » کمینه دزبان او عالم خلقت نمی » ز بحر احسان او 
معجزءٌ عسوی » در لب خندان او مطلع انوار حسق ؛ حپره تابان او 


شهان به‌پیثش زبون» چو بندۀ زرخر ید 


r 


ورحمال خدا ۱۷۹ 
بيا شود رستحین ؛ چو رح هویدا کند هزار ها مرده را؛ بيك دم احیا کند 
ازدخ تابان حود ۽ صك بل بمضا ك ده دار اه او : کار هسحا کند 


مادر گیتی‌جواو؛ سر بدوران نل رف 


ایشه آزاد گان » دین شده تنا بيا زشر ع حقغیراس » نمانده برجا بيا 
تره شده از فساد » جر دنب پم رفته یاد هوس » خرمن تقوی بيا 


بیا که چنگال ظلم. قلب عدالت درید . 
برده گہر باربار ؛ دبوده زر کی لکیل ازاین‌خسانآه آه» وذ آن‌ددانه یل ويل 


دل‌همه حون شدزعم؛ حجان شك بر آب ز سيك 


بباع شر غ نمی ؛ قفا تایح دیگر کلی نه‌یاسمن A‏ سم ٤‏ تلا له ند سنیلی 
نشنویازفرط بہت ۰ زهیج سوغلغلی نه‌ناله از طاثری ؛ نه نغمه از بلیلی 


ٻيا واین باغ را بده صفاگی حدید 
قواعد اجتماع » شکسته و ريخته رشتةآزاد گی ؛ سوده و بگسخته 
بحله گر گان‌مست » با گله آمیخته اجات ازهرطرف » فتنه‌بر انگیخته 
شده حزان فرودین » شب عزا روز عد ! 
با ودرمان درد ؛ شفای علت پار تمد نی تازه تر » برای مات بيار 
بپر سر اجتماع ۱ تاج سعادت بيار طلم وعداوت پس ۱ سم عدالت پار 
ہا که اسلام شد . خوار وغریب ووحید 
بیا بی صلح را , زسنک وفولاد کن حامعه را حان ودل؛ بعدل آ پاد کن 
بيك تزلزل خراب » پاية بیداد کن بکاخ‌شاهان بکوب » پر چم‌وفریاد کن 
که مظرر عدل حق › بداد مردم رسید ! 
گر جه دل #برجتی» عرق بود در گناه جه غم که باشی تواش.ملجاو بشت و یناه 
مرانش از آستان » گرچه بود روسیاه کهراندن‌ازدر گدای, نشاید از پادشاه 


بده ره شک زکريم ؛ کسی نشد نا امید 








آیندة امید بخش 


گر تباشد بدل ف-روغ‌امید 
نبود گر نشاط وشوق ونوید 
زند گی را بود امید » کلید 
ذاامیدی سیاهست و با 
دورخی تبره‌است وح<-انفرسا 
درره ياس هر که دد بویا 
پامیدی که در دل فرداست 


دز جپان هر نو او هر عوعاست 
انتظار فرح که درو و اپ 


هر کهرا انتظار » داهبر است 
بردل هر کدیاس. کار گر ات 


بسن افوام شعه مفتحی آست 


ر انتظاری عمیق وپا برجا 
همتی دازد اسياق س | 


راد و آزاده است وبی بروا 


کت مق سس و و و 


معا در دوره‌های استنداد 
ندز شال حکومت پیداد 
با خیا نتگران نموده جپاد 
سته که راه دو لت اموی 


کرده چون‌برقو باد پیشروی 


آدمی را حپان شود زندان 
دل‌شودحسته »حان‌شودحیران 
هر معماً ار او شود آسان 


وحشت افزاشبیست بیدم روز 


نشود بر مراد خود پی‌روز 


شوق, با جان ودل در امیزد 


از گلوی امید برخیزد 


جان برافروزد ودل انگیزد 


دارد اینده‌ای درحشنده 


راستی" مرده‌ایست جنبنده 


که بود ز انتظار دل زنده 


شيعه اینسان مبارز است وغور 


ست همواره از مدات دور 


نرود دی بار باطل و زور 


او دا در ان 


سینه خویش را موده سر 
استین برزده است وسته کم 


باحته در ره عدالت سر 


گهدر افتاده با بنی عباس 


ننموده دتیغ وتیر » هراس 





آیده اميد پخش 6۸۱۰ 


شیعه پیروز وفالب است‌وفوی که بود پر امید وپر احساس 


چون کشد عدل‌درحهان فر یاد تا اوی طلم اوفتد مد هوش 
آتش فثنه‌ها شود خا موش 
بر رخ خلق ۰ واکندآغوش 
کیفر اهل ظلم داده شود . 
حکم باطل فرو نهاده شود 
لوج اسلام؛ باك و ساده‌شود 


زود از امن » رور و استسداد 


صلح و آرامش وفضرلت وداد 





آن زمان دارها شود بر يا 
حکم حق مو بمو شود اجرا 


از نقوش سباه بدعتها 





بنماید زجون حباران حم-ره ره زمن گلگون 


اة طلم را کند بنیان 





آن‌زمان‌ناله‌ای زروی رمن 
زند گی‌چون‌عسل‌شودشیرین 


آفرینش شود حوان و نوین 


eas‏ تا 


در همه حا باهتزاز ( ۲۹ 


باکر حو ررا کشد در حون 


دیش ود حاثب سبهپر ٩‏ بلنف 
امود کار 1 در لیخند 


شود خاطری ز عصه نز ذد 


aaa‏ ۵ با ۵ ۵ سر 


aaa am m‏ هه که سب و 


دیگر آن روزننگر ی‌درراه 
نشوی از کسی‌شکایت ۷۳ 


بودان زوز» رورعیش‌ورفاه 


هر قدم ص بل فتر گرد ا لود 


همه باشند حرم و حوشنود 


a ٠‏ بود عہده ید که وعود 


۱۳۸ سب لار مت اج ما 





دو لت ی و عدالتی 
گرچه نورور در آغاز بپار در طبیعت بدمد حان دگر 
ليك‌دانم که ردلر نج وشکنج نتواند بزدا ید تشر 


4 

اجتماعی که شدازظلم خزان 
باید ازعدل همی جان گیرد 
هه 

دوز گاری پی تاراح عتول 
که د گر نوع بشر در عالم 
2 
هم نگهبان حقوق بشراست 
بار دیدیم که دفع اشراد 


جر 


گر بشر تشنه اصللاحات‌است 


وربود طا لب آزادی و صلح 
۱ ۷ 


دو لت حى و عدالت بىقىن 
صلح و آزادی خالی ز مجاز 
0 


وه جه خو یمژ ده خد ادا د بما 


دیو نادانی و فقر از کیتی 


دوستان مناظر 4 چم پر اه 


بحققت "بو د آنروز بیار 


0 
کی‌شود زنده دل ازباد بپار 
تا که ازعلم شود سنگین بار " 

4 


نغمه ها غرب همی کرد ا 


سازمان ملل 3 هنشو رش 


,ار صعفان ۰ مود مقدورش 


: 
بایداز چشمةٌ قرآن جوید 
بايد اول ره یزدان بوید 
0 

در حور مهدی موعود بود 
هم از آن‌خسرو مسعود بود 
#8 

که زمین را سروسامانآ بد 
بگریزد چه سلیمان آید ‏ 
که‌نمایان‌شود آن‌مصلح کل 


که شود ز نده‌زه ورسم رسل 


۱۸۳ 


محمد علی- فتی تبر بزی 


آئینه فیب نما 


ای نمان‌ساحته‌ازدیده ماصورت خویش 
طاق شد طاقت باران بگشایرده زدخ 
نه همین چشم براه تو مسلمانا نند 
آمد از غیبت تو جان باب منتظران 
بی زرحت بسته بروی همه درهای امد 
گر چه غرقیم بدریای گناهان لیکن 
دوی دل دوی توداریم بصد عجزو نباز 
جز تومارانبود ملجائی‌ای حجت حق 
«دست‌ما گیر که‌ببچار گی‌ازحدبگذشت» 
روز گاری‌است که‌ازجپلو نفاقو تخوت 
تا که بر کار خلایق سروسامان بخشی 
توئی آن گوهر یکدانه دریای شرف 
ساخت حق آینه غیب نما روی ترا 
دوز میلاد همایون توعیدیست که حق 
پافت زان‌روی شرف نیمه‌شبان کامروز 
فرب حق یافت بتحقیق کسی کاو بصفا 


خوش زدیدمزمدیح ولی عصر «فتی» 


بدر ازپرده‌غیب آی وتما طلعت خویش 
ای‌نهان ساخته‌ازدیده ماصو رت‌خویش 
عالمی‌رانگران کرده‌ای‌ازغیبت‌خویش 
همه دادندژ کف حوصله‌وطاقت‌خویش ‏ 
بگشا بررخ احباب‌درازرحمت خویش 


شره‌ساریمو خجالت زده ازغفلت خویش 


خر توابراز نداریم بکس حاحت‌خوش 


باد سو گند ترا برشرفوعصمت‌خویش 
بگشا مشکل مارابه ید همت خویش 
هر کس ازر نج کسان‌می‌طلبدراحت‌خویش 


گیر با دست خدائی علم نېضت خویش 


. کهخداو ندجپان‌خواندتراحجت‌خویش 


نگردخواست‌در آن آینه‌تاطلعت‌خویش 
در جنن‌روزعیان‌ساخت‌مهن آبت خویش 
امل حال‌جان کر دخدار حمت‌خو یش 
باتوپیوست‌و کسست‌ازد گرانالفت‌خویش 


که فزودی بس اهل‌ولاحرمت خویش 


آثار مثرجم کناب کٹا کنون‌چاپ و مننشر شدہ است 





۱ - شم حزذدل گانیجللا لالدیی و و ای - فیدر شیر قرن 
نیم هجری‌فطع خشتی ۲4۲ صفحه 

۲ شر ح‌زند کانی استاد کل وحید بم‌بمانی -سرآمد 
محققین دا نشمندان شیعه درقرن دوازدهم‌هجری - قطع‌وزیر ٤۹۲‏ صفحه 

۳- فرصت روحا نیون ایر آن ‏ قطم وزیری ۱۹۰ صفحه 

> . ز ند گانیحضر تآیةال(هبر جر وی۲۰۰ صفحه 

۵ - مقدمده تصحیح کتاب‌شانشر اه‌هدایت درائبات اماهت‌شاه‌ولایت: 
وزیری ۳۶۸۲ صفحه ۱ ۱ 

< - مقدمه و پاورقی واضافات کتاب تاریخ 5مم ناصرالشریعه - وزیری 
۰ صفحه 

5 واستانم‌ای اسلامی- گر بده‌ای از داستا نبای آمو ز نده تاریخ 
اسلام جاپ‌دوم خشتی۲۱۹صفحه 


۸ - مہلی مو عون -.کتاب‌حاضر 


